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 ی  گذشته است و درس حالتاریخ آئینه

 پیشگفتار
 

 ها کشید این ملت زار چه ذلّت
 دریــغ از راه دور و رنـج بسیار 
 میرزادۀ عشقی 

 

 
سال که همواره گذرگاه حوادث بوده و سرزمین ما کشوری است به اندازۀ تاریخ جهان کهن   

های عظیم و دهد که این کشور و مردمش سیلابنگاهی به تاریخ ایران نشان میهست. نیم
هولناکی را از سر گذارنده، بارها در معرض هجوم و استیلای بیگانگان قرار گرفته و دستخوش 

اند و در فواصلی که بیگانگان امکان و یا مجال تجاوز به بار شدههای مصیبتکشتارها و ویرانی
کار  -به تنهایی و یا به یاری یکدیگر  -های خودی اللهّو آیت هاهلّالاند، ظّلتهایران را نداش

 اند. سازی کشور و کشتار مردم آن را به دست گرفتهگری و ویرانغارت
اند ایران و ایرانی را که سرسخت و کن نتوانستههای بنیانهای سهمگین و سیلاباما طوفان   

ها استوار ایستاده، از پای درآورند. ایرانیان پس برابر حوادث و سختیاستوار چون آزاده سرو در 
استه، ذات ملی خود را نجات داده، دراز مانند سروی سرافراز به پا خاز مدت زمانی نه چندان 

 اند. ها را آباد نموده و مدنیت جدیدی برای خود فراهم ساختهویرانی
پردازی، فریبلباس روحانی با استفاده از دروغاکنون مدت چهل سال است که شیّادانی در    

سال را به با دین و مذهبِ مردم، سرنوشت این کشور کهن های خود و بازیگریکاری و حیله
آفرینند؛ آنچنان که در دست گرفته و هر روز بحران و مشکل جدیدی برای ملت ستمدیده ما می
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ور در آستانۀ ورشکستگی کامل قرار گرفته هایشان کشبخشیها و حاتمگریها، غارتاثر دزدی
 است. 

کند. چراکه زایش دشوار و آهستۀ شعور اینک "قُقنُس ایران" آزمون دیگری را تجربه می   
اجتماعی و سیاسیِ نسلی که نامزد تخدیر و تحمیق مذهبی و بازگشت به هزار و چهارصد سال 

کشید. امام زمان فراهم شود، زیاد طول ن کار تا ظهورقبل بود تا زمینۀ حکومت دستاربندان دغل
استه و حکومت خودکامگانی را که به هیچ دین و مذهبی اعتقاد هم اکنون نسل جوان به پا خ

 اند، زیر سؤال برده است. واقعی ندارند، اما خود را با نقش و نگار دینی آراسته
شناختن تاریخ دقیق و صحیح  ناپذیر در صدد آنست که بااین نسلِ به پا خاسته با عطشی سیری   

بداند که در این مدت چهل سال بر سر  -های جعلی حکومتی به دور از تاریخ -ملت خویش 
 ملتی که جهت کسب آزادی و استقلال قیام کرده بود چه آمده است.

شود و حافظه گم و گور میتاریخ برای ملت مانند حافظه برای فرد است. همانگونه که فرد بی   
تواند بدون مفهوم گذشته از عهدۀ حال یا آیندۀ رود، ملت نیز نمیاند کجا بود و کجا میدنمی

 خود برآید. 
اگر راست است که زمان حال نتیجۀ منطقی زمان گذشته است، فهم درست احوال عصر    

های گذشته آنچه را در پیدایش ها وقتی ممکن است که از جزئیات رویدادحاضر از روی گذشته
حال نقش قاطعی نداشته است بتوان کنار نهاد و رابطۀ گذشته و حال را در توالی علت و  زمان

 معلولی حوادث ردّیابی کرد. 
تر و اشتباهی آموزی از آن به عملکرد درستنظر به اینکه آشنائی صحیح با تاریخ کشور و تجربه   

های دور بکشانیم و از آن ذشتهمان را به گدهد، ما بر آنیم که حافظۀ تاریخی ملتکمتر جهت می
مند شویم، باشد که به مدد آگاهی بر آنچه بوده و گذرد بهرهبرای فهم و درک آنچه در کشور می

 افکنیم.مان را پیرود، اساس بودن و شدنهستیم و هرآنچه که بر ما رفته است و می
ش کوتاهی است از تلاش و نگاری به معنای عامّ کلمه نیست، بلکه گزارها تاریخاین یادداشت  

های تاریخ به سود پراتیک یابی از درستکاپوی مردم ایران در راه آزادی و استقلال و بهره
 انقلابی روز.

دانیم که صادقانه به تحقیق در تاریخ ایران پرداخته در این کار ما خود را وامدار همۀ کسانی می   
اند و ما مصون داشته -خودکامگان است  که خواستۀ تمام -و آنرا از گزند جعل و تحریف 

 ایم با استفاده از حاصل دسترنج آنها این مجموعه را فراهم کنیم. توانسته
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ها گمان سدّ خودکامگی دینی نیز روزی شکسته خواهد شد، از اینرو تشخیص و تعیین راهبی   
ن از هم اکنون ماها و آرزوهای سرکوب شدۀ ملی و میهنی ملتهای تحقّق خواستو شیوه

ضروری است، تا سیل خروشان رهروان آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی یکبار دیگر به 
 بیراهه نیفتد.

زدۀ خویش را در برابر چشمان انگیز و دردناک جامعۀ آفتایم سرگذشت حزنما کوشیده   
ترانیم. با این پرده بگساکنون پا به میدان سرنوشت گذارده است رکُ و بیکنجکاو نسلی که هم

هدف، اگر ما توانسته باشیم بخشی از خوراک فکری مبارزان راه آزادی، استقلال و عدالت 
ها و تجربهاند تأمین کنیم و توجه جدیّ آنها را به درساجتماعی را که وارد میدان سیاست شده

  مان جلب نمائیم، احساس سربلندی و افتخار خواهیم کرد. بهای تاریخهای گران
  

 پیام رهائیگروه  
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سپهدار به صورت  ۱۲۹۹های پایانی سال در ماه
وزیری "مُحَلِّل" و موقت در آمده بود، نه شاه او نخست

گرفت و نه سفارت انگلیس. کرزن طرحی را جدّی می
الوزراءِ برای کودتا نداشت؛ اما از انتصاب رئیس

با افتتاح مجلس شورای  دستی که بتواندمرتجعِ قوی
ملی نمایندگان را وادار به تصویب قرارداد بکند، 

 کرد.پشتیبانی می
به تهران جدّی بود. و  -با حمایت ارتش سرخ  -خطر حملۀ جمهوری سوسیالیستی گیلان    

نیروهای نظامی انگلیس حاضر به جنگ با آنها نبودند. وزارت خارجۀ انگلیس این امکان را 
د که "یا بکوشد دولت مقتدری روی کار بیاورد، یا اگر نشد سعی کند مرکز و جنوب کربررسی می

ایران را با تأسیس حکومتی برای شاه در آنجا تحت حمایت ایلات و عشایری که انگلیس در 
 (۱)آنها نفوذ داشت، حفظ کند."

کی وجود ندارد "مدر -شود قرار بود کودتا را رهبری کند که گفته می -در بارۀ نصرت فیروز    
که نشان دهد او را در لندن برای تشکیل دولت انتخاب کرده بودند، چه رسد به اینکه کودتا را 

الوزراء هایی گرفته بود تا چنانچه توانست رئیسها قولرهبری کند."با این حال "او از انگلیسی
 شود، از او حمایت کنند."

 به ریاست خود یا پدرش -فت تا دولتی قوی فیروز "بعد از آنکه تأییدی کلی از لندن گر   
لکن نُورمَن  (۲)رهسپار ایران شد." ۱۲۹۹/ آذر  ۱۹۲۰تشکیل دهد، در دسامبر  -فرمانفرما 

دست وزیر مختار و هاوارد کنسول انگلیس در تهران، ضمن تلاش برای تشکیل دولتی قوی
وزیری هیچیک و با نخست جهت به تصویب رساندن قرارداد، مناسبات خوبی با فیروز نداشتند

 از گروه سه نفری ]عاقد قرارداد[ موافق نبودند.
ش. هنوز روشن نبود که سرنوشت برای ایران چه ۱۲۹۹م. / دی ماه ۱۹۲۱"در اوایل ژانویۀ    

شان در بیرون از ن گیلان و یاران روسوهای چندانی از فعالیت انقلابیدر آستین دارد. نشانه

                                                                           
 ، ترجمۀلی همایون کاتوزیانعدکتر محمد نوشتۀ پهلوی، رقاجار و استقرا انقراض - جامعه در ایران دولت و ۱

  ۲۹۹ صفحۀ ،۱37۹اول  چاپ حسن افشار،
  3۵۰ صفحۀ ،همان ۲

کودتای سوّم اسفند 
فوریۀ  21ش./1299
م. و به قدرت 1291

 رسیدن رضاشاه 
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در  -یعنی حمله از گیلان  -ها" خورد. ولی ترس از "هجوم بلشویکیقلمرو آنها به چشم نم
  (۱)کردند."ها زنده بود و همه آن را احساس میدل
ها بود. ترسید و "تنها اعتماد و پشتگرمی او نیز به قوّۀ قزاقها میشاه بیش از همه از بلشویک   

منصبان روسی یرا در آن موقع صاحبفرمانده )زها هم در حدود قزوین لخت و بیچاره و بیقزاق
تکلیف در مانده بودند. چه، مدتی بود که بودجۀ قزاقخانه حقوق و بیرا بیرون کرده بودند!( و بی

پرداختند و در این موقع در پرداخت بودجۀ مذکور مدتی ها به حساب دولت ایران میرا انگلیسی
 (۲)بود تأخیر افتاده و به آنها دیناری نرسیده بود."

از سوی دیگر "مقامات ایرانی به سرکردگی مشاورالممالک )انصاری( هنوز سرگرم گفتگو در    
ای جامع بودند. اگر دولت ایران از سوءظنّ نُورمَن و کرزن نسبت به مسکو در مورد عهدنامه

 (3)افتاد."ها ملاحظه نکرده بودند، انعقاد آن تا بعد از کودتا به تعویق نمیانگیزۀ روس
الشعراء بهار: "در این گیرودار و بینوشتۀ ملک به

ید مرحوم س مردم به فکر کودتا افتاده بودند!تکلیفی، 
حسن مدرس به فکر کودتا افتاد. سالار جنگ یکی از 
پسران بانوی عُظمیٰ در ورامین مقداری تفنگ راه 

ای از اَلوار ]لرها[ ای تفنگچی دور خود جمع کرد و قرار بود از اصفهان نیز عدهانداخته و عده
 گفتند قصد کودتا و گرفتن تهران را داشتند.مسلح آمده به مشارالیه ملحق شوند و به قراری که می

گفت: در آن اوقات ، رضاخان ، نزد من آمد و گفت من مرحوم مدرس به خود من بعدها می   
با شما کار کنم و  الدوله هم صحبت کردم و او به من توجهی نکرد، حاضرمچندی پیش با وثوق

 ترسم ایران بلشویک شود!"همدست شویم و به این اوضاعِ خراب خاتمه دهیم. چه می
اللهّ"... جمعی دیگر نیز بر آن بودند که به وسیلۀ رؤسای ژاندارم اقدامی بنمایند و ماژور فضل   

 (4)."خان ]آغ ائولی )آق اِولی([ را در نظر گرفته بودند که با او مذاکره کنند
گوید: در واقع، استفانی کرونین با استناد به کتاب "تاریخ ژاندارمری، نوشتۀ افشار" می   

دهد ژاندارمری در صدد طرح کودتایی بود که قرار بود به شواهدی در دست است که نشان می

                                                                           
  ۲8۹و  ۲8۵ صفحات ،همان ۱
  ۶۱ صفحۀ اول، چاپ ،۱ جلد بهار، الشعراءملک قاجاریه، انقراض -ی مختصر احزاب سیاس تاریخ ۲
 ، ترجمۀلی همایون کاتوزیانعدکتر محمد نوشتۀ پهلوی، رقاجار و استقرا انقراض - جامعه در ایران دولت و 3

 ۲8۵ صفحۀ ،۱37۹اول  چاپ حسن افشار،
  ۶3 صفحۀ ،۱3۲3اول  چاپ ،بهار الشعرایملک احزاب سیاسی، تاریخ 4

گشای کودتا تنها مشکل
 کشور 
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ها و عزیمت آنان از قزوین، اجرای طرح مزبور ها انجام شود، ولی پیشدستی قزاقدست ژاندارم
 (۱)."منتفی ساخت را
در  -به نظر ما احتمال وجود چنین طرحی دور از ذهن نیست. ولی دلیل اجرا نشدن آن    

 ها نبود، زیرا:  "پیشدستی" قزاق -صورت وجود چنین طرحی 
( بطور غیرSmythمنصبان روسی ]از قزاقخانه[ اسمایس )اسمایث "پس از اخراج صاحب   

دار شد. وی از سلطان سیّاح و ماژور کیهان زوین را عهدهرسمی فرماندهی لشکر قزاق در ق
شناخت، در خواست کرد که وی را همراهی و ]افسران ژاندامری[، که از مدتی قبل آنها را می

کردند. یاری دهند. این دو نفر به کلنل اسمایس در انجام امور لشکر قزاق در قزوین، کمک می
ها را ]برای انجام کودتا[ از قزوین تا تهران همراهی قزاق]بعلاوه[ سلطان سیّاح و ماژور کیهان 

 از اینرو، احتمال هیچگونه "غافلگیری" و پیشدستی" متصوّر نسیت.  (۲)."کردند
نویسد: "روزی آقای سیدضیاءالدین وقتی که از گردیم. وی میالشعراء بهار برمیبه نوشتۀ ملک   

ش ترمیم نشده بود، به من گفت: اینها داخل آدم گشتیم و هنوز هیئت وزیراننزد سپهدار برمی
جنبید و با نیستند، باید خود ما فکری کنیم و سر و صورتی به کارها بدهیم ... سیدضیاء زیاد می

 شد."مِستِر هاوارد دوست بود و جزو دستۀ او محسوب می
ه خانۀ مؤلّف "... اتفاقا در همان اوقات مِستر اسمارت از اعضاء سفارت ]انگلیس[ روزی ب   

آمد و با من در ایجاد حکومتی مقتدر که بتواند هر صاحب داعیه و صاحب صوتی را سرکوب 
دیکتاتوری بنماید مذاکره کرد و من هم با او در لزوم چنین دهد و ایجاد دولت ثابت و نیمه

مد اولی در انتخاب افراد و اعضاء آن دولت سلیقۀ ما راست نی -دولتی بطور کلی موافق بودم 
و هر اشکالی که من داشتم در این مسئله بود و قرار شد باز هم فکر و صحبت کنیم ولی بعد 

 معلوم شد که فرصت فوت شده است و وقت مذاکره طولانی نبوده است! ..."
زده است و از شاه تا شهزاده و از عالِم تا بدین ترتیب "فکر تغییر وضع در هر سری دور می   

و اصول ریاکاری و پوشانیدن لباس ملّی بر  (3)الیهودد که با این وضعِ شربعامی در یافته بودن

                                                                           
 ۹8 صفحۀ بابايی،مترجم:غلامرضا علی، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۱
 ۹7و  ۹۶ صفحات ،همان ۲
 هبد نخور شراب [پنهانیم بر سبیل اختفاء ]وآن ق چون غوی آن شراب خوردن یهود است،لُ = معنیِ الیهودشرب 3
 .دهخدا نامۀ" لغتنی پنهان خوردن شراب.عم
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توان کار کرد و همه در صدد بودند که از طریقِ کودتا و جمع قوای اغراض فرومایۀ شخصی نمی
 (۱)."رسید .. دصوقتوان به سرمنزل متمرکز آنها می متشتّت و

سر و صدای مردم انگلستان برای احضار نیروهای امّا در انگلستان، "با خاتمۀ جنگ جهانی اول    
انگلیسی از کشورهای خاورمیانه بلند شد، زیرا هزینۀ قوای بریتانیا در ایران توام با پرداخت 
ماهیانه به حکومت مرکزی، در این تاریخ سالانه نزدیک به سی میلیون لیرۀ استرلینگ برای 

 شد.انگلستان تمام می
ا و آسیا ادامه داشت حضور نیروهای نظامی بریتانیا در خاک ایران موقعی که جنگ در اروپ   

شد( پرداز انگلیسی تأمین میهای مالیات)که مخارج اقامتشان به طور غیرمستقیم از طرف توده
توانستند پیش ملت انگلیس پذیر بود و مقامات سیاسی و نظامی بریتانیا همیشه میتوجیه

این نیروها برای جلوگیری از تهاجم نظامی آلمان و عثمانی به  استدلال کنند و بگویند که حضور
ایران )و از راه ایران به هند( ضرورت حیاتی داد. اما پس از شکست متحّدین )آلمان و اتریش 
و عثمانی( مسئلۀ دفاع از حضور قوای بریتانیا در ایران و تأمین هزینۀ هنگفت یک چنین "حضور 

شد. زیرا در تحت اوضاع و احوال آن روزی جهان، تر میمشکلنظامی زمان صلح" روز به روز 
استقرار این همه نیروی نظامی در خاک ایران، آن هم یک سال پس از خاتمۀ جنگ، مفهومی 
جز این نداشت که مقامات مسئول بریتانیا مشغول تهیۀ مقدمات حمله به خاک روسیه از راه 

جداً  ور هستند و این سیاستی بود که ملت انگلیسایران به قصد برانداختن رژیم بلشویکی آن کش
وزیدند و حاضر نبودند فرزندان خود را در چنین راهی که فقط مطلوب سرمایهبا آن مخالفت می

 (۲)."داران انگلیسی بود به کشتن دهند
گیری ترین مرجع تصمیماز اینرو "... کمیتۀ امور خاوری کابینۀ انگلستان که بزرگترین و عالی   

دربارۀ مسائل مشرق و خاورمیانه بود، بر این نظر بود که نیروهای مختلف انگلیسی در خاورمیانه 
بیدرنگ فراخوانده شوند و وظیفۀ مقابله با کمونیزم در ایران به عهدۀ خود ایرانیان واگذار 

 (3)."گردد
ون کشیدن گفتند که بیر"امّا لُرد کرزن وزیر خارجۀ انگلیس و معاونش لرد هاردینگ می   

ها بر قفقاز شود. بلشویکای مینیروهای نظامی انگلیس از شمال ایران منجر به واکنش زنجیره

                                                                           
 به اختصار ۶۶تا  ۶۱صفحات  ،۱3۲3اول  چاپ بهار، الشعرایملک احزاب سیاسی، تاریخ ۱
 ۱۶۶ۀ صفح ،الاسلامیشیخ محمدجواد، دکتر یکم، جلد احمدشاه قاجار یمایس ۲
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رود، و هندوستان بیشتر کند، ثبات افغانستان از بین میگردند، سپس ایران سقوط میمسلط می
 (۱)."افتدبه خطر می

به عنوان یک اهرم فشار به دولت و بعلاوه لُرد کرزن وجود نیروی نظامی انگلیس در ایران را    
کرد که بدون حضور دانست و اعتراف میمجلس برای تصویب قرارداد و اجرای آن لازم می

پاشد. سرانجام "اختلاف میان وزارت جنگ فرو می ۱۹۱۹قوای نظامی بریتانیا در ایران قرارداد 
این شد که کابینۀ انگلیس و وزارت دارایی از یک سو و وزارت خارجه از سوی دیگر، منجرّ به 

[ در سطح موجود نگهدارد و به ۱۹۲۱تصمیم گرفت مقدار نفرات سپاه شمال را تا بهار آینده ]
 ها گشوده شد، آن سپاه را از شمال ایران بیرون ببرد."محض اینکه هوا بهبود یافت و گردنه

ریتانیا وزارت جنگ ب - چنانکه در پیش گفته شد -"در بحبوحۀ این اوضاع تیره و تار بود که    
( را به جای ژنرال چِمپین Edmund Ironsideتصمیم گرفت ژنرال سِر ادِمُند آیرونساید )

(Champagne.به فرماندهی نیروهای بریتانیا در شمال ایران بفرستد ) 
"این یک انتصاب عادی بود، بار دیگر افسری مأموریت یافت سربازان انگلیسی را با حدّاقل    

بار آورد. آیرونساید با داری بهشمال ایران بیرون ببرد، همین و بس. ولی پیامدهای دامنه خطر از
های خودش دربارۀ منافع بریتانیا و بهترین راه محافظت آن به ایران آمد و پس از فقط اندیشه

هایی در سر پرورد و دنبال کرد که مغایر مشیچند هفته اقامت در ایران در سمت جدیدش خط
های کابینۀ انگلستان و وزارت خارجۀ آن کشور بود. او به صرف قدرت شخصیت خود ستسیا

اش را بر افسران زیردست و همتای سیاسی خود، هرمن رفته رفته بر صحنه مسلّط شد و اراده
 -ش.  ۱۲۹۹مهر ماه  ۹ -نورمن، تحمیل کرد. آیرونساید از نخستین روز ورودش به ایران 

وضع و حال نیروهای انگلیسی را در قزوین و منجیل، بررسی کرد و  ای بیکار ننشست،لحظه
که یکی از  -را    (Henry Smythوضع آن نیروها را بهبود بخشید. ضمناً کلنل اسمایس )

الدوله برای سازماندهی ژاندارمری آذربایجان استخدام کرده بود چند افسر انگلیسی بود که وثوق
شت، به سمَِت افسر ارشد در قزاقخانه گماشت. ]اسمایس معتقد و به زبان فارسی نیز آشنایی دا

ها را به دست گیرد. این بسیاری از مشکلات را بود: "یک افسر ایرانی توانا باید فرماندهی قزاق
دهد با مسالمت و آبرومندی کشور را ترک گوئیم.[ آیرونساید کند و به ما مجال میبرطرف می

                                                                           
اول  چاپ امشاد،ک حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران، ۱

 ۱3۰و  ۱۲۹ اتصفح ،۱377
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ود، در واقع هم قدری مخفیانه، افسران انگلیسی را به تجدید های خبدون اجازۀ صریح مافوق
سازمان و آموزش و فرماندهی منصوب کرد. این ابتکارها موجب بروز رشته حوادثی شد که 

 (۱)بینی نکرده بود."وزارتخارجۀ بریتانیا و شاید حتی نُورمَن هم پیش
گفتیم که پس از رفتن افسران روس بیدرنگ فرماندۀ 

خان سردار همایون به فرماندهی نام قاسمجدیدی به 
قزاقخانه منصوب گردید. وی از خانوادۀ سلطنتی بود 
و به عنوان مأمور سیاسی در اروپا خدمت کرده بود. 

ای[ نیست. ]وظیفۀ او نویسد: "او با کمال صراحت به من گفت که سرباز ]حرفهآیرونساید می
کردند، را در مراسم تشریفاتی گوناگون همراهی میتاکنون صرفاً سرکردگی سپاهیانی بود که شاه 

ها را نسبت به اینک به خاطر وفاداری به شاه به ریاست قزاقخانه منسوب شده[ تا وفاداری قزاق
شاه جلب و تضمین نماید ... به او قول دادم او را به سرهنگ اسمایس معرفی نمایم. اسمایس 

 یگاد را بر عهده داشت.در هنگام بازسازی قوای قزاق امور اداری بر
در بازدیدی از اردوگاهِ قزاقان به همراهی سردار همایون و سرهنگ اسمایس، همه چیز را در    

وضعیت نامطلوبی یافتم. نه افسران و نه افراد، هیچکدام پوشاک زمستانی نداشتند، همه از سرما 
 چارق پوشانده بودند. اسمایسلرزیدند، بسیاری از مردان به جای پوتین پاهایشان را با و تب می

گفت ظرف هفتۀ آینده به همۀ آنها لباس پشمی و یونیفرم ایرانیِ نو داده خواهد شد. برنامۀ می
های سادۀ اسمایس آن بود که در طول ماهِ آینده به وضع خوراک آنها سروسامانی بدهد و تمرین

د که چه کار باید کرد. طفلک شونظامی هم انجام شود. این کارها که تمام شد تازه معلوم می
ای با سردار همایون پاک گیج شده بود. او با هیچیک از افسران ایرانی دست نداد و حتی کلمه

ای بر زبان نراند. از عملیاتی آنان حرف نزد. آنها از روی احترام به او تعظیم کردند. اما او کلمه
را هم بدانان نوید نداد. نگفت که از آن که در رشت انجام داده بودند تشکر نکرد و آیندۀ بهتری 

های آن پس زیر فرمان کامل افسران ایرانی خواهند بود. او تمایلی به زندگی در اردوگاه یا نزدیکی
ها را ندارد. من و سرهنگ اسمایس نشان نداد، آشکار بود که او یارای اداره و فرماندهی قزاق

ه نیم ... رفته رفته توجه من و سرهنگ اسمایس بتصمیم گرفتیم بیدرنگ معاونی برای او پیدا ک
ترین آنها بود. افراد های نظامی پیشرفتهترین مشقواحد )آتریاد( تبریز جلب شد. جایی که ساده

                                                                           
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران،۱ 
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دادند؛ شد با اشتیاق انجام میاین واحد شاد و بشاش بودند و کاری را که به آنان ارجاع می
شد. فرماندۀ آنها مردی بلند قامت بود که طول نمیهای دیگر قزاق دیده اشتیاقی که در واحد

های فراخ و چهره و نگاهی مشخص داشت. بینی کرد. شانهمتر( تجاوز می 8۰/۱پا ) ۶قدش از 
داد ... نامش رضاخان  بود. بدین عقابی و چشمان نافذش به او سیمای زنده و غیرمنتظره می

ورد آن همه عظیم برجای گذارد رفته رفته م ترتیب مردی که بنا بود در سرنوشت کشورش تأثیری
توجه قرار گرفت. به یاد دارم نخستین باری که او را دیدیم بدنش از حملۀ جدیّ مالاریا می

ها از پای در آید. ما تصمیم گرفتیم او را فوری لرزید. فکر کردم او کسی نسیت که با این بیماری
 (۱)."میصوب کنولو به طور موقت به فرماندهی بریگاد قزاق من

ژنرال آیرونساید پس از بازگشت از بغداد و اخراج افسران روسی از بریگاد قزاق از شاه نیز    
 دهد:دیدار کرد. وی خاطرۀ این دیدار فراموش نشدنی را چنین شرح می

خواست که پس از انفصال افسران روسیِ لشکر قزاق جای آنها به افسران "... شاه از ما قول می   
آورد که چنین عملی باعث تهییج افکار عمومی لیسی داده نشود و در تأیید نظر خود دلیل میانگ

بر ضد قرارداد خواهد شد و شانس تصویب شدن آن را در مجلس به کلّی از بین خواهد برد. 
اعلیحضرت مطمئن بودند که مجلس شورای ملی هرگز تن به چنین اقدامی نخواهد داد و حاضر 

 ران انگلیسی را جایگزین افسران روسی سازد.نخواهد شد افس
خدمت اعلیحضرت عرض کردم تصمیم بر این شده است که لشکر قزاق ایران در آتیه کلّاً به    

دست افسران ایرانی داده شود و هیچ افسر خارجی در این تشکیلات نباشد. به همین دلیل 
 سران مناسب ایرانی هستند کهمقامات نظامی بریتانیا در حال حاضر مشغول بررسی لیست اف

شان را در رأس واحدها و مقامات مختلف نظامی قرار دهند. اما در ضمن از اعلیحضرت همه
ها( دیگر به هیچ وجه اجازه خواهش کردم به این نکته توجه داشته باشند که ما )انگلیسی

داول بود صورت هایی از آن نوع که در زمان قدرت افسران روسی متنخواهیم داد ریخت و پاش
کندۀ من دارد از های صریح و پوسترسید اعلیحضرت پس از شنیدن حرفگیرد." به نظر می

پیچد. اعلیحضرت دفعتاً به نحوی کاملاً غیرمترقّب، موضوع صحبت شدت ناراحتی به خود می

                                                                           
العات وهش و مطژپ "مؤسسۀ ، نشری"هفرماند "شاهراهمتن کامل  ۀانضمام ترجم به ی آیرونساید،سرّ خاطرات ۱

انگلیس که  "رجال نویسد:بهار می الشعرایملک -اختصار به  ۱373اول  ، چاپ۲۰۵ تا ۲۰3ات صفح "،فرهنگی
ر نمودند و او یدااق دقزمنصب ج صاحبنرضاخان میرپ " بابابا"آقاکردند در را فراهم می ۱۲۹۹مقدمات کودتای 

  8۱ صفحۀ ۱ جلد مختصر احزاب سیاسی، خ" تاریو با او سخن گفتند. ندندیدسآینده پ خیالاترا برای 
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العاده های کشور فوقرا عوض کرد و فرمود: به علت نبودن نیروی مکفی ژاندارم وضع جاده
ها راب است. فقط راه رهایی که تحت نظارت مقامات انگلیسی قرار دارد امن است وکاروانخ
در حال حاضر ایشان )اعلیحضرت( با وضعی  توانند با فراغت خاطر از آنها عبور نمایند.می

اند و امیدوارند که من )فرمانده نور پر فورث( بتوانم مشکلی را که برایشان دشوار روبرو شده
له ظاهراً مبلغی پول در اختیار ه حل کنم. خلاصه اشکال اعلیحضرت این بود: معظمپیش آمد

خواستند آن را به حساب بانکی خود در بمبئی منتقل سازند. امّا تنها راه نیل به داشتند که می
این منظور، به قراری که تحقیق کرده و مطلع شده بودند، این بود که موجودی نقدی خود را با 

های ارتشی بریتانیا به بغداد بفرستند و ترتیبات بعدی را )برای انتقال وجوه از کامیوناستفاده 
 به بمبئی( از آنجا بدهند.

پس از ختم بیانات ملوکانه مدتی متحیّر مانده بودم که منظور اعلیحضرت  چیست و در چنین    
ایران به خارجه، ایشان ای چه خدمتی از دستم ساخته است، چون در مسأله انتقال پول از مسأله

 بایست به بانک شاهی بریتانیا رجوع کنند نه به منِ فرماندۀ نور پر فورث.منطقاً می
اما به تدریج پرده از روی اصل مطلب برداشته شد و نیّت ملوکانه فاش گردید. معلوم شد    

های پنج کههای تومانی )که خیلی شبیه به ساعلیحضرت مقدار کلانی پول نقره به صورت سکّه
فرانکی فرانسه است( در اختیار دارند که قیمت کل آنها، در آن حدِّ کلان، به مبلغی در حدود 

زند. پس از شنیدن توضیحات اعلیحضرت کاملاً دچار حیرت یک میلیون لیرۀ استرلینگ سر می
در قتوانستم تخمین بزنم که وزن کلی یک چنین مبلغ کلان دقیقاً چشده بودم، چون هیچ نمی

شد حدس زد که برای حمل مبلغی که اعلیحضرت میشود! اما با یک حساب سرانگشتی میمی
های نقره به بغداد بفرستند چندین کامیون بزرگ و تعدادی محافظ خواستند به صورت سکّه

خواست ما را مورد نیاز خواهد بود. در اینجا بود که ناگهان عظمت جُرمی که اعلیحضرت می
ند برایم روشن شد: در آن تاریخ ما در تمام کشورهای خاورمیانه و آسیا مرتباً در بدان آلوده ک

کردیم که برای پرداخت هزینۀ نگهداری نیروهای مختلف نظامیهای مطبوعاتی اعلام میستون
ها در آن تاریخ هنوز به مان در ایران به پول رایج کشور )سکّۀ نقره( نیازمندیم، چون ایرانی

شد. خبر این موضوع که عادت نکرده بودند و پول کاغذی در ایران چاپ نمی مصرف اسکناس
های نقرۀ ایرانی هستیم بلاتردید به هندوستان هم رسیده بود و همین امر باعث ما خریدار سکّه

ل ود. به این ترتیب اعلیحضرت خیابایجاد بازار آزاد برای سکّه در دهلی و بمبئی و کراچی شده 
های ارتشی بریتانیا، سکهّامات نظامی بریتانیا در ایران، و با استفاده از کامیونداشت به کمک مق
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دانست بازار آزادش در ای صادر کند )یعنی به بمبئی( که خودش میهای کلان خود را به نقطه
 آنجا به مراتب از نرخ رسمی تهران بیشتر است! ..."

ان با چنین پادشاهی چه خواهد شد؟ آیا با کردم: تکلیف ایر"در این لحظه پیش خود فکر می   
بودن چنین زمامداری در رأس امور، دیگر تعجب داشت که کار کشور به این وضع وخیم و 

 (۱)."فلاکت بار کشیده باشد؟ ..
های آیرونساید اشاره به ضرورت مردی مقتدر که ایران را نجات دهد از اوایل اشتد"در یاد   

شود. آیرونساید ظاهراً از همین زمان ]و به احتمال قوی پس از یسال نو مسیحی مکرّر دیده م
خطر انداز خود را گسترش داد. فکرش گذشته از عزیمت منظم و بیملاقات با شاه[ چشم

نیروهای انگلیسی از شمال ایران، متوجه به کارگُماری رهبری نیرومند در رأس حکومت ایران 
 (۲)شد."
و ناشایستگی احمدشاه در اجرای رسالتی که در آن برهه به عهده  کفایتیحقیقت اینکه اگر بی   

های دموکراتیک و نگاران به غلط شیوهچیزی که از جانب بعضی تاریخ -داشت، نبود 
و واقعاً در چارچوب قانون اساسی  به وظایف و اختیاراتش قاطعانه  -مردمسالارانه نامیده شده 

ز آن بود که پیش آمد. مشکل او به گفتۀ خودش از آنجا داد، سرگذشت ایران جوفاداری نشان می
 (3)گرفت که "برای سلطنت ساخته نشده بود."نشأت می

برای مأموران عالی رتبۀ انگلیسی که در ماجرای ایران درگیر بودند، "موفقیت" در این ماجرا    
ون رارداد بد"در نظر لُرد کرزن "موفقیت" به معنای تصویب فوریِ ق :مفاهیم متفاوتی داشت

طرف دیگری هیچگونه جرح و تعدیل بود، تا ایران برای همیشه به بریتانیا گره بخورد و منطقۀ بی
به گفتۀ ژنرال آیرونساید: "به روشنی معلوم بود که کرزن می (4)برای دفاع هند به وجود آید."
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الحمایۀ ایران را تحت خواهد نفوذ بریتانیا را به منطقۀ نفوذ پیشین روسیّه تَسَریّ دهد و سراسر
  (۱)انگلستان سازد.""

کرد که های ژانویه / دی از تصویب قرارداد نا امید شده بود و "تکرار میگرچه کرزن در ماه   
قرارداد باطل شده و باید حفظ منافع بریتانیا را در مرکز و جنوب ایران در دستور کار قرار داد و 

معنی است. یروهای ایرانی تحت فرماندهی انگلیسی بیدیگر اتلاف وقت برای تجدید سازمان ن
اکنون با نُورمَن موافق بود که حتی اگر مجلس تشکیل شود بعید است که قرارداد را تصویب کند 
... ]با این حال[ هنوز در را کاملاً نبسته بود ... طولی نکشید که سرسختی او بیشتر شد. نه رسماً 

ها باید مسئولیت شکست آنرا با این استدلال که خود ایرانی -کرد و علناً قرارداد را فسخ می
ای از آن راضی شود که از نظر افکار عمومی در و نه حاضر بود به شکل اصلاح شده -بپذیرند 

 (۲)تر باشد."ایران قابل قبول
تری بود. وی درصدد از میان بردن هر نوع امیدواری "نُورمَن در پی موفقیت متواضعانه   

خواست تفوق انگلستان همچنان در ناحیه باقی بماند. برای تحقق ها در ایران بود و مییکبلشو
ها را باید تقویت کرد. غیر از تقویت سپاه قزاق، این منظور نیروهای مسلح ایران، به ویژه قزاق

دنش ای از حمایت مردم برخوردار باشد و انزجار از قرارداد وبال گردولت وقت هم باید تا اندازه
نشود. و اگر این در حکم اصلاح و تعدیل قرارداد یا حتی الغای آن از طرف ایران یا بریتانیا هم 

 (3)باشد اصلاً مهم نیست ..."
دردسر دانست که نیروهای انگلیسی ایمن و بی"و امّا آیرونساید موفقیت را بیشتر در این می   

ازمان یابد و مآلاً تحت فرماندهی افسران از شمال ایران بیرون روند، دیویزیون قزاق تجدید س
ایرانی هوادار بریتانیا قرار گیرد و شورشیان را سر جای خود نشاند و حکومت مرکزی نیرومندی 
به وجود آید و نظم را حفظ کند و آرامش برقرار سازد. آیرونساید همچنین دریافت که پیش 

توان غییر داده است و برترین امیدی که میتعادل قوا را به زیان انگلستان ت ۱۹۱۹آوردن قرارداد 
 (4)داشت این است که وضع به حال پیشین برگردد."
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مرده بود. این قرارداد را نه فقط نیروی ناسیونالیسم ایرانی عقیم  ۱۹۱۹در واقع، قرارداد    
ایران و شوروی هم ضربۀ مهلکی بر پیکر آن وارد نمود. به طوری  ۱۹۲۱ساخت. انعقاد قرارداد 

ها و مقامات درگیر در مسأله ایران به این نظر رسیدند که بهتر است قرارداد را که شخصیت
 آبرومندانه دور انداخت.

 3۱( در Lord Chelmsfordالسطنۀ هند )لرد چلمزفورد "در گزارش بسیار مفصلی که نایب   
تیر قرارداد  به وزارت امور هندوستان در لندن فرستاده، علل به سنگ خوردن ۱۹۲۰دسامبر 

نویسد: "... سیاست جاری ما مفصلاً تشریح شده است. وی در قسمتی از این گزارش چنین می
در ایران، یعنی سیاست اجرای قرارداد، از این جهت با شکست مواجه شد که کوشیدیم اقداماتی 

جه به این نتی بیش از آن حدّ که در توانمان بود در ایران انجام دهیم. به عبارت دیگر، از آنجا که
های سنتی ایران هرگز آن کفایتی را که برای اصلاح وضع خراب کشور رسیده بودیم که حکومت

لازم داشت ]و توانایی جلوگیری از سرایت بلشویسم به ایران را[ نخواهد داشت، تصمیم گرفتیم 
ه دست افسران دار شویم و اصلاحات اساسی را در این کشور بادارۀ امور ایران را مستقیماً عهده

و مستشاران انگلیسی انجام دهیم. امّا آن عاملی که ما تأثیر و قوّتش را در محاسبات سیاسی 
خود وارد نکرده بودیم، یعنی ناسیونالیزم ایرانی، در عمل نشان داد که حاضر به قبول این طرح 

قتصادی، ابداً )طرح  قرارداد( نیست و انگلستان هم در این روزگارِ پر از مشکلات نظامی و ا
ت برای تحمیل کند. بنابراین بهتر اسدر موقعیتی نیست که بتواند ارادۀ خود را به زور بر ایرانیان 

اجرای طرح قرارداد دیگر پافشاری نکنیم ... کوتاه کنم سخن را: بهترین سیاستی که حکومت 
حال خود واگذارد تا  تواند در ایران اتخاذ کند همین است که مردم این کشور را بهانگلستان می

دهند برگزینند و مساعی خود را فقط به دادن تنها کمکی هر راه نجاتی را که بهتر تشخیص می
 (۱)که از دستش ساخته است یعنی قراردادن مستشاران مالی در اختیار ایرانیان، محدود سازد."

ها اجازه دهد باید به ایرانیدفتر هند بر آن بود که چون بریتانیا آمادۀ دفاع از ایران نیست، کرزن "
دبیر کابینۀ جنگ عقیده   (Edwin Montagueها کنار آیند ... مونتگیو )مستقیماً خود با روس

ها در ایران آن است که اعلام کنیم قرارداد انگلیس داشت: " بهترین راه جلوگیری از خطر روس
حکومت هند است، لرد عملی است."در تلگرام دیگری، که نشانگر طرز فکر و ایران غیر
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کند: "قرارداد انگلیس و ایران را دور بیندازید و بهانه را السطنۀ هند استدلال میچلمزفورد نایب
 (۱)ها بگیرید."از دست بلشویک

اش را بر عهده گیرد. "... های خود نوشت: "ایران باید خود دفاع خارجیمونتگیو ضمن توصیه   
رباید و شاید حتی وسوسۀ تجاوز علنی را سم را از دست آنها میغیبت ما تنها بهانۀ موجه بلشوی

گرایی است که، از میان ببرد ... درگیری بریتانیا، چه مالی چه نظامی، مآلاً مانع رشد روح ملی
 (۲)."در دراز مدت، حربۀ دفاعی واقعی بریتانیا علیه بلشویسم است

دار سلطنتی، اندرو بونار لا مُهر، در جواب سؤالی در مجلس لردها، ۱۹۲۰مه  ۲۰"در    
(Andrew Bonnar Law)  داند" از اعلام کرد که دولت پادشاهی انگلستان "خود را موظف نمی

مه دیوید لوید جرج ]نخست وزیر[ در پاسخ  ۲8ایران در برابر تهاجم شوروی دفاع کند. در 
ران دریایی در قبال ایسؤال پارلمانی دیگری گفت حکومت بریتانیا هیچگونه تعهد نظامی یا 

ندارد. این بیانات هرگونه حمایتی را که در ایران برای قرارداد مانده بود از بین برد، به ویژه اعیان 
های عمدۀ وثوق آن دار فهمیدند که قرارداد هیچ مزیّتی برای آنان ندارد. یکی از استدلالزمین

فاع کند، و برای حفظ تمامیت ارضی بود که ایران ضعیف و ناتوان است و قادر نیست از خود د
دار نشینی قوای انگلیسی از شمال و اظهارات مُهرخود به حمایت بریتانیا نیاز دارد. با عقب

سلطنتی اکثر ایرانیان دریافتند که تنها دلبستگی انگلستان به ایران مهار کردن حکومت است و 
انیا  اقتصادی و استراتژیکی بریت یگانه منظور از این کار حفاظت مناطق نفتی جنوب و مصالح

 (3)."در هندوستان
شد: اگر انگلیسکار ایرانی هم دو دلی پیدا شده بود، و گفته میهای کهنهحتی در میان انگلوفیل   

ها به دفاع از ما برنخیزند چه فایده که امور کشور به آنها سپرده ها حتی در برابر تجاوز بلشویک
دانست که از ایران در برابر تهاجم بلشویکانگلیس خود را موظف نمیشود؟ نظر به اینکه دولت 

 مناطق نفتی و -ها دفاع کند و برای آنها تنها دفاع از منافع بریتانیا در مرکز و جنوب ایران 
در دستور کار قرار داشت، وزارت خارجۀ انگلیس استراتژی کاکس و  -مرزهای هندوستان 

ورد تصویب کرزن قرارگرفته بود، پیش کشید. مطابق این جی.پی. چرچیل را که تلویحاً م

                                                                           
 ۱۵۱همان، صفحۀ  ۱ 
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گرفت."کاکس ای یا خوانین ایلاتی قرار میاستراتژی "جنوب ایران تحت فرمان پادشاهان منطقه
مجری اصلی و پیشین سیاست کرزن در ایران "همکاری نزدیک با خوانین بختیاری را قویاً توصیه 

رند و خوانین حسّ کنند که با پادشاهی جدید راحتها تهران را بگیکرد و گفت اگر بلشویک
ترند، دولت بریتانیا باید شیخ محمره )شیخ خزعل( و نیز والی پشتکوه را تشویق کند تا هر یک 
قلمرو خود، عربستان )خوزستان( و لرستان را علیحده دولت مستقلّ اعلام کنند. این دو دولتِ 

که "حصاری بسیار ید کنفدراسیونی تشکیل دهند باها میتازه با منطقۀ تحت تسلط بختیاری
ها" خواهد بود ... این اظهارات گذشته از هر چیز تردیدی باقی تجاوز بلشویک مستحکم در برابر

حفظ وصیانت  ۱۹۱۹بر اینکه منظور از قرارداد  مبنیهای کرزن و کاکس گذاشت که گفتهنمی
 (۱)."داساس بواستقلال و تمامیت ارضی ایران است همه بی

داری ]بریتانیا[، که از تأمین این استراتژی "با واکنش منفی دفتر هند و نیز مخالفت خزانه   
بودجه برای چنین طرحی سرباز زد، روبرو شد. در ضمن شرکت نفت هم مطمئن نبود که خان

ون مهای بختیاری بتوانند افراد قبیلۀ خود را به حدّ کافی مهار کنند و مناطق نفتی از خطر مص
ها را بیشتر به ها در طول جنگ جهانی اول انگلیسیبماند. رنگ عوض کردنِ مدامِ بختیاری

 (۲)."تردید انداخت
در این گیرودار نُورمَن و آیرونساید هر یک راه خود را 

رفتند: نُورمَن به سوی سیدضیاءالدین برای پیدا می
و آیرونساید  -الوزرایی مرتجع و مقتدر" کردن "رئیس

 سوی رضاخان جهت برگزیدن یک دیکتاتور نظامی. به
که به عنوان فردی شیّاد  ۱۹۱۹الدوله و قرارداد سیدضیاءالدین مدافع سرسخت حکومت وثوق   

فرصتی را که طالبش بود به دست آورد.  ۱۲۹۹شد، "در تابستان و "انگلوفیل رسوا" شناخته می
شود، پیش از ایران که به بانک حواله میهای دولت ها و چکبانک شاهی اصرار کرد که برات

 آنکه پرداخت یا معامله گردد به تصویب سفارت انگلیس برسد.
ای سفارت رفت و عضهای این کار برگزیده شد و با اسیدضیاء نیز به نحوی در شمار واسطه   

اعضای  آورد به سپهدار وآمد پیدا کرد. و چون برای این داد و ستدهای مالی تسهیلات فراهم می
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]به پاداش حمایت او از وثوق ۱۲۹8کابینه هم دسترس مستقیم یافت. مأموریت باکو در سال 
[، آمد و شد در سفارت و حالا تماس با عناصر سطح بالای حکومت ۱۹۱۹الدوله و قرارداد 

 جست به سیّد داد.ایران منزلتی را که از دیرباز می
ان "کمیتۀ آهن" را پایه نهاد. این کمیته ابتدا در در حوالی همین زمان بود که او شاخۀ تهر   

اصفهان به دستیاری کلنل هِیگ انگلیسی از مشتی افراد سیاسی / اجتماعی به وجود آمده بود. 
این گروه به طور منظم در خانۀ سیدّ در زرگنده، در شمال تهران، در نزدیکی اقامتگاه تابستانی 

های مورد اعتماد بودند. شان از انگلوفیل... تقریباً همه آمدندسفیران انگلستان و روسیه گرد می
خان کیهان حضور خان سیاّح و سرگرد مسعودسرهنگ کاظم -در این کمیته دو افسر ژاندارمری 

دی نیز وئ( سWestdahlآبادی رئیس نظمیۀ تهران وستداهل )داشتند. به نوشتۀ یحیی دولت -
 عضو "کمیتۀ آهن" بود. 

کند: "مردی جوان که گاه و بیگاه جی. پی. چرچیل در یادداشتی چنین توصیف میسیدضیاء را    
کند که خود در آنها نقش دیکتاتور دارد". با این های بسیار عجیب و غریبی عرضه میپروژه

الوزرای مرتجعی" به فکر افتاده بود که شاید "رئیس ۱۲۹۹حال "بعید نیست نورمن در زمستان 
 یدضیاء باشد".گشت سکه دنبالش می

نورمن در مذکراتی که با سیدضیاء داشت به این نتیجه رسیده بود که "قرارداد چه تصویب    
بشود چه نشود سیدضیاء قصد دارد مفاد آن را به اجرا گذارد. کارمندان انگلیسی، بدون نیاز به 

میت دارد که قرارداد، برای تجدید سازمان ارتش و دارایی کشور استخدام خواهند شد. و چه اه
ایران چندتایی کارشناس هم از ممالک دوست انگلستان مثلاً از بلژیک بگیرد. ایران در حکومت 

ماند و به منافع اقتصادی و سایر مصالح آن ضرری سیدضیاء قرص و محکم در مدار بریتانیا می
 خورد."نمی
کرد. فعالیت آن دو عقیب می"آیرونساید هم به موازات نُورمن همین برنامه را در قشون ایران ت   

ها در ظاهراً مکمل یکدیگر بود. و بعدها یکی شد. آیرونساید مرتب به بازدید اردوی انگلیسی
حقیقت اینکه زمام  (۱)."رفتکیلومتری غرب قزوین می ۲۵ها در آقابابا، قزوین و ساخلوی قزاق

ودتا بود و آنها بودند که نقشۀ کگیری در این تاریخ کلاًّ به دست نظامیان انگلیس افتاده تصمیم

                                                                           
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران،۱ 
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خبر نگهداشته بود. علت را طرح و اجرا کردند. اما آیرونساید نُورمن را از جزئیات کار خود بی
 این امر احتمالًا اختلاف نظر بین وزارت جنگ و وزارت خارجه بود.

 در شمال رّو نظر به اینکه وزارت جنگ بریتانیا سخت مایل بود که نیروهای انگلیسی مُستَقَ   
ایران را خارج ساخته و یک نیروی کارآمد ایرانی را جایگزین آن کند و انجام این وظیفه به عهدۀ 
آیرونساید گذاشته شده بود وی نظر خود را درباره افرادیکه در این مسئله نقشی داشتند شرح می

 دهد:
تردید ده آتریاد تبریز بیام. رضاخان  فرمان"من تمام خصوصیاّت مردم ایران را مطالعه کرده   

کند. او زیر هاست. اسمایس رضاخان را فرماندۀ واقعی صحنۀ ]ایران[ قلمداد مییکی از بهترین
گوید این مردک کند. اسمایس میدست یک مافوق سیاسی که از تهران نصب شده است کار می

دست زدن به بودجه  کند. ولی بنا به دستور من حقبرای دست یافتن به بودجه شدیداً تلاش می
ها "برای خود کیسه خواهد دوخت". اسمایس به را ندارد، چونکه در آن صورت به قول فرانسوی

نویسد: ]مکّی نیز از قول اسمایس می (۱)."دهداش را از دست میمن گفت که کم کم علاقه
ران ایرانی ین افس"رضاخان  فرماندۀ آتریاد تبریز )اشتباه است آتریاد همدان( مسلماً یکی از بهتر

تر و در عمل منصبان مقیم قزوین این مرد از همه لایقگوید که: بین صاحباست. اسمایس می
فرماندۀ حقیقی لشکر قزاق است، گرچه به ظاهر تحت اوامر یک فرمانده سیاسی )سردار 

 [(۲)کند."همایون( که از تهران منصوب شده است، انجام وظیفه می
ایرانی زدم و وضع آنها را بررسی کردم . اسمایس به وضع آنها سر و سامان های "سری به قزاق   

شود و پوشاک و سرپناه در اختیار افراد قرار گرفته زیادی داده است. مواجب مرتباً پرداخت می
ای نیست مصرف است. ]وی در اردو مفید فایدهها موجودی فقیر و بیاست ... فرماندۀ قزاق

لوب هم داشته باشد.[ اماّ روح و جان این نمایش سرهنگ رضاخان  است، تواند اثر نامطو می
گوید که او مرد خوبی است. و من از مردی که من از سابق به او علاقه داشتم. اسمایس می

اسمایس خواستم تا به سردار همایون مرخصی بدهد تا رضاخان  موقعیت خود را مستحکم 
ل است، چونکه اجازۀ دست زدن به پول نداشته و از کند. سردار همایون از رفتن خود خوشحا

                                                                           
  33۶و  33۵ ات، صفح۱373چاپ اول  ،آیرونساید یخاطرات سرّ ۱
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ها به دست رضاخان  افتاد، و با این تصمیم اختیار کامل قزاق (۱)این بابت ناراحت است."
اش نوشت: "... در واقع یک آیرونساید با تکیه به نیروی قزاق، در دفتر خاطرات روزانه

امکان خواهد داد بدون مشکلی از کشور دیکتاتوری نظامی مشکل ما را حل خواهد کرد و به ما 
 (۲)خارج شویم."

"ایران به یک رهبر نیاز داشت، شاه جوان تنبل و ترسو بود و همیشه ترس جان خود را داشت.    
گیری برداشت من در برخوردهای کوتاهم با او این بود که او هر لحظه در آستانۀ این تصمیم

 (3)ه حال خود رها کند ..."است که به اروپا فرار کند و مردمش را ب
این نکته را نیز باید یادآور شد که آیرونساید و اسمایس ضمن بازسازی و آماده کردن بریگاد    

قزاق برای انجام کودتا، مسئلۀ فرماندهی قوای قزاق را که باید به تهران حمله کند به چند نفر 
 -غلامرضاخان میرپنج  -خان هاللّشان امیرموثق بود )ماژور فضلپیشنهاد کردند که آخرین

امیرموثق ]سپهبد نخجوان بعدی[(. "امیر موثق زیر بار  -خان سردار مخصوص محمدصادق
دانست رضاخان میرپنج را معرفی کرده اظهار الوقوع مینرفت، ولی چون این موضوع را حتمی

  (4)داشت که این کار فقط از دست ایشان ساخته است."
نوسید: "اسمایس برای اجرای نقشۀ کودتا محتاج است نیز در این مورد میآبادی یحیی دولت   

منصبان ارشد قزاقخانه را انتخاب کرده و به ظاهر او را رئیس قزاق بسازد، چه یکی از صاحب
سردار همایون برگزیدۀ سپهدار اعظم برفرض آنکه لیاقت این کار را داشته باشد، ممکن نیست 

منصبان ن ریاست دارد کودتا نماید. در این صورت باید یکی از صاحبدولتی را که سپهدار بر آ
منصبان قزاق کسی که استعداد جزء را با خود در اجرای این خیال همراه سازند. در میان صاحب

خان طهماسبی است.  با او چنانکه از خودش عبداللّهاش هم بالاتر است، این کار را دارد و رتبه
 پذیرد.شوند و او نمیمی شنیده شد داخل مذاکره

شاید با دیگران هم صحبتی داشته باشند که نگارنده نشنیده باشم. بالاخره با رضاخان     
 (5)پذیرد ..."کنند و او میامیرپنجۀ مازندرانی مذاکره می

                                                                           
 3۵۹صفحۀ ، ۱373چاپ اول  ،آیرونساید یخاطرات سرّ ۱
  نویس ، زیر۱7۲ صفحۀ رایت، ، دنیسدر ایران انگلیسیان ۲
 ۲3۹صفحۀ ، ۱373چاپ اول  ،آیرونساید یخاطرات سرّ 3
 ۲۰۴صفحۀ ، یمکّ ، حسینششم چاپ اول، جلد ایران، ۀبیست سالتاریخ  4
 ۲۲3 ، صفحۀرماچه جلد آبادی،دولت یحیی ،حیات یحیی 5
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سرانجام آیرونساید و اسمایس فهرست نامزدان رهبری کودتا را تقلیل دادند و در مورد    
 وافق رسیدند.رضاخان  به ت

اما، درست معلوم نیست که چه کسی و چگونه سیدضیاء را برگزید. آیا نورمن بود و یا اعضای    
دیگر سفارت؟ آیا اسمایس هم، به نمایندگی آیرونساید، در انتحاب سیدضیاء دست داشت؟ 

ی امنویسد: "اظهار عقیده شده که سلطان سیّاح سیدضیاء را به عنوان رهبر غیرنظکرونین می
آمد که امتحان وفاداری خود را به "سیدضیاء در نظر نورمن کسی می (۱)کودتا پیشنهاد کرد."
ترین ایام زمامداری وثوق هوادار پابرجای های جنگ داده بود و در سختبریتانیا در طول سال

ماده ای مرکب از "کمیتۀ آهن" آاو مانده بود ... سیدضیاء حاضر بود قبول مسئولیت کند، کابینه
دهد که نورمن با سیدضیاء مذاکرات مفصلی به عمل ها در ضمن نشان میداشت ... گزارش

اسفند، چند روز پیش از الغای قرارداد به  7خبر نبود. در های او بیآورده بود و از افکار و نقشه
 وسیلۀ سیدضیاء نورمن به کرزن اطمینان داد که "الغای قرارداد واجد معنایی نیست چرا که

گذارد و سیدضیاء محتوای قرارداد را از طریق افسران و مستشاران مالی انگلستان به اجرا می
 (۲)دهد."قزاقخانه را با افسران انگلیسی تجدید سازمان می

بهمن، روز پیش از حرکت  ۲8"آخرین ملاقات به ثبت رسیده آیرونساید و رضاخان  به تاریخ    
نویسد: "با رضاخان  مصاحبه کردم فتر یادداشت روزانۀ خود میاو از ایران است. آیرونساید در د

ها گماشتم ... او مرد است و مرد روراستی هم هست. در و او را به طور قطع به فرماندهی قزاق
خورد. اگر رضا ای از او بگیرم، ولی آخرسر بر آن شدم که نوشته به درد نمیفکر بودم که نوشته

هایی که دادم زیر فشار بود و الزامی ندارد و کافی است که بگوید وعدهزند بخواهد نارو بزند، می
که از پشت سر -۱آنها را انجام دهد. وقتی موافقت کردم که حرکت کند دو شرط با او گذاشتم: 

شود و برای هیچکس جز انقلابیون سودی به من خنجر نزند، این باعث سرشکستگی او می
جه از سلطنت خلع شود. رضا خیلی راحت قول داد و من که شاه نباید به هیچ و-۲ندارد. 

 (3)ام که بگذارد او به تدریج راه بیفتد"."دست او را فشردم. به اسمایس گفته

                                                                           
 ۹۶، صفحۀ ییبابایمترجم: غلامرضا عل ،نیكرون ی: استفانسندهیو، نرانیدر ا یحکومت پهلو لیارتش و تشک ۱
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران،۲ 
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ای برتر از صرفاً سرکردۀ قزاقان به رضاخان  میدرست است که آیرونساید "رفته رفته به دیده   
بضاعتی خانوادۀ رضاخان  ش را داشت. بیتواند رهبری باشد که او امیدنگریست. رضاخان  می

 کرد".تر میو عدم پیوند او با طبقۀ منحط حاکم نیز داوری او را منسجم
اما "آیرونساید زود دریافت که شاید در توانائی رضاخان  اغراق کرده باشد. نامزد او سرباز و    

شناخته [ هم نسبتاً ناسرکردۀ خوبی بود، ولی پایگاه سیاسی نداشت و در سفارتخانه ]انگلیس
وزیری را احراز کند. باید همتایی بود. پس ممکن است که رضاخان  نتواند مقام نخست

تر و با شمّ سیاسی داشته باشد. شاید نُورمن، شاید هم دیگران کمبودهای غیرنظامی شناخته
 . رضاخان  را به رخ آیرونساید کشیدند، و وی فهمید که همکاری نُورمن را لازم دارد

قانع کردن نُورمن که ]خواهان[ راه حل نوعی تغییر و تبدیل کلّی است احتمالًا مشکل نبود.    
طور بر ضعف سپهدار بارز بود و او نتوانسته بود کابینۀ جدیدی تشکیل بدهد. با این حال همین

 (۱)مسند کار مانده بود چون دیگران امتناع کردند یا مورد قبول شاه یا سفارت نبودند."
نویسد: "در وضع کنونی ایران، کودتا از هر درمانی دیگر بهتر است. آزادی عمل آیرونساید می   

نهایت  ام.  وقتی تفصیل قول و قرار خود را با رضاخان  برایش نقل کردم،  بینُورمن را گرفته
اهد وزده شد و گفت این مرد پس از ورود به تهران شاه را حتماً از تخت سلطنت پایین خوحشت

بایست کشید. گفتم این طور نیست و من به حرف رضا اعتقاد دارم. بالاخره دیر یا زود می
   (۲)شد آنها را در قزوین نگهداشت ..."ها را معلوم کنیم، برای همیشه که نمیتکلیف قزاق

 -به رهبری سیاسی سیدضیاء و به فرماندهی نظامی رضاخان   -بدین قرار فرمان انجام کودتا 
توانست در برابر کودتای قزاقان جانب آیرونساید صادر شد. و چون تنها نیروی مسلحّی که می از

بردن به پیروزی مقاومت کند و قدرت آنرا نیز داشت که کودتا را بشکند، ژاندارمری بود؛ برای پی
 آسان کودتا نظری به اوضاع ژاندارمری و افسران آن راهگشا خواهد بود.

منصبان و پرسنل منشانۀ بسیاری از صاحبگرایانه و دمکراتن، "سیاست ملیبه نوشتۀ کرونی   
های افراطی گوناگون، که در پایان جنگ ژاندارمریِ رسمیِ دولتی، آنان را به طرفداری از جنبش

ها عبارت بودند از کمالیسم، قیام جهانی اول، منطقه را فرا گرفته بود، سوق داد. این جنبش

                                                                           
  ۲۰۹ همان، صفحۀ۱ 
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در بعضی موارد، مغازله با بلشویسم. سیاست مزبور منجرّ به شرکت افراد ها، و حتی جنگلی
 (۱)م گردید."۱۹۲۱ش / ۱۲۹۹ریزی و اجرای کودتای سوم اسفند مذکور در برنامه

توان یک قضاوت کلّی ارائه کرد. چرا که گروهی از دربارۀ افسران و پرسونل ژاندارمری، نمی   
نبردند و در ای به عمق توطئه پیگلیسی شرکت کردند و عدهآنان با علم و اطلاع در کودتای ان

نظیر شادروان کلنل محمدتقی -آبادی، عدّۀ اخیر دام اغواء و فریب افتادند. به قول یحیی دولت
توانند از این در وارد کردند که دَرِ رحمتی به روی آنها گشوده شده و می"تصور می -خان پسیان 

 خدمت وطن دارند، برسند."گشته، به آرزوهایی که در 
ها را از قزوین تا تهران همراهی گفتیم که در جریان کودتا "سلطان سیاّح و ماژور کیهان، قزاق   

منصبان به تضمین این امر کمک کرد که کودتا بدون هیچ گونه کردند و حضور این صاحب
منصبان ا صاحبگران در تماس برفت. توطئهگمخالفتی از جانب ژاندارمری، صورت خواهد 

فوج ژاندارمری در پایتخت بودند و حتی حمایت بعضی از آنان را جلب کرده بودند. برای مثال، 
ش؛  ۱۲۹۹منصبان ارشد فوج دوّم تهران، در سال خان شیبانی یکی از صاحباللهّماژور حبیب

" شیبانی نیز به کرد.با رضاخان  تماس برقرار کرده و تا پیش از انجام کودتا "به نفع او کار می
منصبان جزء را که هواخواه کودتا بودند تهیه کرد. های صاحبنوبۀ خود، فهرستی از مساعدت

برای مثال، حسن ارفع که در آن موقع دارای درجۀ سلطانی در فوج دوّم بود، نقش بسیار مؤثری 
رغم درجۀ نظامیِ در سازماندهی عدم مقاومت "نیرو" ]ژاندارمری[ در تهران، ایفا کرد. وی که به 

بسیار پایین خود، بنا به دستور شیبانی به فرماندهی موقت فوج منصوب شده بود، اطمینان داد 
های خود باقی خواهند ماند. معکه پرسنل تحت امرش در شب کودتا و روز بعد از آن در پادگان

از  د تا برای دفاعهذا دولت سپهدار که تا پیش از کودتا بر سر کار بود، جداً تلاش به عمل آور
ها در کرج، که به فاصلۀ کوتاهی از تهران قرار خود، از ژاندارمری استفاده کند. وقتی که قزاق

]فرمانده سوئدی ژاندارمری که منصوب انگلیس  Gleerupدارد، اردو زدند، سپهدار به گلروپ 
ها به پایتخت، به خارج امرش را برای جلوگیری از ورود قزاقها بود[ پیشنهاد کرد که افراد تحت

 اما گلروپ به دستور سفارت انگلیس از این کار خودداری کرد.  (۲)."از شهر بفرستد

                                                                           
 8۶، صفحۀ ییبابایمترجم: غلامرضا عل ،نیكرون ی: استفانسندهیو، نرانیدر ا یحکومت پهلو لیارتش و تشک ۱
 همانجا ۲



کاپوی آزادی و استقلال  45                                                                    ایرانیان در ت

هایی که آیرونساید، نورمن و سر انجام با زمینه سازی
دستیارانشان فراهم ساختند و به کمک یاران ایرانی
شان، نیروی قزاق مستقر در قزوین، به دستاویز انجام 

هران، با اغفال احمدشاه به دستور سردار وظایفی در ت
هایشان را از انبارهای ها و لباسهای قزوین سلاحهمایون آمادۀ حرکت به تهران شد. "قزاق

های نورمن و دنیس رایت: (، به استناد گزارشWilberبریتانیا گرفتند. به گفته دانلد ویلبر)
ها، و شصت هزار تومان ... برای هزینۀ جا رمها ... اونیفوها ... فشنگ"فرماندهی بریتانیا چکمه

 (۱).""به جایی ... سربازان از قزوین به تهران را تأمین کرد
آغاز کردند. "سیدضیاء در اردوگاهی نزدیک کرج  ۱۲۹۹بهمن  ۲۴ها حرکت به تهران را قزاق   

[ ه بودها پیوست. وی مبلغی پول ]که به امضای اسمایس از بانک شاهی دریافت شدبه قزاق
تعداد نیروهای قزاقی که  (۲)."ها تقسیم شودهمراه خود داشت، تا بابت حقوق و انعام بین قزاق

 تهران را تصرف کردند یک تا دو هزار نفر برآورد شده است. 
ها با لباس و کفش و ساز و برگی گذشته بود که قزاق ۱۲۹۹شب سوم اسفند پاسی از نیمه   

نوان انعام و حقوق به دروازۀ تهران رسیدند. در تهران تنها نیرویی نونوار و پولی در جیب به ع
توانست در برابر قزاقانِ تحت فرمانِ رضاخان  و سیدضیاء ایستادگی کند و به احتمال که می

شد از دو قوی کودتا را بشکند، هنگ ژاندارمری مستقر در باغشاه بود. این هنگ تشکیل می
، دو گردان مسلسل، هشت عراده توپ صحرایی و دو عراده گردان پیاده، سه اسواران سوار

ها به تهران، خان شیبانی. هنگام ورود قزاقاللّهتوپ کوهستانی، به فرماندهی ماژور حبیب
ژاندارمری بریگاد مرکزی رسماً تسلیم شدند. مأمورین نظمیه نیز با تذکری که نُرمن به ژنرال 

ر چند هود، دست از پا خطا نکردند، تنها در مرکز ش( رئیس نظمیه داده بWestdahlوستداهل )
 پاسبان که غافلگیر شده بودند کشته یا زخمی شدند. 

                                                                           
و قدرت گرفتن  بریتانیا و دیکتاتوری: "سلطنت مقالۀ ،۹۴ ، صفحۀ۱3۴۲شهریور -، مردادنو" اهنگنشریه "۱ 

  Willer, D. "Reza Shah Pahlavi". New York  ۱۹7۵ ،رضا رضایی ترجمۀ ،زیرنیسکی پ. نوشتۀ مایکل ،"رضاشاه
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، برضاخانر برآمدن ایران،۲ 

 ۲۰۶، صفحۀ ۱377

ش. و 1299سوم اسفند 
 کودتای بریگاد قزاق
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"سیدضیاء و رضاخان  ستاد موقت تشکیل داده حکومت نظامی اعلام کردند و شهر را در    
ی یعن (۱)دست گرفتند و فرمان دستگیری عدۀ بسیاری از اعیان و سیاستمدران را صادر کردند."

 (3)را دستگیر کردند." (۲)"تمام رجال مشروطه و مستبدّ و خوب و بد و صالح و طالح
"شاه تا بامداد سوّم اسفند که کودتا روی داد نتوانسته بود با نُورمن تماس بگیرد. با برقراری    

 دتماس، شاه از نُورمن پرسید که موضع بریتانیا در این جریان چیست؟ نُورمن به شاه اطمینان دا
که خطری متوجه او نیست و به او توصیه کرد از سیدضیاء و رضاخان  پشتیبانی کند. در هر حال 

 (4)."شاه تا فردای آن روز سیدضیاء را به حضور نپذیرفت
الوزراء شد. سیدضیاء لقب "دیکتاتور" از شاه در ظرف دو روز به دستور شاه سیدضیاء رئیس   

الوزرایی رضایت داد. دضیاء هم اصرار نکرد و به رئیسمطالبه کرد، ولی شاه نپذیرفت و سی
ضمناً سیدضیاء لباس روحانی را کنار گذاشت تا در مقام جدید دست و پا گیرش نشود. رضاخان  

 نیز با لقب تازۀ سردار سپه. به فرماندهی کل "دیویزیون قزاق شهریاری" منصوب شد.
کنم" یانیۀ رضاخان  که با جملۀ: "حکم میهایی صادر کردند. بسیدضیاء و رضاخان  بیانیه   

کرد، حکومت گردید، اهالی تهران را به سکوت و اطاعت از کودتاگران دعوت میآغاز می
گردیدند، اجتماعاتِ بیش از سه نفر ها تعطیل میشد، تمام روزنامه و نشریّهنظامی اعلام می

 گردید و جزء آن.ممنوع می
ن اعلامیه چنین نوشته است: "اعلانی که همان ساعت به در و دیوار مستوفی دربارۀ ای عبداللّه   

چسبانده بودند، آوردند، هنوز رطوبت چسبی که برای الصاق به آن زده بودند باقی بود. این همان 
کنم" های مهاجم است که بعضی از رنود جلو "حکم میکنمِ" رضاخان  رئیسِ قزاق"حکم می

های نظمیه هرجایی این جملۀ اضافی را جلو "حکم د، که فردا آژانخوری گذاشتنبامداد،  ... می
کنم" اعلانات دیدند، اصل اعلانات را از دیوارها کندند؛ به طوری که بعد از بیست و چهار می

                                                                           
 اختصار  به 3۲8و  3۲۱ات دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفح۱ 
 فاسد. وبدکار  طالح = مرد۲ 
 8۵فحۀ ، ص۱3۲3 تهران اول، ، جلدبهار الشعرایملک سیاسی، بازمختصر اح تاریخ3 
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران،4 

 ۲۰۲، صفحۀ ۱377
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ها بر در و دیوار شهر باقی نماند، زیرا مردم هم اکثر همین که ساعت دیگر اثری از این اعلان
    (۱)را دیده بودند، خوانده یا نخوانده آنها را کنده بودند."کنم" اول اعلان "حکم می

بدین ترتیب دولت کودتا تشکیل شد. در این دولت مسعودخان کیهان وزیر جنگ شد، "هر    
خان )سیاّح( رفیق دیگر سیدضیاء چند طولی نکشید که جایش را به خود رضاخان داد. کاظم

اندکی بعد جای شک باقی نماند که حاکم اصلی شد، گرچه در ژاندارمری، حاکم نظامی می
ها حکومت نظامی در تهران و شهرهای بزرگ کشور برقرار گردید که سال (۲)رضاخان است."

 برداری قرار گرفت.های رضاخان مورد بهرهادامه یافت و برای پیشبرد خواست
شده که ما به دو در مورد رضاخان وکودتای سوم اسفند نظرهای متفاوت و متناقضی اظهار    

 کنیم:مورد از آنها اشاره می
 -خان رشتی نویسند" :رضاخان توسط میرزا کریمپژوهشگران جمهوری اسلامی ایران" می" - ۱

 کشف شد. او تا قبل از اکتبر -ترین عوامل بومی اینتلیجنس سرویس در ایران یکی از برجسته
ه ضرورت یافت ]اجرای کودتای سوم خان قرار داشت و تنها زمانی کتحت نظر کریم ۱۹۱7

 (3)اسفند[ مستقیماً به اردشیرجی ]سرجاسوس اینتلیجنس سرویس[ وصل شد."
ها پیش رضاخان تحت پوشش عوامل مفهوم دقیق مطالب فوق اینست که گویا از سال   

دیده، جاسوسی انگلستان بوده و برای اجرای کودتا و به دست گرفتن حکومت ایران آموزش می
شود، او هم رضاخان را به عنوان نجام برای عملی ساختن این کار به اردشیرجی وصل میسرا

 کند.باشد، به آیرونساید معرفی میفردی که قادر به انجام دادن کودتا می
توان گفت. های جعلی و هدفمند، چیز دیگری نمیئیاسرهایی از این قبیل جز داستانبه نوشته   

را برای تسلط  ۱۹۱۹ابتدا قرارداد  ۱۹۱7پس از انقلاب اکتبر  گلستانانچرا که وزارت خارجۀ 
الحمایگی مستور"، پیش کشید. به سراسر ایران، تحت عنوان نظام مستشاری یعنی "رژیم تحت

ها در خاک ایران، استراتژی کاکس و جی. پی. و چون توفیق نیافت به احتمال پیشروی بلشویک
استراتژی شمال ایران بلادفاع بود و اشغال آن قسمت از  چرچیل را مطرح ساخت. مطابق این

ۀ انگلیس اشکالی نداشت. جنوب ایران تحت رجخا ها از نظر وزارتخاک ایران توسط بلشویک
که زیر  -ها و غیره ای یا خوانین ایلاتی، نظیر شیخ خزعل و بختیاریفرمان پادشاهان منطقه

                                                                           
 ۲3۶صفحۀ ، یمکّ ، حسینششم چاپ اول، جلد ایران، ۀبیست سالتاریخ ۱ 
 3۲۱ۀ دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفح ۲
 ۱۴8 و ۵7ات ، صفحوهشهای سیاسیژمطالعات و پ مؤسسۀ ،نت پهلویطلسو سقوط  ظهور 3
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گردید تا هم از کنفدراسیونی از آنها تشکیل می گرفت وقرار می -نفوذ دولت انگلیس بودند 
ها جلوگیری کند و هم منافع انگلستان را حفظ نماید. نقشۀ انجام دادن کودتا پیشروی بلشویک

را آیرونساید مطرح ساخت در حالی که وزارت خارجۀ انگلیس با آن موافقتی نداشت و یا حتی 
ید مشخصی پیشاپیش وجود نداشت. از اینرو به در جریان امر نبود. برای اجرای کودتا نیز کاند

افراد مختلفی مراجعه کردند تا سر انجام رضاخان به عنوان نامزدِ اجرای کودتا انتخاب شد و او 
 نیز این کار را به عهده گرفت.

ای داشت: "علت انتخاب مسلماً اخلاق و خصوصیات رضاخان در این انتخاب نقش عمده   
آمیز، قُلدری و ر مخاطرات[، قدرت خشونتبکودتا ]شهامت در برارضاخان برای فرماندهی 

های شقّی و منضبط بودنش، کم سوادیِ او و در نتیجه آشنا نبودنش با افکار و مرامصلابت و کلّه
سیاسی جدید بود. امیران و افسران ارشدِ ارتش انگلیس پس از دیدارهای کوتاه با او، نسبت به 

های سرگردِ بخش سیاسی ارتش انگلستان در ایران، مجیدها و تحسینوی نظری مثبت یافتند و ت
 (۱)اسمایس نیز در این ابراز نظرهای مساعد تاثیر داشت."

 که در آن زمان -آیرونساید در باب بهترین شیوۀ بیرون بردن نیروهای انگلیسی از ایران    
ه نشود و رشتۀ کار از دست به نحوی که منافع بریتانیا در کشور ما دچار مخاطر -ضروری بود 

گوید: "در وضع کنونی ایران، کودتا بهترین درمان است"، "یک ها بیرون نرود، میانگلیسی
دیکتاتوری نظامی کلیۀ مشکلات ما را در ایران حل خواهد کرد. به عقیدۀ شخصی من با تقویت 

ردسر خاک ایران را توانند بدون درضاخان و استقرار دیکتاتوری نظامی، نیروهای انگلیسی می
 (۲)ترک کنند."

نویسد: "چون به احتمال قوی اردشیر ریپورتر جی هم در این انتخاب شرکت داشت. وی می   
توانستند در تحولات ایران نقش اساسی بازی کنند، از مدتها یگانه نیرویی بودند که میقزاق

قزاق را بررسی کرده و  منصبان ایرانی واحدهایها قبل من جزئیات مربوط به کلیۀ صاحب
بود که حوادث روزگار مرا با رضاخان  ۱۹۱7تعدادی از آنها را ملاقات نموده بودم." "در اکتبر 

ها دور از پایتخت و در آبادی کوچکی در کناره جادّۀ آشنا کرد و نخستن دیدار ما فرسنگ
 "پیربازار" بین رشت و طالش صورت گرفت."

                                                                           
 ۲۲8 و ۲۰7ات ، صفح۱377اول  چاپ پسیان و خسرو معتضد، نجفقلی نوشتۀ هانسبورگ،ژوسوادکوه تا  از ۱
 3۶۹و  3۶8 ات، صفح۱373چاپ اول  ،آیرونساید یخاطرات سرّ ۲
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خان در نقاط مختلف که پس از متجاوز از یک سال بیشتر در های بعدی من با رضاملاقات   
گرفت. پس از مدتی که چندان دراز نبود حس اعتماد و دوستی دو قزوین و تهران صورت می

ای بین ما برقرار شد." "رضاخان سواد و تحصیلات آکادمیک نداشت، ولی کشورش را میجانبه
و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را برایش شناخت. ]من[ به زبانی ساده تاریخ و جغرافیا 

کردم. بویژه مایل بود که سرگذشت مردانی را که با همت خود کسب قدرت کرده تشریح می
داد و برای رفع خستگی چای بودند برایش نقل کنم. اغلب تا دیرگاهان به صحبت من گوش می

وی قزاق اعتبار فراوانی قائل نوشیدیم." "من برای نظرات رضاخان دربارۀ نیرکرد که میدم می
 (۱)بودم و سرانجام او را به آیرونساید معرفی کردم."

گوید او برای اولین بار در قزاقخانه با رضاخان آشنا شده و معاونش کلنل ولی آیرونساید می   
 اسمایس رضاخان را به او معرفی کرده است. 

یز مانند برخی دیگر از افسران قزاق با آید اینکه، رضاخان نآنچه از مطالب فوق به دست می   
که در پی ملاقات با افسران ایرانی قزاقخانه بوده و با بعضی از آنها هم دیدار  -اردشیر ریپورتر 

تماس داشته و دربارۀ اوضاع کشور مذاکراتی به عمل آورده است، همانطور که  -کرده بود 
اری آنها را برای تغییر اوضاع کشور الدوله و مدرّس هم رجوع کرده و همکرضاخان به وثوق
 خواستار شده بود.

گوید: "رضاخان هنگامی که مشاهده کرد کشور در نظر دوم از هما کاتوزیان است که می - ۲
با  ۱۲۹۹معرض راهزنیِ راهزنان، جنگ داخلی و تجزیۀ احتمالی قرار گرفته است در اسفند 

 -، بسیاری از مردم ۱۲۹۹کودتای اسفند  قوای قزاق خود دست به کودتا زد." "به محض وقوع
به این نتیجه رسیدند که این کودتا را انگلستان ترتیب داده است  -گرچه نه بانفوذترین ایشان 

های بریتانیایی )با آنکه دولت بریتانیا هیچگونه دخالتی در آن نداشت، برخی افسران و دیپلومات
زیان ظاهراً چنان آشکار بود و در آن زمان بی در ایران چنین دخالتی داشتند(. در واقع موضوع

از جله مستوفی -شد که یک بار خود رضاخان به چند تن از سیاستمداران مهم تلقی می
گفت "انگلیس مرا به قدرت رسانید."  -آبادی زاده، مصدق و دولتالممالک، مشیرالدوله، تقی

دانستند با چه کسی دم" یا "آنها نمیو سپس افزوده که "با این حال من به این مملکت خدمت کر

                                                                           
 ۱۵۱و  ۱۴8 و ۱۴7ات صفح، وهشهای سیاسیژمطالعات و پ مؤسسۀ ،۲ نت پهلویطلسو سقوط  ظهور ۱
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سرو کار دارند"، که فهم اساسی هر دو جمله یکی است. بعید نیست که خود او نیز باور داشته 
 (۱)."که دولت بریتانیا در کودتا دخالت داشته است

دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان هم با این جمله و نظایر آن: "رضاشاه به عصای سحرآمیز    
خود او را به  ۱۲۹۹/  ۱۹۲۱آنها با کودتای  کردمی (۲)گمانها معتقد بود، چنانکه انگلیسی

ها ترتیب داده شده این واقعیت را که کودتای سوم اسفند توسط انگلیسی (3)قدرت رساندند."
 داند.برد و آنرا امری مسلم و یقین نمیبود زیر سؤال می

منصبان دیویزیون قزاق، و نه ف سایر صاحبمنصبی بود در ردیبه باور ما رضاخان صاحب   
ارشدترین آنها. این هم پذیرفتنی است که او نیز در میان کسانی بوده که برای اصلاح اوضاع 

گشتند، از آن جمله کودتا. لکن او نه در موقع و مقامی بود و نه ای میآشفتۀ کشور به دنبال چاره
یروی قزاقی را که در قزوین زیر فرمان انگلیسیقدرت آن را داشت که بتواند برای نجات کشور ن

ها بودند با ساز و برگ انگلیسی تجهیز کند، دلایل موجّه حرکت نیروی قزاق از قزوین به تهران 
روز بدون برخورد با  ۹طی  -کیلومتر است  ۱۴۰تهران را که -را فراهم سازد، و فاصلۀ آقابابا

 ران شود و به راحتی کودتا کند. هیچگونه ممانعت و مقاومتی طی کرده وارد ته
منصبان روسی وضع بسیار مفلوکی داشت، به طوری که نیروی قزاق پس از اخراج صاحب   

ها تجهیز ها حتی کفش و لباس نداشتند. تنها به یاری آیرونساید و اسمایس بود که قزاققزاق
ها هنگام ورود به قزاق شدند، آموزش یافتند و به یک نیروی نسبتاً فعال تبدیل شدند. چنانکه

های انگلیسی به پا داشتند. شخص رضاخان نیز از طرف آیرونساید به فرماندهی تهران پوتین
 نیروی قزاق گماشته شد و ژنرال آیرونساید بود که به او تحت شرایطی اجازه کودتا داد. 

 بود - نُرمن -از سوی دیگر همکاری و همگامی کارکنان سفارت انگلیس و شخص سفیر    
گیر ساخت و به رضاخان اجازه داد دستور آیرونساید را که نیروهای ژاندارم و پلیس را زمین

 مبنی بر اجرای کودتا و برقرار ساختن یک دیکتاتوری نظامی صورت دهد. 
از اینرو نه ارادۀ شخصیِ رضاخان برای دست زدن به کودتا عامل اصلی کودتا بود و نه تبعیّت    
از  -یا به اصطلاح "قوای قزاق خود او"؟!  -ی نیروی قزاق مستقر در قزوین چون و چرابی

                                                                           
، ۱383نخست  چاپ ،سیاسی و پایگاه اجتماعی رضاشاه" "مشروعیت مقالۀ گیری ایران نوین،شکل و رضاشاه ۱

 ۴۵ و ۲۹ات صفح
 دهخدا. نامۀلغت .و حدس و فکری که از روی یقین نباشد = ظنّ گمان ۲
 3۹۲دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفحۀ  3
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سازی آن توسط ریزی و آمادهخواست و تصمیم شخصی وی. اتخاذ تصمیم مبنی بر کودتا، برنامه
آیرونساید، افسر عالیمقام انگلیسی و همکارانش، انجام یافت و به دست رضاخان صورت 

 پذیرفت.
سازانِ اجرای آن در درجۀ اولّ فراهم هدف غائی از کودتا، از دیدگاه زمینهنکتۀ دیگر اینکه    

خطر نیروهای نظامی بریتانیا از ایران بود و در درجۀ دوم نشینی ایمن و بیساختن شرایط عقب
ها و یا تجهیز و برجای نهادن نیرویی از خود ایرانیان برای مقابله با هجوم احتمالی بلشویک

ها و نه چیز دیگر. حتی دولت بریتانیا احتمال تجزیه شدن ایران بین بلشویکسازش با آنها، 
 انگلیسیان را هم پذیرفته بود.

حال ببینم چرا "به محض وقوع کودتا مردم ایران به این نتیجه رسیدند که کودتا را انگلستان    
 ترتیب داده است"، و درست هم بود؟

ه موضوع تخلیۀ ایران از نیروهای نظامی بریتانیا و اینکه در کابینۀ دولت انگلیس نسبت ب   
بعضی مسائل دیگر اختلاف نظر وجود داشت، و وزارتخارجۀ انگلیس طرّاح و مجری کودتا 

 پسندید، پذیرفته است.نبود و احتمالاً این شیوۀ کار را هم که نمی
به این داوری می هاییچگونه و با دیدن چه نشانه -یا هر کشور دیگری  -اما مردم ایران    

کند و عقربۀ سیاست را در جهت رسند که یک دولت خارجی در امور کشورشان مداخله می
 چرخاند؟منافع خود می

گذرد، ملاک و معیار قضاوت مردم، اَعمال گر میفارغ از آنچه در داخل کابینۀ دولت مداخله   
های مادیّ بریتانیا با حمایت و رفتار ماموران خارجی در کشورشان است. وقتی مأموران رسمی

سازند و این نیرو را روانۀ تجهیز و آماده می -که زیر نظر دارند  -و معنوی خود نیروی قزاق را 
کنند، و کارکنان رسمی سفارت و حتی خود سفیر بریتانیا از اجرای کودتا در پایتخت کشور می

پیروزی کودتا هم از آن دفاع میورزند و پس از هیچ مساعدتی برای پیروزی کودتا دریغ نمی
 توان گفت که قضاوت مردم ایران قضاوت نادرستی بوده و هست؟کنند، آیا می

اش مصمّم به اجرای چنین گذشته از آن چنانکه دولت انگلیس در مجموع و با توافق وزارتخانه   
انجام می کودتایی در شرایط آن روز در کشور ما بود، چه اقداماتی جز آنچه صورت پذیرفت

های جزئی. پس مردم حق داشتند به این نتیجه برسند شبهه همین اقدامات را با تفاوتداد؟ بی
 ها است. پخت انگلیسیکه این کودتا دست



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    5۲  یرانیان در ت

   

تر از همه زیر سؤال بردن اعتراف خود رضاخان است. هما کاتوزیان با نوشتن اینکه جالب   
اشته که دولت بریتانیا در کودتا دخالت داشته "بعید نیست که خود او ]رضاخان[ نیز باور د

 خواهد اشتباه تاریخی رضاخان را جبران کند. واقعاً مضحک نیست؟! است." سخاوتمندانه می
 بریم:این بحث را به پایان می ۱۲۹۹اینک با نقل چند سند مربوط به کودتای سوم اسفند    

کنند، راستش را بخواهید وّر میکنم همه مرا معمار آن کودتا تصآیرونساید: "فکر می -
 (۱)کنم."خودم هم همین طور فکر می

(، )رئیس هیئت هفت نفرۀ مستشاران Dicksonاسمایس: "ژنرال ویلیام دیکسن ) -
ژوئن  ۶ای به تاریخ نظامی انگلیس در ایران( که به لندن فراخوانده شده بود، در نامه

نویسد: "من ژنرال اسمایس را در تهران می آمریکابه یکی از اعضای سفارت  ۱۹۲۱
زدیم گذشتم دیدم و او موضوعی راکه همه حدس میسر راهم وقتی از قزوین می

ها را در تهران داد. او همچنین به من اعتراف کرد، گفت که او ترتیب کودتای قزاق
گفت که این کار را با اطلاع سفارت در تهران انجام داد. نگفت که آقای نُرمن در آن 

اشت، ولی نقش دَبلیو. ا. اسمارت را اقرار کرد. به نظر من اسمارت، هِیگ و دست د
 (۲)گرداندند، بدون آنکه راز خود را به نُرمن بگویند."یاران کار را می

بینیم که هدف کودتا رسیدن به راه حلّ بدیلی کنیم آشکار می"وقتی به گذشته نگاه می -
ستقرار نوعی ثَبات سیاسی در ایران که یعنی ا -بود  ۱۹۱۹برای تحقق روح قرارداد 
ای امپراتوری بریتانیا را به مخاطره نیندازد. به همین ترتیب منافع عمدۀ محلی و منطقه

گیری کودتا دخیل بوده است، هر چند بعید آشکار است که بریتانیا به نوعی در شکل
حقایق کامل  است که وزارت امور خارجۀ بریتانیا، خود این فکر را پرورانده باشد.

مربوط به این موضوع هنوز مشخص نیست. اماّ قطعی است که فرماندۀ نیروهای محلی 
گیری و اجرای کودتا مستقیماً دخالت داشته است بریتانیا، ژنرال آیرونساید، در شکل

"...(3)  

                                                                           
 ۱۶7ۀ ، صفح۱373چاپ اول  ،آیرونساید یخاطرات سرّ ۱
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران، ۲ 

 ۲۰3 صفحۀ ،۱377
 ۱۴ صفحۀ اول، چاپ عباس مخبر، ترجمۀ پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، سلسلۀ 3 
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ها روی کار "اعتراف رضاخان در حضور جمعی از سیاستمداران ایرانی: "مرا انگلیس -
  (۱)ی وقتی روی کار آمدم فقط به وطنم خدمت کردم."آوردند، ول

حدود چهارسال بعد فرستاده شد و کاردار سفارت  آمریکاترین گزارش سفارت "گویا -
در آن نوشت: "کلنل گلیراپ از ژاندارمری و کلنل وستداهل سرپرست پلیس تهران 

و سوم فوریه ]دوم  ۲۱و  ۲۰های دستور فوری به واحدهای خود دادند که در شب
اسفند[ در پادگان خود بمانند و هر دو بعداً به خاطر وفاداری به منافع بریتانیا در ایران 

  (۲)( گرفتند."GCMGها )نشان صلیب اعظم شوالیه
چه دولت بریتانیا، یعنی هیئت وزیران آن دولت،  -چنین بود که یک کودتای انگلیسی    

جانبۀ مأموران رسمی دولت انگلیس و به به کمک همه -در آن دخالتی داشته یا نداشته 
پسندِ "مبارزه با اشراف پوسیده و خائن" و "دفاع از دست نظامیان ایرانی با شعارهای عامه

 های آنها" پیروز شد و حکومت را در دست گرفت.منافع مردم ایران و اجرای خواسته
زوی سیاست خارجی ایران های سلطنت رضاشاه عقربۀ ترابا این همه، گرچه تا واپسین سال   

ن بود، ولی به عقیدۀ ما، رضاشاه راچرخید و وی مراقب منافع انگلستان در ایبه سود بریتانیا می
گرایی در های ملینه جاسوس بریتانیا بود و نه پیوسته گوش به فرمان دولت انگلیس. حتی رگه

در یک کلام رضاخان  شد.اعمال و رفتار او از همان روزهای اوّل قدرت گرفتنش دیده می
 )رضاشاه بعدی( یک دیکتاتور نظامی خودسر بود، ولی دست نشاندۀ هیچ قدرت خارجی نبود.

از اینرو، در تحقیق حوادث و مسائل آن زمان و نقش رضاخان در آن میان، باید رضاخان    
)رضاشاه بعدی( را به عنوان انسانی با اراده و تصمیم مستقل شخصی پذیرفت که در یک 
موقعیت خاص تاریخی قرار گرفته است. آنگاه این مطلب را مورد بررسی قرار داد که وی از 
این موقعیت چگونه استفاده کرد، و راهکارها و ابتکارهای شخصی او چه نتایج مثبت و منفی 

 برای کشور و مردم ایران به بار آورد.
"رضاخان میرپنج عامل اصلی کودتا، طی پنج سالِ 

پای در نیاورد تا همۀ آن نیروهای گریز  بعدی چکمه از
از مرکز را به زانو درآورد و ایران را مجدداً یکپارچه 

                                                                           
  ۱۶۴ صفحۀ ،۱38۰ششم  چاپ اول، جلد ی،مکّ  حسین یران،ا ۀبیست سال تاریخ ۱ 
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران، ۲ 

 ۲۰7 صفحۀ ،۱377

کوتاه به  یااشاره نکیا
 رضاشاه راثیم
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انی که طلبان و نخبگکند ]تلاشی که ایران را از متلاشی شدن نجات داد.[ طبیعی بود که اصلاح
ات بکردند چون او توانسته بود ثَ خواهان پیشرفت و ترقی کشور بودند از سردارسپه حمایت می

خواهانه و هرگونه اصلاحات است، نیاز هر حرکت ترقیو امنیت و یکپارچگی کشور را، که پیش
 ضاشاهرمجدداً برقرار کند. از جمله کسانی که به حمایت از سردار سپه، که حالا دیگر تبدیل به 

د سعی های کشور بودند ... ]نظیر مشیرالدوله پیرنیا،شده بود، برخاستند، نسلی از تحصیل کرده
الشعراء بهار، عباس اقبال، محمدعلی فروغی، علی نفیسی، احمد کسروی، عارف قزوینی، ملک

   (۱)دشتی و جز آن["
"گروه دیگری از روشنفکران، تحت تأثیر انقلاب شوروی، خواستار تغییرات انقلابی و    

ی دان فکرسوسیالیستی در ایران بودند. این دسته از روشنفکران، که بعضی از آنها فرزن
خان و غیره بودند اللهّزاده، احسانهای عصر مشروطه مانند حیدر عمواوغلی، سلطانکمونیست

های تاریخی و کردگان در اروپا بودند، بدون توجه به محدودیتو جمعی دیگر، از تحصیل
های اساسی جامعۀ ها و اولویتهای فرهنگی مردم کشور، و بدون آگاهی از ضرورتظرفیت

نفر به زعامت دکتر تقی  ۵3ن، مخالف رضاشاه و اقدامات او بودند؛ که از این جمع، گروه ایرا
های البته این گروه در مخالفت با خودکامگی، سرکوب کردن آزادی  (۲)توان نام برد."ارانی را می

 دموکراتیک و تجدد آمرانه و زور زورکی رضاشاه برحق بودند. 
ل با رضاشاه، کار آسانی نبود. فرمانده و رهبر جدید کشور با "اما حمایت و همکاری گروه او  

ها و الگوهای پیشرفت و مدرنیتۀ نخبگان کشور اشتراک نظر داشت، ولی در بخشی از آرمان
های دیگر اشتراک و اتفاق نظری وجود نداشت. در ایجاد ثَبات، امنیت و یکپارچگی بخش

د، به علاوه ایجاد ارتش مدرن، دانشگاه، کشور، در پدید آوردن یک حکومت مرکزی نیرومن
درآوردن امور های شوسه، اعزام دانشجو به خارج، راه آهن، بوروکراسی مدرن، احداث راه

قضائی و آموزش و پرورش و املاک خالصه و وقفی از دست آخوندها، برقرار ساختن تعلیمات 
رن، بهداشت و درمان، ، نظام وظیفه، ثبت اسناد و احوال و املاک، دادگستری مداجباری

افزاری پیشرفت و مدرنیته، های سختهای جدید، تولید برق و بسیاری دیگر از جنبهبیمارستان
میان رضاشاه و نخبگانِ فکری و فرهنگی کشور همدلی و همسویی کامل وجود داشت. حاصل 

                                                                           
  ۲۴ ۀصفح ،باکلامیدکتر صادق ز ۀنوشت ،غرب چگونه غرب شد۱ 
 .یجزئ راتییبا تغ "،سوررفطیم یگفتگو با عل"از ۲ 
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هۀ ن دو ددو دهه همکاری نخبگان و رضاشاه پیدایش ایران جدیدی بود که هیچ شباهتی به ایرا
قبلش نداشت ... رضاشاه توانسته بود چهرۀ ایران را دگرگون سازد. از این بابت میان نخبگان و 

 رضاشاه وحدت کامل وجود داشت. 
های مدنی، انتخابات آزاد، های دیگر که بیشتر مربوط به توسعۀ سیاسی، آزادیاما در بخش   

که مشروطه با خود به همراه آورده بود، شد، حاکمیت قانون، و این دست امیال و آرزوها می
هیچ وجه اشتراکی میان رضاشاه و نخبگان وجود نداشت. نظام رضاشاه یک ساختار اقتدارگرا 

یچ کرد، برای هو دیکتاتوری مطلقه بود که به جز آنچه رضاشاه درست تشخیص داده و اراده می
اشت و همانند تمام دیکتاتوریفکر، نظر، اندیشه و اعتقادِ دیگری کوچکترین جایی وجود ند

داشت، یا با ی مغایر یا متفاوت از "قبلۀ عالم" میرسید اندیشههای دیگر، هر کس که به نظر می
اگر مورد سوءظنّ ملوکانه داد، های شخص اوّل مملکت همراهی نشان نمیتصمیمات و سیاست

د؛ و کم نبودند نخبگانی که شنشین میآورد خانهگرفت، حذف و چنانکه خیلی شانس میقرار می
 به واسطۀ سوءظن یا ،در ایجاد نظام جدیدشایسته به او علیرغم خدمتشان به رضاشاه و کمک 

مانند عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربارِ کارآمدش که  ؛اطر ملوکانه از میان رفتندحتی کدورت خ
ه دست جلاّدان زندان کشته در زندان به دستور رضاشاه و بسازی دروغین زندانی شد و با پرونده

ور یا همانطاکبر داور که از ترس دچار شدن به سرنوشت تیمورتاش خودکشی کرد. شد. و علی
؛ نظیر نشین ماندندهکه گفتیم در بهترین حالت تا روزی که "قبلۀ عالم" بر سر قدرت بود خان

 (۱)"شادروان دکتر محمد مصدق و ذکاءالملک فروغی
ر و سقوط امپراتوری تزاری، با وقوع انقلاب اکتب

ای در جایگاه جهانی و روابط خارجی ایران فصل تازه
 گشوده شد. 

ضعف و زوال امپریالسیم بریتانیا در دوران پس از جنگ جهانی اولّ، و ناتوانی آن دولت در 
های پیشین از یکسو، و شیوۀ تفکّر و عمل دولت های استعماری خود به شیوهاِعمال سیاست

مشغولی آن دولت های تحت ستم، به اضافۀ دلروی، و نحوۀ سلوک آن دولت با ملتجوان شو
برای ادامۀ بقای خود، از دیگر سو، برای ملت ایران شرایط مساعدی جهت بنیاد نهادن یک 

 دولت نوین ملی و تشکیل ارتشی مجهزّ و مقتدر فراهم ساخت.

                                                                           
 .یجزئ راتییبا تغ، ۲۵ ۀصفح ،باکلامیدکتر صادق ز ۀنوشت ،غرب چگونه غرب شد۱ 

 فرصت از دست رفته
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 - برای تقسیم و تصاحب سرزمین ایرانانقلاب اکتبر به ائتلاف بیدادگرانۀ روس و انگلیس    
م. به نفی موجودیت ۱۹۱۵م. فراهم شده بود و با اجرای قرارداد ۱۹۰7که  مقدمات آن از سال 

ار به را، این ب انگلیسپایان بخشید، و فضای رقابت دیرینۀ روس و  -گردید کشور ما منجرّ می
های ا محکوم شمردن سیاستای، بازگردانید. زمامداران انقلابی روسیّه بشکل خصمانه

های نابرابر علنی و سریّ، و رفتاری سخاوتمندانه و استعماری تزاری و الغاء کلیۀ عهدنامه
دوستانه، در هیئت دفاع از استقلال و موجودیت ایران و برقراری حکومتی ملی ظاهر شدند و 

ها به منظور بر خواهان ایران گردیدند. گرچه بلشویکگرایان و آزادیموجبات دلگرمی ملی
ای از ایران به عنوان "کلید انقلاب سراسری در مشرق" انگیختن انقلاب بلشویکی در گوشه

شان از تئوری "انقلاب بخشی به عمل آوردند؛ ولی با انصراف رهبرانهای بیهوده و زیانکوشش
بریتانیا ایجاد م. ایران و شوروی سدّی در برابر تسلطّ آشکار ۱۹۲۱مداوم" و با انعقاد قرارداد 

 کردند و مردم ایران را در انتخاب راه آزاد گذاشتند.
ها نیز بر اساس تجزیه و تحلیل ایدئولوژیک خود از اوضاع و احوال آن در عین حال شوروی   

تواند مانع تسلط روز ایران، به این باور بودند که یک دولت متمرکز و مقتدر مرکزی می
انکه روتشتین وزیر مختار شوروی در ایران، برای وادار کردن میرزا امپریالسیم بر ایران شود. چن

خان به برچیدن بساط آسیب دیدۀ "نهضت جنگل"، در نامۀ خویش به میرزا نوشت: "... کوچک
های خارجی که نسبت به ایران نظریات طمعتواند ایران را از چنگ امپریالیستتنها امنیت می

تواند عملیات امپریالسیتی را در فقط یک دولت قوی مرکزی میکارانه دارند، خلاص کند ... و 
   (۱)ایران مسدود نماید. ]که چنین دولتی[ لاعلاجانه به ما متّکی خواهد بود."

از سوی دیگر دولت انگلیس که در جنگ جهانی اول و مداخله علیه انقلاب اکتبر فرسوده    
خواهانۀ های آزادیوبرو بود و هم در آسیا با قیامشده بود، بعلاوه هم در اروپا با مسائل دشواری ر

جه گردیده بود، مجبور شد، به علل اقتصادی و سیاسی نیروهای خود را از ایران امستعمرات مو
 های خود نسبت به ایران گردید.بیرون بکشد. از اینرو ناچار به بازنگری در سیاست

بعیت از سیاست دولت متبوع خود، از بدو یس در ایران که با تلاینک مأمورین عالیرتبۀ انگ   
مان را ضعیف و زبون، مانده و ویران، دولتبرقراری روابط سیاسی با ایران، کشور ما را عقب

شان خواهان خواستند، با چرخشی آشکار در سیاستور در جهل و فقر میو مردم ما را غوطه

                                                                           
 ۴87و  ۴8۲ صفحات ،۱38۰ششم  چاپ اول، جلد ی،مکّ حسین ایران، ۀبیست سال تاریخ ۱
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اً ب آن ارتشی یکپارچه و نسبتتشکیل دولت مقتدر و متمرکزی در این کشور بودند که در قل
مجهز وجود داشته باشد، تا از رهگذر آن خطر نفوذ بلشویسم مهار شود، و هم امنیت مرزهای 

که در دست دولت انگلیس بود  -هندوستان محفوظ بماند، و به منابع نفتی جنوب ایران نیز 
 آسیبی نرسد. -
و  مرکز و تشکیل ارتشی یکپارچهاین چرخشِ سیاسیِ مربوط به تأسیس دولتی مقتدر و مت   

طلبان و تجدّدگرایان خواهان، مشروطههای آزادیها و آرزویمجهز در کشور ما، با آرمان
سازگاری داشت. اما این گروه به دنبال برقراری یک دولت ملی متمرکز و مقتدر بودند، نه 

ه به دست یکپارچه کاستبدادی دیگر با ارتشی سرکوبگر. با این حال دولت مقتدری با ارتشی 
ای را به خود جلب هایش توانست حمایت گستردهایجاد شد هم، با تمام عیب و نقصرضاخان 

 کند. 
های ت سیاسی دست یافت و هدفربا کودتای نظامی به جایگاه قد ۱۲۹۹رضاخان در اسفند    
درن "مقتدر و خواهی را به نام خود جا زد و وظیفۀ ایجاد دولت مگرایی سکولار و مشروطهملی

 متمرکز" را به عهده گرفت. 
 نظامیان و سیاستمداران بریتانیا در این چرخش سیاسی سه نظر متفاوت داشتند:   

لرد کرزن و همفکرانش دولت مقتدر مرکزی را فقط برای به تصویب رساندن قرارداد  -
تقلال سخواستند نه چیز دیگر. "وقتی سیاستمداران انگلیسی ]نوع کرزن[ از امی ۱۹۱۹

شان حمایت از نوعی حکومت مرکزی گفتند، منظورایران و یا ایرانِ نیرومند سخن می
که دَرِ ورودی  -های شمالی و غربی بپردازد و جنوب ایران بود که فقط به امور ایالت

در دست انگلستان و متحدانش،  -شد هندوستان و راه کنترل خلیج فارس شمرده می
های خود وفادار میران، قرار داشته باشد. ایلات باید به خانسران عشایر و ایلات و ا

ها به بریتانیا. و مهار کردن، مجازات دادن و پاداش بمانند، نه دولت ایران، و خان
بخشیدن به آنها باید توسط اولیای انگلیس صورت بگیرد ... و ارتش ایران صرفاً باید 

نگلیس مواظب دفاع بقیّه کشور خواهد های شوروی باشد. اسدیّ در برابر بلند پروازی
 (۱)."بود

                                                                           
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران، ۱ 

 ۲8۲ صفحۀ ،۱377
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السطنۀ هندوستان با توجه به اینکه بریتانیا مایل و قادر به به نظر لرد چلمزفورد نایب -
ها نیست و از سوی دیگر "انگلستان هم در این روزگار پر از مشکلات جنگ با بلشویک

ود را به زور بر ایرانیان نظامی و اقتصادی ابداً در موقعیتی نیست که بتواند ارادۀ خ
تواند در ایران اتخاذ کند همین تحمیل کند ... بهترین سیاستی که حکومت انگلستان می

است که مردم این کشور را به حال خود واگذارد تا هر راه نجاتی را که بهتر تشخیص 
 دهند برگزینند."می

یرانیان یست، لُرد کرزن باید به ادفتر هند بر این بود که چون بریتانیا آماده دفاع از ایران ن
اش را ها کنار آیند ... و ایران باید خود دفاع خارجیاجازه دهد مستقیماً خود با روس

بر عهده گیرد ... ]ما باید از ایران خارج شویم[ چرا که غیبت ما تنها بهانۀ موجّه 
میان ببرد  رباید و شاید حتی وسوسۀ تجاوز علنی را ازبلشویسم را از دست آنها می

 وزارت دارایی و وزارت جنگ بریتانیا مدافع این نظر بودند. (۱)."..
از سوی دیگر ژنرال آیرونساید که برای بیرون بردن نیروهای انگلیسی از ایران وارد  -

کشور ما شده بود، به بررسی امکان تحقّق طرح و نقشۀ بخش سیاسی میسیون نظامی 
کوشیدند "همزمان با فراخوانی که طراحان آن می ایبریتانیا در ایران پرداخت. نقشه

اجباری ارتش بریتانیا از ایران، یک واحد توانمند جایگزین و پُرکنندۀ خلاء قدرت را از 
نظامیان پرآکندۀ محلّی فراهم سازند و با این نیرو از پیشروی سپاهیان بلشویک، که در 

 (۲)."به عمل آورندشمال ایران مستقر شده بودند، به سوی پایتخت ممانعت 
های خود به این نتیجه رسید که اجرای نقشۀ فوق میسّر است. آیرونساید از مطالعات و بررسی

لذا با ابتکار شخصی به سامان دادن یک کودتای نظامی به کمک نیروهای قزاق، و استقرار یک 
 حکومت دیکتاتوری هوادار انگلستان پرداخت؛ که به مرحلۀ اجرا در آمد.

اندیشیدند آن زمان اکثریت مردم ایران به ایجاد تغییرات بنیادی در سازمان دولتی کشور میدر    
الشعراء بهار "مردم به فکر کودتا افتاده بودند." در چنین شرایطی کودتای سوم و یا به گفتۀ ملک

 ش. انجام یافت.۱۲۹۹اسفند 

                                                                           
 ، بررضاخان برآمدن ایران،" " و33 ، صفحۀالاسلامیشیخ محمدجواد، دکتر ۲، جلد احمدشاه قاجارسیمای " ۱

 "۱۵۱و  87ات صفح ،۱377اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی
 ۲۰۱ ، صفحۀ۱377اول  چاپ پسیان و خسرو معتضد، نجفقلی نوشتۀ هانسبورگ،ژوسوادکوه تا  از ۲ 
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ه عوامل ذیل سبب حفظ استقلال صرفنظر از اینکه کودتاگران چه راهی را پیمودند در آن بره   
 و تمامیت ارضی ایران گردید:

های ظالمانۀ ایران وقوع انقلاب اکتبر و سقوط امپراتوری تزاری، ابطال تمام عهدنامه .۱
 ایران و شوروی. ۱۹۲۱و روس و انعقاد قرارداد 

پذیرش این چرخش سیاسی در میان اکثر دولتمردان بریتانیا مبنی بر اینکه وجود یک  .۲
مقتدر مرکزی در ایران به رهبری فردی مانند رضاخان یا هر فردی که هوادار  دولت

ها نباشد، بهتر از شیوخی نظیر شیخ خزعل و یا ایلات و عشایر و امیران بلشویک
محلی، منافع بریتانیا را شامل امنیت مرزهای هندوستان، ممانعت از پیشروی 

 کند.  مین میبرداری از نفت جنوب ایران، تأبلشویسم، و بهره
خوانی چرخش سیاسی مذکور یعنی تشکیل یک دولت مقتدر مرکزی، سازِگاری و هم .3

ایجاد ارتشی یکپارچه و برقرار ساختن امنیت و آرامش در کشور، با آرزوها و خواسته
چیزی بود که سبب شد  -خواهان و عامۀ مردم طلبان، آزادیهای تاریخی مشروطه

سرعت طی کند. اینکه رضاخان )رضاشاه بعدی( از این  های ترقی را بهرضاخان پله
 ای است که باید مطالعه و بررسی نمود. فرصت تاریخی چگونه استفاده کرد، مقوله

رضاخان )رضاشاه بعدی(، به عنوان  (۱)هایی در توجیه دیکتاتورینظر به اینکه اخیراً نوشته   
"اولاً در آن زمان به جز رضاخان هیچ  یک "ضرورت تاریخی" انتشار یافته است، بدین مضمون:

فرد ملّی و جدی نبوده تا جایگزین رضاخان شود. ثانیاً در شرایط آن دورۀ اقتدارگرایی رژیم و 
 ناپذیر و حتی برای هر برنامۀ بازسازی و اصلاح ضروری بوده است."توسّل به زور اجتناب

ه "در مورد رضاخان شواهدی مبنی بر پاسخ ما به این توجیهِ ناموجّه چنین است: نخست اینک   
شمسی وجود ندارد. در  ۱3۰۰دوستی یا فاداری به ناسیونالیسم قبل از سال فعالیت وطن

بند نبود. ابتدا به کمک دانستند که به هیچ اصولی پایگری میزیون قزاق همه او را دسیسهیدیو
اعزامی از مسکو[ را، که طرفدار ( ]فرماندۀ جدید Clergiکرد تا کلرژه )استاروسلسکی توطئه می

( ]فرماندۀ Dicksonایران هم بود، از سر راه بردارد. سپس خدمات خود را به ژنرال دیکسون )
و  ۱۲۹۹های انگلیسی[ عرضه کرد تا از شرّ استاروسلسکی خلاص شود. رضاخان در سال

                                                                           
 "حکومت یعنی غلامحسین مصاحب بیان شده به کار برده ایم، المعارفدایرة که در مفهومیبه  را ""دیکتاتوری ما ۱

 کاتوزیان (همایونلی )عنه به معنایی که دکتر محمد و یک فرد یا طبقه بدون اینکه ملازم رضایت مردم باشد؛ ۀمطلق
طبقاتی به معنای اروپایی آن است که به  ۀسیاسی یک جامع نظام ""دیکتاتوریگوید می که از آن دریافت کرده،

 7اقتصاد سیاسی ایران، همایون کاتوزیان، صفحۀ  -" کم متکی است.اطبقات ح
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نور سیاسی و ش. فقط یک ماجراجوی نظامی بود. توانایی او برای اِعمال نفوذ و ما ۱3۰۰
های کلی او بودند، راه آمادگی او برای متّحد شدن موقت با کسانی که کاملاً مخالف سیاست

 (۱)صعود سریع قدرت او را هموار کرد ..."
درست است که رضاخان )رضاشاه بعدی( وطنش را دوست داشت، اماّ مانند فئودالی که    

به همۀ ایرانیان. و هموطنان خود را در ملک شخصی خود را دوست دارد، نه سرزمینی متعلّق 
دید که جان و مال آنها در اختیار اوست، نه هموطنانی آزاد و صاحب هایی میجایگاه رعیّت

 حقوق اجتماعی.
ش. بود که به رضاخان  ۱3۰۰خان پسیان در پاییز سپس اینکه "تنها نابودی کلنل محمدتقی   

میان ارتشیان به تن کند و به ارتش و دولت مطابق گرایی را در رقیب ملیاجازه داد ردای بی
 (۲)تصوّر خودش شکل دهد."

کرد، و او را بعلاوه او از هر کسی که شخصیت مستقل، لیاقت و جرأت داشت وحشت می   
ها ساخت. از اینرو مجالی برای شکفتن و بارور شدن استعدادها و تواناییبه سرعت نابود می

 وجود نداشت.
یست که در شرایط آن روز ایران ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی و برقرار ساختن ای نشبهه   

امنیت و آرامش، نیازمند اِعمال زور بود. اما چنین ضرورتی لزوماً برقراری دیکتاتوری، خفقان، 
اعتنایی به مجلس شورای ملی و تهی کردن آن از محتوا، قانونفریفتن و کشتن بیگناهان، بی

 کرد.پایمال کردن دستاوردهای انقلاب مشروطیت را ایجاب نمیگریزی و در کلّ 
هایی به عمل آورد پذیریم که رضاشاه برای نوسازی و مدرنیزاسیون کشور و مردم تلاشما می   

و در این مقوله میراثی از خود برجای گذاشت، که از آنها آنچه زمینۀ فرهنگی و اجتماعیِ آماده
سازی برجا ماند. امّا آنچه "تجدّدی آمرانه"، تحمیلی و بدون زمینهای داشت، پس از سقوط او پا 

 فرهنگی بود، با سقوط او فروپاشید؛ که به همۀ آنها به اختصار خواهیم پرداخت. 
گوییم در آن فرصت تاریخی مجال ایجاد یک دولت ملیِ مقتدرِ مرکزی و یک ارتش ما می   

توانستیم به خاطر نهادینه کردن ه بود، و ما میواقعاً ملی و محبوب عامۀ مردم به دست آمد
کشور، ضمن تشکیل دولت ملی، منافع  تمامیت ارضیدستاوردهای انقلاب مشروطیت و حفظ 
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مان پاس های شمالی و جنوبی را نیز در حدّ معقول و متناسب با قدرت ملیمورد ادعای همسایه
 تمامیترا به کشور باز گردانید و  داریم. رضاخان با استفاده از این فرصت امنیت و آرامش

ایران را از خطر رهانید. البته رفع خطر جدائیِ بخش مهمی از خاک ایران با جلب اعتماد  ارضی
همسایۀ جنوبی انجام یافت که جای ایراد و اشکال نبوده و نیست. اقدامات فوق به حق مورد 

-ملی، یک دیکتاتوری نظامیتقدیر قرار گرفت. لکن رضاخان به جای ایجاد حکومت و ارتشی 
سلطنتی فاسد و تبهکار و ارتشی سرکوبگر و ضدمردمی را به ملت ایران تحمیل کرد و از فرصت 

برداری به دست آمده بیش از همه برای تثبیت و افزایش قدرت و ثروت شخص خویش بهره
رقیبان خطرناکی نمود. رضاخان با حذف کادرهای باسواد، آزاده و ارزشمند ژاندارمری که آنها را 

و سپردن ارتش به دست افسران قزاق که بیش از هر چیز و هر کسی به  -شمرد برای خود می
 شخص او وفادار و خدمتگزار بودند، ارتشی عاری از میراث نظامی انقلاب مشروطیت ساخت. 

به که او نیز در شرایطی مشا -کمال پاشا در ترکیه ای بین اعمال و رفتار مصطفیمقایسه   
سازد: با آنچه رضاخان انجام داد، مسئله را روشنتر می -شرایط آن روز ایران روی کار آمده بود 

کمال نیز دیکتاتور بود. لکن او "نهادهای سیاسی، مجلس ملّی، و حزب را به اندازۀ مصطفی
 د. این امر به رژیمشنکافی به خودشان واگذاشت، تا بتوانند هویت استوار خود را شکل بده
های اساسی به بقایش اجازه داد تا آن حد نهادینه شود که پس از مرگ او بتواند بدون دشواری

و با این کارش توانست نام خویش را مانند قهرمانی در تاریخ کشور خود جاودان  (۱)ادامه دهد."
 سازد.

حتی  -در حالی که رضاشاه با خودسری و زورگویی هیچ جایی برای برخورداری جامعه    
از کار بَستِ خِردوَرزی، استدلال انتقادی و شخصیت حقوقی باقی نگذاشت.  -امیان خویش ح

هایش را در تاریخ کشور ها و ستمگریها، خلافکاریانگیزی، جنایتو سرانجام با بدنامی تأسف
 ما بر جای نهاد، تا آنجا که اقدامات مثبت او نیز از یادها زدوده شد.

ماری کودتا به دست چنانکه گفته شد طرح و مع
نظامیان انگلیس، با شرکت نورمن در آخرین مراحل 

انجام  -دیپلوماتی که مغضوب لرد کرزن بود  -آن 
اماّ، پس از کودتا وزارت خارجۀ انگلیس به  یافت.

حکومت جدید ایران روی خوش نشان نداد. "اینکه وزارت خارجه ]انگلیس[ بلافاصله همۀ 
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گیری آن گرد آورد، به این معنا نبود که آنرا تأیید تا و چگونگی شکلاطلاعات مهم را دربارۀ کود
کرد. بر عکس، کرزن آنرا نهایت سرپیچی )آیرونساید، نُورمن و کارمندانش( از سیاست می

دانست و بنابراین هیچ مایل به کمک به دولت سیدضیاء نبود. رسمی انگلستان در قبال ایران می
ش کرد سیدضیاء را به کرزن بقبولاند، ولی در این کار توفیق نیافت[. ]با اینکه نُورمن بسیار تلا

هایش به نُورمن حتی در اثبات نظر تحقیرآمیز کرزن در مورد سیدضیاء همین بس که در تلگراف
 کرد."الوزراء به او اشاره مییک بار از ضیاء نام نبرد و در صورت لزوم تنها به عنوان رئیس

پسند انجام ، "سیدضیاء در روزهای اول زمامداریش دو کار مهمِّ مردمچنانکه خواهیم گفت   
و امضای معاهدۀ ایران و شوروی که مذاکراتش را مشاورالممالک  ۱۹۱۹داده بود: الغاء قراداد 

در مسکو به پایان رسانده و منتظر بود که در تهران به امضا برسد. برای کرزن همین کافی بود تا 
  (۱)."ندازدضیاء را از چشمش بی

اعلامیۀ بالابلندی  ۱۲۹۹سیدضیاء روز هشتم اسفند 
که آهنگی فریبنده و گوشنواز داشته و در تاریخ ایران 

هایی از آنرا نقل سابقه بود منتشر کرد که ما قسمتبی
 کنیم:می

بهاترین خون فرزندان ایران خریده "هموطنان: پس از پانزده سال مشروطیتی که به قیمت گران
... وطن ما به روزگاری افکنده شد که نه تنها هیچیک از سیاستمدران وقت نخواستند بارِ شد 

گران مسئولیت زمامداری را به عهده گیرند، بلکه حتّی مبعوثین و وکلاء جرأت ننمودند که به 
وظایف خویش اقدام نمایند ... آیا مسبّب و مسئول این وضعیت و بلاتکلیفی چه اشخاصی 

های مشروطیت و آزادی و استقرار قانون و عدالت فریب داده که ملت را به وعده بودند؟ کسانی
در همان حال، این مواعید را حجاب قرار دادند تا در سایۀ آن روی  هرج و مرج، اساس انتفاع 

گسیختگی ... مستقرّ سازند. چندصد نفر اشراف و اعیان که زمام مهام مملکت شخصی و لجام
گرفته بودند، مانند زالو خون مردم و ملت را مکیده ضجّۀ وی را بلند ساختند را به ارث در دست 

ترین پرستای فاسد و تباه نمودند که حتی وطنو حیات سیاسی و اجتماعی وطن ما را به درجه
دیدند عناصر ... امید خود را از دست داده، کشور ایران را در میان خاک و خاکستر سرنگون می

 ای مشتمل بر اقدامات زیر را نیز اعلام کرد:نامۀ انقلابی و بلند پروازانه..." سیدضیاء بر
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خواری"، "تقسیم خالصجات و اراضی دولت بین دهقانان"، "اصلاح نظام "محو و انهدام مفت   
مند شوند"، "تشویق تجارت و قضائی"، "تأسیس مدارسی که تمام طبقات بتوانند از آن بهره

 .(۱)ل و نقل"، "الغای کاپیتولاسیون"صنعت"، "تهیۀ وسایل حم
"سیاست خارجی ما: در این زمینه هم یک تغییر اساسی لازم است. به این معنی که لازمست    

سیاستی شرافتمندانه مبنی بر مناسبات دوستانۀ ایران با ممالک خارجه طرح و اجرا گردد ... 
مشروع اجانب گردد های غیردههای خارجی نباید وسیلۀ استفابدیهی است که دوستی با دولت

و به شرافت و استقلال ایران در جامعۀ ملل لطمه وارد سازد. مناسبات ما با هر یک از دول 
خارجه نباید مانع ایجاد روابط حسنه و پیوندهای دوستی با سایر دولتها گردد. برای اثبات همین 

که امروز الغاء و مقررات های دیگر است موضوع و استقرار روابط دوستانۀ حقیقی با دولت
 دارم ..."کاپیتولاسیون را که با استقلال و حاکمیت  ملی ما منافات دارد رسماً اعلام می

ای رسانم که پاره"با توجه به اصولی که در بالا ذکر شد این نکته را نیز به اطلاع هموطنانم می   
مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. های گذشته باید از امتیازات اعطا شده به خارجیان در زمان

هیچ ملتی هر قدر هم قوی و نیرومند باشد، حق ندارد آزادی ما را محدود نماید. نیز به نام همین 
( ۱۹۱۹اصول و به خاطر همین اصول است که الغاء قرارداد ایران و انگلیس )مورخ نهم اوت 

  (۲)الوزراء."سیدضیاءالدین طباطبایی، رئیس -دارم. را رسماً اعلام می
نُورمن پس از توفیق کودتا و تشکیل کابینۀ سیدضیاء، در نخستین تلگراف مهم و محرمانۀ    

 نویسد:خود به لندن، دربارۀ سیاستی که سیدضیاء در نظر دارد اتخاذ کند می
اش هرگز نخواهد توانست "... به عقیدۀ وی سیدضیاء بدون اعلام لغو شدن قرارداد، کابینه   

گفت توأم با اعلامیۀ مربوط به لغو قرارداد، اعلامیۀ دیگری نیز به کار کند. اماّ چنانکه می شروع
به این مضمون منتشر خواهد شد که قصد دولت ایران از لغو قرارداد مزبور ابراز هیچگونه 
خصومت نسبت به بریتانیای کبیر نیست و کابینۀ جدید منتهای سعی خود را به کار خواهد برد 

نیت ایران را نسبت به انگلستان )که به عقیدۀ وی مهمترین شرط بقای استقلال ایران سنتا ح
 است( ثابت نماید.

های لازم بیدرنگ برداشته خواهد شد از آن گذشته، طبق اطمینانی که سیدضیاء به من داد، قدم   
شغول کار گردند، های جنگ و دارائی مای از افسران و مستشاران انگلیسی در وزارت خانهتا عده
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الاثنین صورت خواهد گرفت تا بهانه ولی استخدام آنها به طور خصوصی، بر اساس قرارداد بین
به دست دشمنان ما نیفتد که هو بیندازند و بگویند قراردادی که لغو شده بود به نحوی دیگر به 

 معرض اجراء گذاشته شده است."
ئیان و در مرحلۀ آخر از آمریکابماند از فرانسویان،  "... برای اینکه ظاهر این اعلامیه محفوظ   

هایی که اهمیتای مستشار برای انجام وظیفه در وزارتخانهها، دعوت خواهد شد که عدهروس
شان کمتر است در اختیار دولت ایران بگذارند. هدف سیدضیاء از اعلام این دعوت این است 

نسبت به کابینۀ خود جلب کند و در این حال  های خارجی راالمقدور نظر مساعد دولتکه حتی
ها و ناراضیان محلی بپاشد تا متوجه نگردند که دو وزارتخانۀ مهم )جنگ خاک به چشم بلشویک

 و دارایی( به دست مستشاران انگلیسی سپرده شده است.
 دسیدضیاء محرمانه به من گفت که در حال حاضر به قوای نظامی انگلستان احتیاج شدید دار   

و بنابراین سربازان انگلیسی که در قزوین هستند عجالتاً نباید خاک ایران را ترک کنند تا آن نیروی 
ها را عهدهمحلی که وی در صدد تشکیل آن است به وجود آید و بتواند وظایف کنونی انگلیس

 (۱)دار گردد ..."
کران حتی جمعی از روشنف چنانکه گفتیم، کودتا از پشتیبانی ملاّکین بزرگ، تجاّر بازار و   

نویسان و کارمندان دولت(، که خواهان دولتی مقتدر، پایدار و کارآ بودند )روزنامه نگاران، مقاله
ها نیز برخوردار بود و در شهرستان -دولتی که بتواند امنیت و ثبات در کشور برقرار سازد  -

 لت بر امور تسلط نداشت.با آن مخالفتی نشده بود، با این حال در بیشتر نقاط کشور دو
نخستین ضربه به آبروی سیدضیاء در همان روزهای اوّل کودتا وارد شد. والیان مهّم دو ایالت    

الوزارئی سیدضیاء را به رسمیت نشناختند. شاه تلگرام متحدالمآلی به همۀ بزرگ کشور رئیس
 حکام ایالات فرستاد و انتصاب سیدضیاء را به آنها خبر داد.  

حمدمصدق، والی بسیار محبوب فارس، این انتصاب را نپذیرفت و از ابلاغ آن به دیگران م   
اسفند، مصدق به شاه اطلاع داد که پخش این خبر در  ۶خودداری کرد. در تلگرامی به تاریخ 

میان مردم فارس موجب اغتشاش خواهد شد و اجازه خواست اعلان آنرا به تعویق اندازد. 
وزیری او تلگراف شدیدالحنی به مصدق فرستاد و از او خواست نخست اسفند ۹سیدضیاء در 

اسفند استعفا داد و از ترس جان شیراز را ترک کرد و  ۱۶را به عموم اعلام کند. مصدق روز 

                                                                           
 3۲7و  3۲۶ات ، صفحالاسلامیشیخ محمدجواد، جلد دوّم، دکتر احمدشاه قاجارسیمای  ۱



کاپوی آزادی و استقلال  65                                                                    ایرانیان در ت

السطنه، عموی عزیزدردانۀ شاه، به جای او نزدیک اصفهان به سران بختیاری پناه برد. نصرت
خراسان، نیز انتصاب سیدضیاء را نپذیرفت. قوام در پاسخ  والی فارس شد. احمد قوام، والی

خود به تلگراف سیدضیاء او را ""آقای سیدضیاءالدین"، ناشر روزنامۀ "رعد" خواند. سیدضیاء 
خان، فرماندۀ پس از این اهانت ناچار شد قوام را از کار برکنار و بازداشت کند. کلنل محمدتقی

یاء، قوام را توقیف کرد. اندکی بعد خود کلنل حاکم نظامی ژاندارمری خراسان، به دستور سیدض
 الحفظ برای محاکمه به تهران فرستادند.ایالت خراسان شد، قوام را تحت

سیدضیاء در اعلامیۀ پرحرارت نخستین خود رجال کشور را متهم کرد که در پانزده سال گذشته    
زیر به دستگیری تعداد زیادی از "مانند زالو خون ملت را مکیده اند"، و بدین قرار ناگ
ها قدرت خود را هم به بزرگان قوم که سیاستمداران برجسته شده است. در ضمن با این توقیف

هیچگاه او را جدّی نگرفته بودند نشان داد. سیدضیاء با وجود سابقۀ شخصی و بستگی نزدیکش 
ران مورد نتوانست سیاستمدابا سیاست و مصالح بریتانیا در ایران، در موقعیتی قرار گرفت که 

عنایت سفارت انگلیس را نادیده بگیرد ]فرمانفرما و فیروز که جزو بازداشت شدگان بودند، هر 
دو دارندۀ مدال سلطنتی بریتانیا بودند و از طرف حکومت انگلیس کتباً و شفاهاً تضمین 

افرادی که تا کنون کرد که بازداشت مصونیت از تعقیب کیفری داشتند.[  در این حال حساب می
ای دهد. عدهاند پشتیبانی او را در میان مردم عادی افزایش میاز پیگرد قوۀ قضایی مصون بوده

الشعرای بهار حبس خانگی نظر قرار گرفتند. ]ملکهای خودشان تحتهم تبعید شدند یا در خانه
 و مدرس به کاشان تبعید شد[. 

خان تنکابنی داشتند از گزند مصون ماندند. محمدولی ]اما[ رجالی که نگهبان مسلح در خدمت   
کردند، از خطر رست. به سه خانِ ارشد )سپهسالار(، که گروهی شبه نظامی محافظتش می

نه، سردار جنگ و سردار ظفر، احدی دست نزد، رؤسای سایر عشایر، که لطالسبختیاری، صمام
 همه تفنگدار خصوصی داشتند، نیز توقیف نشدند.

ضیاء سپس برای رها کردن رجال زندانی شرطی گذاشت. مبالغ متفاوتی پول برای آزادی سید   
آنها خواست. در مواردی از هر خانواده چهار میلیون تومان مطالبه کرد که مبلغ سرسام آوری 

 بود، وگرنه محاکمه و شاید هم اعدام.
هم بازداشت شد. سیدضیاء از  الدوله( که در این موقع والی کرمانشاه بود،اکبر مسعود )صارم   

لیرۀ دریافتی خود را از بابت رشوه مسترد دارد تا به او اجازه  ۱3۱,۰۰۰خواست که سهم او می
داده شود تحت حمایت انگلیس کشور را ترک گوید. اما با وجود اینکه کرزن به نُورمن دستور 
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لدوله همچنان زندانی ماند االدوله "تحت حمایت ماست"، صارمداد به سیدضیاء بگوید که صارم
 همراه سایر بازداشت شدگان آزاد شد. ۱3۰۰خرداد  ۹و در 
یک از رجال پولی برای آزادی خود نداد جز حسینعلی قرگزلو )امیرنظام(، به به هر حال هیچ   

 تومان پرداخت. ۲۵,۰۰۰احتمال بزرگترین ملاک ناحیۀ کرمانشاه و همدان، که 
دضیاء بسیار گران تمام شد. بستگان آنها با دولت به مبارزه پرداختند، زندانی کردن رجال برای سی

ها صرفاً برای توانستند آن را تضعیف کردند. همه جا شایع شد که بازداشتو از هر طریق که می
اخاّذی بوده است و نه برای پاکسازی حکومت از عناصر نامطلوب که سیدضیاء اعلام کرده بود. 

تجربه و ی درکار نیست، زود از آن همه هیاهو خسته شدند. همکاران بیامردم دیدند محاکمه
بایست الوزراء مینابلد سیدضیاء از عهدۀ تدارک و تنظیم مدارک اتهامات برنیامدند. رئیس

ور بدی گیر خطداد. سیدضیاء در مها را میشتیخودش شخصاً پاسخ اعتراضات بستگان بازدا
اعمال گذشتۀ آنها در را به محکمه بَرَد، چون مدرکی دالّ بر سوءتوانست کسی افتاده بود: نه می

رفت. از همه مهمتر، اگر توانست کسی را آزاد کند چون آبرویش میدست نداشت، و نه می
 (۱)شدند بعید بود دولتش بماند."دشمنانش آزاد می

شاران "مستدیری نپاید که سیدضیاء پرده از سیاست خویش برداشت و شروع به استخدام    
خارجی کرد وبدگمانی همگانی تأیید شد. در همان ماه اولّ صدارت او معلوم شد که قصد دارد 

 (۲)ادارۀ ارتش و امور مالی کشور را به بریتانیا بسپرد. روابطش با شوروی نیز به دشواری برخورد."
بایست در این "برای سیدضیاء مهمترین مسئله حفظ برتری بریتانیا بود و تغییرها همه می   

گرفت. تلاش او در ایجاد موازنه در سیاست خارجی کشور در حقیقت چهارچوب صورت می
ای چند هم به ایالات به معنی آن بود که بریتانیا کماکان قدرت مسلط در ایران بماند و لقمه

ی خواست تمامی قوای نظامی را یک کاسه کند و فرماندهمتحده و فرانسه داده شود. رضاخان می
آنها را به افسران ایرانی بسپرد، حال آنکه سیدضیاء هنوز در فکر استخدام افسران انگلیسی برای 

 (3)ها و افسران سوئدی برای فرماندهی ژاندارمری بود."فرماندهی قزاق

                                                                           
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاگلیسیافتادن قاجار و نقش ان ، بررضاخان برآمدن ایران،۱ 

 ۲۲8 صفحۀ ،۱377
 ۲۲۹ صفحۀ ،همان۲ 
 ۲38 صفحۀ ،همان3 



کاپوی آزادی و استقلال  67                                                                    ایرانیان در ت

کرد، ولی با محکم رضاخان سردارسپه، رئیس دیویزیون قزاق، در ابتدا از سیدضیاء متابعت می   
نمود. "سیدضیاءالدین نیز برای جلوگیری از این اوضاع ه میل خود عمل میشدن جایگاهش ب

خان )سیاّح( آید و برای کاستن قدرت وی ابتدا با کنل کاظمجویی برمیدر صدد جلوگیری و چاره
نماید که به هر طریق ممکن است این شخص را کنار خان ]کیهان[ مشورت میو ماژور مسعود

دانند که بدواً زیاد برای اجرای این عمل متفقاً صلاح در این می بگذارند. پس از مذاکرات
ذار کرد به عهدۀ دیگری واگرا سردارسپه وزیر جنگ بشود تا بتوان بدینوسیله ریاست دیویزیون 

و پس از آنکه رئیس دیویزیون به کار مسلط گردید و قدرت را در دست گرفت، سردارسپه را کنار 
خان از پست وزارت جنگ استعفا داد و روز چهارم مذاکرات، مسعودبگذارند. روز بعد از این 

 (۱)رضاخان سردارسپه به سمت وزیر جنگ به پیشگاه همایونی معرفی شد. ۱3۰۰اردیبهشت 
بیش از یکی دو روز از این جریان نگذشته بود که حضرات به اشتباه خود واقف شدند؛ زیرا    

دار شد و از ت دیویزیون قزاق را نیز کماکان عهدهسردارسپه علاوه از شغل وزیر جنگی ریاس
این تاریخ به بعد نفوذ سردارسپه روز به روز زیاد شد و این اولین شکستی بود که به کابینۀ 

 (۲)سیدضیاءالدین وارد آمد."

این واقعه را استفانی کرونین به نقل از خاطرات سپهبد امیراحمدی به نحو دیگری حکایت    
ها نویسد: "قدرت سیاسی رضاخان در دورۀ بعد از کودتا، از تسلط وی بر قزاقکند. وی میمی

ها و حذف رقبای خود، بلافاصله شروع به توسعه گرفت. وی برای پیشبرد جاه طلبینشأت می
و تقویت نیروی قزاق کرد. رضاخان برای وارد کردن نخستین ضربه به ژاندارمری موفق شد تا 

از پست وزارت جنگ برکنار کند. رضاخان در پست فرماندهی کلّ  ماژور مسعودخان کیهان را
خان کیهان سرپیچی کرد و تقاضا نمود که با حفظ فرماندهی ارتش، قوا، از اطاعت مسعود

جانشین وی شود. رضاخان با در دست داشتن کنترل نیروی قزاق در پایتخت، توانست بر 

                                                                           
فای ستعلت اعمورد . در ۱38۰، چاپ ششم 3۴۲ ، صفحۀاول جلد مکی، ، حسینایران ۀبیست سالتاریخ  ۱

د سردارسپه در امور حّیب لات"مداخنرا آلت عبهار  الشعراءملک مسعودخان کیهان نظرهای متفاوتی وجود دارد.
وه کسواد "ازکتاب  گاننویسند و .۹3 صفحۀ بهار، الشعرایملک ،۱ یسسیا احزابمختصر  " تاریخداند.نظام می

" کیهان به زور و به دنبال یک درگیری گرفت. وراژوزارت جنگ را از م "رضاخان گویند:می هانسبورگ"ژوتا 
 ۲۱۴ و ۲۱۱ صفحات

 ۱38۰، چاپ ششم 3۴۲ ، صفحۀاول جلد مکی، ، حسینیرانا ۀبیست سالتاریخ  ۲
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ش.، ضمن حفظ مقام فرماندهی  ۱3۰۰شت اردیبه 7ری کرده و در اتقاضای خود همچنان پافش
 (۱)کل قوا، به پست وزارت جنگ منصوب شود."

الشعراء بهار، نظر به اینکه احمدشاه نگاه موافقی نسبت به ژاندارمری نداشت و به نوشتۀ ملک   
در فکر از میان بردن ژاندارمری بود، رضاخان در رسیدن به مقام وزارت جنگ، در عین داشتن 

نویسد: "بعد از ل قوا، احتمالًا از نظر مساعد احمدشاه بهرمند شده است. بهار میفرماندهی ک
مشروطیت احمدشاه مرحوم، قزاق را در مقابل ژاندارم نگهداشته بود، ... و وقتیکه محبوبیت 
او پس از سال قحطی، ... روی به فتور نهاد ]به علت احتکار گندم و فروختن آن به قیمت گران[ 

ای همت گماشت و نیز دستور داد سربازان تازه بریگاد قزاقبدگمان شد و به تربیت از ژاندارم 
" در دولت سپهدار تنکابنی به وجود آوردند، و تقریباً خیال کرد ژاندرامری بریگاد مرکزیبه نام "

را که محبوبیت ملی داشت از میان ببرد، و عاقبت هم به این خبط بزرگ کامیاب گردید، و بریگاد 
 (۲)ی نیز پا نگرفت، و ژاندارم هم از بین رفت."مرکز
روز ششم اردیبهشت رُتشتین وزیر مختار دولت شوروی وارد تهران شد و از طرف دولت    

استقبال رسمی از او به عمل آمد. شانزدهم اردیبهشت به مناسبت تاجگذاری سلطان احمدشاه 
ی نطقی اظهار داشت: "... خاطر مراسم سلام منعقد شد. در این مراسم وزیر مختار شوروی ط

سازد که دولت متبوعۀ دوستدار نظر به تعهداتی که در موقع اعلیحضرت همایونی را مطمئن می
انعقاد قرارداد نموده است، با نهایت صمیمیّت اقدامات لازمه در تسریع تصفیۀ مسئلۀ گیلان 

 (3)اتخّاذ خواهد کرد."
ای ورمَن دستور داد با وزیر مختار شوروی هیچگونه رابطه"وزارت خارجه ]بریتانیا[ ابتدا به نُ   

برقرار نکند. بعد به او گفتند که ابتکار عمل به خرج ندهد ولی تعارفات او را پاسخ گوید و نیز 
 اجازه یافت "به کارهای رسمی اقدام ورزد"."

فت. اردیبهشت در سفارت انگلیس صورت گر ۱۹نخستین ملاقات نُورمَن و رُتشتین در    
نُورمَن به او گفت که تمام نیروهای بریتانیا از قزوین خارج شده و در حال بیرون رفتن از ایرانند. 

روند. در رُتشتین ابراز خوشوقتی کرد و گفت قوای شوروی هم دارند از شمال ایران بیرون می

                                                                           
 ۱7۰و  ۱۶۹صفحات  بابايی،مترجم:غلامرضا علی، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۱
 ۱3۶ صفحۀ بهار، الشعرایملک ،۱ یسسیا احزابمختصر  تاریخ ۲
 38۰۱، چاپ ششم 3۵3 ، صفحۀاول جلد مکی، ، حسینایران ۀبیست سالتاریخ  3



کاپوی آزادی و استقلال  69                                                                    ایرانیان در ت

(، به Rogachovجلسۀ دیگری ده روز بعد، وابستۀ نظامی شوروی کلنل بوریس روگاچف )
نشینی (، گفت که "قشون شوروی شروع به عقبSaundersوابستۀ نظامی انگلیس کلنل ساندرز )

خان به عمل اند."و "در هرگونه عمیلاتی که حکومت ایران علیه شورشیانی چون کوچککرده
 (۱)آورد، مداخله نخواهند کرد."

نیان عدلیه را که مرکز خواست "ببرنامه بلندبالای سیدضیاء هم به اشکال برخورد. وی که می   
های آن یک عدالتخانۀ حقیقی بنا فجایع و جنایات است، واژگون و معدوم ساخته برروی خرابه

 کند"، چند روز پس از کودتا عدلیه را منحل کرد.
ترتیبی عدلیه باعث شد که وقتی راجع به این اقدام در مجلس شورای ملی گفته شد: "... بی   

العاده خشوقت و مسرور شدند. مردم از دادند مردم از این اقدام فوق اعلان انحلال عدلیه را
عملیات عدلیه آنقدر ناراضی و شاکی بودند که فقط در تمام عملیات آقا سیدضیاءالدین از 

  (۲)چیزی که راضی بودند انحلال عدلیه بود."
ه انین موجود ب"تجدید سازمان عدلیه در عمل به جایی نرسید، ولی وظیفۀ سنگین اصلاح قو   

تعدادی قضات سپرده شد ... تجدید سازمان وزارت مالیه هم به جایی نرسید. تعطیل این 
وزارتخانه اهالی و به ویژه کارمندان آن را نگران ساخت و امور روز مرّۀ حکومت را مختلّ کرد. 

قل را های بهبود حمل و نبرای بهبود تجارت طرح درستی در دست نبود و فقدان بودجه پروژه
های پر سر و صدای دیگر الغای سیستم منفور کاپیتولاسیون و ایجاد متوقف کرد. یکی از وعده

های ویژه برای رسیدگی به جرایم و محاکمه اتباع خارجی در ایران بود. از این هم خبری دادگاه
ای ربینانۀ تقسیم اراضی بین دهقانان نیز صورت نگرفت. طرح سیدضیاء بواقعنشد. نقشۀ غیر

از پیش نبرد جز انتصاب شهرداری موقت برای تهران. تنها وعده یزیباسازی پایتخت هم کار
های رسمی[ ای که انجام شد قدغن کردن مصرف الکل ]و دادن دوغ به جای مشروب در مهمانی

 (3)ها در روزهای جمعه و تعطیلات مذهبی ]و اقامۀ اذان از بناهای دولتی[ بود."و بستن مغازه
ز سوی دیگر نُورمَن در طول سه ماه "هر چقدر جدل کرد، دلیل آورد، خواهشمند شد، التماس ا   

کرد تا بلکه از کرزن قول حمایتی برای دولت ضیاء بگیرد، فایده نداشت. اهمیت آن از این نظر 

                                                                           
 همانجا ۱
ی ایران از قضاینظام  "تحول هـ.ق.۱3۴۰فر ص ۲3/۲۱ ۀجلس در رم،هامجلس چ نمایندگاناز  اللّهاسدشیخ  ۲

 ۲3۰ صفحۀ ل،اوّ جلد زرنگ، دمحم نوشتۀ ،۱38۱اول  چاپ ه"،امشروطه تا سقوط رضاش
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران، 3
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کرد که دولت انگلیس مایل به دفاع از سیدضیاء نیست، بود که هر چه رضاخان بیشتر احساس می
گرفت، به طوری که همان اوایل در مارس الوزرای جدید در پیش میآمیزتری با رئیسر تهدیدرفتا

موقعی که دیکسون در راه بازگشت به انگلستان در حال عبور از قزوین بود "کلنل اسمایس  ۱۹۲۱
گفت سیدضیاء از افزایش قدرت او ]رضاخان[ بیمناک است و تقاضا دارد که کلنل اسمایس 

 کند." او را مهار
علاوه بر نُورمَن "تقریباً همۀ کارمندان دولت انگلیس در ایران برای جلب حمایت دولت متبوع   

شان از سیدضیاء دست به کار شدند، ولی سیاستگزار اصلی دولت انگلیس در مورد ایران، لُرد 
 (۱)کرزن، رضایت نداد که نداد ..."

نهادند، ولی اینان ظاهراً اء بسی حرمت می"درست است که نُورمَن و کارمندانش به سیدضی   
اعتنا بودند. نُورمَن امیدش شناختند و به نقش او در حوادث آتی بیابتدا رضاخان را خوب نمی

های اولیّۀ وزیری بار حکومت را به دوش بکشد. در گزارشبه سیدضیاء بود که در مقام نخست
طلبی عنوان "افسری لایق و درست بدون جاهای گذرا به رضاخان به نُورمن به کرزن، جز اشاره

سیاسی"، ذکر دیگری از او نشده است. اندکی بعد، وقتی رضاخان سدّ راه سیدضیاء در استخدام 
افسران انگلیسی شد، و به ویژه هنگامی که سیدضیاء مجبور شد او را وزیر جنگ کند، نُورمَن بر 

ر تهران ماند رضاخان را مرتب تحقیر کرد ضد رضاخان برخاست. نُورمَن در بقیه روزهایی که د
 (۲)و وی را هواخواه سفیر تازۀ شوروی رُتشتین، و وابستۀ نظامی آن کشور، خواند ..."

ها پس از چندی سبب بروز اختلافات جدّی بین سیدضیاء و ها و برنامهنبودِ توافق در هدف   
ه اختلاف را به اوج رسانید. روز رضاخان گردید. "سرانجام هم استخدام افسران انگلیسی بود ک

اول اردیبهشت، بیست افسر انگلیسی استخدام شده به وسیلۀ سیدضیاء بدون اطلاع رضاخان 
به قزوین فرستاده شدند. رضاخان مخالفت ورزید و علناً گفت که دیگر با استخدام افسران 

کند. ودند بیرون میانگلیسی موافقت نخواهد کرد و چندتایی را هم که از پیش در قزاقخانه ب
ها است امّا در صورتی که نخواهند مانند گذشته سپاهیان و گفت مایل به همکاری با انگلیسی

امور مالی مملکت را زیر نظرخود داشته باشند. استدلال کرد که مردم استخدام اتباع انگلیسی را 
ایرانی میان افسر انگلیسی شمرند.  از دید سرباز ای برای تجدید قرارداد باطل شده میتلاش تازه
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پرسند که اگر بنا خواهد. افسران ایرانی میو افسر تزاری سابق تفاوتی نیست،  هیچکدام را نمی
بود قشون همچنان در قبضۀ افسران خارجی بماند، برای چه خود را به خطر انداختیم، برای چه 

 کودتا کردیم؟
انگلیسی قویاً مخالفت ورزیده بود. حالا به  رضاخان از ابتدا با "فرماندهی اجرایی" افسران   

کرد حضور افسران انگلیسی نظرش هنگام آن شده بود که به استخدم آنها پایان داده شود. فکر می
کند و در تجدید سازمان و یکپارچه کردن نیروهای مسلح تسلط او را بر فوج قزاق تضعیف می

تشویق رضاشاه در همایشی به قران سوگند  گذارد. شمار زیادی افسران ایرانی بهنیز اثر می
خوردند که زیر دست افسر انگلیسی خدمت نکنند. رضاخان به سربازان دستور داد هیچگونه 

های نظامی نپذیرند و بازگشت به روش قدیمِ روسی را خواستار تغییر و نوآوری در مشق و تمرین
لیسی بود. و اندکی بعد به شد. منظور از صدور این دستورها تضعیف موقعیت افسران انگ

استخدام کلنل اسمایس و کلنل هادلستون، ارشدترین افسران انگلیسی، نیز خاتمه داده شد. 
اردیبهشت، درخواست دیگری مطرح کرد:  ۱7رضاخان چند هفته پس از وزیر جنگ شدن، روز 

ضیاء ، سید سرپستی ژاندارمری، که تا کنون با وزارت داخله بود، به وزارت جنگ منتقل گردد.
پنداشت نیست، باز تسلیم وی شد. چارهای که او میکه دیگر فهمیده بود رضاخان سرباز ساده

اش همه به رضاخان بود، و برای مطیع ای هم نداشت زیرا از نخستین روزهای صدارت تکیه
دۀ ها که سیدضیاء  آنها را فقط اجرا کننها هم نبود. ولی قزاقکردن خلق راهی جز زور قزاق

 راند."شمرد، خودسر شده بودند، و رضاخان حالا بر تمام نیروهای مسلح فرمان میاوامر می
خرداد وارد آمد و رضاخان از  ۴باری "موقعیت سیدضیاء متزلزل شده بود، ضربۀ نهایی روز    

همان روز سیدضیاء به اتفاق  (۱)."سیدضیاء خواست که استعفا بدهد و کشور را ترک گوید
خان سیاح و اپیکیان ]رئیس بلدیّۀ تهران و از رفقای سعودخان کیهان و سرهنگ کاظمسرگرد م

الحفظ به سوی قزوین حرکت کردند تا از مرز ایران خارج و رهسپار تبعید سیدضیاء[ تحت
ند. سفارت انگلیس براندازی سیدضیاء را نپذیرفت. نُورمَن دربارۀ سقوط کابینۀ سیدضیاء به وش

ر جنگ که فرماندۀ دیویزیون قزاق هم هست و شاه، پس از کشمکشی طولانی، کرزن نوشت: "وزی
سواد اما زرنگ" و احمدشاه ، "رضاخان "دهاتی بی(۲)الوزراء را به زور از کار انداختند ..."رئیس
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داند؛ شاه حالا کاملًا در اند، چون شاه او را یک متعصّب انقلابی میسیدضیاء را برکنار کرده
جنگ است که فعلاً حکم دیکتاتور را دارد" و رضا قول داده که مستشاران مالی و  اختیار وزیر

شود اعتماد کرد." "هر چه سعی کردم توطئهنظامی انگلیس را نگه دارد، هر چند "به او ... نمی
اند بار منصرف کنم نشد، چون از وقتی که نیروهای ما خارج شدهگران را از این نقشۀ مصیبت

الوزراء دارد ... خودش را در برد و شاه با ترسی که از رئیسنگ از ما حساب نمیدیگر وزیر ج
  (۱)بست در اختیار وزیر جنگ گذاشته که فرمانده کل قوای مسلح است."

"پس از برکناری سیدضیاء بر دشمنی نُورمَن با رضاخان افزود. گزارش شد که رضاخان علناً    
کند. و چند روز بعد به او تهمت زدند رُتشتین کار می ضدانگلیسی است و در تماس نزدیک با

 (۲)که مرتب با رُتشتین جلسه دارد و همچنین "روزی دو ملاقات با وابستۀ نظامی شوروی."
با سقوط کابینۀ سیدضیاء و اخراج او از کشور، 
زندانیانی که در جریان کودتا دستگیر شده بودند آزاد 

، که خود زندانی بود، السطنه )احمد قوام(شدند و قوام
این واقعه برای ناسیونالیست وزیری رسید.به نخست

های تجددخواه )و نیز نُورمَن و کارمندانش(، که طرفدار سیدضیاء بودند، دست کمی از تسلط 
مجدّد ارتجاع و ضدانقلاب نداشت، "هنگامی که پس از سه ماه سیدضیاء بدون هیچگونه 

های تندرو این واقعه را نه شور را ترک کرد، ناسیونالیستتوضیحی از مقام خود استعفا و ک
همچون کودتایی درونی به وسیلۀ رضاخان )که به احتمال زیاد علت اصلی بود(، بلکه 
ضدکودتایِ زیرکانۀِ رجال سیاسیِ منفور تلقی کردند. از آنجا که در پی این استعفا، بقیۀ زندانیان 

ت زار شد، تندروان بر این باور خود استوار گشتند. تثبیسیاسی آزاد شدند و انتخابات مجلس برگ
ظاهری و فریبندۀ اوضاع به هواداران و مخالفان کودتا باوراند که روال گذشته در شرف احیا 

 شدن است. تصنیفی که عارف قزوینی به مناسبت استعفای سیدضیاء سرود 
   چشم، آرزومند نگاهت، بازآ )ای دست حق پشت و پناهت بازآ

 قــربان کابــینۀ سیــاهت بازآ(  تـــودۀ  ملـــت سپاهـــت، بازآ  وی
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   (۱)."هنوز در یادها باقی است
خان پسیان، رئیس لایق و محبوب ژاندارمری خراسان با "شورش و رویارویی کلنل محمدتقی   

خواه و دولت قوام به طرفداری از ضیاء مهر تأییدی بود بر نظر مثبت روشنفکران تجدّد
تر از دیگر روشنفکران ناسیونالیست. حتی شاعری چون ایرج که در ابراز عقایدش بسیار معتدل

 آمیزی برضد قوام و در ستایش از پسیان نوشت:خواه بود، در شعر توهینتجدد
   که گمان داشت که این شور به پا خواهد شد   

 هر چه دزد است ز نظمیه رها خواهد شد
   دور ضیــا خواهـد شد دور ظلــمت بــدل از    

 (۲)."الوزراء خواهـد شــدبسـته رئیسدزدِکَــت
اما گروهی دیگر به شدت برضد سیدضیاء برخاستند. این گروه از آزادی و رهایی سید ناراضی    

 گفتند که باید شاه و دولت مُسبّبین کودتا و سیدّ را محاکمه کنند.بودند و می
گفت: "من از این دولتلُرد کرزن ارزش و اهمیتی نداشت. وی می در حالی که این تغییر برای   

خورد. هیچ کدامشان چنگی به روند ... حالم به هم میآیند و میهای ایران که پشت سر هم می
مان در یک مسابقۀ زنند. ظهور و سقوط آنها آن قدر برایم اهمیت ندارد که برد و باختدل نمی

 (3)."المللیِ کریکتبین
اح قبل از افتت -در این میان چهل نفر از زندانیان آزاد شده، که نمایندگان مجلس چهارم بودند    

الشعراء بهار نیز ای تحت عنوان "بیان حقیقت" منتشر کردند که مدرّس و ملکبیانه -مجلس 
 از امضا کنندگان آن بودند.

ز مداخله دولت انگلیس در ایران،  شد،  ادر آن بیانیه سیدضیاء به عنوان عامل کودتا معرفی می   
شد فرماندۀ ایرانی نیروی قزاق آمد، و گفته میآنکه نامی از آن برده شود، انتقاد به عمل میبی

کند. اینک کرده نیّات پادشاه خود را اجرا می]رضاخان[ از حقایق اطلاعی نداشته و تصور می
 موجَزی از آن بیانیّه:

اعتبار را ملغی و بی ۱۹۱۹ن حاضر در مرکز به اتفاق کلمه قرارداد "... پس از آنکه نمایندگا   
ساختند، و اسارت مردم ایران به این وسیله ممکن نگردید، نقشۀ کودتای سیدضیاء و توسّل به 
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ای از جبر قطعی شد. و این امر به دست جنایتکار سیدضیاء، مدیر روزنامۀ رعد، و به کمک عده
منصب انگلیسی ]اسمایس[ بودند، به عنوان تحت ادارۀ یک صاحب دیویزیون قزاق که در قزوین

احضار از طرف اعلیحضرت مشتبه نموده و به طرف تهران حرکت دادند، و در نزدیکی پایتخت 
دار گردید. فرماندهی ایرانی این قوه بدون اطلاع از سیدضیاء اداره کردن سیاست آنرا عهده

پادشاه خود را مجری، و برای جلوگیری از خطرات تهدید  حقایق و به اشتباه اینکه نیّات خُفیۀ
نماید، قوۀ خود را برای اجرای اوامر سیدضیاء حاضر نمود کنندۀ تخت و تاج سلطنت اقدام می

 و سیدضیاء به وسیلۀ دسیسه و فشار موفق به تحصیل فرمان ریاست وزرائی خود گردید.
خواهان ... توقیف و در پایتخت و ولایات زادیعدۀ کثیری از محترمین و روحانیون و وکلا و آ   

های دروغین خود نموده، در زوایای تاریک محبس افتادند ... سیدضیاء شروع به انتشار بیانیه
طلب، حکومت انقلابی ملی، حکومت در صدد برآمد که به حکومت خود رنگ حکومت اصلاح

لتفت شد که صداقت و شجاعت او حامی رعایا بدهد ... سردار محترم ایرانی ]رضاخان[ نیز م
فروش گردید، احساسات وطناسباب اجرای اغراض اجنبی و زمامداری یک نفر دزد وطن

خواهانۀ خود را پس از توجه به این مطلب ظاهر نمود. پادشاه محبوب ایران هم که متوجه این 
.. شبانه فرار فروش را ساقط فرمودند و سید مزبور .ها بود حکومت سیدضیاء خائن وطندسیسه

 (۱)و خود را سلامت به بغداد رسانید ..."
السطنه کابینۀ خود را به پیشگاه شاه معرفی کرد. با سقوط کابینه سیدضیاء چهاردهم خرداد قوام   

و اخراج او از کشور، رضاخان حق انکارناپذیر قرار گرفتن در مقام وزیر جنگ و جا دادن یکی 
بینه به دست آورد. در این کابینه دکتر محمد مصدق هم به سمت دو نفر از افراد خود را در کا
 وزیر مالیه حضور داشت.

پس از گذشت تقریباً شش سال، روز اول تیر ماه  -دورۀ چهارم  -"مجلس شورای ملی    
های دستیاران سیدضیاء ردّ گردید. اعتبار نامۀ فیروز با مخالفت افتتاح شد. در مجلس اعتبار نامه

های فیروز ]در دفاع از خود[ سراپا سفسطه بود، ولی به یاری مدرس )که "استدلال روبرو شد.
 (۲)دفاع آتشینی از او کرد( رأی کافی نمایندگان را به دست آورد."
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"با وجود آنکه تعداد زیادی از نمایندگانِ مجلس چهارم در زمان وثوق کرسی خود را به دست    
ۀ ت تند ضدانگلیسی ابراز داشتند و برای نخسیتین بار با سلطآورده بودند، رفته رفته همه احساسا

 (۱)اقتصادی و سیاسی بریتانیا در ایران به مقابله پرداختند."
السطنه والی خراسان، نخستچنانکه گفته شد قوام

وزیریِ سیدضیاء را نپذیرفت. از اینرو به دستور 
خان پسیان، فرمانده وزیر،  محمدتقینخست

الحفظ به اسان، او را دستگیر و تحتژاندارمری خر
که به نظر کلنل پسیان، ثروتی بود که از راه دزدی،  -ضمناً اموال او هم  تهران اعزام داشت.

توقیف و تحویل دارایی و  -سوءاستفاده از بودجۀ مملکت و تاراج مردم فراهم شده بود 
 منصوب شد. ژاندارمری گردید و کلنل نیز به فرمانداری نظامی ایالت خراسان

نویسد: قوام "هنگام اندوزی قوام، حمید شوکت، که ستایشگر اوست، میراجع به ثروت   
توان پذیرفت که در این راه از قدرت و نفوذ والیگری در خراسان ثروت زیادی اندوخت و می

دید. خود استفاده کرده بود. او خود را در بند ملاحظاتی اخلاقی که مانع چنین اقدامی باشد نمی
و چون حکمرانی در خراسان به معنای امکان دستیابی بر منابع مالی بیکران بود ]از جمله آستان 

 (۲)."های فرمانروایی برخراسان صاحب شکوه و جلال بیکران شدقدس رضوی[، قوام در سال
را دهد: "کسادی بازار و بیکاری، "کاهش بودجه و درآمدهای مالیاتی نویسندۀ مذکور ادامه می   

به دنبال داشت، و کوشش قوام برای سازماندهی ژاندارمری و نیروهای انتظامی را ... با مانع 
ساخت.""قوام با سازماندهی ژاندارمری و نظمیه ... شرایط را برای بهبود اوضاع روبرو می

اقتصادی فراهم ساخت و موفق شد مردم آن منطقه را از خطر گرسنگی و جنگِ داخلی مصون 
  (3)ر چند که این اقدام مانع از آن نشد که به فساد مالی متهم شود."بدارد" ه

آورد: "در شاهدی بدین شرح می (Croninو برای اثبات گفتۀ خود از محقق انگلیسی کرونین )
، قوام که برای سرکشی و مذاکرده با مقامات محلی به قوچان رفته بود، نتوانست ۱۲۹۹مهرماه 

ها و نظمیه او را در آخرین لحظۀ محاصره و اعلام کردند د. ژاندارمشهر را ترک کند و گرفتار ش
تا حقوقشان را نپردازد، اجازه نخواهد داشت شهر را ترک کند. قوام به اجبار به تجّار مراجعه 

                                                                           
 ۲۵3 صفحۀ ،همان ۱
 به اختصار  8۴ تا 8۲ صفحات ،۱38۶دوم  چاپ شوکت، حمید سیاسی قوام السطنه، زندگی ،در تیررس حادثه ۲
 8۲ صفحۀ ،۱38۶دوم  چاپ شوکت، حمید سیاسی قوام السطنه، زندگی ،در تیررس حادثه 3

خان پسیان کلنل محمدتقی
 و واقعۀ خراسان
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کرد و موفق شد چهار هزار تومان از آنان قرض کند و با تقسیم آن در میان محاصره کنندگان از 
 (۱)"مخمصه نجات یابد

اوضاع خراسان را در دورۀ والیگری قوام چنین بیان  -کرونین  -اما، همان محقق انگلیسی    
کند: "در طول والیگری قوام، مسئلۀ تأمین مالی نیروهای نظامی خراسان با مشکلات دائمی می

ش.  ۱۲۹۹روبرو بود که اساساً ناشی از اختلاس و فساد گسترده و رایج بود. در پاییز سال 
 .Mهای مالی باعث ایجاد اصطکاک جدّی بین قوام و مسیو دوبوآ )هرج و مرج [۱۹۲۰]

Dubois)  .پیشکار بلژیکی مالیه و گمرک خراسان شد 
کرد، ولی مقدار کمی از این ل میوقوام عملاً تمام درآمدها را به حساب نیروهای نظامی وص   
لام کرد که قادر به جلوگیری از چپاول دوبوآ سرانجام اع (۲)رسید.ها به دست افراد مزبور میپول

 ۱۲۹۹و غارت والی نیست. گرچه کلنل پسیان که در اواسط این اصطکاک، یعنی در شهریور 
ش.، وارد مشهد شد و تلاش کرد تا هنگ ژاندارمری را تجهیز نموده و بخصوص حقوق پرسنل 

نجام امور ژاندارمری هایش با ناکامی مواجه شد و ارا بطور مرتب پرداخت نماید، ولی کوشش
گرفت به خطر افتاد ... کلنل پسیان قوام را حتی با عدم دریافت حداقل پولی که به او تعلق می

 مسئول کمبود نقدینگی دانست و تهدید نمود که اگر پولی واصل نشود، استعفا خواهد داد ..."
ن قوام و دوبوآ به ها، منابع دیگر کشمکش در مشهد آشکار شد. اصطکاک بی"در طی آن ماه   

آوری یک منازعۀ عمومی بین فرد اخیرالذکر و اشراف ایالتی تبدیل شد. دوبوآ که سعی در جمع
ها، بلکه مالیات داشت با کسانی روبرو شد که عادت به پرداخت آن نداشتند. نه فقط ژاندارم

اضی بودند. در افتادۀ خود نارهای عقبافراد "نظام" پادگان مشهد نیز از عدم پرداخت حقوق
ش.، دامنۀ نارضایتی حتی به درون بارگاه ]امام رضا )ع([ نیز کشیده شد. به این  ۱۲۹۹اسفند 

ام جزء به ثلث تقلیل داده شد. )نیابت تولیت آستان قدس رضوی به علت  معنی که حقوق خُدّ
 (3) مدیریت به صورت یک رسوایی عمومی در آمده بود.(سوء
افتاده خود را نپرداخته بودند های عقبدارانی که مالیاتستگیری زمینپس از توقیف قوام، "د   

های معوقه آغاز شد و تا مدتی بعد نیز ادامه پیدا کرد. کلنل پسیان کاملاً روشن ساخت که مالیات

                                                                           
  83 صفحۀ ،همان ۱
ژاندارمری را عهده  فرماندهی قوام، برادر وق الدوله،ثماد وهانبانی داجاز کلنل پسیان محمدحسین میرزا قبل  ۲
  شت.اد
 ۱8۲ ، ۱8۱ صفحات بابايی،مترجم:غلامرضا علی، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش 3
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باید تمام و کمال پرداخت شود و رشوه به هیچ رو تأثیری در آزادی افرادِ در بند نخواهد داشت. 
گنجید و پس از چند گیری احمد قوام وسایر زمینداران، از شادی در پوست نمیدوبوآ از دست

و افتادن قدرت به دست کلنل  -روز که از انجام کودتا ]یعنی دستگیری قوام و دستیارانش 
پسیان[ سپری شد، یک کمیسون مالی برای تحقیق و بررسی ادعاهای مربوط به تقویم درآمدها 

 (۱)تشکیل شد ..."
نویسد: هنگام دستگیری قوام "هر کس از اعیان که همراه او الشعرای بهار میین باب ملکدر ا   

بود و از دنبال او وارد شهر شدند، گرفتار گشتند و در ظرف یک هفته جماعتی از رجال شهر را 
ها را هم حبس کردند و  بعینه خواهان و دموکراتدستگیر کردند ... و گروهی از تجار و آزادی

نل نیز در خراسان اجرا کرد و الحق لای که رئیس دولت در مرکز پیش گرفته بود، کنقشه همان
خان غیر از سیدضیاءالدین که این رویّه خلاف سیاست و خلاف منطق بود، چه کلنل محمدتقی

خان و ایمانی که او داشت ضرورت اجرای بود و سوابق و لواحق ساده و وجهۀ روشن محمدتقی
خان از داشت، و لازم بود که محمدتقیای او و سیاست شخصی او مدلّل نمیاین نقشه را بر

ساعت اول بعد از توقیف والی به رنجانیدن سایر طبقات مشهد طبق نقشۀ تهران دست نزند. 
این حرکت او موجب شد که سیاست او بعدها در مشهد با افکار عمومی ملایم نیفتاد و نتوانست 

 (۲)نماید ..." افکار خراسان را متوجه خود
جهت دستگیر ای را نیز بیبه نظر ما، با توجه به شرحی که گذشت، و با قبول اینکه احتمالاً عده   

ها، بلکه در عدم خان پسیان نه در دستگیریکرده بودند، اشتباهِ مهّمِ زنده یاد کلنل محمدتقی
آبادی: به قول یحیی دولتشناسایی ماهیت واقعی حکومتی بود که در تهران روی کار آمده بود. 

ای از هر صنف و طبقه به نام اعیان و اشراف در تهران، با پیش آمدن کودتا و دستگیری عده
تواند از این در وارد گشته به آرزوهائی کرد دَرِ رحمتی به روی او گشاده شده او می"کلنل تصوّر می

 (3)که در خدمت به وطن دارد برسد."
و مشهد از نظر ماهُوی با هم اختلاف داشتند. عملی که سیدضیاءالدین  ها در تهراندستگیری   

در تهران انجام داد، نمایشی بود به منظور قدرت نمایی و فریب مردم؛ در صورتی که اقدام کلنل 
پیشگان. قانونی و علیه غارتگران و ستمکن کردن فساد و بیپسیان، حرکتی بود با هدف ریشه

                                                                           
 ۱8۴، ۱83 صفحات بابايی،مترجم:غلامرضا علی، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۱
 ۹8 صفحۀ ،۱3۲3 تهران اول، ، جلدبهار الشعرایملک سیاسی، بازمختصر اح تاریخ ۲
 ۲7۱و  ۲7۰ات ، صفحآبادیدولت، یحیی ۴حیات یحیی  3
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ری انگلیس در شرق و مخصوصاً در ایران کاملاً مخالف بود و میکلنل با سیاست استعما"
گفت ایرانیان جوان در راه تحصیل و نگهداری استقلال تامّ سیاسی و اقتصادی خود باید به هر 

های اروپائیان، مخصوصاً انگلیسیان بازیصورت ممکن باشد گریبان خود را از چنگ سیاست
 رها نمایند.

د فرض کرد که انقیاد کلنل به دولتی که به دست انگلیسیان تأسیس شودر این صورت نمی   
شده و اشخاص طرفدار آن سیاست انگلیس هستند از روی موافقت وی با آن سیاست بوده 

 (۱)"اند.است چنانکه بعضی تصور کرده

 خان کی بود؟کلنل محمدتقی
ته است، مخصوصاً در میان شناخدوست ایرانی که نگارنده آنها را می"در میان جوانان وطن   

لشکریان، کلنل یکی از خوبان، بلکه برگزیدگان ایشان بوده است. کلنل دارای صفات نیکو و 
علاقگیِ او به مال دینا دوستی و بیدامنی و وطناخلاق پسندیده بود و دوست و دشمن به پاک

بود، و این غریب  اعتراف داشتند ... به راستی این جوان مجسمۀ غرور نظامی و عاطفت ادبی
خواه و صمیم و صاحب دل و هوش و فکر این جوان بدون شک یکی از افراد وطن (۲)است."

بود، و از آن مردمانی بود که حاضرند خود را در راه ترقی و تعالی هموطنان و عظمت وطن و 
 (3)عزت نژاد فدا سازند."

سیان در آن شهر پس از مهاجرت خان پو کنسول انگلیس در همدان که ناظر کودتای محمدتقی   
 نویسد:نمایندگان مجلس به قم و تشکیل دولت موقت بود، می

"تشخصّ واقعی شخصیّت او، از وی یک مرد بسیار خطرناک ]البته برای استعمارگران[ می   
سازد، زیرا دارای توانایی برای ایجاد اعتماد در دیگران است، از شجاعت شخصی زیاد، قدرت 

دهد مند است که همراه با مقام رفیع او، این امکان را به او میچون و چرا بهرهیر بیفکری و تدب
 (4)که به صورت یک قهرمان ملی در آید ..."

                                                                           
 ۲۶8و  ۲۶7ات ، صفحهمان ۱
 ۲7۱ صفحۀ، همان ۲
 ۱۶۰ صفحۀ ،۱3۲3 تهران اول، ، جلدبهار الشعرایملک سیاسی، بازمختصر اح تاریخ 3
 7۲صفحۀ  بابايی،مترجم:غلامرضا علی، كرونين یفاناست نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش 4
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ای ای که تباری قفقازی و پیشینهکلنل پسیان "در تبریز دیده برجهان گشوده بود، در خانواده   
الملل اول، در مقام فرماندۀ ر جنگ بیننظامی داشت. در تهران به مدرسه ژاندارمری رفت. د

ژاندارمری همدان، در جبهۀ کرمانشاه به نیروهای آلمان و عثمانی پیوست. آنگاه برای معالجۀ 
جراحاتی که برداشته بود به برلین رفت و در نیروی هوایی آلمان به تحصیلات نظامی پرداخت 

شعار لامارتین و تاگور دست زد. های خارجی آموخت و به شعر دل بست و به ترجمۀ او زبان
زاده محشور شد و با مجلۀ کاوه آموزش موزیک اروپایی و آموختن پیانو را فرا گرفت و با تقی

آلمان، که مهاجران ایرانی در آمیزه ۱۹۱8همکاری کرد. در پی سقوط تزاریسم و ناکامی انقلاب 
سال بیش  ۲8خان نیز هنگامی که یای از ناسیونالسیم و رُمانتیسیم به میهن بازگشتند، محمدتق

 (۱)به ایران بازگشت و به فرماندهی ژاندارمری خراسان گمارده شد." ۱۲۹۹نداشت در تیرماه 
السطنه، و با پشتیبان های والی فاسد و دغلکار خراسان، قوامکلنل پسیان در مشهد با کارشکنی   

از ایلخانان عشایر تیموری، هزاره او کلنل پریداکس، سرکنسول انگلیس در آن شهر و با جمعی 
 منی خراسان بودند، وارد تناقض شدیدی شد.او بلوچ و غیره که مایۀ نا

وزیری رسید و بلافاصله کلنل پسیان را با سقوط سیدضیاء، قوام که در زندان بود به نخست   
گری از فرمانداری نظامی کل خراسان عزل و یکی از معاونین سابق خود را به کفالت والی

گماشت. خود نیز پنجاه هزار تومان به نام اینکه وجوه او را از بین برده اند، از خزانۀ فقیر ملت 
 گرفت.

دانست. کلنل پسیان نیز مانند بسیاری از افسران ژاندارمری سیدضیاء را مُنجی و رهبر ملی می   
ندگان لازم است توضیح نویسد: "... برای اطلاع خواناش با او میاو دربارۀ سیدضیاء و آشنایی

های ام و بواسطۀ روزنامۀ رعد و همراهیدهم که من در تمام عمرم آقای سیدضیاءالدین را ندیده
الدوله، از بانی و مؤسس هم مُکَدّر بودم، و هیچ چیز جز عملیات جدّی آن روزنامه از کابینۀ وثوق

 (۲)سان تشویق و تشجیع ننمود."الیه و اجرای اوامر دولت مرا به اقدامات اخیره در خرامعزّی
"هنگامی که سیدضیاء سقوط کرد، پسیان مانند بسیاری دیگر از جمله دوستان سرسپرده اش،    

عارف و ایرج آن را توطئۀ خارجی و بازگشت ارتجاع تلقی کردند. ولی آنچه پسیان را بخصوص 

                                                                           
 ۱۰۹و  ۱۰8 صفحات ،۱38۶دوم  چاپ شوکت، حمید سیاسی قوام السطنه، زندگی ،در تیررس حادثه ۱
 ۲۵7صفحۀ  آذری، علی محمدتقی پسیان، کلنل ۲
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شت ارتجاع و نفوذ در رأس "بازگ-از نظر آنان  -اندیشناک کرد شخص قوام بود، که اینک 
 و خود کلنل در مسیر انتقامجویی او؛ بناچار قیام کرد.  (۱)خارجی" قرار گرفته بود."

اشتباه دوم و بسیار مهم کلنل پسیان این بود که به جای حمله به تهران خود را با ایلات و    
 .  عشایر خراسان درگیر کرد و به قوام فرصت داد تا وسایل نابودی وی را فراهم کند

تر و ندارم از قزاق وجیهاخان بسیار نیکنام بود،  ژالشعرای بهار،  "محمدتقیبه نوشتۀ  ملک   
بهرامی ]دبیر اللّه تر بود. علاوه از اینها تهران قدرت دفاع نداشت، به قول آقای فرجمحبوب

هرود اعظم[ وزارت جنگ نتوانست عدّۀ هزار نفری با اسلحه همراه حسین آقای خزاعی به شا
 داشت! بفرستد و با سیلی صورت خود را سرخ نگاه می

هزار ژاندارم رشید و مسلح و فرمانبردار خود را ... دراین صورت هرگاه کلنل شش یا هشت   
ای برای حفاظت حیدریه و قوچان گرد آورده، عدهبه جای پخش کردن در جام و با خَرْز و تربت

معطلی انداخت، از آنجا بیوی خزاعی در شاهرود میشهر گذاشته مابقی را مثل فشفشه به ر
داد، سردارسپه و قسمتی از نمایندگان گریخته و شهر رساند کاری صورت میخود را به تهران می

با سلام و صلوة بدو تسلیم شده بود، و شاه را هم توسط مشیرالدوله و مستوفی و صمصام و 
 (۲)."ئن کند، و حکومت را در دست بگیرد ..توانست نگاه بدارد و مطمسفیدان میسایر ریش

... این که اگر رهبری ارتش به دست کلنل پسیان یا هر افسر دیگری که بیش از رضاخان "   
تا  ۱3۱۰و  ۱3۰۰های افتاد، تاریخ ایران در دههنمایندۀ قابل اعتماد مشروطیت ایران بود می

توان به آن پاسخ با حدس و گمان می ، پرسشی است که تنهاچه اندازه ممکن بود متفاوت شود
ای با تحولات ترکیه در دورۀ حکومت یک افسر تجدّدخواه داد، شاید در این خصوص مقایسه

طلب، حتی کمال هر دو اقتدارکمال، آموزنده باشد. هر چند رضاخان و مصطفیدیگر مصطفی
شان و در عملکرد روزمرّه هایی که هر کدام مستقر ساختند، هممآب، بودند، اما نظامدیکتاتور

با وظایفی  ۱3۰۰شان برای آینده، بسیار متفاوت بودند هر دو مرد  در اوایل دهۀ هم در نتایج
کار بستند نیز مشابهت ظاهری  هشدند و بسیاری از تمهیداتی که ب سازی مشابهی مواجهدولت
 داشت.

                                                                           
 3۶7صفحۀ دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان،  ۱
 ۱۶۰و  ۱۵۹،صفحات بهار شعرایالملک سیاسی، بازمختصر اح تاریخ ۲
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مشروعیت باشد و آنها را بر کمال همیشه مراقب بود که برای اقداماتش در پی اما مصطفی   
اصول قانونی مبتنی سازد. او ارتش را از دخالت در زندگی سیاسی بازداشت و یک حزب سیاسی 

خواه خلق، را به وجود آورد، که سرانجام این آمادگی را داشت که از با دوام، حزب جمهوری
اده ز وسوسۀ استفی دوم نشود. او انقدرت دست بکشد، و کاری کرد که ترکیه درگیر جنگ جها

های بحرانی پرهیز کرد و کوشید در ""شش پیکان کمالیسم" به اقداماتش از اسلام در لحظه
ای که رضاشاه ایجاد شد. افزون بر آن، شخصاً فاسد نبود. پادشاهیِ موروثیخانسجام تئوریک بب

رت بسیار های مثبت را نداشت. مدرن سازی ایران، که به هر صوکرد هیچ کدام از این خصیصه
تر از آنی بود که در ترکیه صورت گرفت، در شرایط حکومت شخصی مطلقه و استبدادی ضعیف

ان افسری یکانجام شد و تغییر عمدۀ سیاسی حضور یک خاندان سلطنتی دیگر در مرکز نظام بود. 
 انای قرار گرفته بود که افسرژاندارمری ایران از بسیاری جهات در معرض همان تجربیات سازنده

های جوان در ارتش عثمانی. شاید ایران تحت رهبری بر آمده از این منبع دومّی مسیری ترک
نهاد و به ثَبات کرد، نهادهای استوارتری را بنا میتر به مسیر ترکیۀ دورۀ کمال را طی مینزدیک

 (۱)یافت."بیشتری دست می
هایی نظیر نه؛ و نه بلند پروازیطلب بود، نه عامل بیگاخان پسیان نه تجزیهکلنل محمدتقی   

رسیدن به مقام سلطنت و ریاست جمهوری در سر داشت. به نظر ما اشتباه او در حمله نکردن 
بندی به نظام مشروطیت، قانون اساسی و مقام سلطنت م و پایابه تهران، به احتمال زیاد، احتر

بود. او درگیر یک مبارزۀ از یکسو، و عدم شناسایی ماهیت کودتا و کودتاگران از دیگر سو 
 جویی آغاز کرد.وزیری رسید و انتقامشخصی با قوام شد که از زندان به نخست

اش برای الوزرایی که فساد و نادرستیدر حقیقت، کلنل پسیان با احمد قوام، به عنوان رئیس   
الشعراء فانه ملکجنگید نه با حاکمیت ملی ایران و نه برای تجزیۀ ایران. متأساو  مسلّم بود، می

کند که با توجه به سوابق درخشان بهار آن اشتباهِ بزرگِ کلنل پسیان را به شکل نادرستی تفسیر می
 هایش نه منصفانه است و نه پذیرفتنی.دوستی کلنل و عقاید و اندیشهمیهن
سبب نویسد: کلنل پسیان "این همت و دل و گرده ]حمله به تهران[ را نداشت و بیبهار می   

تواند دولتی به نام "جمهوری خراسان" خود را با خراسانیان ... مشغول ساخت و پنداشت که می

                                                                           
مدنی  تجدّد آمرانه، ارتش، جامعه"به نقل از  ۱3۰۰-۱3۰۵: رانایمدنی و دولت در  جامعه - کرونین استفانی ۱

 "۱۴۲و  ۱۴۱صفحات  کرونین، استفانی ،۱3۰۰ -۱3۰۵ ران:ایو دولت در 
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و برای  اثبات این ادعا به  ( ۱)!"در مشرق ایران مستقلّ و مجزّیٰ به ریاست خود ایجاد نماید
در آن کند که گویا کلنل پسیان به ماژور محمودخان نوذری مخابره کرده و تلگرافی  استناد می

  (۲) گفته: "امیدوارم بیرق جمهوری خراسان را من بر دوش کشم."
لشعراء بهار با سوابق ممتدّ سیاسی و روزنامهواقعاً جای تعجب و تأسف است اینکه ملک   

کند که به کلنل پسیان خیانت کرد. این شخص که ماژور نوذری نگاری به شهادت کسی استناد می
 -چان قو -ای قوچان، با تبانی قبلی از رفتن به محل مأموریتش نام داشت، موقع شورش کرده

خودداری کرد و کلنل ناچار شد خود به آنجا برود. به نوشتۀ "تارخ بیست سالۀ ایران، جلد اول" 
نوذری جزو سه افسری بود که از کنسولگری انگلیس دو هزار لیره به خاطر مخالفت با کلنل 

کسی بود که "مژدۀ" کشته شدن کلنل را به قوام مخابره کرد و  پسیان رشوه گرفته بود. وی اولین
به عنوان پاداش، کفالت ایالت خراسان به او سپرده شد، و نوذری هنگام ورود قوای اعزامی از 

آقا خزاعی، لیست هفتاد و پنج نفرۀ هوادران کلنل را به وی تقدیم کرد مرکز به فرماندهی حسین
خان های ماژور محموداین بیت در حق آن سه خائن به نام (3)تا دستگیر و مجازات شوند."

 نوذری، سلطان حسن پُلیتیک و سلطان حسن میرفخرائی گفته شده است:

 خاصّه آن نوذری نادرویش"  "ننگ بر آن سه تن خیانتکار 

شبهه استناد به سند واحدی که اصالت آن مورد تردید است، آنهم به روایت کسی که به کلنل بی   
 (4)یانت کرد فاقد ارزش و اعتبار تاریخی است.خ
ها با هر نوع شورشی علیه باری کلنل پسیان به مقاومت خود ادامه داد. نظر به اینکه انگلیس   

حکومت مرکزی که مورد حمایتشان بود مخالف بودند، از اینرو سفارت انگلیس در تهران 
ه اکس سرکنسول انگلیس در مشهد بمیانجیگری بین دولت و کلنل پسیان را پذیرفت و پرید

میانجیگری پرداخت و به کلنل پیشنهاد کرد که با دریافت چند ماه حقوق به خارجه برود. سید 
نویسد: "دو روز قبل از شهادت کلنل، پریداکس مهدی فرّخ کارگزار وزارت خارجه در خراسان می

ه کمی طول کشید، به محض آنکسرکنسول انگلیس در خراسان به دیدار کلنل آمد. ملاقات اینها 

                                                                           
 ۱۶۰ ،صفحۀبهار الشعرایجلد اول، ملک سیاسی، بازمختصر اح تاریخ ۱
 ۱۵8، صفحۀ همان ۲
 3۵۹ ،33۰ ،3۲۶ اتصفح آذری، علی ن،اپسی خان تقیمحمدکلنل  3
 ۱۶۴ و ۱۶3 اتصفح ،همان 4
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پریداکس از اتاق کلنل بیرون رفت، او بر افروخته و غمگین خطاب به گماشتۀ خود گفت: فوراً 
 بروید تمام افسران ارشد را بگویید بیایند."

چیزی نگذشت که همۀ افسران ارشد حاضر شدند و کلنل خطاب به آنها گفت: "برادران!    
ای که از نبرد با هزاران دشمن شما گذاشته شده است. وظیفهامروز وظیفۀ خطیری به عهدۀ 

خواهم با شما اتمام حجّت کنم و شما هم باید برادرانه به من تر است. من امروز میسهمگین
کمک کنید. چند لحظه پیش آقای ژنرال کنسول انگلیس به نزد من آمد و پیشنهاد کرد که حقوق 

ا ترک کنم. من به او جواب قطعی ندادم زیرا لازم بود که دو سال خودم را یک جا گرفته ایران ر
کندن کردم. ببینید آقایان، اینک دو راه برای من موجود است. یکی دلقبلاً با شما مشورت می

از شما و رفتن به اروپا و زندگی راحت و دیگری با شما بودن و به خاطر حق و عدالت شمشیر 
را انتخاب کنم؟! بله این سؤال جالبی است. سپس  د؟! من کدام راهیگویزدن، شما چه می

بگذارید نخست من رأی خود را بگویم. اگر شما پشت من باشید من حاضرم چشم از همۀ 
دانید چرا؟ برای اینکه ای از خاک ایران بجنگیم، میمواهب دنیا پوشیده، پیشاپیش شما در نقطه

نند به راحتی زندگی کنند و از ظلم و جور در این جنگ و با پیروزی، شاید همۀ مردم ایران بتوا
راحت بشوند ولی در غیر این صورت فقط من خواهم بود که در دیار فرنگ به آسودگی زندگی 

نمایم. نظر شما چیست؟ خجالت نکشید با صراحت تمام با من حرف بزنید، امروز بدون می
رز پشت به من کرده، رو به تردید و شک با من حرف زدن، بهتر از آن است که فردا با ترس و ل

 دشمن بیاورید!"
ریختند و چند لحظه بعد همه یک جا ای نیز اشک میسکوتی عمیق سالن را فرا گرفت. عده   

سوگند خوردند و به قرآن مشت کوبیدند که تا آخرین لحظه دوش به دوش کلنل خواهیم جنگید 
"... 
 دهد:آقای فرخ ادامه می   
ترین شور و احساس بشری شده بودند. ژاندارمری خراسان دچار مقدس... آن روز افسران "   

ورزیدند، کلنل برای آنان معبود و منظور شده بود. آنان نه فقط نسبت به آن جوان غیور عشق می
 پرستیدند.بلکه به خدا سوگند حتی او را می

دار معزّز رپرستی سرکمی بعد، پس از رفتن افسران، خبر حملۀ خوانین زعفرانلو و شادلو به س   
بجنوردی به کلنل رسید. این مهم نبود که خانی نقض قول کرده بود، نگرانی و رنج کلنل از چیز 
دیگری بود. کلنل پسیان به محض ورود به دفتر ایالتی به کلنل نوذری فرماندۀ قشون قوچان 

، شرایط سختبرخورد، با ناراحتی به او گفت: چرا شما با شنیدن این خبرهای عجیب و این 
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پولم و برید؟! نوذری بهانه آورد که کمی بیسر میاید و در مشهد بهپُست خودتان را ترک کرده
 ام او را ببینم!پس از چند ماه همسرم به مشهد آمده، آمده

اهمیت است و نباید دلیل ترک پُست شود و پس از آن به کلنل پسیان گفت: این مسائل بی   
 تومان حقوق مرا بیاور بده به نوذری. ۶۰۰وی میز مرا بازکن منشی خود گفت: برو کش

به شدت ناراحت و را ای به دست کلنل رسید که او درست در همین لحظه نامۀ محرمانه   
نگران کرد. این نامه حاکی بود که هر یک از افسران خائن دو هزار لیره از کنسولگری انگلیس 

کتاب خود نام افسران عهدشکن را نوذری، سید حسن گرفته بودند.")مرحوم سید علی آذری در 
 (۱)." خان پلیتیک و  ... ذکر کرده است.(میرفخرائی و سلطان حسن

آورند که گوید: فشار میزادۀ ایرانشهر در آلمان نوشته، میای که به کاظمکلنل پسیان در نامه   
واهم کشید و در همین من به خارجه مسافرت کنم، لیکن من تا ممکن است دست از وطنم نخ

 (۲)جا به گور خواهم رفت."
اما قوام ضمن درخواست میانجیگری از سفیر انگلیس به تحریک ایلات و عشایر خراسان    

الوزراء به بازی دو گانهپرداخت، بطوریکه "نُورمَن به شاه شکایت کرد که رئیسعلیه کلنل نیز می
خواند و هم زمان قبایل را در حمله به فرا میای دست زده است. او سفارت را به میانجیگری 

 (3)دهد."معرض اتهام قرار می در کند و با این اقدام انگلستان رانیروی ژاندارم تحریک می
های خراسان، که از دوستان او و مخالفین ژاندارمری و قدرت "قوام به سران ایلات و خان   

توقیف و به تهران بفرستند. چرا که در تهران  خان بودند، دستور داد که کلنل راکلنل محمدتقی
ای نداشت که برای رویارویی با ژاندارمری خراسان اعزام دارد."به دنبال این قشون و اسلحه

دستور "چند نفر از رؤسای ایل، عَلَم طغیان بر علیه ژاندارمری بلند کردند و کلنل هم بدون 
ده بودند پراکنده ساخته و برای مقابله با ایلات مطالعه افرادی را که برای حمله به مرکز حاضر ش

 (4)فرستاد."

                                                                           
 3۱8و  3۱7ات ، صفح۱377اول  چاپ پسیان و خسرو معتضد، نجفقلی نوشتۀ هانسبورگ،ژوسوادکوه تا  از ۱
صفحۀ  ش، ۱3۰۶رلین ب چاپ تان و هواخواهان آن مرحوم،سدو نوشتۀ ،پسیانی خان قحال کنل محمد ت شرح ۲

۱۱ 
نقل  به ۱۰۵و  ۱۰۴صفحات  ،۱38۶دوم  چاپ شوکت، حمید سیاسی قوام السطنه، زندگی ،در تیررس حادثه 3

 کرونیناز محقق انگلیسی 
 ۱۹۶صفحۀ لندن،  -پور فاطمی، چاپ اول ، دکتر نصراللّه سیف۱آئینۀ عبرت  4
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کلنل در میان مردم محبوبیت و نفوذ داشت، ولی سران ایلات و عشایر دل خوشی از او   
نداشتند. سرانجام تحریکاتِ قوام و پریداکس سران ایلات و عشایر را بر او شوراند. و او در 

مهاجمین پس از کشته شدن کلنل سر او را  ۱3۰۰آبانماه جنگی نابرابر با کردها کشته شد. دهم 
بریده به قوچان بردند، اما با پافشاری مردم مشهد جنازه و سر بریده شده به مشهد آورده شد. 
مردم شهر طی مراسمی رسمی و باشکوه تشییع جنازه کردند و جنازه را در آرامگاه نادر شاه به 

جان کلنل پسیان هم دست بر نداشت. به محض اینکه خاک سپردند. اما قوام حتی از پیکر بی
قبر نموده و جسد را در خبر تدفین پیکر کلنل در آرامگاه نادر به او رسید، دستور داد نبش

 قبرستانی گمنام دفن نمایند.
السلطنه رئیس"با وجود اینکه نبش قبر در مذهب اسلام جایز نیست، بر حسب اصرار قوام   

ه شرعی برای این اقدام درست نموده و ... شبانه قبر آن مرحوم را نبش و الوزراء وقت یک کلا
های معمولی موسوم به قبرستان "سرآب" جنازه را از مقبرۀ نادرشاه خارج و در یکی از قبرستان

بدون هیچ اثری مدفونش نموده و خواستند این آخرین افتخار آن مرحوم را نیز بکلّی از میان 
 (۱)..."محو و پامال نمایند 

تنها رقیب واقعی و شایستۀ  -چینی جهت کشتن کلنل السلطنه( با توطئهاحمد قوام )قوام   
انگیز بزرگترین خیانت را در آن برهۀ تاریخی، به ملت ایران کرد. و با عمل نفرت -رضاخان 

 قبرِ کلنل به ننگی نازدودنی آلوده شد.نبش
ن "سرآب" زمین شهری شد و در آن ساختمانبا گذشت زمان و توسعۀ شهر مشهد، گورستا   

 (۱33۱کنی، تابوت فلزی کلنل پیدا شد. )آبانماه سازی آغاز گردید. ضمن پی
دوستداران کلنل پس از شناسایی، تابوت را مجددّاً به آرامگاه نادر شاه برده دفنش کردند و سنگ

 ( ۲)قبر سفیدی با قید نام و نشان بر آن نصب نمودند.
مۀ ماجرای خراسان و با چراغ سبزی که پس از خات

اش در دولت شوروی و نمایندگان سیاسی و نظامی
تهران به دولت ایران نمایاندند و یا به گفته بلومکین، 

ها، "هنگامی ها در میان جنگلیافسر امنیّتی بلشویک

                                                                           
 اتصفح ش، ۱3۰۶رلین ب چاپ اخواهان آن مرحوم،تان و هوسدو نوشتۀ ،پسیانی خان قحال کنل محمد ت شرح ۱

 ۱۱۰و  ۱۰۹
 و ۴۹7 اتصفح آذری، علی ن،اپسی خان تقیمحمدو کلنل  ۲77، صفحۀ آبادیدولت، یحیی ۴حیات یحیی  ۲

 اختصار  به ۴۹۹

آموز ادامۀ سرگذشت عبرت
 نهضت جنگل
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ی سفارت ، نیروهای دولتی به همراه وابستۀ نظام(۱)که مسکو دستور ختم انقلاب گیلان را داد"
"این اقدام با حمایت و ترغیب   شوروی در تهران، برای برچیدن آن جمهوری عازم شمال شدند.

 (۲)کارساز سفارت شوروی در تهران انجام شد."
شدۀ "نهضت ملی و مردمی جنگل" بود که بلشویک"جنبش سوسیالیستی گیلان"، شکل مسخ    

ا خلق کردند، و با این کار نهضت را از محتوای ها پس از نفوذ در زیر پوستین آن، این جمهوری ر
اش تهی ساختند، رنگ منفور وابستگی به آن زدند، حمایت مردمی را از آن سلب ملی و مردمی

کردند و سرانجام حقّانیت سرکوبی و برچیدن آن را، در انظار عمومی، به دولت مرکزی دادند. 
بار   غا که به دست فراموشی سپرده شد و یکاین واقعه درس بسیار پرارزشی به ملت ما داد. دری

 گیریم:میدیگر در آذربایجان، تکرار گردید. اینک سرگذشت آنرا پی
ها از سویی به نابودی جبهۀ متحد نیروهای خان و جنگلیکودتای سرخ علیه میرزا کوچک   

ی مو شکست سیاسی و نظا -که تازه در حال شکل گرفتن بود  -ضداستعمار و ضداستبداد 
خان در برابر نیروهای دولتی انجامید، و از سوی دیگر سیاست اللّهها و دولت احسانکمونیست

ها، و دست به دست شدن شهر رشت بین نیروهای دولتی و غارتگرانه و ضددینی کمونیست
نفر از ساکنان رشت، و نفرت و  ۴۵,۰۰۰ها، موجب ویرانی شهر و فرار بیش از کمونیست

کردند شد، و شکست ها و مرامی که تبلیغش میها، کمونیستاز روس وحشت تودۀ مردم
ها از ناگزیر کمونیست های اجرائی آنرا نشان داد.زاده و شیوهسیاست "کمونیسم ناب" سلطان

بخش ملی" سخن گفتند و جان کلامشان این بود که "ما باید "ضرورت بازگشت به جنبش رهائی
ر شویم، ]چرا که[ مرحلۀ انقلاب ملی هنوز پشت سر گذشته تبخش ملی نزدیکبه جنبش رهایی

 نشده است."
خان در گزارشی، احتمالاً "مُسلِم اسرافیلوف کاردار موقت روسیۀ شوروی در حکومت کوچک   

به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیه، خاطرنشان ساخت: "به هر قیمت ممکن باید با  میرزا 

                                                                           
لی عمحمد ، دکتر۱۴۰ صفحۀ ،۶ ۀشمار یادداشت پهلوی، ۀایران از مشروطیت تا پایان سلس اقتصاد سیاسی ۱

 کاتوزیانهمایون 
 7۹ حۀصف محمد رفیعی مهرآبادی، ترجمۀ اول، چاپ ،حیذبر سپه پروفسور ان،ایربش کمونیستی در نجتاریخ  ۲
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خان[ مظهر مقتدر مبارزۀ اللهّخت، چون او ]بر خلاف احسانخان رابطۀ مجدد برقرار ساکوچک
 (۱)بخش ملی ایران علیه بردگی انگلستان است."رهایی

از باکو خبر رسید که حیدرخان به صدارت کمیتۀ مرکزی دوم  ۱۲۹۹بهمن -های دی"در ماه   
ز آن ا حزب کمونیست ایران تعیین شده است. پس از وصول این خبر، کاملاً مشخص بود که

پس واحدهای ارتش سرخ در گیلان با حیدرخان که جانبدار تشکیل جبهۀ واحد با میرزا کوچک
خان که دارای پایگاه مردمی نبود اللهّخان بود، همکاری خواهند کرد و به این علت دولت احسان

 قدرت خود را بکلی از دست داد."
و خالوقربان و سرخوش که ممهور به مهر  اللّهای به امضاء احساننامه ۱۲۹۹"در اوسط بهمن    

کمیتۀ انقلاب بود به میرزا رسید که امضا کنندگانِ نامه خواستار برطرف کردن "سوءتفاهمات" 
خان به این نامه پاسخی داد که ما بخشی از آنرا میرزا کوچک (۲)و برقراری صلح شده بودند."

یکدیگر به طور ملایمت در دست داشتیم. کنیم: "... دو ماه زمام انقلاب را به معیّت نقل می
منجیل تا لوشان فتح شد، از طرف دیلمان، قزوین در تهدید بود، قزاقخانه و ژاندارمری رشت 
تصرف شد، ادارۀ نظام ملی تأسیس گشت، افکار عامه ایرانیان همراه و متوجّه ما بود، گیلانیان 

اط مملکت ندای مساعدت بلند بود، کردند، از تمام نقبا میل و رغبت کمک فکری و مالی می
الاجرا و شاه ایران در مقام تغییر پایتخت از تهران به اصفهان برآمد، قرارداد معروف موقوف

نشینی کردند، به همان حال اگر باقی مانده بودیم، فتح مرکز ها از قزوین شروع به عقبانگلیس
قلاب در دست شماهاست. گیلانِ گشت. اکنون سه ماه و نیم است که زمام انامکان پذیر می

وسیعِ پرنعمت به صورتی در آمده که در تهیۀ معاشش عاجز است و شما نیز از یک شهر گدا، 
کنید. اگر نظر دقّتی به خارج از محوطۀ رشت بیفکنید میمخارج یومیه را به زحمت تهیّه می

های های قزوین و جنگلشدن و ننگ ناموس در جادّهبینید که هزاران نفر از ترس غارت و کشته
اید تا اند ... افسوس که قدمی ازگیلان بیرون نرفتهاند و چقدرشان نفله شده ومردهگیلان آواره

بدانید که افراد ایرانی در برابرتان مسلح شده و جنگ با انقلابیون را "جهاد مقدّس" نام گذارده

                                                                           
 ،۱37۹اول  ، چاپحمید احمدی ، ترجمۀ )Moisei Persits (مویسِی پرسیتس و نهضت جنگل، هابلشویک ۱

 ۵۹صفحۀ 
 ،۱3۶8 دوم چاپ ،رواسانی شاپور دکتر ،یرانا در شورایی جمهوری اولین جنگلی و خانمیرزا کوچک نهضت ۲

 ۱۹۵ صفحۀ
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ه است، و نام سوسیالیست و بلشویک تان آنها را به دامن بیگانه انداختو عملیات خشن (۱)اند.
 (۲)به حدّی منفور شده که کسی حتّی در خواب میل ندارد آنرا بشنود ..."

خان و اعلان "جمهوری مطابق اسناد و مدارک موجود همزمان با طرح نقشۀ سرنگونی کوچک   
" در م نابشوروی ایران"، که به رهبری میکویان و مِدیوانی انجام یافت، و در حالیکه "کمونیس

گرفت؛ دولت شوروی آمد و تبلیغات ضد انگلیسی هر روز اوج میگیلان به مرحلۀ اجرا در می
 در تدارک سازش با دولت انگلیس و برقراری روابط سیاسی واقتصادی با آن دولت بود.

اظهار  ۱۲۹۹فروردین  3/ ۱۹۲۰چیچرین کمیسر روابط خارجی شوروی در سوم آوریل    
داری وجود داشته باشد، ت اختلاف نظری مثلًا دربارۀ دوام سیستم سرمایهداشت: "ممکن اس

داری وجود دارد." "در این صورت باید راه حل قابل قبولی پیدا اماّ در حال حاضر سیستم سرمایه
داری بتوانند دوستانه و با روابط کرد که از نتیجۀ آن، دولت سوسیالیستی ما و کشورهای سرمایه

 ر همزیستی نمایند. این امر ضرورتی است به سود هر دو کشور."عادی با یکدیگ
کراسین نمایندۀ دولت شوری وارد لندن شد تا دربارۀ  ۱۲۹۹خرداد  ۵/  ۱۹۲۰ماه می ۲۶"در    

روابط اقتصادی میان انگلستان و شوروی مذاکره نموده و مقدمات عقد قرارداد اقتصادی را 
  (3)فراهم کند."

گزارش داد که کراسین با دولت  ۱۲۹۹/ دوم تیر  ۱۹۲۰ژوئن  ۲3لندن در  "روزنامه تایمز   
انگلستان به توافق رسیده، بدین صورت که دولت شوروی تقبّل کرده از تبلیغات ضدانگلیسی 
در ایران صرفنظر کرده و تمامیت ارضی ایران را تضمین کند. این دو امر برای انگلستان و هیئت 

خان تسلطّ و منافع خود را در نهضت جنگل به زعامت میرزا کوچک حاکمۀ ایران که با توسعۀ
دیدند دارای کمال اهمیت بود ... انگلستان اصرار داشت دولت شوروی را ملزم خطر جدّی می

به صرفنظر کردن از ادامۀ تبلیغات علیه انگلستان در شرق بنماید، ]چرا که منافع خود را نه فقط 

                                                                           
" سردار جنگل، ابراهیم فخرائی، صفحۀ مجتهد اردبیلی علیه انقلابیون فتوای جهاد داد. اکبرعلییرزا م "حاجی ۱

۱۹۵ 
  3۲۲و  3۲۱ سردار جنگل، ابراهیم فخرائی، صفحات ۲
 ۲۴۴ صفحۀ شاپور رواسانی، دکتر ران،یااولین جمهوری شورایی در  وخان جنگلی میرزا کوچک نهضت 3
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 Lloyd)دید[ و تنها در این صورت لوُید جُورج ر هم در خطر میدر ایران، بلکه در هند و مص
George(۱)وزیر، حاضر بود با دولت شوروی قرارداد اقتصادی منعقد کند."( نخست 

توان به وضوح و روشنی کامل در سخنرانی لنین که به آمادگی برای سازش با انگلستان را می   
یه )بلشویکی( فراکسیون حزب کمونیست روس ش. در۱۲۹۹آذر  3۰/  ۱۹۲۰دسامبر  ۲۱تاریخ 

کمی پس از اعلام مبارزه علیه امپریالسیم انگلستان در کنگرۀ  -ها ویتدر هشتمین کنگره سو
تۀ گفت: "سیاست ما در کمیسخنرانی  ایراد شد، دید. لنین در بخشی از این -ملل شرق در باکو 

خواهند ما ست. و اگر این حضرات میمرکزی، اتخاذ روش حدّاکثر گذشت در برابر انگلستان ا
داریم که حکومت ما به هیچ وجه تبلیغات رسمی بند نمایند، ما اعلام میهایی پایرا به قبول قول

زدن به منافع انگلستان در شرق را نداریم. به راه نخواهد انداخت و ما به هیچ وجه فکر لطمه
توانند کوشش کنند، از خودشان را بپزند، می توانند آشاگر آنها امیدوارند که به این ترتیب می
 (۲)."این بابت ضرری به ما نخواهد رسید

نامۀ کراسین وزیر تجارت خارجی شوروی و لُوید جُرج دولت شوروی بر اساس موافقت   
وزیر انگلستان در لندن، ملتزم به عدم دخالت مستقیم سیاسی و نظامی در امور شرق، از نخست

 جمله ایران، شد.
های ضداستعماری ملل این سازش نه فقط بدون اطلاع و بدون دخالت نمایندگان جنبش   

های انقلابی شرق، به عنوان اهرم شرق، منجمله نهضت جنگل انجام یافت، بلکه در آن، نهضت
 فشار در دست دولت شوروی مورد استفادۀ ابزاری قرار گرفتند. 

وی و قرارداد اقتصادی شوروی با انگلستان نهضت با انعقاد قرادادهای دوستی ایران و شور   
جنگل از نظر دولت شوروی به یک مسئلۀ داخلی ایران مبدلّ شد. و "با خروج سربازان شوروی 

د، نشان ستان بر سر مسئلۀ ایران بولاز گیلان، که یکی از نتایج توافق دولت شوروی با دولت انگ
آن کشور دست دولت انگلستان و دولت  داده شد که دولت شوروی و رهبران حزب کمونیست
و چون در باکو از طرف انقلابیون  (3)"اند.مرکزی ایران را در سرکوبی انقلاب گیلان آزاد گذاشته

شد، هائی دربارۀ سیاست دولت شوروی راجع به نهضت جنگل شنیده میو کارگران اعتراض

                                                                           
 ،۲۴۴ صفحات شاپور رواسانی، دکتر ران،ایاولین جمهوری شورایی در  وخان جنگلی میرزا کوچک نهضت ۱

۲۴۵  
 ۶۲۴ صفحۀ شاپور رواسانی، دکتر ران،ایاولین جمهوری شورایی در  وخان جنگلی میرزا کوچک نهضت ۲
 ۲۵۵ صفحۀ ،همان 3
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اوف صدر هیئت رئیسۀ کمیته ای به حسیننامه ۱3۰۰/ شهریور  ۱۹۲۱سپتامبر  ۲۰چیچرین در 
مرکزی حزب کمونیست آذربایجان شوروی فرستاد و طی آن نوشت: "بعضی از عناصر ناشناخته 

کنند. "بدین ترتیب به زعم چیچرین، کارگران در باکو هنوز از اغتشاشات شمال ایران حمایت می
ال ایران" مبدل شدند و نهضت جنگل به "اغتشاشات شم  و انقلابیون باکو به "عناصر ناشناخته"

  (۱)خان نیز "ابله" نام گرفت.و شخص میرزا کوچک
ها محمد پورهرمزان عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در مورد سیاست و رفتار شوروی   

کنیم. ای دارد که در زیر آنرا نقل میهای آزادیبخش میهن ما اعتراف صادقانهنسبت به جنبش
ساز کشور ما خود از مدافعان سینه ها در لحظات تاریخین واقعیتدریغا که اعتراف کنندگان ا

 اند.کار بودهبار و فریبهای زیانچاک آن سیاست
های آزادیبخش را دانیم که شوروی همیشه دعوی پشتیبانی و دفاع از جنبشگوید: "میوی می   

ا سخن گفته است. هغرضانۀ خودش به این جنبششائبه و بیهای بیداشته و همیشه از کمک
شود برای ها بخصوص استفاده میای به این نشده که از این جنبشدر این رابطه هیچوقت اشاره

وابسته کردن سراسر یک جنبش و سراسر یک ملت و تبدیل کردن آنها به اقمار خودشان ... به 
کنیم میهر حال این دعویِ اتحاد شوروی است. اما ما وقتی این دعوی را از نزدیک بررسی 

 کنیم.رسیم و مغایرت بین گفتار و کردار را در عمل مشاهده میغالباً به نتایج معکوس می
بخش میهن خودمان را در طول شصت سال اخیر برای نمونه مراحل گوناگون جنبش آزادی   

بینیم که سنجیم. در اینجا میگیریم و عیار این دعوی را با محک این جنبش میدر نظر می
ساز این جنبش برعکس آنچه که ادعا کرده نه تنها درست در مراحل حسّاس و سرنوشت شوروی

کمک و پشتیبانی از این جنبش نکرده بلکه برعکس در مراحل حسّاس به جنبش ضربه زده و 
حزب توده و پیش از آن حزب کمونیست ایران را هم به پیروی از خودش و سیاست خودش 

اش استفاده کرده گرانهان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سلطهواداشته و از آنها فقط به عنو
 (۲)است."

های شوروی و انگلستان، به با انعقاد قرارداد اقتصادی  و برقراری روابط سیاسی بین دولت   
زدن به منافع انگلیس در ایران را ندارند و ها "فکر لطمهها اطمینان داده شد که شورویانگلیسی

                                                                           
 همانجا ۱
 .تلویزیونی ۀحزب توده در مناظر رهبران ،۱۶ صفحۀ ۱۹/7/۶۲ - ۱۱۹87تاریخ  و ، شمارهکیهان روزنامۀ ۲
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ها در چارچوب یک توافق کلی، با ش خود را به میل خود بپزند." یعنی بلشویکتوانند آآنها می
ها، استیلای آنها را در ایران پذیرفتند. به همین جهت روتشتین گرفتن امتیازهائی از انگلیسی

( "خاطر ۱3۰۰اردیبهشت  ۱۶سفیرکبیر جدید شوروی در ایران در جشن تاجگذاری احمدشاه )
که دولت متبوعۀ وی با نهایت صمیمیت اقدامات لازمه را در تسریع  همایونی را مطمئن ساخت

بدین ترتیب روتشتین تلاش خود را برای "تصفیۀ  (۱)تصفیۀ مسئلۀ گیلان اتخاذ خواهد نمود"
خان، پس از تمجید و تعریف از سابقۀ خوب ای به میرزا کوچکمسئلۀ گیلان" آغاز نموده در نامه
دهم گوشزد کنم که ی ملیون، نوشت: من "... به خود اجازه میو خدمات او در مقام سردستگ

المللی، برایتان امکان نیافت با تاکتیک خودتان دولت را مرعوب و مجبور بواسطۀ اوضاع بین
ها آزاد نمائید ... از آنجائی که به بعضی تغییرات کنید و یا مملکت را از نفوذ و حضور انگلیس

دانیم، فایده و بلکه مضرّ میوقع نه تنها عملیات انقلابی را بیما یعنی دولت شوروی در این م
ایم. ]و در اثر این تغییر سیاست[ اینست که فرم سیاستمان را تغییر و طریق دیگری اتّخاذ کرده

 ای در جنوب متزلزل شده است"؟!ها در شمال بلکه تا اندازهنفوذ معنوی انگلیس
قرارداد ]ایران و شوروی[ ما مجبوریم دولت را از وجود "... شما ملتفت هستید که از روی    

انقلابیون و عملیات آنها راحت کنیم." و در اجرای این منظور پیشنهاد کرد که از دولت ایران 
نامه یا خلع سلاح شود و یا خود را به نامه" برای میرزا بگیرد و او پس از دریافت تأمین"تأمین
عی باشد که شاید ملت ایران او را مجدداً به یاری خود بطلبد. ای کنار بکشد و منتظر موقنقطه

های دیگری داد، روتشتین این نکته ولی چون میرزا این پیشنهاد را نپذیرفت و در مقابل پیشنهاد
را به او یادآور شد که "وزیر جنگ و رئیس دیویزیون قزاق، رضاخانِ سردار سپه، چندین بار از 

السلطنه ]نخست وزیر[ به زور اسلحه پایان ئله را به دستور قواممن اجازه خواست که این مس
 دهد. هر بار من از او جلوگیری کردم و وعده دادم مسئلۀ گیلان را بدون خونریزی حلّ نمایم ..."

"امّا اگر پیشنهادم را ردّ کنید من مجبورم از اقدامات خود دست کشیده و با یک دل دردناک    
 (۲)یک برادرکشی، که لطمه به آزادی ملت ایران خواهد زد، باشم." ناظر یک صحنۀ خونین و

های فوقخان نوشت: "... من و یارانم در مشقّتدر پاسخ به نامه روتشتین، میرزا کوچک   
ساله هیچ مقصودی نداشته و نداریم، جز حفظ ایران از تعرضّات و فشار خارجی الطاّقۀ چندین

و آسایش رنجبران ستمدیدۀ مملکتی و استقلال حکومت ملی ... و خائنین داخلی، تأمین آزادی 

                                                                           
 3۵۴و  3۵3 صفحات ،۱3۵۱چهارم  چاپ ی،ئفخرا ابراهیم جنگل، سردار ۱
 به اختصار 3۶۱تا  3۵۶ صفحات ،همان ۲
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دو سال قبل قشونِ سرخِ ساوِتِ روسیه را، که بدون دعوتی، به ایران آمدند با یک عالم امید 
 پذیرفتیم. 

احتیاط قشون شما و مفسدین داخلی نگذاشتند که استفادۀ کامل از این متأسفانه رؤسای بی   
الذکر بود، شاید به شرفتی دهیم، اگر نظریۀ ما برخلاف مندرجات فوققوه کرده انقلاب را پی

اختلافات و هرج و مرج را که تولید کرده بودند وقعی نداده همان مصایب و زحمت را که به 
کردیم، ولی سعادت مملکتی و طرفداری رنجبران، گیلان وارد شده بر تمام ایران تحمیل می

لوگیری کرده وانقلاب را در زمینۀ اساسی موافق با حوصله و مجبورم کرد که از تعرضات آنان ج
این جمعیت در  (۱)حوایج عموم سوق دهم ... ولی امروز، که شما صلاح در سکوت و وقوف

شوم که امروز خواهی شما هم عقیده میدانید، من به اطمینان صداقت و آزادیامر انقلاب می
دار نموده و نفوذ امپریالیست لکتی را جریحهادامۀ انقلاب، استقلال سیاسی و اقتصادی مم

سازد. بنابراین ناچارم برای الطوایفی را در اکناف ایران معمول میانگلیس را تقویت و ملوک
کارانۀ آنها سکوت و وقفه را گوارا شمرم ... در خاتمه تذکر میهای دسیسهدرهم شکستن پنجه

صلاح و تقویت مرکز است، تجزیۀ گیلان دهم مقصود من و یارانم حفظ استقلال مملکت و ا
دانیم، چنانکه الطوایفی و ضعف ایران است، خیانت صریح دانسته و میرا که مقدّمات ملک

 (۲)نماید ..."پیشنهادات همیشگی ما به دولت رفع این توهّم را می
 -ن"، ها و اعلام "جمهوری سوسیالیستی گیلامیرزا با گرفتار شدن در دام فریبِ بلشویک   

به  -های اعزامی از باکو قرار گرفته بود حکومتی که از دست او خارج شده در اختیار بلشویک
ای رفته بود که نه راه پس داشت، نه راه پیش. و مسلماً وی هنگام نوشتن پاسخ به رُتشتین بیراهه

 به این خطای بزرگ خود پی برده بود.    
قریۀ "مُلاّسرا"  ای دوبار در"اعضاء کمیتۀ انقلاب هفته

نُه کیلومتری رشت اجلاس نموده با تبادل نظر یکدیگر 
گرفتند ... بدبینی اعضاء کمیته تصمیمات مشترک می

شد، تا جائی که ملیون ایران به وجود این اختلاف و توطئه روز به روز نسب به یکدیگر تشدید می
گاه شدند ... و پیامی به جنگل فرستاده و طرفین را به اتّ خاذ روش عاقلانه و متین نصیحت آ

                                                                           
  وقوف = توقّف ۱
 ۱38۰چاپ ششم  ،۴8۹ و ۴88 ، صفحاتاول جلد مکی، ، حسینایران ۀبیست سالتاریخ  ۲

 واقعۀ مُلّاسرا
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کردند و تصریح نمودند که اطاعت از تصمیمات کمیته به همۀ افراد وابسته فرض است، چنانکه 
حیدرخان عمواوغلی نظری غیر از این دارد بایستی خود را از معرکه کنار بکشد و راه بازگشت 

 را در پیش بگیرد."
ای برای در هم کوبیدنش در شرف آماده شدن است "به میرزا خبر رسیده بود زمینۀ یک توطئه   

... میرزا در یکی از جلسات خصوصیِ سران جنگل، ضمن طرح همۀ این مسائل و گزارش 
جریان کار و اینکه یک تَن از عماّل توطئه را شخصاً در فومن از بین برده است، اظهار عقیده 

 ه شود.کند که باید تکلیف قطعی جنگل با این قبیل افراد یکسرمی
الرّعایا شود قدر مسلم این است که معینترین تصمیمات گرفته میه که خطرناکسلدر این ج   

خان ثقفی و محمدعلی پیربازاری و و اسماعیل جنگلی و کائوک آلمانی و عبدالحسین
گیرد که اعضاء کمیته شان بر این قرار میاند و رأی اتفاقیخان شفائی حضور داشتهعبدالحسین

 گرفته و محاکمه کنند.را 
ام شهریور خالوقربان، سرخوش و حیدر عمواوغلی ... برای تجدید دیدار میرزا به روز سی   

ای که هیچکس انتظارش را نداشت به گردند ... ناگهان واقعهملاسرا رفته منتظر ورودش می
مارت را زیر خیزد و عرسد، یعنی غریو پیاپی شلیک تفنگ و مسلسل از اطراف بر میظهور می
الرّعایا و اسماعیل شود هدف مهاجمین تنها همین خانه است. معینگیرند ... معلوم میآتش می

جنگلی و کائوک آلمانی مأمور دستگیری کسانی هستند که امروز باید به ملاسرا بیایند امّا چرا به 
ین د نداشت که به ااین طرز شروع کرده اند؟ آیا راه آسانتری برای دستگیری چند تن معدود وجو

 آمیز متوسل نشوند؟طرز افتضاح
های دستی عمارت ملاسرا آتش گرفت. خالوقربان و حیدرعمواوغلی جکندر اثر بمب و نار   

های موفق به فرار شدند. سرخوش که کمی از پا عاجز بود نتوانست فرار کند و در میان شعله
ربان بعد از دفاع مختصر به درختان ای نیز مقتول و مجروح شدند. خالوقآتش سوخت. عده

جنگل پناه برد و پس از سه روز به رشت رسید ... حیدر عمواوغلی تا پسیخان دوید؛ لیکن در 
آنجا شناخته شد و دستگیر گردید. او را به کَسما فرستادند و سپس به قریه "مسجدپیش" که محل 

الرعایا گسیل داشتند ی اتباع معینهای ایرانها است، نزد طالشای میان جنگلکوچک دورافتاده
 (۱)و در همانجا کشته شد."
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ش. ارتش سرخ به طور کامل  ۱3۰۰در پنجم مهرماه 
خان با گیلان را ترک کرد. در آن موقع میرزا کوچک

های روسی و هوادارانش درجنگل بود و بلشویک
خان میرزا کوچک چنانکه گفتیم "مجاهدین کردند.های ایرانی در گیلان حکومت میکمونیست

را از جنگل به رشت آورده او را ریاست کلّ گیلان دادند و در آن موقع با قوایی که در دست او 
خواست ... هرگاه به طرف نمودند، اگر میهای بلشویک با وی میبود و مساعدتی که روس

یت به گشت. و اگر زمزمۀ جمهورآمد، مالک تخت و تاج سلطان احمدشاه قاجار میتهران می
طلبان به او آمد او برای انتخاب شدن به ریاست از بسیاری نزدیکتر بود، چه جمهوریمیان می

ترسید به دانست و مییی را که بر وی احاطه کرده بود منزّه نمیتوجه داشتند. ولی چون ... حوزه
ار دست آنها آلت اجرای مقاصد بلشویکان روس و غارتگران قفقاز واقع گردد و مملکت دچ

مخاطره بشود این بود که در مدتّ کم ریاست کل گیلان با کمال احتیاط رفتار کرد تا آنجا که 
رود توانست از تجاوزات بیگانگان جلوگیری نمود. و چون دید دارد رشته از دست او بیرون می

ا با کنند هرچه بخواهند، از اقتدار و ریاست صرفنظر کرده  دوباره خود رو دیگران به نام او می
 (۱)داری پرداخت ..."ای از اشخاصِ مطمئنِ هم عقیدۀ خویش به جنگل کشانیده آنجا به خودعده

 تا اینکه کودتای سوم اسفند انجام یافت. 
پس از خروج ارتش سرخ از گیلان، رضاخان سردارسپه با توافق سفارت شوروی و به همراه    

، رای برچیدن "جمهوری سوسیالیستی گیلان"کلانتراف، وابستۀ نظامی دولت شوروی در تهران، ب
 نیروهای خود را به سوی گیلان روانه کرد.

"کلانتروف از طرف رضاخان مأموریت یافت به رشت رفته و با خالوقربان برای تسلیم رشت    
ش[ کلانتروف  ۱3۰۰مهرماه  ۲۰بدون جنگ و مخاصمه به دولت مرکزی، مذاکره نماید. ]

یت انجام داد و پس از اینکه خالوقربان حاضر به تسلیم رشت گردید، مأموریت خود را با موفق
 قوای دولت مرکزی به سوی رشت حرکت نمود."

کلانتروف و کنسول  -هایی که میان رضاخان و نمایندگان دولت شوروی "... در نتیجۀ توافق   
در انقلاب گیلان  ها کهای از قفقازیخان با عدهاللهّبه عمل آمد، احسان -شوروی در گیلان 
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ای از اعضای حزب کمونیست ایران به باکو رفتند و خرج این شرکت داشتند، همراه با عده
   (۱)شد، رضاخان پرداخت."مسافرت را که بالغ بر پنج هزار تومان می

ای به خان نماینده"قبل از ورود قوای دولتی به رشت قرار شده بود که از طرف میرزا کوچک   
خان میرزا ده شود که با وزیر جنگ مذاکره نماید؛ بنابراین از طرف میرزا کوچکرشت فرستا
خان شفائی به نمایندگی از طرف مشارالیه اعزام شد و به مجرّد ورود به رشت عبدالحسین

الحفظ به تهران فرستاد خان او را دستگیر و تحتسردارسپه به علت مخالفت با میرزا کوچک
ای که خان کنار نیامد، زیرا کینهلت به هیچ ترتیب با میرزا کوچک... حقیقت اینست که دو

 (۲)ها نسبت به او داشتند، مانع از این کار بود."انگلیسی
پرده نگذاریم که رضاخان اگر این گفتۀ حسین مکّی را هم بپذیریم باید این حقیقت را در پشت   

به اصطلاح "جمهوری  با حمایت کامل، حتی همکاری مأموران شوروی، جهت برچیدن
خان که در این "جمهوری" شرکت نداشتند سوسیالیستی گیلان" و جنگ با هواداران میرزا کوچک

ها بود. لذا نیازی به کنار خان مغضوب شورویبه گیلان لشکر کشید، در حالی که میرزا کوچک
شت. زیرا مسئول خان را نباید به حساب رضاخان نوآمدن با میرزا نداشت. اما مرگ میرزا کوچک

ها بودند که ابتدا او را "رهبر پرولتاریای شرق" لقب دادند و روزی که واقعی این حادثه شوروی
 اش نامیدند و قربانی کردند.شان ایجاب کرد "ابله"سیاست

های شوروی و همراهان ایرانی آنها و تصرف شهر رضاخان پس از بیرون راندن بلشویک   
خان به جنگل فرستاد و خود به تهران بازگشت. نگ با میرزا کوچکرشت، قوایی نیز برای ج

جنگل رفت روبرو نشد. )شاید هم بدحال به ای که از طرف سردار سپه خان با قوه"میرزا کوچک
نبود به دست یک قوای ایرانی به هرج و مرج مملکت خاتمه داده شود، گرچه به زیان خود او 

 فیانانشینی اختیار کرد و پی در پی از اطرند، او ]میرزا[ عقببوده باشد.( و هرچه آنها پیش رفت
شدند. بالاخره مأوای او او کاسته شد تا باقی نماند مگر چند تن از خواصشّ که از او جدا نمی

 (3)."مانع به دست اردوی دولت افتاد ..در جنگل با هر چه از سلاح و آذوقه در آنجا بود بی

                                                                           
 ،۱3۶8 دوم چاپ ،رواسانی شاپور دکتر ،ایران در شورایی جمهوری اولین جنگلی و خانمیرزا کوچک نهضت ۱

 37۴صفحۀ  ،۱3۵۱چهارم  چاپ ی،ئفخرا ابراهیم گل،جن سردار و ۲۲۴تا  ۲۲۲ صفحات
 ۱38۰، چاپ ششم ۴۹۰ ، صفحۀاول جلد مکی، ، حسینایران ۀبیست سالتاریخ  ۲
 ۲7۹ۀ ، صفحآبادیدولت، یحیی ۴حیات یحیی  3
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های راه با وفایش گائوک آلمانی )به نام مستعار هوشنگ( به سوی کوهسر انجام او با تنها هم   
ها میان برف و بوران گیر کردند و هر دو در اثر سرمازدگی در خلخال حرکت کردند. اما در کوه

 (۱)گذشتند.
"به فرمان سالار شجاع، که از مالکین مرتجع محلی بود، سرِ میرزا را از تن جدا کردند و خالو    

   (۲).")همراه خالو مراد( به تهران بردند تا به پای رضاخان بیندازندقربان 
   (3).""خالوقربان پس از انجام این عامل ننگین به لقب "سالار مظفّر" مفتخر گردید   
ها و نخستین بدینسان "انقلاب ]مسخ شدۀ[ گیلان که تلاشی ناموفق از سوی بلشویک   

بخش ملی در گیلان به سوی ها برای هدایت مبارزۀ رهاییهای ایرانیِ تحت رهبری آنکمونیست
بار یک انقلاب سوسیالیستی به منظور شوروی کردن تمام ایران با استفاده از وسایل خشونت

آموزی را تحمل کرده خصلت ملی و مردمی نهضت گیلان را ، شکست ننگین و عبرت(4)"بود
نهضت جنگل به عنوان شورشی وابسته به اعتبار ساخت و سرانجام سبب شد که دار و بیلکّه

 بیگانه "فتنۀ گیلان" نام گرفته متلاشی شود.
"مجلس چهارم به چندین جناح تقسیم شده بود. دو 
جناحی که بیشترین تعداد عضوِ نسبتاً ثابت داشتند 

ها و اعتدالیون بودند.  گروهی که در سوسیالیست

                                                                           
" جمهوری سوسیالیستی گیلان" مورانش در برپایی و برچیدنأری، بی آنکه به نقش دولت شوروی و مطباحسان  ۱

 عِقوم" ملاسرا" را ۀواقع" ای بکند،هاری لشکرکشی رضاخان به گیلان برای انجام این کار، کوچکترین اشو چگونگ
سردار  رضاخان" نویسد:نامد و میجنگل می و پایان دادن به امر نهضتِ لرضاخان به شما لۀمحی امغتنمی" بر

ی مغتنم دانست. او از پیش ئقطعی و نها ۀای حملرا بر عقوهای خود، مبا قزاق ،السلطنهقوام ۀکابین سپه، وزیر جنگِ
انگیزی کمک کافی به کار تفرقه ۀآمیز و تظاهر به یکرنگی با میرزا به اندازفریب هایِنیز با فرستادن پیغام و پسغام

 رفت. میرزا به مهاجرت خاناللّهاحسان سرهنگی وارد ارتش گردید. ۀبان تسلیم شد و با درجرکرده بود. خالوق
 ایران جامعۀ -" زده از میان رفتند. الش سرماطهای و در کوه گریختند ()هوشنگ کوئانام گچک و همراهش به کو

 ۴3و  ۴۲ ، صفحاتبریط احسان در دوران رضاشاه،
 ،۱3۶8 دوم چاپ ،رواسانی شاپور دکتر ،ایران در شورایی جمهوری اولین جنگلی و خانمیرزا کوچک نهضت ۲

 ۲۲۴صفحۀ 
 چاپ ،میرزا صالحغلامحسین  ترجمۀ -های انگلیس گزارش کنسولگری)و بر آمدن پهلوی  رجاقا فروپاشی 3

 ۲7۵ صفحۀ اول،
 ،۱37۹اول  ، چاپحمید احمدی ، ترجمۀ )Moisei Persits (مویسِی پرسیتس و نهضت جنگل، هابلشویک 4

 ۲۹صفحۀ 

چهارم مجلس شورای دورۀ 
 ملی و دولت اول قوام
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به نام سوسیالیست دور هم گرد آمدند. اینها خواندند اکنون مجلس سوّم خود را دموکرات می
نماینده داشتند و سخنگوی کاردان آنها یکی سلیمان میرزا اسکندری بود و دیگری  ۲۹تخمیناً 

 محمدصادق طباطبائی، پسر ارشد روحانی عالیقدر فقیدی که از پیشروان نهضت مشروطه بود. 
حکومت و حقوق اجتماعی برای ها مدافع ملی شدن وسایل تولید، مرکزیت سوسیالیست   

نهادند ]این گروه متمایل به سیاست طلبی تأکید میکارگران بودند و نیز بر اصول مساوات
رسید، خود را اعتدالیون و گاه تن می 3۲شوروی بودند[. جناح عمدۀ دیگر، که تعدادشان به 

 نامیدند.طلبان میاصلاح
شدند و دو سخنگوی درجۀ یک پرنفوذ داشتند: دیده میدر میان اینان افرادی بسیار با استعداد    

مدرسّ و عبدالحسین تیمورتاش )سردار معظم(. تجاّر بازار، روحانیون پایین رتبه و مشتی رجالِ 
ترسید و کردند. این جناح بطور کلی از تمرکز سیاسی میجویای مقام از اینها طرفداری می
طلبِ غیرمذهبی در چهارچوب مشروطه اصولاً اصلاحاینها خواستار پراکندگی بیشتر قدرت بود. 

بودند. در میان متحّدان این گروه، فیروز، که نمایندۀ مبرّز و مناظره کنندۀ قابلی بود و اغلب به 
های توانست جناحشدند. تدیّن میپیوست، همچنین سیدمحمد تدیّن، دیده میاعتدالیون می

عدها از مدافعان رضاخان شد(. رضاخان هم مختلف مجلس را تحت تأثیر قرار دهد )او ب
های مختلف از قبیل گروه تجدّد و گروه رادیکال فعالیت ن سرسختی داشت، اینها به ناماهوادار

کردند. ایجاد ارتشی نوین، حکومت مقتدرِ مرکزی، صنعتی شدن سریع، توسعۀ تسهیلات می
د. بقیّۀ نمایندگان به اصطلاح های اینان بوآموزش و پرورش و جدایی دین و دولت از خواست

دادند. رجال محترمی چون مسائل اساسی غالباً همپای اعتدالیون رأی میدر متعهد بودند و غیر
 (۱)نشستند."متعهدان میبرادران پیرنیا، مشیرالدوله و مؤتمن الملک، در صف غیر

ن مدرّس در گفتیم که در مجلس چهارم وکلای شجاع و سخنوری بودند که مرحوم سیدحس   
کنیم: "مرحوم الشعراء بهار را در حق وی نقل میرأس آنها قرار داشت و ما بخشی از نوشتۀ ملک

 (۲)مقامه که جزء سردستگان حزب "اصلاح طلب" قرار داشت اهل "فاناتیزم" اللّهمدرس اعلی
خود  سنبود، وسعتِ مشرب او در سیاست او را از طبقۀ "فاناتیک" بکلی جدا ساخته بود. مدر

دانست، بنابراین یکبار هم اجازه نداد که رفقای او این را مرد سیاسی و عالِم به رموزِ تمدّن می

                                                                           
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،غنی، سیروس هاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران، ۱

 ۲۵۲و  ۲۵۱ اتصفح ،۱377
 (Fanatisme= تعصّب و خشک اندیشی ) زمیفانات ۲
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های مدرس در را به کار بزنند. نطق -ترین وسیله برای خرد کردن حریف سهل -اسلحۀ کهنه 
آرشیو مجلس ملی موجود است، او هیچوقت متوسّل به حربۀ دین و سلاح مذهب نگردید، و 

داشت، خاصّه که اعتماد او در مجلس چهارم و در میان کمال ملاحظه را در این باره مبذول می
توانست به افراد اکثریت به کسانی بود که با انفکاک قوّۀ سیاسی از روحانی موافق بودند و نمی

 (۱)خلاف عقیدۀ آنها سیاستی به دست گیرد و خودش هم این کاره نبود ..."
حقیقی و واقعی بود، هیچگاه مذهب را وسیلۀ  اللّهآیت الشرایط ومجتهد جامع "با آنکه مدرس   

پیشرفت مقام و سیاست خود قرار نداد و از ریا و تظاهر به مذهب متنفّر بود. موقعی که حاجی 
فرستاد که علما منتظر دستور شما هستند، چه کمکی از ما ساخته است؟ آقاجمال به او پیام می
گوید: بزرگترین کمک شما این است که در مسجد مردم را به راه راست یمدرس در جواب م

هدایت کرده و سیاست را به سیاستمداران  واگذار کنید و از خدمت خلق غفلت نورزید. زیرا 
 (۲)عبادت به جز خدمت خلق نیست."

مدر دورۀ چهارم مجلس شورای ملی نیروهای نظامی خارجی خاک ایران را ترک کردند، قیا   
دستان و ر کرهای جنگل و خراسان، به شرحی که گفته شد، فرو نشستند، اسماعیل سیمیتقو د

. مجلس از تشکیل یک قشون متحدالشکل ملی حمایت کرد، قانون نظامآذربایجان سرکوب شد
 مریکاآم. بین ایران و شوروی، و قانون استخدام میلیسپو و مستشاران مالی ۱۹۲۱وظیفه، قرارداد 

 و صورت دادن به امور مالی کشور تصویب شد. برای سر 
مجلس برای بهبود وضع نابسامان مالی کشور و پیدا کردن رقیبی در برابر شرکت نفت ایران    

زد، امتیاز استخراج نفت شمال را و انگلیس، که از پرداخت حق امتیاز ناچیز ایران نیز طفره می
یی واگذار کرد. اماّ این قرارداد به علت یکاآمربه مدت پنجاه سال به شرکت استاندارد اویل 

های های فراوانی که از جانب بریتانیا و شوروی انجام یافت و خُلف وعدۀ شرکتکارشکنی
 (3)ئی تحقق نیافت.آمریکا

                                                                           
  ۱33و  ۱3۲ صفحات بهار، الشعرایملک اول، جلد احزاب سیاسی، تاریخ ۱
  ۱88و  ۱87 صفحاتلندن،  -چاپ اول  پور فاطمی،سیف صراللّهن دکتر ،۱جلد  تبرآئینۀ ع ۲
ن گشود ۀم دربارپس از جنگ جهانی دوّ و نازی و متحدانش؛ آلمانِ یا به هواداری مردم ایران از فرانسه،راجع وقتی  3
 ۱۲۰7ته باشد که صحبت در حق کشوری است که از اشباید توجه د خواننده شود،ی آمریکا به ایران صحبت میاپ
ایی که نفوذ این دو هدوره ، درنروای از شت.ادرجات مختلف تحت تسلط انگلیس و روس قرار د به ش. ۱۲۹۶تا 

الفت با خبه معنای م عمدتاً جهانی به ایران، رتکشاندن یک قد ها و فکرِداریاهو آن آور بود،نفقاخقدرت 
این  رانه گذارد و از فشار بصحمی پا به وی سوّ رنی این امید که با های روس و انگلیس بود.ها و ستمگریوییگروز
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نقص بزرگ مجلس چهارم این بود که نتوانست تجانس فکری و همکاری بین زعمای قوم به    
با تجربه در عوض آنکه خطر دیکتاتوری سردارسپه را در نظر وجود بیاورد. رجال کار آزموده و 

داشته باشند، به جان همدیگر افتاده و یکدیگر را لگدمال کردند و سردارسپه هم در کناری 
 (۱)ایستاده و نقشۀ خود را دنبال کرد."

یکی ودر این میان نُورمَن، وزیر مختار انگلیس با این عقیده که "رضاخان دارای تمایلات بلش   
(، وزیر مختار جدید، سفارت انگلیس تحت Loraineاست" ایران را ترک کرد و تا آمدن لورن )

 نظر رجِینالد بریجمن، کاردار سفارت قرار گرفت.
نیز  ی انگلیس پایان دهد واز سوی دیگر "تصمیم قوام مبنی بر اینکه به قرارداد مستشاران مال   

خدام مستشاران نظامی انگلیس که آنها را به صورت ی رضاخان از امضای قرارداد استخوددار
ناظر در آورد ... ]سبب شد که[ در همان چند هفتۀ نخستِ دولت قوام، کرزن به بانک شاهی 

 ای به دولت ایران نپردازد.دستور داد دیگر مساعده
ت: ت نوشچند ماه بعد، پس از عزیمت نُورمَن از ایران، کرزن به رجینالد بریجمن، کاردار سفار   

مات مستشاران مالی و نظامی بریتانیا چشم ء اعتماد نداریم، دولتی که از خدالوزراما به رئیس
 آمریکاکوشد از یی و سوئدی جای آنها نشاند و با تمام قوا میآمریکاخواهد افراد پوشد و میمی

دست داده است، کند، اعتماد ما را از کمک بگیرد و خط آهن و امتیاز نفت ]به آنها[ تقدیم می
 (۲)ای به آنها ندهد.""و به بانک شاهی توصیه کرد که هر چقدر هم التماس کنند دیگر مساعده

ر وام بگیرد، "به سفیر خود د آمریکاهمچنین دولت انگلیس برای اینکه دولت ایران نتواند از    
ایران  انگلیس و واشنگتن و وزیر مختارش در تهران دستور داد علناً اعلام کنند که شرکت نفت

دهد درآمدهای نفتی وثیقۀ هیچگونه وامی به آن دولت قرار گیرد، بدین ترتیب امکان اجازه نمی
با این حال قوام به هر دری زد تا بر درآمدها  (3)یا منابع دیگر از بین رفت ... آمریکاهر نوع وام از 

 ندانی نیافت.بیفزاید و دولت را هر طور شده سر پا نگهدارد، اگر چه توفیق چ

                                                                           
 اینو سقم  تصحّ بر سر  ، بحثی استخبیان یک واقعیت تاری توضیح صرفاً این بکاهد. ایران اندکی شدو بر دو

 *شیوه نیست.
 افتادن قاجار و نقش "ایران، برآمدن رضاخان، برکتاب  نویسندۀ آقای سیروس غنی، ۀفوق ما از اندیش عوضمو *در

  ایم.بهره برده ۴3۱ "، صفحۀهاانگلیسی
 3۰۹صفحۀ لندن،  -چاپ اول  پور فاطمی،سیف صراللّهن دکتر ،۱ تبرآئینۀ ع ۱
  ۲۵8 صفحۀ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، بر ۲
  ۲۵۵ همان، صفحۀ 3
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م ادر کابینۀ قوام "سردارسپه، از بدو تشکیل کابینه سعی وافری نمود که در امر انتخاب حکّ    
ایالات و ولایت مداخله کند تا بدینوسیله در کلیۀ نقاط ایران نفوذ داشته باشد و بعدها دولت

 (۱)های وقت نتوانند او را به آسانی از کار کنار بگذارند."
[ از مشکلات بزرگ قوام ]اختلاف نظر[ با سردارسپه در موضوع ادغام ژاندارمری "یکی ]دیگر   

ماهۀ سیدضیاء، رضاخان فرماندهی دیویزیون وزیری سهدر دورۀ نخست (۲)در قزاقخانه بود."
 -قزاق و وزارت جنگ، هر دو را قبضه کرد و سپس در خواست نمود که سرپرستی ژاندارمری 

به وزارت جنگ منتقل شود و سیدضیاء به ناچار موافقت  -داخله بود که تا آن زمان با وزارت 
کرد. بدین ترتیب رضاخان فرماندۀ نیروهای نظامی کشور گردید. اما رضاخان به فرماندهی دو 

خواست ژاندارمری در نیروی قزاق مستحیل شود. اما قوام نیروی منظم کشور قانع نبود. او می
قوای ژاندارمری دارای افسران و افراد تحصیل کرده و معتقد به گفت: "کرد. او میموافقت نمی

اصول قانون بودند، باید از قزاقخانه جدا و برای امنیت و امور داخلی کشور از وجودشان استفاده 
بشود، و قوای قزاق باید برای حفظ حدود و ثغور کشور کار کرده از دخالت در کارهای کشور 

ا ادغام ژاندارمری در قزاقخانه جداً مخالف بود و معتقد بود تا السطنه بخودداری کند.""قوام
تواند با کمک شود، سردارسپه نمیژاندارمری در کشور مستقل و تحت نظر وزیر کشور اداره می

 (3)ها قدرت را در دست بگیرد و به تدریج همه را از میان بردارد."قزاق
 -یۀ نیروهای مسلّح کشور به دست یک نفر به نظر ما قوام کاملاً حق داشت، چه سپردن کلّ   

خردمندانه نیست. با این حال رضاخان برای تسلط بر ژاندارمری، اواخر  -در هر مقام و منزلتی 
ش. کلیۀ افسران سوئدی ژاندارمری را از کار بر کنار کرد و یک افسر قزاق ایرانی  ۱3۰۰آذرماه 

 ندهی ژاندارمری منصوب کرد.را به فرما (4)خان جهانبانیاللهّبه نام امان

                                                                           
 ۱38۰، چاپ ششم ۴۰۹و  ۴۰8 ، صفحاتاول جلد مکی، ، حسینایران ۀبیست سالتاریخ  ۱
 ۲۱۹صفحۀ لندن،  -چاپ اول  پور فاطمی،سیف لّهصرالن دکتر ،۱ تبرآئینۀ ع ۲
 ۲۵8صفحۀ  ،همان 3
 نظام سن پترزبورگ فرستاده ۀقزاق در تهران به مدرس کادتهایِ ایرانیِ سۀپس از گذراندن مدراللّه جهانبانی امان 4

یران ا قِمانده روسی نیروی قزارف آخرین از بازگشت در نیروی قزاق به سمت آجودان استاروسلسکی، سپ و شد،
 مارده شد.گ
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السطنه به علت ناسازگاری با وزیر جنگش رضاخان، و اختلاف ، قوام۱3۰۰در اوایل بهمن ماه    
وزیر شد. احمدشاه نیز برادرش بین نمایندگان مجلس مستعفی گردید و مشیرالدوله نخست

 .به اروپا رفتاعتضادالسلطنه را به سمت نیابت معین کرده روز ششم بهمن برای بار دوم 
"اولین حادثۀ مهم در غیبت شاه، توقیف عدۀ زیادی از رجال و متنفذین کشور مخالف    

سردارسپه و نزدیک به شاه، توسط حکومت نظامی تهران بدون اطلاع هیئت دولت بود ... که 
پس از چند روز رسیدگی و دخالت مجلس معلوم شد هیچگونه دسیسه و نقشه بر علیه دولت 

 (۱)اشته و سردارسپه چون مدرکی نداشت بیشتر زندانیان را آزاد کرد."وجود ند
گفتیم که وزارت خارجۀ انگلیس پس از کودتای سوم 
اسفند به حکومت جدید ایران روی خوش نشان نداد 
و نُورمَن رضاخان را یک "دهاتی زرنگ" توصیف کرد 

 و رفت.
شمسی وارد تهران  ۱3۰۰آذر  ۲7"سِر پرسی لورن در 

آذر شاه را دید. حضور این شخص در مقام وزیر مختاری دولت انگلیس بر روال  ۲۹و روز شد 
گزاران لندن را به بعد تأثیر شگرف نهاد ... همانگونه که ظهور آیرونساید سیاست ۱3۰۱امور از 

با واقعیات جدیدی رو به رو کرد و ناچار شدند خود را با شرایط تازه تطبیق دهند، دورۀ سفارت 
 ر سالۀ لُورین ]لُورن[ در ایران نیز اثرات لرزاننده داشت.چها
های نامتنطری مواجه شد. لوُرین دربارۀ سیاست ها و تصمیموزارت خارجه بار دیگر با گزینش   

هایش در لندن پی سنواتی انگلیس در ایران شروع به تردید کرد و مدتی طول کشید که مافوق
 (۲)ت انگلستان را مورد پرسش قرار داده است."بردند که او مفروضات بنیادی سیاس

ای که سریعاً آلود دو کشور را بهبود بخشد و نتیجه"لُورن ]لُورین[ در صدد برآمد روابط تنش   
به آن رسید این بود که دولت انگلیس نباید برای رضاخان مزاحمت ایجاد کند. کرزن با نظر 

و شد و حتی به او هشدار داد که رضاخان "ممکن مساعد لُورن نسبت به رضاخان با احتیاط روبر
است دل و زبانش یکی نباشد."لُورن پافشاری کرد و مدعی شد که رضاخان تنها کسی است که 

تواند هرج و مرج را در ایران از بین ببرد که این هم به نفع ایران است و هم به سود بریتانیا. می

                                                                           
 مکررّ ۲۲۱و  ۲۲۱صفحات لندن،  -چاپ اول  پور فاطمی،سیف صراللّهن دکتر ،۱جلد  تبرآئینۀ ع ۱
 ۲73 صفحات کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، بر ۲
 ۲7۴ و

( Loraineسرِ پرسی لُورن )
وزیر مختار جدید انگلیس 

 در ایران
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گیری رضاخان گردن داد و به قدرت رفته رفته وزارت خارجه ]انگلیس[ تغییر موضع
 (۱)گذاشت."

"نخستین دستور کتبی کرزن به لوُرین پس از ورود او به تهران این بود که "نفوذ خود را بر    
ها به جنوب غربی جلوگیری کنند، حضور آنها را در خوانین تحکیم بخشید تا اینها از رخنۀ قزاق
ها را دیده و با آنها گفتگو ... آرمیتاژ اسمیت خان مناطق نفتی باید به هر قیمتی شده مانع شد

هایشان اند که اگر حکومت مرکزی به اقتدار آنها در سرزمینکرده است ... به او اطمینان داده
خواهند، ولی از حکومت اندازی کند تا آخرین نفس ایستادگی خواهند کرد ... آنها پول نمیدست

 دلگرمی و احیاناً اسلحه دارند." اعلیحضرت ]پادشاه انگلستان[ انتظار
لُورین روز بعد باسران ارشد بختیاری تماس گرفت. خوانین از لوُرین خواستند تا به بانک    

شاهی دستور دهد همچنان پول در اختیار دولت مرکزی نگذارد،  وگرنه نفوذ بختیاری  در ناحیه  
ها گفت که "آنها و دولت ایران هر دو رود. لوّرین قولی به آنها نداد و فقط به خاناز میان می

 (۲)"دوست بریتانیای کبیرند."
شویم که "دولت انگلستان در اوایل قرن بیستم تقریباً با تمامی قبایل عمدۀ جنوب یادآور می   

ای از این قرار و مدارها شفاهی و وعدۀ مساعدت و پاداش مالی بود قراردادهایی بسته بود. پاره
ها از یلات برای منافع بریتانیا در ناحیه مشکلی پیش نیاورند. قرار با بختیاریمشروط بر اینکه ا
های فرعی شرکت نفت انگلیس و رفت. به آنان، هم سهم در یکی از شرکتاین هم پیشتر می

ایران داده شده بود و هم وام بدون چشمداشت فوریِ بازپرداخت. در ضمن اسلحۀ سبک نیز 
شد. تعهّد بریتانیا در قبال شیخ خزعل، حکمران واقعی شته میمرتب در اختیار آنها گذا
، به امضای پرسی ۱۹۱۰ای، در آورتر بود. در اعلامیۀ یکطرفهتر و الزامخوزستان،  بسیار جدّی

دیر لسن، رئیس امنیت و بعداً میکاکس، نمایندۀ کل سیاسی بریتانیا درخلیج فارس، و آرنُولد و
 نیا به شرح زیر متعهد شد:شرکت نفت در آبادان، بریتا

"حکومت اعلیحضرت ]پادشاه انگلستان[ حاضر است حمایت لازم در اختیار شما ]شیخ    
خزعل[ بگذارد تا در صورت تجاوز حکومت ایران به حوزۀ اقتدار و حق شناخته شده یا اموال 

 ید. بخش به دست آورن راه حلّی رضایتشما در ایرا
                                                                           

 ۴۰۶و  ۴۰۵ت ادولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفح ۱
 ۲7۴ صفحات کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، بر ۲
 ۲7۵و 
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س دولتی مستقل رفتار کرده بود از ابتدای جنگ جهانی اول نه از آن پس شیخ همانند رئی   
آوری شده در بنادر جنوب را به تهران منتقل کرده بود. مالیاتی پرداخته بود و نه عوارض جمع

هایش را بپردازد، سراغ مقامات انگلیسی رفته و حالا که تهران به او فشار آورده بود که حساب
و برای تجزیۀ ایران پشتیبانی کند و خود او فرمانروای جنوب ایران خواست بریتانیا از نقشۀ امی

  (۱)گردد."
م. ۱۹۱7دولت انگلیس نه فقط مقداری از سهام شرکت نفت را هم به شیخ داده بود بلکه "در    

بریتانیا اهدا کرد و از آن پس او را  (۲)(GCIEدر مراسمی علنی به شیخ خزعل مدال همایونی )
الحمایۀ بریتانیا شد و تهران عملاً تحت ۱۹۱۹واندند. خوزستان از اوایل سِر شیخ خزعل خ

هیچگونه تسلط بر حاکم آنجا نداشت. حوالی همین زمان کاکس پیشنهاد کرد بریتانیا رسماً 
شد[ را بگیرد و آنرا جزو خاک عراق عربستان ]خوزستان که در آن زمان به این نام خوانده می

  (3)کند."
های او را هم شنیده د هفته پس از ورودش به تهران به دیدن شیخ رفته و درخواستلُورین چن   

خواست "او را والی بندرهای جنوب کند و ده درصد کل عواید بندر محَُمّرٰه ]خرّمشهر[ بود که می
مستقیماً به او پرداخت گردد. شیخ همچین در خواست داشت ده هزار قبضه تفنگ به او پیشکش 

 (4)شود ..."
مثلًا به نورمن  -های خصوصی او های لُورن دربارۀ رضاخان چه در نامه"اظهارات و گزارش   

اش سراسر ستایش است و حاکی از آنکه سعی داشته های رسمیو چه در گزارش -و مارلینگ 
 (5)اعتمادی لندن را به رضاخان از بین ببرد."بی
س آن دولت مرکزی ایران حق دخالت در لُرد کرزن خواهان ادامۀ سیاستی بود که براسا   

خوزستان را نداشت و در حقیقت خوزستان از ایران جدا شده بود. اما لُورن با توجه به پیدایش 
یک حکومت مرکزی مقتدر در ایران از یکسو، و شرایطی که دولت انگلستان از نظر داخلی و 

منافع انگلستان درست نمیخارجی با آن رو به رو بود، ادامۀ سیاست پیشین را برای حفظ 
 دانست.

                                                                           
 ۲87 همان، صفحۀ ۱
۲ Knight Grand Commander of the Order of the Indian Empire (GCIE) 
 3۵۶صفحۀ  کامشاد، حسن ترجمۀ ،سیروس غنی، هاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، بر 3
 ۲7۵همان، صفحۀ  4
 373صفحۀ دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان،  5
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های متعددّی دربارۀ رضاخان دریافت کرده بود و حالا که فرستادۀ مورد احترام "کرزن گزارش   
او هم اهمیت رضاخان را در صحنۀ سیاسی تائید کرد، به لُورین دستور داد تماس برقرار کند. 

   (۱)نید."رید، به نظرم این کار را بک"اگر فرصتی پیدا شود که بدون کسر شأن خود با او تماس بگی
هایی که بین لُورن و رضاخان انجام گرفت، رضاخان به لُورن گفت که "پارهدر اولین ملاقات   

رود و ها است، چون گهگاه به سفارت آنها میاند که طرفدار بلشویکای کسان او را متهم کرده
های شمالی بیرون کند و او شخصاً "در را از ایالت مؤکدّاً افزود که تنها منظور او این بود که آنها

ها میها ندارد ... او همان کار را که انگلیسیها دست کمی از انگلیسیضدّیت با بلشویک
ها خواهد کرد ... ارتشی نیرومند به وجود ها بکنند، به دست ایرانیخواستند به دست انگلیسی

 (۲)بخشد."ستقل و نیرومند را وحدت میگرداند و ایران مآورد، نظم را باز میمی
نویسد: رضاخان "می تواند موهبتی برای ما باشد، ها میلُورین )لُورن( پس از اولین ملاقات   

چون او با حیثیتی که امروزه دارد تنها کسی است ... که جلو دسایس و تحریکات عناصر طرفدار 
ود که "وزارتخانۀ انگلیس اجازه داد که بانک و به توصیۀ لوُرین ب (3)."ها را گرفته استبلشویک

 (4)های نفت وام به ایران بپردازد."شاهی در مقابل وثیقۀ حق امتیاز
کرد وزارتخارجۀ انگلیس را متقاعد سازد که ایرانی استوار، متمرکز و منظم لُورن کوشش می   

تت و تحت نفوذ ف و متشدر مقابل تهدید بلشویسم، بیشتر به نفع بریتانیا است، تا ایرانی ضعی
 ۱۹) ۱۹۲3السطنۀ هندوستان نوشت: "نامۀ مورخ دهم ژانویۀ مسکو. و به همین جهت به نایب

 السطنۀ هندوستان.( سِر پرستی لُورن وزیر مختار انگلیسی در تهران خطاب به نایب۱3۰۱ماه دی
 سرور ارجمند   
های ن تصور را در اذهان کنسولآید که بازدید اخیر وزیر جنگ از جنوب ایچنین بر می   

اعلیحضرت پادشاه انگلستان ایجاد کرده که حضرت اشرف ]رضاخان[ دارای تمایلات ضد 
ها و مقاصد باطنی سردارسپه پی برده انگلیسی است ... نکتۀ اساسی اینست که ما باید به انگیزه

 هم، در جهت مصالح و سپس به داوری بنشینیم که آیا تحقق مقاصد و آمال مشارالیه، بر روی
انگلستان خواهد بود یا نه ... من معتقدم که این نکته را باید همیشه در نظر داشت که این در 

                                                                           
 ۲7۹، صفحۀ هاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، بر ۱
 م.۱۹۲۲ ۀوریف بیستم ۲77و  ۲7۶ همان، صفحات ۲
 م.۱۹۲۲آوریل  یکم و بیست ۲77همان، صفحۀ  3
 همانجا 4
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تهران است که ما باید روابط خود را با دولت ایران به محک آزمایش  زده و ارزیابی کنیم و 
تی ومی و آبدیهی است که یکپارچگی و به هم پیوستگی امپراتوری ایران برای مصالح عم

انگلستان معناً و به مراتب دارای اهمیت بیشتری است تا تثبیت تفوّق محلی هر کدام از تحت
های سردارسپه آید که پس از درهم شکستن شورش سیمیتقو نقشهالحمایگان ما ... به نظر می

 برای کنترل تدریجی و مستقیم سراسر کشور به وسیلۀ ارتش ملی ایران، شانس نمایانی برای
کنم که تحقق این امر در ظرف دوازده تا هیجده ماه موفقیت دارد، و به راستی من تصوّر نمی

سردارسپه علیرغم اشکالات و موانع عدیده، و علیرغم یک خزانۀ تهی و  آینده ناممکن باشد.
ضعف و فساد کارمندان کشوری و همچنین علیرغم دسایس و تحریکات سیاسی، عملًا دارد 

بود، مستشاران نظامی انگلیس آنرا ای دیگر مییابد که، اگر اوضاع به گونهق میدر اموری توفی
 گرفتند.به عهده می

ارتش امروزی ایران یک قدرت بهتر و کارآمدتر از ارتشی است که کشور ایران سالیان دراز و    
ه وجود قائم ب محتملاً از زمان نادر شاه ... داشته است ... تردیدی نیست که استواری بنیاد ارتش

رضاخان است و اگر بنا باشد که این شخصیت ناگهان کنار گذاشته شود، سازمان ارتش متحملاً 
های زیادی در راه تفوّق و استیلای ارتش، بدانگونه که رضاخان متلاشی خواهد شد. هنوز صخره

ارها پآرزومند است، وجود دارد ... شاید رضاخان نتواند بدون یک کشمکش درست و حسابی ب
ها این مهم را فیصله دهد، ولی من متمایل به این عقیده ای قبایل مهمتر و به ویژه با بختیاری
ها پیروز خواهد ای رخ ندهد، رضاخان در کلیه این کشمکشهستم که اگر رویدادهای غیرمترقبه

امل ک گردید..شک نیست که هدف سردارسپه اینست که تشکیلات ایلیاتی را به تدریج زیر کنترل
ها و قبایل بزرگ نظامی و مالی و اداری حکومت مرکزی در بیاورد. بدیهی است که بختیاری

دأ مقاومت ترین سرچشمه و مبترین مانع در راه نیل به این هدف بوده و محتملجنوب سهمگین
اد دد ... و طبیعی است که ]رهبران قبایل[ برای جلوگیری از این روینباشمیدر  برابر این سیاست 

به نمایندگان ما توسل جسته و در صدد جلب حمایت آنان برآیند. نمایندگان ما نیز، نظر به سوابق 
کار و پشتیبانی گذشتۀ خوانین در جهت حفظ مصالح انگلستان، و همچنین نظر به تفاهم ناشی 

نان دریغ آاز وحدت نظر و اشتراک منافع، طبیعتاً با آنها همدردی داشته و مایلند که از پشتیبانی 
نورزند، که البته، چنانچه تنها مصالح محلی را در نظر بگیریم، قابل توجیه است. ملاحظاتی که 

شود که مصالح مهمتر از نظر دور بماند و های محلی باشد اغلب باعث میصرفاً مبتنی برجنبه
یسی است. های ضد انگلآید که سردارسپه دارای انگیزهبه همین سبب است که این توهم پیش می

های کوچک )محلی( مخالف بوده و هدفش من با این نظر موافق نیستیم. سردارسپه با قدرت
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اینست که تمام کشور را یکپارچه و متحد ساخته و تحت فرمان حکومت تهران در بیاورد. این 
سیر تکامل راهی است که تمام کشورها به نسبت بسط نفوذ و افزایش قدرت حکومت مرکزی و 

 پیمایند.مانی میزاگسترش س
در حقیقت کارهایی را که سردارسپه، با داشتن وسایل و منابع به مراتب ناچیزتر درصدد انجام    

ستان و ایران به تصویب میلانگ ۱۹۱۹دادن آن است همان کارهائی است که چنانچه معاهدۀ 
 گردید.آمد، بر عهدۀ مستشاران انگلیسی واگذار میرسید و به اجرا در می

اگر ما سیاست تقویت رؤسای ایلات را در جهت مخالفت با حکومت مرکزی اتّخاذ کنیم به    
کنم که مشارالیه در طور حتم سردارسپه مبدّل به یک فرد ضد انگلیسی خواهد شد. گمان نمی

 Proکنم که مشارالیه موافق انگلستان )حال حاضر ضد انگلیسی باشد ... من ادعا نمی
Britishباشد. او یک ناسیونالیست است نایی که این اصطلاح تداول عامّه دارد، می(، بدان مع

  [Chauvinismآمیز ]گرایی مبالغهتر بوده و به اندازۀ آنان زاد و بومکه از سیاستمداران تهران فهیم
 پرست است."ندارد و اساساً یک وطن

نم این است که در حقیقت "... نکتۀ دیگری را که مایلم به طرز مؤثری به نظر شما برسا   
سردارسپه تنها رکن نسبتاً پابرجا در اوضاع و موقعیت عمومی و کلی ایران بوده و ناپدید شدن 

های مشخصی که با امپراتوری او از صحنۀ سیاست به طور قطع و یقین مقدمۀ اشاعۀ نفوذ قدرت
 (۱)انگلیس دشمنی دارند خواهد گردید ..."

ر کشور ما سه نیروی در جریان جنگ جهانی اول د
( یا پلیس S.P.Rاسپییار ) - ۱مسلح وجود داشت: 

دیویزیون  - ۲ها بود. جنوب که تحت فرمان انگلیسی
 ژاندارمری دولتی.  - 3قزاق. 

 اسپییار 
منحلّ کردند و قرار بر این بود که مهمات و ساز و  ۱3۰۰ها در زمستان این نیرو را انگلیسی   

یران واگذار کنند. ولی نه فقط "همه چیز، حتی چهارپایان بارکش آن برگ پلیس جنوب را به ا
، بلکه "بابت (۲)"ها نابود ساختند و یک قبضه تفنگ و یک قاطر به ایران ندادندنیرو را انگلیسی

                                                                           
 ۱38۰، چاپ ششم ۱۶8، صفحۀ اول جلد مکی، ، حسینایران ۀبیست سالتاریخ  ۱
 ۱۶۰ صفحۀ ،۱3۲3 تهران اول، ، جلدبهار الشعرایملک سیاسی، بازمختصر اح تاریخ ۲

نظری به نیروهای مسلّح 
 ش. 13۰۰کشور در سال 
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ها تأسیس این نیرو در فارس که برای حفظ مؤسسات اقتصادی و  منافع سیاسی خود انگلیسی
د، مبلغ چند میلیون تومان، باکسب موافقت رضاشاه، از ایران در ایاّم جنگ ایجاد شده بو

 (۱)گرفتند."

 دیویزیون قزاق
. در تاریخ روسیه (۲)جو"، "طاغی""خانمان"، "حادثه"قزاق یک کلمۀ ترکی است به معنای "بی   

ها که مردمی خشن، سرکش و جنگجو بودند، در ازاء خدمات نظامی به امپراتوری تزاری قزاق
 شدند. راجع به علت تأسیس قزاقخانه در ایران، استفانی کرونینیازاتی برخوردار میاز امت

(Stephanie Croninمحقق انگلیسی می ،):نویسد 
م. در ماوراء ۱878 / ش. ۱۲۵7شاه در طول دومین سفر خود به فرنگ در سال "ناصرالدین   

رفتند،  قرار گرفت که اظهار میهای روسی، که در مقابل او رژه قفقاز چنان تحت تأثیر قزاق
السطنۀ قفقاز یگانی مشابه سواره نظام قزاق را در ایران به وجود آورد، و این امر تمایل کرد نایب

باعث شد که شاه کلیۀ اقداماتی را که قبلاً برای انجام اصلاحات نظامی در نظر داشت و آن را 
د[ سپهبد امیراحمدی که خود یک افسر قزاق گرفت، به یکباره رها کند ... ]در این مورجدّی نمی

کند که: بود و بعدها نیز یکی از ارشدترین امیران ارتش رضاشاه شد، در خاطرات خود نقل می
ها برانگیختند، و این تزار روس بود که شاه را در مورد قزاقها تعمّداً تحسین ناصرالدینروس

ور برای تعلیم سربازان ایرانی در اختیار کش برای نخستین بار پیشنهاد کرد تا افسران روسی را
شاه یوغ دیگری کند که این اقدام ناصرالدینقرار دهد. بنابراین، امیراحمدی با تأسف اظهار می

بود بر گردن ایران ... ]برای اجرای این منظور[ رئیس کلّ ستاد ناحیۀ نظامی تفلیس، سرهنگ 
مت رئیس هیأت نظامی روسیه منسوب کرد. دومانتوویچ، از ابواب جمعی ستاد کل، را به س

ریزی کرد." "هم م. وارد تهران شد و ژریمان ]هنگ[ قزاق را پی۱87۹ / ش.۱۲۵8وی در سال 
ی روسی که باعث تداوم نفوذ روسها،  بریگاد قزاق را به چشم یک وسیلهها و هم ایرانیروس

ه شاه و نه دولت هیچیک هرگز نگریستند ... نشد، میها و گسترش آن در سرتاسر ایران می
کنترلی بر انتصاب افسران روسی بریگاد قزاق نداشتند و گزینش آنان کاملاً در دست مقامات 
نظامی قفقاز قرار داشت. و مقامات اخیر نیز بدون هیچگونه استفساری از دولت ایران، مبادرت 

از چگونگی رفت و آمد آنان کردند. دولت نیز هیچگونه آگاهی به انتصاب افراد بریگاد قزاق می
                                                                           

 )نحوۀ تأسیس این نیرو قبلاً ذکر شده است.( 3۴۲و  3۲8ات ، صفحآبادیدولت، یحیی ۴حیات یحیی  ۱
 ا، ذیل کلمۀ "قزاق".نامۀ دهخدلغت ۲
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اطلاع بود و راهی نداشت. علاوه بر آن دولت از کمّ و کیف ترتیبات مالی داخلی آن کاملاً بی
آمد، نداشت هم برای وادار کردن فرمانده ]بریگاد[ برای اجرای اقداماتی که به نظر ضروری می

ی اع از استبداد قاجار پیوند... از نظر افسران روسی بریگاد قزاق، تقویت منافع روسیه با دف
تنگاتنگ داشت. شاه نیز به نوبۀ خود، به این بریگاد کاملاً وابسته بود. نهادی که تا قبل از تشکیل 

آمد که قوایی را برای برقراری ای به شمار میژاندارمریِ دولتی و نظمیّه، تنها نهاد سازمان یافته
  (۱)ی آن بود ..."ترین وظیفهون شک مهمنظم در پایتخت، در اختیار داشت؛ و این امر بد

نقش بریگاد قزاق در سرکوبی انقلاب مشروطیت و اولین دورۀ مجلس شورای ملی، در    
صفحات قبل مورد بحث قرار گرفته است. دولت روسیه اندکی پیش از شروع جنگ جهانی 

 توسعه داد. ابتدا دراولّ، با سوء استفاده از ضعف حکومت ایران، بریگاد قزاق را در کشور ما 
تبریز و استرآباد، سپس در رشت و اصفهان، کرمانشاهان، همدان، ارومیه و مشهد به تأسیس 
بریگاد قزاق پرداخت و بریگاد قزاق را بدون داشتن اجازه و امتیازِ رسمی از دولت ایران به 

 دیویزیون ]لشکر[ قزاق تبدیل نمود. 
رت شدید مردم را برانگلیخت؛ زیرا عموماً به عنوان نشانۀ های قزاق به ایالات، نف"ورود یگان   

 (۲)آمد و در دورۀ مشروطیت نیز منفورتر شد ..."دیگری از تسلط روسیه بر ایران به شمار می
"بریگاد قزاق یک مدرسه ابتدایی را برای تعالیم پسرانِ افسران ایرانی، در اختیار داشت. این    

های بالاتر، دروس نظامی آموختند و در کلاسرا به زبان روسی میآموزان خواندن و نوشتن دانش
 (3)شد."تدریس می

کردند، حتّی ها به مردم کوچه و بازار زورگویی و اجحاف می"جالب است که نه فقط قزاق   
یکه خودسرانه آنرا به تن م -لباس متحدالشکل قزاقی هم در تنِ بعضی بزرگسالان و نوجوانان 

شد که تعداد لۀ مناسبی برای تلکه کردن مردم بود. چنانکه "در تهران مشاهده میوسی -کردند 
زیادی از مردم کوچه و بازار که هیچ سر و کاری با میدان مشق )آموزش نظامی( نداشتند، لباس

قزاقی بر تن کرده و به کارهای گوناگون در گوشه و کنار شهر سرگرم بودند، در حالی های نیمه

                                                                           
به  ۱۰۴تا  ۱۰۱ صفحات بابايی،مترجم:غلامرضا علی، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۱ 

 اختصار
 ۱۹۵ و ۱۰۴ صفحات ،همان ۲ 
 ۱۰7صفحۀ  ،همان 3 
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آموزان پوشیدند از تعداد دانشهای قزاقی میکان شش ساله و بالاتر که لباسکه شمار کود
  (۱)های بریگاد، که مشغول تعلیم دیدن بودند، بیشتر بود."مدرسه

م.، استاروسلسکی فرمانده نیروی ۱۹۱8ش. /  ۱۲۹۶در مورد تعداد نفرات قزاق، "در سال    
ر اعلام کرد که در سرتاسر شمال ایران پراکنده نف ۶۰۱۴قزاق در ایران، تعداد نیروهای خود را 

 (۲)کرد."نفر تجاوز نمی ۴۰۰۰بودند. و این در حالی بود که احتمالاً شمار واقعی آنان از 
ها در قزاقخانه جز فرمان بردن کورکورانه از بالا دستان و فرمان دادن به زیردستان و "قزاق   

بودند. از نظر اخلاق و رفتار، خشونت و رفتارهای انتظار اطاعت کورکورانه آنها چیزی ندیده 
طلبان، ودفاع از استبداد، خواهان و آزادیدور از نزاکت؛ و از نظر فکری خصومت با مشروطه

اعتنایی به قانون و حقوق اساسی مردم، جوّ حاکم بر قزاقخانه بود. در حقیقت قزاقخانه یک بی
العاده حال، احترام فوقپرستی، در عینو افکار شاهآمد "سازمان صد در صد ایرانی به شمار نمی

منصبان آن، بر به تزار روسیه به عنوان پشتیبان تاج و تخت شهریاری ایران، در مُفَکّرۀ صاحب
رضاخان در چنین محیطی پرورش یافت و  (3)چربید."پرستانه میخواهی و وطنهای ایرانآرمان

 به قدرت رسید.
ها با ، ارتباط دیویزیون قزاق با مرکز فرماندهی خود قطع شد و انگلیسیبعد از انقلاب اکتبر   

تصرف قزاقخانه و اخراج افسران روسی آنرا در اختیار گرفتند. پس از کودتا، هنگامی که 
الشعراء بهار رضاخان رئیس دیویزیون قزاق و فرمانده کل قوا بیانیۀ خود را  صادر کرد، ملک

أثیری در قلوب ایرانیان نبخشید، زیرا پیشروان این فکر و گویندگان نوشت: "این بیانه چندان ت
" بودند و هنوز قزاق ایران درست یک قوّۀ ساخته شدۀ اجنبی و مطیع اجنبی قزاقاین ترانه "
  (4)شد، نه یک قوۀ پاک و فداکار ایرانی."شناخته می

 ژاندارمری

                                                                           
 ۱۲۰صفحۀ  ،همان ۱ 
 ۱33صفحۀ ، بابايیمترجم:غلامرضا علی، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۲ 
 ۲۰۰صفحۀ ، ۱377اول  چاپ پسیان و خسرو معتضد، نجفقلی نوشتۀ هانسبورگ،ژوسوادکوه تا  از 3 
 ۱۰۹و  ۱۰8، صفحات بهار الشعرایملک سیاسی، بازمختصر اح تاریخ 4 
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ش.( نشانگر تلاش مهمی  ۲88۱-۱۲۹۰دولتی توسط مجلس دوّم ) (۱)تأسیس ژاندارمری   
بود که از دوران مشروطیت به دست دولت ایران برای ایجاد نوعی سازمان قدرتمند جدید و در 
عین حال ملی که به طور تمام و کمال در برابر مقامات ایرانی پاسخگو باشد، صورت گرفت. 

ه برای نوسازی نیروهای هایی بود کاقدام مزبور در واقع به مثابۀ پایدارترین طرح از سلسلۀ طرح
هایی در اوایل قرن نوزدهم گرفت. چنین طرح و برنامهمسلح به ریاست افسران خارجی انجام می

میرزا ولیعهد )والی آذربایجان( آغاز شد و در تمام طول این قرن با حضور هیئتزیر نظر عباس
ها با ناکامی مواجه های نظامی از کشورهای مختلف اروپایی ادامه یافت. ولی همۀ این تلاش

ترین نیروی نظامی موجود بود که شد. پیش از شروع قرن بیستم بریگاد ]تیپ[ قزاق، یکپارچه
های اولیّۀ دورۀ نگریستند. در سالطلبان ایرانی با بدگمانی عمیق و مداوم به آن میاصلاح

ا در ت مرکزی رمشروطیت نیاز به یک نیروی متمرکز و کارآمد نظامی که بتواند مشروعیت دول
شد. انجام اصلاحات سیاسی و تجدید حیات سرتاسر ایران به اجرا در آورد، عمیقاً احساس می

دولت ایران و وابستگی شدیدی به این موضوع داشت که دارای یک نیروی مسلح به قدر کافی 
 قدرتمند باشد، تا بتواند ارادۀ مجلس را حکمفرما سازد. 

ها بود، الممالک که مورد حمایت دموکراتشکیل کابینۀ مستوفیش. با ت ۱۲8۹در تیر ماه    
های جدیدی شد که مبتنی بر تشکیل یک نیروی امنیتی داخلی تحت افکار عمومی متوجه برنامه

 نظارت افسران خارجی بود. این نیرو به "ژاندارمری دولتی" شهرت یافت.
صلاحات صورت گرفت و منظور تأسیس این نیرو در چارچوب یک طرح کلّی برای انجام ا   

از آن سازماندهی ارتشی بود که نقشی در انجام اصلاحات مالی، تقویت قدرت مرکزی و اخراج 
ای را تصویب کرد که به موجب آن، ش.، مجلس برنامه ۱۲8۹نیروی بیگانه ایفا نماید. در آذر 

 ژاندارمری، کارشناسان به دولت اجازه داده شد تا مبادرت به استخدام مربّیان ایتالیایی برای
های داخله ]کشور[ و عدلیه یی و نیز دستیارانی از فرانسه برای وزارتخانهآمریکامالی 

بایست دولت ایران را در اجرای یک طرح جامعِ ]دادگستری[ بنماید. این مشاوران خارجی می
های بزرگ درتدادند. دولت ایتالیا که در شمار قمتضمّنِ اصلاحات و تجدید ساختار، یاری می

های بریتانیا و روسیه، با اعزام مربیان ایتالیائی به ایران موافقت بود، با آگاهی از مخالفت دولت

                                                                           
ار ربرای اجتناب از تک ، لذاشده تنظیم و حکومت پهلوی" "ارتشستفاده از کتاب ابا  عمدتاً مبحث "ژاندارمری" ۱ 

 منبع از ذکر صفحات خودداری شده است.
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نکرد و تقاضاهای مکرر دولت ایران را در این رابطه بدون جواب گذاشت. از این رو، دولت 
را  مذاکرات ایران تصمیم گرفت برای انجام این مهم به یک قدرت کوچکتری روی آورد و باب

م.، مجلس قرارداد مربوط ۱۹۱۱مه ۱8ش. / ۱۲۹۰اردیبهشت  ۲7با دولت سوئد بگشاید. در 
 ها را تصویب کرد و دولت سوئد بلافاصله افسران خود را به سرپرستی به استخدام سوئدی

ا به ها را تعلیم داده و سرپرستی آنان رروانۀ ایران کرد تا ژاندارم (H.O.Hjalmarson) یالمارسون
  عهده بگیرند.

این کار با نظارت وزارت داخلۀ ایران صورت گرفت و هدف از تشکیل آن نیرو، برقراری    
های ایران بود. ولی ژاندارمری دولتی از نقش اصلی خود فراتر رفت و مبدل امنیت در طول جاده

ی نظامبه یک نیروی نظامی گردید که توانست موقعیت مهم و روزافزونی در حیات سیاسی 
 کشور کسب نماید.

مجلس در پائیز همان سال رأی به استخدام هفت نفر دیگر از افسران سوئدی داد که آنها نیز    
د افسران سوئدی و رسمیت یافتن ژاندارمری وسال وارد کشور شدند. با ورماه هماناوایل دی

ا شوستر تشکیل و بدولتی، بیش از یکهزار تن از اعضای ژاندارمری خزانه )که توسط مورگان 
 ها منحل شده بود( به ژاندارمری دولتی پیوستند.اولتیماتم روس

منصبان ژاندارمری ایران با توجه به مقام و منزلت اجتماعی آنان، بطور کلّی از صاحب   
تحصیلات خوبی برخوردار بودند و برخی از آنان بنا به ابتکار و سلیقۀ شخصی خود، آموزش 

را در خارج از کشور گذرانده بودند. کالج نظامی استانبول یکی از علمی و نظامی خود 
 (St. Cyrرفتند؛ برخی دیگر در سَن سیر )مشهورترین آنها بود که اغلب داوطلبان به آنجا می

ی نیز دفرانسه و یا در نهادهای مشابه در کشورهای اتریش و آلمان به تحصیل پرداختند، و تعدا
گذراندند و برای تحصیلات نظامی خود وارد مدارسِ به ر ایران میهای آموزشی خود را دهدور

منصبان به شدند. شمار زیادی از این صاحبمنصبان ژاندارمری میخوبی سازمان یافتۀ صاحب
منصبانی که اینگونه کردند، طبیعتاً صاحبهای خارجی که معمولاً فرانسه بود، تکلّم میزبان

ای بالا زرگ، از اعتبار چشمگیری برخوردار بودند. آنان از روحیهای بشدند، در جامعهتربیت می
 مند بودند و حسّ وفاداری آنان درخور بود. هبهر
با ورود افسران سوئدی و انتقال بیش از یکهزار تن از اعضای ژاندارمریِ خزانه به ژاندارمری    

لمارسون توانست به یاری خورد، کلنل یاتن افسر نیز به چشم می 3۵دولتی که در میان آنها 
تمهیداتی که در اختیار داشت کار خود را با جدیت آغاز کند. در تهران مدارس متعددی برای 

منصبان رسد که صاحبمنصبان جزو و افسران تأسیس نمود. به نظر میآموزش و تربیت صاحب
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ر مثبت وطیت نظژاندارمری در پی جلب آن دسته از جوانان ایرانی بودند که نسبت به جنبش مشر
داشته و آرزوی انجام اصلاحات و پیشرفت در کشور خود را داشتند، و همین امر محیط مناسبی 

 ای ایجاد کرد. برای گسترش نوعی آگاهی سیاسی ریشه
یالمارسون با کوشش مداوم علاوه بر تهران، در شهرهای شیراز، کرمان، قزوین، اصفهان و    

ی تشکیل داد که سرفرماندهی آنها در تهران بود. بطوریکه در های ژاندارمربروجرد نیز واحد
تن و شمار ایرانیان به شش هزار تن رسید.  3۵ش. تعداد افسران سوئدی به  ۱۲۹۲اواخر سال 

های روس و انگلیس تأمین میهای لازم برای ژاندارمری در این دوره عمدتاً از محل وامهزینه
ها و مراکز ایالتی نظیر اصفهان که برقراری امنیت در جاده شد. اماّ، بازرگانانِ مقیم پایتخت

ها به دیدۀ احترام نگریسته و آمادگی خود را برای انجام تجارت آنان ضرورت داشت، به ژاندارم
برای پرداخت حق و حقوق آنان، در صورتی که دولت قادر به پرداخت آن نباشد، اعلام کردند. 

سرعت مورد توجه قرار گرفت و به صورت آمال ملی ایرانیان بدین ترتیب ژاندارمری دولتی به 
 در آمد.

هائی در میان عامۀ مردم به ها و پیشتیبانیموفقیت و گسترش ژاندارمری همچنانکه سازگاری   
وجود آورد، خصومت و مخالفت کسانی را هم که با اصلاحات نظامی و نوسازی ارتش موافقتی 

 نداشتند، برانگیخت. 
های کشور، که لازمۀ ادامه و گسترش امور ی امنیت در جادهرنگلیس به منظور برقرادولت ا   

در حدّ یک نیروی نظامی برای برقراری  -تجاری آنها  بود، از تشکیل و گسترش ژاندارمری 
کرد. چنانکه پیشتر دولت ایران را برای تشکیل حمایت می -های ایران امنیت در طول جاده

ار قرار داده و تهدید کرده بود که در صورت عدم انجام چنین امر مهمی، چنین نیرویی تحت فش
توانستند به حمایت ها همیشه میخود رأساً دست به ایجاد آن خواهد زد. از اینرو در تهران ژاندارم

سفارت انگلیس متکی باشند، و آن سفارت نیز در صورت لزوم قادر بود همکاری دولت مرکزی 
داد، جلب کند. امّا در جنوب، میلی نشان مینجام این قبیل امور از خود بیرا ، که گهگاه در ا

ها از این حمایت محروم بودند و رویاروی مخالفتِ تقریباً آشکار مقامات محلّی )به ژاندارم
الملک رئیس قبیلۀ خمسه و کفیلِ وقتِ ولایت فارس(  قرار داشتند؛  مقاماتی که طور مثال، قوام

الوزراء، سردار السلطنه رئیسها، صمصامز اعضای کابینه )نظیر بختیاریاز سوی بعضی ا
 شدند.الدوله( حمایت و پشتیبانی میمحتشم وزیر جنگ و شاهزاده عین
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در حدّ وظایفی که برای آن نیرو  -های اول تشکیل و گسترش ژاندارمری ها در سالروس   
( وزیر Townlyبودند. اما به گفتۀ تانلی ) ها موافقانگلیسیهای با خواست -تعیین شده بود 

کردند که افسران سوئدی در کار خود موفق خواهند شد، ها فکر میمختار انگلیس، اگر روس
خاستند. چنانکه موفقیت آنان در همان وهلۀ اول با انتصاب افسران مزبور به مخالفت برمی

 ش۱۲۹۲ هها شد و در بهمن ماروس ژاندارمری، بویژه در شمال ایران، موجب بدگمانیِ فزایندۀ
( وزیر مختار روس اعلام کرد که افسران Korostovetzم. کوروستووتز )۱۹۱۴اوایل سال  /

ها نیستند و دولت روسیه تمایلی به گسترش دایرۀ وظایف ژاندارمری سوئدی مورد اعتماد روس
 در منطقۀ شمال ندارد.

ها بتوانند در کلیۀ نقاط کشور مجاز به انجام ژاندارم در حالی که دولت ایران امیدوار  بود که     
هایی داشتند که تعداد افراد بریگاد قزاق را افزایش ها طرحوظایف محوله باشند. ولی روس

ها )شمال ایران( انجام وظیفه نمایند و از ژاندارمها در نواحی تحت نفوذ روسدهند و تنها قزاق
 م.[ استفاده شود.۱۹۰7قرارداد طرف ]طبق ها در مناطق جنوب و بی

ای با ژاندامری یک مسئلۀ کاملاً جدی بود. زوال روز افزون های قبیلهعلاوه بر آن مخالفت   
اقتدار دولت مرکزی در خلال دورۀ مشروطیت منجر به افزایش کلی قدرت و حیطۀ عمل قبایل 

های فارس و جاهای دیگر بود، ها که مبیّن تأکید سلطۀ دولت مرکزی بر جادّهشد. ظهور ژاندارم
کردند. ایجاد موفقیتآمد و آن را تهدیدی علیه موقعیت خود تلقی میها خوش نمیبه مذاق خان
کردند، به ها ی تجارتی از آن عبور میهایی که کاروانهای ژاندارمری در طول جادهآمیز پست

ری" بود. در گذشته، عوارض دامنزلۀ قطع کامل وصول عواید پرمنفعتی موسوم به "عوارض راه
ها، وضع منظّم در طول جادهها" در فواصل غیرداری مشتمل بر عوارض ناچیزی بود که "خانراه

های شبانه برخوردار شده و چند بانها از دیدهکرده بودند. با پرداخت این قبیل عوارض، کاروان
های اوایل قرن بیستم، میزان لکرد. در ساچی نیز آنها را تا ایستگاه بعدی همراهی میتفنگ

شد افزایش یافته بود و حمایت عرضه شده نیز آن چنان کاهش یافت که عوارضی که مطالبه می
عوارض راهداری صرفاً نوعی باج بود. بعلاوه، قبایل نیز به مراتب بیشتر از گذشته، مسلح شده 

ی و نیز خارج کردن این خواهبودند. وظیفۀ اصلی ژاندارمری ناحیۀ جنوب متوقف ساختن باج
های آنها به شدت در برابر تأسیس پستها و تفنگچیها بود. خانگنج بادآورده از چنگ خان

کردند. نیروی های کاروانرو در فارس مقاومت میهای اصلی و راههای ژاندارمری در طول جاده
مقابله با آنان بوشهر، به -کازرون-ژاندارمری طی نبردهایی سخت در طول جادۀ اصلی شیراز

ش. ۱۲۹۲های زد و خورد بود. در دی ماه برخاست و شهر کازرون دوباره شاهد صحنه
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مخالفت سیاسی با ژاندارمری و نیز نارضایتی و خشم قبایل از عملکرد ژاندارمری، با یکدیگر 
عجین شده ومنجرّ به ایجاد شورشی در کازرون شد. این شورش چنان حالت جدّی به خود 

تمام موجودیت نیرو را در منطقه مورد تهدید قرار داد. مع الوصف، ژاندارمری تا پیش گرفت که 
آمیزی خود را آنچنان ش.( توانست به نحو موفقیت۱۲۹3م. )پایان زمستان ۱۹۲۴از پایان سال 

های اصلی فارس کم و بیش بطور کامل در اختیار آن قرار گیرد و بر منطقه تحمیل کند که جاده
داری" لغو گردید و ایالت ها به وجود آید. "عوارض راهبرای عبور مسافران و کاروان امنیت لازم

 مند شد.هفارس نیز کلاً از آرامش بیشتری بهر
های ژاندارمری بدگمان بودند و سعی داشتند که های بختیاری نسبت به برنامهگفتیم که خان   

ها ار زیادی از نیروهای مسلّح بختیاریبه طرق گوناگون از انجام آن جلوگیری کنند. حضور شم
د ، تهدی-که یادگاری از شرکت آنها در فتح تهران در انقلاب مشروطیت بود  -در پایتخت 

آمد و امکان کودتا نیز دور از ذهن نبود. افزون بر آن، یک دائمی برای ثبات سیاسی به شمار می
های کوچک و ها در سرقتمایت خانها و افراد قبایلی که تحت حاصطکاک دائمی بین ژاندارم

گردید. مدتی انتظار میایذاء و آزار ساکنان دهات اطراف تهران شرکت داشتند، مشاهده می
ها صورت گیرد. در ماه ها و بختیاریرفت که آزمون قدرتی بین دو جناح رقیب، یعنی ژاندارم

آزمون خود روبرو شد، میلادی، این نیروی جدید با دشوارترین ۱۹۱3ش. / اوت ۱۲۹۲مرداد 
و این وقتی بود که افسران سوئدی تصمیم گرفتند که مسئله را حل کرده و عزم جزم کردند تا با 

ها به سوی محلّۀ بختیاریتمام قوای موجود دست به نمایش ]قدرت[ بزنند. دو دسته از ژاندارم
عهدۀ ماژور ""گلیم  ها که فرماندهی آن بری ژاندارماها پیشروی کردند و جنگ آغاز شد. قو

های ماکسیم خود را " بود، آن قدر به پیشروی خود ادامه داد تا آن که مسلسلGlimstedtاشتدت 
ها آمادۀ یک حملۀ عمومی به محلۀ بختیاریالسطنه نشانه گرفت. ژاندارمبه سوی خانۀ صمصام

ت متمایل به ها وحشت داشت. با اینحال در حقیقها شدند. کابینه از تهدیدهای بختیاری
ها نیز از الدوله وزیر داخله و مافوق رسمی ژاندارمها بود، و حتی عینحمایت از بختیاری

های روس و انگلیس در این ماجرا دخالت کردند کرد. تا اینکه سفارتخانهها حمایت میبختیاری
اجه سازد برحذر توانست موجودیت ژاندارمری را با خطر موتا وزیران را از هرگونه اقدامی که می

های روس و ( در سفارتخانهOriental Secreteryدارند. از اینرو مسئولین امور داخلی ایران )
 اطلاع دادند که مسئلۀ "حمایت از ژاندارمری" انآنبه به ملاقات اعضای کابینه شتافته و  انگلیس

های روس و انگلیس نهمورد عنایت سفارتخانه متبوع آنان است. از اینرو، با میانجیگری سفارتخا
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های و بدون آنکه عملیات نظامی بیشتری بین دو جناح رقیب صورت گیرد، قراردادی بین خان
ها ناگزیر از ترک بختیاری و دولت منعقد گردید که به موجب آن، شمار زیادی از بختیاری

سفارت ند. گذشتهای خود را بر زمین میبایست سلاحپایتخت شدند و افراد باقیمانده نیز می
های بختیاری انگلیس با مداخلۀ خود، از ژاندارمری در برابر کابینه و سپس از کابینه در برابر خان

ساز دفاع کرد. این پشتیبانی مؤثر افتاد و پیروزی ژاندارمری را در این نبرد حساس و سرنوشت
 برای پایتخت تضمین کرد. 

رفت، مورد مخالفت قرار ری نیز که انتظار آن نمیژاندارمری دولتی در این برهه، از ناحیۀ دیگ   
گرفت. به این معنا که برخی از ملیّون، حمایت سیاسی و مالی انگلیس از نیروی مذکور را به 

دانستند که دامن آنرا آلوده ساخته است، زیرا این حمایت را مترادف با توسعۀ مثابۀ لکۀ ننگی می
ردند. اما به رغم حمایت و پشتیبانی انگلیس از ژاندارمری آونفوذ انگلستان در ایران به شمار می

و نیز سوءظنّی که از این بابت در برخی از محافل ملیون راه یافته بود، این نیرو از بدو تولّد خود، 
 طلبی ایرانیان و پیکار در راه وحدت ملی و استقلال بود.یادگار مشروطه

ش.( دولت سوئد کلیۀ صاحب۱۲۹3م. / ۱۹۱۴همینکه جنگ جهانی اول شروع شد )پائیز    
منصبان ثابت خود را به کشور متبوع احضار کرد. این مسئله باعث تضعیف ساختار فرماندهی 

منصبان ارشد ایرانی سوئدی ژاندارمری گردید. ولی جنبۀ مثبت این قضیه باعث شد تا صاحب
 از مسئولیت و قدرت بیشتری برخوردار شوند.

ها قویاً دست کشید های جنگ، ژاندارمری از همکاری خود با انگلیسیاهدر خلال نخستین م   
المللی، همرا با شرکای خود در ]حزب[ دموکرات، به سوی اتحاد و در نتیجۀ موقعیتِ جدید بین
های ملیون به سرعت از میان رفت. ملیون ایرانی چند صباحی به با آلمان کشانده شد و مخالفت

 مریکاآبودند. قبلاً ایالات متحدۀ  انگلیسبرای برقراری موازنه با روس و دنبال یک "نیروی سوم" 
تلاش کرده بود تا نقش یک نیروی سوم را در ایران بازی کند، ولی در این اقدام خود توفیقی 
نیافته بود. برپایی جنگ جهانی اول این موقعیت را پیش آورد تا آلمان بتواند چنین نقشی را ایفا 

مند شدند تا آن حدّ که این پیروزی به روسیّه رانی به پیروزی آلمان در جنگ علاقهکند. ملیون ای
تلاش مشترک ملیون و آلمانی (۱)و انگلیس آسیب رسانده و آرمان استقلال ایران را تقویت کند.

م.، با توجه به ۱۹۱۴ها به جنگ در اواخر اکتبر ها برای همکاری با یکدگیر، با ورود عثمانی

                                                                           
 نویسد:می 3۰"، صفحۀ در دوران رضاشاهایران  "جامعۀ ۀکتابچدر بری و حزبش که طنظر احسان  بر خلاف ۱ 

 "د.وب رمانوفیلژندارمری ژا "نیروی
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گاهی ای ها به دنبال چشمداشت ارضی در مناطق شمال غربی رانیان از این حقیقت که ترکآ
 کشور ما هستند، به طرز چشمگیری کاهش یافت.

بجاست این نکته نیز گفته شود که ملیون ایرانی برای نجات دادن موجودیت کشور و رهایی    
ز مرزهای ایران بوده و قدرت از استعمار روس و انگلیس به دنبال "نیروی سوّمی" بودند که دور ا

تواند فرض که دوری از مرزهای کشور میمقابله با روس و انگلیس را داشته باشد؛ با این پیش
فرض نادرست مانع تحقق مقاصدِ استعماریِ احتمالی آن "نیروی سوم" بشود. گرچه این پیش

 حلال به چنین نیروی امدادیبود، اما باید توجه کرد که ملیون ایرانی بناچار و برای فرار از اضم
 بردند نه به علّت ژرمانوفیلی.فرضی پناه می

ها در ایران پیش آمد، دولت با توجه به اتفاقاتی که در جریان جنگ جهانی اول علیه انگلیسی   
( به جنوب ایران Sir Percy Coxانگلیس یک نیروی نظامی به فرماندهی سِر پرسی کاکس )

 پرست تنگستانی، را سرکوب کرد. حدین آنها، دلیران وطنفرستاده ژاندارمری و مت
دیپلمات  (Sir Percy Sykesم. سِر پرسی سایکس )۱۹۱۶ش. / اواخر سال ۱۲۹۵در پاییز    

انگلیسی به شیراز آمده و به اجبار ژاندارمری را منحلّ کرد و نیروی دیگری به نام "پلیس جنوب" 
ها، ساختمانان انگلیسی تشکیل داده با تصرف پادگانبه فرماندهی افسر (۱)(S.P.R -)اسپیار 

 های اداری و تسلیحات ژاندارمری، این نیرو را در "پلیس جنوب" ادغام کرد.
منصبان ژاندارمری که گرایی و ضدانگلیسی در افراد و صاحباما نظر به اینکه احساسات ملی   
بودند، همچنان زنده بود، پس از  وارد پلیس جنوب شده -به اجبار و یا برای تأمین معاش  -

ای علیه ادغام این دو سازمان در یکدیگر سایکس بلافاصله شواهدی مبنی بر وجود توطئه
منصبان سابق ژاندارمری در آن شرکت داشتند. ها کشف کرد که تعداد زیادی از صاحبانگلیسی

ارمری را از "پلیس منصبان ژاندش. پانصد نفر از صاحب۱۲۹7م. / ۱۹۱8بدین جهت در پاییز 
 جنوب" اخراج کرد. بدین ترتیب در جریان جنگ جهانی اول ژاندارمری دولتی عملاً فرو پاشید.

الدوله ش. وقتی که وثوق ۱۲۹7در مرداد ماه سال 
های وی کابینۀ خود را تشکیل داد، یکی از برنامه

تشکیل مجدّد و تسلیح دوبارۀ ژاندارمری دولتی بود. 
گاه بودند که حمایت از ها داشت و انگلیسیط نزدیکی که با انگلیسیوی به علت رواب ها نیز آ

                                                                           
 ۱ S.P.R = South Persia Rifles  

 بازسازی ژاندارمری دولتی
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یک دولت بسیار ضعیفِ طرفدار آنان که قادر به اِعمال اقتدار خود نیست، اهداف استراتژیک 
الدوله اجازه دادند که با استخدام یک افسر سوئدی آنان را مورد مخاطره قرار خواهد داد، به وثوق

ها و انتصاب او به فرماندهی ژاندارمری به بازسازی این نیرو بپردازد. این فرمانده، یمطیع انگلیس
ها حاضر شدند در برابر درخواست وثوق( نام داشت، همچنین انگلیسیGleerupکلنل گلروپ )

الدوله، جنگ افزارهایی در اختیار این نیرو، که دچار کمبود سلاح بود، بگذارند. آنها موافقت 
 ها به غنیمت گرفته بودند، تحویل دولت ایران بدهند.هایی را که از ترکفنگکردند ت

 ۱۲۹۴های ها در مناطقی که از سالپیشرفت ژاندارمری در طول دو سال بعد سریع بود: فوج   
وجود داشت و نیز در مناطق جدیدی که قبلاً فاقد ژاندارمری بود، تأسیس شدند؛ و  ۱۲۹۵و 

ها در شهرهایی همچون تبریز و مشهد تشکیل وجود نداشت، فوج چون دیگر حکومت تزاری
گردیدند. ولی ژاندارمری هنوز هم فاقد توانایی لازم برای گسترش بر مبنای یک معیار کلی بود. 
ژاندارمری نتوانست در ناحیۀ جنوب ایران توسعه پیدا کند، چرا که دولت انگلیس مشتاق 

لقِ پلیس جنوب بود. با این حال در اواخر سال نگهداری منطقۀ جنوب به عنوان ملکِ طِ
م. ژاندارمری دارای تشکیلات مفصلی بود. این نیرو توانست ۱۲۹۰ش. / اوایل سال ۱۲۹8
های خود را در شمال، غرب و شرق ایران مستقر کند و مدارس آن نیز در تهران دایر و یگان

 فعال بودند.
رح بود: سه افسر سوئدی و از جمله فرماندۀ آن، در آن تاریخ استعداد ژاندارمری به این ش   

دهد که تا زمان های به عمل آمده نشان میپرسنل. معذالک تخمین 8۱۵8افسر ایرانی،  ۲۴۲
منصب داشت. ش.، نیروی ژاندارم تقریباً ده هزار پرسنل و صاحب۱۲۹۹کودتای سوم اسفند 

اندهی شده و به صورت یک نهاد های مستقل سازمنیروی ژاندارمری در چهارده فوج و گردان
 مؤثر در آمده بود.

الحِیَل به درون کودتایی کشانده با این حال، چنانکه قبلاً گفته شد، ژاندارمری دولتی به لطایف   
 که صلاحیت -شد که هدایت آن را دیگران به عهده داشتند، و با این عمل راه نابودی این نیرو 

تصرف قدرت و محافظت از دستاوردهای انقلاب مشروطیت  ها برایو شایستگی بیشتر از قزاق
 هموار شد. -را داشت 

رسید: دو افسر ژاندارمری که نقش مهمی  تدر دورۀ بعد از کودتا ژاندارمری موقتاً به اوج قدر   
ها به تهران ایفا کرده بودند، یعنی سلطان سیّاح و ماژور کیهان به در قزوین و حرکت قزاق

ندهی نظامی تهران و وزارت جنگ منصوب شدند. حکومت نظامی در بسیاری ترتیب، به فرما
ها و فرمانداران برکنار از شهرهای ایالات، و در شعاع معینی از تهران برقرار شد. بعضی از والی
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شدند و فرماندهان ژاندارمری جای آنان را گرفتند. در مرکز بعضی از ایالات نظیر مشهد و 
ژاندارمری به موازات انجام کودتا در تهران، دست به انجام کودتاهای  منصبانکرمانشاه، صاحب

السلطنه والی خراسان خان پسیان اقدام به توقیف قوامکوچکتری زدند. در مشهد کلنل محمدتقی
الدوله والی آنجا را کرد و او را به تهران فرستاد. در کرمانشاه ماژور محمودخان پولادین، صارم

 فرستاد. توقیف و به تهران
ش. پس از سقوط کابینۀ قوام، رضاخان موفق شد با اجرای تاکتیکی  ۱3۰۰امّا در پایان سال    

ها و سرکوبی آنانی که در برابر دوگانه مبتنی بر گلچین کردن افراد مورد نظر خود از میان ژاندارم
یرو بودند، کردند و مخالف ادغام این دو نتحقیر و تبعیض نسبت به ژاندارمری مقاومت می

 ادغام ژاندارمری دولتی در نیروی قزاق را عملی سازد.
پیروزی کودتای سوّم اسفند گرچه با همکاری بخشی 
از نیروهای ژاندارمری انجام یافت، اماّ نیرویی که بعد 
از کودتا قدرت را به دست گرفت و رضاخان مظهر 
آن بود، از دل سنّتی برخاست که با ژاندارمری سر 

ها به رهبری رضاخان، که ی داشت. قزاقناسازگار
خواهی نبرده بودند، در فضایی از بلوغ سیاسی رشد کرده بودند که مشحون از بویی از مشروطه

ای طلبی بود. این گروه که بهرهوفاداری به خودکامگی و خصومت نسبت به لیبرالیسم و اصلاح
ی داشتند، اهمیتی به افکار و اندیشههای محدوداز سواد و تحصیل نداشتند و با اروپا هم تماس

ای آماده برای این دوستی آشنا بودند و جاذبهدادند. گرچه با مفهوم وطنگرایی نمیهای قانون
 خواهی بود.گرایی از آن نوعی بود که عاری از محتوای مشروطهکار داشتند، با این حال این ملّی

دید، بلافاصله بعد از کودتا متلاشی خود میرضاخان، که ژاندامری را رقیب خطرناکی برای    
کردن آن نیرو را در برنامۀ کار خود قرار داد. وی همکاران کودتاگر خود سلطان سیّاح و ماژور 
کیهان را ابتدا از مقاماتشان پایین کشید و سپس هر دو نفر را همراه با سیدضیاءالدین تبعید کرد 

 نگ را به خود اختصاص داد.و هر دو پُست فرماندهی کل قوا و وزارت ج
ش. استقلال عمل ژاندارمری از بین رفت و این سازمان که از بدو ۱3۰۰اواخر اردیبهشت ماه   

تولّد وابسته به وزارت کشور بود، تحت نظر وزارت جنگ، یعنی زیر کنترل رضاخان درآمد و 
رنامۀ کار خود قرار جویی را از سوی ژاندارمری در برضاخان سرکوبی هرگونه رقابت و مبارزه

 داد.

ادغام ژاندارمری دولتی در 
نیروی قزاق و طرد افسران 

 کردۀ ژاندارمریتحصیل
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ها شده بود، و در وِرد زبان ۱۹۱۹نظر به اینکه زمزمۀ "قشون متحدالشکل" بعد از قرارداد    
جراید و افکار عمومی نیز بدون آنکه ملتفتِ عیب کار باشند این فکر نفوذ یافته بود، و 

 ت. بعد از افتتاح مجلسسیدضیاءالدین هم بر آن سر بود که همین کار را انجام دهد و مجال نیاف
 نخستین قدمی که سردارسپه برداشت، این قدم بود.

سردارسپه افسران ژاندارمری را به ادارۀ قزاقخانه احضار کرد و طی نطقی  ۱3۰۰اوایل آذرماه    
ها لباس گفت: "باید تمام قشون ایران دارای یک لباس متحدالشکل باشند، بنابراین باید ژاندارم

 (۱)وشند و ادارۀ ژاندارمری منحلّ شود."ها را بپقزاق
دانست که تا قوای مسلح کشور یک کاسه و یکدست نشود و در وچون رضاخان به خوبی می   

زیر فرمان او متمرکز نگردد، انجام مقاصدش انجام پذیر نخواهد بود، به تلاش خود ادامه داد. 
ها رجحان طناً قزاق را بر ژاندارموزیر، "احمدشاه که باسرانجام با وجود مخالفت قوام نخست

داشت، خاصّه که باز احمدشاه به خیال خوشگذرانی و رفتن به فرنگ نهاده و بیشتر دوست می
خواست سردارسپه را رو به خود کند، زیرا دولت و مجلس و مردم با رفتن او افتاده بود و می
صود خود دست یافت و این کار رئیس دولت را سست کرد و رضاخان به مق (۲)."موافق نبودند

 امر به سردارسپه قدرتی داد که دیگر هیچکس تاب مقاومت با او را نداشت.
ش. رضاخان با صدور حکمی دو نیروی قزاق و ژاندارم را در یکدیگر  ۱3۰۰هفدهم آذرماه    

ادغام کرد. بدین ترتیب "عاقبت ضعف دولت و غفلت شاه و رجال و قدرت سردارسپه موجب 
منصبان شدۀ صاحبکه به تدریج ژاندارم که یک قوۀ وفادار و فداکار ایرانی و تربیت آن گردید

منصبان ارشد قزاق سوئدی بود جزء قزاقخانه شد و به تدریج از لحاظ بدبینی و شکی که صاحب
های رشید آرام آرام ها داشتند، آنها را نفله کردند، و پرورش ملی و اجتماعی این جوانبه ژاندارم

ضمن پرورش جدید ضعیف گردید؛ و هرکس توانست خود را زودتر به رنگ محیط در آورد در 
 (3)."توانست زیادتر دوام بیاورد و خودش را حفظ کند

                                                                           
صفحۀ  ی،مکّ حسین ،۱ ایران ۀیست سالب تاریخ و 3۹صفحۀ  ،۱3۰۰ بهمن - بیات کاوه لاهوتی، کودتای ۱ 

۵3۰ 
 ۱37و  ۱3۶صفحات  ،۱3۲3 تهران بهار، الشعرایملک ،۱ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۲ 
 ۱37صفحۀ  ،همان 3 
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رضاخان به همقطاران سابق خود اعتماد داشت، به آنان متّکی بود و آنان را در جایگاه رفیع    
کس بود، رضاخان اعتمادی به آنها نداشت و ها قضیه برعقدرت قرار داد. ولی در مورد ژاندارم

 شان باشد محروم ساخت.از حقوق و مواجب و ترفیعی که متناسب با تحصیلات و تجارب
ی مختلف ترفیع مقام هاافسران دون پایۀ قزاق در رستهاز اینرو پس از ادغام، تعداد زیادی از    

گمارده شدند. یعنی افسران سابق  گرفتند و از لحاظ سازمانی در رأس افسران ارشدتر از خود
تر از افسران ژاندارمری بودند، به آنها فرمان میقزاق با وجود اینکه از نظر شایستگی فرو دست

ها برانگیز دیگر اینکه مقامات نظامی هنگام پرداخت مواجب برای قزاقراندند. مسئلۀ اختلاف
ها به تعویق میها و ماهها ماهندارمشدند. یعنی در حالی که پرداخت حقوق ژااولویت قایل می
 ها بطور مرتب پرداخت شود.شد که حقوق قزاقافتاد، تلاش می

های نارضایتی "بدون شک، یکی از بارزترین نمونه
ها شورش ژاندارمری پس از ادغام رسمی آن با قزاق

 ۱3۰۰خان لاهوتی است که در بهمن ماژور ابوالقاسم
"خواست  ( ۱)."پیوستش. در آذربایجان به وقوع 

دارد: "هموطنان گرامی ... اش به شرح ذیل اعلام میمشخصّ قیام کنندگان را لاهوتی در بیانیه
یگانه اهتمام آمال ما فدائیان وطن، استقلال مملکت عزیز و تأمین سعادت هموطنان است و در 

ات فقط و فقط به داریم که همین اقداماین مورد هم لزوماً خاطر آن هموطنان را مستحضر می
های خواستند لباسواسطۀ این است که اخیراً در مقابل این همه خدمات متین و لایزال می

های منحوس دژخیمان مطبوع ما را، که یک شرافت تاریخی است، برکنده و در عوض لباس
 قزاق را که یادگار عهد تزاری است بپوشانند. لهذا این ترتیبات را مخالف احساسات صادقانۀ

پرست خود تصوّر کرده و به شهر ورود نمودیم و با ژاندارمری تبریز و سایر قوای مسلح وطن
ریب و ریای خودمان را ایم که مطالب حقه و اظهارات بیاتّفاق نمودهو نظامی و غیره ... اتحّاد 

به قرار شورای ملت و هیئت معظم وزرا رسانده تصمیم]ی[ که اسباب نیرومندی مملکت و رفاه 
 (۲)."ملت محبوب است خواستار شویم
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"اصطکاک بین دو نیرو در آذربایجان به این خاطر شدت گرفت که افسران جزء قزاق در موارد    
های[ مافوق افسران ارشدتر ژاندارم گمارده شدند. مقامات نظامی در تبریز متعددّی ]در پُست

های سابق در اولویت قرار ژاندارم های سابق را در مقایسه باو نقاط دیگر، پرداخت حقوق قزاق
 (۱)ش.، مدت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود."۱3۰۰ها در تبریز تا دی دادند. حقوق ژاندارم

ها و کسانی که از های شورشی به تبریز رسیدند، مورد اسقبال گرم دموکراتموقعی که ژاندارم   
ت فتند. درست است که تبریز رسماً تحاستقرار مجدّد دیکتاتوری دچار تشویش بودند، قرار گر

های هوادار های شورشی درآمد، ولی ادارۀ امور شهر را عملاً دموکراتحکومت نظامی ژاندارم
 خواهان شهر به دست گرفتند. خیابانی و آزادی

پرست آذربایجان پیشروی به سوی اگر لاهوتی خیال داشت با گردآوری تمامی نیروهای وطن   
کاری که به علت فقدان نیروهای نظامی لازم و نبودِ آمادگیِ ذهنی مردمی  -کند  تهران را آغاز

ها و ناممکن بود؛ برعکس دموکرات -که دوران طولانی آشوب و نابسامانی را گذرانده بودند 
های زمان و تهدید جدیّ که از جانب بینی و شناخت شرایط و اولویّتخواهان تبریز با واقعآزادی

کوشیدند شورش را مهار کنند، کرد، میا شکّاک )سیمیتقو( آذربایجان را تهدید میآقاسماعیل
 آمیز به پایاناز برخورد میان نیروهای متخاصم جلوگیری نمایند و بحران را از طریق مسالمت

 رسانند.
های خواهانه مستتر در آن، تلاشهای آزادی"قیام لاهوتی به رغم حقانیت اصولی و ارزش   

در اعادۀ انتظام را به خطر افکند، این بود که حتی آن نیروهایی که به لحاظ مرام و مسلک جاری 
خواهی آنها تردید نبود، مصالح وطن را در اتّخاذ روالی دیگر و سوابق مبارزاتی نیز در آزادی

 (۲)."دیدند
ا از مشی سیاسیون تبریز در مهار شورش نه فقط مبیّن ارزیابی صحیح آنه"در واقع خط   

ای مبتنی بر این دهندۀ توانایی آنها در اقدام بموقع و اتخاذ سیاست عملیوضعیت وقت که نشان
برداری از تجربیّات گذشته و با توجه به  "درخواست نیروهای مزبور با بهره (3)."شناخت نیز بود
ت زندگی تر نظم و آرامش و عادی شدن مجدّد وضعیای برای اعادۀ هرچه سریععمومی و گسترده

پس از یک دورۀ طولانی از آشوب و هرج و مرج، از لحاظ ارائۀ طریق برای تحقق چنین خواسته
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ای منتظر هایی نیز نکات مهمی در خود داشت؛ از جمله این نکتۀ مهم که تحقق چنین خواسته
شرط لازم و اجتناب ناپذیر دگرگونیو معطّل پدید آمدن یک دست قاهر و توانا به عنوان پیش

نیروهای سیاسی تبریز و در رأس آنها  ۱3۰۰هایی از این دست نبود. در خلال حوادث بهمن 
های آن سامان، مدتها پیش از آن که "... فعالیت و سرعت اقدامات وزیر جنگ و سرباز دمکرات

رشید ایرانی ]که[ در مدت خیلی کم به آن خاتمه داده و مردم و زارع و کسبۀ آذربایجان را از 
دهد، خود زمینۀ مهار شورش لاهوتی را فراهم ساخته بودند و  (۱)هرج و مرج نجات ..."بلای 

اگر نبود عزم و جزم قاطع رضاخان سردارسپه در ضرورت سرکوب قهرآمیز شورش لاهوتی چه 
در همان چند روز نخست تمام شده بود و کار به آن  -رفت چنانکه امید می -بسا این ماجرا 

های دولتی نمیوهای از شهر در پی چیرگی نیرو نهب و غارت بخشجنگ و جدال نهایی 
 (۲)."کشید

"گویا دولت مرکزی مشیرالدوله درصدد بود تا از طریق مذاکره با شورشیان، به راه حلی دست    
یابد. در حالی که سرکوب نظامی شورش نتیجۀ ابتکار شخصی خود رضاخان بود. به نظر می

شورش، مصمم بود تا با اغتنام از فرصت پیش آمده، مخالفین رسد که رضاخان از ابتدای 
 (3)."سیاسی و نیز ژاندارمری را در شهر تبریز در هم بکوبد

خان شیبانی، فرمانده کل قوی مستقرّ در آذربایجان که اللهّبه دستور سردارسپه سرتیب حبیب   
فراد خالوقربان که سوابق وی در منظم ]ادر آن هنگام در ساوجبلاغ ]مهاباد[ بود همراه قوای غیر

 نهضت جنگل قبلاً ذکر شده است[ به تبریز آمدند. 
آمیز ماجرا اما با وجود مساعی مصلحین شهر و آمادگی لاهوتی و همراهانش در حل مسالمت   

 ند. دنیروهای اعزامی سردارسپه به هیچ وجه نرمش و انعطاف نشان ندا
منصب ژاندارمری بود که خود صاحب -سرتیب شیبانی  های شورشی در برابر حملۀژاندارم   
تاب مقاومت نیاوردند، و لاهوتی به اتفاق سیصد نفر از همرانانش به سوی جلفا رفت و به  -

 قلمرو شوروی پناهنده شد.

 فاجعه  سرآغازختم غائله، 
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نظم و زده به دست قوای نظامی به معنای اعادۀ "در بسیاری از موارد تصرف شهری انقلاب   
ها، نظم و آرامشی که در آرامش است، ولی در این مورد خاص برعکس شد؛ با چیرگی نظامی

ای بر تبریز ایام حاکمیت لاهوتی حکمفرما بود، از میان رفته چنان آشوب و اغتشاش گسترده
های دوران مشروطه نیز سابقه نداشت. نخست آن چیره شد که حتی در بسیاری از زد و خورد

گاه همزمان غارت هایی که تسلیم قوای دولتی شدند، درجا تیرباران شدند. آناز ژاندارمکه برخی 
شهر آغاز شد. اگر چه غارت و چپاول شهر، از عصر همان روز درگیری آغاز شده بود، ولی تنها 

ای فراگیر یافت. در گزارش رسمی دولت از ماجرای پس از فرار لاهوتی و افرادش بود که جنبه
ها و غارتگران شهری" نسبت داده شد، ولی بر اساس دیگر غارت دکاکین به "ژاندارملاهوتی 

ها و بویژه قوای چریک خالوقربان در این آید که نیروهای فاتح، یعنی قزاقمنابع چنین به نظر می
 تری داشتند تا "متمردّین".امر نقش به مراتب فعال

ۀ خالوقربان غارت شهر را از همان شب آغاز ها و عدّبه گزارش مخبر روزنامۀ حقیقت قزاق   
خواهان کرده: "... صبح تا دو ساعت از دسته رفته از بازار فارغ نشده بودند. یغمای خانۀ آزادی

 هم تا ظهر دوام داشت ..."
ها از مال مردم دستبردی کردند..." قزاق"رجاّله و اوباش نیز در سایۀ قرابت و آشنایی با قزاق   

گرفتند و هر تانشان "... عبا و ساعت و پالتو و پوتین بدون استثناء از همه کس میها و همدس
ها متهم کرده، چند سیلی و ته تفنگ کرد به دست زدن به نطق ژاندارمکه مختصر ایستادگی می

   (۱)"زدند ..."هم می
کراته روزهای بعد از سرکوب شورش و بازداشت تمامی دموچ -"در خلال تحولات بعدی    

به جای آنکه برای حضور اجتماعی و سیاسی نیروهایی از  -ها و چه در مراحل بعد بطور کلی 
ترین شرایط نیز کاردانی و کارآیی خود را نشان داده بودند فضایی مناسب این دست که در سخت

در وضعیت استبداد و اختناق برآمده از دولت پهلوی، بسیاری از نیروهایی که به  ؛فراهم آید
پرست کشور توانستند در چارچوب یک نظام دموکراتیک در کنار دیگر نیروهای میهنخوبی می

فعالیت کنند، از صحنۀ روزگار محو و نابود شدند. "... همۀ آنها را که برای اطفاء غوغا کوشش 
کرده و به توجهات مخصوصۀ دولت منتظر بودند، بدون مدرک و بدون محاکمه به محبس 

 (۲)"را مُسببّین نام نهادند." کشیده، مُصلحین
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مری و صاحبردر هر حال رضاخان تحت تأثیر عقدۀ حقارت و وحشت و نفرت از ژاندا   
منصبان آن، که از نظر دانش نظامی و ارزش و احترام اجتماعی مقام و منزلتی برتر از او داشتند، 

که اوّلی مظهر تسلط  -توزی تاریخی بین نیروی قزاق و ژاندارمری، همراه با خصومت و کینه
های تزاری و ابزاری برای دفاع از استبداد و پایمال کردن مشروطیت و آزادی بود، و دوّمی روس
طلبی و قدرتبه اضافۀ جاه -پرستی گر حمایت و پشتیبانی از مشروطیت و آزادی و وطنجلوه

را به طریق گزینش  حدّ و حصر رضاخانی، ژاندارمری را متلاشی کرد و بازماندگانشخواهی بی
در نیروی قزاق ادغام نمود. در حالی که اگر ادغامی هم ضروری بود باید نیروی قزاق در 

شد تا قزاقان با مفاهیم مشروطیت ، آزادی و احترام به حقوق مردم آشنا ژاندارمری ادغام می
 شوند و بتوانند در خدمت مردم قرار گیرند. 

ایران سالیان دراز در آرزوی تشکیل آن بودند، به شکل نیرویی بدینطریق از ارتش ملی که مردم    
ای شد؛ دریغا که پر زرق و برق با ظواهر ملی تشکیل شد؛ و در آغاز کار منشاء خدمات ارزنده

 به سرعت به گارد شخصی رضاخان و عامل سرکوبی و چپاول مردم تبدیل گردید.
هنگام وقوع کودتای سوم اسفند، "در بیشتر نقاط 

شور دولت بر امور تسلط نداشت. علاوه بر کوچکک
خان و دار و دستۀ انقلابی او و سربازان شوروی در 

های ترکمن در استرآباد ]گرگان[، خان (۱)گیلان، ...
قبیلۀ شاهسون در اردبیل و دشت مغان، کردها به 

در هایی از غرب ایران، و رؤسای ایلات سنجاب و کلهر سرکردگی سردار رشید در قسمت
خان ها بود، و بهرامکرمانشاه، از اقتدار حکومت مرکزی خارج بودند. جنوب جولانگاه قشقائی

راندند؛ شیخ خزعل بیمحمدخان، سران ایل بلوچ، بر جنوب شرقی ایران فرمان میو دوست

                                                                           
 فجزو یاغیان و سرکشان در ردی نیز غربی آذربایجان" لی در شماوئکام ۀطنلالس"اقبالنقل قول  از شبخ در این ۱ 

مورد این شخص  درالشعراء بهار را ملک ۀبه اینکه ما گفت نظر ه است.دو آورده شققا سیمیتآشیخ خزعل و اسماعیل
طنه لالسم: "اقبالینکبهار را نقل می ۀآن نوشت بخش را حذف کردیم و به جای آن دانیم،تر میتر و منصفانهدرست

وفایی نکرده بود و قت نسبت به دولت مرکزی بیوهیچ و [بوددداران وفادار و قدیمی ایران ]حی از سروئکام
اطاعت کرد و پس از  درنگبی ر شد،حضاماسبی به امر سردارسپه به تبریز اطهخان عبداللّه ۀهنگامی که به وسیل

منقرض و هرچه  اشدهاوانشد و خ ضبط سرهیک نخورده بود،ه از عهد نادرشاه دستکروت او ثو  م شداعداآمدن 
گناه او  م نشدولعدولت تحویل داده نشد و م ۀوت دیناری به خزانثراز آن  و ده شد،تاف و به مرکز فرسداشتند تصرّ

 ۱3۴ صفحۀ بهار، الشعراءملک ،۲مختصر احزاب سیاسی  تاریخ -" ه شد!چلک او میاد و موچه ب

امنیت و آرامش و برقراری 
 "قشونسیس أت

 متحدالشکل"



کاپوی آزادی و استقلال  125                                                                    ایرانیان در ت

ها بود. حتی کرد، و مرکز ایران قلمرو بختیاریمنازع در نهایت قدرت بر خوزستان حکومت می
ها را در قبضه ها خیابانهایِ جانی شبو اطرافش هم کاملاً امن و امان نبود. دسته تهران

  (۱)داشتند."
در طی پانزده سال هرج و مرج ناشی از فعالیت نیروهای ارتجاعی برای به دست گرفتن قدرت    

و محوِ دستاوردهای انقلاب مشروطیت، تلاش روس و انگلیس برای تقسیم کشور ما بین خود 
جلوگیری از هرگونه اصلاحات، آغاز جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط نیروی نظامی  و

و پس از انقلاب  -ها و مرگ و میر خارجی و پیامدهای آن نظیر ویرانی، قحطی، شیوع بیماری
ای شبیه مصر، و مقاومت سرسختانۀ چینی بریتانیا برای تبدیل ایران به مستعمرهاکتبر، توطئه
خانادۀ سوء استفرابر آن و شکستن توطئه و سرانجام کودتای سوم اسفند از یکسو؛ و مردم در ب

ها و غارتگران خودی از نبود دولت مقتدر مرکزی و ورشکستگی دولت موجود که ارثیّۀ شوم 
قاجارها بود، از دیگر سو، همگان را به ستوه آورده بود  عامۀ مردم بحقّ طالب امنیت، ثبَات 

 قانون بودند.آرامش و نظم و 
-رضاخان سردار سپه، در مقام وزیر جنگ توانست این هرج و مرج را پایان بخشد. "در یکی   

امان آشوبگران و راهزنان بلکه ارعاب اعیان و اشراف محلی دو سال اولّ، نه تنها سرکوب بی
هرج  ننیز با استقبال عمومیِ خصوصاً شهرنشینان روبرو شد. مسئله بسیار فوریت داشت. دورا

و مرج چنان به درازا کشیده و چندان ناامنی اجتماعی و صدمۀ اقتصادی به بار آورده و حتی 
موجودیت کشور را مورد تهدید قرار داده بود که رفع هرج و مرج، تنها دستاورد رضاخان و 
رضاشاه بود که هم دوست و هم دشمن از آن ستایش کردند. در این باب دکتر مصدق طی نطقی 

کنم بر اند گمان نمیس گفت: "اینکه ایشان ]رضاخان[ یک خدماتی به این مملکت کردهدر مجل
خواست دانیم که اگر کسی میاحدی پوشیده باشد. وضعیت این مملکت وضعیتی بود که همه می

مسافرت کند اطمینان نداشت. یا اگر کسی مالک بود امنیت نداشت و اگر یک دهی داشت 
داشته باشد تا بتواند محصول خودش را حفظ کند. ولی ایشان از وقتی بایستی چند نفر تفنگچی 

اند که اند یک خدماتی نسبت به امنیت مملکت کردهکه زمام امور مملکت را در دست گرفته
کنم بر کسی مستور باشد. و البته بنده برای حفظ خودم و خانه و کسان و خویشان گمان نمی

الوزرا رضاخان پهلوی نام، در این مملکت باشد، ئیسخودم مشتاق و مایل هستم که شخص ر

                                                                           
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاافتادن قاجار و نقش انگلیسی ، بررضاخان برآمدن ایران،۱ 

 ۲۲۵و  ۲۲۴ات صفح ،۱377
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خواهم و حقیقت، برای اینکه من یک نفر، آدمی هستم که در این مملکت امنیت و آسایش می
ایم و اوقاتمان صرف از پرتو وجود ایشان ما در ظرف این دو سه سال این طور چیزها را داشته

از برکت وجود ایشان خیالمان راحت شده و می اللّهخیر عمومی و منافع عامه شده و ... بحمد
  (۱)خواهیم یک کارهای اساسی بکنیم."

با ختم هرج و مرج و استقرار امنیت، آرامش و ثَبات، بحقّ شهرت و افتخار آن به رضاخان    
هایی هم ها، جنایات و غارتگریکشیها و گردنتعلق گرفت. البته در جریان فرونشاندن آشوب

ت که ناشی از تربیت و خصلت قزاقی فرماندهان قزاق بود، که ذیلاً به آن اشاره به وقوع پیوس
خواهیم کرد. اما مهم آنکه در پی برقراری امنیت و آرامش دولتی که روی کار آمد دولت قانون، 
دولت پاسخگوی مردم، نبود. به این دلیل که استقرار امنیت و آرامش به دست نیروهایی انجام 

هنگ دیکتاتوری و زورگویی برآمده و از مشروطیت بویی نبرده بودند، طبعاً برای یافت که با فر
استقرار و استمرار مشروطیت و قانونمندی مجالی باقی نماند، و حقوق و امنیت شهروندی 

های برقراری امنیت هایی از برخی شیوهمذکور در قانون اساسی دچار مخاطره گردید. اینک نمونه
 کنیم:و آرامش را نقل می

های ش. شروع شد و به رغم موفقیت ۱3۰۲"عملیات مربوط به خلع سلاح لُرها در سال    
رسید حاضر به تن ، مذاکرات مربوطه به رؤسای قبایل که به نظر می۱3۰3متعدد ارتش در سال 

دادن به شرایط جدید باشند، به خوبی جریان داشت. تعداد مشخصی اسلحه تحویل شد و 
رفت. معذالک امیراحمدی که در آن زمان ارتش به نحو مساعدی پیش میاستقرار قدرت 

 ی از سراندفرماندهی لشکر غرب و از جمله جبهۀ لرستان را به عهده داشت، دستور قتل تعدا
لُر را که خودشان را به عنوان گروگان تسلیم وی کرده بودند، صادر کرد. امیراحمدی قول داده 

آمیز فوراً  های خیانتذا پشت یک قرآن را نیز مهُر کرده بود. این قتلبود که آنان را عفو کند و ل
آباد تدارک دیدند یک پادگان در خرّم آتش جنگ دیگری را برافروخت. لُرها حملۀ شدیدی را علیه

آباد شد. اقدام ناجوانمردانۀ که منجرّ به شکست و تلفات شدید و محاصرۀ پادگان خرّم
و جانی بسیاری زیادی به دولت ایران وارد کرد و مقامات نظامی امیراحمدی خسارات مالی 

                                                                           
 3۶۵دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفحۀ ۱ 
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هایشان را نگیرند و با وضعیت مجبور شدند تا به برقراری یک آتش بس با لُرها تن در داده، سلاح
  (۱)نیمه خودمختاری آنان موافقت کنند."

و روحیۀ  "همان طور که خشونت و بیرحمی عمدی ]ارتش[ منجرّ به نابودی توانایی رزمی   
هایی نسبت به تمامی ها مرتکب خشونتشد، به همان اندزه نیز ارتش در این سالقبایل می
نظامی قبایل گردید. قتل عام و غارت تقریباً به صورت بخشی از جنگ با عشایر در مردم غیر
 رواقعیت این است که موجود نبودن موقعیت برای غارت، غالباً منجر به نارضایتی د آمده بود.

کرد. برای مثال، های بعدی ایجاد نمیای برای جنگگردید و انگیزهمیان نیروهای ارتشی می
عمدی ش. معمولًا همراه با ددمنشی عمدی و غیر ۱3۰۴ها در سال عملیات ]علیه[ ترکمن

محمدخان امیرعلائی، افسر قزاق[ با دولّو ]جان یپچشمگیری بود. گزارش رسید که وقتی سرت
ها شد. در هر ترین خشونتی مشغول پیشروی در دشت ترکمن بود، مرتکب شنیعنیروی عظیم

دهکده ای، تعدای از مردم به دار آویخته شدند، اموالشان به غارت رفت، به زنان هتک حرمت 
شد و جواهراتشان را به سرقت بردند. هر یک از افسران و افراد نیروهای مذکور با دستی پر که 

شد بسیاری از افراد من بود، بازگشته بودند؛ و سرتیپ؛ دولّو که گفته میحاصل غارت قبایل ترک
را شخصاً با گلوله به دیار عدم رهسپار ساخته است، از این رهگذر ثروت زیادی انباشته بود. 

ها که مقاومت کمی در برابر نیروهای اعزامی داشتند، بسیار رفتار افراد تحت امر دولّو با ترکمن
 ده است.آمیز بوخشونت

ها علناً نشان دادند که هیچ تمایلی برای جنگ ندارند و همزمان با پیشروی نیروهای ترکمن   
دولتی، خود را از میدان کارزار کنار کشیدند. آنان در نهایت به آسانی از مرز اتحاد شوروی 

 (۲)."رسند آنرا غارت کنندگذشتند و راه برای ارتش باز گذاشتند تا به هر جا که می

 تأسیس قشون متحدالشکل
رضاخان سردارسپه در تشکیل ارتشی یکپارچه و نسبتاً مجهز، که ظاهر پرطمطراقی داشت،    

در این   هایش( توانست امنیت و آرامش را برقرار کند.توفیق یافت و این ارتش )با تمام کاستی
طهآرمان مشرو کار رضاخان علاوه بر تمایل شخصی به کنترل تمام نیروهای مسلح کشور، به

خواهان و اشتیاق عامۀ مردم به داشتن ارتشی ملی، یکپارچه و مجهز، تکیه کرد؛ طلبان و ترقی
اما با توجه به سواد و فرهنگش و محیطی که در آن پرورش یافته بود، ارتش را از کادرهای 

                                                                           
 37۹صفحۀ  بابايی،مترجم:غلامرضا علی، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۱ 
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  اعتنایی به اصولتحصیل کرده و وفادار به مشروطیت و قانون محروم ساخت؛ برعکس بی
 گریزی، زورگویی و فساد مالی در سراسر ارتش رسوخ یافت.مشروطیت، قانون

کند: آبادی چنین وصف میسیمای ظاهری ارتشِ نوپا و اقدامات اولیۀ نظامیان را یحیی دولت   
"بزرگتر وسیله در دست قدرت امراءِ لشکر و زیردستان آنها در همه جای مملکت موضوع لزوم 

ظامی مملکت است، از ایلات و عشایر و غیره. البته باید تصدیق داشت نخلع سلاح قوای غیر
نظامی از واجبات است و سردارسپه که برای امنیت مملکت گرفتن اسلحه از دست اشخاص غیر

آورد و در عین در اقدام به این کار با مشکلات بسیار که در بر دارد خدمت مهمی را به جا می
نندگان حکم خلع سلاح، یعنی امراء لشکر و زیردستان آنها در راه حال هم باید دانست که اجرا ک

اند و صورتی به خود گرفته است که اگر حقایق های شخصی بهانۀ بزرگی به دست آوردهاستفاده
احوال جاری در اجرای این حکم در سرتاسر مملکت عکس برداشته شده در برابر نظرِ اعتبار 

ها که در بر ها و بدبختیدهد و از سختیی را نشان میآمیزگذارده شود، صورت موحش تأسف
ای از ستمکاریدارد. با این وصف چون شخص سردارسپه از تمام آن افراد بهتر است، اگر شمه

خواهد نظامیان ارشد را برنجاند، باز تا آنجا که بشود های مزبور به گوش او برسد، با اینکه نمی
نماید. و به هر حال در عین بدرفتاری نظامیان در همه ی میاز تجاوزاتشان به زیردستان جلوگیر

شود، باید اعتراف داشت که قوۀ نظامیِ نورس در ها که واقع شده و میجا با مردم و ستمگری
 زمان کم کار خوب هم به نفع مملکت بسیار کرده است ..."

در خارج صدای  "عملیات نظامیان در داخل مملکت تولید هیجان و ایجاد حسّ کارکرد و   
مملکت را بلند نمود و ضرورتاً تجددخواهان به جانب سردارسپه متوجه گردیدند.  خصوصاً که 

مندی شخصی او به آبادی مملکت و کارخانجات و غیره، که همه در ایران تازگی بواسطۀ علاقه
 ردند. کمند را جلب میهای علاقهداشتند و دلخواه را سرگرم نگاه میداشت، مردم تجدّد

های لشکری او بود که سربازهای مفلوک ژولیدۀ به شغل قصاّبی و غیره و از همه بهتر نمایش   
های منظم نظامی های نوظهور در صفهای فاخر وطنی و با اسلحهمشغول را، مردم در لباس

 (۱)بردند ..."مشاهده کرده لذت می
دهد، سردارسپه از آن جحافی روی میهنوز تصور و امید مردم بر این بود که اگر ستم و ا   

گذشت و این شد. در آن روزها در باطنِ سردارسپه چه میاطلاعی ندارد، وگرنه مانع از آن می

                                                                           
 ۲۵۵و  ۲۵۴ صفحات ،۴ ، جلدیات یحییححاضر یا عصر  تاریخ ۱



کاپوی آزادی و استقلال  129                                                                    ایرانیان در ت

دانیم. اما سیمای درونی این ارتش نوپا چیز توانست جامۀ عمل بپوشد، نمیامیدواری چقدر می
 داد:دیگری را نشان می

ی امر حول محور شخص رضاخان تنیده شده بود. و در انتصابات تار و پود ارتش نوین از ابتدا   
های فرماندهی بود، نه نظامی، وفاداری سیاسی به رضاخان، شاخص کلی برای تعیین پُست

 هایی که عموماً به همکاران سابق قزاق او اختصاص یافته بود. صلاحیت و شایستگی آنها. پُست
ژاندارمری و دیویزیون قزاق، رضاخان کمیسیونی  ش. پس از ادغام رسمی۱3۰۰"در آذرماه    

کرد را مأمور رسیدگی به ساختار آیندۀ ارتش کرد. این کمیسون مرتباً نتایج کار خود را اعلام می
دی همانسال، رضاخان فرامینی مبنی بر تشکیل قشون صادر و بر اساس آن تشکیلات ۱۴و روز 

در تهران قرار داشت، و نیز ارکان حرب ]ستاد جدید مبتنی بر پنج لشکر که سرفرماندهی آنها 
 ارتش[ و یک شورای قشون، به وجود آمد."

 "فرماندهان پنج لشکر مذکور همگی قزاق بودند، به شرح ذیل:   
پناه، قزاق، فرمانده لشکر مرکزی. سطح تحصیلات وی بسیار سرتیپ مرتضی یزدان .۱

ل خدمتش دوست رضاخان دانست. در تمام طومحدود و نازل بود. زبان روسی می
 بود و در جریان کودتا رضاخان را تا تهران همراهی کرد.

سرتیپ اسماعیل امیرفضلی، قزاق، فرماندۀ لشکر شمال غرب، تبریز. نامبرده از  .۲
 ای نداشت. در جریان کودتا از همراهان رضاخان بود.تحصیلات بهره

و بعد کرمانشاه. وی  سپهبد احمد امیراحمدی، قزاق، فرماندۀ لشکر غرب، همدان، .3
 (۱)هایتحصیلات چندانی نداشت، و تحصیلات نظامی او نیز محدود به مدرسۀ کادت

 قزاق بود.
سرلشکر محمود آیرم، قزاق، فرماندۀ لشکر جنوب، اصفهان. دربارۀ تحصیلاتش  .4

 اطلاعی در دست نیست.
لاعی طسرلشکر حسین خزائی، قزاق، فرماندۀ لشکر شرق، مشهد. دربارۀ تحصیلاتش ا .5

 (۲)در دست نیست."

                                                                           
 نظامی مقدماتی روسها برای تربیت افسران قزاق. کادِت: مدرسۀ ۱ 
و  ۲۰۲و  ۲۰۱ صفحات بابايی،مترجم:غلامرضا علی، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۲ 
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رضاخان فرماندۀ کل قوا و وزیر جنگ، سطح سوادش بسیار نازل بود. اردشیر ریپورتر می   
کادمیک ندارد.  او ترکی و روسی را تا حدیّ تکلم می کند و به هر دو زبان به نویسد: "سواد آ

 (۱)."دهدروانی دشنام می
ش. به "رضا"  ۱۲۹۹بعد از کودتایِ حوت  الملوک: "اسماعیل مرآتبه گفتۀ همسرش تاج   

خان فروغی، خواند" و "محمدعلیداد و برای "رضا" تاریخ میتعلیم خط و روخوانی فارسی می
نشست و برای رضا از تاریخ ها میگرفت، ساعتعلاوه بر آنکه طرف مشورت رضا قرار می

 (۲)آموخت."د میداد و سواکرد و حتی او را تعلیم خط میگذشتۀ ایران تعریف می
بدین ترتیب افسرانی با سطح نازلی از سواد و سطح بالایی از خشونت و مردم ستیزی، از    

درون دیویزیون قزاق بیرون آمدند و برای تشکیل ارتشی یکپارچه و مجهز گرد رضاخان جمع 
شدند. این افسران در فضایی به بلوغ سیاسی رسیده بودند که وفاداری به خودکامگی و 

ها بودند که ورگویی، در عین خصومت با مردمسالاری و آزادی، وجه ممیزه آنان بود. و همینز
 مُهر هویت خود را بر سراسر تاریخ دوران سلسلۀ پهلوی زدند.   

در  -هایش با تمام عیب و نقص -این واقعیت را نیز نباید ناگفته گذاشت که همین ارتش    
و افتخار برقراری امنیت و آرامش و بویژه بازگرداندن استان  آن برهه از تاریخ ایران، سرفرازی

زرخیز خوزستان به خاک وطن را نصیب خود ساخت. دریغا که نتوانست با تبدیل شدن به یک 
 ارتش واقعاً ملی و مردمی، این سرفرازی و افتخار را دوام بخشد.

خگو بودند، تقریباً از آزادی در این ارتش "فرماندهان لشکر که عملاً فقط در برابر شاه پاس   
مطلق در حوزۀ فرماندهی خود برخوردار بوده و برای تأمین نفع شخصی خویش تردید به خود 

 (3)دادند."راه نمی
"گرچه نبودِ کنترلِ صحیح مرکزی بر فرماندهان ایالتی بدون شکّ در میزان آزمندی و زورگویی    

نظامی، مؤثر بود؛ ولی باید تأکید شود که دم غیرآنان، خواه در درون ارتش و خواه نسبت به مر
گرفتند. رضاخان پهلوی، در این مسائل فرماندهان مزبور از رئیس خود ]رضاشاه[ سرمشق می

شخصاً مثال بارزی از اِعمال تحقیر نسبت به مقامات کشوری و اساساً مسئول ایجاد فضایی از 
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های مشکوک ثروتد. شخص او که از راهثباتی  در فرماندهی عالی بوتحریک و دسیسه و بی
داد که همین کار را بکنند، زیرا باور داشت که اندوزی کرده بود، به افسران ارشد خود اجازه می
 ( ۱)شود."به این طریق، از حمایت مداوم آنان برخوردار می

، دربارۀ بود حسن ارفع که خود از افسران سابق ژاندارمری و به رژیم پهلوی نیز شدیداً وابسته   
گوید: " متأسفانه برخی های سابق چنین میهای سابق در فرمانبرداری از قزاقاحساسات ژاندارم

های بالاتری کردند که باید مقاماز افسران جوان که دارای تحصیلات بیشتری بودند، تصور می
ز طبقات پست سواد و خشنی که ابه آنان داده شود و از این که باید زیر دست فرماندهان بی

اجتماع بودند و تربیت و فرهنگ طبقات بالای اجتماع را نداشتند، خدمت کنند، احساس نفرت 
هایی شد...لذا شاه نسبت به افسران تحصیل کردند. و این امر منجرّ به بروز شورشو بیزاری می
کرد، ده میالعاده سوءظن پیدا کرد و گرچه از وجود آنان برای کارهای آموزشی استفاکرده فوق

گذاشت. رضاخان به این طریق ارتش را سواد را در مشاغل مهم باقی میولی افسران قدیمی بی
ای داشته باشند. لیکن از کرد تا نسبت به وی کاملاً وفادار بوده و اطاعت کورکورانهوادار می

 (۲)مفیدی را عرضه کنند محروم شد."توانستند خدمت خدمات افسرانی که می
کرد و به هر شخصیت خان از تفویض هرگونه اختیاری به زیر دستانش خودداری می"رضا   

ش. شاه جدید همچنان ۱3۰۵ورزید.""در سال برجستۀ ]نظامی[ غیر از خودش حسادت می
اصرار داشت که کلیۀ مسائل نظامی در هر سطحی به او ارجاع شود، ولی وی در جریان اوضاع 

   (3)و احوال ارتش نبود."
رداخت حقوق و تشکیلات نظامی ایران هیچگاه از نظم خاصّی برخوردار نبود و این امر "پ   

برای افسران به صورت یک سنّت در آمده بود که قسمتی از حقوق زیردستانشان را پرداخت 
های نظامی بخش بزرگی از م این حقیقت که هزینهغنکرده و آن را برای خود نگهدارند ... به ر

هد، ولی از آغاز حیات ارتش نوین، حقوق افراد ارتش همواره با شکیل میبودجۀ کشور را ت
شد شد. نظام اقتصادی داخلی ارتش همچنان بر اساس اصول سنتی اجرا میتأخیر پرداخت می

ها صورت نگرفت و فساد و اختلاس و و هیچ اقدامی در راستای اصلاح سوءاستفاده
 کرد.سوءمدیریت مالی در انواع مختلف بیداد می
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شمسی، ما شاهد کاهش سریع نظارت و کنترل مرکزی بر امور  ۱3۰۵تا  ۱3۰۴از اواخر    
نظامی هستیم. سیاست جدید شاه مبنی بر رها کردن هدایت مستقیم ارتش، به کاهش سریع نظم 

بیش به حال خود رها شدند. و از و و انضباط و روحیۀ افراد انجامید. فرماندهان ایالتی کم  
تر ثروت، استفاده کردند؛ و نیز بخشی از اده شده، برای گردآوری هرچه بیشتر و سریعآزادی د

خدمتی به رضاشاه، و حفظ مقام خویش، در اختیار شاه قرار دادند. ر خوشونظماین ثروت را به 
های نظامی موفقیتی کسب نکرد. دکتر میلیسپو هرگز در ایجاد نظارت یا کنترل بر صورتحساب

لیسپو مبالغی را که در بودجۀ مملکتی برای مصارف ارتش مجاز شناخته شده بود، در با اینکه می
داد؛ لیکن مقادیر کمی از وجوه مزبور در اختیار افراد نیرو قرار میاختیار وزارت جنگ قرار می

شان روز به روز با تأخیر بیشتری همرا بود، ش. پرداخت حقوق ۱3۰۵گرفت که در طول سال 
شد. مقادیر هنگفتی از وجوه نقد به راحتی از هایشان نیز میشامل پرداخت جیرهاین امر حتی 

شد و هیچ چیز در خزانۀ نظامی برای مخارج واقعی روزانۀ ارتش باقی نمیانظار ناپدید می
 (۱)ماند."

به گفتۀ خسرو روزبه، "سرلشکرها و فرماندهان به جیرۀ ناقابل نفرات هم چشم طمع داشتند    
 (۲)."شدگاری برنج و روغن و قند به منزل فرمانده لشکر فرستاده میو گاری 

شد. افسران، دفاتر جعلی از های مالی از هر نوع آن به وفور یافت می"اختلاس و سوء استفاده   
آوری و خرید اسلحه و ملزومات کردند. و از محل جمعتعداد افراد تحت امر خود تهیه می

کردند ... حتی از حقوق و جیرۀ افراد زیر دست خود برداشت می آوردند.نظامی، پول در می
نظامی رسید که بعضی از افرادِ نیرو برای امر معاش ناگزیر بودند تا به مشاغل غیرگزارش می

 (3)."شدهای سودآور نیز خرید و فروش میهای فرماندهی  و انتصاببپردازند ... مقام
قاب"  اطاعت کورکورانه  "به عمق فکر دانشجو ]و سرباز[ ها هم "زیر ندر داخل سربازخانه   

کردند که سرباز باید مطیع و توسری خور باشد، باید قدرت تحمل ناسزا شنیدنش زیاد فرو می
داران و افسران شود و به نام سربازی به هر گونه پستی تن در دهد ... ]همان کاری که اکثر درجه

کردند و اسب مَجار و دادند[، با سرباز مثل حیوان رفتار میشان انجام میدر برابر فرماندهان
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تا شخصیت آنها بشکند و ( ۱)."دانستندکش را بالاتر از سرباز بلکه مهمتر از افسر میقاطر توپ
 ای تبدیل شوند.ارادهبه مهرۀ بی

مثال، آمد. برای های بسیار زیادی بین نظامیان و مردم عادی پیش می"در این دوره اصطکاک   
های دادگستری مصونیت قضایی داشتند. از پرسنل نظامی، از سرجوخه به بالا، در برابر دادگاه

شدند و برای مدتی نامعلوم، بدون طرف دیگر، مردم عادی مرتباً توسط نظامیان توقیف می
بردند. این کار اغلب در ساعات اعلام حکومت نظامی انجام میمحاکمه در بازداشت به سر می

های دریافت کردند تا آزادشان کنند، ولی پولهای هنگفت می. آنان را وادار به پرداخت پولشد
شد و در واقع حساب و کتابی نداشت و عوامل تحریک کوچک شده در هیچ جا ثبت نمی

خودپسندانه سوء استفادۀ ها که ناشی از بها یا بدهیبیشماری نظیر امتناع افسران از پرداخت اجاره
شد. ددمنشی نسبت شدن روابط آنان با مردم می تراز قدرت نظامیان بود، باعث وخیمو خشن 

های اقدامات ارتش در این دوره ضروری آنان، یکی دیگر از ویژگیبه مردم عادی و تحریک غیر
 (۲)."بود
گفت مسافر دارم، ها "هر وقت ]نظامیان[ درشکه را صدا میزدند، میدر نتیجۀ این زورگوئی   
شد. موجرین هم اصولاً خانۀ خود را متعذّر به باز کردن درشکه و رفتن به طرف اصطبل می یا

ای به نام )دوب( وجود داشت که دادند، به خاطر دارم که در اهواز محلهبه افسران کرایه نمی
شد دژبانِ تهران ]دروازه قزوین[ بود. هر وقت افسری به لشکر اهواز منتقل می ۱۵نظیر ناحیۀ 

کرد. در نتیجۀ این عمل، افسران هم ها را به زور برای او خالی میدگان خانۀ یکی از معروفهپا
دار ارتش در دورۀ ها بودند ... اگر درست دقت کنیم طبقۀ افسر و درجهمحله و همسایۀ معروفه

چیزی و بدبختی و اهانت و ترس و حبس و زجر میلیتاریسم بیش از سایر طبقات تحت فشار بی
 (3)."کردندد. افسران صورت خود را با سیلی سرخ میبو
شمسی بر کابینه مسلط شده بود، کابینه را تا سرحدّ یک  ۱3۰۰"رضاخان که در اوایل دهۀ    

نهاد فرعی تنزل داد و نظامیان را در سرتاسر کشور و به زیان مقامات کشوری، تقویت کرد. 
تر حیات های گستردهجانبه و بیشتر بر زمینه همچنین رضاخان از ارتش برای اِعمال کنترل همه

های سیاسی وفردی[ استفاده کرد. از جهت منفی، رضاخان از ارتش یک ابزار مدنی ]آزادی

                                                                           
 ۱۰و  ۹ اتدوم، صفح چاپ رو روزبه،سخ ، نوشتۀرانهوککور اطاعت۱ 
 378ۀ بابايی، صفحمترجم:غلامرضا علی، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۲
 ۱7ۀ دوم، صفح چاپ رو روزبه،سخ ، نوشتۀرانهوککور اطاعت 3



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    ۱34  یرانیان در ت

   

یافت. از جنبۀ مثبت، ارتش را کانون سرکوب ساخته بود که در زیر چتر حکومت نظامی تبلور می
ه از آن در اجرای "متحدالشکل کردن گرایی و پیشتاز پیشرفت اجتماعی قرار داده بود کملی

های شهری اولیه، اصلاح زبان و نظایر آن ریزیفی[، برنامهالباس"، لغو القاب و عناوین ]اشر
 (۱)."گرفتبهره می

"در واقع در این دوره بود که ارتش، خود را شناسانید، و از نظر مردم، ارتش به عنوان ابزار    
 (۲)."آمدشخصی رضاخان به شمار می

از همان ابتدا "ابهاماتی در دیدگاه بسیاری از ایرانیان نسبت به رضاخان و ارتش او مشاهده    
های او مبنی بر شد و از سیاستگرایی رضاخان تحسین میپرستی و ملیشد. گرچه از وطنمی

های دیکتاتوری و مستبدّانۀ فرماندهان ارتشی شد ولی روشمرکزیت و تقویت دولت تمجید می
انگاشتند،  باعث برانگیختن خشم  این که اصول دولت مشروطه را خودپسندانه نادیده میو 

شد. البته عناصر متعدّدی در درون مردمِ عادی نسبت به توسعه و تحکیم قدرت فراوان مردم می
های متفاوتی را دادند. در حالی که مردم عادی بازتابنظامی، به طرق مختلفی واکنش نشان می

 دادند. های مثبت و منفی حضور ارتش ارائه میر جنبهدر براب
نظمی نصیب خود کرده بود، در نتیجۀ غارتگری و فساد حسن نیّتی راکه ارتش در سرکوب بی   

از کف داد و بخصوص  پس از جلوس رضاخان بر تخت سلطنت، خشم و نا امیدی مردم از 
ود، در سراسر جامعه به چشم میحدّ و حصر فرماندهان ارتش از قدرت خبیسوء استفادۀ 

 (3)."خورد
استفاده ]از[ قدرت توسط ارتش که همچنان ش. روند روبه رشد سوء۱3۰۴"در خلال سال    

یافت و کنترلی بر آن نبود، باعث شد که نفرت ایالات از دولت مرکزی بسیار شدید ادامه می
 پُست فرماندهی نظامی مازندران ثروت"سرتیپ آیرم )فرماندۀ نظامی تبریز( که قبلاً در  (4)."شود

کلانی را اندوخته بود، اینک در تبریز مسئول احساسات خصمانۀ شدید مردم آذربایجان نسبت 
آمد، زیرا این احساسات اساساً ناشی از این بود که مقامات نظامی به مقامات نظامی به شمار می

کردند."سرتیپ زاهدی نیز که در خاذی میهای گوناگون از مردم اای وقیحانه و به بهانه"به شیوه
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ت اندوخته بود، اکنون فرماندۀ خلال اقامتش در استان خوزستان مقادیر معتنابهی مال و مکن
ستان را لرتر عملیات مستقل شمال بود. امیر لشکر امیراحمدی که با شقاوت هر چه تمام پتی

مقام ریاست امنیّه ]کل مملکتی[ فرماندهی کرده بود، اینک مشغول جمع کردن مال و منال در 
های  بالایی را در نیروهای مسلح اشغال کرده بودند )به استثنای یکی بود. سایر افسران که پُست

دو نفر( دارای سوابق و شهرتی مشابه بودند و رفتار آنان به طور طبیعی بر زیردستان نیز تأثیر 
دهد، نباید تعجب کرد که چرا کوِه سر میگذاشته بود. همان طور که لورین نیز از این وضعیت شِ

و یا چرا "رابرت  (۱)."نگریستندتودۀ مردم به ارتش فقط به چشم یک وسیلۀ اخّاذی و ظلم می
ارتش ایران یقیناً فارغ از کنترل خارجی است، ولی گوید که، ( به طعنه میCliveهنری کلایو )

 (۲)."ایرانیان نیز کنترلی بر آن ندارند
مشغولیِ تضمین بقای رژیم را داشت. افسران ش. ارتش همچنان دل۱3۱۰اسر دهۀ "در سرت   
های بالا، با سرمشق قرار دادن شاه، ثروت بزرگی را به صورت مالکیت زمین به دست رده

آوردند و وضعیت خود را از حالت افرادی نوکیسه و حقیر به یک عنصر اساسی اولیگارشیِ 
عالی دولت و نهادهای اقتصادی را احراز کرده بودند،  ]حکومت خواصّ[ حاکم که مقامات

تبدیل نمودند. کنترل بیرحمانۀ شاه بر ارتش ادامه یافت، نا امنی و ترس بر همه جا سایه گسترد، 
شدند. با اینکه منزلت اجتماعی و مزایای افسران و افسران ارشد به دلخواه شاه پاکسازی می

ای افزایش یافت، و حتی شامل افسران جزء در درجات سابقهایرانی در طول این دهه در ابعاد بی
هذا مخالفت سیاسی ]در ارتش[ دوباره ظاهر شد. همزمان با تحول شرایط پایین نیز شد، مع

سیاسی و اجتماعی، و ظهور سنخ جدیدی از افسران که محصول دانشکدۀ افسری تهران و 
ش. شاهد ۱3۱۰از اعتبار افتاد. دهۀ  های نظامی خارجی بود، تقسیمات قدیم ارتشدانشکده

ای در میان افسران ارتش ظهور انواع جدید مخالفت ]با رژیم[ بود. نارضایتی و نا امیدیِ فزاینده
های رضاشاه اِعمال در مخالفت با سلطۀ رضاشاه و خفقان حاکم بر ارتش که توسط نورچشمی

ت هواداری از دول محور ]آلمان شد، به وجود آمد. افزایش همدردی با فاشیسم و احساسامی
و ایتالیا و متحدان آنان[ در درون ارتش ایران، هر چند که به صورت پراکنده باقی ماند، ولی 

[ مؤثر افتاد. در واقع ۱3۲۰ثباتی بود و در حملۀ متفقین به ایران ]سوم شهریور ای از بینشانه

                                                                           
 383همان، صفحۀ ۱ 
 کلمات از ما است ، تکیه روی37۱همان، صفحۀ  ۲



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    ۱36  یرانیان در ت

   

له کنند، تا بنای عظیم و وسیع ارتش ش. به ایران حم۱3۲۰مقدّر این بود که متفقین در شهریور 
 ایران، شکنندگی ]ضعف[ نظامی خود را به وضوح نشان دهد.

ارتش ]نوین[ که در دورۀ مورد مطالعه ما توسط رضاخان ایجاد گردید، به صورت نهاد اصلی    
حکومت پهلوی در آمد و این وضعیت در سرتاسر دوران سلسلۀ پهلوی باقی ماند. در واقع می

، علیه دکتر مصدق[، نشان داد که ۱۹۵3ش. ]۱33۲مرداد  ۲8گفت که ارتش با کودتای توان 
 (۱)."به کشور وفادار نیست بلکه به شخص شاه وفادار است

  

                                                                           
 ۴۱۵و  ۴۱۴، صفحات بابايیمترجم:غلامرضا علی، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۱
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جریان حوادث از سقوط کابینۀ اول 
 قوام تا به سلطنت رسیدن رضاخان 
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"پس از سقوط سیدضیاء و در اولین روزهای مجلس 
ها بحث در بارۀ کودتای سوم اسفند روزنامه چهارم،

را شروع کردند. حمله به کودتاچیان شامل همۀ افراد 
دولت کودتا، مخصوصاً سیدضیاءالدین و سردار سپه 

بود، با آب و تاب  نای از اسرار کودتا را، تا آنجا که بر آنان روشها صفحهبود، و هر روز روزنامه
های مردم و رشوه گرفتن افسران آنها ها و غارت خانهرت قزاقزیاد نقل کرده و در ضمن از شرا

شد، موجب خشم رضاخان بود. این حملات که شامل وزیر جنگ هم میآمد. ذکری به میان می
کرد. ولی پس از آنکه در مجلس و دربار وی مدت یکسال با صبر و حوصلۀ زیاد آنرا تحمل می

خان خان پسیان در خراسان و میرزا کوچکمحمدتقیجاپایش محکم شد و با از میان رفتن کلنل 
، سالگرد کودتا، دیگر نتوانست ۱3۰۰در جنگل و آرام شدن اوضاع آذربایجان، در دوم اسفند 

ای منتشر نمود که در آن خود در برابر حملۀ عمومی جراید صبر و بردباری نشان بدهد، و ابلاغیه
یک جنبش ملی و مردمی برای نجات ملت ایران  را عامل حقیقی کودتا معرفی کرده و کودتا را

 نامید. اینک نکاتی از ابلاغیۀ رضاخان وزیر جنگ:
"آیا با حضور من مسبّب حقیقی کودتا را جستجو کردن مضحک نیست؟ با کمال افتخار و    

گویم که مسبّب حقیقی کودتا منم. من از اقدامات خود در پیشگاه عموم ابداً شرف به شما می
 کنم. نیستم و با نهایت مباهات و افتخار است که خود را مسبّب کودتا به شما معرفی می شرمنده

د، یدهم که اگر به مسبّب حقیقی کودتا اعتراض داراینک به هموطنان عزیر عموماً اطلاع می   
به جای آنکه هر روز در اوراق جراید به مقام تفتیش و تفحّص برآیید، بدون اندیشه مستقیماً به 

 من مراجعه کرده با نهایت مهربانی اعتراضات خود را از من جواب بگیرید. 
های دیگر برای من غیر مقدور است که هر روز در جراید به و چون در ضمن تمام گرفتاری   

کنم که پس از این بر خلاف ترتیب فوق مقام رفع شبهات خصوصی برآیم، صریحاً اخطار می
ین بابت ذکری بشود، به نام مملکت و وجدان، آن جریده را توقیف ها از ادر هر یک از روزنامه

 و مدیر و نویسندۀ آنرا هم هر که باشد تسلیم مجازات خواهم نمود.
 (۱)ش. وزیر جنگ رضا"۱3۰۰دوم اسفند 

                                                                           
 ۀبیست سالو تاریخ  ۱88تا ۱8۴صفحات  ،۱3۲3 تهران بهار، الشعرایملک ،۱ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۱

 78تا  7۰، صفحات مکی ، حسین۲ ایران

 و ت،اعااجتم مطبوعات و
 سپه ان سردارخرضا
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به دنبال این ابلاغیه رضاخان "معاملاتی با جراید کرد که به چوب بستن و دندان شکستن و    
 (۱)" و تعارف مقدماتی بود. حبس و دشنام، سلام

نویسد: رضاخان "مدیر روزنامۀ "حیات جاوید" ]آقای آبادی میدر این باره یحیی دولت   
ها به های او بواسطۀ مشت خود سیاست کرد، ]چند ماه بعد قزاقفلسفی[ را با خرد کردن دندان
را تا سرحد مرگ کتک  خان مافی مدیر روزنامهند و میرزا هاشمدادارۀ روزنامۀ وطن حمله کر

زدند.[ و بدن مدیر "ستارۀ ایران"، حسین صبا، را با زدن سیصد ضربه شلاق مجروح ساخت ... 
خان را روزی نگارنده آگاه شد که نظامیان به ادارۀ روزنامه "وطن" ریخته مدیر آن میرزا هاشم

اند و چون سوزانیدههای او را در آتش اند و روزنامهبطوری که مُشرف به مرگ شده است، زده
اطلاع من بوده چون بر ضد قشون نوشته است، قشون خبر به سردار سپه رسیده است گفته بی

 (۲)."عصبانی شده در مقام انتقام کشیدن برآمده است
شود و از "در این ایام به دست حکومت نظامی از هرگونه اقدام مخالف نظامیان جلوگیری می   

شود، چنانکه یکی دو تن صلاح مملکت باشد هم خودداری نمیاینکه بعض اقدامات مخالف 
های معروفِ مطرب را به امر حکومت نظامی ادارۀ نظمیّه در وسط روز در میدان توپخانه، از زن

شود، در جوال کرده به رسم دوران استبداد با بربریّت با شلاق که اکنون میدان سپه نامیده می
ها بسیار بد اثر کرد، در صورتیکه هیچ جنبۀ نوعی، خارجیزدند و این کار مخصوصاً در نظر 

 (3)های خصوصی بود ..."سیاسی، یا مذهبی نداشت؛ بلکه از روی غرض
مدیر روزنامۀ "طوفان"، مدیر  (4)فشار حکومت نظامی کار را بدانجا کشید که فرخی یزدی   

جداً تصمیم گرفتند که  روزنامۀ "حیات جاوید" و یکی دو نفر دیگر از مدیران جراید مرکز،
خاموش ننشسته و از هر گونه تهدید و توقیفی نهراسند و به دولت و سردار سپه سخت اعتراض 
و حمله کرده، از آزادی زبان و قلم دفاع نمایند ...بر اساس این تصمیم فرخی در روزنامۀ خود 

رباعی را در صفحۀ های سردار سپه را متذکر شد و این قانونیمقالۀ شدیداللحنی نوشت و بی
 اول روزنامۀ خود درج کرد: 

 از یک طـرفی عـرصه به ملیون تنگ از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ 

                                                                           
 ۱3۰صفحۀ  ،همان۱ 
 ۲8۲، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی  ۲ 
 ۲8۴، صفحۀ همان 3 
گیر و تهایی دسدها به بهانهعز بود بنگاری مبرّروزنامهو  وهخواهی نستیزدی که مردی خودساخته و آزادی فرخی 4 

 قصر تهران به قتل رسید. زندان در .ش۱3۱8در سال  و زندانی شد،
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 این است حکومت شتر، گاو، پلنگ حــکومــت نظامــــی و فشـــار قانــــونِ 
ان نیز نگارفرخی برای فرار از توقیف به سفارت شوروی پناهنده شد و عدۀ دیگری از روزنامه   

 (۱)."پس از چند روز تحصّن در حضرت عبدالعظیم به سفارت شوروی پناه بردند
فروردین  ۲۹اش، در در نتیجۀ افزایش خودسری و زورگویی رضاخان و همکاران نظامی   

خواهان و معاریف در مجلس شورای ملی متحصّن شدند و هفتاد نفر از آزادی-شصت ۱3۰۱
ار سپه را خواستند. ولی این تحصّن با وعده و وعید و تطمیع اجرای قانون اساسی و عزل سرد

 دچار اختلاف و نفاق گردید و بدون نتیجه پایان یافت.
آبادی، برای جلوگیری و متفرّق کردن هرگونه تجمع و برگزاری میتینگ به نوشتۀ یحیی دولت   

گری" از چنین گرد ای را اجیر کرده که با "هوچیکه مطلوب طبع نظامیان نباشد، نظمیه عده
نویسد: "شگفت نیست که این لغت ]هوچیان[ را آبادی میهایی مانع شوند. دولتهمایی

شود به یک دسته از رذلترین مردم نشناسید، چونکه تازه وضع شده است. این لغت گفته می
حت ها[ تشکیل شده در تها ]شهربانیتهران و ولایات که در هر لباس هستند و به توسط نظمیه

گری. نظر همان اداره برای جلوگیری کردن از هرگونه تظاهر ملی به عنوان ملی بودن از راه هوچی
ها جمع شده مثلاً ناطقی بخواهد صحبت کند و انتقادی از کار نظامیان بنماید، دستۀ هوچی

 گذارند کسی گوش به سخن گوینده بدهد.کنند و نمیمیان حرف او داد و فریاد می
له چون هنوز حکومت کودتا طوری مسلط نشده است که با قوۀ نظامی از بروز و بالجم   

اند تا از های ملیون جلوگیری کند، این جمعیت را تشکیل دادهبندینما و دستهاحساسات ملی
گری ملیونِ ساختگی جلوگیری کند با هوچیاحساساتی که در گوشه و کنار از ملیون بروز می

 نمایند.
گردد، تا بین آنها های ایشان برآورده میشود و حاجتاین جمع حقوقی داده می به سردستگان   

حیثیت هستند با مختصر بروز سخاوتی ]پیروان[ که همه بیشتر ولگردها و اشخاص بیکارِ  بی
گردند. در میان این جمع شوند و برای هو کردن حاضر میها ببینند مست میکه از سردسته

منبر، ... و خوان بیروزنامه، روضهنویس بیکسب و تجارت، روزنامهنما و کاسب بیروحانی
  (۲)موکل وجود دارند."وکیل بی

                                                                           
 7۹و  78، صفحات مکی ، حسین۲ ایران ۀبیست سالتاریخ  ۱ 
 ۲8۵، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی  ۲ 
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وزیر که تازه ستیزی و زورگویی رضاخان آنچنان بالا گرفت که مشیرالدوله، نخستقانون   
لدوله الشعراء بهار علت استعفای مشیرادار این مقام شده بود، بناچار استعفا داد. ملکعهده

 کند:ین نقل مین)حسن پرنیا( را چ
کند خورشیدی، ناگهان کابینۀ مشیرالدوله سقوط می ۱3۰۱"روز هیجدهم ثور ]اردیبهشت[    

رساند. سردار سپه هم بدون آنکه الوزراء استعفای خود را تلگرافاً به عرض احمدشاه میو رئیس
السابق کند کمافیکند و به آنها امر میار میها را احضسمِتَی داشته باشد کلیۀ معاونین وزارتخانه

 رود!مشغول کار باشند و گزارش امور را به وی اطلاع دهند و خودش هم شب به مجلس می
های سردار اعتماد رئیس قورخانه را در علت استعفا: روزنامۀ حقیقت شرحی از اختلاس   

د، قعیت خود سوءاستفاده کرده بودننویسد و نسبت به بعضی از افسران که از موروزنامۀ خود می
الوزراء تقاضای خورد و از رئیسنماید. این موضوع به گوشۀ قبای سردار سپه برمیاعتراض می

کند. سردار سپه هم ابتدا نماید، مرحوم مشیرالدوله هم قبول نمیتوقیف روزنامۀ نامبرده را می
قاخان حاکم نظامی تهران به مشیرالدوله به وسیلۀ سالار نظام و در دفعۀ ثانی به وسیلۀ محمود آ

 سپارم که دیگر به دربار راهتان ندهند.دهد که: یا روزنامۀ حقیقت را توقیف کنید، یا میپیغام می
رسد و کابینه با این ای جز استعفا به خاطرش نمیبا این ترتیب مرحوم مشیرالدوله هم چاره   

 نماید.کیفیت سقوط می
رالدوله را قبول نکرد و آخرین تدبیری که مشیرالدوله برای رفع تحریکات مجلس استعفای مشی   

و ایجاد قدرت دولت به خاطرش رسید این بود که در غیبت شاه و ولیعهد از مجلس مدد 
ای به مجلس تقدیم و تقاضا کرد  مجلس به وسیلۀ انتخاب کمیسیونی از بخواهد. ]او[ لایحه

ت با وی مساعدت نماید.]شاه نیز طی تلگرافی به او اظهار هر سه دسته، اکثریت، بیطرف، اقلی
 کند[اعتماد می

مشیرالدوله بعد از وصول این تلگراف و اصرار نمایندگان که به خوبی به منوّیات سردار سپه    
جویی مشیرالدوله نبودند، برای قبول زمامداری حاضر شد . لیکن پی برده و حاضر به کناره

ای که وزیر جنگ داشت عدم توافق با تعیین وزرا کنار بیاید و ظاهراً بهانه نتوانست با وزیر جنگ
بود و این از عجایب است که یک وزیر بعد از استعفای رئیس دولت بر سر کار باقی بماند و 

الوزرای بعد چون و چرا کند! باری این حرکت بار دیگر حتی در تعیین افراد دولت با رئیس
  (۱)وادار به استعفا کرد ..."مشیرالدولۀ بیچاره را 

                                                                           
 ۲۱۲و  ۲۱۰ و ۰۹۲صفحات  ،۱3۲3 تهران بهار، الشعرایملک ،۱ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۱ 
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بحران کابینه یک ماه طول کشید. لکن رضاخان، که 
یکی از وزیران کابینه بود، استعفا نداد و در پُست خود 
باقی ماند. توضیح اینکه رضاخان از وقتی که ماژور 
مسعودخان کیهان، وزیر جنگ کابینۀ سیدضیاء را کنار 

 (۱)رتَِهای فَتْیعنی در پنج کابینه و دوره -ه سلطنت زد و خود به جای او نشست تا رسیدن ب
وزیر جنگ ثابت بود. به گفتۀ  -وزیران به میل خودش و نه به خواست نخست -ها کابینه

های بعدی، خود را تمام عمر وزیر جنگ الممالک: "رضاخان در کابینۀ اول قوام و کابینهمستوفی
ها، بر خلاف قانون اساسی در وزارت جنگ حاضر دانست و حتی در روزهای استعفای دولتمی

و یا به نوشتۀ کرونین "در  (۲)داد."ها میشده و احکام را امضا و حتی دستور به سایر وزارتخانه
ش. به وجود آمد و تشکیل ۱3۰۱خلال بحرانی که در پی استعفای مشیرالدوله، در اردیبهشت 

ل انجامید، رضاخان عملًا وظایف رئیسش. به طو۱3۰۱خرداد  ۲7السطنه در کابینۀ قوام
الوزرائی داد. به هر حال، هیچ رئیسدار شد و کلیۀ امور جزئی دولت را انجام میالوزرائی را عهده

 (3)نبود که بدون موافقت رضاخان تصمیمی بگیرد، یا اینکه بتواند چنین تصمیمی را اتخاذ کند."
مسلط شده بود، هیئت دولت را تا حدّ یک زائده شمسی بر کابینه  ۱3۰۰رضاخان که در اوایل    

مقام خودش فروکاست و ارتش را به بهای تنزل مقامات کشوری در سرتاسر کشور به شکل 
های گستردۀ زندگی مدنی ای تقویت کرد. او از ارتش برای کنترل همه جانبۀ حوزهسازمان یافته

را ابزار سرکوبی ساخت که در زیر چتر های سیاسی و فردی[ استفاده کرد و نیروی نظامی ]آزادی
یافت. تا جایی که آزادی مسافرت شهروندان در داخل کشور نیز از حکومت نظامی تبلور می

مردم سلب شد. بدین معنا که برای مسافرت از شهری به شهر دیگر در داخل کشور بایستی جواز 
گردید. این عمل ها ارائه میاههای بازرسیِ سر رشد و در پُستعبور از شهربانی محل گرفته می

ادامه داشت. در این تاریخ طبق آگهی ادارۀ کل شهربانی، که در زیر نقل  ۱3۲۰تا سوم مهرماه 
 شود، موقوف شد.می

۴۹۶۰اطلاعات  
۱3۲۰/7/3
 

                                                                           
 .جدید دولت تشکیل و دولت یک سقوط = زمان بین رَتفَتْ ۱ 
 ۲۲ صفحۀلندن،  -چاپ اول  ،یفاطم پورسیف اللهّدکتر نصر ،۱ت رعب آئینه ۲ 
 3۲7صفحۀ  ،یبابايی مترجم:غلامرضا عل، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش 3 

رضاخان وزیر جنگ مادام
 العمر



کاپوی آزادی و استقلال  143                                                                    ایرانیان در ت

 وزارت کشور
 اداره کلّ شهربانی

گهی از طرف ادارۀ کلّ شهربانی  آ
ر موقع مسافرت دچار زحمت گرفتن پروانۀ برای رفاه حال عامّه و برای اینکه مردم د

توانند مسافرت نباشند، از این تاریخ به بعد صدور پروانۀ مسافرت ملغی و مردم می
 بدون پروانه در داخلۀ کشور مسافرت نمایند.

های اطراف شهر نیز که برای بازرسی پروانۀ مسافرین تأسیس شده بود های جادهپاس
ز مسافرین در بین راه مطالبۀ پروانۀ مسافرت نخواهد از دیروز برچیده شده ودیگر ا

 -شد. 
 کفیل ادارۀ کل شهربانی  ۴78۹-آ    

 
ها از هر قبیل، برای ایجاد "امنیت و ها و قیامبدین ترتیب رضاخان پس از فرونشاندن شورش   

ران، اندیشمندان و هر کسی را که انگآرامش" جهت شخص خود، حذف روشنفکران، روزنامه
 امت اظهار نظر، انتقاد و اعتراض داشت، در دستور کار خود قرار داد.شه

"رضاخان ]در مقام وزیر جنگ[ در تابستان 
ای برای ایجاد یک طلبانههای  جاهش. برنامه۱3۰۰

هایی که تناسب چندانی ارتش نوین اعلام کرد؛   برنامه
 (۱)."با موقعیت مالی دولت ایران نداشت

جهیز چنین ارتشی تمام منابع مالی دولت را بی هیچگونه قاعده و قانون مورد وی برای ایجاد و ت
استفاده قرار داد و چون هیچگونه نظارتی از طرف دولت و مجلس در هزینه کردن منابع مالی 

استفاده نیز قرار گرفت. و چون رضاخان به خوبی میمذکور وجود نداشت، طبعاً مورد سوء
 -ها بویژه قزاق -وفاداری مستمرّ نیروهای تحت فرمان وی  دانست که بقای قدرت او به

پذیر است؛ لذا در های منظم حقوق آنها امکانبستگی دارد و این امر نیز به نوبۀ خود با پرداخت
های درآمدزا، املاک سلطنتی، بلدیّه "کنترل مستقیم کلیۀ سازمان ۱3۰۱ماه اواخر فروردین

ها(، گمرکات، انحصار تریاک و غیره را ستقیم، شوارع )جاده)شهرداری(، ادارات مالیات غیرم

                                                                           
 ۲۱۲ی، صفحۀ بابايی مترجم:غلامرضا عل، كرونين یتفاناس نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۱

م ظعاقسمت  اختصاص
 درآمد کشور به ارتش 
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در صورتی که سایر مستخدمین  (۱)بر عهده گرفت و عواید آنرا به امور نظامی اختصاص داد."
 (۲)رسیدند."دو ماه و سه ماه به حقوق خود نمی

ست، ب نی"پس از استعفای قوام ]کابینۀ اول[ سردار سپه به بهانۀ اینکه وضع نان شهر خو   
انبار گندم و امور نان تهران را نیز، که تحت نظر دارایی بود، ضمیمۀ قزاقخانه کرد و خدایارخان 
یکی از افسران قزاق را به ریاست انبار گندم و نان تهران و انحصار تریاک کشور منصوب 

 (3)کرد."
وه بر درآمد ادارهنویسد: "علایی در ایران هم میآمریکادکتر میلسپو، رئیس مستشاران مالی    

 (4)های نامبرده، وزارت جنگ مازاد درآمد ادارۀ تلگراف را نیز به خود اختصاص داده بود."
ها ممکن است اوضاع و شرایطی پیش آید که مردم برای ای نیست که در تاریخ ملتشبهه   

شان را بدفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود و استقرار امنیت و آرامش، حتی هزینۀ نان ش
هم داوطلبانه به نیروهای نظامی خود تقدیم نمایند. طبعاً به یک شرط که آنچه مردم در اختیار 

 دهند به مصرف واقعی خود برسد و حساب  و کتابی داشته باشد. نظامیان قرار می
شمسی کرد،  ۱3۰۲اما، "هنگامی که میلسپو شروع به تنظیم بودجۀ سال آتی، یعنی بودجۀ سال    
وجه شد که امور مالی ارتش آشفته و مغشوش است. از زمان سقوط سیدضیاء کنترل کامل مت

مخارج نظامی در اختیار وزیر جنگ قرار داشت و عاری از یک نظام مالی منظم بود. هیچ حساب 
و کتابی که نشان دهد چه میزان پول توسط ادارات مربوطه خرج چه مصارفی شده است 

حیح وجود نداشت، ... با این وجود، رضاخان همواره از تحویل دادن ...هیچگونه دفاتر مالی ص
کرد. ها، امتناع میدفاتر مالی وزارت جنگ به میلسپو و یا هر فرد دیگری جهت بررسی حساب

کند و ش.، از رضاخان انتقاد شدیدی شد که چرا در این مورد امتناع می ۱3۰۲در پاییز سال 
سرشاری برای خود فراهم ساخته است؛ اتهامی که وی قاطعانه نیز از محل بودجۀ نظامی، ثروت 

 ۱3۰۴آن را ردّ کرد، ولی بدون شک پایه و اساسی برای این قبیل اتهامات وجود داشت. تا سال 
های مالی ارتش و نه از حساب و کتاب وزارت جنگ، مطلبی به مجلس و یا ش.، نه از تخمین

                                                                           
 ۲۱۴صفحۀ  ،همان ۱
 ۲۱صفحۀ  ،ی دشتیعل پنجاه و پنج، ۲
 ۱83و  ۱8۲صفحات  بهار، الشعرایملک ،۱ سیاسی بازمختصر اح تاریخ 3
یها به نقل از "مأموریت آمریکائ ۵38، صفحۀ ۱38۱چاپ اول  ،مشروطه و جمهوری، نوشتۀ علیرضا ملائی توانی 4

 در ایران"، نوشتۀ دکتر میلسپو.
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 ارتش اختصاص یافته بود در اختیار وزارت جنگ قرار دکتر میلسپو ارائه نشد. کل مبلغی که به
رسانید. گرچه در سال خواست آن را به مصرف میگرفت و رضاخان هر طور که دلش میمی

ش.، وزارت جنگ یک بودجۀ تفصیلی را آماده و به مجلس ارائه کرد، ولی حقیقت مطلب ۱3۰۴
ره شده بود، عملًا در ارتش ایران وجود ها و نهادهایی که در بودجه به آن اشاآن بود که سازمان

 (۱)خارجی نداشتند، و همین امر در گزارشی که به مجلس داده شد، خاطر نشان شده بود ..."
های نقدی و مصادرهضمناً "...وجوه مربوط به انجام عملیات ]نظامی[ غالباً از محل جریمه   

خ خزعل[ و سردار ماکویی، خوردگانی نظیر شیخ محمّره ]شیهای تحمیل شده، بر شکست
توانست هیچ آگاهی رسمی از وجوهی که ارتش از سایر شد، ولی وزارت مالیه نمیتأمین می

 (۲)آورد، داشته باشد."منابع نظیر آنچه گفته شد به دست می
هایش، توانست امنیت و آسایشی این نیز باید گفته شود که همین ارتش، با تمام عیب و نقص   

در آرزوی آن بودند برقرار سازد. از آن جمله شورش کردها به سرپرستی اسماعیل را که همگان
ها سبب سلب آسایش مردم آذربایجان غربی بوده و به تهدید بزرگی برای آقا سیمیتقو که مدت

امیر  ۱3۰۱کشور و مردم مبدل شده بود، به دست همین ارتش سرکوب گردید. در مرداد ماه 
هانبانی، فرماندۀ نیروهای نظامی آذربایجان شورشیان را شکست داده، خان جاللهّلشکر امان

 پناهگاه آنها، قلعۀ چهریق، را متصرف شد و سیمیتقو به ترکیه گریخت.
گریزی و اقدامات خود سرانۀ رضاخان سردار سپه همچنان ادامه داشت. وی با اما قانون   

های مصنوعی در ایالات، ایجاد بحران ن نظامی به جای حکمرانان کشوری دراگماشتن فرماندار
آفرینی و مرعوب ساختن نقاط مختلف کشور و اعلام حکومت نظامی در آن نقاط، جنجال

ساخت. به نمایندگان مجلس و دخالت در انتخابات راه صعود خود را به سلطنت هموار می
سمت والی  ق بهنوشتۀ حسین مکّی، پس از فرو نشستن قیام لاهوتی در تبریز، دکتر محمد مصد

آذربایجان با اختیارات تامه منصوب گردید. وی به رتق و فتق امور اشتغال داشت تا اینکه گویا 
میرزای جهانبانی( اللّه بر حسب تلگراف وزیر جنگ )سردار سپه( به امیر لشکر آذربایجان )امان

ر ماً تابع دستورات وزیشود که دیگر اطاعت از اوامر والی آذربایجان ننموده مستقیدستور داده می
 ۲۱شود و سردار سپه در تاریخ جنگ باشد. بدین ترتیب دکتر مصدق مجبور به استعفا می

                                                                           
 ۲۱7، ۲۱۶ ی، صفحاتبابايی مترجم:غلامرضا عل، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش۱ 
  ۲۱۹همان، صفحۀ  ۲
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الوزراء و بدون اینکه صلاحیت این کار را داشته باشد حکم تیرماه، بدون اجازه و مشورت رئیس
 (۱)."کندجهانبانی صادر و مخابره میاللّه کفالت ایالت آذربایجان را برای امان

کرد تمام نیروهای مسلّح کشور را رضاخان که تقلّا می
خواست شهربانی را هم تحت فرمان خود در آورد، می

به وزارت  -که قاعدتاً تابع وزارت کشور است  -
جنگ منضمّ کند؛ تا دستگیری، زندانی کردن و کشتن 

م پذیرد. برای رسیدن به شد و ترور دولتی به راحتی انجامهری او واقع میهر کسی که مورد بی
این مقصود در کابینۀ اول قوام، از او کتباً درخواست کرد که شهربانی را تحت نظر فرمانداری 
نظامی قرار دهد. اما، قوام و بعد از او مشیرالدوله با این کار موافقت نکردند. سردار سپه در 

السلطنه مانع از "مقاومت قوام وزیر خواست. ولیکابینۀ دوم قوام هم انجام این کار را از نخست
این بودکه او بتواند این کار را عملی نماید و بر سر همین موضوع هم اختلاف بین او و قوام

 السلطنه شدت یافت. 
بالاخره سردار سپه محرمانه در صدد برآمد که در امنیت شهر اختلالی تولید نموده، چنین    

باشد. بنابرین حاج اسماعیل قهوهقراری امنیت شهر میوانمود کند که شهربانی عاجز از ایجاد بر
چی نامی در پشت پارک مختارالسلطنه به قتل رسید و در چند نقطۀ دیگر شهر هم چند نفر کشته 

ولی رضاخان به  (۲)."شدند و چند شب در شهر تهران آسایش و امنیت از مردم سلب گردید
ی رضاخان به جایی رسیده بود که وی در مقصود خود نرسید. رفته رفته زورگویی و خودکامگ
کرده حکومت نظامی را هم نه فقط برنداشت، عموم کارهای لشکری و کشوری و مالی مداخله می
 بلکه به دستور او در چند شهر دیگر نیز برقرار شد. 

ای از وکلای ناراضی در جلسۀ از اینرو "در مجلس عده
خصوصی طرح استیضاح وزیر جنگ را حاضر 

السطنه د. ولی مدرس لیدِرِ اکثریت و طرفدار قوامکردن
از میان بردن سردار سپه وزیر جنگ را برخلاف 
مصالح کشور دانسته و معتقد بود که: او را باید درچارچوب حکومت مشروطه نگهداشت و از 

                                                                           
 به اختصار ۱37و  ۱3۶، صفحات مکی ، حسین۲ ایران ۀبیست سالتاریخ ۱ 
 ۱۶۴، صفحۀ مکی ، حسین۲ ایران ۀبیست سالتاریخ ۲ 

و انتقال شهربانی رضاخان 
 به وزات جنگ

اعتراض شدید مجلس به 
 رضاخان
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لیاقت و استعداد و انضباط نظامی او استفاده کرد. و چون مدرس مانع از استیضاح وزیر جنگ 
خواه آذربایجان، که در تبریز شاهد زورگویی و التجّار یکی از وکلای مبرّز و آزادیمعتمدشد، 

نطق بسیار تندی کرده و بدون واهمه و ۱3۰۱ه شهریور دستمگری قزاقان بوده، در جلسۀ دواز
 کنیم[:ترس شکایت مردم آذربایجان را در مجلس منعکس ساخت؛ ]که ما بخشی از آنرا نقل می

کردیم دیدیم و خیال میربایجان که به قصد تهران عازم بودیم با نهایت ذوق و شوق می"از آذ   
به مجرّد تشرف در مجلس با مساعدت آقایان برای جبران مافات اقداماتی خواهیم کرد. متأسفانه 

بینیم تجاوزاتی که نسبت به امور اساسی ایم میبعد از ورود مطالعاتی که در این مدت کرده
شود، مجلس حملاتی که به اساس و ارکان آزادی و مشروطیت در این پایتخت می مملکت و

فرمایند. دشمنان آزادی و استقلال لاینقطع در ساکت و نمایندگان محترم توجه مخصوصی نمی
دهند و قریباً های خودشان را برای برانداختن حکومت مشروطه توسعه میکار و اتصالا ًنقشه

شود سهل است ماند و نه دستار"، بساط مشروطیت برچیده میسر میرسد که  "نه روزی می
شود که به نظر بنده ممکن است برند ... عملیاتی در مرکز میاستقلال مملکت را هم از میان می

 در آتیۀ خیلی نزدیک برای ملت و مملکت خطراتی را متوجه سازد."
شکنند. مدیران لم و دهان نویسندگان را میبندند. ق"...بدون هرگونه مجوز قانونی جراید را می   

زنند. چرا؟ برای اینکه از سازند و میها را توقیف و به حبس و تبعید و زجر محکوم میروزنامه
ها و هزار مظالم ها و اختلاسکثرت ظلم و تعدّی و انتخاب اشخاص بدسابقه برای مأموریت

 نمایند."هدایت میها را به راه راست دلالت و دیگر تنقید کرده و آن
شوند. "اینها در عوضِ اصلاح احوال و پایان دادن به مفاسد، خود متشبّث به نقض قوانین می   

نمایند؟" "در تبریز مهد آیا برای جلوگیری از خطرات، نمایندگان ملت چه تصمیمی اتخّاذ می
کنند و شروطیت میخوران علناً اعمالی بر علیه قانون و مآزادی و مشروطیت، مرتجعین و مفت
شود حکومت نظامی در اند. معلوم میزنند و ساکت نشستهمأمورین دولتی هم ابداً حرفی نمی

خواهان  مذاکرات آنها و بالاخره تهران و تبریز و سایر شهرها برای جلوگیری از اجتماع آزادی
ی دزدان و مرتجعین خواهان در بند، ولخفه کردن آنها برقرار شده، و الّا علت ندارد که آزادی

آزاد و هرچه بخواهند بگویند و هر عملی که دلشان خواست انجام دهند. به قول سعدی، "چه 
الوزراء چندی پیش اند". با آنکه آقای رئیسحرامزاده مرد مانند که سنگ را بسته و سگ را گشاده

را مفتوح و در اجرای های ایالتی و ولایتی های نظامی را بردارند و انجمنقول دادند که حکومت
اصول قانون اساسی جداً مراقبت فرمایند، جای تعجب و تأسف است که دایرۀ حکومت نظامی 
و تعدّی وجور آنها تا آخرین نقطۀ شمال مملکت توسعه یافته است. در نتیجۀ همین اوضاع 
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تل و قحاضر است که اتفاقات این چند روزه در تهران اتفاق افتاده و زیر گوش حکومت نظامی 
 غارت و دزدی صورت گرفته است."

کنم که هیئتی از طرف مجلس معیّن و راجع به اوضاع حاضرۀ "در خاتمۀ عرایضم پیشنهاد می   
مملکت با وزراء داخل مذاکره و تعیین تکلیف بکنند و الّا با این وضع و ترتیب مملکت اداره 

  (۱)نخواهد شد."
"شما مگر    سخن را در دست گرفته و چنین گفت: پس از نطق معتمدالتجار، مدرسّ عنان   

گویید. ما بر هر کس قدرت داریم. زنید و در پرده سخن میها را میضعف نفس دارید این حرف
الوزراء ای نداریم، ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم. رئیساز رضاخان هم هیچ ترس و واهمه

کنیم و همچنین رضاخان را استیضاح کنیم، عزل را بیاوریم سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش 
تواند مقابلش بایستد، نشینند. قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمیشان میکنیم، بروند در خانه

شما تعیین صلاح بکنید مجلس بر هر چیز قدرت دارد." "... آقای وزیر جنگ منافعی دارد و 
شتر است یا مضارّش، والّا برای مجلس که مضاریّ هم دارد. باید اینها را بسنجید منافعش بی

کند تغییر دادن وزیر جنگ کاری ندارد ... ما اگر دهد و کارهای بزرگتر میسلطنت تغییر می
تواند ایم نمیای در مقابل ما که برای اصلاح مملکت قد برافراشتهاتفاق داشته باشیم هیچ قوه

ر جنگ این است که منافعش اساسی و عرض اندام کند. با وجود این عقیدۀ من در باب وزی
 (۲)مضارشّ فرعی است، بایستی سعی کرد که مضارشّ رفع شود تا منافعش عاید مملکت بشود."

"نطق معتمدالتجار و مدرس، سردار سپه را که با حکومت پارلمانی و انتقاد میانۀ خوبی    
ای داد و با آنکه ولیعهد استعفنداشت، تکان داد. فوراً نزد ولیعهد رفته و از وزارت جنگ استعفا 

های نظامی او را قبول کرد و دیگر سمتی در وزارت جنگ نداشت، دستور برای برداشتن پُست
ها تمرکز داد و روز بعد از ها صادر کرد و سربازان را در داخل سربازخانهمجلس و وزارتخانه
اعلام داشت که با آنکه از  اش اعتراض کردند،رویّههای بیها به دخالتاستعفا چون روزنامه

وزارت جنگ استعفا داده، چون به فرمان شاه به سمت فرماندهی قوای قزاق منصوب شده 
 ( 3)است، بنابراین تا شاه او را از کار برکنار نکند در کار قشون دخالت خواهد کرد."

                                                                           
 ۲۶3و  ۲۶۲صفحات لندن،  -چاپ اول  ،یپور فاطمفیس اللّهدکتر نصر ،۱ت رعب آئینه ۱
 ۲۶۴همان، صفحۀ  ۲
 ۲۶۵صفحۀ ، همان 3



کاپوی آزادی و استقلال  149                                                                    ایرانیان در ت

ی ساعت می را براسردار سپه بنابه اطلاع قبلی که داده بود، کلیۀ افسران نظا ۱3۰۱مهر  ۱۵روز    
صبح به وزارت جنگ احضار نموده شخصاً نطق مفصلی به منظور تهدید مجلس ایران نمود.  ۹

ها را ناشی وی پس از ذکر خدمات خود مبنی بر تشکیل ارتشی واحد و ایجاد امنیت، اعتراض
از تحریکات خارجی دانست و گفت: "چون اعتراضات نسبت به شخص من شده است، برای 

"به گفتۀ دبیر اعظم  (۱)کنم."اه هر گونه عذری مسدود باشد از امروز از کار کناره میاینکه ر
]بهرامی[ و رضا افشار که هر دو در جلسه حضور داشتند، پس از اظهارات وزیر جنگ، سرهنگ 

پناه( نطق پرحرارتی کرده و گفت: "اگر حضرت اشرف کنار بروند ما خان )سپهبد یزدانمرتضی
کشیم. اجازه بدهید فوری مجلس زنیم و وکلا و مجلس را به خاک و خون میمی تهران را آتش

سایر افسران نیز  (۲)را بسته و مخالفین را به تیرهای جلو مجلس برای عبرت دیگران بیاویزیم."
کنیم. اگر شما گیری کنید ما شما را ترک نمیاظهاراتی کردند. از جمله گفتند: اگر شما کناره

رویم. ضمناً در جریان مذاکرات فرماندار نظامی تهران نیز استعفا داد و ادارۀ میبروید ما هم 
 حکومت نظامی تعطیل شد.

( برای تهدید مجلس مانور نظامی انجام گرفت. "دستجات نظامی ۱3۰۱مهر  ۱۵همین روز )   
مخصوصاً  های شهر مانور و دفیله رفتهاز سواره و پیاده و توپخانه و دستجات موزیک در خیابان

خط سیر تمام این دستجات را از جلوی در بهارستان معین کرده بودند و دستجات نامبرده پس 
های نظامی در آن روز پُست" (3)."دادنداز عبور از میدان جلوی بهارستان به مسیر خود ادامه می

 ادند."ها تمرکز ددوایر دولتی را احضار و در سربازخانه (4)اطراف شهر و مأمورین ساخلوی
"سردار سپه برای آنکه بفهماند وجود وی در امنیت شهر تا چه حدّ مؤثر و در ضمن شهربانی    

ها دستور داده شد که هم فاقد ایجاد امنیت و آسایش مردم است، محرمانه به چند نفر از قزاق
د دازندر شهر و خارج شهر و پشت دروازۀ شهر تهران، تولید اختلال نموده و به قتل و غارت پر

ای را به قتل برسانند تا استعفای او برای مجلس و مردم ایجاد وحشت و نگرانی نموده و و عده
 به هر قسمی هست ترضیۀ خاطر او را فراهم کنند."

                                                                           
 ۱7۴ و ۱73، صفحات مکی ، حسین۲ ایران ۀبیست سالتاریخ  ۱
 ۲۶۶صفحۀ لندن،  -چاپ اول  ،یفاطم پورسیف اللّهدکتر نصر ،۱ت رعب آئینه ۲
 ۲37صفحۀ  بهار، الشعرایملک ،۱ سیاسی بازمختصر اح تاریخ 3
 ساخلو = پادگان 4
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های پی در پی در شهر و شیوع "خبر تعطیل حکومت نظامی از یک طرف و انتشار خبر قتل   
والی از طرف دیگر، چندین شب در شهر اضطراب های متحوالی آن و عدم امنیت مالی و سرقت

و نگرانی غریبی در مردم تولید کرده بود و انتشاراتی هم بود که که کابینه به واسطۀ استعفای 
الوزراء شخص قرص و صاحب وزیر جنگ و تزلزل آن سقوط خواهد کرد. ولی چون رئیس
و به رئیس شهربانی "وستداهل" استخوانی بود، جداً مقاومت کرده در صدد ایجاد امنیت برآمد 

  (۱)دستورات مقتضی داد که برای برقراری نظم و آسایش اهالی مساعی لازمه به عمل آورد."
وزیر قوام و ای با حضور نخستسرانجام با دخالت محمدحسن میرزا ولیعهد، در جلسه   

ه ظهار کند کرضاخان وزیر جنگ "قرار شد که سردار سپه به مجلس برود و در پشت تریبون ا
بعدها بر طبق قانون اساسی رفتار خواهد کرد و حکومت نظامی را الغاء خواهد نمود و دوایر 

شد به وزارت دارایی واگذار تابعۀ وزارت دارایی را هم که تحت نظر وزارت جنگ اداره می
اضع ونماید. تا بدین ترتیب هم رفع سوءظن مجلس را نموده و هم به مجلس وانمود کند که او مت

 شمارد.به قانون بوده مجلس شورای ملی را نیز محترم می
به مجلس رفت و در جلسۀ خصوصی با رئیس  ۱3۰۱با این کیفیت سردار سپه روز بیستم مهر    

مهر سردار  ۲۴و روز  (۲)مجلس و سایر نمایندگان ملاقاتی به عمل آورده اظهار اطاعت کرد."
های نظامی را ملغی خواهد کرد و م نمود که حکومتسپه پشت تریبون مجلس قرار گرفته اعلا

 جات را هم به وزارت دارایی تحویل خواهد داد.ادارات مالیات غیرمستقیم و خالصه
توان رضاخان را نظر به اینکه نمایندگان مجلس، رجال کشور، و شاه هنوز امیدوار بودندکه می   

ش را رفع کرد تا منافعش عاید مملکت به راه راست هدایت کرد؛ یا به گفتۀ مدرسّ،  "مضار
انگاری به عمل آمد و ریشۀ خودسری و استبداد خشکانده نشد. در حالی که بشود"،  سهل

کرد و در این رضاخان هدف غائی خود را مبنی بر کسب قدرت مطلق به هر قیمتی تعقیب می
هیئت دولت مانند راه "تهدید به استعفا  پی آمدهای آنرا" در مواجهه با مخالفت مجلس و 

برد و این کار را آن قدر ادامه داد تا قدرت مطلق را به دست آورد. در آذر ماه سلاحی به کار می
 ماه غیبت به ایران بازگشت. ۱۱سال شاه پس از همان

                                                                           
 ۲3۹و  ۲38 ،۲37صفحات  بهار، الشعرایملک ،۱ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۱
 ۲۴۱ و ۲۴۰صفحات  بهار، الشعرایملک ،۱ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۲
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نیز که لایحۀ استخدامی  آمریکاهیئت مستشاران مالی 
آنها توسط دولت قوام به مجلس تقدیم شده و به 

وارد  ۱3۰۱رسیده بود، در آذرماه  تصویب مجلس
درنگ شروع به کار کرد. رئیس هیئت تهران شد و بی

الممالک در کتاب "تاریخ اجتماعی و اداری مستشاران دکتر آرتور میلسپو بود. به نوشتۀ مستوفی
دورۀ قاجاریّه"، استخدام مستشاران خارجی جهت مالیه، بخصوص برای مقاومت با زیاده روی

ای برای تصرف یکی از شعب درآمد کشور دیده و همین سپه که هر روز خواب تازههای سردار 
آمد، چیزی بود که لزوم آن از مدتی که پنجه بدان بند کرد واگذاشتن آن غیر ممکن به نظر می

 (۱)."دادپیش حسّ شده و همه کس آنرا دوای منحصر به فرد این تجاوزات تشخیص می
رات متصرفی سردار سپه مجدداً به تصرف وزارت مالیه در آمد ... "پس از ورود میلسپو، ادا   

سال توانست بودجۀ سالیانه بنویسد. میلسپو توانست عایدات را  ۱7مجلس شورای ملی بعد از 
های ماهیانۀ خود اقلام واقعی از عایدات و مصارف به اطلاع عموم مرکزیت دهد و با گزارش

 (۲)."برساند
میلسپو در ایران، موفقیت به تمام معنا بود. هنگام ورود او به ایران  "دو سال نخست اقامت   

وران داران، پیشهتنها مالیاتی که وجود داشت مالیات محصول زراعی و کشت و دام بود، دکان
گاه هم پرداختند و گهگران از طریق صنف یا دستۀ خود مبلغی جزئی به دولت میو صنعت

های شد. میلسپو شماری مالیاتهای دولتی گرفته میاجارۀ زمینعوارضی از عشایر یا از بابت 
جدید وضع کرد، از جمله مالیات بر صدور و اجرای اسناد تجاری، مالیات بر مستغلات عاطل 

های مالیاتی و بلا استفاده، مالیات بر ارث و مالیات فروش. کار مهم دیگر او الغای معافیت
که سابقۀ هفتاد ساله داشت. شاه به جمع زیادی از رجال و  پیشینِ اهدایی پادشاهان قاجار بود

ها را داده بزرگان به پاداش خدمات آنها به دولت معافیت از پرداخت کلیۀ عوارض و مالیات
های شاه و بعضی از شد. عزیردردانهها به ورّاث آنها منتقل میای موارد این معافیتبود. در پاره

وانحی چون آتش سوزی، قحطی و توفان شده بودند نیز معافیت ها که گرفتار سحکام شهرستان
ها همه ملغی شد. میلسپو همچنین علناً کسانی را که بدهی کلان مالیاتی داشتند. این معافیت

مالیاتی داشتند نام برد که از همه مهمتر یکی شیخ خزعل بود، که شخصاً نیمی از یک ایالت را 

                                                                           
  ۱3۵، صفحۀ مکی ، حسین۲ ایران ۀبیست سالتاریخ ۱ 
 ۱۴8صفحۀ لندن،  -چاپ اول  ،یفاطم پورسیف اللّهدکتر نصر ،۱ت رعب آئینه۲ 

الی م کارشناسان ورود
 آمریکا به تهران
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های تنکابنی که او هم بخشی از یک ایالت و بزرگترین باغ در مالکیت داشت، و دیگر سپهسالار
های بدهکار بختیاری و دیگر قبایل نیز یکی یکی معرفی شدند. مرکبات شمال را مالک بود. خان

میلسپو از طریق نظارت و حسابرسی تقریباً اختلاس را در دستگاه دولتی از بین برد، ولی در 
خواری، حتی در دوران رضاخان و با وجود د و رشوهمورد رشوه، کاری نتوانست انجام بده

اقدامات شدید و تنبیهی، هر چند به مقیاس کمتر، ولی همچنان ادامه یافت. خدمت مهم دیگر 
آوری مالیات بود که سالیان سال پس از مأموریت میلسپو آموزش گروهی ارزیاب و مأموران جمع

 (۱)"مالیه را تشکیل دادند ... ای وزارتنخست او و عزیمتش از ایران هستۀ حرفه
"البته این را باید تصدیق کرد و در این مجلس گفت که تنها تصدیّ رئیس کل مالیه عامل مؤثر    

اوضاع مالیه نبود بلکه تشکیلات جدید مملکت و تأسیس نظام جدید ]یعنی حکومت مرکزی 
 (۲)نند"مله پیدا کئی بتوانند موفقتیت کاآمریکارضاشاه[ بیشتر سبب شده که مستشاران 

 بتقدیم مجلس کرد و به تصوی ۱3۰۱ل "میلسپو قانون استخدام کشوری را در اواخر سا   
ها برقرار کرد تا به امروز باقی است و در استخدام رسید. نظم و نسقی که این قانون در وزارتخانه

تا آن زمان حساب و  ها را کهها ثبات به وجود آورد. بودجۀ دربار و وزارتخانهکلیۀ وزارتخانه
 (3)"مهری سردار سپه شد ...کتابی در کار نبود تحت کنترل شدید در آورد و در نتیجه گرفتار بی

ها، تحت تفتیش و بازرسی مالیه قرار گیرد؛ "وزارت جنگ میل نداشت، مثل سایر وزارتخانه   
رف کند. اسناد و خواهد مصخواهد بگیرد و به هر جا میخواست بطور دلخواه هرچه میو می

خواسته است از صندق وزارتخانه برای دلایل زیادی در دست بود و هست که سردار سپه می
مصارفی که صورت آن را جزو بودجه به مجلس نیاورده و به تصویب نرسیده بود، برداشت کند 

 رفت و همان قسم که در کتاب خود نوشتهو بدیهی است که دکتر میلسپو زیر این بارها نمی
است، اصرار داشت که وزارت جنگ را از این هرج و مرج بیرون کشد و در مصارف آن وزارتخانه 
بازرسی به عمل آورد؛ و چون این معنی بر طبع خودسر و سرکش رئیس دولت وقت سازگار 

                                                                           
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی ، برافتادن قاجاررضاخان برآمدن ایران،۱ 

 ۲۹8 و ۲۹7ات صفح ،۱377
 دکتر میلسپو به مکاسکی"  "نقل اختیارات - 33۱ صفحۀ مکی، ، حسینهای تاریخی اومصدق و نطقدکتر ۲ 
 ۲۴۹صفحۀ لندن،  -چاپ اول  ،یفاطم پورسیف اللّهدکتر نصر ،۱ ترعب آئینه3 
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هایی با او از اینجا و آنجا میآمد و مخالفتنبود، پی در پی دسایس بر ضد او به وجود می
 (۱)شد!"
های نظامی دین ترتیب، "دکتر میلسپو هرگز در ایجاد نظارت یا کنترل به صورتحسابب   

موفقیتی کسب نکرد. با اینکه میلسپو مبالغی را که در بودجۀ مملکتی برای مصارف ارتش مجاز 
داد؛ لیکن مقادیر کمی از وجوه مزبور در شناخته شده بود، در اختیار وزارت جنگ قرار می

ش. پرداخت حقوقشان روز به روز با  ۱3۰۵گرفت که در طول سال رو قرار میاختیار افراد نی
شد و هیچ چیز در هایشان نیز میتأخیری بیشتر همراه بود، و این امر حتی شامل پرداخت جیره

 (۲)ماند."خزانۀ نظامی برای مخارج واقعی روزانۀ ارتش باقی نمی
ای غیر از خود را بر نمیکه هیچ قدرت فائقه های قدرت رضاخانمتأسفانه در پی تحکیم پایه   

آیندش نبود، میان های ارتش نیز خوشتافت و نظارت و کنترل بر مخارج و صورتحساب
وزیری رضاخان به خدمت آنها یی کدورت افتاد و در آستانۀ نخستآمریکارضاخان و مستشاران 

 پایان داده شد.
وط کرد. سق ۱3۰۱دولت دوّم قوام در اوایل بهمن ماه 

در سقوط این کابینه، با وجود ناسازگاری رضاخان و 
رضاخان دخالت چندانی نداشت، بلکه گروه  -قوام 

طرفدار شوروی که در رأس آن سلیمان میرزا 
ها نسبت به قوام مانند فردی مرتجع و کسی که برای )اسکندری( قرار داشت و بدبینی شوروی

وارد مذاکره شده و در مورد شرکت شیلات اختلافاتی  هائیآمریکااعطای امتیاز نفت شمال به 
 ها دارد، موجب سقوط این کابینه شد.با شوروی

وزیری رسید. مستوفی مقبولیت عام داشت، الممالک به نخستالسلطنه، مستوفیپس از قوام   
بق وزیر شدن او مطامتمایل به شوروی بود، اما نه سوسیالیست. و کم و بیش ناتوان بود. نخست

 میل رضاخان، ولی مخالف خواست مدرس و یارانش در مجلس چهارم بود.
نظر به اینکه دورۀ قانونی مجلس چهارم در شرف اتمام بود، پس از تشکیل دولت مستوفی،    

کمیسیونی در مجلس تحت ریاست دکتر مصدق برای اصلاح قانون انتخابات تشکیل شد. این 

                                                                           
  ۱87صفحۀ  بهار، الشعرایملک ،۲ سیاسی بازمختصر اح تاریخ۱ 
 یی" است،بابایمترجم: غلامرضا عل ،نیكرون ی: استفانسندهینو، رانیدر ا یحکومت پهلو لیارتش و تشک۲ 

 3۱۲صفحۀ 

ماهه تا  دولتهای چند
 وزیری رضاخاننخست
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دۀ مالکین و نظامیان از آراء بیسوادانِ روستایی و شهری کمیسیون برای جلوگیری از سوء استفا
کرد فقط کسانی که با سوادند و قادرند رأی خود را بر اساس در امر انتخابات، پیشنهاد می

شناسائی کاندیداها شخصاً بنویسند حق شرکت در انتخابات داشته باشند، تا کسانی که به داشتن 
اند، انتخاب شوند. لکن متنفذین مجلس و شناخته شده امتیاز فضلی و قابلیت ذاتی بین مردم

 سردار سپه فوراً با این طرح مخالفت کردند و مانع تصویب آن شدند.
بایست سه ماه قبل از پایان مجلس چهارم آغاز انتخابات دورۀ پنجم مجلس که طبق قانون می   

م مجلس پایان یابد و شود با تأخیر انجام گرفت. مدرس و یارانش از ترس آنکه دورۀ چهار
انتخابات به دست نظامیان بیفتد، دولت را وادار کردند تا انتخابات تهران را زودتر از همه جا 

بینی و ترس حق داشتند، چرا که تنها در تهران نمایندگان با رأی شروع کند. آنها در این پیش
و ناتوانی دولت،  واقعی مردم انتخاب شدند. حال آنکه در ولایات در نتیجۀ دخالت قشون

 ها سر در آوردند.انتخابات یا گرفتار تعطیل شد و یا کاندیداهای سردار سپه از صندوق
در آن زمان مدرس و یارانش که پیش از دیگران دریافته بودند که رضاخان در تدارک قبضۀ    

 یکامل قدرت است، و بحقّ بیش از هر چیز از بازگشت استبداد و پایمال شدن دستاوردها
پسندیدند. مدرس وزیری نمیدیریاب مشروطیت در هراس بودند، مستوفی را در مقام نخست

خورد. کرد که فقط به درد تشریفات زمان صلح میمستوفی را به شمشیر جواهرنشانی تشبیه می
طلبی ای که برای جنگ لازم است، و چون برای مقابله با قدرتو قوام را به شمشیر برنده

دانست، او را آنچنان به ستوه آورد که وی اوایل تیر ما ی را سِلاح مناسبی نمیرضاخان مستوف
 استعفا داد. ۱3۰۲

کوشش مدرس و یارانش برای برگرداندن قوام به مسند قدرت توفیقی نیافت و مشیرالدوله به    
اناتر ووزیری رسید. مشیرالدوله هم تقریباً تا اندازۀ مستوفی محبوبیت داشت و هم از او تنخست

و کارآتر بود. ولی او کسی نبود که از عهدۀ رضاخان برآید و برای همین مدرس هنوز امیدوار 
بود که بتواند قوام را بر سرِ کار آورد. امّا این چیزی بود که رضاخان سعی داشت به هر قیمتی 

ش اکرد علاوه بر سرسپردگیِ ارتش بالندهمانع از آن شود. بخصوص چون اکنون احساس می
در ولایات از حمایت کافی در میان اعیان شهری و نمایندگان مجلس نیز برخوردار است و می

 الوزراء شود.تواند خودش رئیس
وزیر شد و فوراً شروع به انتخاب هیئت مشیرالدوله در آخرین روزهای مجلس چهارم نخست   

ان اعتراض به اینکه چرا او به عنو -ها بود که وزیر جنگ ثابت کابینه -دولت کرد. سردار سپه 
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وزیری منصوب نشده است، تمارض کرد، ولی با اخطار مشیرالدوله مبنی بر اینکه اگر به نخست
خان طهماسبی به کفالت وزارت جنگ گمارده عبداللهّمایل به ادامۀ خدمت نیست، سرلشکر 
 خواهد شد؛ به هیئت دولت پیوست.

 ۱3۰۲به پایان رسید. و در تیر ماه  ۱3۰۲ماه دورۀ چهارم مجلس شورای ملی در خرداد    
ه ک -متجاوز از سی تن از علمای طراز اولّ و مجتهدین عراق به دستور دولت عراق و بریتانیا 

 قیومیت آن کشور را به عهده داشت، به ایران تبعید شدند.
ش قواموزیری مأیوس شد و با توجه به اینکه رقیبرضاخان پس از آنکه از رسیدن به نخست   

السلطنه با حمایت مدرس پشت در منتظر بازگشت بود، به فکر افتاد با تهدید و ارعاب شاه و 
 بیرون راندن قوام از میدان کار را یکسره کند.

قوام را به اتهام تدارک سوءقصد به رضاخان سردار سپه  ۱3۰۲به دستور رضاخان در مهرماه    
گویا سردار انتصار )مظفراعلم( اعتراف کرده که روزی بازداشت کردند. موضوع اتهام این بود که 

در مرداد ماه سال قبل قوام از او پرسیده بود "آیا راهی برای اصلاح وزارت جنگ سراغ دارد؟" 
شناسد که حاضر و ای از افسران سابق ژاندارمری را که ناراضیانند میو او جواب داده بود، عده

رار گذاشتند که سردار انتصار افسران یاد شده را برای قتل اند. سپس این دو نفر با هم قآماده
هایی هم برداشته بودند، اما بعد به دلیلی رضاخان سازماندهی کند، او گفت که در این راستا گام

 نقشه به هم خورد و برنامه اجرا نشد.
یم بر تسلشدگان قوام با پا در میانی شاه و فشار مشیرالدوله به رضاخان مبنی از بازداشت   

مدارک جرم به دادگستری آزاد و به اروپا تبعید شد. اما مظفر اعلم، که اقرار کرده بود به حکم و 
خواسته است سردار سپه را به قتل برساند، پس از چندی از طرف خود السلطنه میاشارۀ قوام

 هایی عمده رسید و بعد هم وزیر ایشان شد.سردار سپه به حکومت
بیشتر به یک داستانِ کارآگاهی آبکی شبیه بود، برای از کار انداختن قوام، به زیر این ماجرا که    

کشیدن دولت مشیرالدوله و ترساندن شاه مورد استفاده قرار گرفت به طوری که شاه قبل از 
افتتاح مجلس جدید، رضاخان را به ریاست وزرا منصوب کرد، دولت مشیرالدوله اواخر مهر 

سال جهت معالجه و رفع عارضۀ کسالتِ مزاج به و شاه چهارم آبان همان استعفا داد ۱3۰۲ماه 
 اروپا رفت و برادرش محمدحسن میرزا را در غیاب خود مسئول رسیدگی به امور کشور نمود.

بازگشتی در پیش دارد، همۀ دارایی شخصی أعم از پول احمدشاه که نیک دریافته بود، سفر بی   
ه ساخت. در حقیقت سفر سوم احمدشاه به اروپا که یازده آبانماه و جواهراتش را با خود همرا

 انجام گرفت به نوعی فرار محترمانه از کشور شباهت داشت.  ۱3۰۲
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از تصادف روزگار همزمان با مسافرت احمدشاه به اروپا در ترکیه جمهوریت اعلام گردید و    
 بساط خلافت برچیده شد.

وزیر شد. وی به نخست ۱3۰۲رضاخان در اوایل آبان 
منظور اینکه هیچ نیروی مسلحی در کشور خارج از 
اختیار و فرماندهی او باقی نماند، شهربانی کل کشور 

که اصولاً تحت نظر وزارت کشور اداره می -را نیز 
پس از اخراج کلیۀ افسران سوئدی در اختیار خود گرفت و سرهنگ محمدخان درگاهی  -شد 

چاقوکشی به همکلاسان خود به "محمدچاقو" شهرت داشت، به را، که به علت مبادرت به 
 ریاست شهربانی منصوب نمود.

سازی، آزار و اذیت مردم و گرفتار کردن بیگناهان آنچنان زیاده روی میاین شخص در پرونده   
 کرد که حتی مورد اعتراضِ شخص رضاشاه قرار گرفت.

نویسد: "نظرم هست زمانی که حضرت ه، میدر این باره سلیمان بهبودی، رئیس دفتر رضاشا   
ای اشرف ]رضاخان[ به مقام سلطنت رسیدند، سرتیپ درگاهی رئیس نظمیه بود، و طبق رویه

کرد که در های یومیّه ذکر میسازی بود، ضمن گزارشکه داشت برای هر کس در صدد پرونده
از روزها که رئیس  شود. عاقبت در یکیمنزل سیدمحمدصادق طباطبائی جلساتی تشکیل می

فرمودند: درگاهی، سیدمحمدصادق نظمیه را احضار فرموده بود من حضور داشتم که می
پرستی است، علیه من هم عملی نخواهد کرد، من اطمینان دارم. طباطبائی مرد خدمتگزار و وطن

 این قدر در مورد او گزارش ندهید، ما با هم سابقه داریم ]پیمان کتبی اتحاد و همکاری
 (۲)[ دیگر بس است، از ایشان صرفنظر کن."(۱)داشتند

ها انتخابات پایان نیافته موقعی که احمدشاه برای بار سوم به اروپا رفت هنوز در شهرستان   
بود. سردار سپه فوراً به امرای ارتش و حکام در ولایات دستور داد سریعاً انتخابات را به پایان 

 کنند.رسانده و وکلا را روانۀ تهران ب

                                                                           
اول  چاپ ،حالصاهتمام غلامحسین میرزا  به - ایزدی علی لوی،په شمس سلیمان بهبودی، خاطرات ،رضاشاه ۱

 7۱تا  ۶۹صفحات  ،۱37۲
 8۲صفحۀ  ،همان۲ 

رضاخان سردار سپه در 
 وزیریمقام نخست
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وزیری کمیسیونی تحت نظر او و خدایارخان به گفته دبیر اعظم ]سلیمان بهبودی[ در نخست   
تشکیل و به حکاّم و فرماندهان قشون اسامی وکلایی که باید انتخاب شوند اعلام و تأکید شد 

 های رأی بیرون بیاورند.که به هر قیمت کاندیداهای دولت را از صندوق
افتتاح گردید. در این دورۀ مجلس که  ۱3۰۲بهمن  ۲3شورای ملی روز دورۀ پنجم مجلس    

طلبان و انتخاباتش در حکومت مستوفی آغاز و در حکومت مشیرالدوله ختم گردید. اصلاح
ها هر دو رأی داشتند: ولی ایالات را وزارت جنگ برد. بدین ترتیب در مجلس سوسیالیست

وجود آمد که انتخابات ایالات را به کمک وزیر جنگ  هم به (۱)پنجم حزب دیگری به نام "تجدّد"
 ربوده بود. این حزب در جلسات اولیۀ مجلس دارای اکثریت قطعی گردید. 

وزیر شدن رضاخان اتفاق مهمی در انگلستان افتاد. در دسامبر "تقریباً همزمان با نخست   
ت خوردند و رمزی مککاران در انتخابات پارلمان شکسش. محافظه ۱3۰۲م. / آذرماه ۱۹۲3

دونالد مسئولیت وزیر از حزب کارگر شد. مک(، اولین نخستRemsey MacDonaldدونالد )
وزارت خارجه را نیز به عهده گرفت و کرزن عملًا از سیاست کنار رفت. ناپدید شدن کرزن از 

یلِ قبا صحنۀ سیاسی موهبتی نامترقّب برای رضاخان بود ... هم او و هم لورین در برخورد با
   (۲)پروردۀ دیرین انگلستان آزادی عمل بیشتر یافتند ..."دست

"پس از آنکه سردار سپه از استحکام مقام خویش 
نماید، با کمال شتاب قوای فکری  اطمینان حاصل می

اندازد که به سلطنت قاجار و عملی خود را به کار می
پایان داده تاج کیانی را بر سر بگیرد و هیچ محذور 

گاه خانوادۀ اخلی و خارجی در پیش پای او نیست،  مگر محذور قانون اساسی که تنها تکیهد
شاه است و سلطنت را در این خانواده تثبیت کرده است. مشاوران اصلی رضاخان محمدعلی

کردند. "تنها استثنا در میان آنها ظاهراً داور بود که عقیده همه اندیشۀ جمهوری را تشویق می
 (3)."داد که ایران هنوز آمادۀ جمهوریت نیستیوسته هشدار میداشت، و پ

                                                                           
حزب ابتدا  این س بودند.لپنجم مج ۀتقلب در انتخابات دور ۀدرپرودست عواق "تجدّد" در حزب نمایندگان ۱

، كرونين یاستفان نويسنده: ی،و حکومت پهلو ارتش شد. "تجدّد" نامیدهبعد  وداشت  " ناممستقل "دموکرات
 33۹صفحۀ  ،یبابايی مترجم:غلامرضا عل

اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار ۲
  3۲۱ ، صفحات۱377

 3۲۹ همان، صفحات 3

جمهوریت مَحمِلی برای 
 دیکتاتوری
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پرداختند که کشی میآمدند و روز و شب به نقشهمشاوران مذکور در قصر رضاخان گرد می   
"به چه وسیله بتوانند این خار ]قانون اساسی[ را از پیش پای او بردارند، و نخست به خیال می

د استعفا بدهد و با اینکه ملتفت هستند بر فرض محال او را افتند وادارند سلطان احمدشاه خو
دهد و خار برطرف نمیراضی کردند، او به نفع برادرش یا دیگری از خانوادۀ خود استعفا می

فرستند تا شاه را کنند و حتی یکی از رجال دولت را به فرنگ میشود. در این راه اقدامات می
گردد و بالجمله از آن شخص از شاه بدزبانی شنیده باز می تطمیع کند و از او استعفا بگیرد و

ای است که ناپلئون بناپارت در پردازند و آن نقشهاین نقشه منصرف شده به نقشۀ دیگری می
 فرانسه کشید و از راه ریاست جمهوری موقتی دست خود را به اریکۀ سلطنت فرانسه رسانید.

هوری به میان آمد قانون اساسی که روی اساس کنند چون عنوان جمکشان تصور مینقشه   
روند، شود، احمدشاه وخانوادۀ او با پادشاهی که دارند از میان میمشروطیت ساخته شده لغو می

سردار سپه با اسبابی که در سرتاسر مملکت در دست دارد از نظام و نظمیه و غیره به ریاست 
جوئی که مملکت هنوز شد با یک بهانهگردد و چون مانع قانونی برطرف جمهور انتخاب می

 گردد.استعداد جمهوریت ندارد، ریاست جمهور به سلطنت مبدّل می
کنند: یکی آنکه با این نقشه سلطنتِ انگلیسیانِ تهران هم به دو ملاحظه این نقشه را تصویب می   

 آنکه به این آنکه کشمکشی را در بر داشته باشد؛ دومشود" بیاحمدشاه به خودی خود منحل می
اند و نظر مرحمتی به آن اش را در گذشته دیدهترتیب از زحمت آیندۀ قانون اساسی ما که نمونه

شوند، و در ندارند در کارهای سیاسی و اقتصادی که با این مملکت خواهند داشت آسوده می
لت داده مقانون اساسی که بعد نوشته شود انگشت خواهند رسانید که اختیارات وسیع کنونی به 

کنند این عنوان نشود و در مقابل منافع فرض شدۀ آنها سدّی نبوده باشد، به علاوه که تصوّر می
ها از این اساس اغفالی خواهد بود برای روس بلشویک، در صورتی که روسجمهوریِ بی

 (۱)"موضوع غافل نیستند ...
آمدند، میرضاخان گرد می در این باب علی دشتی که خود یکی از افرادی بود که در قصر   

نویسد: "من جوان بودم، تاریخ جمهوری روم و تاریخ انقلاب فرانسه قوّۀ تخلیل مرا برافروخته 
بود. علاوه بر آن فرو ریختن امپراتوری آلمان، اتریش، روسیه و عثمانی یکپارچه مرا طرفدار 

                                                                           
 3۴۶و  3۴۵ ات، یحیی دولت آبادی، صفح۴حیات یحیی  ۱
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خواهان به ، تمام آزادیکردم اگر نغمۀ جمهوری بلند شودرژیم جمهوری کرده بود و خیال می
 شوند و حکومت شوروی نیز از آن پشتیبانی خواهد کرد.زیر پرچم سردار سپه جمع می

این شور تخیّلات جوانی در من قوت گرفت و مکرر عقیدۀ خود را با سردار سپه، که اینک    
ری برپا وزیر شده است، در میان نهادم ... او دچار این نگرانی شده بود که "اگر جمهونخست

شود چه کسی تضمین خواهد کرد که من بر رأس کارها بمانم" و ما معتقد بودیم که "این امر در 
العمر شود، تأمین گردیده و ایشان مادامقانون اساسی جدیدی که برای رژیم جمهوری نوشته می

 ماند ..."در مقام ریاست جمهوری باقی می
و احمدشاه با شرایطی نامناسب و بچگانه با نخست الوزراء شده بود"سردار سپه تازه رئیس   

زدن درنگ وسایل سفر فرنگ وی را فراهم کنند. چانهوزیری سردار سپه موافقت کرده بود که بی
احمدشاه در سپردن زمام امور به مردی که در مدت سه سال و اندی لیاقت خود را نشان داده 

امیدی را که در وی مانده بود خاموش  است سخت سردار سپه را ناراحت کرده و آن مختصر
کرد و شاید بواسطۀ همین امر به تقاضای چند نفر معتمدان خود روی خوش نشان داد و موافقت 
کرد که سلطنت قاجار را بر هم زده جمهوری بر پا شود، ولی در این کار تمام آن کسانی که 

م و کودکانه به کار دست زدیم نقشه بودیمؤسس این فکر بودند )و از جمله خود من( خام و بی
"...(۱) 
رسد و سردار سپه عاشقِ مقامِ سلطنت ها میطلبی یکمرتبه به گوش"به هر حال زمزمۀ جمهوری   

خواه پرست بیش از ملّیونِ جمهوریگردد و مستبدّین شاهخواه میمایشائی، جمهوریو فعّال
 (۲)طلبی را به سینه میزنند ..."حقیقی، سنگ جمهوری

ها حتی قبل از گشایش مجلس سر دادند و احمدشاه را نغمۀ جمهوریت را بعضی از روزنامه   
تبلیغات وسیعی برای اعلام جمهوری آغاز شد  ۱3۰۲به باد انتقاد گرفتند. در اواخر اسفند ماه 

 و از پیش معلوم بود نامزد ریاست جمهوری چه کسی است.
ت گرفت. عکسی از شاه در روزنامۀ تایمز لندن او را مبارزه با احمدشاه از اواسط بهمن سرع   

داد و این در چندین نشریۀ تهران چاپ در لباس اروپایی در میان گروهی زن فرنگی نشان می
شد. دیری نپایید که مقالات انتقادآمیز بر ضد شاه و به طرفداری از جمهوری معمول و مرسوم 

                                                                           
 ،۲۰۰3 ژانویۀ آلمان، اِسِن نیما، نشر مری،ثاز دکتر علیرضا  پیشگفتار علی دشتی، وشتۀن و پنج،پنجاه  ۱

 به اختصار ۱۲۹تا  ۱۲7 اتصفح
 ۲8۵، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی  ۲
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ها او را نخستین اغراق از رضاخان که روزنامهگردید. حمله به سلطنت همراه بود با ستایش پر
 خواندند.   رئیس جمهور حکومت جمهوری آینده می

از  ۱3۰۲از کارهایی که در تهران انجام گرفت "جنبش بزرگی بود که در روزهای آخر اسفند    
طرف ادارات برای درخواست و استدعای جمهوری به وجود آمد. روزی دوایر دولت تعطیل 

ها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس ها و رؤسای خود با عَلَمداران ادارات با مدیرکلشد و کار
وزیر با دوستانش در فضای قصر ایستاده، جمعیت دولت روی آوردند. روز عجیبی بود و نخست

ریخت. مردم پیرامون رئیس دولت گرد ها را پر کرده، مانند سیل در قصر سردار سپه میخیابان
خواستند که مملکت را جمهوری کند. خواندند و از او میهای مهیّج میو خطبهآمده، قصاید 

ی که به آنهای -این عمل بسیار ماهرانه صورت گرفته بود، تنها عیبی که داشت این بود که مردم 
 (۱)ها نبودند."داخل این جمعیت -راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند 

ها به راه افتاده بود و بازارها ی مربوط به درخواست جمهوری از شهرستانهای تلگرافسیل پیام   
ها ساختگی بود و رضاخان و حامیانش آنها را به راه گردید. اما اکثر جنب و جوشتعطیل می

الوزراء و وزیر جنگ را که به امیر لشکر جنوب های رئیسانداخته بودند. اینک یکی از فرمان
 کنیم:خواهی داده شده است نقل میظاهرات جمهوریدربارۀ سازمان دادن ت

 "امیر لشکر جنوب،   
البته از آهنگ جراید مرکز نسبت به تغییر رژیم مملکت و شدت عملی که در این باب دارند    

اید. برای آنکه دنبالۀ امر به یک انقلاب خونینی منتهی نشود و سلب امنیت از مستحضر شده
اند که قبول پیشنهادات آنها را کرده و منهم برای اینکه قاضا کردهعامه نگردد، همه از من ت

افتخارات جدیدی برای عموم نظامیان تحصیل گردد، به آنها قول مساعده داده و این است که 
سازم که ملتفت امر بوده بلافاصله شروع به اقدام و ضمناً در ضمن این مختصر شما را متوجه می

یک امری است ملی و باید با دست مردم و صدای خود ملت بدانید که موضوع جمهوریت 
 صورتِ انجام یابد.

در میان مردم سه طبقه هستند که مدخلیّت تام در پیشرفت کار دارند، اول تجاّر و کسبه و    
نگاران و احزاب سیاسی اصناف بازار که در موقع لزوم اقدام به بستن بازار کرده، دوّم روزنامه

ه و سلطنت مطلقه و محاسن جمهوریت را با کمال آزادی و بدون ترس و بیم که معایب قاجاری
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های لازم در این کرده عامه را بیدار نمایند، سوم سلسلۀ علما و روحانیون که فتوا (۱)پروپاگاند
 مورد داده و تمام را به تغییر رژیم و تثبیت جمهوریت تهییج کنند.

شود خیلی محرمانه نظامیان مداخلۀ مستقیمی می شما باید بدون آنکه کسی بفهمد از طرف   
اما با کمال جدیت سه طبقۀ فوق را در تمام خطّۀ جنوب اعم از شیراز و اصفهان و بوشهر و 
نواحی و توابع و غیره تشویق و حاضر کار نموده و به طوری که همه متّحدالکلمه باشند تا به 

صدا هماهنگ از تمام صفحۀ جنوب بلند مجردّ آنکه تلگراف رمز من به شما برسد فوری یک 
شده پس از دادن میتینگ و غیره به وسیلۀ نمایندگان خود به مجلس شورای ملی فشار آورده و 
به وکلاء همین مجلس اختیار تام و تمام بدهید که قانون اساسی را تغییر داده و رژیم مملکت 

 را از مشروطه به جمهوریت تبدیل نمایند. 
کنم که این امر باید طوری عاقلانه و ماهرانه و محرمانه و ملّی به شما تأکید میدر این صورت    

باید صورت بگیرد که کمترین توهمّی از طرف من و شما در انظار عامه در کار نباشد و باید 
ضمناً خیلی فوری و جدّی بلافاصله با تمام معنی زمینۀ کار را حاضر داشته باشید که عنقریب 

امضا   ۱3/۱۲/۱3۰۲ی من به شما خواهد رسید. خیلی محرمانه و خصوصی دستور تلگراف
  (۲)"رضاخان زنداب

خواهی، افسران قزاق و همقطاران رضاخان، به شکلی هماهنگ، یکپارچه "در جریان جمهوری   
و همصدا از ریاست جمهوری سردار سپه قاطعانه پشتیبانی نمودند. زیرا آنان بر خوان نعمتی 

اندیشیدند که تنها در پرتو که فراتر از لیاقت و حتی انتظارشان بود. آنان به این می نشسته بودند
رهبری رضاخان وصعود او به بالاترین مقامات ممکن، به همان نسبت بر اعتبار و اهمیت و 

 (3)نفوذ آنان افزوده خواهد شد."
لگرافات طولانی جمهوریهای رضاخان "رؤسای قشون، مردم را به مخابرۀ تبا تبعیت از فرمان   

کردند و تلگرافخانه هم ، و خلع قاجاریه در سال بعد وادار و مجبور می۱3۰۲خواهی در اسفند 
ها، پول تلگرافات ها از آسیابکرد. اما بعد از افتادن آبآن تلگرافات را موقتاً مجّانی مخابره می

 (4)ناخته شدند، وصول گردید!"را ازمخابره کنندگان مطالبه کردند و اغلب هم که صاحبانش ش

                                                                           
۱ Propaganda تبلیغ = 
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آلایش و پاک در آغاز نویسد: "من اذعان دارم که فکر و عقایدی بیالشعراء بهار میملک   
چرا که "کمال مطلوبِ همه پیدا  (۱)مؤسس جمهوری شد، اما آن فکر، پخته و ورزیده نبود!"

ات اید و شروع به اصلاحشدن دولتِ فعّال و بادوامی بود که با صلاحیت و پاکدامنی و جرأت بی
کند و نظم و نسقی به کارها بدهد و از هرج و مرج جلوگیری کند. این فکر ده سال بود در مغزها 

ها و جا کرده بود و آمدن یک نفر مرد فعّال وگرفتن اختیارات در دست و کار کردن وِرد زبان
 (۲)سرمقال جراید بود."

ها و ان غالب تجدّدخواهان، تمرکزطلبان، ناسیونالیستبه دنبال تحقّق این آرزو بود که در تهر   
 -های سرخورده از ناکامی -ها از جنبش جمهوری حمایت کردند. این گروه سوسیالیست

های سیاسی، های اجتماعی و اقتصادی، نابسامانینهضت مشروطیت و به ستوه آمده از آشفتگی
ف فزایندۀ دولت و بدتر از همه های استعماری، ضعفقدان امنیت و آرامش، دخالت قدرت
 -دوست، وگریزان از تخت و تاج طلب و آزمند و مالوجود پادشاهی جبون و نالایق، راحت

طالب دولتی قدرتمند و متمرکز با مشتی آهنین بودند که آمرانه اصلاحات را شروع کند، اوضاع 
حتی اگر دموکراسی، اجتماعی و اقتصادی را سامان بخشد و نوسازی کشور را آغاز نمایند، 

 مندی و حقوق مدنیِ ناشی از قانون اساسی مشروطیت هم رعایت نشود.قانون
ساز معروف، یکی از آن گروه بود که در دفاع از ابوالقاسم عارف قزوینی، شاعر و تصنیف   

سرود، که ما بخش کوچکی از یک غزل او هایی میداد و غزلهائی ترتیب میجمهوریت نمایش
 کنیم: خود وی آنرا در گردهمایی گراندهتل با آهنگ ماهور خواند، نقل میرا، که 

 به زیر سایۀ آن زندگی مبارک باد جمهـور (3)رسد از دور رایَتکنون که می 
 چراغ سلطنت شاه بر دریچۀ باد خوشم که دست طبیعت گذاشت در دربار 

ای این که آیا زمینۀ اجتماعی و توده شناختنددریغا که این گروه نه جامعۀ خود را به درستی می   
تغییر وجود دارد یا نه؛ و نه از نیاّت و سنخ فکر قهرمانی که او را برای وصول به آرزوهایشان 

گاه بودند. چرا که این قهرمان  هایی از خود نشان داده بود گرچه شایستگی -نامزد کرده بودند آ
نگریست که یک صاحببه مردم چنان میدید، و ولی کشور را به صورت یک قزاقخانه می -

                                                                           
 ۹۰ صفحۀ ،همان ۱
 3۰ صفحۀ ،همان ۲
 رایَت = پرچم 3
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منصبان قزاق کرد که صاحبنگرد، و همانطور با مردم رفتار میمنصب قزاق به سربازان خود می
 با خود او رفتار کرده بودند.

شاید برای پیشبرد مبارزۀ خود و بر قراری  -ش.  ۱3۰۲در این میان "رضاخان در اوایل اسفند    
می مرکّب از شش نمایندۀ "مستقل" نامدار مجلس تشکیل داده بود کمیسیون غیررس -جمهوری 
کرد و دربارۀ دولت و امور حکومت با آنها به  ای یک بار یا دوبار با اینها ملاقات میو هفته

خان مستوفیپرداخت. این شش تن عبارت بودند از رجال محترمی چون میرزا حسنگفتگو می
له )پرنیا(، دکتر محمدخان مصدق السلطنه، آقا سید حسن خان مشیرالدوالممالک، میرزا حسن

آبادی. دونفر هم از خارج مجلس به این جمع خان علاء، و یحیی دولتزاده، میرزا حسینتقی
خان فروغی ذکاءخان هدایت مخبرالسلطنه و میرزا محمدعلیقلیپیوسته بودند، مهدی

 ]مجلس مشاورۀ خصوصی[ (۱)."الملک
که انتخابات ایالات را وسیلۀ همراهی وزیر جنگ ربوده  -پنجم حزب تجدّد  در آغاز مجلس   

های اقلیّت بگذرد، قصد داشت قبل از اینکه اعتبار نامه -بود و در مجلس دارای اکثریت بود 
آسا بگذراند و به محض آمادگی نصف به علاوۀ یک، لایحۀ جموریت را به مجلس آورده برق

عتبار نامۀ افراد مخالف را ردّ کند؛ چرا که از ایالات و ولایات تلگرافاگر اقلیت مخالفتی کرد، ا
رسید و همۀ خلق "عاشق بیقرار جمهوری" شده بودند! رضاخان هم بسیار های بیشماری می

 شایق بود که اصلاح قانون اساسی پیش از فرا رسیدن سال نو انجام پذیرد.
که اکثر مردم باطناً از این جمهوری خوششان نمیشد "با وجود این همه هوادار، باز دیده می   

 (۲)آمد، زیرا این حیوان دندان و چنگال داشت!"
خواهی ماهیّتی دموکراتیک نداشت و هدف آن نیز ارتقاء حقیقت اینکه جریان جمهوری   

مردمسالاری از سطح مشروطیت به سطح بالاتر یعنی جمهوریت نبود. بلکه تلاش طیفی از 
آمیز قدرت در چارچوب قوانین و و سیاسیِ کشور برای جا به جایی مسالمتنخبگان فکری 

نهادهای مستقرّ بود، که با هدف تشکیل حکومتی مقتدر و متمرکز برای پایان دادن به وضعیت 
گرفت و حرکتی بود جهت نابسامان و آشفتۀ کشور و انجام اصلاحات و نوسازی صورت می

                                                                           
 دولت آبادی، یحیی ،۴ و حیات یحیی 33۶فحۀ ، صهاو نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار ۱

 3۲۵صفحۀ 
 3۱، 3۰ صفحات بهار، الشعرایملک ،۲ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۲
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العمر و فریفتن و قرار گرفتن او در مقام ریاست مادام برطرف کردن موانع صعود سردار سپه
 کند.تر پیشرفت میمردم با این خیال که با حکومت جمهوری کشور سریع

خواهی قرار داشت و سید حسن مدرس که در صف مقدم مخالفین حرکت جمهوری   
بلکه  دانستند،هوادارانش، نه اینکه احمدشاه را دوست داشتند و او را مفیدتر به حال کشور می

جمهوری معادل با دیکتاتوری رضاخان باشد ]و هراسشان هم به  "هراس داشتند که برپایی یک
جا بود[. در واقع آنان در مخالفت با این جنبش خاصّ جمهوریت بیشتر با رضاخان مخالف 

 ( ۱)."کردند تا فکر و اندیشۀ جمهوریتمی
خواهی دعوا نداشتیم. مبارزۀ مهوری و جمهوریگفت: "ما با جها بعد میچنانکه مدرس سال   

مجلس پنجم با عقیده نبود، بلکه از روز اولّ برای حفظ حکومت مشروطه و اصول دموکراسی 
ای در تاریخ سیاسی ایران آغاز کرد، مرام و مقصود این و آزادی بود. مجلس پنجم فصل تازه

 (۲)ل مردم مسلط بشوند."بود که نگذاریم قزاقان تحت رژیم دیکتاتوری برجان و ما
های مداران نیز با توجه به ماهیت سکولار ]عُرفی در مقابل شرعی[ نظامعلمای دینی و دین   

نوتأسیسی که در ترکیه، شمال آفریقا و جنوب روسیه روی کار آمده و خواستار جدایی دین از 
وز حرکت مشابهی در دولت و قطع نفوذ و دخالت دین در امور دولتی شده بودند، و احتمال بر

ایران، با جمهوری موافق نبودند، ]و عموماً جمهوری را با سکولاریزم )جدایی دین از حکومت( 
 دانستند[ ولی هنوز ساکت نشسته بودند. و حتی حکومت ضد دینی یکی می

"در این مورد "ضربۀ نهایی از ترکیه آمد که گفت: خلافت ... برچیده شده است. جامعۀ شیعه    
ای به مذهب وقت خلیفه را پیشوای روحانی خود نشمرد، ولی از میان بردن این مقام ضربه هیچ

بود و همه آن را نتیجۀ همایند برقراری جمهوری و جدایی دین و سیاست دانستند ... با این 
 (3)."خواهی همسنگ بیدینی گردید و مخالفت علما علنی شدجریانات جمهوری

                                                                           
 3۴7صفحۀ  ،یبابايی مترجم:غلامرضا عل، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۱
، ترجمۀ حسن کامشاد، چاپ اول ی، سیروس غنهاو نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار ۲

 3۲۹صفحۀ  ، ۱377
 3۴7صفحۀ لندن،  -چاپ اول  ،یفاطم پورسیف اللّهدکتر نصر ،۱ت رعب آئینه 3
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جی، خصوصاً لورِن، وزیر "رضاخان با نمایندگان خار
مختار انگلیس، و روتشتین، وزیر مختار شوروی، گرم 
گرفته بود. روتشتین بعد از مدتی جای خود را به 

[، که بیش از سَلَفش ۱3۰۱شومیاتسکی داد ]تیرماه 
زبان به ستایش رضاخان گشود؛ به این عنوان که او 

های مرتجعی است که بسیاری رکوب فئودالاش سنمایندۀ "بورژوازی ملی" ایران است و همّ و غمّ 
 (۱)اند ..."از آنها عمّال امپریالیسم انگلیس

 ۱3۰۰/۱۹۲۱های "روتشتین و شومیاتسکی، وزرای مختار شوروی در ایران، در خلال سال   
دانستند دموکراتیک" می-، هر دو رضاخان را رهبر یک جنبش انقلابی "بورژوا۱3۰۴/۱۹۲۵و 

. (۲)کردندفئودال" و مذهبی قلمداد میای از ارتجاعیان "فئودال" یا "نیمهمجموعهو مخالفان او را 
مقالات متعددی در نشریات گوناگون شوروی، رضاخان را به همین گونه توصیف کردند. فی

انقلابی ایران -او را همچون "رهبر جنبش ملی ۱3۰3/۱۹۲۴ای در نووی واستوک المثل، مقاله
لال ایران را تأمین کند"، معرفی کرد ... آنها امیدوار بودند که او "با اعلام که توانسته است استق

 (3)انقلابی قرار خواهد گرفت."-ریاست جمهوری خود در ایران، در رأس یک جنبش ملی
دولت شوروی از همان ابتدا که سخن جمهوری به میان آمد، مشوّق این فکر بود "با شروع    

کو برای سفارت خود در تهران پیامی فرستاد که در اختیار خواهی، "مستظاهرات جمهوری
 (4)."گفتها گذاشته شد و پشتیبانی مردم ایران را از جمهوری تبریک میروزنامه

                                                                           
 373ۀ دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفح ۱
وزیر مختار دولت با  .. من. و من در اقلیت بودیم مدرّسآغاز سقوط قاجاریه که  "در نویسد:بهار می ملک الشعراء ۲

من  و ،مس صحبت به میان آوردیرمد سیّدحسناز  .. شبی. کردمزیادی می هایملاقات ""داویتیانشوروی رفیق 
ی تباهید و دلایلششما در ا " گفتمانگلیس است! نوکر "مدرس :گفتوزیر مختار  م. آقایکرداو تمجید می ۀاز روی
 سانگلی راو را نوک ما ما نباشد، نوکر کهکس هر مختار گفت: وزیر پرست.اجنبی نه ست،ا آخوند نه مدرس کهآوردم 
  زیرنویس.، ۱3۴ صفحه ،۱ر احزاب سیاسی ایران صمخت تاریخ -" شناسیم!می
 خوانیم:می چنین "۱عبرت  "آئینۀبهار در کتاب  ءراعالشمیاتسکی در مذاکره با ملکواز قول ش یناًعرا  مطلب این
ند مرد کافمی انان را به زندخواهآزادیو  دبندبه شلاق و سه پایه می رانویس نامهروز رضاخان را که = "شما بهار

 : "هرم کرده ومی گویدتبسّ ..، شومیاتسکی. است ضنظر جهالت مح ! ایندانید؟دار سوسیالیزم میتوده و پرچم
 3۴۹ " صفحهنیست نوکر انگلیس است. که با ما

 ۱۴۲و  ۱۴۱ صفحات ی کاتوزیان،محمدعل دکتر ایران، سیاسی اقتصاد 3
، ترجمۀ حسن کامشاد، چاپ اول ، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار 4

 3۲۹صفحۀ  ، ۱377

نظر شوروی و بریتانیا 
دربارۀ جنبش 
 جمهوریخواهی
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کرد که این فکر می ."لورین از همان ابتدایِ آغازِ مبارزۀ تبلیغاتی برای جمهوری ناراحت بود   
 دونالدسود ببرند. در اواسط بهمن از رمزی مک هاثباتی پیش آورد و فقط روسممکن است بی

[Ramsay MacDonald](۱) تنپرسید که چه باید بکند. الیف [Oliphant]دونالد را ، عقیدۀ مک
گفت. و یادآور شد که لورین باید "مانند گذشته از دخالت در امور داخلی ایران خودداری  باز

شت که بریتانیا نباید خود را درگیر این ای نوورزد". جی. پ. چرچیل، در یادداشت علیحده
لیاقتی خود را به اثبات رسانده است و غیبت او از صحنه موضوع کند و از این گذشته "شاه بی

دونالد ای نخواهد بود". وقتی مبارزه شدیدتر شد لورین خود را ناچار دید بار دیگر به مکضایعه
خورد. آزمون اصلی جمهوری به مخالفتی بر نمی بنویسد: "مبارزه علیه شاه ادامه دارد و اندیشۀ

هاشان سوگند متعارفِ وفاداری به موقعی خواهد بود که نمایندگان پس از تصویب اعتبارنامه
 شود.کنند. به نظر من شاه یا از سلطنت برکنار یا مجبور به استعفا میقانون اساسی را ادا می

لذا باید نظر شما را بدانم. نظر خود من این است وزیر را ببینم. قرار است روز اول مارس نخست
که ابقای سلطنت و قانون اساسی فعلی را توصیه کنم، و بگویم که تغییر ناگهانی حکومت و 

حساب داخل و اتخّاذ شکلی ]حکومت[ که کشور برای آن آمادگی ندارد موجب مخاطرات بی
توانم دربارۀ آن ست که من نمیشود و بیفزایم که شخصیت پادشاه موضوعی اخارج مملکت می

 بحث کنم و یگانه داور آن مردم ایرانند. موافقید؟"
ها مایلند نظام جمهوری بیاورند این کاملاً مربوط به گوید: "اگر ایرانیدونالد در پاسخ میمک   

ای به نخست وزیر له یا علیه خودشان است و شما نباید در این امر دخالت نمایید یا توصیه
   (۲)."مه بکنیدبرنا
اسفند از رضاخان دیدن کرد و چند روز بعد به مرخصی طولانی خود رفت ...  ۱۰"لورین روز    

مشی بریتانیا را در مورد جمهوری روشن سازد. در خواست پیش از ترک تهران خطلورین می
وری یا آغاز ملاقاتش با رضاخان اعلام کرد که قصد ندارد دربارۀ عقیدۀ رضاخان دربارۀ جمه

خواهد که رضاخان حتماً بداند شکل خواهد بکند، چیزی بپرسد. ولی میاینکه او چه می

                                                                           
  .کارگر حزبدولت انگلیس از  ۀو وزیر خارج وزیرنخست ۱
، ترجمۀ حسن کامشاد، چاپ اول ، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار ۲

  33۰صفحۀ  ، ۱377
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حکومت "مسئلۀ خود ایرانیان است و به هیچ وجه ربطی به بریتانیا ندارد" و بریتانیا موضع کاملاً 
 (۱)"گیرد ...طرف میبی

مدرس و همفکرانش، که در فراکسیون اقلیت گرد 
کردند که با امروز و فردا کردن ش میآمده بودند، کوش

مانع تصویب عجولانۀ لایحۀ تغییر نظام از مشروطیت 
 ساختند. به جمهوریت بشوند و عملًا تلاش هواداران رضاخان را عقیم می

گرفت یکی هایی که روزانه در مجلس انجام میپس از پایان جرّ و بحث ۱3۰۲اسفند  ۲8روز    
حسین بهرامی )احیاءالسطنه(، برادر سلیمان بهبودی رئیس دفتر  از افراد حزب تجددّ، دکتر

رضاخان، سیلی محکمی به گوش مدرس نواخت که به نوشتۀ مکّی در تاریخ بیست سالۀ ایران: 
خوردن مدرس در "صدای این سیلی مانند رعد در تهران و اطراف منعکس و پراکنده شد" سیلی

های پنهان اکثریت مردم شد و اواخر اسفند ماه یای بود که سبب انفجار نارضایمجلس جرقه
خواهی و علنی شدن مخالفت تنفّر مردم از سلطۀ روزافزون رضاخان با مفاهیم سکولار جمهوری

 ای منجر شد.روحانیان در هم آمیخت و به مخالفت عمومی گسترده
ای که مخالف های از هواداران جمهوری به بازار هجوم بردند و با کسب"عصر همانروز عده   

جمهوری بودند گلاویز شدند و چند تیر ششلول در بازار خالی کردند. عاقبت بازاریان بازار را 
بسته، آقایان مذکور را کتک شدیدی زدند و آن عدۀ معدود را در یک لحظه پراکنده ساختند و 

 خود در مسجد شاه اجتماعی کرده، بر ضد جمهوریت غوغا راه انداختند!"
خوردن مدرس که روز قبل رخ داده بود، اهالی بازار دسته اسفند بر اثر سیلی ۲۹وز "صبح ر   

زاده و غیره به مجلس رفته، برخلاف جمهوری نطق کردند و به رئیس دسته به زعامت خالصی
 الملک، متوسل شدند ..."مجلس، آقای مؤتمن

 (۲)ل گردید."موکو ۱3۰3"جلسۀ آن شب ختم و جلسۀ آینده به روز دوم فروردین    
"روز دوم فروردین، از اول روز جمعیت کثیری اطراف مجلس جمع شدند و با فریادهای "زنده    

باد شاه!" "مرده باد سردار سپه!" شعار دادند ... سردمداران جمهوری از این جمعیت هراسناک 
ه هم . سردار سپشده و تدیّن را وادار کردند که  به سردار سپه تلفن زده و از او استمداد بطلبد

فوراً گروهی سرباز به مجلس فرستاد ... به دنبال سربازان سردار سپه به اتفاق سرتیپ مرتضی

                                                                           
 33۱صفحۀ  دولت آبادی، یحیی ،۴ و حیات یحیی 33۶همان، صفحۀ  ۱
 ۴۴ و ۴3 صفحات بهار، الشعرایملک ،۲ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۲

 انفجار نارضایی عمومی
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خان و سرهنگ محمدخان درگاهی و خدایارخان به مجلس آمدند. همینکه وارد صحن بهارستان 
را  نشدند جمعیت علیه جمهوری و رضاخان به شعار دادن پرداختند. سردار سپه یکی از ناطقی

با شلاق خود مضروب ساخت. این عمل جمعیت را از حال طبیعی خارج کرد و او و صاحب
منصبان را سنگ باران کردند ... رضاخان بر آشفت و به سربازان دستور تیراندازی داد. در نتیجه 
عدۀ زیادی زخمی و چند نفر کشته شدند. سردار سپه و همراهانش از بیم حملۀ مردم به درون 

الملک، رئیس مجلس که اوضاع خارج و صحن بهارستان را از داخل ناه بردند. مؤتمنمجلس پ
عمارت دیده بود، جلو سردار سپه رفته با تعرّض گفت آقای رضاخان این عملیات سبعانه 
چیست؟ کی به شما اجازه داد که مردم را در خانۀ خودشان با اسلحۀ خودشان بکشید؟ سردار 

الملک به تندی دولت و مسئول حفظ انتظامات هستم!" مؤتمنسپه پاسخ گفت: "من رئیس 
فریاد زد: خیر، شما در داخل مجلس رسمیت ندارید. اینجا مجلس است، خانۀ ملت است. 
حفظ انتظامات با من است. سید محمود، زنگ جلسۀ رسمی را بزن تا من تکلیف آقای رئیس

شدّد به طرف جلسۀ علنی مجلس به راه الوزراء را معین کنم!" رئیس مجلس با حال عصبانی و ت
اندازه نگران و مضطرب به طرف مشیرالدوله رفت و با زبان پوزش از او افتاد. سردار سپه بی

 خواست تا با برادرش صحبت کرده و از تشکیل جلسه در این موقع بحرانی جلوگیری کند.
ه او اندرز داد که گوش بالاخره پس از عذرخواهی سردار سپه از رئیس مجلس، رئیس مجلس ب   

ای ندهد و برود با خود مردم تماس گرفته و از نزدیک به حرف متملّقین و چاپلوسان حرفه
احساسات عمومی را درک کند. پس از بیانات رئیس مجلس، سردار سپه به اتاقی که علما و 

که  های محلات جمع بودند  رفت و با آنها صحبت کرده گفت: "حالارؤسای اصناف و دسته
مردم با جمهوری مخالفند، من هم از این موضوع صرفنظر کرده و طبق خواهش مردم دیگر از 
این مقوله سخنی به میان نخواهم آورد. ولی عیب کار اینست که این جنبش رشتۀ همکاری بین 

 خواهند،من و شاه را پاره کرده است. شما باید تکلیف مرا معین بکنید. اگر مردم حقیقتاً مرا نمی
 حاضرم کنار بروم."

آمیز، به عنوان اعتراض های توهینسردار سپه به اعتراض مردم و مطبوعات و انتشار اعلامیه   
فروردین عازم قم شد تا، طبق قرار  ۱۱از شهر خارج شد و سه روز در سعدآباد ماند. سپس در 

نصیحت کردند که از گشتند تودیع کند. در قم به او قبلی، با علمای عظام که به عراق باز می
جمهوری دست بردارد و او که دریافته بود نبرد جمهوری را باخته است، پس از مراجعت از قم 

 اعلامیۀ زیر را منتشر ساخت:  ۱3۰3فروردین  ۱۲در تاریخ 
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 "هموطنان:   
گرچه به تجربه معلوم شده که اولیای دولت هیچوقت نباید با افکار عامّه ضدّیت و مخالفت    

ند و نظر به همین اصل است که دولت حاضر تا کنون از جلوگیری احساسات مردم که از هر نمای
گردیده خودداری نموده است، لیکن از طرف دیگر چون یگانه مرام و مسلک جانب ابراز می

شخصی من از اولین روز حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح 
هست و هرکس که با این رویّه مخالفت نموده او را دشمن مملکت فرض مملکت و ملت بوده و 

و قویاً در دفع او کوشیده و از این به بعد عزم دارم همین رویّه را ادامه دهم و نظر به اینکه در 
این موقع افکار عامّه متشتّت و اذهان مشوب گردیده و این اضطراب افکار ممکنست نتایجی 

من در حفظ نظم و امنیت و استحکام اساس دولت است ببخشد و مخالف آنچه مکنون خاطر 
چون من و کلیۀ آحاد و افراد قشون از روز نخستین محافظت و صیانت ابهّت اسلام را یکی از 

ایم که اسلام روز به روز آن بودهالعین خود قرار داده همواره در صدد بزرگترین وظایف و نصب
ام مقام روحانیت کاملاً رعایت و محفوظ گردد لهذا در موقعی رو به ترقی و تعالی گذاشته و احتر

الاسلام و علماء اعلام به حضرت معصومه )ع( مشرف شده بودیم که برای تودیع آقایان حجج
ه لاخره چنین مقتضی دانستیم که بالهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و ببا معظم

را موقوف و در عوض تمام سعی و همّ خود را مصروف  عموم ناس توصیه نمایم عنوان جمهوری
سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته در منظور مقدس تحکیم اساس 
دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی با من معاضدت و مساعدت نمایند. این است که به 

م که از تقاضای جمهوریت کنخواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت میتمام وطن
 و برای نیل به مقصد عالی که در آن متّفق هستیم با من توحید مساعی نمایند."  نمایندصرفنظر 

 رضا -الوزراء و فرمانده کل قوا رئیس
 
در این میان احمدشاه طی تلگرفی از پاریس با اعلام عدم اعتماد به رضاخان، از رئیس مجلس    

 ی را پیشنهاد کند تا حکمش صادر شود.وزیر جدیدخواست که نخست
روز هیجدهم فروردین سردار سپه بار دیگر به قهر تاکتیکی خود متوسل شده از کار کناره    

العمل قشون و گرفت، و از شهر خارج شده در خانۀ ییلاقی خود در رودهن منتظر عکس
بود. ولی از میان طرفدارانش نشست. در تمام مجالس تهران همه جا صحبت از کابینۀ تازه 

وزیری نشد. آنها معتقد بودند شاه باید برگردد و مخالفین جمهوری کسی حاضر به قبول نخست
 حکومت مشروطه دفاع کند.و از حقوق حقۀ خود 
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های همینکه سردار سپه از تهران بیرون رفت، موافقین او به دست و پا افتادند و روزنامه   
هیز کردند تا دست به کار شوند. سردستۀ این گروه تدیّن، طرفدار سردار سپه را تشویق و تج

الدوله فیروز، تیمورتاش و داور هم به نفع رضاخان وارد سلیمان میرزا و طباطبائی بودند. نصرت
فروردین نوشت: "پدر وطن رفت". "باید  ۱۹میدان شدند. علی دشتی مدیر روزنامۀ "شفق" روز 

منصبان اردشیر بابکان و نادرشاه افشار است.""صاحب نگذارند سردار سپه برود. او جانشین
دهند ایران به فقدان سردار سپه دچار رشید ایران که رئیس خود را دوست دارند، اجازه نمی

 شود."
کرد که مقالۀ "پدر وطن رفت" به سردار سپه کمک کرد زیرا تلویحاً به افسران قزاق پیشنهاد می   

کنند. ولی نوشتن این مقاله از هر جهت به ضرر دشتی تمام شد. بر علیه مجلس و مخالفین قیام 
زیرا مخالفین سردار سپه، اسنادی به دست آوردند که دشتی با سفارت انگلیس سر و سریّ 

 داشته و از آنها پول گرفته است. به شرح ذیل: 
 "متن نامۀ سفارت انگلیس با مارک رسمی.   
شود که آقای ظهیرالاسلام و آقای سالار، عرض میدوست عزیز با تجدید ارادت صمیمانه    

اند و قول هم داده است که خیانت نخواهد کرد. در این صورت خوب مدیر شفق را حاضر کرده
است که جنابعالی با آقای سالار ملاقات فرمائید ... دستورالعمل از او بخواهید که چطور داخل 

امضاءِ انگلیسیِ هاوارد،  -ر عرضی ندارم. مطلب بشوید. مسلماً شفق پول خواهد خواست. دیگ
 منشی سفارت انگلیس.

گیری و اعتراض سردار سپه به نفع او تمام شد، زیرا در درجه اوّل مخلالفینش نقشۀ ولی کناره   
ای را تشکیل بدهند. در حالی روشنی نداشتند و نتوانستند گرد یک نفر جمع شده و حکومت تازه

ش نقشۀ کاملی برای یک کودتا حاضر کرده بودند. طرفداران سردار سپه که سردار سپه و اطرافیان
ای سرباز با لباس کشوری مرتکب سرقت و العاده ایجاد کرده و عدهابتدا در شهر وحشت فوق

های طرفدار او نیز هر روز خبر انقلاب و کشت و کشتار ضرب و جرح و یک قتل شدند. روزنامه
ها هم خبر نادرستی مبنی بر انقلاب در تبریز و اعلان ی از روزنامهت را منتشر کرده و یکادر ولای

های تهدیدآمیز و شبنامهای افسر هم نامهجمهوری و استقلال آذربایجان منتشر ساخت. عده
ای از نظامیانِ ساخلوِ پناه( عدهخان )یزدانهای انقلابی در شهر منتشر کردند. سرتیپ مرتضی

ع کرده و علناً آنها را ترغیب و تشویق بر علیه مجلس و از میان بردن تهران را در میدان مشق جم
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حکومت مشروطه کرد، و اظهار داشت اگر سردار سپه از میان برود مجلس را به توپ خواهم 
 بست.

در همان اوقات، تلگرافی از احمدآقا )امیر احمدی( امیر لشکر غرب مبنی بر تهدید مجلس و    
گیری کردهه تهران رسید: "چون بندگان "حضرت اشرف اعظم" کنارهمجلسیان به مضمون زیر ب

اند. ]اینجانب[ تا تشخیص تکلیف و جبران افسردگی سرپرست توانای ما، نیروهای خود را 
نهایت تأسف مقدرات لرستان و  کشم و باهای لرستان کنار میساعت از فرونت ۴8پس از 

 -نمایم معروضه تسلیم نمایندگان محترم میی سرحدّی مملکت را بعد از انقضای مدت حنوا
 احمد" -امیر لشکر غرب 

امیر پنجه حسین خزاعی فرماندۀ لشکر شرق هم طی تلگرافی اعلام کرد که به علت یأس و    
خواهند گیری "حضرت اشرف سردار سپه"، با تنفر شدید از آنهایی که به نام وکالت میکناره

گیری فرمانده ند، چنانکه نتیجۀ مطلوبه، که رفع کنارهمنویات اجانب را صورت خارجی بده
ن نظامی برای رفع این بدبختی خانمانسوز، امتبوع معظم ماست، انجام  نگیرد  با همدستی سردار

 شویم تا مخالفین عظمت مملکت را کیفر بدهیم."رهسپار مرکز می
نقشۀ صحیح و درست، های امرای لشکر و مخالفین و فقدان یک تهدید قزاقان و تلگراف   

جویی برآمدند. تنها مدرسّ در منزل نشسته و با روحیۀ اقلیت را ضعیف کرد و کلاً در پی چاره
ها توخالی است. او معتقد بود که سردار سپه بدون رأی مجلس گفت: این توپکمال قدرت می

از ترس روس هاکارش تمام است و تمام این تهدیدات برای گرفتن رأی اعتماد است. و انگلیس
های مدرس اثر زیاد نداشت، زیرا بیشتر وکلا مرعوب ها جرئت اعمال زور ندارند. ولی این حرف

 ۶نفر موافق و  ۹۴شده بودند. از اینرو پیام تلگرافی شاه پشت گوش انداخته شد و از نمایندگان 
اید فوراً سر نفر مخالف رأی دادند که وجود رضاخان برای امنیت ایران ضروری است و او را ب

کار خود برگرداند. و چون احتمال مخالفت مدرس وجود داشت، با فریب مدرس به نام  تشکیل 
اصفهانی و سرگرم کردن او در آنجا بدون حضور رضاخان کنان در منزل قوام الدولۀجلسۀ  آشتی

 یسردار سپه، جلسۀ خصوصی تشکیل داده رأی تمایل به رضاخان دادند و تصیم گرفتند هیئت
مرکب از شش نفر نمایندۀ مجلس را به رودهن بفرستند تا خبر انتصاب مجدّدش را به او بدهند 

 و او را به تهران بیاورند.  
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فروردین سردار سپه در مجلس حاضر شده اظهار داشت که چون مجلس اظهار رأی  ۲۴روز    
 (۱)کنم."رفی میاعتماد به من کرده با کمال اشتیاق و شوق و شعف هیئت دولت خود را مع

"گرچه مجلس پنجم به دنبال استعفای رضاخان ناگزیر از تسلیم در برابر تهدیدهای فرماندهان    
ارتش شد، لیکن بسیاری از نمایندگان مجلس همچنان ناخشنود و خشمگین باقی ماندند و با 

ش.، پیش آمد  ۱3۰3فروردین  ۲۶استفاده از فرصتی که به هنگام معرفی برنامۀ کابینۀ جدید در 
زاده به شدت از برنامۀ کابینه به انتقاد از ارتش پرداختند ... ]یکی از نمایندگان[ ابوالحسن حائری

انتقاد کرد. وی روی پیشنهاد توسعۀ قشون انگشت نهاد و گفت که قشون باید به عوض توسعه 
یافته است،  اصپیدا کردن، تصفیه شود. و مطلب دیگر اینکه پولی که برای مقاصد نظامی اختص

تری کردهبهتر است صرف توسعۀ آموزش و پرورش بشود به نحوی که فرماندهانِ لشکرِ تحصیل
های تهدیدآمیز این چنانی به مجلس، درک بهتری از را پرورش دهد که به جای فرستادن تلگرام

که برای زاده در ادامۀ سخنان خود گفت انجام وظیفۀ خود در برابر کشور داشته باشند. حائری
وی روشن است که ارتش متعلّق به یک نفر است و نه یک کشور. وی سؤال کرد که در این 

با این حال با  (۲)."صورت چه حاجت است به این که وی در نگهداری آن مشارکت داشته باشد
 توجه به ترکیب نمایندگان مجلس، برنامۀ کابینۀ جدید به تصویب رسید.

های وی برای تحکیم موقعیت خان در ترساندن مجلس و تلاشامّا "علیرغم موفقیت رضا   
رسید که به رغم حضور خواهی، به نظر میهای بعد از فروکش کردن حرکت جمهوریخود در ماه

 ۱3۰3رود. در اوسط تیرماه شاه در اروپا، اوضاع سیاسی در تهران به نفع وی ]شاه[ پیش می
ای هواداران استعفای رضاخان کاسته شده باشد. شد که از شدت تقاضش.، قرائنی مشاهده نمی

انتقاد مطبوعات همچنان رو به افزایش بود و شواهدی مبنی بر مخالفت عموم مردم با سلطۀ 
خورد. موقعیت رضاخان در پایتخت جداً به خطر افتاده نظامیان در کلیۀ نقاط کشور به چشم می

 ( 3)بود و او با خطر سقوط روبرو بود."

                                                                           
تصری های مخهای مربوط به تاریخ آن دوران با تفاوتاینکه رویداهایی که ذکر شد در تمامی کتاب به نظر ۱

 دیده های مذکور،و صفحات کتاب نامر به بیان مکرّ ، و نیازیایمهایی را نقل کردهما گزیده و ه است،دنوشته ش
 نشد.

 3۵3صفحۀ  ،یبابايی مترجم:غلامرضا عل، كرونين یاستفان نويسنده: و حکومت پهلوی، ارتش ۲
 3۵۵و  3۵۴ صفحات ،همان 3
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پس از بازگشت به حکومت، با توجه به شرایط، "اولین کاری که کرد قدرت امرای رضاخان    
العنان ساخت و در لشکر را چند برابر کرد و آنان را در ایالتی که سپرده به آنها بود، تقریباً مطلق

هر کاری آزاد گذاشت. چنانکه امیر لشکر غرب )بنا به نوشتۀ جراید آنوقت( تجاّر همدان را به 
اند، به چوب بسته است!" "مراکز قشونی هم در غالب شهرها اینکه چرا از او استقبال نکردهگناه 

مردم را واداشتند جشن بگیرند، یعنی جشن برای تشکیل هیئت دولت آقای سردار سپه و راپورت 
 (۱)آنها در جراید مرکز نشر شد! "

لشکری دارای همان اقتدارات  ای از مملکت در کارهای کشوری و"هر امیر لشکری در هر نقطه   
کنند و تر از رئیس خود رفتار میشود که سردار سپه در مرکز دارد، بلکه به ظاهر با تجمّلمی

کشد که سردار و امیر لشکرهای وی همه چیز مملکت و بندند و طولی نمیها بر خود میپیرایه
ه سال دورۀ سلطنت قجر و ملت را در قبضۀ قدرت در آورده آنچه در ظرف مدتّ یکصد و پنجا

پیش از آن نزد رؤسای ایلات و گردنکشان بزرگ در سرحدّات و نقاط مخلتف مملکت از ملک 
افتد و قسمت عمده، بلکه و مال و جواهر و اسلحه جمع شده بوده است به دست این جمع می

 آید.ترین آنها در تصرّف سردار سپه در میمرغوب
اش نظامی است. هر معاملۀ انۀ عالی است، ملک یا بنا کنندههر چه ملک مرغوب است، هر خ   

شود یک طرفش و یا هر دو طرفش نظامی است. و بالاخره از میان نقدی بزرگ در مملکت می
 ( ۲)شود."آید و به دست نظامیان اداره میهای تازه گرد آمده بانک پهلوی به وجود مینقدینه

ۀ پیشینش در جلب رضایت روحانیان و زیاده روی در تظاهر قدم دوم او تکرار اعمال فریبکاران   
که در جریان جنبش جمهوری -به مذهبی بودن و برگزاری و شرکت در مراسم مذهبی بود، 

 خواهی به سستی گراییده بود.
"در زمان تصدی وزارت جنگِ آقای سردار سپه نیز دیده بودیم که ایشان شب عاشورا با پای    

های شمع چهل و یک منبر را بر طبق سنّت و عادت تودۀ همگنان با دسته برهنه، و جمعی از
ترین مراسم ملّی ]در حقیقت مراسم مذهبی نه ملّی[ را به عمل آورده ملت طی کرده و تمام دقیق

 (3)بودند

                                                                           
 ۴۴ و ۴3 صفحات بهار، رایالشعملک ،۲ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۱
 ۲۵3، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی  ۲
  ۹3 ، صفحۀبهار الشعرایملک ،۲ سیاسی بازمختصر اح تاریخ 3
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اینک پس از انصراف از فکر جمهوری، رضاخان "با تلاش مضاعفی خود را پاسدار دین و    
خوانی برگزار کرد و در مراسم عزاداری شهیدان کربلا دسته جالس رسمی روضهآیین نشان داد. م

اش را گرفت: نه تنها برایش از خزانۀ بُقاع متبّر که هدایائی فرستادند که به راه انداخت. و جایزه
با تشریفاتی رسمی به او اهدا شد، بلکه وقتی هم که درصدد اعلام پادشاهی خود و تأسیس 

 (۱)."آمد با صعودش مخالفت نکردند سلسلۀ پهلوی بر
گام سوّم برای خفه کردن صدای منتقدین و مخالفین اقدام به ترور و جنایت بود، که با ترور    

میرزادۀ عشقی آغاز گردید. میرزادۀ عشقی که هوادار راستین حکومت ملی و پاسدار قانون 
ای بیش خواهی بازیجمهوریدانست که اساسی و دشمن استبداد و جبّاریت بود، به خوبی می

کرد. وی در یکی از نیست. او مقالات پرمغزی با امضای "حکیم" و غیره در جراید منتشر می
هوادار آنند، امّا عشقی با یک من  (۲)لاتش نوشت: "جمهوری عجیبی است که دهاتیان قُروهامق

 (3)فُکل و کراوات با آن مخالف است!"
ن شمارۀ روزنامه "قرن بیستم" را منتشر کرد و در آن جنبش اولی ۱3۰3عشقی هفتم تیر ماه    

خواهی را با شعر و نثر و کاریکاتور به باد انتقاد گرفت و آرم جمهوری را به شکل جمهوری
ای توپ و تفنگ و استخوان سر و دست بشر نشان داد. شهربانی به دستور رضاخان مجموعه
مه را توقیف کرد، و دوازدهم تیر ماه مأمورین آوری و روزناهای آن روزنامه را جمعشماره

 پوش شهربانی عشقی را با شلیک گلوله در منزلش کشتند.شخصی
نویسد: عشقی "با حضور الشعراء بهار که در آستانۀ مرگ بر بالین عشقی حاضر بود، میملک   

در مواجهه با ستان[ و مستنطق عدلیّه ]بازپرس دادگستری[ و دالعموم ]دااُمنای نظمیه و مدعی
اشخاص دستگیر شده اظهاراتی کرد، گفت: ابوالقاسم و حبیب همدانی صبح زود آمدند منزل 

ای برای یکی از آنها به خوانین همدان بنویسم. برگشتم که کاغذ بردارم مرا با تیر زدند که توصیه
ز مستنطقینِ العموم و یک نفر او گریختند. یکی از آنها دستگیر شد و دیگری فرار کرد. مدعی

عدلیه خواستند به موجب قوانین جاریه شخص مقصّر را ببرند در تحت مراقبت نگهدارند، ولی 
العموم ندادند ... نظمیه فراری را هم تعقیب نکرد. اُمنای نظمیه آن شخص را به دست مدعی

                                                                           
 ، ترجمۀلی همایون کاتوزیانعدکتر محمد نوشتۀ پهلوی، رقاجار و استقرا انقراض - جامعه در ایران دولت و ۱

  38۵ صفحۀ ،۱37۹اول  چاپ حسن افشار،
 ن درجزین بخش رزن شهرستان همدان. اتهسای از دقُروه، قصبه ۲
 ۱۰۵صفحۀ  بهار، الشعرایملک ،۲ سیاسی بازمختصر اح تاریخ 3
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ته و تر از همه اینکه نظمیه محمدخان نامی را که در حضور تمام اهل محلّ قاتل را گرفمضحک
  (۱)اند قاتل عشقی است!"به آژان ]پاسبان[ تحویل داده است، به حبس تاریک انداخته و گفته

 اینک بخشی از شعر "جمهوری نامۀ" عشقی که در روزنامۀ "قرن بیستم" درج شده است:   

 مگــر غافـل بــود از قـصـد یارو "چه جمهوری؟! عجب دارم من از او
 همانطوری که کرد آن مردِ افشار  ی قاجـــارخـواهـد نشیند جــاکـه می

 ببایـــد کـــرد جـمهوری  امــالـه  به  زور  شعـــر و نـطــق و ســرمقالـه
 که فوری خواست سِر پِرسی لورِن را  مــوافــق گشته لــندن ایــن سـخـن را
 افــرستــم پـیششان استــاد فـن ر  بَــردَ گـرشـامیـاتـسکی سـوء ظـــن را

 کـریـم رشتــی  آن  شیـّـاد طـــراّر  رِنــدِ عــیارّ (۲)همــان مِــهـتــر نَــسیمِ
 ببایـد رفت فـوری تـوی مجـلـس  نبایــد کــرد  دیگــر هیــچ  مِس مِس
  (3)جوابش گفت باید رَطب و یا بِس  اگــر حــرفـی  شنیــدیــم  از مــدرس

 بپیــچیمــش به دور حلـق دستـار  ـراراگــر مـقـصـود خـــود را کـرد تـک
  نـمـایــد   اکـثــریـت   را  مـعیّــن  تدیّــن گفتــه مجلس هســت  با  مـن
  به جمهــوری بگیــرد رأی  قطعـاً   شـود ایـن کار پـیش از  عیــد روشن 

  دهم کاربه زور مشـت فیصل می  شود مـانــع نه افــکارنـه قـانــون می
 (4)از این جمهــوری بـر ضدّ جمهور  ه  چـشم بـد  دورلّت بـارک الـحـقیق

 مبــارک باد ایــن جمهــوریِ  زور  ها کـورها کر، چشماز این پس گوش
 نباشــد هـیــچ  در  قــوطــی عطاّر"  نــدارد  یــاد کـس در هیــچ  اعـصار

                                                                           
غنی در کتاب  سیروسبه اختصار  ۱۰8تا  ۱۰۶ صفحات بهار، الشعرایملک ،۲ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۱

 "حدود نویسد:قاتلان عشقی می ، دربارۀها"قش انگلیسیو ن برافتادن قاجار ،رضاخان آمدن"ایران، برخود به نام 
یکی از  که عشقی را، ۀمی محمدرضا میرزادانگار نزنامهور و راعتهران ش دردو هفته پیش مهاجمان ناشناسی 

 ولی قتل رسانده بودند. به گرایی نوین بود،ملی خود نمادِ و ر،تددولت مق افکنیِرضاخان در پی ۀلین اوّرااادهو
 کشانآدم ها به شدت مخالفت کرده بود.همانن در توقیف روزااخضر ۀل خودسراناعما بای در روزهای اخیر عشق
 ترجمۀ ،، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی ، برافتادن قاجاررضاخان برآمدن ایران، -.."!؟ ناخته نشدند.ش گزهر

 3۴۹ صفحۀ ،۱377اول  چاپ کامشاد، حسن
 )مردم حیله باز و تردست(.  عنوان عیّاران مهِتر نَسیم: ۲
 رَطب و یا بِس: سخنان درست و نادرست.  3
 جمهور: اکثریت مردم. 4
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رار است. بنابراین دیگر اطمینان دو روز بعد از قتل عشقی "معلوم شد که وضعیت از چه ق   
 اقلیت و جراید به دولت سلب شد و جراید به حال تعطیل و مدیران آنها در مجلس متحصّن!"

نویسد: "شنیدم نمایندگانی که از طرف اکثریت نزد رئیس دولت رفته بودند به ایشان بهار می   
تر خواهند و مردم ناراضیاند که این عمل )یعنی قتل عشقی( باعث تزلزل امنیت است گفته

های ما که آنقدر شد. مشارالیه اظهار کرده بود که: "چه اهمیت دارد قتل یک نفر، چرا در جنگ
 کنید؟!"شوند، اظهار تأسف نمیکشته می

منصبان خواست با مردم همانطور رفتار کند که صاحب"این درست سنخ فکر او بود. او می   
منصب در میدان جنگ کرد یک صاحباو همانطور به مردم نگاه می کردند.مافوق با او رفتار می

کرد اگر کند! سنخ فکرش این بود. بنابراین تعجب نمیبه سربازان و کشته شدن آنها نگاه می
 (۱)یک نفر از مردم را ترور کنند، بکشند!"

دم تهران، مردم تشییع جنازۀ مجلل و با شکوهی از میرزادۀ عشقی به عمل آوردند. اکثر مر   
علمای بزرگ، فضلا، محققین، تجّار، کسبه، جوانان، با طوق و عَلَم جنازۀ شاعر جوان را در 
حالی که پیراهن خونین او بروی تابوت بود برداشتند. بازارها بسته شد، همۀ مردم راه افتادند. 

 (۲)گفتند چنین وفاداری و تشییع جنازه نسبت به هیچ پادشاهی نشده است."
اش، هشت نفر از مدیران جراید اقلیت در مجلس ال ترور عشقی و توقیف روزنامهبدنب   

نگاران تأمین شود، بلکه خواستند که امنیت جانی روزنامهمتحصّن شدند. آنها نه فقط می
خواستار آن بودند که محرکین و عاملین قتل عشقی کشف و جنایتکاران مجازات شوند. امّا 

رۀ جنبش مردم علیه جمهوریت و کارگردانان آن و تحصّن مدیران سیم مسکو درباخبری که بی
های وابسته به اقلیت منتشر ساخت چنین بود: "در هشتم ماه گذشته مدیران تمام جراید روزنامه

 خیر عبارت ازاارتجاعی مخالف، در مجلس متحصّن شدند. بنابر اطلاعات دیگر اصل جنبش 
مک روحانیان، تعصب مذهبی توده را به حرکت آورده مساعی مرتجعین است که سعی دارند با ک
 (3)و آن  را برای مبارزه با دولت به کار برند."

                                                                           
 ۱۰7صفحۀ  بهار، الشعرایملک ،۲ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۱
 ۱۱۱و  ۱۱۰ صفحات ،همان ۲
 ۴۲، صفحۀ مکی ، حسین3 ایران ۀبیست سالتاریخ  3



کاپوی آزادی و استقلال  177                                                                    ایرانیان در ت

با این همه موقعیت رضاخان در مرکز هنوز در معرض مخاطره قرار داشت فقط ماجرای قتل    
د ندر تهران بود که به رضاخان فرصت داد تا حکومت نظامی را در تهران برقرار ک آمریکاکنسول 

 و بار دیگر ابتکار عمل سیاسی را در دست بگیرد.
"سقاّخانه جاهایی است کوچک، که بزرگترین آنها سه 
روِ متر در چهار متر است. در کنار یک کوچه، پیاده

یک خیابان، چهارطاق کوچکی است که در وسط آن 
ای که گاهی ظرفی سنگی است و دری دارد و پنجره

های فلزّی که به زنجیر بسته جره یا در باز است، مردم به وسیلۀ کاسهشود. هر وقت آن پنبسته می
آشامند. اینها را مردم یا اهل محلّ برای خیرات میشده از ظرف سنگی که پر از آبست، آب می

 (۱)کند!"سازند ... گاهی هم معجزه می
نذر و برآمدن  [ که شمع و چراغی برای۱3۰3تیم ماه  ۲7الذکر "یک شب جمعه ]سقاخانۀ فوق   

یابد علیلی را که به آن توسّل جسته شفا داده است، و یک بیند، شهرت میحاجت در خود می
نمایند، و چون فضای خیابان گنجایش مرتبه ]لشکری از مردم حاجتمند[ دور سقاخانه اقامت می

ه نمیجویان به دامن پنجرهای ریسمان بسته شدۀ سقاخانآن جمعیت را نداشته و دستِ توسّل
رسیده از اطرف صدها نخ طولانی یک سرش به دست یک علیل حاجتمند و سر دیگرش به 

دهد. و این مردم چند روز آنجا اقامت میپنجره سقاخانه بسته شده منظرۀ غریبی را نشان می
آنکه کسی مختصر مقصودی حاصل کرده باشد. مگر حکومت نظامیِ به ظاهر لغو شده کنند بی

 گردد.واقعه به کرامت سقاخانه و یا نظمیۀ تهران ... در سرتاسر مملکت برقرار میکه در اثر این 
ئی صبحگاه ... دوربین عکاسی آمریکاتجربۀ نام کنسول جوانِ بی  (۲)یکی از آن روزها ایمبری   

خواهد عکس این منظرۀ عجیب را بردارد، که یکی از خود را برداشته کنار این جمعیت آمده، می
کند نگذارید این خارج مذهب برای سُخریه عصب و یا از مفسدین متقلب فریاد میعوام مت

نمایند. در این حال شورند و آزار بسیار به آن جوان میکردن به دین ما عکس بردارد. مردم می

                                                                           
 ۱۱7صفحۀ  ار،به الشعرایملک ،۲ سیاسی بازمختصر اح تاریخ ۱
کنسول سفارت  بیناو ارتش  سرگرد(، .م۱۹۲۴ - .مRobert Whitney Imbrie( )۱88۵ ( یمبریا یتنیرابرت و ۲

 بود. نکلریس ییکایآمر ینفت یدر تهران و دلال کمپان کایآمر

سقّاخانۀ چهارراه آقا شیخ 
 هادی و قتل ایمبری 
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خواهد او را به نظمیه ببرد و با وجود بودن در دست پلیس جراحت متعدّد پلیس دخالت کرده می
 (۱)."دهدشود و در تختخواب مریضخانۀ نظمیه جان مییبه او وارد م

با قتل ایمبری بهترین بهانه برای سرکوب منتقدین و مخالفان به دست رضاخان افتاد و دولت    
حکومت نظامی اعلام کرده، و قبل از هرگونه تحقق و رسیدگی گناه را به گردن مدرس و دوستانش 

 که در مجلس از خود دفاع کنند. انداختند و به اقلیت هم اجازه ندادند
ری وسیعی از سرشناسان، یمهمتر از همه آنکه مأموران دولتی به دستور رضاخان، به دستگ   

کسوتان محلاّت و بازار که مورد علاقه و احترام خلق بودند و نظر موافقی سفیدان و پیشریش
ر کشته در اثر شکنجه و آزا با رضاخان نداشتند، پرداختند. در این بین بعضی از دستگیرشدگان

 شدند و گروهی هم به نقاط دور دست تبعید گردیدند. 
خواهی را به شکست کشانده بودند رضاخان با این بگیر و بندها از کسانی که هنگامۀ جمهوری   

نشینی در مسئلۀ تأسیس رژیم جمهوری گرفت. در عین حال، گرچه وی ناچار به عقبانتقام می
پوشی نکرد و طلبی خود در خصوص دستیابی به مقام سلطنت چشملی از جاهدر ایران شد، و

 به مبارزۀ خود علیه احمدشاه ادامه داد.
نظر به اینکه پس از برقراری حکومت نظامی به 
دستاویز قتل ایمبری دولت به وارد آوردن فشار همه 
جانبه به اقلیت نمانیدگان مجلس به رهبری مدرس و 

الشعراء در داخت  و به گفتۀ ملکهواداران  آنها پر
مجلس شورایملی: "از روز اعلان حکومت نظامی یک نوع تضییقاتی به نمایندگان اقلیت وارد 
آمد. مطبوعاتِ اقلیت را بستند، گرفتند، کشتند، مدیران جراید اقلیت را که اینجا متحصن بودند 

رفته د نفر از دوستان ما را گبه وسایلی دم درب مجلس خواستند و گرفتند و حبس کردند. پانص
و تبعید کردند. اشخاصی را به جرم تشییع جنازۀ عشقی دستگیر نموده در حبس تاریک انداختند. 

دست داشتن در  :]تهمت .در عین حال زبان ما را بستند و علاوه بر این تهمت هم به ما زدند
گوید انون اساسی میقتل ایمبری[  و دولت بدون اجازۀ مجلس حکومت نظامی اعلان کرد. ق

کند. بردار نیست. حکومت نظامی تمام اصول مشروطیت را تعطیل میاساس مشروطیت تعطیل
تواند بیاید در مجلس و حکومت نظامی را یک نفر وزیر ]ذکاءالملک فروغی وزیر خارجه[ نمی

                                                                           
 ۲۶۵، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی  ۱

 مجلس ازاستیضاح اقلیت 
 دولت رضاخان
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ادی اعلان شده اخطار کند و بدون اینکه از مجلس رأی بخواهد برود بیرون. این یک سلب آز
است و پتکی است که به فرق مجلس شورای ملی خورده است، که برای آتیه غیرقابل جبران 

 است. لذا اقلیت تصمیم به استیضاح گرفت و آن را به شرح ذیل تقدیم مجلس نمود:
 نماییم:الوزراء استیضاح میاینجانبان راجع به مواد ذیل از آقای رئیس   

 سوءسیاست نسبت به داخله و خارجه. .۱
 قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی. .۲
 (۱)تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانۀ دولت. .3

 (۲)سید حسن زعیم." -الشعراء ملک -اخگر  -مدرّس  -کازرونی -عراقی  -حائری زاده    
 ردید.معین گ ۱3۰3مرداد  ۱7برای طرح استیضاح در مجلس روز    
خواست استیضاح مطرح شود، با بسیج گروهی از مأمورین انتظامی و لکن رضاخان که نمی   

ای "هوچی"، و جا دادن آنها در لُژ تماشاچیان و محوطۀ مجلس نظامیان در لباس شخصی و عدّه
و با همکاری بعضی نمایندگان اکثریت، هنگام ورود مدرس و نمایندگان اقلیت با توهین و تهدید 
به آنها، جار و جنجالی به راه انداخت که خود وی نیز در آن شرکت داشت؛ به نحوی که تشکیل 
جلسۀ رسمی مجلس ممکن نشد. حتی موقعی که نمایندگان اقلیت عازم منزل بودند اراذل و 

 اوباشی که قبلاً تحریک شده بودند آنها را مورد ضرب  و شتم قرار دادند. 
مایندۀ اقلیت به ناچار اعلام داشت: "تا موقعی که حقوق مجلس و سرانجام در جلسۀ بعدی ن   

 (3)گذاریم."مجلسیان به موجب قانون اساسی محفوظ نیست استیضاح خود را مسکوت می
پس از این ناکامی بود که مدرس به منظور دل و جرئت دادن به احمدشاه برای بازگشت به    

زاده صفوی، نمایندۀ مجلس را انجام پذیرد، رحیمایران و دادن کمک مالی جهت اموری که باید 
با پیامی به پاریس فرستاد و با شیخ خزعل نیز تماس گرفته او را به ایستادگی در برابر رضاخان 

 برانگیخت. 

                                                                           
یرهای شهای طلا و شمیاء قیمتی و سکهشجواهرات و ا ی در حدود چند میلیونوئکاالسطنه مبالاقاز قتل  "پس ۱

ل اّرا عم همه آوری کرده بودند،ه و یا جمعدآنها اهدا ش ۀوادانن که از زمان صفویه به این طرف به خاجواهرنش
تاریخ  "شخصی سردارسپه منتقل نموده بودند. ۀشته شود به خزانذاسردارسپه ضبط و بدون آنکه به حساب دولت گ

 ۱۴۵، صفحۀ مکی ، حسین3 ایران ۀبیست سال
 به اختصار  ۱۴3تا  ۱۲8 ، صفحاتمکی ، حسین3 ایران ۀبیست سالتاریخ  ۲
 .مضمون به ،۱۵۹همان، صفحۀ  3
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 ۱3۰3آذرماه  ۲۵زادۀ صفوی سفر خود را در رحیم
آغاز کرد و اولین ملاقات وی با احمدشاه در هتل 

م پذیرفت. در این ملاقات "نگرسکو"ی شهر نیس انجا
زاده، پس از تعارفات معمولی، گفت: "چاکر رحیم

کنم که قاجاریه نزد ایرانیان خیلی محبوبند، زیرا ملت ایران از سلطنت این طایفۀ عرض نمی
شاه و بندگان دارم که مرحوم مظفرالدیناماّ با اطمینان خاطر عرضه میها برده است. محترم زیان

نی، واقعاً محبوبیت تامّ دارند و طبیعی است ملتّی که اعلیحضرت را دوست اعلیحضرت همایو
دارد، توقعاتی دارد. ملت ایران توقع دارد که اعلیحضرت حدود سلطنت و حقوق ملت را می

ها پافشاری و مقاومت فرمایند. توقع ندارد که هر زمان خطری از صیانت فرمایند و در آن راه
ج و تخت مملکت را ترک فرموده، عازم فرنگستان شود. این رویۀ نماید، تایک جانب رخ می

 (۱)"سازد ...دار میمحبوبیت ذات شاهانه را خلل
های مردمی که از دور تماشاگر اوضاع هستند، شاه پاسخ داد: "چگونگی افکار و قضاوت   

ه دستی از دور شود. مثلًا شاید شما یا رفقایتان یا مردمی کراستی اسباب پریشانی خیال من می
اندیشند که من آن قدرت و جربزه را ندارم که سردار سپه را از بر آتش دارند نزد خود چنان می

میان بردارم و حال آنکه راجع به توقیف و تبعید و حتی کشتن این شخص، مکرّر از طرف افسران 
وَنی"، "شاه سِ خود قزاقخانه به من پیشنهاد شده و اشخاص قابلی حاضر بودند به گفته خودشان

 دوستی به خرج داده، در همان عمارت گلستان کار را خاتمه بدهند."یعنی شاه
"اما برای ما واقعۀ امیرکبیر درس عبرت بود ... توقیف و تبعید و نابودی رضاخان حتماً یک    

شدم ناصرالدینگذشت که من میآورد، چیزی نمیپیراهن عثمان دیگر بر ضد من به وجود می
 (۲)شد امیرکبیر محبوب."منفور و او می شاه
هایش را بر فرمائید که نقشهزاده: "من عرض کردم شما با روش خود وی را تقویت میرحیم   

 ضد سلطنت قاجاریه انجام دهد."
"شاه با لهجۀ روشن و با قیافۀ مطمئن که حاکی از عقیدۀ راسخ و ثابتی بود، فرمود: آقا، بدان    

 ۀهای برجستشخصیت ام و استاد من یکی ازحقوق پیشرفت بزرگی کردهکه من در تحصیل 

                                                                           
 ۴7 - ۴۵صفحات ، ۱3۶۲اول  چاپ زاده صفوی به کوشش بهمن دهگان،رحیم ، نوشتۀاحمدشاه سقوط اسرار ۱
 ۴8 ،ۀصفح، ۱3۶۲اول  چاپ به کوشش بهمن دهگان، زاده صفویرحیم ، نوشتۀاحمدشاه سقوط اسرار ۲

زادۀ صفوی در رحیم
 حضور احمدشاه 
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باشد. من عملیات رضاخان را با هر کدام از مبادی و اصول گیتی و رئیس "جامعۀ حقوق" می
ام، راست نیآمده و تشبثات او و همراهانش تماماً نامشروع است و این حقوقی مقایسه نموده

عمال نامشروع عاقبت ندارد ... بنابراین سردار سپه با این قدر هم نزد همه کس مسلم است که ا
کند، هیچگاه نخواهد توانست تخت و تاج و سلطنت را از قاجاریه تشبثات و اقداماتی که می

 برباید!"
زاده: "هرگاه مردم را وادار سازند که به ضرورت انقلاب و طغیان، الغای سلطنت قاجاریه رحیم   

  کار منجرّ شود به اینکه آرای عموم ملت به وسایل قانونی کسب شود و را تقاضا نمایند و مثلاً
 اکثریت آرا بر علیه سلطنت قاجار در آمد، چه اشکالی خواهد داشت؟"

شاه فرمود: "بلی اشکال دارد و آسان نیست. زیرا طبق نظریۀ رئیس "جامعۀ حقوق انسانی" و    
ام، سلطنت ایران در قانون اساسی ت کردهقضات عالیمقام دیگر که من شخصا با آنها مشور

باشد. منتها اینکه ثی ما میوچنین معرفی گردیده که "موهبتی است الهی"، یعنی حق طبیعی و مور
ملت ایران نیز در حق سلطنت شرکت دارد و البته هیچ شریکی حق ندارد به اراده و میل خود 

من هم حق ندارم ملت ایران را شریک دیگرش را از حقوق شرکت محروم سازد؛ همچنان که 
تواند مرا از حق از شرکتی که از سلطنت و فرمانروایی دارد محروم گردانم و ملت ایران نیز نمی

 (۱)."سلطنت محروم کند
نمایند که شاه از پیغام آقای مدرس پرسید، گفتم: "عرض کردم آقای مدرس پیشنهاد می   

های بگیرد و این در صورتی است که فداکاری اعلیحضرت همایونی یا باید تصمیم بر سلطنت
گیری فرمایند. در بزرگ هم ضمیمۀ آن باشد و تا همه جا ایستادگی فرمایند، یا تصمیم به کناره

باید منافع ملت ایران و حقوق خاندان قاجار را رعایت فرموده و سلطنت آن صورت لااقل می
 مالی نیز دریغ نفرمایند." هایرا به برادر خود واگذار نمایند و از فداکاری

داکاری از ف صود"رنگ شاه از شنیدن قسمت اخیر سخن من تغییر کرد و با شتابی فرمود: "مق   
بزرگ که باید ضمیمۀ سلطنت من باشد چیست؟" عرض کردم: مقصود آنست که اعلیحضرت 

را و سران فرمای ایران شوند و در حدود پشتکوه، گروهی از امهمایونی از راه عراق، تشریف
فرمایند و در همانجا مقدمات عزل عشایر که موکب ملوکانه را استقبال خواهند کرد توقف می

 سردار سپه و اعلان عزل او و اجرای این امر فراهم خواهد آمد."

                                                                           
 ۴۹ و ۴8صفحات همان،  ۱
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شاه فرمود: "در این خصوص شیخ هم عرایضی کرده، ولی من یقین دارم که رؤسای بختیاری    
لاوه، کمپانی نفت جنوب که در خوانینِ عشایر آنجا نفوذ دارد، به اتّفاق نخواهند داشت. بع

گذارند ها نمیعنوان آنکه امور کمپانی اختلال خواهد یافت، مداخله خواهد نمود و انگلیسی
 نقشۀ آقای مدرس عملی شود."

در ضمن شاه پرسید: "در نقشۀ آقای مدرس علما هم شرکتی دارند؟" در پاسخ عرض کردم:    
ند روابط آقای مدرس با روحانیون بسیار خوب است، اما ایشان این عقیده را ندارند که "هر چ

با دست روحانیون و پیشوائی آنان نهضتی و انقلابی به وجود آورند. زیرا به نظر آقای مدرس در 
شود و به جای آنکه جامعه رو به پیش های روحانیون، همواره نوعی از ارتجاع وارد مینهضت

 (۱)رود."اید، سوی عقب میحرکت نم
های مدرس جواب مثبت نداد و نمایندۀ شیخ خزعل را نیز احمدشاه به هیچیک از خواست   

 به حضور نپذیرفت.
حقیقت اینکه دفاع مدرس از سلطنت احمدشاه و دعوت او به ایران، نه به علت لیاقت و    

ای در برابر ه از نظر قانونی وزنهدوستی شاه، بلکه به این جهت بود که احمدشاشایستگی و میهن
قدرت فزایندۀ رضاخان بود. احمدشاه تنها کسی بود که مطابق قانون اساسی، مشروعیت آن را 

گیری رضاخان و صعودش به مقام سلطنت و استقرار دیکتاتوری جلوگیری داشت که از قدرت
 کند.
طنتش، ابزاری بود برای حفظ اما برای شیخ خزعل و همراهانش دفاع از احمدشاه و تداوم سل   

 پرستانۀ خویش در خوزستان و جنوب ایران.و ادامۀ فرمانروایی خودسرانه و بیگانه
ملقب به  صدری اللّهدر پی بالا گرفتن کشاکش سیاسی بین سردار سپه و شیخ خزعل، شکر   

طغیان علیه  الدوله، نمایندۀ مجلس و یار خزعل، به مدرس اطلاع داد که خزعل برای قیام وقوام
 -سردار سپه آماده است؛ و این گفتگوها باب مکاتبۀ مدرس با خزعل را جهت طرح نقشۀ قیام 

گشود. متأسفانه مرحوم مدرس با دراز کردن دست همکاری به  -که مورد تأیید ولیعهد نیز بود 
ار ای نبود، دچاش شبههسوی شیخ خرعل، که در وابستگی او به دولت انگلیس و تجزیه طلبی

 اشتباه شد.

                                                                           
 ۹۰ تا 88، صفحات ۱3۶۲اول  چاپ زاده صفوی به کوشش بهمن دهگان،رحیم ، نوشتۀاحمدشاه سقوط اسرار ۱

 به اختصار 
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که از پایان حکومت نادرشاه تا دورۀ سردار  -اینک به توضیح مختصری در باب خوزستان    
 پردازیم. و شیخ خزعل می -شد سپهی رضاخان "عربستان" نامیده می

استان زرخیز خوزستان حتی پیش از آنکه نفت به 
مقدار تجارتی در آن کشف شود، مورد توجه و علاقۀ 

م.که به ۱۹۰7نیا بود. چنانکه در "معاهدۀ خاصّ بریتا
موجب آن روس و انگلیس ایران را تجزیه کرده بین 

ها خوزستان را حتی جزئی از کشور ایران نخواندند. انگلیسخود تقسیم نموده بودند، انگلیسی
الحمایۀ بریتانیا است. ها با رضایت روسیه، چنان وانمود کردند که گویی خوزستان تحت

 (۱)."ران هم اعتراضی نکردحکومت ته
خان، که شیوخ و عشایر خوزستان را مرعوب و مطیع خود ساخته در همان زمان شیخ خزعل   

بود، ظاهراً از طرف دولت ایران فرمانروایی آن ناحیه را به عهده داشت، ولی در واقع خوزستان 
 ستان را داشت. خارج از حیطۀ قدرتِ حکومت مرکزی بود و شیخ خزعل داعیۀ سلطنت بر خوز

به نوشتۀ احمد کسروی که در آن زمان سمت ریاست عدلیۀ خوزستان را به عهده داشت: "حال    
خوزستان جز آنست که در تهران شناخته شده. شهرهای خوزستان همه در دست خزعل است. 
یمحمّره و آبادان و اهواز و فلاحیّه ]بخشی از شهرستان خرمشهر که اکنون شادگان نامیده م

های دشت میشان است[ شود[ و حُویزه ]که املاء آن به هویزه تبدیل شده، نام یکی از بخش
باشد. ایلاش در دست او و پسرانش مییکباره سپرده به دست خزعل است. فرمانروایی رسمی

های عرب همه سپرده به اوست که به هر کدام شیخی را از هواداران خود گمارده. تنها سه شهر 
روایی او برکنار است که شوشتر و درفول و رامهرمز باشد. ولی در شوشتر و درفول نیز از فرمان

خواران اویند که هر زمان که باشد و آشوبگران و آدمکشان همه جیرهکارکنان بسیاری او را می
 خواست شهر را به هم توانند زد.

اند به شوشتر خزیده در این دهبواند ناچار میآمدهتا چند سال پیش حکمرانان که از تهران می   
شهر کوچک و ویران روز گزارند و کمترین تکانی به زیان خزعل به خود ندهند. بلکه خود را به 

 (۲)اند ..."کردهزیر پناه شیخ بکشند، وگرنه آشوبگران فرصت نداده بیرونشان می

                                                                           
اپ اول ، ترجمۀ حسن کامشاد، چ، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار ۱

 3۵۵صفحۀ  ، ۱377
 ۲۵۱، صفحۀ کسروی احمد ،من زندگی ۲

خوزستان و شیخ خزعل
 خان
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های دارد، از ایلمیها دارد، توپها می"خزعل در خوزستان دستگاه پادشاهی درچیده. کشتی   
دارد. فرمانروایان کویت و بحرین و دیگر جاها او را فرمانروایی جداسر عرب و لُر سپاه می

 (۱)..."اند ها بستهشناسند و با وی پیمان]مستقلّ[ می
"رویهمرفته اختیار خوزستان در نهان در دست انگلیس است و در آشکار در دست خزعل   

دارند. در آنجا که ها دست میهای شوشتر و مسجد سلیمان نیز بختیاریخان. رامهرمز و بیرون
 (۲)باشد."نیروی خزعل کم است نیروی آنان در کار می

م.(، وابستگی بریتانیا به خوزستان و روابطش ۱۹۰8پس از کشف نفت در مسجد سلیمان )   
 با شیخ خزعل، اهمیت بیشتری پیدا کرد.

پرده همدست شد و خدمات شایانی به آنها ها بیبا انگلیسی شیخ خزعل در جنگ جهانی اول   
ها مصون داشته و تسهیلات کرد. شیخ با همدستی خوانین بختیاری، خوزستان را از حملۀ ترک

برای پیاده شدن قوای انگلیس در بصره و محمّره فراهم ساخت، که به پاس این خدمات چند 
 تان و وزارت مستعمرات انگلیس به او اعطا شد.( از فرمانروای هندوسSirمدال و لقب سِر )

الملل اول دولت انگلیس پیمانی با خزعل ش.، آغاز جنگ بین۱۲۹3-۴م. / ۱۹۱۴"در سال    
بست و سفارت انگلیس در تهران مراتب را به وزارتخارجه گوشزد نمود که اهم مطالب آن به 

ماه تِشرین دوّم ]نوامبر[ از سال  باشد: "من دوست دارم خاطرنشان نمایم که درقرار زیر می
حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلیس با جناب شیخ خزعل پیمانی دارد که به موجب آن  ۱۹۱۴

ملزم است هر حمله و تجاوزی از سوی هر دولتی به شیخ شود، دفاع کند و این الزام شامل 
ت که دارایی حکومت دولت شما هم خواهد بود. حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلیس ناچار اس
حفظ نماید و  زشیخ و جان شیخ و فرزندان و بستگان او را از تعدّی و تجاوز هر دولت متجاو

همچنین دولت بریتانیای کبیر متعهّد است که شیخ محمّره و جانشین او را از اولاد و اعقاب او 
هد ین متعتا زمانی که در حمایت دولت بریتانیا باشند مشمول تعهدّات خود قرار بدهد. همچن

شده است که عنوان شیخیّت منحصر به شیخ خزعل و اعقاب ذکور او باشد. تا زمانی که شیخ 

                                                                           
 ۲۵3همان، صفحۀ  ۱
 ۲۵۴همان، صفحۀ  ۲
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خزعل و اعقاب او به تاج امپراتوری انگلستان وفادر بمانند در امارت خود مستقلّ و در حوزۀ 
   (۱)خود استقلال داخلی داشته باشند."

ستان بود و همۀ مأموران دولتی که از مرکز های متمادی حاکم خوزبدین قرار شیخ خزعل سال   
آبادی: در دوران جنگ شدند مطیع او بودند. به نوشتۀ یحیی دولتبه خوزستان فرستاده می

اش را در قبضۀ قدرت خود اند در باطن بصره و نواحیخواستهجهانی اول "انگلیسیان می
باشد، الیه آن میاند و بصره منتهیداختهها به کشیدن راه آهن بغداد پرنگهدارند. بعد از آنکه آلمان

العرب و بلکه برای حفاظت برای حفظ مصالح سیاسی و اقتصادی خود در جنوب ایران و در شط
هند، به دست انداختن روی بصره و اطراف آن بیشتر علاقمند شدند و سازش کردن با رؤسای 

ه، از هرگونه مساعدت مادی و اعراب آن ناحیه و همراه کردن آنها را با سیاست خود پرداخت
کردند و حتی از ذخایر جنگی به آنها دادن هم مضایقه نمیمعنوی دربارۀ آنها دریغ نمی

 (۲)نمودند."
شیخ خزعل در اوج قدرتش بود. او را حکمران کشور مستقلی  ۱۲۹۹"هنگام کودتای اسفند    
ی علیه شیخ تهیه کرده بود، شمردند. اما حکومت تهران آهسته آهسته پروندۀ محکم  معتبرمی

آوری شده در به این طرف نه مالیاتی پرداخته بود نه حساب عوارض جمع ۱۲۹۲چه او از 
حکومت مرکزی که سخت در مضیقۀ مالی بود رسماً کوشید  ۱3۰۱گمرکات را پس داده بود. در 
خزعل خواهش های معوقه را دریافت کند. کنسول انگلیس در اهواز از دست کم بخشی از مالیات

کرد قضیه را به نحوی با تهران فیصله دهد. خزعل که باد در دماغش افتاده بود و بسیار به خود 
مطمئن بود، نه به درخواست کنسول وقعی گذاشت و نه به حکومت تهران اعتنا کرد. دولت 
و رمرکزی برای نخستین بار محملی قانونی جهت اقدام علیه خزعل یافت. گفتگوی حتی اعزام نی

های گذشته به زور، در میان بود. پِرسی لورِن خطر را به چشم دید آوری مالیاتبه منطقه و جمع
ناپذیر" بماند و در پیامی به کرزن هشدار داد چنانچه خزعل همچنان "یکدنده و انعطاف

 مخاطراتی در پیش است.
خود مختاری خزعل دانست که کرد. خوب میرضاخان نیز کماکان برنامۀ خود را دنبال می   

رین مانع در راه وحدت کشور است. مدام که خزعل مغلوب نشود صلح و صفا با بقیۀ تبزرگ
زنند. ارتش، خیزند و هر لحظه آرامش را به هم میمعناست و دیر یا زود دوباره به پا میعشایر بی

                                                                           
 ۴77و  ۴7۶، صفحات ۱37۱، مهدی بامداد، چاپ چهارم ۱شرح حال رجال ایران، جلد  ۱
 ۲۶۰، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی  ۲
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ریتانیا ناروشن به هر حال، در این روزهای اولیه هنوز آمادگی نداشت، از این مهمتر، واکنش ب
 بود.
ها بفهماند که توسّل رضاخان هنوز قدرت خود را آنقدر استحکام نبخشیده بود که به انگلیسی   

شود و ارزش ندارد. و از آنجا که به زور و قهر برای دفاع از شیخ خزعل گران برایشان تمام می
ظاهراً بر  ۱3۰۱بستان آدم محتاطی بود نخستین اقدام او مطابق معمول عملیات تجسّسی در تا

ها بود. در حقیقت کار را طوری ترتیب داده بود که قشون تا شمال خوزستان ضد لُرها و بختیاری
دهند. خزعل هم بیکار ننشسته العملی نشان میپیش برود تا ببیند خزعل و انگلستان چه عکس

زند. وقتی رضاخان دانست که رضاخان دیر یا زود دست به عملیات نظامی علیه او میبود. می
تر جنوب ها و لُرها و برخی قبایل کم اهمیتبه قدرت رسید خزعل به دست و پا افتاد تا بختیاری

 را قانع کند که همه، به دلیل نفع مشترکشان، نگذارند رضاخان زیادی قوی بشود.
زدیک در شلیل در نواحی ن ۱3۰۱نشستن و غافلگیر کردن سپاهیان دولتی در تابستان کمین   

شمال خوزستان کار ایلات لُر بود و چند ماه پیشتر توسط خزعل و امیر مجاهد، یکی از خان
ها را از ابتدا حدس زده های بختیاری، سازماندهی شده بود. رضاخان تبانی خزعل و بختیاری

توانست بکند. ناچار بود شکیبا باشد تا ارتش تقویت شود و موقعیت خودش بود، ولی کاری نمی
ای با انگلیسییا به مصالحه (۱)."تهران محکم گردد و آنگاه عملیات خوزستان را شروع کند در

 ها دست یابد که هم خزعل از سر راهش برداشته شود و هم منافع بریتانیا در منطقه ایمن بماند. 
قصد ایجاد وحدت در کشور و بسط قدرت حکومت مرکزی به سراسر ایران، از جمله    

به دیگر سخن حفظ تمامیت ارضی کشور، تصمیمی بود که شخص رضاخان اتّخاذ خوزستان، و 
نظامی نبود که توسط دولت انگلیس طرحریزی شده و در آن -کرده بود، و یک مانور سیاسی

 کرد.رضاخان نقش تعیین شده را ایفا می
]رضاخان[  دهد: "وزیر جنگدر این مورد لُورن استدلال رضاخان را برای کرزن چنین شرح می   

دهید که من سپاه به عربستان ]خوزستان[ ها[ ترجیح میگوید که شما ]انگلیسیاساساً می
فهمم و خواستار دعوا بین ما نیستم. در حقیقت خیلی دلم مینفرستم ... دلایل شما را می

کنم این کار ضروری است و اگر نتوانم قوای خواهد با هم دوست باشیم. ولی واقعاً حس می
شوم چون به معنای تسلیم لتی را مانند هر کجای دیگر ایران به آنجا هم بفرستم عقیم میدو

                                                                           
 ۲۹3 ،۲۹۲ ، صفحاتهاسیو نقش انگلی برافتادن قاجار ،نآمدن رضاخا بر ،ایران ۱
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خواهم توان این دو نقطۀ نظر را با هم آشتی داد؟ من نمیآشکار به نظریات شماست. آیا نمی
  (۱)منافع شما را تهدید یا با آنها برخورد پیدا کنم."

وزیر  کرزن وزیر خارجۀ انگلیس و لورِن )لورین(
مختار آن دولت در تهران راجع به رضاخان و خزعل 

های متفاوتی داشتند، یعنی در و عشایر جنوب دیدگاه
تواند منافع بریتانیا این امر که کدام یک از آنها بهتر می

نظر نبودند. "کرزن به لورین را در ایران حفظ کند، هم
همچنان نسبت به نیّات رضاخان مشکوک کند که پیوند با خوانین جنوب را نگهدارد و اسرار می

باشد. با لُورین موافق نیست که اقدامات رضاخان "به سود ما" بوده است. مأموران کنسولی 
های شدند و کرزن تحت تأثیر گزارشبریتانیا در جنوب بیشتر از سرویس سیاسی هند گرفته می

انگاشتند، که مستقل هند میمهبود. اینها سران عشایر جنوب را همسان شاهزادگان نیاینان می
(، که در این Arnold Wilsonحافظ منافع بریتانیا در هندوستان بودند. برای مثال آرنولد ویلسن )

( گزارش کرد که "سردار ۱3۰۲بهمن  ۵) ۱۹۲3فوریه  ۴موقع رئیس پالایشگاه آبادان بود، در 
توان و رضاخان را میسپه سخت مخالف هر خانی است که دوست بریتانیا است" و گفت جل

هزار تن سپاه  ۱۵ها، ایالات خمسه و بویراحمدی قادرند گرفت چون شیخ خزعل، بختیاری
فراهم آورند. کرزن چند ماه بعد به لوُرین هشدار داد که "ارتش ملیِ ]رضاخان[ برای از میان 

 بردن دوستان ما درست شده است."
د که دهآورد، و به او تذکر میزن را به خشم میدفاع لورین از موضع رضاخان گاه ظاهراً کر   

چیزهایی را که رضاخان خواسته انجام داده است، بدون آنکه او کاری  بریتانیا بیشتر، اگر نه همۀ
برای ما کرده باشد. بریتانیا دوایر پُست خود را بست، قشون خود را از منطقۀ بوشهر بیرون بُرد 

ها واگذار کرد. کرزن در پایان پیام خود به لوُرین یادآور میو خط آهن دزداب را در زاهدان به آن
ها برای منافع نفتی ما اهمیت دارند ... ]و[ ما هیچ خیال نداریم ]شیخ خزعل[ شود که "بختیاری

 (۲)."ای ما را در قبال او ملزم ساخته استرا ترک کنیم چون تعّهدِ ویژه

                                                                           
 3۵7 ،3۵۶ همان، صفحات ۱
 ۲88، صفحۀ هاو نقش انگلیسی برافتادن قاجار ،نآمدن رضاخا بر ،ایران ۲

های متفاوت کِرزن و دیدگاه
لُورِن دربارۀ رضاخان، 

 خزعل و عشایر جنوب  
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ای گمنام، رضاخان، اعتماد ورزد و به از راه رسیده توانست توصیۀ لُورین را بپذیرد"کرزن نمی   
 (۱)که حافظ منافع اقتصادی و استراتژیکی بریتانیا در ایران باشد ..."

دانست و به این نتیجه رسیده بود که اما لُورن وجود رضاخان را موهبتی برای انگلستان می   
نباشد، برای مصالح و منافع بریتانیا ها وجود دولتی متمرکز و مقتدر در ایران که هوادار بلشویک

الحمایۀ بریتانیا. وی بر این نظر بود که محلی تحت اهمیت بیشتری دارد تا تثبیت تفوّق امیرانِ
 اش دربارۀ دفاع از خزعل را محترم بشمارد.وزاتخارجۀ انگلیس نباید تعهّد قبلی

ا رضاخان متّحد بشویم. اما بسیار کند که بکنم منافع بریتانیا ایجاب میگفت: "فکر میوی می   
ناشیانه خواهد بود چنانکه بر مبنای یک توافق موقتی با شیخ خزعل، به رضاخان ضربه وارد 

تواند روابط و موضوعات را بر سازیم. ولی قبلًا یک هشدار دوستانه امّا جدّی به رضاخان می
 (۲)جدید برهاند." ریزی یک سیاستشالودۀ استواری قرار داده و ما را از چارۀ پی

های خود را نسبت به رضاخان، شیخ خزعل و سرانجام لُورن طی گزارش مفصلی دیدگاه   
 دارد:مسئله ایران اعلام می

( از طرف سِر پرسی ۱3۰۲اردیبهشت  3۱) ۱۹۲3ماه مه   مورخ ۲۱"نامۀ محرمانۀ شمارۀ    
 تهران. -لُرن وزیر مختار انگلیس 

 لندن. -جه روزیر امور خا [Markius Curson] کرزن به سرور ارجمند مارکز   
مورخ پنجم و هفدهم  ۱۰۵و  ۱3۶های شمارۀ "مخدوم من افتخار دارم که عطف به تلگراف   

 زیرا را در بارۀ اوضاع عمومی ایران تقدیم دارم:ملاحظات  ماه جاری خود
یت و آرامشی که در این مدت و امن ۱۹۲۱]پس از اشاره به اوضاع نا آرام ایران در پایان سال    

 نویسد:[به دست ارتش به رهبری رضاخان برقرار شده، می
"من هیچ شک ندارم که رضاخان مشتاقانه آرزومند است که ایران را از خفّت و خواری کنونی    

رهایی بخشد، قانون و نظم را در سرتاسر کشور برقرار سازد و احترام همسایگان را نسبت به 
 ند."مملکت جلب ک

ام، گام برداشته است و به "رضاخان با استواری در راه تحکیم کارها، همانگونه که یاد کرده   
باشد تشخیص خود در انجام دادن کارهایی که به نظر وی متضمّن مصالح حقیقی کشورش می

                                                                           
 ۲8۹-۲87 همان، صفحات ۱
 ۱۲۶ صفحۀلندن،  -چاپ اول  ،یفاطم پورسیف اللّهدکتر نصر ،۱ت رعب آئینه ۲



کاپوی آزادی و استقلال  189                                                                    ایرانیان در ت

اعتنایی نشان دار ما در ایران بیکوشش به عمل آورده است و هیچگاه نسبت به مصالح ریشه
ده است. درست است که او هیچگاه ما را کاملاً مورد اعتماد خود قرار نداده است ولی به ما ندا

آید این است که اتخاذ سیاست گسترش و تنفیذ ای که پیش مینیز دروغ نگفته است." "مسئله
قدرت حکومت مرکزی در جنوب و جنوب غربی، از طرف رضاخان، چه اثراتی بر منافع و 

 کنم که منویاّت رضاخان را بتوان به شرح زیر خلاصه کرد.اشت. گمان میمصالح ما خواهد د
چون و چرای یک قدرت واحد، که لزوماً باید دام که سراسر کشور تحت تسلط بیام .۱

سلاح عمومی به عمل نیامده و کلیۀ قدرتدام که خلعاحکومت ملی باشد، در نیاید و م
رگز به معنی واقعی مستقل و منظم ها در دولت تمرکز نیافته است، کشور ایران ه

 نخواهد گردید.
مسؤولیت حفظ جان و مال بیگانگان باید با دولت باشد نه با خوانین محلی و غیره و  .۲

 غیره.
مؤسسات بازرگانی بیگانه که به وضوح خطرناک نیستند بلکه برای کشور ایران واقعاً  .3

 باشند، محترم شمرده خواهد شد.مفید هم می
ا آنجایی که ایرانیان را به جای اتکاء به دولت خود به دولت بیگانه متکی نفوذ اجانب، ت .4

 کن خواهد گردید.ساخته است ریشه
دولت انگلیس که خود سیاست حمایت از استقلال و یکپارچگی ایران را اعلام داشته است، و 

کند، ب میاش نیز وجود یک ایران با ثبات و متکی به خود  با مناعت را ایجاحفظ منافع مادی
زده گردیده تواند از اجرای سیاستی که نتایج مُترتّبه بر آن مورد آرزوی خود آنهاست، وحشتنمی

و یا نارضائی نشان دهد، بلکه بالعکس باید نسبت بدان ابراز تفاهم و همدردی و حتی حمایت 
ی که هر چه برد، خطرنماید، به ویژه آنکه پیروزی این سیاست خطر روسیه را عملاً از بین می

شود. مسائل و اشکالات معمولی فیمابین ایران و تر باشد بر شدت آن افزوده میایران ناتوان
بریتانیای کبیر باید از مجاری عادی حل و فصل شود و نباید گذاشت که موضوع اصلی را از 

است که با تر نظر پنهان دارند، زیرا بالمآل برای بریتانیای کبیر به مراتب آسانتر و رضایتبخش
یک دولت مرکزی سازمان یافته، که دارای کنترل مؤثری باشد، سر و کار داشته باشد تا با عده

های کوچک یارای های کوچک محلی. نظر به توانائی فعلی ارتش ملی، این قدرتای از قدرت
ایستادگی در برابر سیاست "تمرکز قدرت" را نخواهند داشت مگر آنکه از طرف یک دولت 

ی پشتیبانی شوند. سیاست "تمرکز قدرت" در شمال با موفقیت به مرحله اجرا گذاشته شده خارج
مند شده است و در نتیجۀ آن بریتانیای کبیر از کاهش نفوذ روسیه و افزایش امنیت عمومی بهره



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    ۱۹۰  یرانیان در ت

   

آمیز بود و از است. مخالفت بریتانیای کبیر با گسترش منطقی این سیاست به جنوب فاجعه
ولت شاهنشاهی تمایلی به مداخله در مصالح کنونی انگلستان را ندارد، ابراز مخالفتی آنجائی که د

هایی گردد کمابیش همانکاملاً غیرضروری است. کارهایی که به انجام دادن آن  مبادرت می
( در نظر گرفته شده بود، با این تفاوت که ۱۹۱۹است که در معاهدۀ انگلیس و ایران )قرارداد 

یابد. جنابعالی تصدیق خواهید کرد که مراتب یاد بدون کمک خارجی انجام می عملیات ارتش
شده از قدرت استدلال زیادی برخوردار است و اگر رضاخان، بدون آسیب به منافع مستقیم 
انگلستان، بتواند شرایط مورد نظر خود را پدید آورد، اوضاع و احوال در این گوشه از جهان تا 

 ت که بازشناخته نخواهد شد."آنجا بهبود خواهد یاف
باشم که ما باید، دیر یا زود، تصمیم بگیریم که آیا با "من هنوز متمایل به این اعتقادم می   

سیاست "تمرکز قدرت" ولو آنکه مستلزم اعمال قوۀ قهریه باشد، مخالفت بِوَرزیم و یا بالعکس 
خطر ه و خردمندانه آنرا به مجرائی بیاز آن جانبداری کرده و کوشش نمائیم که با پشتیبانی عاقلان

ها باشم. بدیهی است که ریشۀ اصلی تمام دشواریسوق دهیم. من خود قویّاً موافق شق اخیر می
در خوزستان قرار داشته و محل آزمایش ما موقعیت شیخ محمّره است و برای نمایاندن مقصود 

کنیم خ دهد توضیح دهم. فرض میخواهم جنبۀ حادّ رویدادی را که ممکن است رخود اجازه می
که رضاخان علیرغم منع و اعتراض ما، برای تنفیذ قدر حکومت مرکزی، یا به منظور گردآوری 

افتادۀ ارضی و حصول اطمینان از پرداخت بموقع و صحیح آن در آینده به های عقبمالیات
فسه به ما زمینه و نها و منظورهای نامبرده فیاعزام قشون به خوزستان مبادرت ورزد. هدف

دانیم که تحقق این امر چه وضع خطرناکی در خوزستان دهد، ولی میسببی برای مخالفت نمی
ای که خوشبختانه در حال حاضر به وجود خواهد آورد، زیرا حضور یک نیروی جدید، در منطقه

وضع را های قابل اشتغال است، توزیقرین آرامش بوده ولی مالامال از احساست تند و کینه
 آمیز خواهد کرد.مخاطره

توزانه جلوگیری نشود نه تنها عملیات و دارائی چناچه از این احساسات حاد و تعصبات کینه   
رود. اگر لازم بدانیم شرکت نفت انگلیس و ایران به خطر خواهد افتاد، بلکه بیم نابودی آن نیز می

 در پیش پای ما باز است:  که از مرحلۀ اعتراض به مرحلۀ اقدام گام نهیم دو راه
اولّ آنکه ایلات محلی را به جلوگیری از حرکت ارتش شاهنشاهی تحریک کنیم، که اقدام و    

 روش نابجائی است. 
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دومین راه این است که خود ما حفاظت مناطق نفتی و سرزمین شیخ محمّره را بر عهده گرفته    
 دّ سازیم که این راه نیز نامطلوب است.و بدین ترتیب عملاً راه پیشرفت بیشتر ارتش را س

بینی مضافاً، چناچه خود را ملزم به انتخاب راه دوم کنیم، باید علیرغم عواقب مترتّب، که پیش   
 آنها چندان آسان نیست، آنرا تا به آخر طی کنیم."

 های من بدین قرار است:"...استنتاج   
مورد و غیرلازم به مرحلۀ عمل های بییچنانچه سیاست رضاخان، بدون برخورد و کارشکن   

ایم رها خواهد ساخت و ها که تا به حال بر عهده داشتهدر آید ما را از بسیاری از مسئولیت
رویهمرفته کشور ایران را همسایۀ کم دردسرتری برای ما خواهد کرد و در آن صورت تنها مواردی 

تی و موقعیت ویژۀ شیخ محمّره است. کلید که لازم است واقعاً نگران آن باشیم امنیت مناطق نف
انچه بتوانیم این سیاست را با مصالح نپیروزی یا شکست این سیاست در دست ما است. چ

هایی که بر شمردم در تهران نیز نفوذ دوگانۀ یاد شده سازش دهیم در آن صورت علاوه بر مزیت
، ازیم فرصت نسبتاً خوبی راسیاسی به دست خواهیم آورد. ولی چانچه این سیاست را نابود س

ایم و ممکن است ناچار ای دارای ثبات و نظم باشد از دست دادهبرای ایجاد کشوری که تا اندازه
کردیم. اگر شویم مجدداً تعهداتی را بپذیریم که در غیر آن صورت با خشنودی از خود سلب می

ر : "وای به روز تو و ایران اگای بایستیم و به این اکتفا کنیم که به رضاخان بگوئیمدر گوشه
ترسم ای نخواهیم گرفت بلکه از آن میبرخوردی با منافع ما پیش بیاید"، نه تنها از این کار بهره

که خیلی چیزها را از دست بدهیم زیرا اگر رضاخان از تهدید ما بیمی به خود راه ندهد محتملًا 
پشیمانی خواهد گردید. بر حسب  در وضعی قرار خواهد گرفت که برای ما نامطلوب و موجب

باشیم ولی اگر زیاد اشتباه نکرده باشم وزیر و وزیر جنگ میمیل شما در شرف مذاکره با نخست
انچه منافع اصلی، محفوظ بماند نلازم است وضع خود را برای آنها روش کنیم و بگویم که چ

ا دیدۀ مساعد خواهیم حاضر به دادن کمک خواهیم بود یا حداقل به سیاست "تمرکز قدرت" ب
نگریست و بدین ترتیب کوشش کنیم که در عوض، بهترین تضمین ممکن برای حفظ منافع 

  (۱)."خود، و عدم برخورد با شیخ محمّره را به دست بیاوریم
های بختیاری و از آن دانست که دیر یا زود رضاخان به نوعی اقدام نظامی علیه خان"لوُرین می   

تواند کرد که رضاخان از نظر سیاسی نمیزعل دست خواهد زد. درک میمهمتر علیه شیخ خ

                                                                           
 به اختصار  ۲۲3تا  ۲۲3 ، صفحاتمکی ، حسین۲ ایران ۀبیست سالتاریخ  ۱
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دوام آورد مگر آنکه باقیماندۀ سران عشایر خودمختار را زیر مهمیز حکومت مرکزی 
 بیاورد."سرانجام کرزن دیدگاه لُورن را پذیرفت.      

تان در گلسچنانکه گفتیم نخست وزیر شدن رضاخان مصادف بود با پیروزی حزب کارگر ان   
انتخابات و تغییر وزیر خارجۀ انگلیس، امری که سبب آزادی عمل او در برخورد با قبایل دست

 پروردۀ انگلستان شد.
دونالد، آخرین اطلاعات را در اختیار او نهاد و او های اولیۀ خود به مکلُورین در یکی از پیام   

 (۱)."را با مسائل جاری آشنا ساخت
از رضاخان دیدن کرد و چند روز بعد به مرخصی طولانی خود  ۱3۰۲فند اس ۱۰لورن روز    

( به سمت کاردار از لندن به تهران اعزام شد. "اوویِ، Esmond Oveyرفت و اِزمُوند اوویِ )
جانشین موقت لوُرین در مدت غیاب وی، همانند خود لُورین طرفدار پر و پا قرصِ حکومت 

 (۲)مشی رضاخان بود ..."مقتدر مرکزی و بنابراین مدافع خط
دید شیخ خزعل که موقع و منزلت خود را در خطر می

و احتمال حملۀ نیروهای دولتی به خوزستان را گمان 
ای کمیته ۱3۰3برد، در واپسین روزهای تابستان می

به نام "قیام سعادت" با شرکت جمعی از سران عشایر 
ختیاری تشکیل داده بر سردار سپه شورید. این و خوانین، از جمله والی پشتکوه و امیر مجاهد ب

ای برای ملاقات هایی علیه سردار سپه به مجلس شورای ملی مخابره کرد، نمایندهکمیته تلگراف
با احمدشاه و دعوت او به محمّره به پاریس فرستاد و با سید حسن مدرس هم ارتباط برقرار 

 کنیم: از آنرا نقل می ایکرد، و بیانیه مفصلی منتشر ساخت، که ما چکیده
بهای فرزندان رشید و دلیری است که با نهایت ایمان و "...مشروطیت و آزادیِ ملت خون   

اند، نهال برومند آزادی با خون پاک خلوصِ عقیده جان خود را در راه سعادت ایران ایثار کرده
است که اینک به ما سپرده ای بهترین و رشیدترین فرزندان این آب و خاک آبیاری گردیده و ودیعه

 شده. 

                                                                           
 3۲۱ ، صفحۀهاو نقش انگلیسی برافتادن قاجار ،نآمدن رضاخا بر ،ایران ۱
 3۶۰ همان، صفحۀ ۲

طغیان شیخ خزعل بر 
 سردار سپه



کاپوی آزادی و استقلال  193                                                                    ایرانیان در ت

بر ما فرض است که آن را با خون و جان خود حراست کنیم و نگذاریم خائنین و جنایتکاران    
به رایگان بِرُبایند و دستگاه استبداد وجور را دوباره بنیان نهند، بایست نگذاریم افرادی خائن و 

خواهان حقیقی را بر کنار و پادشاه دیپرستان و آزانام و نشان بر اوضاع مسلط شده و وطنبی
دوست را مأیوس و ناچار سازند که از مراجعت به مملکت خودداری بنمایند، محبوب و ملت

رضاخان با اَعمال خودسرانه اصول حکومت ملی را زیر پا گذاشته و مملکت را رو به قهقرا و 
 برد.استبداد می

هایی که به سعادت مملکت و ملت اعتقاد و خواهان حقیقی و آنوقت آن رسیده که آزادی   
علاقه دارند قیام نموده برای بازگشت شاهنشاه و تحکیم اساس مشروطیت و صیانت قانون 

 اساسی مجاهدت نمایند.
بنابراین است که کمیتۀ قیام سعادت به نام نامی اعلیحضرت همایون سلطان احمدشاه تشکیل    

نماید و مادام که اعلیحضرت ر این نهضت دعوت میشده و عموم هموطنان خود را به شرکت د
اند متوجه و پیرو نیّات مقدّسۀ والاحضرت اقدس والایتعهد، اقدس همایونی مراجعت نفرموده

 باشد، خواهند بود. که جانشین شاهنشاه و سرپرست قانونی کشور می
 (۱)"۱3۴3صفر  ۱3۰3/۱۰مهر ماه  ۲۰  زنده باد شاهنشاه، پاینده باد ایران

ای را بسیج کرده و به کنسولگری انگلیس در اهواز و سفارتخانۀ پیشاپیش خزعل نیروهای قبیله   
اند به مقابله و دفع هر سپاهی بپردازند آن دولت در تهران خبر داده بود که "قوای او کاملاً آماده

 (۲)."که رضاخان احیاناً به آن صفحات بفرستد
آبان  ۱3روز  در چنین شرایطی رضاخان سردار سپه

ناگهان و همراه دوازده نفر از افراد مورد  ۱3۰3
اعتمادش به سمت جنوب حرکت کرد. اینک شرح این 

که هنگام  -آبادی خبر را از زبان یحیی دولتسفرِ بی
غائلۀ خوزستان نمایندۀ اصفهان و از طرفداران سردار 

 بشنویم: -داشت سپه بود، بعلاوه در "مجلس مشاورۀ خصوصی" رضاخان نیز عضویت 

                                                                           
 ۱۹۴و  ۱۹3، صفحات مکی ، حسین3 ایران ۀبیست سالتاریخ  ۱
 3۶۰ ، صفحۀهاو نقش انگلیسی برافتادن قاجار ،نآمدن رضاخا بر ،ایران ۲

رضاخان به  سفر ناگهانی
و ملاقات با شیخ  وبجن

 خزعل
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ترسد غائله بزرگ شود و انتظار دارد ببیند از "سردار سپه از طرف خزعل نگران است و می   
، وزیر مختار انگلیس در تهران که به لندن رفته است و برخواهد گشت، چه خبر خواهد (۱)لُورن

تن خزعل به رسید. زیرا وزیر مختار مزبور به او وعده داده است دربار لندن را برای واداش
فرمانبرداری از اوامر وی حاضر کند. و هم وعده داده است تکلیف قطعی او را در حسنِ موافقت 

 کردنِ دربار لندن با رسیدن دست وی به اریکۀ سلطنت و خلع قَجر یا عدم آن معین نماید. 
خزانۀ مقدمه مهیّای سفر به طرف جنوب شد و از رسد سردار سپه بییکروز به مجلس خبر می   

نپذیرفتند،  آمریکاداری دولت مطالبۀ پولی به عنوان مساعدۀ شهریۀ ماه بعد نمود و مأمورین خزانه
داری را مجبور کردند پولی که از او خواسته است بپردازند. او هم چند نفر نظامی فرستاد خزانه

ئی کاآمریها را گرفته به طرف مقصود خود رهسپار شده است و میلسپو رئیس مستخدمین پول
بواسطۀ این توهینی که از طرف نظامیان رویداده است قهر کرده استعفاء خود را به وزیر مالیه 

 فرستاده است."
گاهی "...اینک باید دید سردار سپه چرا به طور بی    باکی به چنین کار اقدام کرده است...بعد از آ

قصد او فقط اصفهان است، در رفته است مبر سبب این مسافرتِ نابهنگامِ سریع که تصور می
کند که همان رساند و معین میصورتیکه خیلی دورتر است، احتیاج فوری او را به پولِ زیادی می

شدن از برآورده گشتن احتیاج فوری به ضمیمۀ غروری که او را گرفته بوده است به واسطۀ آگاه
 ست.مقاصد او در دربار لندن او را به این اقدام بدنما وا داشته ا

در موضوع خاتمه دادن به خودسری شیخ محمّره و تسلیم شدن او به حکومت نظامی تهران    
اند به مضمون این شعر این آنکه کار به جنگ و جدل بکشد، انگلیسیان چنان صلاح دیدهبی

 رفتار شود:

 تو بارِ گران را به نزد خر آر  اگر خر نیاید به نزدیک بار  

ن به تهران ابا دارد، سردار سپه به محمّره رفته آنجا با او صلح و سازش حالا که خزعل از رفت   
 کرده به کشمکش میان خود و او، به هر صورت بشود، خاتمه بدهد و برگردد. 

این نظریۀ دولت انگلیس را وزیر مختار لُورن با تلگراف رمز به سردار سپه اطلاع داده است    
نین کار که البته برای وی بسی ناگوار است حبّ نباتی هم و برای حاضر کردن او به اقدام به چ

                                                                           
  شده است. "نرمان" چاپ ،"ورنلُ"به جای  اهاًبتشچاپ کتاب ادر  ۱
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در تلگراف به دهان وی نهاده است و شهد آن طوری کامش را شیرین نموده که هر تلخی و 
شوری را قابل تحمل دانسته مانند عاشقی که برای رسیدن به وصلِ معشوق، خود را به آب و 

 آتش بزند روانه گشته است.
ن بوده است که وزیر مختار انگلیس در تلگراف خود گفته است تا سردار و آن حبّ نبات ای   

سپه به محمّره برسد او هم از لندن با طیاّره به محمّره خواهد آمد، در آنجا ملاقات حاصل 
خواهد شد و این ملاقات مژدۀ همراه بودن دربار لندن با مقصد اصلی سردار سپه را در بر خواهد 

که سردار سپه را برای پیمودن صدها فرسخ راه و وارد شدن به خانۀ داشت. و این مژده است 
سازد، البته صلاح مملکت را هم در بر داشته است های خود حاضر مییکی از بزرگترین دشمن

خونریزی کار مخالفت شیخ محمّره پایان بیابد و به شاهبازی دودمان قَجر نیز خاتمه داده که بی
 شود
کند سردار سپه به دیدن شیخ خزعل یاغی رفته باشد، امّا خبرهای ر نمیهیچکس در تهران باو   

پی در پی قهرمان ما که از اصفهان و به فاصلۀ دو سه روز از شیراز و باز به فاصلۀ کمی از بوشهر 
 سازد. رسد، مطلب را در تهران آشکارا میمی (۲)و بالاخره از محمّره (۱)و ناصریّه

پسران شیخ و در محمّره خود او را ملاقات کرده آنها را از خود امیدوار  سردار سپه در ناصریّه   
کند و صلح و سازش موقتی با ایشان نموده موضوع را به کناری نهاده به اصل مقصود میمی

شنود که اگر بتواند به صورت قانونی، یعنی پردازد. سردار سپه از زبان وزیر مختار انگلیس می
ریه را از اریکۀ سلطنت کوتاه کند که کار به خونریزی نکشد و انجام از راه مجلس دست قاجا

مقاصد آنها هم که از پیش به بعضی از آن مقاصد اقتصادی اشاره شده است به عهده بگیرد 
ایشان با سلطنت وی موافقت نمایند. سردار سپه شاهد مقصود را در آغوش خویش دیده خزعل 

نماید و از عملیات چه در بر دارد و به طرف مرکز بازگشت میرا به حال و کار خود گذارده با هر 
 (3)بیند..."برند که او از حالا خود را بر اریکۀ سلطنت مستقَرّ میاو اشخاص کنجکاو پی می

 کند:الشعرای بهار چنین روایت میاین رویداد را ملک   
در تهران گفتند که  به سمت جنوب و شیراز عزیمت کرد. ۱3۰3آبان  ۱3"سردار سپه روز    

"مِستِر هاوارد" ]مستشار امور شرقی سفارت انگلیس در تهران[ هم به طرف شیراز و بوشهر 

                                                                           
 ناصریهّ = اهواز۱ 
 مُحَمّره = خرمشهر۲ 
 به اختصار  337تا  33۵ ات، یحیی دولت آبادی، صفح۴حیات یحیی 3 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    ۱۹6  یرانیان در ت

   

خواهان از این های زیادی در محافل سیاسی تهران و در بین وطنعزیمت کرده است. نگرانی
شیخ و ها میانۀ حرکات و سوابق امر و اطلاعاتی که بیسیم مسکو در مسئلۀ وساطت انگلیسی

 ( ۱)."گفتند چرا باید دیگران در این امور دخالت کنندسردار سپه داده بود، پیدا شده بود می
"...و نیز در میان زعمای مجلس این صحبت بود که چرا رئیس دولت با مجلس صحبت    

گویند و چه در نظر دارند؟ اگر بنا باشد نکرد؟ رفته است که چه بکند؟ حضرات خارجیان چه می
توان نگران بود که شیخ و دولت اصلاح شود، آیا بهتر نیست خود ما واسطه باشیم؟ آیا نمی بین

 ( ۲)"هایی از رئیس دولت بکنند که به زیان کشور باشد؟در ضمن این اصلاح و آشتی استفاده
شد، هایی که از آنها گفتگو میهمینکه سردار سپه از آنچه در تهران شایع شده بود و دلواپسی   
های فرماندار نظامی مبنی بر آبان طی تلگرافی از شیراز در پاسخ به تلگراف ۲۵طلاع یافت ا

ره مداخله و مذاک"انتشارات بین معاندین دایر بر مداخلۀ دیگران و صلح با خزعل" اعلام داشت: "
یعنی چه، مگر تازه ممکن است که کسی بتواند مرا وسیلۀ استفاده قرار بدهد؟ مگر ابلاغیۀ 

دانم، اید؟ ... من صلاح مملکت را هر چه مییات قشونی را به مورد اطلاع عامه نگذاردهعمل
اعمّ از صلح و جنگ، اقدام خواهم کرد و انتظار اندرز و نصیحت احدی را نخواهم کشید. یک 
مشت خائن که حالش بر خدا و خلق معلوم است فقط قابلیت همین انتشارات را دارند و اصلاً 

اصر فاسد چه حق دارند که در رئوس مصالح مملکتی اِعمال نظر نمایند ... برای این قبیل عن
ام که جزء و کلّ عملیات این اینکه عامّه از جریان امور مملکت خود مسبوق باشند، دستور داده

حدود را در ضمن ابلاغیه گوشزد عموم نمایند، تا هیچ چیز بر هیچکس مستور نماند."رئیس
 رضا  -کل قوا  الوزراء و فرماندۀ

سردار سپه در شیراز بود که از طرف شیخ تلگرافی به ایشان مخابره شد و در آنجا وی اظهار    
 دوستی با شخص سردار سپه کرده و از کرده معذرت خواسته بود.

مشارالیه به تاریخ سوّم آذر از بندر  (3)پس از ردّ و بدل شدن این دو تلگراف، سردار و موکب   
 (4)."رف بندر دیلم با کشتی مظفری عزیمت نمودبوشهر به ط

 "چند معمای دشوار!   

                                                                           
 ۱۵۵و  ۱۵۴ ، صفحاتبهار الشعرایملک ،۲ سیاسی بازمختصر اح تاریخ۱ 
 ۱۵۶ صفحۀ ،همان۲ 
 .ندموکِب = گروه سوار و پیاده که در التزام رکاب پادشاه باش3 
 ۱۵8 صفحۀ بهار، الشعرایملک ،۲ایران  سیاسی بازمختصر اح تاریخ4 
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... سردار سپه، قوای مختصری به خوزستان اعزام کرد، اما چه قوایی؟ زیرا خود او زودتر از    
رسیدن قوا به خوزستان، به تاریخ سوم آذرماه، از بندر بوشهر در کشتی سوار شده، به اتفاق 

الملک و خدایارخان و سرلشکر نقدی و سرتیپ بهرامی و قائم مقامآقایان امیر اقتدار و 
ای دیگر وارد بندر دیلم شده، از آنجا به ناصری )اهواز( و عبدالرضاخان و سردار اسعد و عده

آمیزی بدان بالاخره به محمّره )خرمشهر(، مرکز قدرت دشمنی که دیروز تلگراف مخاصمت
سیدند. بدیهی است قبلاً میانه آنها را اصلاح داده بودند خشونت بر ضد او مخابره کرده بود، ر

کرده بودند.  (۱)های کرامندیو مأمورین عالیرتبۀ خارجه در این سفر با رئیس دولت ایران همراهی
 داد!آمد و کسی به آن زودی احتمال این نوع آشتی نمیاماّ صورت این معنی به نظر قریب می

یاغی، اعرابِ مطیع خزعل، ازصحاری ورودبارها، که در بین راه، از میان عشایر    
با زور دوش پیش ببرند  هاعرب، (۲)ها را مانند معَبر جرَاحیگاهی بایستی اتومبیل

و از  -و تفنگ مسلح بودند  (3)یی از اتباع خزعل که همه به ماوزرهاعرب -
عربو  هایبختیارتر، از دزفول، از میان ششهرهای پر از دشمن، از محمرّه، از شو

بیل که خلاصه و نخبۀ قوّۀ مو، از میان این همه مخالف، با دست خالی، چند اتوها
چطور گذشت، چگونه آن مرد هوشیار و با احتیاط و  کردمی مرکزی ایران را حمل

می احتیاطانه تن در داد؟؛ اینها معمّا به نظربی عاقل و غیر متهوّر بدین حرکات
 رسد!

راهان با موکب به این سادگی در میان دشمنان خود در آمدند و در قصر باری، سردار و هم   
 فیلیه در محمّره با شیخ ملاقات کردند!

در این  باب احمد کسروی که در آن موقع به سمت رئیس دادگستری خوزستان در شوشتر    
آقا  وزیری رسید، معاون وزیر عدلیهنویسد: در همانروزهایی که رضاخان به نخستبود،  می

ای از من خواست که چون "عربستان" ]خوزستان[ از نقطۀ میرزا علی قمی با ارسال نامۀ ویژه
پرست ممُیز با تقوی حتماً نظر سیاسی موقعیت مهم دارد و محکمۀ آن باید از اشخاص وطن

 کنم این محل را اختیار کنید ..."تشکیل شود ... به طور خصوصی از شما خواهش می

                                                                           
 و قیمت. با قدر ،کرامند = مهّم۱ 
 .گذردجَراحی = دهستانی در خوزستان که رود جَراحی از آن می۲ 
 ساخت آلمان. کِ سبو  دست( = تفنگ خوشMauserماوزر )3 
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الوزراء در نظر ت مراجعه کردم. وزیر مرا با خوشروئی پذیرفت و گفت: "آقای رئیسمن به وزار   
خواهد دارد که در خوزستان نفوذ دولت را برپا گردند. ولی موانع سیاسی هست که دولت نمی

به آنجا قشون فرستاده شود. عجالتاً تصمیم گرفته شده که به وسیلۀ عدلیه و قانون دولت اقتدار 
فرستم که عدلیۀ مقتدری رعایا را جلب کند و از نومیدی خلاص گرداند. شما را می نشان دهد که

در آنجا برپا گردانید و قانون را در همه جا مجری سازید دولت همه گونه پشتیبانی به شما خواهد 
 کرد."

قبل از حرکت به خوزستان به دیدن وزیر رفتم. او به من گفت: "آقای رئیس خواسته خودش    
فرستد که در الوزراء داشتم وی گفت: "دولت شما را میرا ببیند." در ملاقاتی که با رئیسشما 

ها است. شما باید عدلیهالعرب عدلیۀ انگلیسخوزستان عدلیۀ آبرومندی برپا کنید. در آنور شط
 ای تأسیس کنید که جواب آن باشد."

"من چون شهر را دیدم یکّه  من راهی خوزستان شدم و پس از چند روز به شوشتر رسیدم.   
ها را دیدم بسیار تنگ و یپچاپیچ و دیوارها بسیار بلند و بدساخت و از هر خوردم. زیرا که کوچه

های ناپاکیزگی و ناپاکی پدیدار. با خود گفتم: آیا شوشتر پایتخت خوزستان این است؟! سو نشانه
  (۱)بینم."... دانسته شد شهر همانست که می

کم تکانی در کارهای عدلیه پدید آمد، که منجر به کشاکشی با ا راه انداختیم و کمرعدلیّه    
خزعل شد. حقیقت اینکه اقدامات دولت برای گسترش قدرت و نفوذ خود در خوزستان چه از 

ل بود و یا از طریق تقویت عهای قانونی نظیر مطالبه مالیات و حقوق گمرکی که به عهده خزراه
بتواند از حقوق مردم دفاع کند و چه با اعزام نیروی نظامی به خوزستان زنگ عدلیه به نحوی که

شود و دید راه خوزستان گشاده میهای خطر را برای خزعل به صدا در آورده بود. خزعل می
 دید.روزی خواهد رسید که سپاهیان به اینجا هم در آیند و به تلاش افتاده بسیج می

پرده گردانیده به گرد آوردن سپاه نافرمانی خود را بی"یک هفته نگذشت شیخ خزعل    
مستقرّ بود. خود  (۲)نفر که در قلعۀ سلاسل ۲۵۰پرداخت."شوشتر پادگانی داشت مرکب از 

راند. شهر، که محل کوچک و ویرانی بود، هیجده کوی داشت و در هر کویی یک "آقا" فرمان می
ای خزیده و یا به کاری برخاسته " هر یک به گوشههنگام ورود من ]کسروی[ به آن شهر، آن "آقایان

                                                                           
 اختصار به  ۲7۰، ۲۵۰، ۲۴۹ صفحات کسروی، من، احمد زندگی۱ 
 دژ سَلاسِل = یک قلعۀ تاریخی است در کنار شوشتر.۲ 
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بودند. خزعل "آقایان" شوشتر را به ناصری ]اهواز[ خواست و آنها با پول و تفنگ و فشنگ و با 
[ و هر یکی در ۱3۰3دستورهایی که از خزعل گرفته بودند بازگشتند ]اواخر آبان و اوایل آذر 

 (۱)."ها باز کردندند و دیوانخانهها آراستکوی خود دستگاه درچیدند و تفنگچی
در این میان هواداران خزعل به ادارۀ ژاندارمری ریخته آن اداره را تاراج کردند. روز دوشنبه    

دهم آذر خبر دادند: "از ناصری دستور رسیده که به قلعه سلاسل حمله کنند." روز بعد هواداران 
 فرار گذاشتند.خزعل به قلعه حمله کردند، ولی شکست خورده پا به 

دانسته شد شب گذشته لشکری که از لرستان آهنگ خوزستان کرده بود به دزفول رسیده و آن    
 (۲).ای از قشونِ دزفول به شوشتر رسیداند. و فردای آن روز هم دستهشهر را گرفته

، از [ به ما در شوشتر نامه و روزنامه و تلگراف نرسیده۱3۰3در آن سه ماه ]سه ماهۀ پاییز    
گاه مانده بودیم. در این هنگام به جستجو در آمدیم  پیشامدهای ناصری و دیگر جاها به یکباره ناآ
و دانسته شد خزعل تلگراف زینهارخواهی به سردار سپه نموده و پانزدهم آذر سردار سپه به 

  (3)ناصری خواهد رسید.
اصری کردیم. در بین راه العموم و من در اتوموبیلی نشسته آهنگ نفردای آن روز مدعی   

اند. چون ها در اینجا ماندهدیدیم و در شگفت بودیم چطور این تفنگچیتفنگچیان خزعل را می
به ناصری رسیدیم، دیدیم همه جا پر از تفنگچیان خزعل است و از سپاهیان ایران نشانی نیست. 

 با یک اسکورت رسیده و الوزراء را پرسیدیم دانسته شد خودش با چند تن از وزیران تنهارئیس
 در عمارتی جا گرفته، خزعل نیز که روز پیش به آبادان رفته بود، امروز بازگشته.

خود را در برابر چیستانی ]معمایی[ دیدیم. این چه رازیست؟! این مرد چگونه تنها به میان    
هرمز و دیگر جاها دشمنان آمده؟! آنچه ما را گیج گردانید این بود که دانستیم همان هنگام در رام

رود. زیرا امیر مجاهد به خزعل تلگراف کرده نیرو خواسته بود و آن تلگراف را آوردند جنگ می
بود دادند. دانستیم که داستان ساده وبه دست سردار اسعد وزیر پست و تلگراف ، که همراه می

 نیست و رازهایی در کار است.
بود و در چند ماه گزند از خزعل و خوزستان می خواهانمیرزا عبدالحسین دهدشتی از آزادی   

ها خورده بود. رسیدن ما را که شنیده بود آمد و پس از سخنانی گفت: "آمدهپسرش دیده چوب

                                                                           
 به اختصار  ۲8۱و  ۲8۰ ، صفحاتکسروی من، احمد زندگی۱ 
 به اختصار  ۲۹۶-۲۹۵ صفحات کسروی، من، احمد زندگی۲ 
 به اختصار  ۲۹7صفحۀ  ،همان3 
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ام شما را ببرم به خانۀ خودمان، شما شب را باید درخانۀ ما باشید."گفتم: چرا؟ گفت: "این مرد 
کنند. خانۀ ما خته. امشب او را گرفته نابودش میخامی کرده و تنها خود را به میان دشمن اندا

خواهم آنجا باشید که اگر خواستید پهلوی کنسولخانه روس است و از میانه دری هم باز است. می
های خامی است. این مرد جان خود را کمتر از به کنسولخانه پناهنده شویم."گفتم: اینها اندیشه

دی. شما هم بیمناک نباشید. رازی در میانست و بیمی دارد، اگر بیمی بودی، نیامما دوست نمی
 (۱).نیست. سه روز سردار سپه در ناصری بود و جنگ به یکبار پایان پذیرفت

پور فاطمی را در این باره که مستند به اسناد وزارت خارجۀ سیف اللّهاینک روایت دکتر نصر   
 کنیم: انگلیس است مرور می

ها چون اطمینان کامل به سردار سپه دهد که انگلیسمده نشان می"اسنادی که امروز به دست آ  
و آتیۀ او نداشتند، اولّ نظر داشتند که خوزستان و قسمتی از بختیاری و بنادر جنوب را تحت 

الحمایۀ خود قرار دهند. ]در آن زمان به گفتۀ امیر مجاهد، یک حکومت نیمه مستقل و تحت
ها از قیام عشایر علیه حکومت مرکزی حمایت ، انگلیسیکی از اعضای "کمیتۀ قیام سعادت"

المللی، ها در شمال و پافشاری ملیون و اهمیت اوضاع بینکردند.[ ولی بعد خطر بلشویکمی
نقشۀ آنها را عوض کرد و سِر پِرسی لُورن را، که یکی از سیاستمداران زرنگ وزارت خارجۀ 

ماه رضاخان را ... "اسب برنده" تشخیص داده  انگلیس بود به تهران فرستادند. او پس از چند
وزارت خارجه و حکومت هند را قانع ساخت که با بودن رضاخان دیگر احتیاجی به شیخ و خان 

 ندارند."
"لُرد کرزن وزیر خارجۀ انگلیس ]سرانجام[ این سیاست را پسندیده و سرپرسی لورن را مأمور    

ها را از نار آمده و نه فقط تعهد جلوگیری از بلشویکاجرای آن کرد. او توانست با سردار سپه ک
او بگیرد، بلکه موافقت او را به حمایت از شرکت نفت و راهی برای تمدید قرارداد ]نفت جنوب[ 

 به مدت سی سال جلب کند."
ها مذاکرات خود را با سردار سپه تمام کردند دست از حمایت خزعل "همینکه انگلیس   

[، کنسول انگلیس در اهواز به شیخ خزعل گفت چنانچه دست از Peeleل ]برداشتند و کلنل پی
تدارکات نظامی خود برندارد و حل و فصل امور را به عهدۀ دولت اعلیحضرت پادشاه نگذارد، 

                                                                           
 به اختصار  ۲۹8تا  ۲۹۶همان، صفحات ۱ 
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ای جز این در این صورت صلح ناممکن خواهد بود و دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا چاره
 م متجاوز شناخته و خود را از تعهدات کمک به وی رها سازد.ندارد که او )شیخ خزعل( را به نا

پس از این اطمینان سردار سپه تصمیم به مسافرت خوزستان گرفت و لورن هم که از راه بغداد    
 کرد به رضاخان وعدۀ ملاقات در اهواز داد."   مراجعت می

کت کرد سرکنسول انگلیس گفت همینکه سردار سپه از تهران حرخان بختیاری میقلیمرتضی    
الوزراء را با احترام بپذیرید، وزیر مختار ]لورن[ هم در اهواز ]کلنل پیل[ به ما گفت باید رئیس

شخصاً شماها را به او معرفی خواهد کرد و از طرف او همه گونه تأمین جانی و مالی برای سران 
 قیام گرفته شده است."

خان که از رضاخان به جنوب از سرلشکر خدایارای دربارۀ مسافرت حسین مکی مصاحبه   
همراهان سردار سپه در این سفر بود، در کتاب "تاریخ بیست سالۀ ایران، جلد سوم" آورده که ما 

 کنیم:عیناً نقل می
"شبی که بنا بود فردای آن از شیراز حرکت بکنیم پس از شام، من و سردار سپه دو نفری از    

ین سردار سپه و کنسول انگلیس در شیراز( خارج شده در باغ شروع اطاق قوام شیرازی )رابط ب
به قدم زدن نمودیم. سردار سپه شروع به صحبت نموده و خیلی از این مسافرت اظهار وحشت 

بازی کنند و به همین عنوان ها به ما اطمینان نکرده و سیاستو نگرانی کرد که شاید انگلیس
احمدشاه را به ایران عودت بدهند. زیرا که ما در خلیج فارس بخواهند ما را دست بسته بگیرند و 

شویم که به طرف محمّره برویم ها[ در بوشهر میتوانی نداریم. وقتی که وارد کشتی آنها ]انگلیس
خواهند برود، و بعلاوه ما ممکن است کشتی به طرف محمّره نرود و به جای دیگری که آنها می

تواند ما را دستگیر کند و سپس سلطان ل بدون هیچ مانعی میدر محمّره قوائی نداریم. خزع
 احمدشاه را برداشته به تهران بیاورد."

کند. ولی ]رضاخان[ در پایان صحبتش برای رفع خدایارخان از بیانات سردار سپه تعجب می   
ما را با اند عدول کرده و ها از قولی که دادهکنم انگلیسگوید: فکر نمینگرانی خدایاراخان می

 فریب تسلیم کنند."
سردار سپه از شیراز عازم بوشهر شد. در آنجا نمایندۀ انگلیس در خلیج فارس و "هاوارد"    

مستشار سفارت با او ملاقات کرده و طبق اخبار رویتر و مسکو "سردار سپه در امر تمدید امتیاز 
هم تعهد کردند که از هرگونه ها توافق کرده و آنها نفت جنوب و اختلاف با بحرین با انگلیس

عمل خصمانۀ خزعل ]و متحدانش[ جلوگیری بکنند." پس از این ملاقات سردار سپه به وسیلۀ 
 ها، به سفر خود ادامه داد. کشتی انگلیس
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خان بختیاری پس از حرکت سردار سپه از شیراز، پیل کنسول انگلیس به "به گفتۀ مرتضی قلی   
آید. سرِ ت کار تمام است. سردار سپه به ناصری ]اهواز[ میسران قیام سعادت و خزعل گف

سازد. هنگام ورود پِرسی لورن هم در اهواز وسیلۀ ملاقات خزعل و سردار سپه را فراهم می
الوزراء شما باید امنیت شهر و نواحی اطراف آن را تأمین بکنید. زیرا در این قسمت رئیس

شود ای که سردار سپه از کشتی پیاده مید و از لحظهخوزستان یک نفر سرباز ایرانی حضور ندار
تا هنگام مراجعتش حفظ جان او و همراهانش به عهدۀ شماست. بنابراین خزعل و مرتضی قلی

السلطنه بختیاری را به استقبال او بفرستند. هنگام ورود سردار سپه خان تصمیم گرفتند شهاب
الوزراء و همراهانش را خیرمقدم گفته و با الدوله و تفنگداران بختیاری مَقدم رئیسشهاب

 اتوموبیل آنها را به قصر خزعل در ناصریه بردند."
"لُورن روز ششم دسامبر عازم اهواز شد ... درهمان شب رضاخان همراه با یک گروه مسلح    

به طور پنهانی در خانۀ یکی از رؤسای شرکت نفت که منزل موقتی سِر پِرسی لُورن بود ملاقات 
حاصل بین ایران  و رده و لورن به طور جدیّ گفت که سرپیچی از دستورات او منازعۀ بیک

برند. رضاخان به لُورن اطمینان داد که قصد منازعه ها از آن سود میانگلیس است که فقط روس
ادامه  ستان و شیخلبا او و بریتانیا را ندارد و حاضر است همانطور که قول داده به همکاری با انگ

 دهد."
"لورن به شیخ ]نیز[ گفت که احساسات او نسبت به انگلستان قابل تقدیر است، ولی در آینده    

باید مستقیماً با رضاخان سروکار داشته باشد و یک توافق بین شیخ و رضاخان به نفع هر سه 
 خواهد بود ... رضاخان در ملاقات با شیخ به قرآن قسم خورد که به جان و مال شیخ دستبرد

 نزند.
در هشتم دسامبر لُورن به وزارتخارجۀ انگلیس گزارش داد که مذاکرات با موفقیت کامل    

 صورت گرفته و تمامی مصالح بریتانیا تأمین شده است."
پرست را بازی کرد. با انگلیس"در تمام سفر خوزستان سردار سپه رلُ یک مرد سیاسی وطن   

یندگان شوروی چندین مرتبه ملاقات کرده و حتی در ها در پس پرده بند و بست کرد، با نما
سرکنسولگری انگلیس در اهواز از کنسول و خانمش دیدن کرده و با آنها عکس گرفت و چند 
تلگراف رمزی بین لُورن و کنسول انگلیس را به کنسول روس نشان داد و او هم به مسکو گزارش 

 اد."خوزستان به خوانندگان خود نوید د داده و اخبار بیسیم مسکو شکست سیاست انگلیس را در
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های قشون دستور داد که به شهرهای خوزستان "پس از تسلیم خزعل، سردار سپه به ستون   
  (۱)."زاهدی حکمران خوزستان گردیداللّه وارد بشوند و سرتیب فضل

 و سردار سپه پس از بازدید از چند شهر خوزستان و تأسیسات شرکت نفت، به عتبات رفت   
از او همچون یک  ۱3۰3ماه دی ۱۱از آنجا عازم تهران شد. هنگام بازگشتِ رضاخان به تهران 

که قصد جدا کردن خوزستان از  -قهرمان ملی استقبال شد، چرا که سردار سپه در برابر خزعل 
 از حمایت اکثریت مردم ایران برخوردار بود. -ایران را داشت 

یک ماه و چهل روز نویسد: "در این باره کسروی می
نگذشت که تلگراف رسید "عدلیه را به ناصری ]اهواز[ 
انتقال دهید. ناچار شدیم در اندیشۀ رفتن باشیم. من 

خان فرستاده گفتم که العموم را با میرزا عباسمدعی
ن خاای بگیرید و زمینه را آمده گردانید تا ما نیز بیاییم ... سه روز دیگر میرزا عباسبروید و خانه

خان ]زاهدی[ که حکمران نظامی و فرمانده قشون اللهّبازگشت و آگاهی آورد که سرتیپ فضل
بود، خرسندی نداده و گفته بهتر است خود رئیس عدلیه به ناصری بیاید و باهم گفتگو کنیم. می

گفتم او چه خرسندی بدهد و چه ندهد ما به ناصری خواهیم  العموم مانده که من هم بروم.مدعی
ها را تکان فت. همه با هم رویم و اگر گفتگویی هم بود من خواهم کرد. این بود اداره و خانهر

 (۲)دادیم و راه افتادیم."
های خود میاند با شتاب بسیار به پرکردن جیب"در ناصری دانسته شد این افسران که رسیده   

احمد عمارلو خودشان محکمهخان حکمران نظامی و دستیار او میرزا اللهّکوشند. سرتیب فضل
ش.[(  ۱3۲3] -ریال امروز  ۰۰۰/۱۰۰اند که رویهمرفته روزی هزار تومان )/ای بنیاد گذارده

اند به آن محکمه رو دارد. زیرا صدها کسانی که از خزعل و پسرانش شکایت داشتهدر آمد می
گیرند. در نیم ده یک می های کهن از یکسو ده یک و از یکسواند و آنان به شیوۀ فراشخانهآورده

آبادان و محمّره هم همان رفتار است. ما دانستیم که به آسانی به عدلیه راه نخواهند داد و باید 
پافشاری شود. به دیدن سرتیپ که رفتم چنین آغاز سخن کرد: "چون خوزستان تازه گرفته شده 

م، ولی عدلیه چون یک الان مرکز سیاست است. ما باید با عشایر از روی سیاست رفتار کنی
ادارۀ قانونی است مجبور است ملاحظۀ هیچ چیز نکند و قانون را اجرا گرداند. به این جهت من 

                                                                           
  ۴۲۲تا  ۴۰۰صفحات لندن،  -ور فاطمی، چاپ اول پ، دکتر نصراللّه سیف۱آئینۀ عبرت  ۱
 ۲۹۹، صفحۀ کسروی من، احمد زندگی۲ 

خوزستان پس از ورود 
 قشون
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ام که عدلیه در شوشتر باشد." دانم. به دولت پیشنهاد کردهافتتاح عدلیه را در ناصری صلاح نمی
دهد. تو گویی بچه را یکشد و چه رنگی مای میام گرفت که به دلخواه خود چه پردهمن خنده
دهد. گفتم: "سیاست همینست که در اینجا رعایای انگلیس و عراق فراوانند، یک فریب می

عدلیۀ قانونی باشد که به کارها از روی قانون و عدالت رسیدگی کند و حکم دهد، هیچکس به 
رفت. دربارۀ های غیرقانونی مسلماً ایراد خواهند گعدلیه ایراد نخواهد گرفت. ولی به محکمه

شناسیم. پیش از آمدن شما با عشایر هم جای نگرانی نیست. ما عشایر اینجا را بهتر از شما می
آنها سروکار داشته ایم. با این حال ما حاضریم به میان عشایر مأمور نفرستیم و هر چه کار در 

ی پیشنهادهای میان عشایر باشد با دست حکمرانی انجام دهیم." گفت: "به هر حال من به تهران
ام. شما صبر کنید تا پاسخ آنها برسد."گفتم ما به پاس خواهش شما ده روز عدلیه را باز کرده
کنیم و دست نگهمیداریم. ولی بدانید که گشاده نشدن عدلیه یا بازگشتن آن به شوشتر نشدنی نمی

 است. اینرا گفتم، و برخاستم.
گونه کارها پرداختیم. برای عدلیه هم جای آبرومندی ما ده روز گذرانیده به خانه گرفتن و این    

های عربی و فارسی نوشتیم که گشایش عدلیه را هایی به زباناجاره کردیم. پس از ده روز آگهی
به آگاهی مردم رسانیم و جشنی برای آن گرفتیم. در جشن دیده شد که حکمران و رئیس شهربانی 

آگهی که برای چسبانیده شدن به دیوارها به شهربانی  هایها نیامدند. نسخهو برخی سران اداره
فرستاده شده بود آنها را هم نچسبانیدند. دانسته شد حکمران نظامی به دشمنی و کارشکنی 
برخاسته. ولی ما پروا ننموده به کار خود پرداختیم. مردم شادمانی نشان دادند و از همان روزها 

 (۱)دادخواهان به فراوانی آمدند ..."
"دو هفته یا بیشتر بدینسان گذشت. روزی دیدیم تلگرافی از تهران از وزارت عدلیه رسید:    

"آقای رئیس عدلیه، عدلیه را به شوشتر بازگردانید." دانسته شد که کوشش حکمران نظامی به 
نتیجه خود رسیده. من با تلگراف پاسخ دادم در این زمینه: "عدلیه باید در مرکز ولایت باشد، 

دانیدن آن به شوشتر خلاف قانونست. من مکلف به اجرای دستور وزارتخانه نیستم." بازگر
تلگراف دیگری به خود وزیر )سمیعی( نوشتم در این زمینه: "مخالفت حکومت نظامی با عدلیه 

 (۲)های شخصی است."مبتنی به غرض

                                                                           
 3۰۱ ،3۰۰ ، صفحاتکسروی من، احمد زندگی۱ 
 3۰3همان، صفحۀ ۲ 
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رهایی که به آنان می"روزهایی که ما به ناصری رسیدیم رفتار آزمندانۀ افسران با مردم و فشا   
ها و آسیبهایی که سردار سپه کرده و زیاندیدیم همه کوششآزرد. میرسانیدند، مرا سخت می

اش آنست که گروهی از افسران آزمند با آزادی و آسودگی مردم ایم اکنون نتیجههایی که ما دیده
را شنیده بودند توگویی دارند. مردم نیز که آمدن ما کنند و باک از هیچ چیز نمیرا لخت می

طلبیدند، بلکه برخی دست از دامن من بر اند. بارها به نزد من آمده چاره میپناهگاهی پیدا کرده
 (۱)."داشتندنمی
سرانجام نظامیان بر عدلیه غلبه کردند و رئیس دادگستری، احمد کسروی، به دستور سردار    

 سپه به تهران احضار گردید.
خزعل، نظامیان پس از چندی وی را در مجلس عیش و نوش دستگیر نموده اما در مورد شیخ    

 ر بسترش خفه کردند.دنگذشت که او را  یبه تهران آوردند و دیر
 ها:داوری

در خصوص غائلۀ خوزستان، تسلیم شیخ خزعل و نقش رضاخانِ سردار سپه در این امر، آراء    
 کنیم:ه میگوناگونی داده شده که ما به برخی از آنها اشار

؛ سناریوئی که حسین مکی در کتاب  "تاریخ بیست سالۀ ایران" برای مسئلۀ الف   -
خواستند به دست رضاخان یک ها میدهد چنین است: انگلیسیخوزستان ارائه می

حکومت ظاهراً نیرومند و فعّال مرکزی، که سرتاسر ایران در حیطۀ قدرت او باشد، به 
دش به نفع آنها بود. اما موانعی بر سر راه تشکیل چنین حکومتی که وجو -وجود آورند 

حکومتی وجود داشت. اینک دارند این موانع را، که سران ایالت و عشایرند و در رأس 
ها شک برند. و چون احتمال داشت شورویآنها شیخ خزعل قرار دارد، از میان می

خ ین ترتیب: ابتدا شیبرده دخالت نمایند، به اجرای این مانور سیاسی دست زدند. بد
خزعل را اغوا کردند بر علیه رضاخان قیام کند تا دستاویزی جهت لشکرکشی به 
خوزستان به دست آید. سپس حمایت خود را از او دریغ نمودند و شیخ سقوط کرد. 

 گرشان کردند.ییعنی یکی از عوامل خود را، به خاطر منافع خود، قربانی عامل د
با این عمل امپریالیسم انگلیس در ایران شکست خورد.  ها هم تصوّر کردندشوروی

چنانکه شومیاتسکی، سفیر شوروی در ایران پذیرفت که ایستادگی شیخ خزعل در 

                                                                           
 3۰۴ ،3۰3 ، صفحاتکسروی من، احمد زندگی۱ 
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ها" بر ضد تمرکز مقابل رضاخان جزئی از یک توطئۀ انگلیسی برای بسیج "فئودالیست
 دموکراتیک" بود، که شکست خورد.-و پیشرفت "بورژوا
نظر مکّی تصمیم رضاخان برای همرنگ کردن خوزستان با سایر استاندر یک کلام، به 

های لُورن وزیر مختار انگلیس در ایران، سفر ناگهانی رضاخان به های ایران، فعالیت
ها ترتیب داده شده خوزستان و جز آن، کلّاً یک مانور سیاسی بود که توسط انگلیسی

م شخصی رضاخان در این جریان مؤثر بود و رضاخان آنرا اجرا کرد، و اراده و تصمی
ها نبود. بلکه کلّ مسئله مانوری بود که در آن رضاخان نقش تعیین شده توسط انگلیسی

 را ایفا نمود.
تفسیری که سیروس غنی در کتابش به نام "ایران، بر آمدن رضاخان، برافتادن قاجار  ب؛ -

تصمیم قاطع رضاخان  کند، حاکی از آنست که اراده وها" عرضه میو نقش انگلیسی
به بازگردادن خوزستان از طریق فشار نظامی و قبول هرگونه عواقب آن بود که انگلیسی
ها را، در شرایطی که قادر به دفاع از شیخ خزعل نبودند، وادار ساخت شیخ خزعل را 

آنکه توافقی مجبور به تسلیم کنند و خوزستان را دو دستی به رضاخان تحویل دهند؛ بی
 اخان جهت حفظ مصالح و منافع بریتانیا در ایران پیشاپیش صورت گرفته باشد.با رض

مؤلف کتاب، سفر ناگهانی رضاخان را به اصفهان، جنوب کشور و سرانجام به محمّره 
نامد. در حالی که ه نفر همراه، یک سفر جنگی مید)خرمشهر(، با دست خالی و دواز

ی شده بود، نه برای جنگ، بلکه برای سازش.  ریزاین سفر سراپا یک سفر سیاسیِ برنامه
طلبانۀ شیخ خزعل را مجوّز خواهانه و تسلیمهای پوزشمؤلف  کتاب  دریافت پیام

شمارد. در حالی رفتن رضاخان با دست خالی به قلب اردوی دشمن در حال جنگ می
میها که در شرایط جنگی و قبل از اطمیان از شکست نظامیِ قطعی دشمن این پیام

ای باشند نه نشانۀ تسلیم. رضاخان برای عملی ساختن این طرح های گستردهتوانند دام
سیاسی و با اطمینان از تأمین امنیتش به خوزستان رفت وگرنه هیچ فرماندۀ نظامیِ 

رود. به گفتۀ دبیراعظم دارای عقل سلیم در شرایط جنگی به قلب اردوگاه دشمن نمی
ها و والی پشتکوه در آن موقع بیش از خزعل و بختیاری بهرامی، رئیس دفتر رضاخان،

سی هزار تفنگدار آمادۀ جنگ در اختیار داشتند. شیخ خزعل تحت فشار پیل سرکنسول 
 انگلیس در اهواز دستور انحلال این قشون را صادر کرد.

 کنیم:تی از آن کتاب را نقل میصفحااینک جهت اثبات آنچه گفته شد 
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نفر  ۰۰۰/۴۰نظامی بریتانیا فهماند که قادر است سپاهی به تعداد /"رضاخان به وابستۀ 
ها کافی است؛ نیز تشکیل دهد، که این برای شکست شیخ حتی با مداخلۀ بختیاری

خواهد باشد. هر گونه خسارت گفت که مهیاّی جنگ است و عواقب آن هر چه که می
 (۱)به تأسیسات نفتی مسئولیتِ صِرف شیخ خزعل است."

ستان امکانات چندانی نداشت. برتری قوای رضاخان چشمگیر بود و امیدی هم "انگل
نبود که طوایف همسایه به کمک شیخ آیند."، از خزعل و عشایر مؤتلف او کاری بر 

آمد. بریتانیا ایلات را از اقدام بازداشته بود و حالا فلج شده بودند. رؤسای قبایل نمی
رود."، "ترس مداخلۀ آنها چه انتظاری می دانستند موضع انگلیس چیست و ازنمی

 (۲)ای به وجود آورده بود."ها ]نیز[ بُعد خطرناک تازهشوروی
جانشین وزیر مختار  Ovey"رضاخان تدارک حرکت سپاه را به اتمام رساند به اوویِ ]

انگلیس در تهران[ اطلاع داد که تصمیمش را گرفته است و قشون دولتی به تعداد 
آبان به  ۱3افتد. رضاخان خود روز به زودی به سوی خوزستان راه مینفر  ۰۰۰/۱۵/

ر امور شد. از دست اداصفهان حرکت کرد. فروغی، وزیر مالیه، در غیاب او عهده
بریتانیا دیگر کاری ساخته نبود. وزارت خارجۀ انگلیس دست به دامن لوُرین شد که پا 

 (3)."میان نهد و بحران را فرو نشاند
آذر به  ۶های دیگری، که در حکم تسلیم کامل بود روز س از دریافت پیام"رضاخان پ

مرز خوزستان رسید. ستون پیشقراول ارتش قبل از او رفته و با مقاومتی روبرو نشده 
آذر با خزعل دیدار  ۱۵رسید ... رضاخان روز بود. عمدۀ سپاه دو هفتۀ دیگر می

 (4)کرد."
ن بردن موانع گسترش قدرت حکومت مرکزی ؛ به باور ما، کوشش برای از بی۱- پ -

ارضی کشور تحت  تتر تلاش برای حفظ تمامیدر سراسر ایران، به بیانی دقیق
فرمانروایی یک حکومت مرکزی، تصمیم شخصی و قابل ستایش رضاخان بود. در این 

گردید. اما در خوزستان، نسبت ای اجرا میحرکت نه مانوری در کار بود و نه نمایشنامه

                                                                           
اول  چاپ ،کامشاد حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی ، برافتادن قاجاررضاخان برآمدن ایران،۱ 

  3۶۲ صفحۀ ،۱377
 3۶7و  3۶۶ اتصفح ،همان۲ 
 3۶۴ صفحۀ ،همان3 
 3۶۵ صفحۀ ،همان4 
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بایست تدبیری بر آن اندیشیده میای وجود داشت که میها مشکل عمدهسایر استان به
 ای بریتانیا در آن استان بود.شد؛ و آن برخورد با منافع ریشه

انگلیس در اینکه چه کسی و کدام قدرت برای حفظ منافع و مصالح  رجۀخا وزارت
زی یا شیخ خزعل یک رضاخان در رأس حکومت مرک -بریتانیا در ایران ارجح است 

گفت: "اگر نتوانم قوای دچار تردید بود. در حالی که رضاخان به لُورن می -امیر محلّی 
شوم، چون به معنای دولتی را مانند هر کجای ایران به خوزستان بفرستم عقیم می

خواهم منافع کرد: "من نمیتسلیم آشکار به نظریات شماست." در عین حال اعلام می
کرد که "رضاخان از نظر دید یا با آنها برخورد پیدا کنم." و لورن درک میشما را ته

تواند دوام بیاورد مگر آنکه با قیماندۀ عشایر خودمختار را زیر مهمیز سیاسی نمی
حکومت مرکزی در بیاورد." ضمناً رضاخان حاضر به سازش بود، چرا که از لُورن می

م قوای دولتی به خوزستان و حفظ منافع بریتانیا توان این دو نظر ]اعزاپرسید: "آیا نمی
 در آن استان[ را با هم آشتی داد؟"

سرانجام رأی لُورن، وزیر مختار انگلیس در ایران، توسط وزارتخارجۀ انگلیس پذیرفته 
 شد و رضاخان ارجحیت و تقدم یافت.

یرا ؛ رضاخان نه قدرت جنگیدن با دولت انگلیس را داشت و نه رغبت آنرا. ز۲- پ -
آبادی "سردار سپه با اینکه ذاتاً خارجه دوست نیست، در به نوشتۀ بحقّ یحیی دولت

سیاست خارجی ناچار است تا یک اندازه نظریّۀ انگلیسیان را رعایت کند، چه با این 
دانست و یا به گفتۀ دکتر کاتوزیان، "البته رضاخان می(  ۱)شرط روی کار آمده است."
به مراتب مهمتر است، تا حدّی به این دلیل که انگلیس هنوز که حفظ تفاهم با لُورن 

یشتر به ا بترین و قدرتمندترین حضور را در ایران و اطراف ایران داشت؛ امّگسترده
آنها  [(۲)]کردها معتقد بود، چنانکه گمان میدلیل اینکه او به عصای سحرآمیز انگلیسی

  (3)."دندخود او را به قدرت رسان۱۲۹۹/  ۱۹۲۱با کودتای 

                                                                           
  ۲۵۰، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی  ۱ 
 گفت. کرد واقعیت را میگمان نمی  ۲ 
  ۱۲8و  ۱۲۶ات دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفح 3 
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داد، "تا آنجا که مربوط به منافع انگلستان به همین جهت رضاخان به لُورن قول می
است هیچ دردسری پیش نیاید. او بدون اطمینانِ خاطرِ حکومت اعلیحضرت ]پادشاه 

 (۱)انگلستان[ و شرکت نفت انگلیس و ایران وضع موجود را تغییر نخواهد داد."
ی به خوزستان و یا تهدید نظامی و برخوردهای موضعی لذا صِرف آمادگی برای لشکرکش

توانست دولت انگلیس را نمی -که نوعی سنجش واکنش احتمالی بریتانیا بود   -
مجبور کند که هم دست پروردگانش را رها کند و هم از منافع حیاتی خود در خوزستان 

 چشم بپوشد. 
ظ منافع و مصالح بریتانیا برای حل این مشکل یک راه حلّ وجود داشت: تعهد به حف

در ایران از جانب رضاخان. و سردار سپه با قبول این تعهد و شنیدن قولِ مساعدِ دولت 
انگلیس و تأمین امنیّتش در طول مسافرت، به جنوب رفت نه برای جنگ. به گفتۀ 

خزعل پیش آمده است و سردار مخالفت آبادی: "در این وقت که قضیۀ یحیی دولت
 ،محذور بزرگ مانده و اگر انگلیسیان خزعل را مجبور نکنند تسلیم شود سپه میان دو

موافقت شاه و ولیعهد و دربار و هیئت نافذ مجلس، گرچه در حدود اقلیت باشد، 
رود، کند. و خودش نیز از میان میهای سردار سپه را ویرانه میساخته و پرداخته

نکه مقاصد آنها را انجام بدهد، او هم دهند با شرط ایانگلیسیان به او وعدۀ همراهی می
 (۲)"کند با او در رسیدنِ دستش به اریکۀ سلطنت همراهی نمایند ...از آنها تقاضا می

 -ای بود با گماشتۀ دیگر" ائله خوزستان "تعویض گماشتهغگفته شده است که رفع 
ت نیِ ثابچنین نیست. دولت انگلیس شیخ خزعل و هم پیمانانش را به ازاءِ وجودِ ایرا
من ض -و یکپارچه و متمرکز و نسبتاً مقتدر همچون دیواری محافظ در برابر شوروی 

فدا کرد، نه به دلیل سادۀ تعویض  -محفوظ ماندن منافع و مصالحش در این کشور 
 ای با گماشتۀ دیگر.گماشته

ها، ما این عمل را در آن ؛ در مورد مصالحه و سازش رضاخان با انگلیسی3- پ -
دانیم. چرا که صحّت و سقم هر مصالحه و سازشی با ، منطقی و پذیرفتنی میشرایط

م یشود. ما همواره قادر نیستمعیار سازگاری و یا ناسازگاری آن با منافع ملی سنجیده می

                                                                           
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی قاجار ، برافتادنرضاخان برآمدن ایران، ۱ 

 3۹۲و  3۹۱ اتصفح ،۱377
 3۲۹ ، 3۲8ات ، یحیی دولت آبادی، صفح۴حیات یحیی ۲ 
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مان دفاع کنیم. گاهی درصدی از آن قابل دفاع است تا تمامی از صد در صد منافع ملی
و سازش نیز تمامیت ارضی ایران از دستبرد نجات  آن از دست نرود. در این مصالحه

داده شد و این کار ارزش چنین مصالحه و سازشی را داشت. و طبعاً افتخار نجات 
 خوزستان هم نصیب رضاخان گردید.   

نظر به اینکه اصل پنجاهم متمم قانون اساسی 
"فرمانفرمائی کل قشون بریّ و بحری" را به پادشاه داده 

از حق عزل و نصب مقامات نظامی بود، و "شاه 
برخوردار بود"، رضاخان برای تثبیت موقعیت خود 
ابتدا کوشید که شاه مقام فرماندهی کل قوا را به وی 

 واگذار کند، ولی شاه از این اقدام امتناع ورزید. 
گرچه رضاخان عملاً اختیارات مربوط به آن مقام را غصب کرده بود و از کودتای سوم اسفند    
کرد، لکن او دلواپسی آن را داشت که های ارتش را "فرماندۀ کل قوا" امضا میه بعد پای نامهب

اش را صادر کند. لذا پس از سفر خوزستان و توفیقی که به دست آورد شاه روزی دستور برکناری
آبادی سردار سپه درصدد برآمد که به مقام خود شکل قانونی ثابتی بدهد. به نوشتۀ یحیی دولت

آنکه از آنچه در پردازد، بیآید و به کارهای خود میخوزستان "به تهران می غائلۀپس از رفع 
محمره گذشته است، مخصوصاً در قسمت تغییر سلطنت چیزی به زبان بیاورد. امّا از گوشه و 

فهماند این آن سردار سپه نیست که با حال تزلزل از شود که میهایی میکنار بیانات او تراوش
 قام و از شغل و کار خویش از تهران رفت. م
شود و او اجمالًا شرح مسافرت خود را چنانکه در اول جلسۀ شورای خصوصی که برپا می   

توانم گوید من با این دو برادر، یعنی احمدشاه و ولیعهد نمیها میکند، در میان صحبتبیان می
دهند. سردار سپه سخن نند و جوابی نمیککار بکنم. حاضرین از روی حیرت به یکدیگر نگاه می

گوید این کار محذور خان مشیرالدوله میخواهد. میرزا حسنکند و جواب میخود را تکرار می
گوید بسیار خوب مطالعه کنید و در قانونی دارد باید در اطراف آن مطالعه کرد. سردار سپه می

 مجلس دیگر جواب بدهید."
توانیم کند که ما نمیدانی به سردار سپه حالی میبا تمام قوت قانوندر جلسۀ بعد "مشیرالدوله    

دارد، "حالا که با خیال سلطنت او موافقت کنیم به ملاحظۀ قانون اساسی." سردار سپه اظهار می
کنید صورت گرفتنی نیست، ناچار هستم به شما دانید و تصور میاین کار را مخالف قانون می

هی ثابت نیروهای فرماند
مسلح، گامی به سوی 

 سلطنت
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بینم، چه بسا یک دستخط شاه که از اروپا بکند ممکن است محکم نمیبگویم من مقام خود را 
های من در امنیت مملکت و شروع به اصلاحات اساسی باطل گردد و هدر برود. همۀ زحمت

در این صورت شما که خیرخواه من و مملکت هستید چه فکری دارید که مقام من ثابت بماند، 
 در این باب فکر کنید و جواب بدهید."

شود و  ]حاضرین[  چنان تصور حضور سردار سپه منعقد مینفری بی"مجلس مشاورۀ هشت   
کنند اگر سردار سپه به احترام قانون اساسی از موضوع تغییر سلطنت صرفنظر کند بایستی می

مقام او را ثابت کرد که بتواند به آسایش خاطر و از روی اطمینان به خدمت کشوری و لشکری 
    (۱)."هدخویش ادامه بد

شود کند و در جلسۀ دیگر به سردار سپه گفته می"...هیئت مشاوره با این نظر موافقت می   
ممکن است از مجلس تقاضا شود و مجلس این مقام را بطور ثابت به او بدهد که دیگر شاه هم 

 نتواند او را معزول سازد."
ریاست ثابت کل قوای مسلح  مجلس با تصویب مادّۀ واحدۀ ذیل ۱3۰3بهمن ماه  ۲۶روز    

سلطنت تصور مملکت را به سردار سپه تفویض کرد و "سردار سپه این منصب را به منزلۀ نیم
 (۲)نمود."

مجلس شورای ملی ریاست عالیۀ کل قوای دفاعیّه و تأمینیۀ مملکتی را  -"مادۀ واحده    
ن دود قانون اساسی و قوانیمخصوص آقای رضاخان سردار سپه دانسته که با اختیارات تامّه در ح

مملکتی انجام وظیفه بنماید و سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب 
 نتواند شد."

 الشعراء بهار رباعی زیر را سروده است:در تفسیر این واقعه ملک   
  "سـردار به شه گفت سپاهـی از مـن! 

 امضـای  اوامـــر  و  نــواهــی  از  مـن!
  ر از من و نهی از من و دربار از توام 

 ( 3)"تاج از تو و تخت از تو و شاهی از من!

                                                                           
 به اختصار 33۹تا  338ات ، یحیی دولت آبادی، صفح۴حیات یحیی ۱ 
 3۴3تا  33۹ات ، صفحهمان۲ 
 ۱۰۲ صفحۀ بهار، عرایالشملک ،ایران سیاسی بازمختصر اح تاریخ3 
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 شرح و تفسیر قوانینگوید: "متمم قانون اساسی که می ۲7مجلس شورای ملی با استناد به مادۀ    
متمم قانون اساسی، مادۀ واحدۀ  ۱۰7و  ۴8از وظایف مجلس شوری ملی است." با تفسیر مواد 

 دست آورد. مذکور را به
حق بازنگری یا شرح و تفسیر قانون اساسی را در اینجا "سئوال اصلی اینست که آیا مجلس    

دهد مجلس دارای چنین حقی وجود دارد که نشان می مقتضیشواهد کافی و ادلّۀ  داشته یا نه؟
اسی سنبوده و نیست. لذا واگذاری فرماندهی کل قوا به سردار سپه تفسیری نادرست از قانون ا

 و در اصل، عملی غیرقانونی و فراتر از اختیارت مجلس بوده است زیرا:
خواندند نه قانون اساسی و هنگامی که "اولاً قانون اساسی را در بدو امر نظامنامۀ اساسی می   

قانون اساسی به جای نظامنامۀ اساسی مصطلح گردید همواره به صورت یک کلمۀ مرکب خوانده 
که به تفسیر مجلس صرفاً بر قوانین  -متمم را  ۲7توان شمول اصل ا نمیشد. لذو نوشته می

به قانون اساسی نیز  -عادی دلالت داشته و در آن نامی از قانون اساسی به میان نیامده است 
 تسریّ داد.

ثانیاً مقامی حقیقی یا حقوقی حق شرح و تفسیر قانون اساسی را دارد که حق وضع و یا تغییر    
تواند آن را تغییر دهد کند و نه میاشته باشد. لذا مجلسی که نه قانون اساسی را وضع میآن را د

دهد؟ از نظر حقوقی هیچگاه مرجع زیر چگونه و بر چه مبنایی آن را مورد شرح و تفسیر قرار می
 که حق -دست حق شرح و تفسیر رأی و نظر مرجع بالاتر را ندارد. لذا تنها مجلس مؤسسان 

غییر قانون اساسی را داراست و در جایگاه برتری نسبت به مجلس شورای ملی قرار میوضع و ت
 توانست آن را شرح و تفسیر نماید. می -گرفت 

گذشته از این اگر بپذیریم که مجلس شورای ملی حق شرح و تفسیر قانون اساسی را داراست،    
دهد. زیرا هر جا از دست می در حقیقت قانون اساسی جنبه و ماهیت "اساسی" بودن خود را

های سیاسی درون آن، اصلی از اصول قانون اساسی را اکثریت مجلس در پی منازعات جریان
توان با یک تفسیر دو سطری آن را تغییر دهد و مزاحم منافع حزبی یا سیاسی خود یافت می

وع ین موضفلسفۀ وجودی قانون اساسی که مافوق قوانین عادی است، رخت برخواهد بست و ا
  (۱)عیناً در جریان اعطای فرماندهی کل قوا به رضاخان صورت گرفت."

                                                                           
 ۴۱7 - ۴۱۶ صفحات ،۱38۱اول  چاپ ی توانی،ئملا علیرضا جمهوری، و مشروطه۱ 
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احمدشاه به ایران بازنگشت و با این خوشخیالی که 
اش از "حقوقدانان ایران راهی برای عزل او و خانواده

سلطنت پیدا نخواهند کرد"، فرصت را از دست داد. 
 گرچه مجبور به عقب نشینی -درحالی که رضاخان 

 لکن از تلاش برای دستیابی به قدرت مطلق چشم پوشی نکرد. -از تأسیس رژیم جمهوری شد 
دهد ها دستور می"سردار سپه برای انجام این نقشه خود به تمام ولایات، به نظامیان و نظمیه   

های ]مبنی بر خلع قاجاریه از سلطنت و سپردن آن به گردند و تقاضانامهو آنها مشغول اجرا می
دانند رسد. در صورتی که نمایندگان میدست رضاخان[ پی در پی کتباً و تلگرافاً به مجلس می

ها به چه صورت حاضر شده است این است که زیاد اهمیت به آنها در ولایات این تقاضانامه
افتد و جوابی به هم گذارده شده به جریان نمیدهند و آنها در هیئت رئیسۀ مجلس روینمی

 (۱)."شودندگان داده نمیتقاضا کن
به اشارۀ دولت جمعی در مدرسۀ نظام، که در جوار  ۱3۰۴در تهران نیز اواخر مهر و اوایل آبان    

منزل مسکونی سردار سپه قرار داشت، چادرها برپا نموده، وسایل آشپزخانه و آبدارخانه و 
دادن به سلطنت سلسۀ  پذیرائی ناهار و شام فراهم کرده تحّصن جسته بودند و خواهان پایان

گردانان این معرکه شخصی به نام قاجار وسپردن آن به دست رضاخان بودند. در میان تعزیه
که  خود را نمایندۀ یک نهضت جعلی به نام "نهضت  -حاجی رحیم تبریزی مشهور به قزوینی 

 قرار داشتند.اکبر داور و برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی -ملی آذربایجان" جا زده بود 
ای نسبت به همه "از طرف دیگر سردار سپه قیافۀ خود را برای رسیدن به مقصود به اندازه   

نمایان و اشخاص متنفذّ در جامعه تغییر داده، با همه مخصوصاً نسبت به روحانی و روحانی
 -نیان نماید او عوض شده باشد. سردار سپه به خانۀ روحاکند که انسان تصور میمهربانی می

دهد. با ارباب نماید، به آنها پول میها دیدن میرود.، از آنمی -حتی درجۀ دوم و سوم آنها 
باشد کند، گرچه تحصیل رضای آنها هم آسان نمیجراید نزدیک شده همه را از خود راضی می

"...(۲) 
گ مؤتمنکوشند کار ریاست مجلس را از چن"در مجلس شورای ملی کارکنان سردار سپه می   

خان پیرنیا( در آورده در دست خود بگیرند. تا برای صورت قانونی دادن به الملک )میرزا حسین

                                                                           
 3۶۴، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی ۱ 
 3۶۴، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی ۲ 

سقوط قاجاریّه و استقرار 
 سلطنت پهلوی
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الملک رئیس مجلس به واسطۀ تغییر سلطنت محذوری در هیئت رئیسه نبوده باشد. مؤتمن
ها و شخصیتی که دارد ... باخیالات کارکنان سردار سپه در خوانده شدن و مطرح نمودن مراسله

رسد همراه نیست، چونکه ها در تقاضای تغییر سلطنت به مجلس میها که از ولایتلگرفت
خواهد ها هستند که عامل این کارند. در صورتیکه سردار سپه میکند نظامیان و نظمیهتصور می

که در این باب یک را بر هزار و اندک را بسیار قلمداد کنند ...کارکنان سردار سپه به رئیس 
شود و رئیس همه را به دفعها در مجلس خوانده نمیکنند چرا تقاضانامهتراض میمجلس اع
آنکه در شود استعفا بدهد بیکنند و او ناچار میگذراند. بالاخره بر او سختگیری میالوقت می

 [۱3۰۴مهر ماه  ۲۱مجلس کسی بداند علت استعفای او چیست."]
گرفتن استعفا "عدم استطاعت خود را برای به پس در پاسخ همۀ اصرارها راجعالملک مؤتمن"   

آبادی[ آهسته میکند. اما به نگارنده ]دولتادامه دادن به خدمت ریاست مجلس" تکرار می
 (۱)گوید: "شما اصرار نکنید دیگر ممکن نیست بگذارند من کار بکنم."

است و می اما چون در مجلس کسی که مورد نظر هواداران رضاخان برای ریاست مجلس   
خواهند به دست او نقشۀ خود را اجرا کنند، موقعیت شخصی ندارد، "این است که تدبیری می
نمایند که اسم ریاست به سر دیگری بگذارند که همه به او رأی بدهند و رسم آن را این شخص 

گیرند که از یک طرف الممالک را در نظر میبه جا بیارود. برای ریاستِ اسمی حسن مستوفی
باشد و از طرف دیگر به عادتی که دارد در وکالت مکرر اکنون مخالف سلطنت سردار سپه نمی

غایب است و در ریاست نیز کمتر حاضر خواهد بود. پس کار هئیت رئیسه به ریاست نایب 
 باشد.گیرد که ]سیدمحمد[ تدیّن میرئیس اول انجام می

شود ... برای ریاست مجلس رأی داده میالممالک اینست با یک اکثریت هنگفت به مستوفی   
پذیرد و در این صورت ناچار تمام کارهای هیئت رئیسه کند و نه میمستوفی چند روز نه ردّ می

های از ولایات شود و بیدرنگ موضوع نوشتجات و تلگرافبه دست نایب رئیس جاری می

                                                                           
گام گفت که هنالملک مینویسد: "مؤتمنپور فاطمی میدکتر سیف - 37۶،  37۱، 37۰همان، صفحات ۱ 

انتخاب او به ریاست مجلس، قائم مقام از طرف سردارسپه پیامی برای من آورد مبنی بر اینکه در موقع طرح لایحۀ 
، ۱طرف بماند یا اجازه دهد نایب رئیس اول تدیّن مجلس را اداره بکند." آئینۀ عبرت الغای سلطنت قاجاریه یا بی

 ۴۴8فحۀ لندن، ص -پور فاطمی، چاپ اول دکتر نصراللّه سیف
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در آمده برای مطرح  (۱)اهرسیده راجع به تقاضای خلع قاجاریه و نصب سردار سپه از دوسیه
 (۲)."افتدشود و به جریان میشدن در مجلس حاضر می

الممالک هم چون از جریان درون پرده مستحضر بود، از قبول ریاست امتناع اما "مستوفی   
 (3)ای مجلس را از تصمیم خود مطلع کرد."ورزید و به وسیلۀ نامه

هر دو استعفا  -الممالک الملک و مستوفیمنمؤت -نظر به اینکه رؤسای انتخاب شدۀ مجلس    
نظامنامۀ داخلی مجلس، بایستی بعد از استعفای رئیس مجلس، در  ۱۱کرده بودند، "طبق مادۀ 

عیار شد، ظرف سه روز، مجلس برای خود رئیس تازه انتخاب کند واز آن پس که مجلس کامل
 به کارهای قانونی بپردازد.

باشد یا نصف به علاوۀ یک از نمایندگان رأی نداده باشند، هیچ همانطور که اگر عده کافی ن   
قانونی قابل طرح و قبول نیست، همان قسم هم باید مجلس رئیس داشته باشد و اگر رئیس 
نداشت، مجلس ناقص است و در چنین مجلسی هیچ لایحۀ قانونی قابل طرح و قبول نخواهد 

 (4)."بود
واداران رضاخان به شکل اجتماعات سیاسی، میتینگ"در بیرون از مجلس تحرّکات گسترده ه

های مستقل و اقلیت مجلس این ها و تظاهرات خیابانی در سطح وسیع ادامه داشت و چهره
های خستگیپنداشتند، جناح اکثریت در سایۀ تلاشها را حرکتی کاذب و ساختگی میفعالیت

های  او در ز بیرون و  داور  و همپالگیناپذیر فیروز و تیمورتاش دو  وزیر سرسپرده سردار سپه ا
های پنهانی خود را هر چه بیشتر علنی ساختند. از روز پنجم آبان داور و درون مجلس فعالیت

ای مربوط به انقراض سلسۀ قاجاریه را تهیه و تدوین نموده تیمورتاش که قبلاً طرح یک ماده
یرزمین منزل رضاخان فراخوانده موافقت بودند، نمایندگان هوادار سردار سپه را یک به یک به ز

و امضای آنان را دریافت داشتند و اگر کسی امتناع ورزید با وعده و وعید و یا تهدید و نصیحت 
های تن از اعضای فراکسیون 8۴شد. تا روز هفتم آبان داور توانست نزدیک به وادار به امضا می

تاریخی مقدّرات کشور  بکشاند و طرح را مختلف را در زیرزمین منزل سردار سپه به پای میز 
 به امضای آنان برساند. 

                                                                           
 .نامه دهخدالغت -پرونده =  وسیهدُ ۱
 377و  37۶همان، صفحات  ۲
 ۴۵۰لندن، صفحۀ  -پور فاطمی، چاپ اول ، دکتر نصراللّه سیف۱آئینۀ عبرت  3
 33۰الشعرای بهار، صفحۀ ، ملک۲تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران  4
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اما با وجود آنکه اکثریت قاطعی از نمایندگان مجلس نظر مساعد خود را با امضا در زیر طرح    
رفت که مبادا ناطقان زبردست اقلیت و مستقل یادشده ابراز کرده بودند، ظاهراً هنوز بیم آن می

خود، در روز موعود فضای سیاسی مجلس را به تشنج کشانده طرح مجلس با مخالفت آشکار 
را با شکست مواجه سازند. از همین رو در حرکتی گستاخانه تصمیم گرفته شد اگر از جناح 

  (۱)اقلیت کسی از در مخالفت وارد شد فوراً کشته شود."
یاست تدیّن، نایب به ر ۱3۰۴آبان  7نخستین جلسۀ رسیدگی به مادۀ واحدۀ تغییر سلطنت روز    

با وجود  -الشعراء بهار رئیس اول مجلس ، برگزار شد. از جناح اقلیت و جناح مستقل تنها ملک
های در مجلس حضور یافت. ابتدا برای تعیین تکلیف قطعی تلگراف -غیبت اکثر رفقای خود 

 واصله از ایالات و ولایات، رئیس کمیسیون عرایض گزارش مختصری پیرامون موضوع و
های عدیدی مبنی بر عدم رضایت از سلسۀ قاجار و لزوم تغییر سلطنت ارائه محتوای تلگراف

 داد.
اکبر داور، مدافع پرحرارت تغییر سلطنت رشتۀ سخن را به دست گرفت. وی سپس علی   

وضعیت کشور را بحرانی و غیرعادی خواند و گفت: باید به سرعت بحران را خاتمه داد. "خیال 
یهمرفته خیلی مجال و فرصت باشد از برای اینکه ما با خونسردی کار بکنیم. بنابراین کنم رونمی

خواهیم خواهیم الان، نمیاز برای اینکه زودتر به نتیجه برسیم، خوبست در همین مجلس، می
بعد از یک تنفس ]کار را تمام بکنیم[ اینرا هم بگویم قوانین برای مواقع عادی است. یک وقت 

وضاع به جایی برسد که یک طرق غیرعادی پیش بیاید و مجبور شوند به یک طرق ممکن است ا
 (۲)"غیرقانونی اقدام بکنند ...

الشعراء بهار شروع به سخن کرد و گفت: "قصد بنده این است که مجلس شورای سپس ملک   
ه آقای کملی باید یک نکته را کاملاً مراعات کند و آن قانون اساسی است. یعنی در ضمن شقوقی 

داور فرمودند، مجلس شورای ملی سعی کند و آن شقّی را انتخاب کند که به وضعیات حاضره 
ای به قانون اساسی رخ ندهد و وارد نشود. زیرا اگر بخواهیم خاتمه داده شود و هم اندک خدشه

 و قسمت اخیر نطق آقای داور را مطمح نظر قرار دهیم که گفتند قوانین از برای مواقع عادیست
بالاخره وضعیت فعلی را هم خیلی غیرعادی فرض کنیم و قانون را در مقابل وضعیت فعلی 

                                                                           
 ۴۵7 - ۴۵۵ات ، صفح۱38۱مشروطه و جمهوری، علیرضا ملائی توانی، چاپ اول ۱ 
 ۲۹3و  ۲۹۲الشعرای بهار، صفحات تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ملک۲ 
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خاصه قانون اساسی را در برابر وقایع فعلی قابل شکستن و قابل تزلزل بدانیم، به عقیدۀ بنده 
 (۱)ایم ..."عنصری بزرگی کردهیک سست

ضیۀ رفراندم را به یک طریق عاقلانه ترین شق دانسته گفت: قوی رفراندوم را به عنوان صحیح   
و به یک شکلی که هر روز نشود نظیرش را ایجاد کرد و دو اصل و سه اصل از قانون اساسی را 
از بین برد، باید صورت داد ... با این ترتیب رفراندم، بنده کاملاً موافق هستم. حالا اگر این 

بایستی ن بالاخرههتر، و اگر نشد، رفراندم یک هفته طول کشید و در عرض هفته صورت گرفت ب
عجول باشیم و اگر چهار ماه و پنج ماه و شش ماه هم برای این رفراندم و برای سؤال از افکار 

  (۲)"عمومی طول بکشد بایستی تسلیم شویم و مردم را ساکت کنیم ...
ملات حسخنان بهار در فضای سنگین آن روز که اقلیت تحت تنگناهای فزاینده و حتی در آماج 

الشعراء بهار بار قرار داشت بسیار شجاعانه بود. اینک رشتۀ سخن را به ملکقهرآمیز و خشونت
 سپاریم، وی گفت:می
گویند. من رفته بودم، خواهند و چه می"برای شنیدن جواب نایستادم، زیرا معلوم بود چه می   

ور تش زده بودم و به اوضاع کشاما نه از مجلس بیرون، بلکه در اتاق تنهایی نشسته و سیگاری آ
کردم ... "ناگهان "شلیک شدیدی در دم بهارستان شنیده شد. و آتیۀ مملکت و آتیۀ خودم فکر می

چند تیر خالی شد. یک تیر به پنجرۀ اتاق مجلس خورد و شیشه را شکست! وکیلان و تماشائیان 
 (3)کسی فرار کند." بیرون ریختند. ولی سرنیزۀ قراولان دم در مجلس و محوّطه نگذاشت

شود ولی با رفتن نمایندگان، مجلس از اکثریت افتاده بود. جلسۀ زنگ تشکیل جلسه زده می   
 گردد. ماه موکول میبعد به روز شنبه نهم آبان

 "دم در چه خبر بود؟   
 "بنا بود ناطق اقلیت برای انتباه و عبرت دیگران به پاداش اعمالش برسد! بنا بود غضب ملت   

و خشم آقایان کمیسیون نهضت ملی )!( آن شب کار او را بسازد ... باید یکی را کشت تا دیگران 
 بترسند و تسلیم شوند! ..."

"من رفتم سیگار بکشم، آنها گمان کردند رفتم که بگریزم ... من در اتاق اقلیت سیگار در دست    
ت و رعد که از قزوین برای داشتم. در همان حال، حاج واعظ قزوینی مدیر دو جریدۀ نصیح

                                                                           
 ۲۹۶همان، صفحۀ ۱ 
 ۲۹8همان، صفحۀ ۲ 
 ۱3۱الشعرای بهار، صفحۀ ، ملک۲تاریخ احزاب سیاسی ایران 3 
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اش به تهران آمده بود ... با یکی از رفقایش برای تماشای جلسۀ تاریخی و رفع توقیف جریده
مسلکانش به بهارستان آمد. رفیقش بلیت داشت و داخل شد و حاج دیدن هنرنمایی رفقا و هم

 .قدری هم معطل شدواعظ داخل بهارستان شده، به ادارۀ مباشرت برای گرفتن بلیت وارد شد و 
حاج واعظ بلیط گرفته داخل صحن بهارستان شد، از جلو سرسرا ردّ شد، با عبا و عمّامۀ    

های فراخ و بلند ... به عین مثل کوچک و ریش مختصر و قدّ بلند و قدری لاغر، با همان گام
تماشائیان وارد الشعراء بهار ... از در بیرون رفت که از آنجا به طرف راست پیچیده از در ملک
 گردد.

ها و پشت دیوار دو طرفِ در به کمین نشسته بودند، استاد آنها هم حضرات در زیر درخت   
 مترصدّ ایستاده بود که دیدند بهار از در بیرون آمد. اینجا بود که شلیک یک مرتبه شروع شد!

نیان از پیش دویده، دود، خوخورد، واعظ به طرف مسجد سپهسالار میگلوله به گردن واعظ می   
ریزند خورد، پهلوانان ملی بر سرش میرسند. واعظ آنجا به زمین میجلو خان مسجد به او می

بردند! درین حین یک کسی به رفیق زنند و سرش را با کارد میو چند چاقو به قلب واعظ می
! آن شخص دهد که یارو اینجاست و نرفته استآقای "ح" ]ظاهراً سرپرست آدمکشان[ خبر می

گوید: بو رساند و به آواز بلند میرود و دوان دوان خود را به حضرات میبه عجله بیرون می
 دیَیل! )این نیست!("

برند. کنند و مأموران شهربانی نعش را برداشته به بیمارستان شهربانی میها فرار میتروریست   
شود ایشان راپورت فوری داده می در این موقع "رئیس دولت در سفارت فرانسه مهمان بود. به

دهند و اند! ایشان به یکی دو نفر از وزراء این خبر مهم را میالشعراء بهار را کشتهکه ملت ملک
 فرمایند که ملت فلانی را به قتل آوردند!می
 (۱)"رسد که مقتول کسی دیگر است!بعد بلافاصله راپورتی دیگر می   
مجلس شورای ملی "با تهدید مرگ و فشار قوۀ ترور  ۱3۰۴ن آبا ۹جلسۀ تاریخی روز شنبه    

در ابتدای جلسه حسین علاء نامۀ  (۲)نظامی آغاز گردید! جسد واعظ قزوینی هنوز تازه بود!"
 بر ردّ مقام ریاست قرائت کرد. متن نامه: مبنیمستوفی را 

                                                                           
 3۰۴و  3۰3الشعرای بهار، صفحات ، ملک۲تاریخ احزاب سیاسی ایران ۱ 
 3۲۹همان، صفحۀ ۲ 
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ه ترم نسبت ب"مقام مقدس مجلس شورای ملی، پس از تشکر از حسن ظنّی که نماینگان مح   
دهم که به علل چندی با تلفن به آقای نایب رئیس امتناع خود را اند، تصدیع میبنده ابراز داشته

اند، این است که کتباً به ام. چون از قرار معلوم رسمی تلقی نفرمودهکردهاز مقام ریاست عرض 
 ."رسانمعرض می

 "سپس نامۀ دوم مستوفی را منشی مجلس قرائت کرد:   
ام شنبه این جانب امتناع و استعفای خود را از مقام ریاست به آقای نایب رئیس داده"روز سه   

 دانم چه شده است که  تا به حال قرائت نشده است."و نمی
گوید قبل از انتخاب رئیس نظامنامۀ داخل مجلس که می ۱۱خواستند طبق مادۀ مخالفین می   

مجلس نیست، قبل از هر کاری رئیس تعیین شود. مجلس هیچ لایحۀ قانونی قابل طرح در 
ها "تدیّن که به نام نایب رئیس در مسند ریاست مجلس نشسته بود اظهار داشت که خواندن نامه

 تواند دستور روز را عوض کند.نمی
مدرس در جواب او اظهار داشت دو ورقۀ استعفا تقدیم مجلس شده است، نظامنامه هم می   

خواهید کار را باید در جلسۀ اول خواند و بعد رئیس را معین کرد. شما می گوید استعفای رئیس
امروز قانونی باشد یا نه؟ ... نایب رئیس )تدین( با عجله رأی به تغییر دستور جلسه گرفت و 

 اکثریت آن را ردّ کرد.
 سپس مادۀ واحده ]به عنوان دستور جلسه[ به شرح ذیل مطرح شد:   
س شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام مجل -"مادۀ واحده    

نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوع مملکتی به شخص آقای 
نماید؛ تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان رضاخان پهلوی واگذار می

 (۱)شود."ون اساسی تشکیل میمتمم قان ۴۰، 38، 37، 3۶که برای تغییر مواد 
شود مدرس با طرح لایحه مخالفت کرده و اظهار داشت که خلاف قانون اساسی است و نمی   

در اینجا مطرح کرد و اگر صد هزار رأی هم بدهید خلاف قانون است و سپس به عنوان اعتراض 
 جلسه را ترک کرد.

ده، اخگر، دکتر مصدق و حاج میرزا زامخالفین لایحه عبارت بودند از :حسین علاء، تقی   
 آبادی.یحیی دولت
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های فعال سیاسی خواهان حذف یا کنار نهادن "نکتۀ قابل توجه اینست که هیچ یک از جریان   
رضاخان از صحنۀ سیاست نبودند، بلکه یک اتفاق نظر کلی در بارۀ ادامۀ فعالیت و خدمات او 

عه بر سر جایگاه او در آیندۀ نظام سیاسی ایران وجود داشت. اما مرکز ثقل اختلافات از مناز
گرفت. جمع کوچکی مانند مدرس و هوادارانش رضاخان را با توجه به سوابق و تجارب ریشه می

نگریستند و حاضر بودند به شرط او صرفاً به عنوان وزیر جنگی مناسب، موفق و شایسته می
زم را از او به عمل آورند. جمع دیگری قناعت وی به این مقام، هرگونه حمایت فکری و عملی لا

الوزرایی الملۀ مجلس، رضاخان را حداکثر به مثابۀ رئیسهای مستقل و وجیهاز جمله چهره
نگریستند و صعود یا گذر او از این مرحله را، که با هدف قبضۀ کامل قدرت پرتوان و کارآمد می

دانستند. ناممکن از این ه مطلوب میگرفت نه ممکن و نزدن بر سریر سلطنت صورت مییا تکیه
یافت، و نامطلوب از آن جهت که با ساختارهای قانونی و بنیادهای نظام مشروطه تعارض می

جهت که بر مبنای قانون اساسی پادشاه مقامی غیرمسئول و با قدرت و اختیاراتی محدود بود، 
رفت و اگر او از میان می لذا امکان استفاده از خدمات اجرائی، نظامی، اصلاحات و نوسازی

آمد. لذا کوشید به پادشاهی مقتدر و مستبدّ تبدیل گردد این نیز حرکتی قهقرایی به شمار میمی
 (۱)دانستند."هر دو حالت افراط و تفریط را خطرناک و به زیان کشور می

ترین ترین و مستدلّمخالفین هر یک طی نطقی در مخالفت با طرح اظهاراتی کردند. مفصل   
 کنیم:نطق را علیه تغییر سلطنت دکتر مصدق ایراد کرد، که ما نکاتی از آنرا نقل می

الوزراء اظهار کنم، بعد "...اول لازم است که بنده یک عقیده نسبت به شخص آقای رئیس   
 نسبت به سلاطین قاجار و بعد هم عقیده خود را دربارۀ اصول قانون اساسی عرض کنم:

کنم که کاملاً از آنها مأیوس هستم زیرا آنها در این ه سلاطین قاجار بنده عرض میاولاً راجع ب   
کنم کسی منکر اند که بنده بتوانم اینجا از آنها دفاع کنم و گمان هم نمیمملکت خدماتی نکرده

کنند و جرأت و جسارت حفظ این باشد ... بنده مدافع اشخاصی که برای وطن خودشان کار نمی
را نداشته باشند و در موقع خوب از مملکت استفاده بکنند و در موقع بد از مملکت مملکتشان 

غایب بشوند، نیستیم! اگر دوست حقیقی و قوم خویش خودم هم باشد یا از آن هم بالاتر باشد، 
 ، بنده مدافع او نیستم.وقتی که این طور شد

                                                                           
 ۴۶3و  ۴۶۲، صفحات ۱38۱مشروطه و جمهوری، علیرضا ملائی توانی، چاپ اول ۱ 
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مند هستم و ارادت عقیده اما نسبت به آقای رضاخان پهلوی. بنده نسبت به شخص ایشان   
دارم و در هر موقع آنچه به ایشان عرض کردم در خیر ایشان و صلاح مملکت بوده و خودشان 

اند، گمان اند ... اما اینکه ایشان یک خدماتی به مملکت کردههم تصدیق عرایض بنده را فرموده
دانیم. اگر کسی میکنم بر احدی پوشیده باشد. وضعیت این مملکت وضعیتی بود که همه نمی
خواست مسافرت کند اطمینان نداشت یا اگر کسی مالک بود امنیت نداشت و اگر یک دهِی می

داشت بایستی چند نفر تفنگچی داشته باشد تا بتواند محصول خودش را حفظ کند. ولی ایشان 
کردهاند یک خدماتی نسبت به امنیت مملکت از وقتی که زمام امور مملکت را در دست گرفته

کنم بر کسی مستور باشد و البته بنده برای حفظ خودم و خانه و کسان و اند که گمان نمی
الوزرا، رضاخان پهلوی نام، در این مملکت خویشان خودم مشتاق و مایل هستم که شخص رئیس

خواهم و در باشد؛ برای اینکه من یک نفر آدمی هستم که در این مملکت امنیت و آسایش می
ایم و اوقاتمان پرتو وجود ایشان، در ظرف این دو سه سال این طور چیزها را داشته حقیقت از

ایم و صرف خیر عمومی و منافع عامه شده و هیچوقت ما در چیزهای خصوصی وارد نشده
خواهیم یک کارهای اساسی بکنیم. از برکت وجود ایشان خیالمان راحت شده و می اللّهبحمد

 الوزرا.اینهم راجع به آقای رئیس
اما راجع به این موضوع بنده باید عقیدۀ خودم را عرض کنم. تغییر قانون اساسی یا تجدید نظر   

در قانون اساسی دو جنبه دارد. یکی جنبۀ داخلی که باید فهمید تغییر قانون اساسی نسبت به امور 
یندر روابط ب کند؟ یکی هم جنبۀ خارجی که باید دید نسبت به امور خارجیداخلی چه اثری می

المللی چه اثر خواهد داشت؟ اما نسبت به جنبۀ داخلی. اگر آمدیم و گفتیم خانوادۀ قاجاریه بد 
است، بسیار خوب، هیچکس منکر نیست باید تغییر کند ... البته امروز کاندیدای مسلم شخص 

کنند. میشود و مقام سلطنت را اشغال الوزرا سلطان میالوزرا است. خوب، آقای رئیسرئیس
بگوید یک مملکتی که مشروطه است پادشاهش هم  دتوانآیا امروز، در قرن بیستم، هیچکس می

خوانده و دارای کرده و درسآقایان همه تحصیل -مسئول است؟ اگر ما این حرف را بزنیم 
شوند، آن هم پادشاه مسئول! هیچکس چنین حرفی ایشان پادشاه مملکت می -دیپلوم هستند 

 بزند و ما باید سیر قهقرایی بکنیم و بگوئیم: دنتوانمی
گوییم الوزرا و حاکم و همه چیز است. این ارتجاع و استبداد صرف است! ما میپادشاه رئیس   

الوزرا که سلاطین قاجاریه بد بودند، مخالف آزادی بودند، مرتجع بودند. خوب، آقای رئیس
کنیم. امروز مملکت ما بعد از بیست سال و میپادشاه شد، اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایی 

کنم در زنگبار خواهد سیر قهقرایی بکند ومثل زنگبار بشود! گمان نمیها میاین همه خونریزی
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هم اینطور باشد که یک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد! اگر گفتیم که 
ایم، برای اینکه ایشان در این کرده ایشان پادشاهند و مسئول نیستند، آن وقت خیانت به مملکت

الوزرا مهم تواند بکنند. در مملکت مشروطه رئیسمقامی که هستند مؤثر هستند و همه کار می
الوزرایی تواند به واسطۀ رأی اعتماد مجلس یک رئیساست نه پادشاه ... پادشاه فقط و فقط می

الوزرا پادشاه بشوند، آن وقت در کارهای را به کار گمارد. خوب اگر ما قایل شویم که آقای رئیس
کند در زمان سلطنت هم مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می

بنده اگر سرم را الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند. ترشح خواهد کرد، شاه هستند، رئیس
ها نمیمن بدهد زیر بار این حرفام بکنند و آقا سید یعقوب هزار فحش به ببرند، و تکه تکه

خواه روم، بعد از بسیت سال خونریزی! آقای آقا سید یعقوب! شما مشروطه طلب بودید، آزادی
رفتید و مردم را دعوت به آزادی میبودید، بنده خودم شما را در مملکت دیدم که بالای منبر می

الوزرا، هم شاه باشد، هم رئیس کردید. حالا عقیدۀ شما اینست که یک کسی در مملکت باشد که
هم حاکم؟ اگر این طور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است! پس چرا خون 

خواستید از روز اولّ بیایید شهدای راه آزادی را بیخود ریختید، چرا مردم را به کشتن دادید؟ می
؛ یک ملتی است جاهل خواستیمخواستیم، آزادی نمیبگویید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمی

و باید با چماق آدم شود! ... در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول 
باشد و اگر هم شاه بشود بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است برای اینکه یک شخص 

صورت  محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این
آید؟ و اثر شود؟  هیچ معلوم نیست  کی به جای او میرا امروز به مملکت داده است برود بی

اگر شما یک کاندیدایی دارید و کسی را از پیش معیّن کرده اید بفرمایید ببینیم! ... من که در این 
ه این یک مملکت همچو کسی را سراغ ندارم و اگر بود تا حالا سر در آورده بود. پس امروز ک

کند و خدماتی هم کرده است، بنده به عقیدۀ نفر از بین تمام مردم سر در آورده اظهار مَنیّت می
دانم که شما یک موجود مؤثری را بلااثر بکنید. پس خوب است یک خودم خیانت صرف می

عد منار ب کسی که بتواند قائم مقام او بشود معلوم کنید، بعد این کار را بکنید. اول چاه را بکنید
 را بدزدید!

اما نسبت به امور خارجی. البته در امور خصوصی اگر یک اشخاصی یک کارهائی کردند و    
هایی کردند آنرا مفت و مسلّم از دست نمییک زحماتی کشیدند، یا اگر اشخاصی فدا کاری

ر ادث ددهند ... قانون اساسی ما با یک حوادثی تصادف و مقابله کرده است که نظیر این حو
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وقتی با این حوادث مقاومت کرد و  -یک قرن در این مملکت پیدا نشده است. قانون اساسی 
اصولی را داراست که بموجب آن اصول تمام ملل اروپا می -ملل کرد خودش را معروف جامعۀ

قانون  ۲۴ای ببندند، آن عهدنامه به موجب اصل دانند که اگر یک دولتی پیدا شود و یک عهدنامه
ها، اعطای امتیازات، انحصار تجارتی و صنعتی و فلاحتی گوید: " بستن عهدنامهساسی که میا

و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، به 
دانند، یعنی جامعۀ هایی که استتار آنها صلاح ملت و دولت باشد"، همۀ مردم میاستثنای عهدنامه

داند که باید به تصویب مجلس باشد ... قانون اساسی یک اصلی را داراست و یک لل میم
کنم در هر موقعی برای هر قانونی پیدا معروفیتی پیدا کرده است که این معروفیت بنده گمان نمی

خواستند با ما یک شود، یعنی غالباً با یک مشکلاتی تصادف کرده. وقتی آن اشخاص که می
اند که یک قانون اساسی است و یک اند دیدهد به یک اصل قانون اساسی که رسیدهمعاهده بکنن

مجلس و یک تصویبی هم برای مجلس لازم است. بنابراین قانون اساسی یک اصولی دارد که 
المقدور تا یک قضیۀ حیاتی و مماتی پیدا نشود، نبایستی بنده حتی ۀبه واسطۀ معروفیتش به عقید

بودن یک شرایطی که لازم برای تغییر قانون اساسی است ... بنده قانون اساسی تغییر داد مگر با 
دانم و بشر هم دانم که قابل تغییر نباشد، بلکه قانون اساسی را کار بشر میرا یک قانون الهی نمی

باید او را تغییر دهد، ولی وقتی که یک ضرورت تامّی پیدا کند و تمام معایب و محاسنش سنجیده 
عجله در کار نباشد و با اشخاصی که خیرخواه مملکت هستند مشورت شود ... این طور شود و 

شود که قانون اساسی را بکلی سست و متزلزل میای میتغییر دادن قانون اساسی یک سابقه
کند، تغییر کند، که هر ساعت یک نفر اراده کرده بیاید این اصولی را که همه چیز ما را تأمین می

ورتی که مجلس رئیس نداشته باشد و یک وکلای بدون فکری فکر نکرده بیایند بدهد، در ص
خواهیم قانون اساسی را تغییر بدهیم ... خدایا تو را به شهادت میاینجا رأی بدهند که ما می

آقایان  (۱)گویم و اینجا عتبۀطلبم که آنچه گفتم عقیدۀ خودم بود و آنچه در خیر مملکت است می
 (۲)شود )خارج شدند(."مرخص میبوسم و را می
آبادی به عنوان مخالف، مادۀ واحده به رأی گذاشته شد و سرانجام پس از نطق یحیی دولت   
درنگ به تهنیتِ "تصویب رسید، بی تصویبنفر نمایندگان حاضر در مجلس به  8۵رأی از  8۰با 

                                                                           
 عتبه = آستانۀ در.۱ 
 به اختصار 3۵۵تا  3۴8الشعرای بهار، صفحات تاریخ احزاب سیاسی ایران، ملک۲ 
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تیر توپ شلیک  ۱۲نونی بود[ ای که فاقد اعتبار قارئیس ]مصوّبهاین مادّۀ واحده در مجلسِ بی
 (۱)شد."
حرمتی و بینظامیان فوراً به اخراج محمدحسن میرزا ولیعهد اقدام کردند و او را با نهایت بی   

در اتومبیل جای داده برای بیرون کردن از کشور به  ۱3۰۴شب نهم آبانماه  ۱۰نزاکتی ساعت 
هایی به درنگ ابلاغیهکل قوا بی سوی مرز عراق حرکت دادند. رئیس حکومت موقت و فرماندۀ

 شرح ذیل صادر نمود:  
"عموم اهالی ایران اعم از مرکز و ولایات بدانند که از تمام مجاهدت و زحماتی  -یازدهم آبان    

که من از بدو امر در حصول مراتب امنیت و تهیۀ طرق سعادت و عظمت این مملکت متحمل 
ام و خوشوقتم که ایر مکنونات و عقاید خود قرار دادهام همیشه دو اصل مهم را سرسلسۀ سبوده

 فعلاً مدلول منویّات دیرینۀ خود را همان طور که وظیفه دار آن هستم عملاً به مقام اجرا گذارم:
 جرای عملی احکام شرع مبین اسلام.ا .۱
 تهیۀ رفاه حال عموم. .۲

... 
 رضا -رئیس حکومت موقتی مملکت و رئیس عالی کل قوا    

از این تاریخ هرکس از هر مأموری اعم از لشکری و کشوری طرف  -ماه و پنجم آبانبیست    
اجحاف و تعدّی واقع گردد، شکایت خود را مستقیماً به اسم خود من بفرستد تا رسیگی شود. 
برای اهالی نقاط دوردست صندوقی برای قبول شکایات نصب خواهد شد. پست محل موظف 

 (۲)افت هزینۀ پستی دریافت نموده برای من ارسال دارند."ها را بدون دریاست آن نامه
های رضاخان های فوق "جمع کثیری از علما و رهبران مذهبی نیز از تلاشبا توجه به ابلاغیه   

 (3)نائینی قرار داشت." اللّهحمایت به عمل آوردند که در رأس آنها آیت
ه زودتر مجلس مؤسسان سرلوحۀ پس از تصویب شدن مادۀ واحدۀ نامبرده، "تشکیل هرچ   

ترسید که اگر میان مصوّبۀ اخیر مجلس و رأی مجلس مؤسسان برنامۀ رضاخان بود. ]وی[ می
برای جلوس او به تخت سلطنت فاصلۀ زمانی زیاد باشد، مخالفان فرصت اتّحاد پیدا کنند. 

                                                                           
 3۶۶الشعرای بهار، صفحۀ ، ملک۲ تاریخ احزاب سیاسی ایران۱ 
 ۵۴7 - ۵۴۰، حسین مکی، صفحات 3تاریخ بیست سالۀ ایران ۲ 
 ۴37، صفحۀ ۱38۱مشروطه و جمهوری، علیرضا ملائی توانی، چاپ اول 3 
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ر جهت محکمانتخابات مجلس مؤسسان بر عهدۀ وزارت جنگ و وزارت داخله بود و اینها از ه
دهند، اجازه کاری کردند. فقط نامزدانی را که مطمئن بودند به رضاخان رأی، یا بگوییم تاج، می

 برابر بخشنامۀ ستاد ارتش که ذیلاً نقل شده عمل کردند: یعنی درست   (۱)."دادند انتخاب شوند

 ۹۲/۴۴8۶نمرۀ صادره   ۱3۰۴ماه آبان ۱۹وزارت جنگ، طهران به تاریخ لیلۀ 
 حدالمآلمت

شوند مقتضی است در در این موقع که برای مجلس مؤسسان، نمایندگان انتخاب و اعزام می   
 کلیۀ نقاط، مراقبت کامل به عمل آید که از اشخاص ذیل هیچکدام انتخاب نشوند:

خان علائی، مصدقزاده، میرزا حسینالممالک، تقیالملک، مستوفیمشیرالدوله، مؤتمن   
الشعراء، نصرالدوله، عباس میرزا سالار لشکر، آبادی، ملکمیرزا یحیی دولتالسطنه، حاجی 

محمدولی میرزا، سید حسن مدرس، حاجی میرزا عبدلوهاب همدانی، آقا میرزا مصطفی 
زاده، میرزا سید احمد بهبهانی، زعیم، حاج میرزا احمدخان اتابکی مشیر معظم، سرکشیک

 -خان اسفندیاری سردار نصرت.بهبهانی، سید حسن اجاق، میرزا حسین
رئیس ارکان         
 ( 3)کلّ قشون" (۲)حرب"

های شهرستانی هیچ انتخابی صورت نگرفت. وزارت داخله به نامزدان ای حوزهحتی "در پاره   
اند. وکلای مجلس که به خلع قاجار اطلاع داد که به عضویت مجلس مؤسسان برگزیده شده

 (4)به نمایندگی مجلس مؤسسان رسیدند." رأی داده بودند تقریباً همه

                                                                           
ها، سیروس غنی، ترجمۀ حسن کامشاد، چاپ اول ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی۱ 

 3۹7، صفحۀ ۱377
 ارکان حرب = ستاد ارتش۲ 
 3۲و  3۱رأی، رأی پهلوی است، تدوین ایرج همتی، چاپ اول، صفحات  -تاریخ پهلوی 3 
ها، سیروس غنی، ترجمۀ حسن کامشاد، چاپ اول ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی4 

 3۹7، صفحۀ ۱377
 طبه سلطنت توس خانارضاز مشروعیت انتخاب شدن لی همایون کاتوزیان در دفاع عاین حال دکتر محمدبا 

 ویسد:نسسان میؤمجلس م
س مجل صورتجلسات ،شسودر میان نخبگان جامعه در هنگام جل شاهیت رضاعموق ۀترین سند منفرد دربار"گویا

 حۀ.." صفی نداد.أتغییر سلطنت ر حرطعلیه  نفر مخفی بود و با وجود این حتی یک گیریرأی سسان است.ؤم
۴۰۹ 
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آبان، سِر پِرسی لُورن، وزیر مختار انگلیس در وزارت خارجه حضور یافته رسماً  ۱۲روز    
شناسایی حکومت موقتی و تغییر رژیم را از طرف دولت انگلیس اعلام کرد. سیزدهم آبان 

ه را تبریک گفته و دو روز بعد ای انتخاب سردار سپشامیاتسکی، وزیر مختار روس به وسیلۀ نامه
 هم شخصاً از رئیس حکومت موقتی دیدن کرد.

آذر کار مجلس  ۲۲تشکیل داد، و روز  ۱3۰۴آذر  ۱۵اش را در مجلس مؤسسان اولین جلسه   
مؤسسان به پایان رسید. مواد مورد نظر قانون اساسی تغییر داده شد، و سلطنت ایران به رضاخان 

ز مادر ایرانی به دنیا آمده باشند، واگذار گردید. )دو نفر از روحانیان و اعقاب ذکور او، که ا
 برجستۀ آن زمان، حاجی آقاجمال و سید ابولقاسم کاشانی هم به این مواد رأی مثبت دادند.( 

مراسم تاجگذاری با زرق و برق تمام انجام یافت. به نوشتۀ دکتر  ۱3۰۵چهارم اردیبهشت ماه    
پِرسی لُورن، وزیر مختار انگلیس در تهران، و خانمش و همسر هرالد  پور فاطمی "سِرسیف

نیکسن، رایزن سفارت انگلیس در تهران، در تدارک تشریفات تاجگذاری همکاری نزدیکی 
 (۱)داشتند."

انتخابات فرمایشی و تقلبی را نخستین بار میرزا حسن
الدوله، به منظور تشکیل مجلسی که بی سر خان وثوق
را تصویب کند، راه انداخت. و  ۱۹۱۹ارداد و صدا قر

گرفت. رضاخان برای استقرار دیکتاتوری آنرا پی
چنانکه گفتیم در انتخابات دورۀ پنجم مجلس شورای 
ملی تنها در تهران نمایندگان با رأی واقعی مردم انتخاب شدند، حال آنکه در ولایات، در نتیجۀ 

و یا کاندیداهای سردار سپه از صندوق سر بر  دخالت قشون، انتخابات یا گرفتار تعطیل شد
 آوردند. و همین مجلس فرمایشی بود که رضاخان را به سلطنت رسانید.

نویسد: "انتخابات مجلس ششم آبادی میدربارۀ انتخابات دورۀ ششم مجلس یحیی دولت   
هند کنند به هر صورت و با هر اشخاص بخواشود و دولتیان تصور میشورای ملی شروع می

نمایندگان مجلس ششم را انتخاب کنند صدائی از سری بلند نشده هیچکس هیچگونه اعتراضی 

                                                                           
ی مخفی و بدون أبا ر ۱۹۲۶/۱3۰۴سال  درپهلوی را  ۀکه سلسل یسسانؤم وانگهی، مجلس ود.بن "رضاشاه غاصب

دو  هر - ۴۴8 .." صفحۀبود. لایاتجامعه و ایالات و و نمایندۀ سردمداران سیس کرد،أمخالف ت أیحتی یک ر
 ." و جامعه در ایران "دولت کتابنقل از 

 ۵۰۴صفحۀ لندن،  -پور فاطمی، چاپ اول ه سیف، دکتر نصراللّ ۱آئینۀ عبرت ۱ 

انتخابات  برقراری دوران
فرمایشی و نمایندگان گوش 

 به فرمان
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نخواهد کرد. این است که انجمن انتخابات را از کارکنان خود انتخاب کرده ریاست آنرا به سید 
دهند. اجتماع این اشخاص، مخصوصاً تحت ریاست این شخص مورد اعتراض محمد تدیّن می
شود که درباریان انحلالِ انجمنِ به کار گردد و به قدری موجب هیجان افکار میمیشدید ملیون 

کنند و یک انجمن مرکزی شروع کرده را برای آرام کردن افکار لازم دیده به این کار اقدام می
های پیشین هم غالباً خان مشیرالدوله پیرنیا، که در دورهانتخابات تحت ریاست میرزا حسن

یابد و مشیرالدوله یک عده از ملیون را که با او مربوط ر بوده است، تشکیل میرئیس این کا
 کند ..."های انتخابی و اداره کردن آنها دعوت میهستند برای عضویت حوزه

الملهّ نیز "در نتیجۀ تغییر انجمن مرکزی و دخالت کردن ملیون یک عده از اشخاص وجیه   
گذاردند غیر از صورتی که به دستنجمنِ اول بود نمیشوند. در صورتیکه اگر اانتخاب می

کارکنان نظمیه است کسی که نامش در آن صورت نباشد انتخاب شود؛ چنانکه درهمان یکی دو 
روز که انجمن اول در کار بود آثارش ظاهر گشت و دیده شد که اگر دربارۀ کسی از رأی دهندگان 

عبۀ آرا  بیندازد ورقه را از دستش گرفته میخواهد در جشدند که صورت دیگر میبدگمان می
 شد.خواندند و صاحبش مورد تعقیب واقع می

به هر صورت در تهران چند نفر از ملیون خارج از صورتی که دربار به نظمیه داده بود انتخاب    
 (۱)شدند."

 "نمایندگانی که از تهران انتخاب شده به مجلس راه یافتند، عبارت بودند از:    
 - ۶آشتیانی    - ۵الدوله   وثوق - ۴دکتر مصدق    - 3مستوفی     - ۲مدرس    - ۱

شیخ - ۱۱زاده   تقی - ۱۰الشعراء   ملک - ۹بهبهانی    - 8داور    - 7فیروزآبادی     
 العراقین بیات  

   (۲)الملک."مؤتمن - ۱۲
داشتن اکثریت کامل مجلس  "درباریان هم ناراضی نبودند زیرا مقصود حقیقی آنها در دست   

است و این کار با انتخابات فرمایشی در ولایات کاملاً تأمین شده است. در این حال چند نفر 
اشخاص خارج از حوزه هم در تهران انتخاب شده باشند برای مقصد آنها مضرّ نخواهد بود؛ 

اش ا اینکه معنیخصوصاً که از طرف شاه فرمانی هم صادر شده است که انتخابات آزاد است. ب
خبر این است که برای دولت و دولتیان آزاد است، ولی باز به صورت ظاهر به دیدۀ اشخاص بی

                                                                           
 ۴۰۲، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی ۱ 
 ۱۰8، حسین مکی، صفحۀ ۴تاریخ بیست سالۀ ایران ۲ 
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رساند و این آخرین نمایش انتخاب شدن چند نفر از ملیون، جاری شدن مفاد آن فرمان را می
 (۱)گیرد ..."حکومت ملی است که به این صورت انجام می

[ تشکیل شد، ۱3۰۵تیر ماه  ۱۹س از تاجگذاری رضاشاه ]در تاریخ "در نخستین مجلسی که پ   
گان واقعی مردم حضور داشتند که همگی در صف مخالفان جای گرفتند. در دمعدودی نماین

ناپذیرترین بودند. در ابتدا مدرس میان این نمایندگان، مدرّس و مصدّق تواناترین و سازش
گرایانۀ[ معمول خود، تا آنجا که ماتیستیِ ]مصلحتهای پراگکوشید که با استفاده از تاکتیک

ممکن است اوضاع را تحت کنترل خود در آورد، اما به زودی دریافت که شاه ]نه فقط[ مایل به 
 بلکه قصد کشتن او را دارد. (۲)"هیچ نوع سازشی نیست

داری هنگامی که مدرس عازم مسجد سپهسلار بود در کوچۀ سر ۱3۰۵ماه صبح روز هفتم آبان  
مورد حملۀ چند نفر تروریست قرار گرفت. در اثر خونسردی و مهارت مدرس تیرها به ساعد و 

روز مداوا  ۶۴ها کشنده نبود، وی تحت درمان قرار گرفته بعد از بازو و کتفش اصابت کرد. زخم
مجدداً در مجلس حضور یافت. اماّ کشف ماجرا و دستگیری  ۱3۰۵ماه دی ۱۱با بهبود نسبی 

 (3)ها به دست فراموشی سپرده شد.یستترور
تزلزل و شجاعانه پیش گرفت ... با اینکه آنها "از سری دیگر مصدق موضعی مخالف، بی   

کردند، ولی در کنار یکدیگر موجبات شرمندگیِ هایشان را از پیش هماهنگ نمیمعمولاً فعالیت
سخنرانی  ردند. واپسینچشمگیر و حتی اضطراب شاه را در طول این دورۀ مجلس فراهم آو

ای بود محکم، طنزآمیز و مستند علیه نقش ارتش، مصدق در مجلس دوران رضاشاه حمله
 (4)شهربانی و ژاندارمری در تعیین نتایج انتخابات مجلس جدید."

به علاوه "دکتر مصدق هنگام طرح لایحۀ اعتبار انتخابات مجلس جدید پیش از پایان دورۀ    
اعتراض کرد و گفت: "بنده با این اعتبار مخالفم زیرا اگر آزادی انتخابات ششم، به این لایحه 

جزو حقوق مجلس و مجلسیان نیست و صلاح هم در اینست که نباشد، تصویب این اعتبار 
مورد ندارد. انتخابات غیرآزاد مستلزم مخارجی نیست. ]هرگونه مخارجی که برای انتخابات 

                                                                           
 ۴۰3و  ۴۰۲ ، یحیی دولت آبادی، صفحات۴حیات یحیی ۱ 
 ۱۴8 صفحۀ کاتوزیان، دکتر پهلوی، سۀایران از مشروطیت تا پایان سل سیاسی اقتصاد۲ 
 ۲۱3و  ۱88، حسین مکی، صفحات ۴تاریخ بیست سالۀ ایران 3 
 ۱۴8 صفحۀ کاتوزیان، دکتر پهلوی، سۀایران از مشروطیت تا پایان سل سیاسی اقتصاد4 
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گردد[ مأمورین دولتی به هر کس ه به کیسۀ ملت وارد میشود، ضرر فاحشی است کغیرآزاد می
 ( ۱)توانند اعتبار نامه داده، او را به سمت نمایندگی روانۀ مجلس نمایند ..."که مایلند، می

 "مدت کوتاهی بعد، مصدق و مدرس، هر دو خود را فارغ از وظایف نمایندگی مجلس یافتند.   
ت تا یازده سال بعد که در بند عمّال استبداد اش در غرب پایتخمصدق در ملک شخصی   

گرفتار آمد، گوشۀ عزلت اختیار کرد. تمایل او به فعالیت سیاسی علنی به قوت خود باقی بود، 
لکن دیگر امکان برقراری هرگونه تماس با مردم را از دست داده بود. مدرس، اماّ، فرد متفاوتی 

خاص خود را داشت. از این رو در تهران،  بود و همچون یک پیشوای مذهبی مجاری ارتباطی
های نیمه مخفی ادامه داد ... در اش در کوچۀ دَردار خیابان ری، ماند و به فعالیتدر خانۀ ساده

ای قدیمی در حاشیۀ کویر لوت در خراسان، بدون رعایت هیچ او بازداشت و در قلعه ۱3۰8
د، در پی فرمان مستقیم رضاشاه، وی را یک از ضوابط قانونی و حقوقی، زندانی شد. نُه سال بع

 (۲)در کمال بیرحمی به قتل یا در واقع به شهادت رساندند."
چندی بعد "عمّال استبداد خودکامه به تبعید داوطلبانۀ دکتر مصدق در ملکش پایان دادند و    
اش آنکه کمترین خلافی کرده باشد، بازداشت کردند، هر چند در کاوش و غارت خانها بیراو 

نیز "مدرک جرمی" نیافتند. او سرانجام به همان زندانی در خراسان فرستاده شد که مدرس مدت 
برد. اگر به خاطر دخالت شخصی ولیعهد جوان کوتاهی پیش از قتلش در آن به سر می

آمد. ولیعهد )محمدرضاشاه ( نبود، احتمالاً مصدق نیز به همان سرنوشت مدرس گرفتار می
شناخت و صرفاً در پی توصیۀ یک سویسی به نام ارنست پرون که ماهیت نمیمصدق را اصلًا 

ون نیز . پراز او برخاستروبط بسیار نزدیکش با ولیعهد هنوز کاملًا روشن نیست، به حمایت 
المنفعۀ به نوبۀ خود در پی مراجعۀ پسر مصدق که دکتر معالج او در بیمارستان نجمیه )وقفی عام

ام کرده بود. دخالت محمدرضا به آزادی مصدق نیانجامید، بلکه او تا مادر مصدق( بود، اقد
 (3)."اش تحت نظر باقی ماند، که رضاشاه استعفا کرد و ایران را ترک گفت، در خانه۱3۲۰

 پایان یافت. ۱3۰7مرداد  ۲۲دورۀ ششم مجلس شورای ملی در تاریخ    
د و د رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنن"نمایندگان مجلس هفتم به بعد بدون استثنا اول بای   

شود که هر یک مبلغ معینی هم درخفا باید به وزیر دربار بدهند و شرط معین را هم که شنیده می

                                                                           
 3۲و  3۱رای، رای پهلوی است، تدوین ایرج همتی، چاپ اول، صفحات  -تاریخ پهلوی ۱ 
 ۱۴8 صفحۀ کاتوزیان، دکتر پهلوی، سۀایران از مشروطیت تا پایان سل سیاسی اقتصاد۲ 
 ۱7۱ صفحۀ کاتوزیان، دکتر پهلوی، سۀایران از مشروطیت تا پایان سل سیاسی اقتصاد3 
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ای که از طرف دولت بیاید به مجلس بدون اعتراض تقبّل کنند، آنگاه نام رأی دادن به هر لایحه
یین آنکه از چه محل انتخاب شوند به آن آنها داخل فهرست نمایندگان در آن دوره شده با تع

فهرست به دست نظمیۀ مرکز و ولایات داده شده آنها هم تکلیفشان معین است و همه چیز در 
ها در موقع انتخابات دارالتحریری دست خودشان و کارکنان مخصوصی است که دارند. نظمیه

گذارند و آنها را به توسط تشکیل داده هزارها اوراق مطابق فهرست دولت نویسانده حاضر می
دهند که در صندوق انتخابات بریزند. در آن صورت نتیجه قطعی است ها به افراد میسردسته

که مطابق دستور دولت انتخاب شده است و گاهی اهل محلّ به هیچ وجه نمایندگان و یا نمایندۀ 
 (۱)دانند."شناسند، بلکه شاید اسمش را هم نمیخود را نمی

الملک الممالک و مؤتمنصورت انتخابات دورۀ هفتم شروع شد و مردم دیدند مستوفی "به هر   
های هنگفت رأی هستند و بر و مشیرالدوله هم دوش به دوش نمایندگان فرمایشی دارای عدد

های سفارشی شده است از روی مصلحت، همه کس واضح شد که نام این سه نفر هم جزو نام
های پارلمان را اشغال خواهند سه نفر این انتخابات را پذیرفته کرسی و منتظر بودند ببینند این

نمود یا مقام خود را حفظ کرده رد خواهند کرد. در اطراف این موضوع دو سه روزی صحبت 
بسیار بود و بالاخره هر سه نفر نپذیرفتنِ این وکالت را به هر کجا باید بنویسند نوشتند و درباریان 

ر که کردند نتوانستند آنها را از این اقدام باز دارند و البته این کار برای با سعی و کوشش بسیا
 (۲)دربار پهلوی و دولت وقت موهن بود."

در مجلس دورۀ هفتم فقط دو نفر نمایندۀ واقعی مردم حضور داشتند: محمد فرخی یزدی    
  (3)نمایندۀ یزد و محمدرضا طلوع نمایندۀ لاهیجان.

های هشتم تا سیزدهم بخشنامۀ جلس شورای ملی و نمایندگانش را در دورهتکلیف انتخابات م   
 نماید:شود، معین میزیر نقل می محرمانۀ عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار، که در

 ۱۴، رمز نمرۀ ۱3۰۹خرداد  ۲3" 
 متحدالمآل

 حکاّم ایالت شمال و شرق و غرب و جنوب
                                                                           

 ۴۰۴، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی ۱ 
 ۴۰۵صفحۀ  ،همان۲ 
هفتم در مجلس متحصن بود و روزی که فردای آن مجلس هفتم خاتمه می ۀجان خود تا پایان دور بیم از فرخی3 

 ایران گریخت و راهی روسیه و سپس آلمان شد. از شد،یافت و مصونیت او تمام می
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و وزارت جلیلۀ داخله، طبق اوامر ملوکانه، در  در تعقیب دستور صادره از مقام ریاست وزرا
دارد قسمت انتخابات دورۀ هشتم و انتخاب نماینده جهت مجلس شورای ملی، لزوماً اعلام می

طبق صورتی که ارسال گردیده است، باید جدّیت لازمه به عمل آید که این اشخاص جهت 
ند که باید اشخاص مفصلةمند هستمجلس انتخاب شوند. اعلیحضرت اقدس شهریاری، علاقه

المندرجه ]ذکر شده[ در صورت لَفّ ]پیوست[، باید به هر قیمتی باشد، انتخاب شوند. در 
میلی صورتی که اندک تعلّلی در اجرای اوامر صادره بشود، مقصّر بدیهی است مورد بی

 اعلیحضرت واقع خواهد شد. با رعایت مواد مشروحۀ ذیل، راپرتِ ]خبر و گزارش[ جلسات
 خودتان را به وزارت دربار ارسال دارید.

ساعت  ۴8در صورتی که جهت انجام این مأموریت را ندارید، از تاریخ ملاحظۀ حکم، تا  - ۱
 از خدمت استعفا دهید.

اشخاصی که باعث نَکث ]عدم اجرای این تصمیم[ و به علاوه درصدد هستند که نماینده  - ۲
ت ید. در صورتی که به مخالفت آنها جلوگیری به عمل آورعملیا به میل خودشان انتخاب کنند، از

 خودشان باقی هستند، فوراً آنها را تبعید نمایید.
ها و مأمورین آنها و به علاوه، بستگان آنها در امر انتخابات، جلوگیری به از مداخلۀ روس - 3

بشود،  طور محرمانه شود. در صورتی که از طرف عماّل آنها مخارجی در قسمت انتخابات
راپرت دهید تا دستور کلی در این موضوع داده شود. در کلیۀ امور آنها، نهایت مراقبت را داشته 

 باشید.
ادارۀ نظمیه در این قسمت، کاملاً مطیع شما خواهد بود. مأمورین ادارۀ تأمینات هم مواظبت  - ۴

 کلی دریافت دارند. های مربوطه را به شما داده و دستورکامل خواهند نمود؛ ولی باید راپرت
طبق اعلان صادره، مجالس را آزاد بگذارید؛ ولی آزادی آنها باید طوری باشد که باعث  - ۵

تخریب عملیات و انتظامات محلی نشود. در کلیۀ مجالس باید مأمورین مخفی شما حاضر و 
 ناظر باشند.

که عملیات آنها چه  در مداخلۀ مأمورین و عمّال همسایۀ جنوب، ناظر بوده و راپرت دهید - ۶
 و از چه رویه و مطابق چه منظوری است.

در کلیۀ قضایا طبق امر همایونی، باید با مشورت ادارۀ قشونی حوزۀ حکومتی خودتان اقدام  - 7
 شود ]و[ با مشورت هم امر انتخابات خاتمه یابد.

داً تهدید. حت و بعدر صورتی که اشخاص میل به وکالت داشته باشند، باید آنها را قبلاً نصی - ۹
 در صورتی که به جلسات خودشان ادامه دهند، راپرت دهید تا تبعید شوند.
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های ارسالی، تجدید نظری یا تغییرات سیاست و مصالح در صورتی که در صورت - ۱۰
 مملکتی ایجاب شود، بدیهی است تلگرافاً شخص منظور را معرفی خواهم نمود.

ذکر شده است، قبلاً  ۱۰یه شود؛ به طوری که در مادۀ ممکن است تغییری در صورت ته - ۱۱
 اطلاع داده خواهد شد.

 نمایندگان شما طبق صورت ارسالی باید انتخاب شوند. - ۱۲
اید، البته اقدام بدیهی است در صورتی که کاملاً معلوم شد که موفقیت کامل حاصل نکرده - ۱3

در صورت عدم موفقیت انجام خواهد  دیگری در صندوق آرا خواهد شد؛ ولی این موضوع بعداً
 ( ۱)"تیمورتاش -شد. 
 کند:آبادی وضع دولت و مجلس را در آن روزگار چنین بیان مییحیی دولت   
"پس از استقرار سلطنت پهلوی حکومت ملی به معنی خود محو شده حکومت نظامی جانشین    

داخل و خارج و سرگرم آن گشت، نهایت آنکه رضاشاه پهلوی برای پیشرفت کار خود در 
نگهداشتن یک عدۀ تقریباً دویست نفری از نمایندگان و از کارکنان مجلس شورای ملی که 
بیکاری آنها ممکن بود تولید زحمت نماید، نگاهداشتن صورتی را به نام مجلس شورای ملی 

لس رنگ لازم دید؛ تا عملیات دولت را در هر چه رأی وی بوده باشد به واسطۀ گذرانیدن از مج
ها و جمع و خرج دولت چنانکه دیده شد. در تمام قانونی بدهد. مخصوصاً در قسمت مالیات

این مدت یک لایحه از لوایح دولت از مجلس ردّ نشد. و اگر گاهی مختصر اعتراضی در لایحه 
شد اعتراضی عبارتی و لفظی بود و در اصل و اساس کسی حق اعتراض نداشت. و در این 

حتی اعضای مجلس شورای ملی، که اغلب بلکه همه نمایندۀ سفارشی هستند موضوع هیچکس 
و هر کدام صفت یک سرباز را دارند، در هر دوره وکیلند و هر کدام اندک شخصیت و استقلال 

 (۲)گردد، تردیدی ندارند."فکری بروز بدهند اسم آنها از صورت در دورۀ بعد خارج می
ی حیات فکری که شور و حرارت و نیروی محرّکۀ خود را "همزمان با تحکیم رژیم، شکوفای   

گرایانۀ دو دهۀ نخست قرن بیستم گرفته بود رفته رفته فروکش خواهانه و ملیاز مبارزات مشروطه
ها و شد، فضا را بیشتر برای فعالیتکرد. هر قدر اعتماد به نفس و قاطعیت رژیم بیشتر می

ها و مجلات یا ه سرسپردگی تن در داد و روزنامهکرد. انتشارات بنهادهای مستقل تنگ می

                                                                           
 به اختصار ۶۹ تا ۶7رای، رای پهلوی است، تدوین ایرج همتی، چاپ اول، صفحات  -تاریخ پهلوی ۱ 
 ۴۱7، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی ۲ 
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تحت کنترل دولت در آمدند یا بکلی تعطیل شدند. احزاب سیاسی ممنوع یا منحل شدند و 
جریان تبدیل یا گذار از دستجاتی که قبلًا به صورت سرگردان هر از چند گاه به دور شخصیتی 

د. نادیده گرفتن قانون اساسی از آمدند به احزاب صاحب ایدئولوژی امروزی، قطع شگرد می
سوی دولت، بدبینی را گسترش داد و مداخلۀ ارتش و وزارت کشور در انتخابات و کاهشِ مقام 
مجلس شورای ملی به ابزاری ناتوان و بیهوده، مردم را از تجربۀ بزرگتر دموکراسی و سیاست

و رنج فراوان آموخته بودند با درد  ۱۲8۵های انتخاباتی که از زمان اولین انتخابات مجلس در 
های زنان و های سیاسی و اجتماعی مستقل به ویژه انجمنمحروم ساخت. سرکوب سازمان

هم از و عقیده  زارها هم از ابها و سایر گروهزمانهای کارگری باعث شد که این سااتحادیه
محروم  های هواداری و دموکراتیکتر سازماندهی و شیوهچیدهیهای پفرصت کسب مهارت

، دولت جدید جامعۀ مدنی را در ایران از بین برده و هیاهوی ۱3۰۰بمانند. در اواخر دهۀ نخست 
 (۱)آوری تبدیل کرده بود."ربع اول قرن بیستم را به سکوت ملال

هایش( مدرسۀ تربیت سیاسی بود، در حالی که دوران دستگاه مشروطیت )با تمام کاستی   
 د سیاسی و شخصیت انسانی سر به سر سَتروَن است. دیکتاتوری در پرورش استعدا

(، NGOهای غیر دولتی )افزارهای ترقی و تجدّد، یعنی سازماندر دوران مشروطیت نرم   
کردند و تمرین دموکراسی در مجلس ها و احزاب غیر وابسته و مطبوعات آزاد رشد میاتحادیه

ی غیر وابستۀ مردمی و مطبوعات آزاد را هاگرفت. مشت آهنین رضاخان تنها سازمانانجام می
 سرکوب نکرد بلکه ابزارهای ترقی و تجدد و دموکراسی را نیز از بین برد.

ریشۀ ابتکاریِ فردی  -وارش در فطرتِ خودآئینی و جباّری و خودپرستیِ دیوانه -"دیکتاتوری    
د. بنیادهای مشروطه هم طبعاً پروراننوکر میسوزاند، فقط نوکر و قَرهو استقلال فکر و رأی را می

مانند، و اجتماعی باقی می-خبری سیاسییابند." و مردم همچنان در جهل و بیمجال رشد نمی
 (۲)این خیانت عظیمی بود که به دست رضاشاه در حق ملت ایران انجام یافت.

روی کار آمدن رضاخان سبب پیدایش موجی از 
اجتماعی های مختلف تغییرات و اصلاحات در زمینه

کشور شد. رضاخان بهرۀ نازلی از سواد داشت و هرگز 
به کشورهای خارجی سفر نکرده بود و با ترقیات 

                                                                           
  ۱3و  ۱۲، چاپ نخست، صفحات رضاشاه و شکل گیری ایران نوین، دیباچه، استفانی کرونین۱ 
  یکی دو جمله از دکتر فریدون آدمیت. و اندیشه۲ 

آمرانه و اصلاحات 
بوروکراتیک در حکومت 

 رضاشاه-رضاخان 
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گفتند، آشنایی نداشت، و طبعاً برنامۀ مغرب زمین، که روشنفکران پیرامونش از آن سخن می
ند به ممدونّی برای اصلاحات نیز نداشت. اما، شخصی بود با هوش، زرنگ، مرد عمل و علاقه

 بردن بود.دادن و فرماناصلاحات و نوسازی و در محیطی بر آمده بود که اصل بر فرمان
در دورۀ فرمانروایی وی برخی از مسائل و مشکلات پیش از او حلّ شد و شالودۀ یک    

ریزی گردید و اصلاحاتی که ترکیبی بود از اصلاحات دیوانسالاری نوین و سکولار )عرفی( پی
 صلاحات صوری و نمایشی، صورت گرفت. ساختاری و ا

این اصلاحات را گروهی از روشنفکران و نخبگان جامعه و تجدّدگرایان که دور او گرد آمده    
های خود را به دست او جامۀ عمل کردند، به این امید که آرزوها و آرمانبودند، به او تلقین می

 بپوشانند.
زایی در به تخت نشاندن او داشتند به هیچ رو نوکران "اطرافیان شاه، یعنی کسانی که سهم بس   

هویت و سر به زیر نبودند. بر عکس شماری از آنان در زمرۀ تواناترین و سرسپردگان بی
هنگامی که رضاخان برای تسخیر  واز اینر (۱)سیاستمداران، مدیران و نظامیان کشور قرار داشتند."
اتی نظیر تأسیس مدارس نوین، ایجاد دانشگاه، مدارج قدرت و مقامات سیاسی و اجرای اصلاح

کشیدن راه آهن، اصلاح و نوسازی دادگستری، اجرای سیاست به اصطلاح "وحدت ملی" و جز 
برد، داشت، از پشتوانۀ فکری روشنفکران و نخبگان سیاسی پیرامون خود بهره میآن خیز بر می

خواندند. اینک آنچه را به دهاءِ او میگرچه اطرافیان او در تبلیغات خود همه را حاصل نبوغ و 
 کنیم:نام اصلاحات و نوسازی انجام یافته به اختصار و فهرست وار مرور می

 نوسازی و "زیباسازی" پایتخت و سایر شهرها 
ای بود که صرف نوسازی و  وار بودجه"نمونۀ روش اصلاحات بوروکراتیک و ویرانگری دیوانه   

هایی ها شد. البته چنین اصلاحات و بازسازیشهرها و شهرستان "زیباسازی" پایتخت و سایر
فرش کردن معابر، اِعمال تر، آسفالت یا سنگهای عریضبه شدت مورد نیاز بود: ساختن خیابان

قاعده و مقررات راهنمایی و رانندگی و جز اینها. اما نحوۀ انجام این اصلاحات، سطحی، بی
های های کهن شهر تهران همچون نمادود. دیوارها و دروازهویرانگر ب -براستی  -نامنظّم و 

افتاده بیاید( تخریب شد، و در ساختن ها عقبماندگی )از بیم آنکه به چشم اروپائیآور عقبشرم
هایی را که در مسیر قرار های قدیم، همۀ ساختمانهای جدید یا توسعه و تعریض خیابانخیابان

                                                                           
  ۱۵۲کاتوزیان، صفحۀ دکتر  اقتصاد سیاسی ایران،۱ 
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صرفاً برای اینکه خیابان  -، یادبودها، بناهای تاریخی و غیره های مسکونیخانه -گرفتند می
کردند. و بدین ترتیب این ویرانگران با زندگی جامعه و بناهای تاریخی مستقیم باشد، خراب می

 (۱)خواستند کردند."آن هر چه می
جمهری بود، آقا بوذرسواد به نام کریمدر آن زمان شهردار انتصابی تهران یک سرتیپ تقریباً بی   

 که بیشترین سهم را در این ویرانگری رسمی داشت.

 الغاء القاب و مناصب نظامیِ اهدائی به غیرنظامیان
شد، تا بخشی از القاب که به شکل مضحک و فضاحت باری اهدا و حتی خرید و فروش می   

 نظامیان و گذرانی شاهان قاجار را تأمین کند، الغاء، و مناصب نظامی، که به غیر-هزینۀ خوش
رسید، ابطال گردید. و همۀ اتباع کشور موظف شد، و یا به ارث میحتی به کودکان نابالغ داده می

 شدند برای خود نام و نام خانوادگی برگزینند و شناسنامه دریافت دارند.

 اجباری وظیفۀنظامایجاد خدمت 
ه موجب این قانون کلیۀ به تصویب رسید. ب ۱3۰۴خرداد  ۱۶اجباری در  وظیفۀنظامقانون    

سالگی موظف به دو سال خدمت  ۲۱اتباع ذکور ایران، چه مقیم داخل و چه خارج، در آغاز سن 
 سربازی شدند.

 (۲)در دوران قاجار و قبل از تصویب این قانون سربازگیری در شکل سنّتی آن، موسوم به "بُنیچه"   
گرفت. بدین ز روستاها سرباز میگرفت. یعنی در حدودی که دولت قدرت داشت اانجام می

بایست چند تن سرباز بدهند و هزینۀ نگهداری و شکل که هر عدۀ معین از مردمِ هر روستا می
کردند و در سرتاسر حتی بهای اسب و اسلحه و لباس آنها را در میان مردم روستا سرشکن می

ود. سربازگیری بدین شکل مدتی که آن سرباز در خدمت نظام بود، هزینۀ او به عهدۀ آن مردم ب
شد و شهرنشینان از آن معاف بودند. گذشته از این یک عدّه تنها شامل جوانان روستایی می

سربازان و سواران چریک هم بودند. بدینگونه که مردم هر محل یک عدّه را برای پاسبانی آن 
 شد.کردند و یک تن از رؤسای محلّ فرمانده آن عدّه میمحل معین می

                                                                           
دولت و جامعه در  و ۱۵۵کاتوزیان، صفحۀ دکتر  پهلوی، ۀمشروطیت تا پایان سلسل از اقتصاد سیاسی ایران،۱ 

 ۴۴۲صفحۀ  ایران، همایون کاتوزیان،
 هسربازگیری را امیرکبیر پای ۀشیو این ای سرباز برای حکومت.ده کردن عدهاآم روستا بهاهالی هر  چه = تعهدبنُی۲ 

 وظیفۀ اجباری بود.ی نظامئشکل ابتدا عریزی کرد که در واق
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اواخر دورۀ قاجاریه که دولت حتی نیروی آن که سرباز بنیچه و چریک بگیرد نیز نداشت،  در   
شدند و یافتند سرباز میهمۀ افراد مزدور بودند و داوطلبانی بودند که چون کار دیگری نمی

دادند و ایشان هم چاره جز گرفتند و به ایشان نمیافسران حقوق این عده را از خزانۀ دولت می
 (۱)گرد نداشتند.و فروشندگی دوره نوکری

زادگان برداشته اجباری، بار سنگین مدافعه از وطن را از دوش رعیت وظیفۀنظامتصویب قانون 
 بر دوش تمام ملت گذاشت.

ها، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان به شدت از این اقدام پشتیبانی کردند و نمایندگان "اقلیت   
مندند باید این بار که "آنها نیز همانگونه که از مزایای تبعیت بهره آنان در مجلس اصرار ورزیدند

را هم به دوش بگیرند."هر چند در آن زمان کمتر کسی متوجه این نکته شد، ]ولی[ گشودن ارتش 
گرایی بر هویت مذهبی سابقه و نماد پیروزی ملیهای غیر مسلمان امری کاملاً بیبه روی اقلیت

 (۲)ای بود."و فرقه
داران روبرو شد، زیرا چنین اقدامی نیروی اجباری با مخالفت شدید زمین وظیفۀنظام"قانون    

داران، وابستگی کشاورزان را به داد، و در روستاهای متعلق به زمینکار آنها را کاهش می
کرد. علما، نیز با همین شدت مخالفت کردند، زیرا از آن بیم داشتند "اربابانشان" تضعیف می

ه چنین اقدامی تمام جمعیت ذکور کشور را در معرض نوعی شیوۀ زندگی و اخلاقیات اساساً ک
 (3)بیگانه، غربی و غیردینی قرار دهد."

 مخالفت علما با معاف کردن طلاب علوم دینی از خدمت سربازی فروکش کرد.   

 هاتغییر تقویم و مقیاس
ها از ترکی و عربی به فارسی تغییر یافت، تقویم رسمی از هجری قمری به اوستایی و نام ماه   

های قدیم، سیستم متریک متداول شد )تقویم رسمی و واحد اندازه ها و وزنو به جای مقیاس
 ها که هم اکنون رایج است.(گیری

 فرهنگ و بهداشت

                                                                           
 ۴3و  ۴۲تاریخ معاصر ایران، سعید نفیسی، چاپ اول، صفحات  ۱
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاانگلیسیو نقش  ، برافتادن قاجاررضاخان برآمدن ایران،۲ 

 به اختصار 38۱، 37۹ات صفح ،۱377
 اول چاپ ،۲۰ صفحۀ عباس مخبر، ترجمۀ نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، و پهلویسلسلۀ 3 
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تا دورۀ رضاشاه اساس تعلیمات ابتدایی بر روی آشنایی مقدماتی با قرآن، شرعیات و زبان    
یافت. نظام آموزشی غیرمذهبی و ملی که جنبۀ دنیوی ها" انجام میی بود که در "مکتب خانهفارس

داشت با ایجاد مدارس ابتدائی و متوسطه در دورۀ رضاشاه شروع به کار کرد. این مدارس با 
سرعت چشمگیری گسترش یافتند و در کنار آنها مدارس دخترانه هم پا به عرصۀ وجود گذاشتند. 

های "ناموس" و "تدبیر" در تهران وجود داشت. رضاشاه مدرسۀ خصوصی دخترانه به نام قبلاً دو
اعتنا به مخالفت روحانیان و مردم عامی با تحصیل دختران و زنان، تعدادی مدارس دخترانه بی

 ها ایجاد کرد.در تهران و شهرستان
سال تعداد مدارس از از اینجا پیداست که طی دو  ۱3۰۱"تغییر کمّی مدارس پس از سال    

با  ۱3۱۶رسید و ظرف یک سال در  ۴۹3۹به  ۱3۱۵باب رسید، سپس در  ۱۹۴3به  ۶۱۲
باب رسید. تعداد کل دانش آموزان نیز به نحوی  838۱جهشی بلند تقریباً دو برابر شد و به 

با  ۱3۱۵تا  ۱3۰3بالا رفت و در دورۀ  ۹۶3۶7به  ۵۵۱3۱از  ۱3۰3تا  ۱3۰۱سرسام آور از 
ولی  (۱)بود." ۴۵7۲3۶این رقم معادل  ۱3۱7نفر بالغ شد. در سال  ۲۵8۲7۵یشی دائمی به افزا

های مهم بود. غالب آنها مدارس دولتی رایگان بودند این گسترش بیشتر در شهرها و شهرستان
آوردند. اما تنها برای کودکانی که و امکان تحصیل را برای طبقات فرودست شهری فراهم می

سالگی را پشت سر  ۱۲-۱۰کردن برای تأمین زندگی خود نبودند و خاصه اگر  ناچار به کار
 تقریباً بدون استثنا شروع به فرستادن دختران ،گذاشته بودند. طبقات متوسط شهریِ متجدّد

و با این کار زنان  (۲)."تر نیز تا حدودی از آنها پیروی کردندخود به مدرسه کردند و طبقات سنّتی
 داری در برابر خود دیدند.اندازی غیر از خانهن بار چشمکشور برای اولی

"اما باز جامعۀ روستایی کشور تقریباً به تمامی از این روند برکنار ماند. اشکال عمده اینجا بود    
شد و کار گذاری دولتی در آموزش علمی پرهزینه و کشدار صرف میکه کمابیش همۀ سرمایه

تا  8۵گرفت. در پایان عهد رضاشاه، ایران هنوز ورت نمیچندانی برای گسترش سوادآموزی ص
 (3)."درصد بیسواد داشت ۹۰

                                                                           
 ، ۲۱۰ۀ صفح ،تیام رودی شکل گیری ایران نوین، رضاشاه و۱ 
 ۴۴۲ۀ وزیان، صفحدولت و جامعه در ایران، همایون کات ۲
 ۴۴۲ۀ ، صفحهمان 3
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"درسراسر این دوره هیچ گامی برای اجباری کردن آموزش دورۀ ابتدایی برداشته نشد. افزون    
 (۱)های حکومت، آموزش و پرورش به هیچ وجه اولویت اول نبود."بر این، نسبت به سایر فعالیت

۱الی که امور نظامی و امنیتی  زیرا در ح
3
۱تا    

۲
بلعید چهار درصد بودجه به آموزش بودجه را می  

 یافت.و پرورش اختصاص می
ترین محصلین تا شروع جنگ جهانی دوم هرسال تعداد صد نفر از برگزیده ۱3۰8از سال    

ه ی تکمیل معلومات خود بایرانی که دورۀ متوسطه یا قسمتی از دورۀ عالی را پیموده بودند، برا
شدند که علاوه بر کسب دانش و فن، خرج دولت به اروپا رفتند. دانشجویان اعزامی تشویق می

هایی از با اصول اخلاقیِ والای غربی نیز آشنا شوند و خو بگیرند. اما بسیاری از ایشان به جنبه
ند دموکراسی پارلمانی، مند شدند که جزو فهرست والای رضاشاه نبود. مانفرهنگ غرب علاقه

 (۲)خواهی و سوسیالسیم ..."جمهوری
کاروان معرفت به اروپا اعزام شد، اما نخبگانی که با اصول زندگی غربی، دموکراسی پارلمانی،    

خواهی و سوسیالسیم آشنا شده و با آرزوی ترویج و انتقال آن اصول به ایران بازگشتند، جمهوری
 م شدند و یا ناتوان.دریغا که بیشترشان یا معدو

بسیاری از دانشجویان جوانی که برای تحصیلات عالی به کشورهای اروپایی فرستاده شده    
کردند بودند، "فضای نسبتاً باز جوامع  اروپایی را با اختناق دولت استبدادی  در ایران مقایسه می

ها از حقوق این جنبش های سوسیالیستی و کمونیستی اروپایی همدلی داشتند زیراو  با  جنبش
کردند. بنابراین معدودی مردم تحت ستم چه در کشورهای اروپایی و چه در مستعمرات دفاع می

گفت چنانکه یکی از آنها بعدها می -های فعال در آمدند، کمونسیم را که به سلک مارکسیست
 برنگزیدند، بلکه این کمونیسم بود که آنها را برگزید )از خلیل ملکی(. -
لنینیست هستند و در تحلیل-این مردان جوان معتقد بودند که مارکسیست یا مارکسیست   

استفاده  -در حقیقت از واژگان خاص مارکسیستی -های" های اقتصاد سیاسی ایران از "نظریه
گرفت. کردند. اما در واقع گرویدن آنها ماهیتی عاطفی داشت و بر پایۀ چند شعار صورت میمی

 نها حتی بعدها هم دانش چندانی از مارکسیسم نیاموختند ..."بسیاری از آ

                                                                           
  ۲۱۱ۀ صفح ،تیام رودی شکل گیری ایران نوین، رضاشاه و۱ 
  ۲۱۰ - ۲۰۹همان، صفحات ۲ 
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هایی با آگاهی اجتماعی بودند که خواستار صنعت ها"ی جوانِ ایرانی مدرنیست""مارکسیست   
های حزبی معدودی که به هنگام و تکنولوژی جدید و نیز رهایی از فقر و اختناق بودند. "حوزه

یز عمدتاً به مباحث "تئوریک" اختصاص داشت که به طور نهانی بازگشت آنها به تهران برپا شد، ن
که  -، هم این عده، هم برخی از خوانندگان دنیا ۱3۱۶شد.  در اواخر در گاهنامۀ دنیا منتشر می

لطنت دستگیر و به اتهام "قیام علیه س -دانستند این نشریه قرار است مارکسیستی باشد حتی نمی
نفر بود و از آن پس  ۵3کی" محاکمه شدند. تعداد آنها بر روی هم مشروطه و ترویج مرام اشترا

احترامی، خشونت و شکنجه نفر معروف شدند. آنها هم قبل و هم بعد از محاکمه با بی ۵3به 
العاده با هوش و از حیث اخلاقی روبرو شدند و رهبر آنان دکتر تقی ارانی، که شیمیدانی فوق

  (۱)قتل رسید."کاملاً منزه بود، در زندان به 
های عالی و دانشسراها و هنرسرای موسیقی نیز در تهران در کنار دانشگاه تهران، آموزشگاه   

، تنظیم و تکمیل موسیقی گردآوریایجاد شد. هنرسرای موسیقی، ضمن تعلیم هنرآموزان به 
 پرداخت.رایج در نقاط مختلف ایران می

دختران و زنان اجازه داده شد در دانشگاه  مدارس مختلط تأسیس شد و به ۱3۱۴در سال    
 تهران ثبت نام کنند و زنان از همان حقوق آموزشی و اجتماعی مردان برخوردار شدند.

های شبانه وزارت آموزش و پرورش موظف شد در کنار مدارس ابتدایی کلاس ۱3۱۶در سال    
 برای بزرگسالان ایجاد کند.

ادارۀ صحیّه به وجود آمد که بعدها وزارت بهداری  ۱3۰۵در مورد بهداشت عمومی "در سال    
ها بیمارستان دولتی کوبی بر ضد آبله اجباری گردید. در بیشتر شهرستانمایه ۱3۰8شد. در 

ها و بنگاه حمایت مادران و های شیر و خورشید سرخ ایران، پرورشگاهساخته شد. سازمان
 (۲)کودکان نیز یادگار آن دوران است."

 دارۀ ثبت اسناد و مدارک تأسیس ا
"از جمله قوانینی که از بدو قانونگذاری تا پایان دورۀ رضاخان تغییرات زیادی در آن صورت    

گرفت، قانون ثبت اسناد و املاک بود ... در آغاز دوران وزارت داور، کمیسیونی مرکب از: 
تهیۀ قوانین ثبت مشیرالدوله، صدرالاشراف، منصورالسطنه عدل، دکتر مصدق و داور برای 

                                                                           
 ۱7۱و  ۱7۰ کاتوزیان، صفحاتدکتر  اقتصاد سیاسی ایران،۱ 
ل او چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی ، برافتادن قاجاررضاخان برآمدن ایران،۲ 

 ۴۲۰ صفحۀ ،۱377
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، قانون ثبت عمومی و املاک و مرور زمان ۱3۰۶اسفند  ۲۱عمومی املاک تشکیل و در 
تصویب و با قدرت تمام اجرا شد. اجرای قانون ثبت نقش مهمی در کاهش دعاوی و تثبیت 

، قانون دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسید و وسیلۀ ۱3۰7حقوق مالکانۀ افراد داشت. در بهمن 
ضبط و نقل و انتقال مالکیت راجع به املاک فراهم شد. این قانون تغییرات زیادی پیدا  ثبت و

قانون ثبت اسناد و املاک جدید به تصویب رسید که  ۱3۱۰اسفند  ۲۶کرد و بالاخره در 
علیرغم تغییرات و اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، هنوز مهمترین قانون راجع به ثبت 

 (۱)."اسناد و املاک است

ای برای حفظ حق مردم در میان نبود و هر کس هر چه داشت پیش از تأسیس این اداره، "وسیله
دستخوش حرص و آز این و آن بود و هر دم ممکن بود متنفّذِ زورمندی به انواع وسایل آنرا از 
دست وی بیرون بیاورد. ثبت در محاضر شرع هم به هیچ وجه وسیله و وثیقۀ مطمئن به شمار 

رفت، زیرا که احکام ناسخ و منسوج هیچ حدّ و قاعده نداشت و مکرّر دیده شده است که ینم
اند که نه تنها چند حاکم شرع صادر کرده چند تن سند مالکیت همان ملک را در دست داشته

شد مالک حقیقی بودند، بلکه گاهی همان اسناد متضاد را یک تن نوشته بود و معلوم نمی
 (۲)کیست."

توانست کارآیی حقوقی، شن است که ثبت رسمی اموال و املاک ایدۀ خوبی بود که می"رو   
ای هم چنین تأثیری را ای افزایش دهد و تا اندازهقضایی و اقتصادی را به طور قابل ملاحظه

داشت. اما خواه ناخواه وسیلۀ مؤثری شد در دست کسانی که کاردان یا قدرتمند و یا هر دو 
های بایر حاشیۀ شهرها و اراضی ای از اموال و املاک دولتی، بخصوص زمینبودند، تا پاره

وسیعی را، که به شمار زیادی از خرده مالکان روستایی تعلق داشت، غصب و ثبت کنند. بدین 
ترتیب ثبت اسناد حتی نتوانست امنیت مالکیت را تثبیت کند، زیرا در مدت زمانی کوتاه شاه و 

توانست در برابر تصرفات خصوصی یافته بودند که هیچکس نمی دولت به چنان قدرتی دست
های خصوصی مردم )به خصوص در روستاها( ایستادگی کند. حتی و عمومی آنها در دارایی

توانست درک کند که در یک نظام اجتماعی که گر هوشیار و خوش نیّتی مانند داور نمیاصلاح

                                                                           
 38۱ صفحات ،۱38۱اول  چاپ محمد زرنگ، نوشتۀ رضاشاه، سقوط تایی ایران از مشروطه قضانظام  تحول۱ 
 به اختصار 38۲ و
 ۶3 صفحۀنفیسی،  ، سعیدرانایمعاصر  تاریخ۲ 
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ر شده است. قوانین و مقررات به خودی خود ثمر بوروکراتیک استوا-قانونیِ نظامیبر پایۀ بی
 (۱)."چندانی ندارد

چنین بود که با وجود قانون ثبت اسناد و املاک، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت زمین به    
توانستند شیوۀ سابق مورد تهدید و تضعیف قرار گرفت. چرا که در عمل شاه و سران ارتش می

که براساس قانون جدید ثبت املاک در دفاتر رسمی ثبت املاک کشاوزی و غیرکشاورزی را، 
شده و دارای سند مالکیت بودند، مصادره کنند و یا به زور و به قیمت اسمی به خرید آنها 

 بپردازند.

 تأسیس بانک ملی ایران و لغو امتیاز نشر اسکناس 
نفر هـ.ش امتیازی به مدت شصت سال به یک ۱۲۶7م./۱88۹شاه در سال ناصرالدین   

انگلیسی به نام رویتر داد که اساس آن تشکیل بانک شاهنشاهی ایران با حق انحصاری صدور 
اسکناس بود. بانک شاهنشاهی که مرکزش در خارج از کشور، مالکیت و مدیرانش خارجی و 

داری بریتانیا بود، تنها بانک بازرگانی کشور، بلکه بانک مرکزی ایران نیز بود. تابع مقررات خزانه
هایی دایر کرد و بدین ترتیب یک بانک انگلیسی ین بانک در تهران و شهرهای بزرگ کشور شعبها

 لتی ایران تبدیل گردید.وعملاً به بانک د
"وضع معاملات صرافی بانک مزبور وضع خاصی بود، به این معنا که اسکناس را به نواحی    

 "در تبریز ادا خواهد شد."و آن مختلف تقسیم کرده و روی هر اسکناس مهری زده بود که مثلاً
یعنی بانک  -بردند، برخلاف مقررات جهانی بانکی اسکناس را در هر جای دیگر به بانک می

بابت آن اسکناس مدیون است از اینرو هرجا ارائه شود باید این مبلغ چک را در وجه حامل 
ها و هی از تمام مالیاتپرداخت."بانک شاهنشاکرد و میمقداری از ارزش آن کم می -بپردازد 

 عوارض گمرکی در سرار کشور معاف بود. 
ش. قانون تشکیل بانک ملی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۱3۰7در سال 

شهریورماه همانسال بانک ملی به ریاست یک نفر آلمانی به نام لیندن بلات شروع به کار خود 
اسکناس توسط بانک شاهنشاهی لغو و بانک ملی در امتیاز نشر  ۱3۰۹را اعلام نمود. در سال 

 یگانه ناشر اسکناس شد. ۱3۱۱سال 
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وزیری زنده یاد دکتر مصدق ، دورۀ نخست۱33۱بساط بانک شاهنشاهی ایران در سال    
 (۱) برچیده شد.

 ساختن راه آهن سراسری ایران از خور موسی به بندر گز
وسی )بندر شاپور( به بندر گز )بندر شاه( به طول ساختمان راه آهن سراسری ایران از خور م   

سال به طول انجامید. "هزینۀ آن  ۱۱آغاز شد و تکمیل آن  ۱3۰۶مهرماه  ۲3کیلومتر در  ۱۴۰۰
دو قلم حیاتی در غذای روزانۀ "نان و  -ای که بر چای و قند و شکر عمدتاً از محلّ مالیات ویژه

 د.بسته شد" فراهم گردی -پنیر و چای" مردم 
های گوناگون گفته شده: "منافع استعماری دولت انگلیس دربارۀ این خط آهن بارها و به شیوه   

برای حفظ هندوستان از مخاطرات احتمالی و به منظور استفاده از خط آهنی که در حملۀ احتمالی 
ه کرد کمورد استفاده قرار گیرد ایجاب می ۱۹۱7به خاک روسیۀ شوروی پس از انقلاب اکتبر 
  (۲)خط آهن ایران، شمالی و جنوبی کشیده شود."

کنیم به این سئوال پاسخ بدهیم که این ما در صدد ردّ یا قبول نظر فوق نیستیم، اما کوشش می   
 خط آهن با مسیری که انتخاب شد به نفع مردم ایران بود یا به ضررشان؟

هر یک من )سه کیلو( قند و  قانونی از مجلس گذشت که از ۱3۰۴در تاریخ نهم خرداد ماه    
گردد، دو ریال عوارض برای ساختمان شد، یا در کشور تولید میشکر و چای که به ایران وارد می

برداری به وسیلۀ راه آهن بگیرند تا بدین ترتیب هزینۀ راه آهن سراسری تأمین گردد، و برای نقشه
برداری دعوت هایی که برای نقشهنیهای خارجی از آنها دعوت به عمل آید. یکی از کمپاکمپانی

ای به ایران فرستاد و اللّهیار صالح، که در آن یی یولن بود که نمایندهآمریکاشده بود، کمپانی 
مشغول خدمت بود، به عنوان مترجم بین سردار سپه  آمریکاموقع به سمت مترجمی در سفارت 

 و نمایندۀ کمپانی برگزیده شد.
خستکه در آن موقع ن -به حسین مکّی نمایندۀ کمپانی به سردار سپه  به گفتۀ اللهّیار صالح   

گفت: "چون کشور ایران تقریباً خالی از سکنه است و بیش از پانزده میلیون جمعیت  -وزیر بود 
های اصلی ایران را توان راهندارد و طول خط شمال به جنوب زیاد است، با کمترین مخارج می

ان را کاملاً مرتفع ساخت. به علاوه اگر چنین خطی )از شمال به شوسه کرد و احتیاجات ایر

                                                                           
 نفیسی. سعید معاصر ایران، / تاریخ دهخدا  نامۀ/ لغت محسین مصاحب غلا دکتر فارسی، المعارفمنابع: دایرة۱ 
 ۲۴۱ۀ صفحمکی ،  ، حسین۴تاریخ بیست سالۀ ایران ۲ 
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جنوب( هم ساخته شود از لحاظ ترانزیت فاقد اهمیت تجارتی خواهد بود و اسباب ضرر خواهد 
گردید. ایران بایستی دارای خط آهنی گردد که از لحاظ ترانزیت و حمل و نقل، دخل و خرجش 

 کند."رق به غرب خواهد بود که آسیا را به اروپا متصل میبرابر باشد و بهترین طریق راه آهن ش
پس از ترجمۀ این مطالب سردار سپه که تا آن موقع با سکوت کامل همه را شنیده بود، ناگهان    

برخاست و با ناراحتی به طرف نقشه ایران، که به دیوار اتاق نصب شده بود، رفت و گفت: به 
تا اینجا را )با انگشت خود نقشه را از بحرخزر تا محمّره  خواهم از اینجااین آدم بگو من می

کند یا ]خرمشهر[ نشان داد( به وسیلۀ راه آهن به هم متصل کنم، به او چه مربوط که ضرر می
 صرفۀ ایران نیست. 

نمایندۀ کمپانی یولن اندکی به سردار سپه نگاه کرد و دیگر مطلبی نگفت و    
  (۱)خداحافظی کرده رفت."

ه نظر کارشناسان مسیر راه آهن سراسری در هر کشور باید شهرهای مهم کشور را که اهمیت ب   
اقتصادی دارند به دو نقطۀ آزاد برای ارتباط اقتصادی با دنیای خارج وصل کند تا هم رابطه بین 
مراکز مهم اقتصادی کشور ایجاد شود و هم با برقراری ارتباط اقتصادی با دنیای خارج و ترانزیت 

تر از ایجاد راه آهن های شوسه با صرفهکالا، راه آهن سراسری سودآور گردد. وگرنه گسترش راه
 است. 

لایحۀ ایجاد راه آهن سراسری از محمره  ۱3۰۵با این حال، دولت در چهارم اسفند    
)خرمشهر( تا بندر گز را تقدیم مجلس کرد و تصویب آنرا با دو فوریت تقاضا نمود. در مقدمۀ 

 اللهّو با توجهات مخصوص اعلیحضرت شاهنشاهی خلدّ اللّهشد: "به عونلایحه گفته میآن 
باشد، ملکه و اشتیاق ملت ایران به تسریع احداث خط آهن که طلیعۀ تجدید تمدن قدیم ایران می

دولت تصمیم دارد که هر چه زودتر عملیات احداث خط آهن را شروع و این موضوعی که از 
پرست و یگانه وسیلۀ ترقی سریع اقتصادی مملکت رف علاقۀ هر ایرانی وطنهای دراز طسال

شد صورت عمل دهد ... مسیر راه آهن از بندر محمّره )خور موسی( از طریق ما محسوب می
تهران به بندر جَز ]گز[ خواهد بود . منافع امتداد خط مزبور با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی 

ت ایران و مزایای رساندن محصول جنوب به شمال و شمال و و جغرافیائی و تجاری مملک
باشد محتاج به غرب به خلیج فارس که در دسترس تمام بازارهای دنیا از طریق بحر ]دریا[ می

شرح و بسط نیست. آباد کردن صحرای استرآباد ]گرگان[ و ولایت مازندران و وصل آن دو 
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ان که لرستان و مخصوصاً خوزستان باشد، دارای نقطه از طریق تهران به قطعات زرخیز دیگر ایر
 (۱)منافع اقتصادی خواهد بود."

به مادۀ اول لایحه که فوریت شروع  به راجع هنگام طرح لایحۀ مزبور در مجلس مدرسّ     
خواست، گفت: "حرف در مادّۀ اول است که آیا این فورتیش خوب است؟ صلاح اجرای آن را می

أمل بشود، از اینکه من و هر یک از آقایان وکلا که مثل من هستید است؟ یا یک قدری باید ت
هیچ اطلاعی از حُسن و قبح و خوبی و بدی آن نداریم، هیچ جای شک نیست و اینکه بگویند 

توانم بگویم این از این خط به آن خط، یا از خط دیگر به خط دیگر، من در مرحلۀ خودم نمی
کنم آقایان وزراء هم در این مسئله از ما اَعلم م و گمان میبهتر است یا آن، زیرا سررشته ندار

نباشند ... به عقیدۀ بنده خوب است قبول بفرمایند که این ماده اوّل به کمیسیون فوائد عامّه 
اند ما را قانع کنند. اگر نه اجازه بدهند برود. اگر خود آقایان از متخصصین معلوماتی اقتباس کرده

ودشان را به کمیسیون بفرستند که ما هم بفهمیم کدام جهت حسنش که متخصصین نظریات خ
 (۲)غلبه دارد و کورکورانه رای ندهیم."

و دکتر مصدق در اشاره به مسیر خط آهن گفت: "به نظر بنده این خطی که هست از نظر    
التجارۀ تجارت داخلی و احتیاجات داخلی است. زیرا که معقول نیست که مملکت اروپا مال

دش را از راه روسیه بیاورد به بندر جزَ و از بندر جَز هم ببرد به هندوستان که بگوئیم راه آهن خو
این معقول نیست که ممالک اروپا با مخارج و کرایۀ ارزانی که   ما رابط اروپا و هندوستان است.

محمره. اگر  التجاره را از روسیه بیاورند بندر جز و از آنجا ببرند بهشود مالدر دریا داده می
بخواهند همچو کاری بکنند ممالک اروپا خیلی صرفه برایشان بیشتر است که از راه مدیترانه 

المللی ندارد و به عقیدۀ بیاورند به بغداد و از راه بغداد ببرند به هندوستان، پس راه آهن ما اثر بین
به تجارت بین کشند هم نظرشانمن برای تجارت داخلی است. ممالک دیگر که راه آهن می

بینند احتیاجاتشان چیست و چقدر باید راه آهن بکشند، المللی است و هم به ساکنین محل، و می
 کشند ..."کنند و از روی حساب راه آهن میحساب می

های گمرکی که واردات "اگر بخواهیم تشخیص خط آهن را بدهیم باید نگاه کنیم به احصائیه   
برد، خرج یشتر است و وسایط نقلیه در چه نقاطی بیشتر انتفاع میو صادرات ما از چه محلی ب
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شود منافع راه آهن را درک التجاره که حمل میرا هم بسنجیم، به تناسب خرج و به تناسب مال
 کنیم ..."

کنیم"، "به مان را درست کنیم ما ضرر نمیهای شوسه"به نظر بنده اگر ما در این مملکت راه   
 س کامیون مفیدتر است."نظر بنده سروی

"اگر بخواهیم خط از بند جز تا محمّره را شوسه کنیم بیش از دو سه میلیون الی چهار میلیون    
خواهیم راه آهن بکشیم و هر وقت که خودمان نخواستیم خرج نخواهد داشت." "حالا ما می

رد؟ ما استفاده خواهند بوسیلۀ دیگران از آن استفاده کنیم. خوب دیگران به چه ترتیب از راه آهن 
رود به آید میامروز اگر کسی بخواهد از اروپا به ایران بیاید از کجا خواهد آمد؟ آیا از غرب می

آید به غرب؟ اروپا در مغرب ایران واقع است و اگر از خارج کسی شرق، یا از شمال شرقی می
ان اید و از این راه برود به هندوستبخواهد به ایران بیاید باید از شمال غربی از طرف آذربایجان بی

 کند همین است، که از غرب بیایند و به شرق بروند."و شرق. راهی که اروپا را به آسیا متصل می
التجارۀ اروپا را به آسیا "اگر ما یک راه آهنی درست کنیم که غرب را به شرق متصل کند و مال   

که فعلاً دولت در نظر گرفته بر خلاف مصالح برساند فایده برای ما خواهد داشت. و این راهی 
 اقتصادی است."

المللی، یکی "راه آهن ما ممکن است دو قسم حمل و نقل داشته باشد: یکی حمل و نقل بین   
شود.  حمل حمل و نقل ملی. حمل و نقل ملی، آن چیزهائی است در داخل  مملکت صرف می

آید و از ایران عبور ک خارجه به طور ترانزیت میالمللی، آن چیزهایی است که ممالو نقل  بین
التجارۀ اروپا ای ببرد از ترانزیت مالرود. اگر راه آهن ما یک فایدهکند و به ممالک دیگر میمی

کشید دیناری فایدۀ ترانزیت ندارد. برای من ثابت به آسیا خواهد بود." "این خطی که شما می
 رود به محمره؟"ید بندر جز و از بندر جز میآالتجاره از اروپا میکنید چه مال

"من به عقیدۀ خودم این رأی را که این خط کشیده شود و به این طرف برود خیانت و بر خلاف    
 (۱)دانم."مصالح مملکت می

جنوب در مجلس شورای ملی و یا حتی قبل از -همزمان با طرح لایحۀ ایجاد راه آهن شمال   
س طرح شود شخصی به نام مهندس کاساکوسکی که در استخدام وزارت اینکه این لایحه در مجل

بوده، نظر کارشناسی خود  -و وزارتخانۀ مسئول اجرای طرح راه آهن سراسری  -فواید عامّه 
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دهد، که را در موضوع راه آهن سراسری ایران در دو رساله نوشته و در اختیار مسئولین قرار می
مباینت با نظر "اعلیحضرت همایونی" نه فقط در اختیار عامۀ  به احتمال قریب به یقین به علت

شود. چنانکه دکتر مصدق پس از مردم، حتی در دسترس نمایندگان مجلس نیز گذاشته نمی
شود از اینکه هنگام های کاساکوسکی دربارۀ راه آهن سراسری، متأسف میاطلاع از وجود رساله

ر اختیار نداشته است.  وی چکیدۀ دو رسالۀ طرح لایحۀ دولت در مجلس این مقالات را د
کند تا جهت اطلاع مردم منتشر نماید، ولی اجازۀ انتشار مذکور را به صورت یک مقاله تنظیم می

 شود.داده نمی
المجموع به منزلۀ حیثگفت: "خطوط آهن یک مملکت مِنگفت؟ وی میکاساکوسکی چه می   

ندی معین است. بنابراین اگر خط اصلی مثل ستون باشد که دارای استخو ان بجسد زنده می
تواند به طور صحیح و به قاعده ایفاء وظیفه فقرات بدن درست ترتیب داده شود تمام بدن می

نماید، و اگر خطوط فرعیه نیز هر یک در جای خود به خطّ اصلی متصل شوند، تعادل لازم در 
 جویی در وقت حاصل خواهد شد."فهکار تولید گردیده با صرف اقل درجۀ قواء حداکثر صر

"یکی از دلایل اینکه در انتخاب اولین خط تا چه درجه ممکن است راه خطا پیمود، خط بندر    
تهران اگر دارای -باشد، زیرا قسمت شمالی خط مزبور یعنی قسمت بندر جزجز و محمره می

هیچ کیفیت  محمره باشد شامل-اهمیت خصوصی و محلی است، قسمت جنوب آن که تهران
 و خصوصیتی نیست و شرح آن از این قرار است: 

کنند که خط مزبور محمره در تعیین نظریۀ خویش این طور استدلال می-طرفداران خط تهران   
بهترین راهی است برای حمل امتعۀ نواحی سواحل بحرخزر به بازار اروپا چون اقَصر طرق مابین 

-ی که راه نزدیک صادرات و واردات نواحی بحرخزرباشد. در صورتبحرخزر و خلیج فارس می
 است." (۱)بازار اروپا و بالعکس، خط پهلوی ]انزلی[، موصل اسکندرون

شود که چقدر مصنوعی و برخلاف طبیعت خواهد بود اگر "از روی نقشه خوب روشن می   
ا مجدداً به کیلومتر به طرف جنوب با راه آهن حمل شود و از آنج ۱۴۰۰بارهای شمالی تقریباً 

 ها عربستان را دور زده به دریای مدیترانه برسد."وسیلۀ کشتی
"در مملکتی مثل ایران که کلاً فاقد طرق و شوارع صحیحی است جبران مخارج ساختمان راه    

آهن فقط در صورتی ممکن است که ایجاد آن با منظور اصلی یعنی آبادانی مملکت توافق داشته 

                                                                           
 اسکندرون بندری است در جنوب غربی ترکیه، در ساحل دریای مدیترانه.۱ 
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المللی هم وفق دهد تا بتواند امتعۀ خارجه را از مملکت عبور داده جلب ینباشد و با ارتباطات ب
ترانزیت نماید. زیرا حمل و نقل محلی و عبور و مرور داخلی به خودی خود چندان زیاد نیست 
و برای اینکه راه آهن بتواند به وجود خود ادامه دهد باید به قدر کافی برای آن بار تدارک نمود و 

تواند مقدار کافی را تأمین نماید، پس یگانه راه صحیح حل مسئلۀ ت نمیچون خود مملک
ساختمان راه آهن در ایران اینست که به واسطۀ ساختن یک خط اصلی که دو دریای آزاد را در 

 المللی جلب شود."اروپا و آسیا به هم متصل سازد ترانزیت بین
که یگانه علت اصلی اهمیّت و ثروت ایران "اگر قرون سابقه را به خاطر بیاوریم خواهیم دید    

گذاشته و کلیۀ هندوستان از ایران می-های کاروانرو بین اروپااز این جهت بوده که تمام راه
های کاروانروی شد. ولی بعد از افتتاح کانال سوئز راهبارهای ترانزیتی از این راه حمل و نقل می

و تجارت راه دریا را پیش گرفت. حالا به وسیلۀ  المللی خود را از دست دادهایران اهمیت بین
حسن انتخاب خط اصلی راه آهن ایران ممکن است که وضعیت و عظمت سابق این مملکت را 

تواند مفید باشد راهی است که در یک سر آن اعاده داد. برای این مقصود تنها خطی که می
دیگرش اقیانوس هند، و در این  بحرالروم )دریای مدیترانه( مدخل تمدن اروپا واقع و در سر

های اقیانوس باشد متصل شود، و این شرط در خطّه به یکی از بنادر ایران که قابل دخول کشتی
آتیه جهت ترقی مملکت و بسط تجارت خارجی اسُّ اساس است." هیچک از خطوط راه آهن 

د تجارت خواهد باشد نه فایدۀ مستقیم خواهد داشت و نه موجب تزییکه محدود به مملکت می
 شد و نه مسئلۀ حمل و نقل را برای ایران حلّ تواند نمود.

افکار و نظریات سابقه نسبت به راه آهن که وسیلۀ عمده و ضروری حمل و نقل داخلی  شمرده    
توجه افکار عمومی قویّاً م آمریکاشد، اخیراً تغییر کلی یافته است. به این معنی که در اروپا و می

های شوسه و نقلیۀ موتوری گردیده، دلیل آن هم این است که نقلیۀ موتوردار به علت توسعۀ راه
نماید و تسهیل حمل و نقلِ بارهای جزئی بیشتر و بهتر رفع حوائج محلی و روزانۀ اهالی می

های محلی و هم برای عملیات نسبت به توسعۀ تجارت هم مؤثر است. زیرا هم برای حمل و نقل
های شوسۀ نزدیک هر آبادی توانند در راهنظر به اینکه می -ظامات داخلی نظامی و حفظ انت

رحجان غیر قابل انکاری نسبت به راه آهن دارد ... بدون  -حرکت خود را قطع و تجدید نمایند 
دار مصرف شود. پس بهتر اینست که مسئلۀ حمل و های ریلاینکه مبلغ خطیری برای ایجاد راه

 تیب حل گردد."نقل داخلی به همین تر
قصرشیرین می-بهاربنابراین مقدمات مهندس مزبور خط اصلی راه آهن ایران را خط چاه   

بهار شروع شده از بمپور، ریگان، کرمان، یزد، اصفهان، دولت آباد، داند، به این طریق که از چاه
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در ا به نبکرمانشاه، قصرشیرین، کرکوک بگذرد و در موصل به راه آهن بغداد متصل و از آنج
اسکندرون، ساحل مدیترانه، منتهی گردد و به این طریق دو دریای آزاد مدیترانه و عمان به یکدیگر 

. میسّر شودالتجاره و مسافرت از اروپا به آسیا از طریق خشکی و دریا متصل و حمل و نقل مال
ها پیاده ز کشتیتواند بارهائی که ازیرا اسکندرون نه این است که به واسطۀ وضعیت بندری می

شود به واسطۀ راه بحری به طرف آسیا حمل کند بلکه به واسطۀ راه آهنی که از بندر مزبور می
التجارۀ اروپایی مملکن است بدون احتیاج به دریا رود، هر مال)راه آهن بغداد( به اسلامبول می

ا به راه آهن هندوستان اسکندرون وارد ایران شود و برای اینکه راه آهن اروپ-از طریق اسلامبول
های مختلف که موجب خرج و تأخیر حمل و نقل است جلوگیری شود. وصل شود و از بارگیری

آقای کاساکوسکی شعبۀ دیگری برای این خط قائل است که از بین کرمان، بمپور جدا شده به 
 میرجاوه و یا دزداب برسد که بالنتیجه متصل به راه آهن هندوستان شود."

بهارِ بلوچستان است که در دریای آزاد واقع یده مشارالیه "بهترین بندر طبیعی ایران چاهبه عق   
ای است که بهار شبه جزیرهشده و خارج از خلیج محصور فارس است. و در طرف شمال چاه

توانند به ساحل نزدیک ها میهای اقیانوس است، چون هم کشتیگاه خوبی برای کشتیتوقف
جزیرۀ مزبور از بادهائی هم که در وسعت دهانه کافی است. و به علاوه شبه شوند و هم عمق و

بهار هیچگونه اشکال باشد و نزول از کوهستان ایران به طرف چاهوزد محفوظ میآنجا می
تکنیکی ندارد، بر خلاف بنادر خلیج فارس به کمی عمق و محفوظ نبودن دهانه معروفند، به 

هم باید در مسافت بعیدی از ساحل توقف نمایند. گذشته از آن های متوسط طوریکه حتی کشتی
جبال مرتفعی سواحل خلیج فارس را از فلات ایران جدا ساخته است به طوری که امتداد خط 

 آهن به بنادر آن اشکالات تکنیکی بسیار دارد."
ز هفت بهار در تمام فصول سال بلامانع و عرض دهانۀ خلیج متجاوز ا"دخول به بندر چاه   

ذرع( و در فاصله یک کیلومتری  ۱۴فوت ) ۴8کیلومتر و عمق آن در تمام وسعت دهانه تقریباً 
 (۱)فوت است. 3۶تا  ۲۴تا ساحل به عمق 

باشد که محفوظ از باد و در شمال دماغه موسوم به متحدین )راس کلاب( ایستگاه عالی می   
محمره -رد، در صورتیکه خط بندر جزهای بزرگ اقیانوس گنجایش دابرای توقف هر عده کشتی

مفید نیست، زیرا از یک طرف محدود به دریای محصور بحرخزر است، و از طرف دیگر خلیج 

                                                                           
 متر. ۰۴/۱ذرع:  -سانتی متر  ۴8/3۰فوت: ۱ 
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فارس که، هم عمق آن کم است و هم به واسطۀ صحرای عظیم عربستان از دسترس دنیا دور 
العرب فقط شط است. بندر محمّره دارای نواقص طبیعی است، به این معنی که "از دماغه مدخل

 توانند عبور کنند که آب بالا ایستاده باشد."های اقیانوس میوقتی کشتی
السیر کشتی( آن دائماً در تغییر است و در وقتی که آب کم است "عمق دهانه و وسع فار )خط   

باشد و اگر بنا باشد دهانه را پاک کنند هر سال باید این ذرع( می ۴فوت )قریب  ۱3عمق آن 
های بزرگ حاصلی با رسوب رودخانه نمود. والّا "کشتیرا تکرار کرد،" و یک مبارزۀ بیعمل 

کیلومتری بندر  ۶یا  ۴شوند. و تقریباً در اقیانوس به بندری که در کانال واقع است داخل نمی
های کوچک هم در فاصلۀ نیم کیلومتری کنند. کشتیمابین مدخل کانال و جزیرۀ دیبا توقف می

ها غیر ممکن است. اندازند. ولی در موقع طغیان رودکارون )اوایل بهار( توقف کشتیلنگر می
التجاره را بارگیری کرد که هم مسلتزم ها نزدیک ساحل نرسند باید دو دفعه مال"و وقتی که کشتی

 (۱)شود."خرج زیاد و هم تکرار بارگیری اغلب موجب فساد مال می
 (۲)رمشهر تا بندر گز با هزینه کردن یکصد و پنجاه میلیون دلارسر انجام راه آهن سراسری از خ   

ساخته شد. "این طرح، بیگمان از لحاظ اقتصادی فاجعه آمیز بود، ]چرا که[ هیچ سود اقتصادی 
کرد. احداث جادّه به جای آن با هزینۀ ریالی به مراتب ارزانتر جبران این هزینۀ هنگفت را نمی

توان شد. انتقادهای وارد به این طرح را میی ارزی چشمگیری میجویآمد و موجب صرفهدر می
 در دو پرسش اساسی خلاصه کرد:

 "چرا یک راه آهن و نه یک جاده؟"  -"چرا از شمال مرکزی به جنوب غربی؟"    
هر دو پرسش هنگامی که لایحۀ ساختمان راه آهن به مجلس تسلیم شد، به وسیلۀ دکتر مصدق    

اتّصال تبریز و  -تدلال کرد که مسیر دیگری که مناطق شمالی و مرکزی را عنوان شد. او اس
گفت: به دلایل تر است، و درست میبه هم متصل کند، خیلی معقول -مشهد از طریق تهران 

جغرافیایی و دلایل دیگر، ساخت و نگهداری این راه ارزانتر بود. هزینۀ حمل و نقل داخلی و 
یافت؛ و افزایش تقاضا برای حمل و نقل کالا و مسافر موجب یالمللی در کشور کاهش مبین

شد. با همۀ اینها، این نظر رایج که تنها علت انتخاب راه برداری از ظرفیت میافزایش بهره

                                                                           
 با -۱3۶۴اول  چاپ ،۲۶7 - ۲۶۲صفحات  ،یآوری حسین مکّ ، گردتاریخی او هایمصدق و نطق دکتر۱ 

 کوسکی شده است.اکاس ۀدکتر مصدق از دو رسال طکه توس یفاده از تلخیصتاس
 ۴۴۱ۀ دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفح۲ 
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ها ها بتوانند محمولات جنگی را به روستر این بود که چهارده سال بعد انگلیسنامناسب
 برسانند، قانع کننده نیست.   

رفت که اتحادی نظامی بین شوروی و کمترین احتمالی نمی ۱3۰۶ست آنکه، در سال نخ   
انگلیس بر ضد آلمان برقرار شود. دیگر آنکه، اگر فرض شود که راه آهن در بدو امر برای بهره

های احتمالی آن کشور با شوروی ساخته شده بود، باز هم پای برداری انگلیس در درگیری
توانستند آنرا قطع و نابود کنند، و یا حتی ها میدر چنین صورتی شورویاستدلال چوبین بود. 

برداری از آن بپردازند؛ گذشته از این، چنین طرحی در صورتی سریعتر از طرف مقابل به بهره
 یکرد نه گوشۀ جنوب شرقی دریابود که بندر عباس را به آستارا یا اردبیل متّصل میمؤثر می

ج فارس؛ و سرانجام تأکید این نکته ضروری است که در این طرح، همانند خزر را به انتهای خلی
های مشابه از ابتدا تا انتهای کار حتی یک شرکت مشاور انگلیسی نیز به کار گرفته سایر طرح

 نشد.
گمان ساخت پرسش دوم، "چرا یک راه آهن و نه یک جاده" نیز به همین اندازه موجه است. بی   

ارزانتر تمام  -چه به پول داخلی و چه به پول خارجی  -راه مدرن و با دوام و نگهداری یک شاه
گرفت. نکات زیر ممکن است به ارائۀ می ربرداری کامل قراو زودتر نیز مورد بهره (۱)شدمی

 های معقولی برای هر دو پرسش کمک کند. پاسخ
نظر گرفتن مسایل نظامی  بایستی با درمسیر جنوبی راه آهن، از تهران به خلیج فارس، می  

ر میی اقوام و عشایر نا آرام را بسیار آسانتاداخلی تعیین شده باشد، زیرا دستیابی به مناطق سکن
ساخت. در حقیقت احتمال دارد که رضاشاه نخست هنگامی که برای سرکوب شیخ خزعل به 

نی هم میکرد، به این فکر افتاده باشد. در این خصوص سیروس غخوزستان لشکرکشی می
 نویسد: 

"تصمیم گرفته شد که خط آهن به هیچ شهر بزرگ به استثنای پایتخت نرود و بیشتر از مناطق    
 (۲)ایلات عمدۀ چادرنشین، که تسلطّ بر آنها برای حکومت مرکزی اهمیّت شایان دارد بگذرد."

                                                                           
اد رسمی نشان د ناروامش طسه تودبرآورده ش نطقی در مجلس بر اساس آمار و ارقام تفصیلیِ"دکتر مصدق طی  ۱

 ،ایران سیاسی اقتصاد -" شده است.پیشنهادی می راه آهنِ ۀخوب ده درصد هزین ۀساختمان یک جاد ۀکه هزین
 ۱۶۶صفحۀ  ،کاتوزیان همایون دکتر

اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی ، برافتادن قاجاررضاخان برآمدن ایران،۲ 
 ۱۴8و  ۱۴7 تاصفح ،۱377
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کرده است: ورده میمسیر شمالی راه آهن از تهران تا بندر شاه ظاهراً اهداف دوگانه را بر آ   
زادگاه خود رضاشاه و جایی که او املاک وسیعی را به دست آورده و در  -تهران را به مازندران 

کرد که از لحاظ تولید و فراتر از آن به ترکمن صحرا متصل می -پی مصادرۀ بسیاری دیگر بود 
جلّی من این راه، تپنبه بسیار حاصلخیز بود و او به اراضی حاصلخیز آن چشم طمع داشت. در ض

یک راه آهن سراسری واقعی بود و این خواست، جزئی از یک دیدگاه کلی بود. به دلایلی مشابه 
راه آهن به جاده ترجیح داده شد: هم دولت و هم وابستگان و مخاطبان آن به شدت خواستار 

 (۱)کرد."راه آهن بودند و ساختن جاده اشتیاق آنها را به هیچ وجه سیراب نمی
اینرا هم "باید یادآوری کنیم که این طرح بزرگ صرفاً محصول هوس شاه نبود. همۀ    

  (۲)دانستند."نیازی حیثیتی و مایۀ مباهات ملی می تجدّدخواهان ناسیونالیست راه آهن را
نویسد: "خط آهن ایران، به هر حال، طرحی برای صرفاً حمل از همین دیدگاه سیروس غنی می   

ط نبود تا فقط بر مبنای اقتصادی توجیه شود. نوعی ابراز استقلال بود، وسیلۀ اعادۀ و نقل و ارتبا
اعتماد از دست رفتۀ ملت بود. راه آهن سرتاسری ایران پایدارترین یادگار سیاست صنعتی 

 (3)های راه آهن سازی در جهان" بود."ترین نمونهرضاشاه است. در زمان خود "یکی از شگفت
کردن  غربی و متّصل -سخ این سئوال را بشنویم که آیا با کشیدن خط آهن شرقی ما مایلیم پا   

مدیترانه به دریای عمان، ضمن تأمین منافع اقتصادی پایدار، ابراز استقلال و اعادۀ اعتماد از 
ماند به جای اینکه شد یادگاری که از رضاشاه باقی میدست رفتۀ ملی میسّر نبود؟ و اگر چنین می

هوس نابخردانۀ یک دیکتاتور باشد، تجسّم خردمندی و دوراندیشی پادشاهی که منافع نمایشگر 
 بود؟دانست نمیهای خود میملت را فراتر از هوس

گذشته از آن، ابراز استقلال از راه ساختن چنین راه آهنی فقط جنبۀ عاطفی داشت، نه عقلانی    
اضافۀ حماقت متکبّرانه و سیاست خارجی  و واقعی. چنانکه وجود این خط آهن در درجۀ اول، به

نادرست رضاشاه سبب پایمال شدن استقلال و اشغال نظامی ایران شد و برای مردم ستمدیدۀ 
 های بیشماری به ارمغان آورد.ما مصیبت

                                                                           
 ۱۶۱تا  ۱۵۹ صفحات ،کاتوزیان همایون دکتر ،ایران سیاسی اقتصاد ۱
 ۴۴۱ۀ دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفح ۲
اول  چاپ کامشاد، حسن ترجمۀ ،، سیروس غنیهاو نقش انگلیسی ، برافتادن قاجاررضاخان برآمدن ایران، 3

 ۴۱8ۀ ، صفح۱377
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نوسیندۀ دیگری به نام جلال متینی در کتاب خود که آنرا "نگاهی به کارنامۀ سیاسی دکتر محمد    
، و در حقیقت برای بیان (۱)است، به نقل از مهدیقلی هدایت )مخبرالسلطنه(مصدق" نامیده 

ضمیر خویش، در وصف حال کسانی که نسبت به مسیر راه آهن سرتاسری ایراد و اشکالی داشتند 
به ویژه در حق دکتر مصدق  -دادند و در شرایط آن روز کشور راه شوسه را به راه آهن ترجیح می

 کرده است:اشعار زیر را نقل  -

  خری محتاجِ راه آهن اند"در فرنگ از بی
 مــا که خــر داریم کـــی محتـــاج راه آهنیـم

  دشمــنانِ راه آهــن دوستــداران خـــرنـــد 
 دوستـــدارانِ خـــر و با راه آهـــن دشمنیــم

  راه آهــن ریشـــۀ خـــر بـر کند از مملکت 
 ا بر کنیماش رهر که خواهد راه آهن ریشه

  تا جنـــاب اشتـــر و عالـــی مقام خـر بُوَد 
 (۲)کـــی روا باشد که ما از راه آهن دم زنیــم"

شرمانه با کسی که در دفاع از منافع مردم کشور و به توزانه و بیبه این چنین شیوۀ مقابلۀ کینه
درایی است، جز هرزه هایش به دلیل و منطق استوارگوید و گفتهعنوان نمایندۀ مجلس سخن می

فطرتی شخصی است که توان گفت. عملی که نشانۀ روشنی از رذالت و پستگویی چه میو یاوه
 یازد و لاغیر.به چنین عمل ننگینی دست می

 اصلاحات دادگستری
عینی و ملموس انقلاب مشروطه در عرصۀ نظام قضایی، ایجاد عدلیّۀ نوین بود.  مهمترین اثر   

یت، تفکیک قوای سه گانه و تقسیم وظایف و اختیارات حکومت بین قوای استقرار مشروط
مستقل در سایۀ وضع قانون اساسی و متمم آن همان طوری که در کلیۀ شئون قوّه مجریه به 
تدریج سازمان و تشکیلات اداری مناسبی ایجاد کرد، قوّۀ قضائیۀ کشور را نیز به گونۀ تشکیلاتی 

ساده و با احتیاط و تأنّی و مدارا با مقتضیات زمان ایجاد شد و به در آورد که ابتدا به صورت 

                                                                           
 م داد.شهدایت به مجلس ش مهدیقلیرا ی رراه آهن سراسلایحۀ  ۱
 ۱۰۹ صفحۀ ،۱38۴اول  ، چاپینیجلال مت سیاسی دکتر محمد مصدق، ۀبه کارنام نگاهی ۲
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تدریج توسعه و تکامل یافت و برای نخستین بار در تاریخ ایران، بعد از مشروطه نهاد دادرسی 
ه در ایجاد عدلی تحت نظم و تشکلی در آمد که ابتدا "عدلیه" و سپس "دادگستری" نام گرفت.

خواهانی بود که ایجاد "عدالتخانه" ها و مجاهدت مشروطهشانیبهای جانفحقیقت ثمره و خون
  (۱)کردند."های خود، از رژیم استبدادی قاجار مطالبه میرا در زمرۀ درخواست

 امّا به جز فصل "اقتدارات محاکمات" در متمم قانون اساسی، که اصول دیوان عدالت عظمی   
برای طرز رسیدگی محاکم چه در امور حقوقی و  کند، هیچ قانونیو محاکم عدلیه را معیّن می

یا متهم را احضار و رسیدگی می( ۲)چه در امور جزایی نبود و محاکم به نظر خودشان مُتداعییّن
داد. در امور حقوقی محکمه العموم ]دادستان[ را نیز خود محکمه انجام میکردند و وظیفۀ مدعی

جزائی نظر خود محکمه مبنای صدور حکم بود،  کرد. در امورمطابق شرع اسلام حکم صادر می
 داد.ولی محکمه دربارۀ موارد مهم با استعلام از علماء شرع حکم مجازات می

بدین قرار نه قانونی برای تشکیل عدلیه و نه آئین دادرسی موجود بود و نه اعضای عدلیه    
از  (3)قیمت محکوم بِه حقوق مرتبی داشتند و وزارت عدلیه مانند زمان استبدادی صدی ده از

گرفت و از این درآمد هر چند ماه یک دفعه مبلغی و صدی پنج از محکوم علیه می( 4)محکوم لَه
 دادند.ناقابل به اعضای محاکم می

بعد از فتح تهران و تشکیل کابینۀ سپهداراعظم، مشیرالدوله برای  بار دوّم وزیر عدلیه شد و    
را وجهۀ همت خویش قرار داد و در این راه بسیار تلاش کرد، ساماندهی و اصلاح امور عدلیه 

توان او را بنیانگذار عدلیۀ نوین دانست. نخستین گامی که مشیرالدوله )حسن تا جائی که می
پرنیا( به منظور اصلاح عدلیه برداشت، تدوین قانون اصول تشکلیلات عدلیه بود. وی در مجلس 

بودجه برای حقوق اعضای محاکم و ادارات عدلیه شورای ملی عنوان کرد که مجلس باید 
تصویب کند و به او مهلت بدهد تا قانون تشکیلات عدلیه و قوانین اصول محاکمات را تهیه و 
به مجلس تقدیم کند. مشیرالدوله ظرف شش ماه این دو قانون را تهیه و به مجلس پیشنهاد کرد. 

                                                                           
نظر به  - ۱۲۵، نوشتۀ محمد زرنگ، چاپ اول، صفحۀ ایران از مشروطه تا سقوط رضاشاهتحول نظام قضایی  ۱

رفنظر ص " " ده است، از اینرو از گذاشتن علامت نقلعمدتاً ازهمین کتاب استفاده ش حثاینکه در تنظیم این مب
 شده.

 مُتداعی: آنکه با دیگری دعوا و مرافعه دارد.۲ 
 محکوم بِه: آنچه در مورد آن حکم صادر شده است. 3
 محکوم لَه: کسی که حکم به سود اوصادر شده. 4
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یئت علمای طراز اولِّ مجلس شورای قانون تشکیلات عدلیه به تصویب مجلس رسید، ولی ه
 ملی قانون اصول محاکمات را ردّ کردند. )مجلس دوم(

 کند:کسروی علت ردّ اصول محاکمات را چنین بیان می   
بود ایستادگی نشان داد، زیرا از روی کیش شیعی داوری سیدّحسن مدرّس که نمایندۀ علما می   

 بود.آن به یکبار ناسازگار می )قضاوت( ویژۀ مجتهدان است و این قانون با
از آن سوی عدلیه هم بایستی بود. زیرا در ایران مشروطه را بیش از همه برای داشتن عدلیه    

های مجتهدان به ستوه آمده به طلب "عدالتخانه" برخاسته خواسته بودند. مردم از همان محکمه
ه د؟! برای چاره جویی هفت مادّبودند که به خواستن مشروطه انجامیده بود. پس چه بایستی کر

ها را چنین بود، یکی از آن مادّهباید گفت: پینه زدند، زیرا به یکبار ناسازگار میکه می (۱)نوشتند
علیه به رسیدگی عدلیه تراضی نکنند محکمه باید رسیدگی را به نوشتند: "اگر مدعی و مدعی

ها که وزارت عدلیه برپا گردانیده . این دادگاهفهماندند که ..محضر شرع احاله کند" با این مادّه می
اند. اگر مدعی و "محاکم شرعی" نیست. بلکه خود "محکمه" نیست، چند تنی بیکار آنجا نشسته

علیه خودشان خواستند و خرسندی دادند، توانند رسیدگی کرد و زیانی هم نخواهد داشت، مدعی
عفری هم اجازه داده. ولی اگر یک سو زیرا عنوان "حکمیّت" پیدا خواهد کرد که شریعت ج

ناخرسندی نمود آنها دیگر حق ندارند که رسیدگی کنند. این حق "محکمه" است که آنها نیستند. 
پس چه کار باید کرد؟ باید پرونده را بست و با "طرفین" به محضر شرع فرستاد. محضر شرع 

 (۲)های ملاها."کجاست؟ خانه

قضایی از قبیل اصول و ترتیبات محاکمات، وضعیت مأمورین های نظام اگر چه سایر جنبه   
تر تر و ملموسای داشت، ولی اِشکال مهمقضایی، بودجۀ عدلیه و ... وضعیت بسیار آشفته

فقدان محاکم و مراجع قانونی بود که در سراسر کشور به صورت یکنواخت به امر قضاوت 
انونی ب قوانین مورد نیاز، تشکیلات و سازمان قبپردازند. بنابراین مشیرالدوله سعی نمود با تصوی

منظمی ایجاد کند. مساعی او در این خصوص منجرّ به تصویب اصول تشکیلات عدلیه شد که 
 ریزی کرد.شالودۀ عدلیۀ نوین را پی

                                                                           
قوانین و مصوبات دوره اول و  مجموعه -اصول محاکمات حقوقی  ۱۴۹ تا ۱۴۲ مواد ماده بوده:ظاهراً هشت ۱ 

  ۴۶7 صفحه، نوشتۀ محمد زرنگ، چاپ اول، ایران از مشروطه تا سقوط رضاشاهنظام قضایی  دوم تقنینیه،
 ۲۰۰و  ۱۹۹ صفحات کسروی، من، احمد زندگی۲ 
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قانون اصول تشکیلات عدلیه را بعد از متمّم قانون اساسی که تشکیلات و سازمان قضایی را    
لّی مشخص کرد، باید مهمترین قانون در مورد تشکیلات عدلیه به حساب به صورت بسیار ک

 آورد که شالودۀ عدلیۀ بعد از مشروطه را بنیانگذاری کرد.
در طول دورۀ بعد از مشروطیت، بیماری اصلی نظام قضایی فقدان استقلال قوۀ قضائیه و    

وۀ قضائیه و تمایز آن از متمم قانون اساسی بود که استقلال ق ۲8و  ۲7متروک ماندن اصول 
شناخت. اگر چه نتیجۀ وضع متمم قانون اساسی، عدلیه پایه و اساس سایر قوا را به رسمیت می
ترین سند حقوقی و سیاسی کشور جای گرفت، ولی استقلال و اقتدار آن قانونی یافت و در عالی

 را پیدا نکرد.از نظر سازمانی و پرسونلی نیز جایگاه واقعی خود   عملاً رعایت نشد.
در آن وقت قضاتِ عدلیه ملبّس به لباسِ عبا و عمامه بودند و لباس بعضی از قضات از عبا و    

کرد و نظامات ظاهری ای زننده بود که هر بیننده را مشمئز میعمامه و نعلین، مندرس و به درجه
 ای مختلّ بود.عدلیه هم تا درجه

پس از مشروطه بنیاد یافت بیشتر کارکنان او از درباریان  نویسد: عدلیه در ایران کهکسروی می   
بودند. سپس کم کم ملایان به آن در آمدند. در آن زمان هر کس بیکار بودی و از عدلیه کار 
خواستی و یک سفارشی از فلان مجتهد یا بهمان وزیر آوردی کار به او دادندی. بویژه اگر عمامه

ارزش میبسیاری از داوران ]قضات[ بیعدلیّه ینست که در ای از سیاه و سفید به سر داشتی. ا
 بودند که نه قانون دانستندی و نه فقه.

بود اسپهانی ]اصفهانی[ که سالبه من گفته است: سیدّی می (۱)این داستان را منصورالسطنه   
به  گفت: روزی آمدبود و سپس بیکارش گردانیده بودند. منصورالسطنه میها میها در دادگاه

نزد من از بیکاری به گله پرداخت. گفتم: من کاری برای تو به اندیشه خواهم گرفت. پس از چند 
روز دستور دادم "ابلاغ" مدیر دفتری اسپهان را برایش نوشتند و فرستادند. فردایش دیدم با حال 

ری به من قدر سواد ندارم که دفتر را اداره کنم. من گفتم در محکمه کاخشم آمد که "آقا من آن
   (۲)رجوع کنید که بنشینم رأی دهم."

                                                                           
 مقامات مختلفی خدمت کرد و در سال در رضاشاه بود، ۀرجال دور ، ازل تبریزهعدل حقوقدان ا منصورالسلطنه۱ 

از آثار او  و حقوق نائل آمد کدۀبه مقام استادی دانش ۱3۲۰در سال  وی وزارت عدلیه گردید. کفیل ش. ۱۲۹۹
 اختصار از فرهنگ معین. . بهاست "کتاب حقوق مدنی

 ۱3۴8چاپ چهارم، باهماد آزادگان  - ۱۹۰صفحۀ  کسروی، من، احمد زندگای۲ 
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رضاشاه مایل بود در کلیۀ امور مملکت وضع نوینی به وجود آورد که متناسب با عرف ممالک    
راقیه باشد، بخصوص که در نظر داشت کاپیتولاسیون را لغو کند. لازمۀ این امر اصلاح سازمان 

 اکبر داور خواست. عدلیه را از علی عدلیه و قوانین آن بود، از اینرو اصلاح اوضاع
ساعت پس از  ۴8) ۱3۰۵بهمن  ۲۰داور وزیر عدلیه در کابینۀ ترمیم یافتۀ مستوفی در تاریخ    

قبولی وزارت عدلیه( و قبل از آنکه به مجلس معرفی شود، کلیۀ تشکیلات قضایی تهران را منحل 
سراسر کشور ابلاغ کرد، تشکیات با صدور تلگرافی که به  ۱3۰۵اسفند  ۱۶کرد و در تاریخ 

 قضایی ایالات و ولایات را منحل نمود.
انحلال عدلیه توسط داور، در بسیاری جهات با انحلال عدلیه در دفعات قبل متفاوت بود.    

 -ای که داور منحلّ کرد، در طول بیست سال قانونگذاری بیش از دو هزار مادّۀ قانونی عدلیه
صویب دربارۀ آن به ت -، تشکیلاتی و قوانین مربوط به اصول محاکمات اعم از قوانین استخدامی

های پس از مشروطه منحل ای را که مشیرالدوله در نخستین سالرسیده بود؛ در حالی که عدلیه
 کرد، حتی یک مادّۀ قانونی در مورد آن تصویب نشده بود.

را در هیچیک از متون قانونی چنین اقدام داور در انحلال عدلیه، هیچ مبنای قانونی نداشت، زی   
بینی نشده بود. انحلال عدلیه زمانی صورت گرفت که هنوز تغییرا اختیاری برای وزیر عدلیه پیش

ت جدید کابینه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزیر عدلیه مورد اعتماد نمایندگان 
بهمن لایحه ۲7بهمن، داور در تاریخ  ۲۵ واقع نشده بود. بعد از رأی اعتماد به کابینه در تاریخ

ای را به مجلس تقدیم و درخواست اختیارات تامّ برای اصلاح و تغییرات لازم در عدلیه نمود. 
هنگام طرح لایحۀ اختیاراتِ وزیر عدلیه، مخالفین انحلال عدلیه، به اقدام غیرقانونی داور 

را زیر سؤال بردند. ولی لایحۀ داور که اعتراض کردند و به صورت مستدلّ و اصولی اقدام داور 
 شد.با قید دو فوریت تقدیم شده بود به اکثریت آراء نمایندگان تصویب 

در مورد مادۀ واحدۀ اختیارت داور، بهبهانی یکی از نمایندگان مجلس گفت: "...عدلیه یکی از    
ست ]اصل هفتم بردار نیاجزاء اساسی مشروطیت است و اساس مشروطیت جزءً وکّلاً تعطیل 

خواهم که قوۀ قضایۀ اصلاح شود متمم قانون اساسی[ چه رسد به اینکه منحل شود ... بنده می
قانونی ... بهتر این بود که آقای وزیر عدلیه یا هیئت دولت حاضره به طریق قانونی جلو این بی

مۀ د که این محکگرفتند. اولاً محکمۀ انتظامی بود. ممکن است آقای وزیر عدلیه بفرماینرا می
ای که در مسئلۀ انتظامی فایده نداشت. و اجزایش خوب نبودند. بسیار خوب، این اِعمال قوه
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کردند و محکمۀ انتظامی اند، این اعمال قوه را در انحلال محکمۀ انتظامی میانحلال عدلیه کرده
  دادند."صحیحی تشکیل می

از اینکه عدلیه را منحل کنند تشریف آوردند  و دکتر مصدق در این باب گفت: "آقای داور قبل   
با بنده مشورت کردند. چهار اصل را ایشان به طور کلی برای اصلاحات عدلیه در نظر داشتند: 
اصل اول، اصل انحلال عدلیه که عدلیه منحل بشود. اصل دوم آنکه قوانینی جدیداً وضع شود 

لس. اصل سوم اینکه قانون استخدام و در معرض آزمایش و امتحان درآید، بعد بیاید در مج
نسخ شود و ایشان یک اشخاصی را از خارج وارد عدلیه کنند. اصل چهارم اینکه بودجۀ عدلیه 
طوری بشود که همه کس بتواند در عدلیه وارد بشود و کار بکند. بنده همان وقت نظریات خودم 

 را راجع به این چهار اصل عرض کردم."به شرح ذیل:
شود آنرا منحل ای است که از آثار مشروطیت است و نمیاصل اول: "عدلیۀ ما عدلیه"در مورد    

کرد و قاضی را متزلزل نمود. فقط عیب عدلیه اینست که یک محکمۀ انتظامی خاصّی ندارد که 
نشینند کنند و میمحاکمه بکند. صد نفر قاضی را هر دفعه به نوبت از استیناف و تمیز دعوت می

دهند و باید یک محکمۀ انتظامی خارج از عدلیه که و بالاخره نان به هم قرض میزنند حرف می
  (۱)سه یا چهار نفر از مبرّزین مملکت باشند به انتخاب مجلس دعوت کنند و بیایند دوسیۀ
 اشخاص بد را بفرستند پیش آنها و اگر آنها گفتند که بد هستند از عدلیه خارجشان کنند."

)وضع قوانین جدید(: "ما در این مملکت بیست سال است یک قوانینی در مورد اصل دوم    
داریم و اگر نواقصی داشته باشد در حین عمل معلوم شده است. حالا اگر ما بیائیم قوانینی 

خواهد تا نواقصشان معلوم جدیدی در جریان بیاندازیم، اینها هم لااقل بیست سال وقت می
اقص و معایب آن قوانین را بیاورند و به مجلس بگذرانند. شود و ممکن است ده پانزده ماده نو
تواند به دولت اجازۀ قانونگذاری بدهد. چرا؟ برای اینکه ما به علاوه مجلس شورای ملی نمی

 وکیل در توکیل نیستیم که به دولت بگوییم برو تو قانون وضع کن."
دهند، سابقه م کشور تقاعد میدر مورد اصل سوم: "قانون استخدام را تغییر ندهید. چون مرد   

 کنند. یک مرتبه شما آنرا نقض کنید، مردم دیگر امیدواری ندارند.درست می
در بارۀ اصل چهارم: "اما در باب اضافه حقوق، در این قسمت هم نظر بنده این بود که جنبۀ    

ی صصحت عمل یا مسلک یا عقیده فقط و فقط مربوط به اضافه حقوق نیست. حالا یک اشخا
روند. وقتی که پول بنده را به عدلیه کشاند، فردا ای دارند آنها روی پول جائی نمیکه یک عقیده

                                                                           
 دهخدا نامهلغت - وانید، پرونده=  هیدوس۱ 
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کشاند که حکم غلط بدهم. پس وقتی کسی روی پول یک جائی برود نمیهم پول بنده را می
 (۱)شود به او اطمینان کرد."

انونگذاری را از مختصات و دکتر مصدق در حق لایحۀ اختیارات داور نیز گفت: " اساساً ق   
دانم. اگر بنا باشد مجلس به وزراء اجازه بدهد قانون وضع کنند، وظایف مجلس شورای ملی می

متمّم قانون اساسی از  ۲7پس وظیفۀ مجلس شورای ملی چیست؟ این اصل به موجب اصل 
ر تواند این حق را به دولت واگذاوظایف مجلس شورای ملی است و هیچ مجلسی هم نمی

  (۲)کند."
با این حال مجلس با اکثریت آرا مادّۀ واحدۀ مربوط به اختیارات داور را تصویب کرد. و داور،    

وزیر عدلیه، در مصاحبه با روزنامۀ ایران، در پاسخ به سؤالی که پرسید: "آیا اصلاحاتی که در 
یدۀ من خیر، زیرا نظر دارید به غیر از طریق انحلال عدلیه راه دیگری نداشت؟" گفت: "به عق

عدلیه به طوری خراب بود که با وسایل عادی از قبیل تفتیش، محاکمۀ انتظامی و امثال آن 
شد آنرا اصلاح کرد ... بنابراین تنها طریق عملی، خراب کردن آن اساس و بنا کردن وسایل نمی

 (3)اساسی بود که اعتماد عامّه را از ابتدا با خود داشته باشد."

لیه از جهات مختلف یک ضرورت مورد تأیید همه بود، ولی آنچه مورد اختلاف اصلاح عد   
بود روش اصلاحی بود؛ بدین معنی که داور و طرفداران او انحلال عدلیه را گام نخست و تنها 

ای به هم زدن اصول و ترتیباتی را که دو دهه مورد تجربه دانستند، ولی عدهراه اصلاح عدلیه می
داری در حمایت از دانستند. در هر حال تبلیغات گسترده و دامنهر درستی نمیواقع شده بود کا

های ها مقالات مبسوطی را به شرح ضعف و انحطاط عدلیۀ سالاقدام داور به راه افتاد. روزنامه
های عدلیه را به رشتۀ تحلیل ها و نارساییآمیزی ضعفقبل اختصاص دادند و به نحو اغراق

 کشیدند.
داری که در خصوص اقدام انقلابی داور و انحطاط عدلیه از یک طرف و تبلیغات دامنهفساد    

به راه افتاد از طرف دیگر، امید زیادی برای اصلاح عدلیه ایجاد کرد. در نتیجه مردم عادی و 

                                                                           
 3۱۰تا  ۲۹۴تاریخی او، گردآورنده حسین مکّی، صفحات  هاینطقتر مصدق و دک ۱
 3۱۲و  3۱۱، صفحات همان ۲
هـ. ش(، نوشتۀ محمد زرنگ،  ۱۲8۵ ـ ۱3۲۰تحول نظام قضایی ایران: از مشروطه تا سقوط رضاشاه ) 3

 ۲۹۴جلد اول، صفحۀ 
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تجاّر و اصناف نیز از اقدام داور استقبال کردند و به تمجید از آن پرداختند و بالاخره اینکه در 
 ان سه روز پیاپی جشن گرفته شد. تهر
حاکمیت کاپیتولاسیون، باعث شد که انحلال عدلیه مقدمۀ اصلاح عدلیه و اصلاح عدلیه    

دوستی به خود مقدمۀ الغاء کاپیتولاسیون تلقّی گردد و حمایت از اقدامات داور جنبۀ ملی و میهن
 ۱۹مرزی( در تاریخ ق برونبگیرد. تصمیم به الغای کاپیتولاسیون )حق قضاوت کنسولی یا ح

های خارجی اعلام شد و این اقدام راه را برای پذیرفتن قانون مدنی به دولت ۱3۰۶اردیبهشت 
 ۲۱ای از قوانین غربی و موازین اسلامی بود، هموار کرد. )و قانون مجازات عمومی، که آمیزه

ه اینکه ترتیب، نظر ب حق کاپیتولاسیون کلیه کشورهای خارجی لغو شد.( بدین ۱3۰7اردیبهشت 
بهانۀ اصلی بیگانگان برای تحمیل کاپیتولاسیون این بود که چون در ایران عدلیۀ منظم و قوانین 

عدالتی و نقض حقوق های ایران موجب بیمدونی وجود ندارد، محاکمۀ اتباع آنها در دادگاه
مومی هرگونه گردد، اصلاح دادگستری و تصویب قانون مدنی و قانون مجازات وعآنها می

 اساس ساخت.توجیهی را برای توسل به کاپیتولاسیون بی
داور، جز در مورد گزینش و انتخاب مقامات و مأمورین قضایی، در خصوص سایر اقدامات    

کرد. او نخست کمیسیونی تحت و تغییرات خود، از همفکری و مشورت دیگران استفاده می
کیل داد. اعضای کمیسیون عبارت بودند از: میرزا عنوان "کمیسیون اصلاح قوانین عدلیه" تش

خان صدر )صدرالاشراف(، خان مشیرالدوله )پیرنیا(، دکترمحمد مصدق، میرزا محسنحسن
 زاده.منصورالسلطنه عدل و میرزا احمدخان شریعت

به علاوه گروهی از کارشناسان حقوقی و قضایی فرانسوی را به کار گرفت. این اقدام مخالفت    
ر مصدق را برانگیخت. "دکتر مصدق طی نطقی استدلال کرد که زیان مستشاران خارجی میدکت

تواند از سودشان بیشتر باشد، چون آنها گرایش خواهند داشت که مسایل را در چهارچوبِ 
اجتماعیِ نامربوط خودشان تعمیم دهند. به این هشدار ساده و ژرف چه در آن هنگام و چه مدت

 (۱)ب اثر داده نشد."ها پس از آن ترتی
توجهّی به هشدار فوق مشکلی را سبب شد و آن اینکه "ساختار نو بیشتر به درد فرانسه میبی    

خورد تا ایرانِ آن زمان. البته قوانین جدید لزوماً بیگانه نبودند، زیرا بیشتر قوانین مدنی و بسیاری 
از ساختار کلی، سلسۀ مراتب و روال  های موجود تکیه داشتند. اشکالاز قوانین جزایی به سنّت

                                                                           
 ۱۵۴اقتصاد سیاسی ایران، همایون کاتوزیان، صفحۀ  ۱
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گیر، پرت و دور از دسترس عامۀ مردم میبر، وقتکار بود که نظام قضایی جدید را هزینه
 (۱)ترین دستاوردهای این دوره بود."ترین و با دوامساخت. با این همه یکی از برجسته

ترین بنویسند. یکی از باارزشای داور همچنین چندین کمیسیون تشکیل داد تا قانون مدنی تازه   
قوانینی که در این دوره به تصویب رسید و تا به امروز از حیث آئین و اسلوب نگارش و تأثیر آن 
در زندگی اجتماعی مردم سرآمد قوانین حقوقی بوده است قانون مدنی است. قانون مدنی در 

ط اجتماعی افراد را تحت نظم ترین روابای از قواعد و مقرراتی است که حیاتیبرگیرندۀ مجموعه
های حقوق مدنی، قانونی و قاعده در آورده است. بعد از مشروطه پیرامون هیچیک از موضوع

به تصویب نرسید، زیرا اغلب موضوعات حقوق مدنی از قبیل احکام معاملات، حقوق خانواده، 
اقوال فقهی باعث اموال و مالکیت ریشه در مقرارات فقهی داشت. به همین جهت اختلاف آرا و 

گردید. لذا وضع قواعد و مقرارتی که به تشتت تشتت آراء و اختلاف احکام صادره از محاکم می
آرا و اختلاف احکام پایان دهد شدیداً مورد نیاز بود. با روی کار آمدن داور، موضوع تدوین و 

ل منظور تشکیتصویب قانون مدنی مورد توجه قرار گرفت و از همان آغاز کمیسیونی به این 
 شد. 
به گفتۀ صدرالاشراف دو سال قبل از تشکیل کمیسیون مزبور، زمینۀ اولیۀ قانون مدنی را سیّد    

نظیر و دارای حسن سلیقه در انشای محمدّ فاطمی قمی عضو دیوان عالی تمیز که فقیهی کم
بر قدردانی  مبنیقانون بود به تشویق ذکاءالملک فروغی تهیه نمود و به درخواست فروغی فرمانی 

از فاطمی قمی صادر و سرعصای مرصعّ به وی اعطا شد. ولی رسیدگی به اصل مواد تهیه شده 
 معوّق ماند. ۱3۰7تا سال 

ناپذیر بود، لذا در دورۀ از سوی دیگر تصویب قانون مجازات عمومی ضرورتی اجتناب   
ت ایفا نماید لازم دیده شد که رضاشاه برای اینکه عدلیه نقش خود را در راه ایجاد نظم و امنی

مقررات جزایی مدون گردد. به این منظور کمیسیونی در عدلیه تشکیل گردید. قسمت عمدۀ 
تهیه و تقدیم مجلس شورا شد و  ۱3۰۴و قسمت دیگر آن در سال  ۱3۰3قانون جزا در سال 

 کمیسیون عدلیه رسید. تصویبدر نهایت به 
ی اسلامی نظیر شلاق زدن، دست و پا بریدن و سنگسار هادر قانون مجازات عمومی مجازات   

های ظریف منسوخ شد و قوانین عرفی جایگزین آنها گردید. مثلاً مادۀ اندیشی)رجَم( با چاره

                                                                           
 ۴۴3معه در ایران، همایون کاتوزیان، صفحۀ دولت و جا ۱
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اصلاح شد و برای  ۱3۰7قانون مجازات عمومی راجع به زنای محُصنه در اردیبهشت ماه  ۲۰7
علاوه بر این تعقیب جزایی آن موکول به  این جرم حبس از شش ماه تا سه سال مقرر گردید.

شکایت مدعی خصوصی )زن یا شوهر( دانسته شد و این جرم قابل گذشت اعلام گردید. 
 کرد، از متن قوانین حذف شد. سرانجام مرجع قضایی شرعی که به امور کیفری رسیدگی می

برای منزوی کردن  های عمدۀ داور بود. نخستین گامعرفی کردن دستگاه قضایی یکی از هدف   
روحانیان و خلع ید آنان از امور قضایی با انحلال عدلیه که به معنی تعلیق تمام قضات بود 
برداشته شد. هدف اصلی داور از انحلال عدلیه، پاکسازی دستگاه قضایی از قضات و مقامات 

لاش او تقضایی ناهمسو با خود بود. داور در گزینش قضات جدید، نظری به روحانیان نداشت. 
و  های دینی را وارد دادگستری کندکرده در خارج از مدارس و حوزهنمود قضات تحصیل

دادگستری را از دست محافل روحانی خارج کند و به دست طبقۀ تجددّطلب، که خود در رأس 
خواست عدلیه را از صورت آن قرار داشت، بسپرد. به قول محسن صدرالاشراف، "داور می

اورد. "تا اینکه در دورۀ حکومت رضاشاه، در اثر ایجاد تشکیلات قضایی آخوندی بیرون بی
عرفی، تصویب قوانین ماهوی عرفی )سکولار(، کوتاه کردن دست روحانیان از امور کشور و از 

کردگان دانشگاهی، کلیۀ امور قضایی، اعم از مدنی و جمله امور قضایی و توجه به تحصیل
ط قسمت محدودی از امور مدنی )دعاوی راجع به اصل جزایی، تابع قضاوت عرفی شد. فق

 هایدادگاهنکاح و طلاق، آن هم با شرایط خاصّی حسب ارجاع محاکم عرفی( در صلاحیت 
 شرع قرار گرفت.

مرکز یافته، ت -عدلیّه  -به گفته داور، نظر به اینکه قوۀ قضاوت در تشکیلات قضایی مملکت    
دلیه، سلب شده و به جای آن محاکم شرع رسمی مرکب حق قضاوت از محاضر شرع خارج از ع

از حکام شرع که مستخدم دولت و موظف به رعایت نظامات دولتی هستند تشکیل گردیده و با 
العاده تخفیف یافته که تقریباً منحصر تصویب قانون مخصوص موارد ارجاع به محاکم شرع فوق

 به دعاوی راجع به نکاح و طلاق شده است.
شان رتیب اصلاحات دادگستری انبوهی از بلندپایگان معمّم را از کسب و کار روزانهبدین ت   

محروم کرد، چرا که هر آخوندی دارای یک دادگاه دینی کوچک بود که در آن کارهای محضری 
 یافت. گرفت و امور مربوط به احوال شخصی سامان میانجام می

های توان به عنوان ویژگیاشاه بررسی کردیم میآنچه را تاکنون دربارۀ نظام قضایی دورۀ رض   
های ساختاری، آنچه در ساختاری نظام قضایی این دوره به حساب آورد. در کنار این ویژگی

ارزیابی یک نظام قضایی و تعیین نقاط ضعف و قدرت آن اهمیت بیشتری دارد، مطالعۀ عملکرد 
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 وانین شکلی و ماهوی مترقی، به کارگیریو کارنامۀ آن است؛ زیرا اقتدار دستگاه قضایی، وضع ق
شود و به عنوان تحول مثبت کرده و مواردی از این قبیل، زمانی مفید تلقی  میقضات تحصیل

هایش شود که دستگاه قضایی را در انجام وظایف و نیل به اهداف و آرمانبه آن نگریسته می
ت قضایی به عنوان شاخص اصلی یاری دهد. در این صورت باید میزان برقراری امنیت و عدال

 کارکرد نظام قضایی مورد توجه قرار گیرد. 
منظور از امنیت و عدالت قضایی اینست که در جامعه چنان بستری فراهم شود و ساز و    

کارهایی به خدمت گرفته شود که اولاً ظلم و تعدیّ تا حد ممکن کاهش یابد، ثانیاً در صورت 
ازم دادخواهی و رفع ستم در دسترس متظلمین باشد و چنین امری وقوع هرگونه ظلم و تعدی، لو

 فلسفۀ وجودی دستگاه قضاییِ هر جامعه و ضامن ترقی و تعالی هر ملت و حکومتی است. 
گشاییم و فقدان امنیت و عدالت با ذکر این مقدمه کارنامۀ دستگاه قضایی عهد رضاشاه را می   

 دهیم.لعه قرار میای نظام قضایی این دوره مورد مطقضایی را به عنوان مهمترین ویژگی عمل
های نخست حکومت خود از امنیت، عدالت قضایی و حقوق مردم دم میرضاشاه در سال   

زد. داور عدلیه و قوانین دنیاپسند بنا نهاد. با اینهمه حقایق تاریخی بیانگر آنست که در دورۀ 
های گرفت و علیرغم اینکه ساختمانرضاشاه علیرغم اینکه امور کشور تحت نظم قرار 

ترین و حیاتیدادگستری مجلل و با شکوه ساخته شد، ولی کاخ عدالت ویران شد. سلب ابتدایی
بازداشت و توقیف غیر قانونی، شکنجه و آزار و اذیت  :های ملت از قبیلترین حقوق و آزادی

های ناجوانمردانه، شیوه افراد، سلب مالکیت و غصب املاک مردم، از بین بردن مخالفین با
مفقود و مقتول و میلیون ۲۴۰۰۰عملکرد ضعیف دستگاه قضایی عهد رضاشاه بود که  بیانگر

 شده نتیجۀ آن بوده است.ها تومان دارایی غصب
ای از اشخاص تردیدی نیست که مرحوم داور برای تشکیل عدلیه زحمات بسیار کشیده و عده   

تشکیل عدلیه دعوت نمود. اما افسوس که مولود خودش را  درست و فهمیده و شجاع را برای
به دست خودش از بین برد و همان طوری که مؤسس عدلیه بود، مخرّب عدلیه هم خود او شد. 

 متمم قانون اساسی از قوۀ قضائیه سلب استقلال نمود.  8۲زیرا با تفسیر اصل 
لۀ آینده، که توسط خود داور به توضیح اینکه در محکمۀ آقای دکتر افشار مدیر و صاحب مج   

ای مطرح بود که دکتر افشار و عدلیه دعوت شده و سمت مستشاری استیناف را داشت، پرونده
شدند نظر دیگری را فوق نظر خود قبول نمایند. یک روز بدون اعضای دیگر محکمه حاضر نمی

منتقل شود. دکتر مقدمه حکمی به دست دکتر افشار دادند که از آن محکمه به محکمۀ دیگر 
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افشار به عنوان اینکه حکم وزارتخانه بر خلاف قانون اساسی است و هیچ قاضی را طبق قانون 
رار و صتوان بدون رضایت خود او تغییر داد، اطاعت از حکم نکرد. هر قدر ااساسی نمی

ردانند برگ نصیحت کردند او بر مقاومت افزود تا بالاخره ناچار شدند او را دوباره به همان محکمه
ها از طرف قضات و مدتی که غایب بود جزو مرخصی او محسوب کنند. البته این قبیل سرکشی

ای بود که دولت در پیش داشت و طبق آن میصالح و درستکار و شجاع، مخالف با نقشه
خواست هیچ اعتراض کننده و مخالفتی یا مانعی در مقابل نداشته باشد، چاره را در آن دیدند 

ن قسمت از قانون اساسی را از میان بردارند که دستشان برای هر عملی باز باشد. در صدد که ای
الامری رأی بر آمدند که قاضیِ ماشینی درست کنند که محتاج به فکر و قضاوت نباشد و حسب

 بدهد.
 به شرح ذیل به مجلس برد:  8۲داور فوراً مادۀ واحدی در تفسیر اصل    
شود مگر به اساسی: "تبدیل مأموریت حاکم محکمۀ عدلیه ممکن نمیمتمم قانون  8۱اصل    

 رضای خود او."
متمم قانون اساسی آنست که هیچ حاکم  8۲مقصود از اصل  - ۱تفسیر داور از این مادّه : "   

توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و یا به صاحبمحکمۀ عدلیه را نمی
ل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبۀ آنان مخالف با اصل منتق (۱)منصبی پارکه
 ... - مذکور نیست.

قضاتی که با رعایت مادۀ اول این قانون محلّ مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت  - 3
های وزارت عدلیه امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمۀ انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه

 زات خواهند شد."مجا
نتیجۀ این تغییر این شد که دست وزارت عدلیه و دولت باز شد و یک مانع عمده در مقابل    

شد که دولت بر طرف گردید. یعنی دیگر قوۀ قضائیه وجود نداشت و اگر یک قاضی پیدا می
 (۲)ند.گذاشتداشتند و دیگری را به جای او میطبق نظر دولت یا وزیر رأی ندهد او را بر می

تواند نظریات مخصوص سیاسی خود را که "مرحوم داور دید با این دستگاهِ دادگستری نمی   
پسندید پیش برد، بدین جهت بزرگترین قدم را برای خرابی عدلیه سلطنت رضاشاه آن را می

                                                                           
 ۀ دهخداناملغتدادسرا.  ،مدعی عمومی ۀادار ):Parquet(پارکه  ۱ 
 نامیرارسلا ، نوشتۀقضات" استقلالز "اقول  نقل -سوم  جلد آینده به مدیریت دکتر افشار، مجلۀ ۲ 

 .۱88۶شماره ستاره" " روزنامۀبه نقل از  ۱۱3و  ۱۱۲ صفحات دادگستری، وکیلخلعتبری 
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]متمم[ قانون اساسی را با یک قیام سردِ همان وکلای فرمایشیِ مجلس  8۲برداشت. یعنی اصل 
ین برد و تغییر و تبدیل قضات را در اختیار خود قرار داد. در حقیقت مرحوم داور با این از ب

اقدام تمام زحمات خود را برای عدلیه از بین برد و از همان موقع دستگاه دادگستری رو به 
 (۱)خرابی رفت ..."

 نویسد:احمد کسروی، شاهد عینی، که خود در جریان کارها بوده، می   
روز گذشت که عدلیۀ نوین )به گفتۀ داور: عدلیۀ دنیاپسند( با شکوه بسیار در پیشگاه  "دو سه   

 العموم" تهران شدم."شاه نوین )رضاشاه( گشایش یافت و من "مدعی
العموم العمومی بمانم؟ زیرا مدعیبود که آیا خواهم توانست در مدعی"لیکن جای سخن می   

های شهربانی را از های داور و از سوی دیگر خواهشبایست بود که از یکسو دستورکسی می
 قانون جلوتر گیرد و آنها را خشنود گرداند. چنین کاری از من برنیامدی ..."

آنکه گناهش شَوَند ای از شهربانی رسید که کسی را بی"همان روزِ دوّم و سوّم بود که پرونده   
شته و پرونده را فرستاده بودند که الامر" بازدا]علّت[ بازداشتن باشد، به عنوان "حسب

 (۲)ستانی ننمودم و گفتم آزادش کنند."اهمداستانی نمایم و ""قرار بازداشت" دهم. من همد
ای به خارج از تهران پرت کنند و کس دیگری به جایش همین کار سبب شد کسروی را به بهانه   

ادگاه: گفتۀ دکتر تقی ارانی در دترتیب دادگستری یکی از شعب شهربانی شد و به بنشانند. بدین
ترین مأمورین ادارۀ اهمیتیکی از بی ۲۵/۲/۱3۱۶"انحطاط قوۀ قضایی به جایی رسیده که شنبه 

نامید ... گفت: "محکمه، سگ که باشد بدون اجازۀ شهربانی سیاسی که قبلاً خود را مستنطق می
 (3)شهربانی را جلب کنید."کسی را تبرئه کند، اگر فکر تبرئۀ خود را دارید نظر مساعد 

های پایانی سلطنت رضاشاه ]حکومت پلیسی[ و سختگیری و کنترل بدین ترتیب "در سال   
پائید تا ببیند چه کسی در پلیس آنچنان اوج گرفته بود که هر صندق پستی را یک مأمور پلیس می

 (4)اندازد، نامه را برای کی نوشته و چه نوشته است."صندق پست نامه می

                                                                           
 ۀصفح ،۲۴۹ شمارۀ نوری، عمیدی ""داد ۀنامز اقول  نقل -سوم  جلد آینده به مدیریت دکتر افشار، مجلۀ ۱ 

  ."داور نامز "دادگستری ،۱۱3
 338و  337 صفحات کسروی، من، احمد زندگای۲ 
 ی ارانی.قدفاع دکتر ت آخرین ،۵37 صفحۀ فرزانه، حسین ،رو سه نف پنجاه پروندۀ3 
 ۱۴۵، نوشتۀ محسن میرزایی، صفحۀ ۱3۲۰، رویدادهای پائیز ۲ایران و جهان، جلد  -اریخ قرن بیستم ت 4 
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 الغاء امتیازنامۀ دارسی، انعقاد قرارداد جدید و تمدید مدت قرارداد
م. امتیاز ۱۹۰۱شاه در ماه مه چنانکه پیشتر اشاره کردیم، مقارن آغاز پادشاهی مظفرالدین   

های شمالی، یعنی آذربایجان، اکتشاف، استخراج و تصفیۀ نفت در سراسر ایران به جز استان
و خراسان، به مدت شصت سال به ویلیام ناکس دارسی تبعۀ بریتانیا گیلان، مازندران، گرگان 

خبری نامیده شده، دولت ایران به روال معمول، بخشی از داده شد. در آن زمان، که عصر بی
 فروخت.ثروت ملی را در برابر وجه ناقابلی می

ه نوشتۀ بپس از اکتشاف نفت، شرکت نفت انگلیس و ایران تشکیل شد و به کار پرداخت.    
هنگامی که رضاشاه  ۱3۰7، در آبان (۱)مصطفی فاتح، که شاغل مقام مهمی در شرکت نفت بود

خرم آباد به خوزستان رفته بود به من دستور داد که پیام زیر را به -برای افتتاح راه شوسۀ تهران
 رئیس هیئت مدیرۀ شرکت نفت برسانم:

... اولیای شرکت نفت باید بدانند دولت  "من از عملیات شرکت نفت راضی و خشنود نیستم   
و ملت ایران از امتیازنامۀ دارسی راضی نیست و باید هرچه زودتر امتیاز جدیدی که منافع ایران 

تواند بیش از این تحمل کند که عواید را به نحو اکمل تأمین نماید تنظیم گردد ... ایران نمی
 دستور اجرا شد. (۲)آن محروم باشد."سرشار نفت آن به جیب بیگانگان برود و خود از 

سرانجام وقتی که جان کدمن به ریاست هیئت مدیرۀ شرکت نفت انتخاب گردید مذاکراتی    
 بین نمایندگان دولت ایران و شرکت نفت آغاز شد.

به بعد تحت نظر تیمورتاش ]وزیر  ۱3۰۶/ ۱۹۲7"مذاکرات بین دولت و شرکت از سال    
از روی انصاف باید گفت که تیمورتاش در تمام مدت مذاکرات کوشش  گرفت ودربار[ انجام می

فراوان داشت که اختلافات با شرکت به طرز خوبی رفع شده و منافع ایران به بهترین وجهی 
گرفت تأمین گردد ... در قالب مذاکراتی که در تهران بین وزیر دربار و مدیر شرکت صورت می

نه تنها با جدیت در صدد استیفای حق ایران بود، بلکه  من حاضر و ناظر بودم که تیمورتاش
 (3)کرد و هیچگاه قصد تعویق در کار را نداشت."عجله هم در این کار می

                                                                           
 آخرین سمت فاتح معاون کل شرکت نفت انگلیس و ایران بود.۱ 
 ۲8۶صفحۀ  ،۱33۵ نوشتۀ مصطفی فاتح، تهران ،سال نفت ایران پنجاه۲ 
 ۲8۵همان، صفحۀ 3 
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نظر به اینکه اختلاف نظر بین دولت و شرکت زیاد بود، مذاکره دربارۀ تجدید نظر در امتیاز    
ونه اشکال راجع به احتساب دارسی به بعد موکول شد، ولی شرکت حاضر شد برای رفع هرگ

 الامتیاز طبق امتیازنامۀ موجود مذاکره کند. حق
الامتیاز دولت مذاکرات به منظور عقد قرارداد جدید برای احتساب حق ۱۹3۱"در اواخر سال    

شروع گردید و متخصصین طرفین مأموریت داشتند که آنرا در لندن تهیه نمایند. ضمناً ملاقات
ن تیمورتاش وزیر دربار و کدمن در لندن و پاریس و لوزان به وقوع پیوست های متعددی هم بی

و مذاکراتی بین آنها شد که منتهی به تنظیم قرارداد گردید. این همان قراردادی است که آوریل 
بر حسب دستور دولت در لندن به وسیلۀ نمایندگان طرفین پاراف و به تهران برای امضا  ۱۹3۲

ای پیش آمد که منتهی به الغای امتیاز دارسی . در این وقت قضیهو تصویب ارسال گردید
 به شرح زیر:  (۱)گردید."

لیره بود، در سال  ۰۰۰/۲۹۰/۱/ -م. ۱۹3۰ش./۱3۰۹الامتیاز شرکت نفت که در سال حق   
 لیره کاهش یافت. ۰۰۰/3۱۰/-به  ۱3۱۰/۱۹3۱

، برای تخلفات او از قرارداد چه در برابر این قضیه "دولت ایران که از کمپانی راضی نبود   
بایست "حَکَم" خود را تعیین کند. اگر کمپانی از تعیین کرد؟ بر طبق امتیازنامه میبایست می

 نمود، آن وقت قرارداد را الغاء کند. "حکم" خود امتناع می
میت کولی دولت قبل از اینکه "حَکَم" تعیین کند و کمپانی از مقررات امتیازنامه راجع به ح   

 (۲)تخلف نماید قرارداد را الغاء و تجدید امتیاز را به او پیشنهاد کرد!!"
آمیزی شده بود، "به شاه که به علت سقوط غیرقابل توجیه درآمد نفت دچار عصبانیت جنون   

کابینه دستور داد تا مذاکرات رسمی را با شرکت آغاز کند. رئیس هیئت نمایندگی ایران 
ر بعد از شاه بود: عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار. در واقع قدرتمندترین مرد کشو

نگریست و حتی معتقد بود که حکومت ایران تری به اوضاع میتیمورتاش از دیدگاه رادیکال
تری را با باید، هم برای هراساندن انگلیس و هم بهبود روابط ایران و شوروی، رویّۀ دوستانه

ت به طول انجامید و شاه کنترل اعصاب خود را از دست داد: شوروی در پیش بگیرد. مذاکرا
کنان به جلسۀ هیئت دولت وارد شد و پروندۀ نفت را به داخل بخاری پرتاب یک روز غرشّ

                                                                           
 ۲8۵، صفحۀ ۱33۵ ی فاتح، تهراننوشتۀ مصطف ،سال نفت ایران پنجاه۱ 
 ۱3۲3آبانماه  هفتم دق در مجلس شورای ملی،صنطق دکتر م از ،۱7۱ صفحۀ منفی جلد یک، موازنۀ سیاست۲ 
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رَوید تا امتیاز را لغو کنید" به آنها دستور داد که بیانیّۀ لغو یکجانبۀ و با گفتن اینکه "نمی (۱)کرد
ای بود از رفتار عجولانۀ مستبدّی که عادت کرده بود ارادۀ د. این نمونهامتیاز دارسی را آماده کنن

خودش را در هر شرایطی تحمیل کند. این بار، اماّ، رضاشاه پایش را از گلیمش بیرون گذاشته 
هایی که به آن خو گرفته بود، به کرسی بنشاند. توانست حرفش را تماماً و به شیوهبود و نمی

ه باید قرارداد ک - (۲)یا مجبور شد بفهمد -ستور لغو شد، اما شاه نیز فهمید امتیاز دارسی طبق د
بسته شد. طبق  ۱3۱۲/۱۹33جدیدی را بپذیرد: ایرانیان ابتکار عمل را از کف دادند و قرارداد 

معمول این قرارداد به عنوان یک پیروزی بزرگ جلوه داده شد، در حالی که شکستی مفتضحانه 
 بود.
پوشاند، اما این تمامی دید تنها یک چهارم منطقۀ تحت پوشش امتیاز دارسی را میقرارداد ج   

 ۲7گرفت. مدت قرارداد نیز از مناطق مورد بهربرداری و بیشتر ذخایر کشف شده را در بر می
درصد سود خالص سالانۀ شرکت  ۱۶سال افزایش یافت. پایۀ پرداخت سهم ایران نیز از  ۶۰به 
بشکۀ تولید شده تغییر کرد. این به هیچ رو به معنای بهبود سهم ایران در  شلینگ برای هر ۴به 

طول دورۀ امتیاز نبود، ولی از این نظر که مانع از آن شد که نوسانات قیمت بازار و یا تعهدات 
مالیاتی شرکت به حکومت انگلیس به عنوان دلیل برای کاهش شدید سهم حکومت ایران قلمداد 

ن تفاوت داشت ... شایان توجه است که هیچگونه ضابطۀ محکمی برای شود با امتیاز پیشی
 تجدید نظر و مذاکره در بارۀ قرارداد در آینده منظور نشد.

لوحانه این یک آبروریزی بود؛ اما انداختن همۀ تقصیرات به گردن امپریالیسم انگلیس هم ساده   
افت و دیپلوماسی لازم انجام است ... دراین تردیدی نیست که اگر مذاکرات با دقت و ظر

آوردند. مسئولیت اصلی عدم تحصیل پذیرفته بود، ایرانیان نتایج بسیار مساعدتری به دست می
های استبدادی، متکبرانه و جاهلانۀ رضاشاه در انجام امور چنین شرایط مساعدی بر عهدۀ روش

 (3)بود."

                                                                           
های ی نامهعضب نددولت ایران خواست گانکه نمایند موقعی ملل، معۀاجنفت ایران در شورای  ۀلسئم هنگام طرح۱ 

مهمی را از دست  دکه اسنا ملاحظه کردند ه دهند،ائخود ارت یید اظهاراأبود برای ت هپرونددر شرکت نفت را که 
  388و  387 صفحات  ،، حسین مکیپنجم تاریخ بیست سالۀ ایران جلد - شده( )سوزانده اند.داده

 میوس شده عزأکمپانی از مذاکره م گاننمایند "وقتی قرارداد جدید: ۀدارایی و امضا کنند وزیر زاده،یتق به گفتۀ۲ 
."  تاریخ بیست سالۀ کرد تراحضآمدن با  اراز عاقبت کار اندیشناک شد و سعی در کن هراًظاکردند شاه  عودت

 383صفحۀ  ،، حسین مکیپنجم ایران جلد
 ۱۶۴و  ۱۶3اقتصاد سیاسی ایران، دکتر کاتوزیان، صفحات 3 
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اء یکجانبۀ قرارداد در پیش نداشت؟ آیا دولت ایران برای احقاق حق خود راه دیگری جز الغ   
العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت "قبل از الغای امتیاز دارسی دولت ایران موقعیت فوق

توانست بدون که متأسفانه زمامدار وقت آنرا کاملاً درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود می
یت دولت و دلایل مشروع و مستدلّ ایجاد جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید. موقع

 آن برای احقاق حق خود در آن موقع به شرح زیر بود: 
خسارت وارده به دولت ایران در نتیجۀ فروش نفت ایران از طرف شرکت به دولت  .۱

شد به پسندی بود که در هر جایی مطرح میانگلیس، یکی از ادعاهای مشروع و دنیا
 (۱)گردید.ی میمحکومیت شرکت و پرداخت خسارت منته

ی شانزده درصد از درآمد خالص بدون انالامتیاز از روی مبدر امتیازنامۀ دارسی  حق  .۲
هیچ قید و شرطی بایستی وصل گردد و به عبارت دیگر دولت ایران در عواید شرکت 

های غیر مشروع شود. دولت سازی هزینهسهیم بود و بالطبع حق داشت که مانع حساب
دن در منافع را وسیله قرارداده و در اقلام خرج شرکت نظارت توانست سهیم بومی

کامل برقرار کند و مدعی شود که کلیۀ در آمد بدون هچ کم و کسری بابت ذخیره یا 
پرداخت سود قروض و یا عناوین دیگر )به نسبت شانزده درصد متعلق به ایران و 

ر دامنۀ اعمال نظر دهشتاد و چهار درصد متعلق به شرکت( بین طرفین تقسیم گردد. 
این کار به حدّی وسیع بود که ممکن بود مشکلات بسیاری را برای شرکت فراهم نماید 

 و شرکت را وادار به این کند که تقاضای مشروع دولت را به سهولت بپذیرد.
های مشابه آن امتیازنامۀ دارسی شرکت نفت را از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات .3

نکرده بود، زیرا مادۀ هفت آن امتیاز فقط اراضی را که شرکت به هیچ وجه معاف 
ای را که برای عملیات کرد و اثاثیهاستملاک کرده و محصولاتی را که به خارج صادر می

نمود، از پرداخت مالیات معاف کرده بود. بنابراین دولت میخود به ایران وارد می
الامتیاز وصول رکت علاوه بر حقتوانست به سهولت مالیات بر درآمد متناسبی از ش

 نماید و جای هیچگونه اعتراض قانونی برای شرکت موجود نبود.

                                                                           
 ۱۹۲۵انگلیس تا  ۀریحی بئجورفهصدریاداری انگلیس  "چرچیل وزیر ۀگفت به قیمت ارزان فروخته شده، نفت به۱ 

 تمام تکرر ایران و شضرفی که کمپانی به آن دولت داده هفت میلیون و پانصد هزار لیره بوده که به یتخف ۀبه واسط
 ۲3۲ ، صفحۀیابوالفضل لسان سیاه یا بلای ایران، طلای -" ه است.شد
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ۀ وضع قوانین مخصوصی که متناقض با امتیاز دارسی  نباشد لیتوانست به وسدولت می .4
هر سال عواید هنگفت دیگری از شرکت به دست آورد و برای تأیید این نکته شرح زیر 

ایراد کرده  ۱۹33ه در مجتمع سالانۀ شرکت پس از عقد قرارداد را از نطق لرد کدمن ک
 آوریم:است شاهد می

"ما به فوریت احتیاج داشتیم که در مورد مالیات بر درآمد ایران و سایر قوانین مربوط 
به پول و ارز و گمرک و عوارض داخلی و تعادل بازرگانی وضع ثابتی برای خود برقرار 

ز آنها حدود و مشخصاتی تنظیم نمائیم. زیرا تمام قوانین نمائیم و نسبت به هریک ا
 آورد."مزبور موجب تهدید بوده و اختلافاتی را به وجود می

از بیان فوق به خوبی واضح است که اولیای شرکت کاملاً به خطراتی که در پیش داشتند 
خرسند  کرد چه اندازهکه همۀ آنها را مرتفع می ۱۹33توجه داشته و از عقد قرارداد 

 بودند. 
توانست اجرای کامل تعهدات شرکت را دربارۀ افزایش مستخدمین ایرانی دولت می .5

ش افزای -تقاضا کرده و به وسیلۀ وضع قوانین مخصوص بیمۀ کارگران و کارمندان 
ایجاد مسکن و خانه، وسایل آسایش آنها را تأمین نماید بدون اینکه  -حقوق آنها 

 اد امتیازنامه باشد.قوانین مزبور معارض با مو
 (۱)."بنابراین هیچگونه احتیاجی به لغو امتیاز دارسی  نبود

اطلاعی توام با غرور ]و استبداد موحشی که در سراسر کشور سکوت اما، از طرفی بی   
گورستانی برقرار کرده بود[، و از طرف دیگر وحشت از استیفای حق به طریق مشروع، که همان 

 تصمیمی گرفته شود که بالمآل به ضرر کشور تمام گشت. حکمیت باشد، موجب شد
راه عاقلانه این بود که در عوض لغو امتیاز دارسی و معرفی ایران به نقض عهد، دولت به    

کرد و دعاوی مشروع خود را با نظر متخصصین و فوریت شرکت را دعوت به حکمیت می
که اگر این کار شده بود به طور قطع و کرد. هیچ تردیدی نیست خبرگان تنظیم نموده و طرح می

گشت و حاضر میشد و شرکت تسلیم نظریات دولت میبدون اندک تردیدی دولت فائق می
به مراتب بهتر باشد. با این تفاوت که  ۱۹33شد شرایطی را قبول نماید که از شرایط قرارداد 

گردید. سهولت ردّ می شد و بهشد و اگر هم عنوان میصحبت تمدید مدت هم پیش کشیده نمی
نویسنده به خوبی ناظر بود که شرکت چه اندازه از ارجاع به حکمیت وحشت داشت و چه توفیق 

                                                                           
 ۲۹۴و  ۲۹3صفحات  ،۱33۵ نوشتۀ مصطفی فاتح، تهران ،سال نفت ایران پنجاه۱ 
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توانم توانست داشته باشد و از روی کمال اطمینان میمهمی چنین عملی برای دولت ایران می
ن گشته بود. م تأمیبگویم که اگر چنین کاری شده بود کامیابی ایران و استیفای حق آن به طور حت

خواست به حمایت شرکت اقدام نماید دولت ایران قادر بود که به و چنانچه دولت انگلیس می
در یک کلام: "اگر دولت ایران فقط از  (۱)."جامعۀ ملل رجوع نموده از این کار جلوگیری کند

به وجود  33۱۹حقوق مشروع خود که در امتیاز دارسی مندرج است استفاده کرده بود، قرارداد 
 (۲)آمد."نمی
شادروان دکتر  ۱۹33در باب ضرر و زیان ناشی از تمدید قرارداد نفت جنوب و انعقاد قراداد    

 در مجلس شورای ملی دورۀ چهاردهم چنین گفت: ۱3۲3مصدق روز هفتم آبانماه 
ات حق عاید ۱۶دولت نه تنها به صدی  ۱۹۶۱"...اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود در سال    

 داشت بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود.
هزار لیره،  7۵۰سال که تمدید شده هیچوقت از  3۲فرض کنیم که عایدات دولت در مدت    

که کمپانی برای او حداقل معین نموده، بیشتر نشود و باز فرض کنیم که شرایط امتیازنامۀ جدید 
هزار لیره حداقلی که  7۵۰وی باشد، یعنی با شرایط امتیازنامۀ دارسی از حیث منافع دولت مسا

عایدات امتیازنامۀ دارسی برابری کند، بنابراین صدی  ۱۶در امتیازنامۀ جدید معین شده با صدی 
سال  3۲شده و بر طبق قرارداد جدید کمپانی آنرا تا  حق دولت می ۱۹۶۱از عایدات که در  8۴

شود ریال می ۰۰۰/۰۰۰/۱۲8/۱۶/ -ریال  ۱۲7میلیون لیرۀ انگلیسی از قرار  ۱۲۶برد، دیگر می
دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله شانزه بیلیون و تاریخ عالم نشان نمی

]میلیارد[ و یکصد و بیست و هشت میلیون ریال ضرر زده باشد، شاید مادرِ روزگار دیگر نزاید 
ل به "میمنت" انعقاد چنین قراردادی مردمی با این حا( 3)کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند."

که از چند و چون قرارداد، کمترین اطلاعی نداشتند، به دستور دیکتاتور جشن گرفتند و چراغانی 
 کردند!

پرست و هر قدر هم آن فرد وطن -شبهه "هر وقت مقدّرات مردمی به دست فردی افتاده بی   
برای چنین مردمی نیست. گذشته باید درس امید رستگاری  -دوست و خیرخواه باشد مردم

                                                                           
 با تغییرات جزئی. - 3۰۶و  ۲۹۵، ۲۹۴صفحات  ،همان۱ 
 3۰۶صفحۀ  ،همان۲ 
 ۲3۵و  ۲3۴ ، صفحاتیابوالفضل لسان سیاه یا بلای ایران، طلای3 
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های فردی اجتناب عبرتی برای آینده باشد و به هر ترتیبی هست باید از پیدایش حکومت
 (۱)ورزید."

 ( رضاشاهیChauvinisimنیسم )یشوو
"رضاخان ناسیونالیستی از نوع جدید بود، معتقد به برتری قوم آریائی و طرفدار ایدئولوژی پان   

ه از پایان جنگ جهانی اول در میان ایرانیانِ متجدّد ریشه دوانده بود. رضاخان این فارسیسم ک
بهرامی اللّه آرا و عقاید را از سیاستمداران و روشنفکران جوان پیرامونش آموخت، بویژه فرج

 (۲)."ها منشی مخصوص او بود)دبیر اعظم( که سال
طنت رسید قدر و منزلت مردمی که به او به نوشتۀ مصطفی فاتح:" هنگامی که رضاشاه به سل   

های گرانبهایی به او کرده بودند در نظرش بسیار زیاد یاری کرده و در خلع قاجاریه مساعدت
دانست و به افکار و عقاید آنها احترام بود. او نهضت خود را مدیون مردم روشنفکر آن عصر می

ه ه او تلقین کردند که مردم را نباید بگذاشت. همینکه به سلطنت رسید ... ]پیرامونیانش[ بمی
گفتند حساب آورد و قدرت و زور تنها عاملی است که بر هر چیز دیگری برتری دارد. به او می

باشند و باید شاه از پذیرفتن پیشوایان قوم خودداری کرده و تماس با آنها مردم مطیع قدرت می
 وۀ تفکر بود.اکبر داور پرچمدار این شیو علی (3)."را قطع نماید

های گوناگون تلاش روشنفکران مزبور برای ساختن "ملت واحد" بر این استوار بود که سرشت   
های آرمانی خود بریزند و با محو تنوّع قومی و حذف کلیۀ خصوصیات اقوام انسانی را در قالب

س همگون به ساکن ایران از راه همانندسازیِ اجباری، ملتی واحد، با زبان، ادب و رسوم و لبا
وجود آورند؛ تا وحدت ملی فراهم شود. فهم و درک این روشنفکران از "وحدت ملی" چنین 
بود: "مقصود ما از وحدت ملی ایران، وحدت سیاسی، اخلاقی و اجتماعی مردمی است که در 
حدود امروز مملکت ایران اقامت دارند ... وحدت ملی اینست که در تمام مملکت زبان فارسی 

یابد، اختلافات محلی از حیث لباس، اخلاق و غیره محو شود ...کُرد و لُر و قشقایی  عمومیت
و عرب و ترک و ترکمن و غیره با هم فرقی نداشته، هر یک به لباسی ملبسّ و به زبانی متکلّم 
نباشند ... به عقیدۀ ما تا در ایران وحدت ملی از حیث زبان، اخلاق، لباس و غیره حاصل نشود 

                                                                           
 3۰3صفحۀ   ،۱33۵ نوشتۀ مصطفی فاتح، تهران ،سال نفت ایران پنجاه۱ 
 3۶3صفحۀ دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، ۲ 
  ۲۹8صفحۀ  ،۱33۵ نوشتۀ مصطفی فاتح، تهران ،سال نفت ایران پنجاه3 
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این گروه علاوه  (۱)باشد."برای استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال خطر می هر لحظه
پذیرفتند. چنینی راه کسب تمدن را نیز به صورت "راه عملی تحمیل" میبر نحوۀ "ملت سازیِ" این

نویسد: "ایرانی به میل آدم نخواهد شد، سعادت را بر ایران تحمیل باید اکبر داور میچنانکه علی
 (۲)د."کر
پروران ما در آن بود که نفهمیدند "...ریشۀ تمدن غرب، مدارس، "به عقیدۀ داور اشتباه معارف   

های تمدنند. ریشۀ تمدنِ از ما ها و علمای غرب نیست. اینها همه شاخ و برگ و میوهکتابخانه
از ور کارسبهتران همان راه آهن است ..." صنعت است و انقلاب صنعتی، که برای آن هم "فقط ز

ای."" "زیرا سالیان سال حکومت استبدادی "...روح این ملت را است، بدون هیچ ترس و واهمه
قسمی معتاد به زور کرده است که اگر )بدون( تازیانه و تبعید و حبس هزار دلیل برایش اقامه 

 کنی یک ذرّه اثر نخواهد کرد.""
م تربیت بکند" و "اختلافات امروزه را با "حک "باید کسی را پیدا کرد که به ضرب شلاق ایران را   
کرد" رضاخان  سردار سپه بود)!( کنم" از بین بردارد." و در آن ایام تنها کسی که "حکم میمی

بدین ترتیب زمینۀ ظهور یک دیکتاتور که به زور تازیانه و تبعید و حبس و اعدام "سعادت" را به 
 مردم ایران حُقنه کند، فراهم شد.

طلبان نیز خوشبین نبود. او دربارۀ حکومت مشروطه خواهان و اصلاحر نسبت به مشروطهداو   
نوشت: "در ایران ترتیب حکومت و قانون اساسیِ آن به عقیدۀ من هم غلط است ... برای ایران 

 (3)گونه مشروطه غلط است و پیشرفت نخواهد کرد."این
عی هم کوچکترین اعتقادی نداشت و برای های مردم در تغییرات اجتماداور به نقش توده   

 خواست.مردم "سعادت تحمیلی"، بدون مشارکت مردم را می
توان بعضی ایلات فارسی زبان را به نظر روشنفکران مزبور، برای داشتن زبان واحد هم "می   

نجا دِههای اقوام ساکن ایران به جز زبان فارسی[ فرستاد و در آزبان ]یعنی زبانبه نواحی بیگانه
نشین کرد و در عوض ایلات بیگانه زبان آن نقاط را به جای آنها به نواحی فارسی زبان کوچ داد 

                                                                           
 ۱۶صفحۀ  "،"تجدّد آمرانهنقل از کتاب  به  ،۱3۰۴-۱شماره و تاریخ  آینده مجلۀ افشار، محمد نوشتۀ۱ 
 بیات کاوه ،۱۲۵صفحۀ  ،۱37۲دیماه -۲گفتگو، شماره و تاریخ  فصلنامۀ۲ 
 38۲فحۀ صدولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، 3 



کاپوی آزادی و استقلال  273                                                                    ایرانیان در ت

های خارجی و یادگار تاخت و تاز چنگیز و تیمور و ساکن نمود. اسامی جغرافیائی را که به زبان
 (۱)است باید به اسامی فارسی تبدیل کرد ..."

 پردازیم:جرائی سیاستِ "یک کشور، یک ملت، و یک زبان" میهای ااینک به رهنمودها و شیوه   
ام در ها از ایران بروند، هیچگاه نگفتهترکام نویسد: "من هیچگاه نخواستهاحمد کسروی می   

های گوناگونی که در ایران سخن ام این بوده که زبانام و خواستهایران ترک نیست؛ آنچه من گفته
ها )از گیلکی و مازندرانی های استانزبانعربی و ارمنی و آسوری و نیمشود، از ترکی و رانده می

و کُردی و لُری و شوشتری و مانند اینها( از میان رَوَد و همگی  (۲)"یی و سِدِهیو سمنانی و سُرخه
ایرانیان دارای یک زبان )که زبان فارسی است( باشند ... این نیز نه از راه آن بوده که ترکی یا 

دارم، چنین چیزی نبوده است و نبایستی بود. دانم و دشمن میا ارمنی یا آسوری را بد میعربی ی
ها توانم نوشت، ارمنی ام و بهتر از برخی عربترکی زبان مادری من است، عربی را هم یاد گرفته

گاه نمیها از آن برداشتهام و بهرهرا درس خوانده نیک  ها همهباشم. این زبانام، از آسوری ناآ
است، چیزی که هست بودن آنها در ایران مایۀ پراکندگی این توده است. مردمی که در یک کشور 

 (3)زیند و سود و زیانشان به هم پیوسته است، جدائی در میانه هر چه کمتر بهتر."می
شمسی خود تحت  ۱3۰3مجلۀ فارسی زبان "فرنگستان" چاپ برلین، در شمارۀ پنجم، سال    

کند: "...باید ایجان یا یک مسئلۀ حیاتی و مماتی ایران"، چنین راه حلّی پیشنهاد میعنوان "آذرب
افراد خیراندیش ایران فداکاری نموده برای از بین بردن زبان ترکی و رایج کردن زبان فارسی در 

توان آذربایجان بکوشند ... و خودِ جوانان آذربایجانی باید جانفشانی کرده متعهّد شوند تا می
 (4)".بان ترکی تکلم نکرده، به وسیلۀ تبلیغات عاقبت وخیم آن را در ذهن هر ایران جایگیر کنندز
کرد که "چون با وسایل طرحی نیز به نام دکتر ماهیار نوائی وجود داشت. این طرح پیشنهاد می   

هایی هها و پرورشگاتوان زبان ترکی را از آذربایجان ریشه کن ساخت، باید کودکستانعادی نمی
ها و پرورشگاهدر نقاط دور از مراکز مسکونی بنا نموده کودکان آذربایجانی را در آن کودکستان

 ها  گردآورد و زبان فارسی را به عنوان زبان نخست مانند زبان مادری به آنها آموخت."

                                                                           
 ۱7صفحۀ  "،"تجدّد آمرانهنقل از کتاب  به  ،۱3۰۴-۱، شماره و تاریخ آینده مجلۀ افشار، محمد نوشتۀ۱ 
 المعارف فارسیهای مرکزی ایران. دایرةای و سِدِهی = از لهجهسُرخه۲ 
 ۵۴۲و  ۵۴۱ "، صفحاتو همسایگانمان "ما ،کاروند کسروی3 
 ۱33و  ۱3۲ صفحات رج افشار،یآوری ا گرد اول، جلد ،قالاتم ، مجموعۀدر آذربایجان زبان فارسی4 
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الاسلامی بار دیگر شمسی هنوز زنده بود و توسط دکتر جواد شیخ ۱3۶۰این طرح تا سال    
ای تحت عنوان "زبان فارسی نشان والای قومیت ایرانی" نوشت: پیش کشیده شد. وی طی مقاله

"...گسترش بیش از اندازۀ زبان ترکی در آذربایجان )ایالت همجوار ترکیه(، و توسعۀ نامعقول 
زبان عربی در خوزستان )ایالت همجوار کشور متجاوز عراق( دو خطر بسیار اساسی است که 

کم گرفته شود. زیرا این دو زبان محلی، به عکس زبان هیچ مقطع زمانی، نباید دست هرگز، و در
ها که هدفشان بریدن ها و پان عربیستکُردی، در گذشته مورد سوءاستفاده پان تورانیست

قطعاتی از خاک ایران بوده، قرار گرفته است و در آتیه هم، اگر مسامحه شود، همیشه به عنوان 
علیه ما به کار خواهد رفت ... برای حل نهائی آن باید فکر اساسی بشود. در  ای خطرناکحربه

های مجانی و توان به کار برد، تأسیس کودکستانجزء وسایلی که برای کامیابی در این زمینه می
های یاد دادن زبان فارسی )به عنوان زبان نخست( به کودکان شهرنشین و روستائی استان

خوزستان است، چون زبانی که از بچگی در ذهن اطفال ملکه شد دیگر به  آذربایجان و زنجان و
توان جوانان کم سن و سال آذربایجانی های محلی نخواهد  شد.  نیز  میاین زودی مغلوب زبان

و زنجانی و خوزستانی )اعم از دختر و پسر( را به سیستم مبادلۀ جوانان که در اروپا مرسوم است 
های محترم فارسی زبان که زبان متداولشان فارسی باشد، به عنوان خانوادهبرای یکی دو سال در 

سال(  ۱۶-۱۲مهمان پذیرفت و از این راه به ترویج و تحکیم زبان فارسی میان این گروه سنِی )
 (۱)."کمک کرد

خوار شماری و نفی میراث  - ۱انش قصد داشتند از دو طریق: راز سوی دیگر شاه و مشاو   
تقلید بلاقید  - ۲انِ پس از اسلام و بزرگنمائی میراث باستانی قبل از اسلامِ کشور ما، تاریخی ایر

گوید: "قبول و ترویج تمدن اروپایی زاده میو شرط از ظواهر فرهنگ اروپایی، چنانکه حسن تقی
اً، نبلاشرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و رسوم آن، ... ایران باید ظاهراً و باط

 (۲)."جسماً و روحاً فرنگ مآب شود و بس
های ایرانی قبل از اسلام وانمود کنند. از اینرو حکومت پهلوی را حکومتی همانند امپراطوری   

دوستی آن های ستایش از سلطنت و شاهآمیز ایران باستان مخصوصاً جنبهبه بزرگنمایی مبالغه
صورت شعار رسمی دولتی در آمد و در سرود پرداختند. چانچه شعار "خدا، شاه، میهن" به 

                                                                           
 ۴۴۵و  ۴۴۲ صفحات رج افشار،یآوری ا گرد اول، جلد ،مقالات ، مجموعۀدر آذربایجان زبان فارسی ۱ 
 ۱۹۲۰ ۀژانوی ۲۲ برلین ۱ شمارۀ ""کاوهجدید  دورۀ زاده،به قلم حسن تقیمجلّۀ "کاوه"، سرمقاله  ۲ 
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شاهنشاهی گفته شد "از پهلوی شد ملک ایران صد ره بهتر از عهد باستان". تا نسل جوان به این 
توهّم دچار شود که با رسیدن رضاخان به سلطنت، واقعاً عهد پرعظمت ایران باستان بازگشته 

 است.
به صورت پالودن زبان فارسی از لغات عربی نیسم رضاشاهی به زبان نیز سرایت کرد و یشوو   

و ترکی ظاهر شد. به دستور رضاشاه یک کمیتۀ نظامی مأمور فارسی سازی اصطلاحات نظامی 
رسید. اما در مورد استفاده در ارتش گردید. این لغات و اصطلاحات باید به تأیید رضاشاه می

 اد. در نتیجه "فرهنگستان" تأسیساثر نگرانی جمعی از ادبا، فروغی مطلب را به شاه توضیح د
دار شود. با این حال "هر زمان که جانشینی برای لغتی به تصویب شد تا این کار را عهده

  (۱)."رساندند تا رسمیت پیدا کندرسید باید آن را به تأیید شاه میفرهنگستان می
ن لباس و کلاه آنها اما تحقیر و انکار هویت و موجودیت اقوام مختلف ایران و اروپایی کرد   

به دستاویز ایجاد ملتی واحد و همگون با زبان و فرهنگ و آداب و رسوم واحد، نه فقط وحدت 
ملی به بار نیاورد، بلکه آتش نفاق و خصومت بین اقوام ایرانی را برافروخت و فجایع و جنایاتی 

 را سبب شد که به بعضی از آنها خواهیم پرداخت.

 نشین کردن آنهاهکردن و یا دِ قاپواسکان عشایر، تخته
کند و همیشه بهار است "در ممالکی که رطوبتِ هوا و فراوانی آب، تولید سبزه و علفچر می   

شوند، زیرا در اطراف قریه به قدر کفایتِ  گوسفندان و رمۀ خود علف نشین میدار دِهمردم حشم
صل منظم دارد، آب هم در این سرزمین کنند. اما کشور ایران همیشه بهار نیست و چهار فپیدا می

شود، ناگزیر مردم ها خشک و از علف خالی میکم است. لذا همین که فصل بهار گذشت جلگه
طریق همواره در تابستان در سردسیر و دار باید تدریجاً دنبال علف به کوه بروند و بدینحشم

های بزرگ گاو و الاغ و مادیان علف زمستان در گرمسیر بگذرانند، تا بتوانند برای گوسفند و رمه
های ثروت مملکت ترین چشمهبه دست آورند و پیوسته این شعبه از فلاحت را که یکی از پربرکت

 است بیفزایند."
از اینرو نظام عشیرتی که زندگی چادرنشینی، تربیت احشام و دامداری و کوچ مرتبِ سالیانه    

ساعد زندگی دام، تحت ریاست یک ایلخان یا ایلقشلاق( برای فراهم کردن شرایط م-)ییلاق
باشد، به علت شرایط خاصّ جغرافیائی ایران که به اسکان و های اصلی آن میبیگ، از ویژگی

                                                                           
 ۴۲۹ۀ ان، همایون کاتوزیان، صفحدولت و جامعه در ایر ۱ 
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ها در کشور ما دوام داشته کرد، قرنداد و دامپروری و کوچ را حفظ میزراعت کمتر میدان می
   .است
های ایران بطور عمده به وسیلۀ عشایر ساخت ارتش "تا قبل از تشکیل ارتش منظم،  اصولاً    

 های عشایر درگردآوری بُنیچه نقش مهمی داشتند.و خان (۱)شد."تأمین می
"عشایر بدان سبب که گروه دائماً مسلح بودند، علیرغم قبول تبعیت از مرکز و شاه، عامل مهم    

 آمدند.تجزیۀ قدرت سیاسی مرکزی به شمار می
کردند و به تمدن تر از اهالی ساکن زیست مییر در سطحی از جهت مدنی نازلاین نوع عشا   
ثباتی دائمی را در اند و عامل رکود مدنی و تخریب و بیاعتنا و نسبت بدان ویرانگر بودهبی

های یک بند آنها، مناقشات خونین اند. یورشساختهانگیزی وارد میزندگی کشور به نحو ستوه
جان تولید کشاورزی ایران سیستم ظریف و شکنندۀ آبیاری کاریزی را که رگ آنها بین خود، آن

بار و پرآرزوی رعیت پدید آورده بود، در هائی را که کار مشقتگسست و لذا آبادیبود دائم می
های عشایر کوچنده، بلکه افراد برد."به علاوه "نه تنها خانانگیزی فرو میکساد و خرابی غم
از جهت برخورداری از آزادی عمل، در قیاس با رعیت وضعی به طور نسبی عادی عشیره، که 

یافتند. و لذا ابداً به ها به غنایم گوناگون دست میها و راهزنیاند، از طریق غارتممتازتر داشته
دادند و نقش دولت مرکزی اسکان و پذیرش مدنیت روستایی و شهری روی خوش نشان نمی

 (۲)ه سود آنها نبود، بلکه علیه آنها نیز بود."در ایجاد امنیت نه فقط ب
آیا ایالات و عشایر هیچ سودی برای کشور و هیچ امتیازی که بتوان از آن در جهت منافع  -   

چرا، مسلماً داشتند و دارند. پوشش گستردۀ کوهستانی فلات  -برداری کرد، نداشتند؟ ملی بهره

۱ایران که چیزی حدود  
3
گیرد، زیستگاه طبیعی ایلات و عشایر ن را در بر میکل مساحت ایرا  

ها و پرورش دام بوده و هست. اینان جمعی از هموطنان ما هستند که از راه اقامت در کوهستان
ها، یعنی در مناطقی که کشت محصول بسیار دشوار یا کنند. در این کوهستانامرار معاش می

د و تا اوج ارتفاعات پوشیده از برف و مرکز شوغیرممکن است، قلمرو خاص چوپانان شروع می
نشین در برابر تغییرات رود. سرسختی و استواری انسان کوهگیاهان سرسبز و خوشبوی پیش می

 آب و هوایی محیط و قناعت او به حداقل معاش از خصوصیات این جماعت است.

                                                                           
 ۲۴صفحۀ  بری،ط احسان ان،ریاداری در تی و زایش سرمایهسنّ فروپاشی نظام ۱ 
 ۲۵صفحۀ  ،همان ۲ 
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ی که برای شیوۀ شبانی ای جامعۀ عشایری در دامداری، در کشور"عادت و علاقه و تجربۀ حرفه   
های دامی ارزش و اهمیت بسزائی داشته و بسیار مناسب بوده و هست، در تولید دام و فرآورده

ای که دارد. و وجود توان بالقوه برای رشد و بالندگیِ این شیوۀ تولید در جامعۀ عشایری، شیوه
ستجوی علوفه از های خود در جسرسختی، استقامت و میل جامعۀ عشایری برای همراهی دام

های آن میها و از کوچ به مناطق سردسیر و گرمسیر و بالعکس، از دشواریها و دشتکوه
های رایگان، قناعت جامعۀ عشایری به حداقل زندگی نه تنها مندی احشام از علوفهکاست، بهره

ای در وهکاست. این حکایت از استعداد بالقباری بر دوش دولت نبود، که از حجم بار دولت می
 (۱)کرد."این جامعه می

مسلماً با رفع مشکلات زندگی این جامعه و جلب اعتماد آنها، تغییر خلق و خوی راهزنی و    
تقاء شیوۀ تولیدشان، استعداد رریزی جهت بهبود و اغارتگری آنها از راه تعلیم و تربیت و برنامه
 گرفت.میبرداری قرار بالقوۀ این جامعه به نحو احسن مورد بهره

آمد؟ به احتمال قوی اِعمال قدرت هم لازم می"آیا در این جریان ابداً اِعمال قدرت لازم نمی   
ای که از طرف رضاشاه و قزاقانش اِعمال شد ، ولی هرگز نه بدان صورتِ بسیار زشت و وحشیانه

قرآن و امان دادن زدن عشایر و مُهر کردن های کریه و پلیدی نظیر گُولگردید. و نه بدان اسلوب
ها و آتش زدن چادرها و انواع و سپس قتل عام کردن و با یک چوب راندن همه و یغمای خانه

 (۲)های رذیلانۀ دیگر."شیوه
ط به عنوان اسلوبی متناسب با شرای -دولت به جای پذیرش شیوۀ تولید دامپروری عشیرتی    

ن دن آنها، تا به راحتی و به سرعت، بدوو ایجاد تسهیلات در کوچی -طبیعی و جغرافیائی کشور 
های خود صدمه زدن به کشت و زرع روستاهای سر راه و بدون تحمل تلفات دامی، به زیستگاه

هایشان، به اقداماتی برای متلاشی های بهداشتی و فرهنگی و رفع نیازمندیبرسند؛ و ارائه کمک
 ی عشایری پراخت.کردن ایلات و عشایر و از هم گسیختن تار و پود دامپرور

گری و راهزنی آنها باقی نمانده سلاح عشایر که اثری از یاغی، پس از خلع۱3۰۰در اواخر دهۀ    
بود، درست پس از برقراری ثبات و آرامش، دولت با زورِ عریان و صرف نیروی بسیار زیاد 

رد، که در اغلب های بیگانه کشروع به متلاشی کردن ایلات و عشایر و سکنا دادن آنها در محیط
موارد به مرگ و میر فراوان انسان و دام انجامید. کسانی که مسئول چنین عملیاتی بودند نسبت 

                                                                           
 ۵۱7صفحۀ  (،شهرستانی) عظنفیسه وا دکتر دولت پهلوی اول، یشایرسیاست ع۱ 
  77و  7۶ صفحات بری،ط احسان ،اهاشضدوران ر در ایران جامعۀ۲ 
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ئی نشان میاآمریکیی با سرخ پوستان بومی آمریکابه عشایر برخوردی داشتند که سفیدپوستان 
 (۱)دادند.

شان. تربیت و اصلاحتوزی و نابودی آنها بود، نه نظر شخص رضاشاه در حق عشایر کینه   
ریزی و کمترین توجه به پیامدهای آن از نظر سیاست اسکان عشایر با کمترین آمادگی و برنامه

بازدهی تولید دامی یا هزینۀ سنگین انسانی به اجرا درآمد و نابسامانی اقتصادی و تلخی سیاسیِ 
 میراث این سیاست بود. ۱3۲۰و اوایل  ۱3۱۰های اواخر دهۀ سال
هایی که در طی حکومت رضاشاه به پیکر ملت رنج کشیدۀ بهه یکی از دردناکترین ضربهشبی   

ای بود که به عنوان ظاهر پسندِ "اسکان ایلات و عشایر" به آن وارد شد. و ایران رسید، ضربه
 درست این روش بود که رمق جامعۀ ایران را گرفت و امید به وحدت ملی را تضعیف کرد. 

ن دادن چگونگی اجرای این سیاست، به عنوان نمونه شیوۀ اسکان ایلات لُر را اینک برای نشا   
کنیم، تا همگان آرا، نقل میاز قول همان کسی که مأمور انجام آن بود، یعنی سپهبد حاج علی رزم

ترین طرز به اجرا گذاشته بدانند چطور یک عمل ظاهراً خیرخواهانه، با قلب ماهیت به وحشیانه
 یک نیمۀ ولایت را خالی از سکنه کرد: شد و نتیجتاً 

شمسی که با دانشجویان دانشگاه جنگ به سفر لرستان )پیشکوه و پشتکوه(  ۱3۱۹"در سال    
آرا، مدیر دروس دانشگاه جنگ و در عین حال سراستاد تاکتیک رفتیم، سپهبد حاج علی رزممی

 پیاده نظام در رأس هیئت اعزامی بود.
" ابتدا در پیشکوه صورت گرفت، و پس از کشتار بسیاری از جوانانِ ایلات عملیات "قلع و قمع   

ها بودند به و سگوند، دستور داده شد افراد باقیماندۀ لُر که بیشتر پیرمردان، زنان و بچه بیرانوند
اسرع وقت، پیاده و با احشامشان، از پیشکوه به خراسان رانده شوند و در آنجا اسکان گردند. 

 آرا واگذار شد. عهدۀ سپهبد حاج علی رزم این کار به
آرا گفت: "اینها معمولا پیاده بودند، از پیرمردان ضعیف گرفته تا زنانِ باردار و بچهسپهبد رزم   

ترینِ آنها حرکت کنیم زمان خواستیم به پای ضعیفساله و حتی کودک نوزاد. اگر می ۴-3های 
لعمل "اسرع وقتِ" مقامات بالا، سازگار نبود. ناچار زد، و با دستورامسافرت، سر به قیامت می

کیلومتر در روز، که طی آن، در مسیر خرم آباد به خراسان،  3۰تا  ۲۵حد وسطی اختیار شد، قریب 

                                                                           
 - ۴۹و  ۴8صفحات  کرونین، استفانی ،۱3۰۰ - ۱3۰۵ ران:ایمدنی و دولت در  نه، ارتش، جامعهتجدّد آمرا ۱
 ۴33ۀ دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفحو 
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های کوچک تلف شدند، و صدی تعداد بسیاری از پیرمردان، زنان بخصوص زنان باردار و بچه
 نود احشام از دست رفت.

نفر افسر و همه دانشجوی دانشگاه جنگ بودند، از شنیدن سخنرانی سپهبد  ۲۲شنوندگان که    
های باردار و پیرمردان لُر را که در طیّ راه قادر به پیشروی نبودند، بردن به اینکه زنآرا، و پیرزم
کردند، های اشگبار با تهدید اسلحه وادار به رفتن میگذاشتند و بازماندگان آنهار ا با چشممی

اش بیرون شان را فشرد. یکی از دانشجویان پرسید "اسکان که لازمهزده شدند؛ و بغض گلویبهت
بردن مردم از محل اقامتشان نیست؟ چرا لازم دانستید لرستان را خالی از سکنه کنید؟ خالی از 

 سکنه کردن ربطی به اسکان ندارد؟
کیلومتر از کجا آمده؟  3۰تا  ۲۵دیگری گفت: چرا اینها را با اتومبیل حرکت ندادید؟ مقیاس    

کیلومتر را مقیاس نگرفتید؟ مگر اینها ایرانی نبودند؟ مگر وظیفۀ ارتش، حفظ  ۲۰تا  ۱۵چرا 
شد؟ اصلاً همین مردم نیست؟ چه اشکالی داشت طول مسافرتِ پیاده دو سه هفته درازتر می

 قلع و قمع چرا؟
م. باید بدانید امر نظامی، مطلقاً باید اجرا ها بودآرا گفت: من منتظر همین پرسشسرتیپ رزم   

 ای داشته باشد.شود، بدون اینکه عواملی چون رحم، مروتّ و انسانیت در اجرای آن مداخله
در باب وسیلۀ نقلیه و بخصوص کوچاندن لُرها از لرستان به خراسان، من با شما از نظر    

ش با کوچاندن آنها از محل آبا و اجدادی اصولی موافقم. زیرا "اسکان ایلات" به هیچ وجه مفهوم
نیّت، ربط ندارد. اما همانطور که گفتم، وظیفۀ مجری، اجرای دستور مقامات بالاست با حُسن

 (۱)کنم، در آن باب همین طور فکر و عمل کنید که من کردم!"و من به شما نصیحت می
بینانه بود ...، و رحمانه و کوتههای اتّخاذ شده برای تحقّق اسکان عشایر، وحشیانه، بی"روش   

شرایط لازم برای تغییر یکباره و بسیار پردامنۀ اقتصاد شبانی به اقتصاد کشاورزی را در نظر 
مناطق اسکان تقریباً بدون توجه به سازگاری اقلیمی انتخاب شده بود، و کسانی  (۲)نگرفته بود.

                                                                           
 ، صفحاتر رحمانیمصوّ غلامرضا ی،ئو اقتصادی سرهنگ ستاد هوا نظامی سیاسی، خاطرات ،۱ سرباز کهنه۱ 

  ۱377اول  ، چاپ۹۹تا  ۹7
 رتاتونه به خواست یک دیک -ملی  عاقتصاد شبانی به اقتصاد کشاوزی به لحاظ مناف لیدای تبمنطقه در کهچنان۲ 
های خود و با بود که آنها را به نحو معقول در همان سرزمیندولت این می "وظیفۀ نمود،و ضروری می ممکن -

اش برای عکمک م ۀزمین به علاو و ""بذردن معقول در عمل با دا ۀوحن این به اسکان کند. کمک های در خور،یاری
و ایجاد سرپناه و خریدن و واگذار کردن یک جفت گاو  آبر کردن واای لازم جهت سسدّهیکی دو سال و ایجاد 

 لاًآالعاده نبود و مز فوقگکشور هر ۀها از لحاظ هزینه با توجه به بودجاین کمک مجموع ت.اشد ا ... ملازمهبه آنه
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ها پناه برده بودند، قربانی سیاستو به تپه که قبلاً برای فرار از مالاریا مناطق پست را ترک کرده
ای شدند که توجهی به سلامت آنان نداشت، و در نتیجه مرگ و میر  کودکانشان نیز های خائنانه

ها را آلوده کرد و به شیوع به تندی افزایش یافت. فضولاتِ ... فاسد شده در روستاها چشمه
برد ... سینه پهلو، م بینایی آنها را از بین میحصبه و اسهال خونی منجرّ شد؛ در حالی که تراخ

های ریوی شیوع پیدا کرد و تلفات جانی سنگینی را بر آنها تحمیل کرد. سلّ، و سایر بیماری
شان، به استثنای معدودی، بهرهمنصبان فاسد رضاشاه که هدف اصلیتردید نیست که صاحب

لات بیمارگونه بود، غالباً از دستورات گیری از موقعیت برای پرکردن جیب خود و ارضاء تمای
تر ای سیاهتوان صفحهرفتند. در تاریخ حکومت پهلوی در ایران به سختی میرضاشاه پیشتر می

 (۱)خوار رضاشاه یافت."از تعقیب و آزار عشایر توسط مزدوران جیره
از استعفای  علی سلطانی، نمایندۀ مجلس از بهبهان در دورۀ رضاشاه، چند ماه بعد"سلطان   

ه تنها نویه و بختیاری و امثال آنها ... رضاشاه در نطقی طولانی گفت: "عشایر قشقائی و کوه گیل
شان غارت شده و از هستی ساقط شدند، بلکه دسته دسته از این طوایف را بدون محاکمه اموال

ر محاکم نظامی اند، تنها چندین دسته برادران کوه گیلویی را که به هیچ عنوانی داعدام کرده
ۀ ند به نام قصد فرار کشتند و گفتند امر محرمانه بود! از طایفننتوانستند گناهی برای آنان پیدا ک

یک نفرشان کودک سیزده ساله  کهنفر را کشتند  ۹7علاءالدینی کوه گیلویه در یک روز  بهمئی
ا در زندان مردند ... نفر آنه 3۰۰نفر از این طایفه را در اهواز حبس کردند که قریب  ۴۰۰بود. 

خوانین بویر احمدی را با دادن تأمین و سوگند یادکردن به تهران آوردند و به عنوان اینکه بر علیه 
اند کشتند، امّا عائله و بازماندگان آنها را به جای اینکه نگهداری و تربیت کنند، مملکت قیام کرده

ا در نهایت سختی و بدبختی نگهداشتند حتی نگذاشتند عواید املاکشان به آنها برسد و آنها ر
نشین کردن عشایر نشان دادند، روش اعدام و افنا بود نه تربیت و ]بدین ترتیب[ روشی که در دِه

 (۲)اصلاح."
سرانجام سیاست عشایری رضاشاه نه فقط به اسکان عشایر نیانجامید و به وفاق و وحدت    

دیدند که با آنها بیرا در جایگاه مطرودینی میکه خود  -ملی کمکی نکرد، بلکه در بین عشایر 

                                                                           
 غلامرضا ی،ئو اقتصادی سرهنگ ستاد هوا نظامی سیاسی، خاطرات ،۱ سرباز کهنه -" .شدمیهم برگشت داده 

 ۱377اول  چاپ ،۱۰۰ۀ ، صفحر رحمانیمصوّ
 3۲و  3۱ صفحات ر،بعباس مخ ترجمۀ پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج،سلسۀ ۱ 
 ۲۶/۹/۱3۲۰ - ۴7۴۰ اطلاعات شماره و تاریخروزنامۀ ۲ 
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ور ساخت، چنانکه با جویی را شعلهتوزی و انتقامحس کینه -رحمانه و وحشیانه رفتار شده 
سابقه از هر آنچه های ثابت خود کردند و با خشونتی بیسقوط رضاشاه "شروع به تخریب خانه

کن شدند. همۀ مظاهر ها ریشهع نابود، درختشد انتقام گرفتند. مزاربه دورۀ اسکان مربوط می
نشینی از سر گرفته دورۀ اسکان از بین رفت. ]جامعۀ چادرنشین دوباره سر برآورد[ و کوچ

 (۱)شد."

 رضاشاه در رابطه با شیعیگری و کارگزاران آن
خواهانه، دست به های جمهوریفریبی"رضاشاه که در دوران عروج خود، پس از عوام   

مذهبی زد: به زیارت عتبات رفت، مدال مولای متّقیان بر گردن آویخت، در دسته تظاهرات
به راه انداخت و خود در  خوانیروضههای عاشورا شرکت جست و کاه بر سر ریخت، مجلس 

آن، انگشتان سوگواری بر پیشانی، حضور یافت؛ روش خود را به تدریج دگرگون نمود و سیاست 
گری دنبال کرد سیاری از آداب مذهبی را به سود تجددّ و اروپائیزدن نفوذ روحانیت و بعقب

خواست تن به مرکزیت بدهد و برای خود ... این واکنش رضاشاه علیه آن مذهبی بود که نمی
 (۲)حق خاصّی در امور قانونگزاری و فرهنگی و اوقاف و اصولاً ادارۀ مردم قائل بود."

قت رضاخان با حوزۀ علمیۀ قم که اخیراً تأسیس شده نویسد: سیاست وآبادی مییحیی دولت   
است، موافقت دارد. "حوزۀ علمیۀ قم نیز با سیاست داخلی و خارجی رضاخان مخالفتی ندارد 
و مخالفت نکردن این مرکز روحانی با عملیات حکومت نظامی البته در ساکت و آرام نگاهداشتن 

ضد اوضاع تحریک نمایند، مدخلیت دارد؛ د از طرف تودۀ ملت بر نهرگونه هیجانی که بخواه
مخصوصاً در جلوگیری از نشر افکار کمونیستی در جامعۀ ایرانی به عنوان مخالف مذهب بودن، 

تواند کار روایی داشته باشد. و از این رو تشکیل حوزۀ روحانی تازه با این هیاهو این حوزه می
باشد و رابطۀ خصوصی ارتباط نمیدر مرکز مملکت با اوضاع سیاسی داخلی و خارجی ما بی

 (3)میان سردار سپه و این مرکز موجود است."

                                                                           
 ۲۱7صفحۀ  ،۱37۹دوم  چاپ حمید احمدی، دکتر م گرایی در ایران،وو ق قومیت۱ 
 ۱۰۵صفحۀ  بری ،ط احسان در دوران رضاشاه، ایران جامعۀ۲ 
آن حوزه حاج شیخ  پایه گذار حوزۀ علمیۀ قم رئیس وقت - ۲8۹، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی 3 

 بود. عبدالکریم حائری یزدی
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ماندگی کشور آور و حاکی از عقبای شرمرضاشاه مراسم و مناسک ]سنتّی[ مذهبی را "پدیده   
دانست، و نابودی هرگونه نهاد اجتماعی و مجرای همبستگی و ارتباط بزرگ آریائی خود می

 (۱)کرد.["]را دنبال میعمومی مستقل از دولت 
خوانی را تحت نظر گرفت، وی مرکز نفوذ روحانیان، یعنی قبور ائمّه، مساجد و مراکز روضه   

خوانیِ ایام عاشورا، مراسم قربانی شتر در عید اَضحیٰ دار مانند روضهبرخی آداب بسیار ریشه
ه ریشۀ دینی هم نداشتند،[ زدن و زنجیرزدن را، ک]عید قربان[ مراسم مذهبی ]مراسمی نظیر قمه

 (۲)العاده محدود کرد."بالمرّه ممنوع یا فوق
ها و چه در مساجد، در تمامی طول "بعلاوه برگزاری مجالس مذهبی و روضه، چه در خانه   

خوانی اشتباه سال ممنوع شد ... گاه مأموران دولتی مراسم عزاداری مردم عادی را با روضه
شدند. در محرم هر سال، بسیاری از مردم به اتهام واقعی یا واهی یور مگرفته، به آنها حمله

شدند ..." با این اعمال مردم حتی از انجام مراسم برگزاری اینگونه مراسم به کلانتری برده می
کاری برگزیده میدینی معمولی خود باز ماندند. این امر پایمال کردن حقوق بشر بود. باید راه

مذهبی خود را انجام دهند و هم این مراسم، مراسمی باشد و به نحوی  شد که هم مردم مراسم
 نگردد. -کسانی که چنین علایق و عقایدی ندارند  -انجام پذیرد که مزاحم آسایش دیگران 

"علاوه بر آن دولت قبل از آنکه طرح تغییر کلاه و کشف حجاب را به مرحلۀ اجرا در آورد،    
بینی مخالفت احتمالی روحانیان دولت ایجاد نمود. یعنی با پیشهایی برای روحانیان محدودیت

اعلام نمود: "از نظر اینکه اشخاص غیر روحانی و یا روحانی نمایان نتوانند از پوشیدن لباس و 
عمامه سوء استفاده نمایند باید اشخاصی که به لباس ملبّس هستند از دو نفر از مراجع گواهی 

نامه بدهند و آن گواهی را به وزارت معارف د و مجتهدین شهادتگرفته باشند که صلاحیت دارن
برده تحصیل اجازه نمایند والّا از این به بعد هیچکس حق ندارد عمامه به سر بگذارد مگر از 

 (3)وزارت معارف کسب اجازه کرده باشد."
دین ماه "نخستین برخورد میان مقامات مذهبی و رضاشاه در قم روی داد. در روز اوّل فرور   

الملوک پهلوی؛ با تنی چند از خورشیدی بنا بر یک سنّت دیرینه همسر رضاشاه ، تاج ۱3۰۶

                                                                           
 ۱7۴ صفحۀدکتر کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ۱ 
 ۱۰۵صفحۀ  بری ،ط احسان در دوران رضاشاه، ایران جامعۀ۲ 
 ۱7۴ صفحۀاقتصاد سیاسی ایران، دکتر کاتوزیان، 3 
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توجهی همراهان ملکه به رعایت حجاب اسلامی سبب شده همراهان خود به قم رفت. ظاهراً بی
خوانی به نام "سید کاظم" به منبر برود و مردم را تحریک کند که از آن بدحجابی که روضه

 یری کنند.جلوگ
رسد و چون سخنان وی به گوش یکی از مقامات مذهبی به نام حاج شیخ محمدتقی بافقی می   

وی مباشر و کارگزار مرجع تقلید آن زمان حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود، به خود حق 
دهد که به همسر پادشاه گستاخی و پرخاش کند و او و همراهانش را به رعایت حجاب می

 ملزم گرداند. اسلامی
رساند. رضاشاه پس از شنیدن سخنان همسر همسر رضاشاه فوراً حادثه را به اطلاع شاه می   

زند و سپس دستور کند، در صحن حرم چند تن طلبه را کتک میدرنگ به قم حرکت میخود بی
وخۀ ج دهد که شیخ محمدتقی بافقی را دستگیر کنند. و پس از اینکه وی را تازیانه زدند بهمی

 (۱)آتش بسپارند ..."
"این واقعه که در اولین برخورد تند و نخستین مخالفت آشکار شاه و مذهبیون بود آنان را بر    

 آن داشت که مردم را تحریک و موجبات شورش را فراهم آورند.
ها را حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که پیشوایی خردمند و دوراندیش بود این گونه آشوب   
دانست و چون دید که بر فرض درگیری مردم با دولت و شاه و حتی الف احکام اسلامی میمخ

شورش جز اینکه گروهی بسیار کشته شوند و خون گروهی از مردم بیگناه به زمین ریخته شود 
 نتیجۀ دیگری عاید نخواهد شد، اقدام به صدور فتوای ذیل کرد: 

مربوط به شیخ محمدتقی بافقی بر خلاف شرع و  "صحبت و مذاکره در اطراف قضیۀ اتفاقیۀ   
 مطلقاً حرام است."

                                                                           
 مکی . حسیننشد یا محمدتقی بافقی اجرا شد خیششود که دستور رضاشاه در حق اسناد مشخص نمی در این۱ 

 دنگیر کرده به تهران فرستادتشیخ محمدتقی را هم دس "حاج ویسد:نمی ۲۶3 صفحۀ ،"ایران ۀبیست سال خیات"در 
اللّه حاج شیخ شهربانی تهران دادند و او را همچنان در حبس نگهداشتند تا پس از پنج ماه که آیت زندانو تحویل 

 جعتمرا ازآزاد ولی طبق دستور  هراًظاشیخ محمدتقی  حاج گردید. ویعبدالکریم حائری یزدی خواستار آزادی 
ر ری به سر برد هدر ش ۱3۲۰قرار گرفت و تا شهریور  ظرن حتیم تعظبدالعر حضرت د لذا .شد عر قم ممنوهبه ش

  "یات گفت.حد دروتا در هفتاد سالگی ب
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واقعۀ قم بر اثر فتوای حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی پایان گرفت ولیکن ضدیتی که میان    
مقامات مذهبی و رضاشاه به وجود آمد نه تنها خاموش نشد بلکه همچون دریا با ظاهری آرام 

 (۱)تا منفذ بیابد و دگرباره سرکشی آغاز کند." در حال غلیان و چشم به راه بود
این فرصت پس از اعلام تغییر کلاه مردان و کشف حجاب زنان در مشهد پیش آمد، که به آن    

 خواهیم پرداخت.
خواست با دینی موافق میل خود رضاشاه که با مذهب به شکل سنتّی آن در افتاده بود، می   

جدّد و نوسازی او یاری برساند. وی دانشکدۀ معقول و منقول روبرو باشد، دینی که به سیاست ت
را جهت تربیت آخوند متجدّد تأسیس کرد، ولی توفیق نیافت. رضاشاه تا حدی رفورم مذهبی 

کرد. مسلماً بدون موافقت شهربانی نبود که "شریعت سنگلجی، را بطور غیرمستقیم تشویق می
نوین اجتماعی و پیراستن آن از خرافات و احکام  مجتهدی که برای دمساز کردن تشیع با شرایط

کوشید، "در ایامی که از آزادی وجدان و عقیده خبری نبود، آزادانه بر بالای منبر عقاید سست می
کرد. مخالفان شریعت سنگلجی این مسامحۀ شهربانی را دربارۀ وی بر نوعی خود را پخش می

ای وجود واقع چنین نبود و همکاری و مواضعهکردند، ولی در همکاری شریعت با رژیم حمل می
 نداشت. 

ای از الزمانی "بدون فسخ اسلام، با نقد پارهشریعت سنگلجی به گفتۀ ناصرالدین صاحب   
احادیث و اخبار مربوط به ظهور مهدی موعود، عنصر "قیام به سیف ]قیام با شمشیر[ و ظهور 

بری شخصی" را نیز از ظهور زدود. به گفتۀ مسلحانه" را از ظهور مهدی حذف کرد و "جنبۀ ره
جمعی و خواهِ دستهاین مؤلف، شریعت به ظهور مهدی "بیشتر صورت یک نهضت ترقی

نویسد که شریعت بینیِ مقبول نسل نو" سازد. این مؤلف میاجتماعی" داد و خواست آن را "جهان
نمود، ارائه ها پیش ثابت میاز قرنای در اصولی که برای فقیهان شیعه، دیگر نسبتاً "ارزیابی تازه

 داد."
شریعت مؤلف دو اثر است: یکی "اسلام و رَجعت" و دیگری "کلید فهم قرآن". "کلید فهم    

دهد قرآن" نموداری از کوششی است که شریعت برای دادن تفسیری تازه از اسلام به دست می

                                                                           
، به اختصار ۲8و  ۲7ین صفحات ئمجموعه اسناد چاپ نشده اسماعیل را از - به روایت دیگر" گوهرشاد "واقعۀ ۱

  ۱37۹اول  چاپ
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. در این تردیدی نیست که و به همین جهت از طرف هواداران خود "مصلح کبیر" لقب گرفت
 های جامعۀ نوین دمساز کند ..."شید اسلام قرون وسطائی را با خواستوکشریعت آگاهانه می

های شریعت در مجالس منظم خود در اطراف "ظهور قائم موعود" "یکی از مطالب عمدۀ بحث   
تنها کاری که بدان کرد و بود. شریعت مبانی اسلامی و شیعی را در این بحث اکیداً مراعات می
،  (۲)، "پیدایش دَجّال" (۱)دست زد، انکار برخی "خرافات" مربوط به ظهور بود. مانند "رجَعت"

اندازد "قیام به سیف"، یعنی اینکه مهدی حتی از خون ساداتِ منکر وجود خود نهرها به راه می
سئلۀ لاغیر. برای ردّ م و لذا تفسیر مسئلۀ ظهور به مثابۀ غلبۀ دین و عدالت بر کفر و ظلم بود

"رجَعت"، شریعت با احتیاط تمام، اخبار و احادیث، یعنی دلایلِ نقلی را گرد آورده و بر آن دلایلِ 
گفت، از تصوّر اینکه خداوند گویا مانند صاحبان سینما، عقلی افزود و مردم را، چنانکه خود می

ر پیمبران و امامان را به جهان باز میسری دومّی برای فیلم "تاریخ انسان" درست کرده و بار دیگ
  (3)داشت."گرداند، برحذر می

 تغییر کلاه مردان و کشف حجاب زنان
باشد، و نظر به اینکه حجاب زنان مانند یک گره کورِ ناگشودنی یکی از معُضلات کشور ما می   

اطمه ۀ بحقّ فچاقچور زنان بسته شده؛ در حالیکه به گفت-کیان جمهوری اسلامی ایران به چادر
خلخالی، دختر صادق خلخالی "قاضی شرع" مشهور: "اگر نگوئیم اکثریت زنان، دست کم تعداد 

و  (4)حجاب بودند."کثیری از آنها که در انقلاب شرکت جستند و مرگ بر شاه" سر دادند بی
چاقچور. "اما حکومت تازه تأسیس -خواستند، نه بازگشت چادرجملگی آزادی و استقلال می

حجاب را ضد انقلاب و زنان بی ،س از یک مدارای موقتی با تغییر ناگهانی لحن و گفتار خودپ
ل بردند، ؤامزدور امپریالسیم خواند و تظاهرات گوناگون زنانی را که حجاب اجباری را زیر س

                                                                           
 و نیکان انی از گذشتگان و امامعضیب بار امام غوهظاز  پس به اینکه در آخرالزمان،یا رِجعت = "عقیده  رَجعت۱ 

  فارسی المعارف." دایرةگیرندگردند و زندگی از سر میدوباره به دنیا باز می
در دوره و ،کندر میوهظود یا مقارن عهد او عر مهدی مووهظکه پیش از  شخصی ،یاسلام اتروای دجال = "در۲ 

 را دوباره از عدل و دنیارا دفع کند و  مهدی او تا کند،می رجو ا را پر از کفر و ظلم ونیساله د ۴۰روزه یا  ۴۰ای 
 فارسی المعارف" دایرةداد پر کند.

 ۱۱۲و  ۱۱ ،۱۰۶ صفحات بری ،ط احسان در دوران رضاشاه، ایران جامعۀ3 
  http://meydaan.info  :ارتباط - 387۱ ادخرد ۱۵تاریخ  به زنان" سایت "میدان4 

http://meydaan.info/
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دانیم و ابتدا اینرو برای روشن شدن مسئله، بررسی تاریخی آنرا ضروری می ؛ از(۱)سرکوب کرد."
 پردازیم: نقل نظر پژوهشگران جمهوری اسلامی دربارۀ کشف حجاب می به
العین ریزی و اجرای آن کرد، فتنۀ قُرّةهایی را که بهائیت شروع به طرح"یکی از بزرگترین فتنه   

تاج و در یک خانوادۀ روحانی به دنیا آمده بود. پدر او ملا صالح بود. نام اصلی او فاطمه یا زرین
از مجتهدین معروف قزوین و برادر ملا محمدتقی برغانی مجتهد مشهور و قدرتمند آن بَرَغانی 

العین پس از جذب شدن به بهائیت همسر خود ملا محمد برغانی را، که پسر موقع ایران بود. قُرّة
عمویش نیز بود و از او دارای سه فرزند بود، رها کرده و شروع به تبلیغ این مرامِ ساختۀ استعمار 

پرستی او بود. وی العین به "باب" نه از جهت فکری، بلکه به علت شهوتد. علت جذب قرةکر
توانست به یک شوهر روحانی اکتفا کند و از طرفی دیگر، خاندان او، خاندان زهد و قناعت نمی

و عصمت و عفت بود و در چنین خاندانی از برای او وسایل عیش و عشرت و آزادی و شهوت
شت و به این جهت صلاح و مصلحت خود را در آن دید که یکباره خود را از قید رانی وجود ندا

و بند دین و مذهب آزاد سازد و با حزبی که به هیچ نظم و قاعده و حدّ و ادبی مقید نیست 
همراه و همقدم گردد و چون بابیان تنها حزبی بودند که دارای مرام اشتراکی جنسی بودند، با 

حجابی زنان را سر داد و خود را به عنوان اولین زن های شوم بیولین نغمهآنها پیوند خورد و ا
برای آنها شد و حجاب در مجامع ظاهر میحجاب در تاریخ معاصر مطرح کرد. نه تنها بیبی

ای عقاید سخیف بابیان در بلکه بدون هیچ ترس و واهمهکرد تبلیغ مرام بهائیت ]بابیگری[  می
داد! که نه تنها از کرد و به حضاّر بشارت میی را شرح و توصیف میمورد مرام اشتراک جنس

تواند با چند مرد توانند آزاد و رها در اجتماع حضور یابند بلکه یک زن میاین پس زنان می
العین معاصر با العین اولین زنی است که در تاریخ معاصر ایران )قرةزندگی زناشویی کند.  قرة
فت و در اجتماع مردان ظاهر گشت و با ربود( پوشش از سر و تن برگحکومت ناصرالدین شاه 
حجابی را در جامعه اسلامی ایران بر جا گذاشت و جرقۀ شروع هدفاین اقدام سنگ بنای بی

 (۲)ها زد."های استعماری را برای برافروختن جهنم توطئه

                                                                           
 همانجا۱ 
)جمهوری اسلامی  بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ، مرکزو کشف حجاب به روایت اسناد لباس تغییر۲ 

 78 صفحۀ ،۱387 اول ایران(، چاپ
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ه پژوهشگران وزارت دهد تُرهّاتی کبررسی معتبرترین اسناد تاریخی به خوبی نشان می   
اند ساخته و پرداختۀ خود آنها است تا آنرا برای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ایراد کرده
 اجرای مقاصد پلید خود دستاویزی بسازند.

العین،  ذیل کلمۀ طاهره به اختصار نقل نامۀ دهخدا را درباره  قرةاینک برای نمونه نوشتۀ لغت   
 کنیم: می
)طاهره یا زرین تاج( که شاعری نامدار و یکی از نادر زنان فاضل ایران به شمار میالعین قرة   

رود، دختر حاجی ملامحمد صالح قزوینی از فضلا و علمای عصر خود و همسر ملامحمد 
فرزند حاج ملاتقی بَرَغانی از اعاظم مجتهدین اصولی مشهور به شهید ثالث بود. او مقدمات 

وخته و پس از آموختن مقدمات به تحصیل فقه و اصول و کلام و علوم را در محضر پدر آم
 ادبیات عرب پرداخت، و پس از چندی یکی از زنان نامور گردید.

در آن روزگار غوغای اختلاف علمای شیخیّه و اصولییّون در همه جا و از جمله در شهر قزوین    
ر اهره را که اساس تحصیلاتش ببالا گرفته بود. مباحثه و مشاجرۀ این دو دسته نظر کنجکاو ط

عقاید علمای اصولی مبتنی بود به خود جلب کرد و پس از یک سلسله مطالعات در آثار شیخیه 
و حشر و نشر با پیروان این طایفه، عاقبت به جانب مسلک شیخیه گرایید و با سید کاظم رشتی 

اخت. و طولی نکشید که در کربلا اقامت داشت به مکاتبه پرد (۱)جانشین شیخ احمد احسائی
که شوق زیارت شیخ در وی برانگیخته شد و عازم سفر کربلا گردید و دو پسر و یک دختر 
خود را به شوهر سپرد و همراه تنی چند از اهل خاندان به سوی کربلا رهسپار شد و ایام اواخر 

د به قرةچینی از خرمن فضل او پرداخت و از جانب سیّ عمر سید رشتی را درک کرد و به خوشه
العین ملقب گردید. پس از درگذشت سید کاظم رشتی، طاهره که در خانۀ او اقامت داشت، 

کرد. و مجلس درسی در کربلا ایجاد کرد و برای عدۀ کثیری از طلاب از پسِ پرده تدریس می
چون مقارن این روزگار ندای ظهور سید باب در شیراز به گوش رسید، از دیدن آثار و نوشته

ید به وی ایمان آورد و در شمار نخستین هیجده تنی که به باب گرویده بودند در آمد. و های س
چون مخالفین مانع اقامت او در کربلا شدند، وی عازم ایران شد و به خواست پدرش در منزل 
پدر اقامت گزید و به مباحثات و مشاجرات خود ادامه داد. تا اینکه یکی از مریدان شیخ احمد 

 ج ملا تقی بَرَغانی، عموی طاهره را به قتل رساند.احسائی حا

                                                                           
 ۀو آراء شیخ احمد به وسیل عقاید شیخیه بود. ۀطریق سسؤی از مشاهیر علمی شیعه و مئاحمد احسا "شیخ ۱

 فارسی المعارف" دایرةکاظم رشتی تقریر و توضیح شده است. شاگردش سید
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العین با عمویش همه او را مسبّب قتل عموی به سابقۀ اختلاف عقیده و مباحثات طولانی قرة   
رفت در بدَِشت خود دانستند و او مجبور به فرار از قزوین شد. وی وقتی که به سوی خراسان می

های مهیجی ایراد میپرده برای هواداران باب نطق توقف کرده و در آن شهر همه روزه از پس
نمود. روزی که تصمیم داشته منظور خود را عملی کند، یعنی حقیقت دین باب را به عوام آن 

دهد که در ضمن نطق هنگامی که او اشاره میفرقه باز گوید به دو تن از خواص خود دستور می
گفته پاره کنند. در این روز در برابر جماعت میکند با قیچی بندهای پرده را که از پس آن سخن 

کثیری از همکیشان خود که برای استماع نطق او گرد آمده بودند سخنرانی مهیّجی کرده، ناگهان 
گوید: "سید باب همان قائم منتظری است که مطابق اخبار اسلام به شرع جدید و کتاب می

اند، او نیز فسخ فاسخ آئین قبل از خود بوده جدید ظهور کرده و همانطور که همۀ فرستادگان الهی
کننده قرآن و شریعت اسلام است." در همین اثنا با اشارۀ وی پردۀ حائل نیز افتاده و چهره و 

شود. دیدن این منظره و شنیدن بیانات صریح او شنوندگان اندام وی در برابر آن گروه هویدا می
چشم خود را بستند که دیدگانشان به رخسار را به وحشت و شگفتی عمیقی دچار کرد، بعضی 

زن نامحرم نیفتد و گروهی از آن انجمن گریختند و عدۀ کمی هم گفتار و کردار وی را به دیدۀ 
 قبول نگریستند."

العین. او به خاطر آزادی و نجات زنان ایرانی از زندان چنین بود واقعۀ کشف حجاب قرة   
ویج اشتراک جنسی". جز اینکه پاسداران جهل و ظلمت با تاریک چادر پیشگام شد، نه برای "تر

آراستن این اقدام به زینت تهمت و افترا از آن ابزاری ساختند جهت سرکوب هر آن کسی که از 
 آزادی و آگاهی سخن به میان آورد.

العین رفع حجاب نمود ... آبادی: "پس از واقعۀ بِدَشت که در آنجا قرةبه گفتۀ یحیی دولت   
س خواست از ]کشف حجاب[ سخنی بگوید او را فاسدالعقیده شمردند. در صورتی که این هرک

شکل از روگرفتن زنان معلوم نیست از اسلام رسیده باشد، در حالی که گشوده بودن رو و دست
 (۱)ها در نماز رخصت داده شده است، چه رسد به غیر وقت عبادت."

بابیگری و بهائیگری ارتباط داشت و نه به سیاست  مسلماً تغییر لباس زنان و مردان نه به   
استعماری دولت انگلیس، بلکه ناشی از سیاست تجددّطلبی صوری و نمایشی رضاشاه و 

شان از چهاردیواریِ خانه و زندانِ چادر سوار پیرامونیانش بود که بر موج آزادی زنان و رهائی

                                                                           
 ۴3۲، یحیی دولت آبادی، صفحۀ ۴حیات یحیی ۱ 
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رفته، آزادیِ رفع حجاب و دفاع از شده بودند. موجی که از دوران انقلاب مشروطیت اوج گ
کرد، نه کشف حجاب اجباری و به زور چماق و پایمال کردن حقوق حقوق زنان را طلب می

 زنان را.
شد، شدند حجاب رفع میبه قول دکتر مصدق: "اگر به تدریج که دختران از مدارس خارج می   

 (۱)ما داشت؟!" تدبیر چه نفعی برایشد؟ رفع حجاب از زنانِ پیر و بیچه می
سازی لباس، زبان، مدافعان "ملت سازی" و "ایجاد وحدت ملی" و "متمدن شدن" از راه همگون

آداب و رسوم همۀ مردم کشور، "که هم دچار از خود بیگانگی بودند و هم از عقدۀ حقارت ملی 
ه نشان دهندۀ هایی نمایشی را کمدلبردند تا خردهبردند، تمامی کوشش خود را به کار میرنج می

 (۲)"همگونی" جوامع آنها با جوامع اروپایی باشد، خلق کنند."
شود مردم خود را از دانستند که سبب میهای گوناگون رنگارنگ را اختلافی میآنان "لباس   

بعلاوه لباس اروپایی را امتیازی برای  (3)."یکدیگر بیگانه بدانند و اتحاد و اتفاق نداشته باشند
لباس دیگری بجز لباس خود می گفتند: "ایرانیان که اروپائیان را دردانستند و میمیاروپائیان 

شوند و خود را زیردست و احیاناً خود را پیرو ند، همیشه برتری خاصّی برای ایشان قائل میبین
چنانکه این امتیاز از دست  (4)."یابدپندارند و غرور ملی در نهادشان راه نمیدستوراتشان می

یابد ها گرفته شود، یعنی ایرانیان لباس اروپایی بر تن کنند، غرور ملی در نهادشان راه میپائیارو
 شود.و حس ملیت چنانکه باید نیرومند می

 سازد:شود به خوبی این منظور نهایی را روشن میبخشنامۀ وزارت کشور که در زیر نقل می   

 (۱۲۰)سند شمارۀ      وزارت داخله "
 ۲۰8۹نمره     انشاهان حکومت کرم 
 ۱۱/3/۱3۱۵مورخه    متحدالمال به نوّاب حکومت 

مقصود از نهضت بانوان در کشور فقط این نبوده است که رفع حجاب نمایند، زیرا در کشور    
ایران رو گرفتن از عادت زشت شهرنشینان بوده و اهالی قراء و قصبات به هیچ وجه چنین 

الحکومه و سایر مأمورین دولتی اقدامی که لازم است نایب اند و این قسمتعاداتی نداشته
                                                                           

دکتر مصدق در مجلس  تاریخی نطق از ل،اوّ جلد وان،تکی اس حسین منفی در مجلس چهاردهم، ۀموازن سیاست۱ 
 3۴ صفحۀ ،۱۶/۱۲/۱3۲۲ چهاردهم 

 ۱7۱ صفحۀاقتصاد سیاسی ایران، دکتر کاتوزیان، ۲ 
 7۵ صفحۀ ،۱3۴۵اول  چاپنفیسی،  ، سعیدرانایمعاصر  تاریخ3 
 83 صفحۀ ،۱3۴۵اول  چاپنفیسی،  ، سعیدرانایمعاصر  تاریخ4 
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نمایند، این است که ... از اشکال مختلفه بیرون آمده و به شکل بانوان متمدن دنیا در آیند؛ یعنی 
های سبک وزن بپوشند و بدیهی است طرز تهیه و قیمت لباس از باید لباس بلند و ساده و کلاه

به تناسب دارایی هر کس خواهد بود که در این حال به  حیث خوبی و بدی پارچه و دوخت
های فعلی عموم نصیحت بدهند که از تجمّلات و استعمال پارچۀ خارجه اجتناب نمایند و لباس

 بوده باشد. یهای ایلاتآنها نباید شبیه به لباس
 (۱)حکمران کرمانشاهان" -محل امضاء     

اروپائیان از مردان شروع شد و لباس سنتی مردان را اولین مرحلۀ "همگونسازی" ایرانیان با    
مورد توجه قرار داد. رضاشاه به جای پیشبرد فرهنگ و تمدن مردم و اصلاح باطن، و به قول 
میرزاده عشقی که گفت: "اول کلّۀ مردم را عوض کنید، بعد کلاهشان را"، به تغییر ظاهر آنها 

 پرداخت.
در مجلس،  ۱3۰7ماه دی ای در چهارمصویب مادۀ واحدهدر اجرای این مقصود، ابتدا با ت   

کلّیۀ اتباع ذکور ایرانی، جز هشت طبقه از روحانیان، موظف شدند به لباس متحدالشکل در 
 آمده کلاه خاصّی به نام کلاه پهلوی )کاسکت( بر سر بگذارند.

ی دم چندان منفگرچه کلاه یک لبۀ پهلوی را با کراهت بر سر مردم گذشتند، ولی واکنش مر   
نبود، جز روحانیان. در این خصوص سفارت فرانسه در تهران طی گزارشی به وزارت خارجه 

ای کشور خویش نوشت: "چند سال پیش وقتی شاه پهلوی از مردم خواست تا به کلاهشان لبه
بت به گردد که باید پنج نوبیفزایند، آخوندها گفتند کلاه تازه مانع انجام فرایض دینی روزانه می

هنگام ادای نماز پیشانی بر خاک بسایند. ولی در برابر ارادۀ خلل ناپذیر اعلیحضرت سر تسلیم 
فرد آوردند و نمازگزارن ایرانی به سادگی راه حلی جستند، بدینطریق که در وقت انجام نماز 

 (۲)کلاهشان را چرخاندند و لبه را به پشت سر قرار دادند تا مانع سجده نشود ...
میان زنان، جنبش خودجوش رهایی زنان از چادر چاقچور و شرکت آنها در امور اجتماعی  در   

به آرامی در حال پیشرفت بود. در انقلاب مشروطیت "موضوع آزادی زنان و رفع حجاب جزو 
راندند. در ابتدای آمال و آرزوهای تجدّد خواهان بود. اما بسیار با احتیاط در این باب سخن می

                                                                           
 مدارکسازمان  :کوشش رضاخان. بهکشف حجاب در عصر  ۀمنتشر نشده از واقع اسناد حجاب، واقعۀ کشف۱ 

 ۱37۱، اول چاپ ،۲۵۲ صفحۀ وهش و مطالعات فرهنگی،ژپمؤسسۀ ب اسلامی و فرهنگی انقلا
 ۶۴۶ صفحۀ ،۱38۴ اول چاپ فرانسه، ۀرضاشاه پهلوی بر اساس اسناد وزارت خارج عصر - قزاق۲ 
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س ملی به سبک تازه، آرزوی باز شدن دَرِ مدارس به روی دختران مانند پسران، تأسیس مدار
دادند معلمین ها اجازه نمیاسمش فساد عقیده بود. پس از تأسیس مدارس دختران تا مدت

کرد یا مردانه در سر کلاس حاضر شده درس بگویند، و اگر احیاناً بطور استثناء موردی پیدا می
 نشستند.های پوشیده پای درس او میدختران با صورت معلم نابینا بود، یا

های مسلمان ایرانی به اروپا مسافرت کردند و در مراجعت رفع حجاب را تشویق رفته رفته زن   
های تازه دخترانی که بیرون آمدند عقیدۀ رفع حجاب در رأس آرزوهای آنها نمودند و از مدرسه

 (۱)بود."
ضت زنانۀ مستقلی در تهران و شهرهای بزرگ شکل گرفت. زنان "در دهۀ دوم قرن بیستم نه   

ها و انتشار نشریات پرداختند که در ها و دبستانکه اکثراً از طبقات بالا بودند به تأسیس انجمن
هایی مانند تعدد زوجات، حجاب و ازدواج دختران خردسال آنها به بحث و انتقاد دربارۀ موضوع

شد که آزادی گرایان روبرو میغالباً با حمله و مخالفت شدید سنّتپرداختند. فعالیت ایشان می
 (۲)دانستند."زنان را معادل فساد اخلافی می

"رضاشاه ابتدا تصمیم گرفت در مورد رفع حجاب زنان به تدریج اذهان مردم را برای بی   
نظار عمومی حجاب در احجابی آماده سازد. به پلیس دستور داده شد به زنان اجازه دهند بی

ای از زنان علیرغم مخالفت روحانیون و تهدید حملۀ اوباش این ظاهر شوند. در تهران عده
حجاب شده فرصت را غنیمت شمردند. معلمان زن که بعضی از ایشان در خارج از کشور بی

 نهای خود را برداشتند. مدارس ارمنیان، زرتشتیان و بهائییابودند، اولین کسانی بودند که چادر
 (3)در این جا نقش پیشگامی داشتند."

دیداری رسمی از ترکیه کرد که یگانه سفر خارجی او بود.  ۱3۱3تا اینکه رضاشاه در خرداد    
های اقتصادی و اجتماعی ترکیه به رهبری آتاتورک و مشارکت زنان او بسیار تحت تأثیر پیشرفت

 در امور اجتماعی قرار گرفت. 
ز ترکیه، بعضی تحولات آن سرزمین را، خوب یا بد، سرمشق قرارداد. "رضاشاه در بازگشت ا   

از جمله گذاشتن شاپو که کلاهی اروپایی است و آتاتورک در ترکیه معمول کرده بود. سالی از 

                                                                           
 ۴33و  ۴۲3 اتصفح، ۱33۱ اول، چاپ، یحیی دولت آبادی، ۴حیات یحیی  ۱
 ، صفحاتبیهاش "، هوشنگحجاب و پیامدهای آن "ممنوعیت مقالۀ وین،شکل گیری ایران ن رضاشاه و ۲

۲۹۰-۲۹۴  
 همانجا  3
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سربازی، قدغن شد و قرار شد گذشت که استعمال کلاه پهلوی، کلاه شبهبازگشت رضاشاه نمی
ها و بعد وزارتخانهبه سر بگذارند و در این زمینه دستورهای اکید مردها کلاه لبه دار یا شاپو بر 

هم به شهربانی داده شد. رفته رفته کار به جایی رسید که افراد با کلاه پهلوی به کلانتری جلب 
 (۱)گردید."شدند و در مجلس ترحیم و مسجد نیز این برنامه به شدت اجرا میمی
رانسوی" که در ایران به "کلاه لگنی" مشهور بود، دیگر اندکی اجبار در به سر نهادن "شاپوی " ف   

زیاده روی بود و به نا آرامی مردم انجامید. به خصوص در مشهد، واعظی به نام ]شیخ محمدتقی 
گنابادی معروف به[ بهلول در پی اعتراض به این خودکامگی و زورگوییِ آشکار توانست 

، که سرانجام ]منجرّ به حملۀ نیروی نظامی به داخل شنوندگان بسیاری را به دور خود جمع کند
  (۲)حرم و[ قتل عام و دستگیری شمار بسیاری از مردم شد."

از روحانیان حاج آقا حسین مجتهد قمی که قبل از واقعه برای ملاقات با رضاشاه و درخواستِ    
ار گفت و ناچار راهی اعتنایی قرموقوف کردن تعویض کلاه از مشهد به تهران آمده بود، مورد بی

 نجف شد.
در قم شیخ عبدالکریم حائری یزدی سرپرست حوزۀ علمیۀ قم به انزوا پناه برد تا از دسترس    

معترضان دور باشد، و بدین ترتیب شهر قم خاموش ماند. تعدادی از روحانیان هم یا دستگیر 
 و یا تبعید شدند.

 از -"واقعۀ گوهرشاد به روایت دیگر" تعداد کشته شدگان در حرم حضرت رضا را کتاب    
یکهزار و شصد و هفتاد  -۱37و  ۱۱۴مجموعۀ اسناد چاپ نشدۀ اسماعیل رائین، صفحات 

 نفر نوشته است.   
در روز افتتاح دانشسرای مقدماتی تهران که مراسمی با حضور  ۱3۱۴ماه  سرانجام هفدهم دی   

ضاشاه همراه همسر و دو دخترش، که بیحجابشان برپا بود، رهیئت وزیران و همسران بی
 حجاب بودند، در مراسم حضور یافت و طی بیاناتی کشف حجاب عمومی را اعلام نمود.

ای نیست که تودۀ مردم آمد. شبههمسلماً چنین اقدامی، دیر یا زور باید در کشور ما به عمل می   
ند. اکثریت رهبران دین هم به پذیرفتدرنگ این اقدام را نمیباور شهری به سادگی و بیدین

می -آنان که تعمق بیشتری داشتند  -خاستند، گرچه اقلیتّی از روحانیان مخالفت با آن برمی

                                                                           
 ۶۰7، چاپ اول، صفحۀ خسرو معتضدو پسيان  ینجفقل، (رضاشاههانسبورگ )ژوتا  کوهسواداز  ۱
 ۱7۲ صفحۀاقتصاد سیاسی ایران، دکتر کاتوزیان، ۲ 
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گفتند چنین حجابی )چادر و چاقچور( اساساً در اسلام وجود ندارد. زنان روستایی هم پوششی 
 و بحق زنده یاد دکتر داشتند که نیاز به کشف حجاب نداشت. با این حال به گفتۀ عالمانه

شد؟ شد چه میشدند حجاب رفع میمصدق: "اگر به تدریج که دختران از مدارس خارج می
 ( ۱)تدبیر چه نفعی برای ما داشت؟!"رفع حجاب در زنانِ پیر و بی

 به باور ما برای پیشبرد این کار دو راه وجود داشت:   
و دفاع مُجدّانه و مصمّم از آنها تا آزادی رفع حجاب برای کسانی که خواهان آن بودند  .۱

مورد تعرضّ قرار نگیرند، همراه به تعیین فرم سنجیدۀ لباس جهت کارمندان اداری و 
فرهنگی، و عدم اجبار برای کسانی که مایل به رفع حجاب نبودند؛ بدون ایجاد مزاحمت 

 شان.به آنها در زندگی و فعالیت روزانه
دن چادر و روسری از سر زنان و پاره کردن آنها.    کشف حجاب اجباری به زور، با کشی .۲

بار را برگزید. متأسفانه رضاشاه راه حلّ دوم، یعنی کشف حجاب اجباری و خشونت
درحالیکه مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه راه نخست را انتخاب کرد و داشتن ججاب 

م مورد احترام یا نداشتن آن یک انتخاب شخصی اعلام شد. و چون انتخابِ آزادنۀ مرد
 قرار گرفت، پایدار ماند.

های از روز اعلام رسمی کشف حجاب، استفاده از چادر، چارقد و یا هر سرپوشی جز کلاه   
شدند اروپایی ممنوع شد. زنانی که با چادر یا چارقد )روسری( در کوچه و خیابان ظاهر می

ملاء عام چادر یا چارقد آنها را با گرفتند، و مأموران در مورد حملۀ مأموران شهربانی قرار می
بردند و کردند. این زنان ناچار به کنجی پناه میاش میکشیدند و پاره پارهفحاشی از سرشان می

 رساندند.هایشان میای روی سرشان آنها را به خانهمردمِ کوچه و بازار با انداختن پارچه
ها از اهانت و کتکدر معابر پاسباننویسد: "محسن صدرالاشراف در کتاب خاطرات خود می   

کردند."چارقد نیز رحمی فروگذار نمیپروایی و بیهایی که چادر داشتند با نهایت بیزدن به زن
وزیر دوران رضاشاه بود، همین سرنوشت را داشت. مخبرالدوله هدایت که شش سال نخست

ها پاره شد و اگر ارزش یها بکشد، روسرنویسد: "پلیس دستور یافت روسری را از سر زنمی
 داشت تصاحب."

 نویسد:الوزراء ]محمود جم[ به ادارۀ کل شهربانی میدر این مورد رئیس   

                                                                           
دکتر مصدق در مجلس  تاریخی نطق از ل،اوّ جلد ان،وتکی اس حسین منفی در مجلس چهاردهم، ۀموازن سیاست۱ 

 3۴ صفحۀ ،۱۶/۱۲/۱3۲۲ چهاردهم 
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 (۱۱۵)سند شمارۀ     ۱۱/3/۱3۱۵"تاریخ     
 ۱۲۵نمرۀ  

 فوری است ضمیمه   
محرمانه

 ادارۀ کل شهربانی    

با چارقد در معابر عبور و مرور می از قراری که به عرض رسیده بانوان در تهران و ولایت   
نمایند؛ چنانکه حضوراً هم تذکر داده شد این ترتیب ممنوع است و قدغن نمایند در تهران و چه 
در ولایت مأمورین شهربانی نهایت مراقبت را به عمل آورند که این رویه متروک شود و با چارقد 

 ها راه ندهند.کسی را در کوچه
 (۱)الوزراء"رئیس

شمردند، از اینرو ها را مجاز میدر همان روزها روحانیانی بودند که باز بودن صورت و دست   
مهری دولت ترک چادر و استفاده از روسری به نظر آنها مشکلی نداشت. ولی آنها هم گرفتار بی

 شدند. به شرح زیر:
 (۱۰۵)سند شمارۀ     "وزارت داخله، محرمانه

 ۱3۱۵فروردین  ۱7 

 ۱۰۱نمره    

۵8
 ریاست وزراء      

خوانی ربّانی واعظ صحبت کرده طبق راپورت حکومت بم ایالت کرمان، در یک مجلس روضه   
است که باز بودن دست و صورت نسوان شرعاً عیب ندارد، ولی نمایان بودن موی سر آنها 

 مایند.د نخلاف شرع است. ایالت به وسیلۀ شهربانی دستور داده است که او را به کرمان تبعی
 (۲)از طرف وزیر داخله"

طبق دستور شهربانی زنانی راکه چادر یا چارقد به سر کرده بودند به حرم، مسجد، مراسم    
ها و برای سوار شدن به اتوبوس، قطار، درشکه راه سوگواری، ادارات دولتی، سینماها، رستوران

ه حمام و دیدار دوستان و آشنایان دادند. و چون گزارش شده بود که زنان از راه پشت بام بنمی

                                                                           
 سازمان مدارک :کوشش رضاخان. بهکشف حجاب در عصر  ۀمنتشر نشده از واقع اسناد حجاب، واقعۀ کشف۱ 

 ۱37۱، اول چاپ ،۲3۰ صفحۀ وهش و مطالعات فرهنگی،ژپمؤسسۀ ب اسلامی و فرهنگی انقلا
 ۴۶۲ صفحۀ ،همان۲ 
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بضاعت قدرت خرید لباس و کلاه مورد نظر های بیروند. همچنین گفته شده بود که خانوادهمی
 دولت را ندارند؛ برای رفع این "مشکلات" اقدامات ذیل به عمل آمده بود: 

 (۱۲۴)سند شماره      "ایالت خراسان 
    3۰/3/۱3۱۵رخه ، مو۵۴۱سواد: راپرت حکومت کاشمر، نمره 

راجع به بانوانی که با چارقد خود را مستور  ۴۱۱۰به پاسخ مرقومۀ شماره  -ایالت خراسان    
الذکر به عمل آمده سازند، لازم است خاطر مبارک در اقداماتی که قبل از وصول مرقومۀ فوقمی

 است، مستحضر نماید. 
شده که هیچ زنی را بدون کلاه به های زنانه التزام گرفته به وسیلۀ شهرداری از حمام .۱

حمام راه ندهند و در صورتی که زنی با چارقد به حمام برود به او اخطار کنند که بار 
دیگر چارقد را ترک و با کلاه برود و اگر بار دیگر با چارقد به حمام رفت اسم او و 

 شوهرش را راپرت دهند.
ود مراقبت نکنند، مأمورینی به طور ها در اجرای التزام خاز لحاظ اینکه مبادا حماّمی .۲

 ها و مراقبت حمامی را اطلاع دهند.محرمانه گماشته شد که وضعیت خانم
... 

قیمت فرنگی را ندارند و در های گرانای در بدو  امر استطاعت خرید کلاهچون عده .6
باشند. برای شود، ناگزیر از استعمال چارقد میمحل هم کلاه ارزان قیمت یافت نمی

ها را احضار و دستور و نمونه داده شد که از نمد کلاه تهیه کنند مالع این بهانه کلاهرف
ای به علت عدم بضاعت قادر به ... با این مراقبت و جدیت و با تهیه وسایل هنوز عده

باشند. ]در مورد این عده[ در صورت امکان اجازه فرمایند از بودجه تهیۀ کلاه نمی
و تقسیم گردد که سایرین خود را به استعمال کلاه مجبور دیده  شهرداری ...کلاه تهیه

 (۱)از استعمال چارقد خودداری نمایند."

ها از ضمناً برابر اسنادی که در زیر نقل شده، به هر دلیلی که برای ما روشن نیست، روسپی   
ها را انیکردند شهربرفع حجاب معاف بودند و چون در کوچه و خیابان با چادر رفت و آمد می

 ساختند، و رفع حجاب آنها مشروط به اختیار شوهر بود:دچار مشکل می

                                                                           
 سازمان مدارک :کوشش رضاخان. بهکشف حجاب در عصر  ۀمنتشر نشده از واقع اسناد حجاب، واقعۀ کشف۱ 

 ۱37۱، اول چاپ ،۲۶3و  ۲۶۲ صفحات وهش و مطالعات فرهنگی،ژپمؤسسۀ ب اسلامی و فرهنگی انقلا
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 ( ۱۱۰)سند شمارۀ   کابینۀ ریاست وزراء   " 
 ۲/۱3۱۵/ماه ۱۹ ۶۵نمرۀ  کشف تلگراف رمز حکومت همدان  

با عملی شدن کامل رفع حجاب باقی ماندن عده]ای[ فاحشه با چادر  ۱۶3۲ریاست وزراء    
شود عبور و مرور آنها را در معابر جلوگیری کرد. در صورت عاده رکیک، ضمناً نمیالسیاه فوق

 ۱7۱۴نمره   ۱8/۲/۱۵مقتضی اجازه فرمایید با آنها نیز ترتیب برداشت چادر سیاه داده شود.  
 علینقی بیگلری        
همدان حکومت         

 (۱)"۱7۱۴نمره 
 پاسخ:

 (۱۱۱مارۀ )سند ش  ریاست وزراء  "نمرۀ خصوصی  
 حکومت همدان  محرمانه و مستقیم 

 ۱۹/۲/۱۵عطف به تلگراف رمز 

 نمره ۶۵
دهد راجع به فواحش به طوری که ادارۀ کل شهربانی اطلاع می 

به شهربانی ایالات و ولایات دستور داده شده است که آنها را محدود نمود تا در معابر عمومی 
 ر اختیار نمایند، اجازۀ رفع حجاب به آنها داده شود.دیده نشوند. ولی هر یک از آنها که شوه

الوزراء   رئیس        
 (۲)برومند"

گرچه کشف حجاب در میان قشرهای تجدّدخواه به عنوان "آزادی زنان" با استقبال روبرو شد،    
توان "آزادی زنان" ولی در واقع کشف حجابِ اجباری و توام با خشونت و وحشیگری را نمی

چرا که تجدّد آمرانه و به زور که آزادی و حقوق ابتدایی اکثریت زنان کشور را پایمال مینامید. 
 شود. کرد، "آزادی" نامیده نمی

در عین حال این را هم نباید انکار کرد که همین کشف حجاب سبب گشوده شدن شاهراه    
 مگیری افزایش یافتآموزش و پرورش به روی زنان گردید. تعداد دانش آموزان دختر به نحو چش

 های عالی و دانشگاه راه یافتند. و زنان به آموزشگاه

                                                                           
 ۲3۶ همان، صفحۀ۱ 
 سازمان مدارک :کوشش اخان. بهرضکشف حجاب در عصر  ۀمنتشر نشده از واقع اسناد حجاب، واقعۀ کشف۲ 

 ۱37۱، اول چاپ ،۲38 صفحۀ وهش و مطالعات فرهنگی،ژپمؤسسۀ ب اسلامی و فرهنگی انقلا
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این واقعیت را هم باید افزود "که دوران حکومت رضاشاه به لحاظ ارتقاء منزلت زنان، شاهد    
های تاریخ ایران نو بوده است. به اجرا در آوردن نظام آموزش اروپایی یکی از مهمترین پیشرفت

موزش در میان زنان نیز بود. دانشگاه تهران از آغاز کار خود، زنان را با شرایطی به معنی رواج آ
پذیرفت. به این ترتیب، نسل جدیدی از زنان تحصیلکرده وارد میدان شدند که برابر با مردان می

های هر دم مهمتری را بر عهده گرفتند. با گذشت زمان در حیات اقتصادی و فرهنگی کشور نقش
زنان افزایش یافت، زنان به درجاتی از ایفای نقش در زندگی عمومی دست می هایسازمان

 (۱)پذیرفت."یافتند و جامعه به تدریج حضور زنان را در بازار کار می
دریغا که اجباری و تحمیلی بودن کشف حجاب واکنش طبیعی خود را نشان داد. همینکه    

ها در نماز، چادر سیاه و روسری در خیابانها با چادیکتاتوری رضاشاه سرنگون شد، اکثر زن
چادر بودند پرداختند. به تدریج به ملامت بانوانی که بی هظاهر شدند و با الفاظ رکیک و زنند

حجاب زنان اختیاری شد. تا اینکه جمهوری اسلامی روی کار آمد و حجاب را اجباری اعلام 
اری جمهوری اسلامی نیز سرنوشتی ای حجاب اجبکرد که هنوز ادامه دارد. بدون هیچ شبهه

 مشابه کشف حجاب اجباری رضاشاهی خواهد داشت ولاغیر.
چنانکه گفته شد در جریان نهضت جنگل، گیلان 
توسط نیروهای شوروی اشغال شد و به اصرار 

هایی که از آن سوی مرز آمده ها و کمونیستشوروی
بودند، "جمهوری سوسیالیستی گیلان" تأسیس گردید. 

مان زمان اولین کنگرۀ حزب کمونیست ایران هم در ه
ت خارجی سش.(. پس از مدت کوتاهی با تغییر سیا۱۲۹۹م./۱۹۲۰در انزلی تشکیل شد )

شوروی و شناختن رضاخان سردار سپه همچون "مردی برخاسته از تودۀ ملت و واقف بر احوال 
وی "نمایندۀ طبقات محروم اجتماع" و شخصیتی ضدانگلیسی و ضد فئودال که به ظن ق

بورژوازی ملی ایران" است، "جمهوری سوسیالیستی گیلان" به صلاحدید و کمک شوروی بر 
 چیده شد و نهضت جنگل را نیز به نابودی کشاند.

های های کمونیستی )چه عملکرد گروهمشی حاکم بر بسیاری از فعالیتاز آن به بعد خط   
دیپلوماتیک شوروی( بر حمایت و پشتیبانی  کمونیست و سوسیال دموکرات ایرانی و چه رویّۀ

                                                                           
یز ئاول پا چاپ ،۴۴ صفحۀ ر،خبم عباس :ترجمۀ و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، پهلوی سلسلۀ۱ 

۱37۱ 

ی کمونیستی و هافعالیت
خدمات اطلاعاتی به 

 شوروی در دورۀ رضاشاه
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های کمونیستی توام از رضاخان سردار سپه قرار گرفت. این دوره با آزادی عمل نسبی فعالیت
های صنفی تشکیل شد و مطبوعاتِ طیف ای از شهرهای مهم شمال ایران اتحادیهبود. در پاره

 چپ انتشار یافت.
رشته اقدامات تأسیس و توسعۀ اتحادیۀ کارگران صنعت  اما تنها مورد بالنسبه موفق از این   

منجر شد. سازمانده تشکیلات کارگری و  ۱3۰8نفت خوزستان بود که به اعتصاب معروف 
ش. در اردبیل به دنیا  ۱۲8۱اعتصاب کارگران نفت جنوب یوسف افتخاری بود. وی در سال 

م. در دانشگاه کوتو  ۱۹۲3ر سال اش را در باکو انجام داده و دآمده بود. تحصیلات ابتدایی
(K.U.T.V  مشغول تحصیل بود. ولی به علت مخالفت با )دانشگاه کمونیستی کارگران شرق

ر آنجا که د -ی بر حمایت از رضاخان به عنوان یک عنصر مترقی، از مسکو نسیاست شوروی مب
لو، دکتر جهانشاهبه تاجیکستان اعزام و یا تبعید شد و سپس به ایران آمد.  -کرد تحصیل می

نامد، کسی که وابستگی و تبعیت از یوسف افتخاری را کارآمدترین پیشکسوت کارگران ایران می
 کند:ای به زندگی کارگران نفت، علت اعتصاب آنها را روشن میاشاره (۱)پذیرفت.مسکو را نمی

مفلوک ترین وکارگران شرکت نفت انگلیس و ایران، بدبخت ۱3۰8-۱3۰۶های "در سال   
ای از این کارگران به علت نداشتن مسکن زیر سایه درخت ترین، کارگران نفت دنیا بودند ... عده

 دادند.خرما به زندگی تلخ و ناگوار خود به امید آیندۀ بهتری ادامه می
ساخته و زمستان و تابستان در توی آن به حیات پرمشقت  (۲)هایی از بوریابعضی از آنها اتاق   

 کردند.دادند. در هر اتاق بوریائی چندین خانوار زیست میامه میخود اد
محلّۀ کارگران )احمدآباد( به علت نداشتن آب و مستراح به قدری کثیف و متعفّن بود که    

 کرد.اغلب امراض در آنجا شیوع پیدا می
انگیزی اسفاستفادۀ زنان کارگر از تفالۀ نفت ]تا سوخت نانشان رایگان تأمین شود[ منظرۀ    

های نفت را با آن مایۀ سیاه که معروف به تفالۀ نفت بود، پر کرده و داشت. زنان کارگران پیت
شدند. پوشاک آنها عبارت های بوریائی روانه میروی سر گذاشته برای پختن نان به طرف اتاق

سیاهی که روی  کرد. مایۀاز یک پیراهن بلند و پاره پاره بود که قسمت کمی از بدن را مستور می
کرد. سر گذاشته بودند در اثر حرکت به صورت آنها ریخته تمام اعضای بدنشان را آلوده می

                                                                           
 صفحات ،۱37۰ تهران .( ،ش ۱3۲۹/  ۱۲۹۹ افتخاری سفو اسناد یو خاطراتسپری شده ) دوران خاطرات۱ 

 ت اکوشش کاوه بی ، به۱۶و  ۱۲
 دهخدا نامهلغت - مخصوص سازندۀ شکافت یکه از ن یریحص=  ایبور۲ 



کاپوی آزادی و استقلال  299                                                                    ایرانیان در ت

ش خود جلو زنان ستمدیده و صاحب اصلی ثروت و نفت را گرفته وپهای شیکها با زنانگلیسی
رگرمی و خندۀ آلود اسباب تفریح و سکردند. این مناظر المبرداری میبار آنها عکساز مناظر رقّت

ها بود. در طول سال خوراک کارگران سیاه ]کارگران ساده که تخصصی زنان و مردان انگلیسی
نداشتند[ جز نان خالی چیز دیگری نبود. اغلب آنان از خوردن غذای گرم و گوشت و میوه حتی 

 (۱)چای محروم بودند."
تصاب گسترده کارگران نفت یوسف افتخاری و همکارانش رحیم همداد و علی امید پس از اع   

سال زندان آنها را به زانو  ۱۱جنوب بازداشت و شکنجه شدند، ولی پلیس نتوانست در مدت 
 برداری قرار دهد.درآورده مورد بهره

سیر تحولات سیاسی، رسیدن رضاخان به مقام سلطنت و مسیری که رضاخان برخلاف انتظار    
های ایران را د، توجه دولت شوروی و کمونیستهای ایرانی طی کردولت شوروی و کمونیست

شان در مورد رضاخان معطوف داشت، و کنگرۀ دوم حزب کمونیست ایران، به نادرستیِ سیاست
 ۱3۰۶معروف به کنگره ارومیه که در یکی از شهرهای شوروی )احتمالا رُستوف( در سال 

گیری صورت یک جبههمشی ناموفق حزب را به تشکیل شده بود، یأس و سرخوردگی از خط
های های حزبی و بسیج "تودهمشخص بر ضد رضاشاه و تلاش برای احیا و تشکیل سازمان

ها سبب شناسایی کارگر و دهقان" برای سرنگون ساختن رژیم پهلوی را نشان داد. اما این تلاش
های حزبی شبکه ۱3۱۰و دستگیری کادرها و اعضای حزب کمونیست ایران شد. در تابستان 

رشت، اردبیل، آستارا، خراسان و تبریز کشف و اعضای آنها دستگیر شدند. سرانجام با زندانی 
هایشان، فعالیت جدی و قابل توجه کردن و تبعید افراد دستگیر شده و متلاشی کردن سازمان

 (۲)حزب کمونیست فروکش کرد.
 سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب های بوریس باژانف رئیس دبیرخانۀ دفتردر این میان دو نفر به نام   

کمونیست روسیه و ماکسیموف یکی از اعضای بلند پایۀ آن حزب از طریق ایران و تحت حمایت 
پلیس ایران به غرب پناهنده شدند و تلاش مأمورین شوروی برای کشتن آنها )یا به گفتۀ خودشان 

 "تصفیۀ آنها"( به جایی نرسید.

                                                                           
 صفحات ،۱37۰ تهران .( ،ش ۱3۲۹/  ۱۲۹۹افتخاری  سفو اسناد یو خاطراتسپری شده ) دوران خاطرات۱ 

 ت اکوشش کاوه بی به اختصار، به ۱۲۰تا  ۱۱7
زاده نیز جزو دستگیر کاویان و داداش تقی ، جعفرآوانسیان آرداشس اللّه جاوید،سلام وری، دکترجعفر پیشه۲ 

 شدگان بودند. 
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ف، عضو "گ. پ. و" سازمان جاسوسی شوروی در یویچ آقابکُ علاوه بر آن گئورگی سرگی   
 به غرب گریخت و در فرانسه خاطرات خود را منتشر ساخت. ۱3۰۹ماه /دی۱۹3۰ژانویۀ 

با انتشار خاطرت آقابکُف که ظاهراً دو سالی هم در ایران کار کرده بود، گروهی به شرح ذیل    
نفر در  ۵۰فر در خراسان، ن ۱3۰نفر در تهران،  ۲۵۰در ایران بازداشت شدند: "حدود 

نفر آزاد گردیدند و این  3۲های متعدّد، همه به جز آذربایجان. از این عدۀ کثیر، پس از بازجویی
های: محمدعلی های نظامی، چهار نفرشان به نامنفر نیز پس از محاکمه در دادگاه 3۲

به اضافه  لقب گرفته بود، 33وزیری که جاسوس شمارۀ میرزاخاقانی، رئیس رمز نخست
های ملیکیان، نرسسیان و گاسپار ملیکیان از "حزب زحمتکشان ارمنی" به اعدام و بقیه به زندان

 (.۱3۱۰سال به پایین محکوم شدند )تیر ماه  ۱۵از 
ای به مجلس تقدیم های کمونیستی لایحهدولت برای دادن شکل قانونی به ممنوعیت فعالیت   

از تصویب گذشت.  ۱3۱۰خرداد  ۲۲جلس داده شد و در داشت. این لایحه توسط داور به م
طبق آن قانون هرکس دسته یا جمعیتی تشکیل دهد که مرام و رویّۀ آن ضدیت با سلطنت، یا 
تبلیغ مرام اشترکی باشد، همچنین هرکس که عضویت در آن جمعیت را بپذیرد، به سه تا ده سال 

 زندان محکوم خواهد شد.
توان تبلور کامل سیاست و مبارزۀ ضد کمونیستی را می ۱3۱۰سال قانون ضد فرقۀ اشترکی    

 رضاشاه شمرد.
شدند، سالاتهّام کمونیست بودن دستگیر میبه در تمام دوران حکومت رضاشاه، کسانی که    

شدند. تنها گروهی که محاکمه شد ماندند و محاکمه نمیهای متمادی بلاتکلیف در زندان می
 بود که به آن خواهیم پرداخت. نفر ۵3گروه معروف به 

از دستگیری جمعی که متهم  به  تشکیل  ۱3۱۶شهربانی کل کشور در نیمۀ سوم اردیبهشت ماه    
نفر" مشهور  ۵3ای با مرام اشترکی و تبلیغات کمونیستی بودند، خبر داد. از این جمع، که به "فرقۀ

تار غیرانسانی پلیس رضاشاه مظلومانه های ددمنشانه و رفشدند، دکتر تقی اَرانی در اثر شکنجه
، بقیه پس از سقوط رضاشاه آزاد شدند و تعدادی از آنها پس از آزادی از (۱)در زندان کشته شد

 زندان حزب توده ایران را تشکیل دادند.

                                                                           
شتند و به دست گخواهانه از اروپا به ایران براز تحصیلات با افکار آزادی دکتر مصدق در بارۀ دانشجویانی که پس۱ 

" .کرد دومعآنها را ناتوان و م نخبۀ به اروپا فرستاد، تمعرف "کاروان گوید:د، میندزندانی یا کشته ش اهاشضپلیس ر
  ۱۶/۱۲/۲۲ ،مردههاچ دورۀ ملی، شورای در مجلس ، نطق3۴ صفحۀ ،۱ منفی ۀموازن سیاست -
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بهمن  ۲۲ش. تا چندی پس از انقلاب  ۱3۲۰نظر به اینکه حزب تودۀ ایران در فاصلۀ زمانی    
ریخ کشور ما ایفا نمود، و هنوز هم مدعیان و پیروان آگاه و نا آگاهی دارد. نقشی در تا ۱3۵7

های خواه و شخصیتهای مبارز و عدالتبعلاوه چون "شمار بزرگی از روشنفکران و انسان
شان را در طیف چپ، از جمله ای از زندگیاجتماعی و فرهنگیِ سدۀ اخیرِ تاریخ ایران دوره

اند؛ از اینرو، بررسی چگونگی گردهمایی، هدف و سرگذشت این جمع حزب تودۀ ایران، گذرانده
های درس عبرت و هشداری است به رهروان آزادی و دموکراسی، تا بلکه بتوانند از افتادن به دام

 گسترده بر سر راهشان بپرهیزند و صراط مستقیمی بپیمایند.
ه مطبوعات کثیرالانتشار ایران ب"از سوی رژیم پهلوی، ترتیب بازداشت پنجاه و سه نفر در    

 شرح زیر اعلام گردید:
اردیبهشت  ۱۶الموتی و عباس آذری در دکتر تقی ارانی، دکتر ]محمد[ بهرامی، ضیاء -

 بازداشت شدند. ۱3۱۶
 ۱3۱۶اردیبهشت  ۱۹عبدالصمد کامبخش، عضو فعال حزب کمونیست در روز  -

 بازداشت شد.
س از کشف شبکۀ حزب کمونیست ایران مأمورین ادارۀ سیاسی و آگاهی شهربانی پ -

 ( بازداشت کردند.۱3۱۶اردیبهشت  ۲۱قریب چهل نفر را تا امروز )
 ۱3۱۶اردیبهشت  ۲۲های کمونیستی در تاریخ تعداد بازداشت شدگانِ متهم به فعالیت -

  (۱)نفر رسید." ۵3به 
اشت شد محمد نفر توسط پلیس شناسایی و بازد ۵3شایان ذکر است، اولین کسی که درمیان    

به تهران  ۱۵/۲/۱3۱۶در اهواز دستگیر و در تاریخ  ۲۲/۱۱/۱3۱۵شورشیان بود. وی در تاریخ 
 اعزام شد. ولی در اطلاعیۀ پلیس ذکری از او به میان نیامده است.

رسد و با توجه به قول اردیبهشت به تهران می ۱۶"از قرار معلوم شورشیان در همان شب    
همین ماه مأموران  ۱8اده بود، پس از یک بازجوئی مفصل در روز شنبه همکاری که به پلیس د

کند ... او همچنین را به آدرس دکتر بهرامی و دکتر ارانی، و احتمالاً ضیاءالموتی، راهنمایی می
دانسته[، شناخته، ]ولی آدرس او را نمیکامبخش را با نام تنبورک )و امیری(، تنها به قیافه می

 -ات و آدرس دکتر محمد بهرامی و همچنین محل سکونت دکتر اَرانی را  اما نام و مشخص
 دانسته است ..."می -آنکه نام او را بداند بی

                                                                           
  8۶ صفحۀ ،۱37۹اول  ، چاپاحمدی حمید وری انقلابی ایران و گروه ارانی،همج تاریخچۀ فرقۀ۱ 
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"ظاهر قضیه، و در عین حال تصوّر افراد پنجاه و سه نفر این بوده که کامبخش نیز از همین    
 طریق لو رفته است."

دارد که او هیچ چیز دربارۀ هیچکس نفر اظهار می کامبخش در آغاز در میان افراد پنجاه و سه   
 کند که دکتر ارانی همۀ افراد گروه را لو داده است.نگفته است و چنین وانمود می

نویسد:  کامبخش دلایلی هم برای اثبات ادعای خود ارائه ای چنین میدر این ارتباط انور خامه   
گفت خود من از او بازداشت کرده بودند و میکرد. یکی اینکه دکتر ارانی را چند روز پیش می

توانم آنها را لو ام چگونه میرا دکتر ارانی لو داده است. من همزمان با افراد دیگر بازداشت شده
 داده باشم؟!

نفر قبول کردند که مسئول دستگیری آنها دکتر ارانی بوده است و  ۵3باری به تدریج غالب    
ند که به او سرزنش و اهانت کردند و عدۀ بیشتری او را تحریم ها تا آنجا پیش رفتحتی بعضی

 (۱)زدند ..."نموده و با وی حرف نمی
 در مورد چگونگی دستگیری کامبخش اطلاعات ذیل را در اختیار داریم:   
نویسد که "تقریباً یک ماه قبل"  اردیبهشت در یک جا می ۲۲"دکتر ارانی در بازجوئی مورخ    

دهد که "نتیجۀ خیانت یک نفر به نام سلیمی بوده ای به او خبر میگیری عدهکامبخش از دست
"... طبق اطلاع کامبخش به ارانی، سلیمی که به روسیه رفته بوده " در آنجا دستگیر شده است، 
دولت ایران تقاضای استرداد او را کرده است. پس از مراجعت، پلیس تهران او را گرفته" است. 

دهد که این شخص "از اول تاکنون هر کس را میبخش به ارانی توضیح میپس از اینها کام
افزاید که "به آدرس بعضی از شناخته که کوچکترین ارتباط را داشته تشریح نموده است" و می

اند". سلیمی به شهادت دکتر جهانشاهلو اند، ولی رفقای او دیگر در آنجا نبودهرفقای او هم رفته
 (۲)هید نیست ..."کسی جز اسماعیل فرو

( یعنی حدود نیمی از دوران زندانی بودن ۱3۱7خوانی )مرداد "به این ترتیب تا مقطع پرونده   
ارانی )تا زمان کشته شدنش( در چنین فضای ویژۀ دردناکی گذشت: از یکسو فشار و شکنجۀ 

هنجار یاران قضاوت و برخورد نا -تر و به مراتب از نظر روانی سنگین -پلیس و از سوی دیگر 
کردند. با این همه در آن فضای ها او را حتی خائن تلقی میو شاگردان وی، به طوری که برخی

                                                                           
 ۱۴۴ - ۱۴۲ ، صفحاتایخامه انوردکتر  ، خاطراتنفر سه .. و. نفرپنجاه ۱ 
  ۱7 ، حسین فرزانه، صفحۀسه نفرپنجاه و  ۀروندپ۲ 
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ای نداشت، او از درون سلول انفرادی دهشتناک که بانگ ارانی دیگر ضعیف شده و شنونده
ت وزندان یاران و شاگردانش را به مقاومت و ایستادگی در برابر توطئۀ پلیس رژیم پهلوی دع

 (۱)کرد."می
نفر که از سوی  ۵3در بین دستگیرشدگان "همانطور که دیدیم در ترتیب نام نخستین افراد از    

رژیم اعلام گردیده بود، نام عبدالصمد کامبخش به عنوان کسی که سه روز پس از دکتر ارانی 
ق شد بخش موفشود. در واقع پلیس سیاسی با این ترفند و با تبانی کامبازداشت شده آورده می

ها از کامبخش در ادارۀ سیاسی شهربانی ای را علیه دکتر ارانی پیاده کند. متن بازجوییتوطئه
 7دهد که وی در تاریخ سال و هشت ماه مکتوم نگاه داشته شده بود( نشان می ۶۴)که طی 

یی روز قبل از دکتر ارانی بازداشت و در همان روز تحت بازجو ۹یعنی  ۱3۱۶اردیبهشت ماه 
 (۲)قرار گرفته بود."

خوانی "هنگامی که رئیس دفتر پرسید اکنون پروندۀ چه کسی را بخوانیم؟ دکتر ارانی در پرونده   
که با پروندۀ آقای کامبخش آشنا بود و ادارۀ سیاسی شهربانی بارها آن را در اختیار او گذاشته 

 بخوانید. کنم پروندۀ آقای عبدالصمد کامبخش را  بود، گفت پیشنهاد می
ای بر روی نیمکت نشسته بود و سخن نمیآقای کامبخش در این هنگام رنگ پریده چون مرده   

گفت. پروندۀ کامبخش به خوبی روشن ساخت که "منشاء اصلی قبلی تمام اطلاعات پلیس 
های آنها شخص کامبخش بوده که مشخصات لازم و مشروح دربارۀ ارتباطات افراد و فعالیت

جویی خود توضیح داده و هر جا هم که اطلاعاتش ناقص بوده، پلیس را هدایت کرده را در باز
 (3)که برای تکمیل اطلاعات خود به کی و کجا باید مراجعه کرد."

های پروندۀ خود را بدون هیچ زور و آزار و شکنجه"شگفت اینکه آقای کامبخش تمام نوشته   
و به علت همین همکاری  (4)نوشته بود ..." ای از سوی ادارۀ سیاسی شهربانی با میل خود

صادقانه و تمام و کمال خود با پلیس از هر نوع برخورد ناهنجاری معاف شده بود. وی تمام 
 های خود را در محضر دادگاه نیز تأیید کرد.گفته

                                                                           
 87 صفحۀ ،۱37۹اول  ، چاپاحمدی حمید وری انقلابی ایران و گروه ارانی،همج تاریخچۀ فرقۀ۱ 
 8۹ صفحۀ ،همان۲ 
  ۲۰ ، حسین فرزانه، صفحۀسه نفرپنجاه و  ۀروندپ3 
 7۱،  صفحۀ ۱38۰اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند ن، دکتر نصرتما و بیگانگا4 
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"پروندۀ آقای کامبخش، چنانکه دکتر ارانی در دادگاه بعداً گفت به راستی کتابی بود که که    
تبلیغات، -۲تشکیلات، -۱بندی گردیده بود: ای بخشصنیف شده بود. چون با دقت ویژهت
   (۱)امور ارتباطی و ... و ..."-۴امور مالی، -3
کامبخش در اعترافات خود و معرفی "اعضای حزب کمونیست" آنچنان شاهکار به خرج داده    

ده بود. دکتر جهانشاهلو بود که حسن حبیبی را نیز جزو اعضای حزب کمونیست معرفی کر
نویسد: "...من با او چند بار گفتگو کردم، اما او را سخت مذهبیِ قشری درباره حسن حبیبی می

دنیا را که یک جا جلد شده بود و از آنِ خود من بود برای ماهنامۀ یافتم. با همۀ آن یک دوره 
سفه آشنا نبود، حتی مسائل پیش پا مند و با فلخواندن به او دادم. این آقای حبیبی نه تنها اندیشه

 یافت."افتادۀ روز را نیز به دشواری در می
"همان روز بازداشت، اسفندیاری ]مأمور ادارۀ سیاسی شهربانی[ با او به منزلش که در حجرۀ   

یابد و او در بازجویی نخست رود و در همانجا دورۀ ماهنامۀ جلد شدۀ دنیا را میمسجدی بود می
ام و هنوز فرصت این ماهنامه از آنِ جهانشاهلو است که از او برای خواندن گرفته گفته بود که

شناسید؟ گفتم ام همۀ آن را بخوانم ... ]در مواجهه[ اسفندیاری به من گفت این آقا را مینکرده
آری آقای حبیبی دانشجوی دانشکدۀ پزشکی است. گفت این مجلۀ با سلیقه جلد شده را چطور؟ 

دانید؟ گفتم از آنِ من است به ایشان داده بودم بخواند. گفت از عقاید سیاسی او چه میگفتم بله 
کنم عقاید سیاسی داشته باشد،  او آدمی است مذهبی و بسیار قشری که یک بار نماز گمان نمی

جالب توجه اینکه در صورت اسامی کسانی که توسط  (۲)شود."و حتی تعقیب نمازش ترک نمی
وان اعضای حزب کمونیست ایران معرفی شده بودند، از این قبیل اشخاص کم کامبخش به عن

 نبودند.
در حقیقت "این مجموعه نه یک "فرقۀ کمونیستی" نه یک "حزب" و نه حتی یک "دسته" بود.    

هایشان در بلکه جمع ناهمگونی از اشخاص غیر سیاسی و کمونیست و غیرکمونیست بود که نام
م قرار داده شده و خود آنان به موجب یک حکم در یک زندان به همزیستی یک پرونده در کنار ه

 (3)با یکدیگر محکوم شده بودند و هرگز هم حتی به صورت یک "دسته" با یکدیگر پیوند نیافتند."

                                                                           
  ۲۰ ، حسین فرزانه، صفحۀسه نفرپنجاه و  ۀروندپ۱ 
 ۴7و  ۴۶،  صفحات ۱38۰اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند ما و بیگانگان، دکتر نصرت۲ 
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فقط پلیس به کمک کامبخش و به استناد سازمان موهومی که او "تراشیده" بود، "به زور شکنجه 
پسندی تشکیل را به گردن دستگیرشدگان گذاشت تا پروندۀ محکمه عضویت در فرقۀ اشترکی

 (۱)شود."
عبدالصمد کامبخش در توجیه این عمل پلید خود دلایل گوناگونی آورده، که ما نوشتۀ دکتر    

 نویسد:کنیم. وی میرا در این مورد نقل می (۲)حسن نظری )غازیانی(
نفر"  ۵3پیرامون اتحاد شوروی و به ویژه داستان " "بسیار مایل بودم در دیدارهایی با کامبخش   

نمود و شیفتگی خویش هایی بنمایم ... دربارۀ اتحاد شوروی فقط تعریف و تمجید میپرسش
" نفر بود که ۵3کرد ... اما مهمترین موضوعی را که برایم بازگو کرد، ماجرای "را پنهان نمی

دانستند. اما او در کنندۀ پرونده میاهکار و سنگیناو را گن -از همه مهمتر دکتر ارانی  -بسیاری 
خواست "ثابت کند" که با روش درستش رفقایش را از تیرباران شدن نجات بخشیده گفتارش می

است. او گفت: "اختر، همسرش، در دیداری با وی از یکی از خویشاونداش که معاون سرپاس 
ین بار جرم جاسوسی به کامبخش مختاری، رئیس شهربانی کل کشور بود، شنید که اگر ا

نفر" هم به همان سرنوشت وی  ۵3ای از "بچسبانند به اعدام محکوم خواهد شد و چه بسا عده
دانست چنین بیان گرفتار شوند. او در ادامۀ گفتارش موضوعی را که به نظرش تنها راه نجات می

 نمود:
تشکیلات و تبلیغات را مطرح  های"من برای گمراه کردن پلیس، سازمانی تراشیدم، شعبه   

ساختم که اصلاً وجود نداشت. با این ترتیب گناه ما فقط ایجاد یک سازمان کمونیستی بود طبق 
 گرفت. وانگهیسال زندانی به ما تعلیق می ۱۰تا  3شد و قانون مدنی جرم شناخته می ۶۰مادۀ 

نخورده باقی ود، دستب (3)بخش سازمان ما که گردآوری اطلاعات زیر نظر سیامکمهمترین 
ای برای شدن نجات دادم، هنگامی که با عدهای را از تیرباران بینی، من با این کار عدهماند. می

کار به باکو رفتم در آنجا رفقای شوروی به من گفتند که به "سازمان پنجاه و سه نفر" از طرف 
انت شده و بیش از همه که همگی در شوروی بودند[ این خی -رهبران حزب کمونیست ]ایران 

                                                                           
  ۶۰ همان، صفحۀ۱ 
نیروی هوایی و عضو سازمان نظامی حزب توده که در قیام افسران خراسان  )غازیانی(، افسرنظری  دکتر حسن۲ 
ز ا پس دموکرات آذربایجان در آن جا مشغول خدمت بوده، ۀفرق ۀحکومت یک سال ۀکت داشته، سپس در دوررش

دکترای اقتصاد از دانشگاه  ۀتحصیل موفق به اخذ درج ۀمروی فرار کرده و با اداووری به شسقوط حکومت پیشه
 برلن شرقی گردیده بود. 

 . سیامک که بعدها عضو هیئت دبیران سه نفرۀ سازمان نظامی حزب توده شداللّه سرهنگ ژاندارم عزت3 
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مرتضی علوی که با دکتر ارانی ارتباط داشت و او بارها گفته بود که شاگرد علوی است، گروه 
نفر" را لو دادند، نه من! و به همین دلیل نیز همۀ آنها در شوروی اعدام شدند ... در روشن  ۵3"

 (۱)شدن این ماجرا ک.گ.ب. به ما خدمت بزرگی کرد.""
ها قبل به شوروی پناهنده شده ا و مسئولین حزب کمونیست ایران که از سال]توضیح: اعض   

بین، ذرّه، سیفی، حسابی، شرقی و زاده، آخوندزاده، مرتضی علوی، نیکبودند، مانند سلطان
 های استالینی اعدام شدند.[دیگران در تصفیه

واقعاً موجود بود یک کند، تشکیلاتی وجود نداشت. آنچه طور که کامبخش اعتراف میهمان   
پرداختند، نه های مارکس میهستۀ چند نفری که سواد سیاسی داشتند و به تعلیم و تبلیغ اندیشه

 های تشکیلاتی مربوط به آن.ارتباط منظم تشکیلاتی وجود داشت و نه شعبه
مد نفر"، به ویژه دو فرد شاخص آن گروه، دکتر اَرانی و عبدالص ۵3اینک به معرفی افراد "   

شد: محفل روشنفکری نفر" از سه گروه تشکیل می ۵3پردازیم: در حقیقت جمع "کامبخش می
خبران که "جرم" آنها و مطالعاتی دکتر تقی ارانی، شبکۀ جاسوسی عبدالصمد کامبخش، گروه بی

داشتن و یا خواندن مجلۀ "دنیا"، یا مختصر کمک مالی به انتشار این مجله و یا تنها آشنائی با 
کرد. حتی حروفچین مجلۀ دنیا هم به تر ارانی بود. دربارۀ بعضی این "جرم" هم صدق نمیدک

 لطف کامبخش به عنوان کمونیست بازداشت شده بود.

 دکتر تقی ارانی
دکتر تقی ارانی تحصیلات دانشگاهی خود را تا سطح دکترا در دانشگاه برلین به پایان رسانده    

انشگاه صنعتی و رئیس ادارۀ تعلیمات صناعت بود. "او مردی بود، و هنگام بازداشت استاد د
بود راستگو و رُک و پاکدامن و بر خلاف عمال روس و دارودستۀ فریبکار حزب توده و فرقۀ 

گفت که اکنون دانستیم نادرست است، داد و اگر چیزی میدموکرات هیچگاه کسی را فریب نمی
گاهی خود او بود نه برای فریب دیگران. ]در حالی که[ عبدالصمد کامبخش با اینکه  ناشی از ناآ

ها آگاه بود، چون گماردۀ های زیر کاسهها در شوروی زندگی کرده بود و از همۀ نیم کاسهسال
 (۲)داد."فریفت و درِ باغِ سبز نشان میآنها بود مردم را می

                                                                           
  8۵و  8۴ صفحات ،۱37۶اول  ، چاپ(غازیانیدکتر حسن نظری ) نوشتۀ های بدفرجام،گماشتگی۱ 
 ۲3،  صفحۀ ۱38۰اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند بیگانگان، دکتر نصرتما و ۲ 
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هدفی جز استقلال کشور  دوست و شجاع وخواه، انساندکتر ارانی انسانی بود دانشمند، آزادی   
ها که در شوروی و در اروپا و آزادی مردمش نداشت. "من ]دکتر جهانشاهلو[ حتی پس از سال

به سر بردم و حتی در مدرسۀ عالی حزب که بزرگترین دانشمندان فلسفه و اقتصاد شوروی در 
 مندتر و دانشمندتر از او نیافتم. کردند، کسی را اندیشهآنجا تدریس می

اندیش و منصف و در عین حال الانتقال و حاضر جواب و ژرفاو بسیار تیزهوش و سریع   
دوست بود و زندگی مادی و پول در نظرش کمترین ارزشی نداشت، پرست و ایرانمردی میهن

بند عفت بود. او از مرگ هیچگاه هراسی نداشت و اگر زنده بود بدون از این گذشته او بسیار پای
شد که کارگردانانش آقایان عبدالصمد مفتضحی حزب توده درست می شک نه حزبی به

کامبخش جاسوس روس و رضای روستایِ نادان و اردشیر آوانسیان شیاّد و پادوی سفارت 
توانست برپا گردد. ای چون فرقۀ دموکرات آذربایجان برای تجزیۀ ایران مید. نه فرقهنشوروی باش

گمان در آنجا به تهمت ضدحزبی ضد لنینی و مانند آن یافتاد باو اگر گذارش به شوروی می
 (۱)روشی برود."فشد، چون او کسی نبود که زیر بار زور و بندگی و میهنزندانی و تلف می

آباد آن دوران( احترام درست است که ارانی به شوروی به عنوان کشور سوسیالیستی )ناکجا   
پذیرفت و به یت از حزب کمونسیت شوروی را نمیقائل بود، ولی جاسوس و وابسته نبود و تبع

"انترناسیونالیسم استالینی" که احزاب کمونست دنیا را به گماشتگان خود تبدیل کرده بود، تا 
شان با منافع شوروی، در پایمال مانند عمّال شوروی رفتار کنند و در صورت برخورد منافع ملی

ند، باور نداشت. به همین جهت پاسخ دکتر کردن منافع ملی خویش تردیدی به خود راه نده
ی بر اینکه "اگر فرضاً دولت شوروی به ایران حمله کند، وظیفه نای مبارانی به سئوال انور خامه

ما چیست؟ چنین بود: "ما علیه هر متجاوزی، حتی شوروی، دوش به دوش سربازان ایران 
 (۲)خواهیم جنگید و از استقلال ایران دفاع خواهیم کرد."

طلب و معتقد به اصالت جنبش مردمی ملت ایران، و چون "دکتر ارانی آدمی بود ملی و اسقلال   
دکتر ارانی یک  (3)گفت."باک بود ... عقاید خود را علیه استالین صراحتاً میبسیار جسور و بی

 رسوسیالیست مستقل و معتقد به دموکراسی پارلمانی بود. وی "شعار انقلاب پرولتری و یا شعا
انقلاب کارگران و دهقانان و هژمونی این طبقه را که از سوی کمینترن و حزب کمونیست ایران 

                                                                           
 ۱۱3 و ۱۱۲،  صفحات ۱38۰اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند ما و بیگانگان، دکتر نصرت۱ 
 ۵8، صفحۀ ایخامه انوردکتر  ، خاطراتسه نفر .. ونفر.پنجاه ۲ 
 ۱۹۲همان، صفحۀ 3 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    3۰8  یرانیان در ت

   

دانست و به همین دلیل، ارانی به دنبال ایجاد تشکیلات یا شده است، نادرست میمطرح می
اظهار نظر اردشیر آوانسیان، عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست  (۱)گروه مخفی سیاسی نبود."

سازد: "آنچه که بطور حتم یادم مانده است ارانی ابداً آن ایام، این حقیقت را روشن می ایران در
کرد چون من عضو کمیتۀ مرکزی حزب با ما تماس نگرفت. ارانی که به ایران آمد با ما کار نمی

بردم، همۀ افراد چه در تهران و چه ولایات را شناخته کمونیست ایران بودم و در تهران به سر می
 (۲)با آنها تماس و ارتباط داشتم."

"دکتر ارانی روشنگری را برای دریدن پردۀ جهالت و تاریک اندیشی در جامعه مهمترین شرط    
دانست ... بدین جهت او تمام لازم برای مبارزه با استبداد و ارتجاع و اصلاح و تحول جامعه می
 روشنفکران نموده و برای این کوشش خود را صرف بیداری فرهنگی و سیاسی جوانان و بسیج

 (3)کارِ سترگ متمرکز کرده بود."
مأموران ادارۀ سیاسی شهربانی برای گرفتن اعتراف از دکتر ارانی به عنوان مؤسس حزب    

حزب موهومی که ساختمان آن روی میز ادارۀ سیاسی توسط عبدالصمد کامبخش  -کمونیست 
ی جسمی و روحی مضایقه نکردند. دکتر ارانی در هااز اِعمال انواع شکنجه -ساخته شده بود 

آخرین دفاع خود در دادگاه گفت: "دیگر از انواع شکنجه تهدید به قتل است و به من گفتند: 
خواهید اقرار کند. شکنجه به قصد کشت باشد، فرمودند آنقدر شکنجه بدهید که هر چه شما می

 (4)اگر هم مُرد به درک."
سرحد مرگ، دکتر ارانی حاضر به قبول جعلیات شهربانی و کامبخش  اما "علیرغم شکنجه تا   

دهندگان فرقۀ کمونیست در ایران و از فعالین آن معرفی کنند، خواستند وی را از تشکیلکه می
گیری در مورد جعلیاتش نشد. وی در دادگاه افشا کرد که شهربانی پس از آنکه موفق به اعتراف

های گوناگون به مرحلۀ اجرا در ها و توطئهجی او را با شکنجهنشده است، توطئۀ اعدام تدری
کرده در یک سلول  (5)آورده است. ارانی گفت: "مرا با تصمیم عامدانه برای کشتن بکلی عریان

دالان سوم زندانِ موقت، که فرش پرحشرات آن را هم جمع کرده بودند  ۲7مجرد مرطوب، اتاق 

                                                                           
 ۲۴صفحۀ  همان،۱ 
 نقل از خاطرات آوانسیان. به ،۲۹ صفحۀ، یحميد احمد ارانی، وهران و گرایبی انقلا جمهوری فرقۀ تاریخچۀ۲ 
 ۵۴و  ۵3 صفحات، همان3 
 ۵3۱ ، حسین فرزانه، صفحۀسه نفرپنجاه و  ۀروندپ4 
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گذارم و های خود را زیر سر میها کفششد که من شب مدت چهار ماه انداختند. چون معلوم
ممکن است بتوانم با وجود سختی و رطوبت زمین قدری بخوابم، آنها را گرفتند. رسیدن غذا و 
پول را هم قدغن کرده، آن را دزدیدند. رطوبت این اتاق به حدیّ است که تا کمر دیوار آن قارچ 

 (۱)ام ..."طبیب زندان ارائه داده ها همواره بهروید و من از این قارچمی
دکتر ارانی در دادگاه از همۀ متهمین دفاع کرده گفت: "وظیفۀ من در اینجا مهمتر از آنست که    

دارم.  به دفاع شخص خود بپردازم. من وظیفۀ عالی و وجدانی دفاع جمعی را اخلاقاً بر عهده
لاوه بر جلسۀ درس، یک میدان مبارزۀ اگر چه اینجا ظاهراً محکمۀ جنایی است، ولی باطناً ع

طرف( نداشته اجتماعی است که سه طرف )یعنی یک مدعی و یک مدعی علیه و یک قاضی بی
بلکه فقط دارای دو طرف است که یک طرف آن قاضی و مدعی دولتی با هم و در طرف دیگر 

اریخ نشان باشیم. کدامِ ما حق داریم، تآن ما، هر یک مدافع منافع یک دستۀ مخصوص می
ترسم این وظیفۀ اخلاقی خود را ناقص انجام دهم بیم ندارم از خواهد داد. من همانطور که می

اینکه حقایق را کما هوحقّه بگویم. شما هم از فشار نترسید، ولی بترسید از اینکه مخالف وجدان 
 خود رأی دهید. فقط از فشار وجدان و قدرت ملت، که متوجه این گوشه است، هراسان

 (۲)باشید."
در جزو  ۱3۱۶دکتر ارانی در باره عبدالصمد کامبخش گفت: "روز دوشنبه بیستم اردیبهشت    

کند واین تهدید، به واسطۀ وجود یک را شهربانی تهدید به اعدام می (3)دستگیر شدگان شخصی
جبور میشود. مشارالیه مای راجع به مشارالیه در دادرسی ارتش، مؤثر واقع میپرونده و سابقه

های تلقین شده را، که شهربانی خود موجد و بافندۀ آن بوده است، ها و افسانهشود تمام فانتزی
های کذب شده در این تصدیق کرده و از خود شاخ و برگ جعلی برای آن ترتیب دهد. صدق

 ها به عمل آمده و "فرقۀ" جعلی،اردیبهشت تمام دستگیری ۲۱پرونده زیاد است. روز سه شنبه 
 (4)گرفت، به همه تحمیل شده."که ساختمان آن در روی میز ادارۀ سیاسی انجام می

 

                                                                           
، حسین سه نفرپنجاه و  ۀروندو  پ  ۹۴ صفحۀ، یحميد احمد ارانی، وهران و گرایبی انقلا جمهوری فرقۀ تاریخچۀ۱ 

 ۵۲۹و  ۵۲8فرزانه، صفحات 
 ۵۱۶و  ۵۱۵ ، حسین فرزانه، صفحاتسه نفرپنجاه و  ۀروندپ۲ 
  اتهام جاسوسی داشته است. ۀارتش پروند یاست که در دادرس کامبخش ""شخصاین  از منظور3 
 ۵۲۴صفحۀ  ، حسین فرزانه،سه نفرپنجاه و  ۀروندپ4 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    3۱۰  یرانیان در ت

   

 عبدالصمد کامبخش
"، به اللّههای مستعار "تنبورک، امیری و سید اسدعبدالصمد کامبخش سرسپردۀ شوروی با نام   

اده د گفتۀ خودش در قزوین به دنیا آمد، تحصیلات ابتدائی و متوسطۀ خود را در روسیه انجام
و سپس به ایران بازگشته، مدتی بیکار بوده تا اینکه به علت آشنایی بزبان روسی در کنسولگری 

شود. او یکبار دیگر برای تحصیل شوروی، که تازه در قزوین افتتاح شده بود، مشغول به کار می
شته ارود ولی به علت سختی زندگی تحصیل خود را نیمه تمام گذدر علوم اقتصادی به مسکو می

 گردد.به ایران بر می
پس از بازگشت از مسکو به سمِت مترجمی در کنسولگری شوروی در شیراز استخدام می   

شود. چندی نیز در قزوین معلم بوده و چون نیروی هوایی دانشجویانی برای تحصیل به شوروی 
جا مشغول رود. چهار سال در آنفرستاده او نیز برای تحصیل در این رشته به مسکو میمی

ش.( حدود یک سال با درجۀ ستوان دومی در  ۱3۱۱تحصیل بوده و پس از بازگشت به ایران )
نیروی هوایی بوده که در این زمان به دلیل جاسوسی برای شوروی بازداشت و پس از یک سال 

شود. آخرین محل خدمتش شرکت رمضانی به سِمت و نیم زندان از ارتش اخراج و آزاد می
 (۱)و به نوشتۀ دادستان مدیر کارخانۀ زیس بوده است." کارمند فنی

های تحصیل کارآموزیِ لازم را ظاهراً برای احیا و تجدید سازمان کامبخش در همان سال   
حزب کمونسیت و در واقع برای توسعۀ شبکۀ جاسوسی کا.گ.ب. گذرانده و برای انجام وظیفه 

 عازم ایران شد.
تنطق[ که پس از اخراج از ارتش داخل در جریانات کمونیستی ل ]مسا"وی در پاسخ این سئو   

گوید: قبل از کردید یا خیر؟ میهایی میکردند ملاقاتبودید و با اشخاصی که در فرقه کار می
 ورود به ارتش  "بنده وارد در جریانات سیاسی بطور کلی بودم."

ن امران نمایندۀ حزب کمونیست ایرااصلانی ]با اسم مستعار ک اللّهتا اینکه "یک روز دیدم نصر   
بطور مخفی آمد منزل بنده و ... از اوضاع بنده پرسید، گفتم بیکارم.   [Komintern (۲)در کمینترن

پیشنهاد کرد که چون من )اصلانی( در صدد دادن تشکیلاتی هستم مایلم که تو را هم جلب کرده 

                                                                           
 به اختصار ۱۰تا  3 ، صفحاتایخامه انوردکتر  ، خاطراتسه نفر .. ونفر.پنجاه ۱ 
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به جریان کشید ... و مرا با دکتر ارانی و  باشم ... بنده را به رودربایستی انداخت ... وبنده را
 ]اتصال یک شبکۀ جاسوسی به یک محفل مطالعات و تحقیقاتی[  (۱)آشنا کرد." یدکتر بهرام

ها معروف شدند، وارد گروه ارانی نفرۀ کامبخش، که به دستۀ قزوینی 7-8بدین ترتیب "شبکۀ    
 پهلوی، تضادهای عمیق طبقاتی و گردید و کامبخش توانست به دلیل ماهیت استبدادی رژیم

نیستی شاهنشاهی و سیاست نزدیکی به فاشیسم، از آرمانیاجتماعی، تبلیغات گوشخراش شوو
ها سوء استفاده خواهانۀ جوانان در جهت مقاصد پنهانی شورویجویانه و آزادیهای عدالت

    (۲)کند."
ری بود. کمونسیم برای او جز خدمت ای "نیّت کامبخش از آغاز چیز دیگبه نوشتۀ انور خامنه   

 (3)کردن به یک کشور بیگانه و به کمک آن بر کرسی حکومت نشستن معنی دیگری نداشت."
ای بود "کامبخش ارزش اساسی برای تئوری مارکسیسم قائل نبود در نظر او تئوری فقط وسیله

انضباط تشکیلاتی و بند ساختن آنها به برای جلب افراد و کشاندن آنها به داخل حزب و پای
ها را های فکری و سازمانی در پیرامون آنها به قسمی که نتوانند به آسانی این پیوندایجاد پیوند

بگسلند. همینکه اشخاص به این حدّ رسیدند دیگر نقش تئوری پایان یافته است و عوامل دیگری 
ای وری حکم طعمهکند. به نظر کامبخش تئسرنوشت حزب و تشکیلات و مبارزه را تعیین می

آویزند، همینکه ماهی به قلاّب افتاد دیگر آن طعمه چه را داشت که بر سر قلاّب ماهیگیری می
 (4)تواند داشته باشد."نقشی می

جویان و هواداران خواهان، عدالتدام بزرگتری که وابستگان به کمینترن بر سر راه آزادی   
توانند به می گفتند: "زحمتکشان هیچ کشوری نمیطبقات زحمتکش گسترده بودند، این بود که "

المللی داری نجات دهند، و تنها راه نجات آنها اینست که به جنبش بینتنهایی خود را از سرمایه
های مستعمره و نیمهکردند که: "آزادی و استقلال ملتکارگران متّکی باشند." آنها ادعا می

الملل المللی کارگران" که همان "بینی "جنبش بینپذیر نیست مگر به پشتیبانمستعمره امکان
 کمونیستی )کمینترن(" است.

                                                                           
 به اختصار ۱۰تا  3 ، صفحاتایخامه انوردکتر  ، خاطراتسه نفر .. ونفر.پنجاه ۱ 
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کردند که کمینترن سازمانی شد. آنها این واقعیت را پنهان میفریب اصلی آنها همین جا آغاز می   
است تحت تسلط دولت شوروی و رهبران احزاب کمونیست ناچارند به زیان ملت خود از حزب 

ها و کمینترن[ ناسیونالیسم و شوروی تبعیت کنند، ]چرا که به نظر شورویکمونیست و دولت 
و یا به گفتۀ دکتر فریدون کشاورز    ( ۱)طلبی افتادن به دام امپریالسیم است.""استقلال

ای بیش برای ها[ و بهانهنظرانۀ ملی ]روسای برای پوشاندن منافع تنگ"انترناسیونالیسم جز پرده
های گرانۀ ]آنها[ نیست. به این عقیده رسیدم که در شرایط فعلی، نهضتلهتجویز سیاست مداخ

آزادیبخش ملیِ کشورهای در حال رشد، باید با نهایت جدّیت استقلال فکری و قضاوت و عمل 
 (۲)خود را جسورانه حفظ کنند."

د، که وبا این سابقۀ گماشتگی و چنین شیوۀ تفکر بود که کامبخش برای کتمان وظیفۀ اصلی خ   
جاسوسی به نفع شوروی بود، و یا به گفتۀ خودش "به منظور حفظ شبکۀ اطلاعاتی"، جمعی 
جوان بیگناه را، که نه یک "فرقۀ کمونیستی"، نه یک "حزب" و نه حتی یک "دسته" تشکیل داده 

ند تخوانی و یا حتی یکبار ملاقات با دکتر ارانی و آشنایی با او "جرمی" نداشبودند و یا جز کتاب
 اش فاش شود.به چنگ پلیس انداخت تا نگذارد، ماهیت خویش و شبکۀ جاسوسی

نه  -گری را به عهده داشت محمد شورشیان، که او نیز از گماشتگان بود و "وظیفۀ قاچاقچی   
بایست قاچاقِ جنس، بلکه قاچاق آدم. بلی، وظیفۀ او این بود که هر کس از اعضای حزب می

ود، یا از شوروی به ایران بیاید، وی را کمک و همراهی کند و از مرز مخفیانه به شوروی بر
، خشمگین از اقرارهای کامبخش نسبت به خودش در دادگاه به یکباره عنان اختیار از (3)بگذراند

دست داد و رازهای ناگفتنی که هویت واقعی آقای کامبخش و عمّال روسِ همانند او بود و تا 
آموز بینید اردک دستآشکار ساخت. او گفت: "این کامبخش که می آن روز بر ما روشن نبود،

اند و این بار نوبت این گروه است هایی را بدبخت کردهها است که به دست او تاکنون گروهروس
آموز را توضیح داد و گفت آقای رئیس دادگاه در گیلان شکار اردک... او چگونگی اردک دست

آموز گیرد. اما از همه آسانتر و پرسودتر به یاری اردک دستیهای بیابانی چند جور انجام م
 است.

                                                                           
 ۲8 همان، صفحۀ۱ 
 ۲۵ ، صفحۀ۱38۰دوم  چاپ لی دهباشی،عکوشش  به سیاسی دکتر فریدون کشاورز،خاطرات ۲ 
 ۶۴ ، صفحۀایخامه انوردکتر  ، خاطراتسه نفر .. ونفر.پنجاه 3 
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دهند که همواره و سرانجام از راهی که آموخته است به شکارچیان گیلان اردکی را آموزش می   
های بزرگی که راهی به آبگیرخانۀ آنها ها در مردابآید. آنها آن اردک را شبآبگیر درون خانه می

 کند. . آن اردک در آنجا به عادت صدا میکننددارد رها می
ها( رفته آموز )همراه سایر اردکآیند. آنگاه اردک دستهای بیابانی گرد میبه صدای آن اردک   

شناسد به خانه و سپس از راه آبی که می کهای نزدیداند نخست به آبرفته از راهی که می
ده مردی در بالای سوراخ به کمین نشسته است آید. در گذرگاه این آبگیرِ سرپوشیآبگیرخانه می

پوشاند. ای که ویژۀ این کار آماده دارد گذرگاه را میها به درون آمدند با تختهو همینکه همۀ اردک
شکنند و رها های بیابانی را با یک پیچ میاند یک یک بال اردکسپس مردانی که از پیش آماده

های نگون بخت را به ندارند. همین که روز شد این اردک کنند به طوری که دیگر یارای پروازمی
ها است که تا کنون گروهآموز روسفروشند. این کامبخش همان اردک دستآورند و میبازار می

نامد و در هر تشکیلات و هایی را به کشتارگاه روانه کرده است و هر روز خود را به نامی می
 گذارد."یهای ساختگی دیگری برخود مگروهی نام

گوید: "از خوانندگان چه پنهان من و شاید دکتر جهانشاهلو نویسندۀ مطلب فوق با تأسف می   
بسیاری دیگر از جوانانی که در آن دادگاه بودیم به ارزش راستین آن صحبت آقای شورشیان، آن 

 ناآزمودگی روز پی نبردیم. چون او با این صحبت خود هشداری بجا و بهنگام به همۀ ما داد، اما
ما نگذاشت از گفتار ارزندۀ او پند بگیریم. من هنگامی به ارزش گفتار و افشاگری بهنگام او پی 

  (۱)بردم که راه نادرستی را پیموده بودم که سامان بازگشت نداشتم."
اختیار و ظاهراً علنی، که دادگاهی بی ۱۱/8/۱3۱7سرانجام پس از یک و نیم سال در تاریخ    

دادگاه مستلزم دریافت "جواز ورود" بود، به ریاست عبدالعلی لطفی تشکیل شد. حضور در 
دفتری، وزیر عدلیه را احضار و دستور اکید صادر کرده بود پیشاپیش رضاشاه دکتر احمد متین

ها نیز قبلاً تعیین شده بود. دادگاه حق تعیین که متهمین باید شدیداً مجازات شوند. مجازات
نداد. با این حال از میان وکلای تسخیری کسی پیدا شد که حقایقی را بیان کند،  وکیل به متّهمان

اگرچه اگر همت و شهامت دادستان محکمۀ انتظامیِ وکلا نبود، خود آن وکیل هم در جایگاه 
 گرفت.متهمان قرار می

کلی  فاعش"نخست دکتر آقایان که وکیل مدافع و مُسخَّر چند تن بود، آغاز به دفاع کرد. او، د   
و علمی بود. اصولاً به بازداشت ما و تشکیل دادگاه اعتراض کرد. او گفت نخستین بار است که 

                                                                           
 88و  87 ، صفحات۱38۰ورجاوند  ، نشراول اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپما و بیگانگان، دکتر نصرت۱ 
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های درسی کتاب دیگری هم بینم گروهی جوان جز از کتابشنوم و میمن در کشورمان می
ر جوانان دیگ اند. نه تنها نباید این جوانان را زندانی کرد بلکه باید به اینها جایزه هم داد تاخوانده

به خواندن کتاب تشویق شوند و به دانش روی آورند و دانشمند شوند. او سپس روی به آقای 
شود؟ کتاب خوب احمدی بختیاری ]نمایندۀ دادستان[ کرد و گفت: آقا مگر کتاب هم ضالّه می

 معنیای است که خواننده ممکن است با آن مخالف یا موافق باشد، دیگر ضالّه چه و بد، نوشته
ها بود که تازه به دست شما افتاده دارد. این اصطلاحِ کشیشان نادان قرون وسطائی مسیحی

 است.
ها جز پروندۀ آقای عبدالصمد کامبخش که شوق تشکیل دکتر آقایان گفت من در همۀ پرونده   

مینفرقه دارد، هیچ دلیلی که نشان دهندۀ وجود فرقۀ اشتراکی و عضویت این گروه در آن باشد 
 (۱)بینم."
 "دفاع دکتر آقایان از موکّل خود و سایر متهمان اصولًا بر چند پایۀ زیر بود:   

مطالعه و بحث دربارۀ ماتریالیسم یک بحث فلسفی و علمی است، که سیدّ هاشم  .۱
 وکیل، وکیل دکتر ارانی، نیز به آن اشاره کرده بود؛

 به رشتۀ حقوق اقتصاد وکتاب کارل مارکس ]کاپیتال[، یک کتاب علمی و مربوط  .۲
 تواند داشته باشد؛علوم اجتماعی و خواندن آن منع قانونی نمی

 جمع شدن برای مطالعۀ کتاب جرم نیست؛ .3
 "فکر کردن قابل مجازات نیست"؛ .4
 (۲)"حزبی وجود ندارد که اینها ]در آن[ عضویت داشته باشند"؛ .5

نویسد: " بوده در خاطرات خود می"جلال عبده، که خود در این زمان "دادستان انتظامی وکلا   
"چون آقای دکتر آقایان وکیل دکتر بهرامی در جلسۀ اول دادگاه اظهار کرده بود که "داشتن کاپیتال 
)سرمایه( کارل مارکس جرم نیست و حاکی از فعالیت صاحب کتاب در ترویج عقاید اشتراکی 

به ظاهر علنی را اشغال کرده بودند،  باشد"، مأموران شهربانی که به عنوان تماشاچی، دادگاهِنمی
کند. دفتری وزیر دادگستری، جلال عبده را مأمور تعقیب امر میدهند و متینعلیه او گزارش می

جمله دکتر آقایان از حدود خود خارج نویسد: "لطفی متذکر شد که بعضی وکلا، مِنعبده می

                                                                           
 8۲، صفحۀ ۱38۰ورجاوند  ، نشراول اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپانگان، دکتر نصرتما و بیگ۱ 
 ۱۰۵، حسین فرزانه، صفحۀ سه نفرپنجاه و  ۀروندپ۲ 



کاپوی آزادی و استقلال  315                                                                    ایرانیان در ت

گزارش خود ضمن تأیید گفتار آقایان شده و باید تنبیه شود." اما او پس از بررسی پرونده در 
دهد که کاپیتال مارکس یک کتاب علمی تحقیقی و درسی است و "در امتحانات توضیح می

دکترای اقتصاد دانشکدۀ حقوق و اقتصادِ دانشکدۀ حقوق و اقتصاد در پاریس تجزیه و تحلیل 
مطالعۀ آن در میان  باشد" و خود او نیز علاوه برنظرات مارکس از جمله سؤالات ممتحنین می

از آن را نیز با خود به ایران آورده است. و گذشته از همۀ اینها "وکیل نسخه های خود یک کتاب
کند نماید مصونیت دارد." عبده خود تصور میمدافع اصولاً نسبت به اظهاراتی که حین دفاع می

لیکن "به  (۱)ه است."که این گزارش او باعث فرونشستن خشم شاه و رفع مزاحمت از آقایان شد
دکتر آقایان پس از دفاع منطقی که از دکتر بهرامی کرد، وزیر عدلیه دستور داد که دیگر اینگونه 

کنید، به او حالی کرد که اگر ها ایراد نکند و با تذکر این جمله که شما از بلشویسم دفاع مینطق
ر نتیجه همۀ وکلا مرعوب شدند رویّۀ خود را عوض نکند، او را از کار بیکار خواهد کرد، و د

ترسیدند که مبادا شهربانی تصوّر کند که با و دیگر دست از پا خطا نکردند ... ]این وکلا[ می
 (۲)اند."ای داشتهما رابطه

های دکتر آقایان " نفر و برخوردی که با آنها شد، ما ضمن تأیید گفته۵3راجع به سرگذشت "   
 معتقدیم:
خوانی و یاد گرفتن و یاد دادن کاری نکرده و " نفر که جز کتاب۵3در حق افرادی از " .۱

های کامبخش شده بودند، ظلمی فاحش به عمل آمده و حقوق انسانیبافیقربانی دروغ
 شان پایمال گردیده است.

کار شوروی و همکارانش، ما عمیقاً به در مورد عبدالصمد کامبخش، جاسوس کهنه .۲
مردم و کشور خویش است و عملش به هیچ دستاویزی این باوریم که جاسوس خائن به 

قابل دفاع نیست. چنین افرادی برای حفظ ملک و ملت باید به اشدّ مجازات محکوم 
 شوند.

های بزرگتر و بیشتری دریغا که کامبخش جزایی را که شایستۀ آن بود ندید و آزاد شد تا خیانت
 های پرشمارتری شکار کند.مرتکب شود و قربانی

                                                                           
 ۱۰۶همان، صفحۀ ۱ 
 ۱۵7همان، صفحۀ ۲ 
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های مدرن، بدون دوران رضاشاه، شمار کارخانهدر 
احتساب صنعت نفت، هفده برابر افزایش یافت. در 

کمتر از بیست کارخانۀ صنعتی جدید در  ۱3۰۴سال 
ها فقط پنج کشور وجود داشت. در بین این کارخانه

در سازی کارخانۀ بزرگ وجود داشت که هر کدام بیش از پنجاه کارگر داشتند: کارخانۀ مهمات
 سازی خوی و دو کارخانۀ نساجی در تبریز.خانۀ شکر در حومۀ تهران، کبریتتهران، تصفیه

های صنعتی کوچک بودند، مانند چاپخانه، آبجوسازی ، کارخانهها و کارخانهبقیّۀ آنها، گارگاه   
های مدرن شمار کارخانه ۱3۲۰های تولید برق در تهران، تبریز، رشت و مشهد. ولی در سال 

های های کوچکی مثل تعمیرگاهها و کارگاهتا از این تعداد، کارخانه ۲۰۰رسیده بود که  3۲۶به 
 ۱۴۶های برقِ همۀ مراکز شهری بود. اما های تقطیر، دبّاغی و موتورخانهماشین، سیلو، کارگاه

 کارخانۀ ۱۱خانۀ شکر، تصفیه 8کارخانۀ نساّجی،  37کارخانه دیگر، تأسیسات بزرگی مانند 
 ۵سازی جدید، یک کارخانۀ سیگار، کارخانۀ شیشه ۲مجتمع صنایع شیمیائی،  8سازی، کبریت

شمار مزدبگیرانی که در کارخانه ۱3۲۰تا  ۱3۰۴کنی بود. در نتیجه از سال مرکز چای خشک
و برای  (۱)"نفر رسید ... ۰۰۰/۵۰به بیش از / ۱۰۰۰کردند از کمتر از /های بزرگ مدرن کار می

 ها موانع گمرکی نیز ایجاد گردید.از شکست این کارخانه پیشگیری
بود، و حاصل آنکه درصد  ۱3۱3، بودجه صنایع تقریباً پنجاه برابر رقم مربوط به ۱3۲۰"در    

درصد کل بودجۀ کشور رسید.  ۱/۲۴( به ۱3۱3درصد )در سال  ۱/3سهم صنایع و بازرگانی از 
های ماشینی و مدرن رسید که عمدتاً به تولید قند و بیشتر این بودجه به مصرف برپایی کارخانه

یت، شیشه، کبر -به میزان کمتری  -شکر، محصولات نخی و ابریشمی، مصالح ساختمانی و 
، نیروی کار صنعتی، به جز بخش نفت، ۱3۲۰محصولات چرمی و غیره اشتغال داشتند ... در 

ی به وسیلۀ کارمندان دولت و بوروکراتهای تولیدتقریباً سه برابر ده سال پیش بود.  کارخانه
شد و ضوابط انتصاب، سلسه مراتب و عملکرد عمومی آنها تقریباً ها اداره میهای  وزارتخانه

های دولتی بود؛ بی کم و کاست همانند مشاغل اداری بود. فساد به همان گستردگی سایر بخش

                                                                           
، ۱377 اول چاپ ،فتاحی ابراهیم محمد و محمدی گل احمد ترجمۀ ،آبراهامیان یرواند ،انقلاب دو بین ایران۱ 

 ۱8۲حۀ صف

تجارت و صنعت، 
 کشاورزی
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حکی بالا بود؛ اهداف تولیدی و ضمدیران امنیت شغلی نداشتند و سرعت تغییر آنها به نحو م
 (۱)."قاعده بودضابطه و بیگذاری نیز بیتمیق
ضمناً "خریداری و توزیع کالاهای اساسی، خصوصاً گندم، به انحصار دولت در آمد. پیامدهای    

داران روشن است. انتقال اجناس از نقطهها و در نتیجه درآمد کشاورزان و زمینآن برای قیمت
دیگر در کشور، حتی از شهری به شهر دیگر مشمول عوارض شد ... دو قانونی که ای به نقطۀ 

به تصویب رسید، تجارت خارجی را به انحصار  ۱۹3۲/۱3۱۱و  ۱۹3۱/۱3۱۰های در سال
های مهمی از تجارت داخلی، دولت در آورد. ]انحصار دولتیِ تجارت خارجی و نیز عرصه

اقتصادی محروم کرد[ و لذا هم موجب افزایش قیمت هایتاجران را از بخش وسیعی از فعالیت
کننده شد و هم تجار را از دولت بیزار کرد، و سرانجام جایگزینی بخش ها به زیان مصرف
 (۲)های دولتی مایۀ دردسر فراوان گردید."تجاری با شرکت

 کشاورزی
از زاویۀ اقداماتی  توان از دو زاویه بررسی کرد: یکی"سیاست ارضی و کشاورزی رضاشاه را می   

رعیتی را در زیر -فئودالی به عمل آورد و نظام اربابکه رژیم وی برای تثبیت بزرگ مالکیِ نیمه
چتر حمایت قانونی قرار داد؛ و دیگری از زاویۀ کوشش آزمندانۀ خود شاه برای استفاده از قدرت 

 (3)".بلکه جهاندولتی و سطوت سلطنتی و تبدیل وجود خویش به بزرگترین مالک ایران، 
رعیتی و مالکیت اربابان بر زمین و -های حقوق مناسبات تولیدی اربابرضاشاه شالوده -۱

های جدیدی به نفع مالکان و به ضرر آب را، که پایۀ این وضع بود، با تصویب رساندن قانون
ی فنی ماندگحقی دهقان و عقبقید و شرط مالک و فقر و بیروستائیان تسجیل کرد. سیطرۀ بی

و شیوۀ تولید عهد دقیانوسی زراعت همه و همه حفظ شد و به ستم مالک، ستم ژاندارم نیز 
 افزوده شد.

ها دچارش بود. اما کشاورزی و "مناسبات حاکم بر آن دقیقاً به همان حالی باقی ماند که قرن   
گذاری تمرکز سرمایه شد تنها درای که علیه روستائیان اِعمال میجانبهدامنۀ تبعیض مداوم و همه
 رفت.یافت و بسیار فراتر از آن میدولتی در صنایع تبلور نمی

                                                                           
 ۱77 اتصفح ،)همایون( کاتوزیان محمدعلی دکتر ،پهلوی سلسلۀ پایان تا مشروطیت از ایران سیاسی اقتصاد۱ 
 ۱78 و
 ۴۴۴ و ۴۴3ات دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفح۲ 
 8۱ صفحۀ ،جامعۀ ایران در دوران رضاشاه، احسان طبری3 
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دولت خریدار و توزیع کنندۀ انحصاری محصولات عمدۀ کشاورزی، شامل گندم و جو بود که    
های سان، دولت به عنوان خریدار انحصاری، قیمتدهد. بدینغذای اصلی مردم را تشکیل می

ترین حدّ ممکن و شرایط مبادلۀ داخلی را پیوسته بر ضد را در پایینمحصولات کشاورزی 
داشت. غرض  از این  کار تحصیل مازاد واقعی بیشتری از کشاورزی جمعیت روستایی نگاه می

برای به کارگیری در جهت انباشت سرمایه نبود. برعکس، تنها  -نوعی "پس انداز اجباری"  -
صرف دهقانان به نفع تهران و یکی دو شهر دیگر بود. به هدف این سیاست ناعادلانه کاهش م

عبارت دیگر، انحصار دولتی برای سوبسید معدودی شهرهای ممتاز به ضرر جامعۀ روستایی به 
شد. افزون بر این، سیاست اقتصادی رژیم عمداً بر ضد برخی مناطق، بخصوص کار گرفته می

که تصادفاً در شمار تواناترین و  -انیان شد. در واقع آذربایجآذربایجان، تبعیض قائل می
دستخوش چنان تبعیض بودند که بسیاری از آنان  -مولدّترین منابع انسانی کشور قرار دارند 
 دسته جمعی به تهران مهاجرت کردند.

از این گذشته، تقریباً تمامی خدمات رفاهی و بخصوص آموزش و بهداشت و تسهیلات    
ن کمتری در چند شهر دیگر تمرکز یافته بود. بدینسان روستایی ایرانی عمومی، در تهران و به میزا

 (۱)."از همه طرف زیر فشار قرار داشت
و چون هیچگونه توجهی به امور زراعی نشد، نه سدیّ بسته شد، و نه ماشین زراعتی به کار    

لت یجه به عافتاد، و نه قدمی برای زیاد کردن آب و بهبودی حال برزگران برداشته شد، در نت
کمی در آمد و گرانی معشیت گروهی از برزگران روستاها را رها کرده به شهرها و بخصوص 

نانی به دست آورند. ها کار کنند و لقمهها و راهها و ساختمانتهران هجوم آوردند تا در کارخانه
 و این سبب شد که به زراعت صدمۀ بزرگی وارد آید.

 و سطوت سلطنتی: سوء استفاده از قدرت دولتی -۲
الملوک، دختر تیمورخان آیرملو میرپنج، همسر اولّ رضاشاه و مادر محمدرضاشاه، در تاج   

گوید: وقتی "مقدمات موردِ بود و نبود رضاخان، افسر جزء قزاق، به هنگام ازدواج با او می
رضا اجاره  آباد( برایازدواج ما فراهم شد، پدرم یک خانۀ کوچک در حوالی منزل ما )در حسن

کرد تا عروس خود را به آنجا ببرد ... حالا بگویم که اسباب زندگی ما چه بود؟ یک عدد زیلوی 
پوشاند. یک عدد طشت و یک عدد کوزه و دو صندوق چوبی ساده که کف یک اتاق را کاملاً می

                                                                           
 ۱8۰و  ۱7۹ صفحات ،زیانکاتو همایون دکتر ،ایران سیاسی اقتصاد ۱
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و چند دست لحاف و تشک و یک لحاف کرسی و مقداری خرت و پرت ... من در همین خانه 
 (۱)."درضا و اشرف را به دنیا آوردممحم
دربارۀ ثروت رضاخان در دورۀ سردار سپهی و آرزوهای او برای گردآوری ملک و مال،  یحیی    

نویسد: "سردار سپه آرزو دارد مالک تمام املاک مازندران بشود، دفائن و خزائن آبادی میدولت
هم نتواند درست حساب آنها را نگاهدارد از جواهر و پول و اشیاء نفیس خود را، که شاید خود او 

در آنجا جمع کند و مطمئن باشد اگر روزی از این مقام افتاد خواهد توانست آنجا زندگانی اربابی 
سازد و اسباب کرده دارائی هنگفت خود را حفظ کند و از روی این نظر استحکامات در آنجا می

همفکران او که همه وقت در همه جای دنیا نماید، غافل از آنکه همکاران و مدافعه فراهم می
کردند هرگز به آرزوهای خود ها آیندۀ خود را تأمین شده تصور میپیدا شدند و با این گونه هوس

 نرسیدند ..."
"سردار سپه از قلع و قمع کردن هر کس که در مازندارن مانع رسیدن او به آرزوی خویش تصور    

شان بیشتر است از پیش بر کند. پسرها را که خطر مزاحمتکند، به هر وسیله باشد دریغ نمی
 دارد.دارد و پدرها را از داغ آنها به دق میکُشد و یا به خودکشی وا میمی
گردد ... او با سردار سپه به گرفتن املاک کوچک از دست خوانین جزء به آسانی کامیاب می   

ا ]که اول مالک در مازندران است[ تمام قوت فکری و عملی نقشۀ گرفتن املاک سپهسالار ر
رود و بالاخره سردار سپه مالک نور کند و جان سپهسالار و پسرش بر سر این کار میتعقیب می

آورد و های دیگر مهم آن ایالت را نیز به تصرف خود در میشود و قسمتو کجور و تنکابن می
  (۲)."دهدن، مرکز عملیات قرار میبومهن را که نزدیکترین نقاط دارائی مازندران اوست به تهرا

ناحیه صاحب املاکی به  ۶7منطقۀ بزرگ و  ۱7بدین ترتیب رضاشاه تا پایان سلطنتش در    
نام "املاک اختصاصی رضاشاه" شد و سازمانی برای مدیریت آن املاک به نام "ادارۀ املاک 

 تأسیس کرد. -که یک سازمان نظامی بود  -اختصاصی" 
نه و قرون وسطایی اداره املاک و مستغلات پهلوی بر مناطق وسیعی از کشور مستبدا طۀ"سل   

حکمفرما بود. در این مناطق از ادارات دادگستری، شهربانی و امنیه )ژاندارمی( خبری نبود و 
 (3)."ادارات املاک همه وظایف ضابطین عدلیه را رأساً به عهده گرفته بود

                                                                           
 ۲۹ صفحۀ ،۱38۱ل اوّ چاپ پهلوی، ، ملکۀالملوک تاج خاطرات ۱
 ۲۶۲ و ۲۶۱ صفحات دولت آبادی، یحیی ،۴یحیی  حیات ۲
  ۶7۲ ، صفحۀپسيان ینجفقل -خسرو معتضد ، (رضاشاههانسبورگ )ژوتا  سوادکوه از 3
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در باب املاک اختصاصی رضاشاه در اختیار داریم، گزارش  ترین گزارشی کهنظر به اینکه جامع   
باشد، اینک بخشی از آن اکبر درخشانی، بازرس املاک اختصاصی ساحلی، میسرتیب علی

 کنیم:گزارش را نقل می
"تشکیلات اداری املاک عبارت است از هفت کارپردازی تحت نظر افسران ارتش از سرهنگ    

ها دارای چند بخش هستند که آنها را نیز استواران و درجه داران زیبه پائین. هر یک از کارپردا
العادۀ همۀ آنها را لشکر اول پیاده که تحت فرماندهی نمایند. حقوق و فوقارتش تصدی می
های مختلف ارتش پردازد. افسران بازرس از قسمتآقا بوذرجمهری است، میسرلشکر کریم

کنند. یک کادر های مربوطه پرداخت میآنها را نیز قسمت اند که حقوقتعیین و مأموریت یافته
عالیرتبۀ ادارۀ کل کشاورزی، امور  ورشیبانی، پایهاللّه مجهز کشاورزی تحت نظر مهندس رحمت

زراعی و دفع آفات املاک را سرپرستی نموده، آنها هم حقوق خود را از ادارۀ کشاورزی دریافت 
پردازند. سرلشکر بوذرجمهری سرپرستی بودجۀ دولت می نموده تمام مصارف لازمه را نیز از

کلیۀ املاک اختصاصی سلطنتی را در تمام کشور به عهده دارد و به نام رئیس ادارۀ بازرسی کل 
کند. من هم به نام افسر بازرس املاک اختصاصی و با دارا بودن اختیارات تامّ املاک را اداره می

تمام ادارات کشوری مازندران و گرگان آمادۀ انجام هرگونه ام. در این سازمان مشغول کار شده
 رسانند.باشند و هرگونه مخارجی را از بودجۀ دولت به مصرف میخدمتی برای املاک می

 وسعت املاک ساحلی:  -3
اند که حدّ شمالی آن دریای خزر، حدّ جنوبی سلسۀ ای واقع گردیدهاین املاک در محدوده   

رسد.  )شهرستان بی به شهر لاهیجان و حدّ شرقی آن به شهرستان بجنورد میجبال البرز، حدّ غر
شود.( در داخل بجنورد نیز جزو املاک اختصاصی است  و به وسیلۀ مأمورین دیگری اداره  می

این محدوده، املاک بزرگ به وسایل مختلفه از قبیل تبعید، حبس، شکنجه و تهدید به اعدام از 
شود. )مرحوم مشارالملک را پس از مدتی شده و سند رسمی صادر میچنگ صاحبان در آورده 

حبس برای تهدید به میدان تیراندازی هم بردند و او راضی نشد سند واگذاری املاک خود را 
 امضا کند و بعداً با وسایل دیگری از او سند گرفتند.(

دسّ اعلیحضرت همایون شود )ذات مقدر تمام اسناد خرید نام خریدار به این عنوان ذکر می   
مالکین و شاهنشاهی رضاشاه پهلوی.( پس از خاتمۀ کار املاک بزرگ به املاک کوچک خرده

زارعین صاحب زمین پرداخته شده است. هفت دفتر اسناد رسمی در هفت کارپردازی تأسیس 
هی ترین وجاند که این دفاتر باکمال جدّیت در تمام اوقات اداری صبح  و عصر با سریعشده
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باشند. می مالکین به نام ذات مقدّس ...مشغول صدور سند وخرید ملک از مردم و رعایا و خرده
شده مخارج تنظیم سند رسمی و سایر مخارج از هر قبیل، که تقریباً معادل قیمت ملکِ فروخته

باشد، به عهدۀ فروشنده است، که پس از انتقال ملک چیزی در دست آنها نمانده و فقط از می
ها نهایت آیند. این فروشندههمان لحظه به افتخار رعیتی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در می

شکرگزار خواهند بود اگر قضیه به همین جا خاتمه یافته باشد. اما بعد از این مرحله آنها تحت 
 آیند که بابت محصول سال گذشته مبلغ هنگفتی را که  کارپردازانفشار و تعقیب مباشرین در می
نمایند بپردازند، زیرا که اگر چه ملک امسال خریداری شده است و یا متصدیان بخش تعیین می

ولی چون سال گذشته نیّت خرید این املاک شده بود و به ادارۀ کل املاک صورت داده شده و 
در دفاتر املاک عمل گردیده است، بنابراین حق مالکانۀ سال گذشته باید تأدیه گردد تا در دفاتر 
حسابداری ثبت و حساب تصفیه شده باشد! اینجاست که رعایای جدید و خرده مالکین سابق 

ای ندارند جز آنکه اگر فرشی زیر پا و یا ظرف مسینی در منزل دارند بفروشند و به مباشرین چاره
 املاک بپردازند والّا اغنام و احشامشان به قیمت نازل فروخته خواهند شد.

الذکر )مازندران و گیلان و تنکابن( ملکی به نام ه است در محدودۀ فوقبطور کلی مقرّر شد   
غیر وجود نداشته باشد و هر چه هست سند آن به نام ذات مقدّس ... صادر شده باشد. این 

ها به وسیلۀ کارپردازان که وکالت خرید دارند به عمل آیند. اغلب قبل از انجام معامله خریداری
ای به کارپرداز تقدیم و استدعای خرید شدند که دسته جمعی عریضهمی رعایای هر ناحیه وادار
 املاک آنها به عمل آید.

های مربوطه دفتری به نام مخارج وجود ندارد. ها و بخشدر هیچیک از دفاتر کارپردازی -۴
فقط دفتر عایدات است که تمام عواید حاصله از تمام منابع ثروت خیز مازندران و گرگان روزانه 

های بانک ملی، که در جوار دفاتر به همین منظور در آن دفاتر ثبت و غروب هر روز به نمایندگی
های بانک فقط یک حساب وجود دارد گردند. در اغلب نمایندگیاند، تحویل میگشایش یافته

که آن هم به نام علیحضرت همایونی است و کارشان فقط دریافت وجه و انتقال به بانک ملی 
 باشد.یمرکزی م

املاک اختصاصی ساحلی عبارتست از تعداد بیشماری دهات بزرگ و مزارع بسیاری  -۵
کوبی، چایکنی، برنجکاری، و کارخانجات پنبه پاککاری وتوتونمخصوص برنجکاری و پنبه

 ها، پلاژها، و غیره.بری، مهمانخانهسازی، تختهسازی و چیت
کارپردازان ودفاتر اسناد رسمی جهت تهیۀ سند رسمی  همه روزه هر آنچه در قدرت و توانائی   

 گردد. بوده باشد به تعداد املاک افزوده می
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آورند و بیشتر قیمت آنرا از کارخانجات اختصاصی را مأمورین ادارۀ کل صناعت به وجود می   
مّ از ها اعدارند. تمام ساختمانصندوق دولت و کمتر آنرا از ادارۀ محاسبات املاک دریافت می

ها و پلاژها و غیره به عهدۀ های اداری و مهمانخانهساختمان بنای کارخانجات و ساختمان
ند. وشکارپردازان است که از راه بیگاری و وصول عوارض مختلفی از مردم شهرنشین سرهم می

 هاما لوازم ساختمانی از قبیل قفل و دستگیره و تیرآهن و شیشه را به ادارۀ حسابداری صورت داد
 گردد.و از تهران ارسال می

اند. من املاک خالصۀ دولت در مازندارن و گرگان بطور کلی به ذات مقدّس ... فروخته شده   
در ادارۀ املاکِ گرگان یک سند رسمی دیدم که املاک خالصۀ دولت به ذات مقدّس ... فروخته 

م فروشنده امضاء نموده بود. اکبر داور وزیر دارائی وقت به ناشده بود. این سند را آقای علی
جات دولت در گرگان مشتمل بر دهات و مزارع خریدار ذات مقدسّ ... و مورد معامله خالصه

های سلطنتی باغات شاه عباسی است که در چندین ها و مستغلات و کاخو مراتع و جنگل
ر تومان هزا ۵۶صفحه نام برده شده است، بعلاوه سراسر دشت گرگان،  مبلغ خریداری شده 

 هزار تومان در سال است. 7۰است،  در حالی که فقط اجارۀ علف چردشت گرگان 
شود. گذشته از حق مالکانۀ ها تعیین میعواید املاک با نظر کارپردازها و متصدیان بخش -۶

شود. معمولی عواید مختلف دیگری نیز با سلیقه و ابتکار کارپردازها وضع و از مردم گرفته می
رد به کارپردازها اختیار داده شده است که عواید موضوعه را بلافاصله به موقع اجرا در این مو
 گذارند.

طبق دستورالعمل " .ها بودسربازخانه یغذا "یاملاک شاهنشاه"از منابع درآمد  گرید یکی   
از  یستیروغن و حبوبات با ،برنج لیها از قبسربازخانه یغذا یاصل تمام موادّ  ،مخصوص
سررشته" ۀاز بودج ،ماًیو مستق کجای ،آنها "یبها"و  ،دیگردیم نیمأت "یملاک شاها"محصول 

 یداریخر غلّه ۀگندم از ادار) .شدیم زیوار ملی بانک در حضرتیاعل حساببه  "ارتش یدار
  (باشد یفیتخف متیکه مشمول ق شدیم
 ۀردبرنج گِ ،کی درجه یِبرنج صدر یبه جا ،یبود که از املاک شاه نیاساس اشکال در ا   

مبلغ  ،تفاوت نیو ا ،شدیها مسربازخانه لیتحو هیپ یچرب ،یروغن کرمانشاه یدار و جاشلتوک
  .بردیحضرت را بالاتر معلیابه حساب  یداررشتهسر زیوار
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 یغذا جهیچراکه در نت .دیگردیم لیگناه به همان سربازان معصوم تحم نیا ۀارکفّ  ا پرداختِامّ    
  (۱)."شدیسربازان م لینامطلوب و بدطعم تحو اریبس ،رانیا در تمام اهسربازخانه

ها سروان پرویز رئیس کارپردازی آمل با مباهات و برای ابراز خدمتگزاری در یکی از سرکشی   
به من گزارش داد که اخیراً مالیاتی وضع و به موقع اجرا گذارده و آن اجاره دادن فروش تخم 

است که از این راه عواید خوبی کسب نموده است. من او را از این  مرغ و سبزیجات خوردنی
عمل ناپسند منع نمودم و او از من اجازه خواست تا مراتب را به ادارۀ حسابداری املاک گزارش 
دهد و من هم موافقت نمودم. از این قبیل اعمال اغلب کارپردازان را که بیش از اندازه زننده و 

چندین  مورد جلوگیری نمودم و کارپردازان نیز مراتب را به مرکز گزارش  باعث آبروریزی بود، در
 دادند. 

یکی از عواید مهم کارپردازان وصول مبلغ مهمی از ادارۀ راه شوسۀ مازندران بود که اغلب هم    
روی کارپردازان مورد مشاجره  بود. کارکنان راه شوسه برای راهسازی از رودخانه به واسطۀ زیاده

ها به نمودند و کارپردازان مدعی بودند که این شن و ماسهاط دیگر شن و ماسه برداشت میو نق
ذات مقدّس ... تعلق دارند. قرار شده بود برای هر کپه شن یا ماسه مبلغی به کارپردازهای حوزۀ 
مربوطه بپردازند. من که وارد این موضوع شدم برایم محقّق شد که عمده بودجۀ ناچیز وزارت 

شود. مشاجرۀ مباشرین املاک با مأمورین از این راه به صندق درآمد املاک شاهانه وارد می راه
الوصول و بدون زحمت را اصرار داشتند وزارت راه این بود که مباشرین املاک این عایدی سهل

دو برابر وصل نموده و رقم عایدات را بالا ببرند و ابراز خدمتگزاری نموده باشند مشاجرات 
رین املاک و مأمورین وزارت راه خیلی زود به نفع املاک و دلخواه مباشرین املاک خاتمه مباش
یافت، زیرا مأمورین وزارت راه ترس این را داشتند که با یک گزارشِ یکی از کارپردازها می

 روزگار اداریشان سیاه شود.
ه تهران رفته بودم و روزی برای دادن گزارش کارها و ملاقات با رؤسای ادارات کل املاک ب   

در دربار با آقای حسین شیبانی رئیس کل املاک شاه دیدار نمودم. چون نامبرده از اقدامات من 
ها مسبوق شده بود، و معلوم شد آور کارپردازیدر مورد جلوگیری از بعضی اجحافات افتضاح

نمودن کرد. او  برد، با من شروع به درد دلیگانه کسی است که از این قبیل عملیات رنج می
گفت من از آقای سرهنگ دوم صفاری کارپرداز گرگان انتظار نداشتم مرتکب این گونه اعمال 
خلاف وجدان انسانی گردد. سپس ادامه داد سرهنگ دوم نامبرده برای باغات اطراف شاهرود، 

                                                                           
 3۵۵، صفحۀ ۱3۶۶وّر رحمانی، چاپ اول کهنه سرباز، خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مص۱ 
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 کند به اینکه هم خارج و هم دور از املاک شاهانه است،  نوعی عوارض وضع و دریافت می
اند و چون این های کوتاه گذاردههای مو چوبعنوان که چون در مُوزارهای آن حدود  زیر شاخه

ای باشد متعلق به ذات مقدس ... اند و چون جنگل در هر نقطهها آوردهها را از جنگلچوب
رسانند صاحبان باغات بایستی از این ها به باغات استفاده میاست، بنابراین چون این چوب

ها پولی بپردازند که آسوده ت مالیاتی بپردازند. صاحبان باغات حاضرند بابت قیمت چوبباب
گردند، ولی سرهنگ دوم صفّاری، برای آنکه عایدی خوب و مستمری جهت املاک به دست 

های ناچیز خودداری و مالیات مطالبه میآورده باشد از دریافت مبلغی به عنوان قیمت چوب
 کند ..."

ی بنای ساختمان یک کارخانۀ کنسروسازی بنا به معمولِ آنجا به عهدۀ سرگرد محمود "در شاه   
ای ربوده افشار طوس )که بعدها به ریاست شهربانی در دولت دکتر مصدق رسید و در توطئه

شد و به قتل رسید( کارپرداز محل گذارده شده، ماشین آلات آن به خارج سفارش و مقدمات 
ود. به سرگرد مذکور دستور کاشتن سبزیجاتی برای این کارخانه داده شد. امر از هر حیث فراهم ب

سرگرد نامبرده نیز که در شقاوت و قساوت سرآمد اقران و قهرمان نامی این حدود بود با دست 
های وسیعی جهت سبزیکاری تهیه و محصول آنها را به رعایا و به وسیلۀ بیگاری مزارع و بستان

رخانه برای کار حاضر نشده بود. سرگرد برای آنکه به صندوق املاک دست آورد. اما هنوز کا
فرنگی زیاد ها ترهعایداتی برسد تصمیم گرفت سبزیجات را به فرش برساند. در میان این سبزی

فرنگی ندیده بودند تا چه رسد به آنکه به دست آمده بود. البته رعایای این حدود در عمر خود تره
ها به میدان سبزی تهران ارسال شد، اما آنجا هم فرنگیاری از این ترهآن را مصرف کنند. مقد

فرنگی را بپردازند و آنها را دور خریداری نداشت. عاقبت سرگرد رعایا را مجبور کرد قیمت تره
گویند قبل از ورود من به شمال ]همین[ سرگرد محمود افشار بریزند ..."، "به طوری که می

ها و مصائب را نداشته و فراری شوهرش تاب تحمل این همه فشار طوس، زن آبستنی را، که
شده بوده است، به گاو آهن بسته و زن را وادار به شخم زدن زمین شوهرش نموده بوده است، 

 تا عبرت دیگران گردد."
آوردند که برای خودشان  یک خانۀ روستائی مطابق کارپردازان  "به هر خانواری فشار وارد می   

شود بسازند و یکصد تومان دریافت دارند. بعداً چون زمین ها داده میی که از کارپردازیانقشه
به طور کلی به ذات مقدّس ... تعلق دارد و صد تومان هم از صندوق املاک پرداخته شده است، 

ها هم از حیث عرصه و اعیان متعلق به ذات مقدّس ... خواهند بود. اما این بنابراین ساختمان



کاپوی آزادی و استقلال  325                                                                    ایرانیان در ت

شود. برای اخذ حق مالکانه و سایر عوارض های روستائی کمتر از چهار هزار تومان تمام نمیخانه
های روستائی به وسیلۀ شلاق و آن هم برای عبرت فرسا و یا ساختمانهای طاقتو انجام بیگاری

 (۱)شد ..."سایرین در ملاء عام، فشارهایی بسیار به رعایا وارد می
کرد: ساختن مآب کردن ده را نیز دنبال میسیاست مورد علاقۀ اروپائی "رضاشاه در این اراضی   

های نو ]به شرحی که گفته شد[، تبدیل لباس زنان و مردان دهقان، در کنار گسترش کار خانه
انگیز بود. ]از اینرو[ به محض فرار آور و غماجباری و بیگاری خودِ دهقانان، یک روند خنده

ی نوساز املاک اختصاصی را،  که به مذاق آنها خوشایند نبود، ویران هارضاشاه دهقانان خانه
ها هم به سرعت رخت های سنّتی خود بازگشتند و "منظرۀ اروپائی" لباسکردند و به کلبه

 (۲)."بربست
( طبق برآورد خبرگان به سالی هفتاد میلیون تومان ۱3۲۰"درآمد املاک سلطنتی در سال آخر )   

های های اخیر بود ... سرمایهاد میلیون حدّ متوسط عایدات املاک در سالگشت. هفتبالغ می
مزبور که در سال ]حدّاقل[ به شصت میلیون تومان یا قریب بیست و پنج میلیون دلار بالغ می
گشت، بدون اینکه اثری در دفاتر بانک و کمیسیون ارز باقی بگذارد به اشکال مختلف از ایران 

 (3)."شدخارجه ... سپرده میهای صادر و در بانک
پس از اشغال ایران توسط نیروهای شوروی و انگلیس، به خواست متفقین رضاشاه اجباراً    

استعفا داد و پس از استعفا چون متفقین قصد اشغال تهران را داشتند، رضاشاه از ترس روس
که تا املاک خود را ها گفتند ها به اصفهان فرار کرد تا از ایران خارج شود؛ "ولی انگلیسی

الملک شیرازی و دکتر محمد سجّادی به اصفهان مصالحه نکند از ایران خارج نباید بشود. قوام
رفتند و در آنجا مصالحه نامۀ املاک را از ایشان گرفتند که طبق سند ثبتی به ولیعهد انتقال 

 (4)."یافت
کند: "چون رزندش چنین بیان میخواری خود را در سند انتقال املاک به فرضاشاه علت زمین   

در فکر عمران و آبادی کشور بودم ... همواره در نظر داشتم این رویّۀ عمران سرمشق کلیۀ 

                                                                           
  به اختصار ۲۴۹تا  ۲۴۲ صفحات علی اکبر درخشانی، سرتیپ خاطرات ۱
 8۲ صفحۀ ،جامعۀ ایران در دوران رضاشاه، احسان طبری۲ 
 ۱۱7 ، صفحۀ۱3۲3 مهرماه ،۲ شمارۀ سوم، جلد آینده،مجلۀ 3 
 ۴7۵ صفحۀ تهران، ، اشغالفای شاهتعاس مقالۀ اول، ، کتابایران و جهان در قرن بیستمتاریخ 4 
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صاحبان زمین و املاک گردد تا در موقع خود بتوانم از ثمرۀ این املاک کلیۀ ساکنین و رعایای 
 (۱)مند نمایم ..."کشور خود را بهره

های خارج منتقل شد، شیوۀ "عمران" املاک اختصاصی رضاشاه بانک لیکن ثمرۀ آن املاک به   
خواران کشور به عنوان سرمشقی باقی ماند، و روستائیان و یا به برای مالکین روستاها و زمین

 اصطلاح "رعایا" در فقر و فلاکت به زندگی ذلّت بار خود ادامه دادند.
داماتی همراه بود که برای سراسر کشور های اول حکومت رضاشاه با اقحقیقت اینکه "سال   

یعنی  -های ذاتی این دیکتاتور اصیل ها، محدودیتبسیار اهمیت داشت، اما با گذشت سال
و در درون وی هراس وسواس  (۲)ابعاد عظیمی پیدا کرد." -حرص و آز و سوءظن و بدبینی او 

قتل خود او پدید آمد، که ای در مورد حیات سلسۀ جدید و سوءظن دائمی در مورد توطئۀ گونه
سبب شد وی به نابودی دوستان و طرفداران و مخالفینش و هر کسی بپردازد که به دلایل واقعی 

 داشت.یا واهی تهدیدی بالقوه برای خود محسوب می
کنندگانی هوشمند گیری از مجریانی لایق، نظارت"وی در اواخر کار به تنهایی، و بدون بهره   

طلبیدند، یا کرد. کسانی که عقاید و افکار او را به مبارزه میتکار، حکومت مییا منتقدانی درس
افتادند، به گرفتند، به زندان میمهری قرار میکردند، مورد بیبا خواست و ارادۀ او مخالفت می

 (3)شدند."رسیدند یا روانۀ تبعید میقتل می
 در چنین شرایطی بود که جنگ جهانی دوم آغاز گردید.   

م.( سریعاً به ۱۹3۴همینکه هیتلر به قدرت رسید )
تجدید تسلیحات ارتش آلمان و آمادگی جنگی 

ابتدا اتریش  ۱۹3۹و  ۱۹38های پرداخت، و در سال
( و سپس چکسلواکی را ضمیمۀ Sudetو سودت )

خاک خود ساخت. دولت ایتالیا هم آلبانی را متصرف 
انگلیس  های فرانسه وشد. در جریان این وقایع دولت

آمیز" پیش گرفتند. دولت شوروی با توجه به خطر احتمالی حملۀ آلمان به سیاست "مسالمت

                                                                           
 اموال شاه سابق بخشش ،3۰/۶/۱3۲۰-۴۶۵۶روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ ۱ 
 ۵8 صفحۀ اول، چاپ عباس مخبر، ترجمۀ پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، سلسلۀ۲ 
 همانجا3 

م و نی دوّ اجه شروع جنگ
 ۀاشغال ایران به وسیل

و  بریتانیامتفقین )
 شوروی(
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های انگلیس و فرانسه پیشنهاد کرد که بین سه دولت انگلیس و فرانسه و اروپای شرقی به دولت
شوروی یک پیمان همکاری و دفاع مشترک در برابر چنین حملۀ احتمالی بسته شود، ولی پاسخی 

به فکر  ۱۹3۹ه آن داده نشد. دولت شوروی پس از قطع امید از آن کشورها، در اوایل سال ب
همکاری و اتّحاد با آلمان افتاد. آلمان نیز به منظور اینکه بتواند با خاطر آسوده به لهستان حمله 

 کند، برای همکاری و اتحاد با شوروی قدم پیش نهاد.
بن تروپ، وزیر خارجۀ آلمان را به حضور پذیرفت و کاخ کرملین فن ری ۱۹3۹اوت  ۲۲روز    
 اوت قرارداد عدم تجاوز بین آلمان و شوروی امضا شد. ۲3در 
مطابق این پیمان هیتلر شوروی را در اشغال خاک لهستان شریک کرد و خطی برای تقسیم    

در  هلهستان تعیین شد و دولت شوروی با استفاده از فرصت اوکرائین غربی و بلاروس را ک
ها ضمیمۀ لهستان شده بود، تصرف کرد. آلمان، لیتوانی و استونی و لتونی را نیز به روس ۱۹۲۰

بدون هیچگونه دلیلی به کشور  ۱۹3۹نوامبر یا اول دسامبر  3۱داد. ضمناً دولت شوروی در 
 چهار میلیونی فنلاند حمله کرد تا آنرا ضمیمۀ خاک خود کند. 

مارس  ۱۵انگیزی در برابر ارتش سرخ از خود نشان دادند و تا  مردم فنلاند مقاومت حیرت   
موفق شدند تلفات سنگینی به نیروهای شوروی وارد آورند، بدون آنکه کمکی از خارج  ۱۹۴۰

توانست در برابر هجوم بیرحمانۀ ارتش سرخ مقاومت کند، ناچار دریافت دارند. طبعاً فنلاند نمی
های آن به شوروی واگذار از خاک فنلاند و بندرگاه تسلیم شد و بخشی ۱۹۴۰مارس  ۱۵در 

 شد، ولی استقلال فنلاند به رسمیت شناخته شد.
سپتامبر همانسال نیروهای  ۱8انجام گرفت و  ۱۹3۹حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر    

 آلمان و شوروی در برست لیتوسک به هم رسیدند. نظر به اینکه بریتانیا استقلال و تمامیت
ارضی لهستان را در برابر حملۀ آلمان تضمین کرده بود، دو روز پس از حملۀ آلمان به لهستان 

های بریتانیا )جز ایرلند( به آلمان اعلان جنگ سپتامبر همۀ دومینیون ۱۰فرانسه و انگلیس و تا 
 دادند. جنگ جهانی دوم شروع شد.

 ۱۹۴۰ژوئن  ۲۲دولت آلمان در آمد. اکثر کشورهای اروپای غربی به تصرف  ۱۹۴۰از ماه مه    
ها دولت دست نشاندۀ "ویشی" را در آنجا روی کار آوردند و دولت فرانسه تسلیم شد و آلمانی

 ژنرال شارل دوگل "کمیتۀ ملی فرانسۀ آزاد"  را در لندن تشکیل داد. 
 با وزیر وزیر و وزیر خارجۀ شوروی مسافرتی به برلن کرد ومولوتوف نخست ۱۹۴۰در نوامبر    

خارجۀ آلمان مذاکراتی راجع به روابط آیندۀ دو کشور نمود. ضمن این مذاکرات وزیر خارجۀ 
ای را پیشنهاد کرد که بین روسیۀ شوروی و دول اتحاد سه گانه، یعنی آلمان آلمان متن عهدنامه
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گ ه جنو ایتالیا و ژاپن منعقد گردد که به موجب آن طرفین مساعی خود را برای خاتمه دادن ب
به کار برده و مناطق نفوذ هر یک از دول چهارگانه تعیین گشته و محترم شمرده شود و ضمناً 
وزیر خارجۀ آلمان گفته بود که به نظر او توقعّات ارضی روسیۀ شوروی متوجه نقاطی خواهد 

گردد. در این ملاقات مولوتوف بود که در جنوب روسیه واقع شده و به اقیانوس هند منتهی می
نظریات خود را دربارۀ مناطق نفوذ و توقعات ارضی بیان کرده و وعده داد که در مراجعت به 

 مسکو با همکاران خود مذاکره کرده و نتیجه را اطلاع دهد.
مولوتوف نظر خود را دربارۀ عقد  ۱۹۴۰نوامبر  ۲۶پس از مراجعت به مسکو در تاریخ    

اطلاع داد. دولت شوروی با عقد عهدنامۀ  عهدنامۀ پیشنهادی به شرح ذیل به سفیر آلمان
 نماید:پیشنهادی مشروط به شرایط زیر موافقت می

تخلیۀ فوری فنلاند از طرف کشور آلمان، زیرا آن کشور جزو منطقۀ نفوذ شوروی  -الف    
 است.

برقراری پایگاه زمینی و هوایی شوروی در تیررس داردانل و عقد عهدنامۀ همکاری بین  -ب    
 ی و بلغارستان.شورو
شناختن ناحیۀ واقع درجنوب بادکوبه و باتوم در جهت خلیج فارس به عنوان مرکز توقعات  -ج 

 ارضی شوروی.
 الغای امتیازات نفت و زغال ژاپن در جزیرۀ ساخالین. -د 
ای که لنین پیشوای بزرگش در همان روسیه -شود که روسیۀ شوروی از اسناد فوق آشکار می   

وز هن -لاب هرگونه تجاوز ارضی را حرام دانسته و امتیازات روسیۀ تزاری را لغو کرد اوایل انق
های گرم خلیج فارس را داشته و پیش خود ایران را جزو منطقۀ نفوذ خود چشم طمع به آب

  (۱)."داردمحسوب می

 خاورمیانه در جنگ جهانی دوم
ی علیه انگلیس و فرانسه در میان های درخشان نیروهای آلمانهای سریع و پیروزیپیشروی   

مردم خاورمیانه که رنج و آزار استعمار انگلیس و فرانسه را با پوست و استخوان خود دریافته 

                                                                           
و  یروابط آلمان ناز" نقل از کتاببه  3۵۲ و 3۵۱صفحات  ،۱33۵ ،فاتح یمصطف ،رانیپنجاه سال نفت ا۱ 
 دهیشر گردتنمطبع و  ۱۹۴8در سال  کایامر ۀکه از طرف وزارت خارج" ۱۹۴۱-۱۹3۹ هایدر سال یشورو ۀیوسر

 .است
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بودند، شوق و وجد فراوانی برانگیخت و این منطقه را در التهاب عمیقی فرو برد. چنانکه هیتلر 
نوشت: "جنبش استقلال ۱3۴۱ه م ۲3به مرکز ستاد جنگی خود به تاریخ  3در فرمان شمارۀ 

طلبی اعراب در خاورمیانه متحد طبیعی ما در این منطقه علیه انگلستان است. به این منظور 
لازم است که اغتشاشاتی در عراق روی دهد و علیه انگلستان شورش شود. این شورش به ماوراء 

خاورمیانه خواهد شد  مرزهای عراق گسترده خواهد شد و نتیجۀ آن تمرکز نیروهای انگلیسی در
ام و مانع از عملیات زمینی و دریائی بریتانیا در نقاط دیگر خواهد گردید. لذا من تصمیم گرفته

 (۱)."با دخالت در عراق توسعۀ شورش را در خاورمیانه تسهیل کنم
، ها، بنا به سوابق تاریخیها و انگلیسیدر میان ایرانیان نیز، در آغاز جنگ جهانی دوم، روس   

نگریستند. از دیدگاه یک ایرانی، ها میهیچیک محبوب نبودند و مردم به چشم بهتری به آلمانی
دار کند، یکی آلمان سابقۀ مداخله استعماری در ایران نداشت، تا احساسات ایرانیان را جریحه

ور توانست به کشترین کشورهای جهان در زمینۀ علم و تکنولوژی بود و به خوبی میاز پیشرفته
ای مانند ایران کمک کند و عملاً نیز در زمینۀ توسعۀ اقتصادی ایران در فاصلۀ دو توسعه نیافته

جنگ جهانی، آلمان در میان کشورهای خارجی نقش اصلی را ایفا کرد. علاوه بر آن از این جاذبۀ 
یه محسوب ساضافی نیز برخوردار بود که از اواخر قرن نوزدهم به بعد، رقیب بریتانیای کبیر و رو

 شد.می
بینی نسبت به آلمان نازی و آرزوی پیروزی آن، از نازیسم و مسلماً مردم خاورمیانه در خوش

شان را به شان که سرزمین و مردمکردند، بلکه به شکست دشمنان تاریخیفاشیسم دفاع نمی
 اندیشیدند. تباهی کشانده بودند می

گرفت. آلمان نازی قرار میسوء استفادۀ اری مورد پرستانه و ضداستعماما این احساسات وطن   
شد و سیاستی خردمندانه های دیرینه مهار میجوییدرست آن بود که این شور و هیجان و این کینه

 گردید.و دوراندیشانه در جهت دفاع از منافع ملی اتخاذ می

 اوضاع سیاسی نظامی آن روزگار
 گذرانیم:از نظر مینظامی آن روزگار را -اینک اوضاع سیاسی   
های نشاندۀ "ویشی" در آن کشور، پادگانپس از سقوط فرانسه و روی کار آمدن دولت دست   

به دولت "ویشی" اظهار وفاداری کردند و  -که تحت قیمومت فرانسه بود  -فرانسه در سوریه 

                                                                           
 ۱7۰ صفحۀ بخش یک، 3 جلد اول، چاپ تورج فرازمند، ترجمۀ ،چرچیل وینستون جهانی دوم، خاطرات جنگ۱ 
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و واحدهای چترباز ها دارای نیروهای هوائی ها به سوریه باز شد. "آلمانیبدین ترتیب پای آلمانی
های ذیقیمت نفت توانستند در همانوقت عراق و سوریه و ایران را با چاهمعظمی بودند که می

 .و منطقۀ مهم کانال سوئز را مورد تهدید قرار دهند  (۱)تصرف کنند ..."
وزیر کرد نخستها همکاری میتر شد. رشیدعالی که با آلمانیوضع وخیم ۱۹۴۱"در مارس    

ای علیه ( و به اتفاق سه نفر از افسران عالی رتبۀ عراقی توطئه۱3۲۰فروردین   ۱3د )عراق ش
السلطنۀ عراق که طرفدار انگلیس بود ه نایبلّیب داد. در پایان مارس امیرعبدالما ]انگلیس[ ترت

روسیه دولت رشیدعالی را در عراق به رسمیت  ۱۹۴۱از بغداد فرار کرد، و "سوم ماه مه 
 (۲)شناخت."

در این وقت بیش از هر موقعی دیگر لازم بود که پایگاه هوائی خود را در بندر بصره، که در    
ساحل خلیج فارس واقع شده، حفظ کنیم و به این منظور من یادداشتی برای وزیر امور هند 

آوریل گروهی از نیروهای انگلیسی در بصره مستقر شدند. اماّ "هنگامی که  ۱8در  (3)فرستادم."
آوریل به رشیدعالی اطلاع داده شد که نیروهای دیگری وارد بصره خواهند شد، پاسخ  3۰ در

اند وی اجازه نخواهد داد داد که تا وقتی نیروهائی که در خاک عراق هستند بصره را ترک نکرده
 نیروهای جدیدی وارد این بندر شود. 

عراق، به پیاده کردن نیرو در  به ژنرال اوچینلک دستور داده شد که با وجود مخالفت دولت   
کرد نیروی هوایی آلمان و حتی ارتش آلمان در قضیه بصره ادامه دهد و رشیدعالی که تصور می

 مه نبرد آغاز شد. ۲و در روز  (4)دخالت خواهد کرد، ناچار شد دخالت کند."
ا بتواند اید ترشیدعالی از پیشوا ]هیتلر[ تقاضا کرد که به او کمک نظامی نم ۱۹۴۱"در مارس    

به جنگ علیه ما ]انگلیس[ ادامه دهد و فردای آن روز سفیر آلمان در پاریس مأمور شد که از 
دولت ویشی اجازه بگیرد هواپیما و تسلحیات و مهمات آلمانی که بایستی برای رشیدعالی 

 فرستاده شود از سوریه و لبنان عبور داده شود. 
ها مذاکره کرد و قرارداد مقدماتی امضا ر دارلان با آلمانیدر روزهای پنجم و ششم مه دریاسالا   

نمود که به موجب آن سه چهارم مهمات جنگی که در سوریه وجود داشت ... به عراق حمل 

                                                                           
 ۱7۱ صفحۀ ،همان۱ 
 ۲۴۲ صفحۀ بخش یک، 3 جلد اول، چاپ تورج فرازمند، ترجمۀ ،چرچیل وینستون ی دوم،جهان خاطرات جنگ۲ 
 ۱۶۱ صفحۀ ،همان3 
 ۱۶3-۱۶۲صفحات  ،همان4 
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های سوریه به دست گردد. نیروی هوایی آلمان نیز هرگونه تسهیلات برای استفاده از فرودگاه
صد هواپیمای آلمانی و بیست هواپیمای ایتالیائی در  آورد ... و از نهم تا پایان ماه مه قریب

 (۱)های سوریه بر زمین نشستند."فرودگاه
ماه مه واحدهای هوایی خود را در موصل مستقر کردند و از همان وقت  ۱3ها در "آلمانی   

ها را در عراق بمباران کند و وظیفۀ اول نیروی هوائی سلطنتی این شد که پایگاه هوایی آلمانی
ها به رابطۀ واحدهای آلمان را با مرکز فرماندهی ارتش آلمان و راه آهن سوریه را  که آلمانی

  (۲)فرستادند، قطع نماید."وسیلۀ آن کمک به عراق می
ها طغیان کرده مه آغاز شد و به آرامی صورت گرفت زیرا رودخانه ۲7"حمله به بغداد در شنبه    

ماه مه به بغداد رسیدند. با وجود ضعف  3۰شقراولان ما در خراب شده بود، معهذا پی هاو پل
قوای ما و وجود یک لشکر عراقی در بغداد، ظاهر شدن قوای ما در حومۀ بغداد کار رشیدعالی 

کنندگان یعنی سفرای آلمان و طرفدارانش را یکسره کرد. وی در همان روز به اتفاق سایر توطئه
المقدس گریخته و به ند روز پس از شروع مخاصمات از بیتفلسطین ]که چ (3)و ایتالیا و مُفتی

  (4)بغداد پناهنده شده بود[ به ایران فرار کرد."
 توانستند از پایگاه خود در دودِکانز گرفتند میها تصمیم میدربارۀ سوریه، "اگر آلمانی   
(Dodecanese )ا و مخصوصاً ب الجزایر متعلق به یونان[ علیه سوریه وارد عملیات شوند]مجمع

توانستند کاملاً  آن سرزمین را کردند، میکمک نیروهائی که از طریق هوا به سوریه منتقل می
توانستند در سوریه استقرار یابند، مصر و منطقۀ مهم کانال سوئز و ها میاشغال کنند. اگر آلمانی

 (5)گرفت."همچنین پالایشگاه نفت آبادان مورد تهدید هوائی مستقیم آنها قرار می
شروع شد که با نیروهای  ۱۹۴۱ژوئن  8پیشروی نیروهای انگلیسی و "فرانسۀ آزاد" در سوریه    

ژوئن شهر دمشق پس از سه روز نبرد شدید به تصرف  ۲۱دولت "ویشی" وارد جنگ شدند. 
 های ویشی تقاضای متارکه کرد. این تقاضا پذیرفتهنیروهای استرالیائی درآمد و فرماندهی نیرو

  (6)شد و سوریه به اشغال متفقین درآمد. "

                                                                           
 ۱7۱و  ۱7۰همان، صفحات ۱ 
 ۱7۰ صفحۀ ،همان۲ 
 دهد. که مردم در مسائل شرعی بدو رجوع کنند و او فتویٰ مُفتی = فقیهی3 
 ۱7۱ صفحۀ بخش یک، 3 جلد اول، چاپ تورج فرازمند، ترجمۀ ،چیلچر وینستون جهانی دوم، خاطرات جنگ4 
 ۲۱۰ صفحۀ بخش یک، 3 جلد اول، چاپ تورج فرازمند، ترجمۀ ،چرچیل وینستون جهانی دوم، خاطرات جنگ5 
 به مضمون. ۲۱7و  ۲۱۶صفحات  ،همان6 
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از سوی دیگر پس از آنکه شوروی و آلمان پیمان عدم تجاوز بستند، "شوروی بطور قابل    
فرستاد و امکان این نکته که مسکو و برلن ای خواربار و مهمات جنگی برای آلمان میملاحظه

اند، فکر این را که آلمان به این کردهبرای تقسیم امپراطوری انگلیس بین خود توافق نظر حاصل 
یقین داشتیم  ما .کردزودی به شوروی حمله کند به کلی از نظر ما ]دولت انگلیس[ دور می

استالین و هیتلر به جای آنکه با یکدیگر به جنگ بپردازند، بر سر تقسیم امپراتوری بریتانیا با 
ای در آن وقت فکر استالین را به ین معاملهدانیم که چنیکدیگر معامله خواهند کرد. اکنون ما می

  (۱)خود مشغول داشته بود."
در این باب چرچیل، پس از حملۀ آلمان به شوروی، در پاسخ سفیر روس که "با لحن تند و    

ها در مقابل حملۀ آلمان طی یازده هفتۀ اخیر به کلی تنها تلخی خاطرنشان ساخت که روس
ت: "به خاطر بیاورید که تا چهار ماه پیش ما در این جزیره نمیگذاشته شده اند"، صراحتاً گف

ها وارد جنگ خواهید شد یا نه! در واقع ما تقریباً دانستیم که شما علیه ما دوشادوش آلمانی
 ۱۹3۹های و با توجه به این احتمال "در سال (۲)یقین داشتیم که شما این کار را خواهید کرد."

ان شروع جنگِ آلمان و شوروی، گهگاه بدون اطلاع دولت ایران، تا زم ۱۹۴۱و آغاز  ۱۹۴۰و 
های مخصوصِ استتار بدنۀ آن را رنگ هواپیماهای تجسّسی بلند و دور پرواز انگلیسی که با رنگ

کردند و نسبت به ی ایران شده تا باکو پرواز میهای ترکیه و عراق وارد فضاایگاهزدند، از پمی
  (3)کردند."ی در شوروی اقدام میعکسبرداری از تأسیسات نفت

نیروهای آلمان به خاک شوروی حمله کردند.  ۱3۲۰/ اول تیرماه  ۱۹۴۱ژوئن  ۲۲ناگهان روز    
ها هیچگونه علایمی که دلالت بر تهیۀ مقدّمات حمله از ها غافلگیر شده بودند. "آلمانیشوروی

ی فوراً مغلوب گردیدند و صدها طرف شوروی به آلمان باشد، نیافتند و نیروهای مقدّم شورو
هواپیمای جنگندۀ روسی هنگام طلوع آفتاب قبل از آنکه بتوانند از زمین پرواز کنند، در فرودگاه 

  (4)منهدم گردیدند."
شدند.  در این باب وینستون چرچیل اینک نیروهای آلمان با پیشرفتی سریع به قفقاز نزدیک می   
ها تا چه مدت دیگر موفق خواهند شد به قفقاز برسند و با سدّ دانیم آلمانینویسد: "ما نمیمی

                                                                           
 ۲3۴ همان، صفحۀ۱ 
 ۶7 صفحۀ ،دوبخش  3 جلد ،همان۲ 
 ۲۴۴ صفحۀ بخش یک، 3 جلد ،همان3 
 زیرنویس. 7۱۲و  7۱۱، صفحات پسيان ینجفقل -خسرو معتضد ، (رضاشاههانسبورگ )ژوتا  سوادکوه از 4
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ها چه خواهند کرد و چه مقدار نیرو به جبهه خواهند دانیم روسکوهستانی روبرو گردند. ما نمی
ها به فرستاد. تا چه مدت قادر به مقاومت خواهند بود. آنچه مسلم است اینست که اگر آلمانی

شکر هفدهم و نه لشکر هیجدهم انگلیس بموقع برای متوقف کردن پیشروی خود ادامه دهند نه ل
های ها قبل از تصرّف چاهتوانم قبول کنم که آلمانیآنان به جبهۀ جنگ نخواهند رسید ... من نمی

توانیم بکنیم اینست که چهار یا پنچ گروه بمب نفت بادکوبه متوقف شوند ... تنها کاری که ما می
ها را در دفاع از قفقاز کمک نمائیم و در ران متمرکز کنیم و روسافکن سنگین در شمال ای

های نفت قفقاز را بمباران نمائیم و همه را صورتی که بدترین حوادث رخ دهد با شدت چاه
   (۱)آتش بزنیم ..."

 خواستند؟ها چه میآلمانی
ده بودند، ایران انتشار دا ۱۹۴۰ها در کتاب سفیدی که پس از سقوط پاریس در تابستان آلمانی

   (۲)را پایگاهی برای حمله به روسیه شناسانده بودند."
"هیتلر بر آن بود که از راه خاورمیانه خواهد توانست حملۀ خود را به شوروی تکمیل کند، حتی    

پس از سقوط رضاشاه، هیتلر به اتکاء عمال خود در ایران ]و حسن ظنّ مردم نسبت به آلمان[، 
نی به این کشور داشت. روزنامۀ اطلاعات ضمن نشر خاطرات "آلبرت شپر"، وزیر هنوز امید فراوا

نویسند: "هیتلر در مقابل افسران ارتش نازی چنین گفت: راه ما به سوی تسلحیات هیتلر می
شوروی هموار است. من اطمینان دارم که ما از راه ایران به پیروزی نهائی دست خواهیم یافت، 

ها سوخت و کمک میگذرد. از ایران است که به روسخاک ایران می ها ازشریان بلشویست
رسد. ما دوستان زیادی در ایران داریم. ما به کمک دوستان ترک و دیگر یارانمان، به سوی ایران 
هجوم خواهیم برد، هجومی از دو سو، شمال و جنوب ]به خاک شوروی[ و کار تمام است. 

"(3)    
 یز هنوز چشم به قفقاز و باکو داشت: ن ۱۹۴۲هیتلر در آوریل    
= ارتش آلمان باید نخستین هدف را در راه قفقاز ۱۹۴۲پنجم آوریل   ۴۱فرمان شماره    

جستجو کند و با اتخاذ یک خط دفاعی که از استالین گراد تا "وُرونیژ" کشیده خواهد شد قفقاز 

                                                                           
صفحۀ  ،دوبخش  3 جلد اول، چاپ تورج فرازمند، ترجمۀ ،چرچیل وینستون جهانی دوم، خاطرات جنگ ۱

۱۲۵ 
 7۱۰، صفحۀ پسيان ینجفقل -خسرو معتضد ، (رضاشاههانسبورگ )ژوتا  سوادکوه از ۲
 ۱3۵۴بهمن  ۲3 خ رّ وم ،اطلاعاتروزنامۀ  3
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بل از پایان جنگِ استالین گراد به خواهد قرا از مناطق دیگر جدا نموده و اشغال کند."هیتلر می
 (۱)سوی باکو پیشروی کند.

 گذشت؟در ایران چه می   
نیست، معتقد به برتری نژاد آریائی، و مجری سیاست همانندسازی یرضاشاه مستبد، شوو   

اجباریِ اقوام ساکن ایران، به شهادت همسر و دخترش به آلمان هیتلری گرایش داشت و از 
اش مدیون کرد. وی "به رغم اینکه پیشرفت اوّلیهآلمان احساس مسرتّ میهای دولت پیروزی

پسندید و نه نقش انگلیسآیرونساید )و احتمالاً عوامل انگلیس در ایران( بود، نه انگلیس را می
پنداشت  ۱3۱۰/۱۹3۰ها در ایران را ... از همین رو نیز به هنگام رشد سریع قدرت آلمان نازی 

و هم برای ایران مطمئن و مطلوب است که با آلمان نزدیک شود؛ پیش از که هم برای خودش 
های نظامی و غیرنظامی خود به مستشاران آلمانی رو آورده آن نیز بیشتر و بیشتر برای انجام طرح

 بود و آلمان به تدریج به مهمترین طرف تجاری ایران بدل شده بود. 
ف ماند، اما شاه و اطرافیانش به روشنی آرزوی هنگامی که جنگ جهانی آغاز شد ایران بیطر   

پیروزی همه جانبۀ آلمان را در سر داشتند. در حقیقت این تمایل اکثریت جامعۀ سیاسی ایران 
ها باشد ضد امپریالیست و در نتیجه )به این نیز بود. این گروه اخیر بیشتر از آنکه طرفدار نازی

ها دربارۀ نژاد ای از تبلیغات نازیرد که آنها نیز پارهمعنا( ضد انگلیسی بود.  اما باید اذعان ک
 (۲)یافتند."دانستند، باب طبع خویش میآریایی را که خود را از آن می

شان بعلاوه یک میسیون آلمانی مرکب از چند صد نفر مستشار نظامی و فنی آلمانی که برخی   
ضور داشتند، اعتبار آلمان در ایران هم های امنیتی آلمان نیز بودند در تهران حاز عوامل سرویس

 بسیار قابل ملاحظه بود.
همینکه آلمان به شوروی حمله کرد، انگلیس و روس برای مبارزه با دشمن مشترک متّحد    

ی شمالی نیز از این اتّحاد حمایت کرد؛ و چرچیل طی نطقی از رادیوی آمریکاشدند و دولت 
یم که هیتلر را نابود کنیم ... ما با هیتلر وارد مذاکره الندن چنین گفت: "...ما تصمیم گرفته

نخواهیم شد ... و قرار و پیمان صلح امضا نخواهیم کرد. هر کس، هر ملتی که علیه رژیم نازی 

                                                                           
 ۴۵۵صفحۀ  ،اطلاعاتهزار روز تاریخ ایران و جهان، روزنامۀ  ۲8 ۱
  ۱8۰کاتوزیان، صفحۀ دکتر  اقتصاد سیاسی ایران،۲ 
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بجنگد مورد پشتیبانی ما قرار خواهد گرفت. هر کس و هر ملتی که با هیتلر موافقت کند دشمن 
 گردد ..."ما محسوب می

ایم. لذا ما هر کمکی از دستمان ط مشی ما و اینست تصمیمی که ما اتّخاذ کرده"اینست خ   
برآید به روسیه و ملت روس خواهیم کرد، ما از تمام دوستان و متفقین خود در جهان تقاضا می

 کنیم که همین راه را انتخاب کنند.
شترکممالک ماین جنگ، جنگ طبقاتی نیست بلکه جنگی است که امپراتوری بریتانیا و    

المنافع و کلیۀ ملل متفق بدون تفاوت تمام حیات خود را برای پیروزی در آن به خطر انداخته
 دهند. اند و بدون توجه به مسائل نژادی و طبقاتی آنرا ادامه می

های خود را از مشرق به مغرب خواهد قدرت روسیه را نابود کند تا بتواند ارتش... هیتلر می   
کند و میور گردد ... وی تاکتیک معمولی خود را دنبال میو به جزیرۀ ما حمله منتقل سازد

خواهد دشمنانش را یکی یکی نابود سازد تا نقشۀ نهائی خود، یعنی تسلط بر نیمکرۀ غربی را که 
اش بیهوده خواهد بود عملی سازد. لذا شکست روسیه، شکست ما و بدون آن تمام مساعی

ای کند مبارزهای که هر فرد روس به خاطر خانه و کاشانۀ خود میزهست و مبارآمریکاشکست 
  (۱)کنیم."است که ما اکنون دنبال می

ها فوراً از انگلستان تقاضای ارسال اسلحه و مهمّات کردند، در حالی که نیروهای روس   
 ها احتیاج مبرم داشتند.انگلیسی خود به این سلاح

الجیشی ها و ذخایر سوق"ما ناچار بودیم قسمت مهمی از سلاحنویسند: وینستون چرچیل می   
حیاتی خود را از قبیل کائوچوک و نفت به شوروی ارسال داریم. وظیفۀ رساندن این محمولات 

داد به عهدۀ ما واگذار شده بود و ما مجبور بودیم این تحویل می آمریکاو کالاهایی که دولت 
با تمام مشکلات و خطراتی که در بر داشت به بنادر  های کشتیمواد را به وسیلۀ کاروان

 (۲)"مورمانسک" و "آرخانگلسک" برسانیم."
متفقین برای رساندن تجهیزات و کالاهای ضروری  به  شوروی در اسرع وقت، در جستجوی    

 خطرترین راه بودند.ترین و بیکوتاه
 رت بودند از:توانستند مورد استفاده قرار بگیرند عباهایی که میراه   

                                                                           
صفحات  ،یکبخش  3 جلد اول، چاپ تورج فرازمند، ترجمۀ ،چرچیل وینستون جهانی دوم، خاطرات جنگ ۱

 ۲۴۹و  ۲۴8
 ۱8صفحۀ  ،دوبخش  3 جلد ،همان ۲
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های شوسۀ ایران. راه آهن سراسری و راه - 3بندر مورمانسک،  - ۲بندر آرخانگلسک،  - ۱
راه اول ششماه در سال دچار یخبندان بود. راه دوم دو اشکال عمده داشت. به این معنی که اولاً 

ین راه از ا بایستی  یازده هزار کیلومتر در خشکی طی کند تا به مقصد برسد. ثانیاًمحمولات می
ماند راه سوّم، یعنی راه ایران، یا به قول چرچیل: "کوتاهترین شد. میها تهدید میطرف ژاپونی

 و بهترین راه موجود."
اما متفقین حضور کارشناسان آلمانی در ایران را به چشم عاملی خطرآفرین نسبت به امنیت و    

نگریستند؛ خصوصاً با به شوروی می حفاظت حمل مقادیر زیادی مهمات و کالا از این طریق
 ها به قفقاز نیز وجود داشت. توجه به اینکه احتمال رسیدن آلمانی

های های غیر رسمی و خصوصی، و سپس با تسلیم یادداشتاز اینرو، نخست از طریق تماس   
های عمال آلمان در رسمی و علنی به حکومت تهران اخطار کردند که در صورتی که فعالیت

 ران متوقف نشود آنها با جدّیت با مسئله برخورد خواهند کرد.ای
ای برای تجاوز بوده است یا، حال ببینیم آیا "تقاضای اخراج کارشناسان آلمانی تنها بهانه   

برعکس، اخراج این کارشناسان برای آنها اهمیّت واقعی داشته است، و در صورتی که دولت 
توانست ق تقاضای متفقین در مراحل اولّ اخراج کرده بود، میایران این کارشناسان آلمانی را طب
 از اشغال کشور جلوگیری کند؟"

دهد که اخراج کارشناسان آلمانی به راستی برای متفقین اهمیت "اسناد و مدارک کافی نشان می   
آمده واقعی داشته است و وجود این کارشناسان در ایران در نظر آنها خطر جدّی به شمار می

ست. به طوری که دستکم اگر در همان هنگامی که متفقین برای نخستین بار تقاضای اخراج ا
های خود را در این باره تسلیم کرده این کارشناسان را کرده بودند، یا زمانی که نخستین یادداشت

بودند، دولت ایران به سرعت اقدام به اخراج این کارشناسان کرده بود، به احتمال بسیار زیاد 
شد. و اما دلایل ما در این باره: نخست به بررسی اسناد موجود در لوی اشغال ایران گرفته میج

 پردازیم.این زمینه می
 در سند ذیل:   

 3۵۱۴ای -۲7۱۵۰(۱)وخا  (۹/۴/۱3۲۰) 3۰/۶/۱۹۴۱

                                                                           
 وخا = وزارت خارجۀ انگلستان  ۱
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 (۱)گزارش وزارت خارجۀ انگلیس به سر ریدر بولارد، وزیر مختار انگلیس در ایران
کوشد به محمدعلی مقدم، وزیر مختار ایران، نشان دن ]وزیر خارجۀ انگلیس[ میبینیم که ایمی   

 دهد که این کارشناسان نه تنها برای متفقین بلکه برای دولت ایران نیز خطرناک هستند. 
کند، در برابر اظهار سفیر ایران که وزیر خارجۀ انگلیس، علاوه بر اینکه خطر را گوشزد می   

اند و اخراج  آنها ... موجب اختلال در امور اقتصادی ایران خواهد شد،  نیکارشناسان مزبور ف
دهد که انگلستان در مقابل اخراج کارشناسان مزبور و برای جبران آن "لوازم مورد نیاز وعده می

شود که وزیر ملاحظه می کن را تحویل خواهد داد."برای تکمیل دوازده فروند هواپیمای هری
کوشد وزیر مختار ایران را قانع و آماده ن تهدیدآمیزی ندارد و برعکس میخارجۀ انگلیس لح

 برای اخراج کارشناسان آلمانی کند. 

 در سند ذیل:   
 37۰7ای -۲7۲3۰-37۱وخا   (۱۶/۴/۲۰) 7/7/۴۱

 (۲)گزارش استافورد کریپس به وزارت خارجۀ انگلیس
سِر استافورد کریپس، سفیر انگلیس  ای باکنیم که استالین، در ملاقات محرمانهمشاهده می   

در مسکو، از خطرات تمرکز کارشناسان آلمانی و ایتالیایی برای خرابکاری در منابع نفت باکو 
کند و معتقد است که متفقین باید "علیه این خرابکاران دست به اقدام اظهار نگرانی شدید می

 مشترکی بزنند."
 در سندهای:

 3۴۴۴ای -۲7۲3۰-37۱وخا   (۱۲/۴/۲۰) 3/7/۴۱
 یادداشت مذاکرات لئوپولد امری، وزیر امور هند، با ایدن، وزیر خارجۀ انگلیس

 و 
 3۴۴۴ای -۲7۲3۰-37۱وخا   (۱۵/۴/۲۰) ۹/7/۴۱

 یادداشت مذاکرات هیو دالتون، وزیر اقتصاد جنگی، با امری
 و

 37۰7ای -۲7۲3۰-37۱وخا   (۱۹/۴/۲۰) ۱۰/7/۴۱

                                                                           
  7ای، صفحۀ ، دکتر انور خامه۲های پر آشوب سال ۱
  ۹ای ، صفحۀ ، دکتر انور خامه۲های پر آشوب سال ۲
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 (۱)نیروهای انگلیس در هند، به دولت انگلیستلگراف رمز ژنرال ویول، فرماندۀ 
کنیم با آنکه امری، وزیر امور هند، دالتون، وزیر اقتصاد جنگی انگلیس و ژنرال ملاحظه می   

کنند که برای رفع خطرِ ویول، فرماندۀ نیروهای انگلیس در هند، جداً به ایدن پیشنهاد می
شوروی صورت گیرد، ایدن با صراحت با  کارشناسان آلمانی اقدام مشترکی از طرف انگلیس و

 کند. پیشنهاد آنها مخالفت و آن را ردّ می
 در سندهای:

 38۴۴ای -۲7۲3۰-37۱وخا   (۲3/۴/۲۰) ۱۴/7/۴۱
 تلگراف کریپس به وزارت خارجه

 و
 ۴۰۶۵ای -۲7۲3۰-37۱وخا   (۲۶/۴/۲۰) ۱7/7/۴۱

 (۲)تلگراف کریپس به وزارت خارجه
ها را به سوی قفقاز ر انگلستان در مسکو، خطر نزدیک شدن آلمانیسِر استافورد کریپس، سفی   

ها در ایران" دست به اقدام کنند در برابر "فعالیت خرابکارانۀ آلمانیدهد و تقاضا میتذکر می
کند و "فراتر از سیاست جدیّ زده شود. با وجود این ایدن پیشنهاد او را به صراحت ردّ می

حاشیۀ تلگراف کریپس،  38۴۴ای -۲7۲3۰-37۱وخا  ۱۴/7/۴۱شمارد. سند انگلستان می
رود و اظهار نظر ایدن دربارۀ پیشنهاد کریپس: پیشنهاد کریپس از سیاست انگلستان فراتر می

 (3)احتمالاً از حدود آنچه فعلاً امکانات عملی ماست خارج است. بنابراین، قابل پذیرش نیست."
نگام، یعنی تا نیمۀ ماه ژوئیه )اواخر تیرماه(، با آنکه شود که در آن هبدین سان مشاهده می   

خطر عمال آلمان برای همۀ سیاستمداران انگلیس مسلم بوده، میان آنها در مورد اقدام علیه آلمان 
در ایران اختلاف نظر جدّی وجود داشته است. از یکسو، امری، دالتون، ویول، و کریپس خواهان 

و، از سوی دیگر، ایدن و چرچیل، یعنی تصمیم گیرندگان اصلی اقدام جدّی در این مورد بودند 
کرده و هرگونه اقدام شدیدی را علیه ایران در مورد سیاست خارجی انگلیس، با آن مخالفت می

اند. از این مهمتر شمردهو حتی در حدّ تحریم اقتصادی یا تمرکز نیرو در مرزها را، درست نمی

                                                                           
 ۱۰و  8همان، صفحات  ۱
 ۱۲همان، صفحۀ  ۲
 ۱3همان، صفحۀ  3
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، تلگراف بولارد به وزارت 38۴۰ای -۲7۱۵۱-37۱ ( وخا۲۰/۴/۲۰) ۱۱/7/۴۱سند ذیل: 
دهد که سِر ریدر بولارد، وزیر مختار انگلیس در ایران، حتی "تقاضای اخراج ، نشان می(۱)خارجه

بینیم که مایسکی، شمارد. مهمتر از آن، میطرفی ایران" میها را مغایر احترام به بیتمام آلمانی
ها را برای شوروی و انگلیس به ایدن تذکر میدّی آلمانسفیر شوروی در لندن، با آنکه خطر ج

شمارد، اقدام مشترکی را که علیه دهد و خطر حضور آنها را در ایران برای هر دو کشور جدیّ می
( وخا ۱۹/۴/۲۰) ۱۰/7/۴۱رود )سند:کند از تحریم اقتصادی فراتر نمیایران پیشنهاد می

 (۲)نگلیس ]دربارۀ ملاقات با مایسکی[(."گزارش ایدن به دولت ا 37۰7ای -37۱-۲7۲3۰
ها به سرعت در خاک کند. از یک سوء آلمان"اما از اوایل ماه اوت به تدریج وضع تغییر می   

شوند، خطر اینکه در آیندۀ نسبتاً نزدیکی بر روند و به مرزهای قفقاز نزدیک میشوروی پیش می
و منافع نفتی آنها را در ایران به خطر اندازند ها منابع نفت قفقاز مسلط شوند و موقعیت انگلیس

شود. از سوی دیگر، دولت شوروی، که در یک ماه اولّ حملۀ آلمان متحمل تلفات تشدید می
کند. را احساس می آمریکاسنگین نظامی و تجهیزاتی شده است، نیاز مبرم به کمک انگلیس و 

شود که اولاً به تدریج ر ایران، موجب میاین دو عامل، به اضافۀ خطر روز افزون عماّل آلمان د
اختلاف نظر میان سیاستمداران انگلیس از بین برود و همۀ آنها متفقاً مصمم شوند که یا ایران 

طرفی خارج سازند یا دست به اقدام شدیدی در ایران بزنند. اما در این مرحله، را از حالت بی
اند که ه و دولت ایران تشخیص دادهطرفی است. رضاشاسیاست دولت ایران هنوز حفظ بی

کوشند توانند کارشناسان آلمانی را در ایران نگاه دارند، اما در عین حال میبیش از این نمی
ها از ایران با توافق دولت آلمان صورت گیرد، و این سیاست موجب کندی عزیمت آلمان

های متفقین ش از پیش اخطارشود. بدینسان، بیاقدامات آنها و نارضایی روز افزون متفقین می
  (3)گیرد."به ایران لحن جدّی و شدید می

به  ۱3۲۰مرداد  ۲۵ای از یادداشت، یا در واقع اولتیماتوم دولت انگلیس را که در اینک گزیده   
 کنیم:در لندن نقل می آمریکاوزارتخارجۀ ایران داده شده از قول سفیر کبیر 

 3۵۱۱ارجی ایالت متحده( رخام )روابط خ  (۱7/۵/۲۰) 8/8/۴۱
 و معاونش آمریکادر انگلستان )وینانت( به وزیر خارجۀ  آمریکاگزارش سفیر کبیر 

                                                                           
 ۱۱همان، صفحۀ  ۱
 همانجا ۲
 ۱۶۲تا  ۱۶۰ای، صفحات امه، دکتر انور خ۲های پر آشوب سال 3
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"امروز بعد از ظهر آقای ایدن را بنا به خواهش خود او در دفترش ملاقات کردم. او متن پیامی    
به وزیر مختار انگلیس  شود به من داد. این پیامرا که به وزیر مختار انگلیس در تهران فرستاده می

ها مرداد( یادداشت مفصلی دربارۀ وجود آلمانی ۲۵اوت ) ۱۶دهد که روز در تهران دستور می
در ایران و ضرورت اخراج آنها از ایران به دولت ایران تسلیم کند. از وزیر مختار انگلیس همچنین 

ن زمان به خود شاه خواسته شد که در صورت امکان یک نسخه از یادداشت مزبور را در هما
تسلیم نماید و یا لااقل ترتیبی دهد که یک نسخه از آن بدون معطلی به دست شاه برسد. متن 
یادداشتی که قرار است به دولت ایران تسلیم شود پس از اشاره به اظهارات مداوم دولت ایران 

نونی صمات جنگ کمبنی بر اینکه علاقمند است رویّۀ بیطرفی خود را از حفظ کند و از حوزۀ مخا
سازد که کشورهای دیگر نیز از زمانی که مورد حمله و تهاجم خاطرنشان می -بر کنار بماند 

اند همین علاقه را دارند. با توجه به این حقیقتِ غیر قابل انکار قوای مسلح آلمان قرار گرفته
العاده فوق ای نکات و مسائل را با روحیکند که مجبور است پارهدولت انگلیس احساس می

 دوستانه به میان آورد توجه دقیق دولت ایران را نسبت به آن نکات جلب نماید.
[ دولت انگلیس ۱3۱۹ماه گردد که در ماه ژانویۀ گذشته ]دیدولت انگلیس ... یادآور می   

ند اند در ایران اقامت کننگرانی شدید خود را در مورد عدۀ زیادی از اتباع آلمانی که اجازه یافته
های بعدی مجدداً برای به اطلاع مقامات ایرانی رسانید و این نگرانی دولت انگلیس در فرصت

کند که دولت ایران هنوز فوریت این دولت ایران به اثبات رسید ... دولت انگلیس مشاهده می
مسئله و اهمیتی را که آن از نظر دولت انگلیس دارد تشخیص نداده است. با این وضع دولت 

کند که به افراد آلمانی گوشزد شود که یس مجددّاً به نحوی بسیار رسمی و مؤکد توصیه میانگل
شود در مورد پناهندگانی که از عراق فرار بدون تأخیر و تأمل ایران را ترک کنند ... تقاضا می

گردد که دولت ایران صریحاً تعهد اند نیز اقدامات مشابهی به عمل آید و خاطرنشان میکرده
ده که اقدامات مؤثر به عمل آورد و مانع گردد از اینکه این قبیل پناهندگان خاک ایران را برای کر

 دسایسی علیه عراق و متفقینش مورد استفاده قرار دهند ..."
گوید دولت وی امیدوار است که از همه مهمتر اقدام مستقیم در ایران ضرورتی پیدا ایدن می   

ها ممکن است به ها( باید این امکان را در نظر بگیرند که آلمانینکند، معهذا آنها )انگلیسی
توانند اجازه دهند که کانون خطرناک کارشناسان قفقاز و سرحدات ایران برسند، )بنابراین( نمی

 باشند در آن کشور باقی بمانند ..."آلمانی و عمّال سیاسی آنها که اکنون در ایران می
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  (۱)انگلستان در آمریکاسفیرکبیر  -وینانت 

وزیر و وزیر خارجۀ ایران را نسبت به بولارد، وزیر مختار انگلیس در ایران، واکنش نخست   
 کنند:حجت فوق چنین گزارش میاتمام

 ۴7۱۲ای -۲7۲۵۱-37۱وخا   (۲۵/۵/۲۰) ۱۶/8/۴۱
 گزارش بولارد به وزارت خارجه

وزیر رفتم و منصور و نخست امروز عصر، برای تسلیم یادداشت دولت اعلیحضرت به دفتر   
عامری، وزیر خارجه، مرا به گرمی پذیرفتند. لیکن پس از تسلیم یادداشت و قرائت آن، نخست
وزیر از پذیرفتن آن امتناع کرد. منصور و عامری هر دو کوشیدند مرا قانع کنند که یادداشت 

یز دیگری نیست. وی حجّت چوزیر گفت که این یادداشت جز اتماممزبور را پس بگیرم. نخست
ها متهم کرد. منصور و عامری های بیش از اخراج آلماندولت اعلیحضرت را به داشتن هدف

ها با آن کردند که دولت اعلیحضرت مشکلاتی را که دولت ایران در مورد اخراج آلمانیگله می
ها راج آلمانیگیرد. منصور به من اطمینان داد که اقدامات جدّی برای اخمواجه است نادیده می

کرد که بیش از سی تن از اتباع آلمان در عرض سه هفتۀ گذشته از انجام گرفته است. او ادعا می
ای غیر محسوس در آستانۀ ترک ایرانند. اند و شمار بیشتری از آنها نیز به گونهایران خارج شده

ل دستکم دو سا کنم با این سرعتی که دولت ایران در پیش گرفته استمن گفتم که تصور می
های مقیم ایران کاهش چشمگیری حاصل شود. آنگاه طول خواهد کشید که تا در تعداد آلمانی

منصور افشا کرد مایر و گاموتا، دو نفر از عمّال برجستۀ آلمان، به زودی ایران را ترک خواهند 
گیرد، و به علت م میآمیز انجاای بسیار موفقیتها به گونهکرد. به نظر او، برنامۀ اخراج آلمانی

اند به وجود آن پی ببرند. من در ها نتوانستهرود، آلمانیمهارت شایانی که در اجرای آن به کار می
پاسخ او گفتم که به نظر من، جستجوی رقم سحرآمیزی که هم برای جلب رضایت دولت 

 وجه دولتاعلیحضرت به قدر کفایت بزرگ و هم، در عین حال، ناچیزتر آن باشد که مورد ت
آلمان قرار گیرد، جز تلف کردن وقت حاصلی نخواهد داشت. سرانجام منصور را به پذیرفتن 

 یادداشت وادار ساختم. 
ای از یادداشت وزیر ایران به شدت از پذیرفتن نسخهاسمیرنف به من اطلاع داد که نخست   

کند که ی را تهدید میکرده است. لیکن پس از آن که او، اسمیرنوف، وبرای شاه خودداری می

                                                                           
 ۴۶7 ۀصفح ،رانیا یمطبوعات یفرهنگ ۀسسؤانتشارات م ،کتاب اول م،ستیو جهان در قرن ب رانیا خیتار ۱



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    34۲  یرانیان در ت

   

شخصاً پیش شاه خواهد رفت و یادداشت را مستقیماً به خود او تسلیم خواهد کرد، ناگزیر این 
 (۱)نسخه را نیز پذیرفته است."

های آتش قرار گرفته بود. در ایران دولت سوخت و ایران در میان شعلهجهان در آتش جنگ می   
توانست راجع به چنین امر مهم ، تنها شاه بود که میو مجلس در دست رضاشاه آلتی بیش نبودند

خبری از آنچه در دنیا سازی تصمیم بگیرد. لیکن شاه گذشته از فقدان بصیرت و بیو سرنوشت
گذرد و غرور دیکتاتوری، به ظنّ قوی در رؤیای آشفتۀ پیروزی آلمان در جبهۀ شوروی و می

کرد و با لجاجت و گذرانی مید. از اینرو وقتور بورسیدن ارتش آلمان به مرزهای ایران غوطه
نمود و مفهوم اولتیماتوم انگلیس و شوروی را عناد از اخراج کارشناسان آلمانی خودداری می

 کرد.درک نمی
مرداد، پس از آنکه دو روز از آخرین یادداشت متفقین به ایران گذشته و هنوز پاسخی  ۲7"در    

یم قطعی خود را به مداخله در ایران گرفته بودند. در این تاریخ، به آن داده نشده بود، آنها تصم
بور منفی مزگوید که جواب ایران به یادداشت ایدن به مایسکی، سفیر شوروی در لندن، می

 ۴8خواهد بود، و در برابر پیشنهاد مایسکی که پیش از حمله به ایران اتمام حجتّی به مدتّ 
 (۲)کند."می تفساعت به این دولت داده شود، مخال

رسند و تاریخ ورود نیروهای انگلیس و طرفین در جزئیات نقشۀ حمله به ایران به توافق می   
 گردد.( تعیین می۱۹۴۱/۱3۲۰اوت / سوم شهریور ) ۲۵شوروی به ایران 

واقع شد. بعد از شکافته شدن خطوط دفاعی روس ۱3۲۰"بزرگترین خبط سیاسی در شهریور    
آلمان در اوکرانی و نزدیک شدن به مسکو، هر کس که اندک اطلاعی از جغرافی  ها و نفوذ کشور

توانست حدس بزند که متفقین ناچارند برای قشون روس مهمات بفرستند و تنها داشت می
راهی که باقی است راه ایران است. زیرا راه شمال روسیه سالی چند ماه بیش قابل استفاده نیست. 

بود که مین تحت اراده و نفوذ مطلقِ رضاشاه قرار داشت و فقط او میحکومت ایران در آن زما
بایستی تصمیمی عاقلانه در این مورد اتّخاذ کند زیرا در آن زمان وزراء هیچ نفوذی در شاه 
نداشتند و فقط مجری اوامر او بودند و مجلس هم مرکب از اشخاصی بود که به امر شاه سال

نتخاب شده بودند و آلتی در دست شاه بیش نبودند. آنچه مسلم های متمادی در ادوار مختلف ا

                                                                           
 ۲7و  ۲۶ای، صفحات ، دکتر انور خامه۲های پر آشوب سال ۱
 ۱۶۵همان، صفحۀ  ۲
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است قبل از شهریور متفقین با دولت ایران مذاکراتی کرده بودند ... ]که ما بخشی از اسناد آنرا 
دار و وزراء بایست یا خود از روی عقل تصمیم بگیرد یا با رجال سابقهنقل کردیم[ رضاشاه می

هم مشاوره کند، ولی متأسفانه نه خود تصمیم عاقلانه گرفت و نه و وکلاء مجلس در این امر م
دانست کشور ایران از فکر دیگران استمداد نمود. هنوز معلوم نیست رضاشاه که به طور قطع می

تواند با قشون دو دولت قوی بجنگد تحت تأثیر چه عواملی قرار داشت که نخواست با نمی
توانست راه و تقاضای متفقین پیدا کند؟ آیا ایران نمیمذاکرات سیاسی راه حلی برای انجام 

حمل و نقل به متفقین بدهد، ولی در جنگ هم نباشد مثل سوئد؟ آیا شاه انتظار داشت قبل از 
رسیدن متفقین به ایران قشون آلمان برسد و کار متفقین را خاتمه دهد؟ آیا رضاشاه آن قدر نمی

د، بزرگترین مانع دوستی و روابط بین ایران و روسیه دانست که اگر قشون روس وارد ایران شو
 تصوّر حکومت کند؟ تواند صاحب تخت و تاج باشد و با آن قدرت فوقدیگر نمی

بینیم که فکر شاه سابق هر چه بوده اشتباه و سوءوقتی درست به اوضاع آن روز توجه کنیم می   
ه، ین که مبتنی بر احتیاج نظامی بودبایستی در مقابل تقاضای متفقتشخیص بوده است. او می

به آنها راه حمل و نقل و مهمات داده و با مذاکرات دیپلوماسی  آنها را از آوردن قوای خود به 
توان کرد که اولین و مهمترین علت وخامت اوضاع ایران منصرف کرده باشد. پس تردید نمی

 (۱)ایران از شهریور به بعد خبط رضاشاه بوده است ..."
نیروهای متفقین بدون اتمام حجّت و غافلگیرانه به ایران  ۱3۲۰سرانجام در سوّم شهریور    

های نفت و احتمالاً خطوط ترسیدند که رضاشاه پیشدستی کند و به چاهحمله کردند؛ زیرا می
نویسد: "...شاه کاملًا به ارزش و اهمیت چاهراه آهن لطماتی بزند. چنانکه ایدن به چرچیل می

فت برای ما واقف است و اگر مشکلاتی از طرف ما احساس کند پیشدستی خواهد کرد های ن
 (۲)های نفت را برای اینکه به دست ما نیفتد منهدم کنند؟"... آیا احتمال این هست که چاه

با حملۀ متفقین رضاشاه فرمان نابخردانۀ بسیج عمومی صادر کرد که به مقاومت کوتاه و    
نشینی نامنظم و برملا شدن ماهیت توخالی آن اهی و فروپاشی و عقبپراکندۀ ارتش شاهنش

انجامید. "ارتش در میدان نبرد از بالا تا پائین فرو پاشید، و سربازان پس از گریختن 

                                                                           
 لیوک یبه قلم ارسلان خلعتبر "،به بعد ۱3۲۰ وریاز شهر یاسیس یخطاها" (،۵ ۀشمار)جلد سوم  ،ندهیآ ۀمجل ۱

 ۲8۱ صفحۀ ۱3۲3ماه  ید ،یدادگستر
 8۵صفحات  ،دوبخش  3 جلد اول، چاپ تورج فرازمند، ترجمۀ ،چرچیل وینستون جهانی دوم، خاطرات جنگ۲ 
 8۶و 
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وقتی  ۱3۲۰فرماندهانشان پراکنده شدند ... ارتش، ارتشِ نمایشیِ میدانِ سان و رژه بود و در 
 (۱)و شد، بدون نبرد از هم پاشید."با اولین آزمایش واقعی رو به ر

ناگزیر از استعفا شد، و با نوشتن جملات زیر در استعفانامه ۱3۲۰شهریور  ۲۵رضاشاه در    
اش به مردم ایران دستور داد که فرزندش را به عنوان پادشاه خود بپذیرند: "...امور سلطنت را 

دم. از امروز که روز بیست و پنجم به ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم و از کار کناره نمو
 به سلطنت بایداست، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد جانشین مرا  ۱3۲۰شهریور ماه 
  (۲)بشناسند ..."

شرق  -دولت انگلیس رضاشاه را با یک کشتی انگلیسی ابتدا به جزیرۀ موریس )مشرق افریقا    
 در این شهر درگذشت. ۱3۲3و رضاشاه در جزیرۀ ماداگاسکار(، و سپس به ژوهانسبورگ برد، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                           
 8۰رضاشاه و شکل گیری ایران نوین، استفانی کرونین، صفحۀ ۱ 
 ۲۵/۶/۱3۲۰-۴۶۵۱روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ ۲ 
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سلطنت  -ایران در اشغال متفقین 
 محمدرضاشاه 
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شاه که از خودکامگی، غرور و جهالت تدبیری و سیاست خارجی نادرست رضاگفتیم که بی   
کشور و مصون  شدنشد، موجب اشغال ایران گردید. در حالی که اجتناب از اشغالاو ناشی می

داشتن مردم از مشکلات جنگی خانمانسوز میسّر بود. متفقین مرز و بوم ما را مانند کشوری که 
ای های نسنجیدهویرانیو متحد بالقوۀ آلمان هیتلری است مورد هجوم قرار دادند و به کشتارها 

 دست زدند.
ت، ی ایران وزیدن گرفدرست است که دیکتاتوری نیز سرنگون گردید و نسیم آزادی در فضا   

 های فراوانی هم برای مردم ما به ارمغان آورده شد.ها و دشواریولی به همراه آن مصیبت
در همان نخستین روزهای ورود ارتش بیگانه به خاک ایران، ارتش ما که ابزار دیکتاتوری رضا 

بلعید، در برابر شاه بود و قدرت فراقانونی داشت، و همواره بخش عظیمی از بودجۀ کشور را می
 چشمان حیرت زدۀ هموطنان فرو ریخت.

خورد، هنوز سر و کلۀ به گفتۀ یکی از افسران دژبان خراسان: "ارتش ما بایستی شکست می   
لشکر ما از یزد سر درآورد. ... و چند کامیون ارتش که  هارتش شوروی در مرز پیدا نشده فرماند

  (۱)ردند، اثاثیۀ فرماندۀ لشکر را به یزد و تهران حمل کردند."بها را به جبهه میباید خواربار قسمت
روز ششم شهریور دولت ایران تصمیم خود را مبنی بر ترک مقاومت به استحضار سفرای دو    

دولت انگلیس و شوروی رساند و از آنها درخواست کرد که آنها نیز عملیات جنگی را متروک و 
 پیشروی خود را متوقف سازند.

های شوروی و انگلیس به دولت ایران تسلیم گردید. در همان روز یادداشت جوابیۀ دولت در   
 شد:آن یادداشت از دولت ایران خواسته می

هایی از خاک کشور که از خانقین تا بندر دیلم کشیده میدر مغرب و جنوب قسمت .۱
ران تخلیه گردد از قشون ایآباد ختم میشود، و در شمال از اشنویه شروع و در علی

 شود، تا نیروهای انتظامی متفقین آن نواحی را اشغال کنند. 
 در ظرف یک هفته کلیۀ اتباع آلمانی به قوای متفقین تحویل داده شوند. .۲
های تسهیلات لازم جهت حمل و نقل تجهیزات نظامی با استفاده از راه آهن و جاده .3

 شوسه فراهم شود.

                                                                           
 8۰، صفحۀ یاحمد شفائی، در شورو یو هفت سال زندگ یو سافسران خراسان  امیق۱ 
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های دولت اتحاد جماهیر از این بود که به "بنگاه ضمنا بند "هـ" یادداشت شوروی حاکی   
شوروی برای توسعۀ کار نفت در کویر خوریان، مطابق قرارداد ایران و شوروی و همچنین برای 
توسعۀ امور شیلات در نواحی جنوبی دریای خزر مطابق قرارداد ایران و شوروی راجع به شیلات 

 (۱)بذل مساعدت شود."
ان قراردادی بین ایران و در خصوص نفت کویر خوری

شوروی وجود نداشت و فرمانهای ناصرالدینشاه که به 
ی شرکت -نام شرکت استخراج نفت خوریان ثبت شده 

قرارداد ایران و شوروی محسوب نمی شود. بعلاوه  -که توسط خوشتاریا نام تشکیل گردیده بود 
 العادهفوقماه بدون عایق  مطابق تصویب نامۀ دولت مبنی بر اینکه "هرگاه صاحب امتیاز شش

در معدنی کار نکرد، امتیاز او از درجۀ اعتبار ساقط است"، امتیاز استخراج نفت خوریان از درجۀ 
اعتبار ساقط شده بود. علیهذا برای روشن شدن چگونگی فرمانهای ناصرالدینشاه در مورد نفت 

قمری برابر  ۱۲۹7صفر دانیم: در ماه می خوریان و سرگذشت آن، توضیحات ذیل را ضروری
شاه چهار فرمان صادر کرد که به میلادی ناصرالدین۱88۰شمسی مطابق ژانویۀ  ۱۲۵8ماه دی

موجب آنها مالکیت سی و پنج معدن مختلف را در شاهرود و بسطام و سبزوار و سمنان و 
ذار کرد. واگ اکبرعلیو حاج  اصغرعلیدامغان به دو نفر از بازرگانان تهران به نام های حاج 

تهرانی است که معادن سرب و مس و کات کبود  اصغرعلیها به اسم حاج یکی از این فرمان
امین معادن است  اکبرعلیسه فرمان دیگر به اسم حاج  ... شاهرود و بسطام به او واگذار شده

گردد و می که معادن مس و سرب و کات کبود و زغال سنگ و نفت کویر خوریان را شامل
 آنها هم به امین معادن واگذار گردید. مالکیت

افتد ها به دست ورثه میکنند و فرمانمی فوت اکبرعلیو حاج  اصغرعلیچندی بعد، حاج    
های مذکور آگاه شده درصدد که استفاده ای از آن نمی کنند. تا اینکه دولت تزاری روس از فرمان

در آنوقت یکی از  ... تصرف خود در آوردآید که معادن مزبور را تحت عنوان اجاره به بر می
الحمایۀ سفارت روس که تحت -خان شاه به نام قهرماننوۀ ناصرالدین -زادگان ایران اشراف

ها را از شود که معادن مزبور را اجاره نماید و او معادن مذکور در آن فرمانمی تزاری بود، مأمور
شود حقوقی می کند. به مستأجر اختیار دادهمی ارهورثۀ دو بازرگان نامبرده به مدت هفتاد سال اج

                                                                           
 . 78و  77، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 

 خوریان ریفت کون
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کند به یک یا چند نفر واگذار کرده و یا شرکتی برای می را که به موجب قرارداد اجاره تحصیل
 برداری از معادن مزبور ایجاد نماید.بهره
کند  واگذار هاروسقرارداد خود را به خان پس از عقد این اجاره، قرار بوده است که قهرمان   

افتد. یم که مشغول عملیات شوند، ولی به واسطۀ پیش آمدن جنگ اول جهانی این کار به تعویق
)که از طرف خان ق. دولت ایران از قرارداد بین ورثۀ دو بازرگان مذکور و قهرمان۱33۵در سال 
 ادرق. ص ۱33۵ای به تاریخ ذیحجه نامهوارد این کار شده بود( اطلاع یافته و تصویب هاروس
در معدنی کار نکرد، امتیاز  العادهفوقکند که هرگاه صاحب امتیاز معدنی شش ماه بدون عایق می

 او از درجۀ اعتبار ساقط است.
گردد تا سرانجام سر وکلّۀ خوشتاریا می ها دست به دستپس از فوت قهرمان خان، فرمان   

 شود.می انام، فردی ماجراجو و دلّال، اهل گرجستان و تبعۀ روس، پید
شمسی  ۱3۰۲ها در سال ها، بلشویکپس از انقلاب اکتبر و اشغال گرجستان توسط شوروی   

ی معادن سمنان و من جمله نفت خوریان را هافرماناو را به تهران فرستادند که اقدام نموده و 
یا اربه ثبت رسید و به شرکتی که خوشت هافرمانبه دست آورد. او در مأموریت خود موفق شد، 

 برای استخراج نفت خوریان سمنان تشکیل داد واگذار گشت.
شمسی با سرمایۀ پنجاه میلیون ریال که یک سوم  ۱3۰۴شرکت سهامی نفت خوریان در سال    

اسم بود که شصت و پنج درصد آن آن پرداخته شده بود، تشکیل گردید. سهام شرکت مذکور بی
به کمک  هاروسشتاریا داده شد. اما تلاش به بانک روس تعلق گرفت و پنج درصد به خو

برای کشف و استخراج نفت به جایی نرسید و شرکت خود ادامۀ فعالیتش را تعطیل  هافرانسوی
که  -کرد، و ادعای "ایجاد مشکلات و موانع از طرف دولت ایران برای ادامۀ کار شرکت" 

 .کافتارادزه، معاون وزیر خارجۀ شوروی مطرح کرد، بی اساس است
که متفقین ایران را اشغال کردند، یکی از تقاضاهای دولت شوروی این بود که  ۱3۲۰در سال    

برداری دولت ایران تسهیلاتی برای آنها فراهم نمایند که بتوانند به طرز بهتری از نفت سمنان بهره
اج رکنند. دولت ایران نسبت به چنین تقاضایی اظهار تعجب نمود و گفت اگر قصوری در استخ

قانون ملی  ۱3۲۹نفت شده مربوط به دولت ایران نیست. کار بدین منوال بود تا آنکه در سال 



کاپوی آزادی و استقلال  349                                                                    ایرانیان در ت

شدن صنعت نفت در سراسر ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید و خود به خود عملیات 
  (۱)خوریان هم مشمول آن گشت.

هشتم شهریور شورای عالی نظامی دستور مرخصی 
نمود و به مرحلۀ اجرا  سربازان وظیفه را تصویب

های تهران و درآورد. بر اثر این تصمیم تمام پادگان
ها تشنه و گرسنه ها خالی از سرباز شد و سربازان که مأمن و مسکنی نداشتند در خیابانشهرستان

به راه افتادند و به سوی شهرها و روستاهای خود روان شدند. همزمان با این اقدام دولت ایران 
وی کوچکی که در اختیار داشت، در تهران حکومت نظامی اعلام کرد و سپهبد احمد به کمک نیر

امیراحمدی به فرمانداری نظامی منصوب گردید و ادارۀ امور کشور به دست یکی از هواداران 
 سیاست انگلیس، محمدعلی فروغی، سپرده شد. 

 از سلطنت است، کنارگیریشهریور، پس از اطلاع از اینکه مجبور به استعفا  ۲۵رضاشاه روز    
کرد و سلطنت را به ولیعهد خود محمدرضا پهلوی واگذار نمود. همانروز فروغی در جلسۀ فوق

شاه و به سلطنت رسیدن ولیعهد را اعلام گیری رضاالعادۀ مجلس شورای ملی استعفا و کناره
 کرد. 
لس شورای ملی بیست و ششم شهریور محمدرضا پهلوی که به سلطنت رسیده بود در مج   

الله مجید و آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میحاضر شده سوگند خورد و گفت: "به کلام
کنم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان بوده و منظوری جز سعادت و عظمت دولت و 

ناحیه رملت ایران نداشته باشم ... اگر در گذشته نسبت به مردم جمعاً یا فرداً تعدّیاتی شده از ه
 (۲)ای که باشد، و از صدر تا ذیل مطمئن باشند رسیدگی و اقدام خواهم کرد."

هنوز او را به عنوان پادشاه ایران به رسمیت نمی شناختند، چرا که او را به اما روس و انگلیس 
کرد کردند. "بولارد، وزیر مختار انگلیس، حتی ادعا میها متهم میهواداری و همکاری با آلمانی

آید." شوروی هم "برخوردی نامثبت به ولیعهد ه دولت انگلیس از ولیعهد سخت بدش میک
  (3)دارد."

                                                                           
 .اختصاربه  3۴8تا  3۴۴ صفحات  ،فاتح یمصطف ،رانیپنجاه سال نفت ا۱ 
 ۲۶/۶/۱3۲۰-۴۶۵۲روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ ۲ 
 ۹3نگاهی به شاه، عباس میلانی، صفحۀ 3 

 ایران در اشغال متفقین
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به همین جهت در جواب دعوت رسمی وزارت خارجۀ ایران از سفیران انگلیس و شوروی    
برای شرکت در مراسم سوگند ولیعهد، هر دو سفیر پاسخی به شرح ذیل دادند: "در زمینۀ به 

ایم." و در مراسم سوگند نیز یعهد هنوز رهنمودی از دولت خود دریافت نکردهنشینی ولتخت
دید ولیعهد عملاً جانشین شاه حاضر نشدند. با این حال وزیر مختار انگلیس در تهران که می

مستعفی شده و در مجلس شورای ملی سوگند خورده است، اما هنوز سیاست دولت در قبال 
ی ارسال یک تلگرام رمز محرمانه وزارت امور خارجۀ انگلستان مسئلۀ جانشینی روشن نیست، ط

را از مطرح کردن مشروطه و دموکراسی و آزادی ... برحذر داشته توصیه کرد محمدرضا را به 
 عنوان شاه جدید ایران به رسمیت بشناسند. تلگرام رمز محرمانه به این شرح بود: 

 از ویلیام ریدر بولارد    
 ارجۀ انگلستان به وزیر امور خ   
 ( ۲8/۶/۱3۲۰) ۱۹۴۱نوزدهم سپتامبر  -تهران    

]ویلیام ریدر بولارد مایل است که فرصتی به ولیعهد داده شود[ وقتی ما بر شقوق دیگر ابرام 
گیریم نه منفی ... ما هم اکنون در محاصرۀ جماعاتی هستیم ورزیم، مسئولیتی مثبت به عهده می

ر و تبر هستند و اگر مسئلۀ مشروطه را دوباره مطرح کنیم سر و که مشغول تیز کردن انواع تی
 صدای آنها گوشمان را کر خواهد کرد."

گذشت وزارت امور ساعت از مراسم سوگند و اعلام سلطنت ولیعهد می ۴8فردای آن روز که    
 هخارجۀ انگلستان که با محمدحسین میرزا قاجار و پسرش سلطان احمد میرزا در تماس و مذاکر

شد تلگرام بود و این مسئله تحت نظر شخصی ایدن وزیر خارجۀ انگلستان با جدیّت دنبال می
 تندی خطاب به وزیر مختار انگلستان در تهران نظر خود را به این شرح اعلام نمود: 

 "از وزارت خارجۀ انگلستان    
 به ویلیام ریدر بولارد وزیر مختار انگلستان در تهران    
 ( ۲8/۶/۱3۲۰) ۱۹۴۱وزدهم سپتامبر ن -لندن    
اش به طرفداری از آلمان است نباید مورد قبول قرار ولیعهد به واسطۀ تمایلات شناخته شده   

گیری شاه را به نفع وی، که چیزی جز یک نیرنگ برای تداوم سیاست توانیم کنارهگیرد و ما نمی
 ضدمتفقین نیست، تأیید کنیم. 
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 (۱)های جوانتر یا بازگشت یکی از افراد سلسلۀ قاجار باشد."از پهلویتواند یکی جانشین می   
گرچه ایدن در دیدار با حمید میرزا از او خوشش آمده و به بلارد دستور داده بود که امکان 
استقرار سلطنت حمید میرزا قاجار را بررسی کنند، اما نظر به اینکه اوّلا حمید میرزا افسر نیروی 

د، و نام و نام خانوادگی خود را به دیوید دروموند تغییر داده بود و زبان فارسی دریائی انگلیس بو
دانست؛ ثانیاً به علت پیشرفت سریع آلمان در خاک روسیه، ضرورت برقراری آرامش هم نمی

هایی به سلطنت در ایران فوریت داشت به محمدرضا پهلوی فرصت داده شده تا با دادن تضمین
حقیقت شاه جدید قبول کرده بود که مطابق میل و سیاست انگلستان رفتار  خود ادامه دهد. "در

  (۲)کند ..."
شاه که اینک مقام و موقعیت خود را کم محمدرضا    

کرد روز چهاردهم و بیش تثبیت شده احساس می
طی نطقی از رادیو تهران گفت: "... در  ۱3۲۰آبانماه 

وم راجع خواهم یادآور شاین جا مطلب دیگری که می
به طرز حکومت است که در واقع برای وحدت ملی و 

ها از این گاه است. زیرا به عقیدۀ من همۀ حکومتبندی و تکیهرقابت مفید و به منزلۀ استخوان
ترین طرز حکومتی که پرورندۀ منظورهای فوق است حیثیت در یک مرتبه نیستند. مناسب

نیروهای کشور در دست خود ملت است دموکراسی است. در این سبک حکومت چون زمام 
همۀ افراد خواهند توانست در دایرۀ همت و ذوق و استعداد و میل طبیعی خود آزادانه سیر کنند 

 (3)د."نهای مختلف سرآمد اقران شوخواهند بروند و در رشتهو در پی آنچه که می

  نخستین پیامدهای اشغال ایران
ین قحطی و کمبود ارزاق عمومی بود. گرچه مقامات بزرگترین پیامد اشغال کشور توسط متفق

آورند، ولی چنین نبود. سید مهدی فرّخ، گفتند که آذوقۀ خود را از خارج میروس و انگلیس می
وقتی وزیر کشور شدم، مهمترین "  نویسد:یکی از وزراء کشور آن دوران، در خاطرات خود می

تابی غله بود. قحطی و گرسنگی از یک طرف و بیمسئلۀ روز که به من حواله داده بودند، مسئلۀ 

                                                                           
 ،رانیا یمطبوعات یفرهنگ ۀسسؤانتشارات ممقالۀ در لندن چه گذشت،  ،3م ستیو جهان در قرن ب رانیا خیتار ۱

 ۱۱3 ۀصفح
 ۱7۹ای، صفحۀ ، دکتر انور خامه۲های پر آشوب سال ۲
 ۴/8/۱3۲۰-۴۶88روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ 3 

مهم کشور از  یدادهایرو
 ۀتا واقع 132۰مهر ماه 

   جانیآذربا
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و کمبود غلّه از طرف دیگر مردم ایران را در آستانۀ فلاکت قرار داده بود ... من پس از دو سه 
روز تلاش آگاه شدم که پیمانکاران قوای متفقین از چند ماه پیش به سرعت مشغول خریدن غلۀّ 

های ایران که چند تُن گندم گیر ای از دهستانگوشهایران برای قوای بیگانه هستند و حتی در هر 
کنند و در انبارهای مخصوص و مخفی آورند فوراً برای قوای متفقین خریده بار کامیون میمی

 (۱)سازند ..."پنهان می
ها در این باره نوشتند: "با رادیو نویسد:  "به یاد دارم در همان اوقات روزنامهحسین مکّی می   

   (۲)."کنندکنند، با کامیون خارج میمی گندم وارد
رسید کیفیت بسیار نامطلوبی داشت. "آنچه به نام نان در آن روزها نانی که به دست مردم می   

شد که قابل خوردن نبود. علاوه بر این شد بلافاصله پس از پخت آنقدر سفت میفروخته می
شد ... محسن مفخّم که فور پیدا میخاک ارّه[، سوسک و حشرات دیگر نیز در آن به حدّ و]

های چند ماهۀ اخیر سال زمانی رئیس تشریفات وزارت خارجه بود، کلکسیون کاملی از نان
ها قلوه سنگها: سنگک، تافتون، نان سفید ... آن تکّه نانگردآوری کرده بود، از انواع نان ۱3۲۰

زمینی پخته و ه خاطر دارم سیبشدند ... خوب بکردیم شکسته نمیهایی بودند که هر چه می
 (3)شلغم پخته در آن ایامِ سیاه برای خود جا و مقامی پیدا کرده بودند ..."

ئیِ خواربار ایران اعلام کرد، مردم تهران مواد آمریکاشریدان مستشار  ۱3۲۲"پنجم مهرماه    
انواها آرد دولتی را به خورند. نپزند، میرحم میهای بیچرکین و کثیفی را به نام نان که نانوائی

فروشند. دولت ناچار است نانواخانۀ مرکزی دایر کند و نان سیلو قیمت گزاف به طور قاچاق می
 به مردم بدهد."

دو روز بعد از هفتم مهرماه "خباّزان تهران درپاسخ شریدان اعلام نمودند که آرد دولتی آن قدر    
 (4)خا ک رس را هم ندارد." مخلوط دارد که جای قبول هیچ مادۀ خارجی، حتی

                                                                           
 ۴3۶-۴3۵، صفحات ۱37۰یاء تا بازرگان، جلد اوّل، ناصر نجمی، چاپ اوّل از سیدض۱ 
فی که مردم ایران ویعنی سال مخ ۱3۲3سال "در  - ۲۶۹ۀ صفحمکی ،  ، حسین8تاریخ بیست سالۀ ایران ۲ 

 نمتفقین قریب ده هزار تُ مقامات دادند،یات پرمشقت خود ادامه میحی به ضعله در بدترین وغکمبود  ۀبواسط
 ۱۲۲ صفحه ،۱منفی  ۀموازن " سیاستاز دولت ایران خریداری و از مرز خارج نمودند. لهغ
، "کمبود و ۱۰۴ۀ صفح ،رانیا یمطبوعات یفرهنگ ۀسسؤانتشارات م ،۲م ستیو جهان در قرن ب رانیا خیتار 3

 کیفیت نامطلوب نان"، محسن میرزایی.
 ۵83روزشمار تاریخ ایران، جلد اول، باقر عاملی، صفحۀ  4
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یی به این فکر افتادند که قسمتی از پخت و توزیع نان تهران را به دولت آمریکامستشاران    
بسپارند، و برای انجام این کار نانواخانۀ مرکزی راه انداختند، این نان، نان سیلو نام گرفت. 

ه کنند"، اعلام کردند: "ب مستشاران مذکور برای اینکه "تبعیض نشود و همه نان سیلو مصرف
رساند که حمل غله )گندم، جو و آرد( به هر وسیله به تهران اطلاع عموم ساکنین تهران می

 ممنوع است."
به گفتۀ دکتر مصدق، "این حرف شبیه به اینست که در شهری حریق واقع شود و آن قسمتی    

ۀ یا اگر جماعتی بتوانند به واسط از شهر را که سالم است آتش بزنند تا همۀ شهر مثل هم بشود و
نان خود را از خطر امراض حفظ کنند، جلوگیری شود تا آنها هم دچار مرض شوند. نظریات 
آقای دکتر میلسپو عملی نشد و اشخاصی متمکن آرد را به قیمت گران تهیه نمودند. نتیجه این 

د ق بیش از سابق رواج ششد که ... کرایۀ وسایل نقلیه بسیار بالا رفت و قاچاق و فساد اخلا
"...(۱)  
گذشت، سفت و "اما نان سیلو موافق ذائقۀ همشهریان نبود و همینکه ساعتی از پخت آن می   

سخت شده قابل خوردن نبود و با اینکه مردم نان بهتری در دسترس نداشتند، معهذا از خرید و 
شد نان فروخته شده را از مراکز مصرف آن امتناع داشتند. در نتیجه نانواخانۀ مرکزی مجبور می

آوری و در گوشۀ حیاط مؤسسه انبار کند و سپس به بهای نازل به گاوداران و ساربانفروش جمع
  (۲)های شترِ ساکن اطراف تهران بفروشد."

 دوره سیزدهم مجلس شورای ملی 
 عمر خودپس از سقوط رضاشاه، مجلس فرمایشی دورۀ دوازدهم که بیش از یک سال و نیم از    

شاه گذرانده بود، منحلّ گردید. انتخابات مجلس سیزدهم نیز، که در خرداد را در خدمت رضا
 شاه پایان یافت. ماه همانسال شروع شده بود، در واپسین روزهای سلطنت رضا

شاه دستچین شده بودند، آشکارا فاقد اعتبار و نمایندگان مجلس سیزدهم که به دستور رضا   
شاه خواهان ابطال ای به محمدرضاندگی مردم بودند. از اینرو مردم با نوشتن نامهصلاحیت نمای

شاه به دنبال انتخابات دورۀ سیزدهم و اجرای یک انتخابات آزاد شدند. درحالی که محمدرضا

                                                                           
از نطق دکتر مصدق در دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملی، به  - ۱۰۰و  ۹۰صفحات  ،۱منفی  ۀموازن سیاست۱ 

 ۲۰/۱/۱3۲3-۵۴3۵نقل از روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ  
 .یرزائیمحسن م "نامطلوب نان تیفیکمبود و ک" ۀالقم ۱۰۴صفحه ، ۲ مستیو جهان در قرن ب رانیا خیتار۲ 
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و طبعاً مخالف ابطال انتخابات فرمایشی   (۱)های پارلمانی"محدودیت"فرمانروایی شخصی بی
د. زیرا درخواست مردم را به فروغی محوّل کرد، و فروغی به استناد اینکه "دولت دورۀ سیزدهم بو

طبق قانون حق ابطال انتخابات را ندارد و کسانی که این درخواست را دارند به دولت تکلیف 
 کنند"، حیله کرد و از برگزاری یک انتخابات آزاد طفره زد. نقض قانون می

کرد، وگرنه او که خود از کارگردانان درجۀ اول دولتی هل میشبهه فروغی ریاکارانه تجابی   
دانست که انتخابات مجلس شورای ملی از دورۀ هشتم به بعد فرمایشی بود بهتر از هر کسی می

و نقض قانون و پایمال کردن حقوق مردم بود. از اینرو ابطال انتخابات دورۀ سیزدهم و اقدام به 
خواهی ی در جهت احیاء حقوقِ از دست رفتۀ ملت و عین قانونبرگزاری انتخاباتی آزاد، اقدام

 شد، نه قانون ستیزی. شمرده می
سال دیگر لازم است تا حکومت بر خودشان  ۴۰شاه نیز عقیده داشت "که برای مردم کشورش    

بدین قرار به محض پایان دورۀ قانونی مجلس دوازدهم، مجلس فرمایشی  ( ۲)را بیاموزند."
جای آن نشست. یعنی در شرایطی که لازم بود دولتمردان گذشته به علت پایمال کردن سیزدهم به 

های صالح محاکمه شوند و به سزای اعمال خود برسند، به خاطر سیاست حقوق ملت در دادگاه
شاه به حفظ پروردگان رضامتفقین که طالب آرامش فضای سیاسی ایران بودند و تلاش دست

ت داشتن قدرت، همان نمایندگان و همان وزرای سابق، که شریک ساختار حکومت، و در دس
 ( ۱3۲۰آبانماه  ۲۲شاه بودند به مردم مصیبت کشیده و جنگ زدۀ ما تحمیل شدند. )جرم رضا

"در همین مجلس بود که نرخ لیره را بر طبق نظر "دکتر مشرف نفیسی" وزیر دارائی وقت و به    
ریال تثبیت کرد. همین  ۱3۰آوری بالا برد و به قیمت منظور استفادۀ اجانب به حدّ سرسام

یی داد و به آمریکامجلس بود که بر خلاف قانون اساسی اختیارات نامحدود به میلسپوی 
ئی مبادرت نمود و بالاخره همین مجلس فرمایشی بود که با آمریکااستخدام یک گردان مستشار 

اع سختی و بدبختی و مصائب گرفتار نموده و با التزاید اسکناس مردم را به انوصدور دایم ۀاجاز
و  هد اخلاق عمومی و توسعۀ بازار رشوتقویت افراد ناصالح و موافقت با زمامداری آنها به فسا

   (3)کلاهبرداری و اختلاس کمک کرد."

                                                                           
، از گزارش موریس، سفیر امریکا در ایران به وزارت 3۵ای، صفحۀ ، دکتر انور خامه۴آشوب های پر سال ۱

 خارجۀ امریکا.
 ۱۵/۱/۲۴، از گزارش موریس، سفیر امریکا در ایران به وزارت خارجۀ امریکا ۲8همان، صفحۀ ۲ 
 ۱۱در مجلس چهاردهم، جلد اول، نگارش حسین استوان، صفحۀ منفی  ۀموازن سیاست3 
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  باختگانمالشاه و سرگذشت املاک اختصاصی رضا
مالدی در کشور ما ستمدیدگان ]و شاه و وزش نسیم آزابا سقوط حکومت بیدادگر رضا"   

 [ برای احقاق حق خود به پا خاستند و بناچار ابتدا به سراغ مجلس شورای ملی رفتند: باختگان
روز یکشنبه ششم مهر از دو ساعت و نیم بعد از ظهر به تدریج مالکین املاک مازندران و    

یش از سیصد نفر جمعیت گیلان در مجلس شورای ملی حاضر شده تجمّع زیادی نمودند که ب
بود. بعداً به آقای رئیس مجلس اطلاع داده شد. پنج نفر نماینده از آنها خواستند که شکایت 

ساعد، اللّه خود را بگویند. از طرف حاضرین آقایان علیقلی خلعتبری، لطفعلی مرزبان، فرج
هار رسیده اظ باوند و ناصرقلی خلعتبری انتخاب شده به حضور آقای رئیس مجلساللّه سیف

خواهد ایم پس از بیست سال تعدی و مظالم و گرفتن املاک ما، اینک دولت میداشتند: شنیده
رسیدگی کرده رفع دعاوی نماید. در صورتیکه املاک ما به زور و جبر گرفته  (۱)به دعاوی غبن

...  گوید: "شده باید عین املاک مسترد گردد ... رئیس مجلس حسن اسفندیاری در پاسخ می
من خود نیز عقیده دارم که باید املاک مردم به آنها پس داده شود. ولی موقع مقتضی است که 
با سکوت و آرامش این موضوع رسیدگی گردد. زیرا کارهای بیست ساله را در دو سه روز نمی

 (۲)."توان رسیدگی کرد
ی ملی جاری ها به سوی مجلس شوراهمزمان با مراجعات حضوری، سیل تلگراف و نامه   

 های حضوری مخابره شده از ساری: ای از تلگرافاینک نمونه .گردید
خبری دولت از روحیۀ اهالی مازندران و اصرار به تصرف املاک مردم سبب شده است "بی   

 که به آقایان زحمت بدهیم به تلگرافخانه تشریف بیاورند. 
ای را به نمایندگی خودشان جمع و عده خواهیعدۀ زیادی از مالکین در مراکز کمیسیون داد   

اند وهیچ سزاوار نیست دولت خود را پشتیبان مظالم گذشته قرار دهد، از به تلگرافخانه فرستاده
 ها شده کسی درست آگاه نیست. مظالمی که به مازندرانی

مزروعی  و املاک [اید دکان را یک ریال، خانه را سیصد دینار ]احتمالاً ریالشنیده -آقایان    
اش با تهدید و حبس از دست صاحبانشان بیرون آورند. را به عشر ]یک دهم[ عایدات سالیانه

ماژور که از بین رفته همه دولتِ قانونی نباید همان کارکنان سابق را به جان مردم اندازد، فورس
انون ق 3۵۵، 3۶۵، 3۱۱، 3۰8، ۱۰3،  ۲۰۲گردد. مواد دانند هر چیز به حالت عادی برمیمی

                                                                           
 بن = زیان یافتن در خرید و فروش.غ۱َ 
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، ۱۵دهد هرگونه تصرفاتی را در ملکِ آباء و اجدادی خود بنماییم و اصل مدنی حق به ما می
یات زیر عنماید. اینک مستدمتمم قانون اساسی مصونیت ما را از هر تعرض تأمین می ۱7، ۱۶

 نماییم: را می
 عدم تعرض به کسانی که ملک خود را تصرف کردند.  .۱
 شاه سابق در صورت مزاحمت با حق کسی. الغاء اعتبار اسناد مالکیت  .۲
الثبت به کسانی که فعلًا تقاضای معتبر شناختن اسناد ثبتی مالکین سابق و دادن حق .3

 کند.ثبت دارند و تمدید مدت ثبت که در این سال خاتمه پیدا می
الغاء صدی بیست بهرۀ مالکانه که پهلوی به زور به رعایا برای زراعت پنبه تحمیل و  .4

 اند. لیۀ مالکین بهرۀ مالکانه را از رعایای خود گرفتهامروز ک
نماییم که عملی آقایان محترم! این است مستدعیات مازندرانی که به نام آزادی درخواست می

آلود ولی شکستۀ شاه سابق نمودن آن را از هیئت محترم دولت بخواهند و نگذارند شمشیر خون
 رگان بگذارد. را دوباره صیقل زنند و به گردن ما بیچا

مازندرانی هم مانند دیگران حق زیستن دارد که این حق را از آن انتزاع ننمایید. اگر کمیسیونی    
از مجلس شورای ملی به همراهی یکی دو نفر از وزیران به مازندران تشریف بیاورند چیزهایی 

 بشنوند که در هیچ عصری و تاریخی ندیده و نخواهند دید. 
نون به مجلس شورای ملی و احساسات عمومی به ویژه شهامت اخلاقی شما آقایان محترم اک

آقایان متوسل هستیم، اگر مأیوسمان فرمائید به خدا پناه خواهیم برد و نمونۀ انتقام خدائی را هم 
   (۱)گروهی از مال باختگان." -دهیم. به شما نشان می

املاک اختصاصی به ادارۀ املاک واگذاری شاه به دولت، ادارۀ امّا "پس از انتقال املاک رضا   
تغییر نام داد و مقرر گردید که تا صدور حکم قطعی، املاک به صاحبان آنها پس داده نشده در 
دست دولت باقی بماند و عایدات املاک مزبور نیز در فاصلۀ بین واگذاری تا صدور حکم به 

به استرداد املاک واگذاری به  ماده[ راجع ۲۵ای ]در مالک اصلی تعلق نگیرد. دولت لایحه
شاه چنین تعریف میدارایی رضاادامۀ این امر را عباسقلی گلشائیان وزیر  (۲)"مجلس آورد ... 

د: "دزدان اجتماعی به اموال ملت دستبرد زدند و هیچگاه مورد بازپرسی و مجازات قرار کن

                                                                           
 ۱۵/۹/۱3۲۰-۴7۲۹روزنامۀ اطلاعات ، شماره و تاریخ ۱ 
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مازندران و چه در گرگان و کلیۀ املاک شاه سابق چه در  ۱3۲۰شهریور  3۰نگرفتند. در تاریخ 
ای به نامه "ادارۀ املاک غرب کشور و شاه آباد به دولت واگذار گردید. و در وزارت دارایی اداره

واگذاری" تأسیس شد و "رام" به ریاست آن انتخاب شد. ]سپس[ قانونی از مجلس گذشت و 
 سازمانی به نام "هیئت مدتی معین کردند برای رسیدگی به دعاویِ مردم. در وزارت دادگستری هم

 رسیدگی و تصفیۀ امور املاکِ واگذاری" تشکیل شد.
ی و تجاوز شده جبران شود. امّا یک عده هدف از این اقدامات این بود که اگر به افراد تعدّ   

شیاّد رعایا را وادر به شکایت کردند و خودشان وکالت آنها را به عهده گرفتند و بدین ترتیب 
بیچاره را بردند. یکی از همین آقایان که وکیل مجلس هم بود تصریحاً اظهار  اکثر املاک رعیت

داشت، من به اندازۀ خاک سویس در مازندران ملک دارم، در صورتی که نه مازندرانی بود و می
 نه هیچ وقت در آنجا زراعت کرده بود!" 

شورای ملی تحت  مجلس ۱3۲8تیر  ۲۰نویسد: "در "گلشائیان در دنبالۀ خاطرات خود می   
برداری فشار دربار املاک را به شاه بازگردانید از آن پس موقوفۀ خاندان پهلوی نامیده شد و بهره

از آن به سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی که تحت نظر خواهر شاه ]اشرف[ بود واگذار 
 گردید.

کرده  حکمه گرفته و تصاحببدین ترتیب به جز قسمتی از املاک که شیّادان به اسم رعایا از م   
  (۱)بودند، بقیه به سازمان شاهنشاهی که تازه تشکیل شده بود واگذار گردید.""

در اختیار دربار سلطنتی بود. در آن تاریخ بنا به اصرار دکتر  ۲۱/۲/3۲"این املاک تا تاریخ    
 از کودتای مصدق املاک مذکور طبق فرمانی یک بار دیگر به دولت انتقال داده شد. اما پس

مرداد و سقوط حکومت ملی دکتر مصدق، دولت سپهبد زاهدی مطابق تصویب نامۀ هیئت  ۲8
شاه تقدیم وزیران و بدون کسب نظر مجلس شورای ملی، املاک اختصاصی را به محمدرضا

 داشت. 
شاه نیز به عنوان اولین قدم در اجرای "انقلاب سفید شاه و مردم" اعلیحضرت محمدرضا   

برداری به دهقانان فروخت و با سپردن غصبی پدر تاجدارش را پس از چند سال بهره املاک
سالۀ دهقانان به بانک ملی ایران، وجه قبوض مزبور را نقداً و بدون تنزیل از  ۲۵قبوض اقساطی 

  (۲)تری به کار اندازد."بانک ملی دریافت نمود تا سرمایۀ خود را در جای مطمئن

                                                                           
 ۱۴۵صفحۀ  ،میرزائی شد"، محسن خورلوطی ملت "حق ،۲ بیستم قرن در جهان و تاریخ ایران۱ 
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پول ایران را کاهش دادند تا مخارج خود در ایران را به مردم کشور ما متفقین به زور ارزش 
 تحمیل کنند 

های دفاعی و اقتصادی با آنها دولت محمدعلی فروغی به پیشنهاد متفقین قراردادی در زمینه   
منعقد نمود. نظر به اینکه نه دولت و نه مجلس نمایندۀ واقعی مردم نبودند، دولت در این قرارداد 

داتی را پذیرفت که موجب قحطی، گرانی، تورّم، فقر عمومی و خسارات عظیم اقتصادی تعهّ 
 گردید.

های متفقین کرد که برای تأمین هزینهبر طبق یکی از مواد این قرارداد، دولت ایران تعهد می   
 در ایران به مدتّ و مبلغ نامحدود "ریال" چاپ و در اختیار آنها قرار دهد. 

درصد از مازاد سالیانۀ تجارتی ایران با  ۶۰های جداگانه با انگلیس و شوروی وافق"بر پایۀ ت   
انگلیس ]بدهی انگلستان به ایران[ و کل اعتبارات سالانۀ داده شده به شوروی، تا پایان جنگ 

شد، و در آن هنگام، بر پایۀ نرخ )کاهش یافتۀ( جدید برابری ریال به طلا بازپرداخت نمی
به زبان ساده، این قضیّه، یعنی کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام  شد.پرداخت می

آور است ... تعجب (۱)ای بود از ملتی بسیار ضعیف و فقیربه انگلیس و شوروی دزدی مسلحانه
درصد کاهش ارزش پول را بر ایران تحمیل کنند تا بهای  ۱۰۰که چه ضرورتی داشت متفقین 

ی از آن را به نصف بپردازند، و پس از جنگ، کالاها و خدمات خود را کالاها و خدمات دریافت
  (۲)به دو برابر ارزش آنها به ایران بفروشند."

ریال بود.  ۱۴شصت و هشت ریال و دلار  ۱3۲۰توضیح اینکه نرخ پوند در شهریور ماه    
ان را به گردن مردم های نیروهای متفقین در ایرها به منظور اینکه سهم بزرگی از هزینهانگلیسی

ایران بگذارند، یکی از عمّال سرسپردۀ خود، حسن مشرف نفیسی را، که وکیل شرکت نفت 
ایران و انگلیس بود، وارد کابینۀ فروغی کردند که به وزارت دارایی منصوب شد. وی کاری کرد 

ریال به  ۶8از پوند را  (3)توان بر آن نهاد. و آن اینکه نرخ تسعیرکه جز خیانت نام دیگری نمی
ریال افزایش داده و با نرخ جدید پوند و دلار که صد  ۵/3۲ریال به  ۱۴ریال و دلار را از  ۱۲8

درصد افزایش یافته بود، مردم ایران متقبّل قسمت اعظم مخارج قشون مفتقین در ایران شدند. 

                                                                           
 ،مصدق " دکتر.کرد او هم ،نمودمی ایران با مالی قرارداد از انگلیس دولت را کهای استفاده همان شوری "دولت ۱

 ۱۶7 حۀصف ،۱ منفی موازنۀ مجلس، سیاست در نطق
 ۱88اقتصاد سیاسی ایران، دکتر محمدعلی )همایون( کاتوزیان، صفحۀ ۲ 
 دهخدا نامۀلغت. نرخ نهادن=  ریتسع3 
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های خود پرداختها و طبعاً شرکت نفت ایران و انگلیس هم که سالانه مبالغی پوند برای هزینه
کرد، در اثر این اقدام بخش بزرگی از مخارج خود را از کیسۀ مردم ایران تبدیل به ریال می
 برداشت نمود. 

گوید: " ... این آش زهرمار مانند )ترقی نرخ پوند و السلطنه( میسید مهدی فرّخ )معتصم   
لس یسیون مخفی مجدلار( فقط دستپخت حضرت مشرف نفیسی بود. ایشان بودند که در کم

در مقابل داد و قال چند تن از نمایندگان صریحاً گفته بودند: "شما ناچارید این لایحه را تصویب 
 (۱)ام."بکنید، زیرا من به آقای بولارد )وزیر مختار انگلیس در ایران( قول داده

أسیسات تلفن ها و راه آهن و تبه گفتۀ بحق دکتر مصدق: " ... اگر ورود به ایران و تصرف راه
پیمان برای آنها قضیۀ حیاتی است، چرا دولت ما متعهد شود که برای  3سیم بر طبق مادۀ و بی

مخارج متفقین در این کشور اسکناس منتشر کند و جامعه را گرفتار وضعیت فلاکتبار نمایند. 
 (۲)د."در حقیقت هیچ چیز غیر از جلب منفعت، متفقین را وادار نکرد که از ما ریال بخواهن

دکتر مصدق طی نطقی حساب شده و مستدلّ در مجلس، برآورد کرد که از  ۱33۲"در سال    
درصد( افزایش یافته است و وزیر مالیۀ ۱۰۰۰برابر )/ ۱۰ها قیمت ۱3۲۰هنگام اشغال ایران در 

وقت هیچ واکنشی در برابر این مسئله نشان نداده است. آنچه قطعی است این است که سیاست
بازی و احتکار و کاهش مازاد کشاورزی قابل عرضه به بازار توسط وق همراه با سفتههای ف

های دهقانان و مالکان، به کمیابی شدید کالا و گرسنگی و قحطی در شهرها انجامید. صف
طولانی برای خرید یک قرص نان نامرغوب )مخلوطی از گندم، جو و خاک ارّه( را هنوز بسیاری 

 رند. از مردم به خاطر دا
سوای کالاها و پول ایران، راه آهن سراسری کشور که بیشتر برای حمل ملزومات به شوروی    

های جنگی متفقین بود. این امر مستلزم توسعۀ به کار رفت، بزرگترین کمک ایرانیان در تلاش
ۀ های دیگر بود که با هزینه و به وسیلخط آهن از اهواز تا بندر خرمشهر و تعمیر برخی قسمت

 ۶نیروهای انگلیسی انجام گرفت. در نطق یاد شده، مصدق نشان داد که بر اساس نرخ بهرۀ 
میلیون دلار به ایران بدهکارند، حال آنکه آنها تنها حاضر به  ۱۴۰درصد، متفقین نزدیک به 

میلیون دلار بودند و ظاهراً دولت ایران نیز از دریافت این مبلغ خوشنود بود. حتی  ۵.۲پرداخت 

                                                                           
 ۲۵۰صفحۀ  ،میرزائی "، محسن۱3۲۰ "رویدادهای پائیز ،۲ بیستم قرن در جهان و تاریخ ایران۱ 
 موازنۀ سیاست و - ۱3۱و  ۰۱3، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 

 ۲۶7 صفحۀ ،۲ چهاردهم مجلس در منفی
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ها )از جمله میلیون دلار هزینۀ تعمیر و نگاهداری و سایر هزینه ۲۱ر ادعای متفقین در مورد اگ
دومی که انتظار داشتند ایران از آنان خریداری کند( را نیز بپذیریم، هنوز متفقین های دستکامیون

ر ست که دمیلیون دلار از دارایی ایران را به سرقت برده بودند. لازم به تأکید ا ۱۰۰در حدود 
تمامی محاسبات بالا کاهش ارزش پول و نرخ تورم خزنده در نظر گرفته نشده است، ارقام 

محاسبه شده است.  ۱3۲3مزبور تماماً بر پایۀ ارزش اسمی پول ایران و نرخ تبدیل آن در سال 
کار و پشتوانۀ این اقدام زور محض بود، و همۀ نیروهای چپ و راست، سیاستمداران محافظه

 های مردم را پذیرفتند. توده نیز این غارت دارایی حزب
ییی بر پایۀ توافق قبلی از ایران خارج شدند و انگلیسآمریکادر پایان جنگ نیروهای انگلیسی و    

ها از خروج از ایران ها کل اعتبارات دریافتی در دورۀ اشغال را به ایران بازپرداختند. اما شوروی
و وعدۀ امتیاز نفت شمال از سوی ایران، در ایران  آمریکان اولتیماتوم خودداری ورزیدند و تا زما

باقی ماندند. از این گذشته بازپرداخت اعتبارات دریافتی را به تعویق انداختند و آن را همچون 
با دولت زاهدی به مذاکره نشستند و  ۱33۴یک حربۀ سیاسی به کار بردند، تا اینکه در اوایل 

 های خود را باز پرداخت کردند."ن حکومت حسین علا بدهیچند ماه بعد در زما

وزیر )قوام( قرار شاه و نخستسوء استفادۀ انفجار نارضائی مردم و قیام گرسنگی مورد 
 گرفت 

پیش از آنچه انفجار نارضائی مردم و قیام فقر و گرسنگی در تهران روی دهد، در رشت و    
در تهران اتفاق افتاد. گفتیم که  ۱3۲۱آذر  ۱3آن، روز  تبریز روی داده بود. اینک بزرگترین نوع

ریال به متفقین اجازه داد در برابر ارز خود تقریباً دو  ۱۲8ریال به  ۶8تغییر نرخ لیرۀ انگلیس از 
قیمتی ارزان بخرند، و به برابر ریال به دست آوردند و با آن مواد غذایی و محصولات ایران را 

 آور در کشور ما گردید. طی نان و ارزاق عمومی و تورم سرساماین خیانتی بود که سبب قح
وزیری رسید. وی "بلادرنگ اقداماتی به نخست ۱3۲۱مرداد  ۱8السلطنه( در احمد قوام )قوام   

مرداد چند  تن از  ۲۶کردن جای پای خود انجام داد.  در برای جلب رضایت متفقین و محکم
ه معروف به طرفداری از آلمان بودند بازداشت کرد و تحویل نگاران و امرای ارتش را کروزنامه

 متفقین داد. و این برای راضی ساختن هر سه دولت متفقین بود."
اجازه داد  آمریکا"قوام بدون جلب موافقت مجلس و بدون اطلاع مردم محرمانه به دولت    

تهران مستقرّ سازد. ارتش خود را وارد خاک ایران کرده و در منطقۀ تحت اشغال انگلیس در 
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قانونی به مناسبت اقامت غیر آمریکااین مسئله هنگامی از پرده بیرون افتاد که پس از خاتمۀ جنگ 
طی اعلامیه ۱3۲۴در مهر  آمریکانیروهایش مورد انتقاد مردم و مطبوعات قرار گرفت و سفارت 

وزیر وقت نخستبا موافقت صریح  ۱۹۴۲/۱3۲۱در اواخر  آمریکاای توضیح داد که "نیروی 
  (۱)السلطنه وارد ایران شد."جناب آقای قوام

یی را به آمریکاشهریور همان سال لایحۀ استخدام میلسپو و هیئت مستشاران  ۱۲قوام در    
آبان اجازۀ  ۲8مجلس برد و اختیار اقتصاد و دارایی کشور را در کف آنان نهاد. بالاخره در 

ختۀ اسکناس[ را به تصویب مجلس رساند که به موجب انتشار اسکناس ]به هیئت نظارت اندو
آن یکی از مهمترین اختیارات مجلس، یعنی کنترل حجم اسکناس از وی سلب و به هیئت نظارت 

توانست با واگذار شد. ]یعنی بانک ملی می -که در اختیار میلسپو بود  -اندوختۀ اسکناس 
اپ کنند.[ در نتیجۀ آن حجم اسکناس تصویب هیئت نظارت هر مقدار که لازم باشد اسکناس چ

 ۱3۲3میلیارد ریال بود به سرعت افزایش یافت و به قسمی که در سال  ۱.8۵برابر  ۱3۲۰که در 
میلیارد ریال رسید و اثر آن تورم شدید و فقر و فلاکت عمومی بود. بدینسان قوام  8۵/7به 

ها کارخانجات اسلحهیت شورویها را جلب کرد. و اما برای جلب حمائیآمریکاپشتیبانی کامل 
کرد. این سازی را در اختیار آنها نهاد که تا هنگام خروج ارتش شوروی از ایران برای آنها کار می

کمک در آن زمان که شوروی به هرگونه سلاح و مهمات نیاز مبرم داشت بسیار مؤثر و با ارزش 
 د."ها را به قوام جلب کرنمود و بیش از پیش اعتماد شورویمی
یشتر میو شوروی از قوام ب آمریکا"... بدینسان به همان نسبت که پشتیبانی متفقین به ویژه    

پرده آتش گشت. و در این میان شاه از پشتشد، مخالفت مردم و مجلس با او افزونتر می
 (۲)یافت."زد و روز به روز تعداد مخالفان قوام در مجلس افزایش میمخالفت را دامن می

طرح کسب  ۱3۲۱آبان  ۲۶وام ابتدا به فکر انحلال مجلس افتاد ولی موفق نشد. از اینرو در ق   
ماه جریان داشته باشد به مجلس آورد، ولی مجلس  ۹العاده را که قرار بود به مدت اختیارات فوق

 با دادن اختیارات مخالفت کرد و طرح کسب اختیارات رد شد. 
با قوام مخالف بودند لیکن به دلیل پشتیبانی متفقین می بدین ترتیب "اکثریت نمایندگان   

ترسیدند او را استیضاح و ساقط کنند. لذا شاه و مشاورانش لازم دانستند مخالفت مردم را با 

                                                                           
 8/7/۱3۲۴مورخ  اطلاعات  ۀروزنام۱ 
به  ۶3تا  ۶۰ ، صفحات۱3۶۲ ،لاو چاپ ای،دکتر انور خامه خاطرات دوم، جلد از دست رفته، فرصت بزرگ۲ 

 اختصار.
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ای به دست مجلس بیفتد و قوام را ساقط کند. زمینۀ طبیعی برای هیجان قوام نشان دهند تا بهانه
 فی بود به این کار تشجیع و تشویق شوند. مردم از پیش آماده بود، تنها کا

هایی دربارۀ بحران نان و مقدمات این کار را روزنامۀ اطلاعات انجام داد و با نوشتن سرمقاله   
فلاکت مردم و قصور دولت، به تبلیغ و تحریک علیه دولت پرداخت. بقیۀ کار را دستیاران دیگر 

ها انجام ن دانشگاه و رؤسای ادارات و شرکتشاه منجمله بعضی از نمایندگان مجلس و استادا
کردند که علیه آموزان، کارمندان و کارگران را تشویق میدادند. آنها جوانان دانشجویان، دانش

ها بعد در یک محفل قوام تظاهر کنند. مرحوم معدل شیرازی که یکی از متولیان مجلس بود، سال
و چند تن دیگر از دانشجویان به منزل او آذر هاشمیان  ۱۶کرد که روز خصوصی اعتراف می

 اند. رفته و دربارۀ تظاهرات روز بعد مشورت کرده
آذر در آغاز طبق برنامۀ از پیش تعیین شده انجام گرفت و در حدود  ۱7بدینسان تظاهرات    

یک تا دو  هزار نفر از جوانان و دانشجویان در جلو مجلس گرد آمدند و علی هاشمیان و یکی 
ر دیگر برای آنها سخنرانی و از دولت قوام انتقاد و تقاضای برکناری او را کردند. این جریان دو نف

از ساعت ده صبح تا پاسی از ظهر گذشته ادامه داشت و من از پنجرۀ سالن روزنامه که درست 
مسلط بر این صحنه بود شاهد تمام جریان آن بودم. این جمعیت در حدود یک بعد از ظهر به 

یافت و بقیۀ کار یعنی برکناری قوام متفرّق شد و ظاهراً باید برنامه به همین جا پایان میتدریج 
داد.  اما انعکاس خبر تظاهرات در شهر از را به استناد مخالفت مردم با او، مجلس انجام می

شد همراه با نارضائی و عصبانیت قبلی مردم موجب شد آمیزتر میدهان به دهان بزرگتر و اغراق
که جریان صورت دیگری گیرد و از عصر آن روز بود که جنبش خودانگیخته و افسارگسیختۀ 

 ام: آید خود شاهد و ناظر آن بودهمردم شروع شد. آنچه در زیر می
شدند تا ببینند جریان به بعد مردم به تدریج در میدان بهارستان جمع می 3از حدود ساعت    

کردند ولی برخلاف صبح ن پراکنده بودند و با هم صحبت میچیست، اینها در گوشه و کنار میدا
صورت تظاهر و میتینگ نداشت. تیپ اینها هم با افراد صبح فرق داشت. آنها بیشتر دانشجو و 

دار و آموز بودند، اینها اغلب از مردمان جنوب شهر و کارگر و کسبه و دستفروش و میداندانش
ای در حدود ان یعنی از طرف خیابان وزارت فرهنگ عدهغیره. ناگهان از گوشۀ جنوب غربی مید

صد تا صد و پنجاه نفر که بعضی از آنها چوب و چماق هم در دست داشتند وارد میدان شدند 
دادند ... کم کم جمعیت موجود در میدان به حرکت درآمد و و شعارهای مستهجن علیه قوام می

پرتاب سنگ و هجوم به طرف مجلس آغاز شد.  فریادهای "مرده باد قوام" از هر سو بلند شد و
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اما همینکه با مقاومت گارد مجلس روبرو شدند با چوب و چماق و سنگ به طرف خیابان شاه 
ها آغاز شد و تا آباد و اسلامبول سرازیر گردیدند. و از آن هنگام بود که شکستن و غارت مغازه

ای از این جمعیت به طرف خانۀ قوام در سر شب ادامه داشت. روز بعد از دیگران شنیدم که عده
 (۱)اند ..."هائی به بار آوردهحوالی بلوار رفته و خرابی

 این هم مشاهدات یک شاهد عینی دیگر:   
آموز دارالفنون و به دنبال آن شاگردان مدرسه... چند صد دانش ۱3۲۱آذر سال  ۱7"در روز    

ق و فنی با دادن شعارهائی که در آن مسئلۀ نبودن های ایرانشهر و بعداً البرز و دانشجویان حقو
های پولادین مجلس شورا اجتماع کردند و در شد در پشت نردهنان و یا بحران آن شنیده می

 ادارۀ کشور بود هجوم آورند.  وصدد بودند که به این مکان که مرکز ثقل سیاست 
ونی( که ساختمانی در ضلع شمالی من در آن روزگار در دانشکدۀ معقول و منقول )الهیّات کن   

آسای کردم و در کلاس درس بودیم که صدای نعرهو غربی مجلس سپهسالار بود تحصیل می
اختیار به هیئت اجتماع کلاس را تعطیل کرده به سوی  رسید، پس بیمحصلین جوان به گوشمان 

 و تعجب مجلس حرکت کردیم. وقتی به نزدیک مجلس شورای ملی رسیدیم با کمال حیرت
دیدیم که محصلین چند مدرسه و دانشکده پس از کشمکش با مأموران فرمانداری نظامی و گارد 

آموزان بر اثر دعوت آنها اند و البته به دنبال ورود دانشمجلس به داخل صحن مجلس رخنه کرده
ز عدۀ زیادی از مردم عادی و رهگذر نیز که احتمالاً تعداد زیادشان اهل سیاست و جمعی ا

شدند خود را به داخل ای و ماجراجو و حتی اوباش نیز دیده میباز حرفهایشان نیز سیاست
کردند. البته در مقابل آهنگی میصحن مجلس رسانیده با دادن شعارهائی چند با محصلین هم

های خود را با صحن مجلس یک صف از سربازان فرمانداری نظامی نیز در حالی که تفنگ
 رده بودند آمادۀ شلیک و دستور مافوق خود بودند. سرنیزه مجهّز ک

بیان به نام "جورابچی" که وقتی ما وارد صحن مجلس شدیم یک نفر جوان تنومند و خوش   
آموزان بود بر دوش چند تن از محصل قرار گرفته مشغول صحبت با های دانشگویا از سردسته

 کرد،داد فریاد میرا به حاضران نشان میشور و هیجان بسیار بود. وی در حالیکه پوکۀ فشنگی 
کنیم و دولت به جای نان به ما فشنگ و گلوله ای هموطنان، ما از دولت نان طلب می ای مردم!
انگیز های هیجانغلطاند! متعاقب صحبتدهد و برادرانمان را در خاک و خون میتحویل می

                                                                           
 ۶۵و  ۶۴ ، صفحات۱3۶۲ ،لاو چاپ ای،دکتر انور خامه خاطرات دوم، جلد از دست رفته، فرصت بزرگ۱ 
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از جمعیت در صحن مجلس طنین جورابچی صدای مرگ بر دولت قوام، مرگ بر دولت مستبدّ 
 انداز شد. 

آموزان در برابر کرد، گویا قبلاً این دانشآموزان اظهار میبه قراری که آن شخص سردستۀ دانش   
کردن نان از دولت بودند ولی مدرسۀ دارالفنون اجتماع کرده و مشغول دادن شعار و طلب

شهید و یا زخمی کرده بودند و را د تنی سربازان فرمانداری نظامی به سوی آنان آتش گشوده چن
این عمل، انگیزۀ حرکت جمعی ایشان و مدارس دیگر به طرف مجلس شورای ملی و صحن 

 بهارستان گردیده بود. 
به هر حال، ما دانشجویان دانشکدۀ معقول و منقول به منظور هماهنگی و همدردی با    

و در دست چه کسی یا چه اشخاصی می آنکه بدانیم سرنخ کجاستمحصّلین تظاهر کننده، بی
شد ها از داخل صحن مجلس آمده عابران را که هر لحظه تعدادشان زیاد میباشد به پشت نرده

کردیم که به داخل مجلس بیایند و عجیب آنکه سربازان و گارد مجلس به هیچ وجه دعوت می
ط چند بار محض ارعاب کردند و فقدر آن دقایق از ورود مردم به داخل مجلس جلوگیری نمی

حرکت  حال گریز و هتیرهائی به طرف هوا شلیک کردند که البته جمعیت مقابل مجلس را کمی ب
درآورد ولی طولی نکشید که اوضاع به حال عادی بازگشت و صحن مجلس به ناگهان از صحنۀ 

نفر و  ای چندترین حوادث اتفاقیه گردیده از هر دسته و بستۀ سیاسی و حزبی و فرقهعجیب
 و هرازعما و سردمداران و رجال سیاسی اعم از ورشکسته و منتظرالوکاله و منتظرالوز ازحتی 

آموزان دارالفنون که پیشگام آن واقعۀ مهم حتی منتظرالجمهور به مجلس وارد گردیدند. دانش
ز ا سیاسی شده بودند اینک با هزاران نفر افراد مختلف در هم آمیخته شده و رشتۀ کار به کلی

رفتند و سلسله دستشان خارج گشته بود تدریجاً از صحن مجلس یکی پس از دیگری بیرون می
جنبان این حرکت و جنبش مهم اجتماعی سیاسی، که شاید برای نخستین بار در ایران بعد از 

های معمولی و اشخاصی نامعلوم شد به دست عناصر مشکوک و آدمتجربه می ۱3۲۰شهریور 
 مشی و هدفشان چیست و نه اینکه تا کجا باید پیش بروند.  تند خطدانسمی افتاد که نهمی
های تالار مذاکرۀ مجلس را ها ... ناگهان جماعتی دربه هر تقدیر در آن گیر و دار آشوب   

شکسته وارد آن شدند، نگارنده خود از کسانی بودم که بلااراده به داخل تالار مجلس کشانیده 
مرا به آنجا برد ... ]در این میان[ عدۀ زیادی از افراد مشکوک مردم را  شدم و یا موج جمعیت

ها و شعبات مجلس کردند و جماعتی های محل تشکیل فراکسیونکردن به اتاقدعوت به رخنه
ها و خرد کردن درها به چند غفلتاً به تالار جلسات مجلس وارد گشته و آنگاه با شکستن شیشه
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های ها و حتی تابلوع به خرابکاری، در هم شکستن میز و صندلیها وارد شده شروآن اطاق
 الملک و غیره نمودند ..."نفیس نقاشی کمال

های عصر همان گذشت، جماعتی از این افراد نزدیکی"بعد از این حوادث که به سرعت می   
زار ، لالههای میدان بهارستان، خیابان شاه سابق، اسلامبولروز شروع به غارت و چپاول مغازه

و غیره کردند ... مقارن غروب دستجاتی با چوب و چماق به سوی منزل احمد قوام نخست
وزیر سرازیر شده پس از غارت کاخ قوام، خانه را دستخوش حریق و آتش سوزی کردند ... این 

آموزان در های مرموز که بطور مسلم از دانشجویان و دانشچپاولگران تحریک شده از نهانگاه
  (۱)انشان کسی نبود با هیچ مقاومتی از طرف مأموران دولت مواجه نشدند ..."می
همان شب سپهبد امیراحمدی به سمت فرمانداری نظامی تهران به جای سرلشکر قدر منصوب    

ها در مراکز حساس مستقر شدند و مأموران انتظامی با سرکوب شورش بر اوضاع گردید. تانک
 اند اطلاع دقیقی در دست نیست. ی که احتمالًا کشته یا زخمی شدهمسلط شدند. از تعداد کسان

جمُله وزیر، مِنها و هجوم به خانۀ نخستای از عاملین غارت مغازه"دولت قوام بلافاصله عده   
برادران مسعودی و چند تن از کارمندان اطلاعات را که بنابه اظهار دولت در رأس غارتگران 

های پایتخت را، به استثنای روزنامۀ ستگیر و زندانی کرد و کلیۀ روزنامهوزیر بودند دخانۀ نخست
روز در حال توقیف  ۴3رسمی دولتی "اخبار روز"، توقیف نمود و روزنامۀ اطلاعات نیز به مدت 

 بود.
ای در شهربانی تشکیل و آقایان محمد رشاد و غلامعلی عظیما به برای دستگیرشدگان پرونده   

رونده تعیین گردیدند. رسیدگی به پرونده و بازپرسی از متهمین در عمل دچار سمت بازپرسان پ
هایی اشکال گردید. بزرگترین مشکل پرونده این بود که بازپرسان در جریان رسیدگی به چک

شاه صادر شده بود، از آن جمله چکی به نام عباس برخوردند که همان روز از طرف محمدرضا
آذر به ثبوت می ۱7شاه را در حادثۀ خالت شخص محمدرضامسعودی مدیر اطلاعات که د

های عریض و طویل دربار و دولت به کار افتاد تا از افشای رسانید ... بلافاصله تمام دستگاه
 حقایق جلوگیری شود و در اجرای این منظور بازپرسان از کار برکنار شدند."

ه پس از نجات از مهلکه، بازپرسان را " ... آقایان رشاد و عظیما در جواب عباس مسعودی ک   
ها منتشر کردند که خود در روزنامۀ اطلاعات مورد حمله قرار داده بود، توضیحاتی در روزنامه

 نماید: به روشن شدن موضوع کمک می

                                                                           
 به اختصار. ۵۰7تا  ۴۹۹ نجمی، صفحات ناصر ،۱زرگان اضیاء تا باز سید۱ 
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خواستم در چنین مملکتی که قوانینش همیشه محکوم طرف بودم که می" ... من یک قاضی بی   
ای را که از طرف قانون معنی واقعی اجرای وظیفه کنم یعنی آنکه وظیفهارادۀ اشخاص است به 

های شخصی اجرا نموده بر عهدۀ من محول شده بود با کمال صداقت و بدون عنایت به قدرت
اند در هر لباسی و هر حیثیتی را که باعث تباهی مشتی مردم فقیر این شهر شدهو آن تبهکاران بی

التاسف در یک محیطی که قضات ه به دست مجازات تسلیم کنم. ولی معطبقه بوده یا باشند گرفت
ها بوده و به رغم قانون اساسی همواره در معرض تغییر و تبدیل بوده آن مقهور ارادۀ وزارتخانه

باشد و همین طور هم شد! باشند، اجرای چنین تصمیمات خطیر غیر ممکن و نقش بر آب می
که آن روز در رأس تشکیلات وزارت دادگستری بودند  (۱)متتفصیل این اجمال را از آقای حک

السلطنه به روی کار آمدن دولت جدید ادارۀ سیاسی باید پرسید. به محض سقوط کابینۀ قوام
آذر بود بغتتاً متوقف گردید  ۱7های شهربانی که تا آن روز با تمام حرارت مشغول تعقیب پرونده

از چندی به آقای غلامعلی عظیما که با من همکاری میهای خود خاتمه داد. پس و به فعالیت
کردند از طرف دادستان نظامی اخطار شد که چون دیگر کاری در شهربانی ندارید به دادسرای 

هایی که به تصدیّ شخص من تنظیم ولی تغییر این کابینه در جریان پرونده .نظامی مراجعه کنید
شدم  ف گفتۀ مسعودی تا دم آخر که از کار برکناریافته بود کوچکترین تأثیری نبخشید و برخلا

بهمن ماه استعفا کرد و من تا بیستم اسفند لاینقطع  ۲۵السلطنه در موضوع را تعقیب کردم. قوام
 آوری دلایل بودم. مشغول تحقیق و جمع

تش آآن حادثۀ جانگذار تاریخی که تودۀ انبوهی از مفلوکترین افراد این کشور را در میان لهیب    
ها فراموش گردید. حتی خود آقای مسعودی هم با تمام حرارتی که خود سوزانیده بود از خاطره

نوشتند: "یکی از شرایط ائتلاف موافقین این  ۵۲3۰داشتند ناگهان خاموش شدند و در شمارۀ 
السلطنه دست بود که این بنده )یعنی مسعودی( در حضور آقایان قول بدهم که از تعقیب قوام

السلطنه هم استعفا داد. "و بدین ترتیب خون صدها نفر بیگناه را وجهم. و قول دادم و قوامبکش
 محمد رشاد"  -المصالحه و جزو شرایط ائتلاف خود قرار دادند. 

 این هم نامۀ غلامعلی عظیما بازپرس دیگر پرونده:    
و یا در آن شریک  اند"مکرّر دیده شده است اشخاصی که به جنایت و قتل نفس دست زده   

اند اگر قضیه مسکوت مانده باشد باز در نتیجۀ واهمه و وحشتی که از عواقب عمل خود بوده

                                                                           
 علی اصغر حکمت وزیر دادگستری کابینۀ سهیلی که بعد از قوام روی کار آمد.۱ 



کاپوی آزادی و استقلال  367                                                                    ایرانیان در ت

توانند آرام نشسته و پرده از روی کارها برندارند و اغلب جار و جنجال و رفتار خود دارند نمی
روزۀ اخیر آقای آنها بالاخره جنایت را روشن و جانی را معرفی کرده است ... در این چند 

آذر را مورد بحث قرار داده و جداًّ معرفی مسئولین امر را  ۱7مسعودی طی مقالات خود، وقایع 
 اند ..."خواستار شده

آذر به من و همکار محترم من آقای رشاد محول شد و پرونده داشت سر و  ۱7"تنظیم پروندۀ    
وذهایی نمودند که به کلی موجب شد. اعمال نفگرفت و حقایق آشکار میصورتی به خود می

کندی جریان عمل و بلکه سدّ آن گردید تا بالاخره چون من و آقای رشاد را از هر جهت مخالف 
شکنی دیدند وسایل کار را فراهم آورده و برخلاف نص صریح قانون ما را از کار باز داشته قانون

 نموده و پرونده را راکد بگذارند.و به مأمورین شهربانی نیز دستور دادند که قضیه را تعقیب ن
آذر تا آنجا که به دست آقای رشاد و من تنظیم شده طوری است که با مراجعه  ۱7جریان پروندۀ    

شود. با مختصر توجهی به جریان امر بزهکاران را به آن مطالب کلی روشن و حقایق مشهود می
ها چون هنوز تحقیقات به پایان توان شناخت و همدستان آنان نیز معلومند. منتبه خوبی می

توانم بگویم توانم دربارۀ آن اطلاعات فراوانی بدهم، ولی با نهایت صراحت مینرسیده من نمی
کاری و هو و جنجال آذر مداخله داشته و امروز با مغلطه ۱7ها( در واقعۀ که آقایان )مسعودی
تابی آنان را از که من این بی خواهند خود را معصوم جلوه دهند، در حالیبه عقیدۀ خویش می

بینم و امیدوارم که روزی قضات پاکدامن با همان نظری که در مقدمۀ این سطور نوشتم می
 (۱)ها برداشته و مسئولین حقیقی را به جامعه معرفی نمایند."داشتن آزادی عمل پرده از روی کار

آموزان قرار قبلی برای ان و دانش، حتی به فرض اینکه دانشجوی۱3۲۱آذر  ۱7به باور ما بلوای    
اند، در کل حرکتی بود خودجوش و افسارگسیخته ناشی از قحطی و تجمع جلوی مجلس داشته

ریزی و در نتیجه محکوم گرسنگی و فشار روزافزون زندگی، حرکتی بدون سازماندهی و برنامه
و را در مقام نخستدید و االسطنه را عنصری خطرناک نسبت به خود میبه شکست. شاه، قوام

کرد، قوام به دستور او مبنی بر استعفا تن در نداده بود، لذا تنها راه برای کناری وزیری تحمل نمی
 او توسط مجلس بود. او تظاهرات مردم را علیه قوام برای دادن دستاویزی به مجلس لازم داشت. 

برای دفاع از مقام خود به مقابله دانست، قوام نیز که خود را یک سر و گردن بالاتر از شاه می   
پرداخت. هر دو نفر هواداران و گماشتگان خود را به میان مردم شوریده فرستادند، تا از 

برداری کنند: شاه برای ساقط کردن قوام، و قوام برای احساسات برانگیختۀ آنها به سود خود بهره

                                                                           
 ۱۶۲تا  ۱۶۰، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
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ام، رهانیدنِ مردمِ به ستوه آمده از ارعاب مجلسیان و ابقاء خود. هدف هیچکدام، نه شاه و نه قو
قحطی و گرسنگی نبود. در این حادثه هر دو نفر مسئول حوادث ناگواری بودند که رخ داد. منتها 

چینی درباریان و هواداران شاه برای بار سنگین مسئولیت به گردن شاه بود و گواه این مدّعا زمینه
وختن آتش بلوا به عاملان خود داده بود، و هایی که شاه برای افرتحریک مردم قحطی زده، چک

عملی نیروهای انتظامی و نظامی در برابر خرابکاران و غارتگران است. این جنگِ آشکار شاه بی
 بس موقت به پایان رسید. و قوام با سرکوب مردم بیگناه، و با یک آتش

 دادن به روحانیت شیعه و دلجویی از آنان  میدان
شاه بود، در دوران پسرش، به طرح استفاده های رضاکه سرلوحۀ برنامه "طرح تحدید اسلام   

 (۱)از اسلام در برابر خطر کمونیسم و خطر دکتر مصدق و طرفدارانش بدل شد.
شاه از همان آغاز سلطنتش به دلجویی از روحانیت شیعه و آشتی با آن پرداخت. محمدرضا   

 ۲کسب حمایت از روحانیان از سلطنتش،  - ۱د: کروی با این کار دو هدف اصلی را دنبال می
شد از یکسو، و گیری از نیروی معنوی دین در مقابله با آنچه "خطر کمونیسم" نامیده میبهره -

 -حتی در محدودۀ قانون اساسی مشروطیت  -مبارزه با مدافعان و رهروان آزادی و دمکراسی 
 از سوی دیگر.

ور پس از اشغال ایران، در نخستین دیدارش با روزنامهوزیر کشمحمد فروغی، اولین نخست   
 (۲)نگاران گفت: "مسئلۀ دین هم اهمیت دارد. در بیست سال گذشته یکی هم دین از میان رفت."

این رهنمود، سیاست اصلی دولت ایران شد، در نتیجه بازار ملایان رونق مجدد گرفت، سینه
زاد شد. در بعضی شهرها کار به جایی رسید که گرمابهزنی و این قبیل کارها بار دیگر آزنی و قمه

دار بدون خزینه[ را، که در زمان شاه بسته بودند، دوباره باز کردند. در بروجرد های نمره ]دوش
 توانست برود. کسی از ترس حاج آقا حسین بروجردی حمام نمره نمی

جریان تغییر کلاه و کشف حاج آقا حسین قمی، از مجتهدان مشهد، که در  ۱3۲۲در خرداد    
شاه را ملاقات کند، ولی به علت برای اعتراض به تهران آمده بود تا رضا ۱3۱۴حجاب به سال 

 شاه به ایران بازگشت.اعتنایی به او ناچار به عتبات رفته بود، به دعوت شخص محمدرضابی

                                                                           
 ۹7س میلانی، صفحۀ نگاهی به شاه، عبا۱ 
 سوئد افسانه، انتشارات امن،دصر پاکان نوشتۀ کسروی" "قتلبه دفعات از کتاب  حثتنظیم این مبنظر به اینکه در ۲ 

 صفحات خودداری کردیم. ۀاز ذکر شمار لذا ،شده استفاده ۱37۱
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وزیر خواست که: تاصغر سهیلی نخسای از علیقمی پس از رسیدن به مشهد طی نامه اللّهآیت
قانون کشف حجاب را لغو کند، اوقاف را به متولیان روحانی باز گرداند، مدارس مختلط 

پسرانه( را تعطیل نماید، نماز را در مدارس برگزار کند، آموزش شرعیات را در برنامۀ -)دخترانه
 م طلاب نشود. های علمیه را آزاد بگذارد و مزاحدرسی مدارس ابتدائی و متوسطه بگنجاند، حوزه

ها، قمی، از اینسو و آنسو به ارسال نامه اللّهآیت هایگروهی از روحانیان هم در تأیید خواست   
آیت هایها پرداختند. سهیلی از شاه کسب تکلیف نمود و شاه تمام خواستهطومارها و تلگراف

۱۱3۲۶قمی را پذیرفت. لذا هیئت وزیران طبق تصویب نامۀ شماره و تاریخ  اللّه
۱3۲۲/۶/۱۲
موافقت  

ای به نام قمی اعلام کرد. بعلاوه دولت در ادارۀ رادیو شعبه اللّهآیت هایخود را با انجام خواسته
 "تبلیغات دینی" برپا کرد و خود نیز به تبلیغات دینی پرداخت. 

( وزیر دادگستری ۱3۲3فروردین  8تا  ۱3۲۲آذر  ۲۲وزیری سهیلی )در دورۀ دوم نخست   
های احمد کسروی، از جمله اش محسن صدر )صدرالاشراف( سیزده کتاب از نوشتهکابینه

های کسروی کتابچۀ "شیعیگری" را توقیف کرد؛ چرا که در فضای آزادیِ نسبیِ قلم و زبان نوشته
و انتشارات حزب تودۀ ایران جوانان را به خود جلب کرده نظام حاکم و دینداران قشری را به 

آورد. ناچار به یاری گرفتن از دین و حتی ترویج خرافات دست زدند. چنانکه کفلرزه در می
ها معجزه آفریدند و اعجاز سازی رایج شد، امامزادهگویی و معجزهبینی، دعانویسی، غیب

 الزمان بر همه جا سایه افکند. صاحب
الا گرفت و های دینی و مذهبی بغلیان احساسات مذهبی و ناشکیبایی نسبت به اقلیت   

یهودیان و بهائیان قربانی آزار، غارت و کشتار شیعیان قشری شدند، به طوری که محلّۀ یهودیان 
 در عیدگاه مشهد مورد حملۀ دسته جمعی قرار گرفت. 

در این میان سازمان تروریسم اسلامی به نام "فدائیان اسلام" توسط نوّاب صفوی تشکیل شد.    
آن سازمان روابط حسنه  اکاشانی ب اللّهآیت بروجردی نبود، اما اللّهآیت این سازمان مورد حمایت

 داشت. 
( جهت پیگیری شکایت ۱3۲۴اردیبهشت  ۱۲تا  ۱3۲3آذر  ۴قلی بیات )در کابینۀ مرتضی   

ای به دادگستری بعضی از ملاها از احمد کسروی، دکتر عیسی صدیق اعلم وزیر فرهنگ طی نامه
ای به اتهام "نوشتن کتاب" علیه کسروی در شد. در نتیجه پرونده تعقیب کسروی را خواستار
هنگامی که کسروی برای رسیدگی به پروندۀ مذکور  ۱3۲۴اسفند  ۲۰دادگستری ساخته شد. روز 
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در محضر دادگاه حاضر شده بود، در همانجا مورد حملۀ آدمکشان سازمان "فدائی اسلام" قرار 
 (۱)گرفته کشته شد.

 خمینی واللّه روح اللّهآیت ها انجام گرفت، از جملهاللهّه فتوای چند نفر از آیتاین جنایت ب   
 کنیم: خمینی را نقل می اللّهآیت الغدیر، که ما فتوایعلی امینی صاحب اللّهآیت
کنند در حضور ها را میسرائی"... اشخاصی که این یاوه -با کسروی چه باید کرد؟" ج  -"س    

  -الارض هستند از زمین براندازد." جویان را که مفسد فین اعدام کنند و این فتنههواداران دی
 الاسرار، بدون امضا )نقل از کتاب "قتل کسروی" نوشتۀ ناصر پاکدامن(. کشف

 پروندۀ قضایی کسروی بر اثر اعمال نفوذ روحانیان لاپوشانی شد و قاتلان آزاد گردیدند.    
های "فدائیان اولین حاکم شرع دادگاه انقلاب، با تجلیل از جنایتشیخ صادق خلخالی،       

نویسد: "فدائیان اسلام به رهبری نوّاب رشد پیدا کرد و اولین اعدام انقلابی آنها ترور اسلام"، می
احمد کسروی در دادگستری تهران بود ... این اولین قدم بزرگ فدائیان اسلام بود. دومین قدم، 

دالحسین هژیر در داخل شبستان مسجد سپهسالار ... و سومین اعدام انقلابی اعدام انقلابی عب
وزیر فدائیان که در ملی کردن صنعت نفت بسیار موثر بود، اعدام سپهبد علی رزم آرا، نخست

 (۲)ایران بود.
الدین طباطبائی، این سیاستمدار از سوی دیگر برای کشاندن ملت ما به قهقرا سید ضیاء   

پوستی به یاری واپسگرایان شتافت. وی که پس از اخراج از ایران در فلسطین م با کلاهورشکسته ه
گذرانید، با صلاحدید اربابان خود به ایران بازگشت و به ها روزگار میتحت حمایت انگلیسی

  (3)هنگام ورود به کشور فرماندار نظامی قوای انگلیس در آبادان از او استقبال کرد.
ه مدتها از اوضاع و احوال کشور به دور بود، در بازگشت به ایران فعالیت خود "سید ضیاء ک   

پوست و حمله به سرپوش لگنی )شاپو( شروع کرد. سیدضیاء خواستار بازگشت را با دفاع از کلاه
روبنده و چاقچور زنان و عبا و ردا به نام "عَنعنات ملی!" )مفاخر اجدادی( شد. وی به یاری 

تان خود و به پشتیبانی صریح و آشکار دولت انگلستان "حزب ارادۀ ملی" را همکاران و همدس

                                                                           
قصد قرار گرفته  وءنواب صفوی مورد س طتوس ۱3۲۴اردینهشت  ۲۴کسروی در تاریخ  احمد این حادثه، قبل از۱ 

 ولی جان به در برده بود.
 ۴۵ صفحۀ ،۱37۹اول  چاپ خلخالی،اللّه خاطرات آیت۲ 
 38، صفحۀ ۱3۹۰ نخست چاپ صدرالدین الهی، نوشتۀ م کودتا،ل یا مرد دوّاوّ سیدضیاء، مرد3 
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پرستی و دفاع از مشروطیت وارد دادن افکار عمومی در لباس وطنبه وجود آورد و برای فریب
 (۱)عرصۀ مبارزه گردید."

 اللهّآیت برای عیادت ۱3۲3شاه در ادامۀ تظاهرات مذهبی خود در بهمن ماه محمدرضا   
آبان  ۱۶وجردی که در بیمارستان فیروزکوهی شهر ری بستری بود به آن بیمارستان رفت. و در بر

ابوالحسن اصفهانی را وزارت دربار در مسجد سپهسالار  اللّهآیت به دستور شاه ختم ۱3۲۵
برگزار کرد. شاه خود به مسجد رفت و همچنانکه رسم متداول بود، رخصت داد تا ختم را 

 ای از الفت بازیافتۀ روحانیان و حکومتیان بود.ختم برچیدن نشانهبرچینند و این 

 تشکیل حزب تودۀ ایران
ترین های متنوعی شده که ما با نقل و نقد شایعدربارۀ تشکیل یا ایجاد حزب توده ایران روایت   

فع کنیم که ما طرفدار و مداکوشیم تا به حقیقت امر پی ببریم، و پیشاپیش اعلام میآنها، می
حزب تودۀ ایران نیستیم. بعلاوه وابستگی آن حزب به بیگانگان و اقدامات ضد ملی و صدمات 

های سرنوشتخواهانه و دموکراتیک مردم ایران را، در بزنگاهجبران ناپذیرش به مبارزات آزادی
 کنیم. ساز تاریخ این کشور، با تأسف و انزجار محکوم می

به شدت مخالفیم که تحریف وقایع تاریخی ابزاری شود برای در عین حال، ما با چنین عملی    
دمکراتیک حزب تودۀ -وطنان شریف ما که با قبول برنامۀ ملیتوهین و ستم به گروهی از هم

ایران صادقانه و فداکارانه قدم پیش نهادند و در راه اجرای آن از نثار جان خود نیز دریغ نورزیدند، 
طینتی که به آنها از برنامۀ اعلام شده، و کشاندن مردم پاک آنکه از انحراف رهبران حزببی

اعتماد کرده بودند به بیراهه، بویی ببرند شاید هم بعضی برده بودند، ولی حجاب ایدئولوژیک 
 چشم بصیرت آنها را پوشانده بود. 

نیدهاند به شاکثر قریب به اتفاق کسانی که در باب تشکیل حزب تودۀ ایران اظهار نظر کرده   
اند، چرا که خود در هیئت مؤسسان حزب شرکت نداشتههای خود و شایعات رایج استناد کرده

ای پس اند. از جمله دکتر انور خامهاند، تردید داشتهاند و به همین جهت خود نیز در آنچه نوشته
که  یاز توضیح مفصلی دربارۀ اینکه حزب توده با اجازۀ مقامات شوروی و با برنامه و خط مشی

اوف کاردار سفارت اوف ]فرد مورد نظر حیدر علیآنها تعیین نموده بودند، و با حضور رستم علی
گوید: "لازم به تذکّر است که آنچه اوف[ تأسیس شد، سرانجام میشوروی است نه رستم علی

                                                                           
 ۵3۱، صفحۀ ۱37۰از سیدضیاء تا بازرگان، جلد اوّل، ناصر نجمی، چاپ اوّل ۱ 
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دربارۀ این جلسه ]جلسۀ هیئت موسسان حزب[ گفته شد همه نقل قول از کسانی است که در 
اند. ]بی آن که از فردی که در آن جلسه حاضر بوده نام ببرد[ و من شخصاً سه حضور داشتهآن جل
توانم صحت و سقم آن را تضمین کنم. چون همانطور که گفتم در آن هنگام در زندان بودم نمی

  (۱)و در این جلسه حضور نداشتم."
ۀ تلویزیونی سران حزب توده، جلس نورالدّین کیانوری دبیر اول حزب توده ایران نیز در میز گرد   

در دامان اتحاد  ۱3۲۰گوید: "واقعیت اینست که حزب ما در سال می ۱3۶۲اول یازدهم مهرماه 
نویسد: "علت اینکه و در خاطرات خود در باب نامگذاری حزب می (۲)شوروی به وجود آمد."

لین مطرح کرد. او میاستا ۱۹3۶نام حزب را توده گذاشتند یک مسألۀ قدیمی است که در سال 
ها نباید به نام حزب کمونیست فعالیت بکنند، های عقب مانده کمونیستگفت که در کشور

بلکه باید در جبهه شرکت کنند. چون که در این کشورها هنوز برای پذیرش افکار کمونیستی 
سم در ها این بود که کمونیاست. بدین ترتیب، پیشنهاد شوروی ۱۹3۶آمادگی نیست. این سال 
توانید به جز معدودی، کسی را جلب کنید. ای نخواهد داشت و شما نمییک کشور اسلامی زمینه

لذا یک حزب وسیعی بسازید که افراد طرفدار پیشرفت و ترقی اجتماعی و سوسیالیزم به طور 
خواهند: "این کلی، نه کمونیسم، به آن جلب شوند ... ولی وقتی پرسشگران مشخصاً از او می

ها به تأسیس حزب توده از چه طریقی اعلام شد؟" پاسخ او این است: "اطلاع شنهاد شورویپی
ای نیست که اینگونه اظهار نظرها شبهه (3)کنم از سفارت شوروی در ایران"!"ندارم. خیال می

  فاقد ارزش تاریخی است.
ب می که در دو کتاپژوهشگران جمهوری اسلامی ایران نیز همگی به اعترافات دکتر محمد بهرا   

انتشار  ۱33۶"سیر کمونیزم در ایران"، که از طرف فرمانداری نظامی تهران در فروردین ماه 
( ذکر شده، استناد کرده۱3۴3یافته، و "کمونیزم در ایران" نوشتۀ سرهنگ توپخانه علی زیبائی )

در زیر نظر نقل میگیری تا فروپاشی" را اند، و ما برای نمونه نوشتۀ کتاب "حزب توده از شکل
 کنیم: 

                                                                           
 ۲۲، صفحۀ ۱3۶۲ ،لاو چاپ ای،دکتر انور خامه خاطرات دوم، جلد از دست رفته، فرصت بزرگ۱ 
مطالعات و  ۀموسس ،از پژوهشگران یکوشش جمعبه  ،۱3۶8-۱3۲۰گیری تا فروپاشی حزب توده از شکل۲ 

 ۱۰۲۲، صفحۀ ۱387 ،دوّم چاپ ،یاسیسهای پژوهش
 ۶8صفحۀ ، ۱37۵چاپ اول بابک امیرخسروی،  ،نظری از درون به نقش حزب تودۀ ایران3 
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نفر در منزل  8۰، با شرکت بیش از ۱3۲۰مهر  ۱۵"جلسۀ هیئت مؤسسان حزب توده در    
های زندانی نفر از کمونیست 37سلیمان محسن اسکندری تشکیل شد. از این تعداد حدود 

بودند. عناصر هوادار انگلیس نیز، در چارچوب سیاست "جبهۀ واحد ضد فاشیستی" در این 
اف نیز، که ایرانی الاصل بود در جلسه شرکت داشت. ولی جلسه شرکت داده شدند. حیدر علی

 شناختند او را معرفی نکردند. شناختند و چند نفری که میاکثر شرکت کنندگان او را نمی
های قدیمی، که از تصمیمات کمینترن اطلاع نداشتند در جلسه از سوی برخی از کمونیست   

یستی حزب مورد اعتراض قرار گرفت. آنان خواستار احیاء نام "حزب کمونیست پوشش غیرکمون
اوف به عنوان یک کمونیست ایرانی، که از آذربایجان آمده به سخنرانی پرداخت ایران" بودند. علی

و چنین استدلال کرد: با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ایران، حزبی باید تأسیس شود که 
آوری کند، بدین لحاظ نام حزب باشد تا بتواند کلیۀ طبقات را در خود جمع معتدل و میانه رو

کمونیست در شرایط فعلی برای ایران مناسب نیست. بدینسان نام "حزب تودۀ ایران" برای حزب 
 (۱)فوق انتخاب شد ... "

 نویسد:اوف در آن جلسه شرکت داشته، این کتاب میراجع به مأخذ این اطلاع که حیدر علی 
اوف در جلسۀ مؤسسان حزب توده در کتاب "کمونیزم در ایران" ثبت شده و مأخذ شرکت علی"

آن بازجویی دکتر بهرامی است، که در جلسۀ مؤسسان شرکت داشت و نخستین رابط حزب توده 
  (۲)..." اوف بود. این ارتباط پس از مدت کوتاهی به کامبخش انتقال یافتبا علی

"کمونیزم در ایران" راجع به نحوۀ تشکیل حزب تودۀ ایران نوشته شده اینک آنچه در کتاب    
 آوریم: در زیر می

دهد که ، نشان می( 3)"قرائن و دلایل چندی که در گفتار آینده به آن اشاره خواهیم کرد   
آزادشدگان با اشارۀ دولت شوروی و کمینترن دست به تشکیل حزب مزبور زدند. این حزب می

تر نیز بشود و از این راه توسعه و ها شامل دارندگان عقاید معتدلبر کمونیست بایستی علاوه

                                                                           
مطالعات و  ۀموسس ،از پژوهشگران یکوشش جمعبه  ،۱3۶8-۱3۲۰گیری تا فروپاشی حزب توده از شکل۱ 

   ۹۱، صفحۀ ۱387 ،دوّم چاپ ،یاسیسهای پژوهش
 ۹۴همان، صفحۀ ۲ 
تو )کو شدگان دانشگاه کمونیستی زحمتکشان : "تربیتنویسنده عبارتند از ۀارشا مورد و دلایل" "قراین  3

K.U.T.Vهای ب در سالحزانحراف به چپ  ۀاضاف به سیس حزب نداشتند،أت ۀتصویب کمینترن اجاز ( بدون
تشکیل حزب نیازمند به  برایاند تا "کوتوْ" نداشتهکنندگان در آن جلسه هرگز سر و کاری با شرکت ." اکثریتبعد
 ۀاش نیز ربطی به شیوم شدهعلااوده از خط مشی بعدی حزب ت انحرافات د.نباش شورویکمینترن یا مقامات  ۀاجاز

 تشکیل حزب ندارد.



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    374  یرانیان در ت

   

ها پیشرفت نماید. بدین منظور سلیمان محسن اسکندری که در ادوار مختلفه لیدر سوسیالیست
رو و در عین حال نزدیک به ها و از شاهزادگانی بود که دارای افکار معتدل و میانهو دموکرات
د، برای این کار در نظر گرفته شد. به وی مراجعه و تشکیل یک حزب مشابه ها بوکمونیست

های ملی اروپای باختری پیشنهاد گردید. سلیمان محسن ابراز احزاب سوسیالیست دمکرات
 موافقت و طرح تشکیل یک حزب معتدل چپ را پذیرفت. 

نفر  37ه با حضور در منزل نامبرد ۱3۲۰اولین جلسۀ هیئت مؤسسان حزب توده در مهرماه    
اوف کاردار سفارت شوروی که های دیگر تشکیل یافت. علینفر است و کمونیست ۵3از دستۀ 

کرد و قیافۀ شرقی هم داشت در این جلسه حاضر شد، اکثریت به زبان فارسی خوب صحبت می
د او شناختنشناختند و چند نفری هم که وی را میاوف را نمیشرکت کنندگان در این جلسه علی

را به دیگران معرفی نکردند و به این ترتیب نامبرده برای دیگران در این جلسه ناشناس باقی ماند. 
اوف با این نام موضوع مذاکره در این جلسه تشکیل حزبی به نام حزب کمونیست بود. علی

یس أسکرد که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ایران حزبی باید تمخالفت کرد و استدلال می
آوری کند، بدین لحاظ نام شود که معتدل و میانه رو باشد تا بتواند کلیۀ طبقات را در خود جمع

حزب کمونیست در شرایط فعلی برای ایران مناسب نیست. بالاخره پس از شور بسیار نظر علی
اف پذیرفته شد و نام "حزب توده" برای حزب جدیدالتأسیس انتخاب گردید. مصطفی فاتح که 

  (۱)طرفداری از سیاست انگلیس مشهور است در این جلسه نیز شرکت داشته است." به
ثبت شده است.  ۲۰۹و  ۲۰8، ۲۰7تنفرنامۀ دکتر محمد بهرامی هم در همین کتاب صفحات    

شمسی ]از زندان[ آزاد  ۱3۲۰نویسد: "در شهریور منحوس در این  تنفرنامه دکتر بهرامی می
اما، بازجویی  (۲)(."۱3۲۰پرست توده شدم )مهرماه اولیۀ حزب بیگانهگردیده و یکی از بانیان 

های دکتر بهرامی در کتاب "سیر کمونیسم در ایران" آورده شده، وی در آنجا راجع به ارتباطش 
بوده است،  ۲۵گوید: "راجع به ارتباط خودم که قبل از آذر با مأمورین و مقامات شوروی می

های علنی و چه در خارج از مهمانی تفاق کامبخش چه در مهمانیدهم. من مدتی به اشرح می
شد )آنچه گرفتم. موضوعاتی که بین ما صحبت میاوف دبیر سفارت شوروی تماس میبا علی

اگر  -سیاست کلی شوروی  -که یادم هست( مسائل کلی بود، از قبیل مسائل سیاست جهان 

                                                                           
 ۲۰۰ ، ۱۹۹ صفحات ی،ئسرهنگ ستاد علی زیبا نوشتۀ ایران، کمونیزم در۱ 
 ۲۰7همان، صفحۀ ۲ 



کاپوی آزادی و استقلال  375                                                                    ایرانیان در ت

کامبخش تحت تعقیب بود، متواری ۲۵از آذر کردیم ... پس احیاناً اشکالات تئوری پیدا می
گوید: "من با تمایل و نظر کمیتۀ مرکزی با در جای دیگر می (۱)گردید و ارتباط با من قطع شد."

 (۲)سفارتخانه رفتم." هامبخش چند مرتبه به منظور تماس بک
 نویسد: دهد و میدر این باب ایرج اسکندری توضیح بیشتری می   
که ما دکتر بهرامی را از طرف کمیتۀ مرکزی ]به عنوان[ رابط معیّن کرده  "خوب یادم است   

بودیم که در موقع لزوم با سفارت شوروی تماس بگیرد ... )در آن زمان نمایندۀ حزب کمونیست 
اوف امروزی که عضو پولیت غیر از علی -اوف بود اتحاد شوروی در سفارت شوروی علی

کردیم ... زب کمونیست در مطالب مربوط به حزب مشورت میبوروست(. ما با این نمایندۀ ح
کامبخش برای اینکه بتواند خودش را وارد این جریان بکند، آمد یقۀ بهرامی را چسبید که تو نه 
روسی بلدی و نه ترکی، مرا به عنوان مترجم ببر که مطالب تو را ترجمه کنم ... کامبخش به این 

  (3)خود نمایندۀ حزب در جنب آنها شد ..." ترتیب عملاً بهرامی را عقب زد و
گوید: "در موقع تأسیس حزب و دکتر بهرامی دربارۀ شرکتش در جلسۀ هیئت مؤسسان می   

انتخاب مرحوم سلیمان میرزا به ریاست آن من در زندان بودم و پس از یک ماه که از تأسیس 
 (4)حزب گذشت من آزاد شدم ... "

 شود:ذیل بخوبی روشن می از آنچه ذکر گردید نکات   
اعترافات دکتر محمد بهرامی مبنی بر شرکتش در جلسۀ هیئت مؤسسان حزب توده،  .۱

 و گیرندۀ پیام کمینترن -طبعاً در پیش از تشکیل این جلسه  -اوف اش با علیو رابطه
اوف برای ابلاغ آن به حاضران در جلسۀ مزبور، که تا امروز همه جا به عنوان از علی
مرجع مورد استنادِ قلم به دستان جمهوری اسلامی و بعضی دیگر از نویسندگانِ تنها 
اعتبار است. چرا که در همان اعترافات، بیمسئولیت بوده، از بیخ و بن کذب و بی

گوید: "در موقع تأسیس حزب و انتخاب سلیمان میرزا به ریاست آن دکتر بهرامی می
 ز تأسیس حزب گذشت من آزاد شدم."من در زندان بودم و پس از یک ماه که ا

                                                                           
 ۲۱۵، صفحۀ فرمانداری نظامی تهران طتوس منتشره در ایران، سیر کمونیزم۱ 
 ۲۱7همان، صفحۀ ۲ 
 ۱۰۱و  ۱۰۰، صفحات ۱37۲های سیاسی، چاپ اول، مطالعات و پژوهش خاطرات ایرج اسکندری، مؤسسۀ3 
راف عتا مسلماً یک و دو.، سطرهای ۲۱۶، صفحۀ فرمانداری نظامی تهران طتوس منتشره در ایران، سیر کمونیزم4 

دیگری  ۀفتهر گ از نده بود،احزب توده برای او باقی نم ۀدربار مطلبییطی که جای کتمان ادکتر بهرامی در شر حریص
  مستندتر است.
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 ۱3۲۰کند که: من "در شهریور منحوس اش اعلام میو اگر دکتر بهرامی در تنفرنامه
پرست توده شدم )مهرماه شمسی آزاد گردیده و یکی از بانیان اولیۀ حزب بیگانه

دقتی در آن ؛ مسلماً کثرت مشغلۀ تنظیم کنندگان تنفرنامه موجب بی( ۱) ("۱3۲۰
که تنفرنامه را به دقت خوانده و سپس امضا  هدکتر بهرامی هم در شرایطی نبود ،گردیده
 کند.

اوف بود"؛ این موضوع در مورد اینکه "دکتر بهرامی نخستین رابطه حزب توده با علی .۲
درست است، اما نه پیش از تشکیل حزب توده و یا در هنگام تشکیل جلسۀ هیئت 

 تشکیل حزب.ها پس از مؤسسان آن حزب، بلکه ماه
کنندگان تاریخ، او را به اوف در جلسۀ مذکور، تحریفبرای موجّه ساختن حضور علی .3

کرد"، "قیافۀ شرقی آرایند: "به زبان فارسی خوب صحبت میهای ذیل میویژگی
داشت"، "ایرانی الاصل بود" و "به عنوان یک کمونیست ایرانی که از آذربایجان آمده 

 بود."
ملًا بحقِ بابک امیرخسروی مبنی بر اینکه چگونه آقایی که برای قاطبۀ اماّ این سؤالِ کا

کند و حرف اولّ را شرکت کنندگان ناشناس است در جلسۀ هیئت مؤسسان شرکت می
پرسد که زند، لکن "کسی از برگزار کنندگان این نشست، نظیر ایرج اسکندری، نمیمی

شود، در جمع ای میز و تعیین کنندهاین آقا به این نطق و بیان که موجب بحث شورانگی
 ماند.جواب میبی (۲)کند و اساساً کیست؟"ما چه می

فامّا حضور مصطفی فاتح، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس در جلسۀ هیئت    
مؤسسان حزب تودۀ ایران، دروغ شاخدار مضحکی است که سرهنگ علی زیبائی بافته 

است. پژوهشگران جمهوری اسلامی هم ناشیانه  و در کتاب "کمونیزم در ایران" آورده
از آن تقلید کرده نوشته اند: "عناصر هوادار انگلیس نیز، در چهارچوب سیاست "جبهه 

 واحد ضد فاشیستی" در این جلسه شرکت داده شدند."

                                                                           
سسان حزب و ؤت مئهی جلسهتشکیل  هنگام نویسد:" میاز دست رفته: "فرصتای نیز در کتابش انور خامه۱ 

، .."در زندان بودند. و ... هنوز خیزیرامی ، علیعلوی بزرگ محمد بهرامی، "دکتر مرکزی موقت، ۀانتخاب کمیت
 ۲3و  ۲۲ صفحات

 7۲صفحۀ ، ۱37۵بابک امیرخسروی، چاپ اول  ،ایران نظری از درون به نقش حزب تودۀ۲ 
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"جبهۀ واحد ضد فاشیستی" دفتری بود برای انتشار یک روزنامۀ ضد فاشیستی در    
شدند، و مردم ایران نیز لمانی به مرزهای شمالی ایران نزدیک میشرایطی که نیروهای آ

به دلایل تاریخی که در پیش گفته شده، هوادار آنها بودند )نه هوادار فاشیسم(. نحوۀ 
تشکیل و انحلال آن دفتر را مصطفی فاتح در کتابش به نام "پنجاه سال نفت ایران" 

از کسانی )از جمله نویسنده( که با چند نفر  ۱3۲۰نویسد: "پس از شهریور چنین می
های اصول حکومت هیتلر و موسولینی سخت مخالف بوده و هواخواه حکومت

ای به نام "مردم" تأسیس کرده افکار عمومی دموکراسی بودند به فکر افتادند که روزنامه
های را به سوی دموکراسی حقیقی هدایت نمایند و با کسانی که طرفدار حکومت

نباشد،  یدند مبارزه کنند. برای اینکه روزنامه تحت اختیار یک فرد بخصوصفاشیستی بو
به تاریخ  ۱۲8۱شرکتی به نام "شرکت سهامی چاپ روزنامه" شمارۀ ثبت 

به سرمایۀ معینی که تکافوی خرج روزنامه را چند ماه اولیه بنماید،  ۱۶/۱۱/۱3۲۰
استخدام کردند که نام او  تشکیل دادند. یک نفر را هم به عنوان کارمند شرکت مزبور

صفر نوعی ]بود[ و امتیاز روزنامه هم به اسم او گرفته شد. این روزنامه چند ماهی دوام 
کرد و رویۀ آن به شهادت مندرجاتش ترویج اصول آزادی و دموکراسی و مخالف با 
زورگویی و فساد بود و همینکه دچار محظورات مالی شد روزنامۀ "مردم" تعطیل و 

 ه چندی بعد صاحب امتیاز آن فوت کرد. متأسفان
پس از تشکیل حزب توده نخستین روزنامۀ ارگان آن حزب روزنامۀ "سیاست" )به    

مدیریت عباس اسکندری( بود و پس از آن روزنامۀ "رهبر" به مدیریت ایرج اسکندری 
 ارگان رسمی حزب توده گردید. و چند سال هم به همین عنوان منتشر گردید. 

ای را گرفت به از آنکه صفر نوعی فوت کرد دکتر رضا رادمنش امتیاز روزنامهپس    
کرد، منتها آنکه کلمۀ "نامه" اسم "نامۀ مردم" و چند سالی آن را به همین اسم منتشر می

کرده، پس از آنکه حزب توده غیر قانونی اعلام را با خط ریز در بالای "مردم" چاپ می
ر کلمۀ "نامه" در بالای آن به طور مخفی شروع به انتشار شد روزنامۀ "مردم" بدون ذک

 کرد.
روزنامۀ "مردم" ]ضد فاشیستی[ که امتیاز آن به صفر نوعی بود و فقط چند ماهی    

منتشر گشت به هیچ وجه با حزب توده مربوط نبود ... شباهت بین اسم روزنامۀ "مردم" 
زنندگان و مفتریان بی به تهمتو اسم روزنامۀ دیگری به نام "نامۀ مردم" فرصت خو

ای، که عددشان کم نیست، داد که این دو روزنامه را باهم یکی دانسته و مدعی حرفه
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شوند که روزنامۀ "مردم" ارتباطی با حزب توده داشته است. در صورتی که این نسبت 
 (۱)اند."کذب محض و شهرتی است که مغرضین داده

 که او نیز از نویسندگان آن بوده -امۀ "مردم" ضد فاشیست مسلماً کسی که از وابستگی روزن   
توانست از شرکت کنندگان در جلسۀ هیئت مؤسسان کند نمیبه حزب توده این چنین تَبرّیٰ می -

 (۲)حزب توده باشد.
های ( گفته۱3۶و  ۱3۵، صفحات ۱37۲ایرج اسکندری هم در خاطرات خود )چاپ اول    

 است.مصطفی فاتح را تأیید کرده 
به باور ما، در مورد چگونگی تشکیل حزب تودۀ ایران، فارق از دوستی و دشمنی با آن حزب،    

 کنیم:های ایرج اسکندی است که ما کوتاه شدۀ آنرا نقل میمعتبرترین روایت گفته
هایی بین رفقا انجام در اواخر بحث  ،موقعی که هنوز معلوم نبود ما را مرخص کنند ،"در زندان   
گرفت مبنی بر اینکه اگر روزی از زندان مرخص شدیم چه باید بکنیم ... برخی از رفقا به یم

گفتند در این صورت ما باید حزب کمونیست را راه بیندازیم ... عقیدۀ من این بود طور ساده می
که ما باید حزبی تشکیل دهیم که دارای پروگرام حداقل دموکراتیک بوده و جنبۀ ضد استعماری 

رسد؟ گفتم: یک شته باشد ... رفقا از من سؤال کردند: در این صورت چه اسمی به نظر تو میدا
اسم عامّ که در عین حال اگر خواسته باشیم بتوانیم از آن به معنای کمونیستی هم استفاده کنیم. 

 و )توده( در نظرم بود ... گفتم: مثلًا حزب توده، اتفاقاً رفقا خوششان آمد Masseو چون لغت 
  (3)گفتند: بد اسمی نیست. مطلب مسکوت ماند تا ما از زندان بیرون آمدیم."

ای تشکیل دادیم و در آنجا دربارۀ تأسیس حزب صحبت پس از آزادی از زندان "ما جلسه   
کردیم. نام حزب توده قبول شده بود. من پیشنهاد کردم برای اینکه حزب ما یک حزب 

ای است، ملاقات الملّهر است که سلیمان میرزا را، که آدم وجیهدموکراتیک ملی تلقی بشود، بهت
کرده و با وی صحبت کنیم که اگر موافق باشد ریاست حزب را بر عهده بگیرد. چون او، گرچه 
یک آدم مذهبی است ولی در عین حال به سوسیالیسم عقیده دارد، و اگر این پیشنهاد را قبول 

                                                                           
 ۵زیر نویس ، 3۵3صفحۀ  ،۱33۵  تحامصطفی ف نگارش نفت ایران، سال پنجاه۱ 
نامه این روز ولی ای حزب توده بودند،عضست از ایشاف ضد ""مردم ۀییرت تحرئچهار نفر از پنج عضو هی اگرچه۲ 

آن  ۀمدیریت عباس اسکندری بود که اولین شمار "سیاست" بهزب ارگان ح ۀروزنام نخستین ارگان حزب توده نبود.
 منتشر گردید. 3/۱۲/۲۰در تاریخ 

 ۱۰۶، صفحۀ ۱37۲های سیاسی، چاپ اول، خاطرات ایرج اسکندری، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش3 
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توانیم در مردم بیشتر و زودتر نفوذ کنیم. این فکر را می کند برای حزب خیلی مفید است و ما
  (۱)هم رفقا پذیرفتند."

نفری که در آن  ۲8-۲7سلیمان میرزا پیشنهاد ما را پذیرفت" "و ما با حضور و شرکت حدود    
  (۲)ای تشکیل دادیم."موقع حاضر بودند و از زندان خلاص شده بودند جلسه

ای برای مورد پسند و قبول همه قرار گرفت و مقرر شد برنامه در همان جلسه "حزب توده"   
وری تهیه کرد و طرح مرامنامه را هم با یکدیگر حزب تدوین گردد. "طرح اساسنامۀ حزب را  پیشه

امۀ اول که بعد در برناست تدوین کردیم و در آن چند نکتۀ اساسی گنجاندیم که همان پنج اصلی 
: مبارزه بر ضد دیکتاتوری، ضد استعمار، مبارزه در راه استقلال حزب منعکس شد که عبارتند از

  (3)های دموکراتیک و صلح و از این قبیل."کشور، دموکراسی و آزادی
در مورد تشکیل حزب "به هیچ وجه هیچ ارگان شوروی در این مورد دخالت نداشته. بهترین 

ها مرا نمیر آن موقع شورویدلیلش این است که من خودم دنبال تشکیل آن بودم و اصلًا د
  (4)توانستند داشته باشند."ای نمیها و نه کمینترن با من هیچگونه رابطهشناختند و نه شوروی

شناختم. دهم که در آن موقع یک نفر شوروی را نمی"باور کنید! من به شما قول شرف می   
گویند اسکندری  همۀ اینها میشناختم که بتوان گفت با آنها ارتباط داشتم. حالاهیچکس را نمی

دانستند؟ من شناختند. چه میها مرا نمیسردمدار تشکیل حزب توده بود ... اصولاً شوروی
ها به کلی دروغ است شخصی بودم که گرفتارم کرده و به زندانم انداخته بودند. لذا، این حرف

"...(5)  
ب توده نظیر ایرج اسکندری، نه ارتباطی گذاران اصلی حز"واقعیت این است که مبتکران و پایه   

شان میبا کمینترن داشتند و نه در آغاز گوش به فرمان کسی نشسته بودند. واقعاً به آنچه به عقل
 (6)رسید، که اتفاقاً بسیار اصیل و بدیع بود، عمل کردند."

ان وضع ها گرفتار آن چنشوروی ۱3۲۰گذشته از تمامی آنچه گفته شد، در پائیز سال       
از اینرو برای پایداری در برابر حملۀ  .کردشان را تهدید میهولناک و وخیمی بودند که هستی

                                                                           
 ۱۱۴همان، صفحۀ ۱ 
 ۱۱۵همان، صفحۀ ۲ 
 ۱۱7همان، صفحۀ 3 
 ۱۱8همان، صفحۀ 4 
 ۴۵۲همان، صفحۀ 5 
 7۲صفحۀ ، ۱37۵بابک امیرخسروی، چاپ اول  ،ی از درون به نقش حزب تودۀ ایراننظر6 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    38۰  یرانیان در ت

   

ها و حفظ بقاء خود، از هر حرکتی اعم از کمک به تشکیل احزاب گر آلمانیمرگبار و ویران
کمونیست، تبلیغات کمونیستی، و حتی یک اعتصاب سادۀ کارگری یا اعتراض روستائیان علیه 

جبهه حفظ کردند، تا آرامش پشتهای اشغالی خودداری میهای اربابان در سرزمینتمگریس
که رگ حیاتی  -و انگلیس  آمریکااش، ظن و نارضایی متفقینشود و موجب برانگیختن سوء

 نگردد.  -ارسال تجهیزات و ملزومات جنگی به شوروی را در دست داشتند 
معیت آذربایجان" را که به طور خودجوش در مهرماه ها "جبر اساس همین سیاست شوروی   

در تبریز تشکیل شده بود و در محدودۀ قانون اساسی از حقوق پایمال شدۀ مردم  ۱3۲۰
کرد، تعطیل نمودند، و گردانندگان آن جمعیت را، به بهانۀ اینکه جان شما در آذربایجان دفاع می

 یم رسید(خطر است، به زور به باکو بردند. )که به آن خواه
شوروی کمینترن را منحل کرد تا به متفقین خود اطمینان  ۱۹۴3/۱3۲۲سرانجام در تاریخ    

خاطر بدهد که از تبلیغ و ترویج عقاید کمونیستی در کشورها و مناطق نفوذ آنها دست کشیده 
 است. 

، به ها دربارۀ تشکیل حزبی هوادار شورویدر چنین وضعی صحبت از اقدام و دستور شوروی   
 هر نامی، دور از منطق و غیر قابل قبول است.

گیری، یک جبهۀ دموکراتیک یا مردمی بود ... در برنامۀ سیاسی لذا "حزب توده در زمان شکل   
حزب، چارچوب دموکراتیک وسیعی ترسیم شده بود. که در آن وفاداری خود را به قانون اساسی 

یاد خود را نمایندۀ ائتلاف طبقات اجتماعی کرد، و با تأکید زو سلطنت مشروطه تصدیق می
  (۱)دانست، و خواهان اصلاحات اداری، سیاسی و اجتماعی بود."گوناگون می

استقبال تودۀ مردم از حزب توده: به محض تشکیل حزب توده، جمعی از روشنفکران آزادی   
 ز آزادی نسبیپرست و کارگران، که پس از بیست سال اختناق  و دیکتاتوری اخواه و میهن

 برخوردار شده بودند، از آن استقبال کردند. 
به گفتۀ ایرج اسکندری: "می خواهم بگویم تشکیلات طوری پیشرفت کرده بود که از همان    

سال اوّل حزب توده به صورت یک حزب تودۀ مردم در آمده بود. ما عدۀ زیادی کارگر داشتیم. 
د و بر روی حصیرهایی که انداخته بودیم نماز میگرفتنکارگرها به کلوپ حزب آمده وضو می

                                                                           
 ۱۰۹و  ۱۰7چاپ اول، صفحات  احمد تدینمترجم  ان،یکاتوز ونیمصدق و نبرد قدرت، هما۱ 
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خواندند. درست مثل یک مسجد، مثل کارگرهایی که از صبح تا غروب در دم حوض مسجد 
   (۱)گیرند."شاه وضو می

"حزب توده برای مردم آن ایام اصلاً به معنای طرد الهیاّت و معنویّات نبود، بلکه مرکزی برای    
رفت ... وجود فاصلۀ طبقاتی در خالفانِ فاصلۀ طبقاتی به شمار میخواهان و متجمّع عدالت

دوستان را خواهان و انسانعدالت (۲)کشور و شعارهای زیبای حزب توده در ردّ این فاصله"
 کرد. جلب می

استقبال تودۀ مردم، اعم از عارف و عامی از حزب توده، رفتن به استقبال جامعۀ کمونیستی و    
بیگانگان نبود، مردم برای تحقق برنامۀ اعلام شدۀ آن حزب به گِردش جمع می یا وابستگی به

توان گفت که رفتار طبقۀ حاکمۀ ایران بزرگترین شدند.  از روی کمال انصاف و حقیقت می
عامل و موجب پیشرفت حزب توده بود. نود و پنج درصد آنانی که به حزب توده روی آورده و 

ن را قبول کردند، تنها منظورشان اصلاح جامعه و کوتاه کردن دست مرام و عقیدۀ منتشر شدۀ آ
  (3)طبقۀ حاکمه و تأمین عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بود"

برقراری  -۲حفظ استقلال و تمامیت ایران.  -۱  اولین مرامنامۀ حزب شامل اصول ذیل بود:   
ل آزادی زبان و قلم و عقیده و رژیم دموکراسی و تأمین کلیۀ حقوق فردی و اجتماعی از قبی

اصلاحات لازم در طرز  -۴مبارزه علیه هر گونه رژیم دیکتاتوری و استبداد.  -3اجتماعات. 
استفاده از زمین و زراعت و بهبود بخشیدن به وضع زارعین و دهقانان و تودۀ زحمتکش ایران. 

ت اجباری مجانی و اصلاحات اساسی در امور فرهنگی و بهداری و برقرار کردن تعلیما -۵
ها با تعدیل مالیات -۶عمومی و تأمین استفادۀ تودۀ ملت از کلیۀ مراحل فرهنگی و بهداشت. 

اصلاح امور اقتصادی و بازرگانی و توسعۀ صنایع و معادن  -7در نظر گرفتن منافع تودۀ مردم. 
ضبط  -8 های شوسه و تکمیل خطوط آهن.و وسایل حمل و نقل از قبیل ایجاد نگهداری راه
 اموال و دارائی پادشاه سابق به نفع ملت ایران. 

م مشی سیاسی مترقی و لزوها سازمان متشکلی بود که یک خط حزب تودۀ ایران در آن موقع تن   
تغییرات اجتماعی را به نفع مردم ایران اعلام کرده بود. حزب توده که با چهرۀ یک حزب ملی، 

                                                                           
 ۱۴۲و ۱۴۱، صفحات ۱37۲های سیاسی، چاپ اول، خاطرات ایرج اسکندری، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش۱ 
- ۱۵۵ 
 3۵۹ ۀصفحبیستم،  و جهان در قرن رانیا خیتار ،رانیا ۀروز نام خیباگروه تار یر منصور تاراجدکت ۀاز مصاحب۲ 
 ۲۰ ۀصفح ،فاتح یمصطف ،رانیپنجاه سال نفت ا3 
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ت گام نهاده بود، توانست به سرعت تودۀ مردم رنج کشیده، خواه و دموکرات به میدان سیاسترقی
ناراضی، و خواستاران آزادی و دمکراسی را به خود جلب نماید و مانند یک حزب منسجم در 

آمدن تقاضای امتیاز نفت صحنه سیاست و فرهنگ ایران حضور یابد. این سیمای حزب تا پیش
توجه به منافع ملی، ده از آن تقاضا، بیدریغ حزب توشمال توسط دولت شوروی و حمایت بی

و حتی راه انداختن تظاهرات در حمایت از دادن امتیاز نفت شمال به شوروی، تحت حمایت 
سربازان شوروی، در تهران، همچنان پابرجا ماند، و از آن به بعد با هر گامی که حزب برداشت 

 نگان به خود گرفت. چهرۀ ملی خود را باخت و سیمای ضد ملی و مدافع منافع بیگا
خواه، پرست و ایرانما هم معتقدیم که "در رهبری حزب توده یک جریان و هستۀ معتبر میهن   

جو و حامی محرومان و زحمتکشان خواه ملی، عدالتریزی یک جنبش چپ آزادیبا آرمان پی
های و اکثریت کسانی که دور حزب جمع شده بودند در راه آرمان (۱)کشور حضور داشت."

های شریف از کوشیدند. حساب این انسانخواهانه و ملی، صادقانه میدوستانه، ترقیانسان
نشاندگان بیگانه، نظیر کامبخش، آوانسیان، روستا، کیانوری، غلام حساب گماشتگان و دست
های صادقانه و فداکارانۀ ها بودند که کوششهایشان جدا است. همینیحیی دانشیان و همپالگی

های هولناکی به ملت و کشور ایران ی از بهترین فرزندان ایران را بر باد دادند و آسیبگروه
 رساندند. 

در مورد نقش پرچمداران "سوسیالیسم واقعاً موجود" و "آرمانشهر سوسیالیسم و کمونیسم" که    
اکثر سوءهای آزادمردان و آزادزنان این کشور حدّدر سراسر تاریخ معاصر ما از آرزوها و خواست

اند، همین استفاده را کرده و هر زمان که منافعشان ایجاب نموده آنانرا به قربانگاه فرستاده
 ها به حدّ کافی گویا است و نیازی به شرح و بسط بیشتر نیست. یادداشت

 شدن او در حزب تودۀ ایرانعبدالصمد کامبخش و پذیرفته
نویسد: پس از آنکه از زندان آزاد شدیم یایرج اسکندری که کارگردان تشکیل حزب بود م   

ترسید رفقا او را محاکمه کنند. این است که بلافاصله پس از آنکه از زندان مرخص "کامبخش می
شدیم کامبخش ناپدید شد. او در شوروی بود ... و تقریباً یک سال بعد از تشکیل حزب به ایران 

                                                                           
 ۲۵صفحۀ ، ۱37۵بابک امیرخسروی، چاپ اول  ،نظری از درون به نقش حزب تودۀ ایران۱ 
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مخالفت کردم و در کمیتۀ مرکزی با دکتر  ]وقتی تقاضای عضویت او را آوردند[ من (۱)برگشت.
بهرامی فشار آوردیم که این آدم اول باید محاکمه شود و بعد از آن که معلوم شد تقصیری ندارد، 
بفرمائید عضو حزب بشود ... اردشیر آوانسیان و رضا روستا فشار آوردند که کمینترن به خود 

دشیر یرید. من و بهرامی ایستادگی کردیم، اما ارآنها گفته، کمینترن دستور داده که کامبخش را بپذ
و روستا به این عنوان که کمینترن سفارش کرده، دیگر اعضای کمیتۀ مرکزی را راضی کردند که 
تقاضای او را قبول کنند. درنتیجه اکثریت کمیتۀ مرکزی به عضویت او رأی دادند و ایشان عضو 

مسئولیت تشکیلات حزب نیز به او داده حزب شد و سپس به عضویت کمیتۀ مرکزی درآمد و 
 (۲)شد."
از همین جا روند گوش به فرمانی و وابستگی حزب تودۀ ایران به کمینترن و شوروی آغاز شد،    

 اطلاع ماند، تا سرانجام به فاجعه منجرّ شد. اما بدنۀ حزب از آن بی

 استخدام مجدّد دکتر میلسپو و اخراج محترمانۀ او از ایران 
لایحه استخدام دکتر میلسپو را به سمت رئیس کل  ۱3۲۱آبان ماه  ۲۱س سیزدهم در مجل   

ئی از آن جمله کلنل شوارتسکف مستشار ژاندارمری را به آمریکادارائی و گروهی از مستشاران 
 ۱3تصویب رساند، و دکتر میلسپو در بهمن ماه همانسال به ایران آمد. مجلس سیزدهم در 

ای اختیارات وسیعی به او داد و او صاحب اختیار مالیه تصویب لایحه با ۱3۲۲اردیبهشت ماه 
 (3)و اقتصاد کشور شد. چنانکه به گفتۀ خودش "دولتی در دولت ایران تشکیل داد."

به نوشتۀ ابوالحسن ابتهاج مدیر کل وقت بانک ملی ایران، "این بار میلسپو با ابتکار بولارد،    
ها قادر به ادارۀ امور خود نیستند، با حمایت ه معتقد بود ایرانیسفیر کبیر انگلیس در ایران، ک

 (4)... استخدام شد." آمریکاوزارت خارجۀ 

                                                                           
به  ۹۴و  ۹3، صفحات ۱37۲اسی، چاپ اول، های سیخاطرات ایرج اسکندری، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش۱ 

 اختصار
از  فرصت بزرگ -" ها به ایران بازگشت.شوروی ۀبا اجاز ۱3۲۲در سال  "کامبخش نویسد:ای میخامهانور ۲ 

 ۲8، صفحۀ ۱3۶۲ ،لاو چاپ ای،دکتر انور خامه خاطرات دوم، جلد دست رفته،
 8۵ستوان، صفحۀ ، حسین کی ا۱سیاست موازنۀ منفی در مجلس چهاردهم 3 
 ۱۱۱، صفحۀ ۱37۱خاطرات ابولحسن ابتهاج، چاپ اول 4 
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"اختیاراتی که به دکتر داده شده بود تنها جنبۀ مالی و اقتصادی نداشت، دارای جنبۀ سیاسی    
ن ام دولت ایران بدوهم بود. ]به موجب اختیارات مذکور[ "هیچ نوع تعهد مالی به وسیله یا به ن

 تصویب کتبی وزیر دارائی و رئیس کل دارائی ]دکتر میلسپو[ صورت نخواهد گرفت."
شود ... که مبادا دولت تحتالحمایگی" دیده میهای تحت"این قبیل موارد بیشتر در "عهدنامه   

  (۱)کند." ذالحمایه با دولت ثالثی تعهداتی کند که سبب شود دولت ثالث در آن دولت ایجاد نفو
دکتر مصدق راجع به خلاف قانون اساسی بودن این اختیارات در مصاحبه با مخبر روزنامۀ    

 "مرد امروز" چنین گفت: 
 شما با چه عمل این مستشاران مخالفید؟  -"س    
من با عمل مجلس سیزدهم مخالفم که این اختیارات را به دکتر میلسپو داده است. وکلا  -ج    

 توانند اختیاراتی را که ملّت با آنها داده به دیگری محوّل نمایند. وکیل نیستند و نمیوکیل در ت
 مقصودتان چه قسم اختیارات است؟  -س    
آبان ماه از مجلس گذشته و در آن  ۲۱دکتر میلسپو به وسیلۀ قانونی استخدام شده که در  -ج    

 ۱3۲۲اردیبهشت  ۱3ی یک قانون در قانون وزیر دارائی با دکتر مسئولیت مشترک دارند ول
 گذشته که به موجب آن اختیاراتی به دکتر داده شده است که با قانون اساسی منافات دارد. 

ها و تثبیت بهاء اجناس داده شده وزراء هیچگونه دخالت در این اختیارات که برای تنزّل قیمت   
که وزراء را مسئول اعمالشان میقانون اساسی است  ۱۶و مسئولیتی ندارند و این مخالف اصل 

داند. در این مدت که دکتر دارای اختیارات بوده مکرّر مجلس با وزراء در باب اصلاحات 
اند، ولی آقای دکتر میلسپو مذاکراتی نموده و آنها عقیده و پیشنهادات مجلس را قبول نموده

 موافقت نکرده و اقدامات خنثی مانده است. 
توان وزراء را مسئول دانست و آقای دکتر هم مسئولیتی ندارند و معلوم میالبته با این وضع ن   

 (۲)ها مسئول مجلس است."ها و احیاناً خرابکارینیست چه کسی در عدم پیشرفت
گوید: "در وزیر نیز قادر به رفع این مشکل نیست. در این باب دکتر مصدق میحتی نخست   

]برای دریافت مازاد غله از زارعین[ مواردی نوشته شده نامۀ صادره از طرف دکتر میلسپو آئین
وزیر ]ساعد[ بود که عملی نبود ... بنده در مورد این اشکالی که پیش آمده بود با آقای نخست

                                                                           
 87، حسین کی استوان، صفحۀ ۱سیاست موازنۀ منفی در مجلس چهاردهم ۱ 
 ۱۱۱و  ۱۱۰، صفحات ۱سیاست موازنۀ منفی ۲ 
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چه دولتی  بنده گفتم پس -صحبت کردم. ایشان گفتند که برای رفع این اشکال اختیاری نداریم 
 (۱)باید بخواهیم."هستید، و ما رفع این اشکال را از که 

ای کلان ادارۀ عریض و طویلی به نام "ادارۀ غلّه و نان" تأسیس دکتر میلسپو با صرف بودجه   
نمود. و در عمل معلوم شد که این اداره نه در خدمت مردم ایران، بلکه در خدمت متفقین است، 

تحویل آنها بدهد. در  تومان 3۰۰تومان تمام شده به قیمت  ۶۰۰ای را که به قیمت تُنی تا غلّه
 گوید: این مورد دکتر مصدق می

"اگر دکتر بگوید که مصالح عمومی مرا وادار کرد که یک تن گندم سیصد تومان بخرم و سیصد    
تومان هم برای تشخیص مازاد و وصول و حمل و تحویل آن خرج بکنم و آن را به همان قیمت 

ر کس یک نظری دارد، ایشان این طور تشخیص بدهم ایرادی وارد نیست. ه (۲)خرید به خباّز
اند که خزانۀ دولت در منافع عمومی مملکت برای هر تن گندم سیصد تومان ضرر بکشد. داده

کند که با آنها همین طور معامله تواند بگوید که مصالح متفقین چنین ایجاب میولی دکتر نمی
اِضراری او جلوگیری کند و نرخ غله  نمائیم. لذا وظیفۀ مجلس شورای ملی است که از معاملات

شود خودِ مجلس تعیین نماید ... اگر متفقین بتوانند از نرخی که مجلس که به متفقین داده می
تواند از حمل غله کند غله را ارزانتر تهیه کنند راه باز است و بازار دراز، هیچکس نمیمعین می

توانند آنچه لازم دارند تهیه و ین متفقین میهای متفقین جلوگیری کند. بنابرابه وسیلۀ کامیون
غیر از معاملاتی که با دولت نمودند در بازار آزاد هم غله  ۱3۲۲حمل کنند، کمااینکه در سال 

 روند ..."خریده و حمل نمودند و اگر نتوانستند تهیه کنند البته به سراغ دکتر می
 گوید: ایران وارد شده، دکتر مصدق می در مورد ضرری که با این اقدام میلسپو طی یکسال به   
میلیون  ۶۰بایست لااقل به ما ]غله[ برده باشند ... می ۱3۲۲اگر متفقین صد هزار تن در سال    

اند، سکتۀ بزرگی هم به کشاورزی، برای اینکه نرخ غله کم است، داده باشند، سی میلیون نداده
 (3)وارد شده است ..."

ئی این بود، که ایران از آمریکاد، "یکی از جهات استخدام مستشاران علاوه بر آنچه گفته ش   
دادند، کاملاً های متحد و موافق و خود میسهمیۀ کالاهای متفقین، که در ایام جنگ به دولت

مند شوند، اما این مقصود حاصل نشد و استفاده کند و ساکنین کشور به طور تساوی از آن بهره

                                                                           
   ۱3۲3تیر ماه  ۱۵مذاکرات مجلس  - ۹۶و  ۹۵همان، صفحات ۱ 
 خداده ۀناملغت. نان پز. نانوا=  ازخب۲ّ 
 ۱۲۴، صفحۀ ۱3۲3مرداد  ۲۱، نطق دکتر مصدق در مجلس شورای ملی، ۱سیاست موازنۀ منفی 3 
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آوری افزوده و مصائب مردم زیاد شد و قیمت اجناس به طور سرسام روز به روز بر شدت بحران
 بالا رفت ..."

توانستند از توضیح اینکه، "چون احتیاجات متفقین در موقع جنگ زیاد بود، در هر جا که می   
وظیفه ناشناسی دکتر  -کاستند ای که برای دول متحد و متفق خود معین شده بود میسهمیه

های خاورمیانه سهمیۀ ایران را، که از اول هم د که کمیتۀ مأمور توزیع سهمیهمیلسپو هم سبب ش
به مقدار کافی معین نشده بود، تماماً تحویل ندهد و در جرائد نیز هیچ اطلاعاتی از این بابت 

 (۱)منتشر نشود ..."
شاران ست"به هر حال مبارزه و مجاهدت دکتر مصدق برای لغو اختیارات میلسپو و خاتمۀ کار م   

ئی با شدت هر چه تمامتر مداومت داشت، تا اینکه هنگام طرح برنامۀ دولت "بیات" آمریکا
موافقت خود را با کابینۀ مزبور به این شرط نمود که قانون سیزدهم اردیبهشت ملغی شود و آن 

وزیر واقع گردید و با وجود مخالفت السلطان بیات، نخستشرط مورد قبول آقای سهام
ن میلسپو با کابینه و ایجاد مشکلات زیاد در کارهای مربوط به دولت، توانست الغای طرفدارا

 (۲)جویی کردند."قانون مزبور را از مجلس بگذراند و نتیجه این شد که مستشاران از کار کناره
 مراجعت نمود.  آمریکاماه اقامت در ایران به  ۲۶( و دکتر میلسپو پس از ۱3۲3ماه دی )نوزدهم

 نس تهرانکنفرا
، ژوزف استالین پیشوای اتّحاد جماهیر شوروی ۱3۲۲طی روزهای چهارم و پنجم آذر ماه    

همراه با مولوتف وزیر امور خارجه و مارشال وُروشیلف و عدۀ زیادی از مردان سیاسی و نظامی 
وزیر انگلیس به اتفاق ایدن وزیر خارجه و تعدادی از شوروی، وینستون چرچیل نخست

در معیت عدۀ زیادی از  آمریکاان نظامی و سیاسی انگلیس، و روزولت رئیس جمهور کارشناس
کنفرانس سران سه  ۱3۲۲وارد تهران شدند؛ و ششم آذر ماه  آمریکامقامات سیاسی و نظامی 

 و انگلیس در تهران تشکیل شد.  آمریکاکشور شوروی، 
از  در فضای آرام و سرسبزی کهکنفرانس تهران در فضای امنیتی بسیار شدیدی برگزار شد.    

دیوار جنوبی باغ سفارت انگلیس تا مرز شمالی ... سفارت شوروی گسترده است، سران سه 

                                                                           
 8۶و  8۵، صفحات ۱سیاست موازنۀ منفی ۱ 
 ۱۰۹همان ، صفحۀ ۲ 
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کشور نیرومند جهان، روزولت، استالین و چرچیل گرد آمده بودند تا دربارۀ سرنوشت جنگ و 
 ریزی کنند. آیندۀ جهان برنامه

دند و دولت ایران نیز آنچه در توان داشت برای حفاظت خوانآنها خود را میهمان ملت ایران می   
  (۱)برد."آنان و پنهان ماندن رازشان به کار می

خیابان میان دو سفارت انگلیس و شوروی بسته شده مجموعۀ این دو سفارت به صورت یک    
کردند. "پخش برنامۀ دژ در آمده بود که واحدهای نظامی انگلیس و روس از آن محافظت می

ادیو تهران تعطیل و ارسال مکالمات تلگرافی قطع شده بود و در ایران، تنها شاه، سهیلی نخستر
 (۲)وزیر، حسین علا وزیر دربار و ساعد وزیر خارجه از تشکیل این کنفرانس اطلاع داشتند."

ای راجع به ایران سران سه کشور شرکت کننده در کنفرانس تهران، اعلامیه ۱3۲۲نهم آذرماه    
 کنیم: نتشر کردند که ما کوتاه شدۀ آنرا نقل میم
هائی را که ایران در تعقیب جنگ بر علیه دشمن سه دولت شرکت کننده در کنفرانس "کمک   

مشترک و به ویژه در بخش تسهیل وسایل حمل و نقل و مهمات از کشورهای آن سوی دریاها 
کنند سه دولت نامبرده تاکید می به اتحاد جماهیر شوروی به عمل آورده است تصدیق دارند.

که این جنگ مشکلات اقتصادی خاصّی برای ایران فراهم آورده و موافقت دارند، با در نظر 
کند و کمیِ وسایل حمل گرفتن احتیاجات سنگینی که عملیات جنگی جهانی بر آنها تحمیل می

های اقتصادی خود را و نقل در جهان و همچنین کمیِ مواد خام و سایر نیازهای داخلی، کمک
و اتحاد جماهیر  آمریکاهای ایالت متحده د ... دولتنتا حد امکان به دولت ایران ادامه ده

شوروی و کشورهای متحدۀ انگلستان در حفظ استقلال و حاکمیت تمامیت ارضی ایران با 
 (3)دولت ایران اتفاق نظر دارند ..."

 ایران داشت؟  کنفرانس تهران چه "دستاوردهایی" برای ملت   
بردن به "دستاوردهایی" که کنفرانس تهران برای تقدیم به ملت ایران فراهم کرده بود برای پی   

و خوشبختانه حوادث روزگار شرّ آنها را از سرما کند، ابتدا چند سند از اسناد وزارت خارجۀ 
 کنیم:نقل می آمریکا

                                                                           
 ۱ای، صفحۀ ، دکتر انور خامه3های پر آشوب سال۱ 
 همانجا۲ 
 ۹ای، صفحۀ ، دکتر انور خامه3های پر آشوب سال3 
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 7۶۱ - ۹۱/  ۱۲ - 8۴۴  (۱)رخام  (۱8/۹/۱3۲3) 8/۱۲/۱۹۴۴"
 ذکاریۀ پرزیدنت روزولت به وزیر خارجه ت   
کنم این موضوع ایران و شوروی باید توسط هریمن با شخص استالین بررسی شود. فکر می   

نامۀ )کنفرانس( تهران کاملاً روشن است و مداخلۀ من )در آن( این بود که به استالین و موافقت
جانبه )ایجاد شود و( بندر جدیدی را در ایران چرچیل پیشنهاد کردم که قیمومیتی سه یا چهار 

در رأس خلیج فارس به صورت بندر آزاد بنا کند، ادارۀ راه آهن از آنجا به روسیه را بر عهده 
گیرد، و کار را به سود همگی انجام دهد. نظر استالین تنها این بود که اندیشۀ جالبی است و 

 (۲)فرانکلین روزولت." هیچ ایرادی بر آن نگرفت.
 

  7۶۱ - ۹۱/  ۱ - ۱۱۴۵رخام   (۲۲/۱۰/۱3۲3) ۱۱/۱/۱۹۴۵
 تذکاریۀ قائم مقام وزیر خارجه به پرزیدنت روزولت    
 راه آهن ت یّوممقیموضوع: بندر آزاد ایران و    
دسامبر موضوع  فوق را مورد بحث قرار داد،  شما خواستار  3۰هنگامی که وزیر خارجه  در    

شک ن نظرها شدید. این پیشنهاد دارای محاسن عالی چندی است. بیای در بارۀ ایتذکاریه
بسیاری از مقامات شوروی معتقدند که روسیه باید به خاطر امنیت شوروی راه وصولی به خلیج 
فارس را حتی اگر لازم باشد با وسایل قهریّه به دست آورد. ادارۀ راه آهن سراسری ایران تحت 

تر روسیه یک بندر آزاد در خلیج فارس از احتمال تقاضای مصّرانه المللی و )ایجاد(قیمومیت بین
مانع به خلیج فارس را برای روسیه تأمین خواهد کاست، قیمومیت، یک راه خروج بازرگانی بی

خواهد کرد و در ضمن به ایران با گسترش ترانزیت بازرگانی از میان کشور، و به وسیلۀ تسهیلات 
داخلی آن، از نظر اقتصادی کمک خواهد کرد. مهمتر از همۀ موارد  حمل و نقل و برای بازرگانی

بالا شاید این باشد که پیشنهاد قیمومیت بیشتر در جهت همکاری میان انگلیس و شوروی و 
  (3)"جوزف س. گرو است، تا در جهت رقابت میان آنها ...  آمریکا

 

                                                                           
 خارجی ایالات متحده. رخام = روابط۱ 
 ۱۲و  ۱۱ای، صفحات ، دکتر انور خامه3های پر آشوب سال۲ 
 ۱۶و  ۱۵همان، صفحات 3 
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 ۰۹۱ - ۰۰۲۴/   7 - ۹۴۵رخام    (۱۹/۴/۱3۲۴) ۹/7/۱۹۴۵ 
 ذکاریۀ بخش امور خاورمیانه به ادارۀ امور خاور نزدیک و آفریقات   
 ها به خلیج فارس موضوع دستیابی روس   
آقای ریچارد سانگر )ان. ای( مذاکرات خود را با آقای هاوتلینگ، عضو کمیسیون مهاجرت    
ت. اس یکی از دوستان شخصی پرزیدنت روزولت فقید،  به امور خاورمیانه چنین اطلاع داده و

( با آقای هاوتلینگ دربارۀ ۲3/۱/۱3۲۴برابر  ۱۱/۴/۱۹۴۵رئیس جمهور، کمی پیش از مرگش )
مسائل خاورمیانه، با توجه خاص به روسیه بحث کرده بوده است. روزولت به او اطلاع داده بود 
که این موضوع در کنفرانس تهران مطرح شده بوده و در آن زمان آقای روزولت به مارشال 

ن پیشنهاد کرده بوده است که یک بندر آزاد در خلیج فارس در )محل( بندر شاهپور ایجاد استالی
شود. آقای روزولت اظهار داشته است که مارشال استالین علاقۀ خود را به این پیشنهاد نشان 
داده بوده و از روزولت پرسیده بوده آیا این پیشنهاد جدّی است. وقتی که آقای روزولت گفته بود 

او چنین است، استالین معذرت خواسته و مدت کوتاهی با مولوتف، کمیسر خارجه،  قصد
  (۱)مشورت کرده بوده است. استالین پس از بازگشت اظهار داشته که با این پیشنهاد موافق است."

ای که سران سه دولت در حال تدوین و اسناد فوق به حدّ کافی گویا است: "در همان لحظه   
های ایران در جنگ و تعهّد سه قدرت بزرگ جهت ای ]مبنی بر قدردانی از کمکامضای اعلامیه

اند، روزولت و استالین نقشۀ تصاحب راه حفظ استقلال تمامیت و حاکمیت ارضی ایران[ بوده
آهن سراسری ایران و ایجاد بندر آزاد در جنوب، یعنی محو استقلال اقتصادی و سیاسی ایران 

کند که بندر شاهپور )بندر معشور سابق و امام خمینی وزولت پیشنهاد میاند ... رکشیدهرا می
کنونی( بندر آزاد اعلام شود و این بندر و راه آهن سراسری ایران تحت قیمومیت سه جانبۀ 

، شوروی و انگلیس قرار گیرد. و به گفتۀ روزولت، " کار را به سود همگی و البته به زیان آمریکا
."   "استالین بلافاصله پس از مشورت با مولوتف با این پیشنهاد موافقت ملت ایران انجام دهد

ماند. لیکن روزولت از این کند. ولی ظاهراً به علت مخالفت انگلیس، پیشنهاد مسکوت میمی
دهد به هریمن بگوید که اش دستور میشود و یک سال بعد، به وزیر خارجهنقشه منصرف نمی

ریزی کند. ]ولی[ مرگ زودرس روزولت و مخالفت انگلیس مانع مهاستالین آنرا بررسی و برنا
 (۲)شود."اجرای آن می

                                                                           
 ۱7ای، صفحۀ ، دکتر انور خامه3های پر آشوب سال۱ 
 ۱۲۴همان، صفحۀ ۲ 
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علت مخالفت انگلیس روشن است: "از صد سال پیش تاکنون، هدف سیاست بریتانیا این    
بوده است که برای حفظ امنیت مستعمرات خود و دور نگهداشتن هر قدرت بزرگ جهانی از 

ب ایران نگذارد هیچ قدرت بزرگ دیگری، بویژه روسیه جا پایی در های نفتی حیاتی جنومیدان
 خلیج فارس بیابد."

انسته در ایران نیز نتو آمریکا"خصلت استعماری این پیشنهاد به قدری آشکار است که سفیر    
است آن را انکار کند و گفته است: این برنامه هر گونه که طرحریزی شود، ایران و مطمئنّم بقیۀ 

طلبی و امپریالیسم جهان کهن خواهند نگریست." او اعتراف ه آن همچون سیاست قدرتجهان ب
پرستانۀ ایرانیان است." و جانشین وزارت کند که "این راه آهن مظهر شدیدترین غرور میهنمی

نیز معترف است که "قیمومیت را بر ایران، که یک ملت متّحد و دارای حق  آمریکاخارجۀ 
 (۱)توان تحمیل کرد."ه زور اسلحه میحاکمیت است، فقط ب

و  آمریکاهای بزرگ نفتی نظر به اینکه همزمان با تشکیل کنفرانس تهران، نمایندگان شرکت   
خیز ایران به دولت انگلیس هم به تهران آمدند و برای کسب امتیاز استخراج نفت در اراضی نفت

ل است. موضوع از این قرار بود: "در ایران مراجعه کردند، وجود رابطه بین این دو امر محتم
دو نفر نمایندۀ شرکت انگلیسی "شل" از لندن و در اسفند ماه همان سال نمایندۀ  ۱3۲۲آبانماه 

ئی "استاندارد واکیوم" از واشنگتن به تهران آمدند تا در خصوص اراضی آمریکادیگری شرکت 
ی نموده و راجع به گرفتن امتیاز خیز ایران، خارج از حدود امتیازات نفت جنوب، مطالعاتنفت

ئی به اآمریکآن با دولت مذاکراتی بنمایند و پیشنهاداتی هم نمودند. چند ماه بعد کمپانی دیگر 
 نام "سینکلر" نماینده به ایران فرستاد و او نیز پیشنهاداتی به دولت در همین خصوص تقدیم کرد. 

ئی به نام کاآمریشود، دولت دو نفر متخصص  برای اینکه این پیشنهادات از جنبۀ فنّی رسیدگی   
وارد ایران شده و ظاهراً طرحی  ۱3۲3"هوور" و "کرتیس" استخدام نمود و آنها در اوایل سال 

 تهیه و به دولت تسلیم نمودند. 
گرفت و آنچه در جراید نوشته میجریانات بالا تا مدتی در کمال اختفا و استتار صورت می   

یافت، قابل اطمینان نبود فقط در نوزدهم مردادماه وثق و رسمی انتشار نمیشد چون از منابع م

                                                                           
 ۱۲۵همان، صفحۀ ۱ 
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ای از جریانات پشتبرای اولین بار در این موضوع مهم در مجلس مذاکراتی شد و پاره ۱3۲3
  (۱)پرده آشکار گردید، که به آن در فصل بعد خواهیم پرداخت."

 دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملی
عمر مجلس سیزدهم پایان یافت. انتخابات دورۀ چهاردهم در دوران  ۱3۲۲اوّل آذرماه    

ای اعلام وزیری علی سهیلی انجام گرفت و سهیلی قبل از شروع انتخابات طیّ مصاحبهنخست
ام که باید انتخابات کاملًا آزاد باشد تا ملت به حق مسلّم و داشت که: "من به این نتیجه رسیده

حق خود استفاده کنند ... البته حکومت نظامی ملغی خواهد شد و  قانونی خود برسد و مردم از
شود." "ولی با وجود شروع انتخابات، حکومت نظامی هنوز از آزادی مجامع نیز جلوگیری نمی

بر سر کار بود. لذا هیئت نظاّر به ریاست سید محمدصادق طباطبائی به اتفاق آراء تصمیم گرفت 
مقدمات انتخابات خودداری نماید و الغای  بهست از شروع مادام که حکومت نظامی برقرار ا

حکومت نظامی را از دولت خواستار شود ... علیهذا سید محمد تدیّن وزیر کشور دولت سهیلی 
 نظر دولت را در این مورد به شرح ذیل اعلام کرد: 

 نشده "نظر دولت اینست که در هیچ جای قانون انتخابات و یا قانون حکومت نظامی دیده   
الجمع و شروع انتخابات مستلزم الغای است که جریان انتخابات با اجرای حکومت نظامی مانعة

  (۲)حکومت نظامی باشد."
به هر حال در بیشتر نقاط کشور، در اثر دخالت شاه، دولت، نیروهای خارجی، و متنفذین    

شهرهای دیگر مردم  محلی انتخابات دورۀ چهاردهم مخدوش شد. فقط در تهران و شاید بعضی
طریق زنده یاد دکتر محمد مصدق توانستند نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند و بدین

 (۱3۲۲نمایندۀ اول تهران شد، )پنجم بهمن ماه 
با این حال شاه از نتیجۀ انتخابات راضی نبود. به گزارش ریدر بولارد، سفیرکبیر انگلیس در    

انتخابات دورۀ چهاردهم را باطل کرده، انتخابات مجددیّ انجام دهد تهران، شاه در نظر داشت 
 و برای این کار در صدد جلب موافقت سفیر انگلیس بود. به شرح ذیل: 

 
 ۴۹3ای - ۴۰۱8۶ - 37۱  (3)وخا  (3۰/۱۰/۱3۲۲) ۲۰/۱/۱۹۴۴"   

                                                                           
 ۱۵7و  ۱۵۶، صفحات ۱سیاست موازنۀ منفی ۱ 
 ۱77، صفحۀ ۱377جامی، چاپ ششم گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از ۲ 
 وزارت خارجۀ انگلیس. 3
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جام دهد جویا خواست انژانویه شاه مرا احضار کرد و نظرم را در مورد اقدامی که می ۱۹دیروز 
وزیری که مورد شد. او در نظر داشت که مجلس را منحل کند و از نو انتخابات زیر نظر نخست

اعتماد عموم باشد انجام گیرد. دلیل او بر مخدوش و تقلبی بودن این انتخابات این بود که 
ناحیۀ  ها دراند، و دیگر اینکه روسهای هنگفت آرای مردم را خریدهثروتمندان با صرف پول

اند. از او پرسیدم نشاندگان خود را به مجلس فرستادهشمال از نفوذ خود استفاده کرده و دست
کند مجلسی که بنابر پیشنهاد او تشکیل گردد به مجلسی که اینک انتخاب آن که آیا تصور می

دۀ یجریان دارد تفاوت زیادی خواهد داشت. پاسخ او این بود که دست کم نمایندگان مجلس برگز
مردم خواهند بود. اما بیم من از آن است که خواست واقعی شاه نه انتخاب نمایندگانِ بهتر، بلکه 
انتخاب نمایندگان فرمانبردارتر باشد؛ چنانکه این کار را در انتخابات بندرعباس انجام داده 

 است. ]شرحش خواهد آمد[  
ت مرا با طرحی که در نظر داشت به ژانویه، شاه بسیار کوشید تا موافق ۱۹در مذاکرات روز    

دست آورد، اما من زیر بار نرفتم و گفتم باید شخصاً تصمیم بگیرد. همچنین به او گفتم باید 
اش متهم متوجه باشد که ممکن است او را به دخالت در انتخابات به خاطر مقاصد خصوصی

دانستم که آن را به وی  شود و وظیفۀ خودسازند. به نظر من شاه دارد مرتکب خطای بزرگی می
تذکر دهم. این گفتگوها و نظر خودم را به سفیر ایالات متحده گزارش دادم. او نیز با نظر من 

  (۱)کاملاً موافقت داشت."
شاه از همان آغاز سلطنتش به نظام پارلمانی و دموکراسی امید نداشت و نظر بولارد محمدرضا   

 تر و فرمانبردارتر بود، کاملاً درست است. در مورد اینکه او خواستار مجلسی مطیع
در تهران نظر خود  آمریکاهایش با سفیر ها، در یکی از ملاقاتشاه در همان سالمحمدرضا   

 را در این مورد چنین بیان نموده:
  8۹۱۰۰ - ۵  (۲)رخام  (۱۵/۱/۱3۲۴) ۲۵/3/۱۹۴۵"

  آمریکاموریس به وزارت خارجه 
با شاه ملاقات کردم و به تفصیل با هم گفتگو کردیم. مهمترین  )خلاصه و منتخب( دیروز   

اش در گفت تجربهموضوع در این گفتگو مربوط به حکومت مردمسالارانه در ایران بود. او می

                                                                           
 ۱۲و  ۱۱ای، صفحات ، دکتر انور خامه۴های پر آشوب سال ۱
 روابط خارجی ایالات متحده. ۲
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سال  ۴۰برخورد با این مسئله او را به این نظر نومیدسازنده رسانده است که برای مردم کشورش 
شان را بیاموزند. او به این گفتۀ پالمرستون یا گلادستون دیگر لازم است تا حکومت بر خود

داند نظام پارلمانی استناد کرد که "دموکراسی انگلیسی کالایی صادراتی نیست" و اینکه نمی
 انگلیس را هیچگاه بتوان با موفقیت در اینجا به کار برد؟ 

مشوق او برای کوشد از من سخنانی را بیرون بکشد که چون احساس کردم که شاه می   
های پارلمانی باشد ... از فرصت استفاده کردم و به او نشان محدودیتفرمانروایی شخصی بی

های دراز درگیری با امور ایران، مجلس ایران، به دادم که به عقیدۀ سنجیده من، بر بنیاد سال
ار از عیب و نقص است؟(، در روزگار جدید بیش از یکبرغم کمبودهایش )و کدام مجلسی بی

منافع حیاتی کشور در برابر تقاضاهای ناروای بیگانگان دفاع کرده است، در حالی که حکومت 
 یا دربار نشان دادند که عُرضۀ آنرا نداشتند. 

اش از پذیرفتن تقاضای شاه موافقت خود را با نظر من اعلام داشت و باز هم به خودداری   
د. با وجود این، نظری را که در آن زمان به وزیر ها برای بستن مجلس استناد کرسابق انگلیسی

مختار انگلیس گفته بود بر آن افزود که اگر زمانی هم مجلس بسته شود، به خاطر تمایلات و 
   (۱)خواست ایرانیان خواهد بود و هرگز به تقاضای بیگانگان نخواهد بود."

خواران ها را "مرتجع" و "زمینکه آن -نکتۀ جالب اینکه بولارد نسبت به هیئت حاکمۀ ایران    
خواند آنچنان بدبین بود و ادامۀ فرمانروایی آنها را منافی "منافع بلند مدتِ" فاسد و خودخواه" می

در زمانی که آن حزب هنوز چهرۀ  -، که انتخاب اعضای حزب توده را (۲)شمردانگلستان می
انتخاب شدن کاندیداهای به نمایندگی مجلس شورای ملی، به  -ملی و دموکراتیک داشت 

 داد. بخشنامه ذیل بر اساس این نظر صادر شده است:وابسته به هیئت حاکمه ترجیح می
  3۵۰7۱ - 37۱وخا   (۱۶/۲/۱3۲۲) ۶/۵/۱۹۴3"

 های انگلیس بخشنامۀ ریدر بولارد به کنسولگری   
مسئولیت  های چپ دیگر، به شرط آنکه احساس)خلاصه( نامزدهای عضو حزب توده و گروه   

توانند منافع کشورشان را به بهترین صورتی حفظ کنند. اینان داشته باشند، در موارد فراوانی می

                                                                           
 ۲8ای، صفحۀ ، دکتر انور خامه۴های پر آشوب سال ۱
 ۱۰و  ۹همان، صفحات  ۲
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بر نمایندگان مرتجع کنونی، که حاصلی جز کارشکنی ندارند، برتری دارند، و به سود ما نیست 
  (۱)گردند."اینکه عقاید چپ دارند از انتخاب شدن محروم  ه این گونه نامزدها تنها به خاطرک
علاوه بر شاه "دولت ]نیز[ در نظر داشت که مجلس شورای ملی را قبل از پایان انتخابات    

تهران افتتاح نماید تا با مخالفت و دردسر نسبت به اعتبارنامۀ نمایندگان تحمیلی مواجه نشود. 
مای با سی ۶/۱۲/۲۲ولی این امر ممکن نشد و دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملی در تاریخ 

 (۲)جدیدی افتتاح گردید."
های ننگین و گستاخانۀ سهیلی و وزیر کشورش تدیّن در انتخابات آشکارتر نظر به اینکه دخالت   

های آنان را طی اعلام جرمی به دیوان کیفر فرستاد تا از آفتاب بود، مجلس چهاردهم پرونده
م و غیرقابل انکار بود که ما نمونهها ارائه شده بود مسلّرسیدگی شود. مدارکی در که در پرونده

 آوریم: هایی از آنها را در زیر می
 "آقای عضدی نمایندۀ مخصوص وزارت کشور!    
ای "حتماً" باید در صورت باشد و باید ترتیبی داده بطوریکه دو روز قبل تلگراف کردم، گنجه   

 وزیرسهیلی نخست ۱۹۶۹ -شود که این قضیه مسلم باشد. 
    _____ _____________ 

 آقای عضدی مأمور انتخابات!
بطوریکه اطلاعات دارید انتخاب دکتر قاسم اهری مقتضی نیست. دکتر نصر مدیر کل وزارت    

دارد که وسایلی برای انتخابات خود در آنجا دارد. در صورت داشتن زمینه، کشور اظهار می
 اف نمائید.انتخابات آنجا را شروع و خاتمه دهید والّا نتیجه تلگر

 وزیر سهیلی نخست  ۱7۴۹
     __________________ 

 
سید محمد تدین، وزیر کشور،  قبلاً زمینۀ انتخاباتی کاندیداها را در بندرعباس از فرماندار سئوال 

زاده، دهد که سه نفر ذیل کاندیدای انتخابات هستند: مصباحکند. فرماندار جواب میمی
دهد: اولی مقدم دستور می ۱3/۹/۲۲مورخ  ۱۲3۴ی تدین به شمارۀ داری. آقامشیردوانی و گله

                                                                           
 3۵۰همان، صفحۀ  ۱
 ۱7۹، صفحۀ ۱377جامی، چاپ ششم  گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از۲ 
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گوید: "از یک مرکز قدرت )دربار( فشارهایی به بنده وارد شد که من است، و در بازجوئی می
  (۱)مجبور شدم چنین دستورهای بدهم."

تر بود لیکن دستگاه پر عرض و طول دادگستری با وجود دلایل و مدارکی که از روز روشن
ها را توانست یا نخواست خائنین را مجازات کند. اکثریت اعضای دیوان کیفر کلیۀ اعلام جرمن

 مردود دانست و حکم برائت سهیلی و تدیّن را صادر کرد. 
وزیر کودتای سوم اسفند، که با هوس در این مجلس سید ضیاءالدین طباطبائی نخست   

ردم قرار نگرفته بود، به کمک سهیلی نخستزمامداری به ایران برگشته، ولی مورد استقبال م
وزیر، به سمت نمایندگی مجلس از صندوق یزد سر در آورد. دکتر مصدق، نمایندۀ اول تهران، 
"در نخستین سخنرانی خود در مجلس، که در مخالفت با اعتبارنامۀ سید ضیاءالدین، عامل 

 ۲۰ی دومین بار در طول کودتای سوم اسفند، بود، مخالفت خود را با حکومت پهلوی، برا
  (۲)سال، ابراز داشت و دربارۀ چگونگی استقرار حکومت رضاشاه افشاگری کرد."

گرفت، "در جلسۀ ای که در انتخابات مجلس انجام میدکتر مصدق با توجه به تقلب گسترده   
موضوع اصلاح قانون انتخابات را عنوان کرده گفت: صحّت انتخابات  ۱3۲۴اردیبهشت  ۲3
سواد عموماً آلت دست مالکین شود که اشخاص باسواد رأی بدهند، اشخاص بیی تأمین میوقت

شرطی   (3)و کسانی دیگرند. شرط سواد برای انتخاب کنندگان بهترین مشوق فرهنگ ماست ..."
که همین امروز نیز بهترین شرط تأمین صحّت انتخابات است )به شرطی که دولت آراء مردم را 

 عوض نکند(.  با آراء تقلبی

 نفت شمال 
های "شِل" و به دنبال آنها گفتیم که همزمان با تشکیل "کنفرانس تهران" نمایندگانی از شرکت   

نمایندگانی از شرکت "استاندارد واکیوم" و شرکت "سینکلر" وارد تهران شدند تا در خصوص 
نموده و راجع به گرفتن مطالعاتی  -خارج از حدود امتیاز نفت جنوب  -خیز ایران  اراضی نفت
برای  ئیآمریکابرداری آن با دولت مذاکراتی نمایند. دولت ایران نیز دو نفر متخصص امتیازِ بهره

های نامبرده داده شده بود استخدام نمود. اما تمامی رسیدگی به پیشنهادهائی که از طرف شرکت
و آنچه در مطبوعات نوشته  اطلاع ماندندمسائل در خفا انجام گرفت، مجلس و مردم از آن بی

                                                                           
 377و  3۵۰، صفحات ۱سیاست موازنۀ منفی ۱ 
 ۱۹صفحۀ  ،۱37۹ دوم چاپ یم،عز کورش مرداد، 8۲پیدایش تا کودتای  از ایران، جبهۀ ملی۲ 
 ۲۶صفحۀ  ،همان3 
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برای اولین بار در این موضوع مهم  ۱3۲3شد مبتنی بر شایعات بود. تا در نورزدهم مردادماه می
 پرده آشکار گردید.ای از جریانات پشتدر مجلس مذاکراتی شد و پاره

 در جلسۀ علنی مجلس شورای ملی طوسی نمایندۀ بجنورد سؤال ۱3۲3"روز نوزدهم مردادماه    
 ذیل را از دولت به عمل آورد: 

کنم و استدعا دارم تشریح بفرمائید جریان مذاکرات )نفت( تا امروز روی چه " ... سؤال می   
هایی بوده است. مخصوصاً دو نفر آقایانی که پایه و اساسی و با چه اشخاصی و در چه زمینه

ده است. آیا مستقیماً به منظور اند با چه عنوان و چه مقدمه بووارد شده آمریکامدتی است از 
خودشان و برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معادن نفت ایران است یا به دعوت دولت و 
همان طور که شایع است به سمت مستشار نفت استخدام شده اند؟ اگر به منظور خودشان 

ید و اگر با آقبلی با دولت معقول به نظر نمی هایتشریف آورده باشند قاعدتاً بدون صحبت
اطلاع است ... اند، چرا مجلس شورای ملی از وجود چنین مستخدمینی بیسمتی استخدام شده

مقصودشان امتیاز اکتشاف، یا امتیاز استخراج، یا هر دو منظور است. شرایطی که با دولت 
یده ها بوده و برای چه مدتی است. آیا دولت اصولاً به تسریع عمل عقاند چه چیزمذاکره کرده

  (۱)دانند تا پایان جنگ و موقع مقتضی و تجمّع حواس تأخیر شود؟ ..."دارند، یا بهتر می
در همان جلسه آقای دکتر رادمنش نمایندۀ لاهیجان و عضو فراکسیون حزب تودۀ ایران نیز    

 وزیر توضیحاتی خواست به شرح ذیل: از نخست
که جراید داخلی و خارجی مفصلاً راجع به "از چندی به این طرف همۀ آقایان مطلع هستند    

نفت شرق و مخصوصاً راجع به نفت ایران مطالبی نوشته و در جراید داخلی هم خواندیم که 
خواهند راجع به نفت اند و میاستخدام کرده آمریکاآقای میلسپو برای همین کار دو مستشار از 

شود و آن در مجالسی که جناب یده میبا آقایان و مستشاران مشورت کنند و یک جریان دوم هم د
دهند و های اخیر دارند و از یک عده از آقایان جلساتی تشکیل میوزیر در این هفتهآقای نخست

کنند و این جلسات هم گویا شود، میها نوشته میهائی به همان منظور که در روزنامهمشورت
ه بنده خواستم عرض کنم کن باشد و مربوط به نفت است و امیدوارم که این دو جریان یک جریا

های خارجی به طور کلی مخالفیم؛ همانطور که ملت بنده با رفقایم با دادن امتیازات به دولت
ایران توانست راه آهن را خودش احداث کند، بنده یقین دارم که با کمک مردم و سرمایۀ داخلی 

                                                                           
 ۱۹۵، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
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ختی و شاید بتوانیم به موضوع بدب توانیم تمام منابع ثروت این مملکت را استخراج کنیمما می
مردم این مملکت بهبودی بدهیم. اگر فرض کنیم که این مورد استثنائی است من تعجب از عجله 

سوزند در این کنم که چرا ما در یک چنین موقع بحرانی که تمام دنیا در آتش میدر این قضیه می
ه هیچ وجه صلاح نیست و مقتضی کنیم و به عقیدۀ بنده این تسریع بامر این قدر تسریع می

ها در آتیه تأسف آن را نیست و در چنین موقعی با عجله ما یک اقدامی بکنیم که شاید قرن
کنم آن قدری که اطلاع دارند توضیح وزیر خواهش میبخوریم. بنابراین از جناب آقای نخست

  (۱)بدهند."
وع نفت از دولت کردند، محمد در جواب سؤالی که آقایان طوسی و دکتر رادمنش در موض   

های "شِل" از لندن و "استاندارد وزیر، توضیحاتی داد و آمدن نمایندگان شرکتساعد، نخست
هایی از طرف آنها برای تحصیل امتیاز نفت ، و دادن پیشنهادآمریکاواکیوم" و "سینکلر" از 

 آمریکا" از Curtis و "کِرتیس Hoover"(۲)همچنین استخدام دو نفر متخصصّ نفت، "هُووِر 
 را برای بررسی پیشنهادهای داده شده، تأیید نمود. 

گرچه ساعد ادعا کرد که دولت سیاست استتار ندارد و او "به هیچ شرکتی وعدۀ شفاهی هم    
نداده و تعهدی برای دادن امتیاز نفت نسپرده است"، لاکن با توضیحات او معلوم شد که دولتش 

های نفتی شم مردم و در پشت درهای بسته مشغول مذاکره با شرکتده ماه است به دور از چ
ئی بوده و برای بررسی پیشنهادهای آنها دو نفر متخصص استخدام کرده است. آمریکاانگلیسی و 

ئی آمریکاهای انگلیسی و عمل دولت ساعد به این معنا است که آنها با دادن امتیاز به شرکت
بررسی چند و چون امتیازی که داده خواهد شد متخصص اند و جهت موافقت اصولی داشته

اند و گرنه اگر دادن امتیاز مورد نظر نبود چه نیازی به بررسی پیشنهادهای آنها استخدام کرده
 وجود داشت؟ 

شد و نظر مجلس به گفتۀ بحق دکتر رادمنش "خوب بود قبلاً با مجلس شورای ملی مذاکره می   
های خارجی هست شورای ملی موافق با دادن امتیازات به دولتشد که آیا مجلس خواسته می

شدند. ایراد دیگری که کردند وارد این مذاکرات مییا نه؟ پس از آنکه جلب نظر مجلس را می

                                                                           
 ۱۵7صفحۀ ، ۱سیاست موازنۀ منفی ۱ 
اوایل حکومت زاهدی به تهران  در مرداد[ ۲8ای تاز کود بعدکسی است که به دستور دولت آمریکا ] هُوور همان۲ 

 3۵3 صفحۀ تح،اف مصطفی سال نفت ایران، پنجاه - آمد و اساس قرارداد با کنسرسیوم را طرحریزی کرد.
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ئی هستند، خوب آمریکاوزیر فرمودند تقاضا کنندگان دارم این است که بطوریکه آقای نخست
 (۱)کردند."کردند از یک ملت دیگری دعوت میبود متخصصینی که برای این کار دعوت می

 همسایۀ شمالی هم به میان آمد:    
آهی سفیر ایران در مسکو تلگرافی به دولت ایران اعلام  ۱3۲3"پانزدهم شهریورماه سال    

از طرف دولت شوروی به تهران خواهد  (۲)داشت که هیئتی برای مذاکره راجع به نفت خوریان
 ان ماه سفیر ایران با تلگرافات دیگری اطلاع قبلی را تأیید کرد. آمد و در هیجدهم هم

وزیر تلگرافی به سفیرکبیر اطلاع داده شده است که از ملاقات و مذاکرۀ از طرف ساعد نخست   
هیئت  ۲۴/۶/۲3حضوری که به نفع دو کشور باشد کمال مسرتّ را خواهد داشت. در تاریخ 

زه معاون کمیساریای خارجۀ شوروی به تهران رسید و پس اقتصادی شوروی به ریاست کافتاراد
خیز آن وزیر و جلب نظر مساعد وزیر عازم شمال شد تا نواحی نفتاز ملاقات با نخست

صفحات را مورد بررسی قرار دهد و در بازگشت درخواست امتیاز استخراج نفت در بعضی از 
 های شمالی ایران را تسلیم دولت نمود. استان

 به کافتارادزه با عباس مسعودی مدیر اطلاعات: مصاح   
"من در رأس یک هیئت دولتی، به منظور مطالعۀ وضع شرکت نفت کویر خوریان و تحصیل    

 ام. اطلاعات در مورد منابع طبیعی نفت شمال ایران وارد ایران شده
شناسی زمیناین امر که در مسکو آغاز شده بود، به کمک یک عده از کارشناسان و علمای    

 اند، اینک به انجام رسیده است. بزرگ که با من وارد شده
شناسان شوروی ایم و کارشناسان و زمینما به بازدید تمام نقاطی که مورد نظر ما بود موفق شده   

های از وضع و ساختمان طبقات ارتفاعات محلی و سایر آثاری که دال بر وجود احتمالی چاه
 اند. مل به دست آوردهنفت باشد اطلاعات کا

ام و اینک به کمیسیونی که من نتایج عملیات خود را به اطلاع دولت متبوع خویش رسانیده   
من در رأس آن قرار دارم اجازه داده شده است که پیشنهادی به دولت ایران تقدیم داریم که کشف 

لت شوروی تصور و استخراج نفت در مناطق شمالی ایران به دولت شوروی واگذار شود. دو
کند که وجود منابع نفت در شمال ایران و عمل کارگران و مهندسین ایرانی توأم با صنعت می

                                                                           
 ۱۵۹، صفحۀ ۱سیاست موازنۀ منفی ۱ 
وجود  جار آندمنابع نفت  ای است در یک و نم فرسنگی جنوب سمنان که احتمالاًهقری خوریان :نفت خوریان۲ 

 .دارد
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کامل اتحاد جماهیر شوروی نتایج نیکویی برای دو کشور به بار خواهد آورد و عامل مؤثری در 
 صنعتی ساختن شمال ایران خواهد بود. 

ی از نظر تحکیم روابط و مراودات سیاسی، دولت شوروی برای این مسئله اهمیت شایان   
 اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور دوست و همجوار قائل است. 

من دوبار حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بار یافتم و چندین بار در این خصوص با    
 وزیر به مذاکره پرداختم. آقای نخست

  (۱)با موفقیت انجام شود."امیدوارم که چنین عمل مهم و مفیدی برای دو کشور    
در جلسۀ خصوصی مجلس شورای ملی اعلام داشت که هیئت  ۱۶/7/۲3دولت ساعد روز     

دولت تصمیم گرفته است موضوع اعطای امتیاز نفت تا خاتمۀ جنگ جهانگیر و معلوم شدن 
 وضعیت اقتصادی جهان مسکوت بماند.

بول پیشنهاد دولت شوروی امتناع ورزیده بدین ترتیب معلوم گردید دولت ساعد نه فقط از ق   
 مطالعه و اطلاع از چگونگی پیشنهاد، آن را ردّ کرده است.بلکه بی

چنان دور از نزاکت سیاسی بود که از طرف رفتار دولت ساعد با نمایندگان دولت شوروی آن   
 فت. از آن جملههای وابسته به سیدضیاء مورد اعتراض و انتقاد قرار گرکلیۀ جراید بجز روزنامه
 روزنامۀ "داد" نوشت: 

خواست در خصوص امتیاز نفت وارد مذاکره و مطالعه گردد، چه "... اگر دولت ساعد نمی   
ئی و در خصوص نفت مدتی وارد مذاکره آمریکاهای شده است که نسبت به پیشنهاد کمپانی

خواست به مرحلۀ ا میقرار داد و این صحبت ر (۲)گردید، نظریات متخصّصین را مورد مداقه
عمل بکشاند ولی چون در این ضمن خود را مواجه با کمیسیون شوروی و ملاقات معاون 
کمیساریای امور خارجۀ دولت شوروی دید، یکمرتبه عقب نشست! این مانور سیاسی دولت 

خواهد در حالت آرامش و بدون اشغال دانند که دولت میرا، منوّرین ایران، نه از آن جهت می
متفقین در خاک ایران و در محیطی که مجلس آن به صورت فعلی تشکیل نشده باشد موضوع 
نفت مورد رسیدگی قرار گیرد، زیرا اگر صرفاً حسن نیّت در بین بود از همان روز اول نه 

ئی آمریکاهای نمود و نه نسبت به پیشنهاد کمپانیمتخصصّ برای مطالعۀ کار نفت استخدام می

                                                                           
 ۱3/7/۱3۲3مورخ  روزنامۀ اطلاعات۱ 
 دهخدا ۀناملغتی. شدن در موضوع کیدقت کردن و بار=  مداقه۲ 
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نماید که چون همسایۀ شمالی رداخت، بلکه افکار عمومی این طور قضاوت میپبه مذاکره می
  (۱)ما برای اخذ امتیاز نفت دست خود را به سوی دولت دراز کرد این صحبت پیش آمد.""

 کنفرانس مطبوعاتی از کافتارادزه:    
لس مبنی (، پس از نطق ساعد در مج۱۹۴۴اکتبر  ۲۴) ۱3۲3کافتارادزه در تاریخ دوم آبان    

ها، طی یک کنفرانس مطبوعاتی جواب تند و تهدیدآمیزی به دولت بر ردّ درخواست شوروی
 ساعد داد به شرح ذیل: 

" ... دولت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد امتیاز نواحی "آذربایجان، گیلان و مازندران و    
ن(" را تحصیل نمایند. پس قسمتی از ناحیۀ سمنان و چند ناحیه از خراسان شمالی )شمال قوچا

شناسی کافی باشد، ناحیۀ امتیاز از فاصلۀ زمان معلومی که برای انجام اکتشافات ضروری زمین
برداری صنعتی آنها به طور قطعی تعیین، و به قسمی که در آن وجود منابع نفتی و امکان بهره

 ثابت شود، محدود خواهد بود. 
هایی از روی منافع و همچنین های تنی و پرداختداختبدیهی است که صاحب امتیاز  از پر   

مبالغی را که در قرارداد به جای معاف شدن از مالیات مشروط گردد تأدیه خواهد نمود. ضمناً 
های حداقل امتیاز را که تعیین خواهد گردید دولت اتحاد جماهیر شوروی حاضر است پرداخت

هائی را که به نظر آنها با اجرای این قرارداد ندیمتضمین نماید ... )مصاحبه گر مشروحاً بهره
عاید دولت و ملت ایران خواهد شد بیان کرد و سپس ادامه داد( ولی چنانچه معلوم است 
تصمیمی مبنی بر اینکه مطالعۀ واگذاری امتیاز را به دولت شوروی تا پایان جنگ موکول سازد 

 باشد. اتخاذ ]شده[ که در حقیقت ردّ پیشنهاد می
اینجانب باید صراحتاً و بطور آشکار اظهار نمایم که تصمیم فوق در محافل شوروی کاملاً    

بطور "منفی" تلقی گردیده است. افکار عمومی شوروی بر این عقیده است که دولت جناب آقای 
ای در باب دولت شوروی در راه تیرگی مناسبات بین دو کشور ساعد بوسیلۀ اتخاذ چنین رویه

 ته است. قرار گرف
ای نیاورده، در دولت جناب آقای ساعد به نفع تصمیم اتخاذی خود هیچ دلیل قانع کننده   

 مصالح مهم حیاتی، اقتصادیبه صورتی که دلایل محکمی بر علیه تصمیم فوق وجود دارد که 
 نگویند که دولت جناب آقای ساعد انتظار دارد بعد از پایامی -باشد و سیاسی ایران مربوط می
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تواند برای ثابت جنگ با شرایط بهتری امتیاز را واگذار نماید، اما دولت مزبور چه دلایلی را می
 نمودن صحت این نظریۀ خود بیاورد؟! 

باشد که دوستی بین اتحاد جماهیر شوروی با ایران، اینجانب شخصاً دارای اطمینان کامل می   
تواند امتحان شده است، به هیچ وجه نمیآن دوستی که خوشبختانه در زمان جنگ بطور اکمل 

متزلزل گردد و آن کاری که برای طرفین دارای منافع بوده و باعث استحکام بعدی مناسبات 
دوستی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران گردد بطور مساعدی حل خواهد شد و تمام موانع و 

باشم که افکار هم امیدوار میاشکالات که در راه آن وجود دارد برطرف خواهد گردید و ضمناً 
باشند، در پیشرفت این کار سهیم طلب ایران نمایندۀ آن میعمومی ایران که مطبوعات آزادی

  (۱)خواهد بود."
 های مدیران جراید: "پرسش   
 پور مدیر روزنامۀ "آزادگان": سؤال آقای عزت   

یران و اتحاد جماهیر آیا تصمیم دولت ایران دربارۀ امتیاز نفت بر مناسبات بین ا -
 شوروی اثر بدی داشته است یا خیر؟ 

باشد معذالک رویۀ مناسبات بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی کماکان دوستانه می -
ای که از طرف دولت ایران نسبت به دولت شوروی اتخاذ غیرصمیمانه و غیردوستانه

ولت آقای ساعد در گردیده است، همکاری نمایندگان دولت شوروی را در ایران با د
 آتیه امکان ناپذیر ساخته است. )کافتارادزه(  

 سؤال آقای جهانگیر تفضّلی مدیر روزنامۀ "ایران ما":    
چرا شرکت نفت خوریان تاکنون شروع به کار نکرده است آیا خود دولت شوروی به  -

 جهاتی این کار را نکرده و یا موانع دیگری وجود داشته است؟ 
شرکت مزبور ما با اشکالات و موانعی که از طرف دولت ایران، از بدو تشکیل  -

گردیدیم. این وضعیت تا اوایل شد، مواجه میبخصوص از طرف شاه سابق ایجاد می
جنگ کنونی وجود داشته است. بدیهی است که دولت شوروی و در موقع جنگ نمی

ارهای بزرگتر و مهمتری الذکر توجه نماید زیرا به کتوانست به اندازۀ کافی به شرکت فوق
 (۲)که مربوط به جنگ است مشغول بوده است. )کافتارادزه( 

                                                                           
 ۱۶3و  ۱۶۲، صفحات ۱سیاست موازنۀ منفی ۱ 
  ۱۶۵و  ۱۶۴همان، صفحات ۲ 
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هم داد. "دولت  آمریکا"دولت ساعد هم جوابی را که به دولت شوروی داده بود به دولت    
  (۱)در جواب نوشت که دولت ایران دولتی است مستقل و در معاهدات خود آزاد."" آمریکا

های یرفت که حضور هیئت نمایندگی شوروی عامل اصلی انصراف شرکتبا این حال باید پذ   
 ئی از تعقیب مذاکرات بود.آمریکانفتی 

 نفت شمال حزب توده را به سراشیب سقوط انداخت
با پیش آمدن موضوعِ دادن یا ندادن امتیاز استخراج نفت شمال به شوروی، حزب توده در    

اع از منافع ملی و وفاداری به سیاست اعلام شدۀ خود برابر آزمون بسیار سختی قرار گرفت: دف
 (۲)های داخلی استخراج و به کار افتد."مبنی بر اینکه باید کلیۀ منابع ثروت ایران با سرمایه

"همانطور که ملت ایران توانست راه آهن را خودش احداث کند، بنده یقین دارم که با کمک مردم 
منابع ثروت این مملکت را استخراج کنیم.")دکتر رادمنش در توانیم تمام و سرمایۀ داخلی ما می

مجلس شورای ملی(،  یا پایبندی به "انترناسیونالیسم پرولتری با قرائت استالینستی آن" یعنی 
 دفاع از منافع دولت شوروی و پایمال کردن منافع ملی. 

ؤال برد و حزب را در این آزمون حزب توده به چرخشی دست زد که "ملی" بودن آنرا زیر س   
حزب توده با همکاری شورای متحدۀ  ۱3۲3در سراشیبی سقوط انداخت. روز پنجم آبانماه 

های خود از تظاهر کنندگان کارگران تحت حمایت سربازان مسلح شوروی، که سوار به کامیون
لیه هایی عکردند، میتینگ سیّاری در تهران به راه انداختند و سخنرانان حزبی نطقحمایت می

 دولت ساعد و برله واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی ایراد نمودند. 
نویسد: "با وجود "کراهتی" که رهبری حزب داشت، این اقدام با فشار افرادی احسان طبری می   

مانند کامبخش، اردشیر ]آوانسیان[ و روستا، که بیان کنندۀ ارادۀ شوروی بودند انجام گرفت ... 
های عضویت حزبی را العاده منفی داشت و برخی افراد، آن روز کارتسی فوقاین امر انعکا

دهندگان پس دادند. برخی از اعضاء که از دیدن این منظره منزجر شده بودند، از صفوف نمایش
احمد، که آن ایاّم بسیار جوان ]بود[ و به عنوان مأمور انتظامات در نمایش خارج شدند. جلال آل
   (3)بند خود را باز کرد و از صفوف خارج شد."شرکت داشت، بازو
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ای بود و حرف و سخنی نویسد: "روزگاری بود و حزب تودهاحمد خود در این باره میجلال آل
زد و مدافع کارگران و دهقانان بود و چه دعوینمود و ضداستعمار حرف میداشت و انقلابی می

دانستیم ان بودیم و عضو آن حزب بودیم و نمیهای دیگر و چه شوری که بر انگیخته بود و ما جو
اندوختیم. برای خود من، "اماّ" فرسودیم و تجربه میمان را میسر نخ دست کیست و جوانی

روزی شروع شد که مأمور انتظاماتِ یکی از تظاهرات حزبی بودم که به نفع مأموریتِ 
ز در حزب )خیابان فردوسی( تا "کافتارادزه" برای گرفتن نفت شمال راه انداخته بودیم ... ا

آباد چشمم چهارراه مخبرالدوله با بازوبند انتظامات چه فخرها که به خلق نفروختیم؛ اما اول شاه
های روسی پر از سرباز که ناظر و حامی تظاهر ما، کنار خیابان صف کشیده بودند افتاد به کامیون

توی کوچۀ سید هاشم و بازوبند را که یک مرتبه جا خوردم و چنان خجالت کشیدم که تپیدم 
   (۲)کردم ..." (۱)سوت

گوید: "از ایرج اسکندری، که اظهاراتش در این خصوص فاقد صداقت و یکرنگی است، می   
طرف ما تظاهرات علیه حکومت ساعد بود. واقعیت اینست که به این عنوان قرار شد تظاهرات 

ها صحبت کند. قرارداد ئیآمریکانفت شمال با انجام گیرد که چرا این آدم حاضر شده در مورد 
صریحاً اعلام کرده است که دولت شوروی امتیازات نفت شمال و امتیازاتی را که  ۱۹۲۱سال 

ای در قرارداد مذکور در خوریان و کویر خوریان داشت به دولت ایران باز گرداند. ولی ماده
ها را واگذار ه باشد امتیاز یکی از این محلگنجانیده شده بود که چنانچه دولت ایران در نظر داشت

کند، بدواً  بایستی شوروی را مقدّم شمرده و موضوع را به او اطلاع دهد. این شرط در قرارداد 
اید و وجود دارد. حرف ما این بود که شما چرا بدون اینکه قبلاً به آنها مراجعه کنید، رفته ۱۹۲۱

اید. لذا دولت شما بر خلاف مصالح مملکت عمل و رفتار چنین مذاکراتی را محرمانه انجام داده
کردیم اگر تظاهرات بکنیم کرده و باید برود. این جوهر استدلال ما بود. به این دلیل هم خیال می

شود. ولی این تظاهرات متأسفانه با آمدن واحدهای ارتش شوروی )در دولت ساعد ساقط می
و چهرۀ یک تظاهرات به نفع اعطای امتیاز به داخل تظاهرات( صورت دیگری به خود گرفت 

 شوروی را پیدا کرد. 

                                                                           
د آن نامقدور یا دست یا جایی که به دست آوردن مجدّ دورای ا نقطهچیزی بر روی بام یسوت کردن = افکندن ۱ 
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ارتش سرخ در تهران تظاهرات حزب توده را حمایت می -سؤال )مصاحبه کننده آذرنور(    
 کرد و اصلاً برای حمایت از آن بیرون آمده بود. 

که اگر این کار  ام اینستگویم این کار را بیخود کردند.  عقیدهمن می -جواب )اسکندری(    
گری است و مقدار زیادی کردند تظاهرات فقط علیه حکومت ساعد بود ... این هوچیرا نمی

گویند حزب توده آمد و گفت باید امتیاز را به شوروی بدهید. این درست دروغ است که می
ای بر نیست. تا آنجا که من به یاد دارم شعار حزب علیه ساعد بوده نه اینکه اعطای امتیاز را

خواسته است ... البته به طور کلی آن مداخلۀ نیروها و واحدهای ارتش سرخ در شوروی می
تظاهرات ولو اینکه شعار حزب توده این بوده باشد که امتیاز را به شوروی بدهید عمل نادرستی 

ها و تصمیم آنها مبنی بر اینکه واحدهای بود ... همانطور که گفتم، به نظر من عمل شوروی
ظامی خودشان را به عنوان پشتیبانی از تظاهر کنندگان در این تظاهرات شرکت دهند نادرست ن

   (۱)و مبتنی بر اشتباه بود و به هیچ وجه صحیح و موجّه نبود."
 آنچه دربارۀ اظهارات ایرج اسکندری باید بگوییم اینکه:   

اردادی به نام امتیاز ایران و شوروی، بین این دو دولت قر ۱۹۲۱هنگام انعقاد قرارداد  .۱
یعنی امتیازی که برای استخراج نفت در شمال ایران به روسیه تزاری  -نفت شمال 

 وجود نداشت تا در قرارداد مذکور به ایران بازگردانده شود.   -داده شده باشد 
ه نه امتیاز بود -که هر دو مطلب یکی است  -استخراج نفت خوریان یا کویر خوریان  .۲

های ایران و روسیه. شرکت خوریان، یک شرکت مختلط ایران بین دولت و نه قراردادی
میلادی تشکیل گردیده بود. این شرکت دو ۱۹۲۵ش/ ۱3۰۴و روس بوده که در سال 

چاه در خوریان، نزدیکی سمنان حفر نمود، ولی چون به نتیجه نرسید کار خود را 
تشکیل شده بود،  ۱۹۲۱ارداد تعطیل کرد. لذا نظر به اینکه این شرکت بعد از انعقاد قر

توانست در قرارداد مذکور مطرح شود. )برای مشروح مطلب به فصل "ایران طبعاً نمی
 در اشغال متفقین" مراجعه شود.(

ئی مربوط به نفت کرمان آمریکاهای مذاکرات اعطای امتیاز استخراج نفت به شرکت .3
 و بلوچستان بود، نه نفت شمال.

                                                                           
 ۱7۰تا  ۱۶8صفحات ، ۱37۲، های سیاسی، چاپ اولخاطرات ایرج اسکندری، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش۱ 
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وروی در بدو تأسیس خود در حق ایران و ایرانی انجام گذشت و سخاوتی که دولت ش .4
داد، در طول تاریخ فراموش نشدنی است. لیکن با کمال تأسف همین شرط موجود در 

 -پردازد که حزب توده به وکالت از دولت شوروی به دفاع از آن می - ۱۹۲۱قرارداد 
د از آن دفاع میساخت و هیچ فرد ایرانی نه فقط نبایحاکمیت ملی ما را مخدوش می

 کرد بلکه موظف بود به الغاء آن بکوشد. 
ها و تصمیم آنها مبنی بر اینکه ایرج اسکندری با گفتن اینکه "به نظر من عمل شوروی .5

واحدهای نظامی خودشان را به عنوان پشتیبانی از تظاهر کنندگان در این تظاهرات 
کند که بدون اطلاع و قرار یشرکت دهند نادرست و مبتنی بر اشتباه بود ... "ادعا م

قبلی با حزب سربازان شوروی به حمایت تظاهرکنندگان آمده بودند. این دیگر واقعاً 
مضحک است. چرا که کوچکترین حرکت نیروهای نظامی متفقین در ایران تحت نظر 
و هدایت مقامات سیاسی  آنها بود و این نیروها بدون اطلاع و قرار قبلی، به چنین 

زدند. "حقیقت واقع اینست که سربازان شوروی با اطلاع و قرار قبلی نمی کاری دست
]در میتینگ[ حاضر شده بودند و رابط حزب تودۀ ایران با مأمورین سیاسی شوروی 

عضو هیئت عاملۀ شورای متحدۀ  (۱)در این جریان یکی از هموطنان ارمنی "ق.س"
  (۲)مرکزی بود."

ها بود، و تمامی تیاز نفت شمال به شورویحزب توده نه فقط خواستار دادن ام .6
مطبوعات حزبی شاهد این مدعا است؛ بلکه در اوج بحران ماجرای نفت شمال، از 
دادن امتیاز استخراج نفت هم فراتر رفت و نظریۀ حریم امنیتی مرزهای شوروی را به 

رای د بمیان کشید و احسان طبری در روزنامۀ "مردم" برای روشنفکران نوشت: " ... بای
برد که نواحی شمالی ایران در حکم حریم امنیت اولین و آخرین بار به این حقیقت پی

شوروی است و این دولت هرگز حاضر نخواهد شد که در آنجا به نام نفت دستگاه 
ای که من شخصاً در آن لاخره عقیدۀ دستهاخصمانۀ مفصلی بر علیه او چیده شود ... ب

ولت به فوریت برای امتیاز نفت شمال به شوروی و نفت دسته قرار دارم اینست که د
ئی و انگلیسی وارد مذاکره بشود ... ما نه فقط از این لحاظ آمریکاهای جنوب به کمپانی

المللی چنین اقتضا دارد طرفدار حل مسئلۀ نفت به نحوه فوق که سیاست قوی بین

                                                                           
 کارگران ایران بوده است. ۀولین شورای متحدئمس "قازار سیمونیان" ازسد منظور نویسنده رمی به نظر۱ 
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سته یک کشور ورشکهستیم بلکه معتقدیم که برای حلّ بسیاری از مشکلات کنونی 
)مانند کشور ما در وضع حاضر( خودداری از اعطای امتیاز به خواستاران حرکت غلط 

های مضرّ است، یا تسلیم به ای است که مقصد از آن یا تبعیت از نقشهو یک طرفه
حماقت ... به همان ترتیب که ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و بر علیه آن 

یم باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در کنصحبتی نمی
ایران منافع جدّی دارد ... باید در ایران دولتِ به تمام معنی دموکراتی به وجود آید که 

و شوروی روابط واقعاً صمیمانۀ خود را  آمریکابا دول بزرگ جهانی یعنی انگلستان و 
این دولت عامل ادامۀ ائتلاف این سه قدرت حفظ کند و مهمتر و بالاتر از همه اینکه 

 (۱)بزرگ در محیط ایران باشد ..."
به این ترتیب "حزب تودۀ ایران که مبارزه بر علیه هرگونه استعمار ایران را شعار اساسی خود    

قرار داده بود، به خاطر واگذاری امتیاز نفت شمال به دولت شوروی حقوق و منافع بزرگترین 
کشور ما، شرکت نفت انگلیس و ایران را به رسمیت شناخت و از مبارزه علیه آن  دژ استعمار در
نیز در ایران جای پایی  آمریکابعلاوه "خواستار آن گردید که به عامل سیاست   (۲)امتناع ورزید."

  (3)داده شود."
لا ما گوید: "وقتی حانورالدین کیانوری دربارۀ موضعگیری حزب توده راجع به نفت شمال می   

سازی که در ایران پیش آمده بود[ به این موضعگیری ]در حق رویداد مهم و تا حدودی سرنوشت
 بینیم که چه لکّۀ سیاهی است برای تاریخ حزب تودۀ ایران. کنیم، میعمیقاً نگاه می

موضعی که در آن زمان حزب توده در قبال تقاضای امتیاز نفت شمال به اتحاد شوروی گرفته    
  (4)در واقع همانند لکّۀ سیاهی است که هیچگاه از دامان حزب پاک نخواهد شد." بود،
خواهان و ملّیون ایران شود، این گاه آزادیتوانست تکیه"نتیجه اینکه حزب تودۀ ایران که می   

اقبال را از دست داد ... و با اتخاذ سیاست نادرستی ارتجاع پرو بال شکسته را نیز نیرو و حیاتی 
اش را از ورطۀ رسوایی و انزوا نجات داد، و قسمتی از زه بخشید، سید ضیاء و دارو دستهتا
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های خارجی در کشور را چنان به هراس انداخت که نیروهای ملّی و مخالفان نفوذ سیاست
  (۱)وحشت زده به قهقرا رفتند و ندانسته به دیوار ارتجاع تکیه زدند ..."

دق در پاسخ به اظهارات کافتارادزه، طی نطق مشروح و مفصلّی دکتر مص ۱3۲3هفتم آبانماه    
ئی برای کسب امتیاز نفت آمریکاهای دولت سهیلی و ساعد را به علت قبول پیشنهاد شرکت

وزیران ما پیشنهاد شرکت را مورد توجه قرار نمیمورد اعتراض قرار داده گفت: "... اگر نخست
بل از کنفرانس صلح کار نفت تمام شود، دولت شوروی خواست قنمی آمریکادادند و اگر دولت 

تقاضای امتیاز کند  آمریکاوقتی که از آن طرف دنیا دولت  -کرد هرگز از ما تقاضای امتیاز نمی
 دولت شوروی که همسایۀ ماست چرا نکند؟! 

دولت از این لحاظ که آن  آمریکاهای تابعۀ دولت گویند اعطای امتیاز به شرکتآنهائی که می   
با ما مجاور نیست خالی از ضرر است در اشتباهند. تنها عدم مجاورت دلیل نیست که دادن 

اورت دولتی نیست که مج آمریکائی برای ما ضرر نکند. آمریکاامتیاز به آن دولت و یا به شرکت 
واست خفق نبود و یا اینکه میایا عدم مجاورت آن با ما فرق کند ... اگر دولت با دادن امتیاز مو

بعد از جنگ داخل مذاکره شود، چرا چندین هزار دلار خرج متخصص نمود و چرا کاری که می
 بایست اول بکند آخر کرد؟!" 

دکتر مصدق با اشاره به پیشنهاد کافتارادزه برای دریافت امتیاز نفت شمال گفت: "آن پیشنهاد    
راه آهن و بیسیم قرارداد نفت  "تمام کپیۀ "قرارداد جدید نفت جنوب" است و فقط از طیاره و

اند توان از آنها استفاده کرد اسمی نبردهجنوب که غیر از امور اقتصادی در امور سیاسی هم می
"...(۲) 
ای از سرگذشت نفت جنوب و ضررهایی که از آن بابت عاید ایران سپس دکتر مصدق خلاصه   

ز نظر اقتصادی و سیاسی مخالفم، چون شده بیان کرده و اعلام نمود: "من با دادن هر امتیاز ا
هر  -تفکیک مسائل سیاسی از اقتصادی مشکل است و این دو سیاست با هم بستگی تام دارد 

 (3)کند، سیاست هم غالباً صادق است."کجا که اقتصاد صدق می
ایران و شوروی ضمن تمجید از رفتار دولت شوروی  ۱۹۲۱دکتر مصدق با اشاره به قرارداد    

به ایران گفت:" "یک روز در این مملکت علمدار آزادی انگلیس بود و سفارت انگلیس نسبت 
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در این شهر در حکم مسجد شده بود. امروز دولت شوروی علمدار آزادی شده، ولی معلوم 
پرستی نخواهد گفت شود ... هیچ وطنشود یا نمینیست که سفارت آن دولت هم مسجد می

 دولت شوروی امتیاز نداد مخالفم .و های خارجی به شرکتکه با دولت ساعد برای اینکه 
های خارجی نگران بود و ملت ایران ای" با شرکتپرستی از مذاکرات "ساعد مراغههر وطن   

مرهون شماست که دفع شرّ آنها شد و این موفقیت شما در نتیجۀ "توازن سیاسی" است که از 
.. ملت ایران آرزومند "توازن سیاسی" است، در این کشور برقرار شده است . ۱3۲۰شهریور 

  (۱)یعنی توازنی که در نفع این مملکت باشد و آن "توازن منفی" است ..."
دکتر مصدق توازن سیاسی مثبت و منفی را چنین تعریف کرد: "توازن مثبت" یعنی هر امتیازی    

یگر نیز داده شود. مثلًا اگر شود، معادل آن به همسایۀ دکه به یکی از دول مجاور داده شده یا می
ها داده شود. ها داده شده، امتیاز نفت شمال هم به روسامتیاز نفت جنوب به انگلیسی
اش توضیح داده است(. درست خواهد و احسان طبری در مقاله)همانطور که حزب توده می

ت دسالیدی ]کسی که یک دستش بریده شده[ برای حفظ موازنه راضی شود که "مثل مقطوع
  (۲)دیگر او را هم قطع کنند ..."

کند که از این به بعد به هیچ دولتی بر خلاف مصالح خود اما "موازنه منفی چنین اقتضا می   
   (3)چیزی ندهیم."

 سرانجام دکتر مصدق برای حل مسئلۀ نفت شمال پیشنهادی به شکل ذیل ارائه نمود:
ارد و دولت ایران هم در عالم مجاورت نباید "دولت اتحاد جماهیر شوروی به نفت احتیاج د   

کنم که در این مجلس چنین پیشنهادی بگذرد، نفت خود را به دیگران معامله کند. من تصور می
یعنی دولت ایران متعهد شود که در مدت معلوم در قرارداد  مازاد نفت معادن شمال را به نرخ 

دولت شوروی بفروشد. برای استخراج معادن شود به المللی که در هر سال معین میمتوسط  بین
المللی که برای اتباع ایران و سایر دول سهمی در آن معلوم نفت شمال هم یا شرکت سهامی بین

های سهامی مختلط ایرانی که اسهام آن را دولت و ملت ایران قبول کنند تشکیل کنند و یا شرکت
 شود. 
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برد، بنابراین دولت شوروی که سرمایهیزی نمیبدیهی است هر شرکتی بیش از سود سرمایه چ   
ای نیاورده و زحمتی تحمل ننموده تا مدت قرارداد از نفت ایران استفاده و رفع احتیاج می

   (۱)کند."
دکتر مصدق پیشنهاد فوق را به صورت طرحی تهیه کرد. اما قبل از ارائۀ آن طرح به مجلس    

مایندگان مجلس، عضو فراکسیون حزب توده )ایرج طی پیامی به سفیر شوروی توسط یکی از ن
 اسکندری(، نظر دولت شوروی را نسبت به طرح پیشنهادی استعلام نمود. 

گوید: دکتر مصدق با قرار تلفنی آمد ایرج اسکندری که حامل پیام به سفیر شوروی بوده، می   
را نسبت به آن  منزل من و گفت: "این مملکت وطن ماست، مال ماست، باید تو خدمت خودت

آید باید انجام دهی. گفتم: بنده که هر چه بفرمائید حاضرم، بکنی. از دست تو اگر کاری بر می
اند و ها آمدهچه کاری، چه خدمتی از من ساخته است؟ گفت: الان وضعیت اینست که شوروی

ید حق هم دارند. آخواهند، مردم ایران اصلاً از لغت امتیاز بدشان میخواهند، امتیاز مینفت می
گفت: برای اینکه لغت امتیاز با مسئلۀ استعمار جوش خورده و توی کلّۀ اینها رفته. هر قدر هم 

توانند قبول بکنند ... اگر اینها نفت میخواهند استعمار بکنند، نمیها نمیبگوئیم که شوروی
ا دیگر چرا امتیاز میخواهند ما با آنها قرارداد فروش نفت ببندیم، چرخواهند خوب، چرا نمی
خواهیم امتیازات دیگر را لغو کنیم، تازه برویم و خواهند. ما حالا میخواهند؟ امتیاز بیخود می

ها دانم منظور از این صحبتیک امتیاز دیگر بدهیم به شوروی؟ گفتم: خوب! حالا من نمی
ا گر موافق باشند من فردخواهم رفته و به اینها بفهمانی و بگویی که اچیست. گفت: من از تو می

کنم و ضمن آن پیشنهاد خواهم داد که امتیاز نفت نباشد، ولی قرارداد فروش در مجلس نطقی می
نفت باشد ... من فردا در منزل منتظر ]جواب[ تو هستم ... بعد که رفت، من به سفارت شوروی 

فتم و[ گفت: چیه؟ گ تلفن کرده به آنجا رفتم ... ]تقاضای ملاقات با سفیر کردم، سفیر آمد
کند ... همانطور که گفته بود توضیح قضیه اینست که دکتر مصدق آمده و همچون صحبتی می

گوید ما با اینکه نفت به شوروی بفروشیم و یا قرارداد تجارتی منعقد کنیم داده و گفتم: می
نهادی فردا پیش مخالفتی نداریم و حرفی نداریم؛ و گفتند اگر شما موافق باشید او در نظر دارد

در این زمینه به مجلس بدهد. عقیدۀ شما چیست؟ گفت بنشینید و همین جا باشید. من نشستم 
خواهد از مسکو بپرسد. تقریباً نیم ساعت هم بیشتر طول کشید و او رفت. البته فهمیدم که می

! بکه برگشت و گفت: بگوئید که پیشنهادشان را بکنند. من خیلی خوشحال شدم. گفتم: خو
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دیگر قضیه را حل کردیم ... رفتم منزل دکتر مصدق ... گفتم: من رفتم و به من جواب دادند که 
دانی چه خدمت به شما بگویم که شما پیشنهادتان را بکنید. بلند شد مرا بوسید و گفت: نمی

ای را داد که بزرگی برای این مملکت کردی ... مصدق فردایش در مجلس آن پیشنهاد سه ماده
 (۱)کرد ..."ای که به ما زده بود تطبیق نمیبته با حرفال
 روز بعد دکتر مصدق طرح ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم داشت:    
"از نظر حفظ مصالح مملکت امضا کنندگان طرح قانونی ذیل را تقدیم و تصویب آنرا با دو    

 نمائیم: فوریت درخواست می
کنند  وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت میخستهیچ ن -مادۀ اولّ    

توانند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و نمی
های نفت و هر کسی غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد غیرمجاور و یا نمایندگان شرکت

 دی امضا نماید. بکند و یا اینکه قراردا
توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن وزیر و وزیران مینخست -مادۀ دوّم    

کند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای نفت خود را استخراج و اداره می
 ملی را مستحضر نمایند. 

از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از متخلفین از موارد فوق به حبس مجرّد  -مادۀ سوّم    
 خدمات دولتی محکوم خواهند شد. 

تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور محتاج به این نیست که مجلس  -مادۀ چهارم    
دار است که دادستان مزبور وظیفه -شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد 

تعقیب  ۱3۰7تیر ماه  ۲۰و  ۱۶بق قانون محاکمۀ وزراء مصوب متخلّفین از این قانون را بر ط
 (۲)نماید."

با طرح لایحۀ پیشنهادی دکتر مصدق اعضای فراکسیون حزب توده دچار سراسیمگی شدند    
دانستند چه تصمیمی بگیرند. دکتر رادمنش گفت: "بنده اصولاً با طرح پیشنهادی آقای و نمی

ام و نمیید مخالف نیستم، ولی چون مطالعۀ کافی نکردهدکتر مصدق راجع به این موضوع شا
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خواهم از آقایان اجازه بخواهم و دانم که عواقب این تصمیم ما چه خواهد بود، این است که می
 (۱)همچنین از آقایان خواهش بکنم که در این مورد دقت بیشتری بکنند ..."

به مجلس شورای ملی تقدیم کرده دکتر کشاورز گفت: "بنده با طرحی که آقای دکتر مصدق   
دانم که این طرح بعد از تصویب برای ملت ایران مفید کنم ... نمیاند موافقت یا مخالفتی نمی

قانون  ۴۰نظامنامۀ داخلی و اصل  ۴۲و ایرج اسکندری گفت: "طبق ماده  (۲)است یا نه ..."
ر وزیر باشد و چون هنوز شود با حضوهای قانونی که در مجلس مطرح میاساسی باید در طرح

وزراء رأی اعتماد بهشان داده نشده، بنابرین هیچیک از وزراء در اینجا رسمیتی ندارند و این 
  (3)طرح قابل طرح در مجلس نیست."

سرانجام طرح به رأی گذاشته و تصویب شد. ولی فراکسیون حزب توده به آن رأی موافق نداد.    
(۱۱/۹/۱3۲3) 
گوید که "سه مادۀ طرح دکتر شود، برخلاف آنچه ایرج اسکندری مییچنانکه ملاحظه م   

کرد."، سه مادۀ مذکور عین همان مطلبی است که مصدق با حرفی که به ما زده بود تطبیق نمی
 دکتر مصدق در پیام خود به سفیر شوروی گفته بود. 

حسین رحیمیان غلام -دوازدهم آذرماه  -روز بعد از تصویب طرح دکتر مصدق در مجلس    
نمایندۀ قوچان در مجلس شورای ملی، طرحی به صورت مادّۀ واحده با قید دو فوریت پیشنهاد 

 مجلس نمود، به شرح ذیل: 
مجلس شورای ملی ایران امتیاز نفت جنوب را که در دورۀ استبداد به شرکت  -"مادۀ واحده      

اند، به موجب این د و تجدید نمودهدارسی واگذار شده و در واقع دیکتاتوری آن را نیز تمدی
 نماید."قانون الغاء می

"پس از قرائت این طرح آقای رحیمیان از دکتر مصدق تقاضاء امضاء آنرا کرد، ولی دکتر    
، ضمن (5)وریجعفر پیشه روزنامۀ آژیر به مدیریت سید (4)مصدق از امضای آن خودداری نمود."

یمیان در مراجعه به آقای دکتر مصدق در مورد امضاء انتقاد شدید از دکتر مصدق نوشت: "رح
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اء امتیاز نفت جنوب یک قدم تاریخی بسیار بزرگی برداشت ... و دکتر مصدق با امضا غطرح ال
  (۱)نکردن لایحۀ تقدیمی رحیمیان بزرگترین ضربه را به نفوذ و وجهۀ ملی خود وارد آورد."

از دستور خود در مجلس علت امضا نکردن  در نطق قبل ۱3۲3آذر  ۲8دکتر مصدق در روز    
 طرح رحیمیان توضیح داده گفت: 

کنند چرا طرح قانونی الغاء قرارداد نفت جنوب را امضاء "در جواب آنهائیکه اعتراض می   
 .(3)و عقد (۲)نمایم که تصویبات مجلس بر دو قسم است : ایقاعام عرض مینکرده
( است. این قبیل قوانین Actes Unilatérauxقسمت مهم تصمیمات مجلس ایقاعات ) .۱

کند بر حسب متقاضیات میچون طرفی ندارد همان طور که مجلس آنها را وضع می
فروش املاک موقوفه که از مصوبات دورۀ  تواند آنها را نسخ نماید و قانونِ

 الغاء شد داخل در این قسمت است. ۱3۲۰دیکتاتوریست و بعد از شهریور 
 ۲۴ه اصل ( که مربوط به اسنادی است کActes Bilatérauxست )قسمت دیگر عقود ا .۲

نامۀ اعطای امتیازات، "انحصار" ها و مقاولهعهدنامه - ند کقانون اساسی تعیین می
تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره که اسناد مزبور وقتی ارزش قانونی دارند و معتبرند 

 کند، تصویب نماید. که مجلس قراردادی را که دولت فضولتاً امضا می
شود، لذا تا و نظر به اینکه هر قراردادی دو طرف دارد و به ایجاب و قبول طرفین منعقد می   

شود و اینکه نویسندۀ محترمی در یکی از روزنامهنمی یطرفین رضایت به الغاء ندهند قرارداد ملغ
الذکر را ملغا وفۀ سابقکند: "همان طور که مجلس قانون فروش املاک موقها اظهار عقیده می

 (4)الفارقتواند قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران را الغا کند قیاس معکرد، همان طور هم می
المللی و قراردادها تصویب تواند قانونی را که برای ارزش و اعتبار عهود بیناست. مجلس نمی

 (5)اید."راه قانونی الغاء نمآوردن کند بدون مطالعه و فکر و به دست می

                                                                           
 ۲۲۴، صفحۀ ۱سیاست موازنۀ منفی ۱ 
 جانبه.ی یک ئاقض ایقاع = عمل۲ 
از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری  عبارتست اصطلاح حقوقی، عقد = در3 

  ها باشد.مورد قبول آن که نمایند
 چیز را با یکدیگر سنجیدن و مقایسه کردن بدون مناسبت. = دورق االفقیاس مع4 
 ۲3۲، صفحۀ ۱سیاست موازنۀ منفی 5 
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ای از نمایندگان مجلس شورای ملی که به سفارت شوروی در پذیرائی عده ۱3۲3آذر  ۱7"روز    
وزیر بیان نمود. دعوت شده بودند، آقای کافتارادزه شرح مذاکرات خود را با آقای بیات نخست

 آن مذاکرات شامل نکات ذیل بود: 
مذاکره در باب امتیاز نفت عمل مجلس شورای ملی در تصویب طرح قانون مربوط به  .۱

 شود. که بدون شور لازم انجام گرفت، یک نوع اشتباه محسوب می
اشتباه مذکور در اثر فشار عناصر مخالف دوستی ایران و شوروی از قبیل ساعد و  .۲

 سیدضیاء و سایرین به عمل آمده است. 
 دهد. تصویب این لایحه با وجود امتیازات خارجی در ایران وفق نمی .3
شوروی معتقد است که مجلس شورای ملی ایران بایستی با تجدید نظر در این  دولت .4

 عمل، اشتباه خود را ترمیم کند. 
ضمناً آقای کافتارادزه اظهار داشت البته امتیازی که دولت شوروی از ایران تقاضا نموده جنبۀ     

باشد صنایع نفت ایران می تواند داشته باشد و نتیجۀ آن ترقیداری نداشته و نمیامتیازات سرمایه
ن ی نماید. ایقّرکه ممکن است به پایۀ صنایع نفت شوروی که به مدارج عالی رسیده است ت

امتیاز صرف نظر از فوایدی که برای ایران از لحاظ رفع بیکاری و ترقیات صنعتی و غیره دارد، 
ذار خواهد شد. و نیز آقای آلات عیناً به ایران واگپس از پایان مدت امتیاز کلیۀ وسایل و ماشین

کافتارادزه اضافه نمودند که چون در اثر عملی که اخیراً انجام شده و جنبۀ خصمانه نسبت به 
ای از نمایندگان مجلس در آن مستتر بوده است، بر اشکالات اتحاد جماهیر شوروی از طرف عده

  (۱)افزوده گردیده، ایشان فوراً به مسکو مسافرت خواهند کرد."
کافتارادزه بلافاصله بعد از این مصاحبه ایران را ترک نمود، و با بازگشت وی، رادیو مسکو و    

کنندگان قانون منع مذاکره در بارۀ همصدا با آن مطبوعات حزب توده، دکتر مصدق و تصویب
  .اعطای امتیاز نفت را به باد انتقاد گرفتند و موجی از تهمت و ناسزا علیه آنها به راه انداختند

مه خود به مولوتف، بر این نکته تأکید  ۲۵"کافتارادزه پس از بازگشت به شوروی در گزارش    
دارد که "فراخواندن نیروهای شوروی از ایران، ضرورتاً به تقویت ارتجاع در کشور و شکست 

های دموکراتیک منجرّ خواهد شد ... عناصر ارتجاعی و هوادار انگلیس اجتناب ناپذیر سازمان
ای مضایقه نخواهند کرد. ای امحاء نفوذ ما و حاصل کارهایمان در ایران از هیچ اقدام و وسیلهبر

به همین دلیل است که من تعویق تاریخ خروج نیروهایمان را از ایران و تضمین تحقق احتمالی 

                                                                           
 ۲۱۴و  ۲۱3، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
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اهدافمان را پس از خروج نیروها )در درجۀ اول از طریق کسب امتیاز نفت، یا حداقل از راه 
جاد یک شرکت مختلط که اکثریت قاطع سهام آن را در اختیار داشته باشیم( مناسب میای

  (۱)دانم""

 و مسئله نفت ایران  1323/ بهمن  19۴۵تا یازدهم فوریه  چهارمکنفرانس یالتا از 
ها از بحث در کنفرانس یالتا )کریمه( هنگامی که ایدن مسئلۀ نفت ایران را پیش کشید، روس   

اب سرباز زدند و مولوتف اعلام کرد لزومی ندارد سه دولت در یالتا وارد مسئلۀ ایران در این ب
 شوند. مولوتف راجع به مذاکرات کافتارادزه با دولت ایران گفت: 

در اولین مرحله، دولت ایران به درخواست امتیاز استخراج نفت دولت شوروی روی خوش    
ییر کرد و دولت ایران مدّعی شد که تا جنگ باقی و مساعدی نشان داد. در مرحلۀ دوم وضع تغ

است امتیازی نخواهد داد. حال به چه علت مرحلۀ سوم نباید پیش بیاید؟ نظر به اینکه ایرانیان 
بینند دوباره فکر آنها عوض نشود یک دفعه فکر خود را عوض کردند، دولت شوروی دلیلی نمی

ده است که ایرانیان را تشویق کند تا به مرحلۀ و به مرحلۀ اول برنگردند. دولت شوروی جهد کر
مولوتوف اضافه کرد: بهتر است قضیه را مسکوت اول برگردند و مذاکرات را از نو آغاز نمایند. 

   (۲)."بگذاریم تا راه حلّ آن به خودی خود به دست آید
پایان همۀ ( نیز اعلان کرد که حتی بعد از ۱3۲۴"دولت شوروی در کنفرانس پتسدام )مرداد    

   (3)تخاصمات نیروهای خود را از ایران بیرون نخواهد برد."

 قیام افسران خراسان
ها پس از آن که در شمال و شمال نویسد: "روسجهانشاهلو در این باره میاللّه دکتر نصرت   

مان در انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی اعمال نفوذ کردند، اما خاوری و باختری میهن
مجلس نتیجۀ مطلوب را نگرفتند و تلاش آقای کافتارادزه معاون وزارت خارجۀ آنها در تهران  در

                                                                           
 ۀیافت آذربایجان از دیدگاه اسناد نو "بحران مقالۀ ،۱37۶پاییز  ۱7 شمارۀ و اجتماعی گفتگو، فصلنامۀ فرهنگی۱ 

 ۱۱۱ صفحۀ ،ورُوایگ ناتالیا ،"شوروی
از گزارش استتینیوس وزیر خارجۀ امریکا  - 7۵و  7۴ای، صفحات ، دکتر انور خامه3های پر آشوب سال ۲

 تکیه از ماست. -دربارۀ کنفرانسهای تهران و یالتا 
 ۱3۱ صفحۀ ،کانادا - رنتوتو ،۱3۹۲اول  چاپ میلانی، ، عباسشاه نگاهی به 3
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ای نیز برای به دست آوردن امتیاز نفت شمال به جایی نرسید، نخست یاغیگری افسران توده
 لشکر خراسان و سپس دستگاه فرقۀ دموکرات آذربایجان را سامان دادند.

خود یاغی شدند ندانند که دستور از کجا و آماج چه بود )آقای  شگفت نیست اگر افسرانی که   
 کار و ورزیده است. ای از تشکیلاتی آهنین و پنهانستوان تفرشیان(، چون این نشانه

ها پس از بررسی و آگاهی دقیق و آماری گام به گام از سازمان افسری حزب توده، که از روس   
ند، دریافتند که در لشکر خراسان اعضاء سازمان کردآقای عبدالصمد کامبخش دریافت می

افسری حزب توده از همه جا بیشتر و نیرومندتر و بیشتر کارهای مهم و حساس لشکر در دست 
آنان است. )در لشکر خراسان دو نفر سرهنگ دوم ستاد، دو نفر سرگرد ستاد، یک نفر سرگرد 

دار که کفالت تیپ تربتو چند درجههای گوناگون توپخانه و چندین نفر سروان و ستوان رده
ستاد لشکر و باربری و نظام وظیفه و ... همه را  ۲جام و ریاست تدارکات و امور مالی و رکن 

ای بودند(. از اینرو دست به کار شدند و آقای عبدالصمد کامبخش توسط در دست داشتند توده
های قای اسکندانی مسئول سازمانسروان پیاده بهرام دانش دستور یاغیگری را به سرگرد ستاد آ

افسری حزب توده در لشکر خراسان بود رساند. از اینرو یاغیگری افسران خراسان حساب شده 
 ها و آقای عبدالصمد کامبخش انجام گرفت. و گام به گام زیر نظر روس

از نو گرد ها بودند که آنها را پس از اشتباه افسران در گنبد کاووس و پراکنده شدن آنها، روس   
های ترکمنان دست نشاندۀ خود و سپس از راه کنارۀ دریای خزر ( ۱)آوردند و نخست به اُبه

سرانجام به باکو رساندند و در آنجا آسایشگاهی زیبا در مَردَکان از آنها پذیرایی کردند و سپس 
 در آذربایجان )تبریز( برای برپایی ارتش فرقه به ما تحویل دادند ..."

، غروب روزی که افسران در گنبد کاووس ۱3۲۴مرداد  ۲۹دالصمد کامبخش غروب "آقای عب   
در نتیجۀ اشتباه و زد و خورد با دستۀ ژاندارم پراکنده شدند، در باشگاه حزب توده به من گفت 

آوری خواهند شد. آقای سرهنگ ستاد که با مقامات لازم گفتگو کرده است و همۀ آنها جمع
سرتیپ ارتش فرقه بود، خود به من گفت که هنگامی که پس از متواری  نوایی که در آذربایجان

شدن سرانجام خود را به گرگان رساندم و با دیدن تابلوی حزب توده به درون ساختمان رفتم، 
آقای قاسمی گفت که ما دو روز است در جستجوی شخص شما هستیم، اکنون یک دم اینجا 

گشت گفت به کماندانت )دژبان ارتش روس( خبرِ رسیدن  بنشینید و من باز گردم. هنگامی که باز

                                                                           
 نشینان.اُبه یا اوبا = چادر، محل بر افراشتن چادر کوچ ۱
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شود که گفت عبدالصمد کامبخش شما را دادم و او تصمیم لازم را گرفته است. از اینجا آشکار می
  (۱)در باشگاه حزب توده سخنی گزاف نبوده است."

یام بود، ق اینک به روایت ستوان ابوالحسن تفرشیان، که خود یکی از افسران شرکت کننده در   
 پردازیم: می
نوزده افسر و شش سرباز با دو کامیون و یک جیپ و مقداری تجهیزات  ۱3۲۴مرداد  ۲۵شب    

نظامی دست به قیام زدند و از پادگان مشهد به سمت قوچان حرکت کردند. مراد دل و آرزوی 
شاه اتوری رضااین جوانان پرشور، نجات وطن و هموطنانشان از چنگال بازماندگان دوران دیکت

های پنهانی که آنانرا به حرکت در و گماشتگان بیگانه بود، و مسلماً اکثریت قاطع آنها از دست
 آورده بود اطلاعی نداشتند. 

در آن روزها مارکسیسم تنها تئوری نجاتبخش و کشور شوروی زادگاه سوسیالیزم شناخته می   
قید و شرط از سیاست اتحاد شوروی، در میان یشد و "انترناسیونالیسم پرولتری"، یعنی تبعیت ب

ها سکّۀ روز بود، حزب تودۀ ایران نیز هنوز چهرۀ یک حزب ملی و مردمی ها و چپمارکسیست
 را داشت. 

اسکندانی، فرماندۀ رستۀ توپخانۀ لشکر خراسان بود. او در  اکبرعلی"مغز متفکر قیام سرگرد    
آمد و تمیز بود. هیچوقت حرف رکیکی از دهانش در نمیمقایسه با سایر افسران، بسیار مؤدب 

پوشید. رفتارش هم به تمیزی لباسش بود. شاگردانش به او علاقه ... خیلی قشنگ لباس می
  (۲)داشتند و من هم یکی از شاگردان او بودم."

ی برداری دانشکدۀ افسرو از طریق سرهنگ آذر ]استاد نقشه ۱3۲۲"اسکندانی ظاهراً در سال    
که در فرانسه تحصیل کرده بود[ تبلیغ و عضو حزب توده شده بود.""اسکندانی یک مارکسیست 

 کرد و به میهنش شدیداً علاقه داشت."بود. در عین حال ناسیونالیسم انقلابی را عمیقاً درک می
گرفت، تحت تأثیر شخصیت ]مارشال[ تیتو "موقعی که فکر قیام در مغز اسکندانی نضج می   

رود. دوستانش را دور خود جمع گفت: رهبر کسی است که مثل تیتو به کوهستان میاو می بود.
پشت میز  (3)شود، نه مثل آن کسانی که در خیابان فردوسیکند و با قدرت اسلحه پیروز میمی

                                                                           
 ۴۴3و  ۴۴۲ صفحات ،۱38۰ورجاوند  ، نشراول اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپما و بیگانگان، دکتر نصرت ۱
از همین  اًتعمد. در تنظیم این مبحث ۴۵ صفحۀ ،۱3۶7اول  چاپ تفرشیان، ابوالحسن خراسان، قیام افسران ۲

 ه است.دفاده شتکتاب اس
 زمان کلوپ حزب توده در خیابان فردوسی بود. در آن 3
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نشینند. در مملکت ما کسی مثل تیتو لازم است که از طریق قدرت و از دهان اسلحه وجود می
های تهران را به دنیا نشان بدهد ... فقط از طریق روزنامه یا میتینگ در خیابان چنین  نهضتی

شود وجود یک نهضت چپ را به گوش فرمانروایان جهان فرو کرد ... سرگذشت تیتو و نمی
رسید که اسکندانی خواندیم. به نظر میهایمان میهایی بود که ما در حوزهمبارزاتش یکی از درس

 در سر داشت." خود چنین هوایی
ای از افسران به دید، در تهران هم عده"همزمان با اقدامات اسکندانی که تدارک قیام را می   

ای از ایران به وجود رهبری سرهنگ آذر تمایل داشتند که یک هستۀ پارتیزانی مسلح در گوشه
حزب بود ... شاید آورند ... این حادثه نشان دهندۀ چنین تمایلی در رهبری سازمان نظامی آنروز 

وار به آنها معتقد بودند که بعد از ایجاد این هسته عدۀ زیادی کارگر و دهقان و مردم دیگر سیل
 پیوندند."می
گفت: "حزب توده با وضع کنونی قدرت و روحیۀ چنین اسکندانی برای اثبات لزوم قیام می   

ران به وجود آید، حزب به ناچار از ای از ایای در گوشهعملی را ندارد، ولی اگر هستۀ مسلحانه
آن پشتیبانی خواهد کرد و به دنبال آن کشیده خواهد شد. برای انجام این عملِ خشن هم فقط 

 ها صلاحیت داریم."ما افسر
در مورد اینکه این هسته کجا به وجود آید؟ او معتقد بود: "طبیعی است شمال بهتر از جنوب    

پرسید نطقه، چتر امنیتی برای ما به وجود آورده است." بعد میاست، زیرا وجود ارتش سرخ در م
صحرا از نقاط دیگر مناسبکرد که ترکمنتر است؟ ثابت میکه در شمال کجا از همه جا مناسب

کنند و فئودالیسم رمق آنها را گرفته ها اولاً در شرایط فئودالی زندگی میتر است. زیرا "ترکمن
اند و بالاخره زندگی خود را با ها در گذشته عمیقاً ناراضیحکومت است، ثانیاً در اثر مظالم

کنند و خود تصمیم میی هستند مقایسه میودوستان و اقوام خویش که در ترکمنستان شور
ای وجود دارد که در اشغال هیچیک از ارتشدر اینجا منطقه …گیرند که از ما پشتیبانی کنند 

راوه تپه و گنبد قابوس که هیچ آبادی در آنجا نیست. ما های خارجی نیست، محلی است بین م
توانیم اینجا را پایگاه اصلی خود انتخاب کنیم و در آنجا با اقدامات پر سر و صدا توجه مردم می

 را به خود جلب نمائیم."
نویسد: "قبل از قیام، اسکندانی گذارد. تفرشیان میخبر نمیبا این حال اسکندانی حزب را بی   
را برای تماس با حزب و با آذر به مرکز  -سروان بهرام دانش  -ی از اعضای هیئت اجرائیه یک
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فرستاد، چون سرهنگ آذر با قیام موافق بود قرار شد نقشۀ قیام را به او بدهد و به وسیلۀ او 
 (۱)کمیتۀ مرکزی حزب توده را قانع نماید که با این نقشه موافقت کنند."

ها در این اقدام نظرهای متفاوت و متناقضی رد نقش حزب توده و شوروینظر به اینکه در مو   
 کنیم: ای از هر دو نظر را نقل میاظهار شده، ما گزیده

گوید: "یک شب سرهنگ آذر و دانش در شمیران پیش من آمدند و گفتند ایرج اسکندری می   
. علت و نتیجۀ این کار را ها را خلع سلاح کنیمخواهیم در گرگان یک رشته از پادگانما می

خواهد ما ای از ما مشکوک شده و میپرسیدم. گفتند: که چون ارفع ]رئیس ستاد ارتش[ به عده
را به شهرهای مختلف تبعید کند، ما ناچاریم این کار را بکنیم. به علاوه این خودش یک کاری 

 شود. است  تا ببینیم چه می
فایده است، که آخرش چه بشود؟ چون تم این کار بیمن با تصمیم آنها مخالفت کرده، گف   

توانم تصمیم بگیرم و مسئله را باید با کمیتۀ اصرار کردند به آنها گفتم که من به تنهایی نمی
 مرکزی در میان بگذارم. 

فردای آن روز سرهنگ آذر با لباس شخصی به کلوپ آمد که من نتیجه را به او بگویم. من    
مرکزی مطرح کردم رفقا به اتفاق آراء مخالفت کردند. من این تصمیم را به  مسئله را در کمیتۀ

سرهنگ آذر ابلاغ کردم و او بسیار ناراحت شد. باید این توضیح را اضافه کنم که کامبخش به 
 علت مسافرت به قزوین در این جلسۀ کمیتۀ مرکزی حضور نداشت. 

افتند. از قرار معلوم ز تهران به خراسان راه میدر شب بعد از آن روز افسرها با یک اتوموبیل ا   
گردد و پس از تماس با سرهنگ آذر برای افسران  اتوبوس  در این روز کامبخش از مسافرت بر می

کند. بدون شک کامبخش این تصمیم را با موافقت و به دستور کند و آنها را روانه میتهیه می
 د ..."مسئولین ک.گ.ب گرفته بود و اقدام کرده بو

"بطوری که بعداً معلوم شد، مسئولین نظامی ارتش سرخ با این عمل به شدت مخالف بودند    
اند. ولی جریانی که کردهو ظاهراً آنرا یک نوع پرووکاسیون در قلمرو ارتش سرخ تلقی می

ای های از وجود جریانکامبخش به آن مربوط بود با این اقدام موافق بوده است و این خود نمونه
 (۲)مختلف در شوروی است."

                                                                           
 ۶۵و  ۶۴صفحات  ،۱3۶7اول  چاپ تفرشیان، ابوالحسن خراسان، قیام افسران ۱
 همانجا ۲
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گذرند، افتند، از بجنورد به راحتی میمرداد به سمت قوچان به راه می ۲۵نظامیان قیام کننده    
رسند. در مرداد به گنبد قابوس می ۲7کنند و هایی خلع سلاح میپادگان مراوه تپه را به شیوه

ا روسی با آنه-کمک یک فرهنگ فرانسه کنند. اما اسکندانی بهها آنها را متوقف میآنجا شوروی
کند که اجازه دهند آنها به گرگان بروند. قصد اسکندانی این بود کند وآنها را راضی میگفتگو می

 که در گرگان با احمد قاسمی، مسئول کمیتۀ ایالتی حزب توده، تماس بگیرد. 
اید، ما ای کردهکار بیهودهگوید: شما گیرد، قاسمی به او میدر تماسی که با احمد قاسمی می   

هانه به کاسیون است. بمسلحانه کنیم، عمل شما نوعی پروودر وضعی نیستیم که بتوانیم قیام 
توانیم با شما های حزبی یورش آورد. ما به هیچ وجه نمیدهد تا به سازماندست دشمن می
 همکاری کنیم."

نها هم روی خوش نشان نداده بودند و از ها هم تماس گرفته بود. آاسکندانی ظاهراً با شوروی   
قرار، راهنمائی کرده بودند که به همان نقطۀ اشغال نشدۀ بین گنبد و مراوه تپه برویم و منتظر 

 بمانیم.
پیوندند که سرهنگ آذر در گرگان شش افسر دیگر هم که از تهران آمده بودند به این گروه می   

 هم در میان آنها بود. 
میم داشت در گنبد با آقای بهلکه مسئول حزبی در آن شهر تماس گرفته، قرار و اسکندانی تص   

مدارهایی برای آینده بگذارد. غافل از اینکه در گنبد، به دستور رئیس ستاد ارتش سرلشکر ارفع، 
و  -که مشرف به خیابان بود  -های محل در ساختمان شهربانی های اطراف و پاسبانژاندارم
 اند. سمت خیابان، با تفنگ و مسلسل کمین کردههای دو در کوچه

آوردند. ولی اسکندانی به قدری مغرور این خبرها را افسرانی که مأمور تهیۀ خواربار بودند می   
کرد ژاندارم و پاسبان جرأت مقابله با ما را داشته باشد. لذا تصمیم گرفت روز بود که تصور نمی

 اصلی شهر عبور دهد. روشن ستون شورشی خود را از خیابان 
"به محض اینکه جیپ اسکندانی به نزدیکی شهربانی رسید، ناگهان و بدون هیچ اخطاری از    

دو لولۀ مسلسل و صد و بیست  تفنگ، آتش به سوی جیپ سرازیر شد. جیپ آناً فرو نشست و 
 غرق در دود شد. 

سیپ بدون امکان کمترین عک"تمام این حادثه در عرض یک ثانیه اتفاق افتاد و سرنشینان ج   
نفر بودند: سرگرد اسکندانی، ستوان یکم نجدی، ستوان یک  آنها هفتالعملی آناً  شهید شدند. 

شهبازی، ستوان یک نجفی، ستوان دو مینائی و سربازان وظیفه موسی رفیعی و بهلول در کنار 
 موقع سوختند."هم و در آتش قیامی قهرمانانه، ولی بی
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ب با شهید شدن هفت تن از نظامیان شورشی، قیام به پایان رسید، و ماجرای به این ترتی   
ای ها به دهکدهشگفت و دردناک بازماندگان آنها آغاز گردید. این بازماندگان به کمک شوروی

به نام شاه اولان، نزدیک باکو، برده شدند و سپس با قیام فرقۀ دموکرات آذربایجان به تبریز اعزام 
 گردیدند. 

د: "قیامی که به نام "قیام افسران خراسان" شهرت یافته است، نویسابوالحسن تفرشیان می   
رنگی بود که در گوشۀ تاریکی از تاریخ کشور ما درخشید و بلافاصله خاموش گشت. جرقّۀ کم

خواهانه که به وسیلۀ تعدادی از افسران پاکباز و شریف ما قیام افسران خراسان تلاشی بود آزادی
ای از همین پاکبازان شریف را در لهیب خود جام شد، ولی اقدامی نارس که فقط توانست عدهان

 بسوزاند. 
کردم. فقط بعدها بود که متقاعد شدم کار آن روز ما عجولانه، من آن روزها چنین فکر نمی   

 (۱)رسید."طلبانه بوده است، و به هیچ جا، جز همین جایی که منجرّ شد نمیناپخته و فرصت
ها از ما پشتیبانی نکردند "قتل عام گنبد در سیصد قدمی پاسگاه ارتش سرخ انجام یافت.""شوروی

باران ها ما را گلولهو با عدم دخالت خود امکان دادند در شهر اشغالی خودشان، گنبد، ژاندارم
   (۲)کنند."

اند سال پیش در آذربایجان اتفاق  رویدادی که هفتاد و
ای که گمراهانِ صدیقِ پندارباف حتی پس افتاد، حادثه

از افشای اسرار نهان هنوز به رگ و ریشۀ آن پی نبرده
اند و یا حجاب ایدئولوژیک مانع از آن گشته که آنان علت پیدایش و هدف آنرا درک بکنند، 

ها، آن حرکت را تورکیستطلبان واقعی و خواستاران "آذربایجان واحد" و پانهمراه با جدائی
لوحانه و پنبه در گوش آنرا در نامند؛ و گروهی عمداً یا سادههضت دمکراتیک آذربایجان" می"ن

گذرند، انده میلبانه با حمایت دولت شوروی"، گنجطچند کلمه به این مضمون: "حرکتی تجزیه
ای نیست که بتوان بدون بررسی علل و موجباتِ های مردمی آن بپردازند، حاثهآنکه به ریشهبی
این واقعیت را نادیده انگاشت که اگر به دردهای وع و استقبال از آن به سادگی در گذشت. و وق

ای نیندیشیم و از گذشته درس عبرت نگیریم، هر لحظه ممکن است چاره نمامزمن اجتماعی

                                                                           
 ۶۴و  ۶3صفحات  ،۱3۶7اول  چاپ تفرشیان، ابوالحسن خراسان، قیام افسران ۱
   88و   ۶۴صفحات  ،همان ۲

   جانیآذربا ۀواقع
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ای نظیر آنچه در آذربایجان پیش آمد در گوشۀ دیگری از کشورمان سربلند کند و مورد حادثه
 ای قرار گرفته تمامیت ارضی کشور را تهدید نماید. ی یک قدرت جهانی و یا منطقهبرداربهره
به باور ما ایران کشوری است با اقوام مختلف و با زبان، دین و مذهب و آداب و سنن گوناگون.    

در چنین کشوری وحدت ملی واقعی با پذیرش و احترام به تنوع شهروندان و خصوصیات قومی 
ها برادر وار در کنار هم آید. در این صورت اقوامی که قرننه تبعیض به وجود میهیچگوآنها بی

اند، شان را مشترکاً گرامی داشتهزیسته، و دست در دست هم با دشمنانشان جنگیده، پیروزی
دهند و از تمامیت ارضی و استقلال داوطلبانه و به طیب خاطر به همزیستی خود ادامه می

 کنند. ن دفاع میکشورشان با دل و جا
طبعاً برای این همزیستی، اقوامِ ساکن ایران به زبان مشترکی نیازمندند. زبان فارسی بنا به    

سوابق تاریخی این وظیفه را به عهده دارد و برای حفظ وحدت و وفاق ملی همگان باید آن را 
ک و رسمی بان مشترفرا گیرند. اما زبان فارسی شاخص منحصر به فرد ایرانی بودن نیست، فقط ز

 ملت ایران است. 
های مختلفی ها تعیین سرنوشت خود" روایتهای "ملت" و "حق ملتنظر به اینکه از مقوله   

قًّ یُرادُ بِها البٰاطِل" سرانجام این دو امر به ابزاری در دست انجام یافته و به مصداق "کَلِمةُ حَ
با وجود اینکه به گفتۀ  -شان درآمده است مجویان برای اعمال مقاصد شواستعمارگران و سلطه

محمد پورهرمزان عضو کمیتۀ مرکزی حزب توده "شعار "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" 
با این حال نظری   (۱)در غوغای حوادث پراگ، بوداپست، ورشو و افغانستان محو شده است."

 اندازیم: ها میگذرا به این مقوله
کند: "اشتراک پایدار در بین مردم که در طول تاریخ در تعریف می استالین "ملت" را چنین   

آید و این خصلت روحی مشترک زمینۀ زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی و خصلت روحی پدید می
 داری است. شود." این پدیده محصول دوران سرمایهبه صورت وحدت فرهنگ ظاهر می

داری پدید آمده و وجود ها قبل از سرمایهد "ملتاستالین در پاسخ میخائیلوسکی که معتقد بو   
نشینداری یعنی در دوران فئودالیسم که کشورها به شاهزادهگوید: "قبل از سرمایهاند." میداشته

های مستقل تقسیم شده بودند، نه تنها به وسیلۀ پیوندهای ملی با یکدیگر مربوط نبودند، بلکه 
ها پدید آمده وجود کردند، چگونه ممکن بود ملتاً نفی میلزوم یک چنین پیوندهایی را نیز جدّ

 داشته باشند؟"

                                                                           
 مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی نگره - ۱۵۴، صفحۀ ۱37۵عترافات سران حزب توده، جلد اول، چاپ اول ا۱ 
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اما "ملت" نه به مفهوم استالینی آن که دامنۀ محدودی دارد، بلکه به معنای جماعتی از مردم که    
سرزمین مشترک، دولت مشترک، تاریخ مشترک و اقتصاد و سرنوشت مشترک داشتند، قبل از 

 ز در کشورهایی نظیر چین و ایران و مصر وجود داشته است. داری نیدوران سرمایه
-گیری کشوربه نوشتۀ چنگیز پهلوان:  "اگر ملیت را مفهومی جدید بدانیم که به ویژه  با  شکل   

ها در اذهان شکل گرفته است، در این صورت اشاره به فقدان حسّ ایرانیت در قرون گذشته ملت
توان گفت که ایرانیان در قیاس با بسیاری از کشورهای تی میآید. حسخنی معتبر به شمار نمی

اند. این اروپایی، و بسیاری از کشورهایی کنونی جهان، از این بابت خود آگاهی بیشتری داشته
تردید بر عدم دقت این کلام میکه بگوئیم که چنین حسّی جنبۀ فرهنگی داشته و نه "ملی" بی

نماید. اگر ای دیگر تجلّی نمیط تبلور فرهنگی دارد و به گونهافزاییم. چه بسا که حسّ ملیت فق
اند. در این صورت باید بپذیریم که ایرانیان به مدد فرهنگ خود نسبت به خود، آگاهی ملی داشته

گاهی ملی مواجه هستیم که نمی توان با فقدان آگاهی ملی برابر گفت که با نوع خاصّی از آ
 (۱)دانست."

دهد که در طی تاریخ گذشته و یاد خلیل ملکی: "مطالعۀ احوال ملل نشان میبه گفتۀ زنده   
های نامبرده ]در تعریف استالینی[ شود که واجد تمام وحدتحاضر، حتی یک ملّت پیدا نمی

باشد. در صورتی که اگر ملّت چندین وحدت از عوامل نامبرده را دارا بوده و بعضی از آنها را 
 سازند. دت ملی وارد نمیفاقد باشد، ضرری به وح

دهد که نمائیم. مطالعۀ اوضاع و احوال ملل نشان میدر اینجا فقط به وحدت زبان اشاره می   
ملت، دلیل وحدت آنها  دواختلاف زبان، دلیل نبودن وحدت ملی نیست و یکی بودن زبان 

ت و وحدت ملی نیسنیست ... باری ترکی بودن ]زبان مردم[ آذربایجان ابداً دلیلی برای نبودن 
لزومی برای از بین بردن زبان مادری آذربایجان وجود ندارد، محکوم کردن زبان مادری آذربایجان 

تر از کوچکترین اثری در تحکیم وحدت ملی ندارد و بدون این اقدام آذربایجانی خود را ایرانی
های منحوس نغمه کند. تنها ضامن وحدت ملی ما ارادۀ ملت ایران، علیرغمهر ایرانی حس می

  (۲)شمال و جنوب، برای استقلال و تمامیت خاک ایران است."

                                                                           
 ۱۴و  ۱3 صفحات ،"، لمتوندولت در ایران "نظریۀبر ترجمه و گرد آوری کتاب  چنگیز پهلوان، مقدمه۱ 
 ۀلجنقل از م به دموکرات. ۀفرق تشکیل ۀآستان در ای حزب توده در تبریز،عضملکی برای ا خطابۀ خلیل۲ 

 ۶3۲ صفحۀ ،۱38۰ ،۲ "ایرانشناسی" شمارۀ
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آنچه که توسط  -ها در تعیین سرنوشت خود" اما اجرای تئوری "مسئلۀ ملی" و "حق ملت   
در داخل کشور شوراها و در خارج از این کشور دو راه  -رهبران شوروی رسماً اعلام شده بود 

 ذیل:    جداگانه پیمود، به شرح
: استالین در کنگرۀ دوازدهم حزب در داخل کشور شوراها توسط دولت شوروی - ۱   

ها در تعیین سرنوشت خود[ نسبت به کمونیست گفت: "تطبیق حق جدایی ]یعنی حق ملت
گویند بگذار و "کسانی که می  (۱)ها انقلاب است."ها، ارتجاع و نسبت به امپریالیستسوویت

د حساب کند!" و "موضوع ملی ]ناسیونالیسم قومی[ مقدّم بر همه." مردم هرکس فقط روی خو
   (۲)ترین شعار مبارزه "مسائل عمومی مقدم بر همه است."سازند، زیرا صحیحرا دچار تفرقه می

توان با مسئلۀ صلاح بودن لنین نوشت: "مسئلۀ حق ملل به جدایی آزادانه را به هیچ وجه نمی   
ان ملت در فلان یا بهمان لحظه مخلوط نمود. این مسئله را حزب پرولتاریا جدایی فلان یا بهم

باید در هر مورد جداگانه به طور کاملاً مستقل و از نقطه نظر مصالح تمام سیر تکامل اجتماعی 
 (3)و نیز مصالح مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا در راه سوسیالیسم حل کند."

منجمله حق حاکمیت بر سرنوشت، یک چیز مطلق همچنین، "تقاضای جداگانۀ دموکراسی    
نبوده بلکه جزئی است از نهضت عمومی دموکراتیک جهان. ممکن است بعضی از موارد جداگانه 

  (4)جزء با کل متضاد باشد. در این صورت لازمست از آن صرفنظر نمود."
ز حق حاکمیت و تاریخ هفتاد و چند سالۀ اتحاد جماهیر شوروی نشان داد که مدعیان دفاع ا   

ها، به دستاویز اینکه "جزء" یعنی "حق حاکمیت ملل بر سرنوشت خویش"، با خودمختاری ملت
کلّ، یعنی "حاکمیت مطلق ملت روس" در تضادّ است، در سراسر آن کشور و در تمام دوران 

 رشان، سیاست استحاله و ادغام اقوام، یا به گفتۀ خودشان ملل غیر روس" ساکنان کشوحاکمیت
 را در "ملت کبیر روس" اعمال کردند.

های بزرگ جهان از جمله دولت در خارج از کشور شوراها و توسط تمام قدرت - ۲   
: تلاش برای برتری دادن به همبستگی و ناسیونالیسم قومی، با تکیه به یکی از عناصر شوروی

که  -ناسیونالیسمی ملی هویت قومی که مورد تحقیر قرار گرفته، نظیر زبان، مذهب و غیره، بر 

                                                                           
 ۹، صفحۀ ۱38۹ملیت و بلشویزم، محمد امین رسول زاده، چاپ اول ۱ 
 ۲طرح مسئلۀ ملی، استالین، ترجمۀ فارسی، صفحۀ ۲ 
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و  -پرچم آزادی و دمکراسی در سراسر کشور و برای همۀ اقوام آن سرزمین را بر دوش دارد 
ها و استعمارگران. این سیاست کشاندن آن قوم به جدایی و سرانجام افتادن در دام امپریالیست

نۀ یکپارچه و متحد طلباخواهانه و استقلالدهد که جنبش آزادیهای خارجی اجازه میبه قدرت
های نظامی و غیرنظامی اقوام همه مردم کشور را دچار  نفاق ساخته آنرا شکست دهند. و توانائی

 را بر علیه یکدیگر و به نفع خود به کار گیرند. 
طلبی فرقۀ دموکرات آذربایجان، مطلبی را نیز از گرایی و جداییاینک پیش از پرداختن به قوم   

 کنیم: می ایرج اسکندری نقل
های مشرق، هم مستعمره، و از آن جمله ملتهای مستعمره و نیمهطلبانۀ ملت"جنبش استقلال   

از لحاظ محتوی و هم از نظر ماهیت با مبارزه علیه ستم ملی در درون یک کشور تفاوت اساسی 
و  های مستعمرهبخش خلقهای نجاتدارد و به هیچ عنوان قابل تشبیه نیست. مبنای جنبش

ای است وابسته مبارزه علیه امپریالیسم خارجی است، در صورتی که مبارزه علیه ستم ملی مبارزه
های علیه ارتجاع داخلی یک کشور و به همین جهت در دوران کنونی مبارزۀ اساسی خلق

دهد. تضاد اساسی جامعۀ ما که در کشورهای مستعمره و وابسته، از جمله ایران را تشکیل نمی
و انگلستان است نه تضاد ملی ]قومی[  آمریکااول باید حل شود، تضاد با امپریالیسم مرحلۀ 

هایی است که داخلی و بنابراین، وظیفۀ اساسی ما در دوران کنونی کوشش در استحکام پیوند
نمایند، نه کنند و نبرد علیه امپریالیسم را تسهیل میهای کشورمان را به یکدیگر نزدیک میخلق

تلافات ملی ]قومی[ داخلی. فقط با پیروزی بر امپریالیسم و موفقیت در ایجاد حکومت تشدید اخ
توانند آزادانه حاکم بر سرنوشت خود شوند و از قید نوع های ایران میای و دموکراتیک خلقتوده
  (۱)های ملی نجات یابند."ستم
بانی نبوده و چون همواره زقومی و تکپای خود هرگز کشوری تککشور ما در طول تاریخ دیر   

ها قرار داشته میراث زندگی مشترک و همزیستی اقوام را با خود ها و هجومدر معرض مهاجرت
 داشته است. 

جویان و ناسیونالیسم به معنای ایرانی بودن و دفاع از منافع کشور مردم ایران در برابر سلطه   
است. اما ناسیونالیسم به مفهوم دفاع از یک  وقفه ادامه داشتهاستعمارگران در طول تاریخ ما بی

عنصرِ هویتِ قومی تا اواسط قرن بیستم و پیدایش و استقرار دیکتاتوری رضاشاه پهلوی در 

                                                                           
 ۵77و  ۵7۶، صفحات ۱37۲های سیاسی، چاپ اول، خاطرات ایرج اسکندری، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش۱ 
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نیسم رضاشاهی و سیاست یک کشور، یکشور ما وجود نداشت. این مسئله ثمرۀ زهرآگین شوو
 یک ملت، یک زبان و یک پوشش آن پادشاه است. 

نویسند: یرانی در مورد پیدایش ناسیونالیسم قومی و سیاسی شدن آن در ایران میپژوهشگران ا   
اجتماعی جامعۀ ایرانی و تجربیات آن در قرن حاضر ... ]نشان -های تاریخی"توجه به ویژگی

المللی در یک ارتباط دهد[ که در آن دولت مدرن اقتدارگرا، نخبگان سیاسی و نیروهای بینمی
در تلاش برای سیاسی کردن اختلافات زبانی و مذهبی و شکل دادن به  پیچیده با یکدیگر

اند. آزمون این چهارچوب نظری در رابطه با تحولات سه منطقۀ گرایانه نقش داشتهگرایشات قوم
ات موسوم گرایشجغرافیایی ایران ]آذربایجان، کردستان، بلوچستان[ بیانگر این امر مهم است که 

از کیفیت رابطه میان دولت مدرن ایران و نخبگان سیاسی )سنتی، مدرن، تا حدّ زیادی  به قومی
اکم و حاشیه)ح بیشتر به صورت یک کشاکش میان نخبگانو بومی و غیربومی( ریشه گرفته و 

 (۱)گر بوده است تا به صورت یک حرکت عمیق مردمی ..."ای( جلوه
اشاره کوتاهی شده، ولی به آن بهای ها و بسترهای مساعد داخلی" نیز گرچه به "وجود زمینه   

لازم داده نشده است. همچنانکه امروز به عواقب پایمال کردن حقوق حقّۀ سنّی مذهبان و 
شود. نوشتن چنین مطالبی: احتمال منجرّ شدن آن به یک حرکت مردمی بهای لازم داده نمی

نتیجۀ فعالیت های قومی اصولاً"سیاسی شدن علایق کهن نظیر زبان و مذهب و خلق هویت
های دولت اقتدارگرای مرکزی ناراضی های نخبگان سیاسی و روشنفکرانی است که از سیاست

بودند تا یک حرکت اجتماعی و مردمی"، "نخبگان سیاسی و روشنفکران از راه سیاسی کردن 
 جز (۲)های مورد نظر خود دست یابند"اند تا به هدفعلایق قومی و خلق هویّت قومی، کوشیده

 کتمان واقعیات و تحریف تاریخ چیز دیگری نیست. 
شاه بر مردم آذربایجان گذشت، تحقیر و توهین به شرف و حیثیت عامۀ آنچه در دورۀ رضا   

مردم آن دیار اعمّ از عارف و عامی بود، مسئلۀ "آزردگی و رنجیدگی خاطر روشنفکری" در بین 
 ودۀ مردم تحمیل شده بود.نبود، فلاکت و ذلّت بر معاش و زندگی روزمرّۀ ت

شد، ترکیبی از کاه و شن و حکومت مرکزی به اهالی استانی که "انبار گندم ایران" نامیده می   
ها ترکند! گفت: "آذربایجانیداد و استاندارش، مستوفی، میآرد جو گندیده به جای نان گندم می

                                                                           
 از ماست. تاکید .37۵ صفحۀ ،۱37۹دوم  چاپ حمید احمدی، دکتر م گرایی در ایران،وق قومیت و۱ 
 3۰۲ صفحۀ ،همان۲ 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    4۲6  یرانیان در ت

   

"در مورد کیفیت  (۱)سازند"ا آباد میخورند ایران ریونجه خورده مشروطه گرفتند. حالا نیز کاه می
ای به آقای استاندار نوشته و پاسخی دریافت داشت که ما عیناً نان تبریز، شهرداری آن شهر نامه

 کنیم: نقل می
 شهرداری تبریز ۲۶/۱/۱3۱۹ - ۱۰۵3"نامۀ شماره    
ه به نانواها داد سه روز است که آردی که از ادارۀ تثبیت -جناب آقای استانداری استان سوّم    
باشد و آرد تحویلی دیروز بعلاوه خیلی ناجنس و درشت بوده شود مخلوط به خاک شن میمی

و در نتیجه نان امروز به طور کلی خیلی مغشوش و ناجنس شده است. برای مزید استحضار چند 
شده و قدری های پخت امروز و مقداری از آردی که در دو روزۀ اخیر تحویل نانواها پارچه از نان

شود. مستدعی است مقرّر گندم تحویلی که مخلوط با مواد خارجی است به پیوست تقدیم می
ی از طرف شهردار -فرمایید دستور مقتضی در این باب به ادارۀ تثبیتِ نرخ غله صادر گردد.

 نیساری"  -تبریز 
 
 استانداری آذربایجان به شهرداری تبریز  ۲8/۱/۱3۱۹-۱۰۵۴نامۀ شمارۀ    
به ضمیمۀ مقداری نان و گندم و آرد  ۱۰۵3بازگشت به نامۀ شماره  -ادارۀ شهرداری تبریز    

 دارد: نمونه، اشعار می
فرستید. مگر شما نان شهر را آورید و امضا کرده میهای یاوه چیست که به قلم میاین نامه   

ان شهر شن و خاک کجا کنید. نگویند ندانسته تصدیق میخورید یا چیزی که به شما مینمی
نویسید دو سه روز است، در صورتی که خورم و آن گاه میدارد. من هر روز نان عمومی شهر می

فقط امروز نان شهر رنگش تغییر کرده است و آن هم به واسطۀ این است که گندم گرگان است 
ب این حکم باشد. به موجو با وجود اینکه رنگش قرمز است بسیار پاکیزه و تمیز و پاک می

آقای نیساری که پای این نامه را امضا کرده و تصدیق بلاتصور و هو راه انداخته منتظر خدمت 
 شود. امور شهرداری را آقای منتظمی اداره کند. می

  (۲)ه مستوفی"لّاستاندار استان سوم عبدال

                                                                           
 ۲۴3، صفحۀ ۱377ده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم گذشته چراغ راه آین۱ 
 کتاب -  ۲۴۶و  ۲۴۵ اتصفح، ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
می دینمامی "یخوان هیثمر" حوادث را نیذکر ا ،زادیرشدم ینوشته عل "یو قوم یملهویت  و  یروشنفکران آذر"
گذشته " کتابکه سرودند ب[ با نیدر ا]هایی هیمرث...  شدندمی تیهدا یشوروچپ که از  یهاجریان" :دویسن
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سردبیر در مورد توهین و تحقیر به مردم آذربایجان اسماعیل شمس، وکیل دادگستری و    

 نویسد:روزنامۀ آذربایجان، ارگان جمعیت آذربایجان در خاطرات خود می
[ در گروهان ما پنج نفر ۱3۱۶-۱3۱۴های گذراندم ]سالهنگامی که دورۀ نظام وظیفه را می   

های مذکور در آذربایجانی بودند و فرماندهی داشتیم به نام بهبهانی. چنانچه یکی از آذربایجانی
شد، به دستور فرمانده مجبور بودیم بعد از دعای ات نظامی دچار اشتباه میاجرای تعلیم

شامگاهی برای دوام سلطنت پادشاه، همگی جمع شده و با آواز بلند بگوئیم: "ما ترک خریم". و 
   (۱)شد."کرد، سه تا پنج روز زندانی میاگر کسی از این عمل خودداری می

دت ملی"، رؤسای فرهنگ آذربایجان نیز "کوشا" بودند. برای ترویج زبان فارسی و ایجاد "وح
آموزی که ترکی حرف بزند، "محسنی رئیس فرهنگ استان آذربایجان دستور داده بود: هر دانش

   (۲)افسار الاغ بر سر او بزنید و او را به آخور ببندید."
دی بایجان"، که نقمهندس ناصر ناطق، یکی از دانشمندان آذربایجان، در "کتاب مستوفی و آذر   

مستوفی به نام "شرح زندگی من یا تاریخ اجتماعی و اداری ایران در دورۀ  عبداللّهاست بر کتاب 
نویسد: مستوفی که استاندار آذربایجان بود، "بر همۀ طبقات مردم آذربایجان اعم از قاجاریه" می

وده، و مردمِ کارکن و خواه و شاعر و نویسنده تعرض و توهین نمبازرگان و درباری و آزادی
معرفت و کم عقل فرض زحمتکش آذربایجان را اگر هم ایرانی دانسته، ایرانیان دست دوم، بی

   (3)کرده است."
مستوفی به مردم قحطی زدۀ تبریز، شن و آرد جو داد و هرکسی را که اعتراض نمود به زندان 

  (4)بیش از گندم احتیاج دارند."انداخت، چرا که او معتقد بود: "مردم فضول تبریز به تنبیه 
در اثر رفتار ناشایست و توهین آمیز مستوفی "مردم برآشفتند و در صدد مقابله به مثل برآمدند.    

هم از آقای مستوفی بد گفتند و هم به زبان محلّی تعصبی پیدا کردند ... ترک و فارس بازی 
                                                                           

 یخوانهیکه عمر خود را در مرث یجالب است کسان - ۱88صفحۀ  ."از آنهاست یکی [هم] "است ندهیچراغ راه آ
 یبرا اهرثیهمن ای .شوندمی آزرده خاطر رنج هموطنانشان و از ذکر درداند گذرانده شیپ یهاقرن درگذشتگانِ یبرا

و  هیا با تجزما ر هنیمو د تا تکرار نگردند نگفته شو دیم مردم کشور ماست که بالابلکه ذکر آ ،ستیکسب ثواب ن
 نسازند. مواجه ینابود

 ۱۹۹۹ ۀیفور ۲۵انتشار  خیتار ،آلمان-( Dortmund) درتموند ،آذر ۲۱ ۀاز انتشارات مجل ،یوگرافیاتوب۱ 
  ۲۴7 ۀصفح، ۱377است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم گذشته چراغ راه آینده ۲ 
  8 ۀصفح، ۱3۴۴ماه  وریشهر ،غمای یادب ۀاز انتشارات مجل ،جانیو آذربا یمستوف :کتاب3 
  ۱۰ ۀصفحهمان، 4 
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مدها در تکوین حکومت خودمختار  مدّتی باب روز شد. بنده هیچ تردیدی ندارم که این پیشا
خبر در پیرامون او خالی از تأثیر نبوده وری و گردآمدن گروهی از مردم ساده و از هر جا بیپیشه

  (۱)است."
انگیز که زندگی عامۀ مردم را مختل افکن و خصومتحال کجای این اعمال ناشایستِ نفاق   

و تبدیل کردن عنصری از هویت قومیِ جمعی های عاطفی مردم، نموده و با برانگیختن حساسیت
از هموطنان ما به پرچم مبارزۀ سیاسی، کشور را دچار مخاطره ساخت، ربطی با کشاکش نخبگان 

های تنیسیدارد؟ و مسئولان واقعی این حادثه چه کسانی بودند، نخبگان و روشنفکران یا شوو
 حاکم؟ 

که  -حادثۀ آذربایجان به زمینۀ مستعد مردمی، اینک برای پندآموزی از تاریخ باید در تحلیل    
بهای لازم داده شود، و پاسخ این سئوال نیز به  -حاصل بیست سال دیکتاتوری رضاشاه بود 

دست آید که چرا فرقۀ دمکرات آذربایجان در آغاز کار، هم از طرف جمع کثیری از مردم 
 د استقبال قرار گرفت. خواهان ایران مورآذربایجان و هم از جانب گروهی از آزادی

 اینک آنچه در آذربایجان گذشت
های های در بند باز و قلمشاه سقوط کرد، زبانهمینکه کشور به اشغال متفقین درآمد و رضا   

ها و ها و احزاب تشکیل شدند و روزنامهها، اتحادیهشکسته مرمّت شده به کار افتادند؛ جمعیت
 . مجلات متنوع شروع به انتشار کردند

های عمیقی برداشته بود، نیسیم رضاشاهی زخمیدر آذربایجان نیز، که از دیکتاتوری و شوو   
جنب و جوشی در شهر و روستا راه افتاد. از آن جمله محفلی به نام "جمعیت آذربایجان" در 

 ای به نام "آذربایجان" پرداخت. تبریز تشکیل شد و به انتشار روزنامه
ادگستری که یکی از بنیانگذاران این جمعیت بود، در شرح علت و اسماعیل شمس وکیل د   

 نویسد: چگونگی تشکیل این جمعیت می
شاه به علت آذربایجانی بودنم  دیده هایی که در دورۀ رضاها و تحقیر و توهینعدالتی"مرا بی   

ط سبودم به سوی تشکیل جمعیت آذربایجان سوق داد. سیزده روز پس از اشغال تبریز تو
نیروهای شوروی، من پنجاه نفر از دوستان همفکرم را در سالنی در طبقۀ فوقانی کتابخانۀ هلال 
ناصری جمع کردم و تشکیل جمعیتی را برای دفاع از زبان و حقوق پایمال شدۀ مردم آذربایجان 

                                                                           
  ۱۱ ۀصفح، ۱3۴۴ماه  وریشهر ،غمای یادب ۀاز انتشارات مجل ،جانیو آذربا یمستوف :کتاب۱ 
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یاست رپیشنهاد نمودم. پیشنهادم به اتفاق آرا تصویب شد و میرزا علی شبستری به اعتبار سِنی به 
ای هم به نام روزنامۀ "آذربایجان" جمعیت و من به معاونت انتخاب شدیم. قرار شد روزنامه

 منتشر کنیم. 
توان از اشخاص ذیل نام برد: علی از افراد سرشناسی که در تشکیل جمعیت شرکت داشتند می   

ل رحیمی، اسماعی عبداللّهماشینچی، هلال ناصری، حسن زفیری، میرمهدی چاووشی، 
 پیشنمازی، ]اخگری و زریان[. 

های ایالتی و ولایتی و احیای زبان ترکی آذربایجانی مطالبات جمعیت عمدتاً تشکیل انجمن   
مهری شدیدی قرار گرفته بود. ضمناً جمعیت عدم وابستگی خود را به هیچیک بود که مورد بی

 های خارجی اعلام نمود. ها و دولتاز قدرت
معیت آذربایجان، میر جعفر باقروف رئیس جمهور آذربایجان شمالی )اران( پس از استقرار ج   

ده نفر از فعّالان جمعیت را به باکو دعوت کرد و در آنجا تمایل جدیّ خود را مبنی بر اتّحاد دو 
آذربایجان و ایجاد "آذربایجان واحد" به استناد این جعل تاریخی که گویا آذربایجان قبلاً سرزمین 

ه و سپس به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است ]مانند کرۀ جنوبی و شمالی[ واحدی بود
ابراز داشته و در اجرای این امر جمعیت آذربایجان را به همکاری دعوت نمود. اما دعوت شدگان 

 های مالی باقروف نیز خودداری کردند و به تبریز بازگشتند. پیشنهاد را نپذیرفتند و از قبول کمک
یت جمعیت آذربایجان نتوانست بیش از شش ماه دوام پیدا کند. چرا که در "معقولات" فعال   

 . مثلاً در شمارۀ اول خود نوشت: کرددخالت اضافی می
 "اخطار به وکلای آذربایجان

های دورۀ منحوس پهلوی بوده و زمانی کرسیوکلای آذربایجان، از آنجایی که شما از یادگاری   
توانست اید که ملت از خود اختیاری نداشته و نمیرا اشغال نموده های مقدس نمایندگی

نمایندگان قانونی خود را انتخاب کند، "جمعیت آذربایجان" عدم اعتماد خود را نسبت به شما 
داند و انتظار دارد هرچه زودتر های شما را خالی از اعتبار میاعلام داشته کلیۀ تصمیم و تصویب

  (۱)یت صحیح تجدید انتخابات شود."با مراعات اصول مشروط
پرست و غیره پاسخ نمایندگان فرمایشی، سیلی از تهمت و افترا مشتمل بر ماجراجو، بیگانه   

داد که بود؛ چرا که علاوه بر آنچه گفته شد روزنامۀ آذربایجان هشدارهای جدّی به مردم می
 ورد  آنها داده شود. زای" دورۀ مستوفی بار دیگر به خهای بیمارینگذارند "نان

                                                                           
  ۱۰/8/۱3۲۰ خیه تارب ۱ ۀشمارروزنامۀ آذربایجان،  ۱ 
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و بدتر از همۀ اینها روزنامۀ آذربایجان به دو زبان فارسی و ترکی منتشر شد و این عمل پیش    
های ترکی و عربی و ارمنی و بلوچی و غیره از میان بروند و همه به خواستند "زبانکسانی که می

 شد. زبان فارسی صحبت کنند" جرم عظیمی شمرده می
ها هم که در شرایط بسیار ه دولت مرکزی از این کارها دل خوشی نداشت. روسروشن است ک   

سختی گرفتار بودند، به هیچ وجه مایل نبودند سکوت و آرامشِ مسیر حمل تجهیزات اهدایی 
های ایران و روس بر علیه شکسته شود، از اینرو به نوشتۀ اسماعیل شمس: "حکومت آمریکا

جمعیت را تعطیل و گردانندگان آنرا به زور و اجبارتوسط  "جمعیت آذربایجان" متحد شده،
  (۱)مأموران شوروی به باکو تبعید کردند."

 تبعید شدگان پس از هفت ماه به کمک کنسولگری ایران در باکو به ایران باز گشتند.    
اینکه در فصلنامۀ فرهنگی و اجتماعی "گفتگو" نوشته شده: "مقامات شوروی از همان بدو    
رود و استقرار در آذربایجان برای محو آثار و اقتدار دولت ایران مجامعی چون "جمعیت و

 نادرست و خلاف واقع است. (۲)آذربایجان" تشکیل دادند"
هایی علیه مالکین اتفاق افتاد. چنانکه گفتیم با ورود ارتش در روستاهای آذربایجان نیز جنبش   

ختصر مقاومتی فروپاشید و با فرار فرماندهان، سربازان سرخ به آذربایجان، ارتش ایران پس از م
ها به دست روستائیان افتاد و های خود را به دور انداخته پراکنده شدند. این سلاحنیز سلاح

اندازی اربابان به مال و جان و ناموسشان به ستوه آمده بودند در روستائیان ستمدیده که از دست
ها شدند. به نوشتۀ دکتر تورج ها مانع گسترش این قیامشوروی اکثر روستاها به پا خاستند. اما

ها فشار غیرمستقیم از سوی مقامات شوروی بود. اتابکی "یکی از دلایل ناکام ماندن این شورش
ها در ایران، نخست حمایت از آرامش و نظم همان گونه که قبلاً گفته شد، روش اولیۀ شوروی

برای تهیۀ ملزومات و کمک" بتواند به خوبی کار کند. از جمله بود، به طوری که "راهروی ایران 
 (3)نتایج فرعی این روش این بود که از هرگونه درگیری با حکومت ایران دوری شود."

                                                                           
 خیتار ،آلمان-( Dortmund) درتموند ،آذر ۲۱ ۀاز انتشارات مجلنوشتۀ اسماعیل شمس،  آذربایجان جمعیتی،۱ 

 ۱۹۹۹ نوامبر ،۱378آذر -آبانانتشار 
 یرضا آذر -" پابرجا جانیآذربا" ۀمقال، ۱38۶ بهشتیارد، ۴8 ۀشمار"، گفتگو" یو اجتماع یفرهنگ ۀفصلنام۲ 

 ۱۲۴ ۀصفح، ییشهرضا
 ۱37۶اول  چاپ ،۱۰۰ صفحۀ محمد کریم اشراق، ترجمۀ دکتر تورج اتابکی، تألیف ایران معاصر، آذربایجان در3 
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منطق، "جمعیت آذربایجان" را هم به بیراهه جای تأسف است که در این میان تعصب کور و بی   
اجتماعی همۀ مردم ایران، و از آن جمله -یهای سیاسکشاند. یعنی در حالی که اولویت
های مدنی، داشتن مجلس شورایی که نمایندگان منتخب آذربایجانیان، به دست آوردن آزادی

دستاوردهایی که فقط با  -مردم در آن جای گرفته باشند و استقرار یک دولت واقعاً ملی بود 
و در برابر این وظیفۀ سترگ،  -د گردیمبارزۀ مشترک تمامی مردم ایران از هر قومی میسر می

شد، "جمعیت آذربایجان" به دفاع از زبان ترکی دفاع از زبان قومی مسئلۀ درجه دوم شمرده می
اولویّت نخست داد و به آن تقدّس بخشید چنانکه روزنامۀ آذربایجان از کلمات و جملات ذیل 

کنده شد:   آ
سینه قدر سئوَن لرینی پرستش درجه"آنا دیل  -مان( "مقدس آنا دیلیمیز" )زبان مادری مقدس   

، ۲8های شماره -( ی که زبان مادری خود را به حدّ پرستش دوست دارندلر" )تبریزیانتبریزلی
 های روزنامۀ آذربایجان. و سایر شماره 3۰و  ۲۹
ای را میروزنامۀ آذربایجان مقاله ۱3۲۰بهمن ماه  ۱3مورخ  ۲۶موقعی که انسان در شمارۀ    

داری" و در آن مقاله به مطالب کشی حافظ را خود تعزیه میخواند تحت این عنوان، "خود می
کند: "این را بدانید که اوّلین مرام ما احیاء زبان ملی و رسمی ما زبان آذربایجانی ذیل برخورد می

ر است ... ما تا آخرین قطرۀ خونمان سعی خواهیم کرد که زبان مادری خود را ترقی داده د
مدارس و ادارات آذربایجان جانشین زبان فارسی که نسبت به ما زبان بیگانه بوده و به زور شماها 

آید که اگر منظور جدایی از ایران طبعاً چنین سؤالی پیش می به ما تحمیل شده است بنمائیم ... "
ن کشور است، تکلیف روشن است. اما اگر همۀ ما ساکنان ایران زمین از هر قومی باید در ای

برادر وار در کنار هم زندگی کنیم و به یاری یکدیگر به آزادی و عدالت اجتماعی دست یابیم، 
 زبان مشترک ما که وفاق و اتفاق ما را حفظ خواهد کرد چه زبانی خواهد بود؟ 

ها زبان نوشتاری بعلاوه شما آقایان با تکیه به چه قدرتی "زبان بیگانۀ فارسی" را که طی قرن   
م مردم ایران بوده، از مدارس و ادارات بیرون خواهید انداخت و زبان مادری خود را جانشین تما

 آن خواهید ساخت؟
های ناروا نسبت به های مردم آذربایجان و تبعیضاعتنایی به نیازها و خواستدر هر حال بی   

 آوریم: هایی از آنها را میآنها همچنان ادامه یافت، که ما نمونه
آنجایی که کیفیت و توزیع نان در تبریز هنوز دچار مشکل بود، ولی گندم محصول آذربایجان از    

ای خطاب به استاندار آذربایجان فهیمی میشد، روزنامۀ آذربایجان طی نامهبه تهران برده می
 نویسد: 
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است  اند، مقتضیهای گذشته گرفته"جناب آقای استاندار حال که تصمیم به اصلاح خرابکاری   
با در نظر گرفتن وضعیت نان در سال گذشته و شش ماهۀ اوّل سال جاری قدغن اکید فرمایند 
مادامی که آذوقۀ شهر تبریز از حیث گندم و آرد و غیره برای یک سال تمام، یعنی تا موقع به 

  (۱)دست آمدن محصول سال آینده، کاملاً تأمین نشده از صدور گندم جلوگیری به عمل بیاورند."
بی -دیدند که مردم به چشم خود می -استاندار ضمن اینکه خبر حمل گندم به تهران را    

 دهد: کند، پاسخ مضحکی به شرح ذیل میاساس و موهوم قلمداد می
"چون در این اواخر چندین هزار نفر از آقایان اهالی آذربایجان تبریز را ترک گفته و به تهران    

ای که رعایت حال و فراهم آوردن وسایل معیشت آنها را از لحاظ علاقهاند و اینجانب نیز رفته
دانم، بنابراین چنانچه تا حال در تأمین منظور و حمل به عموم آقایان آذربایجانی دارم لازم می

گندم برای آذوقۀ آنها قصور شده باشد، البته باید در آتیۀ نزدیک جبران و مقدار لازم گندم به 
و یقین است همشهریان مقیم تهران نیز از این تذکر روزنامه بسی متشکر و  تهران روانه شود

 خشنود خواهند بود.
   (۲)استاندار استان سوم فهیمی"

 کنند که: مردم تبریز طی تلگرافی رسمی به حکومت ]در تهران[ گله می   
ساکنان شهر آن "از زمان اشغال ]آذربایجان[ جیرۀ پارچه یک متر و نیم بوده است و یک سوم    

ها هنوز جیرۀ شکر خود را برای شش ماه آخر سال اند. از این گذشته، تبریزیرا دریافت نکرده
  (3)اند."دریافت نکرده ۱3۲۲

شد، آذربایجانیان "در قبال چیزهایی که به عنوان تبعیض ناروا و سوءمدیریت حکومت تلقّی می   
 د: کردنمرتباً از مقامات دولت مرکزی سؤال می

کیلو برای هر ماه است، چرا سهمیۀ آذربایجان بیشتر از  ۵/۱"در حالی که جیرۀ شکر در مرکز    
 گرم نیست و آن هم نه برای هر ماه بلکه برای هر فصل؟!"  ۴۰/
رسید که چندان ها پاسخی در خور نداشت و به نظر هم نمی"حکومت به این گونه پرسش   

کند در ته باشد. همان گونه که کنسول انگلیس خاطرنشان میتوجهی به مشکلات آذربایجان داش

                                                                           
   ۱۰/8/۱3۲۰ خیبه تار ۱ ۀشمارروزنامۀ آذربایجان،  ۱ 
 ه.راجع به حمل غلّ ۴و  3، عین نامۀ جناب آقای استاندار ۲8/8/۱3۲۰-۶روزنامۀ آذربایجان،  شماره و تاریخ ۲ 
 ۱37۶اول  چاپ ،۹7 صفحۀ محمد کریم اشراق، ترجمۀ دکتر تورج اتابکی، تألیف ایران معاصر، آذربایجان در3 
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نظر بیشتر مأموران جنوبی، تبریز و رضائیه )ارومیه( چیزی بیشتر از دهکده]ها[ی کوچکی 
  (۱)نبودند"، جاهایی که در آنجا "پولی در آورده، به تهران یا هر جای دیگری از جنوب برگردند."

 ران و برزگران ایران، پس از اشغال کشور توسط متفقین توسطدر تبریز نخستین اتحادیۀ "کارگ   
نویسد: "من و خلیل سازمان داده شد. وی در خاطرات خود می ۱3۲۲یوسف افتخاری در سال 

انقلاب به تبریز رفته در آنجا تشکیلاتی به وجود آوردیم. تشکیلات هم به سرعت توسعه پیدا 
ین شوروی امیدوار بودند که شاید در آخر ما به کرد و قدرت زیادی به دست آورد ... مأمور

ها از این تشکیلاتی که به وجود ...  شوروی (۲)طرف آنها جلب شویم، ولی خلاف این را دیدند
آمده بود و با آنها ارتباط سیاسی نداشت به وحشت افتاده بودند. ]بویژه اینکه[ تشکیلات تبریز 

  (3)ارزتر بود ..."تر و مبدر بین تشکیلات ما از بقیه صمیمی
حزب توده تلاش کرد که یوسف افتخاری را به حزب جلب کند، ولی او نپذیرفت. "زیرا وی    

کرد بنیانگذاران حزب توده را برای ایجاد حزبی که خود را نمایندۀ زحمتکشان ایران معرفی می
 بخش و رضادانست و معتقد بود که افرادی چون آرداشس آوانسیان، عبدالصمد کامصالح نمی

توانند نمایندۀ واقعی مردم ایران های اطلاعاتی شوروی بودند، نمیروستا، که در خدمت سرویس
  (4)باشند ..."

ها و نه دولت از آنجایی که نه شوروی   
ایران و نه حزب توده موافق تشکیل چنین 

هایی نبودند، "در اوایل پائیز اتحادیه
عبۀ اتحادیۀ کارگران و برزگران ش ۱3۲3

" ( 5)تبریز وابسته به یوسف افتخاری

                                                                           
 ۹8و  ۹7صفحات  ،همان۱ 
 مجید تفرشی، صفحات-)خاطرات و اسناد یوسف افتخاری(، به کوشش کاوه بیاتشده  یخاطرات دوران سپر۲ 

 7۱و  7۰
 7۴همان، صفحۀ 3 
مجید تفرشی،، صفحۀ -)خاطرات و اسناد یوسف افتخاری(، به کوشش کاوه بیاتشده  یخاطرات دوران سپر4 

۱۴ 
 .کردمی لیتحصدر مسکو  وْ"کوت= زحمتکشان شرق یستیدانشگاه کمون" بود که در یاز کسان یافتخار وسفی5 

از مسکو  ،مترقی یاز رضاخان سردار سپه به عنوان عنصر تیبر حما یمبن یشورو استیعلت مخالفت با سوی به 
 ۱3۰8اعتصاب کارگران صنعت نفت جنوب در سال  یبه علت رهبر رانیا بهپس از آمدن  .شد دیتبع کستانیتاجبه 

کارگران و  یۀاشغال و غارت اتحاد
 سیلتوسط پ ،زیتبر ۀشعب -برزگران 

 عمال حزب توده یو با همکار
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ریا )رئیس تشکیلات کارگری توسط پلیس و با همکاری عمُال حزب توده به رهبری محمد بی
 (۱)حزب توده در تبریز( اشغال و غارت شد."

 3۰سند شمارۀ 
 "ریاست محترم شهربانی کل کشور

 س شورای ملی رونوشت: جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت مجل
ساعت  ۲۴از تبریز حاکی است که سرهنگ موثقی به اتفاق دهناد نام  3۶88۱تلگراف شمارۀ 

پس از انتخابات اتحادیۀ کارگران ایران با زور سرنیزه و سرباز مسلح به اتحادیه هجوم آورده و 
وده و عضو حزب ریا نامی را که اصلاً جزء اتحادیۀ کارگران نبکارگران را از اتحادیه اخراج و بی

دهند. این عمل اشخاص می نشانند و اتحادیه را تحویل مشارلیهمی توده است بر مسند اتحادیه
 ۲3فوق، سبب خشم کارگران تبریز را فراهم آورده و ممکن است اغتشاش در تبریز روی دهد"  

  ۱3۲3مهر 
 افتخاری  -هیئت مرکزی اتحادیۀ کارگران ایران 

 
ل اتحادیۀ کارگران تبریز در خیابان تربیت قرار داشت. حمله به ساختمان : در آن زمان محتوضیح

اتحادیه و اشغال آن توسط مأموران انتظامی با همکاری عوامل حزب توده انجام گرفت. در 
مدت زمانی که حمله و اشغال جریان داشت، مراقبت از خیابان تربیت و ممانعت از ورود 

 یر شده بودند به عهدۀ سربازان روس بود. کارگرانی که به سوی اتحادیه سراز
 قول از مرحوم حسن زفیری یکی از یاران یوسف نقل

 افتخاری و عضو هیئت مدیرۀ اتحادیۀ کارگران تبریز
 

                                                                           
 نیترکارآمد" لو او رادکتر جهانشاه د.گذران های رضاشاهسال از عمر خود را در زندان دوازدهبه زندان افتاد و 

 .دمانمی "رانیکارگران ا شکسوتیپ
مجید تفرشی،، صفحۀ -)خاطرات و اسناد یوسف افتخاری(، به کوشش کاوه بیاتشده  یسپر خاطرات دوران۱ 

۱۵  
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نظر به اینکه در مورد "فرقۀ دموکرات آذربایجان و 
های متعددی نوشته شده، ما در این حکومتش" کتاب

 یم پرداخت.باب در حد مقدور به اختصار خواه

 

  132۴اوضاع ایران و جهان در سال 
جنگ جهانی دوم در اروپا  ۱3۲۴با شکست و تسلیم آلمان نازی در هجدهم اردیبهشت ماه    

به پایان رسید و دولت ایران به استناد قرارداد سه جانبۀ انگلیس، شوروی و ایران که مقرّر می
اک ایران را ترک نمایند، یادداشتی به داشت شش ماه پس از پایان جنگ نیروهای متفقین خ

و شوروی تسلیم داشت. استالین پایان جنگ را به شکست ژاپن  آمریکاهای انگلیس، دولت
بدون قید و شرط تسلیم شد و جنگ دوم جهانی  ۱3۲۴شهریور  ۱۶موکول کرد. ژاپن نیز در 

تخلیه کردند، ولی  سر موقع خاک ایران را آمریکاهای انگلیس و کاملاً خاتمه یافت. دولت
 شوروی از این کار اِباء نمود. 

های ایران و متفقین در سرنوشت جنگ تأثیر حیاتی داشت. راهدر جنگ جهانی دوم "کمک   
ها و سایر وسایل حمل و نقل و خطوط ارتباطی، نفت، اسلحه و مهمات، خواربار، ها و راه آهن

اعلی استثمار شد. مواد غذایی به مصرف مؤسسات نظامی و بندری، و نیروی انسانی به حدّ 
رسید و مردم عملاً  گرفتار قحطی شدند، ]ارزش پول ایران به خاطر تأمین نیروهای اشغالگر می

مخارج متفقین به نصف تقلیل داده شد[ و قیمت بعضی از مایحتاج زندگی به ده برابر ترقی 
ار ور مالی کشور را به دست گرفت، و ککرد. به اضافۀ استخدام میلسپو که با اختیارات فراوان ام

المثل گردید و استخدام نورمن شوارتسکف برای ادارۀ ژاندارمری فساد او و همکارانش ضرب
" ... 
"اگر چه متفقین ایران را، به مناسبت نقش حیاتی آن در سرنوشت جنگ، پل پیروزی لقب    

ماعی و اقتصادی و سیاسی گردید، دادند، این کشور از اتحاد با آنان گرفتار مصائب شدید اجت
  (۱)که حتی تمامیت ارضی آنرا به مخاطره انداخت ..."

قید و شرط متفقین بود و بیبه همین جهات نارضایی از حکومت مرکزی، که در خدمت بی   
کشی، گرسنگی و لختی در اش به سرنوشت مردم کشور، و جوش و خروش ناشی از ستماعتنائی

                                                                           
 ".دوم یجنگ جهان" تحت عنوان ،لجلد اوّ ،یفارس المعارفدایرة۱ 

 دموکرات ()فرقۀ حزب
آذربایجان و حکومت یک 

 اشساله
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چیان ارتجاع ناطقین خورد. اما به نوشتۀ روزنامۀ کیهان، "اولیای امور و بوقهمه جا به چشم می
مجلس اصرار دارند که این جوش و خروش عدم رضایت را، که در تمام نقاط مملکت بلند 

خواهان کشور را نیز به ایشان ببندد و به بهانۀ است، به گردن حزب توده بیندازند و تمام آزادی
خواهند مملکت را با زور اداره کنند. رق همه را با مشت بکوبند. هنوز میجلوگیری از اغتشاش ف

بند بزنند که از کسی صدا در نیاید ... اینها معتقدند که :رعیت ها پوزهخواهند به دهانهنوز می
 دارد."تابع ظلم است و احسان برنمی

این اصلاحاتی که در مدت بیست  ام که از ام. ولی به تواتر شنیدهه"من هنوز به آذربایجان نرفت   
سال در بعضی نقاط مملکت شده، هیچ چیز نصیب آذربایجان نشده است. در موقع گرفتن 
سرباز، فرستادن مأمور، تحمیل وکیل، اجرای مقررات سخت و میرغضبی، آذربایجان را خوب 

فراموش اند. ولی در همین اصلاحات ظاهری و رنگ روغن فرنگی مآبی، آنرا به خاطر داشته
  (۱)اند."کرده
در این میان دولت شوروی به دنبال کسب امتیاز نفت شمال ایران بود، مسئله را پیگیری می   

ولت دکرد. چنانکه مولوتف، هنگام طرح مسئلۀ نفت شمال ایران در کنفرانس یالتا گفت: "
و مذاکرات را از نو  شوروی جهد کرده است که ایرانیان را تشویق کند تا به مرحلۀ اول برگردند

آغاز نمایند ... بهتر است قضیه را مسکوت بگذاریم تا راه حل آن خود به خود به دست 
آید."چندی بعد چگونگی "جهد" دولت شوروی در این باب روشن شد: دولت اتحاد جماهیر 

 برداری ناروا ازشوروی سوسیالیستی با سوء استفاده از نارضایی بحقّ مردم آذربایجان و بهره
های قانونی آنها از دولت مرکزی، "راه حلّی" را برای تأمین منافع خود طرح و به دست خواست

عوامل خود پیاده کرد، که تمامیت ارضی کشور را دچار مخاطره ساخت و به قیمت جان هزاران 
 خواهان ایران تمام شد، که در پی خواهد آمد. نفر آذربایجانی و سرکوبی آزادی

 سی" )حزب دمکرات آذربایجان( ن دموقرات فرقهتشکیل" آذربایجا
نویسد: "از آذربایجان اخبار وحشتناکی خلیل ملکی عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران می   
های ایالتی رسید ... کمیتۀ مرکزی مرا با اختیارات تام مأمور کرد که به تبریز بروم و در سازمانمی

                                                                           
 ،یبه کوشش حسن فرامرز " جانیآذربا ۀیو قض یاستاد فرامرز" به نقل از کتاب، ۱3۲۴ مهرماه ۱۶ هانیک ۀروزنام۱ 

 ۲۹و  ۲8صفحات 
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دکتر جودت استاد دانشگاه نیز در تبریز به  (۱)جرا کنم."آذربایجان تصفیۀ کامل و اصلاحاتی را ا
 پیوندد. او می

ای از وضع سازمان ایالتی آذربایجان و شورای متحده به ریاست "اینک به اختصارِ تمام شمّه   
ریا، که )در چند روز اول( یا رهبران و اعضاء کمیتۀ ایالتی در اختیار من گذاردند یا خود من بی

 عات و تحقیقات مستقل آن اوضاع را مشاهده کردم: در ضمن مطال
دادند و رفتار آنها نوعی بود که ها تشکیل می(۲)اکثریت اعضاء حزب توده را در تبریز مهاجر   

شدند. زیرا رفتار آنان موجب جدایی بیشتر از تودۀ ها نیز ناراضی میحتی در مواردی شوروی
ای از افسران جوان اهل باکو یا "آذربایجان ا عدهشد. اممردم و طبقات محروم و دیگران می

طلب قلباً موافق و هماهنگ بودند. از جمله شعارهای شورویشوروی"، با این مهاجران تجزیه
شد "آنا دیلی"، یعنی زبان مادری بود ها ظاهر میدوستانه( که در میتینگپرستانه )نگفتیم شوروی

خواستند ]این زبان[ در مدارس و مردم تبریز[. آنان می... ]که بیشتر زبان باکو بود تا زبان 
ها به تظاهراتی که مثلاً ممکن بود در باکو بر پا شود بیشتر ادارات زبان رسمی باشد. این میتینگ

شباهت داشت تا به تظاهراتی که حزب توده مثلاً در تهران داشت ... در کمیتۀ ]حزبی[ 
اند. من پنج عکس را ا با هم به دیوار نصب نمودهشهرستان تبریز دیدیم شش عکس استالین ر

با دست خودم کندم و گفتم: این یکی باشد کافی است، مشروط بر اینکه عکس خیابانی و ارانی 
و ستارخان و باقرخان و سایر انقلابیون ایرانی را نیز در پهلوی عکس استالین نصب نمائید. 

های شوروی بر دیوارها ز افسران و ژنرالهای متعددی اها عکسمتوجه شدم که در کارخانه
هایی از رهبران ها را فرود آورند و در صورت لزوم عکسکوبیده شده، دستور دادم این عکس

انقلابی نهضت مشروطه و نهضت توده به جای آنها نصب شود. عکس بزرگی از استالین در 
ریا کسی نبود که به ... بیریا، رئیس شورای متحده، نصب بود شورای متحده بر بالای سر  بی

صلاحیت گرد هم آوردم و در آنجا -های ذیها تسلیم شود. من پلنومی از تمام کمیتهاین آسانی
عکس استالین را طرح کردم و به عنوان رئیس مستقیم که بر بالای سر زیردستان در ادارات 

                                                                           
 33۵ ۀصفح، ۱3۶8چاپ دوم  ،یملک لیخل یاسیخاطرات س۱ 
رفته و بعد در آنجا اقامت  هیکار به روس یپدرانشان در جستجو ایخود  شیپ هاسالبودند که  انییرانیمهاجران ا" ۲
 ایو  رندیرا بپذ یشورو تیا تبعکه یبه آنها اخطار کرد  یدوم دولت شورو یاز جنگ جهان شیپکمی  .بودند دهیگز

و اند آمده رانیو به ا رندیبپذ را یشورو تیعابتها حاضر نشدند -نیهزار نفر از اده چند  .دنخارج شو یاز شورو
 فرصت - ."رفتند گرید یو جاها لانیگو هم به مازندران  یبعض ،دندیمسکن گز جانیاز آنها در آذربا یاریبس

 ۱8۹ای، صفحۀ ، دکتر انور خامهبزرگ از دست رفته
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و هم از لحاظ مارکسیسم شود و از تأثیر بد آن در مردم، هم از نظر روانی و هم سیاسی نصب می
یتهجلسۀ مشترک کم همۀ اعضاءفهمم که بر ضد استالینیسم بود( سخن گفتم و )که امروز می

ها، تأیید کردند که باید این عکس پایین آورده شود. اما بعدها دیدم که علیرغم تصمیم دسته 
سواد و نده بیریا فرماخورد، زیرا بیجمعی تشکیلاتی عکس استالین از جای خود تکان نمی

مقتدر بلامنازع شورای متحدۀ تبریز مانند همقطار ارشد خود روستا در تهران استالینیست 
ریا، به عنوان من بمیرم و تو بمیری، از او قول متعصبّی بود. تا عاقبت شبی در خانۀ خود بی

ذایی پایین ک گرفتم که عکس استالین را به آن شکل بالای سر خود نزنند و آنرا پایین آورد. عکس
 (۱)"ریا جا گرفت!آمد، اما در توی پنجرۀ مجاور میز بی

وده یک دستگاه ها توانسته بود از اتحادیۀ کارگران حزب تریا با نزدیکی به روسمحمد بی   
سازد، چنانکه همۀ کارگران بایستی کمربند با قلّاب داس و چکش به کمر میتمام عیار روسی ب

  (۲)بستند."
ها و آزار مردم که توسط بعضی از وابستگان به حزب ها، دزدیاز ذکر سوء استفاده ملکی پس   

نویسد: "این بود مختصری از اوضاع و احوال سازمان ایالتی حزب تودۀ آن گرفت میانجام می
روز در آذربایجان. زیربنای این سازمان و اغلب کادر رهبری آن را مهاجرانی که از باکو آمده 

دادند. بعدها که سازمان ایالتی حزب تودۀ ام دهندۀ سازمان ایالتی بودند، تشکیل میبودند و اله
ها( منحل شد و "فرقۀ" دموکراتیک جای آن را گرفت، برتری تمام ایران )به فرمان شوروی

 وکمال، و زمام امور به طور کامل به دست مهاجرین افتاد. 
هران آمده بودند ... توانستیم تمام اعضاء من و دکتر جودت و بعضی دوستان دیگر که از ت   

کمیته را تحت تأثیر قرار دهیم و به سازمان ایالتی حزب توده رنگ و روی ایرانی دهیم، یعنی 
کاری کنیم که مردم آذربایجان )و بخصوص طبقات محروم استان( از حزب توده متنفّر نباشند. 

جدّی  " بود که بزودی دست به یک تصفیۀاولین کاری که انجام دادیم انتخاب یک "کمیتۀ تصفیه
ای دیگر را ای که صلاحیت عضویت در حزب را نداشتند کنار گذاردیم و عدهو عمیق زد. عده

از عضویت حزب معلّق ساختیم که در صورت کوشش برای اصلاح خود، پس از مدتی معین، 
 از نو در حزب پذیرفته شوند. 

                                                                           
 به اختصار. 337تا  33۵ات صفح، ۱3۶8چاپ دوم  ،یملک لیخل یاسیخاطرات س۱ 
 ۱۴۶،  صفحۀ ۱38۰اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند ما و بیگانگان، دکتر نصرت۲ 
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میان رفت و شعارهای سوسیالیستی ایرانی جای شعارهای  های نامعقول ازها شعاردر میتینگ   
ای از فرهنگیان و روشنفکران در نامطلوب مهاجران را گرفت. در نتیجۀ این گونه اقدامات، عده

تر حوزهها به حزب روی آوردند و تعلیمات ایدئولوژیک صحیحها و اطمینان دادننتیجۀ بحث
 ها معمول گردید ..."

سازمان ایالتی حزب سر و صورت گرفته بود و کارگران محلی تبریز نیز،  "در عین حال که   
علاوه بر مهاجران، در امور حزبی دخالت داده شده بودند و با روشنفکران تازه وارد تماس 

رود. در ظاهر او تسلیم من و دیگر رفقای ریا راه خود را میکردم که بیبرقرار شده بود، حس می
کرد. سیاست کوتاه مدت ما در باطن همان سیاست گذشته را دنبال میاصلاح طلب شده بود، ا
کردم که سیاست ها، احترام به تمامیت ارضی ایران بود اما من حس میو "رسمی" آن روز شوروی

طلبی و الحاق تدریجی دراز مدت افسران جوان شوروی که اهل آذربایجان شوروی بودند، تجزیه
ریا ریا عامل این سیاست بود. حس کردم که بین شوروی است و بیآذربایجان ایران به آذربایجا

کند، با در عین اینکه سیاست بسیار نیرومند افسران جوان آذربایجان شوروی را تعقیب می
  (۱)احترام گذاردن ظاهری به من مرا مسخره کرده است ..."

هاجران شرور نسبت به حزب ای از م"بسیاری از مردم لیبرال آذربایجان به مناسبت وجود عده   
آورم: زمانی که من از تبریز به تهران توده بدبین بودند. به عنوان مثال نمونۀ زیر را در این جا می

ریا را به تهران منتقل سازم، کار برعکس شد ... مراجعت من به تبریز رفته بودم که بلکه بتوانم بی
ملکی برای تصفیه و اصلاحات به تبریز قدغن گردید ... و دکتر جودت و زوولون ]که همراه 

  (۲)(۱3۲۴آمده بودند[ به وسیلۀ فرماندهی ارتش سرخ از تبریز تبعید شدند.")اواخر مرداد 
های ایراندر اوایل شهریور ماه همانسال مقامات شوروی علی امیرخیزی را، که از شخصیت   

وده در آذربایجان قرار داشت، خواه ملی بود و در رأس تشکیلات ایالتی حزب تدوست و آزادی
   (3)از تبریز اخراج کردند و صادق بادکان )یا پادگان( را به جای وی برگماردند."

سی" تشکیل شد. "جالب توجه است که در دوازدهم شهریورماه "آذربایجان دموقرات فرقه   
ه بودند که وری برای تشکیل فرقۀ دموکرات آذربایجان جمع شدابتدای امر کسانی دور  پیشه

                                                                           
 33۹ۀ صفح، ۱3۶8چاپ دوم  ،یملک لیخل یاسیخاطرات س۱ 
ن زمان خلیل ملکی از رهبران در آ - 3۴۲ - 3۴۱ات صفح، ۱3۶8چاپ دوم  ،یملک لیخل یاسیخاطرات س۲ 

 حزب توده بود.
، ۱37۵اول  چاپ مرکزی حزب توده، ۀکمیت عضو سرویخامیر  بابک - ایران ۀدتودرون به نقش حزب  نظر از3 

  ن.ومضبه م ۱۰۹ صفحۀ
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کمیسیون تصفیۀ حزبی راجع به صلاحیت آنها در عضویت حزب تودۀ ایران نظر منفی داشت. 
  (۱)ریا، شبستری، دکتر جاوید و کاویان ..."از این جمله نام کسانی بود از قبیل بی

نمود، انتشار یافت. "این های آن فرقه را اعلام میشهریور که خواست ۱۲همان روز بیانیۀ    
نفر رسیده بود. کلیۀ امضا کنندگان بیانیه، به استثناء چند نفر از مؤسسین  3۱انیه فقط به امضای بی

فرقه، از ملاکین و تجاّر و اعیان آذربایجان بودند. از کارگران و دهقانان و روشنفکران مترقی 
 (۲)کسی آن بیانیه را امضا نکرده بود."

 ( 3)سی"ات، کتابچۀ "شهریورین اون ایکیدر مورد چگونگی و علت تشکیل فرقۀ دموقر   
های سیاسی دیگری بجز حزب توده نویسد: "در آن زمان در تبریز سازمان)دوازدهم شهریور( می

هایی که اعضای حزب توده در و جبهۀ آزادی وجود نداشت. تا آن هنگام، با وجود فداکاری
سته بودند قدمی بردارند. علاوه بر آن مبارزه با عناصر ارتجاعی به عمل آورده بودند، عملاً نتوان
کرد، در جلب عموم اهالی توفیقی به از آنجائیکه حزب توده تحت شعارهای طبقاتی مبارزه می

دست نیاورده بود. درحالی که مؤسسین فرقۀ دموقرات لزوم ایجاد یک نهضت ملی برای جلب 
ه بودند. از اینرو آقایان  کرد طرحبه صورت جدّی  (4)عموم طبقات را با شعارهای ملی معینی

وری و شبستری پس از سه روز مذاکره تصمیم گرفتند حزبی به نام "حزب دمکرات پیشه
آذربایجان" به وجود آورند. آقای بادکان نیز با سران حزب توده مذاکره کرده وسایل اتحاد دو 

ه عنوان ارگان فرقه حزب را فراهم کند. دو روز پس از انتشار بیانیۀ فرقه روزنامۀ آذربایجان ب
 منتشر شد.

بیست و دوم شهریور جلسۀ عمومی و مؤسسین به تشکیل کمیتۀ مؤسسین مرکب از یازده نفر     
وری به عنوان رئیس کمیته و آقای شبستری به معاونت وی موفق شد. در این جلسه آقای  پیشه

رش رسمی رهبری فرقه را ریا، رئیس شورای متحدۀ کارگران، پذیانتخاب شدند. بعلاوه آقای بی
 به کمیته اطلاع داد. 

                                                                           
در آن  - ۵۶7، صفحۀ ۱37۲های سیاسی، چاپ اول، خاطرات ایرج اسکندری، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش۱ 

 ندری دبیر کل وقت حزب توده بود.زمان ایرج اسک
 همانجا۲ 
 دموقرارت آذربایجان. ۀتبلیغات مرکزی فرق ۀشعب ، نشریۀاون ایکی سی" "شهریورین 3
 .یزبان ترک رینظ ،است جانیمربوط به آذربا یقومهای شعارمعیّن"،  یمل یشعارها" منظور از نجایدر ا4 
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های حزب توده در در همین جلسه آقایان بادکان و قیامی نیز تصمیم کنفرانس وسیع سازمان   
 ها به فرقۀ دموکرات اعلام داشتند.آذربایجان را مبنی بر الحاق آن سازمان

  های فرقۀ دموکرات آذربایجان عبارت بودند از:مهمترین خواست   
ضمن حفظ استقلال و تمامیت ایران، آزادی داخلی و مختاریت مدنی به آذربایجان  .۱

 داده شود.
های ایالتی و ولایتی تشکیل و برای عملی ساختن این منظور باید هرچه زودتر انجمن .۲

 شروع به کار کنند.
ها فقط به زبان آذربایجانی تدریس در مدارس ابتدایی آذربایجان تا کلاس سوم درس .3

د. سپس زبان فارسی نیز به عنوان زبان دولتی در کنار زبان آذربایجانی تدریس شون
 گردد. 

شود برای رفع احتیاجات آذربایجان نصف بیشتر مالیاتی که از آذربایجان وصول می .4
 هزینه شود. مالیات غیرمستقیم کاهش یابد. 

ان فرار کردههای زراعتی مالکینی که به تهرهای زراعتی خالصه، همچنین زمینزمین .5
 اند، بین زارعین تقسیم شود. 

و سایر اقدامات مربوط به اصلاحات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نظیر رفع بیکاری،    
آبادی شهرها، ایجاد دانشگاه، افزایش تعداد نمایندگان آذربایجان به نسبت جمعیت در 

سی" و خواستهات فرقهمجلس شورای ملی و جز آن. این بود چهرۀ ظاهری "آذربایجان دموقر
 هایش.

 سی"و این هم چهرۀ پنهان "آذربایجان دموقرات فرقه
پس از آنکه تقاضاهای هیئت اقتصادی شوروی به ریاست کافتارادزه مبنی بر کسب امتیاز    

از طرف دولت ایران و مجلس شورای ملی ردّ شد، و به دنبال آن  ۱3۲3نفت شمال در پائیز 
ند و تهدیدآمیزی علیه دولت ایران و مجلس شورا ایراد نموده همراه هیئت کافتارادزه اظهارات ت

مزبور به شوروی بازگشت، دولت شوروی ظاهراً سکوت اختیار نمود، و در کنفرانس یالتا موقعی 
ها از گفتگو در این باره سر باز زدند و مولوتف که ایدن مسئلۀ نفت ایران را پیش کشید، شوروی

 یه را مسکوت بگذاریم تا راه حل آن خود به خود به دست آید."گفت: "بهتر است قض
جنگ جهانی دوم با پیروزی متفقین به پایان رسید و دولت شوروی  ۱3۲۴در اردیبهشت ماه    

که یکی از فاتحان جنگ بود، برای دستیابی به منابع نفت و گاز موجود در خاور نزدیک و میانه 
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گذشت و نیازمند وارد در جستجوی آن بود از آذربایجان میدست به کار شد. راهی که استالین 
کردن فشار به دولت ایران بود. علاوه بر استالین، میرجعفر باقروف رئیس جمهور آذربایجان 

های خود و تأسیس "آذربایجان واحد" طلبیشوروی و رفیق شفیق استالین نیز برای ارضاء جاه
های ناشی از ها و رنجیدگیاین دو رفیق، ناخشنودی چشم طمع به آذربایجان ایران دوخته بود.

های دوران رضاشاه را، که مانند یک زمینۀ اجتماعی قابل انفجار در تحقیر و توهین و تبعیض
برداری ناروا قرار دادند و سرنوشت مردم آذربایجان را به آذربایجان وجود داشت، مورد بهره

 بازی گرفتند. 
ر آلمان، استالین قرارهای ]تصمیمات[ سریّ زیر را امضا کرد: دهم "یک ماه پس از پیروزی ب   

( قرار شورای کمیسارهای اتحاد شوروی تحت عنوان "دربارۀ تأسیس ۱3۲۴خرداد  ۲۰ژوئن )
مؤسسات صنعتی شوروی در شمال ایران"، بیست و یکم ژوئن قرارِ کمیتۀ دفاع دولتی تحت 

( قرار ۱3۲۴تیر ماه  ۱۵ل ایران" و ششم ژوئیه )عنوانِ "دربارۀ کارهای تجسسّی نفت در شما
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست )بلشویک( اتحاد جماهیر شوروی تحت عنوان "دربارۀ 

خواهانه در آذربایجان جنوبی ]آذربایجان ایران[ و سایر ولایات های جداییسازماندهی جنبش
 (۱)شمالی ایران"."

( میرجعفر باقروف به مسکو احضار شد و در ۱3۲۴مرداد -)تیر۱۹۴۵"در اوایل ماه ژوئیه    
ششم همین ماه دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی قرار محرمانه

خواهانه در آذربایجان جنوبی های جداییای تحت عنوان "تدابیر لازم در مورد سازماندهی جنبش
خواهانه در آذربایجان بش جداییو سایر شهرهای شمالی ایران" صادر کرد. رهبری این جن

بایستی کمیتۀ بینی شده بود. با تشکیل فرقۀ دموکرات میتشکیل "فرقه دموکرات آذربایجان" پیش
شد و از تمام طبقات مردم، کسانی که طرفدار ایالتی حزب تودۀ ایران به طور اساسی دگرگون می

سوم قرارِ دفتر سیاسی، در کردستان نیز پیوستند. در بند جدایی آذربایجان بودند به این فرقه می
 بینی شده بود. خواهانه و برقراری خودمختاری پیشسازماندهی جنبش جدایی

                                                                           
ل جمی ، نوشتۀآرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی ۀیت اسناد محرمانروا به دموکرات آذربایجان، ۀفرق دِوفر فراز و۱ 

 ۹ صفحۀ ،۱38۴دوم  چاپ مامی،همنصور  ترجمۀ حسنلی،
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بایست به فوریت یک گروه مسئول در تبریز خواهانۀ آذربایجان میبرای رهبری جنبش جدائی   
روه ی عالی این گشد که در فعالیتِ خود با سرکنسول شوروی در ارتباط باشد. رهبرتشکیل می

  (۱)به عهدۀ میرجعفر باقروف و م. یعقوبوف گذاشته شد."
 "۲"متن سند شمارۀ 

"فرمان دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به میرجعفر باقروف صدر    
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آذربایجان در مورد "اقداماتی جهت سازماندهی یک جنبش 

 ایجان جنوبی و دیگر ایالات شمال ایران."طلب در آذربجدایی
 [۱3۲۴تیر ماه  ۱۵] ۱۹۴۵ژوئیه  ۶"

 فوق محرمانه 
 به رفیق باقروف 

طلب در آذربایجان جنوبی و دیگر ایالات شمال اقداماتی جهت سازماندهی یک جنبش جدایی
 ایران:

ذربایجانی [ خودمختار ملی آOBLASTشروع اقدامات تدارکاتی در جهت تشکیل یک ناحیۀ ]   
یک حزب دموکراتیک در  .شودبا اختیارات گسترده در چهارچوب دولت ایران توصیه می

آذربایجان جنوبی به نام "حزب دموکراتیک آذربایجان" ]از این پس "فرقۀ دموکرات آذربایجان"[ 
 طلب در آذربایجان جنوبی تأسیس کنید. با هدف رهبری جنبش جدایی

یجان جنوبی باید با یک تجدید سازمان توأمان بخش آذربایجانی تأسیس حزب دمکرات آذربا   
 طلب از تمامی اقشار مردم بدان صورت گیرد. حزب تودۀ ایران و جذب هواداران جنبش جدایی

طلب که یک ناحیۀ در میان کردهای ساکن شمال ایران برای جذب آنها در یک جنبش جدایی   
 مات مناسب صورت دهید. خودمختار ملی کُرد را تشکیل دهد، اقدا

هایشان با سرکنسولگری اتحاد یک گروه از فعالان مسئول را در تبریز که به هماهنگی فعالیت   
طلب تشکیل دهید. جماهیر شوروی در تبریز موظف باشند، برای هدایت جنبش جدایی

 شود. سرپرستی کل این گروه به باقروف و یعقوبف واگذار می

                                                                           
ل جمی ، نوشتۀآرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی ۀروایت اسناد محرمان به دموکرات آذربایجان، ۀفرق دِوفر فراز و۱ 

 ۵۲ صفحۀ ،۱38۴دوم  چاپ مامی،همنصور  ترجمۀ حسنلی،
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مات اولیه برای برگزاری انتخابات دورۀ پانزدهم مجلس ایران، ]با هدف[ تهیه و تدارک اقدا   
طلب بر اساس شعارهای ذیل به کمیتۀ مرکزی )باقروف تضمین انتخاب هواداران جنبش جدایی

 و ابراهیموف( حزب کمونیست آذربایجان سپرده شود.
و اعطای  واگذاری زمین از اراضی خالصه و املاک بزرگ اربابی به دهقانان - الف

 اعتبارهای درازمدت مالی به دهقانان.
از میان بردن بیکاری از طریق اعاده و توسعۀ کار در مؤسسات و همچنین برنامه - ب

 های فواید عامه.های احداث راه و دیگر طرح
 رسانی عمومی. بهبود مؤسسات رفاه عمومی در شهرها و آب - پ
 بهبود بهداشت عمومی.  -ت 
 های دولتی به حوائج محلی. قل پنجاه درصد از مالیاتاختصاص حدا -ث 
های ملی و عشایر؛ افتتاح مدارس و انتشار کتب و حقوق برابر برای اقلیت -ج 

های آذربایجانی، کُردی، ارمنی و آشوری؛ سیر مراحل دادرسی و روزنامه به زبان
از  -ی محلی های بومی؛ تأسیس نظام ادارمکاتبات رسمی در نهادهای محلی به زبان

های منطقهجمله ژاندارمری و پلیس با استفاده از عناصر ملی محلی؛ تشکیل انجمن
 ای، محلی و شهری ]و[ نهادهای خودگردان محلی. 

 بهبود اساسی در روابط ایران و شوروی.  -چ 
، جهت حوائج (۱)های ساخت خارجهای رزمی مسلح به سلاحتأسیس گروه - ۶

وروی ]و[ فعالین تشکیلات دموکراتیک و حزبی جنبش جداییدفاعی اهالی هوادار ش
 شود.  ف احالهوطلب. اِعمال این مورد به رفیق ]نیکولای[ بولگانین همراه با رفیق باقر

یک انجمن برای مناسبات فرهنگی میان ایران و جمهوری شوروی آذربایجان با  - 7
 وبی تأسیس کنید.هدف تقویت اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی در آذربایجان جن

طلب تأسیس یک "انجمن دوستان آذربایجان ها به جنبش جداییبرای جذب توده - ۸
 دانیم. شوروی" را در تبریز با شعباتی در تمام مناطق آذربایجان جنوبی و گیلان لازم می

                                                                           
 غیر از ساخت شوروی است. منظور سلاحهای۱ 
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تدارک انتشار یک نشریۀ مصور در باکو برای توزیع در ایران و همچنین سه نشریۀ  - 9
آذربایجان جنوبی به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آذربایجان شوروی محول جدید در 
 گردد. 

]بنگاه انتشارات دولتی[ ]یودین[ خواسته شود تا سه دستگاه چاپ  OGIZاز  - 1۰
برداری کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آذربایجان شوروی جهت مسطح برای بهره

رای فرقۀ دموکرات آذربایجان ( بTipografskaya Bazaفراهم آوردن امکانات چاپی )
 جنوبی، ارائه کند.

نارکوم ونشتورگ ]کمیساریای خلق برای تجارت خارجی[ )رفیق آناستاز  - 11
میکویان( به تأمین کاغذ خوب جهت چاپ نشریۀ مصور در باکو و همچنین روزنامۀ 

 متعهد گردد. -نسخه  ۰۰۰/3۰با حداقل تیراژ  -جدید در آذربایجان جنوبی 
( جمهوری شوروی آذربایجان NKVDه کمیساریای خلق برای امور داخلی )ب - 12

اجازه داده شود که تحت نظارت رفیق باقروف برای تردّد افرادی که جهت به اجرا 
 درآوردن این اقدامات باید به ایران اعزام شوند، مجوز لازم صادر شود.

و همچنین طلب در آذربایجان جنوبی برای تأمین مالی نهضت جدایی - 13
]تدارکات شرکت[ در انتخابات دورۀ پانزدهم مجلس ایران، یک صندوق ویژه به 

ب در کمیتۀ مرکزی حز -برای تبدیل به تومان  -اعتبار یک میلیون روبل ارز خارجی 
 کمونیست شوروی تأسیس شود. 

  ۱3۲۴تیر  ۱۵/  ۱۹۴۵ژوئیه   ۶
 دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی 

های اجتماعی جمهوری آذربایجان، دولتی برای احزاب سیاسی و جنبش]مأخذ آرشیو 
 [" fl, op.8۹.d.۹۰,۱۱,۴-۵ ,(GAPPOD, AZR)باکو  

 
 "3"متن سند شماره 

های محرمانۀ شوروی در مورد اقداماتی که باید جهت اجرای مأموریت ویژه در "دستورالعمل
 ود.سراسر آذربایجان جنوبی و ولایات شمالی ایران اعمال ش

  ۱3۲۴تیر  ۲3/  ۱۹۴۵ژوئیه  ۱۴
 کاملاً محرمانه 

 اقداماتی برای اجرای مأموریت ویژه در سراسر آذربایجان جنوبی و ایالات شمال ایران. 
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 موضوع تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان:  - الف
وری و کامبخش به باکو برای مذاکره فوراً سازماندهی شود. با توجه به وسائل سفر  پیشه .۱

یج مذاکرات، تأمین وسایل سفر پادگان، صدر کمیتۀ ایالتی حزب توده در آذربایجان، به نتا
 باکو در نظر گرفته شود. 

( در عرض Na mestaKhهای مؤسس در مرکز )تبریز( و دیگر نقاط )برای تأسیس کمیته .۲
یک ماه کاندیداهایی را از میان عناصر واقعی دموکرات از میان روشنفکران، تجار طبقۀ 
متوسط، زمینداران کوچک و متوسط و روحانیون در احزاب دموکراتیک مختلف و همچنین 

های مؤسس فرقۀ دموکرات آذربایجان وارد ها انتخاب کرده و به کمیتهاز میان غیرحزبی
کنید. تشکیل یک کمیتۀ مؤسس در تبریز که از طریق انتشار یک فراخوان از طریق نشریات 

خاور نو، آژیر، جودت و غیره، خواهان تأسیس یک حزب  دموکراتیک موجود ]مانند[
دمکراتیک آذربایجان شده و به نشر جزواتی اقدام خواهد کرد، در اولویت نخست قرار 

 دارد. 
های آغازگر در دیگر نقاط به حمایت از آن در جراید سخن گفته و با انتشار فراخوان، گروه .3

های ها و عوامل دموکراتیک کمیتهیگر سازمانهای حزب توده و دترین سازماناز میان فعال
 فرقۀ دموکرات آذربایجان را تشکیل خواهند داد. 

های های مؤسس فرقۀ دموکرات آذربایجان در تبریز، تأسیس کمیتهپس از استقرار کمیته .4
محلی فرقۀ دموکرات آذربایجان در شهرهای ذیل از اولویت نخست خواهد بود: اردبیل، 

انه، زنجان، مراغه، مرند، مهاباد، ماکو، قزوین، رشت، پهلوی، ساری، رضائیه، خوی، می
 ، گرگان و مشهد. (۱)]شاهی؟[

های این شهرها نمایندگانی را نیز از کمیتۀ مؤسس مرکزی اعزام برای سازماندهی کمیته
های مثبت و دعوت به عضویت در فرقۀ دموکرات آذربایجان دارید، به صورتی منظم واکنش

 اید دموکراتیک منتشر کنید.را در جر
تحت عنوان "صدای آذربایجان" یک نمایندگی مطبوعاتی در کمیتۀ مؤسس فرقۀ دموکراتیک  .5

 در تبریز تأسیس کنید.
 برنامه و منشور کمیتۀ مؤسس تبریز را سازماندهی کنید.نویستدوین پیش .6

                                                                           
 ShaKhدر اصل ۱ 
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 تضمین انتخاب نمایندگان انتخابات دورۀ پانزدهم مجلس :  - ب
کنیم، برای مذاکره در گانی که آنها را در انتخابات این دوره از مجلس حمایت میبا نمایند .۱

باب معرفی آنها برای شرکت در مجلس پانزدهم، به شرط حمایت از شعارهای فرقۀ 
 دموکرات آذربایجان وارد مذاکره شوید. 

برای معرفی نامزدهای نمایندگی مجلس از میان عناصر دموکراتیکی که برای اجرای  .۲
 شعارهای فرقۀ دموکرات آذربایجان مبارزه خواهند کرد، اقدام کنید. 

بررسی مجدّد فهرست نمایندگان پیشنهاد شده از سوی سفارت با توجه به ]این[ وظایف  .3
 جدید. 

سازماندهی تبلیغ گستردۀ کاندیداهای منتخب برای مجلس در جراید و تماس و ملاقات  .4
 آنها با رأی دهندگان. 

های [ کمیسیونRazgonها، و انحلال ]ها، تظاهرات، اعتصابم آییحمایت از گرده .5
 ای که با ما منافات دارند با هدف تضمین منافع ما در انتخابات. انتخاباتی

در خلال تدارکات انتخاباتی، کاندیداهای معرفی شده از سوی محافل ارتجاعی را که به  .6
های کنند، از حوزهالیت مینحوی فعالانه بر ضد کاندیداهای جنبش دموکراتیک فع

 انتخاباتی شمال ایران اخراج کنید. 
 [ طرح شود. Vlastiخواست جایگزینی رؤسای مرتجع از نهادهای محلی ] .7

 ": تأسیس "انجمن دوستان آذربایجان شوروی - پ
در مورد سازماندهی "انجمن دوستان آذربایجان شوروی" از نمایندگانی که در جنبش یادبود  .۱

 مین سال ]تأسیس[ جمهوری شوروی آذربایجان شرکت کردند، استفاده شود. بیست و پنج
های ما، فرماندهی نظامی و اعضاء فعال ]حزبی[ برای تشکیل انجمن از کارمندان کنسولگر .۲

 استفاده شود. 
گروه مؤسس "انجمن دوستان آذربایجان شوروی" در تبریز باید تدوین منشور انجمن  را  .3

 دار گردد. عهده
تر مردم به "انجمن دوستان آذربایجان شوروی" به صورتی منظم جلب هر چه گسترده برای .4

از جراید برای بیان دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و هنری آذربایجان شوروی و دوستی 
 برداری شود.های آذربایجان جنوبی و آذربایجان شوروی بهرهتاریخی خلق

 طلب: سازماندهی جنبش جدایی - ت
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طلب در جهت تأسیس یک منطقۀ خودمختار یل دادن به یک جنبش جداییبرای تشک .۱
آذربایجانی ]و[ یک منطقۀ خودمختار کُرد با اختیارات گسترده اقدام شود. در ایالات 
]گیلان[، گرگان، مازندران و خراسان بر اساس مسائل محلی و به ویژه ]موارد ذیل[، جنبش

 طلب ایجاد شود: های جدایی
: فراهم آوردن خدمات رفاهی و اجتماعی و در شهرهای رشت ]و[ پهلوی، لاندر ایالت گی

 های مأخوذه در محل برای این منظور. اختصاص حداقل پنج درصد از کل مالیات
ها در مؤسسات : آموزش زبان بومی ترکمنی در مدارس، جایگزینی ترکمندر ایالت گرگان

های مأخوذه در درصد از کل مالیاتمحلی، ژاندارمری و پلیس، اختصاص حداقل پنجاه 
 محل برای خدمات رفاهی و آسایشی و بهداشتی در گنبد کاووس، گرگان و بندر شاه. 

 : در ایالات مازندران و خراسان
 شاه گرفته بود به مالکان جزء و متوسط. اعادۀ املاکی که رضا .۱
عمومی  های مأخوذه در محل برای خدماتاختصاص حداقل پنجاه درصد از مالیات .۲

 و رفاهی و بهداشت شهرهای ساری، شاهی، مشهد و قوچان نو.
طلب در ایالات فوق به انعکاس چنین خواستهبعلاوه برای شکل دادن به یک جنبش جدایی

 هایی در سطوح محلی اقدام شود.
خواست اصلاحات ارضی نه فقط در آذربایجان جنوبی که در نواحی شمال ایالات شمال 

 گردد.ایران نیز مطرح 
 تشکیل انجمن ها:  - ث
های مؤسس فرقه دموکرات آذربایجان همزمان با اقدامات لازم جهت پس از استقرار کمیته .۱

انتخاب نمایندگان دورۀ پانزدهم مجلس، با استفاده از شوق انتخاباتی مردم، اقداماتی برای 
 ها صورت گیرد. تشکیل انجمن

 های مطبوعاتی: سازماندهی ارگان - ج
های موجود، سازماندهی اقدامات تبلیغاتی از طریق مطبوعات، علاوه بر روزنامه برای

 هایی در شهرهای رشت، رضائیه و مهاباد برای نشریات جدید تأسیس شود. چاپخانه
 های ناخوانا[]امضا
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[ عبدالصمد کامبخش عضو کمیتۀ ۱3۲۴مرداد -]تیر ۱۹۴۵"به دستور باقروف در ماه ژوئیه    
توده و نمایندۀ مجلس شورای ملی، صادق پادگان مسئول کمیتۀ ایالتی حزب توده  مرکزی حزب

وری مدیر روزنامۀ آژیر را مخفیانه به باکو آوردند. در در آذربایجان، شبستری و میرجعفر  پیشه
وری به طور موقت رهبر فرقۀ دموکرات مذاکرات باکو تصمیم گرفته شد که میرجعفر  پیشه

 (۱)عهده بگیرد ... "آذربایجان را به 
" ... به کارکنان مسئول در آذربایجان دستور صادر شد که در ادغام حزب توده در فرقۀ    

ای کوتاهی نکنند ... ]اماّ[ مسائل مربوط به تشکیل فرقۀ دمکرات با دموکرات آذربایجان لحظه
به جلوگیری از  ها روبرو شد و کمیتۀ مرکزی حزب توده با تمام وسایلایمخالفت شدید توده

کرد. با وجود اینکه در دیدار با کو تصمیم گرفته شده بود به سرانجام رسیدن این کار کوشش می
وری، شبستری و صادق پادگان به خاطر ملاحظات امنیتی از تبریز خارج نشوند، پادگان که پیشه

 (۲)"های کمیتۀ مرکزی حزب توده به تهران رفت ...در جهت کوشش برای رفع مخالفت
[ کارهای مقدماتی برای اعلام ۱3۲۴مرداد ۱۰-۵] ۱۹۴۵"... در روزهای پایانی ماه اوت    

موجودیت فرقۀ دمکرات به پایان رسید. اسامی کسانی که قرار بود اعلامیۀ بوروی تشکیلاتی فرقه 
 نویس این اعلامیه به تصویب مقاماتوری را امضا کنند معین شده بود. پیشبه صدارت  پیشه

  (3)ای از آن به مسکو فرستاده شد ..."رهبری با کو رسید و نسخه
سی" دروغ و فریب بودن اظهارات مؤسسین با افشا شدن چهرۀ پنهان "آذربایجان دموقرات فرقه   

د و شوفرقه و چگونگی و دلیل واقعی سازماندهی چنین تشکیلاتی در آذربایجان، روشن می
 نیازی به توضیح بیشتر نیست. 

 کنیم: اینک برای بررسی جهات دیگر این واقعه جریان امر را دنبال می   
نویسد: "قدر مسلم این است که تا هنگام اعلام تشکیل فرقۀ دموکرات ایرج اسکندری می   

   (4)آذربایجان، حزب تودۀ ایران به هیچ وجه از این جریان مختصر اطلاعی نداشت."

                                                                           
ل جمی ، نوشتۀآرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی ۀروایت اسناد محرمان به دموکرات آذربایجان، ۀفرق دِوفر فراز و۱ 

 ۵۴ صفحۀ ،۱38۴دوم  چاپ مامی،همنصور  ترجمۀ حسنلی،
ل جمی ، نوشتۀآرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی ۀمحرمانروایت اسناد  به دموکرات آذربایجان، ۀفرق دِوفر فراز و۲ 

 ۵۵ صفحۀ ،۱38۴دوم  چاپ مامی،همنصور  ترجمۀ حسنلی،
 ۶۰ صفحۀ ،همان3 
 ۵۶7، صفحۀ ۱37۲های سیاسی، چاپ اول، خاطرات ایرج اسکندری، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش4 
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این مسئله اطلاع یافت؟ دکتر فریدون کشاورز که در آن  حال ببینیم حزب توده، چگونه از   
نویسد: روز قبل از اعلام تشکیل فرقۀ دموکرات زمان عضو کمیتۀ مرکزی حزب توده بود، می

آذربایجان، کمیتۀ مرکزی حزب در منزل من جلسه داشت ... در حدود ساعت شش عصر اصغر 
ز تبریز آمده و با شما کار فوری دارد. پادگان شوفرمن، مرا صدا کرد و گفت آقایی به نام پادگان ا

دبیر تشکیلات ایالتی حزب در آذربایجان بود. من از اطاق خارج شدم و پادگان به من گفت: 
دانم کجا ام و پیغام خیلی فوری برای کمیتۀ مرکزی دارم و نمی"من همین حالا از تبریز رسیده

 توانم رفقا را پیدا کنم."می
فاقاً جلسه کمیتۀ مرکزی در خانۀ من تشکیل شده و همه اینجا هستند و او را جواب دادم ات   

ام و فوری باید برگردم. من آمدهوارد اطاق جلسه کردم. او چنین گفت: "من از تبریز حالا رسیده
ام به شما اطلاع بدهم که فردا تمام سازمان حزب ما در آذربایجان از حزب تودۀ ایران جدا شده 

ت ]بخوانید به دستور[ رفقای شوروی به فرقۀ دموکرات آذربایجان، که تشکیل آن فردا و با موافق
 پیوندد."اعلام خواهد شد، می

ای به ما وارد شد، و چه حالی به ما دست داد. توانید نزد خود مجسم کنید چه ضربهشما می   
من با  لند شد و گفتما خواستیم با پادگان صحبت و بحث کنیم، و چند دقیقه بعد او از جای ب

ام به شما خبر بدهم و خداحافظی کرد و رفت برای ام. من فقط آمدهاختیار بحث فرستاده نشده
به این نحو نهضت چپ در کشور  (۱)اینکه در موقع اعلام تشکیل فرقه دمکرات در تبریز باشد."

ۀ زی حزب تودگوید: "به محض وقوف از جریان، کمیتۀ مرکزیر سؤال رفت. ایرج اسکندری می
ای را در آذربایجان ایران موضوع را مورد بررسی قرار داد و به اتفاق آرا تشکیل حزب جداگانه

نادرست دانست و تصمیم گرفت شرحی به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی نگاشته 

                                                                           
در - ۵۹و  ۵8، صفحات 38۰۱دوم  چاپ لی دهباشی،عکوشش  به سیاسی دکتر فریدون کشاورز،خاطرات ۱ 

که بدون اطلاع ما و  میناگهان متوجه شد "... گوید:می این مورد نورالدین کیانوری نیز در مصاحبه تلویزیونی خود
تحت نظارت و  ... دیشود. بدون تردمی لیتشک جانیدموکرات در آذربا ۀفرق م،یبدون آنکه ما اصلاً خبر داشته باش

 ۀشد نییتع شیاز پ استِ یس نیهم ... شد یاندازحزب راه نیو ارتش سرخ بود که ا یشورو یبانیو پشت ییراهنما
. ونددیدموکرات بپ ۀبدون اطلاع به مرکز حزب توده به فرق جانیحزب ما در آذربا ۀبود که موجب شد تا شعب یشورو

د ارتش سرخ امکان که بدون وجو ... میدانما می ۀارتش را خلع سلاح کند[. امروز هم ی]مسلح شود و واحدها
 ۀارتش سرخ بود که فرق یۀحرکت فقط در سا نیدموکرات ممکن نبود و ا ۀفرق یبرا یو اقدامات اتیعمل نیچن

 ران،یا ۀاعترافات سران حزب تود - ."ردیآنجا را به دست گ یکوتاه قدرت دولت یدموکرات توانست در مدت زمان
 ۴۵و  ۴۴جلد اول، صفحات  
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ه بر آنکه نظریۀ خود را در این باره اعلام دارد. در این نامه کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران علاو
وری را نیز عدم موافقت خود را با تشکیل فرقۀ دموکرات آذربایجان اعلام نمود، انتخاب  پیشه

برای رهبری ناصحیح دانست و صلاحیت مشارالیه را برای این کار نفی نمود. )این نامه در 
[ در مسکو به نمایندۀ کمیتۀ مرکزی حزب ۱3۲۴]اواخر شهریور  ۱۹۴۵اواسط ماه سپتامبر 

 مونیست اتحاد شوروی تسلیم گردید.( ک
به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران صریحاً اعلام شد که  ۱3۲۴مهر  ۱۹۴۵ولی در ماه اکتبر    

بنابر نظر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، تشکیل فرقۀ دموکراتیک آذربایجان 
 نسبت به آن اعلام ضروری است و لازم است که حزب تودۀ ایران پشتیبانی بلاشرط خود را

  (۱)دارد."
با اعلام تشکیل فرقۀ دموقرات آذربایجان "از طرف مقامات شوروی در تبریز به دکتر جودت،    

که از طرف کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران مسئولیت ادارۀ امور حزبی در آذربایجان را داشت، 
نماید ... و نیز نایب کنسول  دستور داده شد که فوراً آذربایجان را ترک کرده به تهران عزیمت

العابدین[ قیامی نمایندۀ دیگر حزب جداً اوف( از رفیق ]زینشوروی در تبریز )رفیق نوری
   (۲)خواست که قبل از رسیدن اجازۀ کمیتۀ مرکزی حزب توده به فرقۀ دمکرات ملحق شود."

دبیر کل حزب کمونیست یف معاون میرجعفر باقروف ای: "... آتا کیشیو به نوشتۀ انور خامه   
آذربایجان شوروی که برای پیاده کردن این نقشه )ایجاد حکومت خودمختار آذربایجان و اعمال 
فشار به دولت مرکزی( به تبریز آمده بود، رهبران کمیتۀ ایالتی حزب توده را احضار کرد و به 

م فرمان را اجرا کردند و آنها دستور داد که فوراً و یکجا به فرقۀ دموکرات ملحقّ گردند. آنها ه
ای صادر کرده ... جدایی خود را از بدون آنکه به کمیتۀ مرکزی حزب توده اطلاع دهند، بیانیه

 (3)حزب توده و الحاق خود را به فرقۀ دموکرات اعلام داشتند."
طلبان حزبی یا مأموران شوروی مقاومت و اگر کسی مانند دکتر جهانشاهلو در برابر تسلیم   
کشید. چنانکه نمود، کار به تهدید میرد و از ادغام حزب توده در فرقۀ دمکرات خودداری میکمی

نویسد: پس از چند بار مراجعۀ کسانی از مسئولین حزبیِ آذربایجان  که خود به فرقه وی می
پیوسته بودند، من خواستۀ آنها را مبنی بر پیوستن حزب توده به فرقۀ دموکرات نپذیرفتم. سپس 

                                                                           
 ۵۶7، صفحۀ ۱37۲های سیاسی، چاپ اول، ، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشخاطرات ایرج اسکندری۱ 
 ۵۶8همان، صفحۀ ۲ 
 ۵، صفحۀ ایخامه انوردکتر  ، خاطراتسه نفر .. ونفر.پنجاه 3 
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س دژبان شهر زنجان )کمیندانت روس( با من دیداری کرد و همان داستان را پیش کشید، رئی
افُ ولی من قبول نکردم. تا اینکه "پس از چند روز یک سرهنگ سازمان امنیت روس به نام ولی

)اهل باکو( نزد من آمد و همان موضوع را مطرح کرد و من گفتم که مقررات و موازین حزبی 
دهد. اما او چون بسیار از خود راضی بود و انتظار نداشت که ین کاری را نمیبه من اجازۀ چن

کسی خواست سرهنگ سازمان امنیت روس را نپذیرد، به من گفت اگر شما فوراً حزب توده را 
در زنجان به فرقه ملحق نکنید، ما خود این کار را خواهیم کرد، آنگاه شما دیگر نخواهید توانست 

   (۱)رتش ما هست گام بگذارید."ای که ادر منطقه
هزار و هفتصد نفر اعضای حزب توده ]در آذربایجان[ یکباره به فرقۀ دمکرات  ۶۵به این ترتیب 

  (۲)کرد."موقع از پنجاه  نفر تجاوز نمیآن ملحق شدند. در حالی که اعضای فرقۀ دموکرات در 
دموکرات آذربایجان و وادار دولت و حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در تشکیل فرقۀ    

کردن سازمان ایالتی حزب تودۀ ایران به انحلال و پیوستن به فرقۀ دمکرات، بدون اطلاع و اجازۀ 
حزب تودۀ ایران و رهبرانش عمل کرد و با این عمل نشان داد که کوچکترین ارزش و اعتباری 

-سمکیلاتی مارکسیبه حزب توده و رهبرانش قائل نیست. در صورتی که بر اساس اصول تش
تواند وجود داشته باشد و تشکیل لنینیسم، در یک سرزمین واحد فقط یک حزب کمونیست می

احزاب جدا جدا بر اساس واحد قومی خطای نابخشودنی است. چرا که مبارزۀ طبقاتی 
 سازد.زحمتکشان و پرولتاریا را دچار تفرقه می

نفر عضو کمیتۀ مرکزی حتی یک  ۱۵د اینکه از علیهذا، به گفتۀ دکتر فریدون کشاورز با وجو   
نفر اظهار موافقت ]با تشکیل فرقۀ دموکرات و الحاق سازمان ایالتی حزب توده به آن فرقه نکرد[ 

، پس از وصول دستور حزب کمونیست اتحاد شوروی، کمیتۀ (3)و یا جرأت ابراز موافقت نکرد."
اق الحو شرط فرقۀ دموکرات آذربایجان پرداخت ای به تأیید بلامرکزی حزب توده با صدور بیانیه

 سازمان ایالتی خود در آذربایجان را نیز به عنوان کمک برادرانه به آن فرقه پذیرفت.
 های فرقۀ دمکرات نوشت: بعلاوه حزب توده در تأیید خواسته   

                                                                           
به  ۱۶۹و  ۱۶8،  صفحات ۱38۰اللّه جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند ما و بیگانگان، دکتر نصرت۱ 

 مضمون و اختصار.
 ۵۶8، صفحۀ ۱37۲های سیاسی، چاپ اول، ایرج اسکندری، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشخاطرات ۲ 
 ۵۹، صفحۀ ۱38۰دوم  چاپ لی دهباشی،عکوشش  به سیاسی دکتر فریدون کشاورز،خاطرات 3 
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نها در ه تهای ایالتی و ولایتی حدود اختیارات محلی را نبینی انجمن"قانون اساسی با پیش   
ایالات و ولایات تعیین نموده است. کسانی که با مقررات حسب آذربایجان بلکه برای تمامی

ها با اند، چون این انجمناند و به اصول "مرکزیت" دورۀ مختاری عادت نمودهالامری آشنا شده
ۀ ما فرقۀ دکنند ... به عقیتمامیت مقام نامشروعشان تضاد کامل دارد، با تشکیل آن مخالفت می

هایی است که تمام ایالات و ولایات ایران دموکرات آذربایجان مولود فشارها و مظالم محرومیت
العمل خواهی ایران بود، عکسهای آزادیاند. منتها چون آذربایجان محل جنبشدچار آن بوده

ل کنونی ه نسآن در آذربایجان شدیدتر شد ... راجع به زبان محلی باید دانست این زبانی نیست ک
ها است چند میلیون جمعیت به های فعلی اختراع نموده باشند، بلکه قرنیا احزاب و جمعیت
 (۱)."گوینداین زبان سخن می

نویسد: "با اینکه حزب تودۀ ایران با کمال صمیمیّت در تشکیل با این حال ایرج اسکندری می   
و مؤسسین فرقۀ دمکرات نسبت به  وریو تقویت فرقۀ دموکرات آذربایجان کوشید،  پیشه

اعتمادی اکثریت کادرهای حزب تودۀ ایران که به فرقۀ دموکرات پیوسته بودند با نظر بدبینی و بی
نگریستند و حتی نظر به اینکه اکثریت مطلق اعضای کمیتۀ مرکزی و هیئت رئیسه آن از می

های ر خارج از ارگاناعضای حزب تودۀ ایران بودند، تصمیمات راجع به کارهای فرقه د
وری، شبستری، بیوری )پیشهصلاحیتدار حزبی از طرف هیئت پنج نفریِ مورد اعتماد  پیشه

گردید. اوف، ابراهیموف و حسنوف اتخاذ میکیشیریا، دکتر جاوید و پادگان( و مشورت آتا
ل میصاین هیئت پنج نفری در حقیقت به صورت فراکسیونی در خارج، کلیۀ امور را حل و ف

کردند، در صورتی که از طرف پلنوم کمیتۀ مرکزی به هیچ وجه رسمیتی نداشتند و حتی دکتر 
های رهبری انتخاب شده جاوید که نه عضو کنگره بود و نه از طرف کنگره به عضویت ارگان

 کرد. بود، در آن جلسه شرکت می
ی فرقه و به ابتکار فراکسیون های رهبراز جمله مسائل مهمی که تصمیم آن بدون مشورت ارگان   

 (۲)مخفی گرفته شده است، موضوع تشکیل مجلس مؤسسان آذربایجان بود."
حال ببینیم چرا فرقۀ دموقرات در آغاز کار از طرف جمع کثیری از مردم آذربایجان و گروهی    

 خواهان سراسر ایران مورد استقبال قرار گرفت؟ به دلایل ذیل: از آزادی

                                                                           
   ۲3/7/۱3۲۴ خیبه تار ۲8 ۀشمارروزنامۀ آذربایجان،  ۱ 
 ۵۶۹، صفحۀ ۱37۲چاپ اول، های سیاسی، خاطرات ایرج اسکندری، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش۲ 
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طلبانه به دنبال فرقه به راه ربایجان به جز "مهاجران"، که اکثر آنها فرصتدر شهرهای آذ .۱
ن های دورۀ رضاشاه را هنوز بر تافتاده بودند، کسانی که داغ تحقیر و توهین و تبعیض

بار ساخته های اقتصادی زندگی آنان را فلاکتداشتند، به اضافۀ کسانی که نابسامانی
دموقرات پیوستند؛ و در روستاها، ظلم و جور اربابان و بود، به امید گشایشی به فرقۀ 

ژاندارمری که مدافع آنان بود، زمینۀ مساعدی برای فعالیت فرقۀ دموقرات فراهم 
 ساخت. 

کردند و بیش از همه روی سران فرقه در آغاز هدف و مقصد واقعی خود را کتمان می .۲
نمودند و ه بود، تکیه میهای ایالتی و ولایتی، که در قانون اساسی قید شدانجمن

گفتند: مختاریت درخواستی خود را در محدودۀ اختیارات انجمن ایالتی قرار داده می
"آذربایجان مختاریت خود را به وسیلۀ انجمن ایالتی تامین خواهد کرد." و بدین وسیله 

 هکردند. در این میان حزب تودفریبانه پنهان میهدف واقعی خود را زیر شعارهای عوام
کرد و با علم و اطلاع از چهرۀ پنهان این واقعه از فرقۀ دموقرات و اقداماتش دفاع می

 اطلاعی از آن.خواه نیز به سبب بیها و مطبوعات آزادیشخصیت
نویسد: "... شرایط آن روز از ای در مورد آمادگی مردم ایران برای قیام میدکتر انور خامه   

قیامی آماده بود ... هیئت حاکمه به سختی از تودۀ مردم جدا بسیاری جهات برای گسترش چنین 
شده و حتّی مورد تنفّر بخش مهمی از طبقات حاکمه بود ... مخالفتی که در مجلس از طرف 
نمایندگان بورژوازی ملی و حتی بعضی از ملاکان با حکومت صدرالاشراف ابراز گردید نشانۀ 

یاء و دست نشاندگان انگلیس که عموماً منفور این واقعیت است. در مجلس فقط باند سید ض
کردند، جدائی هیئت حاکمه از تودۀ مردم به حدّی بود ملت بودند از این حکومت پشتیبانی می

که در آغاز قیام فرقۀ دموکرات در آذربایجان مردم از آن استقبال کردند، با اینکه مطالبات این 
خواستار خودمختاری استان آذربایجان و برقراری داد. فرقه های مردم وفق نمیفرقه با خواست

طلبی از آن به مشام میرفت که بوی تجزیهزبان ترکی در این استان بود و گاهی چنان تند می
رسید، در حالی که مردم خواهان آزادی سراسر ایران و از اختلاف میان ترک و فارس بیزار بودند. 

و مطبوعات وابسته به طبقۀ حاکمه به فرقۀ دموکرات با این حال در آغاز از آن استقبال کردند 
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کردند که پرچمدار آزادی برای تمامی ایران باشد تا آنها بتوانند از آن صمیمانه پیشنهاد می
  (۱)"پشتیبانی کنند ...

از آقایان  نگاران مرکّبو سرتیپ درخشانی فرماندۀ لشکر تبریز در مصاحبه با هیئتی از روزنامه   
 ، فروزش، شاهنده، هرمز، کاتبی و جهانگیر تفضلی در تبریز، در پاسخ این سؤال: بزرگ علوی

 د:گویدانید یا بد؟" میدانید یا مصنوعی، خوب میشما این نهضت آذربایجان را ملّی می-"س   
من عقیده دارم اگر دو مادّه در مرامنامۀ "حزب دمکرات" نبود همۀ ایران با آن همراه -"ج   
   (۲)".این دو ماده یکی مربوط به استقلال داخلی و دیگری مسئلۀ زبان ترکی استشدند و می
های مخالف شاید بدون حمایتکند که این حرکتبینی میدر تبریز پیش آمریکاو "کنسول    

هایی از حمایت وسیع مردمی کند که چنین جنبشهای شوروی شکست بخورد، ولی تأکید می
دهد. کنسول های حقیقی از حکومت مرکزی را نشان مینارضایتی برخوردار است و شکایات و

یسد: نوانگلیس در تبریز نیز پس از یک بازدید کامل از منطقۀ شمال غرب، در گزارش خود می
ها به نتیجه برسد هرچند "گرچه غیرقابل تصور است که این جنبش بتواند بدون حمایت روس

توان انکار کرد که در بین کارگران کنند، نمیتیبانی میها به دلیل اهداف خود از آن پشکه روس
لیاقتی و دهقانان این استان احساسی وجود دارد که من همیشه آن را خشم طبیعی نسبت به بی

هایی عدالتیها و بیتوان انکار کرد که بدبختیام و باز نمیو فساد حکومت ایران قلمداد کرده
توانم باور شد. نمیری بود به شورشی خودانگیخته منجر میوجود دارد که اگر در هر کشور دیگ
رسد که آنها از یک وضعیت انقلابی ها باشد. بلکه به نظر میکنم این نهضت کاملاً کار روس

اند، دهقانان هم کنند. هر چند آنان مهاجران را به میان دهقانان فرستادهبرداری میواقعی بهره
ر بخشی از ایران را به ناچار باید مشتی فرومایه و نادان اداره کنند، اند ... اگآمادۀ همکاری بوده

ها از عهدۀ این های محلی آنها به خوبیِ تهرانیاند که نامزدمردم آذربایجان به این نتیجه رسیده
  (3)."کار برآیند

 حرکت سریع فرقه به سوی هدف واقعی 
لت ایران نیاز فوری داشتند، فرقۀ دموقرات ها به یک اهرم فشار علیه دواز آنجایی که شوروی   

 برای انجام وظیفه سریعاً دست به کار شد.

                                                                           
 ۲۲، صفحۀ ۱3۶۲ ،لاو چاپ ای،دکتر انور خامه خاطرات دوم، جلد از دست رفته، فرصت بزرگ۱ 
 ۲۹۵و  ۲۹۴ات صفح، ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
 ۲۹۵و  ۲۹۴ات صفح، ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 3 
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روزنامۀ آذربایجان به عنوان ارگان فرقۀ دموقرات شروع به انتشار  ۱3۲۴چهاردهم شهریور    
خواهی کرد. این روزنامه از همان شمارۀ اول هدف خود را روشن ساخت و به طبل جدایی

بازان تهران بر ربایجان قادر است امور خویش را خود اداره کند. اگر حقهکوبیده نوشت: "آذ
گیرند به محو آزادی ادامه دهند ما مجبور خواهیم شد قدمی هایی که از لندن میاساس راهنمائی

دیگر به جلو برداشته با تهران قطع رابطه کنیم. حکومت تهران باید بداند که بر سر دوراهی قرار 
جان با انتخاب راه خود، طریق آزادی و دموکراسی را خواهد پیمود. چنانکه تهران دارد. آذربای

راه ارتجاع را برگزیند، خداحافظ بفرمائید راهتان را بدون آذربایجان طی کنید. اینست آخرین 
 (۱)."کلام ما

ای دیگر تحت عنوان "هدف ما"، نوشت: "ما روی اساس تأمین آزادی و احیای و مقاله   
یت و قانون اساسی کار خواهیم کرد ... این خیال خام آرزوی محالی است که انتظار مشروط

داشته باشیم مرتجعین مرکز بیایند به ما اجازه بدهند انجمن درست کرده به کارهای خود 
بپردازیم. ما باید خودمان بدون انتظار و اجازۀ دزدانی که با زور خود را به نام دولت مرکزی جا 

انتخابات انجمن ایالتی اقدام کنیم. این وظیفۀ مقدس ملی ما است. )انجمن ایالتی  اند، بهزده
  (۲)."بدون دخالت مرتجعین تهران(، اینست شعار جدّی امروز ما

خواهان تهران و سایر "اگر تهران بخواهد با ما مخالفت بکند، بدا به حال تهران. اگر آزادی   
 (3)."نکنند، بدا به حال آنها ایالات و ولایات جانب ما را نگهداری

هد د"آذربایجان به جای اینکه همراه تهران به اسارت تن در دهد، نظیر هندوستان؛ ترجیح می   
ه برداری از امکاناتی ککه برای خود ایرلند آزادی باشد ... به هر قیمتی شده آزادی خود را با بهره

ردم تهران باید راهی را که در پیش گرفتهحوادث جهانی فراهم ساخته، تأمین خواهیم کرد ... م
اند یکبار دیگر به طور جدی از نظر بگذرانند ... در نتیجۀ محاسبۀ پایان کار است که ما کوشش 

انیم توکنیم در مسائل زیادی حسابمان را از تهران جدا کرده به دست خود بگیریم ... ما نمیمی
خواهید بروید. شما هم مختارید هر کجا می از پیمودن راه آزادی و دمکراسی صرفنظر کنیم،

  (4)."ها، "مرا به خیر تو امید نیست، شر مرساناگر با ما کاری نداشته باشید، به قول فارس

                                                                           
 ، مقالۀ "بر سر دوراهی". ۱۴/۶/۱3۲۴ خیبه تار ۱ ۀشمارروزنامۀ آذربایجان، ۱ 
 همانجا۲ 
 ، مقالۀ "کلاه سر ما نخواهد رفت". ۱7/۶/۱3۲۴ خیبه تار ۲ ۀشمارهمان، 3 
  ۲۹/۶/۱3۲۴ خیبه تار 8 ۀشمارروزنامۀ آذربایجان، 4 
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وری به جای ایجاد اتحاد و همدلی در میان مردم فرقۀ دموکرات و در رأس آن سید جعفر  پیشه   
و تضییقات و تبعیضات حکومت مرکزی را "به ایران به تولید نفاق و شقاق بین آنان پرداخت 

ها را آماج زبان گذاشت. "حکومت فارسها، بخصوص تمام مردم فارسیحساب سایر ایرانی
نیسم ترک دفاع یحملات خود قرار داد، اختلاف بین "فارس و ترک" را دامن زد و حتی از شوو

کنیم. وظیفۀ آذربایجان اشاره میوری در ادارۀ نظامنمود. در این مورد به قسمتی از نطق پیشه
وی گفت: "مردم ما خلقی بزرگ و قهرمان است. این خلق به هیچ وجه شباهتی به مردم تهران، 

در حالی که  (۱)"ها فرق دارد."اصفهان و سایر نقاط ایران ندارد ... او فارس نیست و از فارس
 د. دادنستون فقرات نیروی مسلح را افسران فارسی زبان تشکیل می

خواهان را برانگیخت و از وری و فرقۀ دموقرات اعتراض و انتقاد آزادیاین شیوۀ رفتار  پیشه   
میهنان جمله جهانگیر تفضلی مدیر روزنامۀ "ایران ما" نوشت: " ... ما انتظار داشتیم که آغوش هم

راسی از سر و جان خواهان مبارز ایران، که برای دموکو برادران آذربایجانی آخرین پناهگاه آزادی
کنند، گردد. نه اینکه حزب دموکرات آذربایجان برای خود مصالح و زبان مادری گذشته پیکار می

های ای بسازد و سایر ایرانیان دمکرات را که در تهران یا نقاط دیگر در زیر سرنیزهجداگانه
کنند، از یگر مبارزه میمیهنان دمیهنان آذربایجانی و همباقیماندۀ دستگاه دیکتاتوری برای هم

 آذربایجان پر افتخار دور بدارد. 
های مشروطیت از آذربایجان برخاست طور که بزرگترین نهضت... آیا چه اشکالی داشت، همان 

این بار نیز پرچم آزادی و دمکراسی ایران در مقابل عمال دیکتاتوری، در آذربایجان افراشته 
های قهرمانی خود ور فارس هم در زیر همان پرچم به مبارزهخواهان دلیر و پرششد، که آزادیمی

   (۲)دادند."ادامه می
دهم مهر ماه اولین کنگرۀ فرقۀ دمکرات تشکیل شد که به مدّت سه روز ادامه داشت. این    

کنگره مرامنامۀ فرقه را که شامل خودمختاری، به رسمیت شناختن زبان ترکی و تقسیم اراضی و 
 ها و مسئولین حزبی را تعیین نمود. یب کرد و ارگانشد تصوغیره می

ماه مجلس شورای ملی تصمیم گرفت که انتخابات دورۀ بعدی مجلس را تا  در اواسط آبان   
خروج متفقین به تأخیر اندازد. این تصمیم مورد اعتراض فرقۀ دموقرات قرار گرفته اعلام نمود، 

 نمایند. مردم ما باید خود فرمان انتخابات را صادر

                                                                           
 ۲7۰ۀ فحص، ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 ۲7۱ۀ صفحهمان، ۲ 
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 گیریم.حوادث آذربایجان را پی می   

 های مسلّح ارسال سلاح به آذربایجان و تشکیل گروه
مقیم شوروی [ از طرف رئیس سرویس اطلاعات ۱3۲۴مهر  ۶] ۱۹۴۵سپتامبر  ۲8"   

 ای دربارۀ فرستادن سلاح ارسال شد. آذربایجان برای باقروف تقاضا نامه
قبضه، اسکو  ۲۰۰۰ریزی شده بود: تبریز و اطراف آن /نین برنامهپخش سلاح در میان اهالی چ   

قبضه، مهرانرود  ۱۰۰۰قبضه، ارونق، صوفیان، شبستر، شرفخانه و خامنه / ۱۰۰۰و اطراف آن /
قبضه،  ۱۰۰۰قبضه، سراب و روستاهای اطراف / ۱۰۰۰قبضه، میانه و گرمرود / ۱۰۰۰و حومه /

قبضه، مراغه و اطراف  ۲۰۰۰سوار و آستارا /ن، پیلهاردبیل، مشکین شهر، خلخال، گرمی، نمی
قبضه،  ۱۰۰۰قبضه، مرند، جلفا و علمدار / ۵۰۰کندی و میاندوآب /قبضه، ملک ۱۵۰۰آن /

 ۱۰۰۰قبضه رضائیه و اطراف آن / ۱۰۰۰قبضه، خوی و سلماس / ۱۰۰۰ماکو و اطراف آن /
 قبضه. ۲۰۰۰قبضه و اهر و ارسباران /

قبضه سلاح کمری تقاضا شده بود.  ۵۰۰یون فشنگ و برای رهبران فرقه /علاوه بر آن دو میل   
های ارتش سرخ نگهداری شوند. در خاتمه قید شده بود که در ها در پادگانقرار بود این سلاح

 (۱)اند ..."وری و صادق پادگان همکاری کردهتنظیم این برنامه میرجعفر  پیشه
میتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی و شورای [ ک۱3۲۴مهر  ۱۶] ۱۹۴۵"هشتم اکتبر    

کمیسارهای خلقی اتحاد شوروی دربارۀ تشدید عملیات نظامی در آذربایجان قراری صادر 
کردند: به شورای نظامی باکو و کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آذربایجان دستور داده شده بود 

کنند تعیین واهانه اقدام میخکه افرادی را برای از میان برداشتن کسانی که علیه جنبش جدایی
 (۲)کنند ..."

مهر  ۱۶، )۱۹۴۵"بر اساس قرار کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی مورخۀ هشتم اکتبر    
(، در نیمۀ اول ماه نوامبر ]اواخر آبان و او ایل آذر[ هشتاد نفر مأمور امنیتی که آموزش۱3۲۶

ری عملیات تروریستی انجام دادند: در های ویژه دیده بودند به آذربایجان اعزام شدند و یک س
میانه انصاری مالک معروف، در زنجان رهنما یکی از افراد نزدیک به محمود ذوالفقاری و 

                                                                           
ل جمی ، نوشتۀآرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی ۀروایت اسناد محرمان به دموکرات آذربایجان، ۀفرق دِوفر فراز و۱ 

 ۶۴ صفحۀ ،۱38۴دوم  چاپ مامی،همنصور  ترجمۀ حسنلی،
 ۶۵ همان، صفحۀ۲ 
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احمدآقا الهیاری مالک روستای نقدوز به وسیلۀ اعضای این گروه تروریستی به قتل رسیدند. در 
نفر در  3۰۰۰از شد. در ابتدا /های مسلّح از اهالی شهرها و روستاها آغحال تشکیل گروهعین

 (۱)گروه مسلح شدند ..." 3۰/
یافت و ها و دهقانان روز به روز افزایش میدر همین روزها در آذربایجان درگیری بین ژاندارم   

ها را جمعکرد مدارکِ قابل استنادِ مربوط به شکایت دهقانان از ژاندارمفرقۀ دموقرات تلاش می
اومت ی بر مقنرا به دادگستری ارجاع نماید و هم دستور فرقه به دهقانان، مبآوری کند، تا هم آنها 

 ها را توجیه کند.مسلحانه در برابر ژاندارم
نویسد: "لازم به تذکر در این مورد کتابچۀ "شهریورین اون ایکیسی = دوازدهم شهریور" می   

انان را به سکوت دعوت میام مهرماه تا بیستم آذر همواره دهقاست که فرقۀ دموقرات از سی
کرد تا بلکه آزادی از راه صلح به دست آید، اما اصرار و سماجت مأموران دولتی در آزار و اذیت 
دهقانان بالاخره فرقه را مجبور ساخت که فرمان دفاع از خود صادر کند و در اثر همین فرمان 

 (۲)های فدائی تشکیل گردید."دسته
اند، نوشت: "در خصوص اسلحۀ چگونه اسحله به دست آوردهو در خصوص اینکه فدائیان    

ایم اغلب آنها در حادثۀ ربط زیاد است. ولی از قراری که ما تحقیق کردهفدائیان گفتگوهای بی
شهریور، هنگامی که در اثر خیانت بعضی از افسران پُفیوز، نظامیان برای حفظ جان خود تفنگ 

ها نگهداری ها و درّهرا برداشته برای چنین روزی در کوه رفتند، دهقانان آنهارا ریخته در می
کرد که در ارکان حزب ]ستاد[ فدائیان میانه بیشتر از هزار قبضه ]می کردند[. مسافری نقل می

تفنگ سه تیر و پنج تیر کهنه مشاهده کرده است که دهقانان از زیر خاک در آورده آنها را پاک 
 (3)لحۀ امنیه هم به دست فدائیان افتاده است ..."اند. وانگهی تفنگ و اسکردهمی
ر بودند که پرچم آزادی و رهایی سرتاسر ایران از آذربایجان اخواهان ایران امیدوهنوز آزادی   

وری و یارانش را به راه راست هدایت کنند. به عنوان مثال کوشیدند  پیشهبلند شود. از اینرو می
 وری نوشت:هروزنامۀ کیهان در پیامی به  پیش

                                                                           
 ۶7 صفحۀ ،همان۱ 
فحۀ ، صدموقرارت آذربایجان ۀتبلیغات مرکزی فرق ۀعبش ، نشریۀ(وری)دوازدهم شهر اون ایکیسی" "شهریورین ۲

 که به مناسبت اولین سالگرد تشکیل فرقۀ دموکرات انتشار یافته است. ۱3۲5. تاریخ چاپ ۲۰
 همانجا 3
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اید که به نظر من راه کامیابی را به وری! شما در این نهضت خود دو گاف کرده"آقای پیشه      
اورکنید . باینکه اساس آزادی را در کلیۀ ایران متزلزل کرده استکلی بر شما بسته و از آن بدتر 

طرفداری کنند. یکی  توانند از شماخواهان ایران با شما است. ولی به دو جهت نمیقلب آزادی
اینکه نهضت شما رنگ استقلال و جدائی از ایران دارد و از ترس اینکه متهم به خیانت به وطن 

هائی که دور از نفوذ گردند، جرئت طرفداری از شما ندارند. در اینجا و در آنجا شهرستان
اید و مقصود از هاند که شما با نفوذ روسیه آذربایجان را از ایران جدا کردشماست شهرت داده

این نهضت، الحاق آذربایجان به قفقاز است ... "ملت آذربایجان" و "زبان ترکی" نیز خوب بهانه
ای به دست ایشان داده است که هر کس نام آزادی ببرد، او را تکفیر سیاسی کنند و با منسوب 

 داشتن وی به شما، دندان او را با مشت بکوبند ..."
اید، گام فراتر گذارید، این ممیزی که بین دایرۀ کوچکی که دور خود کشیده"بیایید و از این    

اید، از میان بردارید، شما بشوید ستارخان، بشوید خیابانی، آذربایجان و سایر نقاط ایران کشیده
خان، بشوید سیدّ عبدالحسین لاری، بشوید آن خان، بشوید میرزا کوچکبشوید کلنل محمدتقی

اتورک برای ترکیه و لنین برای روسیه بود و این نهضت را برای تمام ایران چیزی که کمال آت
 بخواهید.

اگر شما حرف تمام ایران را بزنید، هر فرد ایرانی که درین دستگاهِ ظلم و ستم شرکتی و از این    
خوان یغما نصیبی ندارد، با شما همراه خواهد بود ... هیچکس از این وضع راضی نیست، همه 

ند که بیرقی بالا برود و دور آن جمع شوند. ولی مردم، وطن و استقلال خود را بیش از منتظر
ترسند که مخالفین شما راست بگویند و با تأیید شما دارند و میآزادی و آسایش دوست می

 مملکت خود را بدست خویش تجزیه کرده باشند ..."
یران با آن موافق و همراه باشد. دوم د و چیزی بخواهید که تمام ملت این"شما اول حرفی بز   

در همان جائی که فعلاً در دست شماست، یک حکومتی درست کنید که نمونۀ کاملی از 
ها چشم به راه شما گردند و دموکراسی و عدالت و مساوات و نظم و ترتیب باشد تا تمام ایرانی
ت به آن اصول و احساساتِ ملمنتظر باشند که بیائید و ایشان را نجات دهید. شما نیز با اتکاء 

ایران، هر روز یک قدم جلوتر بگذارید تا به تمام ملت ایران برسید و خود را در آغوش ایشان که 
اید که یکی اند، جای دهید. شما فعلاً در سر یک دوراهی قرار گرفتهبرای پذیرفتن شما باز کرده
و "مجاهد" را برای فرق، و خلعت  رساند و در آنجا افسر "مُنجی"شما را به افتخار ابدی می

 اند."پیشوا" و "رهبر" را برای پیکر شما حاضر کرده
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رساند که در آنجا القاب "خائن"، "مزدور"، و دیگری شما را به سر منزل بدنامیِ جاوید می   
کشند. حال ببینید کدام یک از این دو راه را انتخاب خواهید "ماجراجو" انتظار شما را می

وری پس از شکستی ننگین و بر جای گذاشتن هزاران کشته و فراری حقیقتی که  پیشه (۱)کرد."
 :نویسددر به آن پی برد. در این باب دکتر جهانشاهلو میبهو در
"باقروف ]رئیس جمهور آذربایجان شوروی[ شبی رهبران فرقۀ دموکرات آذربایجان و امیران    

دریای خزر دعوت کرد. در آن مهمانی، آقای باقروف از ارتش آنرا به باغ ییلاقی خود در کنار 
وری همان نظری را که شبی در کمیتۀ مرکزی شکست فرقۀ آذربایجان تأسف خورد. آقای  پیشه

های آزادیحزب بلشویک گفته بود بازگو کرد و گفت ما اشتباهمان این بود که زودتر با سازمان
ه رخوردار باشیم، اما آقای باقروف باز گفت که اشتباخواه ائتلاف نکردیم تا از پشتیبانی آنها ب

 (۲)شما در این بود که به یکباره از دولت و ملت ایران نبریدید و به ما نپیوستید."
 وری به روزنامۀ کیهان:و این هم بخشی از پاسخ  پیشه   
ی از نامیدن کنند، حتها را پیش خود، نفهم و کودن حساب میها آذربایجانی"... اصلاً فارس   

 کشند.هایی که شاسیتۀ خودشان است، خجالت نمیها به نامآذربایجانی
خواهد سرم را شکسته به دامنم گردو آقایی هم که در کیهان مقاله نوشته با همان تفکر می   

گری آنها ما ها باشد. بگذار آشکارا بگوییم حیلهبریزد. بگذارید ریاکاری و دورویی مال تهرانی
ای ندارد. نهضت بزرگی که در آذربایجان وری فایدهب نخواهد داد. فرستادن پیام به  پیشهرا فری

ای است که از روح و قلب وری ایجاد نشده است. این نهضت نعرهبه وجود آمده، به وسیلۀ  پیشه
 مردم آذربایجان برخاسته است."

اید، پا بیرون بگذارید و خود کشیده گویند بیائید از این دایرۀ کوچکی که به دور"... به ما می   
خان یا اید از میان بردارید تا یک کوچکاین ممیزی که بین آذربایجان و سایر نقاط ایران کشیده

 خان یا خیابانی و یا لنین یا آتاتورک بشوید.رستا
کند که آنها اشخاص خیلی خواهان تهران نوشته است و این ثابت میاین را یکی از آزادی   
خواهند که از خارج جز و زبون هستند و به قوه و ارادۀ خود اعتماد ندارند و یک منجی میعا

 بیاید و آنها را نجات دهد. برای ملتی از این بزرگتر بدبختی نیست.

                                                                           
به  ۵۴تا  ۴7، به نقل از "استاد فرامرزی و قضیۀ آذربایجان"، صفحات ۱3۲۴آبانماه  ۲7و  ۲۶روزنامۀ کیهان، ۱ 

 اختصار.
 ۲8۱،  صفحۀ ۱38۰اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند یگانگان، دکتر نصرتما و ب۲ 
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ای را خواهند "دایرهوری میکسانی که دیروز از رضاخان انتظار نجات داشتند، امروز از  پیشه   
ای از میان بردار و ما را نجات بده" "... ما هر روز و هر ساعت به شیدهکه به دور آذربایجان ک

رویم. مرتجعین هر دقیقه به پرتگاه فلاکت و ادبار نزدیک میطرف ترقی و تکامل پیش می
 (۱)ایم. مردن هست و برگشتن نیست."شوند. ما برای به اتمام رساندن مبارزه سوگند یاد کرده

کرد، عبارت بودند از: اجرای ت تا اواخر آبانماه روی آنها پافشاری میمسائلی که فرقۀ دموقرا  
 که مجلس انجام -های ایالتی و ولایتی، انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی انتخابات انجمن

و افزایش تعداد نمایندگان  -آن را تا خروج نیروهای متفقین از ایران به تعویق انداخته بود 

۱رای ملی به نسبت جمعیت، یعنی  آذربایجان در مجلس شو
3
نفر(. و  ۵۴نمایندگان مجلس )  

 (۲)."نوشت: "مختاریت تجزیه و الحاق نیستروزنامۀ آذربایجان با حروف درشت می
های بزرگی برای به نوشتۀ روزنامۀ آذربایجان، مردم، چه در شهر و چه در روستا، گردهمایی   

و ولایتی و انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی تشکیل های ایالتی برگزاری انتخابات انجمن
های ایالتی و ولایتی، به اند به اینکه در صورت تشکیل انجمندادند. حتی روستائیان نیز پی برده

ها و ها به سرعت خاتمه داده خواهد شد. برای انجام این منظور راه پیماییجنایات ژاندارم
 .۲۹/8/۲۴جام به تشکیل کنگره بزرگ خلق انجامید اندازی شد که سر انهایی راهمیتنگ

دهیم، ما وری در دومین نشست کنگرۀ بزرگ خلق گفت: "ما پرچم ایران را تغییر نمیپیشه    
خواهان مختاریت ملی هستیم. مختاریت ملی سوای استقلال ملی است. آنهائی که با سوء 

خواهیم آذربایجان را طلبیم و میا جدائیزنند که گویا ماستفاده از شعارهای ما به ما تهمت می
 کارند.از ایران جداکنیم مُفَتِّن و خیانت

خواهیم بگذار آنها بدانند که استقلال ایران به قدرت آذربایجان تأمین خواهد شد. ما نمی   
انقلاب کنیم. ما پس از کسب خودمختاری آذربایجان را آنچنان آباد خواهیم ساخت که در برابر 

 (3)."تمام مردم ایران به نمونه و الگویی تبدیل شود چشمان

                                                                           
قالۀ ، مدموقرارت آذربایجان ۀتبلیغات مرکزی فرق ۀشعب ، نشریۀ(وری)دوازدهم شهر اون ایکیسی" "شهریورین ۱

 به اختصار. ۱۰۰تا  ۹۵"ئولمک وار، دؤنمک یوخدور )مرگ هست، بازگشت نیست("، صفحات 
 ۱3۲۴آبان  ۹و  8مورخ  ۴۲و  ۴۱روزنامۀ آذربایجان،  شمارهای ۲ 
  ۱/۹/۱3۲۴ خیبه تار ۶۱ ۀشمارهمان، 3 
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دانیم، وری در سومین نشست کنگرۀ بزرگ خلق نیز گفت: "ما خود را مجزا از ایران نمیپیشه    
 (۱)."خواهیم مشروطیت را زنده کنیمما می

ا هوری، الهامی به سخن پرداخت و گفت: مملکتِ مشروطه از مجلس و انجمن"بعد از پیشه   
شود و مجلس مؤسسان پایه گذار همۀ آنهاست. این کنگره که نمایندگان آن از طرف تشکیل می

 اند، وظیفۀ مجلس مؤسسان را به عهده خواهد داشت.عموم ملت آذربایجان انتخاب شده
های ایالتی و ولایتی چارۀ دل نمایندۀ کارگران کبریت سازی گفت: به نظر من انجمنخرّم   

 ست، ما باید مجلس ملی خود را بر پا کنیم.دردهای ما نی
تعداد دیگری از نمایندگان نیز از تشکیل مجلس ملی به جای انجمن ایالتی دفاع کردند. چشم   

نامیم و برای حفظ و تکمیل آذر، یکی دیگر از نمایندگان گفت: ما این کنگره را مجلس ملی می
 (۲)."باشیممختاریت آذربایجان باید نیروی مسلّح ملی داشته 

با این شیوۀ نادرست کنگرۀ بزرگ خلق آذربایجان خود را مجلس مؤسسان نامید و کنگره،    
نفر از نمایندگان را انتخاب کرده تعیین مقدرات مردم آذربایجان را به دست آنها سپرد. این  3۹

نیست  اینفری "هیئت ملی" نام گرفت و علی شبستری به ریاست آن انتخاب شد. شبهه 3۹گروه 
کسانی که "کنگرۀ بزرگ خلق" را با یک نشست و برخاست به "مجلس مؤسسان" تبدیل کردند 

 فهمیدند.از مفهوم "مجلس مؤسسان" چیزی نمی
مجلس مؤسسان چیست؟ "مجلس مؤسسان مجلسی است که مصوّبات آن از قوانین عادی    

وبات مجلس مؤسسان است. برتر است. مانند قانون اساسی، یا اصلاح و تکمیل آن، که از مص
  (3)نمایندگان این مجلس را در ایران باید ملت معین کند ]یعنی تمام مردم ایران[."

های کشور و مسلماً اهالی یک ولایت یا استان به تنهایی و بدون موافقت اهالی سایر استان   
نین ارند و چحضور نمایندگان آنها، حق تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی را ندبی

 اقدامی فاقد ارزش قانونی است.

                                                                           
 ۲/۹/۱3۲۴ خیبه تار ۶۲ ۀشمارروزنامۀ آذربایجان،  ۱ 
 ۱3۲۴آذر  ۲و  ۱مورخ  ۶۲و  ۶۱همان، شمارهای ۲ 
 ن مجلس.نامۀ دهخدا، تحت عنوالغت -ترمینولوژی حقوق، تألیف دکتر جعفری لنگرودی 3 
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به قول زنده یاد دکتر محمد مصدق، "دولت خودمختار باید با رفراندم عمومی تشکیل شود.    
دهد ... قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی قانون اساسی ما امروز اجازۀ تشکیل چنین دولتی نمی
 (۱)با رفراندم عمومی باشد." است و هر قسم تغییری در آن باید از طرف جامعه و

که اینک خود را "مجلس مؤسسان ملی آذربایجان"  -در نخستین مصوّبات کنگرۀ بزرگ خلق    
شود: "مردم آذربایجان ضمن وفاداری به اصول مشروطیت ... برای تأمین گفته می -خوانده 

داده  ا قدری توسعهمختاریت ملی خود، با استفاده از قانون اساسی، تشکیلات انجمن ایالتی ر
 (۲)."به آن شکل مجلس ملی داد ... وحکومت ملی خود را به وجود آورد

ضمناً کنگره اعلام نمود که "اگر دولت مرکزی بخواهد حق قانونی مردم آذربایجان را به زور    
 سلاح پایمال کند، ناچار به هر قیمتی که باشد از حقوق خود دفاع خواهیم کرد."

، این کنگره صلاحیت و حق تغییر قانون اساسی مشروطیت را نداشت تا "انجمن چنانکه گفتیم   
ایالتی" را به "مجلس ملی" تبدیل کند. بعلاوه اقداماتی از این قبیل در حقیقت پایمال کردن 

 مشروطیت و قانون اساسی آن بود، نه زنده کردن مشروطیت. 
راجع به اعلامیۀ کنگرۀ آذربایجان" نوشت: ای تحت عنوان "چند کلمه روزنامۀ کیهان در مقاله   

هاست تواند با آن موافقت کند و همین حرفای است که هیچ ایرانی نمی"متأسفانه این اعلامیه
 اندازد.خواهی را درین کشور به عقب میکه حرکت آزادی

 درین اعلامیه چند چیز هست که برای هیچ ایرانی قابل هضم نیست:   
 حکومت ملی آذربایجان. -3  آتلانتیک. استناد به منشور -۱
     زبان و ملیت آذربایجان. - ۴   مجلس ملی آذربایجان.- ۲
 تبدیل تمام دفاتر و تدریس در مکاتبات به زبان آذربایجانی. - ۵
استناد به منشور آتلانتیک در موقعی درست است که صحبت از استقلال ایران باشد نه تجزیۀ    

 آن ..."
خواهان کشور غیر ممکن است های آذربایجان بدانند که بدون مساعدت سایر آزادیدمکرات"   

خواهان ایران را از خود رم ها، نه تنها آزادیهای خود برسند و با این حرفنکه به یکی از آرما
 .خواهند داد، بلکه اصلًا نهال آزادی را قبل از این که برگ و بالی بگیرد، خواهند کشت

                                                                           
 ر مجلس چهاردهم"،دمنفی  ۀموازن "سیاستاز  نقل - ۲۴/۹/۱3۲۴دکتر مصدق در مجلس شورای ملی  از نطق۱ 

 ۲۰۶و  ۲۰۵ صفحات
 ".۵، مقالۀ "مصوبات مجلس مؤسسان ملی آذربایجان، بند ۴/۹/۱3۲۴ خیبه تار ۶3 ۀشمارروزنامۀ آذربایجان،  ۲ 
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خواستند، همه کس با ایشان گفتند "انجمن ایالتی و ولایتی" میهمانطوریکه اول می اگر ایشان   
رسیدند و نهضت ایشان برای آزادی سایر هموطنانشان موافق بود و زود هم به مقصود خود می

گشت. ولی زبان و ملیت خاصی را برای خود قائل شدن و تبدیل دفاتر از زبان نیز مؤثر واقع می
بان آذری و تقاضای حکومت ملی و مجلس ملی که غیر از استقلال هیچ نامی برای ایرانی به ز

خواهان ایران قرار نخواهد گرفت، بلکه توان پیدا کرد، نه تنها مورد موافقت سایر آزادیآن نمی
مان تمام شود، زیر پا خواهیم گذاشت و به حکومت ما آن آزادی را که به قیمت وحدت ملی

 (۱)"مظفّر و مأمورین دولت قجر نیز راضی خواهیم شد ...و حکومت آلاستبدادی چنگیزی 
روز دوم آذر "هیئت ملی" آگهی انتخابات "مجلس ملی" را انتشار داد. این انتخابات طی پنج    

روز، از ششم تا دهم آذر انجام گرفت و هیجدهم آذرماه "مجلس ملی" تشکیل شد. بیست و یکم 
وری را مأمور تشکیل "دولت ملی آذربایجان" ل از ظهر خود  پیشهآذر "مجلس ملی" در جلسۀ قب

 وری در جلسۀ بعد از ظهرِ "مجلس ملی"، "دولت ملی آذربایجان" را معرفی نمود.نمود و  پیشه
در اواخر آبانماه  دولت حکیمی، که تازه روی کار آمده بود تصمیم گرفت برای سرکوبی قیام    

ذربایجان اعزام دارد و در اجرای این منظور نیروهای نظامی را به کنندگان نیروهای نظامی به آ
آباد شش کیلومتری شهر قزوین، که از سوی قزوین حرکت داد. ولی نیروهای مزبور در شریف

شد، از طرف مقامات نظامی شوروی متوقف آنجا منطقۀ متصرفی نیروهای شوروی شروع می
 د آذربایجان شوند. گردیدند و به آنها اجازه داده نشد که وار

مبنی بر علت  آمریکا( وزیر خارجۀ James Byrnesاستالین در پاسخ به سؤال جیمز بیرنز )   
نفر از نیروهای نظامی ایران به آذربایجان و عدم تخلیۀ  ۱۵۰۰ممانعت ارتش سرخ از رفتن /

 ایران گفت: 
ه و مسئلۀ مخصوصی را "معادن نفت بادکوبه واقع در جنوب شوروی نزدیک مرز ایران بود   

ای که از طرف ایران ایجاد کرده است. این معادن را باید در مقابل احتمال هر اقدام خصمانه
توان داشت. ممکن است ابراز شود حفظ نمود، و هیچ اعتمادی هم به دولت ایران نمی

ی ت شوروخرابکارانی به معادن بادکوبه اعزام شوند که معادن مزبور را آتش بزنند و چون دول
( ۱3۲۴اسفندماه  ۱۱) ۱۹۴۶به موجب پیمان منعقده حق دارد که ارتش خود را تا دوّم مارس 

در ایران نگاهدارد، لذا میل ندارد که قبل از آن تاریخ ایران را تخلیه کند. در آن تاریخ هم باید 
رج نمود وضع را بررسی نمود و ملاحظه کرد که آیا ممکن است سربازان شوروی را از ایران خا

                                                                           
 تاب "استاد فرامرزی و قضیۀ آذربایجان".، نقل از ک۱3۲۴آذرماه  7روزنامۀ کیهان، ۱ 
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یا نه. تصمیم راجع به این موضوع موکول به رویّه و رفتار دولت ایران خواهد بود. و نیز متذکر 
دهد که هرگاه احتمال خطری بین شوروی و ایران به دولت شوروی حق می ۱۹۲۱شد که پیمان 

 از منبع خارجی متوجه روسیۀ شوروی شود، ارتش خود را به شمال ایران اعزام دارد."
ستالین افزود: "به مجردّ اینکه از لحاظ امنیت معادن بادکوبه اطمینان حاصل کند، ارتش ا   

 (۱)شوروی را از ایران خارج خواهد نمود".
بوین وزیر خارجۀ انگلیس بلافاصله از اعزام نیروهای ایرانی به آذربایجان دفاع کرده آنرا کاملاً    

نیز نظر انگلستان را تأیید نمود. ولی هر دو دولت  آمریکاموافق قرارداد سه جانبه دانست و دولت 
 در این زمینه کوتاه آمدند.

وری و احتمالًا حلّ وزیر، این بار در اندیشۀ کنار آمدن با  پیشهابراهیم حکیمی، نخست   
السلطان بیات را به سمت استاندار آذربایجان و با اختیارات کامل به آمیز مسئله، سهاممسالمت
تاد. هجدهم آذر نمایندگان "هیئت ملی" آذربایجان با بیات ملاقات کردند. بیات ضمن تبریز فرس

های ایالتی و ولایتی" به "هیئت ملی" آذربایجان اعلام موافقتِ دولت حکیمی با تشکیل "انجمن
های ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی مندرج است توانید به وسیلۀ انجمنگفت که شما می

های ایالتی و ولایتی منظور  پیشهمورین دولت را کنترل نمائید." ولی دیگر انجمنکارهای مأ
سال اخیر اصول قانون اساسی  ۲۵وری گفت: در کرد. لذا "پیشهوری و یارانش را تأمین نمی

بسته به تصمیمات مرکزی لگدمال شده و چیزی از آن نمانده است. انجمن ایالتی هم مقدراتش 
تواند باشد که بتوان کارهای دولت را در ایالات کنونی یک گارانتی قوی نمیاست و در شرایط 

کنترل کرد. از اینرو مجلس مؤسسان آذربایجان چنین صلاح دانست که تشکیلات انجمن ایالتی 
را قدری توسعه داده، به آن صورت یک مجلس ملی داخلی بدهد تا جلوِ تجاوزات حکومت 

وری اعلام کرد[ "که این بار، دیگر اشتباهات حاصل نشد،  پیشه مرکزی را بگیرد. ]و چون توافق
گذشته تکرار نخواهد شد و ملت آذربایجان تصمیمات کنگرۀ ملی را اجرا خواهد کرد. اگر مرکز 

بدین ترتیب  (۲)."موافق نیست بفرماید و با زور و اسلحه مردم را بکشد و به آرزوی خود برسد
 ان برگشت. مذاکرات قطع شد و بیات به تهر

  132۴آذر  21در آستانۀ 

                                                                           
 ، به نقل از کتاب جیمز برنز به نام "گفتار صریح". 3۶۹ۀ صفح ،فاتح یمصطف ،رانیپنجاه سال نفت ا۱ 
 ۲۰/۹/۱3۲۴ خیبه تار 7۶ ۀشمار روزنامۀ آذربایجان، ۲ 
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در حقیقت سران فرقۀ دموکرات آذربایجان، که اینک خود را "حکومت ملی آذربایجان"    
گیری مستقیم نداشتند. "یک هیئت سه نفرۀ رهبری ای قدرت تصمیمنامیدند، در هیچ مسئلهمی

مقیم تبریز رهبری و  یف"کنندۀ امور، مرکب از میرزا ابراهیموف، حسن حسنوف و آتا کیشی
مدیریت تمام کارها را به عهده داشتند و تصمیمات خود را در مورد کارها، اعم از جزء و کل 

کردند. و خودِ این هیئت نیز موظف بود قبل از هر تصمیمی از باکو و به سران فرقه دیکته می
 مسکو کسب نظر کند. 

 وری گروگان دولت شوروی داریوش پسر  پیشه
اسط آذر اکثر شهرهای آذربایجان تحت تسلط فدائیان بود و تبریز در محاصرۀ فدائیان تا او   

قرار داشت و نوبت خلع سلاح لشکر تبریز فرا رسیده بود. "با جدیّ شدن اوضاع در آذربایجان، 
وری مورد توجه مقامات شوروی قرار گرفت. اصرار او به قبولاندن نظارت بر گفتار و رفتار  پیشه

های ویژۀ شوروی آمد. ارگانها خوش نمید در مورد بعضی از مسائل به مذاق شوروینظر خو
وری خودمختاری آذربایجان را در محدودۀ اطلاعاتی در دست داشتند مبنی بر اینکه  پیشه

کند. به عقیدۀ او جغرافیائی ایران از نقطۀ نظر سیاسی امری بدون دورنمای روشن محسوب می
ها در آذربایجان یک حکومت جمهوری از نوع جمهوری مغولستان یاگر تحت حمایت شورو

 گردید.شد، بعدها تدریجاً اتحاد دو آذربایجان ممکن میایجاد می
ها طبق وری این افکار خود را آشکار نکرده بود و در آذربایجان تمام برنامهمادامی که  پیشه   

شد. لکن ر گفتار و رفتار او احساس نمیکرد، اِعمال نظارت بیشتر ببرنامۀ شوروی پیشرفت می
وری، با کسب اجازه پس از آشنایی با این افکار او، جهت اِعمال نظارتِ شدیدتر بر کارهای پیشه

تحت عنوان ادامۀ تحصیل به باکو  (۱)از مقامات مسکو، قرار شد فرزند او داریوش جوادزاده
وزیران، یعقوبوف کمیسر امور  اوف معاون صدر شورایفرستاده شود. باقروف به عزیزبک

داخلی، یملیانف کمیسر امنیت دولتی آذربایجان دستور داد که شرایط لازم را برای این کار آماده 
 کنند. 

با در نظر گرفتن کم سنّ و سال بودن داریوش جوادزاده قرار شد که در خانۀ عموی خود    
کرد مستقر شود. چون میرخلیل ت میمیرخلیل جوادزاده که در باکو به عنوان پزشک نظامی خدم

کرد، جهت تأمین مسکن برای متری زندگی می 3۲با داشتن همسر و سه فرزند در یک آپارتمان 

                                                                           
 .ورى معروف شدپيشه سيدجعفر جوادزاده كه بعدها به سيدجعفر پسر ۱ 
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متری در اختیار سروان جوادزاد گذاشته شد که یک اطاق  ۱۶3داریوش یک آپارتمان سه اطاقۀ 
یافت مواد غذایی از مغازۀ آن را برای داریوش مبله کردند و به او یک کوپن درجۀ یک برای در

یف ترتیب مسافرت اوف و آتا کیشیاوف، حسنشهر باکو دادند. میرزا ابراهیم ۹خواربار شمارۀ 
   (۱)وری را دادند."فرزند پیشه

 سقوط شهرهای تبریز و رضائیه 
سقوط تبریز و رضائیه )ارومیۀ فعلی( را از زبان فرماندهان نظامی شهرهای مذکور نقل    
 نویسد: آذربایجان می 3درخشانی فرماندۀ لشکر  اکبرعلییم. سرتیپ کنمی
آذر پس از ملاقات با آقای بیات، استاندار آذربایجان، عازم  سربازخانه بودم  ۲۱"صبح روز    

وری که در اطراف شهر تیراندازی شروع شد. سرگرد مهرداد دژبان نظامی شهر تبریز را نزد  پیشه
دادم برای جلوگیری از وحشت و اضطراب مردم شهر اقداماتی به عمل آورند اعزام کرده و پیغام 

خاتمه داده شود. به  -شود که به مرور به داخل شهر کشیده می-که به تیراندازی اطراف شهر 
رسید، فدائیان از گوشه و کنار شهر وارد گردیده کلانتریموجب خبرهایی که از داخل شهر می

اشغال نموده و مجلس ملی خود را تشکیل داده بودند. اوایل شب بود که ها و ادارات را عموماً 
وری برای ملاقات و مذاکره آمدند. اظهارات آنها دو نفر، دکتر جاوید و الهامی، از طرف  پیشه
زد و تسلیم ژاندارمری و شهربانی را، که طبق دستور روی خاتمه دادن به مقاومت لشکر دور می

کشیدند و انتظار داشتند که لشکر نیز مانند شهربانی و د، به رخ ما میاستاندار عملی شده بو
ژاندارمری عمل کند. تذکر دادم که تا وصول دستور صریح از مرکز هیچگونه انتظاری دایر بر 

 عدم مقاومت از لشکر نبایستی داشته باشید. 
تا به اتفاق برای ملاقات بیست و دوم آذر الهامی به سربازخانه آمده اظهار داشت که آمده است    

وری وری برویم. با الهامی به طرف شهر حرکت نمودیم. در مذاکره با  پیشهو مذاکره نزد  پیشه
های دونفر نمایندگان در شب قبل بود. به او گفتم: لشکر تابع مقامات اظهارات او همان گفته

ت استاندار از وظایف تواند به محض موافقعالیۀ نظامی است و وظایف مخصوصی دارد و نمی

                                                                           
ل جمی ، نوشتۀآرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی ۀروایت اسناد محرمان به دموکرات آذربایجان، ۀفرق دِوفر فراز و۱ 

پیشهجوادزاده ) ، با مختصر تغییر. توضیح: داریوش73 صفحۀ ،۱38۴دوم  چاپ مامی،همنصور  ترجمۀ حسنلی،
ان غربی پناهده ملآرقی به و فرزند خود از طریق برلین شدهمسر و  ت میلادی با ترکِصش ۀابتدای ده در وری(
 .م شد.
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وری اظهار اولیۀ خود دست بکشد. مذاکرات روی همین زمینه جریان داشت. سرانجام  پیشه
داشت که بیش از این برای ادامۀ مذاکره حاضر نیست و اتمام حجت کرد که فقط تا دو ساعت 

نرال ای به ژتواند تحمل کند، یا جنگ یا همکاری. من پس از مراجعت نامهبعد از ظهر می
گلینسکی فرماندۀ ارتش سرخ مقیم آذربایجان، بدین مضمون نوشتم: چون یک عده اشخاص 

اند، بدین مسلّح از اطراف تبریز به شهر وارد گردیده و ارتفاعات اطراف شهر را اشغال نموده
های ما تعرض نمایند، بدیهی است دفاع گردد چنانچه آنها به طرف سربازخانهوسیله اعلام می

اف نامی به سربازخانه آمده گفت ژنرال گلینسکی مایل است شد. به دنبال این نامه گؤزل خواهد
 اید با شما ملاقات نماید.ای که به او نوشتهدر مورد نامه

من که منتظر تصمیم هیئت وزیران بودم، تصمیم گرفتم با ژنرال ملاقات کنم. ژنرال ضمن    
این امر مقدور نیست. موضوع مربوط به امور داخلی  اعلام وصول نامه گفت: برای ما دخالت در

باشد. به او تذکر دادم که یک پاسگاه شوروی در صد قدمی شرق و یک و مربوط به خودتان می
اند. بنابراین خواهش سربازخانۀ شما در همین مسافت در غربِ سربازخانۀ محصور ما واقع شده

ای وارد نیاید. ای به سربازان شما صدمهعهکنم ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت وقوع واقمی
توانم پاسگاه و سربازخانۀ خود را تخلیه کنم و این بر شماست که ترتیبی جواب داد: من نمی

ای وارد نیاید و البته بایستی بدانید که اگر به اتخاذ نمائید که به سربازخانه و پاسگاه ما لطمه
یران بسیار گران تمام خواهد شد. از اظهارات ژنرال ای وارد آید برای دولت اسربازان ما لطمه

وری به نامبرده مطالبی درک و به سربازخانه مراجعت کردم. سپس برای ادامۀ مذاکرات با  پیشه
استانداری رفتم. در همانجا بود که تلگراف سرلشکر ارفع، رئیس ستاد ارتش، به شرح ذیل 

 رسید:
وزیر در جلسۀ فرمانده لشکر مطابق اعلام نخست تبریز -تلگراف کشف به وسیلۀ بیسیم    

مجلس شورای ملی دولت این قیام مسلحانه را که بر خلاف قانون اساسی  ۲۱/۹/۲۴چهارشنبه 
شناسند بنابراین بایستی مقاومت شود. شورایی از و بر علیه ملت ایران است به رسمیت نمی

زیر را اظهار کنید. اگر مطابق وافسران خودتان تشکیل بدهید و متن بیانات آقای نخست
 تشخیص شورا مقاومت غیرمقدور است خود شما و افسران به تهران حرکت نمائید. 

 سرلشکر ارفع" ۲۲/۹/۲۴/عصر ۵/۱
 
نظر به اینکه مانع رفتنم به سربازخانه شدند، تلفنی نتیجۀ اجرای دستور ستاد ارتش را از    

شکیل داده و با ترک مقاومت به شرط آنکه سلامتی افسران خواستم. معلوم شد افسران شورا را ت
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های آنها تضمین شود، موافقت نمودند. صورت مجلسی در این مورد تنظیم شده خود و خانواده
  (۱)به اطلاع افسران رسید و لشکر تبریز منحل شد."

ن ما ناکند که به گفته خودش "تا جواجهانشاهلو در این مورد مطلبی ذکر میاللّه دکتر نصرت   
 کنیم: ستایند."که ما نیز آنرا نقل میپرور و دلیر را دشمنان هم میبدانند که مردم میهن

 ای بود، دستگاه روس بر آن شد تا بکه فرقۀ دمکرات در آستانۀ فرمانروای ۱3۲۴"در آبانماه    
فرقۀ دموکرات ای که سردمداران فریبکاری فرماندهان لشکرهای تبریز و رضائیه را رام کند به گونه

اوف دست به کیشیآذربایجان بتوانند با آسانی فرمانروایی را در دست گیرند. از این رو ژنرال آتا
کار شد و پس از آن که آقای سرتیپ درخشانی فرماندۀ لشکر تبریز را فریب داد، در پی فریب 

ای ژنرال آتاآقود اکنون به گفتۀ خرئیس ستاد لشکر آقای سرهنگ ورهرام )سپهبد کنونی( افتاد. 
 اوف و آنچه برای من بازگو کرد توجه فرمایید. کیشی

او گفت در میان دشمنان ما، مردم دلیر و باهوش بسیار است. یکی از آنها سرهنگ ورهرام    
است. هنگامی که من با او به گفتگو نشستم و گفتم که من و شما آذربایجانی هستیم و هر دو به 

خواهیم. اگر شما از گمان خوشبختی و نیکروزی مردم خود را میم و بیایآذربایجان دل بسته
ها بگسلید و به ما بپیوندید ما ملتی بزرگ خواهیم شد. او پاسخش این بود که راستی این فارس

اندیشۀ خوبی است و ما باید به یکدیگر بپیوندیم، اما ما آذربایجانیان ایران نزدیک به پنج میلیون 
ها نه ا شاید به دو میلیون نفر هم نرسید، از سوی دیگر مناسبات شما با روسنفر هستیم و شم

اینکه دیرینه نیست، بلکه از دید نژاد و فرهنگ هم ناجور است. شما این پیوند ناجور را بگسلید 
گزینیم. آقای ژنرال نشینیم و روش ادارۀ خود را میو به ما بپیوندید، آن زمان با هم به مشورت می

ها با افسوس گفت کاشکی این چنین کسان باهوش و دلیر دوست اوف پس از این سخنیشیکآتا
 (۲)ما بودند."

های او روی خوش نشان در رضائیه )ارومیه فعلی( مردم شهر به فرقۀ دموقرات و خواسته   
 خودمختاری آذربایجان و رسمی -ندادند و معتمدین شهر با دو ماده از مرامنامۀ فرقۀ دموقرات 

ها به مسلح مخالفت کردند و طرفین به توافق نرسیدند. با این حال، شوروی -کردن زبان ترکی 
کردن وابستگان به فرقه، مرکب از اعضای حزب توده، گروهی از مهاجرین و جمعی از دهقانان 

                                                                           
 به اختصار. 37۰تا  3۶۱ صفحات ،مریلند ،، بِتِسداآمریکای شمالی چاپ لی اکبر درخشانی،ع خاطرات سرتیب۱ 
 3۵7و  3۵۶،  صفحات ۱38۰اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند ما و بیگانگان، دکتر نصرت۲ 
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پرداختند. به نوشتۀ سرهنگ زنگنه فرمانده تیپ رضائیه: "پادگان شوروی در رضائیه عبارت از 
یپ سوار بود و این تیم برای تدارکات خود علاوه بر کامیون تعداد زیادی ارابه که به وسیلۀ یک ت

ها همه روزه برای تهیۀ علوفه و علیق جهت شد در اختیار داشت و این ارابهاسب کشیده می
دواب تیپ شوروی بین دهات رضائیه و سربازخانه که در اشغال شوروی بود ایاب و ذهاب می

کردند و در ها از شهر به دهات حمل میهای برنو و فشنگ وسیلۀ ارابهها تفنگرویکردند. شو
 کردند. به این ترتیب افراد حزب توده ونقاط معینی بین افراد حزب توده و ایادی آنان توزیع می

و نیروی نظامی رضائیه و ژاندارمری آن شهر به  (۱)شدند."عوامل وابسته به بیگانه مسلح می
ی سرهنگ نوربخش با پشتیبانی مردم شهر در برابر اقدام مسلحانۀ فرقۀ دموقرات فرمانده

 کردند. مقاومت می
آذر دو نفر مسلح به تفنگ در داخل شهر تیراندازی کردند  ۱۵به نوشتۀ سرهنگ زنگنه: "روز    

 و موفعی که از طرف مأمورین دژبان مورد تعقیب قرار گرفتند و در ساختمان حزب توده پناه
گرفتند و از داخل ساختمان به روی مأموران شلیک شد. مأمورین دژبان نیز به تیراندازی پاسخ 
دادند و تسلیم آن دو نفر را خواستار شدند. در این موقع کماندان شوروی به بهانۀ اینکه کنسول 

رود، شوروی در نزدیکی محل حادثه در مطب دندانپزشکی است و برای او احتمال خطر می
 از ادامۀ عمل مأموران دژبان شد.مانع 

 گرفتندهای اطراف شهر رضائیه نیز از همان تاریخ هر روز مورد حملۀ افراد مسلح قرار میپاسگاه
 یافتند. ولی به علت مقاومت نیروی ژاندارمری مهاجمین توفیقی نمی

افراد وابسته آذر من با کنسول شوروی ملاقات کرده به اعمال  ۲۱گوید: روز سرهنگ زنگنه می   
به شوروی در به هم زدن نظم و آرامش شهر اعتراض کردم و او در جواب من گفت: "اگر علاقه 

های مدافع شهر دستور ترک مخاصمه دارید که نظم و آرامش برقرار باشد، عقیده دارم به پاسگاه
ها جمع کرده بدهید. در داخل شهر نیز تمام سلاح تیپ و ژاندارمری را در انبارها و اسلحه خانه

ویم ظرف گتبریز تسلیم شوید." کنسول شوروی افزود: "صراحتاً به شما می 3و به تبعیت از لشکر 
ها از خارج شهر به شهر حمله خواهند نمود و به این طریق همۀ امروز و فردا کلیۀ دموکرات

مخاصمه  کشماها نابود خواهید شد. برای جلوگیری از برادرکشی مثل تبریز تسلیم شوید و تر
 نمائید." 

                                                                           
 ۴۹ صفحۀ زنگنه، احمد سرلشکر ربایجان،های من در آذموریتأم خاطراتی از۱ 
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ها فشار و تلاش خود را از هر جهت به کار برده بودند، معذالک ... تیپ با اینکه شوروی   
کردند. این موضوع ناراحتی و مسئولیت بزرگی برای رضائیه و هنگ ژاندارمری مقاومت می

اه وی از من آذرم ۲۵پادگان شوروی ژنرال اسلانوف، ایجاد کرده بود، به این سبب شب  هِفرماند
و سرهنگ نوربخش تقاضای ملاقات کرد. این ملاقات در نیمه شب، در ستاد فرماندهی ژنرال 

 اسلانوف صورت گرفت. 
رسد. به محض ورود به دفترِ فرمانده پادگان شوروی مشاهده شد وضع عادی به نظر نمی   

نوف وستانه. اسلاآرایش و وضع سالن به یک دادگاه بیشتر شبیه بود تا یک جلسۀ ملاقات د
 اظهارات خود را از روی یادداشتی بیان کرده گفت: 

"مگر شما تابع لشکر تبریز نیستید؟ به چه علت به اقدامات خصمانه مبادرت کردید؟ هیچ می   
اید؟ بر اثر اعمال شما چند گلولۀ توپ تانک به سربازخانۀ ما اصابت دانید چه اعمالی انجام داده

اند. مسئول و جوابگوی شخص سربازان ما تلف و چندین نفر زخمی شدهکرده و چند نفر از 
 شما هستید.

عملیات شما در تیرگی روابط دوستانۀ دو کشور ایران و شوروی تأثیرات سوئی بخشیده،    
چنانچه فوراً از روش خصمانۀ خود دست نکشید و بیش از این به قتل عام اقدام کنید ناگزیر 

 است، برای جلوگیری از اقدامات شما مداخله خواهد کرد." ارتش ما دارای وظایفی 
در جواب گفتم: "فقط من صلاحیت دارم نظم و امنیت این منطقه را به هر نحوی که ممکن    

است برقرار و از هر گونه اخلال در نظم و اغتشاش جلوگیری نمایم. بازخواست شما از من 
پس از نیمه  3۰/۱جلسۀ ملاقات در ساعت دخالت مستقیم شما در امور داخلی ایران است. 

 های زیاد خاتمه یافت.شب با عصبانیت و ناراحتی
آذرماه به انواع حیل و اعزام نیرو از نقاط مختلف آذربایجان به رضائیه،  ۲7ها تا روز شوروی   

سعی کردند مقاومت و پایداری تیپ رضائیه و هنگ ژاندارمری را در هم شکنند، ولی موفق 
آوری قوا از نقاط مختلف آذربایجان ها مشاهده کردند که از طریق جمعو چون شوروی نشدند.

های مدافع اطراف و اعزام آنها به جبهه رضائیه به مقصود نهایی خود نخواهند رسید، لذا پاسگاه
آذرماه مستقیماً مورد حملۀ سوارنظام شوروی قرار گرفت. از اینرو  ۲8شهر رضائیه از اول صبح 

احضار فرماندهان را به دفتر ستاد عملیاتی صادر کردم و ضمن سخنرانی کوتاهی گفتم:  دستور
های ما مورد حملۀ مستقیم سوار نظام شوروی طوری که اطلاع دارید از امروز صبح پاسگاههمان

قرار گرفته است. از آنجائی که زد و خورد بین نیروهای نظامی ما و ارتش شوروی ممکن است 
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های بزرگی برای کشور ما به بار آورد، مصلحت این است به مقامات و بدبختی  بعدها مصائب
شوروی اطلاع دهیم و اخطار کنیم که تیپ رضائیه و هنگ ژاندارمری هیچگونه نظر خصمانه
ای به آنها ندارد. پس از آنکه نظریۀ مرا افسران حاضر در جلسه به اتفاق آراء تصویب کردند با 

گرفته تصمیم تیپ را به اطلاع آنها رساندم و متقابلاً از مقامات شوروی مقامات شوروی تماس 
داران افراد تیپ و هنگ ژاندارمری تأمین خواستم، آنها تعهد کردند برای افسران و درجه

 (۱)هیچگونه خطری جهت مأمورین انتظامی وجود نخواهد داشت."
هنگ زنگنه همراه با سرهنگ بدین ترتیب تیپ و هنگ ژاندارمری رضائیه منحل شد و سر   

 سرگرد بهاروند دستگیر و برای محاکمه به تبریز اعزام شدند. و نوربخش 

 کنفرانس مسکو 
و شوروی به منظور  آمریکابا شرکت وزرای خارجۀ انگلیس و  ۱3۲۴آذر  ۲۵این کنفرانس روز    

شد. به این  مذاکره دربارۀ مسائل ناشی از جنگ و حلّ و فصل آنها، در شهر مسکو تشکیل
 مریکاآکنفرانس سر ریدر بولارد سفیر کبیر بریتانیا در ایران و جان د. جرنگان دبیر دوّم سفارت 

داد مسئلۀ ایران و موضوع آذربایجان هم در این در ایران نیز دعوت شده بودند که نشان می
 کنفرانس مورد بحث قرار خواهند گرفت. 

گذشت علاقۀ چندانی نداشت و ن و آنچه در آنجا میدولت انگلیس که نسبت به شمال ایرا   
خواست منافعش در جنوب ایران، یعنی نفت و خطوط ارتباطی امپراطوری از هر نوع فقط می

خطر و تعرض احتمالی محفوظ و مصون بماند، طرحی تنظیم نموده و در کنفرانس ارائه کرد به 
گرفت و دولت انگلیس للی قرار میالمموجب آن امور ایران تحت سرپرستی یک کمیسیون بین

توانست در پناه حمایت چنین کمیسیونی نظریات خود را در ایران اجرا کند. این طرح که می
 مریکاآشد، کمیسیونی بود که از طرف سه دولت انگلیس و "طرح کمیسیون سه جانبه" نامیده می

دیگر تحت قیمومیت خود شد تا امور ایران را تحت نظارت و یا به عبارت و روس تشکیل می
 قرار دهد. 

دولت شوروی گرچه در آغاز با این طرح موافقت کرد ولی آخرسر آنرا نپذیرفت، لکن دولت    
 پایان یافت.ماه دی انگلیس در نظر خود باقی ماند. کنفرانس پنجم

                                                                           
 ۹۵تا  ۶7ای از صفحات خلاصه زنگنه، احمد سرلشکر های من در آذربایجان،موریتأم خاطراتی از۱ 
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شنهاد یپیشنهاد بوین وزیر خارجۀ انگلیس را بهترین پ آمریکاهای انگلیس و در آن زمان دولت   
شمردند. لذا این پیشنهاد توسط جهت حفظ منافع طرفین و جلوگیری از برخورد با شوروی می

 جهت تصویب به دولت ابراهیم حکیمی داده شد.  آمریکاسفیران انگلیس و 
دولت حکیمی ضمن اینکه نمایندگان مجلس و مردم کشور را از موضوعی به این اهمیت بی   

ه با سفرای دو دولتِ پیشنهاد دهنده ادامه داد. فقط از طریق رادیو خبر گذاشت، خود به مذاکر
 لندن بود که نمایندگان و مردم از آن اطلاع پیدا کردند. 

پرده سرانجام قرار شد موضوع در جلسۀ علنی مجلس مطرح پس از علنی شدن جریانات پشت   
وزهای جلسۀ رسمی مجلس رماه دی شنبه هجدهمشود. اما چون روزهای یکشنبه شانزدهم و سه

شنبه هجدهم بیانیۀ بود، جلسات مجلس تشکیل نشد، دکتر مصدق نمایندۀ اول تهران عصر سه
 ذیل را منتشر نمود:

خواهم برای شما جانفشانی کنم، ای کسانی که من نمایندگی شما را قبول کرده و می"ای مردم،   
گاه باشید که دو جلسه است می ات خود را در خصوص عملیات سیاسی خواهم نظریبدانید و آ

خواهد شما را به اسارت بیگانگان قرار دهد در مجلس بیاناتی کنم. و اقتصادی این دولت که می
  (۱)"دکتر محمد مصدق -برای اینکه اظهاراتی نشود مجلس شورای ملی تعطیل شده است. 

صدق طی نطقی پس از العادۀ مجلس شورای ملی نوزدهم دی ماه تشکیل و دکتر مجلسۀ فوق   
هایش از کاریتشریح جریان امر و افشای اقدامات نادرست و ضد ملیِ دولت حکیمی و مخفی

کنم مجلس و مردم، گفت: "من برای صلاح و صواب ملت ایران از آقای حکیمی خواهش می
]لازم[ گیری کند، زیرا امروز دولتی بیش از این وقت مملکت را ضایع نکند و فوراً از کار کناره

طرفی او هیچیک از همسایگان تردید نکند و قادر باشد که برای مشکلاتی که است که در بی
مملکت دچار آن شده راه حلی پیدا کند و اگر راه حلی پیدا نشد تا سازمان ملل متفق در لندن 

 (۲)."جویی کندهست چاره

 شکایت ایران به سازمان ملل 
یعنی "طرح کمیسیون سه جانبه" پذیرفته نشد و دولت  دولت حکیمی که وضع را چنین دید،   

شوروی نیز برای مذاکرۀ مستقیم با دولت حکیمی حاضر نبود، به سفیر کبیر خود در لندن، 

                                                                           
 ۲۲3، صفحۀ ۲سیاست موازنۀ منفی ۱ 
 ۲۲7و  ۲۲۶همان، صفحات ۲ 
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زاده، دستور داد که شکایت ایران از دولت شوروی را مبنی بر دخالت در امور داخلی حسن تقی
 را برای پیگیری این شکایت به لندن فرستاد. ایران در سازمان ملل متحد مطرح نماید و هیئتی 

اما نظر به اینکه دولت انگلیس امیدوار بود که با قبولاندن "کمیسیون سه جانبه" به دولت ایران    
های ایران در شکایت به سازمان ملل ممکن است شوروی نیز به این کمیسیون بپیوندد و کوشش
ز حکیمی خواست که از طرح موضوع در سازمان این را مختل سازد، توسط سفیر خود بولارد ا

نویس تلگرام مربوط به این امر در حضور سر ریدر بولارد تهیه شد ملل خودداری نماید، و پیش
  (۱)و خود سفیر این تلگرام را توسط رادیوی قشون انگلیس به لندن مخابره کرد.

ندگان مجلس شورای ملی و مردم های لندن و دهلی به اطلاع نمایاین خبر نیز از طریق رادیو   
های لندن و دهلی نوشت: ای به حکیمی با اشاره به اخبار رادیورسید. و دکتر مصدق طی نامه

زاده از چه نظر موضوع ایران را جزو فهرست کارهای "اینجانب نتوانستم درک کنم که آقای تقی
ۀ آذربایجان را به طور مستقیم اند؟! ...  زیرا اگر دولت نتواند قضیجلسۀ سازمان وارد ننموده

حل کند، تنها امیدی که برای ما هست همان طرح موضوع در سازمان ملل متفق است. لذا 
اند باز کنند زاده تلگراف فرمائید دری را که بستهکنم که آن جناب فوراً به آقای تقیدرخواست می

   (۲)"و از خر شیطان پائین بیایند.
زاده دستور داده شکایت ایران را در سازمان ملل مطرح کرد که به تقی حکیمی اعلامماه دی ۲۵   

 این دستور را اجرا نمود.  ۲۹/۱۰/۲۴زاده در تاریخ کند و تقی
دانستند. آنها و انگلیس مخالف این اقدام بودند و آن را غیرسازنده می آمریکادر آن زمان    

کن است در همان آغاز کار، عامل معتقد بودند طرح این شکایت و کشمکش بر سر آن، مم
شکست سازمان ملل گردد. ویشینسکی نمایندۀ شوروی در سازمان نیز ضمن مخالفت با طرح 
شکایت ایران در شورای امنیت، خواستار مذاکرۀ مستقیم دو دولت در خارج از سازمان بود. 

ود را از طریق خ شورا با پیشنهاد ویشینسکی موافقت نموده به طرفین توصیه کرد که اختلافات
مذاکرات مستقیم حل نموده نتیجه را به شورا اطلاع دهند. شورای امنیت ضمناً حق کسب 

 اطلاع از جریان مذاکرات را برای خود محفوظ داشت. 
وزیر حکیمی که با مشکلات سیاسی فراوانی روبرو بود ناچار نخست ۱3۲۴روز اول بهمن ماه    

 وزیری رسید.السلطنه( به نخستاحمد قوام )قوام به استعفا گردید و ششم بهمن ماه

                                                                           
 3۲7، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 ۲3۱و  ۲3۰، صفحات ۲وازنۀ منفی سیاست م۲ 
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وزیری رسید و حلّ مشکلات بزرگ کشور به دست او سپرده احمد قوام در شرایطی به نخست   
ها رویکه شو- شد که به علت تیرگی روابط سیاسی ایران و شوروی بر سر امتیاز نفت شمال

ها داده شده، امتیاز نفت شمال هم به خواستند همانطور که امتیاز نفت جنوب به انگلیسیمی
ها به تخلیۀ خاک ایران از نیروهای نظامی خود، و و حاضر نبودنِ شوروی -آنها داده شود 

شوروی  ریزی و یاری دولتطلب فرقۀ دموکرات در آذربایجان با برنامهاستقرار حکومت جدائی
شد تر میداشت به جدایی و استقلال نزدیکحکومت خودمختاری که با هر قدمی که بر می -
 کرد. ، خطر تجزیۀ واقعی کشور ما را تهدید می-
و انگلیس هم مایل به رویارویی با دولت شوروی در ایران نبودند. "واشنگتن  آمریکادر حالی که    

دیدند. شمال از جانب شوروی نیز حقّانیتی قابل تأمّل میو لندن حتی برای تقاضای امتیاز نفت 
انگلستان خواستار آن بود که ایران به تمایلات شوروی تن در دهد، ]زیرا[ از آن هراس داشت 

  (۱)."که مبادا مقاومت ایران در برابر شوروی به منافع آن کشور در جنوب صدمه بزند
وظایفی که انجام آنها را پذیرفته بود به خوبی برآمد.  قوام ماهرانه شروع به کار کرد و از عهدۀ   

مظفر ۲۱/۱۱/۲۴به شاه و مجلس معرفی کرد، و روز  ۱8/۱۱/۲۴وی دولت خود را در روز 
وزیر و ریاست ادارۀ کل تبلیغات دولت قوام منصوب فیروز، که به سمت معاونت سیاسی نخست

ل آزادی و دمکراسی در حدود مقررات وزیر را مبنی بر اجرای "اصوشده بود، اعلامیۀ نخست
الاجرا شدن مقررات حکومت نظامی دربارۀ احزاب و اجتماعات از تاریخ قانون" و موقوف

 ، ولی محفوظ ماندن آن در حق مطبوعات و حفظ امنیت را از رادیو قرائت کرد. ۲۲/۱۱/۲۴
 مجلس گفت: ۲8/۱۱/۲۴نخست وزیر در جلسه علنی 

بل از تشکیل کابینه، تمنیّات فوری ملت ایران را از قبیل آزادی اجتماعات "... اینجانب حتی تا ق   
و عزل مأمورین متجاوز و تأدیب محتکرین و تنزّل نرخ اجناس، مورد نظر قرار داده، تصمیماتی 

 ام. گرفته و احکامی صادر کرده
دولت بزرگ  ... سیاست خارجۀ اینجانب روی اساس موازنه و مودت و احترام متقابله با سه   

باشد و در این موقع که بر اثر تلگراف پرمهر و محبت ژنرالیسیم استالین و متفق ایران استوار می

                                                                           
 ۲۱۰صفحۀ  ،۱38۶دوم  چاپ شوکت، حمید سیاسی قوام السطنه، زندگی ،در تیررس حادثه ۱
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و ابراز مودت کامل از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی با اعتماد به حسن نیت و توجه همسایۀ 
  (۱)"فق شوم.باشم امیدوارم به یاری خداوند و پشتیبانی ملت ایران موشمالی عازم مسکو می

او برای نشان دادن حسن نیت خود جهت دوستی با شوروی و جلب رضایت آنها، "دست    
دوستی به سوی جناح چپ دراز کرد. به ارتش دستور داد تا دفتر مرکزی حزب توده را تخلیه 

ی عمومی را مجاز کرد و حزب را به ئکند، کادرهای حزبی را از زندان آزاد کرد، تشکیل گردهما
وزیری صدر به آتش کشیده های خود در شهرهای جنوبی، که هنگام نخستزگشایی باشگاهبا

شده بود، تشویق نمود. و شماری از سیاستمداران هوادار انگلیس نظیر سید ضیاء، علی دشتی، 
آرا را به جای او طاهری را بازداشت کرد و سرلشکر ارفع رئیس ستاد ارتش را خلع و رزم

   (۲)"نشاند.
ای قرار گرفت. "در همراه هیئتی به مسکو رفت و مورد استقبال شایسته ۲۹/۱۱/۲۴وام روز ق   

مدت اقامت هیئت نمایندگی ایران در مسکو، چندین بار بین اعضای هیئت و مولوتف و استالین 
هایی به عمل آمد. در اولین ملاقات رسمی نمایندگان ایران با مولوتف، مسائل ذیل از ملاقات

 ت شوروی مطرح شد: طرف دول
اول نفت، که مولوتف عقیده داشت، شرط ابراز دوستی صادقانۀ ایران و شوروی این است که    

هاست به انگلیس داده امتیاز نفت شمال به دست شوروی داده شود؛ چنانکه نفت جنوب سال
 شده است. 

 خلی که باید بیندوّم در خصوص آذربایجان، مولوتف عقیده داشت این مسئله امری است دا   
 دولت ایران و آذربایجان تصفیه گردد.

سوّم در موضوع تخلیۀ ارتش سرخ از ایران، مولوتف ضمن اشاره به نگرانی از وضع ایران و    
/  ۱۹۴۶هایی از کشور ایران از روز دوم مارس المللی، وعده داد که قسمتتوجه به اوضاع بین

   (3)"تخلیه شود. ۱3۲۴اسفند  ۱۱
چه در هیچیک از مسائل مورد اختلاف، بین هیئت نمایندگی ایران و شوروی توافقی حاصل گر   

 نشد، ولی زمینۀ مساعدی برای حل اختلافات به شرح ذیل پیدا شد:  

                                                                           
 3۴۲، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
یم فتاحی، صفحۀ محمدی و محمدابراهایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، چاپ اول، ترجمۀ احمد گل۲ 

۲8۲ 
 3۴۴و  3۴3، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 3 
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در جریان مذاکرات، شوروی از درخواست کسب امتیاز عدول کرده پیشنهاد تشکیل  .۱
اً سخ مساعدی نگرفت، مجددشرکت مختلطی بین دو کشور را پیش کشید. اما چون پا

 به تقاضای امتیاز برگشت. 
 شود. مسئلۀ آذربایجان، مسئلۀ داخلی ایران محسوب می .۲
مذاکرات قطع نگردید و قرار براین شد که مذاکرات از طریق دیپلماتیک در تهران  .3

 پیگیری شود. 
ایران دولت شوروی روز دوم مارس، که آخرین مهلت تخلیه بود، نیروهای خود را از    

در مهلت مقرّر خاک ایران را  آمریکاخارج نکرد؛ در حالی که نیروهای نظامی انگلیس و 
 تخلیه کردند. 

قوام پس از بازگشت از مسکو و در آستانۀ مذاکرات بین او و سادچیکوف، سفیر کبیر    
 نجدید شوروی در ایران، به حسین علاء نمایندۀ ایران در سازمان ملل دستور داد که دومی

شکایت رسمی دولت متبوع خود، مبنی بر عدم تخلیۀ نیروهای شوروی و دخالت آن کشور 
در اوضاع داخلی ایران را در شورای امنیت مطرح سازد ... بدین ترتیب قوام از یکسو راه 

گذاشت و سوی دیگر با طرح شکایت در شورای امنیت، کسب حمایت گفتگو را باز می
  (۱)."کردای خود را تقویت میهالمللی برای تحقق هدفبین
یک روز پیش از آغاز گفت و گو میان قوام و سادچیکوف، علاء شکایت از حضور    

نیروهای شوروی در خاک ایران را در اختیار شورای امنیت قرار داد و کوشش گرومیکو، 
 نتیجه ماند.، برای به تعویق انداختن نشست شورای امنیت بیآمریکاسفیر شوروی در 

در پی مذاکراتی طولانی موافقتنامۀ سه  ۱۹۴۶آوریل  ۴/  ۱3۲۵فروردین   ۱۵سحرگاه     
 ای به شرح ذیل بین ایران و شوروی امضا شد: ماده

 کنند. هفته خاک ایران را ترک می ۶تا  ۵نیروهای شوروی ظرف  .۱
درصد  ۵۱درصد سهام آن به ایران و  ۴۹دو دولت با تشکیل شرکت مختلطی که  .۲

بایستی ظرف هفت ماه به تصویب مجلس گرفت و میشوروی تعلق میسهام به 
 رسید، توافق کردند. شورای ملی می

                                                                           
)به  ۲۰۵ تا ۲۰۲ صفحات ،۱38۶دوم  چاپ شوکت، حمید سیاسی قوام السطنه، زندگی ،در تیررس حادثه ۱

 اختصار( 
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مسئلۀ آذربایجان یک مسئلۀ داخلی است و باید با مشارکت دولت و مردم  .3
 آذربایجان حل شود.

رسید مورد "در این قرارداد، خواست قوام، یعنی خروج نیروهای شوروی و آنچه به نظر می  
ها باشد یعنی قرارداد نفتی، به طور ضمنی به هم پیوند خورده بود. زیرا اضای شورویتق

 شد؛ بدون انتخابات مجلسی تشکیلبدون خروج نیروهای ]شوروی[ انتخاباتی برگزار نمی
   (۱)"شد ...شد؛ و بدون مجلس هم هیچ نوع قرارداد نفتی طرح و تصویب نمینمی
هران، گرومیکو در نشست شورای امنیت اعلام کرد که شوروی "همزمان با آغاز مذاکرات ت   

ای پیش ای با ایران به توافق رسیده و چنانچه "مسئلۀ غیرمترقبهنامهپیرامون تصویب موافقت
نیاید"، ظرف شش هفته نیروهای خود را از خاک آن کشور خارج خواهد ساخت. براین 

ستور کار شورای امنیت موجود نیست و اساس، دلیلی برای باقی ماندن شکایت ایران در د
باید کنار گذاشته شود. علاء با توجه به استدلال گرومیکو، در مقابل اعلام کرد اگر مسئلۀ 

بیند نفت و آذربایجان مطابق میل شوروی پیش نرود، آن کشور این امکان را برای خود می
هایی که وجود دارد، اروشنیکه از فراخواندن نیروهایش سرباز زند. از این رو با توجه به ن

ایران همچنان به پشتیبانی سازمان ملل نیاز خواهد داشت و شکایت خود را تا حلّ نهایی 
توجه به تقاضای گرومیکو که به اعتراض جلسه مسئله پس نخواهد گرفت. شورای امنیت بی

ین که ط اگفت، نظر ایران را پذیرفت و شکایت در دستور کار باقی ماند. به شررا ترک می
دو کشور ظرف شش هفته نتیجه را پیرامون خروج ارتش سرخ یا ادامۀ حضور آن در خاک 

   (۲)."ایران در اختیار آن مجمع قرار دهند
در اثر این بازیِ ماهرانۀ قوام در برابر سادچیکوف، و حسین علاء در برابر گرومیکو،    

 ورای امنیت باقی ماند. شکایت  ایران تا خروج نیروهای شوروی در دستور کار ش
در خصوص دلایل و موجبات فراخوانی نیروهای شوروی از ایران نظرهای مختلفی گفته    

 پردازیم: ای از آنها میشده که ما به پاره
های تاریخی به عنوان دلیل اصلی تخلیۀ خاک ترین مطلبی که در نوشتهمهمترین و شایع   

به شوروی دربارۀ تخلیۀ ایران"  آمریکااولتیماتم دولت ایران از نیروهای شوروی ذکر شده، "

                                                                           
محمدی و محمدابراهیم فتاحی، صفحۀ ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، چاپ اول، ترجمۀ احمد گل۱ 

۲8۱ 
 ۲۰8و  ۲۰7 صفحات ،۱38۶دوم  چاپ شوکت، حمید سیاسی قوام السطنه، زندگی ،در تیررس حادثه ۲
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آوریل  ۲۴، در تاریخ آمریکااست و مستند آن مصاحبۀ مطبوعاتی ترومن، رئیس جمهوری 
 باشد. می ۱33۱اردیبهشت  ۴/  ۱۹۵۴

ترومن در این مصاحبه، "برای اولین بار از اولتیماتومی یاد کرد که گویا راجع به خروج    
 (۱)."استبه استالین تسلیم نموده بوده د شوروی از ایران سپاهیان اتحا

ها )هفده سال( ادامه داشته تا اینکه "سرانجام مسئولان بایگانی گفتگو در این باره سال   
ر یکی کند کلافه شده ددولتیِ ایالات متحده از جنجالی که گه گاه راجع به التیماتوم بروز می

 الات متحده صریحاً اعلام داشتند که: از مجلدات اسناد روابط خارجی ای
"هیچ سندی که حاکی از تسلیم التیماتومی به اتحاد شوروی باشد، در بایگانی دولتی و    

ای که نیز در اسناد وزارت دفاع به دست نیامده است. از این گذشته، از کارمندان بلند پایه
کسی نتوانسته است در دولت وقت ایالات متحده مسئولیتی داشتند،  ۱۹۴۶در سال 

 (۲)."فرستادن چنین اولتیماتومی را تأیید کند
 تنها یادداشت ذیل وجود دارد:  آمریکادر اسناد روابط خارجی ایالات متحدۀ    
وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ  ۱3۲۴اسفند  ۱۴/  ۱۹۴۶مارس  ۵"یادداشت مورخ    

 ]برنز[ به مولوتف همتای شوروی خود:  آمریکا
آنجا که مهلت اعلام شده برای خروج تمامی سپاهیان بیگانه از ایران به پایان رسیده و از "از    

اعتنا به اعتراض دولت ایران، هنوز سپاهیان خود آنجا که تنها اتحاد جماهیر شوروی است که بی
میکند که نرا در این کشور نگاهداشته است، دولت ایالات متحده ضمن ابراز نگرانی، اعلام می

تحاد و ا آمریکااعتنا باقی بماند. روابط بین دو کشور ایالات متحده تواند در برابر این موضوع بی
ای گسترش یافت. از آن جماهیر شوروی در طول جنگ علیه دشمنی مشترک، به گونۀ دوستانه

ایم. اینک دولت ما به طور جدّی امیدوار است پس ما همیار یکدیگر در سازمان ملل متحد بوده
آمیز همۀ المللی که لازمۀ پیشرفت صلحکه اتحاد جماهیر شوروی، به خاطر گسترش اعتماد بین

  (3)."ملل جهان است، هر چه زودتر سپاهیان خود را از خاک ایران فرا بخواند
 با این ترتیب باید مسئلۀ اولتیماتوم را مختومه تلقی کرد.    

                                                                           
اول  چاپ ،۱8۹صفحات  محمدکریم اشراق، ترجمۀ دکتر تورج اتابکی، تألیف ایران معاصر، آذربایجان در۱ 

۱37۶ 
 ۱37۶اول  چاپ ،۱۹۱ همان، صفحۀ۲ 
 ۱37۶اول  چاپ ،۱88 صفحۀ محمدکریم اشراق، ترجمۀ دکتر تورج اتابکی، تألیف ایران معاصر، یجان درآذربا3 
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 نویسد: ی اسناد نویافتۀ شوروی مینگار روس، در بررسناتالیا یگورُوا تاریخ   
"... تا این مرحله از کار، برداشت نگارنده از مقدار اسنادی که در زمینۀ روابط ایران و شوروی    

ملاحظه کرده برآنست که در این زمینه  ۱۹۴۶ژوئیۀ  ۲7السلطنه در پس از تشکیل کابینۀ قوام
ای السلطنه اهمیت تعیین کنندهن کابینۀ قوامهای ایران و شوروی در زمابیشتر امتیازات و توافق

  (۱)"ها در سازمان ملل ...ئیآمریکاداشت تا فشار 
های دولت شوروی، کوشید تا با تظاهر به پذیرفتن خواستهدرست است که قوام ماهرانه می   

اما به السلطنه تردیدی نیست، اعتماد آن دولت را به خود جلب کند، و "در زیرکی و کاردانی قوام
توان قبول ها پذیرفت. چگونه میانگاری و خوشباوری را از شورویتوان چنین سادهسختی می

ها تنها دل در گرو نسیه سپرده باشند و سیاست خود را بر بنیاد قول و قرارهای کرد که شوروی
  (۲)."استوار کنند که در اجرا هیچ ضمانتی ندارد

و انگلیس و حمایت آنها از حقانیت ایران در شورای امنیت،  آمریکاای، نزدیکی "بی هیچ شبهه   
روند تحولاتی را که به فراخوان نیروهای شوروی انجامید، تسریع کرد. اما اسناد نویافتۀ 

کنند: تصمیم شوروی برای فراخوان آرشیوهای باکو و مسکو از واقعیت دیگری نیز حکایت می
با آن کشور در سازمان  آمریکاگر سوای مقابلۀ نیروهایش از آذربایجان، حاصل محاسباتی دی

  (3)."امنیت ... بود
 به نظر دکتر تورج اتابکی نویسندۀ کتاب "آذربایجان در ایران معاصر":    
"از سه قلمرو جغرافیایی در غرب، شرق و جنوب، که در همسایگی اتحاد شوروی واقع بود،    

آن هیچگونه گذشت و سازشی روا  آنچه برای اتحاد شوروی اهمیت داشت و نسبت به
داشت، قلمرو غرب به شوروی بود. در پایان جنگ دوّم، در اروپای شرقی و در همسایگی نمی

هایی پدید آمدند که خود را نه به لحاظ تحولات اجتماعی بلکه بنا بر اتحاد شوروی، دولت
شمردند. این قلمرو حضور و نفوذ سپاهیان اتحاد شوروی وابسته به "اردوگاه سوسیالیسم" می

جغرافیایی از بلغارستان تا شرق آلمان ادامه داشت و شوروی هیچگونه گذشتی در مورد آن 
 نداشت. 

                                                                           
، مقالۀ "بحران آذربایجان از دیدگاه اسناد نویافتۀ ۱۲۱، صفحۀ ۱7فصلنامۀ فرهنگی و اجتماعی گفتگو، شمارۀ ۱ 

 شوروی."ُ 
 چاپ ،۱۹۵-۱8۹صفحات  محمدکریم اشراق، ۀترجم دکتر تورج اتابکی، تألیف ایران معاصر، آذربایجان در۲ 

 ۱37۶اول 
 ۲۱۲صفحۀ  ،۱38۶دوم  چاپ شوکت، حمید سیاسی قوام السطنه، زندگی ،در تیررس حادثه 3
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 و به نوشتۀ دکتر جهانشاهلو افشار:    
همواره بریا و باقراوف، مولوتف را در تنگنا  ۱3۲۵و آغاز سال  ۱3۲۴های "تا واپسین ماه   

ها در ییآمریکاالمللی به ویژه ولوتوف فشاری را که مقامات بینداشتند و با اینکه منگاه می
آوردند به استالین منتقل سازمان ملل و دیگر مجامع به سبب تخلیه نکردن ایران به او وارد می

بخشید. اما مولوتف به استالین گوشزد کرد که چه بسا ممکن است ما در سر کرد، سودی نمیمی
بجنگیم و ما اکنون توانایی این کار را نداریم. سرانجام  آمریکام با آذربایجان ایران ناچار شوی

استالین به دو دلیل به تخلیۀ ایران تن در داد. نخست به سبب فرسودگی پس از جنگ دوم و 
بندی نداشتن آذوقه و مهمات کافی، چون هنوز چند سالی پس از جنگ در شوروی نان هم جیره

 ه بمب آتم. بود، دوّم به سبب دست نیافتن ب
با تلاش پیگیر مولوتف، استالین راضی شد که باقراوف را وادار به تخلیۀ آذربایجان کند و    

   (۱)این کار انجام پذیرفت." ۱3۲۵سرانجام در اردیبهشت ماه 
توان کشیدن نیروهای خود از ایران نمیرا در وادار ساختن استالین به عقب آمریکا"البته نقش    

  (۲)نبود." آمریکاالسلطنه در این میان کمتر از ولی نقش سیاسی قوامانکار کرد، 
در مورد ایران هم، دولت اتحاد جماهیر شوروی، در پی همین سیاست عمومی خود، تا جایی    

پیش رفت که دنیای غرب را علیه خود برنینگیزد. بنابراین هنگامی که نزدیک بود "بحران تخلیۀ 
یرد، اتحاد شوروی هم به سود آنچه در همسایگی مرزهای غربی خود ایران" ابعاد وسیعتری بگ

 (3)."به دست آورده بود، سپاهیان خود را از ایران بیرون برد
و قرارداد تشکیل شرکت مختلط استخراج نفت ایران و شوروی و تکیه بر آن در باب تخلیۀ 

ای جهت پوشش آبرومندانهایران هم امید لرزانی بود برای دستیابی به نفت شمال ایران و هم 
 آور شده بود. کتمان علل واقعی تخلیه، که به جهاتی الزام

                                                                           
 ۲3۹و  ۲38 اتچاپ اول صفح ،جهانشاهلواللّه دکتر نصرت ۀنوشت ،گانگانیما و ب۱ 
 ۴۲و  ۴۱صفحات  ،نیبرو یبار ۀنوشت ،رانیها در اجنگ قدرت۲ 
 چاپ ،۱۹۶و  ۱۹۵صفحات  محمدکریم اشراق، ترجمۀ دکتر تورج اتابکی، تألیف ایران معاصر، ذربایجان درآ 3

 ۱37۶اول 
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فرقۀ دموقرات پس از خلع سلاح نیروهای نظامی و    
که تحت حمایت و یاری  -انتظامی در آذربایجان 

با تشکیل حکومت، به  -ارتش سرخ انجام گرفت 
طلبانه و نفاقتشدید تبلیغات و اقدامات جدایی

ناپذیر بین ترک و فارس و توهین به آزادیفکنانه خود پرداخت و حتی از ایجاد خصومتی آشتیا
 خواهانِ فارس زبانِ کشور مضایقه نکرد. 

نوشت: "... ما به استقلال و تمامیت اراضی ایران به  ۲/۱۰/۲۴روزنامه آذربایجان در تاریخ    
این استقلال هر روز دست به حیلۀ جدیدی  ایم. اما تهران برای بر هم زدندفعات اعتراف کرده

ای جز اینکه تماماً از تهران جدا شده و دولتی زند. اگر کار بدین منوال پیش برود، ما چارهمی
  (۱)مستقل تشکیل دهیم نداریم."

وری در سرمقاله روزنامۀ آذربایجان تحت عنوان "ئولمک وار، دؤنمک یوخدور = مرگ پیشه    
روید، شکست خواهان فارس که با نوشتن "بیراهه می" خطاب به آزادیهست، بازگشت نیست

نویسد: "شما اگر بتوانید به عشق و علاقۀ کردند، میخواهید خورد."، به آذربایجان دلسوزی می
دچار وحشت کرده به تهران کشاندهآنانرا ها به آذربایجان، پیش کسانی که شما قلبی آذربایجانی

 زده خواهید شد.  اید، پی ببرید، حیرت
تان عشق و علاقه ندارید. از آنجایی که آذربایجانی از هیچ جهت مانند زیرا شما به زاد بوم   

شما نیست، در عشق و علاقه به مادر وطن نیز به شما شباهتی ندارد. ]در اینجا "مادر وطن" 
از حسّ و غرور ملی  توانید آذربایجانی را بشناسید، زیرا در دل شمایعنی آذربایجان[ شما نمی

]به مفهوم قومی[ که در دل آذربایجانی نهفته است اثری نیست ... آذربایجانی همیشه در عمل 
جهت به چشم بیگانه نگریسته و زندگی تحت های عزیز بیخود را مستقل دانسته و به فارس

یعنی حاکمیت آنها را به خود عار شمرده است ... تحمیل زورکی حاکمیت مردمی بیگانه ]
ها[ را نمیاند[ به خلقی پنج میلیونی ]یعنی آذربایجانیحاکمیت مرکزی که گویا همگی فارس

 (۲)."توان آزادی نام نهاد
طلبی تصمیم "حکومت ملی" بر اعلام زبان از جمله تصمیمات مهمّ در جهت جدائی   

 جانی چون زبان رسمی و دولتی است:آذربای

                                                                           
 ، سرمقاله تحت عنوانِ "دالیٔدان آتیٔلان داش  ۲/۱۰/۲۴به تاریخ  8۴روزنامۀ آذربایجان،  شمارۀ ۱ 
 ۴/۱۱/۱3۲۴به تاریخ  ۱۰۹روزنامۀ آذربایجان،  شمارۀ ۲ 

 ۀ" فرقیِ"حکومت مل
 جانیدموکرات آذربا
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 ۱شمارۀ  -"فرمان وزیر فرهنگ 
مان به زبان مادری و برای ترقی و توسعه زبان و مدنیّت ملی ما برای تعلیم و تربیت فرزندان   

های مربوط به سایر مواد های درسی ادبیات، تاریخ، حساب، فیزیک، جغرافی و کتابکتآب
های درسی مورد درسی به زبان آذربایجانی تهیه شود و در تمام مدارس ملی و دولتی همین کتاب

 -ده قرار گیرد. استفا
 (۱)"ریام. بی -وزیر فرهنگ آذربایجان 

 
 "تصمیم حکومت ملی آذربایجان در بارۀ زبان

گردد. از اینرو تمام از امروز زبان آذربایجانی، زبان رسمی دولتی آذربایجان اعلام می - ۱
 شود وهایی که در بخش نظامی صادر میهای رسمی همچنین فرمانتصمیمات دولتی و آگهی

 های قانونی مطلقاً باید به زبان آذربایجانی نوشته شود.لایحه
تمام ادارات دولتی و ملی و تجاری و اجتماعی مجبورند همۀ مکاتبات خود را به زبان  - ۲

آذربایجانی بنویسند. دفاتر و مدارکی که به این زبان نوشته نشوند، مدرک رسمی محسوب 
 نخواهند شد. 

... 
ها مطلقاً باید به زبان آذربایجانی نوشته دارات، مؤسسات و تجارتخانهتابلوهای تمام ا - ۴

 شود.
 های رسمی مذاکرات باید به زبان آذربایجانی انجام گیرد، در جلسات و گردهمایی - ۵
... 
ها در مدارس به تدریس تمام درسبر حکومت ملی آذربایجان تصمیم وزیر فرهنگ مبنی  - ۱۰

 شمارد. ها یک وظیفۀ ملی میها و معلمهمعلم زبان آذربایجانی را برای
  (۲)"وری.پیشه -نخست وزیر حکومت ملی آذربایجان 

 

                                                                           
 ۲/۱۰/۱3۲۴به تاریخ  8۴ۀ همان، شمار۱ 
  ۱۹/۱۰/۱3۲۴ خیبه تار ۹۶ ۀشمارهمان، ۲ 



کاپوی آزادی و استقلال  487                                                                    ایرانیان در ت

"بدیهی  است که بُرد سیاسی این تصمیم به طور کیفی فراتر از چارچوب اصول مندرج در    
 زبانی به زبان مادری در کنار-های قومیمنشور جهانی حقوق بشر دائر بر آموزش اطفال اقلیت

زبان مشترک رسمیِ همۀ ایرانیان است. اگر تصمیم حکومت ملی در آذربایجان بر سراسر ایران 
اً یافت. مسلمبایست لااقل پنج زبان رسمی و دولتی در کشور رسمیت مییافت، میتعمیم می

تحقّق و تداوم آن، در شرایط جغرافیای سیاسی منطقه به جای وحدت ملی ایرانیان، به جدائی 
 (۱)."ساختمید و ایران را با خطر تجزیه مواجه میانجامی
بدین ترتیب "حکومت ملیِ" فرقۀ دموقرات، مغرور و مسرور از قدرتی که به خواست و دخالت    

 تاخت. ها به دست آورده بود، در سراشیب جدایی از ایران چهار اسبه میمستقیم شوروی
مستقیماً با کشورهای خارجی روابط تصمیم گرفت  ۲۵/۱۰/۱3۲۴"حکومت ملی" در تاریخ    

قشون خلق را، مستقل از ارتش ایران و با اونیفرم و  ۱8/۱۱/۱3۲۴تجاری برقرار کند، در 
ترین افسران ارتش ایران که تشتنۀ آزادی درجات مشابه ارتش سرخ تشکیل داد، و جمعی از زبده

گذرد، به امید چه در خفا میمیهن و رهایی هموطنان از استعمار و استبداد بودند، غافل از آن
لب در آتشی که "رفقا" برافروخته بودند سراب به "قشون خلقِ" فرقۀ دموقرات پیوستند و تشنه

 سوختند. 
وری را برای تدوین قانون سرانجام "مجلس ملی" یک هیئت پانزده نفری به سرپرستی  پیشه   

 ( ۲۶/۱۰/۱3۲۴اساسی خاصّ آذربایجان انتخاب نمود )
وری به مراتب فراتر از خودمختاری در شود، خودمختاری مورد نظر پیشهانکه دیده میچن   

چارچوب مرزهای یک کشور و شرکت بیشتر مردم در قانونگذاری و ادارۀ منطقه بوده، بلکه 
 همزادی بود برای جدائی. 

 "حکومت ملی آذربایجان" همچنان بر رجزخوانی ادامه داد:  ۱3۲۴در طول زمستان    
 "ما سلاح را با سلاح، مشت را با مشت جواب خواهیم داد."    
خواهند به زبان سلاح صحبت کنند، ما حاضریم. ببینیم چه کسی مجبور به "حال که می   

 پشیمانی خواهد شد." و غیره. 
اسفند  ۲۹/  ۱۹۴۶مارس  ۲۰لاکن با آمدن سادچیکف، سفیر کبیر جدید شوروی، در تاریخ 

به شرح  ۱3۲۵فروردین  ۱۵/  ۱۹۴۶آوریل   ۴ای در نامۀ سه مادهموافقتو امضا شدن  ۱3۲۴
 زیر بین ایران و شوروی، ورق برگشت: 

                                                                           
 ۱۱۰صفحۀ ، ۱37۵بابک امیرخسروی، چاپ اول  ،نظری از درون به نقش حزب تودۀ ایران۱ 
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در ظرف یک  ۱3۲۵فروردین  ۴/  ۱۹۴۶مارس  ۲۴های ارتش سرخ از تاریخ قسمت - ۱"   
 نماید. ماه و نیم تمام خاک ایران را تخلیه می

مارس تا  ۲۲ایران و شوروی و شرایط آن از تاریخ ایجاد شرکت مختلط نفت  قرارداد - ۲   
 انقضاء مدت هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد خواهد شد. 

آمیزی برای اجرای راجع به آذربایجان چون امر داخلی ایران است، ترتیب مسالمت - 3   
 جان بین دولت واصلاحات بر طبق قوانین موجود و با روح خیرخواهی نسبت به اهالی آذربای

 اهالی آذربایجان داده خواهد شد." 
 ۲8"برای توضیح وضعیتی که به وجود آمده بود و دلجویی کردن از رهبران فرقه، باقروف روز    

وری، شبستری و جاوید ملاقات کرد. او در جلفای شوروی با  پیشه ۱3۲۵ فروردین 8مارس / 
وجود آمده بود، توضیح داد و به رهبران فرقه  دربارۀ شرایطی که بر اساس دستور استالین به

توصیه کرد که در حفظ آنچه در آذربایجان به وجود آمده اصرار نورزند. باقروف متن پیشنهاد 
نشینی از اصول اولیه السلطنه دربارۀ آذربایجان به اطلاع آنها رساند. عقبسادچیکوف را به قوام

ران تبریز سخت گران آمد. آنها اظهار داشتند که  که در این پیشنهاد منعکس شده بود، بر رهب
ایم و های بسیاری دادهپس از تشکیل فرقۀ دمکرات و برقراری حکومت ملی، ما به مردم وعده

ایم برای ما نشینی از تدابیری که اتخّاذ کردهایم. اکنون عقبها را بر آوردهبخشی از این وعده
 (۱)"بسیار دشوار است.

حل مسئلۀ آذربایجان نیز نهایت زرنگی را از خود نشان داد. هدف او این بود که قوام دربارۀ    
آمیز مسئله است، تا به این وسیله اولاً به دولت شوروی را مطمئن سازد که جویای حلّ مسالمت

تخلیۀ کامل ایران دست یابد و ثانیاً شوروی را حاضر کند تا پشتیبانی خود را از فرقۀ دموکرات 
وری را حاضر به کرنش و سازش کند. های خود را از او بگیرد و بدینوسیله  پیشهحهسلب و اسل

بعد با مذاکره و رفت و آمد آن قدر او را سرگرم سازد تا هنگام سرکوب قطعی او فرا رسد. در 
  (۲)."ها برای مذاکره به تهران دعوت کردتعقیب این سیاست قوام هیئتی را از دموکرات

و میانجیگری آقای السلطنه به اصرار سادچیکف قوامنویسد: "دولت آقای لو میدکتر جهانشاه   
مظفر فیروز دولتِ فرقۀ دموکرات آذربایجان را به تهران دعوت کرد. پس از گفتگوها و رأی

                                                                           
ل جمی ، نوشتۀآرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی ۀروایت اسناد محرمان به دموکرات آذربایجان، ۀفرق دِوفر فراز و۱ 

 ۱۴۶صفحۀ  ،۱38۴دوم  چاپ مامی،هصور من ترجمۀ حسنلی،
 ۲8۹، صفحۀ ۱3۶۲ ،لاو چاپ ای،دکتر انور خامه خاطرات از دست رفته ، فرصت بزرگ۲ 
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وری و پادگان و من برای گفتگو به تهران دعوت شدیم. ها سرانجام آقایان  پیشهزنی
السلطنه بود که آقای سادچیکف ما را به یدار نخست با آقای قوام"... پس از د  (۱)["8/۲/۲۵]

 سفارت شوروی برای گفتگو دعوت کرد. 
... آقای سادچیکف آشکارا گفت که ارتش ما اکنون سرگرم تخلیۀ آذربایجان است، بیگمان    

لسلطنه اوضع شما پس از این بسیار دشوار خواهد شد، از این رو باید در مذاکرات با آقای قوام
ایم و و دولت او  حداقل مصونیتی برای خودتان دست و پا کنید. ما تا اینجا به شما یاری کرده

ایم، شما باید نرمش بسیار از خود نشان السلطنه را برای گفتگو با شما آماده ساختهآقای قوام
آقای  پیشه کردیم. اماهای آقای سادچیکوف موافقت میدهید. گرچه من و آقای پادگان با گفته

کرد. تا حدّی که سادچیکف ناچار بود گاهی چندین بار یک نظر را وری همچنان لجاجت می
تکرار کند و از من و آقای پادگان یاری بخواهد. سرانجام خسته و کوفته نزدیک سۀ بعد از نیمه 

 شب به جوادیه بازگشتیم. 
وری و من در میان گذشته با آقای  پیشهفردای آن روز آقای مظفر فیروز نزد ما آمد و آنچه روز    

 کردند، اما آقایگذاشته بود سربسته در حضور همۀ همراهان بیان کرد. دیگران اظهار نظری نمی
گاهی می گفت گویا مردم آذربایجان نیازی به عفو عمومی ندارند ... سرانجام ابراهیمی از روی ناآ

.. وز با من تنها گفتگو کرد. او به من گفت .گفتگو در حضور جمع پایان یافت و آقای مظفر فیر
گرچه نظر آقای ابراهیمی تأثیری در مذاکره و قرارداد شما ندارد، اما شما به او و دیگران بفهمانید 

، از اینرو همۀ تلاش ما این ارتش ایران به آذربایجان خواهد آمدکه پس از رفتن ارتش شوروی، 
از مجلس بگذرانیم و به امضای شاه برسد. آقای است که یک عفو عمومی برای آذربایجان 

 توانند دریابند که آن زمان بر مردم چه خواهد گذشت ..." ابراهیمی و کسانی همانند او نمی
"دو روز پس از آن باز شب هنگام آقای سادچیکوف ما را به سفارت دعوت کرد، این بار نیز    

م. آقای سادچیکوف، تلگراف استالین را خطاب وری و پادگان و من بودیما سه تن، آقایان پیشه
وری به ما داد. مضمون تلگراف چنین بود: "انقلاب فراز و نشیب دارد اکنون باید بدین به پیشه

 نشیب تن در دهید و خود را برای فراز آینده آماده کنید." 
 آقای سادچیکف تلگراف را پس گرفت و تنها برای خواندن در اختیار ما گذاشت.    

                                                                           
 ۲3۹،  صفحۀ ۱38۰اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند ما و بیگانگان، دکتر نصرت۱ 
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وری از آغاز جریان آذربایجان، بارها به من در اینجا باید یادآور شوم که همانطور که پیشه   
ها با این تلگراف رها کردن حکومتی ]را[ که ساخته و پرداختۀ خودشان یادآور شده بود روس
  (۱)بود، اعلان کردند."

یت اسناد محرمانۀ اتحاد وری را به روااینک تلگراف و یا نامۀ خصوصی استالین به  پیشه   
 کنیم: جماهیر شوروی، نقل می

 وری "رفیق  پیشه   
ید. کنبه نظر من شما وضعیتی را که در ایران و جهان به وجود آمده است، درست ارزیابی نمی   

های انقلابی آذربایجان را برآورده سازید، در خواهید فوراً تمام خواستنخست آنکه شما می
دهد. لنین مطالبات انقلابی عمیق ای را نمیکنونی امکان اجرای چنین برنامه حالی که موقعیت
کرد تنها هنگامی مطرح می -های عملی کنم خواستتأکید می -های عملی را به مثابۀ خواست

که کشور دچار بحران انقلابی شده و در جنگ با دشمن خارجی ناکامی حاصل شده باشد: مثل 
خواهید از لنین . حال شما می۱۹۱7و با آلمان در سال  ۱۹۰۵ر سال های ناموفق ژاپن دجنگ

تقلید کنید. بسیار خوب، این در خور ستایش است. لکن اکنون وضعیت در ایران به گونۀ دیگری 
است. اکنون در ایران هیچگونه بحران عمیق اجتماعی وجود ندارد، در ایران شمار کارگران 

اند، دهقانان ایران فعلاً فعالیتی جدیّ از خود نشان شدهاندک است و اندازۀ کافی متشکل ن
دهند، ایران با دشمن خارجی در حال جنگ نیست که محافل ارتجاعی به سبب ناکامی در نمی

گیریم که در ایران چنان وضعیتی موجود نیست که اجازه آن جنگ ضعیف شوند. پس نتیجه می
 به کار رود.  ۱۹۱7و  ۱۹۰۵های دهد تاکتیکی همانند لنین در سال

توانستید به پیروزی در ماندند، شما میدوم آنکه البته اگر نیروهای شوروی در ایران باقی می   
توانستیم بیش از این های انقلابیِ خلق آذربایجان امید ببندید. لکن ما نمیمبارزه برای خواست

در ایران به مبانی سیاست نیروهایمان را در ایران نگاه داریم، زیرا حضور نیروهای شوروی 
گفتند ها به ما میییآمریکاها و کرد، انگلیسیبخش ما در اروپا و آسیا خدشه وارد میرهایی

توانند در ایران باقی بمانند، چرا انگلستان نتواند نیروهای خود را حالا که نیروهای شوروی می
ود را در چین، ایسلند و دانمارک ارتش خ آمریکادر مصر، سوریه، اندونزی و یونان نگاه دارد و 

                                                                           
)به  ۲۴3و  ۲۴۲،  صفحات ۱38۰نشر ورجاوند اللّه جهانشاهلو افشار، چاپ اول، ما و بیگانگان، دکتر نصرت۱ 

 اختصار(
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باقی بگذارد. به این دلیل ما تصمیم گرفتیم نیروهای خودمان را از ایران و چین خارج کنیم تا 
های آزادیبخش در مستعمرات به به در آوریم و جنبش آمریکااین سلاح را از دست انگلستان و 

 و کاراتر سازیم.  ترراه اندازیم و در نتیجه، سیاست رهایی بخش خود را موجه
گیری کرد: توان چنین نتیجهسوم آنکه با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، دربارۀ وضعیت ایران می

ایران دچار بحران عمیق انقلابی نیست، ایران در وضعیت جنگ با دشمن خارجی نیست و 
تر کند وجود نتیجاً ناکامی در جنگ هم که بتواند به تضعیف ارتجاع بیانجامد و بحران را عمیق

 ندارد. 
حضور نیروهای شوروی در ایران به شما امکان داد تا مبارزه را در آذربایجان آغاز کرده و یک    

های فراگیرِ آن سازماندهی کنید. ولی نیروهای ما میجنبش دموکراتیک گسترده را با خواست
زی پیش رو داریم؟ نزاعی شدند که خارج شدند. اکنون ما در ایران چه چیباید از ایران خارج می

ترین عناصر ایران هستند، در گرفته است. قوام میان قوام و محافل آنگلوفیل که نمایندۀ ارتجاعی
هر قدر هم که در گذشته مرتجع بود، اکنون ناچار است برای دفاع از خود و حکومت خود، 

ک دمکراتی دست به برخی اصلاحات دموکراتیک بزند و در جستجوی پایگاهی میان محافل
کنم باید با استفاده از این ایران باشد. در این شرایط تاکتیک ما باید چگونه باشد؟ من فکر می
ها را منزوی کنیم و بدین نزاع، قوام را وادار به دادن امتیازاتی بکنیم، با پشتیبانی از او آنگلوفیل

م از های ما به شما هام توصیهترتیب زمینه را برای دموکراتیزه کردن آتی ایران فراهم آوریم. تم
توان تاکتیک دیگری اتخاذ کرد، به همه چیز تُف انداخت ... شوند. البته میاین وضع ناشی می

از قوام بُرید و با این عمل پیروزی مرتجعین آنگلوفیل را تضمین کرد. لکن این یک تاکتیک 
به اهداف خلق آذربایجان توانست یک خیانت نیست، بلکه حماقت است و در واقع این عمل می

 و دموکراسی ایران باشد. 
ایم و سپس به پرتگاهی اید که ما ابتدا شما را به عرش اعلیٰ بردهچهارم آنکه از قرار معلوم گفته   

ایم. اگر چنین اظهاراتی واقعیت داشته باشد شما ما را آبرویی شما شدهایم که سبب بیافکنده
چه پیش آمده است؟ ما در اینجا یک شیوۀ عادی انقلابی به کنید. در حقیقت شگفت زده می

ایم که برای هر فرد انقلابی امری واضح و روشن است. در شرایطی مانند شرایط کنونی کار برده
های حداقلِ نهضت، باید جنبش به جلو خیز بردارد، از ایران، برای تحقق بخشیدن به خواست
یجاد تهدیدی نسبت به حکومت، امکان کسب امتیاز از مطالبات حداقل پا فراتر گذارد و با ا

دولت را تضمین کند. اگر شما به جلو خیز برنداشته بودید، در وضعیت کنونی، امکان نداشت 
های خود کنید. چنین است قانون جنبش انقلابی. سخن از که قوام را ناچار به برآوردن خواسته
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کنید که ما خواسته باشیم است اگر فکر می مورد است. بسیار مایۀ تعجببی آبرویی شما بی
هایی را آبرو کنیم. برعکس اگر عاقلانه رفتار کنید و با پشتیبانی معنوی ما، خواستشما را بی

ها و که به وضعیت موجود آذربایجان جنبۀ قانونی ببخشد، برآورده کنید، آنگاه هم آذربایجانی
دمکراتیک در خاورمیانه، دعای -نبش مترقیهم در ایران،  در حق شما به عنوان پیشاهنگ ج

 خیر خواهند کرد.
  (۱)ی. استالین"

 وری  به  پیشه نیاستالۀ چند نکته درباره نام
های انقلابی نویسد: "موقعیت کنونی امکان برآورده ساختن تمام خواستاستالین می   

 دهد." آذربایجان را نمی
د نظر استالین، یعنی آنچه در آن نامه با این سئوال اینست: موقعیت کنونی و شرایط مور   

توضیحات بیان شده: "در ایران هیچگونه بحران عمیق اجتماعی وجود ندارد، در ایران شمار 
اند، دهقانان ایران فعلاً فعالیتی جدّی از خود کارگران اندک است، و به اندازۀ کافی متشکل نشده

جنگ نیست که محافل ارتجاعی به سبب ناکامی  دهند، ایران با دشمن خارجی در حالنشان نمی
های انقلابی توان خواستدر آن جنگ ضعیف شوند"، شرایطی که به خاطر وجود آنها نمی

آذربایجان را برآورده ساخت، که همان موقعیت و شرایط زمانِ نوشته شدن نامۀ استالین است، 
 سی حزب کمونیست اتحادبا موقعیت و شرایط اجتماعی یک سال پیش که فرمان دفتر سیا

طلب در ایالات شمالی ایران به نام رفیق جماهیر شوروی در مورد سازماندهی یک جنبش جدائی
هایی داشت که موجب شد انقلاب به سراشیبی بیفتد؟ و چرا در باقروف صادر شد، چه تفاوت

ت، وجود داش این شرایط نامساعد که در زمان صدور فرمان تشکیل فرقۀ دموکرات آذربایجان نیز
 همان وقت مورد توجه قرار نگرفت تا سرنوشت مردم آذربایجان به بازی گرفته نشود؟ 

به نظر ما هیچ تغییر اساسی در باب مواردی که استالین اشاره کرده در آن مدتِ یک سال،    
ن تر شدتر شدن کارگران و هوشیارتر و فعّالپیش نیامده بود. گرچه تغییرات جزئی نظیر متشکل

دهقانان اتفاق افتاده بود، که این تغییرات جزئی هم در جهت مثبت بودند نه منفی. لکن در این 
یک سال کار مهمی انجام یافته بود و آن بهبود روابط سیاسی ایران و شوروی و امضای موافقت 

                                                                           
ل جمی ، نوشتۀآرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی ۀروایت اسناد محرمان به دموکرات آذربایجان، ۀفرق دِوفر فراز و۱ 

 ۱7۹تا  ۱77صفحات  ،۱38۴دوم  چاپ مامی،همنصور  ترجمۀ حسنلی،
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وری و یارانش به جای گماشتگی سادچیکف دربارۀ نفت شمال ایران بود. اگر  پیشه-نامۀ قوام
کوشیدند و در روی از سیاست بیگانگان، برای آزادی و دمکراسی در سراسر ایران میو دنباله

خواهان و مردم شریف ایران کوبیدند، همۀ آزادیها به طبل جدائی نمیاجرای خواست شوروی
ها کردند. اما جنبشی که آنان بر پا کردند قائم به نفس نبود. به دستور شورویاز آنها دفاع می

 یجاد شد و به محض اینکه اربابان حمایت خود را از آن بریدند، فروپاشید. ا
کند و به تطبیق قوانین لنینیِ انقلاب در آن معلوم نیست استالین از کدام انقلاب صحبت می   

نویسند: "حضور نیروهای شوروی در ایران به پردازد. در حالی که خود میانقلاب موهوم می
بارزه را در آذربایجان آغاز کرده و یک جنبش دموکراتیک ... سازماندهی شما امکان داد تا م

کنید." یعنی جنبشی که به دست شما پدید آمد به علت حضور سپاهیان شوروی بود و نه به 
 لحاظ تحولات اجتماعی. 

ند کنسئوال اینست: در کدام انقلابِ واقعی بیگانگان از خارج و داخل انقلاب را رهبری می   
 پذیرد؟ غاز و پایان انقلاب به فرمان بیگانگان انجام میو آ
ای بود که برای دستیابی به مقاصد سیاسی آنچه در آذربایجان گذشت، انقلاب نبود، توطئه   

چیده شده بود و این مقاصد عبارت بودند از واگذاری امتیاز نفت شمال ایران به دولت شوروی، 
قروف مبنی بر الحاق آذربایجان ایران به آذربایجان و در صورت امکان ارضاء هوسِ خام با

 شوروی. 
ها علایمی از امکان دستیابی به نفت شمال ایران را مشاهده کردند جنبش همینکه شوروی   

وری کردند، همان بلایی بود که بر سر ساخته و پرداختۀ آنها راه افول پیمود. و رفتاری که با پیشه
بینی استالین در بارۀ "دعای خیری" بود که گویا تر از همه پیشلبآوردند. جاخان میرزا  کوچک

دموکراتیک  -وری، به عنوان پیشاهنگ جنبش مترقی مردم ایران و خاورمیانه بعدها در حق پیشه
بایستی مردم ایران و خاورمیانه ها میبینی شورویخواهند کرد؛ نظیر "دعای خیری" که به پیش

 کردند. ه عنوان "رهبر پرولتاریای شرق" میخان بدر حق میرزا  کوچک
برداری از راجع به تحلیل و تفسیر استالین در باب سمت و سوی سیاسی قوام و راه رسم بهره   

آن با هدف "فراهم ساختن زمینه برای دموکراتیزه کردن ایران"، نیازی به شرح و بسط نیست، 
اردیبهشت  ۱۹ید. تخلیه ایران از ارتش سرخ چرا که حوادث روزگار نادرستی آن را به ثبوت رسان

خرداد همان سال رسماً اعلام کرد که  ۴به پایان رسید و سفیر کبیر شوروی در ایران  ۱3۲۵
 تخلیۀ ایران از نیروهای شوروی انجام گرفته است. 
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روزنامۀ آذربایجان به مناسبت تخلیۀ ایران از ارتش سرخ، تحت عنوان ارتش نجاتبخش سرخ    
دانند ود."، نوشت: "خلق ایران و ملت آذربایجان موجودیت خود را مدیون ارتش سرخ میرمی

های ارتش سرخ از چنگ فاشیسم و استعمار نجات ... مردم ایران و آذربایجان در سایۀ قهرمانی
  (۱)ریزند.شوند و اشگ میاند. به همین جهت موقع جدایی از آنها متأثر مییافته

سرخ مقالات و اشعاری در روزنامۀ آذربایجان درج شد که ما برای نمونه  در مشایعت از ارتش
 کنیم: دو بیت شعر از شخصی به نام هلال ناصری را نقل می

 

  امـــان هـــرایه گلیـــن یار مهـــربان گئدیــری 
 ائدیبـدی قلبیمـی بیـر پارچا لختـه قان گئدیـری 

  وکولورییر، دیزیم بگؤزوم آخیٔر، اورگیم تیتره
 اولان بو جیسمیم ایچین ]اوچون[ طاقت و توان گئدیری 

 ترجمه: 
 رود ه دادم بــرسید دوســت مهــربانــم مــیــامـان ب

 رود قلبـــم را یک تکّه لـخته خـــون کــرده مـــی
 لرزد، زانوهایم خمیده شده ریزد، قلبم میمی ماشک

  (۲)"رود.هر آنچه از طاقت و توان در وجودم بود می
 کنیم: جریان واقعه را دنبال می

وری و قوام، با وجود میانجیگری سادچیکوف، توافقی نظر به اینکه در مذاکرات بین  پیشه   
 به تبریز بازگشت.  ۲3/۲/۲۵حاصل نشد، هیئت نمایندگی "حکومت ملی" آذربایجان در 

ن آنها، به فکر جبهۀ واحد آزادیوری پس از اطلاع از تصمیم مسکو به رها کردظاهراً  پیشه   
وری با کشیدن خواهان ایران و تلاش برای آزادی تمام ملت ایران افتاد. بسیار دیر شده بود.  پیشه

خواهانه و پافشاری روی مسائلی مانند "ملت حصاری دور آذربایجان و اقدامات آشکار جدائی
مرگ  و یا "مسئله زبان برای ما مسئلهآذربایجان" و تبلیغ نفاق و حتی دشمنی بین ترک و فارس، 

خواهان ایران را از خود رانده و فرصت بزرگی را به هدر داده بود. حزب و زندگی است"، آزادی

                                                                           
   ۱۰/۲/۱3۲۵به تاریخ  ۱8۶ روزنامۀ آذربایجان، ارگان جمعیت آذربایجان ، شمارۀ۱ 
   ۱۰/۲/۱3۲۵به تاریخ  ۱8۶روزنامۀ آذربایجان، ارگان جمعیت آذربایجان ، شمارۀ ۲ 
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اش دفاع کرد و در توده هم که تا آخرین لحظه به دستور مسکو از فرقۀ دموکرات و حکومت ملی
 ار خود را از دست داد. اش سکوت نمود، حیثیت و اعتبطلبانهبرابر رفتار تجزیه

مظفر فیروز معاون سیاسی قوام همراه هیئتی به تبریز آمد تا  ۱3۲۵بیست و یکم خرداد     
مذاکراتی را که در تهران شروع شده بود دنبال کند. این مذاکرات منجر به امضای موافقت نامه

 کتر جاوید که وزیرای گردید که در آن مجلس ملی آذربایجان به انجمن ایالتی تبدیل شد و د
هایی در کشور "حکومت ملی" بود، به استانداری آذربایجان منصوب گردید، به اضافۀ موافقت

بارۀ امور جاری. ولی تکلیف نیروی مسلح آذربایجان و اعزام نیروهای مسلّح دولت مرکزی با 
 آذربایجان لاینحلّ ماند.

جاوید و اللّه افتاد،و آن اینکه دکتر سلامدر رفت و آمد بین تبریز و تهران اتفاق دیگری هم    
ها بودند، گماشتگی قوام را نیز پذیرفتند و دستمزد مقدماتیعلی شبستری که در خدمت شوروی

السلطنه حوالۀ قند و شان را هم گرفتند. توضیح اینکه "وزیر اقتصاد تهران به دستور آقای قوام
ل نرسیده بود یک جا به آقای دکتر جاوید شکر و چای سهمیۀ آذربایجان را که نزدیک یک سا

  (۱)داد و او هم آن را در بازار تهران فروخت و پولش را با آقای شبستری تقسیم کرد."
صادر کرد. روزها به  ۱3۲۵مهر  ۱۴شاه فرمان انتخابات دورۀ پانزدهم مجلس را در تاریخ    

 ساز سر رسید.شد تا ایام سرنوشتروال عادی سپری می
موافقت نامۀ امضا شده بین تهران و تبریز، انجمن ایالتی آذربایجان )مجلس ملی پیشین(  طبق   

تخلیۀ خمسه )زنجان( را از قشون ملی و تحویل آنرا به دولت مرکزی  ۲۰/8/۲۵در تاریخ  
 ماه انجام پذیرفت. تصویب نمود و تخلیۀ زنجان تا پایان آبان

مجلس و بدون هیچگونه درگیری به هیئت نمایندگی گرچه اول آذرماه شهر زنجان طبق صورت    
آمیز زنجان نبود، بلکه میتهران تحویل داده شد؛ لکن حکومت مرکزی در پی تحویل مسالمت

گر ساخته، زمینۀ روحی حمله به آذربایجان را خواست آن را به صورت یک پیروزی نظامی جلوه
ت مجلس تحویل گرفته بود یورش برد، و دفاعی که در برابر صورفراهم نماید. لذا به شهر بی

توانستند در کشتار نیروهای نظامی همراه جمعی اوباش به جان مردم زنجان افتادند و هر آنچه می
قوام فرمان حرکت  ۱۹/۹/۲۵دفاع زنجان دریغ نورزیدند. روز  و غارت و تجاوز در حق مردم بی

ر جاوید خواست که "اگر از طرف اشخاص نیروهای تأمینیه را به آذربایجان صادر کرد و از دکت
 مسلح مقاومتی شود جلوگیری نماید." 

                                                                           
 ۲۴8،  صفحۀ ۱38۰اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند ما و بیگانگان، دکتر نصرت۱ 
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درست در همان روزی که قوام دستور حمله به آذربایجان را صادر کرد، مسئولین سیاسی    
وری دستور دادند که نیروهای مسلح آذربایجان نباید در برابر شوروی در تبریز رسماً به پیشه

-کردند که به امنیت موافقت نامۀ قوامآنها تلاش می ( ۱)کنند.نیروهای دولتی مقاومت 
 ای وارد نیاید. سادچیکف دربارۀ نفت شمال ایران لطمه

پرور تبریز هم آمد مردم میهنکوه گذشت و به سوی تبریز پیش می"نیروهای ارتش از قافلان   
 .تنگ آمده بودند به پا خاستندپرستان و اوضاع به که  از بیگانه

اوف به دستور باکو چنین مصلحت دید که آقای محمد بیدر این هنگام آقای سرهنگ قلی   
آمیز و دریافت امتیاز نفت های جاوید و شبستری هواخواه حل مسالمتریا را که با دار و دسته

وری و پادگان و مرا به ها بود، صدر فرقۀ دموکرات آذربایجان بگذارد و آقایان  پیشهبرای روس
وری السلطنه هستیم به باکو تبعید کند ... آقای پیشهنیت آقای قوامعنوان که مخالف حسن این

و من از در شمالی ساختمان فرقه ]خارج شدیم[ و با قرار قبلی به سرکنسولگری شوروی نزد 
 اف رفتیم ..." آقای سرهنگ قلی

وری که از روش ی  پیشهاوف ما را پذیرفت. آقا"در اتاق کوچکی در خاور حیاط آقای قلی   
اوف پرخاش کرد و گفت ها سخت برآشفته شده بود از آغاز به سرهنگ قلیناجوانمردانۀ روس

کند ناجوانمردانه رها کردید. از ما شما ما را آوردید میان میدان و اکنون که سودتان اقتضا نمی
ی کردند همه را زیر تیغ دادههای ما سازمان یافتند و فداکارگذشته است اما مردمی را که به گفته

اف که از جسارت آقای ها کیست؟ آقای سرهنگ قلیاید، به من بگویید پاسخگوی این نابسامانی
زد یک جمله بیش نگفت: "سنَی گتَیرن سنَه دِییر وری سخت برآشفته بود و زبانش تپق میپیشه

دان افزود که ساعت هشت گوید برو(، و جملۀ دیگری هم بگِئت )کسی که ترا آورد به تو می
جلفا منتظر شماست، و از جا برخاست و -اوف بیرون شهر سر راه تبریزشب امروز رفیق گوزل

  (۲)دم در ایستاد. این بدان معنی بود که دیگر آمادگی گفتگو با ما را ندارد باید برویم."
دایش و تکمیل و اف، تمام حکمتِ پیوری و جملۀ کوتاه سرهنگ قلی"در این پرخاشِ  پیشه   

رحمِ نظامِ توتالیتر استالینی، چهرۀ کریه خود را نشان میزوال فرقه، به ویژه ذات خشن و بی
هایی که صادقانه و از روی ها و خلقها، جنبششود که چگونه سرنوشت انساندهد. دیده می

                                                                           
ما خوانندگان را  - ۴۲۶و  ۴۰۵، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 

 کنیم. به مطالعۀ صفحاتی که گفته شد از کتاب مذکور توصیه می
 ۲۵7،  صفحۀ ۱38۰اللهّ جهانشاهلو افشار، چاپ اول، نشر ورجاوند ما و بیگانگان، دکتر نصرت۲ 
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وتاه ، ولو نامطمئن و کرفتند، در برابر منافع آنهاباور، با طناب آنها به چاه ماجراهای سیاسی فرو 
   (۱)"ای بیش نبوده اند.مدت، پشیزی ارزش نداشته و در چشم آنان جز وسیله و بازیچه

ای به امضای از طرف کمیتۀ مرکزی فرقۀ دموقرات آذربایجان اعلامیه ۱3۲۵آذر  ۲۱روز    
 ریا منتشر شد که کوتاه شده و مضمون آن چنین است: محمد بی

ناپذیر ایران است و در اینجا هم مثل سایر نقاط ایران باید جان بخش جدایی"... چون آذربای   
السلطنه و برای انتخابات مجلس شورای ملی انجام پذیرد، ما با اعتماد به حسن نیت آقای قوام

اثبات این که ما طرفدار صلح و مسالمتیم، بر سر راه نیروهای دولتی که جهت نظارت بر حسن 
آیند، هیچ مانعی ایجاد نخواهیم کرد و مردم را به آرامش و خونسردی دعوت جریان انتخابات می

 (۲)"کنیم.می
بایست ارتش در آذربایجان با هیچ مقاومت جدّی روبرو نشد. امّا ارتش شاهنشاهی که می   

ها گرفتار شده بودند، قدم به خاک آذربایجان برای نجات هموطنانی که در دام گستردۀ شوروی
مانند یک ارتش اشغالگر قهّار، با قتل و غارت و تجاوز وارد آذربایجان شد، و "آنچه بگذارد، 

  (3)"رحم اشغالگر" از آب درآمد.بخش" باشد، "ارتش بیبایست "ارتش رهاییمی
از طرف محمدرضاشاه به تبریز  ۱3۲۵ماه ارتشبد حسین فردوست که در بیست و دوم آذر   

سوخت. با کامیون رد فرودگاه تبریز که شدیم، ساختمان آن هنوز مینویسد: "وااعزام شده بود می
ها مملو از جمعیت بود و همه یک سلاح )تفنگ( به شهر رفتیم. تمام مسیر و سطح خیابان

کردند و باز هم به دنبال کردند و دائماً تیرهوایی خالی میداشتند و به نفع ارتش تظاهرات می
هایشان بیرون آورده و خود آنها را اعدامشان میها را از خانهوری بودند و آنطرفداران پیشه

شد و حدود دو هزار تا سه هزار نفر ها زیاد دیده میها جسد اعدام شدهکردند. در کنار خیابان
 (4)را اعدام کرده بودند."

یجان جاوید همراه سرتیپ هاشمی، فرماندۀ نیروی اعزامی به آذربااللّه در این معرکه دکتر سلام 
ها این مسئله کرد و کسی را با او کاری نبود. سالگشت و او را راهنمایی میدر شهر تبریز می

معمّایی بود که چرا و چگونه دکتر جاوید و شبستری در امان ماندند. روزی که دکتر جاوید پس 

                                                                           
 ۱۰۶ۀ صفح،  ۱37۵، چاپ اول ۱37۵بابک امیرخسروی، چاپ اول  ،نظری از درون به نقش حزب تودۀ ایران۱ 
  ۲۱/۹/۱3۲۵به تاریخ  8۲روزنامۀ آذربایجان،  دورۀ دوم، شمارۀ ۲ 
 ۱37۶اول  چاپ ،۱8۴ صفحۀ محمدکریم اشراق، ترجمۀ دکتر تورج اتابکی، تألیف ایران معاصر، آذربایجان در3 
 ۱۵۱، صفحۀ ۱3۶۹، مطالعات و پژوهشهای سیاسی ۱ظهور و سقوط سلطنت پهلوی 4 
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ند دها پرس و جو اعتراف کرد که: "من یک کمونیستم، "رفقای شوروی" به من دستور دااز مدت
بمانم و آذربایجان را بدون جنگ و درگیری به نیروهای دولتی مرکزی تحویل بدهم، و من این 

   (۱)دستور را اجرا کردم."
از سوی دیگر فرمان عفو ملوکانه، دکتر جاوید و شبستری را به دلیل اینکه آنها "در تمام مدت    

مقتضی که موجود است حفظ  تسلطّ متجاسرین ارتباط خود را با مقامات مرکزی طبق مدارک
دهد و گماشتگی دوجانبۀ هر دو نفر را ، مورد عفو قرار می(۲)نمودند"و جریانات را گزارش می

[ Double Agent]و یا  Agent Doubleشود، سمتی که با آن رساند و معمّا گشوده میبه ثبوت می
  .گویندمی
ی اعلام گردید و سرتیب هاشمی در آذر "بلافاصله در شهر حکومت نظام ۲۲در همان روز    

مقابل شهرداری تبریز الغاء قراردادهای منعقده بین تهران و تبریز را اعلام نمود. ویلیام داگلاس 
یی که خود به آذربایجان رفته، رفتار ارتش شاهنشاهی با مردم آذربایجان را بدینسان آمریکاقاضی 
 کند: بیان می

ن بازگشت، وحشت برپا نمود. سربازان قتل و غارت و تاراج را "وقتی ارتش ایران به آذربایجا   
 کردند. خواستند تصاحب میرسید و هر چه میبه راه انداختند. هر چه به دستشان می

بخش ارتش تر از اعمال وحشیانۀ سربازان نجاترفتار سربازان اشغالگر روس بسیار برازنده   
 اده زشت و شومی در آذربایجان به جا گذاشت. العشاهنشاهی بود. به طوری که خاطرۀ فوق

در آذربایجان اموال و احشام دهقانان به غارت رفت و زنان و دختران مورد تجاوز قرار گرفتند.    
گرچه رسالت ارتش ایران، آزادی آذربایجان بود، ولی آنها مردم را غارت کرده، پشت سر خود 

 مرگ و نابودی به جا گذاشتند. 
ارتش، مالکین فراری بازگشتند. آنها به دریافت بهرۀ مالکانۀ همان سال اکتفا نکردند، به دنبال    

چنان روستائیان را غارت کردند که بلکه بهرۀ مالکانۀ سال قبل را نیز از دهقانان پس گرفتند و آن
  (3)آنها ذخیرۀ غذایی خود را هم از دست داده گرفتار گرسنگی شدند ...""

                                                                           
 سران فرقه دکتر سلمان صمدوف رئیس بیمارستان شوروی در تبریز بود.رابط مقامات شوروی با ۱ 
 ۴3۴، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
 ۴۲۴، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 3 
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هزار نفر و تعداد  ۱۵در همان زمان انتشار یافت، تعداد تقریبی کشته شدگان طبق اخباری که    
 هزار نفر بود.  7۰فراریانی که به شوروی رفتند در حدود 

 نویسد: کنیم. وی میای هم از خلیل ملکی نقل میاینک در این باب خاطره   
ه در واقع نمایندۀ کمینترن اف، دبیر اولّ سفارت شوروی کآذر، با آقای علی ۲۱"پس از شکست    

 کردم ... او ابتدا به ساکن به منو رابط حزب کمونیست شوروی با حزب توده بود، صحبت می
ام پانزده هزار نفر گفت: "ما دربارۀ آذربایجان وجدانمان راحت است." من جواب دادم: "شنیده

ها مردم را دموکراتاف جواب داد: "اند، مسئول کیست؟ ..." علیدر این حادثه کشته شده
ناراضی کرده بودند. حتی دهقانان که قاعدتاً به مناسبت این که صاحب زمین شده بودند می

وری بود. ما که ها و پیشهبایست راضی باشند، ناراضی شده بودند. اینها تقصیر خود دمکرات
گفتم ید: "من به او نگوتوانستیم مداخله کنیم." ملکی میدر کارهای داخلی ایران و آذربایجان نمی

ها ناراضی بودند برای این بود که گندم آذربایجان وری و دموکراتکه اگر دهقانان هم از  پیشه
به دستور مقامات مسئول دولت شوروی از طرف دولت  پیشه -نتیجۀ دسترنج زحمتکشان  -

شد و به ه میشد )البته با زور و اجبار( و در حقیقت مصادرخریداری می (۱)وری به ثمن بخس
 (۲)گردید. در حالی که بسیاری از اهالی آذربایجان محتاج نان شب بودند."شوروی حمل می

 
نزدیک به هفتاد و اندی سال پیش با سقوط رضاشاه 

بهایی برای ملت ایران پدید آمد تا میراث فرصت گران
خواهان را زنده کنند و راهی را که آنان مشروطه

افزارهای آزادی، دمکراسی نرم گشودند دنبال نمایند و
و ترقی را، که رضاشاه با مشت آهنین از بین برده بود، 

ها و احزاب غیر وابسته و مستقل و مطبوعات آزاد تأسیس دوباره به راه اندازند. یعنی اتحادیه
کنند، به تأمین آزادی انتخابات بکوشند و در مجلس شورای ملی به تمرین دموکراسی بنشینند؛ 

 برداری از دستاوردهای ارزشمند انقلاب مشروطیت کامیاب شوند. بهره تا در

                                                                           
 ارزش .یبها، بکم=  ثمن بخس. )دهخدا هناملغت ی. واقع متیمعادل نصف ق یمتیبه ق، بها مین=  ثمن بخس۱ 

  (نیمع یفرهنگ فارس
 3۴۴ ۀصفح، ۱3۶8چاپ دوم  ،یملک لیخل یاسیخاطرات س۲ 

و  یشکست آزاد
تلخ  ۀثمر ،یدموکراس
 یاسیس یخطاها



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    5۰۰  یرانیان در ت

   

العملی است"، با برداشته شدن فشار سنگین شووینیسم گرچه به مصداق "هر عملی را عکس   
های تندی در ابتدا شاهی و تجدّد آمرانه به زور تازیانۀ او، در گوشه و کنار کشور واکنشرضا

 کش نمود. بروز کرد، ولی بتدریج فرو
های جور وا جور ها، احزاب و روزنامههای اوّل گشایش فضای سیاسی، اتحادیهدر همان سال   

پدید آمدند. از میان این احزاب تنها حزبی که شایستگی عنوان حزب داشت، حزب تودۀ ایران 
 بود. 
د، "از روی توان او را به مجیزگویی از حزب توده متهم کربه شهادت مصطفی فاتح، که نمی   

درصد آنانی که به حزب توده روی آورده و مرام و  ۹۵توان گفت که کمال انصاف و حقیقت می
عقیدۀ اعلام شدۀ آن را قبول کردند، تنها منظورشان اصلاح جامعه و کوتاه کردن دست طبقۀ 

  (۱)حاکمه و تأمین عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بود."
حر خزر تا سواحل خلیج فارس و عمان به فراخوان اصلاح جامعه و های بایرانیان از کرانه   

 ای دادند. برقراری عدالت اجتماعی پاسخ شایسته
دریغا که پیش کسوتان و رهبران حزب توده در انتخاب راه وصول به مقاصد اعلام شده طریق    

و  فاع از منافعخطا پیمودند. آنها تکالیف ملی و میهنی خود را به دست فراموشی سپردند و د
مصالح بیگانه را بر دفاع از منافع ملی مقدّم شمردند. آنها مدافع واگذاری امتیاز نفت شمال به 

ها شدند و در این راه آنچنان تند رفتند که حتی به تقسیم کشور ایران به مناطق نفوذ سه شوروی
ضوع عدم تخلیۀ روی خوش نشان دادند، در مو آمریکادولت بزرگ جهان؛ شوروی، انگلیس و 

طلبانۀ فرقۀ ها و اقدامات تجزیهخاک ایران از طرف ارتش سرخ سکوت نمودند، و از خواسته
 دموکرات آذربایجان حمایت کردند. 

در نتیجه اعتبار و حقانیتی را که در میان مردم کسب کرده بودند، از دست دادند. علاوه بر آن    
 پرستی، در اختیار هیئت حاکمه گذاشتند. هابزارِ سرکوب و فشار را، به اتهام بیگان

زاده، علاء و جز آن، که با اعطای امتیاز بر عکس جناح راست، از آن جمله ساعد، تقی   
استخراج نفت شمال تحت فشار و با تهدید، موافقت نکردند، در دفاع از استقلال و تمامیت 

ان مخالفت نمودند، به علت دخالت ها و اقدامات فرقۀ دموکرات آذربایجارضی ایران با خواسته
شوروی در امور داخلی ایران و عدم تخلیۀ خاک ایران از طرف ارتش سرخ به سازمان ملل متفق 

                                                                           
  ۲۰ۀ صفح ،فاتح یمصطف ،رانیپنجاه سال نفت ا۱ 
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شکایت بردند، نقش مطبوع و مطلوبی در دفاع از منافع ملی، در این برهه از زمان، ایفا کردند، 
 ند. و از این راه حیثیت و اعتبار از دست رفتۀ خود را باز یافت

همینکه دولت شوروی، به خاطر منافع نامطمئن خود، و به قیمت جان هزاران نفر و دربدری    
ای که خود ساخته و پرداخته بود، دست ها هزار نفر از مردم آذربایجان، از حمایت فرقهده

برداشت؛ بخشی از نیروهای سیاسی و نظامی آذربایجان، با خزیدن به سوی ایران، به فکر 
 خواهان ایران افتادند. و ادامۀ مبارزه با جلب همکاری آزادی مقاومت

-نامۀ قوامها به شدت و حتی با تهدید مانع این کار شدند، تا مبادا موافقتاما شوروی   
سادچیکوف دچار مخاطره شود. بدین ترتیب فرقۀ دموکرات آذربایجان و حکومتش فروپاشید، 

  و این شکست وبالی شد برگردن جناح چپ.
شکست فرقۀ دموکرات آذربایجان و حکومت ملی او، و ستم دولت شوروی به مردمی که    

وار حزب توده از سیاست ضد شان را به بازی گرفته بود، و تبعیت کورکورانه و بردهسرنوشت
ملی دولت و حزب کمونیست شوروی موجب سردرگمی، خشم و نارضایتی اعضا و هواداران 

 شد که از فرقۀ دمکرات آذربایجان هواداری کرده بودند. هایی حزب توده و گروه
انشعابی به رهبری خلیل ملکی و یارانش در حزب توده روی داد.  ۱3۲۶ماه سرانجام در دی   

این انشعاب اولین قدم جهت بریدن از سلطۀ بی چون و چرای دولت شوروی و رهایی از بردگی 
و منافع بیگانگان بود. اما گامی نا استوار و  سیاسی و ترجیح مصالح و منافع ملی بر مصالح

 بند و لرزان که تاب مقاومت نداشت. مخالفتی نیم
 فریدون تولّلی این شعر را در وصف انشعاب سروده است:    

 جَــستیم و زهم رشتۀ تزویر گُسستیم  ه از ایــن شــعبده جَـــستیـم الــمنّةللّه ک
 از بتکده کندیم و فکندیم و شکستیم  اند زان بت که به ما آیۀ تعظیم همی خو

ها، که هنوز بند نافشان اّما همینکه بخش فارسی رادیو مسکو انشعاب را محکوم کرد، انشعابی   
از مسکو کاملًا بریده نشده بود، انصراف خود را از تشکیل "جمعیت سوسیالیست تودۀ ایران" 

 که در حال تشکیل بود اعلام کردند. 
جلسۀ عمومی انشعابیون در منزل خلیل ملکی تشکیل گردید و خود او  ۱3۲۶بهمن "روز اول    

نفر بودند بیان کرد ... ملکی به گفتار رادیویی  ۱۰۵پیشنهاد انصراف و دلایل آن برای حضار که 
ما  مسکو اشاره کرد و توضیح داد که پس از این مخالفت صریح دولت شوروی ادامۀ فعالیت

بست خواهد کشاند. بیانات ملکی در میان سکوت اندوهبار ا را به بندیگر صلاح نیست و م
حضار به پایان رسید. سپس بحث پیرامون پیشنهاد انصراف آغاز شد. تا آنجا که من به یاد دارم 
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خاطر شوروی  تنها یک نفر به عنوان مخالف صحبت کرد و او احمد آرام بود. آرام گفت: "ما به
به خاطر مخالفت او دست از مبارزه برداریم. بگذارید رادیو مسکو هرچه  ایم تاوارد مبارزه نشده

ولی اکثریت  (۱)خواهد بگوید، مردم از روی رفتار و عمل ما دربارۀ ما قضاوت خواهند کرد."می
 رأی به انصراف داد. 

از سوی دیگر حزب توده از گماشتگی و وابستگی به شوروی دست برنداشت و به خطاهای    
خویش پای فشرد و از این طریق لطمات سنگینی به نهضت آزادی مردم ایران وارد آورد سیاسی 

 و خلقی را که به امید دستیابی به آزادی و دموکراسی به دنبالش راه افتاده بودند، به بیراهه کشاند. 
فاق تها پند بگیریم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و به ابه امید اینکه از خطاها و شکست   

همۀ کسانی که وطن و ملت خود را دوست دارند، با تکیه به قدرت و ارادۀ خویش، برای رهایی 
خواهد هر اسمی و هر صورتِ ظاهری که می -مان از چنگال ارتجاع و توحشّ کشور و ملت
 مان بگشاییم.همّت کنیم و راه آزادی و دمکراسی را به روی ملت   -داشته باشد 

وکرات آذربایجان و رهایی قوام از با شکست فرقۀ دم
های ایالتی و ولایتی تعهداتی که در باب تشکیل انجمن

و اجرای کامل قانون اساسی به عهده گرفته بود، وی 
انتخابات مجلس پانزدهم را به دلخواه انجام داد. 
"قوام در بحبوحۀ انتخابات به شیخ حسین لنکرانی، که تقاضای آزادی انتخابات را داشت، 

  (۲)ستاخانه گفته بود: "آقا چه وقت انتخابات آزاد بود که من آزادی انتخابات بدهم.""گ
پنداشت، کوشش داشت که صحنۀ سیاسی ایران را در قوام که قدرت خود را تصویب شده می   

ریزی کرده بود که فقط هواداران قوام به مجلس راه کنترل خود داشته باشد. دولت طوری برنامه
 . پیدا کنند

، دکتر مصدق برای جمعیت زیادی که در مسجد شاه گرد آمده ۱3۲۵ماه دی ۲۰"در روز    
بودند سخنرانی پرشوری کرد و به قوام هشدار داد که از دخالت در انتخابات خودداری کند. ولی 

دی گروهی از  ۲۲السلطنه اهمیتی به این اعتراض دکتر مصدق و مردم نداد، در روز چون قوام
حسن امامی، سید حسن زعیم، دکتر احمد متین اللّهآیت دق،صداران، مانند دکتر مسیاستم

                                                                           
  ۶۹و  ۶8ای، صفحات از انشعاب تا کودتا، جلد سوم، خاطرات دکتر انور خامه۱ 
 ۴۵، صفحۀ ۱377از جامی، چاپ ششم  گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی۲ 

پانزدهم  ۀانتخابات دور
 یمل یمجلس شورا
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ن متحصّ  و شیرازی و چند نفر دیگر به دربار رفتند اللّهآیت دفتری، سید محمد صادق طباطبائی،
 (۱)شدند."

"شاه حاضر به ملاقات با متحصنین نشد. فقط وسیلۀ رئیس دفتر خود پیغام داد: اگر مطالبی    
  (۲)دارند بگویند تا به عرض برسد، چنانچه اقتضا داشت دستوری خواهند فرمود."

السلطنه جرأت اقدامی "پس از چهار روز تحصّن، از شاه، که با وجود نارضایی شخصی از قوام   
  (3)دادند."ناامید شدند و به تحصّن پایان بر علیه او نداشت، 

انجام شد. دربارۀ انتخابات دورۀ پانزدهم نظر مردم  ۱3۲۵بهمن ۱۵انتخابات تهران در تاریخ    
 کوچه و بازار شنیدنی و روشنگراست: 

پرسد: "خواهشمند "خبرنگار روزنامۀ ایران ما )ارس( در مصاحبه با اقشار مختلف مردمی می   
 است نظر خود را دربارۀ انتخابات دورۀ پانزدهم مجلس اظهار دارید." 

دانم دانم. این قدر میخیابان نادری: من آزاد و غیر آزاد نمی دل و قلوه فروشِ دوره گردِ  -
مان را نگرفتند، به ما دل و قلوه ندادند. ولی من خودم رأی که روز اولّ تا شناسنامه

 ندادم. 
دانم. مرا روز چهارشنبه سوار کامیون یک رفتگرخیابان بهارستان: من عقیده مقیده نمی -

ها را توی صندوق انداختیم ... ولی اگر دست خودم یکردند و با دیگران بردند و رأ
 دادم.خواست به دکتر مصدق رأی میبود دلم می

کنم جواز کسب ما را به خطر نیندازید. بنده چیزی بقال خیابان اسلامبول: خواهش می -
 دانم. نمی

قصاب خیابان نادری: آقا من داخل هیچ حزبی نیستم و از کوچکی که پدرم مرد، صبح  -
دانم تا شناسنامۀ ما را  نگرفتند در روم. ولی همین قدر میآیم دکان، غروب میمی

 قصابخانه گوشت ما را داغ نزدند. 
یک دانشجو :در اینکه این انتخابات برخلاف قانون اساسی فرمایشی است، شکی  -

 (4)نیست."

                                                                           
 38مرداد، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحۀ ۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای ۱ 
 ۴۵3و  ۴۵۲، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
 38دوّم، صفحۀ مرداد، نگارش کورش زعیم، چاپ ۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای 3 
 ۴۵3، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 4 
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 س چنین نوشتند: "درهای فریاد و شاهین دربارۀ انتخابات دورۀ پانزدهم مجلدر تبریز روزنامه   

ریال بالا رفته و با عرضۀ کم و تقاضای زیاد، که اینک  ۵۰بورس وکالت نرخ رأی تا /
ت از شود. کسانی که سر کیسه را شل نموده و به تفاوبینی میحکمفرماست، ترقی بیشتری پیش

توانند می اند، چگونههای بهارستان وقف نمودهکرسی (۱)هزار تومان برای ابتیاع ۱۰۰الی / ۱۰/
کش برای حمل موکّل به دهات و های جنازههای باری که مانند درشکهصالح باشند و اتومبیل

 (۲)فرستند، چطور ممکن است با رضا تلقی نمود؟"قصبات می
نظر به اینکه مردم و مطبوعات از نتیجۀ انتخابات دورۀ پانزدهم راضی نبودند، قوام از گشایش    

ترسید که مجلس علیه او عَلَم شود و از قدرت او در کنترل چون می کرد،مجلس خودداری می
کشور بکاهد. بدین ترتیب دوران فترت و خودداری قوام از گشایش مجلس پانزدهم، شانزده 

 مجلس آغاز به کار کرد.  ۱3۲۶ماه تیر ۲۵ماه طول کشید. سرانجام روز 
نه بسیار زیانبار شد. هنگام تصویب السلطاما "در نهایت تأخیر در کار مجلس برای قوام   

السلطنه، در مجلس و چین قوامهای زیادی شد و نمایندگان دستها، افشاگریاعتبارنامه
مطبوعات هدف انتقاد، تهمت، توهین و افشاگری قرار گرفتند. چند روز بعد، در تاریخ اول 

ضای حزب دمکرات ، حسین مکی و دکتر بقائی همراه با چند نفر دیگر از اع۱3۲۶شهریور 
ایران، در اعتراض به سیاست قوام از حزب استعفا کردند. این آقایان بعدها اقلیت مخالف دولت 

  (3)مشی سیاسی به دکتر مصدق پیوستند."را در مجلس تشکیل دادند و از نظر خط
نامۀ نفت ایران و شوروی اولین کار دورۀ پانزدهم مجلس شورای ملی تعیین تکلیف موافقت   

سادچیکف را -نامۀ قواممادۀ واحدۀ زیر را تصویب و موافقت ۲۹/7/۲۶بود. مجلس در تاریخ 
 ردّ نمود: 

وزیر با حسن نیت و در نتیجۀ استنباط از مادۀ الف: نظر به اینکه آقای نخست -"ماده واحده    
نامۀ ت]قانون دکتر مصدق[ اقدام به مذاکره و تنظیم موافق ۱3۲3دوم قانون یازدهم آذرماه 

در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده اند، و نظر به اینکه  ۱3۲۵فروردین ۱۵

                                                                           
 دهخدا ۀناملغت. دنیخر=  اعیابت۱ 
 ۴۵۲، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
 ۴۰و  3۹فحات مرداد، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، ص۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای 3 
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الذکر تشخیص مجلس شورای ملی ایران استنباط مذکور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی سابق
مورخ  داند. مادۀ سوم اعلامیۀیکن میلمنامۀ فوق را بلاثر و کاندهد، مذاکرات و موافقتنمی
 باشد. یکن میلمفروردین نیز کان ۱۵
ب: دولت باید موجبات تفحصّ فنی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت ایران فراهم    

خیز کشور را ترسیم و های کامل فنی و علمی مناطق نفتآورد و در ظرف مدت پنج سال نقشه
د ل از وجود نفت به میزان کافی بتوانتهیه نماید، تا مجلس شورای ملی با استحضار و اطلاع کام

 برداری بازرگانی از این ثروت ملی را به وسیلۀ تصویب قوانین لازم تعیین کند. ترتیب بهره
ها و ایجاد هر نوع ج: واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی   

 ه سهیم باشند مطلقاً ممنوع است. ها در آن به وجهی از وجوشرکت برای این منظور که خارجی
د: در صورتی که بعد از تفحّصات مذکور در بند ب، وجود نفت به مقدار قابل استفادۀ    

بازرگانی در نواحی شمال ایران مسلم گردد، دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به 
ع مجلس شورای ملی اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلا

 برساند. 
هـ: دولت مکلف است در کلیۀ مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم    

از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است، بخصوص راجع به نفت جنوب به 
ورای ملی را منظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورده و مجلس ش

 (۱)از نتیجۀ آن مطلع سازد."
"دولت شوروی که در این بازی سخت شکست خورده بود، نامۀ تندی از طرف سادچیکف به    

 السلطنه  نوشت:قوام
ای تعهداتی را که به عهده گرفته بوده، نقض کرده است ... "... دولت ایران به طرز عهدشکنانه   

یاد شدۀ دولت ایران به اتحاد جماهیر شوروی ... اعتراض  دولت شوروی بر ضد اعمال خصمانۀ
 (۲)گذارد."کند و مسئولیت عواقب آن را به عهدۀ دولت ایران میمی
"تصویب این طرح و مقیدّ بودن دولت به اقدام دربارۀ استیفای حقوق ملت ایران از نفت    

ئلۀ بصورت مهمترین مسجنوب، باب گفتگو را با شرکت نفت گشود و نفت ایران و آیندۀ آن 

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

 ۱۹33تر مجلس شورای ملی با تصویب این قانون اعلام کرد که قرارداد بند هـ: به عبارت واضح - 7۴و  73
 رآید. حقوق ملی ایران را تضییع کرده و دولت باید در صدد اصلاح آن ب

 ۴3مرداد، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحۀ ۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای ۲ 
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سیاسی روز درآمد. جنبش ملی ایران اوج گرفت. در ماجرای مبارزۀ مردم ایران با شرکت انگلیسی 
ست ، نخآمریکابر سر ملی کردن صنعت نفت، عنصر جدیدی پا به میدان نهاد؛ ایالات متحدۀ 

ت در کت نفبا ژست دوستانه و به عنوان واسطه و "محلّل" ولی در حقیقت به صورت رقیب شر
خوار استعمار، تا سرکوب کردن نهضت ملی ایران برابر انگلستان موضع گرفت و در نقش میراث
  (۱)و دستیابی به نفت ایران، از پای ننشست."

کنندۀ استقلال و  به محض اینکه خطرات تهدید
تمامیت ارضی ایران منتفی شد، رقابت و مبارزه بین 

حاکمه از یک  ئی هیئتآمریکادو جناح انگلیسی و 
بر سر  آمریکاهای انگلیس و سو و رقابت میان دولت

های خود در ایران از سوی دیگر آغاز حفظ پایگاه
نزدیک شده و برای آن دولت جهت  آمریکاگردید. نظر به اینکه قوام در دورۀ زمامداری خود به 

شمرد، برای خود میبسط نفوذ خود میدان داده بود، به علاوه محمدرضاشاه نیز او را تهدیدی 
 ها شد. وی اولین قربانی این رقابت

قوام با وجود سماجت و ایستادگی سختی که برای حفظ مقام خود به عمل آورد، در تاریخ    
ماه زمامداری سقوط کرد و ابراهیم حکیمی به جای وی نشست. حزب  ۲۲پس از  ۱8/۹/۲۶

 شد. دمکرات ایران او هم پیش از سقوط "رهبر کل" متلاشی 
دولت را مکلف  ۲۹/7/۲۶از آنجایی که بند هـ مادۀ واحدۀ مصوبّ مجلس پانزدهم در تاریخ    
یز ن آمریکاساخت که برای استیفای حقوق ملی در نفت جنوب اقدامات لازم به عمل آورد و می

 تکار انگلیسی برای تثبیت موقعیچشم به منابع نفتی ایران دوخته بود، ایدن سیاستمدار محافظه
یی طولانی با شاه، با انگلیس در ایران به تهران آمد. ایدن در تهران علاوه بر ملاقات و مذاکره

های دولت انگلیس عبارت عوامل سرشناس انگلیس، از جمله سیدضیاء نیز دیدار کرد. خواسته
 ربودند از: تثبیت موقعیت شرکت نفت ایران و انگلیس با تغییرات جزئی در قرارداد، ادامۀ کا

در  آمریکارسید، ممانعت از پیشروی به پایان می ۱۱/۱۱/۲۵بانک شاهی که امتیاز آن در تاریخ 

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

7۴ 

پس از  رانیا یاسیاوضاع س
 132۴-2۵ یبحران یسالها
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ها و مطبوعاتی کسب امتیازهای اقتصادی و نظامی، و مهار و سرکوب کردن احزاب، جمعیت
 کردند. که منافع آن دولت را تهدید می

هایی داشت که مستلزم ند درخواستخواستها میمحمدرضاشاه نیز برای اجرای آنچه انگلیسی   
جلب حمایت دولت انگلیس از اقداماتی بود که وی برای تحکیم سلطنت و برقراری حکومت 

دانست، یعنی افتتاح مجلس سنا، تشکیل مجلس مؤسسان برای بسط فردی خود لازم می
 اختیارات شاه با تغییر قانون اساسی، و سرکوبی مخالفان. 

ن دعوت کرد و شاه با تردیدهایی این دعوت را پذیرفت و در تاریخ ایدن شاه را به لند   
عازم لندن شد. در آنجا معامله سر گرفت و شاه در برابر تعهداتی که به گردن گرفت،  ۲7/۴/۲7

 هایش جلب کرد.    موافقت دولت انگلیس را برای انجام خواسته
لایحۀ افتتاح مجلس  ۱۹/۲/۲7ریخ دولت حکیمی پیشاپیش و قبل از رفتن شاه به لندن در تا   

سنا را به مجلس شورا تقدیم داشته بود. در این باب روزنامۀ وظیفه نوشت: "... به موجب نصّ 
صریح مادۀ دوم متمم قانون اساسی و مادۀ چهل و هفتم قانون اساسی مجلس سنا شرط تحقق 

گر هواخواه قانون مشروطیت و شرط صحت قانونگذاری مجلس شورای ملی نبوده و نیست ... ا
های ایالتی و ولایتی باشید چرا اصول مربوط به انجمناساسی هستید و در گفتار خود صادق می

  (۱)کنید؟"را که بلااثر گذارده شده تعقییب نمی
لایحۀ مزبور به تصویب مجلس رسید و نخستین انتخابات مجلس سنا انجام گرفت اما    

سقوط  ۱3۲7خرداد  ۲۵ی در زیری بماند، وومقام نخستحکیمی نتوانست بیش از چند ماه در 
خرداد  ۲۵کرد و با اظهار تمایل مجلس به عبدالحسین هژیر، که وزیر دربار بود، وی در تاریخ 

 وزیری رسید. سال به نخستهمان
وزیری سبب بروز هژیر سوابق اداری و سیاسی مشکوکی داشت. لذا انتخاب او به نخست   

کاشانی با او به عنوان عامل بیگانه  اللّهآیت آمیز دانشجویان و بازاریان گردید.تظاهرات مخالفت
به شدت مخالفت کرد و افراد وابسته به فدائیان اسلامِ نواب صفوی، قران بر سر علیه او به 

پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان به خشونت و تیراندزی متوسل  (۲)تظاهرات پرداختند.
 .شدندای زخمی و گروهی بازداشت عده شد، در نتیجه

                                                                           
 ۴۶۹، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
که سمت وزیر دربار را داشت، توسط یکی از اعضای فدائیان اسلام در مسجد  ۱3۲8آبانماه  ۲3ر هژیر د۲ 

 سپهسالار ترور شد.
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خواهان و ایجاد فضای اختناق، که برای انجام اقدامات سرکوبی مخالفان دیکتاتوری و آزادی   
ضد ملی ضروری است، از دورۀ حکومت حکیمی شروع شده بود. "رادیوهای خارجی به نقل از 

ه توصیۀ وزارت خارجۀ نامۀ هفتگی آکسیون چاپ پاریس خبر دادند که دولت حکیمی بنا ب
خواه ایران تدوین و به تصویب کمیسیون امنیت ستاد ، طرحی برای توقیف عناصر آزادیآمریکا

ها کمیسیونی به نام "شورای ارتش رسانیده است. جهت اجرای این طرح در بعضی شهرستان
ده است. آمامنیت" تشکیل یافته. در تهران نیز کمیسیون عالی مقامی برای این منظور به وجود 

قرار بر اینست که شش هزار نفر در ایالات گیلان، مازندران، خراسان و آذربایجان و سه هزار 
نفر در تهران توقیف و به نواحی جنوب کشور، از جمله بندرعباس و جزیرۀ قشم تبعید گردند. 

دهنویسی شدر میان این عده نهصد نفر استاد دانشگاه و کارمند دولت نیز جهت توقیف نام
  (۱)اند."
، "خبرگزاری ۱3۲7ماه با وجود تکذیب خبر فوق از طرف ستاد ارتش در فروردین   

آسوشیتدپرس در تهران اطلاع داد: "در سه شهر مازندران واقع در کرانۀ بحر خزر حکومت 
کنند اند. محافل دولتی تأیید مینظامی برقرار گردیده است و قریب به سیصد تن توقیف شده

اند. بر طبق خبری که از منابع دولتی کسانی که توقیف شده اند با حزب توده ارتباط داشتهکه کلیۀ 
اند. یکی از سخنگویان ارتش به دست آمده، توقیف شدگان به بنادر خلیج فارس تبعید شده

شدگان، هر کسی از این پس امنیت کشور را متزلزل خاطرنشان ساخته است که علاوه بر توقیف
 (۲)خواهد شد و حکومت نظامی هر کجا که لازم باشد برقرار خواهد گردید ..."کند، توقیف 

ها به مرحلۀ اجرا در آوردند تا با آسودگیِ خاطر به سراغ ها و استاناین نقشه را ابتدا در شهرستان
 مرکز بیایند. 

ش در لهیب های اشغالِ دشمنانۀ شهرهایشان التیام نیافته بود و مردمآذربایجان که هنوز زخم   
سوخت جزو اولین مناطقی زدند، میها آنرا دامن میآتشی که بیگانگان افروخته بودند و خودی

 بود که برای اجرای طرح سرکوبی انتخاب شده بود. 
نویسد: "... های مسافرت به آذربایجان میفرد در یادداشت"مخبر روزنامۀ وظیفه رحیم زهتاب   

ر محاصرۀ دشمن شبیه است که مردم آن از حیث خواربار و پول وضع فعلی تبریز به یک شهرِ د

                                                                           
 ۴7۲، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 همانجا۲ 
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و امنیت در مضیقه بوده و هر آن منتظر جریانات غیرمترقبه باشند. زیرا شهر به واسطۀ وجود 
 حکومت نظامی و کثرت مأمورین آگاهی منظرۀ غریبی به خود گرفته." 

مجسم نمائید، بهتر است مطالبی خواهید وضعیت امروزۀ آذربایجان را پیش خود "... اگر می   
که در سه چهار سال پیش در جراید و نشریات تبلیغاتی متفقین و یا در سینماهای سیاّر از 
خشونت و تندی مأموران گشتاپو با مردمان نجیب و اصیل فرانسه و لهستان شکست خورده 

آذربایجان فعلی به  اید، دوباره در ذهن خودتان خطور ]کرده[ و یقین بدانید کهخوانده و دیده
  (۱)باشد."مراتب وضعش بدتر از فرانسۀ اسیرِ آن روز می

خواهان، پروندهگذراند در همه جا اِعمال فشار علیه آزادی"کشور ما روزهای تاریکی را می   
پرستان به استناد قانون مربوط به اوباش و چاقوکشان، نابود ساختن سازی و توقیف و تبعید میهن

ر آزادی در کشور، ادامه داشت. بنا به نوشتۀ مطبوعات دولت هژیر در صدد گذراندن آخرین آثا
 هبدو لایحۀ قانونی با قید دو فوریت از مجلس شورای ملی بود. یکی محدود ساختن مطبوعات 

پنج روزنامۀ یومیه در تهران و یک روزنامه در هر شهرستان، دیگری غیر قانونی شمردن حزب 
 ه گرفتن از مجلس برای بستن دَرِ این حزب و تعقیب عناصر مؤثر آن."تودۀ ایران و اجاز

شد در مورد دانشگاه و دانشجویان، بنا به دستور مستقیم دربار از دانشجویان تعهّد گرفته می   
  (۲)که در امور سیاسی دخالت نکنند."

نشگاهیکی از بزرگترین دادر حالی که در همین ایام، ژنرال آیزنهاور رئیس دانشگاه کولومبیا، که    
نویسد: "... از هم اکنون یی خطاب به دانشجویان میو دنیا است، طی نامۀ سرگشاده آمریکاهای 

شرکت کنید ... تصور نکنید که شما فعلاً برای اینکارها جوان  آمریکاکه محصل هستید در امور 
و قوای خود در منافع  هستید ... وفاداری نسبت به اصول و مهیا بودن برای صرف استعداد

 یی است نه سن او ... برایآمریکاعمومی و قبول مسئولیت، مقیاس سنجش یک فرد شایستۀ 
تملک دائمی آزادی باید قیمت آن را پرداخت و قیمت آن مراقبت مستمرّ و بیداری و هوشیاری 

 ناپذیر مردم است. خستگی
وقتی  لازم است. آمریکاا برای نجات ... هیچوقت قبول نکنید که یک مرد بزرگ یا یک پیشو   
مرکّب باشد از یک پیشوا و صد و چهل و یک میلیون نفر پیروان او، دیگر آنرا نباید  آمریکاکه 

                                                                           
 ۴78همان ۱ 
 ۴8۰همان، صفحۀ ۲ 
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هیچ فرد منفردی نیست، کار جماعات متعدّده از مردان و  آمریکاشمرد. پیشوای واقعی  آمریکا
 (۱)زنان است ..."

در لندن مبنی بر تثبیت موقعیت شرکت نفت ایران و دولت هژیر که اجرای تعهّدات شاه    
انگلیس و بانک شاهی و فراهم کردن مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی را 
بر عهده داشت، وزیر خارجۀ خود موسوی نوری اسفندیاری را به لندن فرستاد. رادیوی لندن در 

رود که وزیر گوید، انتظار مییدر این خصوص گفت: "مخبر سیاسی ما م۱3/8/۱3۲7تاریخ 
امور خارجۀ ایران چند موضوع را با مستر بوین وزیر خارجۀ انگلیس مورد بحث قرار دهد که از 
جملۀ آنها تجدید نظر در قانون اساسی و مسائل مربوط به طرح هفت سالۀ اقتصاد ایران 

  (۲)است."
مجلس  ۱3۲۶مهرماه  ۲۹صوب در مورد نفت جنوب، نظر به اینکه بند هـ مادۀ واحدۀ م   

کرد، دولت قوام نمایندۀ شورای ملی، دولت را مکلف به استیفای حقوق ملی از نفت جنوب می
 شرکت نفت ایران و انگلیس را به تهران دعوت نمود. 

" به نمایندگی شرکت برای مذاکره به تهران آمد، ولی N. A. Gassدر پاسخ به این دعوت "گس    
رات به جایی برسد کابینه سقوط کرد و با سقوط دولت قوام نمایندۀ شرکت قبل از آنکه مذاک

 نفت هم به لندن مراجعت نمود. 
به نوشتۀ مصطفی فاتح، سفارت انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس در ابتدا مسئله را    

 هگرفتند. "... سفارت انگلیس در تهران عقیده داشت که آن قسمت از این قانون کجدّی نمی
مربوط به نفت جنوب است، برای حفظ موازنه تدوین شده و چون مجلس امتیاز نفت شمال را 

یکن شناخته، لازم بوده است که قسمتی هم راجع به نفت جنوب در آنجا لمها کانبه روس
بگنجاند تا موازنه برقرار باشد لذا اهمیت زیادی به این نباید داد ... ]با توجه به اظهارات سفیر 

لیس[ برای من محرز و مسلم شد که طبقۀ حاکمۀ ایران به اولیاء سفارت انگلیس اطمینان انگ
اند که قانون فوق اهمیتی ندارد و شایستۀ توجه نیست، و دولت انگلیس هم به شرکت گفته داده

 این اطمینان خاطر را قوام به سفیر انگلیس داده بود.  (3)باشد."که قضیه چندان جدّی نمی

                                                                           
 ۴7۰، صفحۀ ۱377شم گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ش۱ 
 ۴8۰همان، صفحۀ ۲ 
 38۶و  38۵ صفحات  ،فاتح یمصطف ،رانیپنجاه سال نفت ا3 
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به  ۱3۲7ماه روی کار آمدن هژیر مجدداً هیئتی به ریاست "گس" در اوایل شهریور پس از   
ماده  ۲۵تهران آمد. مذاکراتی بین طرفین انجام گرفت و هژیر صورت اعتراضات ایران را در 

زد. تسلیم نمایندۀ شرکت کرد که بیشتر حول و حوش افزایش درآمد ایران از نفت جنوب دور می
 با نظریات دولت ایران برای توضیح آنها به اولیاء شرکت به لندن برگشت. "گس" پس از وقوف 

سال به ماه همانآذر ۱7، محمد ساعد در ۱3۲7ماه آبان ۱۵پس از سقوط دولت هژیر در    
جای او نشست و عباسقلی گلشائیان وزیر دارائی کابینۀ او مأمور مذاکره با هیئت نمایندگی 

" رئیس هیئت مدیرۀ شرکت نفت نیز W. Fraserو "ویلیام فریزر شرکت نفت، که در آن "گس" 
 حضور داشتند، گردید. 

در تمام مدتی که مذاکرات بین دولت و نمایندگان شرکت نفت ادامه داشت، هیچگونه اطلاعی    
شد و مذاکرات محرمانه بود، فقط ساعد در مصاحبه با خبرگزاری رویتر در به مردم داده نمی

در چند ماه قبل بین دولت ایران و کمپانی ]شرکت نفت ایران و انگلیس[ مذاکراتی تهران گفت: "
کوشد که در این مورد از حقوق ملت ایران حمایت دولت من نیز صمیمانه میآغاز شده است و 

  (۱)".امتیازنامۀ شرکت نفت ایران و انگلیس پافشاری کند ای از موادبت به اجرای پارهکرده و نس
که ملت خواستار لغو قرارداد تحمیلی نفت جنوب بود، نه تأکید و تنفیذ آن یا بالا  در حالی   

 بردن درآمد ایران از آن شرکت. 
"ادامۀ مذاکرات نفت از طرف دولت ساعد، با مخالفت زیاد و متهم کردن او به طرفداری از    

، ۱3۲7بهمن  3۰قرارداد نفت روبرو شد و بالاخره به استیضاح دولت توسط مجلس در روز 
 منجرّ گشت.

 بخشی از متن استیضاح عباس اسکندری که به مجلس ارائه شد، به شرح زیر بود:    
سوء سیاست اقتصادی مخصوصاً آن قسمتی که مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس  - ۱"   

ه صریحاً نمایم ... این مصاحباند، اتخاذ سند میای که با مخبر رویتر نمودهاست و از مصاحبه
نفت جنوب است که هیچگاه این تمدید از طرف  ۱۹33استقرار و تأیید قرارداد منفور و مردود 

 ملت ایران شناخته نشده است. 
ها که در خارج از های تصفیه خانهسکوت و عدم اعتراض دولت نسبت به ساختمان - ۲   

 شود. ایران از طرف شرکت بنا می
 و اعتراض به افراد دولت از نظر عدم صلاحیت ."نسبت به سیاست عمومی  - 3   

                                                                           
 تأکید روی کلمات از ما است.۱ 
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که به  زاده خواستاسکندری در جریان استیضاح، که بسیار به درازا کشید، از سیدحسن تقی   
وزیری مخبرالسلطنه و مجلس بیاید و دربارۀ تمدید قرارداد دارسی در زمان رضاشاه و نخست

 ۱3۲7بهمن  ۱7زاده در روز دهد. تقیزاده انجام گرفته بود، توضیح بوزارت دارایی تقی
یی در دفاع از خود، در مجلس کرد و اقرار کرد که "آلت فعل" بود و هنگام سخنرانی طولانی

  (۱)ای نداشته است. موضوع نفت دوباره بحث روز شد."امضای تمدید قرارداد، از خود اراده
د، مردم بیدار شدند و "با سر و صدایی که در مجلس و مطبوعات بر سر نفت به پا ش   

دانشجویان در میدان بهارستان تظاهرات شدیدی کردند و الغای قرارداد نفت و تعطیل بانک 
شاهی را، که هر دو نمادهای نفوذ اقتصادی و سیاسی انگلیس در ایران بودند، خواستار 

  (۲)شدند."
در  رایی و همکارانشاما زد و بند بین نمایندگان شرکت نفت و عباسقلی گلشائیان وزیر دا   

 خفا ادامه داشت. 
هنگامی که شاه برای شرکت در  ۱3۲7بهمن  ۱۵روز 

جشن سالروز تأسیس دانشگاه تهران، قصد ورود به 
دانشکدۀ حقوق را داشت، از طرف یکی از خبرنگاران 
عکاّس هدف پنج گلوله قرار گرفت. ضارب شخصی 

های مورین انتظامی کشته شد. اما شاه که زخمبه نام ناصر فخرآرائی بود که بلافاصله توسط مأ
 سطحی برداشته بود، از این سوء قصد جان به در برد. 

"در همان روز دولت در تهران حکومت نظامی اعلام نموده، اجتماعات را ممنوع ساخت،    
های مخالف دولت را توقیف و به دستگیری رهبران و اعضاء حزب تودۀ ایران، تمام روزنامه

توانستند منشأ خواه و مخالف دولت و کلیۀ کسانی که مین و نویسندگان جراید آزادیمدیرا
های استعماری باشند، مبادرت ورزید. یک روز بعد دکتر اقبال مخالفت و مقاومتی علیه نقشه

وزیر بهداری )که در آن زمان سرپرستی وزارت کشور را هم عهده داشت( در مجلس شورای 
ریح حادثۀ سوء قصد با اشاره به دفترچۀ یادداشتی که گویا در منزل ملی حاضر شده ضمن تش

سوء قصد کننده به دست آمده و ناصر فخرآرائی در آن نوشته بود: "... پس از مدتی مطالعه و 

                                                                           
 ۵۲مرداد، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحۀ ۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای ۱ 
 ۵3همان، صفحۀ ۲ 

ترور  1327بهمن  1۵
 رضاشاهمحمد
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های آزمایشی نویسی کرده و به یکی از حوزهسنجش دربارۀ احزاب، در حزب تودۀ ایران اسم
هایی یادداشت شده بود که "منحصر به صورت کتآب معرفی گردیدم." و در آن دفترچه

روشنفکران و جوانان حزب توده است"، نتیجه گرفت: "با این مدارکی که به نظر آقایان نمایندگان 
رساندم ... برای دولت مسلم ]گردید[ که این عنصر ... عضو فعال حزب تودۀ ایران بوده است 

تصمیم گرفت که حزب تودۀ ایران را منحله اعلام  و بعداً این تصمیم را گرفته است. لذا دولت
   (۱)و اعضای آن را تحت تعقیب قانونی قرار دهد."

ضمناً کسانی که به اتهام شرکت در ترور شاه دستگیر شده بودند به دادگاه نظامی فرستاده    
ب دوست ناصر بود که عضویت حز (۲)شدند. یکی از این افراد شخصی به نام عبدالله اَرگانی

 توده را داشت. 
دادستان نظامی در دادگاه اعلام داشت: در بازرسی بدنی ناصر متن قانون اساسی کشور و نامه   

اش، مهین اسلامی، دختر سرباغبان سفارت انگلیس کشف گردیده است، و بر ای به معشوقه
لت عاساس مطالب نوشته شده در دفتر خاطراتش مسلم شد که وی عضو حزب توده بوده و به 

ارگانی جذب این حزب شده است. ضمناً "گزارشی روی  عبداللّهتعلیمات شخصی موسوم به 
نویس  رکن دو پروندۀ سوء قصد وجود دارد حاکی از اینکه: رضا زاهدی، سرباز وظیفۀ ماشین

]شب قبل از سوء قصد[ کارت خبرنگاری "پرچم اسلام" را به توصیۀ رکن دوی  -ستاد ارتش 
  (3)تر فقیهی شیرازی ماشین کرده" و به دست ناصر داده است.ستاد در مطب دک

ن اسلامی، به دلایلی که برای ما معلوم یهو ممحکوم شد ناصر ارگانی به حبس ابد و تبعید    
نیست، سه سال محکومیت زندان گرفت، دکتر فقیهی شیرازی محکومیتی پیدا نکرد، سرباز 

 ه نشد.وظیفه رضا زاهدی نامی هم به دادگاه آورد
حقیقت اینکه دلیل واقعی اقدامات سرکوبگرانۀ دولت تنها سوء قصد به شاه نبود، که پیش از    

این حادثه، طرح سرکوبی تمام خواستاران الغاء قرارداد نفت جنوب و مخالفان استقرار 
دیکتاتوری محمدرضاشاه و برقراری فضای اختناق آماده شده بود. ترور شاه این فرصت طلایی 

 در اختیار هیئت حاکمه قرار داد و برقراری جوّ اختناق را تسریع نمود. را 

                                                                           
 ۴8۵و  ۴8۴، صفحات ۱377، چاپ ششم گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی۱ 
 اَرجان یا ارگان، شهر قدیم فارس که نزدیک شهر بهبهان واقع بوده.۲ 
 ۱۴۰و  ۱3۰ای، صفحات از انشعاب تا کودتا، جلد سوم، خاطرات دکتر انور خامه3 
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در خصوص چون و چرای این حادثه نظرهای گوناگونی اظهار شده، از جمله: کار، کار انگلیس    
آرا در آن دست داشت، حتی ترور ساختگی بود؛ که از این میان ما اظهار نظری بود، تیمسار رزم
 کنیم:تر است نقل میطقیرا که به باور ما من

اند، انگشت اتهام را به قاطبۀ کسانی که به اظهار نظر دربارۀ حادثۀ تیراندازی به شاه پرداخته   
اند. "وجه مشترک همۀ آنها اینست که اند و تفسیرهایی نیز به دست دادهآرا نشانه رفتهسوی رزم

آرا رئیس ستاد وقت ارتش اجرا ت رزمتیراندازی به شاه به تحریک امپریالیسم انگلیس و با دس
کاست و هر روز بیشتر خود شد. دلیل هم گویا آن است که شاه از وابستگی خود به انگلیس می

انداخت. شاه توانایی آن را نداشت که مسئلۀ نفت را به سود انگلستان حل می آمریکارا به دامان 
در ایران باشد. از این رو باید او را با کند، یا به طور کلّی نگهبان منافع و مطامع انگلستان 

آرا بود شخصیت مقتدری که از عهدۀ این مهم برآید جانشین ساخت. این شخصیت مقتدر، رزم
که ارتش را زیر فرمان داشت ... بدین ترتیب ترور شاه با حل مسئلۀ نفت به سود انگلستان، 

ه یک ، بر این فکر مبتنی است ککند. این تفسیرها همه بر این نظرپیوند ناگسستنی پیدا می
تواند مسئلۀ آرا به طور مشخص( چنانچه زمام امور را به دست گیرد میشخصیت مقتدر )رزم

آید: آیا یک شخصیت نفت را به دلخواه دولت انگلیس حل کند. اما یک سؤال ساده پیش می
ود انگلستان فیصله گرفت ... قادر بود مسئلۀ نفت را به سمقتدر که زمام امور را به دست می

 دهد؟
هایی که امپریالیسم انگلیس در ایران فرمانروایی داشت، هیچ حادثۀ مهمی روی البته در زمان   

داد که دست این کشور استعماری در پشت آن احساس نشود ... در نتیجۀ همین سلطۀ بینمی
ن جاری است که اندرکاران سیاست عادت بر ایرقیب، در نزد انبوهی از روشنفکران و دست

ترین ترین و عوامانهدهند. و این سادهها نسبت میای را در ایران به انگلیسیوقوع هر حادثه
تحلیل و بررسی از هر رویدادی در ایران است ..." "این شیوۀ تحلیل از مسائل، دست و پای 

 یات و بررسی همهخواند، توجه به واقعبندد، همه را به لاقیدی و صبر و تحمل فرا میهمه را می
نماید، که های میکند، کشور را دربست تسلیم امپریالیستها سلب میجانبۀ آنها را از انسان

 (۱)متأسفانه هنوز هم رواج بسیار دارد ..."

                                                                           
 )به اختصار( ۱۵۵و ۱۵۴یادی از گذشته، خاطرات دکتر غلامحسین فروتن، صفحات ۱ 
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ه از رفت کامپریالیسم انگلستان یگانه فرمانروای کشور ایران به شمار می ۱3۲۰"تا شهریور    
چرخید. های دستگاه حاکمه با سر انگشت او میردار بود. سیاستنفوذ فراوانی در ایران برخو

د، به ، امپریالیستی تازه نفس و نیرومنآمریکابه ایران پای  آمریکااز این تاریخ، بر اثر ورود ارتش 
کوشید برای نفوذ خود در های پیش میاز سال آمریکاکشور باز شد. شک نیست که امپریالیسم 

های ی امپریالیسم مقتدر انگلستان و دستیاران ایرانی وی هر بار تلاشایران راهی باز کند ول
 را خفیف و شکست خورده از صحنۀ ایران راندند.  آمریکارا به ناکامی کشانیدند و  آمریکا

العادۀ امپریالیسم در آن بازی کرد، همراه با تضعیف فوق آمریکاجنگ جهانی دوم و نقشی که    
به  مریکاآسنگین کرد. ورود ارتش  آمریکاۀ ترازو را به سود امپریالیسم انگلیس در این جنگ، کفّ

و  آمریکاایران محیط مساعدی برای نفوذ ایالات متحده در ایران فراهم آورد، و رقابت و نزاع 
 انگلستان دامنه و شدت بیشتری یافت. 

د. و بن دگرگون شبا پایان یافتن جنگ جهانی دوم، تناسب نیروهای دو امپریالیسم از بیخ    
بود. اگر  مریکاآامپریالیسم متفوّق در سطح جهانی، دیگر امپریالیسم انگلستان نبود، امپریالیسم 

داد، ولی به در آغاز به علت نفوذ دیرباز خود در ایران انگلستان هنوز مقاومتی از خود نشان می
م در پایان کار سیاستبرتری بی چون و چرای خود را تحمیل کرد و بالاخره ه آمریکاتدریج 

 های خود را به انگلستان قبولاند و سرانجام بجای انگلیس به صورت امپریالیسم غالب در آمد. 
یس در عرصۀ بر انگل آمریکابا تغییر تناسب قوا میان دو امپریالیسم در ایران و برتری خردکنندۀ    

ارزۀ دو امپریالیسم در ایران جهان، انگلیس امکان داشت مسئلۀ نفت را که مسئلۀ محوری در مب
، با دست عوامل خود و به سود خود حل کند. مسلماً دعاوی آمریکاو بر ضد  آمریکابود بدون 

خواست اقتصاد ایران، سیاست داخلی و خارجی شد، او میبه مسئلۀ نفت محدود نمی آمریکا
درت مرکزی را تحت بایست قایران را تحت نظارت خود بگیرد و برای تأمین چنین خواستی می
 های خود جامۀ عمل پوشانید. سلطۀ خود درآورد چنان که دیدیم با کنار زدن انگلستان به خواست

اگر با چنین دیدی به حوادث ایران )منظور در دهۀ بیست است( بنگریم، آنگاه تمام    
رض اینکه شود. با فبهمن در دانشگاه به عمل آمد نقش بر آب می ۱۵تفسیرهایی که از حادثۀ 

گرفت، آیا آرا با یک کودتا زمام امور را به دست میآمد و زرمشاه بر اثر تیراندازی از پای در می
توانست مسئلۀ نفت را به دلخواه انگلستان به سرانجام برساند؟ مسلماً این حاکم جدید می

نزاع  ه رقابت ودر زمانی ک -توانست. حل مسئلۀ نفت به سود انگلستان در آن برهه از زمان نمی
ود با سرسختی در پی آن ب آمریکاو انگلیس جریان داشت و  آمریکاشدیدی میان دو امپریالیسم 

که انحصار استفاده از نفت ایران را از دست انگلستان  به در آورد و خود را در آن سهیم سازد 
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ن انگلیس بودند و حتی وزیران که از فرمانبرااز هیچ نیروئی در ایران، نه از شاه و نه از نخست -
 آرا در صورت پیروزی کودتا و استقرار دیکتاتوری خویش ساخته بود.نه رزم

انگلستان را در چنگال خود داشت چنین امکانی را برای هیچ که  آمریکاامپریالیسم نیرومند    
ی وزیرآرا خود پس از مدت کوتاهی به مقام نخستگذاشت. رزمدولتی و هیچ نیروئی باقی نمی

وزیری مقتدر و با تدبیر، ولی مسئلۀ نفت را به سود انگلستان نتوانست حل کند. رسید، نخست
ورد و سهم خود را از آن نگرفت مسئلۀ نفت به ، انگلستان را به زانو در نیاآمریکاتا زمانی که 

و  -سرانجام نرسید. البته قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از تصویب مجلس 
گذشت و دکتر مصدق قانون خلع ید را به مرحلۀ اجرا  - آمریکااضافه کرد با کمک و یاری باید 

المللی بالاخره انگلستان را به تقسیم در آورد، ولی همین قانون و ناتوانی انگلستان در محافل بین
المللی واداشت و توافق دو امپریالیسم در قالب کنسرسیوم بین آمریکاسهام شرکت نفت با 

ت به دس -این بار به شکلی تازه  -اورد نیروهای ملی را بر باد داد و دوباره نفت ایران دست
 امپریالیسم افتاد. 

آرا به خاطر فیصله اگر چنین است آنگاه تحلیل حادثه بر اساس استقرار دیکتاتوری رزم   
جنبۀ ذهنی  ابخشیدنِ مسئلۀ نفت به سود انگلستان بر واقعیت ایران و جهان استوار نیست و لذ

کنم ... بهمن را برخلاف دیگران انگیزه شخصی مطرح می۱۵بافی دارد ... من حادثۀ و خیال
دهد که انگیزۀ شخصی این دیدگاه به کسانی که به بررسی این واقعه خواهند پرداخت امکان می

رست از دناصر فخرآرایی را نیز در بررسی خود بگنجانند و چه بسا که این دیدگاه یگانه تحلیل 
 (۱)حادثۀ تیراندازی به شاه است."

 بداللهّعدر این حادثه معتبرترین شاهد و منبع اطلاع و یا در حقیقت "بازیگر اصلی پشت پرده"    
 گفت. ارگانی بود که پس از گذشت سالیان دراز سخن می

ز مان ادر روشن کردن گوشۀ تاریکی از تاریخ کشور به خاطر انجام این مصاحبه و خدمتما    
گر و رضا یکرنگیان ناشر این مصاحبه )انتشارات خجسته( محمود تربتی سنجابی مصاحبه

 صمیمانه سپاسگزاریم. 
 ارگانی:  عبداللّهگفت و شنود محمود تربتی سنجابی با    

                                                                           
 )به اختصار( ۱۶۴و ۱۵8تا  ۱۵۶شته، خاطرات دکتر غلامحسین فروتن، صفحات یادهایی از گذ۱ 
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اش سایه "او مردی است که عمرش از هفتاد گذشته، کمی خسته، اندوهی عمیق بر چهره   
اش کمک کند و سپس از حافظهگوید. گاه در میان صحبت مکث میسخن میانداخته. با احتیاط 

گوید:  خواستم با او به گفت و گو بنشینم، میگیرد. در عرصۀ فرهنگ فعالیت دارد. وقتی میمی
"تو را به خدا با من مصاحبه نکنید و اخلاف حزب توده را، به خصوص آنان که آفتاب عمرشان 

این، هنوز در مرداب تعصب خویش در حال پوسیدنند و بر سرِ  بر لب بام است و با وجود
 کوشند به جان من نیندازید."ماتَرکَ حزب با یکدیگر جدال دارند و رندانه در تبلیغ خویش می

گاهان تاریخ است که واقعیت را باز گویند. من می     گویم: بر آ
 کند: آن وقت چنین آغاز سخن می   
کند: ساله بودم." بعد تأکید می ۲۵سالِ قبل، در ایامی که  ۵۰ست از "حکایت من، حکایتی ا   

ام را ندارم و بیان خاطراتم نشانگر تمایل عاطفی بر گذشته نیست و "من قصد بازسازی گذشته
  (۱)در گفتگویی که با شما خواهم داشت جز حقیقت کلامی بر زبان جاری نخواهم کرد ..."

گوید: های من پاسخ میپرده به پرسشکنیم و او راست و بیسپس گفت و شنود را آغاز می   
"پدرم محمد جواد نام داشت و در کسوت روحانیت بود. من دو ساله بودم که او از استان 
خوزستان به نمایندگی مجلس مؤسسان انتخاب شد ... و به همین مناسبت خانوادۀ ما راهی 

ای اجاره کرد، ولی بعد از مدتی به باغ بزرگی نهتهران شد. ابتدا پدرم نزدیک دروازۀ شمیران خا
که هم سن  -اش "ناصر" در خیابان ژاله نقل مکان کردیم ... باغبان باغ، پیرمردی بود که با نوه

کرد. من دوران دبستان را در مدرسۀ صفوی در خیابان ژاله گذراندم و با زندگی می -من بود 
  (۲)دی بودم ..."شد، همشاگرناصر که "فخرایی" خوانده می

"سال اول دانشسرا بودم که پدرم فوت کرد ... خواهرم به عقد پسر عمویم در آمد و من برای    
تأمین مخارج زندگی مادر و برادر محصلم ناچار شدم به دنبال کار بگردم. بعد از چندی به 

  (3)ام، در کارخانۀ قند کرج استخدام شدم ..."تناسب رشتۀ تحصیلی
 حزب توده شدید؟ چگونه جذب -

بعضی متکبر، نچسب، متفرعن و برخی خاضع  ."در دانشکدۀ علوم استادان ما دو دسته بودند   
 و خاشع و به اصطلاح درویش. 

                                                                           
 ۵۶، صفحۀ ۱38۱، چاپ اول یارگان با عبداللّه یسنجاب یگفت و شنود محمود تربت - شاه یپنج گلوله برا۱ 
 ۶۴و  ۶3همان، صفحات ۲ 
 ۶8همان، صفحۀ 3 
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در میان استادان دستۀ دوم، استادی که بیش از همه بین شاگردان محبوبیت داشت دکتر    
 ه راستی معلمی یگانه بود. در عالمغلامحسین فروتن، عضو کمیتۀ مرکزی حزب توده بود. او ب

برد. با این که یک مارکسیست بود، هیچگاه در کلاس های نوین میعلم، ما را به تماشای افق
کرد. همۀ دانشجویان، چه پسر و چه دختر، چه چپی و چه راستی را در مورد افکارش تبلیغ نمی

ب اگر شما جای من بودید کدام کرد ... خوها" خطاب میشمرد. همه را "بچهفرزندان خود می
دادید؟ رفتار و منش استادان و جوّ سیاسی دانشگاه یک از این استادان را الگوی خود قرار می

  (۱)من را به حزب توده کشاند."
 چه وقت با کیانوری آشنا شدید؟  -

  (۲)ای که من عضو آن بودم به عهدۀ کیانوری بود ...""ادارۀ حوزه   
 ن، چه سِمَتی داشت؟ کیانوری در آن زما -

  (3)کنم عضو کمیسیون تفتیش بود. بعداً مسئول تشکیلات تهران بود.""گمان می   
 دار چه فعالیتی بودید؟ تان در کارخانۀ قند کرج، در حزب عهدهبعد از خاتمۀ خدمت -

"پس از چندی، معاون انتظامات که رئیس آن آقای جزنی بود، شدم. مسؤول مستقیم من هم    
 (4)نوری بود ..."کیا

چه وقت به فکر ترور شاه افتادید؟ نقشه را چه کسی طرح کرد و هدف شما از این عمل  -
 چه بود؟  

د بود به نحوی کَلَکِ صّربود که من معاون انتظامات حزب شدم. دولت مت ۱3۲7"قبل از سال    
کردند و به را بیرون میآمدند و اعضا ای میحزب را بکند، گاه به گاه مأمورین شهربانی به بهانه

گفتم: کردند. من  به کیانوری پرداختند یا از درون اتومبیل به داخل حزب شلیک میبازرسی می
روشن است تا دو سه ماه دیگر، دَرِ حزب بسته خواهد شد، به فکرم رسیده است اگر شاه را 
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ا را به الی، مگیرد و در نتیجه، یکی دو سبکشیم جنگ و کشمکش بین صاحبان قدرت در می
  (۱)حال خود گذاشته، کاری به کار حزب نخواهند داشت."

 العملی نشان داد؟ شما چه عکس -غیرمنطقی  -کیانوری در برابر این پیشنهاد  -
"کیانوری در برابر پیشنهاد من، ابتدا گفت: "چطور و چگونه؟" گفتم من کسی را سراغ دارم که    

تا  کنم، ولیدر کمیتۀ مرکزی مطرح میرا فت: "من موضوع بتواند کَلکَ شاه را بکَند. بعد گ
کمیتۀ مرکزی نظری ندهد، شما حق ندارید کاری انجام دهید. اگر اقدامی بکنی، پدرت را در 

 آورم." این دقیقاً عین جملات او بود. می
فت: گتقریباً بیست روز از گفتگوی من با کیانوری گذشته بود که مرا به دفترش احضار کرد و    

"من موضوع را با اعضای کمیتۀ مرکزی مطرح کردم، آنان معتقدند در این مملکت ممکن است 
مسائل مختلفی پیش آید که به ما ارتباطی ندارد." بدین ترتیب او جواب صریح به من نداد، ولی 
ا متلویحاً موافقت کرد. من دوباره از او پرسیدم "پس شما موافقید؟" و او جواب داد: "گفتم به 

ای به ما بدهید. گفت: "اسلحه را خواهد بکنید." گفتم اسلحهمربوط نیست، هر کاری دلتان می
 (۲)هم خودتان تهیه کنید." صحبت ما با کیانوری به همین جا خاتمه یافت."

 کردید؟ بعد از آن گفتگو باز هم کیانوری را ملاقات می -
ات بودم و حداقل باید دو سه بار در هفته، دیدم، چون که معاون انتظام"بله، اغلب او را می   

افتاد به او گزارش میاوضاع داخلی حزب، ورود و خروج اعضا یا افراد و اتفاقاتی که می
 (3)دادم."
 کرد؟ را پیگیری می -طرح ترور شاه  -بعد از آن، آیا کیانوری موضوع پیشنهادی شما  -

 (4)""چند بار پرسید: "چطور شد، رفیقتان کاری نکرد؟   
 چند کلمه دربارۀ ناصر فخرآرایی:   
کرد، کودکی بود مستحقّ "پدر ناصر چند بار ازدواج کرده بود، ناصر با پدربزرگش زندگی می   

شد بر فکرش مسلط شد، من خودم برای پیشبرد تلطفّ و محبت، فقط از راه محبت بود که می
 کردم. های فکری او استفاده میاهدافم از زمینه

                                                                           
 8۴همان،  صفحۀ ۱ 
 8۴همان، صفحۀ ۲ 
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اش را بگیرد. او صر در مدرسه شاگرد تنبلی بود، به زحمت توانست تصدیق دورۀ ابتدایینا   
همیشه در جوش و خروش بود. وی آدمی ماجراجو و از آمادگی جسمانی زایدالوصفی برخوردار 

فشرد. بود. فضای سیاسی متشنج آن روزها را مانند بسیاری از جوانان پرشورِ دیگر در خود می
نگام گفتگو با دوستانش به خصوص وقتی که از هرج و مرج و اوضاع متشنج ناصر همیشه ه

کرد، حرف آخرش انقلاب و قتل عامِّ مسئولین بود. این فکر همیشه با او مملکت صحبت می
  (۱)بود."
 آیا ناصر عضو حزب توده بود؟ -

شت ولی ، در اتحادیۀ کارگران وابسته به حزب فعالیت دا۱3۲۲-۲3های او در سال ."خیر   
  (۲)اش را با اتحادیه قطع کرده است."وری و قضایای آذربایجان، رابطهبعد از فرار پیشه

 چه وقت طرح ترور را پیگیری کردید؟  -
دانست. کرد و خود را برای این کار آماده می"ناصر همیشه اظهار تمایل به از بین بردن شاه می   

رفتم و از ناصر سؤال کردم "آیا تو واقعاً قصد داری بعد از مذاکره با کیانوری،من کار را جدّی گ
دست به چنین کاری بزنی؟" گفت: "دقیقاً". به اتفاق، نزد مردی که در خیابان ری نزدیک 

های بسیار، سرچشمه مغازۀ تعمیر اسلحه داشت رفتیم ... پس از چند بار رفت و آمد و چانه زدن
ابت آن، دویست تومان به صاحب مغازه پرداختم ناصر یک اسلحۀ بلژیکی را انتخاب کرد و من ب

  (3)و اسلحه را به ناصر دادم ..."
 کارت خبرنگاری را چگونه برایش بدست آوردید؟  -

هایی که گراور سفارش ها بود. با مسئولین روزنامهناصر کارش گراورسازی برای روزنامه   
بهمن، کارت  ۱۵ز واقعۀ دادند آشنایی داشت، به خاطر همین آشنایی، سه سال پیش امی

خبرنگاری عکاسی از فقیهی شیرازی، صاحب امتیاز و مدیر روزنامۀ پرچم اسلام گرفته بود و به 
 (4)رفت."وسیلۀ آن کارت، به خیلی از جاها می

که عکس آن هم در جراید آن دوره چاپ شده است  -ولی تاریخ صدور کارت ناصر  -
 باشد. می۱۵/۱۱/۱3۲7روز  -
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آرا دست آرا در ارتش کم نبودند و همان مخالفین رزمجعلی است، زیرا مخالفین رزم "آن کارت   
به چنین کاری زدند. جاعلین آن قدر شعور نداشتند که تاریخ صدور کارت را روز جمعه که 

است، ذکر نکنند. همان طور که گفتم، ناصر کارت خبرنگاری روزنامۀ پرچم  تعطیل عمومی
 (۱)بل از ترور شاه در اختیار داشت ..."اسلام را از سه سال ق

 داشت؟  یگری هم از نقشۀ ترور شاه اطلاعبه جز شما و ناصر و کیانوری، شخص د -
  (۲)"خیر، کاملًا محرمانه بود."   

 فقیهی شیرازی چطور؟  -
کاشانی از  اللّهآیت "مطلقاً. فقیهی شیرازی در جریان نقشۀ ما نبود. اصلاً به میان کشیدن پای   
ریق فقیهی شیرازی یک خطای بزرگ تاریخی است، بر خلاف اظهارات کیانوری، فقیهی ط

ام جمعۀ ام -شیرازی هیچ نسبتی با کاشانی نداشت. فقیهی شیرازی آن قدر که با دکتر امامی 
نزدیک بود با کاشانی اصلاً در ارتباط نزدیک نبود. بازداشت او هم چند روز بیشتر به  -تهران 

 ..."  طول نیانجامید
 مهین اسلامی ]معشوقۀ ناصر[ چطور، آیا او در جریان ترور قرار داشت؟  -

"در مورد مهین باید بگویم که ناصر آن قدر خام و ساده نبود تا کار به آن مهمی و محرمانه را    
  (3)اش در میان بگذارد."با معشوقه

  (4)""ناصر سه بار تلاش کرد که شاه را ترور کند، اما مجال نیافت.   
ناسبی تواند موقعیت مکند، نمی"من کم کم حس کردم که او با توجه به کوششی که در این راه می   

 ۱۵را پیدا کند تا به مقصودش برسد. لذا، قصد داشتم اسلحه را از او بگیرم تا این که صبح روز 
مروز تو چیست؟" بهمن به خانۀ ما آمد. صبحانه را با هم خوردیم. بعد، از من پرسید: "برنامۀ ا

نا من با کلالی از دانشگاه آش -گفتم: قصد دارم که صبح به دیدار دوستم منوچهر کلالی بروم" 
 نم." منارآیم، بالاخره تا بعد از ظهر باید یک جوری وقتم را بگذگفت: "من هم با تو می -بودم 

ر .. ما تا نزیک ظهر داز این حرف او چیزی دستگیرم نشد. با او به خانۀ منوچهر کلالی رفتیم .
خانۀ کلالی بودیم. از خانۀ کلالی که آمدیم بیرون، به ناصر گفتم تو برو، من باید ناهار بخورم و 

                                                                           
 8۹همان، صفحۀ ۱ 
 ۹۰همان، صفحۀ ۲ 
 ۹۰، صفحۀ ۱38۱، چاپ اول یارگان با عبداللّه یسنجاب یگفت و شنود محمود تربت - شاه یپنج گلوله برا3 
 ۱۹همان، صفحۀ 4 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    5۲۲  یرانیان در ت

   

خواست از من بروم. ناصر وقتی می عبداللّهبرای شرکت در میتینگِ سالروز ارانی به امامزاده 
  (۱)بخرم." خواهم مشروبجدا شود گفت: "اگر داری، قدری پول به من بده، می

 ۱۵نویسد: "ارگانی از چند روز قبل اطلاع داشته که فخرآرایی در ]کیانوری در خاطراتش می   
صفحۀ  -شود که مرا پیدا کند و اطلاع بدهد. کند، ولی موفق نمیبهمن قصدش را عملی می

ام ناصر ستهداندانسته است که من میدانم که کیانوری از کجا میگوید: "من نمی[ ارگانی می۱8۴
 بهمن شاه را ترور کند که مطلب را در خاطراتش عنوان کرده است ..."  ۱۵قصد دارد روز 

 اش با شما صحبتی نکرد؟ ناصر در مورد رفتن به دانشگاه و اجرای نقشه -
گذاشت و من به خواست اقدام به ترور کند مرا در جریان می"ابداً، اما قبلًا هر بار که می   

بهمن، ناصر ۱۵دادم که مواظب باشید او دست به کار شده است. ولی در ار میکیانوری هشد
   (۲)اطلاعی به من نداد ..."

ناصر فخرآرایی که در دانشگاه کشته شده بود. مأمورین از کجا به رابطۀ شما با او پی  -
 بردند؟ 

ن مأموری "فقیهی شیرازی مرا لو داد. پس از کشته شدن ناصر و کشف کارت خبرنگاری او،   
گوید: "امروز صبح وقتی در مطب بودم روند. فقیهی به مأمورین میبه سراغ فقیهی شیرازی می

از پنجره دیدم که ناصر در مقابل خانۀ ارگانی با او سرگرم صحبت است، بعد از چند دقیقه، به 
  (3)اتفاق هم به درون خانه رفتند." مطب فقیهی درست در مقابل خانۀ ما بود."

 ران زندان بگوئید. از دو -
زدیم، بقراطی به من گفت: "بالاخره "در یک بعد از ظهر، که من و بقراطی در حیاط قدم می   

اش چی بود؟" من که از این سؤال تعجب کرده بودم گفتم: "کیانوری شاه، قضیهترور نفهمیدیم 
. شما هم از آن در جریان امر بود و این مطلب را با کمیتۀ مرکزی حزب در میان گذاشته است

مطلع و خودتان تجویز کرده بودید." بقراطی که از این پاسخ من جا خورده بود، گفت: "نه، من 
هیچ اطلاعی نداشتم." سپس چگونگی امر را از من سؤال کرد و من، ماجرا را به طور مفصل 

  (4)دارد تا پلنوم چهارم."برای او شرح دادم. بقراطی این موضوع را پیش خود نگه می
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 ارگانی، "بازیگر اصلی پشت پرده"، به باور ما:  عبداللّهبا توجه به توضیحات دقیق    
های خارجی در آن دستی انگیزۀ شخصی داشت و دولت ۱3۲7بهمن  ۱۵حادثۀ  .۱

 نداشتند. 
 ای نداشتند. آرا در آن مداخلهستاد ارتش و فرمانده وقت آن رزم .۲
 گروه "فدائیان اسلام" در آن دخیل نبودند. کاشانی و هوادارانش، همچنین  اللّهآیت .3
 ترور یک سوء قصد واقعی بود نه نمایشی و ساختگی. .4
ریزی و نه اجرای آن دخالتی هیئت اجرائیه و کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران نه در برنامه .5

نداشتند. اما نورالدین کیانوری از آغاز کار از آن اطلاع داشت و با خودسری و فریبکاری 
ارگانی چنین وانمود کرده بود که هیئت اجرائیه با ترور شاه موافق است و  اللّهعبدبه 

برداری سیاسی بکند، و "در سایۀ مردانگی درصدد بود که از این انگیزۀ شخصی بهره
ارگانی، دستگاه پلیس و قضائی کشور، نتوانست سند و شهادتی که حاکی از  عبداللّه

و گرنه به قول ( ۱)نقش او باشد، به دست بیاورد."اطلاع کیانوری از ماجرا و چگونگی 
توانست بپذیرد که عضو کمیتۀ مرکزی و هیئت اجرائیه و دکتر فروتن، "چه کسی می

مسئول تشکیلات کل بدون اطلاع نظر حزب به چنین اقدام مُخربّ و پرمسئولیتی دست 
  (۲)بزند"

بگرانۀ دولت که پیشاپیش های سرکوبهمن دستاویزی شد برای اجرای نقشه ۱۵حادثۀ    
 آماده شده بود که با پیدایش این فرصت طلایی به موقع اجرا گذاشته شد. 

شاه نیز "پس از این رویداد توانست از خود یک چهرۀ ربانی و کاریزماتیک بسازد. زیرا او    
لوله گ کرد که این یک مشیّت الهی و خداوند پشتیبان تاج و تخت او بوده که پنجچنین وانمود می

کمترین آسیبی بر او وارد نیاورده است و همیشه در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی از 
داد. او به واسطۀ اینکه مظلوم واقع رسید خبر میهایی" که به او می"عالم غیب و الهامات و پیام

وم آزادیحلقشده بود، محبوبیت عجیبی پس از این سانحه میان مردم پیدا کرد، اما اختناقی که 
  (3)خواهان را فشرد، مجال نداد که این محبوبیت چندان دوام بیاورد."

                                                                           
، ۱37۵اول  چاپ مرکزی حزب توده، ۀکمیت عضو سرویخامیر  بابک - ایران ۀدتودرون به نقش حزب  نظر از ۱ 

 ۲۰۵ صفحۀ
 ۱۶۵از گذشته، خاطرات دکتر غلامحسین فروتن، صفحۀ یادهایی  ۲ 
به نقل از اوریانا فالاچی  ۴۵، صفحۀ ۱38۲از ترور شاه تا ترور سپهبد رزم آرا، ساسان ایمن آبادی، چاپ اول  3 

 و خاطرات حسین مکّی.   
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به نفع شاه تمام شد، قدرت  ۱3۲7بهمن  ۱۵حادثۀ 
او را افزود و موقعیت او را استحکام بخشید. مجلس 
شورا، که مرعوب شده بود، به تقاضای دولت برای 

ت دادن رأی اعتماد، پس از گزارش حوادث و اقداما
ضمناً به پیشنهاد جواد عامری و دکتر طبا به استیضاح  (۱)به عمل آمده، جواب مثبت داد.

 عباس اسکندری نیز رأی سکوت داده شد. 
دکتر عبدالحمید زنگنه وزیر فرهنگ لایحۀ تحدید مطبوعات و مجازات مرتکبین جرایم    

و  دن مطبوعاتِ منتقدمطبوعاتی را به مجلس تقدیم داشته و به تصویب رساند، تا خفه کر
 مخالف شکل قانونی به خود بگیرد. 

تشکیل مجلس مؤسسان را صادر کرد. احمد  بهفرمان ملوکانه دایر  ۱3۲7اسفند  ۹شاه در روز    
بهمن مورد سوءظن قرار گرفته و به اروپا رفته بود، پس از  ۱۹السلطنه، که او نیز در حادثۀ قوام

تر ای عظیمای به شاه نوشت: "هیچ خطری بزرگتر و لطمهگشادهاطلاع از فرمان شاه در نامۀ سر
از آن نیست که تنها وثیقۀ بقای ایران، یعنی قانون اساسی وسیلۀ بازیچه و دستخوش تغییر و 
تبدیل گردد ... در زمانی که سلاطین استبداد حکومت مطلقه، مملکت را تحت استیلای قادرانۀ 

اثه دارای هر نوع حقی میرشناختند و خود را بالونمی مردداشتند و هیچگونه حقی برای م خود
دانستند، بالاخره حق خداداد مردم را طبق قانون اساسی تصدیق نموده و خود را نمایندۀ ملت 

فرمایید ای از طرف ملت برای خود تشخیص دادند ... چگونه امر میایران و سلطنت را ودیعه
ران است از ریشه و بنیان بر هم زنند ... و توجه نفرمایند این وثیقۀ محکم را که در دست مردم ای

که وقوع چنین فکر در حکم تعطیل قوانین و محو و الغای مشروطیت است و بالفرض اگر 
امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوشایند اعلیحضرت یا در نتیجۀ تهدید و تطمیع در 

تیۀ آنها که سکوت کرده و موافقت کرده و پیشرفت آن موافقت نمایند، وای بر حال امروز و آ
اند ... این فکر در حکم بازگشت حکومت اعلیحضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننموده

مطلقه در ایران است که در زمان محمدعلی میرزا جرأت پیشنهاد و نفوذ آن را نداشته و این 
بهه به خشم و غضب ملی و شتعطیل مشروطیت، هنگام بسط و توسعۀ آزادی در دنیا ... بی

                                                                           
 همگی د و رحیمیان،آزا عبدالقدیر ،زادهحائری ،حسین مکّی جز چهار نفر: بهو سه نفر حاضر در مجلس  از نود۱ 

    ی اعتماد دادند.أبه دولت ر

شاه و دولت از  یبرداربهره
 بهمن 1۵حادثه 
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مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجرِ مدافعین 
دربار به این نامۀ منطقی با  (۱)."ها را نخواهد نمودها و پشیمانیحقوق ملت، علاج پریشانی

 دشنام و ناسزا پاسخ داد.
مت نظامی مجلس مؤسسان را در کاخ دادگستری شاه در زیر سایۀ حکو ۱3۲8اول اردیبهشت    

قانون اساسی حق انحلال هر دو مجلس را به شاه  ۴8افتتاح کرد مجلس مؤسسان با تغییر مادۀ 
 داد، به شرح ذیل:

تواند هر یک از مجلس شورای ملی "اصل چهل و هشتم: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می   
 را در آنِ واحد منحل نماید."و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس 

نخستین دورۀ مجلس سنا را صادر کرد، و بیستم  اتفرمان انتخاب ۱3۲8ماه خرداد ۲۶شاه در    
دورۀ اول مجلس سنا آغاز به کار نمود. و مجلس شورای ملی لایحۀ واگذاری  ۱3۲8ماه بهمن

به محمدرضاشاه  - که پس از سقوط رضاشاه در اختیار دولت بود -املاک غصبی رضاشاه را 
آبادی از املاک غصبی رضاشاه به مالکیت محمدرضاشاه  ۲۴۰۰تصویب کرد و بدین ترتیب /
فریبانه "موقوفۀ خاندان سلطنتی" نام نهادند تا به وسیلۀ "سازمان در آمد. به این املاک عوام

 ین مکّیبرداری قرار گیرد؛ در صورتی که به گفتۀ حسشاهنشاهی خدمات اجتماعی" مورد بهره
 که موقع طرح این لایحه در مجلس گفت: 

 توان وقف کرد." "آقایان! املاک غصب شده را نمی   
در مورد نفت جنوب مذاکرات وزیر دارایی عباسقلی 
گلشائیان و نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس، 
زیر سایۀ حکومت نظامی و آسودگی خاطر ادامه یافت 

اعلام اینکه "امتیاز وزیر با و محمد ساعد نخست
تواند به فعالیت خود در ایران ادامه دهد" با بانک شاهی تمدید نخواهد شد، ولی آن بانک می

با تغییر نام خود به "بانک  ۱3۲8ابقاء بانک انگلیس موافقت کرد، و بانک شاهی در بیستم مرداد 
 انگلیس در ایران و خاورمیانه" به فعالیت خود ادامه داد.

ماه مذاکره عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی، لایحۀ الحاقی  ۲۱، بعد از ۱3۲8ماه تیر ۲8   
قرارداد نفت را که به امضای نِویل گسَ رئیس هیئت نمایندگی شرکت نفت انگلیس و ایران و 

                                                                           
 ۲7۰و  ۲۶۹ صفحات ،۱38۶دوم  چاپ شوکت، حمید سیاسی قوام السطنه، زندگی ،در تیررس حادثه ۱

کردن  یمل یآغاز مبارزه برا
 صنعت نفت
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گلشائیان رئیس هیئت ایرانی رسیده بود، جهت تصویب تقدیم مجلس نمود، مجلسی که بیش 
 باقی نمانده بود.  از ده روز به پایان عمرش

به مجلس شورای ملی داد از  ۱3۲8ماه "گلشائیان در گزارشی که در جلسۀ مورخ سوم مرداد   
ای که با یک اختلاف اساسی در مواضع اولیۀ دو طرف پرده بر گرفت و گفت: "اولین مذاکره

 ،  من بهشام به ایران برای تعدیل نسبت به بعضی موادمستر گسَ شد، مستر گس گفت من آمده
دار در تجدید نظر هستیم. وظیفه ۱3۲۶خواهیم. ما مطابق قانون مهر گفتم آقا ما تعدیلات نمی

هایی نداریم. تجدید نظر منظور ما تجدید نظر در قرارداد است. او گفت ما همچو حرف
  (۱)صحبتش نیست."

ده بود و حال داشت پنجاه جا افتا-"در آن زمان، فرمول تنصیف منافع معروف به اصل پنجاه   
یی امتیازاتی در منطقۀ آمریکاهای نفتی مستقل جست. شرکتکم کم در خاورمیانه هم راه می

ها عربستان سعودی ]مرز میان دو کشور[ گرفته بودند و شرایط این امتیاز نامه-طرف کویتبی
   (۲)در مقایسه با امتیاز نامۀ ایران بسیار مساعدتر بود."

آن گزارش روشن نکرد که مقصودش از تجدید نظر در قرارداد چه بوده است، "گلشائیان در    
دارد: دولت اما اسناد رسمی که از جریان مذاکرات به جای مانده است حقیقت امر را معلوم می

خواست. یکی آن که مانند ونزوئلا از پنجاه درصد های مذاکره دو چیز اساسی میایران از طرف
هر پانزده سال یک بار مورد تجدید  -دوم آن که توافق تازه هر چه باشد  منافع برخوردار گردد.

ای بود که از کارشناسان نفتی نظر قرار گیرد. تأکید بر اصل تنصیف منافع بر اساس توصیه
شد و پیشنهاد تجدید نظر در هر دورۀ پانزده ساله چیزی بود که مشاورین یی در یافت میآمریکا

 کردند. ور ژیدل دربارۀ آن تأکید میحقوقی و به ویژه پروفس
السلطنه چند ماه پیش از تصویب بریتانیا انتظار چنین برخوردی را از دولت ایران نداشت. قوام   

به لو روژتل سفیر وقت بریتانیا در ایران گفته بود که برای حفظ موازنه در برابر  ۱3۲۶قانون مهر 
نوب حمله کند، اما همو اطمینان داده بود که شوروی ناچار خواهد بود که به کمپانی نفت ج

"چیزی بر علیه انگلیس ندارد و قصد این نیست  ۱3۲۶مهرماهِ  ۲۹تبصرۀ ذیلِ مادۀ واحدۀ مورخ 
که هیاهویی بر ضد انگلیس راه بیفتد." بعد از قوام، حکیمی و متعاقب او هژیر نیز کاملاً در 

                                                                           
 7۶، جلد اول، صفحۀ ۱378، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، چاپ اول، ۱خواب آشفتۀ نفت  ۱
 78و  77همان، صفحات  ۲
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خواستند که کمپانی به ی بیش از آن نمیکردند چیزچارچوب امتیازنامۀ موجود مذاکره می
تعهداتِ خود عمل کند و حقوقی را که به موجب مقررات امتیازنامه برای ایران در نظر گرفته 

شد و دولت هر روز بیش از پیش برای تر میشده است مراعات نماید. اما وضع روز بروز مشکل
 (۱)رفت."گتر در برابر کمپانی تحت فشار قرار میگرفتن موضع سخت

حال که کمپانی به هیچ وجه حاضر به تجدید نظر در قرارداد نبود، چرا حاضر به مذاکره شد؟    
در یک حکومت  ۱۹33/  ۱3۱۲زیرا کمپانی ملاحظات دیگری را در نظر داشت: "قرارداد 

دیکتاتوری به امضا رسیده بود که اینک مشروعیت و اعتبار آن در معرض تردید قرار داشت. از 
ر کمپانی خیلی مهم بود که با اندک دستکاری در صورت ظاهر قرارداد و با قبول تعهد برای نظ

پرداخت اندکی بیشتر پول، امتیازنامه را قوت و استحکام بخشد و تنفیذ و التزامِ مجدّد دولت و 
 ها پیش درپارلمان ایران را به اساس امتیاز و ادامۀ اعتبار آن بدست آورد، و این دغدغه مدت

  (۲)ذهن مسئولین کمپانی راه یافته بود."
در همین ایاّم اتفاق مهم دیگری افتاد که تأثیری ژرف در افکار عمومی ایران به جای گذاشت. 

مجلس  ۱3۲7ماه زاده در جلسۀ مورخ هفتم بهمناین اتفاق سخنانی بود که سید حسن تقی
زاده در زمان عقد زبان راند. تقی نفت بر ۱3۱۲شورا راجع به جریان انعقاد و امضای قرارداد 

قرارداد وزیر مالیه بود. سخنان وی اعتبار قرارداد را زیر سؤال برد و حربۀ قاطعی به دست 
  (3)خواندند."مخالفان کمپانی داد که قرارداد را از اصل باطل و مخدوش می

ه "برای کسی در زاده این بود: در دوران حکومت رضاشالُبّ مطلب در سخنرانی طولانی تقی   
این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر ارادۀ حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه 

و اگر  (4)مفید ... من شخصاً هیچ وقت راضی به تمدید قرارداد نبودم و دیگران هم نبودند
که بدبختانه  دقصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بو

  (5)اشتباهی کرد و نتوانست برگردد."

                                                                           
، جلد اول، صفحات ۱378، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، چاپ اول، ۱فت خواب آشفتۀ ن ۱

 7۹و  87
 8۰همان، صفحۀ  ۲
 8۲ - 8۱همان، صفحات  3
 ند.مور مذاکره با نمایندگان کمپانی نفت جنوب بودأزاده میقت و علا ،فروغی، داور 4
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رسد خار ندامتی که با امضای به نظر نویسندۀ کتاب ارزشمند "خواب آشفتۀ نفت"، "به نظر می   
زاده خلید هرگز او را آسوده نگذاشت." از اینرو او برای تجدید نظر در بر دل تقی ۱3۱۲قرارداد 

مردمِ ایران به کسانی که مشغول مذاکره با هیئت نمایندگی  قرارداد و توفیق در استیفای حقوق
  (۱)کرد."شرکت نفت جنوب بودند کمک و راهنمایی می

اندیشید. وی با سوءظنی که در این میان شاه جز به تثبیت موقعیت خود به چیز دیگری نمی   
 به تضعیف ترسید که اختلاف کمپانی و دولت بالا بگیرد وها داشت مینسبت به انگلیسی

وزیر مورد اعتماد او بینجامد. حواسّ شاه در آن روزگار وقف چاره اندیشی برای دعوت نخست
آورد که "کوتاه مجلس مؤسسان و توسعۀ اختیارات خود بود." از اینرو شاه به دولت فشار می

 بیاید و سر و ته اختلاف را به نحوی هم بیاورد." 
( رئیس هیئت مدیرۀ شرکت نفت و William Frazerیزر )سرانجام شاه پس از ملاقات با فر   

رد گلشائیان را به مجلس بب-قولی که به او داده بود، "به دولت دستور داد که فوری لایحۀ گسَ
در شرف اتمام بود و وکلاً  گرفتار تجدید انتخابات و محتاج کمک  ۱۵و چون مجلسِ دورۀ 
  (۲)شود."کرد تصویب میدولت بودند، خیال می

 ای الحاقی حاوی چه مطالبی بود؟ لایحۀ یازده مادّه   
خواستند: "دستکاری در صورت ظاهر ها میلایحۀ الحاقی درست همان چیزی بود که انگلیسی   

را قوت و  ۱3۱۲قرارداد، و قبول تعهد برای پرداخت اندکی بیشتر پول، تا بتوان امتیازنامۀ 
دولت و پارلمان ایران را به اساس امتیاز و اعتبار آن به  استحکام بخشید و تنفیذ و التزام مجدّد

 دست آورد." به شرح ذیل:
 شود.این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء لاینفکّ قرارداد اصلی محسوب می - ۱"مادۀ    
شود و در قرارداد اصلی تعریف آن به هر عبارتی که در این قرارداد استعمال می - ۲"مادۀ    

 ده است، همان معنی مصطلحه در قرارداد اصلی را خواهد داشت. عمل آم
   ... 
با رعایت مقرّرات این قرارداد، مقرّرات قرارداد اصلی در کمال قوت و اعتبار  - ۱۰"مادۀ    

 باقی خواهد ماند." 
                                                                           

 8۴همان، صفحۀ  ۱
 ۹3تا  8۹، صفحات ۱378، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، چاپ اول، ۱خواب آشفتۀ نفت  ۲

 )به اختصار(
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ارداد رسایر مواد عبارت بودند از: قبول تعهد پرداختِ اندکی پول بیشتر تا تأیید و تنفیذ مجدّد ق   
  (۱)به وسیلۀ دولت و پارلمان ایران به دست آید. ۱۹33/  ۱3۱۲

"اقدام دولت در احالۀ قرارداد الحاقی برای تصویب به قید فوریت در روزهای آخر مجلس    
نشانۀ اطمینان به تصویب فوری آن بود، چه در غیر این صورت انجام این کار، با آغاز انتخابات 

های افتاد. لایحۀ قرارداد الحاقی در کمیسیونمجلس، به تعویق میدورۀ شانزدهم و افتتاح 
دارایی و پیشه و هنر مجلس شورای ملی به سرعت تصویب شد. بسیاری از نمایندگان دورۀ 
پانزدهم، با قرارداد الحاقی مخالف بودند ولی از بیم اینکه مخالفت علنی در تجدید انتخابات 

گان دادند. دولت و نمایندمخالفت آشکار با لایحه نشان نمی آنها تأثیر قطعی داشت، تمایلی به
طرفدار لایحه، فشار آوردند که جلسات مجلس شب و روز تشکیل شود تا قبل از پایان دورۀ 

ر بقائی دکتر مظفّ -پانزدهم لایحه به تصویب برسد. در مقابل، نمایندگان اقلیت: حسین مکّی 
ح لایحۀ قرارداد الحاقی مخالفت کردند. ناگفته نماند که زاده و عبدالقدیر آزاد با طرحائری -

کردند. آنها از اعضای حزب دمکرات قوام بودند ولی از نظریات دکتر مصدق پیروی می
های طولانی، اوقات مجلس را به خود اختصاص دادند. حسین نمایندگان اقلیت با ایراد سخنرانی

های گیریالحاقی را، که اغلب با مخالفت و بهانه نظیری مضارّ لایحۀ قراردادمکّی با دلیری کم
شد، تشریح کرد و پیام دکتر مصدق را خطاب به سردار فاخر حکمت رئیس مجلس روبرو می

 (۲)نمایندگان مبنی بر لزوم ردّ قرارداد مزبور قرائت نمود."
 های خود آورده است: در یادداشت (3)حسیبی   
ل کردم که مکّی چون موضوع نفت مطرح شده در تجسسّ زاده اطلاع حاص"به وسیلۀ زیرک   

من است، بنابرین فوراً بیرون آمده ... به مجلس شورای ملی رفتم و منتظر مکّی شدم. در اتاق 
قرارداد الحاقی را  (4)خواهند در تنگِ کلاغ پراکباتانی با حضور او به مکّی عیناً چنین گفتم: می

نی نطق مفصلی مثل نطق رضوی بکنی تا وقت مجلس گرفته توابه تصویب برسانند. آیا تو می

                                                                           
 ۴۹۲، صفحۀ ۱3۵7طلای سیاه یا بلای ایران، ابوالفضل لسانی، چاپ دوم،  ۱
 ،۱373 هفتم چاپ جاتی،نغلامرضا  سرهنگ ،۱33۲رداد م ۲8ن و کودتای ت نفت ایراعنصشدن  جنبش ملی ۲

  78 صفحۀ
هم دهف ۀملی در دور شورایمجلس  ۀرت دارایی و نماینداوز معاون نفتی دکتر مصدق، مشاور حسیبی: کاظم 3

  بود.
 ب قماربازان.ش آخر ،صبح شدنشن رو نزدیکِ  ر:کلاغ پَ تنگِ 4
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شود و قرارداد به تصویب نرسد؟ گفت: بلی، گفتم: از تو صحبت کردن و از من تهیۀ مطلب 
 شناسانه از آن یاد کرد. اقدامی که باید حق (۱) کردن."

صویب ت "بدینسان در سایۀ پایداری مخالفان، تلاش دولت ساعد و نمایندگان اکثریت برای   
لایحۀ قرارداد الحاقی شکست خورد و آخرین جلسۀ مجلس پانزدهم بدون اخذ نتیجه پایان 

  (۲)یافت."
"انتخابات دورۀ شانزدهم مجلس شورای ملی، با زمینه
سازی دولت برای انتخاب نمایندگان مجلسی که 

اعتنا لایحۀ قرارداد الحاقی را به تصویب برسانند، بی
های شد. اعتراض انجمنبه شکایت مردم شروع 

جمعی اعضای آنها مبنی بر اعمال غیرقانونی دولت نیز به نظارت بر انتخابات و استعفای دسته
اعتبارنامه را، به عنوان نمایندگان مردم به مجلس معرفی جائی نرسید؛ حتی دولت وکلای بی

  (3)کرد."
محمدعلی انگجی در  اللّهیتآ "از جملۀ معترضین رئیس انجمن نظارت انتخابات شهر تبریز   

مصاحبه با خبرنگار روزنامه باختر امروز گفت: "انتخابات دورۀ شانزدهم تبریز از روی تحمیل 
و تطمیع انجام گرفت اکثریت انجمن نظاّر رای بر ابطال انتخاب دادند." لکن دولت ساعد و 

 مجلس پذیرفت.  اعتبارنامۀ شهر تبریز را به عنوان "نمایندگان" آن شهر دروکلای بی
ها عملی سازد. روز ای شهرستانبا وجود این دولت نتوانست نقشۀ خود را در تهران و پاره   
ای از مدیران و نمایندگان مطبوعات در منزل دکتر مصدق حاضر شدند و پس از عده ۱8/7/۲8

ابات اظهاراتی که دکتر مصدق دربارۀ دخالت آشکار و تحمیلات مأمورین دولت در امر انتخ
نمود، حاضرین جهت تنظیم اقداماتی که در این باره باید انجام پذیرد یک کمیسیون هفت نفری 

 انتخاب کردند.
کمیسیون مزبور تصمیم گرفت که جهت اعتراض به انتخابات فرمایشی به تحصّن در کاخ    

"... ما  ای خطاب به ملت ایران اعلام داشت:سلطنتی اقدام نماید. لذا دکتر مصدق، در نامه

                                                                           
 ۹8، جلد اول، صفحۀ ۱378مدعلی موحّد، چاپ اول، ، دکتر مصدق و نهضت ملی، مح۱خواب آشفتۀ نفت  ۱
 ،۱373 هفتم چاپ جاتی،نغلامرضا  سرهنگ ،۱33۲مرداد  ۲8ن و کودتای ت نفت ایراعنصشدن  جنبش ملی ۲

 7۹صفحۀ 
  83 همان، صفحۀ 3

شانزدهم  ۀانتخابات دور
 یمل ۀجبه لیمجلس و تشک
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مهرماه دو ساعت قبل از ظهر در جلو سردر  سنگی  ۲۲ایم که روز جمعه تصمیم گرفته
 کس نگذارید ..." اعلیحضرت حاضر شویم. ای مردم "... آنجا ما را تنها و بی

ای از این دعوت به عمل آوردند و چون تحصن تمام حاضرین مقدور مردم استقبال شایسته   
 3الدین امیرعلایی شمس - ۲دکتر محمد مصدق  - ۱ارت بودند از: نبود، بیست نفر که عب

 7دکتر کریم سنجابی  - ۶محمود نریمان  - ۵دکتر سید علی شایگان  - ۴یوسف مشار  -
 ۱۱دکتر عبدالقدیر آزاد  - ۱۰حسین مکّی  - ۹دکتر مظفر بقائی  - 8دکتر رضا کاویانی  -
دکتر  - ۱۴ابوالحسن عمیدی نوری  - ۱3ه زادسید ابوالفضل حائری - ۱۲عباس خلیلی  -

ارسلان  - ۱7احمد ملکی  - ۱۶دکتر سید محمدرضا جلالی نائینی  - ۱۵حسین فاطمی 
حسن صدر،  - ۲۰سید جعفر غروی  اللّهآیت - ۱۹زاده مهندس احمد زیرک - ۱8خلعتبری 

ح ذیل تقدیم های خود را به شراز میان حاضرین انتخاب و در دربار متحصن شدند و تقاضای
 داشتند: 
 الغاء انتخابات کشور.  .۱
   (۱)نظری که در کمال آزادی انتخابات را برگزار کند."تعیین دولت بی .۲

"گروه بیست نفری چهار روز در دربار بست نشستند. ولی چون پاسخی از شاه نرسید، تحصن    
ای خطاب به بیانیه ترک کردند و در پی آن ۱3۲8مهر  ۲7را بیهوده دیدند، و کاخ را در روز 

 مردم ایران تهیه و منتشر کردند:
بینید که اکثریت عمال حکومت از هیچگونه دروغ در هیچ جا العین می"... ملت ایران به رأی   

گویند، پشت تریبون گویند، در رادیو دروغ میهای مطبوعاتی دروغ میابا ندارد، در مصاحبه
ند کنگویند و تصور میافع آنها اقتضا کند دروغ میگویند و خلاصه هر جا منمجلس دروغ می

 (۲)"اند ...هنری کرده
همان گروه بیست نفری که در تحصّن دربار شرکت داشتند.  ۱3۲8ماه سال "از روز اول آبان   

 ای تشکیل داده تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند: در منزل دکتر مصدق جلسه
 یده خواهد شد. هیئت مزبور از این پس "جبهۀ ملی" نام .۱
کمیسیونی مرکب از آقایان مشاراعظم، دکتر شایگان، نریمان و دکتر سنجابی برای  .۲

 های مربوط به جبهه انتخاب گردیدند." نامهتهیۀ اساسنامه و آیین

                                                                           
 ۴۹۵و  ۴۹۴، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 73صفحۀ  ،۱37۹ دوم چاپ یم،عز کورش مرداد، 8۲یدایش تا کودتای پ از ایران، جبهۀ ملی۲ 
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جبهۀ ملی هدف خود را ایجاد حکومت ملی به وسیلۀ تأمین آزادی انتخابات و آزادی افکار،    
 ن عدالت اجتماعی اعلام نمود. حفظ قانون اساسی و تأمی

هایی که دربارۀ ماه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تهران به استناد گزارش"در نیمۀ دوم آبان   
و به  (۱)سوء جریان انتخابات دریافت شده بود، ابطال انتخابات تهران و حومه را اعلام داشت

ا پشتیبانی افکار عمومی شروع شده بود، ای که برای تأمین آزادی انتخابات باین ترتیب مبارزه
 در تهران به نفع جبهۀ ملی پایان پذیرفت. 

چند ماه قبل از وی به عمل  آمریکاجمهور در همان روزها شاه به دنبال دعوتی که ترومن رئیس   
رفت و در بازگشت دورۀ شانزدهم مجلس شورای ملی را بر خلاف قانون  آمریکاآورده بود به 
حضور نمایندگان تهران افتتاح نموده از مجلس خواست که در مورد "چند اصل  اساسی بدون

باشند و رفع نواقص آنها را مجلس مؤسسان به عهدۀ مجلس دیگر که محتاج تجدید نظر می
 ۲۰/۱۱/73  مقرر داشته به بهترین وجه اقدام نمایند."

 گویند: بود که میمتمم قانون اساسی  ۴۹"منظور وی از ذکر این مطلب تغییر اصل    
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون  -"اصل چهل و نهم    

 نماید ..." توقیفاینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویض یا 
او این مسئله را یک بار دیگر در ملاقات با هیئت رئیسۀ مجلسین شورا و سنا عنوان کرده    

شایسته است برای رئیس ممکت حقّی قائل شد که چنانچه قانونی را به  ۴۹ گفت: "... در اصل
 صلاح مملکت ندانست مجدداً آن قانون را به مجلس برگرداند." 

شاه آشکارا خواستار پایمال کردن بزرگترین ثمرۀ انقلاب مشروطیت بود تا مجلس شورای    
رایی که تنها جنبۀ مشورتی داشته و ملی را به "شورای سلطنتیِ" دورۀ استبداد مبدل سازد، شو

 های" او را به شکل قانون در آورد. "فرمان
همین که انتخابات تهران تجدید گردید کاندیداهای جبهۀ ملی حائز اکثریت شدند و دکتر    

در توضیح برنامۀ نمایندگان جبهۀ ملی طی یک مصاحبۀ  (۲)مصدق که وکیل اول تهران شده بود
امۀ کار نمایندگان جبهۀ ملی در مجلس، گذشته از مخالفت با قرارداد مطبوعاتی گفت: "برن

های فردی و اجتماعی خواهد بود و تا گلشائیان[ حفظ و حراست آزادی-گَس" ]گس-"ساعد

                                                                           
 باطل شد و انجمن نظارت منحل گردید. ۱3۲8آبانماه  ۲۹انتخابات تبریز نیز ۱ 
 نفر نمایندگان تهران، کاندیداهای جبهۀ ملی بودند.  ۱۲هشت نقر از ۲ 
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سرحد امکان این مبارزۀ شرافتمندانه را که از حمایت قوی و مؤثر جامعه برخوردار است ادامه 
  (۱)خواهند داد."

برد، پس از انتخاب به نمایندگی، نی هم که در آن ایام به حال تبعید در لبنان به سر میکاشا اللّهآیت
 در میان استقبال عظیم مردم به تهران بازگشت. ۱3۲۹ماه بیستم خرداد

فریبی است گفت: "دکتر مصدق عوامحزب توده می
کند و خواری" برای ملت ایران میکه تظاهر به "غم

 مجلس است."  فریباننمایندۀ عوام
خواری" برای فریبان "غمهای عوام"یکی از خصیصه   
اند، ملتی که حتی یک شب در گرسنگی، بدبختی و ملت است. ملتی که هرگز او را نشناخته

نند، کفریبان همیشه سینۀ خود را سپر تیر بلایا و مخافات میدربدری دمسازش نبودند ... عوام
آزادی کشورند ... ولی حتی یک بار دیده نشده است که به نفع همیشه پرچمدار حفظ استقلال و 

استقلال و آزادی واقعی کشور و به نفع حقوق مردم و قانون اساسی کوچکترین اقدام مفید کرده 
  (۲)فریبان آخرین تیر ترکش استعمارند و دکتر مصدق نمایندۀ آن گروه است."باشند ... عوام

کرد. او را "پیرمرد مکّاری که نیم قرن است به شدت نفی می "حزب توده راه و رسم مصدق را   
خواند و مدعی بود که "دکتر مصدق علناً به منافع ملی ما به اغفال و فریب مشغول است" می

های ارتجاعی و امپریالیستی به ملت ما از ورزد و برای پابرجا نگاه داشتن نفوذیخیانت می
ای هماهنگ با شعارهای حزب خود خطاب به دکتر های تودهزند". و بچهپشت خنجر می

 خواندند:مصدق می

   (3)خصم سرسخت ملتِ مایی"  بندۀ خاصِّ ینگه دنیایی

 ها بعد، و در مصاحبۀ تلویزیونی خود چنین گفت: نورالدین کیانوری سال   
ته به های وابس[، مقداری از روزنامه۱3۵7"بعد از آمدنم به ایران ]پس از انقلاب بهمن    

شد مورد مطالعه و های ... ]جنبش ملی کردن صنعت نفت[ میخودمان را که مربوط به سال
ئی ارزیابی آمریکاکاشانی و دکتر مصدق را جزو عوامل  اللّهآیت بررسی قرار دادم. در آن زمان ما

                                                                           
 ۴۹۶و  ۴۹۵ات ، صفح۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 3/7/۲۹به تاریخ  ۱۲۱به نقل از به روزنامۀ "به سوی آینده" شمارۀ  ۵۲8همان، صفحۀ ۲ 
 ۹8، جلد اول، صفحۀ ۱378، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، چاپ اول، ۱خواب آشفتۀ نفت  3

 از یمل ۀدکتر مصدق و جبه
 رانیا ۀحزب تود دگاهید
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شدم یزده و شرمنده مخواندم، واقعاً خجالتهای خودمان را میکردیم. وقتی که من روزنامهمی
از اینکه ما با چه لحنی و با چه گفتار و تعاریفی این سیاست نادرست را در مورد آنها اعمال 

 کردیم. می
 (۱)مرداد اتفاق افتاد و کودتاچیان موفق شدند." ۲8به این ترتیب    
 و این هم سیمای "ملیّون " و "جبهۀ ملی" از نظر حزب توده:    
فریب خلق، دزدان، غارتگران، مزدوران فرومایۀ دشمنان عوام"ملی سنگری است که در پس آن    

کردن ها و حشرات پلید به توطئه چینی، تخریب، تحریک، آشفتن اذهان، تیرهاستعمار، طفیلی
 دهند." ها، زد و بند، ایجاد مفسده و آشوب، توهین به مبارزان راه آزادی ادامه میروان
کشد. با بیگانه دشمن لی درفش استعمار را بر دوش می"... ملی با استعمار مخالف است، و   

چکاند، سوزاند، ولی در کام ملت زهر میگیرد. برای ملت دل میاست، ولی از بیگانه دستور می
  (۲)بافد."زند، ولی برای حلقوم ملت طنابِ دارِ ابریشمین میبرای آزادی ملت سینه می

های متقلّبانۀ خود در صدد است که با شعاره"جبهۀ ملّی یک جریان دروغین رفورمیستی    
ر های پلید دانحراف تودۀ ملت از مبارزۀ صحیح و عمیق اجتماعی است. سرجنبانان این دسته

دارند، در دست دیگر زنجیرهای همان حال که در یک دست شعارهای متقلّبانه عرضه می
 " اند.سنگینی برای به زنجیر کشیدن ملت رنجدیدۀ ما آماده کرده

"... امپریالیسم در ایران به ایجاد یک بند و بست مبتذل و کثیف مرکب از عوامل خود پرداخت    
و آن را "جبهه ملی" نام گذارد ... امپریالیسم تنها در ایران نیست که به تشکیل چنین جبهۀ مزدوری 

فته تر و پلیدتری به خود گردست زده است. اماّ در ایران کوشش استعماری شکل مفتضح
  (3)است."

دانند که "جبهۀ ملی" چه معجونی است و چگونه دست استعمار برای فریب "مردم به خوبی می   
کنند که پیشوای های ملت ایران آن را به وجود آورده است. مردم هیچوقت فراموش نمیتوده

 درازاین جبهه پیرمرد مکّاری که نیم قرن است به اغفال و فریب خلق مشغول است، در عمر 
های رنگارنگی به قالب زده است. مگر همین پیشوا نبود که در مجلس چهاردهم خود چه شعبده

                                                                           
 ۵۲، صفحۀ ۱اعترافات سران حزب تودۀ ایران، جلد  ۱
به نقل از روزنامۀ "به سوی  ۵۲8، صفحۀ ۱377پژوهشی از جامی، چاپ ششم گذشته چراغ راه آینده است، ۲ 

 آینده" که ارگان علنی حزب توده بود.
 به نقل از روزنامۀ "به سوی آینده" که ارگان علنی حزب توده بود. ۵۲۹همان، صفحۀ 3 
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الحال او کمر به الغاء قرارداد طرح الغاء قرارداد نفت را امضا نکرد. پس چطور امروز جبهۀ معلوم
   (۱)ای روی داده است؟"بسته است، آیا معجزه

ت: "شمشیر شرکت نفت از میان سطور به سوی آینده برق بی جهت نبود که روزنامۀ داریا نوش   
  (۲)زند."می

وزیری ساعد از نخست ۱3۲8در پایان اسفندماه 
گیری کرد و علی منصور به جای او نشست. کناره

منصور هنگام طرح برنامۀ دولت خود دربارۀ لایحۀ 
 .ا به عهدۀ مجلس گذاشتقرارداد الحاقی نظر مخالف یا موافقی اظهار نکرد و تعیین تکلیف آنر

وزیر مجلس تصمیم گرفت که قبل از طرح لایحۀ بنا به پیشنهاد نخست ۱3۲۹ام خرداد سی   
قرارداد الحاقی در مجلس، کمیسیونی برای بررسی آن لایحه انتخاب شود، تا پس از بررسی، 

ه تعداد ب -که کمیسیون نفت نامیده شد -لایحۀ مزبور به مجلس آورده شود. اعضای کمیسیون 
نفر در همان جلسه انتخاب شدند. دکتر مصدق ریاست کمیسیون را برعهده گرفت حسین  ۱8

مکّی به عنوان مخبر کمیسیون برگزیده شد. پنج روز پس از تشکیل این کمیسیون، منصور که 
تگیری کرد. و شاه با توجه به تمایل دولتمایلی به دفاع از لایحۀ قرارداد الحاقی نداشت، کناره

های پارلمانی، بدون کسب تمایل مجلس، فرمان نخست، و برخلاف سنّتآمریکاهای انگلیس و 
 آرا را صادر کرد. وزیری سپهبد حاج علی رزم

آرا خواستار اختیاراتی برای تجدید نظر در تعرفۀ گمرکی شد، دکتر مصدق به "دولت رزم   
اختیارات  توانندیل نیستند و نمیمخالفت برخاست و گفت که نمایندگان مجلس وکیل در توک

تفویض کنند و  -اگرچه آن دولت مورد اعتماد جامعه باشد  -قانونگذاری خود را به دولت 
 (3)این امر را مایۀ تزلزل حکومت ملی دانست ..."

از مجلس رأی اعتماد گرفت. وی نیز در آغاز کار مانند کابینۀ  ۱3/۴/۲۹آرا روز دولت رزم  
کرد. چنانکه جبهۀ ملی تصمیم گرفت لایحۀ قرارداد الحاقی امروز و فردا می منصور در موضوع

 گذرانی استیضاح کند.دولت را به علت مسامحه و وقت

                                                                           
 ۵3۴همان، صفحۀ ۱ 
 ۵33همان، صفحۀ ۲ 
 ۵۶3مدعلی موحّد، صفحۀ ، دکتر مصدق و نهضت ملی، مح۲خواب آشفتۀ نفت  3

 نفت ونیسیکم
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"بیستم مهرماه استیضاح نمایندگان جبهۀ ملی از دولت در مجلس شورا مطرح گردید و دولت   
قی موافق است و از آن دفاع خواهد در پاسخ به استیضاح صراحتاً اعلام داشت که با قرارداد الحا

اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی به استیضاح اقلیّت رأی سکوت  ۲7/7/۲۹کرد. و روز 
   (۱)داد."
کمیسیون نفت به اتفاق آرا با لایحۀ نفت مخالفت نمود و تأکید کرد  ۱3۲۹در چهارم آذرماه    

داند. در همین جلسه نمایندگان جبهۀ نمی که قرارداد الحاقی را کافی برای استیفای حقوق ایران
 ملی پیشنهاد ذیل را جهت تصویب تقدیم کمیسیون نمودند: 

"به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد    
ملیات عنماییم که صنعت نفت ایران در تمام نقاط کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی می

 گیرد. برداری در دست دولت قرار اکتشاف، استخراج و بهره
  (۲)حسین مکّی." -دکتر محمد مصدق  -دکتر شایگان  -الهیار صالح  -حائری زاده 

کمیسیون نفت این پیشنهاد را نپذیرفت. اما نمایندگان جبهۀ ملی توانستند با اتّکاء به نیروی    
تأثیر قدرت معنوی خود در آورده و ردّ لایحۀ قرارداد  افکار عمومی کمیسیون نفت را تحت

الحاقی را به تصویب برسانند و کمیسیون پس از یک ساعت و نیم مذاکره و مشاوره در جلسۀ 
 سریّ، به اتفاّق آرا تصمیم ذیل را اتخاذ نمود:

                                                                           
از اظهار  ندگانینما تیاکثر) ۵۰۹، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 

 .(کردند ینظر خوددار
است، که  یفاطم نیشدن صنعت نفت در سراسر کشور ابتکار شادروان دکتر حس یدکتر مصدق  "مل ۀبه گفت ۲

لت  از حق م یفایپس از چند ماه مذاکره و مباحثه  نتوانست راجع به است یلم ینفت مجلس شورا ونیسیچون کم
نمود و گفت  بودم مذاکره ونیسیمک سیبا من که رئ یاتخاذ کند،  دکتر فاطم یمیتصم رانیو ا سیشرکت نفت انگل

 سیلدولت انگ که مشکل، خصوصاً اریبساست  یحق ملت کار یفایمملکت وجود دارد است نیکه در ا یبا وضع
و  کندیاز شرکت استفاده م یسال مبلغ مهم رهبر درآمد هم  اتیمال عنوان  سهام شرکت است و به تیمالک اکثر

ادن معکه مالک  رانیابه دولت خالص شرکت نفت  دیعوا رهیل ونیلیم شصت و یکاز  ۱۹۴8مثال در سال باب مِن
یست ب اتیبه عنوان مال سیکه دولت انگل یدر صورت دهیرس رهیل ونیلی( م۹فقط  نُه ) ازالامتیحق بابتاز  نفت است
استفاده  ءسو نیاز ا شیبود که از مال ملت ب هیدر فکر آت دیبا ولا نیبنابرا .استفاده کرده است رهیل ونیلیم و هشت
ملت بشود  بیمنافع آن نص نکهیا یکرده است برا یخود را مل عیاز صنا یبعض سیطور که کشور انگل همان...نکنند

ینم یزیمردم چ شیآسا جز یمل ۀجبه ندگانینماکه بداند  ایتا دن ندک یهم نفت خود را در سراسر کشور مل رانیا
صفحات بقلم دکتر مصدق، چاپ دوم،  ،ات مصدقملأخاطرات و ت -. سازش ندارند یاستیس چیو با ه دنخواه
 ۲3۰و  ۲۲۹
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مجلس شورای ملی تشکیل شده است، پس  3۰/3/۲۹کمیسیون نفت که طبق تصمیم مورخ    
ای گسَ کافی برای استیف -اکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد از مذ

 دارد." حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می
ها با شعار "ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور" در این میان صدای شدیدترین مخالفت      

 گوید:نوری در این باب میاز حزب توده بلند شد. نورالدین کیا
شعار موافقت نکردیم و دلیل موافقت نکردن ما هم این بود که "ما خیلی صاف و ساده با این    

یی است و هدف آنها از مطرح کردن این شعار آنست که دادن امتیاز نفت آمریکااین یک شعار 
 شمال به شوروی غیر ممکن شود.

چون و چرای سیاسی به اتّحاد بینیم که وابستگی بییگردیم، محالا وقتی به گذشته برمی   
  (۱)بار کشاند."شوروی بود که ما را این گونه به این اشتباه کودکانه و خیانت

 گوید:و رضا شلتوکی عضو کمیتۀ مرکزی حزب توده و عضو هیئت دبیران نیز در این باره می   
ست که شعار "ملی کردن نفت" در واقع های رسوای حزب ما ... زمانی ا"یکی دیگر از چهره   

شود[ و درست زمانی که مردم به عنوان یک شعار واحد و یکپارچه از جانب مردم ما ]مطرح می
ما در قبال مبارزات یکپارچۀ خود و با احساسات برانگیخته شدۀ مبارزه بر علیه بیگانه، شعار 

ار منفی و ارتجاعی "ملی کردن دادند، ]دادن[ شع"ملی شدن نفت" را در سراسر کشور سر می
های تاریخی حزب توده است نسبت به مردم کجینفت در جنوب"، در واقع یکی از آن دهن

 ایران که تأثیر منفی آن تا زمانی که تاریخ وجود دارد همچنان باقی خواهد ماند." 
 ن و درکداند که "قدرت فکر کردکجی را معلول وابستگی به اتحاد شوروی میوی این دهن   

 (۲)شرایط را به طور مطلق از حزب سلب کرد."
از زندان  -سران حزب تودۀ ایران  -خبر فرار  دَه نفر زندانی سیاسی  ۲۴/۹/۱3۲۹صبح روز    

وّر صمانند بمب در تهران و سراسر کشور و جهان ترکید. اما چون برای اکثریت مردم کشور ت
د و آن را با موفقیت کامل پیش ببرد، دشوار بود، خطیری دست بزن اینکه حزب توده به چنین امر

وزیر را به میان کشیدند که گویا او برای چراغ آرا نخستناچار به خیالبافی پرداختند و پای رزم
سبز نشان دادن به دولت شوروی و جلب حمایت آن دولت در این کار دست داشته است. شیوۀ 

                                                                           
 ۴8، صفحۀ ۱اعترافات سران حزب تودۀ ایران، جلد  ۱
 7۶صفحۀ  همان، ۲
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وهای نظامی و با در دست داشتن حکمی از ستاد فرار نیز که با یک کامیون ارتشی و توسط نیر
  .کردها را تقویت میارتش انجام یافته بود، این نوع خیالبافی

سال "دادگاه جنایی تهران نسبت به پروندۀ متهمین حزب با توجه به اینکه ششم آذرماه همان   
اه وجب این قرار دادگقرار صادر کرده بود که به م -به اتهام شرکت در ترور ناموفق شاه  -توده 

اند و کلیۀ تصمیمات آنها نظامی و دادستان ارتش حق رسیدگی و صدور کیفرخواست نداشته
باشد و مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده دادسرای استان تهران میالاثر میملغی
ام چنین آرا، راه منطقی و عاقلانۀ انج، بر فرض صحّت ادعای فوق در باب نیّت رزم(۱)باشد."

ت که لطمۀ شدیدی به اعتبار و حیثی -نیتّی این بود که به جای مبادرت به یک امر غیر قانونی 
پروندۀ افراد مذکور را به دادسرای استان تهران ارجاع کند و شرایط آزادی  -زد دولت او می

ا تش رقانونی آنان را فراهم سازد، نه اینکه با فراردادن سران حزب توده، شخص خویش و دول
 رد.بزیر سئوال ب

ریزی و اجرای آن، کارِ سازمان نظامی حزب توده بود. به نوشتۀ دکتر حقیقت اینکه برنامه   
غلامحسین فروتن، عضو کمیتۀ مرکزی حزب، یک کمیتۀ سه نفری مرکب از دکتر فروتن، 

د، نسرهنگ محمد علی مبشّری و سروان شهربانی حسین قبادی مأمور اجرایی نقشۀ فرار بود
ریزی متعلق به سروان قبادی بود و مسؤولیت کمیته را دکتر فروتن به عهده داشت. مشروح برنامه

با ذکر نام شرکت کنندگان در  -جزئیات آن را و  (۲)جریان در خاطرات دکتر فروتن آمده است
شرح  (3)افسر نیروی هوایی مرتضی زربخت ضمن یک مقالۀ تحقیقی در مجلۀ آدینه-آن ماجرا 

 ده است. دا
نظر به اینکه نورالدین کیانوری در "خاطرات" خود و در "گفتگو با تاریخ" کوشیده است نقش    

سازمان نظامی حزب توده را در حدّ تعدادی افسر پزشک و مأموران اداری، فنی، مهندسی و 
با کودتای  عملی در مقابلهدانشجو تقلیل دهد، که کار مهمی از آنها ساخته نبود، تا برای توجیه بی

ای به مرداد، و در واقع خیانت به آرمان مردم، محملی بتراشد؛ ما در اینجا فقط اشاره ۲8ننگین 
 های سازمان نظامی حزب کردیم تا در فصل "کودتا" مشروحاً مورد بحث قرار گیرد. توانائی

                                                                           
 ۴۴۰روزشمار تاریخ ایران، جلد اوّل، باقر عاقلی، صفحۀ  ۱
 ۲۰۲تا  ۱8۹، صفحات ۱38۰یادهایی از گذشته، خاطرات دکتر غلامحسین فروتن، چاپ اول  ۲
 آرا نبود!"، نوشتۀ مرتضی زربخت، عنوان مقامه: "کار رزم۱۲۲/۱۲۱مجلۀ آدینه، شمارۀ  3
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قدیم نوزدهم آذرماه کمیسیون مخصوص نفت گزارش خود را مبنی بر ردّ لایحۀ الحاقی ت   
مجلس نمود ... و مجلس شورای ملی تحت تأثیر نهضتی که علیه شرکت نفت جنوب به پا 

 گزارش کمیسیون نفت را مبنی بر ردّ لایحۀ الحاقی تصویب کرد.  ۲۶/۹/۲۹خاسته بود، روز 
پوشی از شرکت نفت دفاع آرا در جلسۀ خصوصی مجلس، بدون کمترین پردهماه رزمسوم دی   

 را نالایق برای ادارۀ یک کارخانۀ سیمان شمرد و گفت:  کرده ملت ایران
"آقایان ! ملی کردن صنعت نفت به صلاح کشور نیست. شما که یک کارخانۀ سیمان را هنوز    

نمائید، شما که کارخانجات کشور را در نتیجۀ عدم قدرت فنی به  توانید با پرسنل خود ادارهنمی
توانند نمی (۱)هند، مهندسان ما که حتی یک "لولهنگ"داید که ضرر میصورت فعلی انداخته

  (۲)"خواهید نفت را شخصاً استخراج و ملی نمائید؟بسازند، با کدام پرسنل و با کدام وسایل می
آرا لایحۀ نفت را از مجلس پس گرفت و گفت که اقدامات دیگری به منظور ماه رزم"پنجم دی   

. درست چهار روز بعد از این تاریخ بود که توافق جدید استیفای حقوق ایران انجام خواهد داد
آرا که از این جریان خبر پنجاه در عربستان سعودی به امضا رسید. به احتمال زیاد رزم-پنجاه

خواست که ابتکار بست قطعی کشیده و با پس گرفتن آن میدانست که کار لایحه به بنداشت می
لامحسین فروهر وزیر دارایی وقت در حینِ استرداد عمل را در دست دولت نگاه دارد. اما غ

ای از وزیران را عصبانی و ناراحت لایحه نفت سخنانی گفت که بسیاری از نمایندگان و حتی عده
ماه( بیانات فروهر را مردود دانست و او ناگزیر به استعفا شد دی ۴کرد. مجلس در جلسه بعد )

 (3)و کنار رفت."
جلس طرحی به تصویب رسید که کمیسیون نفت ظرف دو ماه رویّه و ماه در مبیست و یکم دی

 وظیفۀ دولت را در حل مسئلۀ نفت تعیین نماید. 
آرا به او اطلاع داده بود که کمپانی حاضر است ظاهراً "سفیر بریتانیا در روزهای آخر دولت رزم   

ود باره مورد نظر ب پنجاه هم موافقت کند. تفصیل نوع موافقتی که در این-با فرمول پنجاه
هیچگاه افشا نگردید. لیکن این اندازه مسلم است که اساس آن تشکیل یک شرکت فرعی از 

                                                                           
 دهخدا ۀناملغتی. لگِ ۀآفتاب "( =لولنگ)یا " لولهنگ۱ 
گذشته چراغ  - ۱۲3صفحۀ  ،۱37۹ دوم چاپ یم،عز کورش مرداد، 8۲پیدایش تا کودتای  از ایران، جبهۀ ملی۲ 

 ۵۱۰، صفحۀ ۱377راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 
 ۱۱۲، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۱خواب آشفتۀ نفت  3
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های کمپانی و سپردن آن به های مربوط به ایران از سایر فعالیتسوی کمپانی و تفکیک فعالیت
 (۱)دست این شرکت فرعی بود."

گذشت هل روز از امضای قرارداد آرامکو میماه که چبهمن ۲۱نظر به اینکه "کمپانی حتی در    
آرا داده شده بعد از این حاضر به قبول تنصیف درآمد در ایران نبود. مسلماً پیشنهادی که به رزم
تر به تصویب جبهۀ ملی تاریخ بوده است و حال آنکه پیشنهاد ملی شدن نفت چند ماه پیش

ذا "پیشنهاد تنصیف منافع در آن زمان رسیده و در کمیسیون نفتِ مجلس هم مطرح شده بود." ل
آرا داده شد جذّابیت خود را از دست داده بود. این پیشنهاد اگر در اوایل تیرماه که رزمکه به رزم

توانست در جریان حوادث مؤثر افتد، شد شاید میوزیری رسیده بود داده میآرا تازه به نخست
  (۲)اما در اوایل اسفند دیگر دیر شده بود."

آرا در کمیسیون نفت حاضر شد و گفت موضوع نفت را برای بررسی به اسفند رزم ۱۲"روز    
آرا در متخصّصین ارجاع کرده و نباید در این باره بدون مطالعه و تهیۀ مقدمات اقدام شود. رزم
های این جلسه کوشید تا به استناد نظر مشاوران فنی خود و تاکید بر مشکلات اداری و پیچیدگی

 ت از شور و حرارت هواداران ملی کردن بکاهد.نف
آرا ترور شد. ظاهراً خلیل طهماسبی یکی از اعضای ( رزم۱3۲۹اسفند  ۱۶چهار روز دیگر )   

 گروه "فدائیان اسلام" او را از پای درآورد. 
آرا به نخستسپهبد رزم ۱3۲۹روز پنجم تیرماه 

وزیری در وزیری رسید. وی پس از رسیدن به نخست
موضوع ملی کردن صنعت نفتِ جنوب علناً جانب 
انگلستان را گرفت و با گفتن اینکه "ملت ایران قادر به 
ادارۀ صنعتِ نفتِ جنوب نیست"، در شرایطی که شور و شعف ملی کردن نفت جنوب و رهایی 

اعد سدر حال اوج گرفتن بود، زمینۀ ذهنی بسیار نام -کار این استعمارگر کهنه -از چنگ بریتانیا 
ای نسبت به خود در میان مردم ایجاد نمود. از جمله به گروه تروریستی "فدائیان اسلام" و بدبینانه

دادند و راه بهشت را از این که ترویج و توسعۀ دین اسلام را از راه ترور و خونریزی ترجیح می

                                                                           
 ۵۱۲و  ۱۲۴همان، صفحات  ۱
 ۱۲۶و  ۱۲۵همان، صفحات  ۲

آرا چرا و چگونه سپهبد رزم
 ترور شد؟
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انجام  را برای جستند، دستاویزی داد تا یکی از پیروانش به نام "خلیل طهماسبی" خودطریق می
 این "تکلیف دینی" آماده کند. 

آرا رئیس ترسید. چرا که سپهبد رزمآرا به عنوان رقیبی خطرناک میاز سوی دیگر شاه نیز از رزم   
ی و های انگلیسی و روسکرده، کاردان، مقتدر، متکلّم به زبانستاد ارتش، افسری بود تحصیل

امۀ بر سر کار آمده بود و روزن آمریکاتوافق انگلیس و متخصص در امور جغرافیای نظامی؛ که با 
نیویورک تایمز در حق او نوشته بود: "اکنون دانسته شده است که جز رئیس ستاد ارتش ]سپهبد 

انگیز نجات دهد ... در این آرا[ کس دیگری نخواهد توانست ایران را از این وضعیت اسفرزم
آرا لایق آنست که برای جلوگیری از متلاشی رزم نکته شکّی نیست که اگر اوضاع ایجاب کند

   (۱)شدن و تجزیۀ حکومت ایران، حکومت دیکتاتوری برقرار کند ..."
وزیری گفت: "او نظارت مستقیم آرا به محض رسیدن به نخست"به همین منظور بود که رزم   

 (۲)خود را بر ارتش همچنان ادامه خواهد داد."
آرا امیدوار بود که به دست آن دولت هیئت حاکمۀ علنی از دولت رزم "با حمایت آمریکادولت    

های دهقانی ایران از افراد فاسد و ناشایست تصفیه شود، با دادن زمین به دهقانان خطر شورش
 (3)از ایران دور گردد و ارتش ایران برای جنگ احتمالی با شوروی تجهیز و آماده شود."

 (4)صمیم گرفت دکتر هنری گریدی، سفیر کبیر آن دولت در یونانت آمریکابا همین هدف دولت    
را به عنوان سفیر به ایران بفرستد. "روز هشتم تیرماه گریدی همراه یک هیئت اقتصادی وارد 
تهران گردید و قبل از اینکه استوارنامۀ خود را تقدیم دارد، اظهارات تندی نمود که عدم اعتماد 

 داد. وی گفت: اه نشان میرا به محمدرضاش آمریکادولت 
"شاه باید تماشاچی باشد، او ابداً نباید در سیاست داخلی دخالت کند. اگر ایران بخواهد از    

  (5)ها را به خوبی دریابد."ئیآمریکابحران نجات و رهایی یابد باید نقش راهنمایی و ارشاد 

                                                                           
 ۵۰۲، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 همانجا۲ 
 ۵۰3همان، صفحۀ 3 
 زلعر مطلق ااختیارد وی شت.ااپن دژدر  آرتور یونان صاحب همان اختیارات و قدرتی بود که مک "گریدی در4 

گذشته چراغ راه آینده  -" امی و تعیین سیاست دولت یونان بود.های نظج کمکروزیر و وزراء و خو نصب نخست
 3، زیرنویس ۵۰3، صفحۀ ۱377است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 

 ۵۰۴، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 5 
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آرا را در آرزوی نابودی رزمدید و طبعاً محمدرضاشاه موقعیت خود را به شدت در خطر می   
ای اطرافیان سیّد ابوالقاسم کاشانی ]پدر دل داشت. "وقتی شاه از طریق امام جمعۀ تهران و پاره

آرا را دارد، بسیار خوشنود شد. روحانی "فدائیان اسلام"[ شنید خلیل طهماسبی خیال ترور رزم
یگری در شرف انجام است، بدون آرا به دست ددید منظور او از دفع شرّ رزمچه به خوبی می

  (۱)اینکه آلودگی برای او به وجود آورد."
آرا، با شاه به راهنمائی و توصیۀ مشاورانش تصمیم گرفت نیّت خود را در نابود کردن رزم   

آرا در مجلس "تکلیف دینی" خلیل طهماسبی تلفیق کند و قرار شد این توطئه هنگامی که رزم
کند اجرا شود؛ و برای انجام این کار یکی از در مسجد شاه شرکت می فیض قمی اللّهآیت ختم

های ارتش در لباس غیرنظامی در نظر گرفته شد که همراه با عَلَم وزیر کار ]که بردن گروهبان
آرا حرکت کند. او وظیفه آرا را به مجلس ختم به عهده گرفت[ به عنوان محافظ، پشت سر رزمرزم

آرا را مورد اصابت هماسبی مبادرت به تیراندازی کرد با گلولۀ کُلت رزمداشت به محض این که ط
 قرار دهد و بکشد. این طرح دقیقاً به موقع اجرا گذارده شد.

اینک شرح حادثه را به اختصار با استفاده از کتاب مستند محمد ترکمان به نام "اسرار قتل    
 کنیم: آرا" نقل میرزم
فیض قمی مجلس  اللّهآیت به علت درگذشت مرحوم ۱۶/۱۲/۱3۲۹"شرح واقعه: در تاریخ    

آرا قضیۀ حضور در ختمی از طرف دولت در مسجد سلطانی برگزار بوده و تصادفاً مرحوم رزم
کرد به مجلس ختم را فراموش کرده بود و چنانچه این فراموشی مدت قلیلی هم ادامه پیدا می

در مسجد سلطانی ]مسجد شاه[ ترور و کشته نمی وزیرآرا نخستطور قطع در روز مزبور رزم
شد، و جناب آقای عَلَم وزیر کار کابینه که تازه از اصفهان مراجعت کرده بود ]و نتوانسته بود 

وزیر در مجلس ختم حاضر وزیر را پیدا کند.[ به امید اینکه نخستوزیری آقای نخستدر نخست
ور در جلسۀ ختم به اتفاق جناب آقای هدایت خواهند شد برای ملاقات وی و همچنین برای حض

 روند.وزیر[ به مسجد می]معاون نخست
وزیری افتد، ایشان از مسجد بیرون آمده و به ادارۀ نخستوزیر به تأخیر میچون آمدن نخست   
دهد که در محل ختم آرا را ملاقات و در حین صحبت تذکّر میروند و در آنجا مرحوم رزممی

باشند. نامبرده از این تذکرِ عَلَم به یاد فیض منتظر تشریف فرمائی مشارالیه می للّهاآیت مرحوم

                                                                           
 3۵۵، صفحۀ ۱3۶۶کهنه سرباز، خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مصوّر رحمانی، چاپ اول ۱ 
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و سه نفر محافظان  (۱)روند."مجلس ختم افتاد و فوراً بلند شده و به اتفاق آقای عَلَم به مسجد می
را نیز همراه  -به نامهای مصطفی پازوکی، الهیار جلیلوند و لطیف طاهونی  -وزیر نخست
 برند. می خود
گیرند که در هر دو طرف پاسبان آرا و علم پس از پیاده شدن از ماشین در مسیری قرار میرزم   

های انسانی درست کرده بودند. در داخل این ای به عرض یک و نیم متر با دیوارچیده و کوچه
ه شانه حرکت وزیر که شانه بآرا و عَلَم در جلو و کنار هم، سه نفر محافظان نخستکوچه رزم

کردند به فاصلۀ یک قدم در پشت سر آنها و در پی آنها تعدادی از افسران بلندپایۀ شهربانی می
در حرکت بودند که جلوتر از همه سرتیپ دانشپور، رئیس قسمت پلیس انتظامی شهربانی بود. 

شهربانی معرفی کرده و  ۲از توضیحات مصطفی پازوکی که خود را سرپاسبان  ۲۵۴)صفحۀ 
 در بازجویی.(  -لباس شخصی به تن داشته است. 

آرا و عَلَم و همراهانشان "پس از پیمودن جلوخان از دالان به نوشتۀ ادعانامۀ دادستان: رزم   
الیه سکوب نمازگاه گردند و پس از طی مقداری راه در منتهیسمت غرب وارد صحنه مسجد می

قبل از ارتکاب  با نقشۀ معین ،]تصمیم قبلیمیم تصتابستانی خلیل طهماسبیان متهم که با سَبقِ 
آرا قبلاً در آنجا کمین کرده بود از جرم[ و قصد قبلی به منظور ترور و از بین بردن مرحوم رزم

ها و جمعیت ناگهان حمله کرده و سر سمت راست محوطه با اسلحۀ کمری از پشت پاسبان
تیر اول مغز مشارالیه را متلاشی و مرگ آنی  دهد و همان گلوله وآرا را هدف قرار میمرحوم رزم
تر اصابت نموده و تیر چهارم به واسطۀ اینکه پوکۀ کند و دو تیر بعدی قدری پایینایجاد می

کند مانع از انتقال گلولۀ چهارم به لولۀ مجاری سوزن شده و فشنگ سوم در دهنۀ مخزن گیر می
ه متهم از اسلحۀ گرم خود بیش از این نمینماید و در نتیجاز شلیک تیر چهارم جلوگیری می

 (۲)نماید ..."تواند استفاده کند ... و با کارد تیزی که همراه داشته به مأمورین حمله می
گرچه خلیل طهماسبی تیری یا تیرهایی در  -بر خلاف آنچه در کیفرخواست نوشته شده    

اعمّ از  -، و مشاهدات مردم در محل اماّ دلایل انکارناپذیری در پرونده وجود دارد -کرده بود 
آرا نبوده است، و مهمترین دهند که خلیل طهماسبی قاتل رزمنشان می -پاسبان و لباس شخصی 

 آنها عبارتند از:

                                                                           
از ادعانامۀ دادستان تهران دربارۀ  - ۲۴۵، صفحۀ ۱37۰اسرار قتل رزم آرا، به کوشش محمد ترکان، چاپ اول ۱ 

 قتل سپهبد رزم آرا.
 از ادعانامۀ دادستان تهران دربارۀ قتل سپهبد رزم آرا. - ۲۴۶و  ۲۴۵همان، صفحات ۲ 
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گویند، تیر از پشت سر آنها شلیک وزیر در بازجوئی مینخستدو نفر از محافظان  .۱
 شده: 
تبه که در حرکت بودیم صدای لطیف طاهونی: "در حیاط مسجد شاه یک مر -الف 

 (.۴۴۹تیر از عقبِ سر ِما بلند شد." )صفحه 
مصطفی پازوکی: داخل صحن بزرگ مسجد شدیم، موقعی که بین حوض  -ب 

مسجد و  سنگفرش شمال حوض رسیدیم، شنیدیم صدای شلیک تیر از لبِ سرِ من 
ینم چه شد، بببلند شد، صدای تیر به قدری بلند بود که گوش من کر شد، من برگشتم 

 ( ۵۲دیدم یک نفر اسلحه به دست را ..." )صفحه 
ای که از پاسبان تشکیل شده بود عرض یک مترو "کوچه :یکی از وکلای مدافع -پ 

اند نیز لااقل یک کردهآرا نیز که شانه و شانه حرکت مینیم بوده، و سه نفر محافظ رزم
ها یا محافظین یکی دو نفر از پاسبانو نیم متر عرض کوچه را گرفته بودند، قاتل باید 

را این طرف و آن طرف بیندازد تا بتواند این تیراندازی را انجام دهد. تازه آن وقت بین 
گیرد، و با اند قرار میمحافظین و افسران شهربانی که در پشت سر آنها در حرکت بوده

اند؟ چرا ی نکردهکند. باید دید چرا این عده جلوگیرهمۀ این مقدمات تیراندازی می
اند؟ مگر آنکه بگوئیم همه کور شده بودند، و یا افسران شهربانی این وضعیت را ندیده

 بینند هیچ نگویند. اند که آنچه میتعمّدی داشته
آرا آدم آرا دقت کرد.رزمبه علاوه باید در قدّ و هیکل و بلندی و کوتاهی محافظین رزم   

نبوده که سر و شانه و پشت او از پشت سر سه نفر  کوتاه قدیّ بوده و آن قدر بلند
آرا در محافظ معلوم باشد. سه نفری که شانه به شانه مثل دیواری در پشت سر رزم

اند، و وجود خود آنها مانع تیراندزی بوده، و در این حالت تیراندازی حرکت بوده
آرا آنها مغز رزم کند و دورتر از وجودکند، تیر به هیچیک از محافظین اصابت نمیمی

 سازد." را متلاشی می
گوید: "برای من مسلم است که به حساب ریاضی و محاسبات همان وکیل مدافع می   

تواند ضارب باشد، باید ضارب را بین محافظین شخصی فنّی خلیل طهماسبیان نمی
با اند، و بلافاصله نیز آرا جستجو کرد که بلافاصله پشت سر او در حرکت بودهرزم

 ( ۴۶۲و  ۴۶۰اند." )صفحات اسلحۀ لخت، متوحّش و نگران توقیف شده
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گوید: "در همان حین که مرا با جلیلوند پاسبانمصطفی پازوکی در بازجوئی می -ت 
بردند ... به اشخاص غیر فرم ]لباس شخصی[ که ها گرفته بودند و از حیاط مسجد می

کردیم که ردند و هر چه ما فریاد میکدر مسجد بودند ما سه نفر را قاتل معرفی می
کردند و ]ما را[ به ها قبول نمیکارت داریم و اسکورت مخصوص هستیم، پاسبان

 ( ۲۵۵شهربانی بردند." )صفحه 
مصطفی  -دو نفر از محافظان که بلافاصله بعد از بلند شدن صدای تیر دستگیر شدند  .۲

ت در دست داشتند. گزارش هنگام دستگیری اسلحۀ لخ -پازوکی و الهیار جلیلوند 
خواست فرار کند که دستگیر ، مصطفی پازوکی می8حسن غفاربیگلو پاسبان کلانتری 

سلطانی پاسبان  اصغرعلی(. ۶۵شد. وی دو سلاح کمری همراه داشت )صفحه 
خواست از دست پاسبان گوید، مصطفی پازوکی میکارآموز آموزشگاه شهربانی نیز می

( و سرگرد 73کرد که من به کمک او رفتم. )صفحه حمله میفرار کند و به پاسبان 
حسین نیکوکار افسر ادارۀ سرکلانتری که همراه پاسبانان دستگیر کنندۀ خلیل طهماسبی 

گوید: پازوکی پس از دیدن خلیل طهماسبی "با صدای بلند آمده بود می 8به کلانتری 
اره به خلیل طهماسبی و العاده اظهار نمود که همین شخص بود ]اشو توحشِّ فوق

خطاب به او گفت:[ "چرا مرا نکشتید، کاش با آن کارد زده بودی مرا کشته و راحت 
  (۱)(۱۲۵کردی. حال زنده ماندم، تو مرا بیچاره کردی ..." )صفحه می

 دلایل فنی
نویسد: "وسیلۀ تیراندازی خلیل سرهنگ غلامرضا مصوّر رحمانی در خاطرات خود می

تیر دارای کالیبر کوچک و سرعت تیر کوچک بود. گلولۀ ششفاق نظر یک ششطهماسبی به ات
تواند عبور کند، و به ای از پارچۀ پالتوئی ضخیم دولا به اشکال میاولیۀ کمی است. چنین گلوله

آورد و معمولاً قدرت کافی برای خروج از بدن فرض عبور، سوراخ ورودی کوچکی به وجود می
گذاشت آرا و نفوذ عمیق آن، جای شک باقی نمیزخم گلوله در بدن رزمرا ندارد. وسعت زیاد 

که گلوله از اسلحۀ کمری پر قدرت و با کالیبر بزرگ رها شده و سلاح کمری "کُلت" مناسب

                                                                           
وزیر را آزاد کرد و پازوکی همانسال ترفیع درجه ن نخستسرتیپ دفتری رئیس کل شهربانی بلافاصله محافظا۱ 

 گرفت.
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ترین سلاحی بود که ممکن بود چنان اثری ایجاد کند. این سلاح منحصراً در اختیار ارتش 
  (۱)بود."
دیهیمی اللّه نویسد: سرهنگ حبیبکند. وی میدیگری را نیز نقل می سرهنگ نامبرده خاطرۀ   

شد، رئیس بود و در آنجا با اقتدار که قبلًا در دفتر نظامی، که ستاد شخصی شاه محسوب می
رفت کرد، ولی اخیراً مصدر کار مهمی نبود و به همین جهت کسی به سراغش نمیتمام کار می
[؛ وی در بیمارستان نظامی شماره یک بستری بود. و چون مهری واقع شده بود]و مورد بی

ای را که به شاه نوشته حالش نگران کننده بود همان موقع به عیادتش رفتم. سرهنگ دیهیمی نامه
 و در آن "از خدمات طولانی خود به کشور و ارتش و شخص شاه ذکر کرده بود"، برایم خواند. 

آرا به مضمون تقریبی زیر: "چنانچه بود به ترور رزمای "در انتهای لیست خدماتش اشاره   
آرا غیر از آقای عَلَم هیچکس به دانند برای از میان بردن سپهبد رزماعلیحضرت به خوبی می

 (۲)اندازۀ چاکر سهم نداشت.""
آرا سمِت وزارت کار را عَلَم پادوی محمدرضاشاه که در کابینۀ رزم اللّهبدین ترتیب، "اسد   

آرا را به قتلگاه )مسجد شاه( برد و اولین شخصی بود که خبر قتل وی را ی بود که رزمداشت کس
به شاه رسانید، و به گفتۀ سید ضیاءالدین طباطبائی که در آن ساعت در حضور شاه بود، عَلَم به 

 (3)محض رسیدن با هیجان و اضطراب گفت: "کشتند و راحت شدیم."
اش، ضمن نطقی که در مجلس شورای وزیریاوایل نخستجهت نبود که "دکتر مصدق در بی   

ای که برای قتل او تهیه شده بود، ایراد کرد؛ از پیشنهاد شاه مبنی بر گماردن ملی راجع به نقشه
"محافظ برای محافظت از جان او" یاد کرده و سپس قریب به این مضمون اظهار داشت: "به 

آرا از من محافظت نخواهند کرد!" حافظین رزماعلیحضرت گفتم، مسلماً محافظین، بهتر از م
دار از سوی دکتر مصدق در جلسۀ علنی مجلس شورای ملی، اظهار این جملۀ پرمعنی و  گوشه

ساخت، موجب عصبانیت آرا را متهم میای روشن و صریح شاه و "محافظین" رزمکه به گونه
  (4)ید."شاه و دربار و انتقاد مطبوعاتی حسین علاء وزیر دربار گرد

                                                                           
 3۵۴، صفحۀ ۱3۶۶کهنه سرباز، خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مصوّر رحمانی، چاپ اول ۱ 
 3۵8همان، صفحۀ ۲ 
 ۵۱۶، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 3 
 3۱و  3۰، صفحات ۱37۰کوشش محمد ترکان، چاپ اول  اسرار قتل رزم آرا، به4 
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آرا نبود به خاطر شهرت و افتخاری که بین همتایان و هم خلیل طهماسبی که قاتل واقعی رزم   
کاشانی ریاست  اللّهآیت ای کهکرد، این ترور را به ریش گرفت و در دورهاش کسب میمسلکان

رداخت، مرداد تاوانش را پ ۲8مجلس شورای ملی را داشت، عفو و آزاد شد. اما پس از کودتای 
 ای از این جنایت شاه باقی نماند. تا مدرک زنده

در ایران در درجۀ نخست  آمریکادر آن ایام "هدف اصلی  آمریکابه روایت اسناد وزارت خارجۀ    
در  (۱)جلوگیری از تسلط شوروی بر ایران و  تقویت و تحکیم بستگی ایران با جهان آزاد بود."

ی به بهای حت -آبادان و به دست گرفتن منافع نفتی جنوب حالی که دولت انگلیس برای اشغال 
شد. فقط اعلام مخالفت صریح دولت آماده می -اشغال شمال ایران توسط نیروهای شوروی 

به دولت انگلیس اطلاع داد "که ایالات متحده  آمریکامانع این کار شد. وزارت خارجۀ  آمریکا
کند، می بینیمسئلۀ نفت مخاطرات فراوانی را پیشدر ورود نیروهای انگلیسی به ایران به خاطر 

ای که متضمن توسل به زور یا تهدید به اِعمال زور باشد، تواند از هیچ برنامهبنابراین نمی
  (۲)پشتیبانی کند ..."

مأمور تشکیل کابینه گردید.  ۱3۲۹اسفند  ۲۱آرا، حسین علاء در به دنبال قتل سپهبد رزم   
ن روزهای زمامداری خود با اعتصاب گسترده، درازمدت و خونین دولت جدید در نخستی

 کارگران نفت جنوب مواجه گردید و علاء بلافاصله حکومت نظامی در خوزستان اعلام نمود.
گرچه این اعتصاب در اثر اقدام عمدی، موذیانه و تحریک آمیز رؤسای شرکت نفت، با قطع    

ید سال نو اتفاق افتاد. اما در واقع این اعتصاب العادۀ کارگران در شب عسی در صد از فوق
ناپذیری بود که مدیران ها و غیظ و غضب فروخورده و فشار جور و ستم تحملانفجار نارضایتی

 انگلیسی شرکت نفت طی سالیان دراز در حق ایرانیان، اعم از کارگر و کارمند اعمال کرده بودند. 
 :سازدتر میاشت و دستمزد کارگران، مسئله را روشننظری کوتاه به وضع زندگی، مسکن، بهد   
"در آن ایام هیچگونه قوانین و نظاماتی نبود که روابط بین کارفرما و کارگر را تنظیم نماید مرجع    

قانونی هم برای رسیدگی به شکایات مستخدمین نبود، کارگران نیز از حق تشکیل اتحادیه محروم 
 بودند. 

                                                                           
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، صفحۀ ۱گویند اسناد سخن می۱ 

 .۶، سند شمارۀ ۱۱۵
 و زیرنویس آن.  ۲۲، سند شمارۀ ۱73و  ۱7۱همان، صفحات ۲ 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    548  یرانیان در ت

   

ترین قیمت از خدمات اش این بود که با ارزانرکت در امور کارگران ایرانینظر اساسی اولیای ش   
آنها استفاده کند و حداقل مخارج برای تأمین رفاه و آسایش آنها به مصرف برساند. کارگران که 

زیستند؛ کپرهایی کردند، میکه در اطراف برپا می (۱)ها و کَپَرهاییدستمزد ناچیزی داشتند در لانه
 ا به "حصیر آباد" و "حلبی آباد" معروف شدند. که بعده

یک زن سخنران با اعلام اینکه هزینۀ شرکت برای تأمین  ۱3۲۵"در راهپیمائی روز اول ماه مه    
هایش بیشتر از دستمزدهای پرداختی به کارکنان است ... گفت "ای برادران! تولید غذای سگ

  (۲)م تا این جواهر را باز پس بگیریم ..."نفت در سرزمین ما مثل جواهرست، باید تلاش کنی
در بین کارمندان هم عدم رضایت شدیدی در آن ایام حکمفرما بود. از حیث حقوق ماهیانه،    

حقوق بازنشستگی و مسکن و تسهیلات اجتماعی تفاوت محسوسی بین کارمندان ایرانی و 
ناشت که کارمندانی مانند ماشیخارجی برقرار بود. )منظور کارمندان فنّی نیست. شرکت اصرار د

نویس، حسابدار، ظبّاط، متصدی انبار اثاثیه، مأمور تعمیرات جزئی منازل، متصدی تقسیم 
خواربار و کارمند ادارۀ کارگزینی و غیره را از انگلستان و هندوستان بیاورد.( تمام کارمندان 

ه حساب رتبه برمندان عالیکردند جزو کاانگلیسی شرکت، حتی آنهایی هم که کارهای دفتری می
 آمدند و قسمت عمدۀ کارمندان ایرانی عنوان کارمند جزء داشتند. می
های عمدۀ شرکت، حق رفتن به سینمای درجۀ اول آبادان، سوار شدن به عضویت باشگاه   

های شرکت که کالاهای اروپایی داشت، استفاده از های مخصوص، استفاده از مغازهاتوبوس
ها و معدودی از ایرانیان عالیرتبه رزشی و استخرهای شنا فقط اختصاص به انگلیسیهای وزمین

 کرد.نفر تجاوز نمی 3۰-۲۰داشت که عدۀ آنها از 
شدند، ولی عموم کارمندان و کارگران خارجی شرکت پس از ورود به ایران دارای مسکن می   

 ند. حتی قسمت عمدۀ کارمندان ایرانی هم از چنین حقی محروم بود
از خوزستان خارج  آمریکاهای انگلیس و به طور خلاصه موقعی که جنگ تمام شد و ارتش   

ای ناگوار بود که همه شدند، وضع سخت و پرمشقت کارگران و کارمندان ایرانی شرکت به اندازه
خشمگین و همه حاضر برای این بودند که به هر قیمتی هست وضع را تغییر دهند. در اوایل 

درنگ مدعی شدند که اعتصاب کارگران آغاجاری شروع گردید. اولیای شرکت بی ۱3۲3سال 

                                                                           
 کَپَر = خانۀ نیی. ۱ 
  ۴8، صفحۀ ۱3۹۲آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم کودتا، نوشتۀ یرواند ۲ 
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اعتصاب نتیجۀ تبلیغات سیاسی حزب توده است و به هیچ وجه ناشی از وضع اجتماعی 
و چون منشاء اقتصادی ندارد از دولت تقاضا کردند به مأموران  .باشدنامطلوب آن ناحیه نمی

داده شود که محرکین و اخلالگران را توقیف و اعتصاب را در  انتظامی در محل اختیارات کافی
هم شکنند. نمایندگان دولت به بررسی تقاضاهای اعتصاب کنندگان پرداخته و معلوم داشتند که 

بهبود وضع توزیع آب  -باشد و عبارت است از: الف تقاضاهای کارگران کاملاً مشروع می
و پرداخت  -های کارگران، ج رفع احتیاج خانوادهاستخدام چند قابله برای  -آشامیدنی، ب 

برند. وزیر دارایی از العادۀ مخصوص به کارگران آغاجاری که در وضع سختی به سر میفوق
اهواز به نمایندۀ دولت در لندن دستور تلگرافی داد که با مدیران شرکت داخل مذاکره شده و 

باشد و لازم است سختی معیشت میتذکر دهد که اعتصاب آغاجری به علت کمی دستمزد و 
که فوری ترمیمی در دستمزد کارگران بشود و در صورتی که شرکت در این امر غفلت نماید 
دولت نسبت به اثرات آن مسئولیتی نخواهد داشت. شرکت ناچار شد که تقاضاهای اعتصاب 

که آنها طعم  دکنندگان آقاجاری را بپذیرد و اعتصاب خاتمه یافت. لکن توفیق کارگران سبب ش
اقدام دسته جمعی را چشیده و در تحکیم اتحادیۀ کارگران و توسعۀ فعالیت خود کوشا باشند. 

تکرار شد. شرکت به جای اصلاح وضع موجود این بار از پرداخت  ۱3۲۵ماه این حادثه در تیر
س پدستمزد روز جمعه خودداری کرد و سبب اعتصاب شش هزار نفر از کارگران آبادان شد و س

تیرماه منجر به زد و خورد و کشته  ۲3اعتصاب عمومی در تمام مراکز نفت شروع شد که در 
نفر گردید. دولت هیئتی به آبادان اعزام داشت که پس از  ۱73نفر و زخمی شدن  ۴7شدن 

مذاکره با نمایندگان کارگران اعلام داشت که دستمزد روز جمعه پرداخته خواهد شد، قانون کار 
 را خواهد شد و دستمزدها اضافه خواهد شد. کاملاً اج

بینی باید گفت که بهبود وضعیت کارگران نفت طرفی و حقیقت"از روی کمال انصاف و بی   
های آخر عملیات شرکت در ایران، مرهون دو نکتۀ اصلی بود: اول آزادی بیان که پس از در سال

ا وضع اسفناک و مشقّت بار خود ر خروج ارتش بیگانگان برای کارگران حاصل شد و توانستند
که قدرت عظیم آنها را در گرفتن حق  ۱3۲۵تیر  ۲3تا حدّی شرح دهند، و دوم اعتصاب بزرگ 

خود واضح و آشکار ساخت و به شرکت فهماند که ادامۀ رویّۀ سابق محال است ... قانون کار 
که در چند سال اخیر لاحات دیگری تمزد و اصهای اجتماعی و تعیین حداقل دسو قانون بیمه
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کم و بیش در ایران انجام گرفته است همه و همه مرهون اقدامات دسته جمعی کارگران نفت 
 (۱)است."

طلبانۀ کارگران و کارمندان نفت نیز یکی از اقدامات حق ۱3۲۹اعتصاب پایان اسفندماه    
ت جنوب محمد جنوب بود. " دربارۀ علت اعتصاب و قانونی بودن آن و حقانیت کارگران نف

 گوید:مهران رئیس هیئت اعزامی دولت به جنوب چنین می
ماه که موقع پرداخت حقوق بود، در مناطق کارگری جنب و از روز بیست و پنجم اسفند"...    

جوش و نگرانی به وجود آمد، زیرا به کارگران اطلاع رسیده بود که کارفرمایان آنها یعنی شرکت 
العادۀ آنها جلوگیری خواهد کرد. تصادفاً هماهنگ ملی شدن وقنفت از پرداخت سی درصد ف

نفت و تصویب پیشنهاد مربوط به آن این تصمیم شرکت نفت به موقع اجرا گذاشته شد، به 
ریال پرداخت گردید و  ۲8شد ناگهان ریال داده می ۴۰طوری که به کارگری که در بندر معشور 

ریال دریافت کرد. این بود  ۱۴گرفت ریال می ۲۰ار دیگری که در آن هوای سوزان و شرایط دشو
 علت رنجش بزرگ و قانونی کارگران. 

این اقدام شرکت نفت که در بندر معشور و سه نقطۀ نفت سفید و آغاجاری و لئالی صورت    
گرفت اعتصاب مهمی را به وجود آورد. شرکت نفت این اعتصاب را غیرقانونی اعلام کرد و به 

عنوان همدردی با اعتصابیون، کارگران مسجد سلیمان و هفتگل نیز دست از این جهت و به 
باشد و شرکت ناچار اعتصاب کار کشیدند. هیئت اعزامی دولت تأیید نمود که حق با کارگران می

 را قانونی شناخت و قرار شد که حقوق کارگران به همان ترتیب سابق پرداخت شود." 
کارمندان و کارآموزان شرکت نفت را در بر گرفت و از همدردی "این اعتصاب تمام کارگران و    

مند شد ... لکن دولت علاء به جای آنکه شرکت نفت را به و پشتیبانی مردم خوزستان نیز بهره
عدول از تصمیم غیرقانونی خود وادار سازد با سرنیزه و گلولۀ حکومت نظامی به جنگ کارگران 

ا توقیف و تبعید کند حوادث خونینی پیش آمد که منجر رفت و چون خواست رهبران اعتصاب ر
ای از ایرانیان گردید. دولت انگلیس نیز که در انتظار چنین به کشته شدن سه نفر انگلیسی و عده

های ایران فرستاد و به بهانۀ حفظ جان و های جنگی خود را به آبفرصت مناسبی بود کشتی
ه مداخلۀ نظامی نمود ... سرانجام این اعتصاب با همت مال اتباع انگلیسی، کشور ما را تهدید ب

                                                                           
، ،۱33۵ نوشتۀ مصطفی فاتح )یکی از مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران(، تهران ،سال نفت ایران پنجاه۱ 

 )به اختصار( ۴۵3تا  ۴3۰صفحات 
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مردانه و پایداری دلیرانۀ کارگران، کارمندان و کارآموزان شرکت نفت و ]حتی کارکنان محلّی 
آمیز شرکت شرکت نفت، که شدیدترین منتقدان شرکت نفت بودند، زیرا آنان از اقدامات تبعیض

گاه بودند انۀ مردم سراسر کشور با پیروزی کارگران پایان و پشتیبانی صمیم ( ۱)[کاملاً  آ
 (۲)"پذیرفت.

حتی  -دانان ایرانی "اعتصاب نفتی کمکی به مبارزه برای ملی شدن نفت بود، اما تاریخ   
انی گرایش به لاپوش -هواداران مصدق یا به تعبیری دیگر، آنها که مشخصاً هوادار مصدق هستند 

 این موضوع دارند. 
   (3)وزیری رسید.""ر ذبیح: "مصدق سوار بر موج احساسات ملی به نخستبه گفتۀ سپه   
در تهران، دکتر مصدق با شناخت عمیق از استعمار انگلیس و پایگاه آن در کشور ما، شرکت    

نفت انگلیس و ایران، و تکیه بر احساسات برانگیختۀ مردم این کشور، در رأس کمیسیون نفت 
آرا پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را که ود بود. او فردای قتل رزممجدّانه سرگرم تعقیب کار خ

تا آن روز تصویب نشده بود یک بار دیگر به رأی گذاشت. اعضای کمیسیون که هنوز گرفتار هول 
بایستی آرا بودند، به اتفاق آرا تصویب کردند آنگاه نوبت مجلس بود که میو هراسِ ترور رزم

خص سازد. بسیاری از نمایندگان که مستقیم و غیرمستقیم با موضع خود را در برابر آن مش
عوامل سفارت انگلیس ارتباط داشتند و قول داده بودند که از حضور در جلسۀ مجلس خودداری 

 نمایند، به قول خود وفا نکردند. 
نفر در جلسه حضور داشتند و همۀ آنها  ۹۵نفر نماینده  ۱3۱ماه از اسفند ۲۴در جلسۀ مورخ    
اسفند  ۲۹گزارش کمیسیون نفت رأی مثبت دادند. مجلس سنا هم در آخرین روز سال یعنی  به

 این گزارش را تصویب کرد. ۱3۲۹سال 
اهمیت جلوه دهد "سفیر بریتانیا در ملاقاتی که با علا داشت سعی کرد تصمیم کمیسیون را بی   

ای برای ملی تصویب لایحه صِرفبه کار را دوباره به مسیر مذاکره برگرداند. سفیر گفت که 
اساس  ربتمه داد. اما بر سر تقسیم منافع توان به عملیات کمپانی خاشدن صنعت نفت نمی

پنجاه منافع و تصویب -توان مذاکره کرد." علا پاسخ داد که تقسیم پنجاهپنجاه می-پنجاه
ل چیزی بیش از آن قراردادی در این زمینه شاید قبلاً عملی بود. اما در شرایط و اوضاع و احوا

                                                                           
 ۱۱۴صفحۀ ، ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم ۱ 
 ۵۲۱و  ۵۲۰، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
 ۱۱۵، صفحۀ ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم 3 
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لازم است. علا همچنین یادآور شد اینکه اصل ملی شدن نفت مظهر آرزوی ملی و خواسته همۀ 
تحمل  ۱۹۹3آنان تحمیل شده بود تا سال  هیگر حاضر نیستند امتیازی را که بایرانیان است که د

 کنند ..."
ر نفت جنوب دیگر د "پاسخ علا پاسخی درست و سنجیده بود ... مسئلۀ استیفای حقوق از   

گنجید و حل و فصل آن با دریافت مبلغ بیشتری از درآمد نفت میسرّ قالب اولیۀ خود نمی
اینک ملی کردن نفت به معنای پایان دادن به سلطۀ امپریالیستی انگلیس بود، رمز شد. نمی

ی خود وبازیافت استقلال و آزادی ملتی بود که از یکصد و پنجاه سال پیش همواره شرف و آبر
را در ملعبۀ هوا و هوس سیاستگران لندن و عمّال محلی آنان دیده بود. ملت ایران پس از یک 
قرن و نیم تحمل خواری و حقارت اینک راهی را در پیش گرفته بود و امیدوار شده بود که پشت 

 (۱)".غول را به خاک در خواهد آورد
"ملی کردن یعنی نهادن یک مؤسسه در خدمت  -

نامۀ دهخدا به نقل از ترمینولوژی حقوق، ملت" )لغت
 تألیف دکتر جعفری لنگرودی.( 

"ملی کردن بالاترین مظهر اِعمال حق حاکمیت  -
تواند مانع یک ملت است و هیچ نیرو و قانون نمی

اجرای آن باشد. ملی کردن فوقِ هر نوع الغاءِ قرارداد 
آن  لیۀ امتیازات مربوط بهشد، خود به خود کیا امتیاز است، یعنی وقتی صنعتی ملی 

   (۲)صنعت، رسمی و غیررسمی و قراردادهای قانونی و غیرقانونی ملغی خواهد شد."
های دیگر چون مکزیک هاست. ملت"اولاً ملی کردن صنایع ناشی از حق حاکمیت ملت -

اند. ثانیاً مفاد قراردادهای خصوصی استفاده کرده حق و خود انگلستان هم از این

                                                                           
، جلد اول، صفحات ۱378، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، چاپ اول، ۱خواب آشفتۀ نفت  ۱

 تکیه روی کلمات از ماست. - ۱۴۰و  ۱3۹
حزب  انیسازمان دانشجو یۀانیاز ب -  ۲۹/۹/۲۹ خیبتار ۱7 ۀشمار ران،ی"، ارگان حزب ایآزاد ۀ"جبه ۀروزنام ۲
 رانیا

دن صنعت نفت در کر ی"مل
 ی"الغا  ای " رانیسراسر ا

 قید و شرط امتیاز نفتبی
 جنوب"
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مانع از اِعمال این حق گردد و ثالثاً اِعمال حق مزبور قابل ارجاع به حکمیت  تواندنمی
  (۱)تواند در این امر مداخله کند."المللی نمینیست و هیچ مرجع بین

 (۲)جانبه است، فقط دولت موظف است که غرامت بپردازد.ملی کردن یک -
جاب و قبول طرفین منعقد : "هر قرارداردی دو طرف دارد و به ایالغاء امتیاز نفت جنوب

نمیشود. مجلس شورای ملی هم د قرارداد ملغا نمینشود. لذا تا طرفین رضایت به الغاء ندهمی
کند، بدون تصویب می المللی و قراردادهابار عهود بینتواند قانونی را که برای ارزش و اعت

توان لغو طرفه نمی رارداد را یکیعنی ق (3)مطالعه و فکر و به دست آوردن راه قانونی الغا نماید."
 کرد، کاری که رضاشاه عمداً یا سهواً انجام داد و لطمات آنرا مردم ایران بر دوش کشید. 

حزب توده در آغاز کار به جای بسیج تودۀ مردم برای پشتیبانی از دکتر مصدق و جبهۀ ملی،    
بازی تشبیه شبه، به یک خیمهمبارزۀ جبهۀ ملی را با شرکت نفت جنوب به یک بازی موش و گرب

پذیرد و استیفای حقوق ملت را در صورتی قابل کرد که به دست خودِ شرکت نفت انجام میمی
دانست که "ملت ما حاکم بر سرنوشت خویش باشد" به این معنی که حزب توده پیروز تصور می

  (4)شود و حکومت را در دست بگیرد.
 ی" ارگان حزب ایران حق داشت بنویسد: از اینرو روزنامۀ "جبهه آزاد   
"تعلیق مبارزه با شرکت ]نفت[ به استقرار "حاکمیت ملی" که اولیای شرکت نفت را تا فرا    

کند، ریشخندی بیش رسیدن انقلاب ایران یا حضور حجّت عصر)ع( کاملاً آسوده خاطر می
  (5)نیست."

حزب توده جز مأیوس ساختن مردم از تا ردّ شدن قرارداد الحاقی در مجلس، تمام تلاش    
مبارزه و تلاش، و گمراه کردن مبارزین چنانکه مشتبه شوند و در مبارزه شرکت نجویند، نبود، و 

                                                                           
 ۱77، جلد اول، صفحۀ ۱378، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، چاپ اول، ۱خواب آشفتۀ نفت  ۱
 شت دولت انگلیس.از پاسخ دولت ایران به یاددا -
"الغای قراردادهای امتیاز وقتی به منظور ملی کردن موضوع امتیاز صورت گیرد مسلماً غیرقانونی نخواهد بود،  ۲

، ۱3۵3تاریخ ملی شدن نفت، فواد روحانی، چاپ دوم  -ها است." زیرا ملی کردن حق غیرقابل انکار دولت
 ۲3صفحۀ 

ن نمایندۀ قوچان در مجلس چهاردهم مبنی بر امضای لایحۀ الغاء از پاسخ دکتر مصدق به درخواست رحیمیا 3
 نطق قبل از دستور در مجلس شورا.   ۱3۲3آذر  ۲8قرارداد نفت جنوب. 

 ۵3۱، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 4 
 ۵3۲همان، صفحۀ 5 
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تراشی در مبارزۀ مردم و خدمت به شرکت نفت و امپریالیسم طبعاً غیر از خرابکاری و مانع
 انگلیس حاصلی نداشت.

وزی مقدماتی به دست آمد، حزب توده در برابر شعار "ملی همینکه با ردّ قرارداد الحاقی پیر   
قید و شرط امتیاز نفت جنوب" را پیش کردن صنعت نفت در سراسر کشور"، شعار "الغای بی

کشید که نه فقط قابل اجرا نبود، بلکه عملاً با منحرف کردن مبارزه و ایجاد نفاق، آنرا به شکست 
 کشانید. می
آور سران و کادرهای فراری حزب توده را که در پلنوم چهارم )پلنوم شرماینک اعتراف ننگین و    

 کنیم: در مسکو گرد آمده بودند، دیلًا نقل می ۱33۶وسیع( حزب در سال 
گیری غلط دربارۀ مسئلۀ ملی شدن صنایع نفت )در ابتدای جنبش( و خط مشی چپ"سمت   

صدق مهمترین اشتباه سیاسی حزب ما روانه و نادرست در مقابل جبهۀ ملی و حکومت دکتر م
 آید.مرداد به شمار می ۲8های قبل از کودتای در جریان سال

رهبری حزب به جای آنکه از شعار ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر ایران که مورد پشتیبانی    
 های وسیع مردم و حالت اساسی اتحاد کلیۀ نیروهای ضد امپریالیستی بود طرفداری نماید،توده

 شعار لغو قرارداد نفت جنوب و ملی کردن آن را در مقابل شعار جبهۀ ملی مطرح ساخت. 
این شعار حزب ما دربارۀ نفت، هم از لحاظ منطقی و هم از نظر تاکتیکی نادرست بوده است،    

را در بر داشت و چون بر مبنای  ۱۹33زیرا اولاً ملی شدن صنایع نفت خود به خود الغاء قرارداد 
 ناپذیر بود.اکمیت ایران استوار بود خدشهحق ح

کشاند. و دولت ایران را به مشکلات قضایی می ۱۹33در صورتی که الغاء یک جانبۀ قرارداد    
المللی خالی از اشکال نبود. ثانیا محدود ساختن قانون ملی کردن قبولاندن آن در مراجع بین

 ولی  (۱)لاً صحیح باشد ..."توانست اصوصنایع نفت به یکی از نواحی ایران نمی

 عقل داند که بدان زنده نگردد سهراب دارو که پس از مرگ به سهراب دهندنوش

 گیریم: حوادث را پی می   
کمیسیون مخصوص نفت به ریاست دکتر مصدق یک کمیسیون  ۲۶/۱/3۰در این میان روز    

نفت را تنظیم و به فرعی هفت نفری انتخاب نمود که طرح اجرای قانون ملی شدن صنعت 

                                                                           
های از جزوه - ۲۹و  ۱۹(، صفحات ۱33۶ن )سال اسناد کامل پلنوم چهارم )پلنوم وسیع( حزب تودۀ ایرا۱ 

 ناریا.
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ای مربوط ماه کمیسیون نفت طرح نُه مادهمجلس شورای ملی پیشنهاد کند. روز پنجم اردیبهشت
به اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت را مبنی بر خلع ید از شرکت نفت جنوب به اکثریت آراء 

 تصویب کرد. 
از هواداران این قانون دو موقعی که مجلس قانون ملی کردن نفت را تصویب کرد، "بسیاری    

شمردند. یکی اینکه نیاز کشورهای صنعتی به ویژه انگلستان و اروپای نکته را تقریباً مسلّم می
غربی به نفت ایران به حدّی زیاد وجبران آن برایشان چنان دشوار است که محرومیت از آن چرخ 

ه در برابر ارادۀ ملت ایران به صنایع آنها را متوقف خواهد کرد و آنان را وادار خواهد ساخت ک
های به دلایل گوناگون، مانند رقابت شرکت آمریکازانو درآیند و ملی کردن را بپذیرند. دوم اینکه 

ایران به شوروی، از دست دادن وجهه و  ننفتی آن با شرکت نفت انگلیس، ترس از نزدیک شد
ت ت کم از انگلستان پشتیبانی و تقوینفوذ خود در ایران و غیره اگر جانب ایران را هم نگیرد، دس

نخواهد کرد. در حقیقت هیچکدام از این دو گمان درست نبود و با واقعیت تطابق کامل نداشت 
دهد که از همان های اخیر نشان میدر سال آمریکا... اسناد از طبقه خارج شدۀ وزارت خارجۀ 

ین بوده است که اگر روزی این در فکر ا آمریکاآغاز جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران دولت 
تواند آن را جنبش پیروز شد و ملت ایران نفت خود را ملی اعلام کرد، چگونه دنیای غرب می

  (۱)توان نیازهای اروپای غربی و انگلستان را برطرف کرد ..."جبران کند و چگونه می
 کاآمریروش دولت از سوی دیگر دولت انگلستان به منظور ایجاد هماهنگی بین روش خود و    

ای که از مذاکرات در مسئلۀ نفت ایران تصمیم گرفت هیئتی به واشنگتن بفرستد ... نتیجه
 .Fواشنگتن حاصل شد این بود که در تاریخ پنجم اردیبهشت سفیر انگلیس در ایران شپرد )

Shepherdطی یادداشتی خطاب به علا پیشنهادی تحت سه ماده دایر بر حل اختلاف نفت به ) 
 شرح زیر نمود: 

التأسیس انگلیسی منتقل شود که مدیران ایرانی نیز به اموال شرکت به یک شرکت جدید - ۱   
هیئت مدیرۀ آن منصوب شوند و درآمد این شرکت بالمناصفه به دولت ایران و شرکت نفت 

ترتیب  - 3تأسیسات پخش داخلی به یک شرکت ملی ایرانی واگذار شود. -۲تعلق گیرد. 
صی مقرر شود که طبق آن کارمندان ایرانی در اسرع اوقات جانشین کارمندان خارجی مخصو

شرکت جدیدالتأسیس شوند. این پیشنهاد که اساس آن عبارت از ابقای شرکت نفت انگلیس و 
 پنجاه بود، مورد توجه قرار نگرفت. -ایران و برقراری رژیم پنجاه

                                                                           
 ۵۴و  ۵3، صفحات ۱3۶۹ای، چاپ اول، تهران اقتصاد بدون نفت، نوشتۀ دکتر انور خامه۱ 
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قات نمود و مصرّاً تقاضا کرد دولت در را به روز ششم اردیبهشت سفیر انگلیس با علا ملا   
روی ادامۀ مذاکره در اطراف طرح پیشنهادی او نبندد. ولی علا چون هیچ امیدی به پیشرفت 

ای ماده ۹چنین مذاکرات نداشت و از طرز عمل کمیسیون نفت در تهیه و تصویب طرح قانون 
 (۱)بدون مشورت با دولت ناراضی بود، همان روز استعفا داد."

مجلس شورای ملی به نخست ۱33۰ماه "پس از سقوط دولت علا روز هفتم اردیبهشت   
وزیری را به تصویب وزیری دکتر مصدق اظهار تمایل نمود. اما دکتر مصدق قبول مقام نخست

ای کمیسیون مخصوص نفت مشروط ساخت. لذا لایحۀ مزبور همان روز در ماده ۹لایحۀ 
اردیبهشت در مجلس سنا به تصویب رسید و شاه دهم اردیبهشت  مجلس شورای ملی و روز نهم

 (۲)وزیری دکتر مصدق را امضا کرد.فرمان نخست
داشت که برای اجرای ملی کردن صنعت نفت هیئتی از نمایندگان مجلسین آن قانون مقرر می   

ت نفت رکسنا و شورا و وزیر دارایی تشکیل گردد. هیئت مزبور با نظارت دولت بلافاصله از ش
هایی شود، ید نماید و اگر برای تحویل فوری مؤسسات، مُتعذّر به بهانهانگلیس و ایران خلع 

از عوایدات نفت را پس از کسر مخارج برای تأدیۀ مُدَّعابِه احتمالی شرکت  ٪ ۲۵دولت تا میزان 
 جنوب از الطرفین به ودیعه بگذارد و به حساب شرکت نفتدر بانک ملی ایران یا بانک مرضی

دار بود که تاریخ تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت رسیدگی نماید. هیئت مزبور وظیفه
اساسنامۀ شرکت ملی را تنظیم و جهت تصویب به مجلس پیشنهاد کند. قانون مذکور ضمناً 

نمود که کلیۀ خریداران سابق شرکت نفت جنوب در خرید نفت از ایران به نرخ عادلانه تأکید می
 باشند. حق تقدّم میدارای 

بدین ترتیب دکتر محمد مصدق با در دست داشتن قانون مربوط به خلع ید از شرکت نفت    
 وزیری رسید و در دو مادّه برنامه دولت خود را اعلام داشت: انگلیس و ایران به مقام نخست

                                                                           
 )به اختصار( ۱۱8تا  ۱۱۶، صفحات ۱3۵3تاریخ ملی شدن نفت، فواد روحانی، چاپ دوم ۱ 
ی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، صفحۀ ، پژوهش و برگردان دکتر احمدعل۱گویند اسناد سخن می۲ 

 ۱۶ورّخ م خود گزارشدر  رانیدر ا کایآمر ریسف( Henry Francise Grady) یدیرگ - ۱۶۰، سند شمارۀ ۱۶۰
نفت و  ۀاز بابت قانون مصوب دربار ... وی مروز شنبه ناهار را با شاه صرف کرد" :نوشت ۱33۰ بهشتاردی

هر دو  رفتنیجز پذ یاچاره چیه ،معمول گذشته یهابر اساس روش یول ،است نیاندوهگ اریبس صدقانتخاب م
 ..." موضوع نداشته است



کاپوی آزادی و استقلال  557                                                                    ایرانیان در ت

اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون اجرای اصل ملی  .۱
و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت  ۱33۰ماه سال ن، مصوبه نهم اردیبهشتشد

 بنیۀ اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
 (۱)ها."اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری .۲

 

                                                                           
 ۵۲۵، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
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 یوزیردکتر مصدق در مقام نخست
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وزیری رسید تا با یسته و وفادار ملت ایران، به نخستدکتر محمد مصدق، فرزند خلف، شا
بریتانیای کبیر دست و پنجه نرم کند و به آرزوی دیرین ملت ما در طرد این امپراتوری استعمارگر، 

 ( ۱۰/۲/3۰کار جامۀ عمل بپوشاند. )باز و کهنهحیله
یریگر قهّار و سداستان مبارزۀ پرشور ملت ما برای پس گرفتن ثروت ملی از چنگ استعمار   

آموز، جنبشی است ناپذیر و رهایی از سلطۀ استعمار به رهبری دکتر مصدق حکایتی است عبرت
کرد. منتها مقاصد استراتژیک را تهدید می آمریکاکه منافع استعماری هر دو ابرقدرت انگلیس و 

ارزه با نفوذ چربید و مبهای اقتصادیش میدر کشورهایی نظیر ایران به هدف آمریکاو سیاسی 
 کمونیسم از اولویت برخوردار بود.

وزیر آن به آسانی حاضر بودند در مقابل اشغال در صورتی که دولت انگلیس و چرچیل نخست   
 ها واگذار شود. خیز جنوب، شمال ایران به شورویمناطق نفت

سعی  تقابلًا بایدها بر آن بودند که اصل ملی شدن نفت ایران باید پذیرفته شود و مئیآمریکا   
 پنجاه مورد قبول قرار گیرد.-شود که اصل تقسیم منافع بر مبنای پنجاه

ها ملی شدن صنعت نفت ایران راکه ناشی از حق مالکیت ملی است و با تصویب اما انگلیسی   
پذیرفتند و هنوز از قرارداد شود نمیو اجرای آن خود به خود هر نوع امتیاز و قراردادی ملغی می

اندیشیدند. آنها متوجه ها به عواقب امر میکردند. بعلاوه انگلیسیحمیلی دورۀ رضاشاه دفاع میت
رسد. به رسمیت شناختن این حق با تسلط و کنترل بودند که کار در همین جا به پایان نمی

 دهد.های نفتی وفق نمیانحصاری کمپانی
 Georgeگی )کردن نفت قرار گیرد. مکحاضر نبود در عداد مخالفان ملی  آمریکااما دولت    

McGhee گفت: "قرار در امور خاور نزدیک و آسیای جنوبی، می آمریکا(، معاون وزارت خارجۀ
بر  ها را که اینکدر صف مخالفان نیروهای طرفدار ملی کردن، احتمالاً کمونیست آمریکاگرفتن 

  (۱)خواهد داد."امواج هیجانات ملی کردن سوارند در موقعیت نیرومندی قرار 
اش مطالبۀ غرامت باشد برای گفت: "هر راه حلّی برای مسئلۀ ایران که لازمهبعلاوه مک گی می

های ایرانیان سنگین و دشوار است، به ویژه اینکه در هر صورت آنان بالمآل مالک کلیۀ دارایی
  (۲)شرکت بدون هیچگونه پرداختی خواهند شد."

                                                                           
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، صفحۀ ۱گویند اسناد سخن می۱ 

  ۱3، سند شمارۀ ۱۵۰
 ۱3، سند شمارۀ ۱۵۱همان، صفحۀ ۲ 
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وجود داشت که برآورده شدن  آمریکان وزارت خارجۀ مسؤولادل با این حال "این خار در    
ها و پیروزی تامّ و تمام مصدق در این معرکه مساوی است با درهم ریختگی وضع همۀ خواست

های غرب در سراسر دنیا و این گذاریامتیازات و در معرض مخاطره قرار گرفتن تمام سرمایه
از این پیامد هرگز  آمریکاکشید. و هراس می آمریکارخ چیزی بود که بریتانیا هر روز آن را به 

 (۱)کمتر از آن هراس نبود که ایران یک روز به دامن کمونیسم بیفتد."
شبهه دکتر مصدق در خاطرۀ تاریخی مردم ایران به عنوان قهرمان و ابرمردی که با استعمار بی   

ۀ حیات خود کوشید، نقش بسته غدّار مبارزه کرد و برای دفاع از حقوق ملت تا آخرین لحظ
بین باشیم نه خیالاست. اما از آنجایی که برای رسیدن به آزادی و استقلال واقعی باید واقع

سرایی نکند، ضروری پرستی و افسانهها ما را گرفتار قهرمانها و جور و ستمپرداز، و سرکوبی
های قهرمانان خود انگاریسهلهای نادرست و است که از خطاها، اشتباه در محاسبه، ارزیابی

گاه باشیم تا آن اشتباهات را تکرار نکنیم و راه رفته را دوباره نپیمائیم. از این رو در این نوشته  آ
 از ذکر خطاهای ناشی از رهبران نهضت به هیچ وجه اِبائی نخواهیم داشت.

یس، استاد تاریخ سرگذشت مردم ایران در مبارزه برای ملی کردن صنعتِ نفتِ خود را خانم ها
 کند: در دانشگاه کنِت، چنین بیان می

المللی و انگلیس در این نکته اتفاق نظر داشتند که دکتر مصدق "واقعیاتِ صنعت بین آمریکا"   
های صنعت نفت که در برابر دکتر مصدق قرار دارد چیست؟ فهمد. ببینیم واقعیتنفت را" نمی

اند و از طریق آن به تمام بازی تجدید و تمدید کردهو با حقهاند بازی گرفتهامتیازی را با حقه
گویند آن چه در ظرف اند، مردم کشور میزندگی یک ملت چنگ انداخته و آن را به تباهی کشانده

خواهیم خودمان حساب و کتاب را ، از این پس می(۲)اید مُفتِ چنَگتاناید و بردهنیم قرن کرده
 دهند: خ میها پاسبه دست گیریم. طرف
 توانید بر خلاف آن عمل کنید. قرارداد دارید و نمی

 کنیم. اید، نفت را ملی میرویم که شما در کشور خود رفتهاز همان راه می -
 اما ملی کردن محتاج پرداخت غرامت است. 

 پردازیم. غرامت هم می -
 پردازید؟شما که پول ندارید غرامت چگونه می

                                                                           
 33۰، جلد اول، صفحۀ ۱378، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، چاپ اول، ۱خواب آشفتۀ نفت  ۱
 مُفتِ چَنگتان = به شما بخشیدیم، پیشکش. ۲
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 گذاریم.د نفت را برای غرامت شما کنار میبیست و پنج درصد از درآم -
 گذاریم این نفت را به کس دیگری بفروشید. مگر اینکه به خود ما بفروشید. ما که نمی

 فروشیم. به خود شما می -
 گیرد؟اما تولید نفت را چه کسی برعهده می

ریم. امتأسفیم که پس از پنجاه سال ما هنوز کارشناس برای تولید نفت به تعداد لازم ند -
حاضریم که با کارشناسان شما قرارداد ببندیم حقوق و مزایای کافی به آنها بدهیم تا به 

 کار خود ادامه دهند.
 حاضر نیستند زیر نظر شما کار بکنند. کارشناسان ما 

گذاریم. حتی حاضریم تعداد مدیران شرکت بیست پُست درجۀ اول را در اختیار شما می -
ببریم که فقط چهار نفر از آنها ایرانی باشند و هشت نفر دیگر  تا بالا ۱۲ملی نفت را تا 

 را از کارشناسان اروپایی انتخاب کنیم. 
ها غیر عملی است، نشدنی است، کنترل ادارۀ عملیات نیز مانندِ کنترل فروش باید این حرف

د. بسازی کاملاً در دست ما باشد. بعد هم شما در نظر دارید غرامت را به بهای تأسیسات محدود
این هم قبول نیست. شما باید حساب کنید همۀ منافعی را که در صورت ادامۀ قرارداد تا پایان 

 به ما بدهید. ]عدم نفع[  (۱)شدمدت آن عاید ما می
یز خرسد نباید از پنجاه درصدی که به سایر کشورهای نفتآخر سر هم پولی که به دست شما می

خورد پول بیشتری دریافت کنید ساختار صنعت نفت به هم می شد بیشتر باشد. اگر شماداده می
 شود ... و همۀ امتیازات ملی می

 (۲)فهمد!"گفتند دکتر مصدق نمیالمللی نفت که میها بود واقعیات صنعت بیناین   
، همزمان با استقرار هیئت ۱33۰ماه خرداد ۲۰"روز 

مدیرۀ موقت شرکت ملی نفت ایران، در ساختمان 
زی نفت در خرمشهر، هیئتی از سوی شرکت سابق مرک

( که در آن زمان معاون هیئت مدیرۀ شرکت بود، برای مذاکره B. R. Jacksonبه ریاست جاکسن )
با دولت ایران وارد تهران شد. دو روز بعد سفیر کبیر انگلیس در تهران، طی مصاحبۀ کوتاهی با 

                                                                           
 ۱373/  ۱۹۹3تا سال  ۱
 ۹3۹و  ۹38، صفحات ، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد۲خواب آشفتۀ نفت  ۲

 از شرکت نفت دیخلع 
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. هر چند دولت خود را مسئول مال و خبرنگاران خارجی در محل سفارت اظهار داشت: "..
داند، معهذا برای جلوگیری از حوادث غیر مترقبه، اقدامات جان اتباع خارجی در ایران می

ناو و یک ناوشکن های اطراف خلیج فارس، سه رزمایم ... فعلاً در آباحتیاطی به عمل آورده
 انگلیسی متوقف هستند." 

لی نفت ایران، طی اگهی به کلیۀ خریداران مواد نفتی خرداد هیئت مدیرۀ شرکت م ۲۲روز    
توانند به مدت یک ماه مواد نفتی مورد نیاز خود را با دادن رسید به "شرکت اطلاع داد که می

المللی بپردازند، ولی شرکت سابق حاضر ملی نفت ایران" دریافت کنند و قیمت آنرا به نرخ بین
ها، با تأیید حقوق قانونی شرکت د کرد که ناخدایان کشتیبه قبول این نوع معامله نشد و پیشنها

باید رسید بدهند، چون هیئت مدیرۀ موقت پیشنهاد مزبور را نپذیرفت، تعداد زیادی نفتکش که 
ماه توقف کردند، های اطراف، در انتظار بارگیری بودند تا اواسط تیرهای آبادان و آبدر اسکله

 ران را ترک کردند. های ایسپس بدون دریافت نفت، آب
جاکسن، رئیس هیئت نمایندگی اعزامی شرکت سابق، در نخستین روز ورود به تهران ضمن    

مصاحبه با خبرنگاران جراید، آمادگی شرکت را به شناسایی "نوعی ملی شدن" که شرکت نیز در 
ارکنان نصورت کپنجاه اعلام کرد و افزود، در غیر ای-آن محلی داشته باشد، و برقراری رژیم پنجاه

وزیر نیز، موضوع "نوعی خارجی شرکت ایران را ترک خواهند کرد. جاکسن در مذاکره با نخست
ملی شدن" را عنوان کرد. دکتر مصدق در پاسخ خاطرنشان ساخت که فقط یک نوع ملی شدن 
وجود دارد و آن، نوع واقعی آن است. جاکسن، طی سه جلسه مذاکره با هیئت نمایندگی ایران 

کرد. در نتیجه یشنهادی مطرح کرد که به هیچ وجه با قانون ملی شدن صنعت نفت تطبیق نمیپ
مذاکرات قطع شد و وساطت دکتر گریدی سفیر ایالات متحده در تهران، برای ادامۀ گفتگو، 

 مورد قبول دکتر مصدق قرار نگرفت.
چون پیشنهادهای هیئت خرداد، دکتر مصدق طی پیامی به مردم ایران اطلاع داد که  ۲۹روز    

نمایندگی شرکت سابق، منافی با قانون ملی شدن صنعت نفت بود، مورد قبول قرار نگرفت و 
توانم در ام که به هیچ وجه نمیاند زبان ما را بفهمند. من مکرر اعلام کردهافزود: آنها نخواسته

 م. اجرای قانونی که مظهر آرزو و ارادۀ ملت ایران است قصور و مسامحه کن
وزیر گزارش مذاکرات و خرداد نخست 3۰دستور دادم عملیات اجرائی ادامه داده شود. روز    

علل شکست هیئت جاکسون را به اطلاع نمایندگان مجلس شورای ملی رساند و مجلس با 
رأی موافق و یک رأی ممتنع به دولت ابراز اعتماد کرد. در همان روز جاکسون نیز  ۹۱اکثریت 

 نگاران گفت: ک کرد. وی هنگام ورود به لندن به روزنامهایران را تر
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 "مادامی که حکومت فعلی در ایران بر سر کار است، هیچ امیدی به تجدید مذاکرات نیست."    
مقارن عزیمت جاکسون از ایران، دولت تصمیم گرفت عملیات مربوط به خلع ید از شرکت    

خرداد در ساختمان مرکزی شرکت  ۲۰که از روز را بدون تأخیر آغاز کند. هیئت مدیرۀ موقت 
در خرمشهر مستقر شده بود به متصدیان امور شرکت سابق اخطار کرد که از صدور هرگونه 
دستور جز با امضای هیئت مدیرۀ شرکت ملی نفت خوداری کنند ... همچنین از اریک دریک 

(Eric Drakeمدیرکل شرکت سابق خواسته شد که از تاریخ ملی شدن ) محاسبات و دفاتر ،
ای به اریک دریک نوشت و خرداد هیئت مدیرۀ موقت نامه 3۰معاملات را تسلیم نماید. روز 

در مورد ادامۀ خدمت او،  تحت نظارت هیئت مدیره استفسار کرد. ولی اریک ایران را ترک کرد 
دیرعامل و به بصره رفت و هیئت مدیره مهندس مهدی بازرگان را به جای او به سمت اولین م

شرکت ملی نفت انتخاب کرد. در همان روز مهندس بازرگان به دفتر مدیر کل سابق شرکت 
 (۱)رفت و با اخراج معاون اریک ادارۀ امور را به دست گرفت ..."

کوشید تا کارکنان خارجی شرکت نفت را به ادامۀ خدمت راضی با آنکه دکتر مصدق بسیار می   
 ۴۵۲۰کارمندان فنّی خارجی شرکت ) ۱33۰ماه تیر ۵در تاریخ کند ولی مقارن برکناری اریک 

نفر( نیز دسته جمعی استعفا کرده خاک ایران را ترک نمودند و مهندسین ایرانی به جای آنها 
. ولی (۲)امور فنی و اداری شرکت را به عهده گرفتند و این وظیفه را به شایستگی انجام دادند

کار صنعت نفت میسر نبود و کوشش ایران برای استخدام  بدون وجود کارشناسان خارجی ادامۀ
  (3)نتیجه ماند.طرف، نظیر سوئد، بلژیک، هلند و ایتالیا هم بیکارشناسان از کشورهای بی

                                                                           
 ۱۶۴و  ۱۶3جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، غلامرضا نجاتی، صفحات  ۱
 افتیدر یبا کمال شگفت ۱33۱ / ۱۹۵۲در  (نام داد رییتغ یکه بعدها به بانک جهان) یالمللنیدر واقع بانک ب"...  ۲

اخل هم نفت د ازیاز ن شید و بمناسب حفظ کن یرا به شکل ینفت ساتیتوانسته تأس ،شده یکه شرکت نفت مل
، صفحۀ ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم  - ..." کرده است دیتول

۱3۶ 
یضمن گزارش به وزارت امور خارجه کشور خود م رانیدر ا کایامر ریکب ریسف(، Henry Francis Grady) یدیگر 3
 شگاهیکردن پالا لیبا تعط توانندیم ،نداهآنها گفت رانیاز مد یطور که برخ آن ،ندکنیها فکر میسیاگر انگل" :سدینو
 ،کنندمی ءرا انشا ینفت استیآنها که در لندن س .دنشویممرتکب  یارببتیاشتباه مص ،اورندیرا سر عقل ب انیرانیا

، پژوهش و برگردان ۱گویند یاسناد سخن م - ند ..."دواریام شگاهیپالا لیبه سقوط مصدق در صورت تعط اًظاهر
 3۵، سند شمارۀ ۲۰۲دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، صفحۀ 
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در هشت ماه اول جنبش "رهبران نهضت در ایران، ملی کردن نفت را به مثابۀ اسم اعظمی    
طلسم قرارداد را بشکنند و کشور را از آسیب ویرانگر  توانندکردند که با توسّل به آن میتلقی می

جوی بریتانیا برهانند و با دسترسی به درآمد سرشار نفت آرزوهای خود را در مبارزه نفوذ سلطه
خود  (۲)]اما[ بریتانیا نفت ایران را مِلکِ طِلق (۱)با فقر و تأمین رفاه حال مردم برآورده سازند.

دهد و ایرانیان را به ناسپاسی در دستی چیزی هم به ایران میگشاده دانست که از باب کَرَم ومی
ارج  میکرد. بریتانیا نهضت ملی ایران را حرکتی سطحی و بیبرابر بزرگواری خود متهم می

نگریست و طلبی میفریب و فرصتانگاشت و سران نهضت را به چشم سیاست بافانی عوام
یاست جهانی راه توسّل به قهر و اشغال آبادان را به روی و ملاحظات س آمریکاحالا که مخالفت 

دراز را سر جای خود بست، دنبال زمامداری گردن کلفت و قلچماق بود تا مخالفان زباناو می
 بنشاند و ماجرا را پایان دهد. 

 گرد کمپانیتقصیر اصلی را متوجه راه و رسم کهنۀ استعماری و مدیران آزمند دندان آمریکااما    
دانست و بر آن بود که با اندکی ملایمت و استمالت اظهار همدردی و قبول اصل ملی شدن می

توان مصدق و یاران او را به راه حلّی بر اساس صنعت نفت و اذعان به حق حاکمیت ایران می
راضی کرد. و با چنان  -خواستند که در اول کار چیزی بیش از آن نمی -تنصیف منافع 
های ظارات بود که در هشت ماهۀ اول دو دور مذاکرۀ مستقیم میان هیئتمفروضات و انت

. گذشته صورت گرفت آمریکابریتانیایی و ایرانی در تهران و یک دور دیگر مذاکرۀ غیرمستقیم در 
تانیا دو اقدام شد، بریاز این سه رشته مذاکرات که کوششی برای فیصلۀ دوستانۀ اختلاف تلقی می

انجام  -یکی دردادگاه جهانی لاهه و دیگری در شورای امنیت سازمان ملل  -تهاجمی عمده نیز 
های مصدق و الزام او به بست رسانیدن کوششداد که منظور از آنها اِعمال فشار برای به بن

  (3)نشینی و تمکین در مذاکرات بود."عقب
، دولت انگلستان دادخواستی ۱33۰خرداد  ۴روز   

المللی، در لی دادگستری بینعلیه ایران به دیوان عا
لاهه تسلیم نمود، ولی به مناسبت اعزام هیئت 

                                                                           
آبادان و فروش نفت خام  شگاهیپالا رِمجلس شورا از بستن دَ  ۀدر جلس یئدکتر مظفر بقا ۱3۲۹ماه دی سوم" ۱

خواب آشفتۀ   -." خواهد بود یینانواهای دکانمثل ها هدر اسکل انیکرد که ازدحام مشتر ینیبشیسخن گفت و پ
 ، روزشمار ملی شدن صنعت نفت.۹۹۶، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲نفت 

 ی.کیرش یباشد ب یشخص صّخاملِکِ طلِق = ملِکی که  ۲
 ۱۹۴و  ۱۹3، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۱خواب آشفتۀ نفت  3

 در دادگاه جهانی لاهه
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ابلاغ آن دادخواست به دولت ایران، اقدامی  یران برای مذاکره دربارۀ نفت، جز"جاکسن" به ا
 صورت نگرفت. 

پس از شکست مأموریت "جاکسن"، دولت انگلستان دادخواست خود را دنبال کرد و تقاضای    
المللی درخواست مینی نمود. دولت ایران در پاسخ تلگرام دیوان دادگستری بیناقدامات تأ

نشان ساخت که دولت انگلستان را مبتنی بر صدور قرار تأمینی رد کرد و در عین حال خاطر
انگلستان حق مداخله در قضیۀ اختلاف ایران با شرکت نفت را، که یک شخص حقوقی و در 

المللی رد. دولت ایران همچنین از دیوان دادگستری بینحکم یک فرد انگلیسی است، ندا
المللی نیست، درخواست کرد "چون اِعمال حق حاکمیت قابل ارجاع به دیوان دادگستری بین

 دیوان مزبور، عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به این موضوع اعلام کند." 
خارجۀ ایران اطلاع داد که جلسۀ المللی به وزارت در تاریخ دوم تیرماه دیوان دادگستری بین   

( برای رسیدگی به ۱33۰تیر  8) ۱۹۵۰ژوئن  3۰المللی دادگستری در تاریخ عمومی دیوان بین
 شود. حال دولت انگلستان دربارۀ اقدامات تأمینی علیه دولت ایران تشکیل میعرض

حال به عرضالمللی دادگستری، پاسخی دولت ایران، ضمن اعلام عدم صلاحیت دیوان بین   
دولت بریتانیا تهیه کرد و به وسیلۀ فرستادگان ایران به دادگاه ارسال داشت که بدون شرکت در 
جلسۀ عمومی دادگاه، پاسخ ایران را به استحضار قضات برساند و توضیحات لازم در باب عدم 

ن بیناصلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست دولت بریتانیا را بیان کند ... سرانجام دیو
، قرار موقت تأمینی که به سود بریتانیا بود صادر کرد. به موجب ۱33۰ماه تیر ۱3المللی در تاریخ 

این قرار، طرفین ملزم بودند تا اعلام تصمیم نهائی دادگاه از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف 
مایند مراقبت ن دیگر لطمه وارد سازد، خودداری کنند. همچنین دیوان توصیه کرده بود که طرفین

برداری صنعتی و بازرگانی شرکت نفت که هیچگونه اقدامی به منظور ممانعت آزادانۀ بهره
کرد، انجام ندهند. این عمل می ۱۹۵۱انگلیس و ایران به نحوی که شرکت قبل از اول ماه مه 

جۀ تیرماه وزارت خار ۱8رأی قضات دیوان صادر شد ... روز  ۱۲رأی از  ۱۰قرار با اکثریت 
ایران طی تلگرامی به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد به قرار دیوان دادگستری اعتراض کرد و 
آن را برخلاف حق حاکمیت ایران دانست و خاطرنشان ساخت که "قراردادهای ناشی از حقوق 

 های بیگانه برایها به اتباع خود و یا اتباع دولتها که دولتخصوصی و داخلی مانند امتیازنامه
نمایند و همچنین اموری که برداری از بعضی منابع ثروت و یا امور تجاری دیگر منعقد میبهره
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مربوط به حق حاکمیت ایران و منحصراً تابع قضات ایران است از صلاحیت الزامی دیوان 
 المللی فعلی خارج بوده و هست ..." المللی سابق و دیوان بیندائمی دادگستری بین

در اعتراض خود یادآور شده بود که دولت ایران با یک شرکت خصوصی قرارداد دولت ایران    
امتیاز منعقد نموده و دولت انگلستان به هیچ وجه در آن دخالت و عنوانی نداشته است ... در 
پایان دولت ایران به دبیرکل سازمان ملل اعلام نمود که "... چون دیوان مزبور از جادّۀ عدالت 

اد عمومی را نسبت به خود متزلزل ساخته دولت ایران اعلامیۀ مورخ دوم خارج شده و اعتم
  (۱)دارد."خود را، راجع به قبول قضاوت اجباری بودن دیوان مزبور مسترد می ۱۹3۰اکتبر 

تیرماه، وزیر خارجۀ ایران به سفیر کبیر انگلیس اعلام نمود که دولت ایران قرار دیوان  ۲۰"روز    
 کند و برای آن ارزشی قائل نیست."عادلانه و مغایر حق حاکمیت خود تلقی میالمللی را غیربین

پس از تصویب شدن قانون ملی شدن صنعت نفت در 
های ایران اقدام دولت برای اجرای آن، بین دولت

علت مقاصد استراتژیک سیاسی به  آمریکاانگلیس و 
شان در مورد ایران، اختلافو اقتصادی متفاوت

ای در میان سران نهضت ملی بینانهیش آمد که سبب پیدایش انتظارات غیر واقعنظرهایی پ
 گردید. 

این بود که آن دولت از کلیۀ اقدامات دولت انگلیس  آمریکاداشت دولت انگلیس از دولت چشم   
( وزیر خارجۀ بریتانیا در دولت اتلی Morrisonعلیه ایران حمایت کند. چنانکه موریسون )

(Attleeب )( ه آچسنAcheson وزیر خارجۀ )در دولت ترومن نوشت: "در مورد مسئلۀ  آمریکا
بینیم و نیازمند حمایت همه جانبۀ شما هستیم ... نفت ایران ما خود را مواجه مشکل بزرگی می

ناشی از این  یباید به شما بگویم که یکی از مشکلات اصلی ما در رویارویی با این مشکل سرکش
ها دربارۀ ها و انگلیسیئیآمریکابسیاری از ایرانیان بر این نکته است که میان اعتقاد پابرجای 

مسئلۀ نفت اختلاف نظر وجود دارد، و ایالات متحده به منظور جلوگیری از سقوط ایران به 
دامان روسیه، آماده خواهد بود تا برای حل مشکلاتی که این کشور ممکن است در نتیجۀ مسئلۀ 

شود کمک کند. دوستان متنفّذ ما در ایران این موضوع را به ما گفته و تأکید نفت با آن روبرو 

                                                                           
 ۱7۱و  ۱7۰دن صنعت نفت ایران، غلامرضا نجاتی، صفحات جنبش ملی ش ۱

ماهیت اختلاف نظرهای 
 انگلیس و امریکا
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اند که این یکی از عوامل مهم تشویق دکتر مصدق به ایستادگی و سازش ناپذیری کنونی کرده
   (۱)است."

اندیشید و دولت انگلیس از آغاز اجرای قانون ملی شدن نفت به برانداختن دکتر مصدق می   
 کرد.قدامی در این باب فروگذار نمیاز هیچ  ا

ژوئیه  ۱۹به ایران در گزارش خود مورخ  آمریکااما هریمن فرستادۀ ویژۀ رئیس جمهوری    
یی این اتفاق آمریکان ذیصلاحیت مسؤولانویسد:" در میان می (۲)۱3۲۰ماه تیر ۲7/  ۱۹۵۱

مردم ایران است و هیچ نظر کامل وجود دارد که مصدق قویّاً مورد پشتیبانی اکثریت بزرگ 
برنامۀ ایرانی تا کنون به گستردگی برنامۀ وی برای قطع نفوذ بریتانیا در ایران و ملی کردن صنعت 
نفت مورد پشتیبانی قرار نگرفته است ... از گفتگوهای من با شاه و علا ]نیز[ به روشنی استنباط 

تر و روی کار آوردن دولتی مطیع شود که به باور آنها در حال حاضر شاه توانایی عزل مصدقمی
ها کمتر دربارۀ امکان تغییر دولت را ندارد ... در این اوضاع و احوال، هر چه ما و انگلیسی

صحبت کنیم بهتر است. چنانچه بخواهیم از بروز بحرانی خطرناک اجتناب شود، باید سعی 
 کنیم با مصدق کنار بیاییم ..." 

 کنیم:این مورد را نیز نقل میاینک نکاتی از چند گزارش در    
 : آمریکادر ایران به وزارت خارجۀ  آمریکا( سفیر Gradyاز گزارش گریدی )      
ایم که باید تصمیم بگیریم سیاست خود را محفوظ داشته و اِعمال ای رسیده"ما اینک به مرحله   

چه در گذشته  ست بریتانیاکنیم یا سیاست بریتانیا را بپذیریم. اعتقاد جدّی من این است که سیا
ها ای در این کشور منجرّ گردد. انگلیسیو چه در حالِ حاضر به آسانی ممکن است به فاجعه

خواهند ما نیز از همین رویّۀ کنند و میبرای برانداختن مصدق از تحریم اقتصادی استفاده می
به نظر من اشتباهی  .ب استئیان در اینجا خوآمریکاپیروی کنیم و به آنها بپیوندیم ... موقعیت 

ها، سیاست خود را تغییر دهد ... آور است اجازه دهیم دولت ما، به علت فشار انگلیسیتأسف
ها را به عمل ای بنیادی است، لاکن همه چیز نیست. ما باید همۀ تلاشگرچه مسئلۀ نفت مسئله

ل ول این مقصود، حدّاقآوریم تا مانع لغزیدن این کشور به پشت پردۀ آهنین بشویم. برای حص

                                                                           
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، ۱گویند اسناد سخن می۱ 

  ۱33۰تیر  ۱۵/  ۱۹۵۱ژوئیه  7، 3۶، سند شمارۀ ۲۰۶و  ۲۰۵صفحات 
  3۰۱3تیر  ۱۵/  ۱۹۵۱ژوئیه  7، 3۶، سند شمارۀ ۲۲۵همان، صفحۀ ۲ 
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های بزرگ غربی باید موضع دوستانه و اساسی با ایران را حفظ کند. در غیر یکی از دموکراسی
  (۱)این صورت ایران هیچ ملجائی برای جلب دوستی و کمک به جز روسیه نخواهد داشت."

ر خارجه به وزیر امو آمریکا( کفیل وزارت امور خارجۀ Webbو این هم نکاتی از گزارش وب )
 در سانفرانسیسکو: 

"... حمایت همه جانبه از کلیۀ اقدامات گذشته یا آتی انگلستان بدون شک ایالات متحده را    
در هدف و موضع معارضه با ناسیونالیسم در ایران، همسو با شرکت نفت ایران و انگلیس، و 

ارم که هر دو ما توافق داریم آنچه به زیان هر دو کشور ما است، قرار خواهد داد ... من اطمینان د
دهد که اینک ناسیونالیسم در ایران نیرویی که وضعیت سیاسی داخلی ایران به خوبی نشان می

های مشترک ما بتواند واقعی و پوینده است. بنابرین ایالات متحده باور ندارد که راه تحقق هدف
د مخالف تمایلات مشروع مردم این باشد که هر کدام روشی را در عمل برگزینیم که به نظر برس

   (۲)ایران باشد ..."
و  اصولی و بنیادی نبود منافع آمریکااما نظر به اینکه اختلاف نظرهای موجود بین انگلیس و    

کرد، هیچیک از آنها حاضر نبودند کاری انجام بگیرد مصالح جهانی آنها مآلاً با هم تطبیق می
جهان در معرض تهدید قرار دهد. لیکن این معنی مانع از  هایشان را در سراسرکه امنیت سرمایه

ها گوشۀ چشمی هم به نفت ایران داشته باشند ئیآمریکاآن نبود که در عین حال همچون گذشته 
 و از فرصتی که برای شکستن انحصار رقیب تجاری پیش آمده است استفاده نکنند. 

سایر زعمای نهضت ملی این بود که  به گفتۀ فؤاد روحانی: "مهمترین خبط دکتر مصدق و   
جانب انگلستان را رها  آمریکاکردند در اختلاف ایران و شرکت نفت سابق، دولت تصور می

خواهد کرد و به خاطر پشتیبانی صِرف از حق، به یاری ایران خواهد شتافت. این انتظار ... به 
و دولت از جهاتی اختلاف نظر هیچ وجه مطابق با واقع نبود ... جای تردید نبود که اگر این د

داشته باشند، در مسائل اصولی، خاصّه جایی که منافع مادّی مشترک آنها در خطر باشد، بسیار 
بعید است که صرفاً به خاطر رفع اجحاف نسبت به ثالث روشی مخالف یکدیگر اتخاذ کنند 

"...(3)  

                                                                           
  ۱3۲۰شهریور  ۵/  ۱۹۵۱اوت  ۲7، 77، سند شمارۀ ۲۹۰و  ۲8۹همان، صفحات ۱ 
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، صفحۀ ۱گویند اسناد سخن می۲ 

  ۱33۰شهریور  ۹/  ۱۹۵۱، اول سپتامبر 8۲، سند شمارۀ ۲۹8
 ۱۶۹و  ۱۶8صفحات  ،یروحاند فؤا ،رانیشدن صنعت نفت ا یمل خیتار3 
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گیدر سراسر جهان به هماهن یکاآمرسرانجام انگلستان با تکیه بر منافع و مصالح مشترک با    
 گردید. ۱۹۵۱ماه مه  ۱8رسید که منجر به بیانیۀ  آمریکاهایی با دولت 

[ از طرف وزارت امور خارجۀ ۱33۰اردیبهشت  ۲7] ۱۹۵۱ماه مه  ۱8ای که در تاریخ بیانیه   
مر در لاداد که بریتانیا آخرامقارن تسلیم یادداشت دولت انگلیس انتشار یافت نشان می آمریکا

حال در عین آمریکابا سیاست خود موفق شده بود. بیانیۀ  آمریکاکوشش برای هماهنگ کردن 
کرد، ایران را از عواقب خطیر اقدامات طرفی در اختلاف بین ایران و انگلیس میکه اظهار بی

د و شالمللی" ایران را متذکر میهای بینداشت و لزوم توجه به "مسئولیتجانبه برحذر مییک
نهاد که ادارۀ صنعت نفت علاوه بر احتیاج به دانش فنی و مخصوصاً روی این نکته تأکید می

سرمایۀ کافی مستلزم راه داشتن به بازار و وسایل حمل و نقل است و ایران فعلاً این امکانات را 
ستن یدبدر واقع آب پاکی روی دست دکتر مصدق ریخته و علناً او را از ام آمریکاندارد. بیانیۀ 

یی که از همه آمریکاهای یی برحذر داشته بود: "شرکتآمریکاهای به پشتیبانی و همکاری شرکت
برداری از منابع مهم و بزرگ و غامض نفت، مانند آن چه در ایران بهتر مجهز به وسایل بهره

ایران بر  اند که نظر به اقدام یکجانبۀ دولتاظهار داشته آمریکاباشند به دولتِ موجود است، می
  (۱)برداری از معادن نفت ایران را به عهده بگیرند."ضد شرکتِ انگلیسی مایل نیستند که بهره

از پرده در می آمریکادار و مریز"  منطق و مزوّرانۀ "کج"این نخستین بار بود که سیاست بی   
این امر مخالفت می جانبه دردانست، اما با اقدام یکملی کردن را عملی مجاز می آمریکاافتاد. 

جانبه است که به رغم رضایت مالک صورت میورزید. ]در حالیکه ملی کردن ذاتاً عملی یک
ه پیشنهاد مذاکرۀ بریتانیا را موکول ب آمریکاتواند مقید به توافق طرف دیگر باشد.[ گیرد و نمی

تِ پرداخت غرام حتی بعد از -دانست ولی حاضر نبود که ایران قبول اصل ملی کردن نفت می
شد به بیش از پنجاه درصد درآمد دست یابد. آن قسمت اول مطلب که گفته می -کامل و تمام 

ایران حق ملی کردن نفت خود را دارد و مذاکره کنندۀ بریتانیایی، بیش از هر چیز باید این اصل 
ی قضایی هارویّه و آمریکارا به رسمیت بشناسد جنبۀ حقوقی و قانونی امر بود که مطابق قوانین 

جانبه نمیتردیدی دربارۀ آن وجود نداشت. اما قسمت دوم مطلب که ایران را مجاز به اقدام یک
داد نظر به جنبۀ سیاسی و اقتصادی دانست و حصول درآمدی بیش از پنجاه درصد را نیز راه نمی

از حقِ مشروع های صاحب نفت برای استفاده شد و ملتامر داشت که اگر این باب مفتوح می

                                                                           
 ۱۹۴و  ۱۹3، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحات ۱خواب آشفتۀ نفت  ۱
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یی در سراسر دنیا آمریکاهای ریخت و کمپانییافتند اساس امتیازات فرو میخود آزادی عمل می
  (۱)کردند."گرفتاری پیدا می

کند، در عمل طرفی را ایفا میکرد که نقش یک میانجی بیادعا می آمریکااز این رو، با این که    
شدیدترین وجهی گرفتار عواقب اقتصادی و سیاسی  توانست کرد که ایران به"تعمداً آنچه می

ان علناً حق ایر آمریکابرنامۀ ملی کردن نفت و تعقیب آن گردد، و حال آنکه هم انگلستان و هم 
را در ملی کردن نفت خود دست کم از لحاظ اصولی تصدیق کرده بودند، و از طرف دیگر نسبت 

مجهّز کرد تا ضرری را که از ملی شدن نفت به تمام وسایل خود را  آمریکاها دولت به انگلیسی
 (۲)شرکت نفت انگلیس و ایران وارد آمده بود تخفیف دهد."

هیچگونه سازگاری با انتظارها و  آمریکا"بیانیۀ 
های دکتر مصدق و سران جبهۀ ملی نداشت. برداشت

یی به محض آمریکاهای کردند که شرکتآنها خیال می
ت انگلیس و ایران آن که سدّ انحصار شرکت نف

شکسته شود برای خرید نفت ایران صف خواهند بست و اشکالی در این زمینه پیش نخواهد 
 آمد. 
چیزی نبود که بتوان در برابر آن سکوت کرد. دولت مصدق در تاریخ  آمریکادر هر حال بیانیۀ    
انیه اظهار داد و از لحن بی آمریکا( یادداشتی به سفیر ۱۹۵۱مه  ۲۱) ۱33۰اردیبهشت  3۰

و پیشنهاد حل و فصل  آمریکااندیشیِ نارضایتی نمود. در یادداشت ایران آمده بود که صلاح
دوستانۀ اختلاف با دولت انگلیس در حالی که ملی شدن صنعت نفت در ایران قطعیت یافته و 
حتی قانون مربوط به طرز اجرای آن نیز به تصویب رسیده است "در محافل ایران تأثیرات 

اندیشی" رمنتظره و نامطلوبی ایجاد کرده است." در این یادداشت آمده بود که ایران "صلاحغی
 تابد. کند و آن را برنمیرا مداخله در امور داخلی خود تلقّی می آمریکا

در پاسخ ایران به یادداشت انگلیس هم آمده بود که اولًا ملی کردن صنایع ناشی از حق    
های دیگر چون مکزیک و خود انگلستان هم از این حق استفاده ها است. ملتحاکمیت ملت

تواند مانع از اِعمال این حق گردد و ثالثاً اِعمال اند. ثانیاً مفاد قراردادهای خصوصی نمیکرده

                                                                           
 ۱73همان، صفحۀ  ۱
 ۱73ۀ صفح ،یروحانفؤاد  ،رانیشدن صنعت نفت ا یمل خیتار۲ 

پاسخ دکتر مصدق به بیانیۀ 
 آمریکا و انگلیس
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تواند در این امر مداخله المللی نمیحق مزبور قابل ارجاع به حکمیت نیست و هیچ مرجعِ بین
 (۱)کند."

استاد کرسی فارسی در مدرسۀ "خانم لمبتون 
مطالعات شرقیه که مشاور وزارت خارجۀ بریتانیا در 
مورد ایران بود آن دولت را از هرگونه نزدیکی و تفاهم 
با مصدق برحذر داشت و معتقد بود که باید او را 
منزوی کرد و وارد هیچگونه معامله با آن نشد. همین 

کارانه بر لمبتون بود که فکر توسل به عملیات پنهان
را به ایران فراهم آورد ]وی بنام  (۲)(Zaehnerضد مصدق را پیش کشید و مقدمات اعزام زینر )

مستشار سفارت به ایران اعزام گردید[ تا عواملِ مخالفِ مصدق در ایران را به مبارزه با او تشویق 
زبان و ادبیات  کند و زمینه را برای سقوط حکومت مصدق آماده گرداند. زینر در آن زمان معلم

فارسی در دانشگاه آکسفورد بود و در دوران جنگ به عنوان افسر اطلاعاتی بریتانیا در ایران کار 
هایی که لازمۀ امر جاسوسی است تجربه داشت و در ایران کاریها و پنهانکرده بود. در توطئه

ز وزیر خارجه هربرت شناخت و مستقیماً اخوردند میبسیار کسانی را که به درد این کارها می
گرفت و هم او بود که پس از ورود به ایران توسط عباس اسکندری با قوامموریسون دستور می

 السلطنه ارتباط یافت و او را نامزد جانشینی دکتر مصدق کرد. 
از مسؤولان ارشد سازمانِ ( Woodhouseچند هفته بعد از ورود زینر به ایران وُودهاوس )   

وُودهاوس و زینر به همراهِ گروهی در نیز به او پیوست. " MI س معروف بهجاسوسی انگلی
سفارت انگلیس، دستور صریح از هربرت موریسن وزیر خارجۀ دولت کارگری انگلستان داشتند 
که وسایل سقوط مصدق را فراهم آورند. این دستور بعدها مورد تأیید ایدن )وزیر خارجۀ دولت 

 (3)ت."کار( نیز قرار گرفمحافظه

                                                                           
  ۱77و  ۱7۶، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحات ۱خواب آشفتۀ نفت ۱ 
به سپس و ماند  یباق نجایدر ا ۱۹۴7فرستاده شد و تا  رانیبه ا یمطبوعات ۀران جنگ به عنوان وابستدر دو رنیز۲ 

که  ییهاتیفعال یدر واقع جهت سرپرستولی حکومت مصدق به نام مستشار سفارت  انیدر جراکسفورد رفت و 
 .دیاعزام گرد رانیشده بود به اطرح مصدق  یبرانداز یبرا

  ۱77و  ۱7۶دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحات  ،۱خواب آشفتۀ نفت 3 

اعزام جاسوسان و توطئه
گران بریتانیایی به ایران و 

ت تدارک سقوط حکوم
 دکتر مصدق
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ها نسبت به بسط و ییآمریکاها نخست در صدد برآمدند که با استفاده از واهمۀ "انگلیسی   
توسعۀ کمونیسم، فکر ملی کردن نفت را مُلهم از جانب شوروی قلمداد کنند. لیکن این حیله 

( ژنرال پاتریک هرلی ۲۹/3/3۰)۱۹۵۱ژوئن  ۲۰ها مؤثر نیفتاد. در ئیآمریکانگرفت و در  
گفت: "ملی شدن نفت ایران به هیچ  آمریکایندۀ سابق پرزیدنت روزولت در ایران در سنای نما

العملی در برابر روش سرسختانه و ها ندارد و تنها عکسوجه ربطی به الهام گرفتن از کمونیست
( وزیر امور خارجۀ Achersonفکرانه و آزمندانۀ شرکت نفت در آن کشور است." اچسن )کوتاه
دانان وزارت خارجه در زمینۀ یز به فرانکس سفیر بریتانیا در آن کشور گفت: "حقوقن آمریکا

المللی عقیده دارند بسیار مشکل است که بتوان در مورد مسئلۀ ملی کردن و مسائل حقوق بین
نقض قرارداد مربوط به امتیاز نفت به جز تقاضای ضرر و زیان و ادعای غرامت دعوی دیگری 

معتقد بود که "مصدق  آمریکاارلز بوهلن از اعضای بلندپایۀ وزارت خارجۀ مطرح کرد." حتی چ
توانند ایران را از کمونیسم نجات دهند و بنابراین باید تصمیم و یارانش تنها کسانی هستند که می

 خود را برای معامله کردن با آنها بگیریم."
برداری کوشید تا از آن بهرهو میئیان بود آمریکا"مصدق خود متوجه این زمینۀ ذهنی در میان    

ها به این کشور گفت که "اگر کمونیست آمریکاکند. وی در مذاکرات خود با هِنری گریدی، سفیر 
مسلط شوند به علت اشتباهات بریتانیا و شماست" و چون گریدی توضیح بیشتر خواست گفت: 

همۀ امکانات خود زمینه "موضع شما فقط جلوگیری از کمونیسم در جهان است در حالی که با 
سازید، ولی ما در صدد جلوگیری از پیشرفت کمونیسم را برای یک کودتای کمونیستی فراهم می
 (۱)هستیم و این کار را انجام خواهیم داد."

ها بر ایران، که دکتر مصدق در هر فرصتی با همین موضوع، یعنی خطر تسلط کمونیست   
 و برانگیختن آن دولت در اِعمال آمریکابرای جلب پشتیبانی  بزرگنمائیِ این خطرِ موهوم، از آن

بند و باری به حزب های بیکرد؛ در حالی که در داخل کشور آزادیفشار بر انگلستان، استفاده می
ای نبود داده شده بود، در عمل نتیجۀ معکوس توده، که در وابستگی آن به شوروی شک و شبهه

 آمریکاخواهان در انتخابات س توانست پس از پیروزی جمهوریبه بار آورد. یعنی دولت انگلی
خواهی دکتر مصدق در موضوع نفت از یکسو، طلبی و تمامیتو تغییر دولت، با تکیه به مطلق

مرداد را  ۲8و بزرگنمائی خطرِ موهومِ تسلط کمونیسم بر ایران از سوی دیگر، موجبات کودتای 
 فراهم سازد. 

                                                                           
 ۱83و  ۱8۲، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحات ۱خواب آشفتۀ نفت ۱ 
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 و انگلیس فراهم گردید.  آمریکاهای همکاری و پایه آمریکای سیاست سرانجام چارچوب اصل   
"این چارچوب به بیان ساده عبارت بود از این که اولاً به هر تدبیر از پیشروی کمونیسم به    

سوی خلیج فارس و افتادن ایران و منابع نفتی آن در چنگ شوروی جلوگیری شود. و ثانیاً 
ای پنجاه تثبیت گردد. مبارزاتی که ایران برای استیف-مبنای پنجاهموقعیت قراردادهای نفتی بر 

پنجاه -حقوق خود از نفت جنوب در پیش گرفته بود تا آنجا که حریف را به قبول اصل پنجاه
یی نیز هموار سازد آمریکاهای ملزم گرداند و با شکستن سدِّ انحصارِ او راه را برای ورود کمپانی

پشتیبانی از یک حرکت ملی و اتّکا به ناسیونالیسم ایرانی نیز از نظرِ ایجاد بود.  آمریکامورد تأیید 
داد. ممانعت از توسّل بریتانیا وفق می آمریکامانع در برابر تسلط و توسعۀ کمونیسم با مقاصد 

 به اشغال آبادان و هواداری از نهضت مصدق نیز باید از این دیدگاه نگریسته شود. 
که تهدید نظامی ایران از سوی بریتانیا راه را برای ورود شوروی در صحنه معتقد بود  آمریکا   

  (۱)باز خواهد کرد و زمینه را برای پیشرفت کمونیسم در این کشور هموار خواهد نمود.
بود که کار مصدق را  آمریکادر مراحل بعدیِ مبارزاتِ نفت همین چارچوب اساسی سیاستِ    

هیچ وجه حاضر نبود که ایران در نتیجۀ ملی کردن نفت خود فراتر از به  آمریکابه تباهی کشانید. 
یی را در سراسر خاورمیانه مختل گرداند. از آمریکاهای پنجاه برود و کار کمپانی-فرمول پنجاه

بست ادامه خواهد یافت. مصدق طرف دیگر مسلّم بود که آنگاه که مصدق در سر کار باشد بن
ی داد. در نظر وی ملثار و نتایج کاملِ حقوقیِ ملی کردن تن در نمیدر نهایت به چیزی کمتر از آ

کردن نفت مستلزم آن بود که حق انحصاری ایران هم بر مالکیت منابع نفتی و هم بر نحوۀ ادارۀ 
آن به رسمیت شناخته شود و تمام سود حاصل از نفت، و نه پنجاه درصد آن، در اختیار ایران 

این  آمریکابست از نظر بست نبود و ادامۀ بنراهی برای شکستن بنقرار گیرد. در چنین وضعی 
ای دست بزند و خطر را داشت که ممکن بود مصدق برای وارد آوردن فشار بیشتر به قمار تازه

های حزب توده را در پیش گیرد و یا سیاست نزدیکی با شوروی و چراغ سبز دادن به فعالیت
راهم فا برای یک کودتای کمونیستی بر ضد شاه و مصدق خرابی وضع اقتصادِ ایران زمینه ر

 (۲)"آورد.

                                                                           
 ینظامکه از حملۀ اعلام کرد مؤکداً  ۱33۰ماه  وریدر شهر ،کایجمهور امر سیرئ ،ترومن یجهت هر نیبه هم۱ 

 .کردنخواهد  تیحما رانیابریتانیا به 
 ۱8۹و  ۱88، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحات ۱خواب آشفتۀ نفت ۲ 
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المللی پس از ردّ "قرار موقت تأمینی دیوان بین
 -دادگستری" از طرف دولت ایران، پرزیدنت ترومن 

به دولت  -احتمالًا بنا به درخواست دولت انگلیس 
ایران پیشنهاد کرد که جهت فراهم نمودن زمینۀ مساعد 

بین دولت ایران و دولت انگلستان مشاور  برای مذاکره
( را Averell Harrimanمخصوص خود اَورل هریمن )

 به تهران اعزام دارد و دکتر مصدق این پیشنهاد را پذیرفت. 
هریمن به تهران رسید. در آن روز حزب توده تظاهراتی برضد ترومن به  ۱33۰تیر  ۲3روز    

  (۱)به دستور شاه به خونریزی انجامید. راه انداخته بود که به گفتۀ دکتر مصدق
کیانوری، دبیر کل حزب توده، در پاسخ به این سؤال: "آیا واقعۀ تیر ]ماه[ هم حاصل همین    
گوید: "متأسفانه باید بگویم، بلی. یکی از های حزب توده بود؟" میاندشیها و کجرویکج

تیر هریمن  ۲3بود. در  ۱33۰ر سال تی ۲3های بسیار دردناک و فراموش نشدنی، جریان نمونه
برای سرهم بندی کردن یک معامله و وادار کردن دولت مصدق به سازش به ایران آمده بود. در 
همان روزها حزب یک تظاهرات علیه هریمن راه انداخته بود، که این تظاهرات به دستور شاه 

 و توسط زاهدی )وزیر کشور دکتر مصدق( به خاک و خون کشیده شد. 
ای که حزب ما صادر حاصل این تظاهرات بیش از صد کشته و مجروح بود. اما در اعلامیه   

ار را و شرکای آنها نسبت دهیم و درب آمریکاکرده بود، به جای اینکه این توطئه را به انگلستان و 
عامل اصلی واقعه بدانیم، برعکس دولت مصدق را متهم کرده و او را مسئول این عمل دانستیم 

 (۲)شدگان فرو رفته است."در اعلامیه نوشتیم که "دست مصدق تا مِرفَق در خون کشته و
هریمن پس از ملاقات با دکتر مصدق و توصیه نمودن بر اینکه "ملی کردن صنعت نفت باید    

توأم با عقل و منطق باشد؛ مذاکرات خود را با هیئت پنج نفری ایرانی آغاز کرد و این مذاکرات 
ای تیر جلسه 3۱های تشریفاتی به مدت یک هفته ادامه یافت. سرانجام، روز ملاقاتهمراه با 

کننده تشکیل شد و تصمیمی به این مضمون مرکب از هیئت وزیران و هیئت پنج نفری مذاکره 

                                                                           
عد د و بفرمودن نییرا تع یشهربان سیشان رئلیحضرت خودنمانده بود که اع شتریب ریت ۲3 هیروز به قض "دو سه۱ 

به  هیمشارال .را خواستم یشهربان سیمجازات رئ هشاهان شگاهیاز پ نجانبیا...  آمد شیدر تهران پ ریت ۲3 قضیۀ
دوم،  چاپ بقلم دکتر مصدق ، ،ات مصدقملأخاطرات و تولی دادگاه او را تبرئه کرد."  ،فرستاده شد یدادگاه نظام

 ۲۱۰ ۀصفح
 ۵۰ۀ صفح جلد اول، اعترافات سران حزب تودۀ ایران،۲ 

آمدن هریمن، نمایندۀ 
شخصی ترومن رئیس 

جمهور امریکا، و میسیون 
 انگلیسی استوکس به ایران
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اتخّاذ گردید که فرمولی به عنوان نظر قطعی دولت به آقای هریمن تسلیم شود تا مبنای مذاکره 
 ان قرار گیرد، به شرح ذیل:با دولت انگلست

در صورتی که دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق نفت انگلیس و ایران اصل  -۱"   
ملی شدن صنعت نفت در ایران را بشناسند دولت ایران حاضر است با نمایندگان دولت انگلیس 

 به وکالت از طرف شرکت سابق وارد مذاکره شود. 
از اعزام نمایندگان به تهران موافقت خود را به وکالت از طرف  دولت انگلستان قبل - ۲   

 شرکت سابق با اصل ملی شدن صنعت نفت رسماً اعلام نماید. 
مقصود از اصل ملی شدن صنعت نفت، پیشنهادی است که در کمیسیون مخصوص  - 3   

تن آن تأیید گردیده و م ۱3۲۹اسفند  ۲۹مجلس شورای ملی تصویب شده و در قانون مورخۀ 
 شود: ذیلاً درج می

"به نام سعادت ملت ایران به منظور کمک به تأمین صلح جهان امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می   
نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود. یعنی تمام 

 برداری در دست دولت قرار گیرد."عملیات اکتشاف، استخراج و بهره
دولت ایران حاضر است راجع به طریقۀ اجرای قانون تا آنجا که مربوط به منافع انگلیس  - ۴   

 است وارد مذاکره شود." 
کرد به هریمن داده فرمول فوق که مفهوم "ملی کردن" را از نظر دولت ایران کاملاً روشن می   

 ۴ستان برساند و روز شد و "هریمن قبول کرد که فرمول مذکور را شخصاً به اطلاع دولت انگل
مرداد هریمن با هیئت وزرای انگلیس با  ۵مرداد به اتفاق سفیر انگلیس عازم لندن گردید. روز 

تان در انگلستان مذاکره نمود. بالنتیجه دولت انگلس آمریکاحضور سفیر انگلیس در ایران و سفیر 
 حاضر شد که بر طبق فرمول مورد بحث هیئتی به تهران بفرستد ..." 

مرداد به تهران بازگشت و در حین ورود از جریان و نتیجۀ مذاکرات خود  8"هریمن در تاریخ    
در لندن اظهار خوشوقتی نموده ضمن گزارشی که به دولت داد توافقی در مورد اشاره به ایجاد 
محیط مساعد به عمل آمد و به این ترتیب زمینه برای افتتاح مذاکرات بین دولتین آماده شد. در 

ای به وزارت خارجۀ ایران اعلام داشت: "دولت مرداد کاردار سفارت انگلیس طی نامه ۱۱تاریخ 



کاپوی آزادی و استقلال  577                                                                    ایرانیان در ت

اعلیحضرت پادشاه انگلستان از طرف خود و از طرف شرکت، اصل ملی شدن نفت را در ایران 
 (۱)نماید ..."قبول می

د استوکس مرداد میسیون اعزامی از طرف دولت انگلستان به ریاست ریچار ۱۲در تاریخ    
(Stokes وزیر مشاور و مُهردار سلطنتی وارد تهران گردید. مذاکرات دولت با استوکس روز )۱۴ 

مرداد شروع شد. اما نظر به اینکه پیشنهادهای استوکس تکرار مطالب قبل بود، در مذاکرات 
 مرداد استوکس و روز اول شهریور هریمن ایران را ترک کردند. 3۱موافقت حاصل نشد و روز 

وزیر انگلستان به "هریمن در سر راه خود به واشنگتن در لندن توقف کرد و با اتلی نخست   
گفتگو نشست. در این مذاکرات استوکس و چند تن از نمایندگان هم حضور داشتند. هریمن 
گفت از این پس لازم است با شاه کار کرد. شاه باید تشویق شود که در موقع مناسب عمل کند، 

داند، دست بزند. او به لزوم هماهنگ کردن او را وادار کرد به اقداماتی که خطرناک می اما نباید
و انگلستان تأکید نهاد و گفت بهتر است مدتی صبر شود تا اوضاع نامطلوب  آمریکاهای سیاست

 (۲)اقتصادی به تضعیف موقعیت مصدق بینجامد."
که یک سال قبل به تصویب رسیده و  شدمانع پرداخت وامی  آمریکابه همین منظور دولت    

از طرف بانک صادرات و واردات به ایران داده شود. در این مورد وزارت امور قرار بود به زودی 
 به گریدی سفیر آن دولت در ایران نوشت:  آمریکاخارجۀ 

 "دلایل ما برای کُند عمل کردن در جریان پرداخت وام عبارتند از:   
از موضع ایران  آمریکان مایل است اقدام ما را به عنوان نشانۀ حمایت دولت کنونی ایرا - ۱   

در مناقشۀ نفت به کار ببرد و ممکن است در ادامه بر روش سرسختانۀ خود تشویق شود و این 
از تقویت و تحکیم موضع سیاسی داخلی خود  آمریکاموضوع را به عنوان نشانه و دلیل حمایت 

 به کار ببرد.
اندن دولت مصدق در انجام دادن کاری برای کشورش، چه در بارۀ حل اختلاف ناکام م - ۲   

تری های خارجی، ممکن است موجب پیدایش نگرش خردمندانهنفت، یا در زمینۀ تحصیل وام
 گردیده، و اگر موجب تغییر دولت نشود، موجب دگرگونی در سیاست آن دولت بشود.

   ... 

                                                                           
 )به اختصار( ۱۹۴تا  ۱۹۱صفحات  ،یروحانفؤاد  ،رانیشدن صنعت نفت ا یمل خیتار۱ 
 ۲۲3، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۱خواب آشفتۀ نفت ۲ 
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جهت به روابط ایالات متحده و بریتانیا آسیب طای وام، بیادامۀ پیشروی در راستای اع - ۴   
   (۱)کند ..."وارد می

"روز اول شهریور رادیو لندن در برنامۀ فارسی خود اعلام نمود که هیئت وزیران انگلیس پس    
از شنیدن گزارش استوکس به این نتیجه رسیده است که چون دولت ایران فقط ناظر به اجرای 

باشد و مفاد این قانون برای انگلستان قابل قبول نیست تعقیب مذاکره با ای میماده ۹قانون 
دولت ایران مفید نخواهد بود مگر آنکه دولت حاضر به مذاکره بر اساس معقول و منطقی بشود 

خیز را ترک نموده و و بنابراین ترتیباتی داده خواهد شد که فوراً کارمندان انگلیسی نواحی نفت
به دنبال این تصمیم ترتیبی داده شد که در آخر ماه  (۲)ودی در آبادان باقی بمانند."فقط عدۀ معد

خیز کارمند انگلیسی باقی نماند و پرداخت حقوق و شهریور( دیگر در مناطق نفت 8اوت )
  (3)نفر انگلیسی باقی ماندند." 3۵۰دستمزد از طرف شرکت قطع شد. در آبادان 

ید دکتر مصدق به ادامۀ وساطت هریمن و تجدید مذاکره با "در روزهای آخر شهریور ام   
انگلستان قطع شد و علیهذا دولت تصمیم به اخراج کارمندان انگلیسی که در جنوب باقی مانده 
بودند اتخاذ نمود. روز اول مهرماه دولت به هیئت مدیرۀ موقت دستور داد به فرد فرد کارمندان 

اند و حضور آنها در ول خدمت در شرکت ملی نشدهانگلیسی اطلاع دهند چون حاضر به قب
خوزستان برای شرکت ملی منشأ اثر نیست باید در ظرف یک هفته از چهارم مهر ایران را ترک 

   (4)کنند."
ها حاضر نبودند با تخلیۀ کامل آبادان آن شهر را از دست بدهند. چنانکه اتلی انگلیسی   
(Clement Attleeنخست )مرداد  7ژوئیه /  3۰زب کارگر انگلیس در تاریخ وزیر و رهبر ح

های ای در وزارت امور خارجه گفت: "احتمال دارد تخلیۀ برخی از بخشجلسۀ مناظره ۱33۰
و اگر کارمندانِ فنیِ خود را از  (5)آبادان صورت گیرد، ولی قصد ما تخلیۀ کامل آبادان نیست"

                                                                           
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، ۱گویند اسناد سخن می۱ 

  ۱33۰شهریور  ۱۵/  ۱۹۵۱سپتامبر  7، به تاریخ 8۴، سند شمارۀ 3۰۲و  3۰۱صفحات 
 ۲۰۴ۀ صفح ،یروحانفؤاد  ،رانیاشدن صنعت نفت  یمل خیتار۲ 
 ۲۰8ۀ صفح همان،3 
 ۲۱7ۀ صفح ،یروحانفؤاد  ،رانیشدن صنعت نفت ا یمل خیتار4 
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، صفحۀ ۱گویند اسناد سخن می5 

  ۹۱، سند شمارۀ 3۱۶
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میدوار بودند که با این اقدام دولت مصدق سقوط آبادان بیرون برده پالایشگاه را تعطیل کردند، ا
 کند. 
اما دستور دکتر مصدق مبنی بر اخراج بقیۀ کارمندان انگلیسی شرکت نفت از آبادان، دولت    

( وزیر مختار Julius Holmesانگلیس را با مشکل بزرگی روبرو ساخت. در این مورد هولمز )
( قائم Makins، از قول مکینز )آمریکازارت خارجۀ در بریتانیا در گزارش خود به و آمریکادولت 

( سفیر بریتانیا در ایران دستور داده Shepherdنویسد: "به شپرد )مقام وزیر خارجۀ بریتانیا می
مانده در آبادان به شاه متوسّل های باقیشد که برای متوقف ساختن دستور اخراج بقیۀ تکنیسین

د اقدامات دولت بریتانیا، در صورت عدم توفیق توسل شود ... هنوز هیچ تصمیمی دربارۀ رون
به شاه اتخاذ نشده است. ولی اظهار نظر کرد که هیئت دولت مستقیماً با مسئله روبرو خواهد 

خارج ساختن  - ۱شد و احتمالاً تصمیمات به یکی از دو ترتیب زیر اتّخاذ خواهد گردید: 
استفاده  - ۲ن بتوانند آنانرا به زور اخراج نمایند؛ یا ها پیش از آنکه ایرانیاداوطلبانۀ بقیۀ تکنسین

... حزب کارگر در واکنش نسبت به آخرین  (۱)از نیروی نظامی برای نگهداشتن آنها در آبادان
اقدام ایران، خود را زیر فشار زیادی برای توسل به زور برای نگهداشتن هستۀ مرکزی کارکنان 

ایی، با این حال تصمیم در به کارگیری نیروی نظامی به احتمال یابد ... ولی در تحلیل نهآبادان می
دولت انگلیس  آمریکاولی رئیس جمهور   (۲)زیاد تحت تأثیر رویّۀ ایالات متحده خواهد بود."

سال کارمندان انگلیسی که مهرماهِ همان ۱۱و  ۱۰را از این اقدام منصرف کرد و در روزهای 
تغییر یافت و  آمریکادر این میان گریدی سفیر  (3)رک کردند."نفر بود ایران را ت 3۵۰تعدادشان 

 هندرسن به جای او نشست.
دولت انگلیس از دولت ایران به  ۱33۰پنجم مهرماه 

شورای امنیت شکایت کرد. وزارت خارجۀ انگلستان 
از تصمیم دولت ایران دربارۀ اخراج کارکنان انگلیسی 

قرار تأمینی  شرکت نفت از آبادان، به عنوان تخلف از
صادره از دیوان دادگستری لاهه و توسل به زور، که 

المللی است، به شورای امنیت شکایت برده بود. دکتر مصدق بر آن شد که مغایر اصول بین

                                                                           
  ۹۱، سند شمارۀ 3۱7همان، صفحۀ ۱ 
  3۱۶فحۀ همان، ص۲ 
 ۲۱8و  ۲۱7ات صفح ،یروحانفؤاد  ،رانیشدن صنعت نفت ا یمل خیتار3 

شکایت دولت انگلیس به 
شورای امنیت و سفر دکتر 

 مصدق به امریکا



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    58۰  یرانیان در ت

   

رأس   در ۱33۰ماه وظیفۀ دفاع در آن شورا را شخصاً بر عهده گیرد. وی روز چهاردهم مهر
  شد. آمریکاهیئت نمایندگی ایران عازم 

ای بود که مصدق نقش خود را با مهارت تمام به انجام رسانید. "جلسۀ شورای امنیت صحنه   
دستی مصدق را در کار خود ستوده و گفته [ نیز در نوشتۀ خود چیرهآمریکاآچسن ]وزیر خارجۀ 

  (۱)است که او یکشبه به ستارۀ تلویزیون تبدیل شد."
ین، و اینکه نمایندۀ دولت چین قبول اصل ملی شورای امنیت پس از شنیدن اظهارات طرف   

شدن نفت از سوی انگلستان را یک نوع ظاهرسازی خواند و گفت اگر انگلستان این اصول را 
آواز شد، با دهد؟ و نمایندۀ شوروی هم با او همقبول دارد چرا به مقتضیات آن تن در نمی

 تصویب پیشنهاد نمایندۀ دولت فرانسه، بدین مضمون:
درخواست دولت انگلیس تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری لاهه در موضوع صلاحیت "   

های سازمان ملل، در زمینۀ رسیدگی به موضوع شکایت ایران مسکوت بماند." موقتاً مسئله ارگان
 را مسکوت گذاشت. 

داد. مه میهای غیرقانونی خود نیز ادادولت انگلیس همزمان با اقدامات قانونی، به بند و بست   
با سرلشکر زاهدی ارتباط برقرار  ۱33۰های مهرماه / نیمه ۱۹۵۱ها در اوایل اکتبر "بریتانیائی

های زمان ورود کردند. زمان این ارتباط هنگامی بود که زاهدی به دلیل سوء مدیریت آشوب
آل کودتا یدههریمن به تهران از وزارت کشور عزل شده بود. زاهدی در این دیدارها خود را رهبر ا

ای در نیروهای مسلح دارد. بعداً معلوم شد او معرفی کرده و لاف زده بود که حامیان گسترده
تر داشت. برخی از آنان صرفاً بلوف زده بوده اما به هر حال طرفدارانی در میان افسران قدیمی

 اللهّآیت او وو سرتیپ بقایی، طی جنگ دوم جهانی همراه با  مانند تیمسار نادر باتمانقلینج
کاشانی زندانی شده بودند. این پیشینه اکنون به سرمایه تبدیل شده بود زیرا دیگر کسی نمی
توانست به آنها انگ انگلیسی بودن بزند. زاهدی هوادارانی نیز در باشگاه افسران بازنشسته 

نها چند روز آرا و مصدق پاکسازی شده بودند. تنفری که از سوی رزم ۱3۵داشت؛ به ویژه بین  
های محتمل تیر و پس از درخواست وزارت خارجۀ بریتانیا برای شناسایی نامزد 3۰پس از قیام 

برای رهبری کودتا، وابستۀ نظامی بریتانیا نام زاهدی را همراه با اسامی سه تیمسار دیگر ارسال 
دالحسین و عب -ساله از بریگاد منحلۀ قزاق  7۰کاری کهنه-بختی کرد: ارفع، محمد شاه

                                                                           
 ۲8۵، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۱خواب آشفتۀ نفت ۱ 
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به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران وارد عمل شده بود.  ۱3۲۵حجازی که در اعتصابات نفتی 
ای متشکل از درنگ "کابینۀ سایه"ها بی هیچ تأملی زاهدی بود. او بیانتخاب بریتانیایی

 (۱)"را تشکیل داد. آمریکانگاران و سیاسیّون دوستدار بریتانیا و ها، روزنامهتکنوکرات
هنگامی که هیئت نمایندگی ایران در  ۱33۰ماه آبان در

 ،آمریکانیویورک بود، احتمالاً به اشارۀ مقامات دولتی 
المللی پیشنهادی برای حل قضیۀ از طرف بانک بین

نفت ایران به هیئت داده شد و چون ایران و انگلیس 
حُسن قبول هردوطرف  هر دو عضو بانک مزبور بودند، پیشنهاد بانک جهت اقدام به این امر با

( معاون بانک به لندن رفت و با اولیای Garnerمواجه شد. و در تاریخ چهارم آذر رابرت گارنر )
 وزارت خارجۀ انگلستان مذاکرات مفصلی در این باب به عمل آورد.

های خارجی در تهران "وقتیکه خبر مذاکرات معاون بانک با دولت انگلیس توسط خبرگزاری   
مهندس حسیبی و دکتر شایگان، که هر دو از نزدیکان دکتر مصدق و عضو هیئت  منتشر شد،

( اظهار داشتند که پیشنهاد بانک ۱33۰آذر  ۲۶مختلط بودند، ضمن مصاحبه با روزنامۀ کیهان )
المللی بر خلاف اصول صریح قانون ملی شدن صنعت نفت است. بدین معنی که قانون ملی بین

 ستخراج از نفت را برای هر مؤسسه یا دولت بیگانه منع کرده است." برداری و اشدن نفت بهره
ماه از موافقت اصولی دولت ایران مطلع شد، دو نفر از المللی در اوایل دیهمینکه بانک بین   

رتبۀ خود را برای کسب اطلاعات دقیق راجع به تأسیسات نفتی به ایران فرستاد. اعضای عالی
های لازم با دکتر ه وارد تهران شدند و چهار روز بعد، پس از ملاقاتمادی ۱۰این دو نفر روز 

مصدق و مشاورین نفتی دولت، به اتفاق دو نفر از مهندسین ایرانی )مهندس حسیبی و مهندس 
 معظمی( به آبادان رفتند. 

به  ماه از طرف رئیس بانکدی ۶ای به تاریخ دو نفر نمایندۀ مزبور هنگام ورود به تهران نامه   
ای بود که بانک بر آن اساس دخالت دکتر مصدق تسلیم نمودند. نامۀ مزبور شامل نکات عمده

 دانست، به شرح ذیل: خود را ممکن و مؤثر می
طرف که به وسیلۀ عملیات صنعت نفت تحت مدیریت هیئتی از اشخاص بی -الف 

د ر داشته باشبانک انتخاب و در مقابل بانک مسؤول باشند اداره شود. بانک اختیا
کارمندان دیگر را که برای حُسن ادارۀ عملیات لازم تشخیص دهد استخدام یا از 

                                                                           
 3۱۹و  3۱8، صفحات ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم ۱ 

المللی پیشنهاد بانک بین
 عمران و توسعه
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خدمت معاف نماید. البته سیاست بانک این خواهد بود که فقط تا حدّی که به نظر 
بانک لازم باشد کارمند غیر ایرانی استخدام نماید. کلیۀ هیئت مدیره و کارمندان و سایر 

 باشند.  مسؤولنک اعضا در مقابل با
به بانک اختیارات کامل که لازم برای اجرای ترتیب موقت و حُسن ادارۀ عملیات  -ب 

 باشد داده خواهد شد.
خدمات بانک فقط جنبۀ موقتی داشته باشد و فهمیده شود که پیشنهاد بانک و  -ج 

 ای به حقوق طرفین ذینفع وارد نخواهد ساخت. ترتیب موقت هیچگونه خدشه
انک در ازای خدمات خود انتظار سود نخواهد داشت، ولی باید از هرگونه احتمال ب -د 

 ضرر و زیان مصون باشد. 
بانک مادام که درآمد کافی از عملیات تحصیل نشود وجوه لازم را برای جریان  -هـ 

 کارها فراهم خواهد ساخت و بعد از محل درآمد نفت برداشت خواهد نمود. 
ای صدور کلی نفت و توزیع آن از طریقی که هم اکنون موجود بانک قراردادی بر -و 
 باشد منعقد خواهد نمود. می
ها به صورت زیر تقسیم خواهد شد: وجوه حاصله از فروش پس از وضع هزینه -ز 

یک قسمت به ایران، و یک قسمت به خریدار کل پرداخت خواهد شد، و بقیه به طور 
 امانت نزد بانک خواهد ماند. 

ین ترتیب برای مدت دو سال مقرر خواهد شد، ولی به تراضی طرفین قابل ا -ح 
 تمدید خواهد بود. 

در جوابی که دکتر مصدق به نامۀ فوق داد طرز تقسیم منافع را به طوری که پیشنهاد شده بود    
برداری باید به عنوان مأموریت از طرف ردّ کرد و اشعار داشت که دخالت بانک در امور بهره

ت ایران باشد که باید نفت را به دستور دولت ایران اداره کند و حساب آن را بدهد و هرگونه دول
الزحمۀ خود در حساب منظور دارد و هیچگونه تعهدی مخارجی که نموده با سود منصفانه و حق

غیر از این دولت ایران با بانک نخواهد داشت. دربارۀ سایر موارد نیز توضیحاتی خواست تا 
 تر گردد. د بانک واضحپیشنها

الملی در حل اختلافات ایران و انگلیس پشتیبانی جداً از وساطت بانک بین آمریکادولت    
کرد زیرا بیش از پیش نگران بود از اینکه تعطیل صنعت نفت و ایجاد بیکاری در ایران موجب می

یس ولت انگلد آمریکاتقویت و پیشرفت کمونیسم شود، ولی هرچند درنتیجۀ مساعی دولت 
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الملی اعلام نمود، اما شرکت سابق طی تصمیم خود را دایر بر پشتیبانی از وساطت بانک بین
کرد که نتایج آن از اصول پیشنهادی میسیونمذاکره با نمایندگان بانک پافشاری در شرایطی می

 رسید. نمود، بلکه به آن پایه نیز نمیهای جکسن و استوکس تجاوز نمی
بین دولت انگلستان و شرکت سابق در لندن بر اساس گزارش بانک و اعلام نتیجۀ مذاکرات    

المللی دو هفته به طول انجامید. به طوری که بانک بعداً اظهار نمود پاسخ آن به اولیای بانک بین
دولت انگلستان به گزارش نظریات نمایندگان بانک عبارت بود از اصرار در استخدام کارشناسان 

سپردن عملیات فنی به دست یک مؤسسۀ خارجی و اتخاذ ترتیباتی که به موجب آن  انگلیسی و
 شرکت سابق خریدار عمده یعنی در واقع انحصاری نفت شناخته شود.

کرد که "مأموریت اما حزب توده در جریان رفت و آمدها و مذاکرات نمایندگان بانک اعلام می   
است  "آمریکااه است که مصدق "مزدور امپریالیسم بانک جهانی شاهد روشنی در تأیید این دیدگ

 و مأموریت وی این است که صنعت نفت ایران را پیشکش ایالت متحده کند." 
برگشتند،  آمریکابه  ۲3ماه از سفر جنوب مراجعت کردند و روز دی ۲۱نمایندگان بانک روز    

نک را در تهران خاتمه یافته المللی مأموریت بانمایندۀ بانک بین ۱33۱و روز چهارم فروردین 
 اعلام کرد.

 3۱المللی در حل قضیۀ نفت را گزارشی که دکتر مصدق در تاریخ علت عدم توافق بانک بین   
به مجلس سنا داد بیان داشته گفت: "... نظریات هیئت نمایندگی بانک بین ۱33۱اردیبهشت 

 - ۱خلاصۀ مذاکرات این بود که: المللی طوری بود که قبول آن برای دولت ایران مقدور نبود 
 هایراجع به کارشناسان خارجی نظر دولت اینجانب این بوده است که عدۀ مورد لزوم از ملیت

طرف انتخاب گردیده و به کار گمارده شوند، در صورتی که نمایندگان بانک یکی از شرایط بی
 . کردنداصلی امکان حل قضیه را بازگشت کارشناسان انگلیسی تلقی می

المللی، نظر دولت ایران بر این در طرز ادارۀ موقت منابع نفتی ایران از طرف بانک بین - ۲
اساس بود که بانک باید خود را در این عمل نماینده یا نایب مناب ]جانشین[ دولت ایران بداند 

نظر  یبرداری مجدّد دستگاه را شروع نماید. ولو با توجه به نتیجۀ حاصله از عمل خلع ید بهره
بانک این بود که به هیچ وجه خود را با موضوع خلع آشنا نکند و بدون اینکه وضع حاصل از 
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برداری را مستقلاً انجام خلع ید را در نظر بگیرد و دولت ایران را متصرفّ بشناسد عمل بهره
  (۱)دهد. راجع به قیمت نفت هم اختلاف نظر داشتیم."

ود تا فرصتی ب آمریکاحضور دکتر مصدق در 
دولتمردان آن کشور بار دیگر بخت خود را بیازمایند. 

گی، معاون وزارت گفتگوهای دکتر مصدق با مک
شمع امیدی را که به خاموشی گراییده  آمریکاخارجۀ 

 بود فروغی تازه بخشید.
آشنا شد،  آمریکاهایی مربوط به نفت و سیاست نفتی دکتر مصدق در این سفر با واقعیت   

حلی نباید به کند: "در هر حال هیچ راه آچسن آنرا به صراحت تمام چنین بیان میسیاستی که 
این نتیجه منتهی گردد که ایران وضعی بهتر از عربستان سعودی داشته باشد. راه حلی بر مبنای 

پنجاه ممکن است روراست با تقسیم -رسد، حالا این پنجاهپنجاه معقول به نظر می-پنجاه
مورد عمل قرار گیرد، ممکن هم هست که از طریق اعطای تخفیف در بهای درآمد به دو بخش 

نفت همین نتیجه حاصل شود. ]یعنی فروختن نفت به انگلیس به قیمت ارزانتر به نحوی که 
 فقط پنجاه درصد منافع به دست ایران برسد.[ 

تمرکز ی مصدّق متوانیم کوشش خود را روحال اگر بریتانیا این اصول را قبول داشته باشد می   
   (۲)پنجاه تن در دهد."-سازیم تا به تقسیم پنجاه

خواست کار را تمام کند. آن دولت از هرگونه توافق با مصدق ابا می"اما دولت انگلیس نمی   
زد. نظر سفارت انگلیس آن بود اگر دکتر مصدق ورزید و لجوجانه از کنار آمدن با او سرباز می

نار توانند او را برکشود و شاه و مجلس میردد موقعیت او تضعیف میدست خالی به ایران بازگ
 سازند و دولت دلخواه خود را بر سر کار آورند." 

 مریکاآتوانست کاری انجام دهد. لذا بریتانیا حاضر شده بود سهم نمی آمریکا"انگلستان بدون    
تشویق شوند که در این قضیه یی آمریکاهای را بدهد. در این باب ایدن گفت بهتر است کمپانی

                                                                           
 ،۵۹۰تا  ۵8۴صفحات  ،فاتح یمصطف ۀنوشتتابهای "پنجاه سال نفت ایران"، در تنظیم این مبحث عمدتاً از ک۱ 
اختصار  به ۲۵8تا  ۲۴۴صفحات  ،فصل هفدهم ،یاد روحانؤف ۀنوشت "،رانیشدن صنعت نفت ا یمل خیتار"و 

 .اندمورد استفاده قرار گرفته
 8۰۲و  ۲7۹، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحات ۱خواب آشفتۀ نفت ۲ 

با  ییدکتر مصدق و آشنا
-یاسیس یهاتیواقع

 غرب یایدن یاقتصاد
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یی و انگلیسی را در کنار یکدیگر آمریکاهای مشارکت کنند. ما در هر جای دیگر خاورمیانه کمپانی
 داریم و چه دلیلی هست که در ایران چنین نباشد؟

ایدن یاد آور شد که این پیشنهاد مخصوصاً مورد علاقۀ چرچیل است. ایدن مطالبی را پیش    
ها، یعنی از فردای سال آمریکاتوانست ناشنیده بگیرد. نمی آمریکاوزیر خارجۀ کشیده بود که 

جنگ جهانی اول در صدد پیدا کردن جای پایی برای خود در ایران بود و سودای دستیابی به 
های آشکار ها و مخالفتپخت و در این مسیر همواره با سنگ اندازینفت آن کشور را در سر می

یتانیا مواجه بود که سخت به امتیاز انحصاری خود چسبیده بود و با چنگ و و پنهان از سوی بر
ورزید. اینک کار به جایی رسیده بود که انگلستان دندان از ورود رقیب در این میدان ممانعت می
ها هانداخت. انگلستان در برابر دکتر مصدق همۀ رااز سر عجز و نیاز خود را در دامن رقیب می

د و به یقین دریافته بود که شاهد مقصود به هیچ حیله و تلبیس تسلیم او نخواهد را آزموده بو
شد و این صید رمیده جز با توسّل به جبر و زور دیگر بار سر در چنبر فرو نخواهد آورد و 

 انگلستان در وضعی نبود که بتواند یک تنه دست به این کار بزند.
دلار  ۱۰/۱تعدیل شود و قیمت نفت خام از   یکاآمرایدن روشن ساخت که حتی اگر پیشنهاد    

تر بیاید باز انگلستان حاضر به قبول آن نخواهد بود. بریتانیا تصمیم گرفته بود مسئله را هم پایین
هرچه بیشتر کش بدهد و از مذاکره سر باز بزند. ایدن بر آن بود که تسلیم در برابر ایران آخرین 

 (۱)ا را رقم خواهد زد."و مهمترین فصل کتاب افول بریتانی
نیز پذیرفته نشد، دکتر  آمریکامیلیون دلاری دکتر مصدق از  ۱۲۰نظر به اینکه تقاضای وام    

 مصدق با دست خالی به ایران بازگشت. 
های همراه پدر بود در یادداشت آمریکا"غلامحسین مصدّق فرزند دکتر مصدق که در سفر به    

ی به اسناد مربوط به مذاکرات دربارۀ نفت ایران برای عموم نویسد: اکنون که دسترسخود می
گفتند مصدق حاضر به کنار آمدن با مندان فراهم است، برخلاف ادعای مخالفان که میعلاقه

شود پدرم هنگام اقامت در هیچ یک از پیشنهادها برای حل مسئلۀ نفت نیست، معلوم می
در چارچوب ملی شدن صنعت نفت به عمل  واشنگتن کوشش زیادی در زمینۀ رسیدن به توافق

  (۲)ها به نتیجه نرسید."آورده است ... و مذاکرات به علت مخالفت و کارشکنیِ انگلیسی

                                                                           
 ۲8۰و  ۲7۹همان، صفحات ۱ 
 .ودهمراه ب ییهاشرفتیبا پ یکمال شگفتو در  یمذاکرات واشنگتن بر خلاف موارد قبل" - ۵7همان، صفحۀ ۲ 

 شرکت .شدمصدق قابل قبول با یبرا توانستیهم آورده بود که مگرد دهیچیپ یاگفت که بسته یگکم ،سال بعد 3۰
 یانیبه ب.. . ردیبگ اریرا در اخت ینفت نیادیم یتمام ۀکرمانشاه و ادار شگاهیلاپا تیتوانست مالکیم رانینفت ا یمل
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رفتن از وجاهت خود حاضر به موافقت با طرحی شد که اگر انگلیس  ه"دکتر مصدق با خطرمای   
 (۲)گشود."دشمنان را به روی دکتر می بدگویان و شماتتِ (۱)گمان زبان تَعنَُتِبیپذیرفت آن را می

با قطع استخراج و صدور نفت فقر اقتصادی ایران 
تشدید گردید. ناچار دکتر مصدق لایحۀ قرضۀ ملی را 

مرداد  ۱3به مجلس برد. لایحۀ قرضۀ ملی در تاریخ 
 انتشار یافت، تا دولت بتواند با فروش ۱33۰ماه به تصویب مجلس رسید و روز اول دی ۱33۰

 درصد از مردم وام بگیرد.  ۶اوراق قرضۀ ملی به سررسید دو سال و با بهرۀ 
درآمد کوچه و بازار استقبال خوبی از قرضۀ ملی کردند، "اما طبقات مرفه و ثروتمند  مردم کم   

جامعه از خرید اوراق قرضۀ ملی خودداری کردند و قسمت اعظم فروش اوراق مزبور مربوط به 
ه دانستیم آنهایی کوسط جامعه بود همانطوری که دکتر مصدق گفت: "ما میطبقات محروم و مت

به واسطۀ حمایت بیگانگان و فساد دستگاه ما، که آن هم معلول دخالت اجنبی در امور داخلی 
اند ثروت هنگفتی به دست آورند کوچکترین کمکی در این موقع تنگدستی به است، موفق شده

دانند و . غلبۀ ملت را بر اجنبی موجب اضمحلال خود میدستگاه این دولت نخواهند کرد
بنابراین در مبارزات ملت ایران با اجانب محال است که به کمک ملت خود برخیزند. کما اینکه 
اوراق قرضۀ ملی را به جز معدودی از مُتمکّنین، اشخاصی خریدند که به هیچ وجه استطاعت 

 مالی نداشتند." 
رید اوراق قرضۀ ملی را تحریم نمود و روزنامۀ "به سوی آینده" تحت حزب تودۀ ایران نیز خ   

عنوان "دربارۀ قرضۀ ملی" نوشت: "... نقشۀ استقراض دویست میلیون تومان )از راه فروش 

                                                                           
غیر  یآبادان به شرکت شگاهیاما پالا .گرفتیم اریو حمل و نقل نفت خام را در اخت دیتول ،کنترل اکتشاف ،گرید

داد و یقرار م انیرانیا اریلازم را در اخت یهاوزشد و آن شرکت هم آمشیفروخته م - یهلنداً حیترج - یسیانگل
ه ب "غرامت"به عنوان  زیآبادان ن گاهشیحاصل از فروش پالامبالغ  .گرفتیمورد نظر خود را به کار م یهانیسیتکن

سالانه  ندهیسال آ پانزده تا  یستیباینفت م یشرکت مل نیهمچن .شدیپرداخت م سیو انگل رانیشرکت نفت ا
 شامل زینفت ن یشرکت مل ۀریمد ئتیه .فروشدب رانیا سیانگلرکت نفت خام به شنفت میلیون تن  3۰حدّاقل 

  ۱8۴و  ۱83 اتصفح، ۱3۹۲چاپ سوم  ،انیاماهآبر یرواند ،کودتا -..."  بودیم یرانیا ریغ چهار و یرانینفر ا سه
 نیبر ااو  .اندخو "قابل قبول ریغ کسرهی"رد کرد و آن را فوراً را  گیمکی یشنهادیپ ۀبستکه ایدن، داشت "تعجبی ن
 یرواند ،کودتا" .میداشته باش یبدتوافق  نکهیتا ا ردیصورت نگ یتوافق چیکه ه که "بهتر است درفشی نکته پا

 ۱8۵و  ۱8۴ات صفح، ۱3۹۲چاپ سوم  ،انیاماهآبر
  گیری.جویی، خردهتعََنُت = عیت۱ 
 33۵، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۱خواب آشفتۀ نفت ۲ 

 ضۀ ملّیقر
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اوراق قرضۀ ملی( به هیچ وجه به خاطر رفع بحران مالی خزانه طرح نگشته بلکه اقدامی عوام
شان دادن موجودی خزانه بوده است، تا بدین وسیله دریافت وام فریبانه و صرفاً به منظور فقیر ن

های آور آن را لازم و ضروری بشناساند و از این راه بر تلاشو قبول پیشنهادات اسارت آمریکااز 
 (۱)پرده بکشد."" آمریکاخود در جهت نفع امپریالیسم 

پس از رفتن هریمن از ایران، مخالفان دولتِ دکتر 
لی در مجلس شورای ملی و مجلس مصدق و جبهۀ م

سنا شروع به تشکّل کردند. مخالفت با مصدق، که تا 
آن زمان که گهگاه آن هم بصورت غیر علنی در محافل 

 شد، از پرده برافتاد. خصوصی ابراز می
در مجلس شورای ملی یک گروه چهارده نفری از مخالفان دولت به فعالیت برخاستند.    

در مجلس شورای ملی جمال امامی و سردستۀ مخالف در سنا ابراهیم سردستۀ گروه مخالفان 
 نوری بود. خواجه

برداشت و دیری نکشید همدستانِ دیگر نیز آواز به  ۱33۰قدم اول را امامی در سوم شهریور    
ای در جراید منتشر ساخت. مخالفان با آواز او دادند و جبهۀ مخالف نمایندگان مجلس بیانیه

شرکت در جلسات مجلس موجب فلج شدنِ کار آن گشتند. در سنا هم ابراهیم خودداری از 
های غرب سخن گفت و سیاست دکتر مصدق را نوری از خطرهای رنجش دولتخواجه

های تبلیغاتی غرب در بزرگ کردن ماجرا شکست خورده و ناموفق خواند. رادیو لندن و دستگاه
ر میان نمایندگان و دولتیان ایران فروگذار نمیها و تشدید سوءظنّ دو دامن زدن به مخالفت

پروا از عدم امکان حل اختلاف، مادام که دولت دکتر مصدق بر سر نمودند و سفیر انگلیس بی
  (۲)گفت."کار باشد، سخن می

"طرح براندازی از همان آغاز حکومت مصدق مورد نظر بریتانیا قرار گرفته بود و تا آخر نیز با    
در اوایل کار به شدت با این طرح مخالفت  آمریکادی و سماجت دنبال شد. دولت همان علاقمن

دانست. اما کم کم تغییری در نمود و کوشش برای ساقط کردن مصدق را اشتباهی بزرگ میمی
داستان سازد و پای را نیز با خود هم آمریکاایجاد شد و بریتانیا موفق گردید که  آمریکاموضع 

طئه به میان کشاند و سرانجام وضعی پیش آمد که در مرحلۀ آخر نقش اول آن دولت را در تو

                                                                           
 ۵۶۵و  ۵۶۴، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 ۲۴۶، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۱خواب آشفتۀ نفت ۲ 

مخالفان دکتر  لتشکّ
 یمصدق و جبهه مل
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بر عهده گرفت و بریتانیا مبتکر و طراح براندازی در اجرای طرح به داشتن نقش  آمریکابازی را 
 (۱)دوّم بسنده کرد."

فکرترین اعضای جبهۀ ترین و خوشیکی از پرآوازه
، دکتر ترین هواداران دکتر مصدقملی و از سرسخت

حسین فاطمی بود. دکتر مصدق به فاطمی اعتماد زیاد 
داد. قلم سحرآمیز دکتر فاطمی در روزنامۀ "باختر امروز" خاری داشت و به عقاید او گوش فرا می

در چشم دشمنان آزادی، و دموکراسی، جبهۀ ملی و مصدق بود. یکی از دشمنان دکتر فاطمی، 
دائیان اسلام بود که قصد نموده بودند او را خاموش علاوه بر حزب توده و دربار، جمعیت ف

 سازند. 
ای به نام محمدمهدی ساله ۱۵، نقشۀ فدائیان اسلام توسط نوجوان ۱33۰بهمن  ۲۵روز    

عبدخدائی به مرحلۀ اجرا درآمد و بر سر مزار محمد مسعود، در حالی که دکتر فاطمی در تجلیل 
  (۲)ر گرفت.گفت، هدف گلوله قرااز آن شهید سخن می

عبدخدائی بعداً اقرار کرد که دکتر مصدق و همۀ اعضای جبهۀ ملی هدف ترور فدائیان اسلام 
اند. خوشبختانه دکتر فاطمی پس از عمل جراحی نجات پیدا کرد، ولی تا آخر عمر قرار داشته

ود ن بعلیل ماند ... حمله به دکتر فاطمی و برنامۀ ترور مصدق و اعضای جبهۀ ملی نمایانگر آ
که جمعیت فدائیان اسلام علیه مصدق شده و قصد براندازی دولت را دارد. اکنون مصدق و 

آمد تا در مبارزۀ جبهۀ ملی تنها مانده بودند و فشار از همه سو، از داخل و خارج، بر آنها وارد می
   (3)خود شکست بخورند."

یکی از اتهاماتی که بر ضد مصدق عنوان شد آن بود 
ماه م. / دی۱۹۵۲شانزدهم در اوایل سال که مجلس 

به اصرار او منحل گردید و برای تشکیل  ۱33۰
های او باشد اقداماتی مجلسی که تسلیم خواسته

صورت گرفت. حقیقت امر آن است که طبق اصل پنج قانون اساسی، نمایندگان برای مدت دو 

                                                                           
 ۲38و  ۲37همان، صفحات ۱ 
 و او را یراندازیاو ت یبه سو یکه با کافر خواندن فاطم ،اسلام انیفدائ ۀسال ۱۵عضو  ،یئعبدخدا یمحمدمهد۲ 

 .شود لیتبد یانبّمحترم و ر ۀچهر کیبه  رانیا یاسلام یجمهور در  زنده ماند تا ،کرد یزخم
 ۲۰۶و  ۲۰۵صفحات  ،میکوروش زع ۀنوشت ،مرداد ۲8 یتا کودتا شیدایاز پ یجبهه مل3 

 ترور دکتر حسین فاطمی

انتخابات دورۀ هفدهم 
 مجلس شورای ملی
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اضع ایران در برابر شورای که مصدق به دفاع از مو ۱33۰ماه شدند. در مهرسال انتخاب می
کردند مدت زمان امنیت سازمان ملل متحد مشغول بود، گروهی از مخالفان در مجلس تلاش می

هر دوره از مجلس را از دو سال به چهار سال افزایش دهند و بدین ترتیب مانع از آن شوند که 
ود تی که در پیش بوزیر که از محبوبیت عمومی برخوردار بود بتواند از طریق انتخابانخست

 موفقیت خود را مستحکم کند." 
]دکتر مصدق پس از بازگشت به ایران، و تقدیم گزارش سفر خود به مجلس، و اخذ رأی    

درنگ برای برگزاری انتخابات مجلس هفدهم اقدام اعتماد،[ بر اساس وظایف قانونی خود بی
ن رسید و مجلس هفدهم در هفتم بهمن دورۀ دو سالۀ مجلس شانزدهم به پایا ۲۹کرد ... در 
شود که مصدق مجلس شانزدهم را منحل سان روشن میگشایش یافت. بدین ۱33۱اردیبهشت 

   (۱)نکرد، بلکه دورۀ آن خود به خود منقضی گردید."
"دکتر مصدق تصمیم گرفته بود که انتخاباتی به قول خودش صد در صد ملی انجام دهد و قول    

م. ۱۹۲۰های خالت نکند. ]و به واقع "در طول تاریخ انتحابات ایران از سالداد که دولت در آن د
ش. تا آخرین انتخابات مجلس هفدهم، هیچ یک از انتخابات گذشته این چنین فارغ ۱۲۹۹/ 

 [ (۲)از مداخلات و اعمال نفوذ نبوده است."
طرف و صحیحبیهای تواند باشد که آدمبسیار خوب، دخالت نکردن دولت در این حدّی می   

العمل را به نظارت در انتخابات بگمارد و از دستکاری در اوراق رأی و احیاناً ریختن آرای 
توانست اطمینان ها و عوض کردن آنها جلوگیری نماید. اما مصدق از کجا میاضافی در صندوق

منتسبین طرفی دولت دیگران اعمّ از حاصل کند و چرا اصلًا متوقع بود که به صرف اعلام بی
دربار و متنفذّان محلی میدان را خالی کنند و از کوشش برای انتخاب خود تن در زنند و از 

 عوامل و امکاناتی که در اختیار دارند چشم بپوشند؟ 
خودداری دولت از دخالت به این معنی نیست که دولت نسبت به سرنوشت انتخابات بی   

جود نداشت ر و منسجم در هواداری از دولت وتفاوت باشد ... در ایران که یک حزب فراگی
بایستی از همۀ هواداران شد. دکتر مصدق میبایستی از چتر جبهۀ ملی در این راه استفاده میمی

های انتخاباتی معین خواست که در زیر این چتر گرد آیند و نامزدانی برای کلیۀ حوزهخود می

                                                                           
 مرکزحکومت مشروطه و اصلاحات در دورۀ مصدق، نوشتۀ حبیب لاجوردی، مدیر طرح تاریخ شفاهی ایران در ۱ 

 ، چاپ امریکا7۴مطالعات خاورمیانۀ دانشگاه هاروارد، مجلۀ مهرگان 
 همانجا۲ 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    5۹۰  یرانیان در ت

   

طلبی مصدق او را . نزاهتدان به فعالیت برخیزندصدا برای پیروزی آن نامزکنند و متفقاً و یک
و این یکی از بزرگترین اشتباهات دکتر مصدق بود. خط  (۱)بر آن داشت که این راه را نرود ..."

مشی دکتر مصدق به سود مخالفان تمام شد. "باز فرماندهان ارتش و اعیان محلی ترتیبی دادند 
خالفان دولت انتخاب شوند. مثلاً با حمایت دربار ها و مناطق روستایی، مکه در بسیاری استان

شهر آذربایجان انتخاب شد. ای بدنام بود به نمایندگی از مشکینپیشهمهدی اشرافی که سیاست
دوستی بود نمایندۀ شهر کرد نشین و سنّی سید حسن امامی )امام جمعه( نیز که روحانی شاه
  (۲)هم نکرده بود."مذهب مهاباد شد، شهری که هیچگاه به آنجا سفر 

"انتخابات دورۀ هفدهم نامبارک انتخابی بود که هم درماندگی مصدق را در برابر نیروهای    
ساخت و هم بسیاری از سران جبهۀ ملی را رو در روی هم قرار داد. حسیبی مخالف فاش می

 اللهّیتآ از مذاکراتی که همراه دکتر شایگان با ۱33۰اسفندماه سال  ۱۹در یادداشت مورخ 
 نویسد: کند و میاند یاد میکیلومتری تهران در جادۀ شمشک داشته ۹کاشانی در منزل وی در 

 ." کند"کاشانی علاقه دارد که سیدمحمد پسرش از ساوه انتخاب شود و خیلی فشار وارد می   
 حیثیتکند که انتخاب او لطمه به شناسد و فکر میاما سیدمحمد را حسیبی "تیپ خوبی نمی   

کاشانی خواهد زد ..." مهندس حسیبی در دنبال ملاقات با کاشانی به دیدن صالح رفت  اللّهآیت
اسفند حسیبی آمده  ۲۱که وزیر کشور بود و انتخابات را زیر نظر داشت. در یادداشت مورخ 

ن کاشانی صحبت کردم. گفت م اللهّآیت هایها و دلگیریاست: "با آقای صالح راجع به نگرانی
 توانم باشم." به ایشان اخلاص دارم ولی نوکر هم نمی

خود نامزد انتخابات تهران بود و پسر ارشد او سیدمحمد در ساوه و کاشان و پسر  اللّهآیت   
  (3)دیگر او ابوالمعالی، نامزد انتخابات در سبزوار بود."

خود را در قبال انتخابات موضع رسمی  ۱33۰دی  7کاشانی در تاریخ  اللّهآیت "]با این حال[   
الوجوه کاندید انتخاباتی برای هیچ اینگونه اعلام کرد: مخفی نماند که اینجانب به هیچ وجه من

                                                                           
کلمات  یرو هیتک - 88۹و  888صفحات ، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، ۲خواب آشفتۀ نفت ۱ 

 از ماست
 8۹، صفحۀ ۱383حاکمیت ملی و دشمنان آن، دکتر فخرالدین عظیمی، چاپ نخست ۲ 
ودند و را آغاز کرده ب یکسب و کار سودآور ،یو مصطف یابوالمعال ،یسفارت انگلستان پسران کاشانبه گزارش "3 
""، کنند صیرا که دولت ورود آنها را ممنوع کرده بود از گمرک ترخ یئتا کالاها کردندیبه بازرگانان کمک م"

 ۱۲۹، صفحۀ ۱383حاکمیت ملی و دشمنان آن، دکتر فخرالدین عظیمی، چاپ نخست 
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ام نظر من به طور کلی انتخاب اشخاص یک از نقاط کشور ندارم. به طوری که بارها گفته و نوشته
 باشد." شجاع و بصیر و متدیّن و خدمتگزار به مصالح کشور می

ها هواداران جبهۀ ملی پیروز گشتند، اما شمار بسیاری "در انتخابات تهران و برخی شهرستان   
ها به دستور من عمل گفت: "نظامیاز مخالفان نیز به مجلس راه پیدا کردند. دکتر مصدق می

اعضای  کند ... خیل درباریان،ها را میکنند ..." معلوم بود که ارتش به دستور شاه این مداخلهنمی
رسید از دخالت و فساد مضایقه نداشتند. خانوادۀ سلطنتی و وابستگان آنان هر جا که دستشان می

گیری در برابر مصدق اینان اگر در هر چیز اختلاف داشتند در یک چیز متحد بودند و آن جبهه
 ۲۵چنانکه در سخنرانی مورخ  -و تحریک و تفتین بر ضد او بود ... در حالیکه دکتر مصدق 

بر آن بود که انتخابات را بدون "کوچکترین مداخلۀ نامشروع یا  -خود گفت  ۱33۰آذرماه 
اِعمال نفوذ و توصیه" به انجام برساند، ولی در عمل معلوم شد که انجام یک انتخابات صحیح 

طلبیِ پیشوای نهضت ملی و خودداری از معرفی نامزدهای صالح و تبلیغ با افراط در نزاهت
 (۱)و متشکل کردن مردم ممکن نیست."فعالانه 

دکتر مصدق "برای تمشیت دادن به امور کشور به وجود یک مجلس قابل اعتماد و منسجم    
بخشی به مسائل مالی و اقتصادی نیازمند بود که دولت را در مبارزه با فسادِ اداری و سازمان

بندی و اخلال در امنیت دسته و اجازۀ توطئه و تحریک وسنگ در راه او نغلطاند یاری رساند و 
ندهد. اما مصدق در همین قدم اول تیرش به سنگ خورد و نتیجۀ انتخابات مجلس هفدهم 

  (۲)خواست و امید در آن بسته بود."چنان نشد که او می
در منزل دکتر  ۱33۱فروردین  ۲3در جلسۀ معارفه با نمایندگان مجلس هفدهم که روز    

کردیم اگر ما به عواید نفت احتیاج داریم، گفت: "ما تصور می مصدق تشکیل شده بود، وی
دولت انگلیس هم به نفت ما نیازمند است؛ چه نفت ما علاوه بر سوخت برای او در حکم 

کرد و بدین وسیله از فروش نفت ایران کالایی بود که از انگلستان به ممالک دیگر صادر می
کرد. ولی متأسفانه ها مرتفع میرا از سایر کشورنمود و احتیاجات دیگر خود تحصیل ارز می

ر گرفت دلا آمریکابرطرف نمود یعنی از  آمریکادولت انگلیس احتیاجات خود را به وسیلۀ کمک 

                                                                           
 )به اختصار( ۴۰۲ تا 3۹8 ۀصفح، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، از ۱خواب آشفتۀ نفت ۱ 
 8۶۹ ۀصفح، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، ۲خواب آشفتۀ نفت ۲ 
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 (۱)و نفت مورد احتیاج را خریداری کرد و نتیجه آن شد که بتواند ما را تحت فشار قرار دهد."
 راق و عربستان توقف نفت ایران را جبران کرد. از نظر حجم تولید نیز افزایش نفت کویت و ع

سرانجام دکتر مصدق با توجه به اینکه آزادمنشی او به زیان کشور تمام شده و عوامل سرسپردۀ    
ای با صدور تصویب نامه ۱33۱ماه اردیبهشت ۱۹اند، در دربار و بیگانگان وارد مجلس شده

 -نفر به مجلس راه یافته بودند  ۱3۶نفر از  8۰ در حالی که -جریان انتخابات را در نیمۀ راه 
  (۲)در سرتاسر ایران متوقف ساخت.

به حیات خود ادامه داد و در آن زمان به  ۱33۲این مجلس به همین وضع تا تابستان سال    
 دنبال رفراندومی که رأی به انحلال آن داد، منحل اعلام گردید.

ها و مداخلاتی که مأموران رسمی چینیه علت توطئهدولت ایران ب ۱33۰ماه روز هیجدهم دی   
کردند یادداشت شدیداللحنی تسلیم سفارت انگلیس در امور داخلی ایران، از جمله انتخابات، می

انگلیس نموده ضمن اعتراض به اقدامات مأموران آن دولت یادآور شد چنانچه این اعمال و 
تصمیمات جدّی برای خاتمه دادن به این  رفتار تعطیل نشود، دولت ایران مجبور به اتخاذ

 وضعیت خواهد بود. 
از  ۱33۰ماه دی ۲۱اما چون دولت انگلیس به این یادداشت اعتنایی ننمود، دولت ایران روز    

تعطیل  3۰/۱۰/3۰های خود را در ایران تا تاریخ دولت انگلیس خواست که کلیۀ کنسولگری
 دولت انگلیس سفیر خود را از ایران فراخواند. کند. تقاضای دولت ایران انجام گرفت و 

های نمایندگان بود، دکتر ، در حالی که مجلس مشغول بررسی اعتبارنامه۱33۱ماه هفتم خرداد   
مصدق برای دفاع از حقوق ملت ایران در برابر دادخواست مجدّد دولت انگلیس در دیوان 

 المللی لاهه، رهسپار هلند شد.دادرسی بین
دکتر مصدق در جلسۀ عمومی دادگاه لاهه، ۱۹/3/۱33۱، مطابق ۱۹۵۲ژوئن  ۹روز صبح    

تر از آنست که ای چنین گفت: "... تاریخچۀ روابط ایران و انگلیس طولانیپس از ذکر مقدمه
بخواهم در این جا تفصیل آن را بیان کنم ... بریتانیا که از میدان جنگ ]جهانی اول[ فاتح بیرون 

[ ۱۹۱۹رقیب بود، ]چون نتوانست از راه تحمیل قرارداد رمیانه بلامنازع و بیآمده و در خاو
ایران را منحصراً در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد ... برای این که 

                                                                           
 ۶۰۲ۀ صفح ،فاتح یمصطف ،رانیپنجاه سال نفت ا۱ 
الت انتخابات دخ انیدر جر ناًدربار عل نکهیر به انظ" :گفت میتصم نیدر دفاع از ا یدق در برابر دادگاه نظاممص۲
 ."میدر آور قیانتخابات را به حالت تعل ۀماندیباق میشد ریناگز کردیم
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نیاّت خود را به صورت دیگری عملی سازد رژیم دیکتاتوری را، که بیست سال از آن حمایت 
 نمود، بر سر کار آورد. 

منظور اقتصادی و سیاسی انگلیس از تمهید این وسایل این بود که بطور انحصاری منابع نفت    
کشور ما را ]به دست شرکت نفت ایران و انگلیس[ تصاحب نماید. به این ترتیب آنچه که می

ا گردید فرسای مبایست موجب ثروت و رفاه ملی ما بشود منشأ بلیّات گوناگون و مصایب طاقت
"... 
"شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود، سرنوشت    

پرستان که محکوم به کشور را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن
سکوت بودند، گرفتار رقیّت و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفتۀ آزادی 

 است نداشت. 
ستوه آمده بود در یک جنبش مردانه با ملی ساختن صنعت نفت ملت ایران که از این وضع به    

 و قبول اصل پرداخت غرامت یکباره به سلطۀ بیگانگان خاتمه داد. 
خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟ تصمیم ملی امروز می   

یک ملت مستقل و آزاد است ... درخواست ما از شما  شدن صنعت نفت نتیجۀ ارادۀ سیاسی
 (۱)این است که، با اتکاء به مقررات منشور ملل متحد از دخالت در موضوع خودداری فرمایید."

]یعنی دادگاه اعلام نماید که در رسیدگی به این موضوع فاقد صلاحیت بوده و نتیجه بگیرد که 
 باشد.[ در دیوان میهای انگلستان غیر قابل قبول طرح درخواست

دیوان دادرسی لاهه با اکثریت آرا به عدم صلاحیت دیوان در  ۱33۱روز سی و یکم تیرماه    
رسیدگی به شکایت دولت انگلیس رأی داد. در میان قضاتی که به نفع ایران رأی داده بودند، 

دم ایران و ( قرار داشت، که مورد تحسین مرLord McNair) (۲)نایرقاضی انگلیسی لُرد مک
 محافل قضایی جهان قرار گرفت. 

تنها قاضی بریتانیایی به سود موضع ایران رأی داد، بلکه وکیل مدافع بریتانیا "در دادگاه لاهه نه   
اش حق را به مصدق داد در آن دادگاه اِریک بِکِت در یادداشتی محرمانه به وزارت خارجۀ متبوع

[ با رأی دادن بر است. Lord McNair( ]منظور همان MacNairو نوشت: "سِر آرنولد مکنیر )

                                                                           
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، ۱گویند اسناد سخن می۱ 

 ، )به اختصار(877تا  87۱صفحات 
 یالمللنیب وانید ی، قاضدر قانون دانشگاهو استاد محقق  ،(Arnold Duncan McNair) ریناآرنولد دانکن مک۲ 

 حقوق بشر بود.  ییدادگاه اروپا سیرئ نیو بعدها اول یدادگستر
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ام هم ضد ما )بریتانیا( کاری تاریخی کرده است ... اگر من هم در آن دادگاه قاضی بودم، رأی
  (۱)بود.")به سود ایران( می آرنولد مکنیردقیقاً همانند رأی سر 

انگلیس و رئیس دیوان بر  نایر، قاضیگوید: سِر آرنولد مکدکتر مصدق در حق این قاضی می   
علیه دولت خود رأی داد و مورد تحسین و تقدیر جهانیان قرار گرفت، چون که قاضی شرافتمند 
آن کسی است که رأی بحق بدهد و غیر از حق و عدالت چیزی در نظر نگیرد و هیچ فردی در 

 (۲)ف سازند."هر مقام نتواند او را آلت فعل قرار دهد و از عقیده و ایمانی که دارد منحر
اما به نوشتۀ دکتر کریم سنجابی که به عنوان قاضی ایرانی در دادگاه لاهه شرکت کرده بود،    

  (3)"قاضی روسی تمارض کرد و نیامد."
تیرماه مجلس آمادگی به کار خود را اعلام کرد. دکتر مصدق که چند روز قبل، از سفر  ۱۴روز    

ارلمانی استعفا داد و طی نطقی که از رادیو پخش شد، لاهه مراجعت کرده بود، بر طبق سنت پ
بار دیگر داوطلب انجام خدمت گردید و افزود: "چه این دولت سر کار باشد، چه نباشد، محال 

 است دیگر وضع سابق تجدید شود و آب رفته به جوی باز آید ..." 
یندگان حاضر تن نما ۶۵، در جلسۀ خصوصی مجلس شورای ملی از ۱33۱تیرماه  ۱۵"روز    
ماه مجلس سنا طی عریضهتیر ۱۶وزیری دکتر مصدق ابراز تمایل کردند. روز تن به نخست ۵۲

وزیری دکتر مصدق صادر شود، تا پس از ای که برای شاه فرستاد تقاضا کرد فرمان نخست
تشکیل کابینه و بررسی برنامۀ دولت جدید، تصمیم سنا، نسبت به آن اعلام گردد. ولی دکتر 

دق در همان روز اظهار داشت پیش از ابراز تمایل مجلس سنا، حاضر به قبول مسئولیت مص
مصدق ابراز تمایل کردند.  بهاکثریت ضعیفی نسبت  اواهد شد. دو روز بعد، سناتورها بنخ

وزیر ابتدا به کمیِ رأی سنا معترض بود و آن را برای قبول زمامداری کافی ندانست، ولی نخست
 (4)رئیسۀ سنا به عمل آورد، حاضر به قبول مسئولیت گردید."که با هیئت پس از ملاقاتی 

وزیری و معرفی دولت جدید به دیدار شاه رفت. وی دکتر مصدق پس از انتصاب به نخست   
کند: "پس چنین بیان می۱33۱تیرماه  ۲۵ماجرای دیدار خود را با محمدرضاشاه در عصر روز 

                                                                           
 سیدر دانشگاه پار خیتار ۀاستاد بازنشست یخسرو شاکر ،۲8/۵/۱3۹۲ یس.یب.یب ونیزیتلو یبخش فارس۱ 
 3۰۶ ۀصفحچاپ دوم، ، کتر مصدقو تألمات مصدق، بقلم د خاطرات۲ 
   ۱۱۹، صفحۀ ۱3۶8ها، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، چاپ اول، لندن امیدها و ناامیدی3 
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 4 

  ۲۲۰و  ۲۱۹
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بایست به مجلس معرفی شود، برای اینکه اختلاف دربار با از مراجعت از لاهه، که دولت می
گر نشود، چنین به دولت راجع به بعضی از اصول متمم قانون اساسی به صورت بارزی جلوه

دار شوم تا دخالت در آن کم شود و کارها در اصلاح نظر رسید که وزارت جنگ را اینجانب عهده
  (۱)کشور پیشرفت کند."

این پیشنهاد موافقت نکرد، دکتر مصدق استعفانامۀ خود را به شرح ذیل تقدیم  اما چون شاه با   
 ها انتشار یافت: نمود که از طریق رادیو و روزنامه

 "پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
چون در نتیجۀ تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده، پیشرفت کار در این موقع حساس    

دار شود و این کار مورد تصویب پُست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده کند کهایجاب می
شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملًا مورد اعتماد 

ای را که ملت ایران باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه
 (۲)"۱33۱تیرماه  ۲۵فدوی، دکتر محمد مصدق،  -یروزمندانه خاتمه دهد. شروع کرده است پ

اندیشید و در این باب به طور ها بود که دربارۀ چگونگی برکناری دکتر مصدق میشاه مدت   
در ایران کمک و راهنمایی  آمریکامداوم شخصاً و یا توسط علاء وزیر دربار از هِندرسُن سفیر 

 خواست.می
 ۴مطابق  ۱۹۵۱دسامبر  ۲۶به تاریخ  آمریکار گزارش خود به وزارت امور خارجۀ هندرسن د   
آذرماه دربارۀ مشکلات  3۰دسامبر /  ۲۲نویسد: "در اواخر بعد از ظهر روز می ۱33۰ماه دی

ایران به مدت یک ساعت با شاه گفتگو نمودم. شاه گفت: "دربارۀ برکناری مصدق و جانشینی 
فکرهایی کرده ولی نتوانسته است شخص مناسبی که بتواند کار را به  وزیر دیگریاو با نخست

عهده بگیرد، بیابد. بعلاوه چون هیچ گروه متشکلی که به طور مؤثری مخالف مصدق باشد در 
شد تغییری به وجود آورد. به دانست جز از راه کودتا چگونه میکشور وجود نداشت، وی نمی

ستی حداقل برای مدت کوتاهی یک رژیم دیکتاتوری بر سر آمیز باییتدنبال یک کودتای موفق

                                                                           
  ۲۲۱همان، صفحۀ ۱ 
  ۲۲۲همان، صفحۀ ۲ 
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 (۱)توانست برای رهبری چنین رژیمی اعتماد کند."دانست به چه کسی میکار آید و وی نمی
 اینک فرصتی که در انتظارش بود، به دست آمده بود. 

 وید: گو میکند دکتر مصدق نیز از اقدام خود با استناد به قانون اساسی و متمم آن دفاع می   
 :شودمتمم قانون اساسی که عیناً نقل می ۵۰"من باب مثال از اصل    
 فرمانروایی کل قشون بریّ و بحری با شخص پادشاه است."  -"اصل پنجاهم    
توانند به میل و ارادۀ شخص خود وزارت جنگ نمود که شاهنشاه میدربار چنین استنباط می   

گوید: "اعلان جنگ و عقد متمّم که می ۵۱ه نه این اصل و نه اصل را اداره فرمایند، در صورتیک
 صلح با پادشاه است." هیچکدام منفرداً قابل اجرا نیست و باید با اصول دیگری تطبیق شود. 

های گوید: "کلیۀ فرامین و دستخطمتمم است و می ۴۵اصل پنجاه مکملی دارد که اصل    
 مسؤولرسیده باشد و  مسؤولشود که به امضای وزیر یپادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا م

 صحت مدلول آن فرمان و دستحط  همان وزیر است." 
که شاه هر وقت خواست اعلان جنگ دهد و هر وقت خواست  ۵۱"و همچنین راجع به اصل    

انعقاد صلح کند، نظر مطّلعین به قانون این است: شاه که قادر نیست بدون تصویب مجلس 
تواند به میل و طور میمتمم(، چه ۵۶لی وجوهی از خزانۀ مملکت برداشت کند )اصل شورای م

ارادۀ شخص خود اعلان جنگ دهد، چونکه اعلان جنگ مستلزم مخارجی است که باید مجلس 
تواند به میل و ارادۀ خود صلح کند، چونکه طور میشورای ملی آن را تصویب نماید، و باز چه

ایطی است که اجرای آن شرایط مخصوص به یک شاه نیست و ملت انعقاد صلح مستلزم شر
 باید برای همیشه با آن موافقت کند. 

ذکر این اصول از این جهت بود که معلوم شود معنا و مفهوم مشروطه را از یک اصل قانون    
 قتوان استنباط نمود و قانون اساسی دارای اصولی است که باید آنها را با هم تطبیاساسی نمی

کرد و از مجموعشان درک معنا نمود. به عبارت دیگر اصول مزبور لازم و ملزوم یکدیگرند و به 
 (۲)باشند."طور منفرد هیچکدام قابل اجرا نمی

                                                                           
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، ۱گویند د سخن میاسنا۱ 

 ۱38، سند شمارۀ ۴8۶و  ۴8۵صفحات 
 ۲۶۱و  ۲۶۰ت صفحاچاپ دوم، ، و تألمات مصدق، بقلم دکتر مصدق خاطرات۲ 



کاپوی آزادی و استقلال  597                                                                    ایرانیان در ت

به اصرار محمدرضاشاه  ۱33۱بیست و ششم تیرماه 
ای که از حدّ نصاب مجلس شورای ملی در جلسه

کسیون قانونی نیز برخوردار نبود، و بدون حضور فرا
السلطنه( رأی تمایل داد. روز بعد شاه فرمان نخست"جبهۀ ملی" به زمامداری احمد قوام )قوام

وزیری به نام او صادر کرد، و لقب "جناب اشرف" را، که به علت مخالفت قوام با تشکیل مجلس 
ه بود های شورای ملی و سنا به شاه، از او گرفته شدمؤسسان و دادن اختیارِ تعطیل کردن مجلس

بی سر و صدا به او مسترد داشت. بازیگر پشت پردۀ این حادثه اشرف پهلوی بود که پس از 
و انگلیس نیز معتقد بودند که  آمریکاهای اخراج از ایران، مخفیانه به کشور بازگشته بود. دولت

مسئلۀ تواند احساسات مردم را به زور فرو نشاند و السلطنه است که میپس از دکتر مصدق، قوام
 نفت را به سود آنها تمام کند. 

وزیر جدید بود "درست در همانروزی که مجلس شورای ملی مشغول انتخاب نخست   
کرد، (، فرمانداری نظامی که مستقیماً به دستور محمدرضاشاه عمل می۲۶/۴/3۱)پنجشنبه 

نک و زرهپوش اعلامیۀ شدیداللحنی "برای حفظ انتظامات" صادر کرد و مأمورین خود را با تا
السلطنه نیز بعد از دریافت ها فرستاد و نیروهای نظامی مجلس را محاصره کردند. قوامبه خیابان

وزیری اعلامیۀ غلاظ و شدادی منتشر ساخته به مردم کشور وعدۀ کشتارهای فرمان نخست
 و اعلام نمود:  (۱)روزی دادجمعی و تیرهدسته
حکومت  (۲)صیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهیکنم که دورۀ ع"به عموم اخطار می   

فرا رسیده است ... وای به حال کسانی که نظم عمومی را بر هم بزنند. این گونه آشوبگران با 
العمل از طرف من رو به برو خواهند شد ... حتی ممکن است تا جایی بروم شدیدترین عکس

روزی صدها تبهکار را از هر طبقه قرین تیره که دست به تشکیل محاکم انقلابی زده و روزی
 سازم ... کشتیبان را سیاستی دگر آمد." 

وزیری، سی نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی که خود "به محض انتخاب قوام به نخست   
مردم را دعوت ای انتشار داده نامیدند، اعلامیهرا "نمایندگان طرفدار ادامۀ نهضت ملی ایران" می

 شد: . در آن اعلامیه گفته میاومت کردندبه مق

                                                                           
از انتصاب قوام به نخست قبل، ۱33۱ماه  بهشتیخود که در ارددر گزارش  ،سیسفارت انگل زنیرا فال،ساموئل ۱ 

 یوزیرتبه نخس یابیپس از دست یانحلال مجلس و بازداشت مصدق و کاشان یقوام برا ۀشده از نقش میتنظ یوزیر
 ۱۰۱۱ ۀصفح، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، از ۱خواب آشفتۀ نفت  ."خبر داد

 دهخدا ۀامنلغت. آنچه که در شرع ممنوع باشد یعنی، ینهی = جمع نواه۲ 

 1331تیر  3۰قیام 
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"ملت رشید ایران ! ... برای اعلام این نکتۀ اساسی به جهانیان که نهضت ملی ایران هرگز    
شکنانۀ بیگانگان نخواهد شد و تا حصول نتیجۀ قطعی در احقاق های استقلالمقهور دخالت

ام خواهد کرد روز دوشنبه سیهای استعماری استقامت حق و رهایی کشور از چنگال سیاست
 شود ..." در سراسر کشور تعطیل عمومی اعلام می ۱33۱تیرماه 

 کاشانی در پاسخ اعلامیۀ قوام طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی چنین گفت: اللّهآیت و   
ها رنج و تعب شانه از "... احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنجدیدۀ آن پس از سال   

اند نباید رسماً اختناقِ افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام تاتوری بیرون کشیدهزیر دیک
گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است که در راه جمعی تهدید نماید. من صریحاً میدسته

این جهادِ اکبر کمر همت محکم بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت 
ند که تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطرۀ گذشته محال است و ملت مسلمان ایران کن

به هیچیک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده، استقلال آنها 
پایمال و نام با عظمت و پر افتخاری را که ملت ایران در اثر مبارزۀ مقدس خود به دست آورده 

  (۱)ه ذلت و سرشکستگی شود ..."است مبدل ب
مردم به محض اطلاع از استعفای دکتر مصدق، از همان اولین روزها در حال اعتراض و    

ها و قسمت اعظم بازار تعطیل بود و بین مردم و قوای انتظامی اعتصاب بودند. بیشتر مغازه
 داد. ای روی میبرخوردهای پراکنده

منحصر به شهر تهران نبود، موج اعتراضی به تدریج سراسر آمیز مردم، "تظاهرات اعتراض   
کشور را در برگرفته بود. بزرگترین تظاهرات از طرف مردم آبادان ترتیب داده شده بود. سیل 

السلطنه و پشتیبانی از دکتر مصدق از ها مبنی بر اعتراض به زمامداری قوامها و نامهتلگراف
تیرماه با شدت  ۲8یر شده بود. تظاهرات مردم از روز اقصی نقاط کشور به سوی پایتخت سراز

بیمانندی گسترش یافت ... در جریان تظاهرات زد و خورد با مأمورین انتظامی در تهران و 
 ها عدۀ زیادی مجروح شدند. شهرستان

آهن و  ها، سیلو، راهتیرماه شهر تهران به حالت تعطیل درآمده بود. کارگران کارخانه ۲۹روز    
ها و میدان بهارستان، میدان رانی دست از کار کشیدند. مردم در خیابانهای اتوبوسویسسر

سپه و سبزه میدان، به تظاهرات پرداختند. مأمورین انتظامی پیاده و سواره تظاهرکنندگان را 

                                                                           
 )به اختصار( ۵7۴تا  ۵7۲، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
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تیرماه زد و خورد بین مردم و مأمورین انتظامی نسبت  ۲۹مضروب و متفرق ساختند. عصر روز 
  (۱)های بیشتری بر جای ماند."ها و زخمیی پیش شدیدتر شد و کشتهبه روزها

"گروهی از مردم کرمانشاه و همدان و قزوین کفن پوشیده و برای اعلام مخالفت با قوام به    
پوشان تا کاروانسرا [ این کفن۲۹/۴/3۱سوی تهران حرکت کرده بودند. عصر روز یکشنبه ]

هایی که مانع حرکاتشان شدند درگیری پیدا آنجا با ژاندارم سنگی در تهران رسیده بودند و در
 کردند. 

کردند و وثوق پسر عموی دکتر مصدق بود که ها به دستور سرلشکر وثوق عمل میژاندارم   
پس از استعفای قوام و روی کار آمدن مجدّد مصدق به معاونت وزارت دفاع برگزیده شد و 

های مخالفت مکی و بقایی و کاشانی و جدایی آنان یا بهانه انتصاب او به این مقام یکی از علل
از مصدق بود. آن روز یکشنبه وکلای هوادار جبهه ملی در مجلس بودند که خبر جلوگیری 

پوشان و آزار و اذیت آنان رسید. مکی خود را به محل حادثه رسانید و ها از دستۀ کفنژاندارم
پوشان نشوند. اما آنان که به ه راه بدهند و مانع حرکت کفنها را قانع گرداند ککوشید تا ژاندارم

  (۲)کردند در برابر مکی ایستادگی کردند."دستور فرماندۀ خود عمل می
نویسد: "چند صد نفر از مردم دلیر و آزادۀ همدان دربارۀ این حادثه دکتر سید علی شایگان می   

را به تهران رسانیدند. عمال دولت،  [ خود3۰/۴/3۱و کرمانشاه کفن پوشیده روز دوشنبه ]
 ها بین راه نسبت به این افراد از هیچ نوع شکنجه و آزار دریغ ننموده بودند. مخصوصاً ژاندارم

ای از آنها در مجلس نمایندگان را ملاقات کردند، معلوم شد روزهای شنبه که عده)روز سه   
اند. ای را زخمی و مجروح نمودهه عدهقبل، آنها را ساعات طولانی گرسنه و تشنه توقیف کرد

قیافۀ مردانۀ یکی از آنها که صورتش از ضرب سرنیزه سوراخ شده بود پیوسته جلوی چشم من 
   (3)است.("

تیر، رهبران حزب تودۀ ایران که بارها دکتر  3۰تیر و صبح روز  ۲۹"در آخرین ساعات روز    
 [ دانستهآمریکااو را متکی به امپریالیسم ] مصدق را مورد حمله و سرزنش قرار داده بودند و

بودند، پس از مشاهده امواج فزایندۀ اعتصاب و اعتراضات مردم به دنبال جنبش خلق افتادند. 

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

۲۲7 
 ۴77و  7۶۴ ۀصفح، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، از ۱خواب آشفتۀ نفت ۲ 
 ۴۵۶، صفحۀ ۱38۵ها و سخنرانیهای سیدعلی شایگان، چاپ اول زندگینامۀ سیاسی، نوشته3 
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اما بسیاری از افراد فداکار حزب به ابتکار خود به صفوف مردم پیوسته بودند و با تجارب و 
 نبرد با نیروهای انتظامی شرکت کردند.آزمودگی که در زد و خوردهای خیابانی داشتند، در 

های ها و اتوموبیلپوشها، زرهتیرماه پیش از طلوع آفتاب، تانک 3۰سپیده دم روز دوشنبه    
حامل سربازان و پاسبانان در نقاط مختلف شهر، مستقر شدند و کلیۀ نقاط حساس را اشغال 

" صدق به نام "فراکسیون نهضت ملیگیری مکردند. اکثر نمایندگان جبهۀ ملی، که پس از کناره
ام تیر را در مجلس به سر بردند و آنهایی که به منازل خود رفته بودند، نامیده شدند، شب سی

  (۱)صبح زود خود را به مجلس رساندند."
ها، ام تیر تهران وضعیت شهر اشغال شده را داشت. اکثر خیابان"از اولین ساعات روز سی   

شدند در محاصرۀ نیروهای پلیس و نظامی و تانکبه مجلس شورا ختم میمخصوصاً آنهایی که 
ها بودند. به نوشتۀ روزنامۀ کیهان "اولین محلی که تظاهرات را شروع کرد، دانشگاه پوشها و زره

ای سرباز و پاسبان به محل رسیدند تا تظاهرکنندگان بود. چند دقیقه پس از شروع تظاهرات عده
 رفتند.لی کاری از پیش نبردند. تظاهرکنندگان موج به موج به جلو میرا متوقف سازند. و

در تظاهرات، تمام مردم از هر حزب و دسته و جمعیت و از هر طبقه و صنفی با هماهنگی    
قابل ستایشی شرکت داشتند و شعار اصلی اکثریت آنها "مرگ بر حکومت ننگین قوام"، "زنده 

 باد دکتر مصدق" بود."
ها تعطیل بود و با آنکه ها و کارخانههای شهری، کارگاهها، اتوبوساسر شهر مغازه"در سر   

صبح به  ۹دولت کوشیده بود ادارات را باز نگهدارد، به علت غیبت اکثر کارمندان از ساعت 
آهن قطارهای مسافری و های دولتی هم تعطیل گردید و به علت اعتصاب کارگران راهبعد اداره

 کار باز ماندند. باری نیز از 
عام مردم در میان به تدریج آثار عدم اطاعت از دستورهای فرمانداری نظامی مبنی بر قتل   

 نظامیان ظاهر گردید، چنانکه آسوشیتدپرس گزارش داد: 
ور شدند، ولی سربازان "نزدیک میدان توپخانه سه هزار نفر از مردم به طرف یک تانک حمله   

یکدیگر را مضروب و مجروح سازند، همدیگر را در آغوش گرفتند و و مردم به جای آن که 
 (۲)العیار به خوبی نمایان بود.""بوسیدند. در تهران یک انقلاب کامل

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

 ۲۲7و  ۲۲۶
 )به اختصار( ۵78تا  ۵77، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
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گیری قیام به تدریج آثار نافرمانی در صفوف نظامیان ظاهر شد، و خطر پیوستن افسران "با اوج   
برابر نیروهای انتظامی، شاه را سخت نگران  و سربازان به قیام کنندگان و ایستادگی مردم در

تن از مردم کشته یا زخمی شده بودند، ولی لحظه به لحظه مقاومت مردم  8۰۰ساخت، قریب 
رسید ... مقارن ساعت چهار بعد از ظهر به دستور شد و قیام به مرحلۀ انقلاب میتر میگسترده

 شاه نیروهای ارتش و انتظامی عقب نشستند. 
ات و محافل سیاسی ایران، علت اصلی دستور شاه را مبنی بر بازگشت فوری نیروهای )مطبوع   

ارتش و انتظامی از داخل شهر تهران، ایستادگی و مقاومت مردم در نبرد با نظامیان و مهمتر از 
 اند.( این خودداری برخی از واحدهای نظامی در ادامۀ زد و خورد با تظاهرکنندگان دانسته

السلطنه مجبور به استعفا گردید و مخفی شد. خبر زگشت نظامیان به سربازخانه قواممتعاقب با   
گیری اجباری قوام را حسین علاء وزیر دربار به فراکسیون نهضت ملی اطلاع داد. کناره

درنگ خبر مزبور را به اطلاع عامه رساندند و مسؤولیت نمایندگان فراکسیون نهضت ملی نیز بی
 مردم واگذار کردند. امنیت شهر را به 

ساعت هفت بعد از ظهر، هزاران تن از مردم تهران عازم خانۀ دکتر مصدق شدند. رهبر جبهۀ    
گریست گفت: "ای کاش مرده بودم و ملت ایران را این طور عزادار ملی در حالی که با شدت می

 دست رفته بود ولی گویم استقلال ایران ازدیدم ... سپس افزود: ای مردم، من به جرئت مینمی
 شما با رشادت خود آنرا گرفتید ..." 

تیر دمونستراسیون  3۰"روز سی و یکم تیر، به مناسبت پیروزی مردم ایران در قیام تاریخی    
ها هزار تن از ساکنان عظیمی با شرکت همۀ احزاب و دستجات سیاسی تشکیل شد، که در آن ده

امی و ارتش از شهر خارج شده بودند، مردم انتظامات تهران شرکت داشتند و چون نیروهای انتظ
شهر و عبور و مرور وسائط نقلیه را به عهده گرفتند. شعار اصلی میتینگ، اتحاد همۀ نیروهای 

  (۱)های ضد ملی بود."ضد استعمار و مبارزه علیه دربار به عنوان مرکز اصلی توطئه
ۀ ام تیر که تظاهر درخشان و پرشکوه اراد"قیام سی

وزیری مردم بود دکتر مصدق را مجدداً به نخست
و کلیۀ  نشینی و سکوت موقت دربارد و عقبرسانی

 عوامل استعمار و ارتجاع را سبب شد. 

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

 )به اختصار( ۲3۰تا  ۲۲8

و  ریت یس امیق جیآثار و نتا
 یبرداردر بهره یانگارسهل

 آن یاز دستاوردها
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هایی که در تحت تأثیر این قیام ملّی ملکۀ مادر و اشرف پهلوی به علت تحریکات و کارشکنی   
گرانی که در حوادث سی تیر دخالت  نمودند و به عنوان توطئۀراه پیشرفت نهضت ملی می

ها بسته شد و حق مستقیم داشتند از ایران تبعید شدند، دفاتر مخصوص شاهپورها و شاهدخت
مکاتبۀ مستقیم با ادارات از آنها سلب گردید و یا همان طور که مطبوعات نوشتند، دربارهای 

 کوچک زنانه و مردانه برچیده شد. 
ام تیرماه العادۀ خود قیام سیلی روز دوم مردادماه در جلسۀ فوقاز سوی دیگر مجلس شورای م   

را  قیام مقدس ملی شناخته و شهدای آن روز را شهدای ملی نامید. مجلس با تصویب مادۀ 
و قیام مسلحانه علیه ملت  3۰/۴/3۱ای احمد قوام را به علت "کشتار دسته جمعی روز واحده

 ال و دارایی او را مشمول مصادره ساخت. الارض شناخته کلیۀ اموایران مفسدفی
همچنین لایحۀ تفویض اختیارات شش ماهه به دکتر مصدق در مجلس شورا تصویب شد و    

کاشانی را به  اللّهآیت توام با این لایحه اختیارات نظامی نیز به او واگذار گردید و مجلس شورا
به کمک دربار وارد مجلس شده بود،  جای امام جمعۀ تهران، که از خدمتگزاران استعمار بود و

 (۱)به ریاست مجلس برگزید."
به عنوان یکی از نخستین اقداماتش پس از کسب اختیارات،  ۱33۱مرداد  ۲۱"دکتر مصدق در    

حکومت نظامی تهران را لغو کرد. مخالفان داخلی و خارجی مصدق از موقع استفاده کرده برای 
صدق از هیچ کوششی در جهت ایجاد بلوا و آشوب فروگذار ثبات کردن دولت ماعتبار و بیبی
کوششی که سرانجام به ناکامی آخرین تلاش برای استقرار یک سلطنت مشروطه  -کردند نمی

های تهران انجامید. در ظرف چند روز پس از الغاء حکومت نظامی، آشوب و اغتشاش خیابان
ب توده و حزب نئوفاشیست سومکا توصیف مرداد بین افرادی که اعضاء حز ۲7را فرا گرفت. در 

شدند، زد و خوردهایی درگرفت. فردای آن گزارش شد که "مجاهدین مسلمان" نیز به زد و 
ها را عوامل ایم بسیاری از این درگیریمطلع شدهکه اند. فقط در ایام اخیر است خوردها پیوسته

 ۲۹ترتیب داده بودند. مصدق در  آمریکاهای اطلاعاتی انگلیس و بعداً ایالات متحدۀ سازمان
  (۲)مرداد از نو حکومت نظامی برقرار کرد."

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

۲3۰ 
، 7۴ ۀشمار ،کایمهرگان چاپ آمر ۀمجل ،یلاجورد بیحب صدق،ان مومت مشروطه و اصلاحات در دورحک۲ 

 ۵۰ ۀصفح
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نشینی و شکست محمدرضاشاه، از جوّ ام تیر، دولت پس از عقبمتأسفانه "از فردای سی   
مساعدی که به وجود آمده بود، استفاده ننمود و تکلیف شاه را روشن نکرد. حتی چند تن از 

ر دست شاه از دخالت دحال  ینا ابرآمدند. ب لس درصدد تبرئۀ دربارۀ ملی در مجوابستگان جبه
 کوتاه شد. موقتاً امور مملکت 

ام تیر و شناسایی و کمیسیون تحقیق مجلس شورای ملی که مأمور رسیدگی به جنایات سی   
معرفی مسئولین آن جنایت بود، کاری از پیش نبرد. فرماندار نظامی تهران سرلشکر علوی مقدم، 

فرمان  که مأموران تحت -ئیس ستاد ارتش سرلشکر گَرزَن، و رئیس شهربانی سرلشکر کوپال ر
اشگاه ]ابتدا به صورت "دوستانه" در ب -او، اعم از پاسبان و افسر، بیشترین کشتار را کرده بودند 

افسران توقیف شدند و سپس به خاطر اینکه فرمان "بزرگ ارتشتاران" را دربارۀ کشتار مردم 
 ان افشا نشود آزاد گردیدند[ تهر
های انتظامی به کندی و به طور ناقص صورت گرفت. عناصر شناخته شده روتصفیۀ ارتش و نی   

و وابسته به دربار و شرکت نفت، از قبیل سرلشکر زاهدی، سرتیب گیلانشاه، سرلشکر حجازی، 
دند، تا مجری سرهنگ حسن اخوی و سرلشکر باتمانقلینج ... تحت حمایت شاه، مصون مان

و بعضی از کسانی که در سرکوبی مردم شرکت داشتند، نظیر سرلشکر  (۱)های آینده شوند؛"توطئه
 وثوق، ارتقاء مقام یافتند. 

تیر از شهر خارج شده و  3۰دانسته و از تیر خود را مستعفی می ۲۹قوام با گفتن اینکه "او در    
لابد در حد وظایف آنها بوده است، ادعایی که مورد اند، اگر قوای نظامی و انتظامی اقدام کرده

 بررسی قرار نگرفت و قوام از مسئولیت شانه خالی کرده در رفت. 
پس از چندی پروندۀ قوام نیز بسته شد و مجلس هیجدهم بعد از سقوط مصدق قانون مصادرۀ    

ظر وی تعقیب این دادگاه نظامی گفت که به ن 3۴اموال او را لغو کرد. و دکتر مصدق در جلسۀ 
تیر دست داشتند[ صحیح نبود زیرا آنها در چهارچوب مقررات و بر  3۰افسران ]که در کشتار 

اند. سرانجام مسؤول اصلی کشتار پیدا و معرفی نشد و خون حسب امر دولت وقت عمل کرده
 مردم بیگناه پایمال گردید. 

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

 ۲3۱و  ۲3۰
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 ۲8خود ادامه دادند، تا طرح کودتای  یی نیز در ارتش و ژاندارمری به کارآمریکا"مستشاران    
مرداد را با نظارت و همکاری ژنرال مک کلور رئیس هیئت مستشاران، و ژنرال شوارتسکوف 

 مستشار ژاندارمری، به مرحلۀ اجرا در آورند." 
طلبانی که در جبهۀ پرده از چهرۀ مزدوران شرکت نفت و فرصت ۱33۱ام تیر "هرچند قیام سی   

بودند؛ برداشت ولی پس از پیروزی قیام، سازمان جبهۀ ملی کوششی در زمینۀ  ملی جای گرفته
های استعمار و عوامل تصفیۀ عناصر نامطلوب به عمل نیاورد و نیز برای رو در رویی با توطئه

ام تیر وفاداری خود را به نهضت ملی به های مردم، که روز سیآن، در سازماندهی و بسیج توده
حتی کسانی نظیر سرلشکر زاهدی و برادران رشیدیان را،  (۱)ند، غفلت کرد."اثبات رسانده بود

که به گفتۀ سخنگوی دولت به نفع یک سفارت خارجی مشغول توطئه علیه دولت بودند، آزاد 
 گذاشت و یا چنانکه دستگیر شده بودند، با مداخلۀ دربار آزاد کرد.

وزیری با توافق با اینکه انتصاب قوام به نخست
انجام یافته بود، لکن در اسناد  آمریکاگلیس و ان

ام تیر و از قیام سی آمریکاوزارت امور خارجۀ 
 ۱33۱رویدادهای بیست و هفتم تا سی و یکم تیرماه 

 شود. خبری نیست و از آن حوادث فقط با ذکر عبارت "رویدادهای هفتۀ گذشته" یاد می
های متفاوت و حتی متضادّی نزد سیاستمداران ام تیر واکنشنکتۀ جالب توجه اینکه قیام سی   

 یی و انگلیسی برانگیخته بود. آمریکا
اش[ تنها مانع موجود هندرسن با شگفتی "دکتر مصدق را ]با خصوصیات اخلاقی و روحی   

و میدلتون کاردار  آمریکاگوید: "ما هر دو ]هندرسن سفیر و می (۲)بیند"میان ایران و کمونیسم می
های دیگری که احتمالاً در مقابل مصدق ر این عقیده بودیم که در حال حاضر جانشینانگلیس[ ب

بتوانند به دولت دست یابند وجود ندارد. مگر احتمالاً از طریق دست زدن به یک کودتای نظامی 
"...(3)  

                                                                           
 ۲3۱ - ۲3۰همان، صفحات ۱ 
روری )رجائی(، چاپ اول، صفحۀ ، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین س۱ُگویند اسناد سخن می۲ 

  ۱8۹، سند شمارۀ ۶۴۲
  ۱۹۲، سند شمارۀ ۶۵8همان، صفحۀ 3 

ام تیر در بازتاب قیام سی
 امریکا و انگلستان
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م یک اگفتند: "ما همچنین باید در نظر داشته باشیم که انجکردند و میاما در آن نیز تردید می   
شود که تا حزب توده کنترل نهضت ملی را به دست گیرد. آمیز قطعاً موجب میکودتای موفقیت

ای در تسلط بر کشور و در اجرای بنابراین دیکتاتوری نظامی ممکن است با مشکلات فزاینده
 (۱)های سازنده روبرو گردد."برنامه

انگلیس در وضعیت بحرانی ایران -ریکاآمراجع به اقدام مشترک  آمریکاپیشنهاد وزیر خارجۀ    
 چنین است: 

به سفارت در تهران، واشنگتن،  آمریکااز سوی آچسن وزیر امور خارجه  ۱۹۴"سند شماره    
 ، کاملاً سریّ، فوری. ۱33۱مرداد  ۹/  ۱۹۵۲ژوئیه  3۱
دام قبا توجه به وضعیت بحرانی ایران، وزارتخارجه مصلحت دید که پیشنهاد زیرین را جهت ا   

انگلستان ارائه نماید. یادداشت زیرین امروز از سوی وزیر امور خارجه به فرانکز -آمریکامشترک 
 سفیر بریتانیا در واشینگتن تسلیم شد:

های فوری "دولت ایالات متّحده وضعیت کنونی ایران را بسیار بحرانی دانسته و برداشتن گام   
داند. احتمال ز دست جهان غرب را لازم میبرای کوشش در جلوگیری از دست رفتن ایران ا
کار توانایی پس گرفتن قدرت و نفوذ سیاسی بسیار ضعیفی وجود دارد که شاه یا عناصر محافظه

را از دولت ناسیونالیست مصدق به دست خواهند آورد. در این میان خطر تصرف قدرت از 
 یابد. ها افزایش میسوی کمونیست

رسد هیچ گزینه و چارۀ منطقی دیگری جز حمایت از ولی به نظر میاگرچه ناخوشایند است،    
بایستی به نحوی صورت پذیرد ]که[ موجب کنار دولت کنونی وجود ندارد. چنین پشتیبانی می

گذاردن دعاوی انگلیس در مورد غرامتِ مربوط به ملی شدن شرکت نفت ایران و انگلیس 
ای صورت گیرد که برای افکار بایستی به شیوه نخواهد گردید ]نگردد[. به علاوه این اقدام

ای هقابل توجیه و درک باشد. همچنین بایستی تا انداز آمریکاعمومی در هر دو کشور انگلیس 
دورنمائی امیدبخش در مورد به دست آوردن دوبارۀ درآمد نفت پدیدار شود و با پایان یافتن 

 زی به دریافت کمک مالی نخواهد داشت. بحران بودجۀ ایران برای مدّت نامحدودی دیگر نیا
ای کوتاه است که نخستین گام در مورد فراهم نمودن پول برای به نظر ما عامل زمانی به اندازه   

 بایستی پیش از ترتیب دادن و تنظیم هر نوع قرارداد تفصیلی نهایی، انجام گردد. دولت ایران می

                                                                           
  ۱۹۲، سند شمارۀ ۶۵۹همان، صفحۀ ۱ 
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مشترکاً پیشنهادی بر اساس خط  آمریکای انگلستان و هاکنیم که دولتبنابراین ما پیشنهاد می   
 مشی زیرین به دکتر مصدق عرضه نمایند: 

دولت ایالات متحده فوراً مبلغ ده میلیون دلار به صورت بلاعوض به دولت ایران  .۱
 خواهد پرداخت. 

ایران یا مؤسسۀ دیگری که از سوی دولت انگلیس برگزیده -شرکت نفت انگلیس .۲
لات نفتی موجود در انبارهای شرکت ملی نفت ایران را به بهای شود کلیۀ محصومی

 فارس، منهای تخفیف مناسبی، خریداری خواهد نمود. تجارتی خلیج
 ۲۵بر اساس طرح پیشنهادی که میان مصدق و کاردار سفارت انگلیس در تهران در  .3

وری اآید که یک کمیسیون دژوئیه مورد گفتگو قرار گرفته است، موافقت به عمل می
نه پرداخت مرکب از سه نفر فوراً تشکیل و موضوع غرامت را مورد بررسی قرار دهد. 

و نه آغاز خرید نفت از سوی دولت  آمریکاکمک مالی بلاعوض ده میلیون دلاری 
 . باشدانگلیس، هیچیک منوط به شروع ترتیبات مربوط به غرامت نمی

وزیع نفت ایران باید فوراً آغاز شروع مذاکرات به منظور دادن ترتیب دائمی برای ت .4
 گردد.

چنانچه سؤالی دربارۀ فروش نفت به میزان بیشتر از آنچه که به شرکت نفت ایران و    
های شود مطرح گردد، به ایرانیان بایستی اطلاع داده شود که دولتانگلیس فروخته می

 هایی ایجاد نگردد.شاند تا هیچ مانعی بر سر راه چنین فروو انگلیس موافقت کرده آمریکا
 (۱)آچسن"

 این هم پاسخ ایدن وزیر خارجۀ انگلیس به پیشنهادهای آچسن:   
تن واشنگ آمریکااز سفارت بریتانیا در واشنگتن به وزارت امور خارجۀ  ۱۹7"سند شمارۀ    
 سریّ    .۱33۱مرداد  ۱8/  ۱۹۵۲اوت  ۹
 شد: باپیام زیرین از طرف آقای ایدن برای آقای اچسن می   

از دریافت نظرات شما دربارۀ وضعیت ایران و پیشنهادهای شما برای ارائۀ یک  .۱
 طرح مشترک به دولت ایران از طریق سفیر خوشوقت گردیدم.

                                                                           
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، ۱گویند اسناد سخن می۱ 

   ۶۶۱و  ۶۶۰صفحات 
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با بررسی وضعیت ایران و به ویژه پیشنهادهای شما برای ارائه نمودن یک طرح  .۲
 ایم: ف داشتهمشترک، همکارانم و من توجه خود را به ویژه به نکات زیرین معطو

خطرات ناشی از اجازه دادن به گسترش هرج مرج در ایران که ممکن است  -الف 
به نفوذ کمونیسم منجر شده و موجب پیدایش یک تهدید جدیّ برای مجموع 

 وضعیت استراتژیکی خاورمیانه شود؛
عنوان مانعی در مقابل  تا حدودی ممکن است دولت کنونی ایران را به -ب 

 قی نمود. کمونیسم تل
دانید، به نظر اثر این وضع بر منافع ما در سایر نقاط جهان. همان طور که می -ج 

ما این امر ممکن است برای کشوری نظیر ما که برای هستی خود به این نوع منافع 
 تکیۀ فراوان دارد، فاجعه آمیز باشد.

یری به وزای نزدیک برکناری مصدق از سمت نخستکنم که در آیندهمن درک می .3
موجب قانون اساسی، مگر شاید به توسط یکی هواداران حزب توده، محتمل نمی
باشد و ممکن است چنین به نظر آید که او در حال حاضر در ایران بهترین سدّ 

باشد. با این وصف من توان دفاعی دفاعی موجود در مقابل کمونیسم در ایران می
نم. کاردار سفارت بریتانیا در تهران دربارۀ کاو را احتمالاً چندان نیرومند تلقی نمی

ارزش مصدق به عنوان مانعی در مقابل کمونیسم تردیدهای جدی ابراز نموده 
کنم سفیر شما با او در این زمینه اتفاق نظر داشته باشد. ]نهال است، که فکر می

نماید که و مانع ضعیفی در مقابل کمونیسم[. میدلتون به این مطلب اشاره می
های اتخاذ شده توسط مصدق، از زمانی که انایی حزب توده در نتیجۀ سیاستتو

در هر صورت وی هرگز تمایلی حکومت او بر سر کار آمد، افزایش یافته است ... 
های کمونیستی از های مخفی کمونیستی یا علیه روزنامهبه اقدام بر علیه سازمان

به مصدق کمک فقط تا هنگامی  دهد کهخود نشان نداده است. اینها همه نشان می
باید داده شود که وی نشان دهد آمادۀ متوقف ساختن و جلوگیری از کشیده شدن 

  باشد.جریان به سوی کمونیسم و هرج مرج می
... من علاقه داشتم تا شاهد آن باشم که طرح پیشنهاد مشترک شما به دولت ایران، مشتمل    

کرد. من و ن زمینه پیشنهادهای شما با افکار ما تطبیق میبر داوری دربارۀ غرامت باشد و در ای
ایم که اگر ایم و به این نتیجه رسیدههمکارانم با دقت همۀ پیشنهاد شده را مورد بررسی قرار داده

شود پیشنهاد را چنان تنظیم نمود که دولت شما بتوانید تغییراتی در پیشنهادهای خود بدهید، می
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نماییم به ترتیب زیرین آن مشارکت نماید. تغییراتی را که ما پیشنهاد میانگلیس بتواند در تهیۀ 
 است: 

با کمک مالی ایالات متحده مشروط به موافقت دولت ایران در پذیرش داوری  .۱
شرایط قابل قبول برای انعقاد ترتیبات مناسب با شرکت نفت ایران و انگلیس 

 . باشدجهت حمل نفت موجود می
کت نفت ایران و انگلیس تا زمانی که چارچوب و شرایط خرید نفت از سوی شر .۲

 . ودشبخشی برای انجام حکمیت مورد توافق واقع نشده باشد، انجام نمیرضایت
شرکت نفت ایران و انگلیس خواسته نخواهد شد تا پیش از رسیدن به توافق از  .3

نهایی از حق توسل به اقدامات حقوقی علیه سایر خریداران نفت ایران دست 
 بردارد. 

دانیم و به سهم خود به خاطر حصول پیشرفت در موضوع داوری ما این تغییرات را اساسی می   
هایی را که به منظور دفاع از خود نسبت به صادرات ایران و برای توانیم برخی از محدودیتمی

اهش ک استفادۀ ایران از موجودی لیرۀ متعلق به این کشور، وضع نموده بودیم به طور تصاعدی
 (۱)دهیم ..."

آغاز  ۱33۱دورۀ دوم زمامداری دکتر مصدق از مرداد 
گردید و سیزده ماه به طول انجامید. "آن دورۀ سیزده 

وزیری تا ماهه از انتصاب مجددّ مصدق به نخست
سقوط او، به راستی سیزده ماهِ نحس بود و در این 

عت یافت که یاران قدیمی هر یک دوره بود که شقاق در میان مصدق و یاران مصدق چندان وس
بایستی های طنابی را که میجست. رشتهادامۀ حیات و بقای خود را در امحا و افنای دیگری می

های دربار و ارتش و مجلس به هم به گردن نهضت ملی انداخته شود عوامل بیگانه در کارگاه
نمدی و هایی از عشایر و کلاهتنیدند و نه تنها اوباش تهران و برخی دیگر از شهرها بلکه دسته

الناّس ]مردان طبقۀ متوسط[ و مالکان و روحانیان نیز، دانسته یا ندانسته، در خفه کردن اوساط
 و بدین ترتیب تار و پود همبستگی ملی رو به گسستن نهاد.  (۲)آن شرکت جستند."

                                                                           
برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، ، پژوهش و ۱گویند اسناد سخن می۱ 

 )به اختصار(   ۶۶۹و  ۶۶۶صفحات 
  ۵8، جلد اول، صفحۀ ۱378، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، چاپ اول، ۱خواب آشفتۀ نفت  ۲

تر زمامداری دک دورۀ دوم
 محمد مصدق



کاپوی آزادی و استقلال  609                                                                    ایرانیان در ت

ترین و سیین و قهایی که از صف پشتیبانان مصدق کناره گرفتند و ]به خطرناکتر"شخصیت   
ترین دشمنان نهضت ملی کردن صنعت نفت و رهبر آن دکتر مصدق مبدل شدند[ ... موذی

سیدّ ابوالقاسم کاشانی، حسین مکّی، مظفّر بقائی، عبدالقدیر آزاد و  اللّهآیت عبارت بودند از
شی د، نقزاده؛ اینان که نقش مهمی در پدید آوردن جنبش ملی ایفا کرده بودنابوالحسن حائری

بس مهمتر در از بین بردن آن بازی کردند. دشمنکامی این گروه، کار دشمنان دیگر مصدق را 
یی پشت کردن آنان به مصدقیان را نمودار فروپاشی آمریکابسیار آسان کرد. مقامات انگلیسی و 

براز های حزب توده دانستند. این یاران پیشین از اپذیری آن در برابر تلاشجنبش ملی و آسیب
آمیز و ای نسبت مصدق فروگذار نکردند؛ اما در کمتر موردی پیشنهاد تأملهیچ انتقاد گزنده

های اقتصادی، ای مانند موضوع نفت، دشواریای به او دادند. آنان دربارۀ مسائل پیچیدهسازنده
 ونظم و قانون، یا لوازم و مقتضیات یک نظام سیاسی مشروطۀ کارآمد سخنی و اندیشۀ مثبت 

این گروه حتی  (۱)"رفتند.درخوری برای عرضه نداشتند و از حدّ سخنان کلی و شعار فراتر نمی
به منظور ترساندن و بازداشتن دکتر مصدق از نرمش و سازشی منطقی در مسئلۀ ملی کردن 

حلّی قابل قبول و تشدید اختلاف نظرها در داخل جبهۀ ملی، به صنعت نفت و پیدا شدن راه 
، روش جدیدی اتخّاذ نمودند. "این روش عبارت است از اتخّاذ آمریکاسن سفیر گفتۀ هندر

 (۲)."تر در مورد مسائل گوناگون حتی در مقایسه با مواضع خود جبهۀ ملیمواضع افراطی
های مربوط، به تن از افسران ارتش، با رأی نمایندگان منتخب رسته ۱3۶در اوایل شهریور،    

تن از امرای ارتش نیز که وابسته به دربار بودند  ۱۵ی شدند. علت عدم صلاحیت، پاکساز
زاهدی که سناتور انتصابی شاه اللّه بازنشسته گردیدند. این افسران به سرپرستی سرلشکر فضل

های ضد نیز بود، همراه با سرلشکر حجازی، کانون افسران بازنشسته را تبدیل به ستاد توطئه
 ملی کرده بودند. 

، سخنگوی دولت فاش ساخت که سرلشکر عبدالحسین حجازی و ۱33۱ماه مهر ۲۱روز    
سرلشکر زاهدی و برادران رشیدیان و چند تن دیگر که مصونیت پارلمانی دارند، به نفع یک 

اند. سخنگوی دولت افزود: "آنهائی سفارت خارجی مشغول تحریک و توطئه علیه دولت بوده

                                                                           
، سندها نیترتازه ۀیمصدق بر پا ۀگانیو ب یمخالفان بوم ۀدر کارنام یو دشمنان آن، پژوهش یمل تیحاکم  ۱

 ۱۰7، صفحۀ یمیعظ نیفخرالد
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، صفحۀ ۱گویند اسناد سخن می۲ 

 ۱۹8سند شمارۀ  ۶7۱
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از طرف فرمانداری نظامی بازداشت و تحویل زندان  که مصونیت پارلمانی نداشتند، امروز صبح
   (۱)"گردیدند.

گران روش قاطعی اتخاذ نکرد و بازداشت شدگان چند دولت به روال گذشته، در برابر این توطئه
   (۲)"روز بعد، با مداخلۀ دربار، آزاد شدند.

قیام سی تیر اوج اقتدار جبهۀ ملی بود. جبهۀ ملی از 
د به همۀ جهان نشان دهد که در دل این که توانسته بو

مردم ایران جای دارد و مصدق، رهبر آن، متکی به 
تودۀ مردم و نیرومندتر از همۀ قوای نظامی داخلی و نیروهای اهریمنی بیگانه است، احساس 

کرد. ]اما این موفقیت پیامدهایی هم داشت[ جبهۀ طرفداران مصدق به علت موفقیت می
ها و شد. آنچه در ظاهر باعث بحثها، خالی و ضعیف میبینیها و خودبزرگخودخواهی

ای شده بود، مشورت نکردن دکتر مصدق با دیگر اعضای جبهۀ ملی دربارۀ اختلاف نظرهای عده
وزیری مصدق وجود داشت. مصدق در را به انتصابات خود بود. این ناراحتی از آغاز نخست

آن روزها، رهبران مذهبی کشور همیشه در  کرد.ها و روابط خصوصی باز نمیروی توصیه
کردند، و گاهی هم با فشار، خود را نامزد می تی دخالت، و اشخاص مورد اعتمادِانتصابات دول

 نمودند. های حساس میآنها را مصدر شغل
خمینی بود،  اللّهآیت کاشانی که شاید مقتدرترین رهبر مذهبی کشور از زمان مدرسّ تا اللّهآیت   

های او اجرا شود. ولی مصدق با حفظ استقلال خود زیر بار از همه انتظار داشت توصیه بیش
 کرد. رفت و مقاومت مینمی
کاشانی که کمک شایان و بسیار  اللّهآیت ام تیر و معرفی کابینۀ مصدق،پس از رویداد سی   

را در کابینۀ  مؤثری در حمایت از مصدق و بسیج مردم کرده بود و انتظار داشت چند نفری
جدید داشته باشد، از مصدق سخت ناراحت شد و به وی نوشت که اگر رفتارش تغییر نیابد از 
شهر یا کشور خارج خواهد شد. در واقع کاشانی تهدید کرده بود که پشت مصدق را خالی 

   (3)"خواهد کرد ...

                                                                           
 توطئۀ مورد اشاره طرح اجرای یک کودتا بود. ۱
رهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ، س۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای  ۲

۲3۵ 
 ۲3۶و  ۲3۵صفحات  ،۱37۹ دوم چاپ یم،عز کورش مرداد، 8۲پیدایش تا کودتای  از ایران، جبهۀ ملی 3 

 آغاز پراکندگی 
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 اللهّآیت ای جلب نظرها تلاش برییآمریکابا توجه به بروز اختلافات میان سران جنبش، "   
ئیان مختلف و متعدّدی آمریکاتیر تشدید کردند. در این میان  3۰کاشانی را به ویژه پس از قیام 

تایمز،  به دیدار کاشانی رفته با او گفتگو کردند؛ مثلاً  گزارشگرانی از هرالد تریبیون و نیویورک
مند به دین و روابط اسلام با مسیحیت. ه، و دانشگاهیانی به ظاهر علاقآمریکانمایندگانی از کنگرۀ 

 3خواندند. کاشانی همچنین آنان با تملّق و چاپلوسی او را سخنگوی واقعی کل جهان اسلام می
دیدار جداگانه و کاملاً محرمانه با لوی هندرسن داشت. یکی از این دیدارها یک و نیم ساعت 

بندی قرار دارند. به گزارش د طبقههای این دیدار همچنان جزو اسنابه طول کشید. رونوشت
ها گفته بود که به زاهدی به عنوان جانشین ییآمریکاها کاشانی به طور محرمانه به بریتانیایی

جه دریافت کرد این بود: کاشانی به این نتی آمریکامصدق نظر مساعد دارد. پیام واضحی که سفیر 
 ند نجات یابد." توارسیده است که "ایران تنها از طریق یک کودتا می

ای کلیدی در اطلاعات داد که کاشانی "چهره آمریکابه رئیس جمهور  ۱33۱سیا در اواخر سال 
  (۱)برگزاری تظاهرات خیابانی به هواداری از شاه در تهران است.""

اثر ساخته "دلیل دیگر اختلاف، اختیارات دکتر مصدق بود. این اختیارات هم مجلس را بی   
کسیون نهضت ملی را از سخنرانی و نشان دادن عزم و اندیشۀ خود در مجلس، بود و هم فرا

محروم کرده بود. به همین دلیل برخی در صدد ایجاد حزب و دستۀ جدید افتادند و یا حزب
هایشان در ذهن مردم فراموش های پیشین خود را فعّال کردند و آهنگی متفاوت سر دادند تا نام

 نشود.
السلطنه و مصادرۀ اموال او هم، گروهی دیگر ]و در رأس آنان ز پیگرد قوامخودداری مصدق ا   

های شخصی میطلبیانگیز و وسایل ارتقای جاهمظفر  بقائی[ را که به دنبال عملیات هیجان
السلطنه که در دوران نخستگشتند، سرخورده کرد. مصدق به درستی قضاوت کرده بود که قوام

مال و تا حدودی حل مشکل آذربایجان، به کشور خدمت بزرگی اش با نجات نفت شوزیری
حرکات خود نیست  مسؤولانجام داده، به علت کهولت و از دست دادن بخشی از مشاعر خود 

تیر شخص  3۰واقعی کشتار مردم در روز  مسؤولو باید به حال خود رها شود. ]در حقیقت 
 شاه بود نه قوام.[ ..."

                                                                           
های روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، مرداد، سازمان سیا و ریشه ۲8 -کودتا  ۱ 

  ۲۲۶،صفحۀ ۱3۹۲اپ سوم ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چ
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ریزی سفارت انگلستان سران لشکری و کشوری با پشتیبانی و برنامه"از سوی دیگر برخی از    
مشغول توطئه برای کودتا و براندازی دولت مصدق بودند. برخی از سران این توطئه سرلشکر 

زیر عَلَم )و اللّهزاهدی، سرلشکر حجازی، سرتیب آریانا، سید ضیاءالدین طباطبائی، امیر اسد
  (۱)" ادران رشیدیان )عوامل انگلستان در ایران( بودند.نوری و بردربار(، سناتور خواجه

نویسد که میدلتون ( مستشار شرقی سفارت بریتانیا در تهران میSam Falle"سام فال )   
(Middeltonکاردار سفارت بریتانیا در ایران، از همان ]روز سی ) ام تیر[، پس از قیام، فکر کردن

 سرنگونی مصدق را شروع کرده بود." به "ابزار قانونی و غیرقانونی برای
اند که تنها راه حل برای این بحران "میدلتون گزارش کرد که او و هندرسن هر دو متقاعد شده   

"کودتای نظامی" است ... ادارۀ جنگ بریتانیا از وابستۀ نظامی خود خواست تا گزارش فوری در 
ی محتمل اکودتا و نیز تعیین چهره خصوص وفاداری نیروهای مسلح، توانایی آنان برای اجرای

درنگ نام چهار ژنرال را که بتواند نقش ژنرال نجیب را ایفا کند ارائه دهد. وابستۀ نظامی بی
یک از این افراد اعتبار چندانی در نیروهای مسلح ندارند، "کودتا تهیه کرد. اما، افزود چون هیچ

 (۲)بایستی به نام شاه صورت پذیرد.""می
پایان داخلی و های متعدد و بیمعضل بزرگ دکتر مصدق، افزون بر فشارها و توطئهولی    

خارجی، وضع اقتصادی ایران بود. درآمد نفت از بین رفته و عایدات دولت بسیار ناچیز بود. 
در جریان ملی کردن صنعت نفت، ایران نه فقط از طرف دولت انگلیس دچار تحریم محاصره 

کشید، بلکه دولت شوروی هم را نیز به دنبال خود می آمریکان دولت، اقتصادی شده بود، و ای
ورزید. چنانچه دکتر مصدق که در مضیقۀ از وارد آوردن فشار به دولت دکتر مصدق دریغ نمی

مالی قرار گرفته بود، رسماً از شوروی خواست که مطالبات ایران را "مشتمل بر یازده تن طلا و 
لیون و یکصد و نود و شش هزار و هفتاد گرم و سی سانتی گرم طلا یا به حساب دقیق یازده می

هایی که در جریان جنگ در اختیار ارتش شوروی قرار داده شده بود، به اضافۀ بابت اسکناس
حقوق گمرکی بابت کالاهایی که دولت شوروی به ایران وارد یا از کشور خارج کرده بود به مبلغ 

وزارت جنگ بابت فروش اسلحه و مهمات از کارخانجات پنجاه میلیون تومان، صورتحساب 
آهن دولتی ایران بابت حمل شش تسلیحات ارتش بیش از پنجاه میلیون تومان، صورتحساب راه

                                                                           
 ۲38و  ۲37صفحات  ،۱37۹ دوم چاپ یم،عز کورش مرداد، 8۲پیدایش تا کودتای  از ایران، جبهۀ ملی۱ 
های روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، مرداد، سازمان سیا و ریشه ۲8 -کودتا ۲ 

 ۲۰۹و  ۲۰3 ، صفحات۱3۹۲ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم 
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 -به ایران بازگرداند ( ۱)میلیون تن اسلحه از بندر شاهپور به بندر شاه به مبلغ هشت میلیون دلار
مصدق را از مضیقۀ مالی شدیدی که گرفتارش بود توانست دولت دکتر مبالغی که مسلماً می

نجات دهد. اما دولت شوروی پاسخ داد که این طلاها مال ملت ایران است و به دولتی تحویل 
خواهیم داد که نمایندۀ واقعی ملت ایران باشد؟! و این پاسخ در روزنامۀ پراودا و سایر مطبوعات 

 شوروی انعکاس یافت. 
حل، از دکتر شاخت،  ندهی به ساختار اقتصاد ایران و یافتن راهدکتر مصدق برای ساما   

اقتصاددان مشهور آلمانی، که اقتصاد پس از جنگ آلمان را سامان داده بود، دعوت نمود به ایران 
 ، دکتر شاخت وارد تهران شد و کار خود را آغاز کرد. ۱33۱شهریور  ۱8بیاید، روز 

ست نفتی دولت مصدق، وضع اقتصادی کشور خراب گفته شده است که "در اثر سوء سیا   
های بریتانیا و ایالات متحدۀ جز بقایای تبلیغات کاذبانۀ دولتچیزی شد، که نادرست است و 

های محرمانۀ آن دو دولت در آن زمان نشان های آن کشورها نیست، چه نه فقط گزارشو روزنامه
هایی را یاستس آمریکاو نفتی بریتانیا و  دهند که مصدق توانست در برابر بایکوت اقتصادیمی

های اخیر اتخاذ کند که وضع اقتصادی کشور را رو به بهبود ببرد، بلکه تحقیقات علمی در سال
مرداد ذخیرۀ ارزی  ۲8کنند که حتی، به رغم قطع درآمد نفت، به هنگام کودتای نیز ثابت می

 آمریکاهای مالی با همۀ کمک -زاهدی  ایران هم از دوران پیش از دولت مصدق و هم در دوران
مثبت و موفق بود. درست به دلیل اینکه آن دو دولت از سقوط دولت مصدق در اثر بحران  -

اقتصادی قطع امید کرده بودند ]و به علت ثبات اقتصادی ایران، نیروهای مخالفِ داخلی قادر 
  (۲)دند."به سرنگون کردن نبودند[ ناگزیر از اقدام به کودتای نظامی ش

"دکتر مصدق برای پیکار علیه شرکت نفت انگلیس و به ویژه پایداری در برابر تحریم سنگین    
کار بست. در پرتو این سیاست کشور ما  کارتل جهانی نفت ]سیاست اقتصاد بدون نفت[ را به

و خللی هیچ درآمدی از محل صدور نفت، استوار ایستاد و نه تنها خدشه ماه تقریباً بی ۲8مدت 
زده و گرفتار رکود و حتی بر اقتصاد کشور وارد نیامد، بلکه اقتصاد ما که پیش از آن بحران

 (3) ورشکستگی بود، سلامت خود را بازیافت و به صورت اقتصادی متعادل و متوازن در آمد."

                                                                           
 ۶۰3، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 ۲8ویزۀ  بخش فارسی، برنامۀ -خسرو شاکری، استاد بازنشستۀ تاریخ دانشگاه پاریس، تلویزیون بی.بی.سی  ۲ 

   ۲8/۵/۱3۹۲ -مرداد 
برای کسب اطلاعات  - ۱۰، صفحۀ 3۶۹۱ای، چاپ اول، تهران اقتصاد بدون نفت، نوشتۀ دکتر انور خامه 3 

 تر به کتاب مذکور مراجعه شود.بیشتر و مشروح
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ه شده شتبها و پر ارج بود که متأسفانه تاکنون بسیار کم دربارۀ آن نو" این آزمایش، بس گران   
های بزرگ استعمارگر و بلندگوهای جهانی ای است که قدرتاست. علت آن تبلیغات گسترده

شان در زمان حکومت مصدق راه انداخته بودند تا زمینه را خواران داخلیآنها و عمّال و جیره
ها و همان مرداد هم همین قدرت ۲8برای شکست سیاسی او فراهم آورند. پس از کودتای 

گر سازند تا نیاز داشتند که این کودتا را در انظار جهانیان به صورت یک "قیام ملی" جلوهعماّل 
بر جنایت تاریخی خود پرده بیفکنند. از اینرو همان تبلیغات ادامه یافت بلکه وسعت گرفت. 
بنیاد این تبلیغات بر این بود که گویا در زمان حکومت مصدق چرخ اقتصاد و تولید کشور بکّلی 

کرده. کالاهای ضروری نایاب و بهای آنها بگونهکار افتاده بوده، بیکاری و تنگدستی بیداد میاز 
زده به لب رسیده بوده است و از اینرو ای سرسام آور افزایش یافته و خلاصه جان مردم قحطی

 که خلاف واقع است.  (۱)..." اندعلیه دکتر مصدق شوریده و او را سرنگون ساخته
ای که مر اینکه به حکایت آمار اقتصادی و انتشارات بانک ملی ایران، تنها دوره"حقیقت ا   

ای بر اساس تز سابقهفعالیت تولیدی به معنی واقعی کلمه وجود داشته، صادرات به صورت بی
های قند و باشد. سفارش کارخانهاقتصاد بدون نفت بالا رفته، دورۀ حکومت دکتر مصدق می

ای کرج و کوهرنگ و سفید رود، خانه سازی و شهرسازی )ایجاد کوی نساجی، ساختمان سده
های اجتماعی برای حمایت عامل انسانی تولید، ترویج و اصلاح نارمک(، تأسیس سازمان بیمه

باشد که انکار آنها کمال ها کارهای تولیدی زمان حکومت دکتر مصدق میکشاورزی نمونۀ ده
  (۲)از حقایق تاریخ معاصر مملکت خواهد بود."انصافی و اندودن مظاهر درخشانی بی
رفت که توانست و انتظار آن هم نمیمدت[ نمی "روشن است که اقتصاد بدون نفت ]در کوتاه   

رفاه اجتماعی و توسعۀ اقتصادی را بهبود بخشد. برعکس این سیاست به عنوان اقدامی کوتاه 
خواست ایران را به معاملهشارهایی که میمدت برای توانا ساختن کشور به مقاومت در مقابل ف

  (3)شد."ای ناپذیرفتنی بکشاند تلقی می

                                                                           
 همانجا ۱ 
("، رت محمد رضاشاه پهلویحضلیعن به اانهضت آزادی ایر) سرگشاده "نامۀ از ،۱آزادی ایران  اسناد نهضت ۲ 

 ۱3۴۱ ، مردادماه۱۴7و  ۱۴۶ صفحات
 ترجمۀ ، )Mark. J. Gasiorowski & Malcolm Brenن )کوم برمارک کازیوروسکی و مال نوشتۀ کودتا، مصدق و3 
 "،ایرانمصدق در تاریخ  "دکترنوان ع تحت اتوزیان،کدکتر همایون  ۀمقال ، از۱38۴اول  چاپ زاد،لی مرشدیع

 ۲8 صفحۀ
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شهریور، اللهّیار صالح که یکی از یاران استوار مصدق و از اعضای برجستۀ جبهۀ ملی  ۱۹روز    
 فرستاده شد.  آمریکابود، به عنوان سفیر به سفارت ایران در 

طمی که برای درمان به آلمان رفته بود، به تهران ، دکتر حسین فا۱33۱مهر  ۱۴در روز    
به سمت وزیر امور خارجه،  ۱33۱مهر  ۱7بازگشت. او کمک بزرگی برای مصدق بود. وی روز 

 کرد.  گیریبا حفظ سمت سخنگویی دولتی، منصوب شد و به ناچار از نمایندگی مجلس کناره
ا، که توسط سفارت انگلیس هدایت دکتر مصدق حدود یک ماه بود که در جریان توطئۀ کودت   
شهریور مجلس اشاره کرده بود که: "... اگر دولت انگلستان  ۲۵شد، قرار داشت. او در جلسۀ می

روش فعلی خود را ادامه دهد، معلوم خواهد شد که مناسبات آن دولت با ما دوستانه نیست؛ و 
 ای نداریم." در این صورت جز قطع رابطۀ سیاسی چاره

ایران،  ولتره با فاش شدن توطئۀ سفارت انگلستان و ادامۀ سیاست دشمنانۀ آن علیه دبالاخ   
روابط سیاسی ایران  ۱33۱ام مهرماه ابطۀ سیاسی با انگلستان شد و سی]دولت مجبور به قطع ر
منتقل  آمریکاها به سفارت با بسته شدن سفارت انگلیس مرکز توطئه (۱)با انگلیس قطع شد.[

 شد.
ت انگلیس و ایران و در واقع دولت انگلیس شرکت نف

به دولت دکتر مصدق پنج پیشنهاد برای حل اختلاف 
ارائه کرد، که دو پیشنهاد آخر پیشنهاد مشترک انگلیس 

یک از این پیشنهادها بود. دکتر مصدق هیچ آمریکاو 
را با اصل ملی شدن صنعت نفت سازگار ندانست و 

 همۀ آنها را مردود شناخت. 
خواهیم پیشنهادهای پنجگانه را که در دورۀ زمامداری دکتر مصدق مطرح ینک چون می"ا   

گردید با اصول قانون ملی شدن نفت مقایسه کنیم ابتدا نظری اجمالی به قانون ملی شدن صنعت 
 : ]نکات اصلی قانون ملی شدن صنعت نفت[ ذیلافکنیم، به شرح نفت می
 صنعت نفت ایران. حاکم بودن اصل ملی شدن بر کلیۀ شئون .۱
 قرار گرفتن همۀ عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران.  .۲
مجاز بودن استفاده از کارشناسان خارجی به شرط قبول استخدام از طرف شرکت ملی  .3

 نفت. ]تا به تدریج کارشناسان ایرانی جایگزین کارشناسان خارجی شوند.[ 

                                                                           
 ۲38و  ۲37صفحات  ،۱37۹ دوم چاپ یم،عز کورش مرداد، 8۲پیدایش تا کودتای  از ایران، جبهۀ ملی۱ 

شدن صنعت  اصول ملی
ق دم تطابعنفت و تطابق یا 

های داده شده با آن دپیشنها
 اصول
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خریدار دیگر به نرخ عادلانۀ  های سابق و هرفروش نفت از طریق شرکت ملی به مشتری .4
 المللی. بین

 های نفتی به دولت ایران. تعلّق کلیۀ درآمد فروش نفت و فرآورده .5
رسیدگی به مطالبات و دعاوی حقّۀ شرکت سابق و دعاوی و مطالباتِ متقابل دولت  .6

ها به منظور پرداخت درصد از درآمد جاری فروش بعد از وضع هزینه ۲۵ایران، تودیع 
  (۱)]به شرکت سابق نفت ایران و انگلیس.[غرامت 

                                                                           
 33۹ۀ صفح ،یروحانفؤاد  ،رانیشدن صنعت نفت ا یمل خیتار۱ 
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 نقل از کتاب: "تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران"، نوشتۀ فؤاد روحانی 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    6۱8  یرانیان در ت

   

یک و یا اکثر اصول ششگانۀ قانون ملی شدن صنعت نفت ها: سه پیشنهاد اول با هیچپیشنهاد   
توسط  ۱33۱نجم شهریور که روز پ آمریکاسازگار نبودند. اولین پیشنهاد مشترک انگلیس و  ایران 
کرد از این رو رّد و کاردار سفارت انگلیس به ایران داده شد نیز مشکل را حل نمی آمریکاسفیر 

 ، یا پیشنهاد تجدید نظر شدۀ مشترک،آمریکاشد. اما در مورد دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و 
صنعت نفت منطبق و  نویسد: "به نظر نگارنده با مقررات قوانین ملی شدنفؤاد روحانی می

بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید. این پیشنهاد اصول اولّ و دوّم و سوّم را 
نمود که مبنای کرد. در مورد اصل چهارم ترتیبی پیشنهاد میبدون هیچ شرط و قید تصدیق می

ادیر عمده و های خارجی برای فروش نفت ایران به مقای شرکتآن همکاری ایران با عده
های مذکور( در بازارهای همچنین آزادی عمل ایران در فروش نفت )مازاد فروش به شرکت

جهان بود، و بنابراین با مقررات قانون مطابقت داشت. در مورد اصل ششم نیز پرداخت غرامت 
این بینی شده بود و بنابردرصد از عواید پیش ۲۵به ترتیب مقرّر در قانون یعنی به وسیلۀ کسر 

مغایرتی با قانون در بین نبود. علت عدم قبول این قسمت از پیشنهاد از طرف دولت ایران تصور 
المللی تعیین خواهد شد این خطر بود که میزان غرامتی که بالمآل از طرف دیوان دادگستری بین

ممکن است طاقت فرسا باشد و این ملاحظه که مخصوصاً با توجه به سابقۀ عمل دیوان 
المللی نسبت به ایران، موجّه هم نبود. البته ربطی به مقررات قانونی نداشت و تری بیندادگس

م داد. دربارۀ اصل پنجتوان گفت که این قسمت نیز با مقررات قانون وفق میعلیهذا قطعاً نمی
توان وضع را به شرح زیر روشن یعنی تعلق کلیۀ درآمد به ایران هرچند ذکری نشده بود ولی می

اصولاً تحت شرایط وقت )و حتی شرایط امروز( استفادۀ ایران از تمام قیمت فروش بر  کرد:
اساس بهای رسمی غیرممکن بود ... دولت ایران یا مجبور بود نفت خود را با وساطت شرکت
های بزرگ به فروش برساند )چنانکه بالاخره نیز همین ترتیب معمول گردید( که در این صورت 

های مزبور اجتناب ناپذیر بود، و یا مللی تقسیم عواید فروش با شرکتالطبق مرسوم بین
ی جهان برساند که در آن صورت نفت خود را مستقیماً به بازارها توانست با زحمات زیادمی

های عمده به خریدار بدهد. کما اینکه مختصر معاملاتی که با ناگزیر بود از اینکه تخفیف
نجام شد بر اساس اعطای تخفیف به میزان پنجاه درصد بود. خریداران ژاپنی و ایتالیایی ا

بنابراین اگر عبارت کلیۀ عواید فروش را به معنی بهای رسمی با کسر غیرقابل اجتناب چنین 
های بزرگ نفت تعبیر کنیم، این پیشنهاد مانند پیشنهادتخفیف یا چنین سهم متعلق به شرکت

از آنجا که در اطراف این پیشنهاد مذاکرات تفصیلی  های دیگر با مقررات قانون مطابقت داشت.
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صورت نگرفت درست معلوم نگردید که در صورت قبول آن نتیجۀ مالی از چه قرار خواهد بود. 
ولی از روی اطلاعاتی که به طور غیر رسمی منتشر شد و احتمال قریب به یقین وضع به شرح 

 زیر بود: 
در نظر بود معادل همان  آمریکارک اول و دوم انگلیس و های مشتتخفیقی که در مورد پیشنهاد   

درصد بود، که به این ترتیب بر اساس بهای رسمی  33المللی یعنی تخفیف پیشنهادی بانک بین
ای سنت و بهای معامله بشکه ۵8ای سنت تخفیف مورد نظر معادل بشکه ۱7۵ای به نرخ بشکه

سنت و کسری از بابت غرامت  3۰ای ز قرار بشکهگردید، که اگر هزینۀ تولید را اسنت می ۱۱7
سنت  ۵8ای بشکهبر سنت حساب کنیم، درآمد ویژه بالغ  ۲۹درصد درآمد ناویژه، یعنی  ۲۵را 
گردید. البته این مبلغ در مقایسه با نتیجۀ عمل طبق رژیم امتیازی )تنصیف عواید( به علت می

ناپذیر اخت غرامت شرط قانونی و اجتنابشد، ولی بدیهی است که پردپرداخت غرامت کمتر می
بردار در ازای آن دولت ایران به تمام معنی مالک و گرداننده و بهرهملی شدن صنعت نفت بود و 

گردید، و در امر ادارۀ این صنعت و ورود در بازارهای جهان آزادی کامل از دستگاه نفت خود می
ای که با کنسرسیوم صورت گرفت معامله به طوری که بعد خواهیم دید ضمن آورد.به دست می

]پس از کودتا[ این دو شرط یعنی ادارۀ عملیات از طرف شرکت ملی نفت و آزادی عمل شرکت 
 (۱)در فروش نفتِ خود در بازارهای جهان تأمین نگردید."

دانیم که دولت انگلیس خود پس از جنگ جهانی "می
م ]دوّم[ دست به ملی کردن یک رشته از صنایع مه

چون فولاد و زغال سنگ و برق و راه آهن زد و مسلماً 
وجود همین سوابق موجب دلگرمی و اطمینان خاطر 
مصدق و یاران او در مشروعیت اقدامی بود که انجام 
آن را در زمینۀ نفت مورد نظر قرار داده بودند. اگر 

ند همان راه را در توانست چند صنعت مهم کشور خود را ملی بکند، چرا ایران نتواانگلیس می
صنعت نفت خود در پیش گیرد؟ از بوین وزیر خارجۀ وقت دولت کارگری انگلستان روایت شده 

کسانی که خواهان حق ملی کردن گفته است: "من بر ضد است که با اشاره به این سوابق می

                                                                           
، فؤاد روحانی، تکیه روی کلمات از 3۴۲تا  3۴۰ات صفح ،یروحانفؤاد  ،رانیشدن صنعت نفت ا یمل خیتار۱ 

 ماست.

"غرامت"  توضیحی درباب
اهگدیدگاه طرفین و گریز از

ایران از تحمل  های
 فرسا"طاقت "غرامتی
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ت بود، توانم ارائه کنم؟" آری ملی کردن مستلزم غرامع کشور خود هستند چه استدلالی میبمنا
 (۱)زد."اما دولت ایران هم آن را منکر نبود و از تعّهد پرداخت غرامت تن نمی

دولت انگلیس در ملی کردن صنایع مهم خود، به دلایلی، تنها به صاحبان صنایع زغال سنگ    
النفع" پرداخته بود. دولت ایران فقط "بهای غرامتی معادلِ "بهای تأسیسات به اضافۀ عدم

ت نفت را بر اساس آنچه در ترازنامۀ شرکت منعکس بود" به عنوان غرامتِ قابلِ تأسیسات شرک
النفع نه فقط از پذیرفت. ولی شرکت نفت علاوه بر بهای تأسیسات، "مدعی عدمپرداخت می

های باقیمانده از مدت قرارداد و امتیاز بود. بابت عمر قابل استفادۀ تأسیسات بلکه از بابت سال
دانستند و علاوه بر غرامت ان حقوقی دولت انگلیس ذکر "اموال" را کافی نمیاز اینرو مشاور

  (۲)شدند."اموال، غرامت "حقوق و منافع" هم خواستار می
گفت: "مسئلۀ غرامت را با شرکت سابق از طریق ارجاع به دکتر مصدق در ابتدای امر می   

کردن هریک از صنایع که مورد قبول  داوری بر مبنای هر قانونی از قوانین انگلستان برای ملی
 ]استثنائی هم قائل نبود.[   (3)شرکت سابق باشد فیصله دهد."

را  مریکاآبا این حال چرا دکتر مصدق و یارانش "پیشنهاد تجدیدنظر شدۀ مشترک بریتانیا و    
 نپذیرفتند؟

یافت. قابل قبول میدر این پیشنهاد "ایراد عمدۀ مصدق بر قرارنامۀ داوری بود که آن را غیر   
 زیرا عبارت "از دست دادن کسب و کار شرکت در ایران" در متن تجدید نظر شده باقی بود. 

گفت، این عبارت دیوان را به سوی قانون ملی کردن صنعت زغال سنگ در ]دکتر مصدق[ می   
  (4)انگلستان سوق خواهد داد."

نگ در انگلستان جهت کار داوری و تعیین اتفاقاً ارجاع به قانون ملی کردن صنعت زغال س   
ها بود. "زیرا دولت انگلیس در ملی کردن صنعت غرامت، بیش از همه مایۀ نگرانی انگلیسی

های فیزیکی و معادن را پرداخته بود. وضع صنعت زغال سنگ زغال سنگ تنها غرامت دارایی
دن لی کردن در انگلستان معادر انگلستان قابل مقایسه با صنعت نفت در ایران نبود. قانون م

                                                                           
ات صفح، جلد اول، ۱378، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، چاپ اول، ۱خواب آشفتۀ نفت  ۱

 ۱7۰و  ۱۶۹
  ۶۴۹ همان، صفحۀ ۲
 ۶۴۲همان، صفحۀ  3
  ۶7۲، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، جلد اول، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت  4
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زغال سنگ را که در تملک افراد خصوصی قرار داشت به دولت انتقال داده بود. اماّ قانون ملی 
کرد. این قانون کردن صنعت نفت در ایران امتیازی را که شرکت داشت به دولت منتقل نمی

ادا مصدق در داوری تاریخچۀ داد و این ابهام مایۀ نگرانی بود که مباصولاً با امتیاز آشنایی نمی
مذاکرات را به میان کشد و به رسمیت شناخته شدن قانون ملی شدن صنعت نفت ایران از سوی 

 بریتانیا را مورد استناد قرار دهد. 
شد به ضرر گشت و غرامت محدود میدر این صورت احتمالاً ارزش منافع نفتی منقضی می   

رکت صاحب امتیاز وارد شده باشد، و این ضرر و زیان و زیانی که در نتیجۀ این قانون به ش
توانست مدعی شود که در واقع هیچ ضرر و زیانی به آن شرکت محتاج اثبات بود. حتی ایران می

وارد نشده است بلکه شرکت آنچه را که در ایران از دست داده بود با افزایش برداشت از منابع 
  (۱)."دیگری که در اختیار داشت جبران کرده است

]به هر حال[ در صورت قبول این پیشنهاد از طرف دکتر مصدق البته تصمیم دربارۀ غرامت    
شد. اما با حال و هوای آن ایام که آچسن خود غرامتی مقطوعِ کمتر از پانصد به داوری محول می

کمتر  داد در هر صورترود دیوان لاهه حکمی که میدانست گمان میمیلیون دلار را عادلانه می
از رقم غرامتی بود که بالاخره ایران را ناگزیر به تحمل آن کردند ]قریب هزار و پانصد میلیون 

یرامون را، با توضیحاتی که پ آمریکا-توانست پیشنهاد مشترک بریتانیا[. دکتر مصدق می(۲)دلار
د مصون ردّ آن بوپذیرد و کشور را از بلّیاتی که پیامد بآن داده شده بود، به عنوان مبنای توافق 

  (3)نگاه دارد."
، صبح روز بیستم فوریه )اول اسفند آمریکا( سفیر Loy Hendersonسرانجام هندرسن )   

نامۀ داوری و نویس موافقت( به ملاقات دکتر مصدق رفت و متن تجدید نظر شدۀ پیش۱33۱
ه تأکید کرد ک نویس اصول قرارداد فروش نفت را در اختیار او گذاشت. هندرسنهمچنین پیش
ر و اگر دولت دکتقبول این پیشنهادها به نفع دولت و ملت ایران است  آمریکابه نظر دولت 

 (4)."دلیلی برای ادامۀ مذاکرات نخواهد داشت آمریکامصدق حاضر به قبول آنها نباشد دولت 
 و چون دکتر مصدق اظهار داشت که پاسخ نهایی را پس از کسب نظر مشاورانش خواهد داد،

                                                                           
  ۶۶۱، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، جلد اول، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت  ۱
  8۶۹همان، صفحۀ  ۲
  ۶۶۱همان، صفحۀ  3
 ، تکیه روی کلمات از ماست. ۶7۲همان، صفحۀ  4
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گفتگو با آنان ]مشاوران[ وی نمایم که در نویسد به او گفتم: "اظهار امیدواری میهندرسن می
]دکتر مصدق[ بایستی به خاطر بیاورد که آنان تنها سه یا چهار نفر مردانی بودند که دارای همان 

نی ایرانیاها بودند و پشت سر آنان هیجده میلیون نفر سایر های معمولی انسانکمبودها و نارسائی
توانست به طور جدی تحت تأثیر تصمیمی که بودند که آسایش و خوشبختی آنان در آینده می

من امیدوار بودم که برای وی امکان داشت تا مشاورانش را آگاه  کند قرار بگیرد.وی اتّخاذ می
ست های خطیری به عهده داشتند. هرگاه آنها شروع به تضعیف و سیتمسؤولسازد که آنان نیز 
هایی که من به وی داده بودم برآیند، وی به آنها بگوید که اقدام آنها ممکن نویسکردن مفاد پیش

 است منجرّ به وارد نمودن صدمۀ فراوان به ایران شود. 
وزیر مذاکرات مرا با نزاکت و متانت پذیرفت و از مساعی که دولت ایالات متحده به نخست   

متنان نمود و گفت که وی هرچه زودتر که ممکن باشد به من پاسخ عمل آورده بود دوباره اظهار ا
 (۱)دهد."می
بندی مفرط به حفظ وجههّ ملی، محبوبیّت و اعتبار نظر به اینکه دکتر مصدق، اولاً به علت پای   

حلّی تن در دهد که تسلیم  توانست به ترتیبات و راهگری مخالفان، "نمیخود و ترس از هوچی
ار بیگانه پنداشته شود، یا سرپیچی از اصولی تلقی گردد که علناً اعلام کرده بود، و در برابر فش

ای[ که بسیاری از مخالفان او، از هواداران انگلیس به سبب ترفندهای ]ناجوانمردانه و موذیانه
ی دگی او را براگرفتند این بود که آما]و روس[ گرفته تا یاوران پیشینش بیشتر و بیشتر به کار می

گفتگو دربارۀ پرداخت غرامت به شرکت نفت چیزی جز آمادگی برای تسلیم یا سازشگری جلوه 
دشمنان مصدق دریافته بودند که با تظاهر به مبارزۀ تندتر با انگلستان است که  ( ۲)نکنند."

توانند مانع کار مصدق شوند و او را از هرگونه گذشت و نرمش که لازمۀ فیصلۀ اختلاف و می
  (3)در تجدید حیات نفت کشور بود باز دارند."موفقیت 

                                                                           
 ۱۰8۲، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی( ، صفحات ۲گویند اسناد سخن می۱ 
 ، تکیه روی کلمات از ماست.3۰۰، سند شمارۀ ۱۰83و 
، ۱383 ترین سندها،حاکمیت ملی و دشمنان آن، پژوهشی در کارنامۀ مخالفان بومی و بیگانه مصدق بر پایۀ تازه۲ 

 ۱73صفحۀ  ی،میعظ نیفخرالد
  ۶۴8، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت  3
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اعتمادی ژرفِ او به مقامات انگلیسی و احتمال اینکه انگلیسیان به چیزی کمتر از ثانیاً "بی   
، او را دچار (۱)تنبیه ایران رضایت نخواهند داد و غرامتی کمرشکن به ایران تحمیل خواهند کرد"

هایش میسر نبود، دومین تحقق تمام و کمال هدفکرد. از اینرو، در شرایطی که وحشت می
را ردّ کرد. اقدامی که خطایی بزرگ بود و لطمات سنگینی به  آمریکا-پیشنهاد مشترک بریتانیا

کشور و مردم ایران وارد آورد و مایۀ خوشحالی و رضایت خاطر دشمنان مردم ایران و بدخواهان 
 ید. دکتر مصدق و در پیشاپیش آنها دولت انگلیس گرد

حوادث دورۀ دوم زمامداری دکتر مصدق را پی می
 گیریم. 

( ۱33۱"روز بعد از قطع رابطه با انگلستان )اول آبان 
مجلس شورای ملی به انحلال مجلس سنا، که کانون 
دیگری از دسیسه و تحریک علیه نهضت ملی ایران بود، رأی داد. مجلس در این اقدامِ قانونی به 

  (۲)ونگذاری، که دو سال بود، استناد کرد.یکسان بودن دورۀ قان
هنگام طرح موضوع، دکتر شایگان طی نطقی در مجلس گفت: "قضیۀ تفسیر قانون اساسی    

راجع به اینکه مدت حق تقنینیۀ مجلس سنا به همان مدت تقنینیۀ مجلس شورای ملی محدود 
خواهان صدر دیشود، دو جنبه دارد: یکی سیاسی و دیگری قضایی. از نظر سیاسی آزا

خواهان واقعی منظورشان این بود که مجلس سنا تشکیل نشود و اگر مشروطیت، یعنی آزادی
کردند. در دوران اخیر که مردم در تعیین سرنوشت مشکلاتی نداشتند حتی ذکر نام آن را هم نمی

 ن سنا درخود شرکت کردند، وزیر خارجۀ ایران به لندن رفت و ترتیب سنا را داد ... لذا قهرما
ایران دولت انگلستان بود ... حالا هم جریان طبیعی طوری است که وقتی ریشه خشک شد، باید 
شاخه هم خشک شود. از لحاظ قانونی نمایندگان سنا، خودشان نظامنامه نوشتند و مدت تقنینیه 

 (3)تعیین کردند. ولی این حساب را نکردند که لااقل از حیث مزایا در ردیف شورا باشد ..."
زاده کاشانی، مظفر بقائی، حسین مکّی و ابوالحسن حائری اللّهآیت "اندکی پس از قیام سی تیر،   
با مصدق و بقیۀ ]اعضای[  -های برجستۀ جناح نهضت ملی در مجلس سه تن از شخصیت -

                                                                           
، ۱383 ترین سندها،حاکمیت ملی و دشمنان آن، پژوهشی در کارنامۀ مخالفان بومی و بیگانه مصدق بر پایۀ تازه۱ 

 ۱7۴ی، صفحۀ میعظ نیفخرالد
 دورۀ قانونگذاری مجلس سنا شش سال بود.۲ 
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8ن صنعت نفت ایران و کودتای جنبش ملی شد3 

۲۴8  

دوم  ۀحوادث دور
 دکتر مصدق یدارمزما
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نهضت اختلاف پیدا کردند. بسیاری از این اختلافات ریشه در تعارضات و اختلافات شخصی 
  (۱)گشت."اگرچه در ظاهر شخصی نبود، ولی به دوران گذشته باز می داشت، و

مصدق از مجلس تقاضا نمود اختیارات او به مدت یک سال تمدید  ۱33۱دی ماه  ۱8روز    
شود. اختیارات یکی از دستاویزهای مخالفان او بود و این بار "از گروه فراکسیون نهضت ملی 

رخاست. سید حسین مکی بلندترین صدا را داشت و های علنی علیه مصدق بصدای اعتراض
در مخالفت با پیشنهاد، استعفای خود را از نمایندگی مجلس نوشت و از مجلس خارج شد. 

آبادی، نادعلی کریمی، علی زهری و زاده، شمس قناتدکتر مظفر بقائی، ابوالحسن حائری
های شدیدی به لایحۀ ضیوسف مشار که همه اعضای فراکسیون نهضت ملی بودند، هم اعترا

کاشانی هم که با لایحه  اللّهآیت تمدید اختیارات کردند و حساب خود را با بقیه جدا نمودند.
مخالف بود، از مصدق فاصله گرفت. چهل نفر نمایندۀ جناح مخالف دولت، سکوت اختیار 

 د. نگریستند.  جبهۀ ملی دو نیمه شده بوکرده بودند و با رضایت به این مناظر می
های زیادی در مطبوعات و محافل سیاسی ایجاد کرد. حسین مکّی این لایحه بحث و جدل   

 ای مصدق را هیتلر خواند.در مصاحبه
ی و حزب توده نیز به تبلیغات علیه مصدق پرداختند. مانند روزنامۀ شهباز مطبوعات دربار   

ی که شاخ و دُم ندارد. بساطی که دی نوشت: "دیکتاتور ۲۱]وابسته به حزب توده[ که در شمارۀ 
  (۲)دکتر مصدق گسترده است از رسواترین اشکال دیکتاتوری فاشیستی است."

نوشت: "... آیا منطقی است که سرنوشت  ۱33۱ماه دی امو روزنامۀ "به سوی آینده" در سی   
ل کل و را عقپانزده  میلیون مردم این مملکت را به دست مرد علیل و مستبدّی بسپاریم که خود 

های ملت کوچکترین ارزشی قائل نیست؟" و داند و برای تودهمالک جمیع فضایل و محامد می
دست مردی بسپاریم که در پایمال کردن حقوق مردم یا "آیا صحیح است که اختیارات خود را به 

  (3)دهد.""یی به خود کوچکترین تردید راه نمیآمریکاهای به نفع امپریالیست

                                                                           
 اتوزیان،کدکتر همایون  ۀمقال از زاد،لی مرشدیع ن، ترجمۀمارک کازیوروسکی و مالکوم بر نوشتۀ کودتا، مصدق و۱ 

 3۱ صفحۀ "،ایرانمصدق در تاریخ  "دکترنوان ع تحت
 ۲۴۹مرداد، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحۀ ۲8یش تا کودتای جبهۀ ملی ایران، از پیدا۲ 
 3۴۴،  صفحۀ ۱37۵نظر از درون به نقش حزب تودۀ ایران، نوشتۀ بابک امیر خسروی، چاپ اول 3 
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ن روزنامه در مورد تمدید اختیارات دکتر مصدق نوشت: "منظور دکتر مصدق  از تمدید هما   
  (۱)های ضداستعمار ملت بود."اختیارات تشدید فشار بر توده

های پنجم و ششم مجلس بحران سیاسی به اوج خود رسیده بود، چرا که دکتر مصدق در دوره   
د، و در دورۀ چهاردهم با دادن اختیارات به که برخی از وزرا درخواست اختیارات کرده بودن

آرا به شدت میلسپو از طرف مجلس سیزدهم و در دورۀ شانزدهم با دادن اختیارات به رزم
آرا خواستار اختیاراتی برای تجدید مخالفت کرده بود. چنانکه "در دورۀ شانزدهم که دولت رزم
یل و گفت که نمایندگان مجلس وکنظر در تعرفۀ گمرکی شد، دکتر مصدق با مخالفت برخاست 

اگرچه آن دولت مورد  -توانند اختیارات قانونگذاری خود را به دولت در توکیل نیستند و نمی
تفویض کنند و این امر را مایۀ تزلزل حکومت ملی دانست. اینک همان  -اعتماد جامعه باشد 

درخواست چنان  ورزید خوددکتر مصدق که با اعطای اختیارات به دیگران مخالفت می
سرانجام اعضای فراکسیون نهضت ملی پس از   (۲)تر داشت ..."اختیاراتی را در مقیاسی وسیع

شش ساعت مذاکره با دکتر مصدق تصمیم گرفتند در مجلس از مصدق حمایت کنند و روز 
 دی لایحۀ اختیارات یکساله دکتر مصدق تصویب شد. ۲۹
کاشانی که لایحۀ تمدید اختیارات را مغایر با قانون  ها کشیده شده بودند."اکنون دیگر خط   

داد. همین استدلال شکاف را در فراکسیون شکن جلوه میشمرد، مصدق را قانوناساسی می
 (3)ها را کاملاً علنی کرد."تر، و مخالفتنهضت ملی مجلس ژرف

ام تیر که باز این جانب خود تشکیل دولت "بعد از سی
مبارزۀ سیاست خارجی از  دادم چون یکی از طرق

طریق مجلس هفدهم بود، چنین به نظر رسید که هر 
قدر در اصطکاک دولت با مجلسین کم بشود مبارزۀ 
سیاست خارجی از طریق مجلسین تا حدی فلج شود 
و دولت بتواند بیشتر دوام کند. این بود که از مجلسین درخواست اختیارات نمودم تا در حدود 

                                                                           
، به نقل از روزنامۀ "به سوی ۵۹۴، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 

 ۲3/۱۰/۱33۱تاریخ  به 7۵۱آینده"، شمارۀ 
 ۵۶3، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت  ۲
 ۲۵۴مرداد، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحۀ ۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای 3 

دکتر مصدق از اقدام خود 
افت اختیارات برای دری

 کنددفاع می
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نونی و ضروری را امضا کنم و بعد از آزمایش برای تصویب مجلسین پیشنهاد آن بتوانم لوایح قا
 نمایم." 

م مجلس با لایحۀ خستین بار درخواست اختیارات نمودکه برای ن ۱33۱"در بیستم مرداد    
اختیارات مخالفتی نکرد و از نظر مصالح مملکتی آن را به مدت شش ماه تصویب نمود و علت 

ها نرفته بود؛ و چون مدت ام تیر هنوز از خاطرهمردم تهران در روز سیاین بود که احساسات 
شد درخواست تمدید نمودم که در این وقت یکی از منقضی می ۱33۱ماه دی ۲۰اختیارات در 

همکاران به این عنوان که تصویب تمدید اختیارات مخالف با قانون اساسی است با آن مخالفت 
 نمود."

دهیم تا معلوم شود که تصویب اختیارات مخالف حت مطالعه قرار می"اکنون موضوع را ت   
 قانون اساسی بوده یا نه و برخلاف مصالح مملکت بوده یا نبوده است: 

 از نظر سیاسی:   
بعد از ملی شدن صنعت نفت که دولت انگلیس کشور ایران را محاصره نمود و در خزانۀ    

ت بدون هیچگونه کمک خارجی و بدون اختیارات توانسدولت دیناری نبود دولت چگونه می
های خارجی مبارزه نماید، آیا مخالفت با اختیارات سبب مملکت را اداره کند و با سیاست

شد که دولت به واسطۀ ناتوانی اظهار عجز کند و حریف بر ملت ایران غالب آید، نهضت نمی
 در برود؟ های ملت ایران به هملی ایران خاموش شود و تمام فداکاری

 از نظر قانونی:    
دادن اختیارات در مواقع عادی آن هم به اشخاصی که از آن به نفع بیگانگان استفاده کنند چون    

مخالف مصلحت است مخالف قانون اساسی هم هست. ولی در مواقع جنگ و شرایط 
مملکت  غیرعادی دادن اختیارات موافق روح قانون اساسی است، چونکه قانون اساسی برای

 است و نه مملکت برای قانون اساسی. 
شرب شراب در شرع اسلام به نصّ صریح قرآن حرام است، ولی اگر طبیب آن را برای سلامت    

 شود. مریض تجویز نمود حرمت از آن برداشته می
کند که برخلاف نصّ صریح شرب خمر کند، آیا اعطای وقتی سلامت یک مریض ایجاب می   

در هیچ کجای قانون اساسی تحریم نشده آن هم برای سلامت یک ملت مخالف اختیارات که 
 قانون اساسی است؟ "الضرورات تبیح المحظورات". ]در شرع کارهای ضرورت بُوَد روا[ 
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مخالفت با اختیارات به این عنوان که مخالف با قانون اساسی است کلمۀ حقی بود که می   
 تفاده کنند. خواستند از آن در راه باطل سوء اس

 از نظر حفظ غرور و شرافت: 
کردیم. چنانچه برای مخالفت دلیل ما روی هدفی جمع شده بودیم و با هم همکاری می   

ر داد عامه را مستحضبایست آن را بین خودمان طرح کنیم. اگر نتیجه نمیموجهّی داشتیم اول می
ورد پشتیبانی مردم قرار گیرد و به نفع مان مکنیم. پس از آن شروع به مخالفت نمائیم تا نظریات

اساس سبب شده بود که روز نُه اسفند یکی از های بیمملکت تمام شود. اغراض و مخالفت
همکاران در خارج مجلس بر علیه من اقدام کند و بعضی هم در خود مجلس به انتظار خبر از 

ظر همکاری و نیل به هدف ام تیر از نقتل من بمانند، و همصدا شدن با مردم هم در روز سی
السطنه داشتند. نمک خوردند نمکدان را نبود بلکه از جهت مخالفتی بود که با شخص قوام

 شکستند.
این بود شرح حقایق تا معلوم شود مخالفت با اختیارات و دولت در صلاح مملکت نبود و    

  (۱)برساند." حق این بود با دولت همراهی کنند تا بتواند ملت ایران را به هدف خود
گوید: "با این اختیارات بود که توانستم در دکتر مصدق در مورد نحوۀ استفاده از اختیارات می   

مقابل فشار بیگانگان مقاومت کنم و متجاوز از دو سال مملکت را اداره نمایم و در ازای گرفتن 
 کمک، آزادی و استقلال مملکت را از دست ندهم.

خواست علناً از نشر اسکناس استفاده کند د و دولت میچنانچه اختیارات نبو   
شد کرد و گرانی زندگی سبب میگذشت که اجناس ترقی میتومان[، چیزی نمی 3۱۲,۰۰۰,۰۰۰]

 (۲)که دولت به خودی خود سقوط کند."

لندی که های باینک ذیلاً مهمترین لوایحی را که وی با استفاده از اختیارات تصویب کرد و گام   
وار ذکر گشایی به سوی جامعۀ مدنی و تأمین رفاه و آزادی مردم برداشت فهرستای راهبر
 کنیم:می

 لایحۀ الغای عوارض مالکانه و بیگاری کشیدن از رعایا در روستاها.  .۱

                                                                           
ضی ، با جا به جائی مختصر بع۲۵۲تا  ۲۵۰ت صفحاچاپ دوم، ، و تألمات مصدق، بقلم دکتر مصدق خاطرات۱ 

 کلمات.
 ۲38همان، صفحۀ ۲ 
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د، و شدریافت بیست درصد از سهم مالکانه که نصف آن به روستائیان برگردانده می .۲
مابه و آموزش و دفع آفات و ترویج صنایع محلی، نصف دیگر برای تهیۀ آب و برق و گر

 یافت. الحسنه اختصاص میتعمیر مساجد و دادن قرض
داد ایجاد مساکن ارزان قیمت برای مردم کم درآمد شهرها. این لایحه به دولت اجازه می .3

های کوچک و ارزان قیمت در اختیار مردم های دولتی را برای احداث خانهکه زمین
اساسنامۀ بانک ساختمانی به استناد اختیارات قانونی تصویب شد و طرحقرار دهد و 
آباد و نارمک از یادگارهای دکتر مصدق های فقیرنشین نازیسازی در محلههای خانه

المدت به کسانی که استحقاق ها با شرایط مناسب و اقساط طویلاست. این خانه
 شد.داشتند واگذار یا اجاره داده می

مصرف بنزین، که عواید آن برای کمک به مستمندان و بیکاران تخصیص  بستن عوارض .4
 داده شده بود.

های ها و بنگاههای اجتماعی کارگران، بر اساس این قانون کلیۀ کارخانهقانون بیمه .5
مشمول قانون موظف بودند کارگران خود و خانوادۀ بلافصل آنها را نزد سازمان 

های اجتماعی کارگران از وجوه نند. سازمان بیمههای اجتماعی کارگران بیمه کبیمه
شد. )چهار درصد از دستمزد کارگران دریافت پرداختی کارگران و کارفرمایان تأمین می

 کرد.( شد و هشت درصد از دستمزد مزبور را کارفرما پرداخت میمی
یک انجمن  ها. بر اساس این لایحه ادارۀ امور هر شهر یا روستا رالایحۀ قانونی شهرداری .6

نفر عضو داشت. رأی گیری به صورت مخفی  3۰تا  ۹گرفت که بین محلی به عهده می
بایست به قدر نوشتن، سواد فارسی داشته باشند. شد. انتخاب کنندگان میانجام می

نکتۀ مهم دیگر این بود که زنان نیز از حق رأی برخوردار بودند. بالاخره رئیس شهرداری 
. شدف دولت مرکزی منصوب شود، توسط انجمن شهر انتخاب میبه جای آن که از طر

 انجمن شهر حق استیضاح شهردار و برکناری او را داشت.
دکتر مصدق راجع به مطبوعات نیز لایحۀ مفصلی به تصویب رساند. وی با همۀ  .7

ه داد کبند و باری که در مطبوعات راه یافته بود به دولت خود اجازه نمیشلختگی و بی
ها و آزادی قلم را بشکند. ولی هنگامی که از شهربانی خواست که به تهمتحرمت 

افتراهای وارده بر او ترتیب اثر ندهند، خود سرمشق رعایت آزادی مطبوعات گردید. 
نگاهی به مطبوعات مخالف در آن زمان که در حمله و انتقاد از مصدق کمترین مضایقه
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مزبور نمایشی نبود بلکه واقعاً اقدامی بود دهد که دستورالعمل ای نداشتند، نشان می
در جهت تشویق آزادی مطبوعات. ما ضمن تجلیل از بلند نظری و آزادگی دکتر 

گذراند ساز که جنبش ملی ایران از سر میمصدق، بر این نظریم که در آن ایاّمِ سرنوشت
دند، کرو مطبوعات در هدایت و یا آشفته کردن افکار عمومی نقش بزرگی ایفا می

بند و باری استفاده از ابزارها و اختیارات قانونی برای جلوگیری از شلختگی و بی
 مطبوعات نیز ضرورت حیاتی داشت. 

 قانون بیمۀ شخص ثالث ناشی از وسایط نقلیه.  .8
 قانون تشویق صادرات و تولیدات و تأسیس بانک توسعه صادرات. .۹
 انحلال محاکم اختصاصی.  .۱۰
 ضات و اصلاح قانون استخدام قضات. تأسیس دادسرای انتظامی ق .۱۱
 لایحۀ قانونی استقلال مالی دانشگاه.  .۱۲
لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا. این امر با تشکیل "کانون وکلا" به عنوان مؤسسه .۱3

عضو اصلی  ۱۲ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی میسر شد. هیئت مدیرۀ کانون 
های استان نیز کانونمراکز دادگاهشدند. در سایر داشت که توسط اعضا انتخاب می

 شد.هایی مرکب از پنج عضو انتخاب می
های مدنی مانند شورای دِه، مرکّب از پنج عضو اصلی که ایجاد مجامع و سازمان .۱4

عبارت بودند از یک نفر نمایندۀ مالک، کدخدای دِه و سه نفر از معتمدین محلی به 
های اجتماعی و هیئت نظارت مهانتخاب کشاورزان، شورای عالی نفت، شورای بی

 صنعتی و شورای عالی فرهنگ. 
ها و ها فکر و تأمل و نگرش مصدق در ادارۀ کشور از طریق سازماناین لوایح نمایانگرِ سال   

 شوراهای مستقلّ است. 
مجلس هیجدهم که نمایندگانش را زاهدی انتخاب کرده بود، کلیۀ لوایح و مصوبات دکتر    

با قانون اساسی دانست و یکجا لغو کرد. با این همه اقدامات و ابتکارات  مصدق را مغایر
مصدق بیش از آن در میان مردم محبوبیت داشت که بتوان مفادشان را به فراموشی سپرد. در 
نتیجه مجلس زاهدی ناچار شد بسیاری از این لوایح قانونی را به نحوی مورد تجدید نظر قرار 

های اجتماعی کارگران" که "سازمان بین المللی کار" در ه "قانون بیمهدهد و تصویب کند. از جمل
های تهیه و تدوین آن دست داشت و هزاران کارگر ایرانی در انتظار اجرای آن بودند، حکومت
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ای جز رعایت آن نداشتند. مجلس زاهدی آن را تأیید کرد، ولی بخش مربوط به بعدی چاره
 کاری را از متن اصلی حذف کرد. پرداخت حقوق مختصری در ایام بی

یکی دیگر از لوایح مهم مصدق که امکان لغو آن از سوی دستگاه زاهدی وجود نداشت قانون    
ها بود. مجلس زاهدی در عین حال که بسیاری از موادّ آن را تأیید کرد، مادۀ مربوط به شهرداری
]یعنی شرط سواد در حد نوشتن نام دهندگان در نوشتن نام کاندیداهای مورد نظرشان الزام رأی 

  (۱)کاندیدا[ را که برای کاهش امکان تقلب در نظر گرفته شده بود، حذف کرد.
که در عمل  -دکتر مصدق در یک پیام رادیوئی خطاب به مخالفان خود  ۱33۱دوّم بهمن ماه    

ارزه نمیگفت: "آنها که به عظمت مب-به دشمنان نهضت ملی مردم ایران مبدلّ شده بودند 
اندیشند، چقدر شایسته و بجاست که مجالی باقی بگذارند تا از این ورطۀ هولناک بگذریم و کار 

ا ها بکار را به پایان برسانیم. امروز مجادله با حکومتی که در تمام جبههگر و کهنهحریف حیله
علاقمندان به پرستان و اجنبی سرگرم زد و خورد است، اگر دور از انصاف نباشد، شایستۀ وطن

 (۲)استقلال و آزادی مملکت نیست."
در این توطئه که برای کشتن دکتر مصدق تهیه شده 

در  آمریکابود شخص محمدرضاشاه، هندرسن سفیر 
سید  اللّهآیت ،( 3)ابوالقاسم کاشانی اللّهآیت ایران،

محمد بهبهانی، امرای وابسته به دربار، تعدادی از 
ای مسلح و گروهی از نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا افسران پاکسازی شدۀ نیروه

 شرکت داشتند.

                                                                           
مبحث مربوط به لوایح دکتر مصدق با استفاده از مقالۀ حبیب لاجوردی در مجلۀ مهرگان و کتاب "خواب آشفتۀ ۱ 

 ، دکتر مصدق و نهضت ملی" نوشتۀ محمدعلی موحّد تنظیم شده است.۲نفت 
ا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ، سرهنگ غلامرض۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲ 

  ۲۵۲و  ۲۵۱
با کمال صراحت برخلاف : "شد ادآوریشاه فرستاد  یساواک برا قیاز طر ۱3۴۰که در سال  یامیدر پ یکاشان تیآ" 3

که بر هم  دانمیداشته و م ارکمال علاقه  رانیا یبه شاهنشاه یول ،ستمیپرست نشاه میگویم نیقاز متملّای پاره
که [ ۱33۱] در اسفند ماه نکهیکما ا .است برو امثال من برا رانیا یو نابود یستیبا ن یفعل تیخوردن وضع

 دهیدر کاخ گرد یمن بود که باعث  تجمع افراد یهااقدامات و تلفن ،را داشتند رانیاز ا متیحضرت قصد عزیاعل
آن" نوشتۀ فخرالدین عزیمت شاهنشاه به خارج از کشور شدیم..." از کتاب "حاکمیت ملی و دشمنان  و مانع

 -به نقل از "مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات  ۱383ها، چاپ اول نوشتپی ۱83عظیمی، صفحۀ 
 ۹۵۱-۹۴۶صفحات  ۲(، ج ۱37۹سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد )تهران اللهّ روحانی مبارز آیت

ر د دکتر مصدق توطئۀ قتل
 روز نهم اسفند
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ای برای اجرای توطئه از اوایل اسفندماه به وسیلۀ عوامل خود در میان شاه به عنوان مقدمه   
کند و این کذب مردم شایع کرده بود که "به درخواست و توصیۀ دکتر مصدق"،  ایران را ترک می

"مأموریت برای وطنم" نیز آورده است، به شرح ذیل: "روز شنبه نهم اسفند  محض را در کتابش،
مصدق به من توصیه کرد موقتاً از کشور خارج شوم، برای اینکه وی را در اجرای سیاستی که در 
پیش گرفته بود آزادی عمل بدهم و تا حدیّ از حیل و دسایس وی دور باشم. با این پیشنهاد 

 (۱)موافقت کردم."
ما خلاصۀ حادثه از این قرار بود: "مصدق روز جمعه اول اسفندماه در حضور دکتر شایگان، ا   

الدوله والاتبار ملک مدنی و میلانی، نمایندگان مجلس شورای ملی، به فرستاده شاه، حشمت
اسفند به  ۵گوید که به شاه پیام فوق را برساند و بگوید که روز )برادر ناتنی دکتر مصدق(، می

های شاه و دربار استعفا خواهد داد ... ]و ناتوانی در انجام وظایف خود ناشی از توطئهدلیل 
اضافه کرد: تصمیم دارم رفراندوم را عملی کنم و مردم را از جریانات کشور مستحضر نمایم، به 

 اعلیحضرتاند و مردم بگویم که والاحضرت اشرف وقتی اینجا بود چه کارهایی در حق من کرده
اند. همچنین قضایای بختیاری را هم ادر چه موانعی سر کارهای من تراشیدهملکۀ م

 (۲)گویم.["می
شاه روز دوم اسفند وزیر دربار علاء را به دیدن مصدق فرستاد، مصدق از رفتار شاه و خانوادۀ    

 ها کرد. مصدق از برنامۀهای اخیر بختیاریشاه شکایت کرد و شاه را متهم به برانگیختن شورش
تقسیم املاک سلطنتی بین کشاورزان مستأجر انتقاد کرد و گفت اراضی باید به دولت واگذار 

اسفند علاء وزیر دربار به دکتر معظمی تلفن کرد و از او دعوت کرد برای  ۵شود. روز پنجشنبه 
مسئلۀ مهمی به دربار برود. معظمی گفت که فراکسیون نهضت ملی باید تصمیم بگیرد. علاء هم 

ای را همراه دکتر معظمی به دربار بفرستد. در فراکسیون تصمیم راکسیون دعوت کرد که عدهاز ف
بر این شد که هفت نفر، آقایان جلالی موسوی، حاج سیدجوادی، میلانی، دکتر سنجابی، اصغر 
پارسا، دکتر شایگان و دکتر معظمی به دربار بروند ... ]این جمع[ پیش شاه رفتند. شاه پس از 

ها. این گفت که همیشه از مصدق طرفداری و پشتیبانی کرده است و از این قبیل حرفتعارف 

                                                                           
 ۱87ۀ صفحچاپ دوم، ، و تألمات مصدق، بقلم دکتر مصدق خاطرات ۱
 ۵۹۶، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    63۲  یرانیان در ت

   

ای حاصل ملاقات از ساعت دو و نیم بعد از ظهر تا هفت بعد از ظهر طول کشید و از آن نتیجه
  (۱)نشد."

"هیئت از دربار به منزل دکتر مصدق رفت و شرح واقعه را به مصدق دادند. از دربار به منزل    
دکتر مصدق زنگ زده و معظمی را خواستند. علاء در آن تلفن به دکتر معظمی گفت که 

خواستند به مسافرت بروند و فعلاً مهیا برای مسافرتشان هستند. اعلیحضرت چند وقت پیش می
دکتر معظمی پس از مشورت با دکتر شایگان و دکتر سنجابی و پارسا، با ناباوری این خبر را به 

بقیۀ هیئت هفت نفری داد. مصدق دکتر معظمی را به دربار فرستاد ... شاه از دکتر مصدق و 
او در کتابخانه پذیرایی کرده و خبر مسافرت خود را به دکتر معظمی داد. پس از این ملاقات 
دکتر معظمی همراه علاء و والاتبار به منزل مصدق آمدند. وزیر دربار و والاتبار با مصدق 

م دادند. مصدق در خاطرات و تألمات نوشت که "من در آن شب هر مذاکراتی خصوصی انجا
کردم، اگر مسافرت محرمانه است چرا با تلفن شدم در این باب فکر میوقت از خواب بیدار می

خبر دادند و چنانچه باید مستور بماند چرا قبل از شرفیابی من ده نفر از آن مستحضر هستند." 
دانست: ریّ حفظ کنند و به کسی اطلاعات ندهند[ مصدق می]قرار بود این خبر را به طور س

داد پی برده ای وجود دارد. مصدق از اینکه شاه این اطلاع را به همه میکاسه"زیر این کاسه نیم
اسفند مصدق به دیدار شاه رفت. این  ۶ ،خواهد غوغایی به پا کند. روز بعدبود که شاه می

کشید. شاه مدعی بود که ناچار به مسافرت است، چون  ملاقات بیش از چهار ساعت به درازا
هایی شود افرادی به دربار رفت و آمد کنند و موجب سوء تفاهمبودن او در ایران موجب می

شود. شاه گفت صلاح این است که گفته شود او برای مسافرتی به مدت دو ماه و برای استراحت 
ت که احدی از این سفر مطلع نشود، در ظاهر خواسرود. چون او میو معاینۀ طبی به خارج می

با اتومبیل به سمت رشت از تهران خارج شده ولی پس از خروج از تهران به سمت بغداد خواهد 
رفت. او مبلغ چهل هزار دلار برای دو ماه و ده هزار دلار هم برای مخارج مقدماتی از مصدق 

از دول مذاکره کند تا از شاه دعوت  درخواست کرد. همچنین قرار شد که وزارت خارجه با یکی
ریزی شده بود که به گفتۀ دکتر مصدق ای طرحرسمی به عمل آید!" "... در روز نهم اسفند توطئه

مرداد نبود. صبح آن روز علاء به منزل مصدق رفت و  ۲8شد احتیاجی به کودتای اگر موفق می
پورت برای ملتزمین رکاب گفت اعلیحضرت امروز به مسافرت خواهند رفت و تقاضای پاس

                                                                           
 ۵۱3، صفحۀ ۱38۵های سید علی شایگان، چاپ اول ها و سخنرانیزندگینامۀ سیاسی، نوشته۱ 
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بعد از ظهر به دربار برود و وزراء  ۱:3۰کرد. قرار شد دکتر مصدق برای صرف ناهار ساعت 
هم حضور داشته باشند. نزدیک به ظهر شاه شخصاً به دکتر مصدق تلفن کرد و از او خواست 

 ظهر به دربار برود.  ۱۲ساعت  ۱:3۰به جای 
بار حضور یافت. شاه به دکتر مصدق گفت که هیئت رئیسۀ دکتر مصدق در موعد مقرّر در در   

موقع   (۱)مجلس به دربار آمدند تا او را از سفر باز دارند. دکتر مصدق گفت کار خوبی کردند."
ملکه ثریا حضور داشتند که پیشخدمت پاکتی آورد به من داد. دیدم تلفن اعلیحضرتتشرّف، 

خواهد با من ملاقات کند که به می آمریکای سفیر چی خانۀ خودم نوشته بود برای یک کار فور
آن ندادند و حتی نخواستند یک  هه را که ملاحظه فرمودند اهمیتی بنظر شاهنشاه رسانیدم. نام

د که شکلام در این باب فرمایشی بفرمایند. و غیر از ملاقات با هندرسن هیچ چیز سبب نمی
ن که طبق مذاکراتی که با آقای وزیر دربار من قبل از حرکت شاهنشاه از کاخ خارج گردم. چو

فرمایی مراسمی به عمل آورند. بایست هیئت دولت در کاخ باشند و موقع تشریفشده بود می
ماند تا بتوانند نقشه را اجرا کنند. فرمودند مقابل درب کاخ کسی نمیاگر شاهنشاه حرکت می

آنجا بود من از کاخ خارج نمی شدند باز تا جمعیت درچنانچه از این مسافرت منصرف می
 گردیدم.

برای ملاقات با سفیر حرکت کردم و هنوز به درب کاخ نرسیده بودم که صدای فریاد جمعیت    
 (۲)در خیابان مرا متوجه کرد که از آن در نباید خارج شوم و از در دیگری به خانه مراجعت نمایم."

الدین نوری رفتند د بهبهانی و حاج آقا بهاء"موقع بدرقۀ اعلیحضرت، دمِ در دیدم آقا سید محم
به اطاق خلوت ... وقتی از پله آمدم به طرف در کاخ که خارج شوم، صدای "قال مقالی" از جلو 

خواهد بشود. دیدم که سر و صدا در کاخ شنیدم. من چون اهل برگشتن نبودم گفتم هر چه می
آید. ند ... وسط راه دیدم یک نفر میخیلی زیاد است. جمعیت زیادی هم جلو در جمع شده بود

 در ده قدمی بود. صدا کردم گفتم آقا اینجا دَرِ دیگری هست که من از آنجا خارج شوم؟ 
اصغر امیرصادقی ]رانندۀ دربار[ است. گفت با گفت بله آقا به چشم، خدا عمرش بدهد، علی   

نی، کلید ا کرد و گفت فلامن تشریف بیاورید. پس برگشتیم یک نفر از مستخدمین کاخ را صد
در کاخ والاحضرت شمس را بیاور. کلید را آورد و در را باز کرد، گفت بفرمائید. گفتم پس خبر 

 کنید که ماشین مرا از جلوی در کاخ بیاورند اینجا. 

                                                                           
 ۶8۶، صفحۀ ۱38۵های سید علی شایگان، چاپ اول ها و سخنرانیزندگینامۀ سیاسی، نوشته۱ 
  ۶۴8ر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ، دکت۲خواب آشفتۀ نفت  ۲
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گفت آقا، آن هم به چشم. رفتند ماشین را خبر کردند آمد. سوار شدم رفتم طرف منزل. موقع    
الدوله مانع های چهارراه حشمتدوند. پاسبانچند نفر پشت سر ماشین می حرکت دیدم که

خواستند کار مرا جلوی در بسازند. ولی من رفته شدند. یکسر رفتم منزل. بعد معلوم شد می
ت که ملاقاتِ فوری پاشا صالح آمد هیچ مطلبی نداش"هندرسن هم که به اتفاق علی (۱)بودم ..."

  (۲)ند کلامی گفت و رفت."کند. چ ببا من را ایجا
"وقتی به جمعیت اوباشان خبر دادند که "مرغ از قفس پرید" آنها به سرکردگی شعبان جعفری    

مخ، از چاقوکشان و لوطیان بنام زمان( و حمیدرضا پهلوی برادر شاه به )معروف به شعبان بی
ا ند به خانه حمله کردند تسوی خانۀ دکتر مصدق، که نزدیک بود، به راه افتادند، آنجا که رسید

  (3)در آهنی را شکسته مصدق را گیر آورند و به قتل برسانند."
همینکه خبر از توطئه دربار و اوباشان، به خلیل ملکی رهبر حزب "نیروی سوم" رسید، دستور    

داد که اعضای حاضر در دفتر حزب و سایر نیروها را به سرعت گرد آورده به خانۀ دکتر مصدق 
 احمد نیز خواست که در محل حاضر شده عملیات را رهبری کند. بند. از جلال آلبشتا
ها، مدارس، بازار و ادارات برای حمایت از در مدتی کمتر از نیم ساعت گروهی از دانشکده   

ای بالا رفت و با احمد بر چهارپایهدکتر مصدق به خیابان کاخ رسیدند. در این موقع جلال آل
آغاز شد. در این حادثه  ی ملی مردم را به مقابله با اوباش دعوت کرد و درگیریهادادن شعار
 احمد به شدت مجروح گردید. جلال آل

از سوی دیگر نیروی نظامی حافظ منزل مصدق، از داخل منزل شروع به تیراندازی کردند.    
ند ناچار به ترک مهاجمین که در آهنی منزل مصدق را شکسته و آمادۀ ورود به داخل منزل بود

 نویسد: محل شدند و این توطئه شکست خورد. در این باره دکتر مصدق می
"منزل بودم که "قال و مقال" شروع شد. ریختند اطراف خانۀ من، یک نفر رفته بود بالای چنار    

کوچه و به کلفت منزلِ احمد ]مهندس احمد مصدق فرزند دکتر مصدق[ یک چاقو نشان داده 

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

۲۶۴ 
  ۶87، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت  ۲
دکتر مصدق  - ۲۶۶کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحۀ  مرداد، نگارش۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای 3 

انداختن به گردن من آورده  یرا که برا یروز نهم اسفند سال قبل طناب: "گفت  یش در دادگاه نظامدفاع نیدر آخر
مرد  کی یاسزدوست شاه پرستِوطن مردمان مسلمانِ گفتندیشدند میآن روز هم اگر موفق م .دندیهمه د ،بودند

 !"دستش گذاشتندخائن را کف 
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برم. خانوادۀ احمد متوحش شده بودند. احمد آمد ه بود با این چاقو سر مصدق را میبود و گفت
و گفت آقا، برای خاطر شما ممکن است اینجا غارت بشود و سربازها کشته شوند، از منزل 
خارج بشوید. لذا از اصل چهار ]ساختمان اصل چهار[ خارج شدم. احمد پسرم و دکتر فاطمی 

شمیران، چون خطر است ... گفتم کجا؟ شمیران؟ آن وقت بگویند  هم بودند. گفتند برویم
 وزیر و وزیر دفاع ملی ترسید و فرار کرد. )به راننده( گفتم برو ستاد ارتش.نخست

با همان لباس خواب و قبا بودم. رفتم به اتاق رئیس ستاد ارتش. یک سرهنگی منشی سرلشکر    
. دستپاچه شد. زیرا انتظار نداشت. سرلشکر بهارمست ... بود. او که مرا دید تعجب کرد

خواستند بکنند بهارمست )رئیس ستاد( از پیش از ظهر رفته بود دربار. هر چه کسب دستور می
کردند، سر کارش نبود. گفتم خبر کنید بیاید. دو سه نفر هم از وزراء آمدند، بقیه هم و تلفن می

ست کردم چرا وظیفه و دستوری که به تو جمع شدند. سرلشکر بهارمست آمد، پیش همه بازخوا
   (۱)داده بودم انجام ندادی. هیچ جوابی نداشت. خشکش زده بود ..."

ناگفته نماند کسانی که جلوی درِ کاخ گرد آمده "قال و مقال" راه انداخته بودند علاوه بر    
به  ی بودند کهنظامیان پاکسازی و بازنشسته شده و جمعی از نمایندگان مجلس، اراذل و اوباش

-چهل کاشانی و بهبهانی از میدان بارفروشان، سید بزّار و شوش به راه افتاده و اللّهآیت دستور
پنجاه نفر از آنها کفن پوشیده بودند. پسر کاشانی و چند روحانی نیز در پیشاپیش آنها حرکت 

ا مجبور ریختند تا مردم ر کردند. این گروه ابتدا با همکاری قسمتی از نیروهای انتظامی به بازارمی
ها کنند و سپس به طرف کاخ سلطنتی سرازیر شدند. "در این مورد گزارش به بستن مغازه

 گوید:فرمانداری نظامی می
ای از اشخاص تلفناً گزارش رسید که عده ۱۶و  8های  از کلانتری ۵/۱۰"در حدود ساعت    

طیل مجبور نموده و مردم را تشویق به رفتن طلب اهالی و کسبۀ بازار را به تعماجراجو و آشوب
  (۲)نمایند.""به دربار می

"دکتر مصدق در جای دیگر هم از این واقعه سخن گفته و تقاضای ملاقات هندرسن را توطئه   
ای حساب شده برای وادار کردن او به خروج پیش از وقت از کاخ شاه تلقی کرده است. برداشت 

ای اوباش و مزدور را ای برای قتل او ترتیب داده شده بود. عدههمصدق اینست که آن روز نقش

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

۲۶۵ 
 ۵۹7، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
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با  مریکاآای از افسران بازنشستۀ ناراضی به درِ کاخ کشانیده بودند و قرار بود که سفیر همراه عده
تقاضای ملاقات فوری او را به خروج از کاخ وادارد و اوباشی که در جلو کاخ گرد آمده بودند 

هیچ مطلب مهمی که تقاضای ملاقات  آمریکاکند که سفیر مصدق تأکید می کار او را بسازند.
ای بود برای اینکه او را پیش از وقت به خارج فوری را ایجاب کند نداشت و این تقاضا تنها بهانه

این برداشتِ دکتر مصدق کاملاً صحیح بود، مطلبی  (۱)کاخ بکشانند و به دست اشرار بسپارند."
ای رجّاله با این عنوان که کند: "مقصود از توطئه این بود عدهنز چنین بیان میکه خود آنرا به ط

خواستم شاه را از مملکت خارج کنم درب کاخ جمع شوند و موقع خروج من از کاخ مرا من می
گرفت علماء روزِ نُه اسفند که به کاخ آمده بودند به از بین ببرند و چنانچه این کار صورت می

د دادنگذاردند و چون وزیر دفاع ملی بودم به امر شاهنشاه آن را روی توپ قرار میز میام نماجنازه
ای از غوغاگران مقابل درب کاخ را هم که مرتکب سپردند و عدهو با احترامات کامل به خاک می

رسانیدند تا هیچ فردی گمان نبرد این واقعه در اجرای این جنایت شده بودند به اشدّ مجازات می
شدم به تمام معنا یک ک نقشۀ سیاست خارجی صورت گرفته است و آن وقت بود که من میی

  (۲)مرد ملّی که نه شیعه با من مخالف بود و نه سنی."
"دکتر مصدق همان روز نهم اسفند از ستاد ارتش به مجلس رفت و سرلشکر بهارمست را نیز    

قابل نمایندگان و با حضور همراه خود به مجلس برد و در جلسۀ خصوصی مجلس در م
 بهارمست عدم انجام وظیفۀ بهارمست را برای نمایندگان توضیح داد. 

آبادی، نادعلی کریمی، و دیگران به شدت به زاده، قناتاسفند( حائری ۹در جلسۀ مجلس )   
وزیر مصدق حمله کردند و به او ناسزا گفتند. در مقابل دکتر معظمی و دکتر شایگان از نخست

ساعت به مجلس فرصت داد که جانشین او را تعیین  ۴8لیل کردند. مصدق در این جلسه تج
کند ... در همان روز، در جلسۀ نمایندگان فراکسیون نهضت ملی، آقایان دکتر معظمی، دکتر 
شایگان، انگجی و میلانی مأمور گشتند تا با شاه و دکتر مصدق ملاقات و از استعفای دکتر 

 . مصدق جلوگیری کنند
کنیم: ای از آنرا نقل میها روزنامۀ اطلاعات گزارشی منتشر کرد که ما خلاصهاز این ملاقات   

آقای دکتر شایگان نتیجۀ ملاقات با شاه را با این شرح برای خبرنگاران توضیح داد: "موقعی که 

                                                                           
 ۶87، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت ۱ 
 ۱8۵ۀ صفحچاپ دوم، ، ات مصدق، بقلم دکتر مصدقو تألم خاطرات ۲
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 حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شدیم ... من پس از تشریح کامل جریان، حقیقت امر را
به عرض اعلیحضرت رساندم که این مسئلۀ مسافرت به خارج برای معالجه، تراوش فکر خود 
شما بوده و اعلیحضرت همایونی در نظر دارند که چندی قبل در این باب با بنده صحبت 

خواهم مسافرت بروم، عرض کردم فعلاً تشریف نبرید، ولی شما فرمودید فرمودید و گفتید می
ای مسئلۀ مسافرت را، که از لجه این مسافرت ضروری است. بنابراین عدهبرای استراحت و معا

اند و به هیچ فکر خود شما تراوش کرده است، بهانه قرار داده و در مملکت تولید اغتشاش نموده
وجه شایسته نیست که بنده به صراحه حضورتان معروض دارم که با توجه به این مطلب که 

سافرت برای معالجه بودید ... بر پا کردن چنین غوغایی از شخص جنابعالی خواستار این م
ای بر علیه دولت به هیچ وجه صلاح نیست و بسیار کار خطرناکی علیه مملکت و طرف عده

باشد ..." اعلیحضرت در جواب فرمودند: "... اگر کسانی همان شخص اعلیحضرت شاه می
اند، باید شدیداً از عملیاتی زده بهست اید در این جریان برای انجام مقاصدی دطور که گفته

 طرف دولت تعقیب شوند، زیرا نباید مملکت را دچار هرج و مرج و اضطراب کرد." 
کرد ... وی صبح یازده ای نمیدر این ایام کاشانی در کارشکنی علیه مصدق هیچ مضایقه   

 یرفت ..."اسفند افسرانی را که به منزل دکتر مصدق حمله کرده بودند به حضور پذ
اسفندماه مجلس شورای ملی به درخواست  ۱۴"روز 

وزیر برای تعیین حدود وظایف دولت و مبرّا نخست
یت و دخالت نکردن در امور مسؤولساختن شاه از 

مملکت بر طبق قانون اساسی یک هیئت هشت نفری از بین نمایندگان انتخاب کرد. هیئت مزبور 
گزارشی تهیه و تسلیم مجلس کرد که متضمّن تأیید چند وزیر پس از مذاکره با شاه و نخست

یت شاه در اعمال دولت و مداخله در امور مملکت مسؤولاصل قانون اساسی مربوط به عدم 
 بود.
خلاصۀ گزارش هیئت هشت نفری مبنی بر این بود که شاه علاقمند به رعایت قانون اساسی    

باشد که بر طبق اصول چهل و چهارم و چهل وزیر میو این اصل نیز مورد موافقت او و نخست
و پنجم قانون اساسی، ادارۀ امور مملکت، اعم از کشوری و لشکری از وظایف خاص دولت و 

 هیئت وزیران است. 
اسفند گزارش هیئت هشت نفری، که دولت درخواست طرح و تصویب آنرا در  ۲۱روز    

. ولی نمایندگان وابسته به مجلس شورای ملی داشت در جلسۀ خصوصی مجلس قرائت شد
دربار، طرح آن را در جلسۀ علنی به تعویق انداختند. در همین اوان، دکتر مظفر بقائی و حائری

 هیئت هشت نفری
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زاده که عضو هیئت هشت نفری بودند و در تنظیم و امضای آن شرکت داشتند از تصمیم و نظر 
رکت در جلسات مجلس خود، عدول کردند. و همراه با دیگر وکلای درباری، با خودداری از ش

 نظمی، کار مجلس را فلج کردند و مانع طرح و تصویب آن شدند. و با ایجاد جنجال و بی
( برخلاف سنّت هر ساله به عذر کسالت، ولی در حقیقت ۱33۲دکتر مصدق در آغاز سال نو )   

 د. وبه علت فقدان امنیت جانی، از حضور در سلام رسمی نوروزی در کاخ گلستان خودداری نم
های مخالفین در مجلس و خارج وزیر با توجه به شدت فعالیت، نخست۱33۲از ابتدای سال    

سعی داشت که گزارش هیئت هشت نفری به تصویب مجلس برسد، و وضع خود و دولت را 
فروردین نیز که  ۱۶های او در این باره به نتیجه نرسید. روز در برابر شاه روشن کند ولی کوشش

به گزارش در جلسۀ علنی مطرح شود، باز مجلس تشکیل نگردید. فردای آن روز دکتر قرار بود 
اسفند پرده برداشت و صریحاً  ۹مصدق طی پیامی که خطاب به ملت ایران فرستاد، ]از ماجرای 

 اعلام کرد شاه حق مداخله در امور کشور را ندارد، و چنین گفت:[
ملکۀ  اعلیحضرتاقلیت مخالف دولت در مجلس با  دانند که در دورۀ شانزدهم،"... همه می   

مادر و  والاحضرت شاهدخت اشرف دائماً در مراوده بوده و ارتباط کامل داشتند و به جای 
گردید ... اینکه اوقات دولت صرف اصلاحات امور اساسی شود، صرف مبارزه با اقلیت می

ی ملت ایران کاملاً به حقیقت امر باشد. ولوقایع نهم اسفند، نمونۀ جدیدی از همین دسایس می
واقف بوده و همان طوری که تاکنون اقدامات عمّال بیگانه را نقش بر آب کرده است، این بار 
هم نخواهد گذاشت که دشمنان ایران به هدف رسیده و نهضت ملی ایران را با شکست مواجه 

کرد هیچگونه می سازند ... قبل از نهضت اخیر که سیاست خارجی در امور مملکت دخالت
های وقت وجود نداشت و این اختلافات، پس از ملی شدن اختلاف اساسی بین دربار و دولت

صنعت نفت به وجود آمده است. امیدوارم مجلس شورای ملی هر قدر زود طرح تکلیف گزارش 
هیئت هشت نفریِ حل اختلاف را معلوم کند و به روح قانون اساسی مفهوم حقیقی خود را باز 

 ها، جای اختلاف نباشد. رداند، تا هیچوقت بین دربار و دولتگ
در مملکت مشروطه، برای اینکه مقام سلطنت محفوظ و مصون از تعرض باشد، پادشاه    

 (۱)کند نه حکومت."اند: "پادشاه سلطنت مینیست به همین جهت است که گفته مسؤول

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

  ۲7۰و  ۲۶8
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چنانکه گفتیم دولت انگلیس به محض تصویب شدن 
ملی شدن صنعت نفت در ایران و به اجرا در  قانون

آمدن آن تصمیم گرفت که دولت مصدق را چه از راه 
قانونی )دادن رأی عدم اعتماد به دولت در مجلس(، 
و چه از طریق غیرقانونی )کودتا( ساقط کند. اما این 

 بود که هنوز به دست نیامده بود. آمریکاامر مستلزم جلب موافقت 
ر این نظر بود که به هر قیمتی چیرگی دوبارۀ خود را بر ایران و ذخایر نفتی آن دولت انگلیس ب   

در این فکر که چگونه از پیشروی کمونیسم در ایران جلوگیری کند و  آمریکابرقرار کند و دولت 
 دانست.دکتر مصدق را بهترین سدّ راه پیشروی کمونیسم در ایران می

های ایران و انگلیس در ابتدا و پس ایران بین دولت کشاکش بر سر ملی شدن صنعت نفت در   
از یک  آمریکابین انگلیس و  آمریکاخواهان در کاران در انگلستان و جمهوریاز پیروزی محافظه

 سو و ایران از سوی دیگر ادامه داشت.
یان نتیجه ماند، انگلیسهای اولیه و نه چندان جدّی برای حل مسئلۀ نفت بی"پس از آنکه کوشش   

( به ویژه بخش فارسی آن به B.B.Cسی )بیبه تشویق پشتیبانان ایرانی خود با به کارگیری بی
علیه مصدق پرداختند. پیام اصلی آنها در این تبلیغات این بود که مذاکره با مصدق  (۱)]تبلیغ[

که هایی بدل شد حاصل است و توافق با او ناممکن. این گونه تبلیغات عملاً به پیشگوییبی
بایست فروافکنده شود، یا مقامات دولت باید تحقق یابند. سرانجام یا حکومت مصدق میمی

 بایست به تعدیل اساسی مواضع خود بپردازند.انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس می
محور عملیاتی اقدامات ضدمصدقی یک بخش اصلی ایرانی داشت که مرکب از برادران    

بود. این سه تن از کارگزاران دلبستۀ اینتلیجنس اللّه ، و قدرتاللّه، سیفللّهارشیدیان، یعنی اسد
رشیدیان نیز در گذشته در خدمت اللّه سرویس و بازرگانانی ثروتمند بودند. پدر آنان حبیب

 اطلاعاتی و عملیاتی سفارت-های جاسوسیمقامات انگلستان بود. برادران رشیدیان به شبکه
( همکاری نزدیک و گسترده داشتند. مأموریت Robin Zaehnerه با زینر  )انگلستان و به ویژ

های قانونی یا شبه قانونی هر مبلغ پولی را زینر این بود که "برای انداختن حکومت مصدق از راه
که لازم است هزینه کند و برای این کار به اینتلیجنس سرویس تکیه کند." بسیاری از مقامات 

های زینر نبودند. او برای برکشیدن یا برپا ا لندن "رسماً" در جریان فعالیتانگلیسی در تهران ی

                                                                           
 گری" به کار برده شده است. در اصل مأخذ به جای "تبلیغ"، "آوازه۱ 

تلاش همه جانبۀ بریتانیا 
برای سرنگون کردن دولت 

 دکتر مصدق
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ها را اغلب در جعبههای هنگفتی هزینه کرد و این پولنگاه داشتن مخالفان ایرانیِ مصدق پول
سازی انگلستان تقدیم این و آن های معروف بیسکویتهای خالی بیسکویت یکی از شرکت

فته، بیش از یک نیم میلیون لیرۀ استرلینگ صرف اقدامات خود کرد. این رهم  کرد. او، رویمی
اند یا چند و چون ها را گرفتهها توزیع کردند. هنوز نام کسانی که این پولها را رشیدیانپول

دانیم؛ اما نمی -که با معیارهای آن روز ایران بسیار هنگفت بود  -ها را استفاده از این پول
ها صرف اقداماتی شد که متزلزل کردن و برانداختن حکومت مصدق را ن پولروشن است که ای

های مخالف و پرداخت ها و سازمانها صرف پشتیبانی از برخی از گروههدف گرفته بود. این پول
 توانند بالفعل یا بالقوّه در مبارزه علیه مصدق مؤثر باشند. رفت میبه کسانی شد که گمان می

طبوعات مخالف، به راه انداختن تبلیغاتی که وجهه و اعتبار اجتماعی سرآمدانِ کمک مالی به م   
ملی را مخدوش کند، برانگیختن ناخوشنودی و احساسات ضدمصدقی و کمک به بروز آشکارِ 
این گونه احساسات و بسیج رهبران اوباش، سران اصناف و کسان دیگری که در بازار یا نزد 

ها شبکۀ گستردهها بود ... رشیدیاناز موارد دیگر استفاده از این پولاقشار سنتّی نفوذی داشتند، 
سیاسی تهران، از جمله خاندان  های گوناگونی آنان را با محافلای پدید آورده بودند و رابط

 دادند، به شاه نیز دسترسی داشتند ..."سلطنت، و به ویژه اشرف پهلوی پیوند می
زدایانه علیه های گوناگونِ پیکار ثَباتانگلیسی دیگری نیز در بخش"گذشته از زینر، کارگزاران    

( و Lancelot Pymanسفارت، لنَسلات پایمن ) حکومت مصدق درگیر بودند. مستشاران شرقی
( Geoffrey Wheeler( در شمار این کارگزاران بودند، سرهنگ جفری ویلر )Sam Falleسم فال )

در ایران کار کرده بود، ریاست  ۱۹۵۰تا  ۱۹۴۶" و از سال که قبلًا زیر عنوان "مستشار شرقی
(، یعنی شاخۀ خارجی اینتلیجنس سرویس، ایران را به عهده داشت. MIایستگاه ام آی سیکس )

ستیزانه برای مدتی های مصدقرسانی به تلاشوزیری مصدق نیز برای یاریاو در دورۀ نخست
( بود که در نیمۀ دوم مرداد Monty Woodhouse) وارد ایران شد. جانشین او، مانتی وودهاوس

 دار شد ..." ( وارد تهران شد و سمتی اسمی را در سفارتخانه عهده۱۹۵۱)نیمۀ ماه اوت  ۱33۰
"کانون اصلی مخالفت علیه مصدق اقلیت پر سر  و صدای مجلس شانزدهم بود. کمابیش    

یج شمار در خور توجهی از سناتورها و همۀ نمایندگانی که وابستۀ این اقلیت بودند، و به تدر
نگاران از پشتیبانی مالی یا غیرمالی و مستقیم یا غیرمستقیم سفارت انگلستان بسیاری از روزنامه

گرفت برعهدۀ جمال ور بودند. رهبر اقلیت مجلس که حدود شانزده نماینده را در بر میبهره
های تند و زهرآگین مجلس آماج ناسزاگویی ای فزاینده مصدق را درامامی بود ... آنان به شیوه
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های گوناگون استفاده کردند تا از به حدّ نصاب رسیدن ها و بهانهقرار دادند. آنان از فرصت
مجلس جلوگیری کنند؛ یا جایگاه تماشاچیان را از اوباش هوادار خود انباشته کردند تا رگبار 

 (۱)ناسزاگویی را بر مصدق بیارایند ..."
های در مورد حزب توده که با وجود غیرقانونی بودن، فعالیت خود را به صورت سازمان فامّا   

های مصدق را ناشی از خاستگاه و منافع داد. "این حزب اعمال و گرایشمختلف ادامه می
دانست. حزب توده به سبب سرشت و مقتضیات ایدئولوژیکی خود، در اساس با طبقاتی او می

ی ناسازگار بود و سیاست کلی آن نیز مخالفت فعّال با مصدق بود ... جنبش و نگرش سیاسی مل
 اقتصادی موجود-از دیدگاه حزب، ناسیونالیسم مدنی به هدفی جز پاسداری از سامانِ اجتماعی

و تداوم چیرگی غرب دلبسته نبود ... حزب سرسپردگی خود به شوروی را زیر پوشش دلبستگی
هایِ سیاست خارجی کرد. تعهّد آن به هدفالمللی پنهان مینهای سوسیالیستیِ فرا ملّی یا بی

طرفی را طرد کند ... پس از ملی شدن نفت، حزب شد هواداری مصدق از بیشوروی موجب می
توده کار خود را بر تهییج و به افراط کشاندن افکار عمومی متمرکز کرد و به هواداری از موضعی 

ای با انگلستان دست یازید. از دیدگاه حزب هرگونه مصالحه گیرانه در برابرناسازگارانه و سخت
 پیشگی نبود.پذیری چیزی جز تسلیمتوده، انعطاف

های اقتصادی شدید حکومت داشته باشد، آنکه کوچکترین توجهی به دشواریحزب توده بی   
آورد، تلاش  ها و انتظارات طبقاتی فرو دست در نظریا ناتوانی آن را در رسیدگی کافی به خواست

های کارگران و طبقات فرو دست و برانگیختن ناآرامیزدن به ناخشنودیخود را متمرکز بر دامن
آمیز هیچ درنگ و تأملی، به سازمان دادن تظاهرات تحریکهای کارگری کرده بود. حزب بی

ارجویی کیازید که هدف آنها پیپرداخت و به مانورها و ترفندهای تبلیغاتی گوناگون دست میمی
های های قدرت او و فروکاستنِ پشتیبانی عمومی از او بود. روزنامهعلیه مصدق، فرسایش پایه

کردند و حزب تلاش حزب معمولاً از درج هیچ ناسزا و توهینی علیه مصدق فروگذار نمی
 های اقتدار او را سست کند. کرد تا پایهناپذیری میخستگی

گمان، مصدق از هر کس دیگری که به شناختند که، بیمیسران حزب این واقعیت را باز    
نشست بیشتر آمادۀ تحملِ حزب توده است؛ یاری یا به تأیید دشمنان او بر کرسی زمامداری می

توانست جای خود توان به آسانی تصوّر کرد که دشمنی دیرندۀ حزب توده با مصدق میاما نمی

                                                                           
، ۱383 ترین سندها،فان بومی و بیگانه مصدق بر پایۀ تازهحاکمیت ملی و دشمنان آن، پژوهشی در کارنامۀ مخال۱ 

 )به اختصار( 7۹تا  7۲ی، صفحات میعظ نیفخرالد
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برداشتن گذرا و تاکتیکی از مخالفت بدهد. در  را به چیزی جز تعلیقِ موقّتِ خصومت و دست
آمیز حزب توده از مصدق به همان اندازه زیانبار بود که هر صورت، پشتیبانی تاکتیکی و اکراه

  (۱)مخالفتِ پیگیر آن."
کار افشاگری دربارۀ "میان گرایان، انتخابات مجلس هفدهم را به"حزب توده نیز مانند راست   

های حزبی نوشتند مصدق هیچگاه خواهانۀ مصدق گرفت و روزنامهی آزادیتهی بودن" ادعاها
 خواهی صمیمیّت نداشته است. دربارۀ آزادی

حزب توده مخالفان مصدق را قادر کرد خطر چیرگی کمونیسم را به آسانی دستاویز قرار دهند    
گویانه، روشای گزافههتر جلوه دهند. رجزخوانیو هر روز هشدارهای خود را در این باره موجّه

های حزب توده، اقدامات کارگزاران نفوذی اینتلیجنس سرویس و سیا را، که برای ها و تاکتیک
ها خود را به هیئت اعضای حزب در آورده ها و هراسزدن به درگیریبرانگیختن مردم و دامن

یاه" دست " تبلیغات س بودند، باور کردنی کرد. کارگزاران سیا به قصد ترساندنِ رهبران مذهبی به
یازیدند و رهبران مذهبی را تهدید کردند که اگر "با مصدق مخالفت کنند به مجازاتی بسیار 

های تهدیدآمیز کردند ... در همۀ این سخت گرفتار خواهند آمد. به نام حزب توده با آنها تلفون
 (۲)یت و سرزنش متوجه حزب توده است."مسؤولموارد 

باور نه تنها به طور کلی با مصدقیان ناسازگار یا گرا یا سنّتی مذهبی راستسرانجام "نیروها   
مخالف بودند، بلکه اغلب آمادۀ دشمنی فعال با آنان بودند. نمودار روشن این وضع این واقعیت 

هایی که مخالفان مصدق علیه او ریختند، از جمله عملیات سیا بود که، کمابیش، از همۀ طرح
یس، تکیۀ بالفعل یا بالقوّه بر حمایت این نیروها را از نظر دور نداشته بودند و اینتلیجنس سرو

گفتند باید با پشتوانۀ پول مخالفت روحانیان را بینی کرده بودند. برخی از روحانیان مییا پیش
سید محمد بهبهانی و خاندان او در اقدامات گسترده علیه  اللّهآیت علیه مصدق برانگیخت.

های مذهبی توزی و اضطرابزدن به کینههای گوناگونی برای دامنشتند و با طرحمصدق دست دا
کردند. مثلًا طبق گزارشی، محمدرضا بهبهانی پولی از باورانه علیه مصدق همکاری میو سنّت

 نشینی برانگیزد. نقش خودمادر شاه دریافت کرد تا گروهی را در مخالفت با مصدق به بست
تر بود، برای مثال، در جریان رویدادهای نهم اسفند او هم در بسیج و اساسیبهبهانی  اللّهآیت

                                                                           
، ۱383 ،سندها نیترتازه یۀمصدق بر پا گانهیو ب یمخالفان بوم ۀدر کارنام یو دشمنان آن، پژوهش یمل تیحاکم۱ 

 )به اختصار( ۱۵3تا  ۱۴7ی، صفحات میعظ نیفخرالد
 )به اختصار( ۱۵۶تا  ۱۵3ت همان، صفحا۲ 
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های عمومی و تهییج احساسات در هواداری از شاه نقش مهم ایفا هم در برانگیختن هیجان
کرد. در به کارگیری کسانی مانند طیّب حاج رضایی که در میان فرودستان جنوب شهر تهران و 

های آشوبگر را گرد آوردند و رهبری کردند صاحب نفوذ بودند و تودهایِ شهری های حاشیهلایه
نیز بسیار فعال بود. گذشته از این، سیدمحمد بهبهانی در کامیابی از فرجامین عملیات مرداد 

 (۱)نیز نقش مهمی داشت." ۱33۲
 اللّهآیت کاشانی در بسیج پرهیاهویی در هواداری از شاه با اللّهآیت چنانچه پیشتر گفتیم   

مرداد ایفا کردند، در  ۲8بهبهانی همگام شد. بسیاری از کسانی که بعداً نقش مؤثری در کودتای 
گردان شروران و چاقوکشان، شعبان جعفری، معروف رویداد نهم اسفند نیز درگیر بودند. تعزیه

  ( ۲)مخ"، با مکّی، بقائی و بیش از آنان با کاشانی پیوند داشت"به شعبان "بی
مرداد این بوده است که کارگزاران بیگانۀ آن رویداد  ۲8رچه گرایشِ غالب در تبیینِ کودتایِ گ   

بیشتر آماج سرزنش قرار گیرند، اما به نقش همکاران ایرانی کودتاگرانِ خارجی، نباید کم بها 
لیجنس تبینانۀ اردشیر جی ریپورتر، عضو بلند پایۀ اینداده شود. بجاست که به پند عاقلانه و واقع
تطمیع  گویم کهنویسد: "... من به ایرانیان گفته و میسرویس، اشاره کنیم که در خاطرات خود می

فروشی وجود دول  بیگانه فقط در مواقعی مؤثر است که آمادگی و استعداد خودفروشی و وطن
ه ک داشته باشد و در این صورت ننگ و نفرین بر خودفروشان است و نه خریداران بیگانۀ آنها

 (3)باشد."هدف و نظرشان تأمین منافع ملی خود می
، به روایت سند ۱33۱تیر  3۰گرچه پس از قیام 

/ نهم مرداد  ۱۹۵۲سی و یک ژوئیه ( 4)۱۹۲شمارۀ 
در  آمریکا، در مذاکره بین هندرسن سفیر کبیر ۱33۱

ایران و میدلتون کاردار سفارت انگلیس در کشورِ ما 
یان آمده بود، و هندرسن راجع به کودتا صحبتی به م

نوشته بود: "ما هر دو بر این عقیده بودیم که در حال  آمریکاطیّ گزارش خود به وزارت خارجۀ 

                                                                           
، ۱383 ،سندها نیترتازه یۀمصدق بر پا گانهیو ب یمخالفان بوم ۀدر کارنام یو دشمنان آن، پژوهش یمل تیحاکم۱ 

 ۱38ی، صفحۀ میعظ نیفخرالد
 ۱7۶همان، صفحۀ ۲ 
 ۱۵۵، خاطرات اردشیر جی ریپورتر، صفحۀ ۱37۰ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم، چاپ دوم 3 
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، صفحۀ  ۱گویند اسناد سخن می4 

۶۵8  

تدارک مشترک  همکاری و
آمریکا و انگلیس برای 

 کودتا
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های دیگری که احتمالاً در مقابل مصدق بتوانند به دولت دست یابند، وجود حاضر جانشین
زاهدی و ژنرال  ندارند، مگر احتمالاً از طریق دست زدن به یک کودتای نظامی، و از ژنرال

ترین افسران ارتش برای انجام کودتا نام برده شده بود. و حجازی نیز به عنوان بهترین و مناسب
در آن روزها "وزارت خارجۀ بریتانیا هنوز براین باور بود که رسیدن به یک توافق با مصدق ممکن 

پیش گرفته سقوط  هایی که درداشت که دولت او در نتیجۀ سیاستیا مطلوب نیست و بیان می
 کرد. از برکناری مصدق به هر وسیلۀ ممکن پشتیبانی می MI خواهد کرد. در حالیکه

( اندکی پس از قطع روابط دیپلوماتیک ایران با ۱۹۵۲)نوامبر و دسامبر  ۱33۱از آبان تا دی    
شستند، اما آنان ن و بریتانیا پیرامون این ایده ]کودتا[ به گفتگو آمریکابریتانیا، افسران اطلاعاتی 

ن دهد و ایشان باید تا دی و بهمجمهور ترومن اجازه این چنین سیاستی را نمیدریافتند که رئیس
( به انتظار بنشینند تا ژنرال آیزنهاور رسماً دورۀ ریاست جمهوریش را آغاز ۱۹۵۲)ژانویۀ  ۱33۱

تمداران با  تجربه و کارآمد کند. هم آیزنهاور و هم وزیر امور خارجه، جان فوستر دالس، از سیاس
( آلن، رئیس جدید سیا بود. اسناد سازمان Allen Dallesدوران جنگ سرد بودند و برادرِ دالس )

و فروردین  ۱33۱کنند که تصمیم قاطع سیاسی برای انجام عملیات در اسفند سیا افشا می
بود که برگیرندۀ   MI ( گرفته شد. این امر نیازمند همکاری همه جانبۀ۱۹۵3)ماه مارس  ۱33۲

  (۱)شد ..."سمع آنان در قبرس و شبکۀ ]برادران[ رشیدیان در ایران میهمگامی قرارگاه استراق
، هدایت طرح براندازی حکومت دکتر مصدق به سازمان جاسوسی ۱33۲"تقریباً از آغاز سال    

برای خاورمیانه، "سیا" منتقل شد و وارد مرحلۀ نهائی گردید و کرمیت روزولت مسئول سیا 
 فرماندهی عملیات در تهران را به دست گرفت. 

اعلام کرد که پس از ردّ  آمریکا، جان فوستر دالس، وزیر خارجۀ ۱33۲فروردین  ۱۵روز    
از  مریکاآو انگلیس توسط مصدق، دیگر پیشنهادی برای ایران ندارد.  آمریکاپیشنهاد مشترک 

، هماهنگ با سیاست انگلستان به تدوین برنامۀ مصدق دست شست، و از آن تاریخ به بعد
  (۲)براندازی دولت دکتر مصدق پرداخت."

                                                                           
اول  چاپ دوست،غلامرضا وطن ، دکترمرداد و سرنگونی دکتر مصدق ۲8کودتای  ۀدربار اسی اسناد سازمان۱ 

 ۴7و  ۴۶ صفحات ،۱37۹
 ۲7۰و  ۲۶۹داد، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحات مر۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای ۲ 
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 در ایران برای تسلیت درگذشت همسر آمریکاهندرسن سفیر  ۱33۲فروردین  ۲8"در روز    
  (۱)کاشانی، با ایشان ملاقات کرد و یک ساعت و نیم محرمانه با ایشان مذاکره نمود." اللّهآیت
( نامزدی زاهدی برای جانشینی دکتر مصدق از ۱۹۵3آوریل  ۲7)۱33۲دیبهشت دوم ار   

 و انگلیس مورد تأیید مجددّ قرار گرفت. آمریکاطرف 
"پس از عقیم شدن قتل مصدق، که با هوشیاری خود 

گری که نتیجه ماند، گروهی از افسران توطئهاو بی
توسط مصدق بازنشسته شده بودند، با همکاری دکتر 

کنند تا اشخاص کلیدی ای طرّاحی می، توطئهبقائی
دولت دکتر مصدق را ربوده، به قتل برسانند؛ تا 
مصدق تضعیف شود و بالاخره سقوط کند. بنابر اعترافات صریح بازداشت شدگانِ توطئۀ قتل 
سرتیپ افشار طوس، فهرست قربانیان این گروه عبارت بودند از: سرتیپ افشارطوس رئیس 

 حسین فاطمی وزیر خارجه، دکتر عبدالله معظمی، و دکتر سید علی شایگان. شهربانی، دکتر 
شاهپور علیرضا، برادر شاه، ستادی برای فرماندهی و ادارۀ این عملیات ایجاد کرده بود.    

 اللّهزاهدی، سرتیپ نصراللّه گر عبارت بودند از سرلشکر فضلاعضای اصلی گروه توطئه
بایندر، سرگرد بلوچ قرائی )دوست شکار شاهپور علیرضا(، افشار زاهدی، سرتیپ منزّه، سرتیپ 

قاسملو، حسین خطیبی و دکتر مظفر بقائی و پسر کاشانی. طبق مدارک محرمانۀ دولت 
در جهت    اجازۀ چاپ گرفت، ]"سازمان ۱3۶۴انگلستان، که پس از سی سال، در سال 

 [ (۲)هیه دیده بود."مهیا ساختن زمینۀ کودتا، برنامۀ ربودن افشارطوس را ت
نیز توسط دکتر بقائی و در منزل خودش  همان صدور دستور ربودن افشار طوسبه اقرار مت بنا   

گزارترین افراد انجام یافته بود. سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی ]یکی از وفادارترین و خدمت
ربوده و به  ۱33۲ به دولت مصدق[ نخستین قربانی این توطئه بود. او در روز اول اردیبهشت

 (3)ای شکنجه و کشته شد."طور وحشیانه

                                                                           
 ۲7۲همان، صفحۀ ۱ 
 3۱، ترجمۀ سرهنگ نجاتی، صفحۀ ۱3۶7، نوشتۀ گازیوروسکی، چاپ اول ۱33۲مرداد  ۲8کودتای ۲ 

 )گازیوروسکی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لویزیانا است.(
 38د، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحۀ مردا۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای 3 

قتل همکاران دکتر  توطئۀ
پ یقتل سرت و مصدق،

 وسطمحمود افشار 
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"در مورد به دام انداختن و ربودن افشار طوس، آن کسی که افشارطوس را به دام انداخت،    
"سرتیب مزیّنی"، دوست قدیمی افشارطوس بود. سرتیب مزینی به افشارطوس گفت: "ردّ جریان 

خانۀ خطیبی برای ملاحظۀ آن دعوت کرد. و آن کسی  ام" و او را بههای جعلی را یافتهاسکناس
  (۱)تَلو به "بلوچ قرائی" دستور کشتن افشارطوس را داد هم همین سرتیپ مزینّی بود." که در غارِ

"کشف ماجرای قتل افشارطوس بر عهدۀ ادارۀ تجسّس رکن دوم ستاد ارتش بود که رئیس آن    
  (۲)آمد."ار دکتر مصدق به شمار میسرهنگ حسینقلی سررشته از افسران ملی هواد

اصغر مزیّنی، سرتیپ بایندر، "روز سوم اردیبهشت، چهار نفر از افسران ارتش، سرتیپ علی   
ون به شرکت در قتل افشارطوس بودند، نظزاهدی و سرتیپ دکتر منزّه، که م اللّهسرتیپ نصر

لو جسد افشارطوس در غارِ تَ  بازداشت شدند. در روز ششم اردیبهشت، با اقرار دستگیر شدگان،
  (3)نزدیک تهران پیدا شد."

العمل دکتر مصدق در قبال توطئه کنندگان این قتل شنیع، پس از گرفتاری آنها بسیار "عکس   
یگران تجویز مآزاد منشانه بود. برخلاف انتظار عمومی که عمل قاطع و سریع را بر ضد توطئه

از تحمیل مجازات توأم  (4)انگاری و حتی اِعراضو سهل کرد، رویّۀ دکتر مصدق با اتلاف وقت
کرد و حال آنکه جامعه آن را شد. او این روش عجیب را حکومت بر مبنای آزادی قضاوت می

شد. به این معنی که عملاً به همه به ضعف او نسبت داد. و همین مسئله باعث نتایج وخیمی 
ضد دولت و حتی قتل نفس برای ارتکاب کنندگان آمیز بر فهمانده شد، مخالفت و مبارزۀ توطئه

متضمن خطر بزرگ نیست. در واقع رویّۀ آزادمنشانۀ دکتر مصدق، مؤیّد مخالفین در ضدیت با 
آمیز خود جامۀ عمل بپوشانند، بدون اینکه از دولت شد و آنها را تشویق کرد به افکار مخالفت

 نتایج وخیم عدم موفقیت خود بترسند.
خطر برای مخالفین ه دولت، به این کیفیت، به صورت عمل یا حرفۀ سیاسی بیتوطئه علی   

کنندگان حاصل رسید، جاه و مقام برای توطئهدرآمد. چرا که اگر توطئه بر علیه دولت به نتیجه می
ها از آن پس توسعه دیدند. در نتیجه مخالفترسید، آنها زیانی نمیکرد و اگر به نتیجه نمیمی

                                                                           
، ۱۲8، صفحۀ ۱3۶۶کهنه سرباز، خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مصوّر رحمانی، چاپ اول ۱ 
 ]جلد دوم[ سخن انیپا
 73۶، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت  ۲
 737همان، صفحۀ  3
 و خودداری کردن. اِعراض: روی برگرداندن 4
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های انتظامی مجاز به ها شدت و دامنه پیدا کرد و علنی شد، بدون اینکه دستگاهلیتیافت و فعا
  (۱)جوابگوئی باشد."

" روز سیزدهم اردیبهشت سرلشکر زاهدی از سوی بازپرس نظامی احضار گردید و او همراه    
جا آبادی و بقایی به مجلس رفت و در آنکاشانی[ و قنات اللّهآیت مصطفی کاشانی ]فرزند

کاشانی متوسل  اللّهآیت ای بهو از آنجا، "برای فرار از دست مأمورین، ضمن نامه( ۲)متحصن شد."
بازرسی مجلس، از سرلشکر زاهدی پذیرائی کاشانی زیر نامۀ زاهدی نوشت: " اللّهآیت گردید.
" سپس برای احراز آنکه این دستور پذیرائی درست اجرا شده است، به ملاقات متحصّن شود.

 رفت. در این مورد روزنامۀ کیهان خبر داد: 
 -دقیقه بعد از ظهر  ۲۵و  ۹مقارن ساعت  -کاشانی با سرلشکر زاهدی  اللّهآیت "ملاقات   
در اتاق  (3)جلسۀ هیئت رئیسۀ مجلس که برای اولین بار در حضور رئیس - 3۲اردیبهشت  ۱۴

نفر از نمایندگان  ۱۵به اتفاق  لّهالآیت ریاست مجلس تشکیل گردیده بود پایان یافت و حضرت
به دیدن آقای سرلشکر زاهدی رفتند. عمارت حوزۀ ریاست مجلس شورای ملی مقابل ساختمان 

در  اللّهآیت باشد و آقای سرلشکر زاهدی طبق دستور و موافقت حضرتمجلس سنای سابق می
لشکر که به آقای سرآن ساختمان در اتاق رئیس سابق مجلس سنا سکونت اختیار کردند. موقعی 

آیند تا جلو عمارت از رئیس مجلس استقبال به دیدن ایشان می اللّهآیت اطلاع دادند حضرت
با سرلشکر زاهدی روبوسی کردند و سپس وارد اتاق شدند. آقای  اللّهآیت نمودند و حضرت

ن این جانب بزرگی فرمودند و به  دید اللّهآیت سرلشکر زاهدی اظهار داشتند از این  که حضرت
در پاسخ با اشاره به سوابق  اللّهآیت تشریف آوردند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم. حضرت

 دیرین خود ]با سرلشکر زاهدی[ گفتند: 
باشید و به علاوه مورد احترام همۀ آقایان بوده و هستید و از "شما میهمانان مجلس می   

متأسفم چون من خدمات شما را به نهضت ملی  هایی که تاکنون برای شما فراهم شدهمزاحمت

                                                                           
، چاپ اوّل  مصورّ رحمانیغلامرضا ]جلد دوم[،  سخن انی: پایو اقتصاد ینظام ،یاسیکهنه سرباز: خاطرات س۱ 

 3۹۱، صفحۀ ۱337
 737، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت  ۲
برای انجام وظایف  هیچگاه لس،جاست ماین کار کاشانی از آنجاست که او با وجود داشتن سمت ری "اهمیت3 

مرداد، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحۀ ۲8" جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای رفت.خود به مجلس نمی
۲7۴  
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ام و امیدوارم به خدمات بیشتری بتوانید نائل شوید. اینجا هم خانۀ ایران هنوز فراموش نکرده
 ملت است تا هر وقت که بخواهید باشید." 

کاشانی رئیس گارد و مجلس شورای ملی را احضار و  اللّهآیت در این موقع حضرت   
رمودند. ضمناً آقای آبتین رئیس ادارۀ بازرسی مجلس سابق سنا را مأمور دستورهایی صادر ف

پس از نیم ساعت توقف مقارن ساعت ده بعد از ظهر  اللّهآیت پذیرایی ایشان نمودند. حضرت
 (۱)به اتفاق نمایندگان از اتاق سرلشکر زاهدی خارج شدند و مجلس را ترک گفتند."

رکز توجه مخالفان دولت تبدیل کرد و رفت و آمد و "تحصن زاهدی در مجلس او را به م   
آبادی و زاده و شمس قناتتر گردانید. مخالفان عمده مانند حائریارتباط مخالفان را با او آسان

ای آزادانه با او گفت و گو داشتند و هواداران دولت ناگزیر آن را هیچ ملاحظهمکّی و دیگران بی
هواداران دولت توانستند انجام دهند آن بود که مهندس کردند. حداکثر کاری که تحمل می

رضوی نایب رئیس مجلس شورا ملاقاتِ اشخاص خارج از مجلس را با زاهدی ممنوع اعلام 
  (۲)کرد."

"کاشانی افزون بر حفاظت از زاهدی، دکتر بقائی را نیز زیر چتر حمایتی خود گرفت و    
خرداد[ به  ۲۴ر دادگستری )لطفی( ]در روز نگذاشت لایحۀ سلب مصونیت او که از سوی وزی

  (3)مجلس ارائه شده بود، تصویب شود."
ها، "بی گمان افشارطوس که بیش از هر افسر بلندپایۀ دیگر در شهربانی از اقدامات رشیدیان   

زاهدی و دیگران با خبر بود و شاید این مهمترین سبب از میان بردن او بود، در عین حال ربودن 
زدایی از دولت مصدق نیز اثر داشت؛ سرنوشت او هشداری به دیگر افسران او در ثَباتو کشتن 

هوادار مصدق و اقدامی برای تضعیف روحیۀ آنان بود. قتل افشارطوس امکانات و توانایی 
گرانه و براندازانه حکومت را در پاسداری از امنیتِ عمومی و جلوگیری از اقداماتِ اخلال

پذیری مصدقیان را آشکار ساخت و اقدامات قضایی کُند، ماجرا آسیبمحدودتر کرد. این 
 تر کرد. تر و گستاخباکسست و ناکارآمد علیه متهمان، مخالفانِ مصدق را بی

                                                                           
موعهدر مجج ندرم بهشتیارد ۱۵ هانیبه نقل از ک ۱۶7 ۀصفح، ۱3۶8چاپ اول  ،برهان عبداللّه ۀنوشت ،راههیب۱ 
 ۲۶۲و  ۲۶۱صفحات  ،جلد سوم ،یکاشاناللّه تیآ یهاامیو پ هارانیسخناز مکتوبات و  یا
 738، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت  ۲
  ۲7۴مرداد، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحۀ ۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای 3 
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اندرکاران قتل افشارطوس را مجازات کند موجب بالا اعلام اینکه دولت قصد دارد دست   
مصدق مجلس را از حدِّ نصاب انداختند و رفتن بیشتر دامنۀ دشمنی در مجلس شد. مخالفان 

با این کار توانستند مانع از آن شوند که مجلس بتواند گزارش کمیسیون هشت نفره را تصویب 
کرد که کند. این گزارش کنترل رسمی مصدق بر ارتش و نظر اصولی او را در این باره تائید می

 هواداران مصدق توانستند کاشانیوظایف شاه اساساً وظایفی تشریفاتی است. از سوی دیگر، 
را  معظمّی عبداللّهرا از ریاست مجلس بردارند و یکی از هواداران برجستۀ مصدق، یعنی دکتر 

به جانشینی او برگزینند. اما نمایندگان مخالف خاموش نماندند و علی زُهری که دست نشاندۀ 
دولت را به شکنجه دادنِ  درنگ طرح استیضاحی را علیه دولت تقدیم کرد. اوبقایی بود بی

متهّمانِ قتل افشارطوس متهم کرد. گذشته از این مخالفان توانستند مکّی را نیز به عضویت 
کمیسیونی که وظیفۀ نظارت بر انتشار اسکناس را داشت برگزینند. این اقدام مصدق را بیشتر 

راندازیِ دنِ مجلس، به بمتقاعد کرد که استراتژی اصلی مخالفان این است که با دستاویز قرار  دا
 ۱33۲اردیبهشت  3۰ها پیش از کودتا، یعنی از تدولت او ظاهری قانونی بدهند. در واقع مد

( به کارگزاران سیا و اینتلیجنس سرویس دستور داده شده بود که هر هفته یک ۱۹۵3مه  ۲۰)
بود به کار "خریدِ  هزار دلار( را که با معیارهای آن روز مبلغ بسیار هنگفتی ۱۲میلیون ریال )

همکاریِ" نمایندگان بگیرند. دو سازمان یاد شده چنین محاسبه کرده بودند که برای دستیابی به 
بایستی حدّ نصاب پنجاه و سه نفره، که چهل و یک نفر از آنان علیه مصدق رأی دهند، می

 ودند، به دستهمکاری بیست نماینده را، افزون بر کسانی که قبلاً به همکاری تن در داده ب
آورند. هنگامی که پشتیبانان مصدق استعفا از نمایندگی مجلس را آغاز کردند کارگزاران سیا و 
اینتلیجنس سرویس کوشیدند مانع از پیروی دیگران از آنان شوند؛ و آنها را تشویق کردند که 

از این تلاشبست بنشینند و کار خود را به عنوان "گروه پارلمانی مشروع" ادامه دهند. مصدق 
پرسی برای انحلال مجلس درنگ نکرد. برخی از نمایندگان، خبر نبود و در برگزاری همهها بی

از جمله پشتیبانانی مانند معظمّی کوشیدند او را از تصمیم خود بازدارند، اما موفق نشدند. 
یر ضرور پرسی را غاستدلال آنان این بود که ادامۀ استعفای نمایندگان دست یازیدن به همه

 کند. اما مصدق بر این باور بود که رفتار اقلیت مجلس، جنبش ملی را به خطر افکنده است. می
به فکر آن بود، به رغم  ۱33۱پرسی که مصدق دست کم از زمستان یازی به همهدست   

های درخور توجهِ برخی از یارانش، اقدامی هوشمندانه بود. هدف از این ملاحظات و نگرانی
های براندازندۀ خود، که به پشتوانۀ م این بود که مخالفانِ او از سرپوشی قانونی برای تلاشاقدا

بهره بمانند. مصدق مصمّم بود مخالفان گرفت، بیاقدامات آشکار و نهانِ گوناگونی صورت می
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ت اخود، از جمله شاه، را از شادمانی ناشی از براندازی دولتِ او به وسیلۀ مجلسی که خود انتخاب
 کند. بود، محروم  آن را برگزار کرده

بروجردی در پشتیبانی  اللّهآیت میلی برخی روحانیانِ بلندپایه، به ویژهانحلال مجلس و بی   
ای از برنامۀ سیا و اینتلیجنس سرویس را ناممکن فعّال از مخالفان مصدق، تحقّقِ بخش عمده

نی در نشیبا تأیید و حمایت علما زمینۀ بستکرد. از جمله کارهایی که ممکن نشد این بود که 
سرسرا و محوطۀ مجلس فراهم شود و این کار راه را برای نمایندگان هموار کند تا بتوانند با رأی 

 (۱)وزیری مصدق پایان دهند."عدم اعتماد به نخست
نظر به اینکه "اعتقاد رضاخان به قدرت فوق بشری 

ز به ارث نی رضاشاهها برای پسرش محمدانگلیسی
رسیده بود و این شاه در این باور از عامۀ ایرانیان نیز 

/ اردیبهشت  ۱۹۵3پیشی گرفته بود، در ماه مه سال 
، هفت ماه بعد از این که مصدق روابط دیپلوماتیک ایران را با انگلیس قطع کرد و ۱33۲

تقریباً از بدو ها دانست انگلیسیکه می رضاشاهحدود]سه ماه[ پیش از کودتای آن سال، محمد
می به پیغا آمریکااستقرار دولت مصدق کوشیده بودند آن را ساقط کنند، از طریق وزارت خارجۀ 

شود که شاه اخیراً این نغمه را آغاز کرده است که وزارت خارجۀ بریتانیا فرستاد: "گزارش می
را هم برداشتند، حالا  ها سلسلۀ قاجار را برانداختند و پدر مرا روی کار آوردند و بعد اوانگلیسی

دارند یا بردارند. اگر نظرشان اینست که من بمانم و شاه از توانند مرا نگههم به میل خودشان می
خواهند بروم. زودتر اختیاراتی که  قانون اساسی به او داده برخوردار باشد بگویند. اماّ اگر می

دارند کس دیگری را جانشین من کنند  ها میلبگویند تا بتوانم بی سر و صدا بروم. آیا انگلیسی
های کنونی برای محروم کردن من از اقتدار و خواهند به کلی سلطنت را برچینند؟ آیا تلاشیا می

     (۲)"حیثیّتم زیر سر آنهاست؟
هندرسن قبل از رفتن به واشنگتن پیام چرچیل را مبنی بر پشتیبانی از شاه به او رساند و دلگرمی    

های خود را در تهران محکم کرد و خاطر شاه را از سوی از آنکه بند و بست داد. "وی پس
ها آسوده ساخت و متقابلًا از او قول گرفت که موقعیت و نیروی خود را مطابق نقشۀ انگلیسی

                                                                           
 )به اختصار( ۱8۹تا  ۱87، صفحات ۱383ی، چاپ نخست حاکمیت ملی و دشمنان آن، دکتر فخرالدین عظیم۱ 
 3۶۲و  3۶۱ات دولت و جامعه در ایران، همایون کاتوزیان، صفح ۲

 س، تردیدشاه دستخوش تر
 و تزلزل
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و بریتانیا برای روی کار آوردن زاهدی و پشتیبانی از دولت به کار گیرد، در تاریخ دهم  آمریکا
ن را به قصد واشنگتن ترک کرد. حالا دیگر زمینه در تهران فراهم آمده بود و تهرا ۱33۲خرداد 

 بایستی در واشنگتن گرفته شود. تصمیم نهایی می
ای خطاب به آیزنهاور نوشته بود که آن دکتر مصدق دو سه روز پیش از حرکت هندرسن نامه   

پس از اشاره به سوابق مذاکرات را به هندرسن داد تا به رئیس جمهور تسلیم کند. در این نامه 
ریح المللی دادگستری تشنفت، بار دیگر موضع ایران در قضیۀ غرامت و ارجاع امر به دیوان بین

 شده بود: 
المللی دادگستری قیمت اموال شرکت سابق در ایران را هر "دولت ایران حاضر شد دیوان بین   

دیوان مزبور را دربارۀ غرامت به این شرط قدر تعیین کند بپردازد و نیز حاضر شد که صلاحیت 
 قبول کند که قبلاً دولت انگلیس مبلغ مدّعابهِ خود را در حدود حق و انصاف تعیین نماید." 

موانعی که در راهِ فروش  آمریکا"ملت ایران امیدوار است که با مساعدت و همراهی دولت    
مزبور برای آن دولت مقدور نیست نفت ایران ایجاد شده برطرف شود و چنانچه رفع موانع 

 (۱)های اقتصادی مؤثری بفرمایید تا ایران بتواند از سایر منابع خود استفاده نماید ..."کمک
آیزنهاور به درخواست مصدق جواب منفی داد، و به رغم سفارش اکید مصدق بر محرمانه    

 کرد.ماندن نامه، به قصد نومید کردن کامل هواداران مصدق آن را افشا 
کاشانی و دکتر  اللّهآیت "روز دهم تیر، برای انتخاب ریاست مجلس از بین دو نامزد یعنی   

رأی، کاشانی را که  ۴۱معظمی، رای گیری شد. دکتر معظمی که از جناح چپ جبهۀ ملی بود، با 
رأی آورده بود، شکست داد. نمایندگان مخالف مصدق که خشمگین شده بودند در صدد  3۱

رآمدند و علی زهری با راهنمائی بقائی تصمیم گرفت دکتر مصدق را استیضاح کند. در تلافی ب
تیر، زاهدی دکتر مصدق را به عنوان وزیر دفاع ملی، و لطفی وزیر دادگستری و دکتر  ۲۱روز 

صدیقی وزیر کشور را در مورد قتل افشارطوس استیضاح کرد. مضمون استیضاح این بود که 
  (۲)ت در هر حال از کارمندان دولت بودند."عاملان شکنجه و جنای

تیرماه صادر کرد مصدق  ۱۵ای بسیار تند و گزنده که به تاریخ کاشانی نیز در اعلامیه اللّهآیت   
که پنجاه سال، شب و روز، این خیالِ شومِ اسارت "صیاد آزادی ایران  " خواند:را "صیاد آزادی

ر سر راه خود مانعی را دید که نه تنها به هیچ قیمت مردم را در مغز خویش پرورش داده بود، د

                                                                           
 7۴8و  7۴7، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحات ۲خواب آشفتۀ نفت  ۱
 ۲7۹ مرداد، نگارش کورش زعیم، چاپ دوّم، صفحۀ۲8جبهۀ ملی ایران، از پیدایش تا کودتای ۲ 
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دآور یر و تضییع نموده و یاحذیایی او تسلیم نشد بلکه او را تو عنوان در مقابل افکار مالیخول
این فکرِ ناپسند به امحای مشروطیت در حصار دیکتاتوری، کمک به استثمار گردید که اجرای 

بیگانگان است. بر احدی پوشیده نیست که رئیس دولت با تمام وسایل ممکنه در صدد است که 
بر خلاف اصول مسلم قانون اساسی، ایران را به حال قبل از مشروطیت و حکومت استبدادی 

دم، برخلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطۀ ایران به خیال برگرداند ... ولی من به شما مر
 (۱)گویم: مشروطیت ایران هرگز نخواهد مُرد."خداوندگاری افتاده است می

هائی که از طرف اقلیت ها و رجزخوانی"مخالفت
مجلس علیه دولت دکتر مصدق آغاز شده بود، شدت 
یافت و مخالفین مانع تشکیل جلسات علنی مجلس 

. در ابتدا منظور آنها ممانعت از تصویب گزارش شدند
گزارشی که به استناد قانون اساسی شاه را از دخالت در  -هیئت هشت نفری حل اختلاف بود 

 کرد. امور لشکری و کشوری منع می
پس از قتل افشارطوس و وصول درخواست وزیر دادگستری مبنی بر سلب صلاحیت از دکتر    

قصد جلوگیری از سلب صلاحیت دکتر بقایی و در صورت امکان بقائی، اقلیت مجلس به 
استیضاح و ساقط کردن دولت مجلس شورای ملی را فلج کردند و در جلسات معدودی که طی 

کاری ادامۀ گویی و کتکبازی و دشنامچهار ماه اول سال تشکیل شد با جار و جنجال و رجّاله
 کار مجلس را غیرممکن ساختند. 

دکتر مصدق تصمیم گرفت که با انجام رفراندوم و کسب آراء مردم برای انحلال به همین جهت 
 دورۀ هفتم مجلس شورای ملی، مجلس جدیدی با نمایندگان واقعی مردم تشکیل دهد. 

بعضی از یاران دکتر مصدق مخالف این اقدام بودند. فراکسیون نهضت ملی هم در اتخاذ    
داد که "از اخلال و عملیات ی رئیس مجلس اطمینان میچنین تصمیمی مرددّ بود و دکتر معظم

نامه توسط اقلیت جلوگیری خواهد کرد و با رأی قاطعی که دولت پس از طرح خلاف آئین
 استیضاح به دست خواهد آورد احتیاجی به رفراندم نیست."

ی یستاما دکتر مصدق در نظر خود اصرار ورزید و گفت: "این درمانِ موقتی است و دولت با   
 با آرامش خیال بتواند منوّیات ملت را تأمین نماید و مجال کافی برای اصلاحات داشته باشد." 

                                                                           
 7۵۱، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت  ۱

 یحوادث منجرّ به کودتا
 میریگیم یمرداد را پ 2۸
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 گوید: در این مورد محمدعلی موّحد می   
"در خواب آشفتۀ نفت از قول دکتر مصدق در گزارش آخرین مذاکره میان او و هندرسن آورده    

 بودیم که: 
شد با را خریده بودند. از چهل نفر باقی هم ده نفر دیگر را میها سی نفر از وکلا "انگلیسی   

پرداخت یکصد هزار تومان بخرند و او وقتی از جریان اطلاع حاصل کرد که معامله داشت به 
ها خریداری شده باشد رسید و در این مرحله با خود گفت مجلسی که از سوی انگلیسیپایان می

 خورد." به درد ملتِ ایران نمی
اسناد سیا حکایت از آن دارد که ماجرا مخلوق توّهم مصدق نبوده و واقعیت داشته است ...    

   (۱)"و بست نشینی زاهدی در مجلس موقعیتی ممتاز برای انجام این کار فراهم کرده است ...
اعضای فراکسیون نهضت ملی با استناد به اینکه وضع کنونی مجلس  ۲3/۴/3۲لذا شب    

امۀ وظیفۀ نمایندگی نیست به طور دسته جمعی استعفا کردند و با این عمل اولین مساعد برای اد
قدم در راه انحلال مجلس هفدهم برداشته شد. به دنبال آنها عدّۀ دیگری از نمایندگان استعفا 

 کردند و مجلس از حدّ نصاب افتاد و عملًا تعطیل گردید. 
فراکسیون نهضت ملی مبنی بر انحلال مجلس بیست و نهم تیرماه پس از آنکه نظر دولت به    

هفدهم مسلم شد، سرلشکر زاهدی از پناهگاه خود خارج شده عمارت بهارستان را ترک نمود 
و با اتومبیل رئیس مجلس )دکتر معظمی که عضو فراکسیون نهضت ملی بود( تحت مراقبت و 

)به نقل از روزنامۀ  (۲)"همراهی سروان پژمان معاون رئیس گارد مجلس به منزل خود رفت.
اش اقدامی باختر امروز( و فرمانداری نظامی که او را احضار کرده بود جهت توقیف و دستگیری

 به عمل نیاورد.
های عظیمی با شکوه و آرامش بیمیتنگ ۱33۱ام تیر به مناسبت یادبود سی تیر سال سی   

پیمایی بزرگی در تهران یر با راهسالگرد قیام  سی ت (3)"سابقه در میدان بهارستان برگزار شد.
 همراه گردید در حالی که حامیان کاشانی آشکارا در آن حضور نداشتند. 

                                                                           
بر كتاب  ای،  تعليقه۱33۲مرداد  ۲8 یسيا در كودتا یاز گزارش عمليات پنهان یها، تحليلها و ناگفتهگفته۱ 

 ۱37۹، تهران، نشر كارنامه، خواب آشفتۀ نفت
 خاطرات ها،میدیاها و نا امید -" دکتر مصدق انجام گرفت. ۀبا اجاز"سنجابی این کار کریم دکتر  به گفتۀ۲ 

 ۱۴۴ لندن، صفحۀ اول چاپ سیاسی دکتر کریم سنجابی،
 )به اختصار( ۶۰7تا  ۶۰۵، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 3 
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"بسیاری از سیاستمداران مخالف مصدق با بازار ارتباط داشتند. اما بخش اعظم بازاریان    
ا می( مأمور سازمان سیCottomپرنفوذ همچنان نسبت به مصدق وفادار مانده بودند. کاتم )

ناپذیر بین های" دورۀ مصدق این بود که وقتی جدایی اجتنابنویسد یکی از "بزرگترین درس
هیچ تردیدی مصدق را انتخاب کرد" و او را "نماد مصدق و کاشانی به وقوع پیوست، "بازار بی

وی غَر اللّهآیت حقیقی ناسیونالیسم" دانست. افزون بر این، شماری از روحانیون تکرو به رهبری
الاسلام ابوالفضل زنجانی و محمود طالقانی همچنان به پشتیبانی بُرقعَی و نیز حجت اللّهآیت و

مصدق و آرمان ناسیونالیستی او بر دیگر موضوعات و  ( ۱)از مصدق ادامه دادند. کاریزمای
  (۲)"حواشی چیره شده بود.

ز رادیو تهران تصمیم خود را "پنجم مردادماه دکتر مصدق با فرستادن پیامی به ملت ایران ا   
دربارۀ مراجعه به آراء عمومی جهت ابقاء یا انحلال مجلس هفدهم اعلام نمود. وی در پیام خود 

های اخیر مجلس شورا به صورت "هستۀ مرکزی" و "پایگاه اصلی" اخلالبا اشاره به اینکه در ماه
 های ضد ملی درآمده، اظهار داشت: ها و توطئهگری
تواند وظایف ها نمیها و کارشکنیگریقتی دولت ایران احساس کرد که با این همه اخلال"... و   

یت بزرگی را که به عهده دارد همچنان بر دوش بگیرد تصمیم گرفت مسؤولخود را انجام دهد و 
ا کند عقیدۀ ضپرست تقادر این باره از ملت رشید ایران استمداد کند ... و از شما مردم وطن

 در ابقاء یا انحلال مجلس صریحاً اظهار کند.خود را 
در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک    

شود و قضاوت امر را بر عهدۀ مردم دستگاه کارشکنی بر علیه دولت در آید مجلس منحلّ می
د نمایندگان دیگری انتخاب و نمایند. چنان که افکار عمومی با نظر دولت تطبیق کنمحول می

روانۀ مجلس شوند و به این ترتیب بین دولت و مجلس همکاری ایجاد شود و چرخ ادارۀ 
 مملکت از کار نیفتد.

تواند قضاوت بنابراین تنها ارادۀ قاطبۀ افراد ملت که دولت و مجلس به وجود آنان قائم است می   
تواند در این باره کنند ملت حق ندارد و نمیمیقطعی در این باب بنماید و آن کسانی که ادعا 

                                                                           
  .یمعنو ۀجاذب = زمایکار۱ 
 ۀترجم ،انیابراهام یرواند ۀنوشت ،در عصر مدرن کایو امر رانیروابط ا یهاشهیو ر ایسازمان س ،مرداد ۲8 ،کودتا۲ 

 ۲3۵صفحه  ،یفتاح میمحمد ابراه
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تواند راجع به سرنوشت خود و اظهار عقیده کند سخت در اشتباهند. زیرا تنها ملت است که می
 سرنوشت مملکت اظهار عقیده کند.

...در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از ارادۀ ملت نیست و به همین جهت    
له گذارد." بلافاصلحظۀ تاریخی، مشکلی را که با آن مواجه شده با ملت در میان میدولت در این 

نامۀ مربوط به انجام رفراندوم را تصویب و اعلان نمود و روز دوشنبه هیئت وزیران تصویب
ها به آراء در تهران و حومه روز رفراندوم تعیین شد. چند روز بعد نیز در شهرستان ۱۲/۵/۱33۲

 (۱)"ه گردید.عمومی مراجع
پس از قطع رابطۀ سیاسی ایران و انگلیس، 

های ضد مصدق به نیکوزیا )قِبرس( منتقل "فعالیت
شر رئیسِ در تبعید ایستگاه گردید و نورمن داربی

MI شر ایران در قبرس مستقرّ شد، جایی که داربی
از طریق تماس رادیوئی سه هفته یک بار با برادران 

د.  سازمان رشیدیان قدرت کامل یافته بود. این سازمان نه فقط نمایندگان رشیدیان در ارتباط بو
نویسان و مجلس و سناتورها بلکه افسران ارشد ارتش و شهربانی، روحانیان، بازاریان، روزنامه

 (۲)"گرفت.به ویژه رهبران اراذل و اوباش را در بر می
های علی جلالی و فرّخ )فاروق( ی به نامرئیس پایگاه سیا در ایران گویران نیز دو نفر ایران   

ده مراجعه کرده بودند، به ایالات متح آمریکاکیوانی را، که داوطلبانه برای ارائه خدمت به سفارت 
فرستاد. در آنجا کرمیت روزولت و دیگر افسران سیا آنان را مورد ارزیابی قرار دادند و نتیجه 

شند و آنها را به استخدام سیا درآوردند. این دو نفر توانند بسیار مفید باگرفتند که این دو می
ای بین پانصد هزار تا یک ای شامل بیش از یکصد نفر به وجود آوردند و بودجۀ سالیانهشبکه

 (3)"میلیون دلار به خود اختصاص دادند.
فروردین(، -)اسفند ۱۹۵3"متخصصان سیا در امور ایران پس از اختیار یافتن در ماه مارس    
یی به صورت رسمی تصمیم گرفتند سیا به همراه آمریکاارک کودتا را آغاز کردند و مقامات تد

                                                                           
 ۶۰8و  ۶۰7، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 مجموعۀ ،۱38۴اول  چاپ زاد،لی مرشدیع ترجمۀ ،ن مارک کازیوروسکی و مالکوم بر نوشتۀ کودتا، مصدق و۲ 

 ۱۹۰ صفحۀ ،یسئلو رجاویلیام ر نوشتۀ دولت مصدق" یو سرنگون "انگلستان ، مقالۀمقالات
 مصدق". علیه ۱33۲گازیوروسکی  تحت عنوان "کودتای سال  مقالۀاز  ، با استفاده۲۵۲همان، صفحۀ 3 

آماده شدن نقشۀ مشترک 
های کودتا توسط سازمان

 اطلاعاتی امریکا و انگلیس
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اینتلیجنس سرویس این عملیات را به اجرا درآورند. آنان ترتیبی دادند که دانلد ویلبر مستشار 
( در ۱33۲شر افسر اینتلیجنس سرویس در اواسط ماه مه )اواخر اردیبهشت سیا و نورمن داربی

 (۲)هدف عملیات آژاکس (۱)"یای قبرس با هم ملاقات کرده به طراحی اولیۀ کودتا بپردازند.نیکوز
سرنگونی محمد مصدق، بازسازی منزلت و قدرت شاه، و جایگزینی دولت مصدق با دولتی 

 های سازنده" اداره کند." بود که ایران را با "سیاست
عاتی سریّ بریتانیا ارائه شد، و در اواخر طرح کودتا به دفتر سرویس اطلا ۱33۲خرداد  ۲۴"در    

و بریتانیا مجوّز عملیات انجام عملیات آژاکس را با  آمریکاهای وزارت خارجه ۱33۲تیر ماه 
 (3)"صادر کردند. آمریکاتأیید رئیس جمهور 

تصمیمی شاه بود. برای انجام کودتا به دست آوردن حمایت نقطۀ ضعف اصلی طرح سیا بی   
توانست به این عملیات مشروعیت سلطنتی بخشد مهم بود، هم به دلیل اینکه وی میشاه بسیار 

و هم تأیید وی برای برکناری قانونی مصدق و جانشین ساختن زاهدی ضرورت داشت. در این 
مورد هندرسن قبلاً نظر خود را اعلام داشته بود. هندرسن در گزارش خود به وزارت خارجۀ 

ما دشوار است که باور کنیم شاه واقعاً دارای شجاعت و ارادۀ مشارکت نویسد: "برای می آمریکا
باشد که یا با توسّل به زور یا با تدابیری مسالمت جویانه موجبات برکناری دولت در حرکت می

مصدق را فراهم آورد. بدون تردید وی از فکر اینکه کودتای نظامی به نام او صورت گیرد وحشت
کند تا آن را منع نماید. نافرجامی کودتایی رصت بیابد احتمالاً سعی میشود و چنانچه فزده می

  (4)"گردد.میوی که بدان مبادرت شود به احتمال زیاد موجب نابودی کامل شاه و سلسلۀ 
معتقد بودند که تنها راه وادار کردن او به امضای دو فرمان عزل مصدق و نصب  MIسیا و    

اده اشرف است که او را متقاعد سازد دل به دریا بزند. اشرف زاهدی از طریق خواهرش شاهز
( Rivieraبرد، وی در اصل در سویس مقیم بود، اما اغلب به ریویرا )در تبعید به سر می

                                                                           
 مصدق". هعلی ۱33۲گازیوروسکی  تحت عنوان "کودتای سال  مقالۀاز  ، با استفاده۲۵۶همان، صفحۀ ۱ 
 : نام رمزی کودتا بود. آژاکس۲ 
 ۲8/۵/۱3۹۲گویند؟"، بخش فارسی تلویزیون بی.بی.سی "اسناد سیا چه می3 
، ۱۱۲۲صفحۀ ، (ی)رجائ یسُرور نیو مه یرجائ ی، پژوهش و برگردان دکتر احمدعل۲ ندیگویاسناد سخن م4 

  ۱33۱اسفند  ۱۵/  ۱۹۵3مارس  ۶، 3۱3 ۀسند شمار
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رشیدیان به فرانسه برود و در دیداری از اشرف  اللّهبینی شده بود که اسدچنین پیش (۱)"رفت.می
بدهد. اما گرفتن اجازۀ خروج از کشور در آن  آمریکاریتانیا و ترتیب ملاقات او را با مأموران ب
ها" از محمدعلی موحّد با استناد به ها و ناگفتهای به نام "گفتهروزها کار آسانی نبود. در کتابچه

اسناد تازه انتشار یافتۀ سیا نوشته شده است: "این مشکل را حسین فاطمی وزیر امور خارجۀ 
که  (۲)"زۀ خروج و روادید ورود رشیدیان را در اختیار او گذاشت.مصدق حل کرد و خود اجا

 برای ما پذیرفتنی نیست و دلایل آن در صفحات بعد ارائه خواهد شد. 
شر واگذار کرده "اسدالله رشیدیان اکنون با اشرف در تماسّ بود. اما قانع کردن وی را به داربی   

قسمی سمور یا راسو یا خَزِ آن( و مبلغ زیاد :  Minkشر یک کُت مینک )بود. هنگامی که داربی
ژوئیه ]با   ۲۵مرداد /   3اما نامعینی پول نقد را به او تقدیم کرد، "چشمانش برق زد". وی در 

ای اظهار داشت ای به نام بانو شفیق[ وارد تهران شد. ]چهارم مرداد دربار در اعلامیهگذرنامه
اطلاع شاه بوده است و به او ابلاغ شده که کشور را ترک که ورود اشرف به ایران بدون اجازه و 

شر، وی کند و او هشتم مرداد با یک هواپیمای سوئدی از کشور خارج شد.[ "بنا به گفتۀ دارابی
مطمئن بود که برادر خود را متقاعد ساخته است که موضعی قاطع اتخّاذ کند؛ اما اطمینان کامل 

  (3)"نداشت.
تن اشرف یعنی شنبه دهم مرداد، ژنرال شوارتسکوف که در گذشته شش "دو روز بعد از رف   

سال به عنوان مستشار در ژاندارمری ایران خدمت کرده بود به تهران آمد. شوارتسکوف با شاه و 
بسیاری از افسران ارتش ایران آشنایی داشت و در آن زمان به نام گردش و سیاحت در خاور 

یل مأموریت اشرف با گذرنامۀ سیاسی و دو کیسۀ بزرگ پر نزدیک بود. شوارتسکوف برای تکم
از دلار به تهران فرستاده شد. ژنرال به ملاقات شاه رفت و مذاکرات آنها برای اینکه محرمانه 

ها، ضمن قدم زدن در باغ، صورت گرفت. شاه همچنان از خطر درگیری و بماند در بیرون اتاق
و پیشنهاد کمک آن دولت سپاسگزاری  آمریکاو از دولت بروز جنگ داخلی در ایران نگران بود. ا

خواهد آتش یک جنگ خانگی به دست او افروخته نموده ولی گفت که به عنوان شاه مملکت نمی

                                                                           
 مجموعۀ ،۱38۴اول  چاپ زاد،لی مرشدیع ترجمۀ ،ن مارک کازیوروسکی و مالکوم بر نوشتۀ ،کودتا مصدق و۱ 

 ۱۹3، صفحۀ دولت مصدق" یو سرنگون ویلیام راجر لوئیس، "انگلستان ، از مقالۀمقالات
اب بر كت ای،  تعليقه۱33۲مرداد  ۲8 یسيا در كودتا یاز گزارش عمليات پنهان یها، تحليلها و ناگفتهگفته۲ 

 ۱37۹، تهران، نشر كارنامه، خواب آشفتۀ نفت
 مجموعۀ ،۱38۴اول  ، چاپزادلی مرشدیع ترجمۀ ،ن مارک کازیوروسکی و مالکوم بر نوشتۀ کودتا، مصدق و3 

 ۱۹۴، صفحۀ دولت مصدق" یو سرنگون ویلیام راجر لوئیس، "انگلستان ، از مقالۀمقالات
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شود. تا اینجا ظاهراً شاه هنوز حاضر نشده بود در طرحی که اطمینان کامل به موفقیت آن نداشت 
 نقشی بر عهده بگیرد. 

روزولت را تشویق کرد که او خود قدم پیش بگذارد و برای تأمین  ،کوفبنابراین شوارتس   
اطمینان کامل شاه به دیدن او برود. برادران رشیدیان که با شاه ارتباط داشتند ترتیب آن دیدار را 

ای بزرگ و خلوت در کنار جادۀ شمیران حوالی هتل هیلتون دادند. ملاقات نیمه شبی در خانه
رتباط رشیدیان با شاه ارنست پرون بود که روزولت از او به نام مستعار صورت گرفت. وسیلۀ ا

کند. روزولت جزئیات داستان که چگونه پشت اتومبیل خزیده و خود را در رزن کرانتس یاد می
ها پایین آمده و در صندلی عقب پتو پیچیده و چگونه بعد از ورود اتومبیل به کاخ، شاه از پله

هایی بین آنها رد و بدل شده بود در کتاب خود ت نشسته و چه صحبتاتوموبیل پهلوی روزول
آورده است. روزولت پس از ورود به تهران در خانۀ بیل هرمن منزل کرده و با برادران رشیدیان 

گوید در ایران خواند ارتباط یافته بود. روزولت میهای رمز نوسی و کَفرون  میکه آنان را با نام
که از هویت واقعی او اطلاع داشتند و آن سه نفر عبارت بودند از شخص  تنها سه نفر بودند

شاه، زاهدی و مصطفی ویسی )مصطفی ویسی نام مستعار اردشیر زاهدی بود(. روزولت خود 
ها که از دکتر مصدق هواداری داشت و به ویژه از نزدیکی با قشقاییرا از انظار مخفی می

تیرماه  ۲8زولت، مأمور سیا برای فرماندهی عملیات کودتا در نمودند محُترَز بود. ]کرمیت رومی
ای جعلی از راه زمینی بغداد به ایران آمده بود[. روزولت میای پر از دلار و گذرنامهبا کیسه

گوید به نمایندگی از سوی شخص آیزنهاور رئیس جمهور کوشید به شاه حالی کند که هر چه می
ساعت  ۲۴انیاست و تأکید کرد که آیزنهاور خود در ظرف وزیر بریتو چرچیل نخست آمریکا

آینده یک سخنرانی در سانفرانسیسکو خواهد داشت و در آن سخنرانی به عملیاتی که وی در 
سی فردا شب که برنامۀ اخبار را شروع .بی.صدد انجام آن است اشاره خواهد کرد و رادیو بی

ساعت دوازده نیمه شب است"، خواهد گفت:  د: "حالاکند به جای آن که مثل همیشه بگویمی
" رمزی خواهد بود از سوی دقیقاًساعت دوازده نیمه شب است"و اضافۀ کلمه " دقیقاً "حالا 
ها نبود. تا شاه کاملاً اطمینان حاصل کند و دل قوی دارد. شاه گفت نیازی به این حرف (۱)پرچیل

                                                                           
 "s Investigative History Series, "A very British Coup", B.B.C Radio  - "Document' :برگرفته از برنامۀ رادیوئی۱ 

by Mike Thompson 
دربار است خودر این برنامه آقای تامسون با اشاره به اسناد سیا مدعیست که تغییر متن برنامۀ خبری  بر مبنای در

 بریتانیا بوده.
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روزولت پس از آن شب چند ملاقاتِ دیگر  شناسد و قول او را قبول دارد.او خود روزولت را می
. در این شدبا شاه داشت. تدابیر لازم برای پنهانکاری کامل در همۀ رفت و آمدها به کار بسته می

 (۱)ای را که مأمور اجرای آن بود به شاه اطلاع داد."ها روزولت جزئیات نقشهملاقات
مطبوعاتی از خطر تهدید کمونیستای ( آیزنهاور در مصاحبه۱۹۵3اوت  ۴مرداد )۱۴روز    

ها برای ایران صحبت کرد و اشاره کرد که پیروزی مصدق در مجلس مرهون کمک حزب 
 خطرناک است و باید از آن جلوگیری نمود.  آمریکاکمونیست بود. و این برای 

 رادیو بی.بی.سی هم آنچه را که روزولت به شاه گفته بود اجرا کرد.    
در برنامۀ "به  ۱3۹۲مرداد  ۲۹به تاریخ  ۱33۲مرداد  ۲8ان در سالگرد کودتای یرواند آبراهامی   

ای با مجری برنامه، عنایت فانی داشت، که در آن عبارت دیگر" تلویزیون بی.بی.سی، مصاحبه
 مصاحبه آبراهامیان چنین گفت: 

کنید ما شما موافقت نخواهیم کودتا بکنیم. اگر و بریتانیا به شاه اعلام کردند که ما می آمریکا   
 توانیم ادامۀ حکومت شما را تضمین بکنیم." نمی
 عنایت فانی سوال کرد: "این حرف واقعاً به شاه گفته شده؟"    
 آبراهامیان جواب داد: "بله، کرمیت روزولت این حرف را به شاه گفت." )پایان مصاحبه(   
 
یش آمد که اگر در اجرای نقشه اشکالاتی در جریان مذاکره بین شاه و روزولت "این بحث هم پ   

پیدا شد چه باید کرد؟ ]در این مورد احتمالات گوناگونی مورد بحث قرار گرفت، شاه شقّ ذیل 
هایی را که باید امضا را پذیرفت و گفت:[ "... پس از آنکه مقدمات کار فراهم آمد من فرمان

آنگاه با هواپیما به کنارۀ دریای کنم؛ یکی برای عزل مصدق و دیگری برای انتصاب زاهدی، 
کنم تا معلوم مانم و اگر مشکلی پیش آید همراه ملکه به بغداد پرواز میروم و منتظر میخزر می

  (۲)شود که از آن پس چه باید کرد ..."
های ]عواملش[ در پخش اوراق تبلیغاتی و سازماندهی "روزولت مقداری نیز از توانائی   

مقابله با مخالفان و نیز از مقادیر پولی که در اختیار خود دارد )در حدود تظاهرات خیابانی و 
یک میلیون دلار( با شاه صحبت کرد و سرانجام به شخص زاهدی پرداخت و گفت او اکنون در 

 برد. گاهی در شرق تجریش به سر میمخفی

                                                                           
 )به اختصار( 7۹7تا  7۹۵ی موحّد، صفحات ، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعل۲خواب آشفتۀ نفت  ۱
 7۹7همان، صفحۀ  ۲
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بایستی شاه میمرداد( بود.  ۱8اوت ) ۹-8های شاه و روزولت در نیمه شب آخرین ملاقات   
  (۱)ها به شمال برود."بامداد پگاه پس از امضای فرمان

این نکته را نیز یادآور شویم که حاضر نبودن شاه در تهران هنگام اجرای عملیاتِ کودتا تنها    
خواست شاه نبود. "تیم سیا تمایل داشت که در زمان وقوع کودتا وی را خارج از تهران نگهدارد 

خود را تغییر دهد و این تیم آماده بود که در صورت لزوم کودتا را بدون حمایت  تا مبادا وی نظر
 (۲)"وی به انجام رساند.

( ۱۹۵3ژوئیه  ۲8پس از آنکه در ششم مرداد ماه )
در مصاحبۀ مطبوعاتی خود  آمریکادالس وزیر خارجۀ 

ها در ایران سخن گفت، از افزایش نفوذ کمونیست
اران خود تشکیل داد تا ای از همکدکتر مصدق جلسه

گیری پاسخی مناسب به آن مصاحبه داده شود. تصمیم
و تنظیم پاسخ چند روزی به تأخیر افتاد. در این فاصله 

مرداد  ۱۴سخنان آیزنهاور در کنفرانس مطبوعاتی 
مرداد به الهیار صالح سفیر  ۱۹سیاتل، بر اهمیت و حساسیت موضوع افزود و سرانجام در 

برود و ژنرال بِدِل اسمیت  آمریکادستور داده شد که شخصاً به وزارت خارجه  اآمریکایران در 
معاون آن وزارت خانه را ببیند )دالس خود در سفر بود( و مطالبی را که بنا بود در مصاحبۀ 

 مطبوعاتی عنوان کند به صورت رسمی به او بگوید. 

سرباز زد و او ناچار به بایرود که  "اما معاون وزارتخانه با عذر گرفتاری از پذیرفتن صالح   
معاون وزیر در امور خاورمیانه و آسیای جنوبی بود مراجعه کرد. گفته شد که بایرود هم به 

( معاون بایرود که با او سابقۀ دوستی Jerneganمرخصی رفته است. صالح ناچار به جِرنِگان )
 تاد ..." داشت روی آورد. و پس از ملاقات با او گزارشی به تهران فرس

                                                                           
 7۹8همان، صفحۀ  ۱
 مجموعۀ ،۱38۴اول  چاپ زاد،لی مرشدیع ترجمۀ ،ن مارک کازیوروسکی و مالکوم بر نوشتۀ کودتا، مصدق و۲ 

 ۲7۶، صفحۀ مصدق" علیه ۱33۲مارک گازیوروسکی تحت عنوان "کودتای سال  ، از مقالۀمقالات

حال ببینیم در جبهۀ 
مدافعان و هواداران واقعی 
و ظاهری دکتر مصدق و 

نهضت ملی چه می
 گذشت؟
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"به حکایت این گزارش صالح در مقام گله از وزیر خارجه گفته بود تنها جمعیت کمونیست در    
های چپِ دیگر خود را کمونیست ایران حزب توده است که غیر قانونی اعلام شده است. دسته

ونیسم دهند به کمها را به صرف اینکه شعارهای چپی میتواند این دستهدانند و دولت نمینمی
ها در ایران اگر واقعاً از فعالیت کمونیست آمریکامتهم کند و از فعالیت آنها جلوگیری نماید. 

ها مخالفنگران است باید به این کشور کمک کند زیرا که دولت فعلی و هواداران آن با کمونیست
 م وجوداند و اساساً در ایران به علت سوابق مذهبی و تاریخی زمینۀ مساعدی برای کمونیس

ها به عنوان این که کمونیست آمریکاندارد. ایران برای نجات خود به مساعدت نیازمند است و 
نماید. مطالبی را که دالس و آیزنهاور در کنفرانسدر آن فعالیت دارند از دادن کمک خودداری می

ذارند. ان در میان بگتوانستند با سفیر ایران یا مستقیماً با تهراند میهای مطبوعاتی بر زبان آورده
شود و با مسدود شدن این روزنۀ تدریجاً سلب می آمریکابا این روش "امید ایرانیان به دوستی 
 افتند." خبر به دام کمونیسم میامید طبیعی است که افراد بیچاره و بی

جِرنِگان در پاسخ صالح گفته بود: ما دو سال برای پیدا کردن راه حل کوشش نمودیم ولی    
که ما واسطۀ مذاکرۀ  -زحمات ما به جایی نرسید. اگر دولت ایران پیشنهاد اخیر انگلستان را 

کرد، اولاً تمام عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیه را در دست خود میقبول می -آن بودیم 
گرفت و آزاد بود که از هر کشوری مصلحت بداند کارشناس استخدام کند. ثانیاً با قبول این 

طرف راجع المللی و بیشد و ثالثاً یک دادگاه بینهاد بازار برای فروش نفت ایران پیدا میپیشن
دتِ کند ظرف متوانست دِینی را که بابت غرامت پیدا میکرد و ایران میبه غرامت رسیدگی می

توانستیم از محظوری که در برابر دوست و متفق محدودی با تحویل نفت ادا کند. ما هم می
داریم خلاص شویم و به وسائل و اَشکالِ مختلف به ایران کمک کنیم.  -انگلستان  -خود 

اصرار دولت ایران بر این که غرامت محدود به ارزش تأسیسات باشد مورد قبول ما نیست. 
ای ایجاد شود فردا در عربستان سعودی و سایر جاها تأسیساتی دارد و اگر چنین سابقه آمریکا

های ما متزلزل خواهد شد. ن راه را پیش خواهند گرفت و اساس سرمایهکشورهای دیگر هم ای
تردیدی ندارد که مصدق خود متمایل به کمونیسم نیست ولی آیا تا به حال هیچ حزب یا  آمریکا
ها همکاری کرده و جان به سلامت برده باشند؟ نگرانی ما از این ای بوده که با کمونیستدسته

علاقه که به حفظ استقلال کشور خود دارند تدریجاً زمام اختیار را  است که آقای مصدق با همۀ
 ها بر ایران مسلط گردند ..." از دست بدهند و کمونیست

"مذاکرات صالح با جِرِنگان در زمانی صورت گرفت که دیگر کار از کار گذشته بود. سخنان    
رو نشان  آمریکاارت امور خارجۀ ن ردۀ اول وزمسؤولاپردۀ آیزنهاور و دالس و اینکه درشت و بی
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هایی شوم دادند یا حاضر نبودند که صالح را به خود راه بدهند و حرف او را بشنوند علامتنمی
از وقایع هولناکی بود که در ظرف یک هفتۀ بعد در ایران به ظهور پیوست. باید گفت که جرنگان 

صالح در میان گذاشته است. در  شرط دوستی را به جای آورده و آنچه را که بر دل داشته با
شود. تصمیم زدگی و افسوس از وضعی که پیش آمده است استشمام میسخنان او نوعی شرم

بسیار گران تمام شد. جرنگان به همین  آمریکامصدق بر ردّ آخرین پیشنهاد مشترک انگلیس و 
 (۱)مسئله اشاره دارد و ما نظر خود را در این باره آورده ایم."

مرداد اهالی  ۱8مرداد مردم تهران و روز  ۱۲روز   
ها "با شور و شعف و نظم و آرامش شهرستان

نظیری در رفراندوم شرکت کردند و با اکثریت بی
قریب به اتفاق به انحلال مجلس هفدهم رای دادند. 

ها تن رأی مخالف با انحلال مجلس و در شهرستان ۵۱۵تن رأی موافق و  ۱۵۵,۵۴۴در تهران 
سید  اللّهآیتگرچه " (۲)تن رأی مخالف به انٰحلال دادند." ۱۰۹۲تن رأی موافق و  ۰۰۰,83۰,۱

پرسی فرو نماند و مؤمنان را فراخواند تا از شرکت در آن ابوالقاسم کاشانی از تحریم دینیِ همه
 ولی این فتویٰ اثری نبخشید.  (3)پرهیزند."ب
اند، به این طریق که یا دهات همیشه شرکت کرده"در انتخابات ادوار تقنینیه، با اینکه ساکنین    

اند، و یا اغلب داوطلبانِ وکالت به خرج خود آنها را صندوق به دهات رفته و از آنها رأی گرفته
کرد؛ در این اند، و مدت اخذ آرا هم اغلب از روزها تجاوز میپای صندوق رأی آورده رأی داده

ای هم اه به شهرها نیامدند و رأی ندادند چنانچه عدهرفراندم، ساکنین دهات، به واسطۀ دوری ر
آمده باشند، قلیل است و مدت اخذ آراء هم در هیچ کجا از سه ساعت تجاوز ننمود. معهذا دو 

ساکنین شهرها شرکت کردند؛ در صورتی که در یکی از ادوار  (4)میلیون رأی دهندگان ]باسواد[

                                                                           
 )به اختصار( 77۲تا  77۰، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحات ۲شفتۀ نفت خواب آ ۱
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲ 

3۰۵ 
 8۹، صفحۀ ۱383حاکمیت ملی و دشمنان آن، دکتر فخرالدین عظیمی، چاپ نخست 3 
 .ماست از کلمه تغییر ،شده نوشته ""روشنفکر کتاب صلا در این کلمه4 

رفراندم برای بقاء یا انحلال 
 هممجلس هفد
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کرده بودند، عدۀ رأی دهندگان از یک میلیون  که بیش از همه وقت در انتخابات مجلس شرکت
  (۱)و چهار هزار تن تجاوز نکرده است."

 گفته شده که رفراندوم قانونی نبود. این گفته نادرست است:    
"دربارۀ رفراندوم باید تأکید ورزید که آن اقدام غیر قانونی نبود، چه در قانون اساسی ایران    

ز کشورهای غربی در آن زمان، رفراندوم ذکر نشده بود، همانند قوانین اساسی بسیاری ا
غیرقانونی هم اعلام نشده بود. به همین دلیل در ایتالیا پس از سقوط فاشیسم، دولت موقت 
برای تعیین سرنوشت کشور بین سلطنتِ گذشته و نظام جمهوری از راه رفراندوم نظر ملت را 

که در فرانسه پیشینه  -طی رفراندومی  ۱۹۵8وزیر ژنرال دوگل هم در سپتامبر خواست. نخست
قانون اساسی جمهوری پنجم را به تصویب ملت فرانسه رساند. وینستون چرچیل هم  -نداشت 

العاده همۀ قوانین اساسی کشور را معلّق کرد، بالاخره در زمان جنگ دوّم با اعلام وضعیت فوق
 ۱3۴۱/۱۹۶3در زمستان  -داشت که هیچ اختیار قانونی برای رفراندم ن -هم  رضاشاهمحمد

با برگزاری رفراندومی اصلاحات ارضی و غیرۀ خود را به رأی ملت گذاشت. بنابراین اقدام به 
ین توان به مصدق گرفت ارفراندوم توسط دکتر مصدق ایرادِ حقوقی نداشت. تنها ایرادی که می

های محل -حلال مجلس به خاطر پرهیز از زد و خورد بین موافقان و مخالفانِ ان -است که 
توان گفت این وضعِ اخذ رأی را از هم جدا کرد. با این همه، تفاوت آراء آنقدر زیاد بود که نمی

 (۲)استثنائی کوچکترین تغییری در نتیجۀ آراء داشت."
تیر، میدلتون کاردار  3۰گفتیم که پس از قیام پرشور 

سفارت بریتانیا گزارش کرد که او و هندرسن سفیر 
اند در ایران هردو متقاعد شده آمریکالات متحدۀ ایا

که تنها راه حل بحران ایران "کودتای نظامی" است. 
ادارۀ جنگ بریتانیا از وابستۀ نظامی خود در تهران خواستار گزارش فوری در خصوص وفاداری 

که بتواند ای محتمل نیروهای مسلح ایران، توانایی نظر آنها برای اجرای کودتا و نیز تعیین چهره
درنگ نام چهار ژنرال را را ایفا کند ارائه دهد. وابستۀ نظامی بریتانیا بی (3)نقش ژنرال نجیب

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

3۰۶ 
  ۲8/۵/۱3۹3 سی.بی.بی تلویزیون فارسی بخش ،خسرو شاکری۲ 
 .صر را از سلطنت خلع نموددر مصر کودتا کرد و ملک فاروق پادشاه م ۱33۱/۱۹۵۲در سال  بینج3 

 2۵پیش به سوی کودتای 
 مرداد
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یک از این افراد اعتبار چندانی در نیروهای مسلح ندارند، "کودتا تهیه کرد. اما افزود که هیچ
 بایستی به نام شاه صورت پذیرد." 

ساخت که سرلشکر حجازی و سرلشکر زاهدی سخنگوی دولت فاش  ۱33۱مرداد  ۲۱روز    
و برادران رشیدیان و چند تن دیگر که مصونیت پارلمانی دارند، به نفع یک سفارت خارجی 

اند. سخنگوی دولت افزود: "آنهائی که ]انگلیس[ مشغول تحریک و توطئه علیه دولت بوده
داشت و تحویل زندان مصونیت پارلمانی نداشتند، امروز صبح از طرف فرمانداری نظامی باز

 گردیدند." 
گان گران، روش قاطعی اتخاذ نکرد و بازداشت شددولت به روال گذشته در برابر این توطئه   

 آزاد شدند.  چند روز بعد با مداخلۀ دربار
ها قبل از احتمال وقوع کودتا آگاه بود و برای جلوگیری از بدین ترتیب دکتر مصدق از مدت   

ها و سفارت انگلیس را تعطیل نمود. پس از تعطیل سفارت که کنسولگری ها بوداین توطئه
 منتقل شد و اینتلیجنس سرویس عوامل و شبکۀ براندازی آمریکاانگلیس، مرکز توطئه به سفارت 

 ، سیا قرار داد. آمریکاو جاسوسی خود را در اختیار سازمان جاسوسی 
هایی که علیه ها و دسیسهخگوی توطئهدر چنین اوضاعی سیاست دکتر مصدق و دولتش پاس   

شد، نبود. "وی و همکارانش به نظام و روش دموکراسی و پارلمانی اعتقاد داشتند، آنها چیده می
حال آنکه مخالفان آنها، اعم از راست و چپ، معتقد به سنّتی بودند که من در جایی دیگر آن را 

انه یا آشکارِ رت به مبارزات مخفی، مزوّام ... پاسخ دولبه عنوان "سیاست حذف" توصیف کرده
غیر قانونی علیه خود بسیار ملایم بود. برادران رشیدیان به تلاش مستمرّ برای سرنگونی دولت 

های سازمان یافته علیه خودش بسیار العمل دولت در مقابل آشوبایران شهرت داشتند. عکس
اسفند  ۹رهایی بودند که شورش دهندگان و گانگستناکافی بود، که نمونۀ خوب آن سازمان

وزیر را دوبار تا سرحدّ مرگ بردند. زاهدی را به راه انداختند و نخست ۱۹۵3فوریه  ۱33۱/۲8
که متهم به دخالت در ربودن و قتل ژنرال افشارطوس بود، اجازه یافت که در مجلس بست 

نشینی تی که وی بسنشیند و بدین ترتیب از تحقیقات قضایی فرار کند. افزون بر این، هنگام
را شکست و یک ماه قبل از کودتا مجلس را ترک کرد، دستگیر نشد و اجازه یافت که مخفی 

ژوئیه، با ترس از اینکه طی تظاهرات روز بعد، جمعیت  ۲۱تیر /  3۰شود. وی در آستانۀ قیام 
ولی وارد مجلس شده به وی حمله کنند، مجلس را ترک کرد. مجلس دارای گارد نظامی بود، 

مورد نبود. اما مشخص نیست که چرا پس از شکست بست، وی بر اساس اتهام ترس زاهدی بی
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که عضو  کسی -موجود دستگیر نشد و اجازه یافت که ]با اتومبیل رئیس مجلس، دکتر معظمی 
و تحت مراقبت و همراهی معاون رئیس گارد مجلس[ به منزل  -سرشناس نهضت ملی بود 

 خود برود. 
هایی بسیار افترا آمیز علیه دولت و شخص مصدق های حزب توده را که بیانیهوزنامهدولت ر   

ها را که یا با کردند ... توقیف نکرد ... همچنین رشد هماهنگ و قارچ گونۀ روزنامهمنتشر می
دریافت یارانه و یا به کمک مالی برادران رشیدیان و بعداً با دریافت کمک مستقیم از سازمان 

ها بدون اغراق به شدند، متوقف ننمود. این روزنامهی سرنگون ساختن دولت اداره میسیا برا
ترین مبارزه به صورت علنی و غیر قانونی علیه شخص مصدق و دولت او آورترین و زنندهشرم

د، کردندست زده بودند. بدین ترتیب در حالی که مخالفان دولت حتی قانون را رعایت نمی
 (۱)"پرداخت ...دموکراسی شدید میبه اعمال لیبرال -مناسبی باشد اگر تعبیر  -دولت 

های گستردۀ آنها نمیکه فعالیت -ها "مسئلۀ رفتار دولت با کارگزاران بیگانه، مانند رشیدیان   
ای مسئله -ها پنهان بماند، ولی آنان عملاً کارهای خود را آزادانه ادامه دادند توانست از دیده
یدیان رش اللّههای حسّاس و پیش از کودتا، اسدشاید اسرارآمیز است. در طی هفتهگیج کننده و 

شر، دیدار کند. سفر مجال پیدا کرد به اروپا برود و با مقامات اینتلیجنس سرویس، مانند داربی
توانست بدون گمان در آن شرایط رشیدیان به سختی میزده کرد. بیاو حتّی سیا را نیز حیرت

ای در وزارت امور خارجۀ ایران به اروپا سفر کند. اما از همکاری مقام بلند پایهمندی بهره
ییان به خود فاطمی )وزیر امور خارجه( نارواست. فاطمی در هفتۀ نخست خرداد آمریکابدگمانی 
آمدهای سوءقصدِ فدائیان ( پیشتر برای مداوای پزشکی یا درمان پی۱۹۵3)پایان ماه مه  ۱33۲

اوت( یعنی پنج روز پیش از آغاز کودتا به  ۱۱) مرداد ۲۰اروپا رفته بود. او در  ]اسلام[ ، به
ایران بازگشت. به احتمال زیاد، رشیدیان روادیدِ سفر خود را در مدت غیبت فاطمی از ایران و 

 ، دریافت کرده بود. (۲)به یاری معاون او، عبدالحسین مفتاح

                                                                           
 مجموعۀ ،۱38۴اول  چاپ زاد،لی مرشدیع ترجمۀ ،ن مارک کازیوروسکی و مالکوم بر نوشتۀ کودتا، مصدق و۱ 

 3۹و  38همایون کاتوزیان، صفحات  -"دکتر مصدق در تاریخ ایران"  ، از مقالۀمقالات
و لقب سر  KCMG شانن به او ۱۹۰۵ن در سال دشاه انگلستاپاکه مفتاح فرزند داوود مفتاح بود  نیعبدالحس" ۲ 
(Sir )ماند و  یمفتاح پس از کودتا همچنان معاون وزارت امورخارجه باق .داشت یسیانگل یهمسر یو .داده بود

حاکمیت ملی و دشمنان آن، دکتر فخرالدین  - ." بود یژرف با نهضت ملمدلیِ از ناه یاو حاک مواضع و سخنان
 7۶صفحۀ ، ۱383عظیمی، چاپ نخست 
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های گستردۀ کارگزاران بیگانه، با اینکه برخی از شخبری از چند و چونِ تلادر هر صورت، بی   
ها، نماید. ناکارآمدیانگیز میها، شگفتآنان  مدتی دستگیر شدند، یا غفلت از آن تلاش

ها و درماندگی در ن در ردّیابی درست و به هنگام این تلاشمسؤولاها و خطاهای سستی
ه متوجه یت و ملامت را یکسرمسؤولرد؟ آیا باید رویارویی مقتدرانه با آنها را چگونه باید تبیین ک

بهرگی از امکاناتِ ضد جاسوسی و گردآوری های اداری یا امنیتی و بیها و ناتوانیکاستی
ن را نیز آماج مسؤولاکفایتی و چه بسا نادرستی برخی اطلاعات سریّ کرد یا آسوده خیالی، بی

ها با پایگاه اینتلیجنس سرویس در قبرس دیانسیمِ منظمِ رشینکوهش قرار داد؟ چرا ارتباطِ بی
های گوناگونی که در ردّیابی نشد، با این که ابزار فنّی انجام چنین کاری موجود بود؟ چرا فعالیت

ییانِ ساکن تهران در جریان بود زیر نظر قرار آمریکاو اقامتگاه  آمریکااطراف دربار، سفارت 
  (۱)نگیخت؟ ..."نگرفت، بررسی نشد یا توجه چندانی بر نی

، سیا با همکاری شبکۀ کارگزاران اینتلیجنس سرویس ۱33۲در یک کلام، در نیمۀ اول سال     
ای که سیا در اواخر نام رمزی شبکه - TPBEDAMNبه سرپرستی برادران رشیدیان و شبکه 

و برای عملیات برضد شوروی تشکیل داده بود و اینک با شرکت علی جلالی  ۱۹۴۰دهۀ 
(enNerr و فرخ کیوانی ))Cilly( شان، یک جنگ و یاران ایرانی - (۲)جنگیدبا دکتر مصدق می

ثبات و جامعه را در حال روانی علیه دولت دکتر مصدق به راه انداختند تا حکومت را بی
 اغتشاش و آشوب و ناامنی قلمداد کنند. 

ودجۀ سیا و اینتلیجنس سرویس هایی که با بو مطبوعات، اعم از چپ و راست، به ویژه روزنامه   
محابا، ناسزا و تهمت و افترا به نخستشدند، آنچنان لجام گسیخته شب و روز و بیاداره می

 کردند که حتی در غرب هم دیده نشده و قابل تحمل نیست. وزیر و وزرای او نثار می
آمیز های اعتراضشکنانه و تظاهرات خیابانی و گردهماییحزب توده نیز با رفتارهای قانون   

 آمیزش به همان اندازه زیان بار بود که مخالفت پیگیر آن.خود و پشتیبانی تاکتیکی و اکراه
"حزب تودۀ ایران با اتّکا به سازمان نظامی خود 

های پشت پرده اطلاعات صحیح و دقیقی از فعالیت
آورد. لذا هشدار آن و اقدامات کودتاچیان به دست می
                                                                           

 ۲۲۱۹ - ۲۱8صفحات ، ۱383چاپ نخست  ،یمیعظ نیدکتر فخرالد ،و دشمنان آن یمل تیحاکم ۱ 
، "کودتای ۱38۴اول  چاپ زاد،لی مرشدیع ترجمۀ ،ن مارک کازیوروسکی و مالکوم بر نوشتۀ کودتا، مصدق و ۲ 

 ۲۵۵علیه مصدق"، مارک گازیورسکی، صفحۀ  ۱3۲۲سال 

 مرداد 2۵کودتای 
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اثر ساختن دربار کاملًا بجا و ال کودتا ... جهت بیعمّی و مجازات فوری یرحزب برای دستگ
گفتند: "حالا که دربار کاری ندارد چرا دست به موقع بود. اما یاران و همکاران دکتر مصدق می

ساز، و این شیوۀ برخورد با حوادث کشور در آن روزهای سرنوشت (۱)دارید.""از سرش بر نمی
 رفتن معاملۀ کودتا بین شاه و کرمیت روزولت.همزمان بود با سر گ

مرداد روزنامۀ شجاعت که به جای به سوی آینده ارگان علنی حزب توده منتشر می ۱8"روز    
های امپریالیستی شد، نوشت: "جبهۀ متّحدی با شرکت شریرترین دشمنان ملت به وسیلۀ سیاست

آمده است. باز هم دربار مرکز اصلی  برای عقیم ساختن مبارزۀ ضد استعماری ملت ما به وجود
باش حزب تودۀ ایران توطئه است." بیست و سوم مردادماه روزنامۀ "به سوی آینده" دستور آماده

 را به شرح زیر منتشر کرد: 
خواه، مردم رشید ایران! دشمنان ملت، "کارگران، دهقانان، روشنفکران، بازرگانان وطن   

پایمال کردن محصول مبارزات شرافتمندانۀ شما به توطئۀ دامنه نوکران دربار یکبار دیگر برای
اند. این بار هم دربار در رأس توطئه جای دارد. قصد آنها این است که با یک داری پرداخته

کودتای نظامی زمام امور را در دست گیرند و نهضت ضد استعماری ملت ما را به نفع اربابان 
های طولانی شما در سایۀ یک خطر جدیّ قرار گرفته وششخود مختنق نمایند. یک بار دیگر ک

 است. 
وظیفه دارید که هشیار و بیدار باشید. باید به محض بروز خطر با تمام قوای خود و با استفاده    

از جمیع امکانات برای منهدم کردن توطئۀ دشمنان وارد میدان شوید! نیروی شما بیکران است. 
توانید و باید توطئۀ آنها را اید، این بار هم میمال آن را شکست دادهشما تاکنون بارها دربار و ع

 در هم شکنید و تار و مارشان سازید. 
 رفقا! دوستان عزیز!    
های متوالی روحیۀ او را به سختی متزلزل کرده است. کند. شکستدشمن با تمام قوا تلاش می   

الی برخوردار است، دشمن با ضعف در حالی که نیروی ملت عظیم است و از یک روحیۀ ع
توانید و باید با استفاده از برتری شدید روحیه، تفرقه و تشتت دست به گریبان است. شما می

ید طلبانۀ شما را تأیهای ملل سراسر جهان که مبارزۀ حقکمی و کیفی قوا و با استعانت از توده
  (۲)باشید!""هکنند دشمن را درهم شکنید. برای درهم شکستن دشمن آمادمی

                                                                           
 ۶۱۱، صفحۀ ۱377ست، پژوهشی از جامی، چاپ ششم گذشته چراغ راه آینده ا ۱ 
 ۶۱۲و  ۶۱۱، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
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 ۲۴ر د -"تیتر صفحۀ اول روزنامۀ به سوی آینده، روزنامۀ علنی و بسیار پرفروش حزب توده    
 ترین حروف ممکن چاپ شده بود، چنین بود: مرداد ماه که با درشت

   (۱)اند تا کودتا را به ضد کودتا تبدیل کنند."""صد هزار کارگر آبادانی آماده   
های مکرّری که در مطبوعات مخفی و علنی حزب توده باششدارها و آماده"اما با وجود ه   

دانست که هیئت اجرائیه کمیتۀ مرکزی به چه شد به طور روشن و مشخص کسی نمیمنتشر می
های حزبی خواهد کودتای نظامی را در هم شکند. در این باره نه فقط سازمانطریق و چگونه می

تظار پیک حزبی بودند، حتی در شهر تهران اعضای سازمان نظامی ها سر در گم و به انشهرستان
دانستند که دیرکتیو که مقامات حساسی را در ارتش، شهربانی و ژاندارمری به دست داشتند نمی

 (۲)ت؟"سیعملی آنها در برابر یک کودتای نظامی چ
ا حزب آغاز کودت آنچه مسلم است تصوّر اکثریت اعضا و هواداران حزب بر این بود: همین که   

آمیز و در صورت لزوم مسلحانه با ها ریخت و با تظاهرات مسالمترا اعلام کرد باید به خیابان
 کودتاگران جنگید؛ و برای این کار آمادگی روحی لازم نیز وجود داشت. 

دولت هم در برابر این هشدارها و اخباری که از رادیوها و در مطبوعات خارجی راجع به    
 کرد که "بر اوضاع کاملاً مسلط است." شد، اعلام میوقوع کودتا منتشر می احتمال

گوید: دکتر مصدق، به گفتۀ خودش، به احتمال وقوع کودتا اصلاً باور نداشت. چنانچه می   
آمدند اظهار میای از اشخاص که به منزل من می"در حدود روزهای نوزدهم و بیستم مرداد عده

گفتم دربار خیال کودتا است و من با این اظهارات کاملاً مخالف بودم و می نمودند که دربار در
خواهد کودتا کند؟ ممکن است کسی بیاید کودتا کند که پادشاه را بردارد و خود برای چه می

قائم مقام پادشاه شود، ممکن است کسی بیاید بر علیه دولت کودتا کند و خودش ریاست دولت 
دربار معنی ندارد که کودتا کند. من به هیچ وجه به این اظهارات ترتیب را در دست بگیرد. ولی 

  (3)دادم ..."اثر نمی
وزیر را کوبید. خود دکتر مصدق لکن با وجود ناباوری زنده یاد دکتر مصدق،کودتا دَرِ نخست   

 دهد: جریان امر را چنین شرح می

                                                                           
 ۱۶و  ۱۵ صفحات ،۱3۵8 اول، چاپ ضیاء ظریفی، ، حسن3۲مرداد  ۲8ی اتودو ک حزب توده۱ 
 ۶۱۲ۀ ، صفح۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
 صفحۀ کوشش جلیل بزرگمهر، به ،۱3۶۹دوم  ، چاپاول( جلداول ) کتاب نظامی، ۀدر محکم محمد مصدق3 

۲۵ 
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رسیده بود. من از رئیس ستاد ارتش  تا به حدّ شیاعد"روز پنجشنبه بیست و دوم اخبار کو   
کنند که کودتا صورت وقوع پیدا نکند. ایشان باز به من پرسیدم که در این باب چه اقدامی می

جواب دادند تمام احتیاطات لازم شده؛ جای نگرانی نیست. من از ایشان سوال کردم که در نظر 
باد بود. آیا بعد از تقسیم گارد رفتم چهار تانک بزرگ در سعدآدارم وقتی که به سعدآباد می

ها باز هم در آنجا هست؟ ایشان گفت در اختیار وزارت های مختلف تانکشاهنشاهی به تیپ
ها نیست. بر فرض که کودتا هم دفاع ملی است. من کاملاً مطمئن شدم که در آنجا این تانک

 بینی شده مؤثر نخواهد بود. بکنند با نظریاتی که پیش
حی روز جمعه مرا ملاقات نکرد در صورتی که روزهای جمعه معمولاً برای دادن سرتیپ ریا   

آمد. روز شنبه هم باز بر طبق معمول در اول وقت اداری مرا گزارش و کسب دستور نزد من می
ملاقات ننمود. من نگران شدم که چه علتی پیدا شده که رئیس ستاد ارتش دو روز، آن هم در 

دتا زیاد است از ملاقات من خودداری نموده، ولی به خود گفتم شاید این روزها که شایعۀ کو
ایشان مشغول انجام وظیفه هستند و دیدن من سبب شود در کارها نقصی ایجاد شود. ولی در 
حدود ساعت پنج بعد از ظهر همان روز شنبه ایشان به ملاقات من آمدند و گفتند:  "من گرفتاری 

ها در سعدآباد نیست. پس از تحقیق معلوم دانستم تانکه نمیکاری شده بودم و آن این بود ک
هست و خواستم از سعدآباد به شهرک بیاورم. آقای کفیل وزارت  (۱)ها در سعدآبادشد که تانک

دربار به عرض اعلیحضرت شاهنشاهی رسانیدند و اجازه ندادند." من به ایشان گفتم: "اگر 
های لازم را در کار بینیشما خواهد بود که پیشیت آن متوجه شخص مسؤولاتفاقی روی دهد 

یتی که داشتند متوجه کنم، از ایشان مسؤولاید." و برای اینکه ایشان را به دفاع از خانۀ من نکرده
ای گرفتم که در آن ذکر نمودند که "هر گونه اتفاقی که رخ دهد به واسطۀ عدم دقت من در نوشته

ین نوشته را گرفتم و نگه داشتم. بلافاصله تلفن کردم به آقای آمد منم." اپیش مسؤولکار بوده و 
ابوالقاسم امینی کفیل وزارت دربار و از ایشان تقاضای ملاقات کردم. ایشان جواب دادند: 
"امشب یا فردا صبح؟" به ایشان عرض کردم: "چون کار ضروری است امشب تشریف بیاورید." 

ر چند روز قبل شده بود و به عرض اعلیحضرت خواستم یک مذاکراتی هم که دآمدند و می
رسیده بود نتیجۀ آن مذاکرات را هم اگر به دست آمده از ایشان بگیرم. چون مذاکرات هنوز به 

ها سؤال کردم. جواب دادند: "اعلیحضرت نظرشان این نتیجه نرسیده بود فقط راجع به تانک
اد به شهر آورده شود. من هم چون غیر ها به یک صورتی که زننده نباشد از سعدآباست که تانک

                                                                           
 .بود یپهلو رضاشاهدرباره محمد یلاقیی یهامحل کاخ، سعد آباد۱ 
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دانند عمل شود." و از این نظری نداشتم موافقت کردم که هر طور خود اعلیحضرت صلاح می
 ایشان رفتند.

این مذاکرات سبب شد که روز شنبه هم اینجانب آقای سرتیپ ریاحی را به حال خود بگذارم.    
تلفن خواست و پس از اینکه اطمینان  ولی در حدود ساعت هفت بعد از ظهر شخصی مرا پای

حاصل کرد که من دکتر مصدق هستم گفت: "مطالبی است که باید به شخص شما بگویم." 
های سعدآباد را در شود و دو تانک از تانکگفتم: "بفرمایید." گفت: "امشب کودتا شروع می

اند." و م نیست بردهالدوله در محلی که معلواند و در خیابان حشمتحدود ظهر به شهر آورده
 کردند به من گفت و من آن اسامی را هم نوشتم. اسامی اشخاصی را هم که از برای کودتا اقدام می

شود. اینجانب مجدداً سرتیپ ریاحی پس از این خبر که داده شد حتماً در این شب کودتا می   
وراً بودند. دستور دادم که فرا از ستاد ارتش خواستم. ایشان در ستاد نبودند و در شمیران رفته 

ایشان را از شمیران بخواهند که به شهر بیاید. آمدند. اخباری که به من راجع به کودتا رسیده بود 
به ایشان دادم. گفتم: "با این اخبار و با این وضعیت شما چرا باید از ستاد ارتش خارج شده 

تند: "من بدون هیچ نظری چون دخترم باشید و در فکر دفاع از من و خانۀ من نباشید؟" ایشان گف
روم وسایل دفاعیۀ خانۀ شما و به شمیران آمده بود، رفتم با او شام صرف کنم برگردم. اکنون می

هایی که شما را به نحو احسن فراهم کنم." من به ایشان گفتم که "گذاردن کامیون در اول خیابان
تایی صورت گیرد تا قوّۀ امدادی به خانۀ شود کار مفیدی نیست. اگر کودمنتهی به منزل من می

هایی نیست اند. بنابراین امشب از آن شبمن برسد آن عوامل کودتا آمده و کار خود را تمام کرده
ی نیست که اگر تانک بفرستید مردم از یهاکه شما به خانۀ من تانک نفرستید. این از آن شب

ها، در جلو خانۀ من به ی گذاردن کامیونصدای تانک ناراضی شوند. بنابراین لازم است به جا
قدر کافی تانک و قوّۀ دفاعیه بگذارید که در صورت بروز کودتا از من و خانۀ من دفاع کنند." 
ها سرتیپ ریاحی با این نظر کاملاً موافقت کرد و به ستاد ارتش رفت و دستور فرستادن تانک

 (۱)."ها را در منزل حس کردمرا داد که خود من آمدن تانک
ضمناً سرتیپ ریاحی معاون خود سرتیب کیانی را برای بازدید واحدهای گارد شاهنشاهی و    

آنجا فرستاد. اما سرتیپ کیانی به محض رسیدن به  هگمرک که در باغشاه مستقر بودند بگارد 

                                                                           
صفحات  کوشش جلیل بزرگمهر، به ،۱3۶۹دوم  ، چاپاول( جلداول ) کتاب نظامی، ۀدر محکم محمد مصدق۱ 

 ۲۶و  ۲۵
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باغشاه به دستور سرهنگ نصیری بازداشت شد. و چون توقف وی در باغشاه به طول انجامید، 
ستاد ارتش سرهنگ زندکریمی را به باغشاه فرستاد. و سرهنگ زندکریمی دستگیری رئیس 

سرتیپ کیانی و حرکت سرهنگ نصیری را به سوی منزل دکتر مصدق به سرتیپ ریاحی خبر 
 داد.
گوید: "ارتباط بین من و سرتیپ ریاحی با تلفن به کلی قطع نشد. سه مرتبه دکتر مصدق می   

اند ما چه خبر دارید؟" گفتند: "دکتر فاطمی را قوای گارد شاهنشاهی گرفتهبه او تلفن کردم که "ش
اند." بالاخره معلوم شد که بلافاصله بعد از آمدن سرتیپ منصبان دیدهکه او را بعضی صاحب

زاده رفته چون شناس و زیرکریاحی، گارد شاهنشاهی به منزل مشترک رئیس ستاد ارتش و حق
اند و همچنین به منزل دکتر فاطمی رفته قط آن دو نفر را دستگیر کردهرئیس ستاد ارتش نبوده ف
اند عدۀ کافی اند و همین که دیدهاند و بعد برای دستگیری اینجانب آمدهاو را هم دستگیر کرده

اند حامل برای دفاع در جلوی خانۀ من هست برای اینکه عملیات کودتا را از بین ببرند گفته
وزیر از او رسید گرفته به ما ردّ کنید. دستخط را که آوردند، هید به نخستدستخطی هستیم که بد

گرفتم و رسید دادم. اولاً تاریخ دستخط بیست و دوم مرداد بود و معلوم نبود از بیست و دوم 
مرداد ماه تا یک ساعت بعد از نصف شب روز یکشنبه بیست و پنجم مرداد این دستخط در 

لاغ نشده. ثانیاً طرز نوشتن دستخط و امضای اعلیحضرت کاملًا میکجا مانده و چرا به من اب
 رساند که از اول امضائی شده و بعد این دستخط در تهران به خط هیراد نوشته شده. 

مرداد که در  ۲۵ثالثاً این دستخط به چه دلیل باید یک ساعت بعد از نصف شب روز یکشنبه    
ظامی قدغن بود به منزل ابلاغ شود ... این دستخط تمام نقاط رفت و آمد به واسطۀ حکومت ن

وزیر را نداشت و هم اصالتاً مورد تردید میرا هم که قانوناً عرض کردم شاه حق عزل نخست
  (۱)دانستم ... به این جهات اجرای دستخط را مسکوت گذاشتم ..."

کتر ی دستگیری دسرهنگ نصیری که با چهار کامیون افراد گارد سلطنتی و یک تانک برا      
وزیر مراجعه کرده بود و به دستور سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش، به مصدق به منزل نخست

 ۲۴وسیلۀ سرهنگ ممتاز دستگیر شد، و "با دستگیری سرهنگ نصیری، کودتای سازمان یافتۀ 
 ۀمرداد، شکست خورد. افسران کودتاچی با اطلاع از آمادگی سرهنگ ممتاز و مشاهدۀ چند اراب
 ۲۴جنگی از تیپ سرهنگ شاهرخ، به فرماندهی سرگرد مؤبد، که در خیابان پهلوی و میدان 

اسفند مستقر شده بودند، متواری شدند ... در ساعت هفت صبح خبر کودتا به طور مشروح به 

                                                                           
 )به اختصار( ۲۹تا  ۲7صفحات  ،همان۱ 
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های تهران به اطلاع مردم ایران رسید. متن اعلامیه که حاکی از غافلگیری وسیلۀ رادیو و روزنامه
گوید: "سرهنگ نصیری طبق دستور دولت در برابر کودتا بود، پس از شرح ماجرا می کامل

رئیس ستاد ارتش در بازداشت باقی ماند و افراد گارد به معیّت یک افسر به سعدآباد مراجعه 
آزموده فرماندهی هنگ  ۲کردند تا در آنجا زندانی شوند. ضمناً اطلاع داده شد که سرهنگ 

های تلفن را به کلی قطع ی از سربازان خود در شهر و در قسمت بازار، سیماپهلوی هم با عده
 کرده است. 

طبق دستور رئیس ستاد ارتش از ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب، شروع به خلع سلاح افراد    
گارد شاهنشاهی در باغشاه شد و به تدریج تا ساعت ده صبح امروز کلیۀ افراد گارد مزبور در 

 آباد خلع سلاح شدند و گارد منحلّ شد. شهر و سعد
ای از افراد خائن و خاطی را توقیف در حال حاضر دولت کاملًا بر اوضاع مسلط است و عده   

  (۱)اقدامات ضد ملی خود خواهند رسید ..." نموده و قریباً به مکافاتِ
د. ه بودند آزاد شدنشناس که توسط کودتاچیان دستگیر شدزاده و حقآقایان دکتر فاطمی، زیرک   

کند: به نوشتۀ مزدک دانشور پژوهشگر تاریخ معاصر در دانشگاه لندن: "سعید فاطمی روایت می
مرداد با پیژامه و دمپایی به اطاق دکتر مصدق رفت و  ۲۵دکتر فاطمی پس از آزادی، صبح 

تان رنامهخواهم وزیر خارجه باشم. مرا وزیر دفاع کنید." مصدق گفت: بگفت: "من دیگر نمی
 چیست؟" 

 فاطمی پاسخ داد: "برنامۀ من اینست که تا ظهر امروز پنجاه نفر را اعدام کنم."    
 مصدق با صدای بلند فریاد زد: "با چه قانونی؟" فاطمی گفت: "قانون انقلاب."    
 مصدق جواب داد: "قانون من قانون اساسی است، قانون انقلاب نیست."    
 "قانون من قانون انقلاب است." دکتر فاطمی گفت:    
وقتی فاطمی از اتاق بیرون آمد. رو به غلامحسین مصدق کرد و در همان حال که عصایش را    

  (۲)دهد."بلند کرده بود، گفت: "غلام این پدر تو ما را به کشتن می
ی برای ها نیست، برعکس قانون ابزاربه عقیدۀ ما، انسان ابزاری برای پابرجا ماندن قانون   

ها است. دکتر مصدق در مبارزه برای آزادی و رهایی، ظرفیت انقلابی نداشت. آسایش انسان
                                                                           

، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 
 ۴۰۵تا  ۴۰۴

 ۲۹/۵/۱3۹۲بخش فارسی تلویزیون بی.بی.سی ۲ 
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جویانه مسدود از اینرو روزی که کار به حرکت انقلابی کشید، و راه قانون و عملکرد مسالمت
 شد، دکتر مصدق درماند. 

اشت شدند، ولی فعالیتچیان دستگیر و بازدای از توطئه"هرچند پس از شکست کودتا عده   
های عمال "سیا" و "اینتلیجنس سرویس" متوقف نگردید، و ستاد عملیاتی آنها ]که در سفارت 

جای داشت[ با هوشیاری و استفاده از پراکندگی نیروهای ملی، در صدد اجرای طرح دوم  آمریکا
  (۱)کودتا برآمد ..."

اند. سرتیپ یروهای انتظامی سود بردهکودتاچیان از بیشتر امکانات اطلاعاتی ارتش، و ن   
ستاد ارتش، سرهنگ مبصر افسر رکن دوم و بیشتر عوامل اطلاعات  ۲سیاسی رئیس رکن 

نادری رئیس اطلاعات  ۲اند. سرهنگ شهربانی و فرمانداری نظامی در خدمت کودتاچیان بوده
گاهی شهربانی دو سره  بازی می بّر است. سرتیپ مد کرد و با سرلشکر زاهدی ارتباط داشتهو آ

رئیس شهربانی و سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی تهران نیز در این مطلب که کودتاچیان در شب 
منع عبور و مرور چگونه بدون مانع و رادع با تانک و نفربر به خانۀ دکتر  مرداد، در ساعات ۲۵

 انگاری و اهمال. مصدق رسیدند، زیر سؤالند و حداقل متهم به سهل
اند، اولین وزیر که از سرسپردگان دربار نیز بودهتن از خویشاوندان دکتر مصدق نخست"دو    

اند؛ سرتیپ محمد دفتری فرمانده گارد کسانی هستند که مزدوری بیگانگان را به عهده گرفته
مرداد نقش  ۲8چینان ارتباط و همکاری داشته و در پیروزی کودتای گمرک از آغاز با توطئه

 ای ایفا کرده است.تعیین کننده
خسروپناه، فرمانده هنگ بهادر نیز از ابتدا، کمر به خدمت بیگانگان بست.  ۲سرهنگ    

خسروپناه داماد برادر دکتر مصدق بود. هنگام انتصاب او به فرماندهی هنگ، چون مورد سوءظن 
ه انگشتش ب کند، زیرا خودم انگشتر ازدواجش راقرار داشت دکتر مصدق گفته بود: او خیانت نمی

 ام! کرده
به همان نسبت که کودتاچیان در تهیۀ طرح عملیات و اجرای آن دقت و مهارت به خرج می   

ن امور نظامی مسؤولاکردند، دولت، ستاد ارتش و دادند و از همۀ امکانات موجود، استفاده می

                                                                           
شم، صفحۀ ، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ش۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

۴۱8 
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را برای مقابله با  ای که در شرف انجام بود، غافل بودند و خودو امنیتی کشور از اهمیت توطئه
 (۱)آن آماده نکرده بودند."

آنکه شاه همین که از شکست کودتا اطلاع یافت، بی
گروه روزولت را از تصمیم خود آگاه سازد هراسان 

 کشور را ترک کرد.
گوید: "... خوب به خاطر دارم که دو شب متوالی وی خود داستان فرار به بغداد را چنین می   

ته بود. آن روز پیش از طلوع آفتاب، رادیوی مصدق خبر شکست طرح مرا خواب به چشمم نرف
منتشر ساخت. چند دقیقه بعد که پیام حاکی از بازداشت نصیری را دریافت کردم، به اتفاق 
ملکه ثریاّ با استفاده از هواپیمای کوچک که در دسترسی داشتم، نخست به رامسر پرواز کردم و 

نجا رسیدیم. سپس با هواپیمای دو موتورۀ بیچکرافت رهسپار پس از بیست و دو دقیقه به آ
   (۲)بغداد شدیم ..."

"در کلاردشت شاه از میان هجوم معارضِ مردم آنجا پرید به بغداد و بعد هم به رُم. و پس از    
   (3)بازگشت به ایران هرگز به کلاردشت نرفت و مردمِ کلاردشت را ندید و نبخشایید."

سرهنگ غلامرضا مصوّر رحمانی وابستۀ نظامی ایران در عراق بود. وی ورود در آن موقع    
 فراریان را بدین شرح نقل کرده است: 

"شاه از رامسر با هواپیمای بیچکرافت و خلبانی سرگرد خاتمی با ملکه ثریا خودش را به بغداد    
رتب د لباس خود را مرسانده بود. شتاب و دستپاچگی او در فرار به حدیّ بود که نتوانسته بو

 کند. او حتی جوراب به پا نداشت. 
ر سرنشین هواپیما به هواپیمای آنها پس از فرود در گوشۀ فرودگاه متوقف شد و هر سه نف   

  (4)آتابای از آن بیرون آمدند و در کناری بلاتکلیف ایستادند." علاوۀ آقای
 نویسد: می آمریکاجۀ در عراق، ضمن گزارش به وزارت امور خار آمریکاسفیر    

                                                                           
 3۹3همان، صفحۀ ۱ 
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲ 

۴۰۹ 
 ۲8/۵/۱3۹۲ یس.یب.یب ونیزیتلو یبخش فارس ۀسندیو نو لمسازیف ،گلستان میابراه3 
  3۰۹، صفحۀ ۱3۶۶رحمانی، چاپ اول  کهنه سرباز، خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مصوّر4 

 فرار شاه
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"شاه ایران به واسطۀ دولت عراق ابراز تمایل به دیدار با من نمود ... من بدون سر و صدا در    
شبِ پیش در مهمانسرای رسمی دولت عراق که وی در آنجا اقامت دارد به دیدار  3۰/۹ساعت 

روز بماند و سپس به  بایستی در اینجا بیش از چندکرد که نمیوی رفتم ... وی گفت که فکر می
آید رود. وی افزود که به زودی در جستجوی کار برمیمی آمریکااروپا و امیدوار بود بالمآل به 

چه وی دارای خانوادۀ بزرگی است و امکانات مالی بسیار کمی در خارج از ایران دارد. من 
ر مردم ادامۀ سلطنت ب کوشیدم که روحیۀ وی را با گفتن اینکه امیدوار بودم که وی به زودی برای

 (۱)"خویش که آن قدر به آنان خدمت کرده بود به کشور مراجعه نماید ...
آمیز به منظور اعتراض به حضور و اقامت مرداد تظاهرات منظم و مسالمت ۲7و  ۲۶روزهای    

 کمرداد با یک هواپیمای مسافری بغداد را به قصد رُم تر ۲7شاه در بغداد انجام گرفت و او روز 
 کرد.

مرداد[ وضعیت عادی  ۲۵صبح روز بعد ] ۵"ساعت 
به پایتخت بازگشت. دولت با لغو حکومت نظامی 

نفر را صادر کرده  3۰اعلام کرد که حکم بازداشت 
تن از افراد گارد سلطنتی از جمله سرگرد مهدی همایونی قبلًا بازداشت  ۱۴است. نصیری و 

پیشنهاد اعدام نصیری را مطرح کرد، مصدق این ایده  شده بودند ... هنگامی که یک وزیر کابینه
  (۲)"را نه تنها غیرقانونی بلکه نامعقول خواند.

همان روز صبح "تیم سیا با تیمسار زاهدی و همکارانش تماس گرفت و با پنهان کردن زاهدی    
ن فرزانگا[ و نیز مخفی ساختن پسرش، برادران رشیدیان، Fredدر منزل یکی از افسران سیا ]فرِد 

هایی در جهت جلوگیری از دستگیری های امن، گامو دیگر مکان آمریکاو گیلانشاه در سفارت 
  (3)آنان برداشت."

از سفارت و منزل ما دور نبود. این خانه زیرزمینی داشت،  Fredگوید: "خانۀ روزولت می   
فردِ  "خوب" بود ... دیوارهایش هم خیلی بلند بود. به نظر بهترین محل برای حفظ یک سپهبد

گفت زیرزمین را در اختیارش قرار خواهد داد، غذا هم برایش خواهد داد ... زاهدی را سوار 

                                                                           
 ۱۱8۰صفحات ، (ی)رجائ یسُرور نیو مه یرجائ ی، پژوهش و برگردان دکتر احمدعل۲ ندیگویاسناد سخن م۱ 
 ۱33۲مرداد  ۲۶/  ۱۹۵3اوت ۱7، )به اختصار( 3۴۵ ۀسند شمار، ۱۱8۲تا 

 ۲۵7و  ۲۵۶، صفحات ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم ۲ 
، از مقالۀ ۱38۴اول  چاپ زاد،لی مرشدیع ترجمۀ ،ن مارک کازیوروسکی و مالکوم بر نوشتۀ کودتا، مصدق و3 

 ۲7۱علیه مصدق"، مارک گازیورسکی، صفحۀ  ۱3۲۲"کودتای سال 

 بر کودتاچیان چه گذشت؟
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ماشین کرده با یکی از پتوها پوشاندم و به آرامی به طرف خانۀ فرِد حرکت کردم. من و فردِ، 
  (۱)سپهبد را به زیرزمین بردیم ..."

ادارۀ مرکزی سیا فرستاده ماجرا را توضیح دادند. روزولت  هایی بهتیم سیا "همچنین تلگراف   
کلور فرمانده هیئت امداد نظامی ایالات متحده را برای ملاقات با ریاحی تیمسار رابرت مک

فرستاد و ریاحی بدو گفت که فرمان شاه ساختگی است و ارتش از مصدق حمایت خواهد کرد. 
امید آن که ریاحی در جهت سرنگونی مصدق کلور سپس به روزولت پیشنهاد داد که به مک

کنند. ماتیسون و ملبورن به تیم سیا گفتند که به گمان آنان دیگر امیدی به  بکوشد از وی حمایت
موفقیت نیست. جلالی و کیوانی صراحتاً خواستار خاتمه مشارکت خود در این توطئه شدند، اما 

ین کنند آنان را خواهد کشت، نظر خود را پس از آنکه روزولت آن دو را تهدید کرد که اگر چن
 تغییر دادند. 

مرداد پیامی از ادارۀ مرکزی سیا دریافت شد که به روزولت توصیه  ۲۶اوت /  ۱8در روز    
کرد هر چه زود ایران را ترک کند. روزولت برای بیرون بردن خود، تیمسار زاهدی و تعداد می

 ، برنامۀ اضطراری تهیه وآمریکاپیمای وابستۀ نظامی کنندگان در کودتا با هوا دیگری از شرکت
تدارک کرد. وی روز بعد از ادارۀ مرکزی درخواست کمک کرد تا بتواند پانزده نفر را به صورت 

 (۲)مخفی از ایران خارج سازد، و ادارۀ مرکزی هم به او گفت که کودتا را متوقف سازد ..."
ان شادروان سرگرد دکتر علمیه که سربازپرس متّهمان مرداد را از زب ۲۵اینک چگونگی کودتای    

 توطئۀ مذکور بود بشنویم.
انجام گرفت و با  ۱33۲مرداد  ۱8گفتیم که آخرین ملاقات شاه با کرمیت روزولت نیمه شب    

مرداد امضای دو فرمان، یکی در عزل مصدق  ۱۹این قول و قرار پایان یافت که شاه صبح روز 
وزیری و تحویل آنها به مأموران سیا تهران را به سوی شمال ی به نخستو دیگری در نصب زاهد
ها را صادر کند به شمال رفته بود. اینک توضیحات آنکه این فرمانترک نماید. ولی شاه بی

 کنیم: سرگرد دکتر علمیه را به اختصار نقل می
وم گردید که ایشان روز "در ابتدای امر که از سرکار سرهنگ نصیری بازجوئی به عمل آمد معل   

[ از رامسر )یا کلاردشت( به قول خودش با دو فرمان و یک پیام به ۲۲/۵/3۲پنجشنبه صبح ]
                                                                           

 ۱۹۱و  ۱۹۰صفحات ا، جام غاتیدفتر انتشارات و تبل ولت،ت روزیکرم ۀنوشت ،کودتا در کودتا۱ 
، از مقالۀ ۱38۴اول  چاپ زاد،لی مرشدیع ترجمۀ ،ن مارک کازیوروسکی و مالکوم بر نوشتۀ کودتا، مصدق و۲ 

 ۲7۱علیه مصدق"، مارک گازیورسکی، صفحۀ  ۱3۲۲"کودتای سال 
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مرکز حرکت نموده به این ترتیب که دو کاغذ مارکدار سفید که ذیل آنها را اعلیحضرت همایونی 
ه دارد کار میتوشیح فرموده بودند، در دست داشته، نزد هیراد رئیس دفتر مخصوص آمده اظه

در این دو کاغذ سفید مهر، متن این دو مینوت را که خط خوردگی داشته یکی به خط خود در 
وزیریِ کسی که اسم مورد عزل دکتر مصدق و دیگری خط کسی که معلوم نشد، در مورد نخست

وزیر جدید را سرلشگر زاهدی قید آن هم در آن مینوت نوشته نشده بود، بنویسد و اسم نخست
نماید. بعداً که فرمان به نظر اینجانب، صبح آن روز منتشر شد، حتّی با مینوت اصلی هم عبارات 

بایست قید شود، در صورتی که و مُفادش فرق داشت، زیرا در مینوت اسم زاهدی در وسط می
در فرمان منتشر شده در بالای فرمان اسم ایشان قید شده و در متن فرمان ذکر کلمۀ شما، شده 

 ینوت آن هم فرق داشت. و م
ها به دستور گوئی این مینوتسرهنگ نصیری دلایل قانع کننده مبنی بر اینکه به چه استنادی می   

گفت دلیلش بردن اعلیحضرت همایونی نوشته شده و چطور پاراف نگردیده است، نداشت، می
ید مهر را به منظور شد ممکن بود اعلیحضرت همایونی سفباشد. وقتی اظهار میها میسفید مهر

اید، جواب قانع کنندۀ دیگری نداشت اند )و( شما بدین منظور استفاده کردهدیگری توشیح نموده
انداخت که فرامین جعلی باشد، یکی اینکه طبق و دو موضوع دیگر اینجانب را بیشتر به شک می

ه زاهدی وزیریِ جناب آقای دکتر مصدق تاریخ نداشت کاظهار خودش فرمان عزل نخست
قید نماید) در صورتی که فرمان نخست ۲۴/۵/3۲دستور داده بود که بروند آقای هیراد تاریخ 

بود، به این ترتیب که در عرض  ۲۲/۵/3۲وزیری سرلشکر زاهدی که بعداً منتشر شد، در روز 
 آید.( ...وزیر در کشور وجود داشته است که غیر معقول میدو روز، دو نخست

رسد که بیگانگان به دستیاری زاهدی و سرهنگ نصیری و دلایل بالا به نظر میبا توجه به    
ای از سران ارتش این توطئه را به منظور اجرای کودتای نظامی و سقوط دولت فراهم آورده عده

 باشند ..." 
کنندگان در کودتا به شرح ذیل ذکر شده است: سرهنگ زندکریمی، "اسامی تعدادی از شرکت   

تاد اخوی، سرهنگ آزموده، سرهنگ شهربانی حمیدی، تیمسار باتمانقلینج، سرتیپ سرهنگ س
  (۱)ها."دادستان، سرتیپ دفتری، سرتیپ گیلانشاه و عدۀ دیگر از امرای ارتش و غیرنظامی

 ها: دو نکتۀ قابل ذکر از بازجوئی   

                                                                           
مرداد  ۲8نامۀ سرگرد دکتر علمیه، از کتاب؛ جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای یادداشت و وصیت۱ 

 )به اختصار( ۵۱7تا  ۵۱3نگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ، سره۱33۲
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ق و های نظامی کودتاچیان مشغول دستگیری وزرای دولت مصدشب کودتا که کامیون -
سایر اقدامات بودند، "در هیچ کجای شهر مواجه با مقاومتی یا ممانعتی از طرف 

گردند )سرتیپ مدبّر رئیس شهربانی و مأمورین شهربانی و فرمانداری نظامی نمی
سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی در این مورد زیر سؤالند، که متأسفانه به موقع مورد 

  (۱)بررسی قرار نگرفت(."
وزیر ابتدا با سرتیپ دفتری ار سرهنگ آزموده گویا ابلاغ فرمان عزل نخست"طبق اظه -

رابطۀ خانوادگی دکتر مصدق و سرتیپ محمد بوده که از لحاظ قوم و خویش بودن ]
شده ... گویا تر انجام میبا دکتر مصدق بهتر و راحت [دفتری بعداً گفته خواهد شد.

بایست انجام دهد، انجامش ی که میهای مهم دیگرسرتیپ دفتری به علت مأموریت
های مهم استفاده یکی از مأموریت (۲)مقدور نبوده، به عهدۀ سرهنگ نصیری گذاشته."

 از گارد گمرک به نفع کودتاچیان بوده است. 
بابک امیرخسروی در کتابش به نام "نظری از درون به 
نقش حزب تودۀ ایران"، بحث مستدلّ، منطقی و 

 ۲۴"فرد ناشناسی" که عصر روز  ای راجع بهسنجیده
، دکتر مصدق را از وقوع کودتا آگاه ساخت، و این اقدام او موجب شکست کودتا ۱33۲مرداد 

بایست به دست فراموشی سپرده شود، گردید، انجام داده و یک حقیقت تاریخی را که نمی
با استفاده از  نماییم عمدتاً روشن ساخته است. جستاری که اینک بحث در باب آنرا آغاز می

 ا از اقدام ارزشمند آن محقّق به سهم خود سپاسگزاریم.تنظیم شده و م رکتاب مذکو
، به گفتۀ شخص دکتر مصدق، اخبار و ۱33۲مرداد  ۲۵با اینکه روزها پیش از کودتای    

رفت و ها از آن سخن میشایعات دربارۀ کودتای احتمالی به حدّ شیاع رسیده بود و در روزنامه
شد؛ ولی این تهدید نه از طرف دکتر مصدق و ها با دکتر مصدق از آن بحث میملاقات در

های امنیتی کشور، و تا عصر شد و نه از جانب ستاد ارتش و ارگانکابینه اش جدّی گرفته می
بعد از ظهر و تلفون بموقع و حیاتی "فرد ناشناس"،  8-7مرداد، حدود ساعات  ۲۴روز 

 پیشگیری یا مقابله با کودتای احتمالی به عمل نیامده بود.  هیچگونه اقدامی برای
                                                                           

، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 
۵۱7  

  ۵۱8همان، صفحۀ ۲ 

 فرد ناشناس
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ها، ناسزاها و افتراهای بیشمار حزب توده بر دوش دکتر ها، توهینشاید سنگینی بار و دشمنی   
گردید، خصوصاً با توجه به های آن حزب میها و گفتهمصدق مانع از اعتماد و اعتنا به نوشته

د. )مثلاً: "تیپ دوم به شهای آشکاری نیز دیده میگوئیضها تناقتهها و گفاینکه در آن نوشته
شود"، سرهنگ ممتازی که محافظ خانۀ فرماندهی سرهنگ ممتاز برای اجرای کودتا آماده می

پروایی و سهلخیالی، بی(. و یا شاید خوش۲۲/۵/3۲"به سوی آینده"   -دکتر مصدق بود 
 ستاد ارتش و ارگانهای امنیتی کشور را نیز گرفته بود. انگاری دولت دکتر مصدق، دامن رئیس 

دریغا، پاسخ رئیس ستاد به سؤال دکتر مصدق مبنی بر اینکه "در باب کودتای احتمالی چه 
خلاف واقع و  گوید: تمام احتیاطات لازم شده جای نگرانی نیست."اید؟" که میاقدامی کرده

تاد ارتش بود. و اگر آن "فرد ناشناس" بموقع انگاری یا خیانت رئیس سناشی از غفلت و سهل
اش جنبید، خود و کابینهکرد و دکتر مصدق چُست و چالاک نمیدکتر مصدق را خبر نمی
و  یافتند. حال تحقیرشدند و کودتاچیان در همان قدم اول توفیق میغافلگیرانه دستگیر می

مرداد  ۲۴جمله "دکتر مصدق روز  کاستن از اهمیت حیاتی اقدام آن "فرد ناشناس"، با ذکر این
از منابع غیررسمی اطلاعی یافته بود که حوادثی در شرف وقوع است"، نه فقط ستم بزرگی به 
حافظۀ تاریخی یکی دو نسل از هموطنان، بلکه به حافظۀ تاریخی ملت ایران پشت در پشت 

ایفا کرده، شناسائی مرداد  ۲۵است. با توجه به نقشی که "فرد ناشناس" در خنثی کردن کودتای 
و معرفی او به مردم ایران یک وظیفۀ میهنی است ... واقعیت این است که چندین نفر کوشیده
اند با رساندن اطلاعات به دکتر مصدق، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، او را از خطر کودتای 

و در برگیرندۀ  نظامی مصون بدارند تا نهضت ملی دوام بیاورد، لذا دعوی اغلب آنها صادقانه
 بخشی از حقیقت است. 

تواند به راستی همان "فرد ناشناس" باشد. من پرسش این است که کدام یک از مدعیان می   
ترین روش بررسی موضوع را مقایسۀ اظهارات هرکدام از مدعیان ]بابک امیرخسروی[ مناسب

تر مصدق همواره طرف ام. زیرا دکبا روایت شخصی دکتر مصدق از این گفتگو انتخاب کرده
های دقیقی از گفتگو و یا یکی از جهات موضوع بوده است. از سوی دیگر دکتر مصدق داده

دهد که محک خوبی برای سنجش لحاظ وقت و چگونگی تلفون و مضمون اطلاعات ارائه می
 به شرح ذیل:   (۱) صحت و سقم روایت دیگران است ..."

                                                                           
اپ ، چیرورخسیبابک ام)نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری(، نوشتۀ نظر از درون به نقش حزب تودۀ ایران ۱ 

 ۵۱3و  ۵۱۲، صفحات ۱37۵اول 
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 کرد گفتند: "شخصیاز آن بنائی که خانم در آنجا سکونت می"من در اتاق خوابم بودم. آمدند    
 گوید تا خود دکتر مصدق پای تلفنگوئیم چه مطلبی دارید؟ میشما را پای تلفن خواسته، می

گویم." من دیدم که یک آدم که تلفن خصوصی مرا گرفته و چنین صحبتی کرده نیاید چیزی نمی
آیم." ه آن گویندۀ حرف بگو که پای تلفن باشد میلابد یک حرف قابل توجهی دارد. گفتم: "ب

رفتم پای تلفن. اولّ تردید نمود که من دکتر مصدق هستم یا نیستم. گفتم: "شما تلفن خصوصی 
مرا گرفتید. در این بنای خصوصی من کیست که باید به جای من با شما صحبت کند." گفت: 

صّل است. بنویسید." بنده قلم و خواهم خبری به شما بگویم و این خبر من مف"خوب می
یادداشت را برداشتم. گفت: "امشب این اشخاص که افسران گارد شاهنشاهی بودند حرکت می

الدوله هایی هم فرستادند که از طرف خیابان حشمتآیند. تانککنند برای دستگیری شما می
: کی هستید؟" گفتبروند و معلوم نیست کجاست." من اینها را یادداشت کردم و گفتم: "شما 

بود که من بلافاصله به آقای سرتیپ ریاحی تلفن کردم.  8و  7"بسیار معذورم." این بین ساعت 
ستاد ارتش نبودند. رفته بودند شمیران، آمدند به شهر. من یادداشتی را که کرده بودم برای ایشان 

شود ه نظر نمیخواندم و گفتم: "این اسامی اشخاص است." ایشان گفتند: "این صورت را ب
تکذیب کرد. چون اسامی آن را یک شخص مطلعی نوشته." گفتم: "در هر صورت ما نباید کاری 

 کنیم که فردا مورد ملامت قرار گیریم. امشب شما قوای اینجانب را تقویت کنید ..." 
توان به چند نکتۀ کلیدی که برای بررسی تطبیقی ما اساسی "از توضیحات دکتر مصدق می   

 برد:، پیاست
شود، نه دفتر به اندرون منزل دکتر مصدق که محل سکونت همسر او بود تلفن زده می .۱

وزیری که تشکیلات جداگانه داشته و در عین حال محل کار و زندگی او نیز نخست
 بوده است. 

تلفون کننده آشنائی قبلی با دکتر مصدق نداشته است. زیرا او با توضیحاتش طرف را  .۲
 که خود مصدق پشت تلفن است. کند قانع می

خواهد خود را معرفی شناسد، لذا در پایان گفتگو از او میمصدق نیز آن شخص را نمی .3
 طلبد. کند و او پوزش می

اطلاعات به حدّی دقیق و قانع کننده است که سرتیپ ریاحی پس از شنیدن خبر و  .4
ها به یقین از سوی دهتوان آن را تکذیب کرد، داکند: نمیتعمّق و در آن، اذعان می

 شخص مطلعی است. 
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آید. دکتر مصدق در مرداد به صدا در می ۲۴عصر روز  8تا  7زنگ تلفن حدود  .5
گوید کند. یکبار نیز در "خاطرات و تألمات" میرا قید می 7های متعدد ساعت روایت
یرا شب بوده باشد. ز 8رود که کمی بعد از ساعت عصر. این احتمال نیز می 7و  ۶بین 

شب در محل کار خود  8دهد که تا ساعت سرتیپ ریاحی در جریان دادگاه توضیح می
 در ستاد ارتش است. 

در اندرون خانه نیز شخص تلفن کننده برای همسر دکتر مصدق ناشناس است. چون  .6
گوئیم چه مطلبی گویند: "شخصی شما را پای تلفن خواسته میبه دکتر مصدق می

  (۱)گویم.""دکتر مصدق پای تلفن نیاید چیزی نمی گوید تا خوددارید؟ می
 کنیم: رسانی را بررسی میما ادعای سه نفر از مدعیان این خبر   
 نورالدین کیانوری:  -الف    
"نورالدین کیانوری کسی است که بیش از همه اصرار دارد همگان بپذیرند که آن "فرد ناشناس"    

دهد: دکتر مصدق پسر عمّۀ مریم ]همسر ین شرح میاو بوده است. او شیوۀ تماسش را چن
کیانوری[ بود و مریم با همسر دکتر مصدق آشنائی نزدیک داشت. من برای رساندن خبرهای 

کردم، یعنی مریم شمارۀ تلفن اندرون را که غیر از مهم از تلفن اندرون خانۀ مصدق استفاده می
کردم. دکتر مصدق هم که اعتماد بت میگرفت و من با دکتر مصدق صحشمارۀ بیرونی بود می

 کرد. کامل به ما پیدا کرده بود، همیشه تشکر می
آن شب هم "مبشّری ]سرهنگ محمدعلی مبشّری عضو هیئت دبیران سازمان نظامی حزب    

شب مرا باخبر کرد. من هم به مصدق تلفن زدم و جریان را گفتم.  ۱۰توده[ در حوالی ساعت 
همان شب به زحمت توانستیم تلفن ریاحی، رئیس ستاد ارتش را پیدا  من و سرهنگ مبشری در

 کنیم و به او اطلاع دهیم که به تهران بیاید. )در آن ساعت او در شمیران بود.(" 
 ها: ها و ناراستیگوئیتناقض   
خواهد مطمئن شود که شناسد، لذا می"در روایت دکتر مصدق "فرد ناشناس" او را نمی - ۱

شناسد، لذا در دکتر مصدق نیز "فرد ناشناس" را نمی - ۲خص دکتر مصدق است. مخاطب ش
در اندرون خانه، همسر  - 3خواهد. خواهد خود را معرفی کند و او عذر میپایان گفتگو از او می

 ۴خواهد. گوید: شخصی شما را پای تلفن میشناسد و میدکتر مصدق هم تلفون کننده را نمی
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شب خبر به او رسید. طبعاً تا به دکتر مصدق زنگ بزند ساعت  ۱۰د: ساعت گویکیانوری می -

۱۰به حدود   ۱
۲

رسد، و تا به زحمت تلفن سرتیپ ریاحی را پیدا کنند کار به حدود ساعت می 

کشد که دیگر دیر شده بود و امکان جا به جایی نیروی نظامی برای دفاع از خانۀ مصدق می ۱۱
  (۱)از دست رفته بود."

 روشن است که ادعای کیانوری نادرست بوده، فاقد ارزش تاریخی است.   
 الدوله(: محمد حسین آشتیانی )عظام -ب    
توسط دو مترجم ترجمه  ۱37۰در کتابی از دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان که در اوایل دهۀ    

 ه: شده و تحت دو عنوان منتشر گردیده، در مورد آن "فرد ناشناس" چنین آمد
عنوان کتاب: مصدق و نبرد قدرت، مترجم احمد تدین، ناشر مؤسسۀ خدمات رسا،  -

  3۴۵و  3۴۴صفحات  1371چاپ اول 
رو لشکر گارد در "بنا بود تمامی عملیات توسط گارد سلطنتی انجام شود، از همین

مرداد ]اشتباه چاپی است  ۲۵باش کامل بود ... در ساعت هفت بعد از ظهر روز آماده
مرداد است[ یک غیرنظامی به خانۀ مصدق تلفن زد و با خود او صحبت  ۲۴رستش و د

ها از سعدآباد بدان وزیر بیان نمود و گفت که تانککرد و جزئیات نقشه را برای نخست
طرف در حرکت هستند. اکنون معلوم شده است که این تلفن توسط محمدحسین 

تۀ وزارت دارایی شده و او شاید بر منصبان بازنشسالدوله( از صاحبآشتیانی )عظام
از  -اند که به اشرف و دربار شاه نزدیک بوده -حسب تصادف از طریق بستگان 

 جریان مطلع گردیده بود." 
عنوان کتاب: مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، مترجم فرزانه طاهری، نشر مرکز،  -

  233، صفحۀ 1372چاپ اول 
سط گارد سلطنتی انجام گیرد، این نیرو به حالت "چون قرار بود کلیۀ عملیات تو

مرداد فردی غیرنظامی به ابتکار  ۲۴بعد از ظهر  7باش درآمده بود ... در ساعت آماده
خود به خانۀ مصدق تلفن کرد، با مصدق حرف زد و کم و بیش به تفصیل او را در 

رکز شهر حرکت ها از سعدآباد به طرف مجریان واقعۀ احتمالی گذاشت و گفت که تانک
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الدوله( اند. همین اواخر معلوم شد که این شخص محمدحسین آشتیانی )عظامکرده
 از کارمندان بازنشستۀ عالیرتبۀ وزارت دارایی بوده است." 

الدوله( بیش از هر کسی دیگر به عنوان کسی که خبر "نام محمدحسین آشتیانی )عظام
. در روزنامۀ "داد" که صاحب (۱)تدهد، مطرح شده اسوزیر میکودتا را به نخست

نوری بود در شرح "جریان کامل کودتای نظامی" تحت عنوان "چه کسی امتیاز آن عمیدی
نویسد: "منزل آقای آشتیانی در جوار نهر کرج آخر خیابان وزیر اطلاع داد"، میبه نخست

ر در اختیا صبای خاکی قرار دارد ... آقای آشتیانی دیروز مشاهدات خود را به این شرح
خبرنگاران گذارد. در ساعت یازده و نیم شب گذشته برای استراحت به تراس منزل که 
مشرف به نهر کرج است رفتم. بیش از چند دقیقه نگذشته بود که مشاهده کردم چند 

ای از افسران ارتش پوش با پنج جیپ که عدههای بلند و زرهعدد تانک مسلح به توپ
ب )باغشاه( آمدند و در مقابل منزل ما توقف کردند ..." او در آن بودند از طرف غر

دهد. ولی ها به تفصیل شرح مینگرانی خود را از مشاهدۀ تجمع غیرعادی نظامی
 وزیر تلفن کند و مراتب را به اطلاع او برساند. گیرد به منزل نخستسرانجام تصمیم می

روایت آشتیانی به نقل از روزنامۀ احمد، چند سال بعد، منصورعلی اتابکی و احمد بنی   
کنند. از آنجا که بخش مربوط به نحوۀ تلفن و گفتگوی او، اطلاعات را با تفصیل بیشتر نقل می
آوریم "... از پلکان عمارت پائین رفتم و کند، آن را اینجا میبه روشن کردن بحث ما کمک می

وزیر که یلی آهسته به مستخدم نخستوزیر را از دفتر تلفن پیدا کردم ... خشمارۀ خانۀ نخست
ای نفرات وزیر بگوئید چند عدد تانک و زره پوش و عدهآن طرف تلفن بود گفتم به آقای نخست

بینم و احتمال وقوع حوادثی اند. و چون وضع را غیر عادی مینظامی کنار نهر کرج متوقف شده
مستخدم چند بار مشخصات و نشانی  دهم، لازم دانستم موضوع را به اطلاع ایشان برسانم.را می

وزیر رفت و من هم مرا پرسید و وقتی اطمینان حاصل کرد، برای عرض اطلاع به آقای نخست
  (۲)چون خیالم راحت شد استراحت کردم."

"اما مهمتر از همه آن است که سرهنگ بزرگمهر )وکیل تسخیری دکتر مصدق در دادگاه    
ادگاه تجدید نظر نظامی"، آنجا که دکتر مصدق از تلفن "فرد نظامی( در کتاب "دکتر مصدق در د
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کند: "تلفن کننده مرحوم هاشم قید می ۲۶7کند، در زیر نویس صفحۀ ناشناس" صحبت می
آشتیانی از کارمندان عالیرتبۀ وزارت دارائی بوده است." اضافه کنم که صورت درست نام کوچک 

 هنگ بزرگمهر محمدحسین است. او طبق تحقیق همایون کاتوزیان و تصدیق سر
مقایسۀ روایت دکتر مصدق از تلفن "فرد ناشناس" با اظهارات آشتیانی به سادگی نشان می   

 شدای نیست که در جستجوی آنیم.دهد که مسلماً محمدحسین آشتیانی حلقۀ گم
 ناشناس" باشد.تواند "فرد کند، پس اساساً نمیآشتیانی با اسم و رسم خود را معرفی می -اولاً    
 کند. ص دکتر مصدق گفتگو نمیخاو با ش -ثانیاً    
تنها مشاهدات خود را  -اندرون خانه. رابعاً به کند نه وزیری تلفن میبه دفتر نخست -ثالثاً    

 کند.تواند اطلاعات دقیق و موثقی باشد که دکتر مصدق از آن یاد میدهد که نمیگزارش می
سر شب. در آن  8و  7کند نه حدود از ساعت یازده و نیم شب تلفن می آشتیانی بعد -خامساً 

ساعت کار از کار گذشته و کودتا آغاز شده بود و تدابیر نظامی برای دفاع منزل مصدق نیز قبل 
 (۱)از تلفن او، اتخاذ گردیده بود."

گوید، چرا که یای نمضمناً دکتر مصدق از "نظامی یا غیرنظامی" بودن "فرد ناشناس" هم کلمه   
شناسد و نظامی و غیرنظامی بودن شخص نیز از صدا شناخته نمیبیند و نه او را مینه او را می

 شود، از اینرو اضافه کردن کلمۀ "غیرنظامی" نادرست بوده و تحریف کلام دکتر مصدق است. 
ای و چه چه تودهبا شرحی که گفته شد ردّ پای "فرد ناشناس" را باید از میان افسرانی جست )   

اند. از افسران اند و از کم و کیف قضایا خبر داشتهناسیونالیست( که عضو تیم کودتاچیان بوده
ای بودند که از میان ناسیونالیست میان کودتاچیان کسی نبود. اما در جمع آنها چند نفر افسر توده

شری امکانات خبرژ، سرهنگ محمدعلی مبدآنها سرگرد مهدی همایونی، سروان محمد فولاد
و بر اساس اطلاعاتی که امروز در دست داریم، سرگرد مهدی همایونی  (۲)رسانی بیشتری داشتند.

حائز بیشترین شرایط مطلع بودن از کم و کیف قضایا بوده است. راجع به "فرد ناشناس" ذیلًا 
 صحبت خواهیم کرد. 

های شخصی وی نقل شده داشتکه از روی یاد -"اهمیت ویژگی اظهارات سرگرد همایونی    
در آنست که وی، جزو گروه مخفی افسران کودتاچی بود و مستقیماً با سرهنگ اسکندر آزموده -
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داد که از توطئۀ مرداد ارتباط داشت. چنین موقعیتی به او امکان می ۲۵از افسران ارشد کودتای 
اخبر گردد، و در نتیجه اخبار ای در گارد شاهنشاهی بها قبل از سایر افسران تودهکودتا، ساعت

کند: "من جزو تشکیلات را به شتاب به رهبری حزب برساند." "... سرگرد همایونی روایت می
نفر افسر کودتاچی بودم ... رابط افسران رهبری کنندۀ کودتاچیان با این شبکه سرهنگ نعمت ۲۵
شاه، رت بودند از سرتیب گیلاننصیری بود. سرشاخۀ کودتاچیان تا آنجا که به یاد دارم عبااللّه 

 سرتیب باتمانقلینج، سرهنگ نصیری و سرهنگ آزموده. 
سروان بلاری که رابطۀ خدمتی و نزدیکی با سرهنگ آزموده داشت، مرا به عنوان افسر شاه   

شوم. از روز کند و من در حلقۀ افسران کودتاچی پذیرفته میپرست و مورد اعتماد معرفی می
هنگ آزموده، مرا مأمور فرمانداری نظامی نمود، که پُست حساسی بود، در مرداد که سر ۱7

حزبی  ینمسؤولجریان فعل و انفعالات کودتا قرار گرفتم. کلیۀ اخبار را در اولین فرصت به 
مستقیم خودم.  مسؤولام،  یا سرگرد خلیلی دادم. از جمله به سرگرد محبّی سرشاخهاطلاع می

 کردم ..." که با او رابطه داشتم باخبر می گاهی نیز سروان عباسی را
مرداد، حوالی شش و نیم الی هفت بعد از ظهر، سرهنگ آزموده از طریق سروان  ۲۴"روز    

شود. من در محل فرمانداری بلاری اطلاع داد که امشب به هر ترتیبی هست، عملیات اجرا می
امجدی، اردوبادی و زندکریمی آمدند نظامی در طبقۀ اول شهربانی بودم که دیدم سرهنگ مبصّر، 

و به طبقۀ دوم رفتند. به بهانۀ دیدن سرهنگ آزموده به طبقۀ بالا رفتم. دیدم که حضرات گوش 
 مسؤولاند! بلافاصله پائین آمدم و خبر انجام قطعی کودتا را در همان شب به تا گوش نشسته

د که مصدق خبر قطعی کودتا و مردا ۲۴حزبی خود رساندم. به احتمال زیاد، تلفن سرشب روز 
  (۱)دهد، دنبالۀ گزارش من باشد."چگونگی آن را می

نظر به اینکه اخبار به دست آمده از طریق سازمان نظامی حزب توده به دست سرهنگ    
داد، "استنباط من رسید و او آنها را در اختیار نورالدین کیانوری قرار میمحمدعلی مبشّری می
این است که سرهنگ مبشّری پس از کسب خبر قطعی کودتا به ملاقات  ]بابک امیرخسروی[

گذارد. کیانوری به دلیلی که برای من روشن نیست رود و ماجرا را با وی درمیان میکیانوری می
)شاید بدین سبب  که مریم، واسطۀ دائمیِ تلفن با اندرون خانۀ مصدق، در منزل و یا در دسترس 

ری و او قرار خیابانی داشتند که تماس با مریم فیروز مقدور نبود( به خاطر نبود. و یا احتمالاً مبشّ
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فوریت مسئله و زمان کوتاهی که در اختیار بود، مأموریت رساندن خبر کودتا به دکتر مصدق را 
دهد تا به گذارد. و تلفن اندرون خانۀ مصدق را در اختیار او قرار میبرعهدۀ سرهنگ مبشّری می

جاست که چون سرهنگ مبشّری با صدای دکتر خواه به او هشدار دهد. از ایندینام افسر آزا
خواهد اطمینان حاصل کند که با شخص دکتر مصدق مصدق آشنا نبود قبل از دادن اطلاعات می

کند. و دکتر مصدق نیز چون با "فرد ناشناس" طرف بود، در پایان گفتگو از او صحبت می
ند، جزئیات مهمی، که اگر طرفِ دکتر مصدق، کیانوری بود، پیش خواهد خود را معرفی نمایمی
   (۱)آمد."نمی
تر و به باور ما، بررسی و استنباط بابک امیرخسروی از هر تحقیق دیگری در این مورد درست   

تر است: آورندۀ خبر دقیق کودتا سرهنگ مهدی همایونی، و "فرد ناشناس" سرهنگ پذیرفتنی
اند و با این اقدام شایسته و به بوده -ر دو از سازمان نظامی حزب توده ه -محمدعلی مبشّری 
 مرداد را دچار شکست ساختند. ۲۵موقعِ خود کودتای 

مرداد پیگیری  ۲۵رویدادها را پس از شکست کودتای 
 کنیم:می

مردادماه، مردم تهران با اعلامیۀ مسرت۲۵سحرگاه 
بخش دولت، مبنی بر شکست کودتای سرهنگ 

ری آشنا شد. خبر فرار شاه و خلع سلاح گارد شاهنشاهی، دستگیری سران کودتا و انحلال نصی
 مجلس هفدهم، تا ظهر در شهر پیچید و شور و شوق عمومی را برانگیخت." 

های تهران در ها ریختند: "احساساتِ مردمیِ ابراز شده در خیابانزده به خیابانمردم هیجان   
اندازهایی به سه مقوله تقسیم کرد. هر سه گروه از تظاهرکنندگان با چشم توانمرداد را می ۲۵روز 

 پرداختند. البته متفاوت به حمایت از مصدق می
اولین گروه طرفداران جبهۀ ملی بودند که در شعارهایشان نوعاً شاه، خاندان پهلوی و کودتا را    

 مطمئناً سخنرانی آتشین حسین فاطمی رفتند. اما الزاماً با اصل سلطنت کاری نداشتند.نشانه می
شد. در آن روز در میدان بهارستان در مقابل مجلس، باعث رادیکال شدن حامیان جبهه می

تر از دیگر اعضای جبهه و کابینۀ مصدق بود. سخنرانی وی که فاطمی پیوسته به نوعی رادیکال
چنان به هیجان آورد که گیری او شد، جمعیت را در آن به شاه حمله کرد و خواستار کناره

                                                                           
 ۵3۱همان، صفحۀ ۱ 

رویدادهای پس از کودتای 
 مرداد 2۵
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شعارهایی بر ضد سلطنت نیز به گوش رسید. اما حتی او نیز آشکارا و مستقیم خواستار سرنگونی 
 استقرار جمهوری نبود.  وسلطنت 

دومین گروه، طرفداران حزب توده بودند که با اتّخاذ مواضع رادیکالی آشکارا سلطنت را مورد    
کمیت مردم در پرتو وضعیت جدید بودند. امّا حتی در اینجا دادند و خواستار حاحمله قرار می

 جود نداشت. وای دالّ بر تقاضای گسترده برای جمهوریت نیز نشانه
دادند که بنا به موقعیت، ممکن بود جذب هر کدام از سومین گروه را مردم عادی تشکیل می   

  (۱)د."ندو گروه بشو
ترین و پرشورترین مرداد برگزار شد، عظیم ۲۵ز تظاهرات ضد درباری که بعد از ظهر رو   

ها هزار تن از مردم تهران در میدان بهارستان و تظاهراتی بود که تا آن روز سابقه داشت. ده
های اطراف آن به منظور محکوم ساختن کودتای دربار و پشتیبانی از دکتر مصدق، گرد خیابان

 های متفاوت از یکدیگر. ارها و خواستآمده بودند؛ امّا در دو گروه جدا از هم با شع
شد: "چون شاه فراری است، از دولت ملی دکتر مصدق نامۀ میتینگِ جبهۀ ملی گفته میعطدر ق   
خواهیم که به فوریت به تشکیل شورای سلطنتی اقدام و با نهایت قوت و قدرت به تکالیف می

  (۲)قانونی خود قیام نمایند."
بر شاه ننگ و لعنت"، "ما  -ایران نیز چنین بود: "پیروز باد ملت  "شعار پیروان حزب تودۀ   

  (3)خواهیم."ما شاه نمی -ملت بیداریم 
 مرداد در واشنگتن:  ۲۵بازتاب شکست کودتای    

 3۴۶"سند شماره 
 جمهوربرای رئیس آمریکایادداشت اسمیت کفیل وزارت امور خارجه 

 کلّی سریّبه (۱33۲مرداد  ۲7) ۱۹۵3اوت  ۱8واشنگتن 
پیام پیوست به خودی خود گویاست و به طور فشرده و خلاصه وضعیت ایران را برای شما    

های بیان خواهد نمود. اقدام به عمل آمده به مناسبت سه روز تأخیر و تردید و دو دلی ژنرال
 ۀ آنچهاندرکار، با شکست و ناکامی روبرو گردید و طی آن زمان مصدق ظاهراً از همایرانیِ دست

                                                                           
 ۱37 ۀصفح ،بهروز اریماز ۀنوشت "،حزب توده راثیو م ۱33۲سال  یکودتا" ۀمقالمصدق و کودتا، ۱ 
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲ 

۴۰7  
 ۶۱۶، صفحۀ ۱377اه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم گذشته چراغ ر3 
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که در شرف انجام یافتن بود، آگاه گردید. در واقع یک ضدکودتا صورت گرفت. از آنجائی که 
شاه در محدودۀ اختیارات قانونی خود فرمانی را برای برکنار ساختن مصدق امضا نمود، مرد 
سالخورده این فرمان را نپذیرفت و آورندۀ پیام و هر کس دیگری را که در آن دخالت داشت و 

بایستی با نگرش کامل دیگری به وضعیت رسید بازداشت نمود. ما هم اکنون میتش به وی میدس
بایستی به آغوش مصدق ایران بنگریم و اگر بخواهیم چیزی را در آنجا نجات دهیم احتمالاً می

توانم بگویم که مفهوم این رویداد کمی افزایش نزدیک شویم و با او گرم بگیریم. و به جرأت می
  (۱)"هاست. وب.مشکلات ما با انگلیسیبر 
مرداد، طرح دیگری در وزارت خارجۀ  ۲۵شود که با شکست کودتای بدین ترتیب معلوم می   

 برای کودتای دوم علیه مصدق وجود نداشت.  آمریکا
ها ]و سرانشان[ که آگاهی ناقصی از میزان و ماهیت حمایت خارجی از کودتا "مصدقی   

اند اند چنان روحیۀ خود را باختهل شدهمّحتگران با شکستی که مدند که توطئهداشتند، معتقد بو
العملی سریع از خود توانند مجدداً خود را سازماندهی کنند و عکساند که نمیو سرگردان شده

ها را هدف قرار ای که مصدقینشان دهند. تأثیر فزایندۀ جنگ فرسایشی طولانی و سست کننده
کرد که آنان بیش از مخالفان دچار سرگشتگی شده باشند. در آن چند روز ن میداده بود، تضمی

بحرانی به ندرت عضوی از دار و دستۀ مصدق آمادگی روانی روبرو شدن با چنین وضعی را 
توانست به تفکّر و اقدام خلّاقانه برای یافتن راهی ممکن برای خروج از بحران داشت و می

از همکاران مصدق ابتکاری واقعی از خود نشان ندادند ... بیشتر آنان  بپردازد. تقریباً هیچ کدام
 (۲)در بهترین توصیف، مدیران سرسپرده بودند، آنان دولتمردانی خلاّق نبودند."

رهبران جبهۀ ملی در این روزهای بحرانی هیچگونه رهنمودی به هوادارن خود جهت دفاع از    
دادند. ریاحی رئیس ستاد و دیگر فرماندهان ارتش و پیروزی بزرگی که به دست آورده بود، ن

شهربانی همچنان به اطمینان دادن و دلگرم کردن مردم مشغول بودند. توطئه ظاهراً نقش بر آب 
 دچار "درد جانکاه ناامیدی" شده بودند. -چنانکه بعداً اعتراف کردند  -گران شده بود، و توطئه

ها و بیهای خود سبب آشوبیدان شده بود و با تندرویتاز مدر این روزها حزب توده یکّه   
انداخت و در پیش ارتشیان از درجات پایین و شد و هول و هراس در دل مردم میها مینظمی

                                                                           
 ۱۱8۲صفحات ، (ی)رجائ یسُرور نیو مه یرجائ ی، پژوهش و برگردان دکتر احمدعل۲ ندیگویاسناد سخن م۱ 
 ۱۱83و 
 ۱۰7 ۀصفح فخرالدین عطیمی، ۀنوشت "برکناری مصدق"، ۀمقالمصدق و کودتا، ۲ 



کاپوی آزادی و استقلال  689                                                                    ایرانیان در ت

ه کردند و با درود بسربازان، که اکثراً از روستاها بودند، و تا دیروز کار را با دعا به شاه آغاز می
 شد. دگی و ناآرامی را سبب میرزآرساندند، دلاو به پایان می

ای که خورده بود، دچار پاشیدگی نشده بود. به لطف غفلت و شبکۀ کودتا، با وجود ضربه   
انگاری دولت، مأموران سیا و اینتلیجنس سرویس، مستشاران نظامی و حتی غیرنظامی سهل
آنها، آزادی عمل ترومن( و گماشتگان ایرانی  ( ۱)یی اصل چهارآمریکایی )کارمندان آمریکا

 داشتند. 
ای برای کودتای دوّم نداشت و از روزولت بینی شدهبا وجود اینکه ادارۀ مرکزی سیا طرح پیش   

خواسته بود که عملیات کودتا را توقف نموده ایران را ترک کند، ولی به علت اوضاع و شرایط 
ایران را ترک نکرد، به بازسازی ای که در ایران پیش آمد، او این دستور را نادیده گرفت، آشفته

 تیم کودتا و آزمودن کودتای دوم پرداخت. 
"نخستین مرحلۀ این طرح، تلاشی بود در جهت آگاهی مردم از عزل مصدق و انتصاب زاهدی    

های شاه را تهیه و هایی از فرمانمرداد نسخه ۲۵وزیری. مأموران سیا روز یکشنبه به نخست
 یی، پخش کردند و چون مصدق چنین فرمانیآمریکانیز دو تن خبرنگار توسط جلالی و کیوانی و 

ات یی[ برای ملاقآمریکارا تأیید نکرده بود مردم از تصمیم شاه مطلع شدند، دو تن گزارشگر ]
اردشیر زاهدی به خانۀ یکی از مأموران "سیا" برده شدند. در آنجا اردشیر آنها را از نحوۀ صدور 

وزیر قانونی، اقدام مصدق را دربارۀ بازداشت پدرش، به عنوان نخستها آگاه ساخت و فرمان
یک کودتا توصیف کرد. کلیۀ این اخبار در اسرع وقت در روزنامۀ نیویورک تایمز و دیگر جراید 

 ، انتشار یافت. آمریکا
های دو فرمان، اقدام برای جلب حمایت نظامیان، به طرفداری از زاهدی پس از پخش نسخه   

ای مبنی بر دعوت نیروهای مسلح به حمایت از شاه تهیه و منتشر گردید ... برای شد. بیانیهآغاز 
ها اقدام شد ... و فرستادگانی به شهرهای های نظامیِ دیگر شهرستانکسب پشتیبانی پادگان

تیپ کرمانشاه، تصمیم  هنگ تیمور بختیار، فرماندکرمانشاه و اصفهان اعزام گردیدند. سره

                                                                           
 یفن یهادر حال توسعه کمک ایو  افتهیتوسعه ن یکه به کشورها ییکایامر بود ینام سازمان"اصل چهار ترومن" ۱ 
 اجیکه احت یکلامبه م یفن یهاکمک نیبا تأم تواندیم کایمتحد امر یهاه کشورک بود یعدمومن رت .کردیم نیمأت
 یبرقرار یبرا یندرومین ۀزیانگ ،ندخود دار یهایو بالا بردن سطح زندگ یبه توسعه و اصلاح وضع اقتصاد لیتما ای

 یدائرةالمعارف فارس . کند جادیا یدموکراس یهاحکومت
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رأس یک ستون زرهی عازم تهران شود، ولی فرمانده لشکر اصفهان حاضر به همکاری گرفت در 
  (۱)نگردید."

"تیم سیا همچنان کوشید تا در میان نیروهای مسلّح ایران برای زاهدی کسب حمایت کند ...    
در ایران آشکارا و به صورت اضطراری به توزیع پتو، پوتین،  آمریکاهیئت مشاوران نظامی 

ورم، ژنراتور برق و دارو در میان نیروهای مسلح ایران پرداختند تا فضایی به وجود آورند یونیف
 (۲)که آنان به حمایت از شاه بپردازند."

به نوشتۀ آبراهامیان با وجود اینکه در طرح اولیۀ کودتا "یادآوری شده بود که نباید به "دار و    
ود، زیرا شمار افراد آنها رقمی ناچیز و حداکثر دسته"های اوباش خیابانیِ هوادار سلطنت اتکا ش

برداری از آشفتگی اوضاع، کودتاگران به با این حال برای بهره (3)رسید."حدود سه هزار نفر می
ای مانند طیّب حاج رضایی، حسین رمضان یخی، شعبان بیصحنه کشاندن سران اوباش حرفه

مرداد یکی از مأموران  ۲۵این منظور "عصر روز مخ و یاران  و همتایانشان را لازم شمردند و با 
 (4)سیا پنجاه هزار دلار به جلالی و کیوانی داد تا در جهت فعالیت علیه مصدق هزینه کنند."

]یعنی به پشتوانۀ پول و پاداش به بسیج اراذل و اوباش و روسپیان بپردازند و از این جمع 
 تظاهراتی در پوستین "تظاهرات مردمی" برپا کنند[

مرداد جلالی و کیوانی، کارگزاران سیا، "دستجات متعددی را اجیر کردند و با سر  ۲۶روز    
هایی که در آنها شاه تقبیح و سرزنش شده بود، در خیاباندادن شعارهای حزب توده و حمل آرم

  (5)پیمائی پرداختند."های تهران، به راه
که از اعضا و هواداران واقعی حزب توده تشکیل  هاییایِ قلاّبی" به گروههای "تودهاین دسته   
شد و به دستور حزب وظیفه داشتند شعارهای حزب را، که تا آن لحظات شعار اصلی، می

جویانه با تظاهرات وسیع تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر رژیم بود، "به صورت مبارزه
 خیابانی به میان مردم ببرند"، پیوستند.

                                                                           
 3۵، ترجمۀ سرهنگ نجاتی، صفحۀ ۱3۶7، نوشتۀ گازیوروسکی، چاپ اول ۱33۲مرداد  ۲8کودتای ۱ 
 ۲73 ۀصفح ،یوروسکیگاز ۀق و کودتا، نوشتمصد ۲
  ۲۵۴، صفحۀ ۱3۹۲سوم کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ 3 
 ۲73 ۀصفح ،یوروسکیگاز ۀق و کودتا، نوشتمصد4 
 3۵، ترجمۀ سرهنگ نجاتی، صفحۀ ۱3۶7، نوشتۀ گازیوروسکی، چاپ اول ۱33۲مرداد  ۲8کودتای 5 
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های سلطنتی و دادن ها به قصد پاره کردن عکسرود به ادارات، دفاتر و مغازهها "با واین گروه   
سا بکردند و چهآمیز و تبلیغ مردم، برای کسبه و کارمندان مزاحمت فراهم میشعارهای تحریک

ای آگاهانه و جمعی و با این اعمال، عده (۱)کشید."کار به زد و خورد و مشاجرات لفظی می
را که هنوز خلاء ناشی از فرار شاه را هضم نکرده بود دچار ترس و نگرانی از  ایغافلانه "جامعه
  (۲)ساختند."آیندۀ کشور می

مرداد بیانیۀ مفصلی انتشار داد و با  ۲7بازار، کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران روز در این آشفته   
و در کمتر  اعلام "جمهوری دموکراتیک" خود را از صف ملیون و حکومت مصدق جدا ساخت

 ساعت رو در روی آنها قرار گرفت.  ۴8از 
حزب توده در شرایط و اوضاعی که "حکومت مصدق نیاز به آرامش عمومی داشت تا اقتدار    

گاه که وظیفۀ ملیِ بزرگترین سازمان و تسلط خود بر امور کشور را به جهانیان نشان دهد؛ آن
ارتجاع داخلی و استعمار جهانی بود، با طرح سیاسی ایران حمایت از او و سیاستش در برابر 

شعارهایی نظیر "برچیده باد سلطنت، پیروز باد جمهوری دموکراتیک"، در واقع اعلان جنگ به 
خواهِ دکتر مصدق و جبهۀ ملی داد که رسماً و علناً در تدارک تشکیل شورای حکومت مشروطه
 (3)سلطنتی بودند."

 کنیم: نقل میاینک کوتاه شدۀ آن بیانیّه را    
 "هم میهنان عزیز، مردان و زنان ضد استعمار ...

توطئۀ خائنانۀ پسر رضاخان ... بر اثر هوشیاری نیروهای ضد استعمار با شکست مفتضحانه   
ای روبرو شده، شاه، خائنِ شمارۀ یک از کشور فرار کرد ... با وجود این شکستِ مفتضح، خطر 

با تمام قوت خود باقی است ... هوشیار باشید و گول این توطئه به هیچ وجه مرتفع نشده و 
شیاّدان را نخورید. با شکست کودتایِ شاه و فرار او به هیچ وجه نهضت ملی، از خطر توطئه
های امپریالیستی مصون نگردیده است ... نیروهای اصلیِ ایجاد کنندۀ توطئه همه در جای خود 

خیالی وقت خطرناکتر است. هرگونه غفلت و خوش باقی هستند ... دشمن زخم خورده و از هر

                                                                           
اپ ، چیرخسرویبابک ام)نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری(، نوشتۀ نظر از درون به نقش حزب تودۀ ایران ۱ 

 ۵8۶و  ۵8۵ات ، صفح۱37۵اول 
 همانجا۲ 
 همانجا3 
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تواند عواقب بسیار وخیمی برای و سرگیجه از پیروزی و کوچک گرفتن دشمنِ ضربت خورده می
 نهضت به بار آورد." 

 کرد: این بیانیه وظایف فوری مبارزین ضد استعمار را بدین شرح اعلام می   
بن برچیده نشود، این مرکز خیانت باقی خواهد  "هموطنان عزیز! تا بساط سلطنت از بیخ و   

ماند و خائن به وجود خواهد آورد. وظیفۀ نهضت ضد استعماری کشور این است که پایگاه 
 اصلی استعمار را در کشور در هم شکند و سلطنت را براندازد. 

 برچیده باد سلطنت، پیروز باد جمهوری دموکراتیک!
ستعمار. باید بلادرنگ مسئلۀ برافکندن سلطنت و برقراری این است شعار روز مبارزان ضد ا   

جمهوری به رفراندوم گذاشته شود و مجلس مؤسسان برای تغییر و تکمیل قانون اساسی طی 
هر کس بخواهد بساط سلطنت را با تشکیل یک انتخابات آزاد و دموکراتیک تشکیل شود ... 

وسیلۀ مزدور دیگر محفوظ نگهدارد به  شورای نیابت سلطنت و یا جانشین کردن شاه فراری به
به اضافۀ   (۱)..." ریزدکند و آب در آسیاب استعمارگران میجنبش استقلال ملی خیانت می

 های طویل و پر شمار دیگر. خواست
این بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب توده و تاکید روی "استقرار جمهوری دموکراتیک" "عصر همان    

 (۲)مسکو نیز پخش شد."روز از بخش فارسی رادیو 
هنوز هم  ۱3۵۹اعلام کرده بود، در سال  ۱33۲حزب توده از این شعار خود، که در مرداد    

میزانی، عضو هیئت سیاسی، عضو هیئت اللّه کرد. در این باره ف. م. جوانشیر )فرجدفاع می
انتشار  ۱3۵۹ مرداد" که در خرداد ۲8تشکیلات کل حزب(، در کتابچۀ "تجربۀ  مسؤولدبیران و 
 نویسد: یافته، می

"بزرگترین گناه ما عبارت بود از اعلام شعار "جمهوری دمکراتیک"... که این کار "چپ روانه"    
  (3)نبود، حداقل، ضرورت لحظه بود."

                                                                           
به اختصار تکیه  ۶۲۰تا  ۶۱7، صفحات ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 

 روی کلمات از ماست.
مقدمه به قلم  دوست،غلامرضا وطن ، دکترمرداد و سرنگونی دکتر مصدق ۲8کودتای  ۀدربار اسی اسناد سازمان۲ 

 ۲7۵صفحۀ  ،۱37۹اول  چاپهمایون کاتوزیان، 
 ۲8۵، صفحۀ ۱3۵۹خرداد (، یزانیماللهّ )فرج ریف. م. جوانش، مرداد ۲8 ۀتجرب3 
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ای که در ایران جریان دهد که رهبران حزب توده از درک ماهیت مبارزهاین نوشته نشان می   
 را؟ داشت عاجز بودند. چ

زیرا هدف اصلی جنبش ملی شدن صنعت نفتِ ایران بیش از همه تلاش جهت  .۱
کن کردن پایگاه اصلی استعمارزدایی از کشور، برکشیدن حاکمیت ملی ایران و ریشه

استعمار بود. در این پیکار، "پایگاه اصلی استعمار" شرکت نفت انگلیس و ایران بود، 
ای بود در داخل حکومت ایران، که انهنه دربار سلطنتی، این شرکت، حکومت بیگ

 ای بیش نبود. حکومت ظاهری موجود در ایران در دست او بازیچه
 مرداد اشتباه بود؟  ۲8تا  ۲۵چرا شعار "جمهوری دموکراتیک" در آن مقطع و در فاصلۀ  .۲

زیرا ماهیت کودتا، توسط کسانی که این شعار را داده بودند، درک نشده بود. این کودتا 
ی بین مشروطه و استبداد بود نه جنگ بین جمهوری و سلطنت، و شعار پیکار

انداخت، و این تصوّر را "جمهوری" در آن زمان بر نبرد اصلی و واقعی جامعه پرده می
کرد که مشکل، سلطنت است، چه استبدادی و چه مشروطه. در حالی که مسئله ایجاد می

باشد یا استبدادی. و دادن شعار  برعکس دقیقاً این بود که سلطنت موجود مشروطه
"جمهوری دموکراتیک" در آن برهه، صفوف مبارزان علیه استبداد سلطنتی را دچار 

 ساخت. تفرقه می
 زد؟ ها را بیش از پیش دامن میچرا این بیانیه آشفتگی .3

زیرا شعار "جمهوری دمکراتیک" که از سوی یک حزب وابسته به شوروی مطرح 
کرد و طبعاً حت سلطۀ شوروی در اروپای شرقی را تداعی میهای تشد، جمهوریمی

رعب و وحشت ناشی از احتمال استیلای کمونیسم بر کشور را در میان مردم تشدید 
می آمریکانمود. به علاوه در دوران جنگ سرد، بهانۀ به اصطلاح موجّهی به دولت می

کرد: "هدف اصلی می داد که در امور کشور ما دخالت کند. دولتی که رسماً اعلام
 (۱)سیاست ما در ایران، در درجۀ نخست جلوگیری از تسلط اتحاد شوروی بر آن است."

حزب توده با دادن این شعار "در رَماندن اقشار میانی و مردم عامی و تحریک ارتشیان، در    
ا تمام توان بایست بگاه که میمرداد، آن ۲8نقش بازیگر ارتجاع و استعمار به میدان آمد، و در 

و ظرفیت به دفاع از حکومت دکتر مصدق در برابر چند صد نفر اجامر و اوباش برخیزد دست 

                                                                           
، پژوهش و برگردان دکتر احمدعلی رجائی و مهین سُروری )رجائی(، چاپ اول، صفحۀ ۱گویند اسناد سخن می۱ 

 جایگاه ایالت متحده نسبت به ایران. - ۶، سند شمارۀ ۱۱۶و ۱۱۵
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ها و تودۀ مردم، تماشاگر این تراژدی باقی ایروی دست گذاشت و در برابر چشمان نگران توده
  (۱)ماند."

 دمکراتیک" مهمتر از همه اینکه "سیاست جدید حزب توده مبنی بر تقاضای یک "جمهوری   
در  ۱33۱ای در حزب بود. این سیاست با سیاست تقویت دولت ملی، که از اسفند تحول عمده

 جریان بود، تعارض داشت. 
حزب توده یک شبه از سیاست حمایت از سلطنت قانونی از طریق دولت مصدق، به سمت    

 (۲)درخواست سرنگونیِ آن جا به جایی پیدا کرد."
داشت: "من نه فقط با جمهوری ود را دربارۀ نظام حکومتی چنین بیان میدکتر مصدق عقیدۀ خ   

شود دمکراتیک بلکه هر رقمِ دیگرِ آن هم موافق نبودم، چونکه تغییر رژیم موجب ترقی ملت نمی
 رجالی توانا نباشد، کار مملکت به همین منوال خواهد گذشت. دارای و تا ملتی دانا و 

شان جمهوری است، ولی آزادی ندارند و چه بسا ممالکی که مشروطه چه بسیار ممالکی که رژیم   
 (3)مندند."دارند و از استقلال و آزادی کامل بهره

به همین جهت در فکر تشکیل "شورای سلطنت" بود تا اگر تغییر نظام حکومتی ضرورت پیدا    
 کرد، گام به گام پیش برویم. 

انیۀ کمیتۀ مرکزی حزب توده چه کسی جز دکتر آن وقت، مخاطب واقعی جملات ذیل در بی   
 توانست باشد؟:مصدق می

"هر کس بخواهد بساط سلطنت را با تشکیل شورای نیابت سلطنت و یا جانشین کردن شاه    
کند و آب در فراری به وسیلۀ مزدور دیگر محفوظ نگهدارد، به جنبش استقلال ملی خیانت می

 ریزد ..."  آسیاب استعمارگران می
"به دنبال شکست مرحلۀ نظامی کودتا، مطبوعات مخالف نقش حیاتی در اشاعۀ تبلیغات و    

هایی مانند "داد" )ابوالحسن اطلاعات نادرستِ سیا و اینتلیجنس سرویس ایفا کردند. روزنامه
هایی بودند که به نشر و اشاعۀ شایعاتی عمیدی نوری( و "شاهد" )مظفر بقائی( از جمله روزنامه

ارۀ اینکه اصلاً کودتایی اتفاق نیفتاده و یا آنچه به وقوع پیوسته، اقدامی از سوی مصدق برای درب

                                                                           
اپ ، چیرخسرویبابک ام)نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری(، نوشتۀ از درون به نقش حزب تودۀ ایران نظر ۱ 

 ۴۰۲و  ۴۰۱، صفحات ۱37۵اول 
 ۱3۹و  ۱38ات صفح ،بهروز اریماز ۀنوشت "،حزب توده راثیو م ۱33۲سال  یکودتا" ۀمقالمصدق و کودتا، ۲ 
 ۲73ۀ صفحوم، چاپ د، و تألمات مصدق، بقلم دکتر مصدق خاطرات 3
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هایی جعلی با زاهدی را به همراه حکم انتصاب اخراج شاه بوده است، پرداختند. آنها مصاحبه
وزیری از سوی شاه منتشر کردند. آنها چنین نشان دادند که دولت مصدق غیر وی به نخست

ی است، و با ردّ فرمان شاه خود مسبّب کودتا بوده است ... حداقل بیست روزنامه وجود قانون
به  گرفتند و پیوسته به اتهام زدنِ خصمانهداشته است که از سیا و اینتلیجنس سرویس پول می

 (۱)مصدق مشغول بودند."
هواپیمای وابستۀ در ایران، پس از دو ماه و نیم غیبت، با  آمریکامرداد هندرسن، سفیر  ۲۶   

از طریق بیروت به تهران آمد. دکتر غلامحسین مصدق به نمایندگی از پدر در  آمریکانظامی 
 فرودگاه از او استقبال نمود. 

ها ]پدر و پسر[، فرزانگان، گیلانشاه و برادران رشیدیان مرداد با زاهدی ۲۶"روزولت در روز    
بهبهانی تماس گرفته  اللّهآیت تصمیم گرفتند که باملاقاتی طولانی داشت. آنان در این ملاقات 

محمدحسین بروجردی را متقاعد کند که با صدور  اللّهآیت از او بخواهند که مرجع بزرگ شیعه،
، اما نهفتوایی اعلان جهاد علیه کمونیسم کند. روشن نیست که آیا این تماس برقرار شد یا 

زارش بعدی سیا حکایت از آن دارد که این تماس گ (۲)بروجردی چنین فتوایی صادر نکرد ..."
 انجام گرفته، بدین شرح:

بروجردی رهبر  اللّهآیت بهبهانی را از تهران به قم بفرستند و او سعی کند اللّهآیت "قرار شد که   
 عالی مذهبی را ترغیب کند که علیه کمونیسم فتوای جهاد بدهد." 

نفر عامل اصلی سیا( پیش از طلوع خورشید در منطقۀ  مرداد جلیلی )یکی از دو ۲8"بامداد    
های منصور کشید و آماده بود تا همراهِ دو مأمور دیگر به ناموار خانۀ بهبهانی( انتظار میبازار )جِ

ادند دافشار و مجیدی به قزوین بروند و اعلامیۀ بروجردی را در آنجا چاپ کنند، زیرا احتمال می
های تهران بگیرند. اما معلوم شد که جام این عمل را در چاپخانهکه هواداران مصدق جلوی ان

 است. (3)این نقشه نیز نگرفته"
در ایران به ملاقات  آمریکامرداد، ژنرال مک کلور، رئیس هیئت مستشاری نظامی  ۲۶"روز    

نزد  یکاآمرگوید ما نمایندۀ دولت سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش رفت و گفت: "سفیر ما می

                                                                           
 ۱۱7ۀ صفح دکتر فخرالدین عطیمی، ۀنوشت "برکناری مصدق"، ۀمقالمصدق و کودتا، ۱ 
 ۀمقال ، از۱38۴اول  چاپ زاد،لی مرشدیع ترجمۀ ،ن مارک کازیوروسکی و مالکوم بر نوشتۀ کودتا، مصدق و۲ 

 ۲7۴ صفحۀ ،"مصدق علیه ۱33۲"کودتای سال 
 ۲۶، صفحۀ ۱37۹ د،محمدعلی موح ،هاها و ناگفتهگفته3 
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بار یعنی شاه هستیم. حالا که او رفته است سمتی در برابر مصدق نداریم." رئیس ستاد ارتش در
گوید: "شاه، دکتر مصدق، دولت و ارتش همگی در خدمت ایران هستند یی میآمریکابه ژنرال 

   (۱)تان داده نشده است."و شما، مأمور خدمت در کشور ایران هستید و تغییری در مأموریت
مرداد شدت گرفت، تظاهرکنندگان گروهی  ۲7مرداد آغاز شده بود، در  ۲۶تی که در تظاهرا   

های قلابیِ مزدور، و جمعی ایهای واقعی و هواداران حزب توده، به اضافۀ تودهایبودند از توده
 از هواداران دکتر مصدق و نهضت ملی. 

ا، مثلاً خیابان شاه به خیابان ههایی از تظاهرکنندگان سرگرم تعویض نام بعضی خیاباندسته   
جمهوری، بودند و تندترین شعار حزب توده، "مرگ بر سلطنت، زنده باد جمهوری دموکراتیک!" 

 نوشتند. را روی دیوارها می
های عادی شهر را مختل ساختند و به چندین مجسمۀ رضاشاه در "تظاهرکنندگان فعالیت   

ریان باخبر شده بود و به احزاب هواداران نهضت میادین عمومی حمله کردند. مصدق از این ج
ای کشتی، ها را پایین بیاورند. غلامرضا تختی، قهرمان افسانهملی پیغام داد که خودشان مجسمه

در توپخانه برعهده  رضاشاهرهبری حزب نیروی سوم را در عملیات پایین کشیدن مجسمۀ 
 (۲)گرفت."

ن فعالیت علنی حزب ساخته بود، "روزنامۀ چون حزب توده کوشش خود را مصروف تأمی   
های تهران فروخته گردید به طور علنی در خیابان"مردم" ارگان حزب، که مخفیانه منتشر می

های دکتر کردند، عکسکندند و پاره میهای شاه که میشد و اعضای حزب به جای عکسمی
 (3)نمودند."رادمنش )دبیرکل وقت حزب توده( را نصب می

داری حزب توده در روزهای نظمی و آشوب بود. میدانآن روز تهران واقعاً دستخوش بی در   
تهییجی خود علیه شاه و سلطنت و  -مرداد و تمرکز تمام امکانات و توان تبلیغی  ۲7و  ۲۶

 تغییر رژیم، پیامدی جز به چالش کشیدن حکومت ملی موجود، چیز دیگری به بار نیاورد.

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

۴۲۹  
، ۱37۲مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، نوشتۀ دکتر همایون کاتوزیان، ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ اول ۲ 

  ۲3۴صفحۀ 
نوشتۀ حسن ضیاء ظریفی، از بنیانگذاران "چریکهای فدائی خلق"، چاپ مرداد"،  ۲8جزوۀ "حزب توده و کودتای 3 

  ۱۶، صفحۀ ۱3۵8اول 
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اشت که پس از فرار شاه و خلاء ناشی از آن اقتدار و قابلیت خود را برای دکتر مصدق نیاز د   
حکومت کردن به مردم و جهانیان نشان بدهد. در حالی که حزب توده با اعمال و فشارهای خود 

 برد. درست همین امر را زیر سؤال می
کست باشد، خبر ش برد تا طی کودتا کاملاً غایبهندرسن که در "تعطیلاتی طولانی" به سر می   

برد. او بلافاصله با هواپیمایی نظامی به تهران کودتا را زمانی شنید که در بیروت به سر می
سپس درخواست  (۱)رفت)!( آمریکابازگشت ... بعد مستقیماً به دیدار روزولت در سفارت 

ماه تعیین مرداد ۲7ملاقات فوری با مصدق را مطرح کرد. زمان این ملاقات برای روز بعد، یعنی 
 شد. 
" صفحۀ ۲گویند گزارش ملاقات طولانی هندرسن با دکتر مصدق در کتاب "اسناد سخن می   

( منتشر شده است. از آنجایی که این سند آمریکا)اسناد وزارت خارجۀ  3۴7سند شمارۀ  ۱۱83
 را خود هندرسن سانسور کرده و نقش تعیین کنندۀ خودش را در انداختن دکتر مصدق به دامی
که برایش گسترده بودند از آن حذف کرده است، و این امر سبب گمراهی بعضی از محققین در 

مرداد گردیده، ما بحث در باب این ملاقات را با سخنان پروفسور  ۲8بررسی واقعۀ کودتای 
کنیم؛ سخنانی که قطلقاً به روایت کرمیت روزولت متّکی نیست بلکه یرواند آبراهامیان شروع می

 مستند به اسنادی است که از خود هندرسن به دست آمده است.  تماماً
ساز ملاقات اغلب نادیده گرفته شده است. هواداران مصدق ترجیح "اهمیت سرنوشت   
گیرد و در مقابل، هم تماماً آن را نادیده می (۲)(Wilberدهند از آن چشم پوشی کنند. ویلبر )می

گوید. شد" سخن میپذیر می" که در آن "نقشۀ کودتا امکانبه زبانی مبهم از نحوۀ ایجاد "شرایطی
کنندۀ ای سانسور شده از ماوقع را به واشنگتن فرستاد و در آن، نقش تعیینهندرسن نیز خلاصه

خودش را در کودتای واقعی حذف کرد. هر چه باشد وظیفۀ سفرای محترم این نیست که به 
 حدوده متعلق به سیا است. بیست سال بعد، او نسخۀاین م -های مخفیانه بیفتند دنبال فعالیت

 ای به پروژۀ تاریخ شفاهی در دانشگاه کلمبیا داد.کمتر سانسور شده

                                                                           
رفت و پس  یمرحوم کاشان ۀاز فرودگاه به خان ندرس"هن :دیگویم یثمیدر گفتگو با مهندس م یبیندس حسمه۱ 

 ۶۴/۵راه مجاهد شماره  ."به منزل دکتر مصدق آمد ماتومیاز آن به منظور الت
عملیات  ۀتاریخچ ۀندسمرداد و نوی 8۲ن و دست اندکاران اجرای کودتای حاراط از( Donald Wilber)ویلبر ۲ 

 ایران است. ۀهایی دربارلف کتابؤو م ایرانشناس در آن کودتا،ا پنهانی سی
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یم درز به نشریۀ تا -البته به صورت ناشناس  -ای مشابه را هم بلافاصله پس از کودتا نسخه   
ید گزارش تایم است. مؤ -که پس از مرگش قرائت شدند -های شخصی او داده بود. یادداشت

این اطلاعات حاکی از آن هستند که او به مصدق اولتیماتوم داد و دقیقاً پیش از ملاقات با 
مصدق، نیز با روزولت به استراتژی معینی رسیده بود. این موضوع، توسط استفن امبروز 

(Stephen Ambroseتاریخدانی که هنگام نوشتن کتاب "جاسوسان آیک: آیزنهاور و دس )اه تگ
 جاسوسی" به دیگر اسناد هندرسن دسترسی آزاد داشت، تأیید شده است. 

بر اساس نوشتۀ هندرسن، ملاقات او با مصدق که به جای "پیژامۀ معمول"ا ش، کت و شلوار    
ور بود". او از پوشیده بود "مبادی آداب" رفتار کرد، اما در سخنان او "تا حدّی آتش نفرت شعله

ارتش باید  ۲تلاش برای کودتا انتقاد کرد؛ هرچند که به واسطۀ گزارش رکن  بریتانیا به خاطر
اند. هندرسن از بابت کلور نیز در این قضیه درگیر بودهها به ویژه مکییآمریکادانست که می

آمیز سلسلۀ حوادثی که در زمان غیبت او روی داده بود، اظهار "تأسف" کرد. مصدق لبخندی طعنه
 د. تحویلش داده بو

اما لحن مذاکرات این دو وقتی به شدت تغییر کرد که هندرسن موضوع "بسیار جدّی" ناکامی    
در اصفهان تلفنی به  آمریکاها را پیش کشید. کنسول ییآمریکامجریان قانون در حمایت از جان 

ات برگرد" " و "یانکی به خانهآمریکااو گفته بود که "اوباشِ" خشمگین با شعارهایی مانند "مرگ بر 
اند. خودروِ وابستۀ نظامی سفارت هم مورد حمله قرار گرفته و رانندهاطراف خانۀ او تجمع کرده

اش با چاقو زخمی شده بود. در ادامۀ مذاکرات، هندرسن سخنانی مشابهِ التیماتوم بر زبان آورد: 
ای جز به درخواست گزینهها برقرار کنند. او هیچ که اگر مقامات نتوانند نظم و قانون را در خیابان

ها از ایران را پیش رو نخواهد داشت. او گفت اگر چنین اقدامی ییآمریکادرنگ تمامی خروج بی
تواند مصدق را به عنوان رئیس قانونی به رسمیت بشناسند. او دیگر نمی آمریکاصورت نگیرد، 

خلع کرده است. در  هایش به این موضوع اشاره کرد که شاه عملاً مصدق راهمچنین در صحبت
وزیر قانونی ایران هست یا خیر. واقع منظورش طرح این پرسش بود که آیا مصدق هنوز نخست

مصدق هنگام تعریف کردن ماجرا به وزرایش گفت که هندرسن موقعیت قانونی مرا به پرسش 
ساسی، ا گرفته بود. مصدق در پاسخ به هندرسن قویاً به این نکته اشاره کرده بود که طبق قانون

وزیر را ندارد. هندرسن نیز همزمان با تهدیدات خود اعلام کرده بود شاه حق برکناری نخست
 آمریکاکه در صورت اتخاذ اقدامی مقتضی و فوری برای اعادۀ نظم و قانون از سوی دولت، 

های مالی آینده و به رسمیت شناختن او را مجدداً مورد بررسی قرار خواهد وعدۀ پرداخت کمک
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که شدیداً از  -اد. صدیقی، وزیر کشور بعدها گفت که مصدق برای متعهد کردن هندرسن د
ها نیایند. گزارش بعدی دستور داد مردم به خیابان -یی  ناخوشنود بود آمریکاتظاهرات ضد 

در بارۀ کودتا تلویحاً به این موضوع اشاره دارد که در مدت این گفتگو، هندرسن  آمریکاسفارت 
 حساس را که "نخست وزیر قانونی کشور کیست؟" پیش کشیده بود.  این موضوع

نویسد[ مصدق "عصبی" شد، تلفن را برداشت های هندرسن ]می... بر اساس نوشته امبروز   
ها باز گرداند"... و این اشتباه مهلک پیرمرد و به رئیس شهربانی دستور داد "نظم را به خیابان

 بود." 
افتاده بود. او رسماً انجام هرگونه تظاهرات را ممنوع کرد. تیمسار ریاحی  "اکنون مصدق به دام   

نیز اعلام کرد که نیروهایش در صورت لزوم، فرمان آتش را اجرا خواهند کرد. نشریۀ تایم در 
بررسی و تحلیلش از کودتا گزارش کرد که بلافاصله پس از دیدار هندرسن با مصدق، "سیر 

  (۱)حوادث آغاز شد."
"خود هندرسن بیست سال بعد گفت که " مصدق در حضور من، تلفن را برداشت و به رئیس    

ها بازگرداند و دار و دستۀ اوباش سرگردانی را که پلیس دستور داد تا بلافاصله نظم را به خیابان
 زنند، سرکوب کند." دست به خشونت می

ه گذاشت، اما از ذکر نقش هندرسن در گزارش رسمی خود نیز بر اهمیت فرمان مصدق صحّ   
خودش در ماجرا خودداری کرد. او فقط به این جمله بسنده کرد که :مصدق دستور پاکسازی 

  (۲)ها و پایان دادن به تظاهرات را داد." انگار این اتفاق به خودی خود اتفاق افتاده است."خیابان
از آنها خواست که روز بعد "عصر آن روز مصدق به تک تک رهبران احزاب ملی تلفون کرد و    

ها برحذر دارند ... فرمان دادن به نیروهای نهضت ملی برای نیروهایشان را از ریختن به خیابان
 (3)هایشان هم نعمتی بود غیرمنتظره که نصیب کودتاچیان شد."ماندن در خانه

رماندۀ تیپ "اواخر همان روز، سرهنگ اشرفی، که اکنون فرماندار نظامی تهران و همچنین ف   
سوم کوهستانی شده بود، نمایندگان حزب توده و جبهۀ ملی را برای ابلاغ دستورات مستقیم 

 (4)ها فراخواند."مصدق مبنی بر دور ماندن از خیابان

                                                                           
  ۲۶3، صفحۀ ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم ۱ 
 ۲۶۴، صفحۀ ۱3۹۲واند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم کودتا، نوشتۀ یر۲ 
، ۱37۲مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، نوشتۀ دکتر همایون کاتوزیان، ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ اول 3 

  ۲3۴صفحۀ 
  ۲۵۴، صفحۀ ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم 4 
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ها و نقشهمصدق[ بود که طرح-"بر اساس منابع معتبر، بلافاصله بعد از ملاقات ]هندرسن   
  (۱)د عملیاتی شدند."مردا ۲8آگوست /  ۱۹های مربوط به 

برپا کرد و شعار "جمهوری  -مرداد  ۲7تا  ۲۵ -در حقیقت آشوبی که حزب توده طی سه روز    
جویانه" به میان مردم برد؛ و با این کار خود دولت ملی مصدق را که سرگرم دموکراتیک" را "مبارزه

نظم و  ق به آرامش وتشکیل شورای سلطنتی بود به چالش کشید، از یکسو؛ و نیاز دکتر مصد
داشت و به تحقق آن امیدِ موهوم  آمریکااینکه هنوز چشم امید به حمایت مالی و سیاسی دولت 

چیده شده بود و افسران  آمریکاای که به رهبری دولت ، غافل از آن عمق توطئه(۲)کوشیدمی
داران تن هواکودتاچی به سیا گفته بودند: "بخش نظامی کودتا" تنها در صورتِ دور نگه داش

از دیگر سو دکتر مصدق را دچار این اشتباه مهلک  (3)ها موفق خواهد شد."حزب توده از خیابان
که همگی علیه کودتاچیان می -از هر حزب با هر عقیده  -ها را از تودۀ مردمی کرد که خیابان

 جنگیدند، خالی کرد و "شرط ضروری پیروزی کودتای دوّم" را فراهم ساخت.
ای دستور دکتر مصدق اطلاعیۀ زیر از طرف خلیل ملکی دبیر هیئت اجرائیۀ حزب در اجر

 مرداد در روزنامۀ "نیروی سوم" انتشار یافت. ۲8زحمتکشان )نیروی سوم( صبح روز 

                                                                           
 ۲۶۴همان، صفحۀ ۱ 
 ،یمهندس رضو ،زادهزیرک ،گانیشا ،یسنجاب انآقای مصدق دکتر منزل"در  :یبیمرداد حس ۲7روز  ادداشتیاز ۲ 
نظر عده .بود یفعل یتکلیفبیکشور و رفع  یقطع میرژ نییشناس حاضر بودند و صحبت راجع به تعو حق مانینر
 یافک...  یسلطنتورای فقط ش دندمعتقد بو [مصدق]دکتر ...  دتر بودن میملا گرانیو د...  تیاعلام جمهورای 
 مینخواه قطع ،کنندیم یطرفدار ماً لسم میکه از رژ ،و غرب را کایما راه امکان کمک از امر لهیوس نیو بد ستا

خواب آشفتۀ نفت  -..."  خواهانند هاای را توده یجمهور که اًخصوصم .شد مینخواه لیمتما یکرد و به شورو
 8۱۲دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ  ،۲
  ۲۶۵، صفحۀ ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم 3 
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 نویسد: در این مورد سرهنگ غلامرضا نجاتی می   
یری از تظاهراتِ به هر حال نتیجۀ مذاکرات امروز مصدق و هندرسن و صدور دستور جلوگ   

ها به سود کودتاچیان تمام شد و راه را برای طرح از پیش سازمان داده ایمردم، بالاخصّ توده
  (۱)شدۀ روزولت و همکارانش هموار ساخت."

های پایتخت مرداد بود که اوضاع در خیابان ۲7نویسد" "از اوایل شب و محمدعلی موحد می   
ه و ظاهراً ب -د. مصدق ساعتی پیش از ملاقات با هندرسن کراندک اندک چرخش دیگر پیدا می

دستور داده بود که فرمانداری  -داشت  آمریکاهایی که هنوز برای امکان کمک از دلیل امیدواری

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

۴3۴  
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نظامی از تظاهرات خیابانی جلوگیری نمایند و همین مسئله ... در نظر سربازان و مأموران 
بسا  کردند تلقی گردید و چهکه برضد شاه تظاهرات میانتظامی به منزلۀ جواز سرکوبی کسانی 

کرد دانست که حاصل ملاقات هندرسن چه خواهد بود سکوت خود را حفظ میاگر مصدق می
 (۱)داد."و دستور جلوگیری از تظاهرات را نمی

ن ، "در همی(۲)بهبهانی بسیج اراذل و اوباش و فواحش را بر عهده داشت اللّهآیت از آنجایی که   
سیدمحمد بهبهانی قرار گرفته بود، بین اوباش و فواحش پخش  اللّهآیت زمان، پولی که در اختیار

 تا در آشوب شرکت کنند. (3)شد،"
بهبهانی[  اللّهآیت "هنگامی که فرمانداری نظامی ختم تظاهرات مردم را اعلام داشت ]به دستور   

ای که مشهور خاص و عام بودند با عده محمود مسگر یکی از کارگردانان شهرنو و رمضان یخی
زار و نادری ریختند و به کمک و همراهی جمعی از گروهبانان های لالهاز یاران خود به خیابان

  (4)پرستانه" پرداختند ..."ارتش که لباس شخصی به تن داشتند به تظاهرات "شاه
و نظامیان به مردمی که فرار شاه  مرداد کاملاً تغییر کرد. پاسبانان ۲7"اوضاع تهران از غروب    

را جشن گرفته بودند هجوم بردند. سرکوب مردم محیط وحشتی به وجود آورد. اوباش آماده به 
شب شهر تقریباً به دست آنان  ۱۱خدمتِ دوره دیده ... به میدان آمدند. از حدود ساعت 

 (5)افتاد."
مرداد بدین شرح  ۲7ث عصر روز خبرنگار روزنامۀ کیهان، مشاهدات خود را دربارۀ حواد   

 نقل کرده است: 
های مرکزی شهر به راه افتاده های مختلف با شعارهایی که در دست داشتند در خیابان"دسته   

دادند ... این وضع تا ساعت هشت شب ادامه علیه شاه و برای برقراری رژیم جمهوری شعار می
بسته به حزب توده در میدان سپه جمع داشت. مقارن همین ساعت جمع کثیری از جوانان وا

                                                                           
 8۱۴نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ، دکتر مصدق و ۲خواب آشفتۀ نفت ۱ 
 ،واقعه یلاص انکاردران با تهران و صحبت با دست ینوارتباط تلف یپس از برقرار" ،همسر شاه ایّثر ۀبه نوشت۲ 

 ،مرداد ۲8 یلحظه شمار کودتا - ."کرده است جیهزاران تن از طرفداران خود را بس یبهبهاناللّه تیمعلوم شد که آ
 ۲۴ ۀصفح، ۲ ۀشمار ،گفتگو ۀچیدر ،یاحرار دیمح ۀنوشت ،قسمت دوم

، ۱37۲مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، نوشتۀ دکتر همایون کاتوزیان، ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ اول 3 
  ۲3۴صفحۀ 

 ۶۲3، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 4 
 ۲۹8، صفحۀ ۱3۵۹خرداد (، یزانیملهّ ال)فرج ریف. م. جوانش، مرداد ۲8 ۀتجرب5 
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شدند و یک پارچۀ سفید که روی آن نوشته بود "زنده باد حزب تودۀ ایران" به وسط میدان 
 آوردند. 

طولی نکشید که چند کامیون پاسبان و سرباز وارد میدان شدند. و به جمعیت اخطار کردند    
آوردند و مردم را تا داخل خیابانیمتفرق شوید ... هر چند دقیقه یک بار به جمعیت هجوم م

کوبیدند و بالاخره مأموران کردند و عقب ماندگان را با تفنگ و باتون میهای اطراف تعقیب می
 ای از آنان را سخت مضروب کردند ... آور به کار بردند و عدهگاز اشک

لند روی دست بسربازان در جلو صف تظاهرکنندگان قرار گرفته و درحالی که تفنگ خود را    
دادند "زنده باد شاه، مرده باد خائنین، برقرار باد مشروطه، نابود باد حزب کردند شعار میمی

کردند و هر کس را که علیه شاه شعار توده". در این وقت مأمورین تظاهرکنندگان را تعقیب می
ش زمین شد و از داد بر اثر اصابت سرنیزه نقگرفتند. یک جوان که شعار ضد شاه میداد میمی

زدند. در این جریان عدۀ رسیدند میپای درآمد. سپس به تعقیب پرداختند، به هر کس که می
فروختند و علیه کثیری بازداشت شدند ... جوانان حزب توده ارگان رسمی حزب را علناً می

م هنگام ایرانیست و نیروی سودادند. مأمورین انتظامی و افراد حزب پانرژیم سلطنتی شعار می
 کردند. کردند و روزنامۀ آنان را گرفته پاره میها حمله میایفروش روزنامۀ مردم به توده

کم توسعه یافت تا جایی که سربازهای طرفدار سلطنت کلیۀ روزنامهکار پاره کردن روزنامه کم   
 کردند. ه پاره میها گرفتفروششاه نوشته بودند از دست روزنامههای عصر را هم که مقالاتی علیه 

های نیروهای آباد دستههای لاله زار، اسلامبول، نادری، فردوسی، منوچهری و شاهدر خیابان   
زدند: "برقرار باد سلطنت" مدت سه دویدند و فریاد میانتظامی مرتباً به دنبال تظاهرکنندگان می

دویدند و آن طرف می های شهر یکپارچه جنجال شده بود و مردم این طرفساعت وضع خیابان
افتادند و طوری شده بود که هیچکس به وضع خود اطمینان نداشت و اغلب زیر دست و پا می

 شدند. و مصدوم می
ور شدند. های چپ حملهها به راه افتادند و به جمعیتدر این وضع طرفداران شاه در خیابان   

ها را ایها را به تاراج بردند و هریک از تودهها حمله شد و اثاثیه و اموال آنایبه چند مرکز توده
 (۱)ها را غارت کردند."ایزدند. چند مغازۀ مربوط به تودهدیدند میمی

                                                                           
 3۰۰و  ۲۹۹مرداد"، صفحات  ۲8، به نقل از کتاب "تجربۀ ۱33۲مرداد  ۲۹روزنامۀ کیهان ۱ 
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به دوستان و همکاران نزدیک خود پیغام داد که ]صبح روز ( ۱)، طیب۱33۲ّمرداد  ۲7"روز    
 بار جمع شوند.مرداد[ در بازار میوه و تره ۲8

نفر جمع شدند که  3۰۰د[ حدود مردا ۲8روز بعد ]
های ]سرد[ را به همراه داشتند. چاقو و دیگر سلاح

مجراهای  -طیّب پولی را که از گروه سه نفرۀ بانکدار 
دریافت کرده بود، بین آنها توزیع کرد. رفقای محلی بیشتری به آنها پیوستند  -انتقال پول سیا 

دادند. افرادی را که نها شعارهای ضد مصدق میبار حرکت کرد. آو جمعیت از بازار میوه و تره
گرفتند و ها( به تن داشتند به باد کتک میپیراهن سفید )پیراهن افراد مرتبط با کمونیست

کردند. طی راه، دستۀ طیّب به خودروهای عبوری را مجبور به بوق زدن و در حمایت از شاه می
ت آنان به سوی شمال، شمار جمعیت گروه دوم به سردستگی اِسی رمضان ملحق شد. با حرک

های آن ترین فاحشهترین گروه از منطقۀ شهرنو متشکل از معروفشد. غیرعادینیز بیشتر می
مرداد را  ۲8روز راه افتاده بودند ... اقدامات طیّب و دیگران به کودتاچیان اجازه داد تا حوادث 

 تحت حمایت سازمان سیا. ای به عنوان تصویر ارادۀ عمومی نشان دهند و نه دسیسه
فروختند تخریب کردند؛ فروشی را که نشریات هوادار دولت را میهای روزنامهاوباش، آن دکّه   

ها را کردند کتک زدند؛ مغازهرانندگان و عابران را که از دادن شعار "زنده باد شاه" خودداری می
های اجتماعی کز فعالیتمر -در صورت نبستن، تهدید به غارت کردند؛ به تئاتر سعدی 

های باختر ور شدند و دفاتر حزب ایران، نیروی سوم، روزنامهحمله -گرا روشنفکران چپ
امروز، به سوی آینده ... را به آتش کشیدند. با ادامۀ حرکت آنان به سوی مرکز شهر، افراد دیگری 

ه مجّانی با بیکاری بودند کنیز به آنها پیوستند که به گفتۀ کرمیت روزولت بعضی از آنها "افراد 
ای آورده شده بودند." برخی حامیان فدائیان اسلام بودند، برخی اعضای حزب های اجارهکامیون

زحمتکشان، سومکا و آریا، برخی دهقانانی که از املاک سلطنتی ورامین آورده شده بودند و از 
بودند. سرگرد همایونی از گارد  تر، برخی زندانیانی بودند که از زندان مرکزی آزاد شدههمه مهم

 ۹ نویسد که حوالی ساعتسلطنتی که در کودتای اولیه کارشکنی کرده بود در خاطرات خود می
بعد  ۲صبح، اوباش خیابانی توانستند او و دیگر زندانیان زندان مرکزی را آزاد کنند. در ساعت 

های ارتشی را از تن، کامیوناز ظهر، گارد سلطنتی که بسیاری از آنان لباس شخصی بر تن داش

                                                                           
 .از سران مشهور اوباش و چاقوکشان بود یکی یئحاج رضا بیّط۱ 

 مرداد 2۸کودتای 
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هزار نفر فراتر  ۴تا  3طلب، از ها به داخل شهر آوردند. مجموع این "جمعیتِ" سلطنتپادگان
 رفت. نمی
یی هوادار سیا این تظاهرات را "مراسمی مضحک" خواند، اما آمریکابعداً یک گزارشگر    

" خودجوشی که یک "قیام" و حتی طلبان اصرار داشتند که از آن گروه به عنوان "جمعیتِسلطنت
هزار نفر به ویژه در  ۴اند، یاد کنند. گردهمایی حدود "انقلاب شاه و مردم" را به همراه آورده

رسید، "جمعیت" هزار نفر می ۵۰کشوری که شمار جمعیت راهپیمایان آن به آسانی به بیش از 
ه صدایی اً تأثیری جنبی داشت، مشابنبود. این نیرو، حتی در کودتا نیز تعیین کننده نبود و صرف

 در کنار نمایش واقعی کودتای متعارف نظامی. 
های خود را به ... در شرایطی که اوباش در حال چپاول بودند، فرماندهان ارتش هم تانک   

سوی شهر روانه کردند. یک شاهد عینی مدعی است که در ساعات اولیۀ صبح، سرهنگ نوذری 
آباد رفته و به سرتیپ جهانبانی ل زرهی با عجله به سوی پادگان سلطنتفرماندۀ معتمد تیپ او

ها را برای اجرای دستور مصدق مبنی بر پاکسازی دستور داده تا تانک -طلب پنهانی سلطنت -
ها نیز همین کار را ها روانۀ شهر کند. دقیقاً روشن نیست که آیا فرماندهان دیگر تیپخیابان

رئیس شهربانی و نیز  -معاونان آنان بر اساس دستور سرتیپ دفتری  سرخود انجام دادند یا
فرماندۀ گارد  -دست به اقدام زدند. دفتری  -فرماندار نظامی که با عجله منصوب شده بود 

های مهم یادشده گمارده به رغم مخالفت رکن دوم و رئیس ستاد ارتش به سمت -مسلح گمرک 
وجود این خویشاوند نزدیک، اوضاع بهتر اداره خواهد کرد که با شده بود. مصدق احساس می

وزیر با دستور ارائۀ سمتصبح نخست ۱۱نویسد در ساعت شد. صدیقی در خاطرات خود می
های ریاست شهربانی و فرماندار نظامی به سرتیپ دفتری به او تلفون کرد. به بیانی دیگر، یکی 

دست گرفته بود: فرماندار نظامی، رئیس  گران کودتا اکنون سه منصب کلیدی را دراز دسیسه
نویسد فرماندار نظامی جدید فوراً شهربانی و فرماندهی گارد مسلح گمرک. سرگرد همایونی می

به  -هایی که در خدمت مصدق بودند طلب را برای بازداشت فرماندهان تیپافسران سلطنت
  (۱)اعزام کرد ..." -ویژه سرگرد پارسا از تیپ اول کوهستانی در پادگان مهرآباد 

 کنیم: مرداد نقل می ۲8مان دربارۀ کودتای اینک چند خاطره نیز از هموطنان   
ها" میها و دلگیریای تحت عنوان "دورینگار طی مقالهدکتر صدرالدین الهی روزنامه -

ها و اوباشِ جنوب تهران، مرداد شماری طلبه و روحانی همراه فاحشه ۲8نویسد: "روز 

                                                                           
 ۲7۰ تا ۲۶7، صفحات ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، چاپ سوم ۱ 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    7۰6  یرانیان در ت

   

خواهیم" از جنوب تهران راه افتادند به طرف "ما شاه می -ر "مرگ بر مصدق" با شعا
خانه مردم بالا ها و گود زنبورکمرکز شهر. از دروازه غار و میدان شوش و گود عرب

خواستند. چند تا از روحانیون هم تحتآمده بودند. خشمگین و عصبانی شاه را می
 دند ...کرانداخته جلو آنها حرکت می (۱)الحنک

دوید با چادری در تقاطع اکباتان و سعدی و به فاصلۀ یک وجب از چراغ برق، زنی می
اش از زیر حمایل کرده، روی پیراهنی که جر جر شده و نصف از یک پستانِ کار دیده

پیراهن ور تُلمبیده و بیرون زده بود، یک صندلی لهستانی که سه پایه داشت و نیم 
 دویدند. زنداد. یک دسته مردم هم دنبالش میه تکان میسوخته بود، در دست گرفت

اش بودند. سر و روی زد: "مرده باد مصدق، زنده باد شاه"، و مردم هم در پیفریاد می
 برد ..."زن نَشُسته و پلشت بود. به "خانوم"های خیابان حاج عبدالمحمود شهرنو می

 وین بودند ..." گیرهای دروازه قزها و تلکهکش"مردها هم شبیه تیغ
گذشت که اتفاقی نباید رخ بدهد. عصر امروز میتینگ بزرگ میدان "در ذهن من می

[، من در تقاطع میدان سرچشمه و خیابان سیروس سه ۱33۲مرداد  ۲۵بهارستان ]
ربع ایستادم تا صفوف شرکت کنندگان در خطوط دمونستراسیون تمام شود و همه 

  (۲)عزمشان جزم که "یا مرگ یا مصدق"
ورقا، عضو سازمان افسریِ حزب توده و رئیس شعبۀ مراقبتِ ادارۀ  اللّهو دکتر ماشاء -

هایی مرداد نیز در کتاب خود تحت عنوان "ناگفته ۲8کارآگاهی در زمان کودتای 
  :نویسدپیرامون فروریزی حکومت مصدق و نقش حزب تودۀ ایران" می

یابی از اجتماعی و خبر-سیاسی کسب اطلاعات 3۲های تیر و مرداد سال "در ماه
 ها و رویدادهای شهر در کانون توجه قرار داشت ... ها، کنکاشتوطئه
مرداد، مأموران بیشتری به نقاط گوناگون شهر فرستاده شدند. کارآگاهان  ۲8صبح 

 اعزامی پس از ساعت ده صبح به تدریج از حوادث شهر خبرهایی آوردند. 
شت که دو نفر از مأموران، یکی از خیابان سپه و دیگری گذاندکی از ساعت ده صبح می

روی پارک شهر، که به علت نزدیکی راه به سوی اداره از جلوی وزارت دادگستری رو به 

                                                                           
 .ش افکنندوبه د گرید یو از سو ندانرگذ گلو ریزبه  یوس کیکه از  همااز عمّ چیپ کی = کنَالحَ حتُت۱َ 
 ، دکتر صدرالدین الهی۱38۶مرداد  ۲۹سایت "پیک نت" به تاریخ ۲ 



کاپوی آزادی و استقلال  707                                                                    ایرانیان در ت

دویده بودند، حضوراً اطلاع دادند که تعدادی جلوی قورخانه و نزدیک دهانۀ میدان 
یی را که عمله یون رو باز عدهای پیش دو کاماند. اینان افزودند که لحظهسپه جمع شده

آنها دستور داده شد تا  هآوردند و از طرف اداره کنندگان برسند به این محل به نظر می
ای از طرف زنده باد شاه بگویند. پس از اندکی کارآگاهانِ دیگر خبر آوردند که عده

مرکز شهر در  های باریِ رو باز به طرفدروازه قزوین و شهرنو پیاده یا سوار بر اتومبیل
 حرکت اند.

هایی هستند، هر یک به مأموران یاد شده در برابر این سؤال که این افراد چگونه آدم
کرد. بیشتر کارآگاهان آنها را فعله یا افرادِ مشکوک، که ای آنان را توصیف میگونه

 ااصطلاح عادیِ ادارۀ اطلاعات بود، خواندند. یکی آنان را بیکارانی توصیف کرد که ی
ای شرکت کنند. مأمور دیگری که اندکی اند یا بدین دلخوشند که در معرکهپولی گرفته

خود را برای  ( ۱)هایابدالهای کوچکها و لوطیبعد رسید گزارش داد که داش
 آورند. پشتیبانی از اعلیحضرت به مرکز شهر  می

ده تومان ]مبلغی که ها، نفری از میدان حسن آباد خبر آورده شد که به بیکاران و عمله
دهند و عکسی از شاه به دست آنان داده در آن زمان چند برابر مزد روزانۀ کارگر بود[ می
شود. پس از مدتی اطلاعات بیشتری رسید و سپس به میدان توپخانه )سپه( هدایت می

های خود به مرکز شهر بار به حمایت از شاه با آدمهای میدان ترهها و لوطیکه مَشتی
ها و زنانِ خودفروش هم به صحنه آورده اند. به تدریج دانسته شد که روسپیسیدهر

اند و با در دست داشتن عکسِ شاه و فریاد زنده باد شاه، در دفترِ زندگیِ خود یک شده
افزایند. یکی از کارآگاهان که از شهرنو و دروازه قزوین اطلاعات برگ سیاسی هم می

ها را با مشخصات و مطلب، نام برخی از روسپی وسیعی داشت برای تأیید صحتِ
به دستان  ها این زنان را چماقداران و چوبکرد. بر اساس گزارشاشتهارشان ذکر می

 کردند." همراهی و حمایت می
کار، تعدادی گروهبانِ ارتش با لباس شخصی و "طبق گزارش چند مأمور قدیمی و کهنه

ها کردند. برپایۀ گزارشمیان جمعیت فعالیت میدار با لباس نظامی در تعدادی درجه
به تدریج برخی از عابران و تماشاچیان، به تجهیزشدگان پیوسته و فریاد زنده باد شاه 

                                                                           
 کوچک ابدال = مرید۱ 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    7۰8  یرانیان در ت

   

اندک اندک رساتر شد و بالاخره شعار مرگ بر مصدق و مرگ بر حزب توده بر آن 
 گردد. افزوده می

 ویسد: نو مسعود حجازی از حزب نیروی سومِ خلیل ملکی می -
به علت قرار ملاقاتی که داشتم به  ۱33۲مرداد  ۲8صبح روز چهارشنبه  8در ساعت 

محل حزب واقع در کوچه فتوحی در دروازه دولت رفتم. بعد از ربع ساعت یکی از 
ای چماق به دست به روزنامۀ باختر امروز در کوچۀ افراد حزبی تلفنی خبر داد که عده
اند و قصد دارند به طرف سایر مراکز به ه( حمله کردهجنوبی میدان بهارستان )نظامی

احزاب ملی حرکت کنند. بلافاصله برای خبر کردن دوستان حزبی که در همان اطراف 
کردند و یا ساکن بودند اقدام کردیم و جمعیتی حدود شست نفر در محل حزب کار می

ورده و تعدادی در ها را بیرون آهای شعارها و پرچمجمع شدند. آنها بلافاصله چوب
طبقۀ دوم و تعدادی هم با مقداری سنگ و آجر که از اطراف فراهم کردند به طبقۀ سوّم 
عمارت رفتند و موضع گرفتند. در این موقع یکی از دوستان حزبی که با دوچرخه برای 
کسب خبر اعزام شده بود برگشت و اطلاع داد که آن جمعیت مشغول تخریب و غارت 

در کوچۀ ظهیرالاسلام هستند. من برای تلفن به رئیس شهربانی به محل حزب ایران 
داخل ساختمان حزب رفتم. در همین موقع خلیل ملکی که خبردار شده بود با قیافۀ 
پریشان به ساختمان حزب آمد. جمعی دور او را گرفتند. من به ایشان گفتم مصلحت 

او  دیگر با ما تماس بگیرید.نیست شما اینجا باشید. حتی به منزلتان نروید. در جای 
به من گفت چون از مسئولان حزبی کسی اینجا نیست آیا شما مراقب اوضاع خواهید 
بود؟ من به او اطمینان دادم و خواستم فوری از آنجا برود. ملکی به اتفاق چند نفر 
ساختمان حزب را ترک کرد و رفت. این آخرین ملاقات من با خلیل ملکی در ارتباط 

 ی بود. تشکیلات
بلافاصله تلفنی با سرتیپ مدبّر رئیس شهربانی صحبت کردم و تمام جریان را به او 
گفتم. سرتیپ مدبّر اظهار داشت که نگران نباشید همین حالا تعدادی پاسبان با افسر 

در ابتدای کوچۀ فتوحی در خیابان  مسؤولبرای مراقبت خواهم فرستاد. قرار شد افسر 
ن تماس برقرار کند و نتیجۀ اقدامات و وضع آنجا را به سرتیپ روز با مشاهرضای آن 

مدبّر اطلاع دهم. هنوز یک ربع ساعت نگذشته بود یک کامیون پر از پاسبان رسید. 
آنها بود. من به نزد او رفتم و خود را معرفی کردم. او با  مسؤولیک سروان شهربانی 
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حفاظت از این محل از این پس خوشرویی اظهار داشت نگران نباشید، برقراری نظم و 
بر عهدۀ ماست. پس از آن برای کسب اطلاع از وقایع به اتفاق دو تن از دوستان حزبی 
به طرف میدان مخبرالدوله حرکت کردیم ... به میدان مخبرالدوله که رسیدیم جمعیت 

آباد نرسیده به طور متفرق و با هیاهو در خیابان شاهچوب به دست را دیدیم که به 
آیند. فوراً خود را به محل حزب خیابان باغ سپهسالار به طرف میدان مخبرالدوله می

رساندیم و دوستان خود را از رسیدن جمعیت چماق به دست خبردار کردیم. آنها درب
های ساختمان حزب را بستند و به دستور افسر شهربانی پاسبانان از کامیون پیاده شدند 

داران سر وچۀ فتوحی قرار گرفتند. وقتی چماقو در دو صف در جلوی ورودی ک
رسیدند و صف پاسبانان را جلوی کوچه ملاحظه کردند بنابر اشارۀ دست افسر شهربانی 
آنجا متوقف نشدند و به طرف میدان فردوسی به حرکت ادامه دادند. و در این موقع 

ه رهبری رسید کداران در حرکت بود و به نظر مییک جیپ ارتشی که پشت سر چماق
آنها را بر عهده دارد با سرعت خود را به جلو آنها رسانید و جمعیت متفرق را به جلوی 
کوچۀ فتوحی بازگردانید. سرنشین جیپ که در کنار راننده قرار داشت و به لباس 

رسید افسر ارتش است و عملیات را رهبری معمولی )پیراهن و شلوار( بود، به نظر می
یپ پیاده شد و سروان شهربانی را که در کنار من ایستاده بود به کند، از جو اداره می

طرف دیگر برد و با او به مذاکره پرداخت. پس از چند دقیقه گفتگو که افسر شهربانی 
هم به سرنشین جیپ پاسخ داد، بالاخره افسر شهربانی به طرف صف پاسبانان رفت و 

دند. پس از آن جمعیت چماق به آنان را سوار کامیون کرد و همگی از آن محل دور ش
دست به دستور سرنشین جیپ داخل کوچۀ فتوحی شدند و به ساختمان حزب حمله 

 بردند. 
متری داخل کوچه از خیابان فاصله داشت. به محض  ۵۰ساختمان حزب حدود    

رسیدن آنها به دربِ حزب افراد حزبی که در طبقۀ سوم مستقرّ بودند سنگ و آجر بر 
تند و به طرف آنها پرتاب کردند و موقعی که در حال عقب گرد به اول سر آنها ریخ

ای دیگر از اعضای حزب که در طبقۀ دوم نزدیک به درب ورودی قرار کوچه بودند عده
های پرچم و پلاکاردها به آنها حمله کردند. داشتند درب را باز کردند و با چوب

ویست نفر بودند و اطراف متفرق جمعیت چماقداران که بیشتر از یکصد و کمتر از د
شدند و با سرعت زیاد از محل فرار کردند. اعضای حزب مجدداً به داخل ساختمان 

های ساختمان را بستند. با اینکه حوادث پشت سر هم و به سرعت میرفتند و درب
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گذشت و فرصت برای تفکّر و بررسی وجود نداشت، من فکر کردم حادثه پایان یافته 
اند. پس از حدود پنج دقیقه یک کامیون ل تخریب و غارت متفرق شدهاست و عوام

پر از سرباز با سرنیزه سررسید. در جلوی آن همان جیپ آرتشی در حال حرکت بود. 
معلوم بود که پس از فرار چماقداران جیپ فرمانده به طرف قرارگاه کامیون رفته و 

ت. نظامیان از کامیون پیاده شدند نظامیان را برای پشتیبانی به محل مقاومت آورده اس
و با سرنیزه به ساختمان حزب حمله کردند. اول درب را شکستند و بعد داخل طبقات 
شدند. افراد حزبی اول مقاومت کردند ولی چون فقط چوب و سنگ و آجر داشتند 

 ستوانستند در برابر سربازانِ سرنیزه به دست کاری کنند. پعدۀ آنها کم بود طبیعتاً نمی
از مدتی که معلوم بود مقاومت اعضای حزب شکسته شده صدای شکستن و پرتاب 

، رسید. پشت سر حملۀ نظامیاناثاثیه از طبقات و همچنین داد و فریاد افراد به گوش می
آوری شده بودند به پس از چند لحظه، گروه چماقداران که در این فاصله مجدداً جمع

رت اسباب و اثاثیه مشغول شدند. صحنه بسیار داخل ساختمان حمله بردند و به غا
توانستم تصوّر آن را انگیز بود. من شاهد رویدادی بودم که هیچگاه نمیدلخراش و غم

بکنم. بعدها معلوم شد که تعدادی از دوستان حزبی که نتوانستند فرار کنند زخمی و 
 عبداللّهنظامیان های همسایه انداختند و مجروح شدند و با این حال خود را به خانه

ها را از طبقۀ سوم به پایین پرتاب کردند که هر های شهرستانسازمان مسؤولزمانی 
ها در بیمارستان بستری بود و سرعتی که بعضی از دوستان دو پای او شکست و مدت

 (۱)در رساندن او به بیمارستان به خرج دادند زمانی را از مرگ حتمی نجات داد ..."
های کوچکی از جوانان و نویسد: "پیش از ساعت هشت صبح دستهی میسرهنگ نجات   

نوجوانان در پناه حمایت اوباشان، رانندگانی را که از میدان تجریش و سر پل تجریش عازم تهران 
های اتومبیل خود را روشن کنند و عکس شاه را گفتند چراغکردند و به آنها میبودند متوقف می

ها بچسبانند. اگر عکس همراه نداشتند، کرده بودند روی شیشۀ اتومبیل که از پیش چاپ و آماده
یک اسکناس ده ریالی که عکس شاه روی آن بود، زیر میلۀ برف پاک کن و یا روی شیشۀ اتومبیل 

ای از تکرار این شعار گفتند بگوید: زنده باد شاه، اگر رانندهکردند و به راننده مینصب می

                                                                           
 ۱۱۱ تا ۱۰۹، صفحات ۱37۵، خاطرات مسعود حجازی، چاپ اول ۱3۲۹-۱33۹رویدادها و داوری ۱ 
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ی زدند و حتساختند، به بدنۀ اتوموبیلش با چوب ضربه میا مضروب میکرد، او رخودداری می
 شکستند. شیشۀ اتوموبیل را می

این تاکتیک جالب و حساب شده موجب گردید که ستون بزرگ و طولانی اتومبیل سواری با    
های پهلوی )سابق( های روشن، مزین به عکس شاه، به عنوان طرفداری از شاه در خیابانچراغ

شمیران حرکت کنند و باعث حیرت و نگرانی مردمی را که ناظران آن صحنۀ باورنکردنی بودند  و
 فراهم سازند. 

حدود ساعت نُه صبح، گروهی دیگر از مزدوران سازمان داده شده، همراه جمعی از گروهبان   
ز شاه فداری اها، که برخی لباس غیرنظامی پوشیده بودند و در میدان بهارستان به طرها و پاسبان
کردند، به زد و خورد دادند، با جمعیت دیگری که از دکتر مصدق طرفداری میشعار می

هائی که مأموریت برقراری نظم و امنیت را به پرداختند. سربازان مأمور فرماندار نظامی و پاسبان
 . ها نشسته و ناظر نزاع طرفین بودندآنکه مداخله کنند، در کامیونعهده داشتند، بی

مقارن ساعت نُه صبح دار و دستۀ دیگری از چاقوکشان و اوباشان که تعداد آنها حدود چهار    
میدان و خیابان ارک صد تن بود، به سرکردگی طیّب حاج رضائی و حسین رمضان یخی، سبزه

را اشغال کردند. این عده که به چوب چماق و چاقو و طپانچه مسلح بودند، ضمن دادن شعارِ 
ها، های سی چهل نفری تقسیم شدند و هر دسته، به یکی از وزارتخانهد شاه، به گروهزنده با
ها و ادارات دولتی حول و حوش بازار میدان ارک هجوم بردند و پس از مضروب ساختن بانک

های شاه را که آماده ها شده بودند، عکسنگهبانان و پاسدارانی که مانع ورود آنها به ساختمان
های مرکزی سردرِ اماکن مزبور نصب کردند و سپس به طرف میدان سپه و خیابانداشتند در، 

 شهر به راه افتادند ..." 
"اهالی تهران، به خصوص جوانان و دانشجویان دانشگاه، کارمندان ادارات دولتی و کسبه،    

ر خود در کردند. گروهی از جوانان به ابتکاخبر از عمق توطئه، اوضاع را نظاره میحیران و بی
های کوچک، در صدد مقابله با اوباشان مزدور برآمدند، ولی با مداخلۀ نیروهای انتظامی دسته

ها و یا به دنبال صف زدۀ تهران، در کنار خیابانعقب نشستند و مانند هزاران تن مردم بهت
تکلیف، ها نیز نگران و بلاطولانی تظاهرکنندگان ناظر این صحنه بودند. دکانداران در خیابان

های نیمه بسته، های خود را بسته و یا جلوی دکانبرای جلوگیری از دستبرد چپاولگران مغازه
 ایستاده بودند. 

ها و نیروهای انتظامی حدود یک ساعت بعد از ظهر، تظاهرکنندگان، در پناه حمایت تانک   
انۀ ن آمادۀ حمله به خابتکار عمل را به دست گرفتند و پس از اشغال مرکز فرستندۀ رادیو تهرا
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وزیر شدند ... ]در این مدت[ رئیس ستاد ارتش، فرماندار نظامی و رئیس شهربانی نخست
وزیر را مطمئن ساخته بودند که اوضاع ]سرتیپ ریاحی، سرهنگ اشرفی، سرتیپ مدبّر[ نخست

 (۱)زیر کنترل آنهاست."
" با شرکت جماعتی مرکّب از مرداد در پوستین "تظاهراتِ مردمی ۲8بدین ترتیب کودتای    

با  -اراذل و اوباش و چاقوکشان و جاکشان و فواحش که گماشتگان بیگانه و کودتاچیان نیز 
خود را در میان آنها جا کرده بودند و رهبری و راهنمایی آنها را  -لباس شخصی یا نظامی 
 برعهده داشتند، آغاز شد.

عمالی که همواره برای به هم زدن محدود کردن وظایف این جماعت در چهارچوب ا   
دادند و ها و غیره نیز انجام میها و کلوپهای این یا آن گروه، تخریب دفاتر روزنامهگردهمایی
گشتند و نوشتن اینکه "اگر بخشی از سربازها و نیروهای انتظامی به های خود باز میبه خانه

استند، حتی اگر اوباش را به حال خود خپیوستند و یا به حمایت آنان برنمییتظاهرکنندگان نم
کشی و ابراز گذاشتند، آنها پس از قدری ویرانگری و آتش سوزی و بلوا آفرینی و عربدهمی

فکر درستی نیست زیرا بر این تصورّ  (۲)گشتند ..."پرستانه، به منزل خود بر میاحساسات شاه
و حمایت از آنها ناشی از احساسات متکی است که پیوستن نیروهای انتظامی به اراذل و اوباش 

لوحی و خوشریزی شده. این شیوۀ قضاوت سادهخودانگیختۀ نظامیان بوده و نه امری برنامه
 خیالی است. 

ای نداشت و به همین درست است که کودتای دوم، نظیر کودتای اول، طرح و برنامۀ آماده   
وزولت داده شد. اما آشوبی که حزب دلیل بود که دستور متوقف کردن عملیات و برگشت به ر

توده پس از فرار شاه به راه انداخت، و سردرگمی و نفاقی که با اعلام شعار "جمهوری 
دموکراتیک" بین مبارزان ایجاد کرد، روزولت و همکاران ایرانی او را به طرح نقشۀ جدیدی 

کودتای دوم در رهنمون شد، و شرایط و امکانات جدیدی برای ریختن طرحی نو جهت انجام 
ای قلاّبی" به کار گرفتند تا با تقلیدِ اختیار کودتاچیان قرارداد. آنها مزدورانی را در نقش "توده

اَعمال آنها و حتی تند و تیزتر، احساس بیم و هراس و نارضایی و ناامنی را در مردم شدت 

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

  ۴۴۰تا  ۴37
اپ ، چیرخسرویبابک ام)نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری(، نوشتۀ نظر از درون به نقش حزب تودۀ ایران ۲ 

 ۶۱۶، صفحۀ ۱37۵اول 
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یا اعتقاد به نظام های خود روحیۀ نظامیانی را که به خاطر منافع شخصی بخشند و با تندروی
تند دار نمایند، توانسسلطنتی و یا عادت، هنوز به شاه وفادار مانده بودند، بیش از پیش جریحه

های اراذل و اوباش را سازماندهی کنند و سرانجام تجمع مجدّد کودتاگران را که هر کدام دسته
 به سوراخی خزیده بودند، فراهم سازند.

کودتا و سرکوبی شکستن  ۱33۲مرداد  ۲8در روز 
 کودتاچیان از سه طریق میسرّ بود:

دولت قانونی دکتر مصدق با توجه به اینکه   -۱
بخش بزرگی از نیروهای مسلح به دولتِ او فادار 
مانده بودند، از طریق ستاد ارتش که تمام قدرت و 

 امکانات ارتش را در اختیار داشت. 
 هفرماندو وزیر تر مصدق نخستدعوت مردم به قیام عمومی علیه کودتاچیان توسط دک -۲

کل نیروهای نظامی و انتظامی و دستور به نیروهای تحت فرمانش جهت همکاری با 
 مردم. 

نظیر و اعضای حزبی حزب تودۀ ایران با تشکیلات حزبی گسترده و سازمان نظامی بی -3
آمادۀ عمل، که دستور حزبی زیر را در دست داشتند: "رفقا! وظیفه دارید هوشیار و 

یدار باشید، باید به محض بروز خطر کودتا با تمام قوای خود و با استفاده از جمیع ب
امکانات برای مهار کردن توطئۀ دشمنان وارد میدان شوید."؛ چنانچه نورالدین کیانوری 

 جنباندند.کرد و سایر اعضای کمیتۀ مرکزی هم مثل بُزِ اَخفَش سر نمیخیانت نمی
__________ 

 سایر عوامل شکست: نگاهی گذرا به 

نظر به اینکه در ارتش ایران ریاست ستاد ارتش مهمترین و مؤثرترین پُست سازمانی ارتش  -۱
شد و تمامی قدرت و امکانات ارتش در دست رئیس ستاد ارتش متمرکز بود و از محسوب می

ی را گرفت، لذا ابتدا شخصیت سرتیپ تقی ریاحآن مسیر در اختیار فرماندۀ کل قوا قرار می
 کنیم: بررسی می

تشکیل شد، با دکتر مصدق در تماس بود و در  ۱33۱سال  درگروه افسران ناسیونالیست که    
داد. پس از اینکه دکتر مصدق فرماندهی کل قوا را به وزیر مشورت میامور نظامی به نخست

 داد:  قهای کلیدی ارتش پیشنهاد ذیل را به دکتر مصددست گرفت، گروه مزبور برای پست

آیا نیرو یا نیروهایی برای 
مقابله با کودتاچیان وجود 

 داشت؟
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: سرتیپ محمود امینی. سرتیپ امینی یکی از مبرزترین و لایقرئیس کل ستاد ارتش -
ترین افسران ارتش بود که علاوه بر دانشکدۀ افسری "سن سیر" فرانسه، دانشگاه جنگ 

 فرانسه را نیز با موفقیت کامل طی کرده بود.
 : سرتیپ محمود افشارطوس. رئیس شهربانی کل -
 پور. : سرتیپ مهدی سپهواییرئیس ستاد نیروی ه -
 : سرتیپ تقی ریاحی.معاون وزارت جنگ -

شناس و مهندس زیرکاین لیست با دخالت حزب ایران که دو نفر از کارگردانان آن مهندس حق
منزل بودند، به دستاویز انتخاب "وفادارترین افسر نسبت به نهضت زاده با سرتیپ ریاحی هم

 حی در پُست ریاست ستاد ارتش قرار گرفت. ملی" تغییر داده شد و سرتیپ ریا
به نوشتۀ سرهنگ ستاد غلامرضا مصور رحمانی: "مهندس ریاحی از امور نظامی به کلی بیگانه    

ای درجۀ  نظامی یک پزشک درجۀ نظامی داشت، ولی درجۀ او به گونه او بود. درست است
 طی کرده بود، نه دانشگاه ستاد و ارتش بود که فاقد ارزش نظامی است. او نه دانشکدۀ افسری را

صف را هم نداشت. دسیسۀ حزب ایران او را علیرغم افسران مجرّب  جنگ، تجربۀ خدمتی سرِ 
 (۱)برانداز را موجب شد."هایِ نظامی به ستاد راند که نتایج خانهکردۀ حرفهو تحصیل

ه این سِمت تا صابش باینک رفتار و گفتار سرتیب تقی ریاحی رئیس ستاد ارتش را از تاریخ انت
 گذرانیم: از نظر می ۲حضورش در محکمۀ نظامی به عنوان متهم ردیف 

اخبار کودتا به حدّ شیاع رسید. از  ۱33۲مرداد  ۲۲دکتر مصدق گفت: "در روز پنجشنبه    
توانید بکنید که رئیس ستاد )سرتیب مهندس تقی ریاحی( پرسیدم در این باره چه اقدامی می

وقوع پیدا نکند؟ جواب دادند تمام احتیاطات لازم به عمل آمده جای نگرانی کودتا صورت 
 نیست." 

مرداد صد در صد متوجه بود که کودتا در حال تکوین  ۲۲بنابراین سرتیپ نامبرده در تاریخ    
است، معهذا با توجه به بقیۀ اظهارات نه فقط اقدام مهمی برای پیشگیری به عمل نیاورده با ذکر 

 تمام احتیاطات لازم به عمل آمده جای نگرانی نیست" دکتر مصدق را اغفال کرد.جملۀ "
دنبالۀ اظهارات دکتر مصدق کاملاً حاکی از جنبۀ اغفالگری سرتیپ نامبرده است. دکتر    

ر رفتم، چهار تانک بزرگ ددهد: "من به ایشان گفتم، وقتی به سعدآباد میمصدق چنین ادامه می

                                                                           
  3۹۵، صفحۀ ۱3۶۶ی سرهنگ ستاد غلامرضا مصوّر رحمانی، چاپ اول کهنه سرباز، خاطرات سیاسی و نظام۱ 
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ها آنجاست؟ ایشان گفتند، آن ها، تانکعد از تقسیم گارد شاهنشاهی به تیپسعدآباد بود آیا ب
ها در اختیار وزارت دفاع ملی است." )این اظهارات دروغ محض و برای اغفال بود. تانک

بینیها را در اختیار شاه کماکان باقی گذاشت( "و من مطمئن شدم و گفتم با پیشریاحی تانک
نخواهد بود. آقای ریاحی روز جمعه مرا ملاقات نکرد در صورتی که هایی که شده کودتا مؤثر 

آمد. روز شنبه هم ملاقات روزهای جمعه معمولاً برای دادن گزارش و کسب دستور نزد من می
نکردند. نگران شدم که چه اتفاقی افتاده است که این روزها او از ملاقات من خودداری کرده 

مردادماه خبر از کودتا داشته خودش را مخفی ساخته  ۲۲است." )رئیس ستاد ارتشی که از 
 بود.(" 

"اینکه آقای دادستان گفته که سرتیپ ریاحی گفته من حواسم پرت بود، دروغ است. ایشان    
شود. ولی من بخودم گفتم شاید ایشان مشغول انجام خیلی خائف بوده که قضیۀ کودتا چه می

 (۱)ند."اای هستند که مرا ملاقات نکردهوظیفه
"سرتیپ ریاحی عالماً و عامداً ارتش را در تمام روز کودتا عاطل نگاه داشت و اجامر و اوباش    

مخ را که در ابتدای امر چند ده نفری بیش نبودند و جز چاقو و عربده چیزی به اختیار شعبان بی
  (۲)نداشتند، آزاد گذاشته که بر پایتخت مسلط شوند."

ی و وسایلی که در اختیار سرتیپ ریاحی قرار داشت و مقایسه با امکانات "بررسی امکانات عمل   
های اولیه را به و وسایل قدرت اجرائی و مجموع ابوالجمعی کودتاچیان قبل از آنکه موفقیت

دهد که رئیس ستاد ارتش به هیچ وجه دست آورند و بر امکانات ارتشی مسلط شوند نشان می
ایلی که برای کشف توطئۀ کودتا و جلوگیری از وقوع آن و خنثی از امکانات دولت و ارتش و وس

 (3)کردن آن در اختیار داشته استفاده نکرده است."
 نویسد: سرهنگ سررشته در کتاب خاطرات خود می

"سرتیپ ریاحی ابتدا فرماندار نظامی را به دست من بازداشت کرد تا شهر به دست اوباش و    
های تهران را از وجود سربازان و حکومت نظامی تخلیه کند(، بانهای شاه بیفتد )و خیادسته

وزیری سقوط کند، خواستۀ سرهنگ ممتاز را در ارسال نیروی کمکی معوق گذاشت، تا نخست

                                                                           
  ۲33، صفحۀ ۱3۶۶کهنه سرباز، خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مصوّر رحمانی، چاپ اول ۱ 
 ۲۹۵ - ۲3۴همان، صفحات ۲ 
 ۶۱۵-۶۱۶، صفحات ۱37۵، خاطرات مسعود حجازی، چاپ اول ۱3۲۹-۱33۹رویدادها و داوری 3 
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مرداد به دست افسران مرتبط به  ۲8دژبانی را بدون سرپرست گذاشت تا زندانیان کودتای 
  (۱)ایند و حکومت کودتا را رسماً به دست گیرند."آزاد شوند و به ستاد ارتش بی آمریکاسفارت 

"از آنها که در متن کار بودند کسی نیست که نداند در آن روزها واحدهای مجهز زرهی و هوائی    
و موتوریزۀ ارتش، آمادۀ عمل و مترصد بودند با یک دستور ستاد ارتش، به سرعت اوباش بی

نهایتِ سماجتِ حساب شده را در تمام طول روز اسلحه را متفرق کنند، ]ولی[ سرتیپ ریاحی، 
مرداد برای عاطل نگاه داشتن ارتش به کار برد، و علیرغم اصرار حضوری و تلفنی مکرّر  ۲8

فرماندهان واحدها، از اعزام واحدهای رزمی و موتوری برای متوقف ساختن اوباش خودداری 
 (۲)کرد."

کوت و عدم فعالیت مطلق سرتیب مهندس ریاحی ای از افسران و فرماندهان که دلیل س"پاره   
توانستند بفهمند و شاهد توسعۀ ساعت به ساعت شرارت بودند، شخصاً در ستاد حاضر را نمی

شدند و با مراجعه به او تقاضای دستورالعمل حضوری کردند. ولی مهندس نامبرده مصرّانه از 
رگونه فعالیّت مثبت در تمام روز، شهر صدور هرگونه دستور خودداری کرد و با امتناع از انجام ه

  (3)را دربست، خائنانه تسلیم کودتاچیان کرد."
به  -برخلاف نظر بعضی محُقّقان و نویسندگان  -این شیوۀ رفتار و کردار سرتیپ ریاحی را    

لیاقتی، ناتوانی و جز آن به حساب آورد. نام حقیقی این عرضگی، بیتوان بیهیچ وجه نمی
های ملی چیزی دیگری نیست؛ و نام سرتیب مهندس تقی خیانت به کشور و آرماناعمال جز 

در میان خائنین به نهضت ملی ایران در تاریخ کشور ما ثبت  ۱ریاحی باید به عنوان خائن رتبۀ 
 شود.

__________ 
 
ای برای آگاهی مردم و دعوت آنها به قیام عمومی چرا دکتر مصدق از صدور اعلامیه -۲

ای با بیی کرد و درخواست و اصرار یاران و همکارانش را برای صدور چنین اعلامیهخوددار
 اعتنائی و بدون هیچ توضیحی ردّ کرد؟ 

                                                                           
 ۶۶۱مان، صفحۀ ه۱ 
 3۹۴، صفحۀ ۱3۶۶کهنه سرباز، خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مصوّر رحمانی، چاپ اول ۲ 
 3۹۵همان، صفحۀ 3 
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آیا فرماندۀ کل قوا حق نداشت در صورت قصور و یا نافرمانی زیردستانش خود به فرماندهانی    
ا شدند تدر ستاد حاضر میفهمیدند و شخصاً عملی رئیس ستاد و ارتش را نمیکه سکوت و بی

دستورالعمل حضوری بگیرند شخصاً فرمان سرکوبی کودتا را صادر کند، در حالیکه ایستگاه 
 رادیویی و بیسیم ارتش دست کم تا ساعت دو و نیم بعد از ظهر در اختیار دولت بود؟

زاده از یاران نزدیک دکتر مصدق مهندس احمد زیرک
 نویسد: در خاطرات خود می

مرداد فرا رسید. من از همان ساعت ۲8ی روز "بار
های اول روز در خانۀ دکتر مصدق بودم. در حدود 

هایی از جنوب خبر حرکت دسته ۱۱یا  ۱۰ساعت 
وزیری رسید. دکتر مصدق در اطاق خودش بود و عدّۀ گفتند به نخستشهر که زنده باد شاه می

رفتند و میخاص مختلف نزد دکتر میحاضر در آن روز در اطاق بزرگ پهلویی آن بودند. اش
شد. به نظر کردند پخش میرسید و به وسیلۀ آنهایی که رفت و آمد میآمدند. البته اخبار به او می

داند و نگران نیست. ولی رفته رفته خبرها آید که سرتیپ ریاحی خود را مسلط بر اوضاع میمی
ر مصدق اصرار کردند که با رادیو پیامی بدتر شد و مخصوصاً چند نفر از آقایان حاضر به دکت

بدهد و مردم را دعوت بکند که به کمک او بیایند. امری که دکتر مصدق حاضر نشد انجام دهد 
و در طبیعت او هم نبود همچنان که در وقایع سی تیر هیچگونه استمدادی از مردم نکرد. منتها 

راکسیون مرتباً مردم را از حوادث در آن موقع مجلسی بود، فراکسیون نهضت ملی بود و این ف
کرد. این دفعه این عوامل وجود نداشتند. کرده و آنها را به مقاومت و مبارزه تشویق میمطلع 

چرا دکتر مصدق حاضر نشد به مردم مراجعه کند؟ آیا همین طبیعت و عادت و سنّتی که با آنها 
رد؟ مثلاً ممکن است مقاومت را بزرگ شده بود برای توجیه کافی است؟ آیا دلایلی دیگری دا

بیفایده  (۱)فایده بود بلکه بآلمالدیده است. نه به این جهت که کمک مردم در آن روز بیبیهوده می
 (۲)ام جواب بدهم ..."بوده است. در هر حال سؤالی است که من نتوانسته

صدور اعلامیه برای نویسد: راجع به اینکه "چرا دکتر مصدق از مسعود حجازی در این باره می   
گاهی مردم و دعوت عمومی برای مقابله با کودتاچیان خودداری کرد، لازم به توضیح است که  آ

                                                                           
 = عاقبت، سرانجام. بآلمال۱ 
زاده، به کوشش دکتر ابوالحسن ضیاء های استثنایی، خاطرات مهندس احمد زیرکپاسخ در سالهای بیپرسش۲ 

   ۱۴۰، صفحۀ ۱37۶ر خسرو سعیدی، چاپ اول ظریفی و دکت

وزیری که در در نخست
خانۀ مصدق قرار داشت چه 

 گذشت؟می
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ستاد ارتش، و نیروهای نظامی تحت امر آن ستاد، و شهربانی کل  ۱33۲مرداد  ۲8در صبح روز 
تلفن حرکت و فرمانداری نظامی همه در اختیار دولت ملی قرار داشتند و هنگامی که از طریق 

هایی از اوباش و اقدامات آنها به اطلاع دکتر مصدق رسید، رئیس ستاد ارتش اطمینان گروه
لازم را به او داده بود. علاوه بر این اغتشاشات و تظاهراتی که روی داده بود هنگام شروع در 

داده و میاول وقت از نوع همان تظاهراتی بود که نظایر آن، در ظاهر، در مواقع دیگر نیز روی 
چگونگی آن اطلاع درستی در دست نداشت  ودارای سابقه بوده است و دکتر مصدق از کیفیت 

 و رئیس ستاد ارتش نیز او را از چگونگی عملیاتِ تظاهرکنندگان مطلع نساخته بود. 
وزیر که مقام وزارت دفاع را نیز داشت، و هنوز نیروهای نظامی چگونه دکتر مصدق نخست   

پارچگی آنها حفظ شده و آمادۀ عملیات نیز تحت امر او از صحنه خارج نشده و یک و انتظامی
توانست همۀ این قدرت سازمانی را نادیده بگیرد و علیرغم آمادگی این نیروها برای بودند، می

ورود به صحنۀ عملیات به طرزی غیرمطمئن و خارج از هر نوع تنظیم سازمانی و به طور مستقیم 
گاه از رویدادها و متفرق در محلبه مردم مراج های عه نماید، مردمی که در آن موقع از روز، ناآ

کار، معلوم نبود چگونه بتوانند بلافاصله در صحنه حاضر شوند و دور از هرج و مرج و برهم
 (۱)ریختگی بیشتر در جلوگیری از ادامۀ عملیات کودتاچیان مؤثر گردند ..."

توجه به وقایع روز، این چنین از مبارزان نهضت ملی بوده، بیجای تأسف است فردی که خود    
های خود دکتر مصدق مراجعه سخنان نادرست و باطلی بگوید. برای اثبات این ادعا به گفته

نویسد: "فرد ناشناس" ضمن اعلام مرداد می ۲۵کنیم: دکتر مصدق با اشاره به وقایع شب می
دهد: از سرتیپ ریاحی آید." وی ادامه میسعدآباد می شروع کودتا گفت: "دو عراده تانک هم از

خواهند در این شب از آنها اید که می"سؤال کردم آیا بر خلاف دستور در سعدآباد تانکی گذاشته
ایم و آن استفاده کنند؟ گفت: چهار عراده تانک هنوز در سعدآباد است که به شهر حمل نکرده

ه در زمان تصدّی من به این مقام رسیده و مورد وقت معلوم شد همین رئیس ستاد ارتش ک
همین رئیس ستاد که از احتمال وقوع کودتا  (۲)اعتماد من بود، دستور مرا اجرا نکرده بود ..."

ترین لحظات پُست خود را ترک کرده و به ضیافت شام دخترش رفته اطلاع داشت در حساس
ها، به چنین د که پس از دیدن این صحنهسنج بوبود. دکتر مصدق به آن اندازه خردمند و نکته

                                                                           
 ۶۶۹، صفحۀ ۱37۵، خاطرات مسعود حجازی، چاپ اول ۱3۲۹-۱33۹رویدادها و داوری ۱ 
 38۰و  37۹ات صفحچاپ دوم، ، و تألمات مصدق، بقلم دکتر مصدق خاطرات ۲
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نظر قرار دهد و هر لحظه انحرافی دید پیشگیری رئیس ستادی اعتماد نکند و اعمال و او را تحت
 نماید. اما چنین نشد. 

دکتر مصدق علت سپردن شهربانی و فرمانداری نظامی به سرتیپ دفتری را به این شکل بیان    
فت: "... وضع بسیار بد است، ... قوای انتظامی درست مشغول کند: "سرتیپ دفتری آمد و گمی

کنند." اظهارات ایشان در من مؤثر واقع شد که من چون از کار خود نیستند و انجام وظیفه نمی
شنیدم ... به این جهت گفتم خوب همه جا مأیوس بودم و هرچه تلفن کردم جواب درستی نمی

در واقع حاضرند برای اینکه کاری بکنند و جلوگیری است خود آقای سرتیپ دفتری که اینطور 
بکنند، ایشان را به سمت رئیس شهربانی و بعد هم حکومت نظامی معین کنیم که ایشان مشغول 

 (۱)کار شوند ..."
در چنین شرایطی دکتر مصدق به جای توسّل به سرتیپ دفتری بهتر بود از واحدهای نظامی    

 جست.صبرانه منتظر صدور دستورالعمل بودند، استمداد میو بیتهران که به او وفادار مانده 
داد که رئیس ستاد ارتش کوتاهی و رسید، نشان میدرپی به دکتر مصدق می"اخباری که پی   

یابد. از اینرو دکتر مصدق همانطور که بدون مشورت کند و اغتشاشات توسعه میمسامحه می
ستور ریاست کل شهربانی و فرمانداری نظامی دفتری با رئیس ستاد ارتش و وزیر کشور خود د
توانست به واحدهای نظامی تهران از طریق رادیو دستور را صادر کرد، در مقام فرمانده کل قوا می

دهد که وارد عمل شوند؛ واحدهایی که برای دریافت چنین دستوری شخصاً به رئیس ستاد 
 کرد. به یاری و همکاری دعوت می کردند. در عین حال مردم را نیزارتش مراجعه می

اند هنوز در حال حیات بوده باشند. احتمالاً تعداد کمی از اشخاصی که شاهد آن روزها بوده   
توانند شهادت بدهند که مدافعان نهضت ملی در آن روزها به کارهای روزمرّه، استراحت اینان می
ها نبودند، دستور دکتر مصدق در خیابان دادند. درست است که به احترامخیالی تن در نمییا بی

اما هر جا که بودند و در هر لحظه آماده بودند که به دعوت دکتر مصدق وارد میدان عمل شوند. 
به و از دیدگاه ما  (۲)خواهد."اما، "در آن روز واضح بود که دکتر مصدق مردم را در صحنه نمی

دکتر مصدق به این سؤال نویسندۀ  این عمل دکتر مصدق هیچ توجیه منطقی وجود ندارد.
 مرداد سکوت کردید؟" چنین پاسخ داده:  ۲8"رسالۀ نسل جوان و جبهۀ ملی"، که چرا "در کودتای 

                                                                           
صفحۀ  مهر،کوشش جلیل بزرگ به ،۱3۶۹دوم  ، چاپاول( جلداول ) کتاب نظامی، ۀدر محکم محمد مصدق۱ 

3۰ 
زاده، به کوشش دکتر ابوالحسن ضیاء های استثنایی، خاطرات مهندس احمد زیرکپاسخ در سالهای بیپرسش۲ 

   3۱۱، صفحۀ ۱37۶ظریفی و دکتر خسرو سعیدی، چاپ اول 
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مرداد سکوت اختیار کردم، علت این بود که اینجانب  ۲8تا  ۲۵"و امّا اینکه اینجانب روزهای    
انه بودند که آنها را هم بعد محاکمه و قوائی در اختیار نداشتم. دو افسر از اقوام من محافظ خ

 (۱)محکوم کردند."
 به دلایل مختلف که در متن این کتاب ذکر شده، پاسخ پذیرفتنی و قانع کننده نیست.    
مرداد تا ساعت یک بعد از ظهر که تلگرافخانه به دست شورشیان افتاد هیچ  ۲8"در روز    

ز بیسیم ارتش و ایستگاه رادیو نیز دست کم تا ها فرستاده نشده بود. مرکپیامی به شهرستان
ساعت دو نیم بعد از ظهر در دست دولت بود و کسی پیامی از آنها نفرستاد، و آیا این امر عجیب 

  (۲)نیست؟"
مرداد دکتر مصدق ریاست شهربانی و  ۲8چنانکه گفتیم تاسف انگیزتر از همه آنکه روز    

ارد فرماندهی گکه د دفتری، نوۀ برادرش میرزاحسین، فرمانداری نظامی را به دست سرتیپ محم
 مرداد بود، سپرد.  ۲۵کنندگان در کودتای مسلح گمرک را به عهده داشت و از شرکت

نظر به اینکه در باب نوع خویشاوندی سرتیپ محمد دفتری با دکتر مصدق نویسندگان مطالب    
اند؛ ما آنچه را که خود سرتیپ نوشته گوناگونی نظیر خواهرزاده، برادرزاده، پسرعمو و جز آن

 کنیم: دفتری در مصاحبه با حبیب لاجوردی اظهار داشته نقل می
 نسبت شما با مصدق چه طوری است؟  -س 
  (3)مصدق عموی پدرم است و دخترش زن برادرم احمد متین دفتری. -ج 
 

                                                                           
   3۰3، صفحۀ ۱37۴های دکتر مصدق، محمد ترکمان، چاپ اول نامه۱ 
 837ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ، دکتر مصدق و نهضت ۲خواب آشفتۀ نفت ۲ 
مسلسل کتاب صفحات  ۀشمار، ۱8و  ۱7صفحات ، ۲ر انو ،مهجلد د ،هاروارد - رانیا یشفاه خیتار ۀپروژ3 

 لاجوردی. بیحب ،یمحمد دفتر پیمصاحبه کننده با سرت، ۲۲۲و  ۲۲۱
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نویسد: "سرتیپ یمرداد م ۲۵سرگرد اسماعیل علمیه سربازجوی دستگیرشدگان کودتای    

 -مرداد گارد مسلح گمرک را به نفع کودتاچیان وارد عمل کند  ۲۵محمد دفتری قرار بود در 
من ]سرگرد علمیه[  با توجه به سوابق و اظهارات اشخاص از  -مرداد انجام داد  ۲8چنانکه در 

وزیر تروز اول به دادستان گفتم این شخص باید دستگیر شود. نامبرده ]دادستان[ با نخس
وزیر فرموده بودند که چون قوم و خویش من است متهمین بیخود اسم مشورت ]کرد[ و نخست

نویسد: "من آنجا ]منزل و دفتر کار دکتر مصدق[ خدمت و دکتر سنجابی می (۱)برند ..."او را می
مرداد[ که تلفن زنگ زد وصل به تلفن یک بلندگو بود، شنیدم سرتیپ  ۲7مصدق بودم ]روز 

کند. ریاحی به او ]دکتر مصدق[ گفت اجازه بدهید ما تیمسار دفتری حی است که صحبت میریا
دانید دفتری پسر عموی مصدق بود. مصدق گفت، چه کار کرده است؟ را دستگیر بکنیم. می

 ریاحی گفت در این کار آلوده است. 
 توی کدام کار؟  -س    
 فت، بگیرید.ها. مصدق گتوی همان عمل کودتا و توطئه -ج    
ها به همین تیمسار دفتری برخوردم. دیدم مرداد[ که نزد مصدق رفتم توی پله ۲8فردا صبح ]    

ه سوزد، عموی من مورد تهدید قرار گرفتکنی؟ گفت من جگرم میکند. گفتم چرا گریه میگریه می
 بکنند. خواهند مرا دستگیر و حالا می

گو بیاید کند. گفت، بدفتری در راهرو ایستاده و گریه میمن رفتم به مصدق گفتم که تیمسار    
تو ... با او وارد اتاق شدیم مصدق بلافاصله به او گفت، چه خبر است عمو جان؟  برو شهربانی 
را تحویل بگیر. به ریاحی هم تلفن کرد و گفت، آقای ریاحی شهربانی تحویل سرتیب دفتری 

                                                                           
 ۲۵۲نامۀ سرگرد دکتر علمیه، صفحۀ جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، یادداشت و وصیت۱ 
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دانید دیروز حکم ن همراه او رفتم. گفتم میخواست بیرون برود ماست. وقتی دفتری می
دستگیری شما را دادند، امروز مصدق خودش امنیت این شهر و مملکت را به دست شما سپرده 

  (۱)کنم ..."کوتاهی نمی اللّهاست. شما اگر شرف دارید باید از او محافظت کنید. گفت، انشا
یاحی رئیس ستاد ارتش بود باعث "این انتصاب که در هر حال سلب اعتماد از سرتیپ ر   

 (۲)ضعف و تزلزل بیشتر شد."
مرداد  ۲8های خیابانی در روز نویسد: "وقتی خبر آشوبدر این مورد دکتر همایون کاتوزیان می   

تر گفته باشیم به گوش مصدق رسید، رئیس شهربانی را که آمادگی لازم را نداشت ]و اگر درست
ل همکاری به کودتاچیان داده بود، همان طور که سرگرد سرهنگ به گفتۀ سرگرد دکتر علمیه "قو

[ برکنار کرد و به غلامحسین صدیقی )وزیر کشور(  پیغام (3)اشرفی فرماندار نظامی کرده بود."
داد که سرتیپ شاهنده را به جانشینی او منصوب کند. در این حیص و بیص فرماندار نظامی هم 

صدق شخصاً به صدیقی تلفن کرد و گفت که سرتیپ دفتری وزیر سرپیچید، و ماز فرمان نخست
را به فرمانداری نظامی منصوب کرده و صدیقی باید او را به ریاست شهربانی هم انتخاب کند. 

 صدیقی به گفتۀ خودش "متعجب و متوحش" شده بود ..." 
ت. اما ن گذاش"به هر تقدیر، او ]سرتیپ دفتری[ تمام نیروهای انتظامی را در اختیار شورشیا   

 تر و حتی حیاتی برای موفقیت کودتا کرد که بعداً به تفصیل بیشتر به آن خواهیمکمکی بسیار مهم
 ( 4)پرداخت."

اش "یکی از اهداف مهم آشوبگران تصرّف ادارۀ رادیو بود. صدیقی همان روز چند بار نگرانی   
ساختمان رادیو صورت نگرفت، با اولین را از این بابت ابراز کرده بود، اما اقدامی برای دفاع از 

ها را خاموش کردند و از اداره حمله، کارکنان فنی به پخش موسیقی پرداختند، باقی دستگاه
خارج شدند. کمی بعد رادیو بدست آشوبگران افتاد و کارکنان ارتشی آن را به راه انداختند و 

                                                                           
 ۱۴3و  ۱۴۲، صفحات ۱3۶8ها، تقریرات دکتر کریم سنجابی، چاپ اول، لندن امیدها و ناامیدی۱ 
زاده، به کوشش دکتر ابوالحسن ضیاء های استثنایی، خاطرات مهندس احمد زیرکپاسخ در سالهای بیپرسش۲ 

 ۱۴۱و  ۱۴۰، صفحات ۱37۶ظریفی و دکتر خسرو سعیدی، چاپ اول 
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8ت نفت ایران و کودتای جنبش ملی شدن صنع3 

۲۵۱ 
، ۱37۲مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، نوشتۀ دکتر همایون کاتوزیان، ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ اول 4 

 ۲3۵صفحۀ 



کاپوی آزادی و استقلال  723                                                                    ایرانیان در ت

( ۱)دیو به مردم تبریک گفتند."چند تن از طرف کودتاچیان سقوط حکومت مصدق را از طریق را

آبادی، و الدین قناتاز آن جمله بودند: "مهدی میراشرافی، دکتر صیرفی، مهدی پیراسته، شمس
کاشانی پشت میکروفون  اللّهآیت ملکه اعتضادی ]از کارگزاران شهرنو[. و مصطفی کاشانی فرزند
  (۲)گویم."ان تبریک میگفت: "این موفقیت را از طرف خود و والد محترمم به مردم ایر

بعد از ظهر خانۀ مصدق به محاصرۀ کامل نیروها درآمد. سرلشکر ریاحی  ۵تا  ۴بین ساعت    
رئیس ستاد ارتش را قبلًا در دفترش بازداشت کرده بودند. او چند ساعت پیش از دستگیری به 

گردان  یاده و یکمعاون خود، سرتیب کیانی، دستور داده بود یک واحد ارتشی شامل یک گردان پ
آباد که در آن زمان در حومۀ تهران واقع بود به طرف تهران حرکت تانک را از پادگان عشرت

ها بعد توانست سرنوشت کودتا را تغییر دهد. چنانکه سالدهد. استفادۀ مؤثر از این نیرو می
پ سرتی سرهنگ ممتاز گفته است، "کیانی که در عین حال آدم خوبی است، این کاره نبود."

اش را در این مقطع بازی کرد. با پشتگرمی تنی چند از افسران متمردّ، در دفتری نقش حیاتی
حومۀ شهر با آغوش باز با نیروهای تحت فرماندهی کیانی مواجه شد و از آنها خواست مداخله 
نکنند؛ سپس "بساط ماچ و بوسه" به راه افتاد و کل این نیرو از هدف خود دست شست. در 

دقیقه بعد از ظهر، سرتیپ فولادوند، فرماندۀ نیروهایی که به خانۀ مصدق حمله  ۴۵و  ۴ت ساع
بس را برقرار کنند. کرده بودند، وارد خانه شد و از افراد محافظ خواست که تسلیم شود و آتش

ای صادر کردند چهار تن از رهبران نهضت ملی که در آنجا حاضر بودند )با تأیید مصدق( بیانیه
داند، اما حال که ارتش متمرّد شده است و وزیر قانونی میی بر آنکه مصدق خود را نخستمبن

دفاع اعلام شده، حمله به خانه باید متوقف شود. اما حمله حتی پس از آنکه احمد خانۀ او هم بی
رضوی پرچم سفیدی بر بام خانه افراشت، متوقف نشد. کمی پس از آن معلوم شد که تمام این 

 نقشه بوده است تا اعلام کنند مصدق استعفا کرده است و همین کار را هم کردند. کارها 
بعد از ظهر، یاران مصدق او را تشویق کردند که همراه آنها از بالای دیوار،  7و  ۶بین ساعت    

ممتاز فرمانده لایق و وفادار و محافظان خانۀ مصدق تا اللّه خانه را ترک کند. سرهنگ عزت
به چنگ مهاجمان افتاد و به کلی  8به دفاع از خانه ادامه داد. خانۀ مصدق در ساعت  گلولۀ آخر

اش غارت و منهدم شد. مصدق و یارانش شب را در خانۀ یکی از همسایگان که به خانۀ ییلاقی
رفته بود به صبح رساندند. آنان صبح روز بعد از آنجا خارج شدند. برخی به راه خود رفتند و 

                                                                           
 ۲3۶همان، صفحۀ ۱ 
  ۱۵3سرود رهایی، از نشریات جبهۀ ملی، صفحۀ ۲ 
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معظمی و وزیر پست  عبداللّهمعظمی )برادر اللّه صدق و صدیقی و شایگان و سیفبقیه یعنی م
تلگراف( به خانۀ معظمی در همان نزدیکی رفتند. از آنجا محل اقامت خود را به زاهدی خبر 
دادند، اما مأموران انتظامی پیش از آنکه زاهدی با دریافت خبر دست به اقدامی بزند، در بازرسی

د آنان را پیدا کردند و یکراست به ستاد موقت در باشگاه افسران ارتش بردند. های معمولی خو
 در آنجا با احترام تمام از آنها استقبال شد و هر یک را جداگانه زندانی کردند. 

مرداد، برخلاف روز قبل، به کلی منفعل بود. ادعای کیانوری مبنی بر  ۲8حزب توده در روز    
نهای و بار دوم مصدق به او گفته که "ت هودتا مستقیماً به مصدق تلفن زداینکه دو بار در جریان ک

شک نادرست است. بسیاری از دانند بکنند، بیتنها" است و آنان آزادند هر کاری صلاح می
اش خارج یاران و همکاران مصدق در آنجا بودند و در پایان هم تنی چند از آنان او را از خانه

ه نظامی به طور مفصل دربارۀ وقایع آن روز شهادت دادند و شهادتشان هم کردند. بعداً در دادگا
ترین روایت را از زبان صدیقی در دست داریم. با یکدیگر عمدتاً منافاتی نداشت، و اینک مفصل

اند، اما هیچ کدام آنها از کیانوری نبوده است. و بعید است های متعددی دادهاینان خبر از تلفون
لاً شخصاً با کیانوری آشنایی نداشت، به طور خصوصی با او صحبت کند. به که مصدق که اص

عملی کامل حزب توده هر حال، معلوم نیست که این داستان قرار است چه چیزی را دربارۀ بی
اش یکی پس از دیگری منهدم های نظامی و غیرنظامیدر آن روز و چند سال پس از آنکه شبکه

تیر، و حملۀ  3۰مان طرز رفتاری بود که حزب توده در قیام شدند روشن کند. این درست ه
  (۱)اوباش به خانۀ مصدق در نهم اسفندماه در پیش گرفته بود."

اصولاً همگان باور دارند که حفظ نظم و امنیت کشور 
و دفاع از منافع ملی و حقوق اجتماعی شهروندان بر 
عهدۀ دولتی است که حکومت را در دست دارد. اما 

های های صنفی، که سازمانب و سازماناحزا
ترین آن نظارت شوند، نیز در این باب وظایفی دارند که عمده( نامیده میNGO(۲)غیردولتی )

ها باید همواره آمادگی آن را داشته باشند که بتوانند دولت را بر اعمال دولت است. این سازمان
د. و چنانچه دولت از تخلفات خود دست انگاری و عدول از انجام تکالیفشان باز دارناز سهل

                                                                           
، ۱37۲زه برای قدرت در ایران، نوشتۀ دکتر همایون کاتوزیان، ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ اول مصدق و مبار۱ 

 ۲37و  ۲3۶صفحات 
۲ Governmental Organization-Non 

زب تودۀ ایران، تکالیف، ح
 امکانات، و عملکردش 
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بر نداشت، با تکیه بر مردم و با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند دولت را به راه راست 
 هدایت کنند و یا آن را از کار برکنار سازند. 

با توجه به آنچه گفته شد نوشتن اینکه "چون دولت با تمام امکاناتی که در اختیار داشت    
گونه برنامه و نقشۀ از پیش آماده شده برای مقابله نداشت، توقّع این که حزب توده با دست هیچ

پایه و پای ناگشوده و امکانات اندک خود طرحی برای مقابله داشته باشد، چیزی جز انتظاری بی
پوشی از خطای تاریخی آن حزب. برای پردهاست ای تلاش مذبوحانه (۱)تواند به شمار آید."نمی

این شیوۀ استدلال نفی فلسفۀ وجودی حزب است، چنین حزبی دیگر تشکیلاتِ مردمیِ مستقلِ 
های منفعل دولتی. اینکه حزب توده امکاناتی ای است از سازمانغیر دولتی نیست، بلکه شعبه

برای مقابله با کودتا داشت یا نداشت در صفحات بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت. نویسنده 
آید که چرا به نام و یا از دهد: "با همۀ اینها طبعاً این پرسش به میان میین ادامه میمطلب را چن

نگارانی شعار تبدیل کودتا به ضد کودتا به میان کشیده جانب حزب به وسیلۀ رهبرانی یا روزنامه
  (۲)شد؟ ..."

که معنای ای چنین خطور کرده باشد "هرچند به سبب کوتاهی شعار ممکن است به ذهن عده   
شود که آن وعدۀ اقدام و عملِ مستقلِ حزب در برابر کودتا بوده، اما با اندکی بذل توجه دیده می

یعنی "این  (3)محتوای شعار، عامّ و به مفهوم اقدام مشترک همۀ نیروها به همراهی دولت است."
مچون ومت هشعار بدان معنی بود که حزب با پشتیبانی دولت و به همراهی دیگر طرفداران حک

  (4)تن واحد کودتای احتمالی را مبدل به ضد کودتا خواهند کرد ..."
های مطبوعات علنی و مخفی حزب استنباط الذکر را از نوشتهاحتمالاً نویسنده مفهوم فوق   

کرده است و گرنه کوتاه یا دراز بودن شعار، جز آن چه در آن بیان شده چیز دیگری را القا نمی
 کند. 
 افکنیم: های مطبوعات حزبی در این مورد میاین رو ما نظری کوتاه به نوشتهاز    
حزب توده برای اولین بار آماده شدن دربار و عوامل و  ۱33۱در نیمۀ دوّم شهریور ماه    

آوران گماشتگان انگلیس را برای انجام کودتا افشا کرد و روزنامۀ به سوی آینده )که به نام رزم

                                                                           
)سروان  دکتر ماشاءاللهّ ورقا ۀنوشت ،رانیا ۀحکومت مصدق و نقش حزب تود یزیفرور رامونیپ ییهاناگفته۱ 

 ۲۲۲ ۀحصف، ۱38۴چاپ اول  شهربانی(،
 ۲۲۴ ۀصفحهمان،  ۲ 
 ۲۲3 ۀصفحهمان،  3 
 ۲۲۴ ۀصفحهمان،  4 
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( از مردم ]نه دولت[ خواست که "توطئۀ کودتا را باید به ۱7/۶/3۱ک روز بعد )شد( یمنتشر می
 (۱)جنگ ضد کودتا مبدلّ ساخت.

باش حزب تودۀ ایران را به روزنامۀ به سوی آینده دستور آماده ۱33۲"بیست و سوم مرداد    
 شرح ذیل منتشر کرد: 

خواه، مردم رشید ایران! نوکران وطن وران، روشنفکران، بازرگانان"کارگران، دهقانان، پیشه   
داری دربار یک بار دیگر برای پایمال کردن محصول مبارزات شرافتمندانۀ شما به توطئۀ دامنه

اند. این بار هم دربار در رأس توطئه جای دارد. قصد آنها اینست که با یک کودتای نظامی پرداخته
لت ما را به نفع اربابان خود مختنق امور را به دست گیرند و نهضت ضد استعماری م مزما

های طولانی شما در سایۀ یک خطر جدی قرار گرفته نمایند. یک بار دیگر محصول کوشش
 است. 

وظیفه دارید که بیش از هر وقت دیگر هوشیار و بیدار باشید. باید به محض بروز خطر با    
ن توطئۀ دشمنان وارد میدان تمام قوای خود و با استفاده از جمیع امکانات برای منهدم کرد

  (۲) شوید! ..."
 روزنامۀ به سوی آینده در سرمقالۀ خود نوشت: ۱33۲مرداد  ۲8و صبح روز    
"مردم ضد استعمار ایران! هوشیارانه به پا خیزید و هرگونه سوء قصد استعمارگران و خدمۀ    

ای از تاریخ ارد مرحلۀ تازهدر این لحظات تاریخی که وطن و ... کن سازیدپلید ایشان را ریشه
شود باید بیدار و هوشیار بود و دشمن را به هر شکل و در هر لباس و از هر نقطه که خود می

  (3) خواست وارد شود سرکوب کرد."
ها و مقالات مندرج در مطبوعات حزب کوشش ما برای پیدا کردن اینکه در کجای اعلامیه   

حزب توده از شعار "کودتا را به جنگ ضد کودتا مبدل  توده این نکته مستتر است که منظور
کنیم" این بوده که "حزب توده به پشتیبانی دولت و به همراهی دیگران طرفداران حکومت می

همچون تنِ واحد کودتای احتمالی را مبدّل به ضدکودتا خواهند کرد." و گویا نکتۀ مذکور "با 
کثر توجه به جایی نرسید. به ویژه از آنجایی که شود"،  با صرف حدااندکی بذل توجه دیده می

                                                                           
 ۵8۵، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 ۶۱۱همان، صفحۀ ۲ 
 ۶۲۱، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 3 
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حزب  -در طول دوران و حکومت دکتر مصدق، هیچکدام از طرفین )دکتر مصدق و جبهه ملی 
توده( به یکدیگر اعتماد و اطمینان نداشتند، چنانکه در آن دوران حتی نتوانستند یک میتینگ یا 

 اعلم!  اللّهجنگیدند"، واحد با کودتاچیان می پیمایی مشترک داشته باشند، چگونه "همچون تنِراه

 ؟ داشتعهده بر  یفیحزب توده چه تکال
بایست همچنان اگر رهبران حزب توده دل با مردم ایران داشتند نه گوش به فرمان بیگانه، می   

( در ۱33۱خواستند، از همان روزهایی که خطر کودتا آشکار گردید )شهریور که از مردم می
کردند، تا بتوانند باش را حفظ میبردند و تا رفع خطر کودتا این آمادهش کامل به سر میباآماده

های خطر با تمام قوا و با استفاده از جمیع امکانات برای منهدم کردن به محض بروز اولین نشانه
 توطئۀ دشمنان و دفاع از حکومت ملی دکترمصدق وارد میدان شوند.

مرداد که کودتاچیان محتاطانه اراذل و اوباش و فواحش را به  ۲8از نخستین ساعات روز    
قط نه ف -یعنی پاسبانان و سربازان فرمانداری نظامی  -میدان فرستادند و نیروهای انتظامی 

شان اقدامی نکردند، بلکه همراه و همکار آنها شدند، و معلوم گردید برای جلوگیری یا سرکوبی
ترین لحظات تاریخی آن روز، دی ندارد؛ تلف کردن ذیقیمتوزیر دیگر کاربرکه دستور نخست

که صحّت و سُقمِ نفسِ این عمل خود مورد تردید  -به بهانۀ کسب اجازۀ تلفنی از دکتر مصدق 
 جز خیانت به ملت نام دیگری ندارد. -است 

ز ودکتر فریدون کشاورز، یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی در آن تاریخ، در باب کودتای دوم، ر   
 گوید: مرداد، در مصاحبه با شاهرخ وزیری می ۲8
"هیئت اجرائیه صبح آن روز جمع بود و جلسه داشت. خبر آوردند چند فاحشه و چند چاقوکش    

 ۲۵گویند. با کودتای ناموفق ها راه افتاده اند و زنده باد شاه و مرده باد مصدق میدر خیابان
به دکتر مصدق بودند و ستاد ارتش در نطفه خفه شد، مرداد که به وسیلۀ افسرانی که وفادار 

هیئت اجرائیه خیلی زود متوجه شروع یک کودتا شد. علی عُلّوی پیشنهاد کرد که دستور اعتصاب 
ها بیایند )این کار در مدت های تهران داده شود که کارگران به خیابانعمومی کارگران کارخانه

دای این کودتا خود عاملین آن به موفقیت آن امید دو ساعت ممکن بود انجام بشود(. در ابت
نداشتند. در صورت جلسۀ کمیتۀ مرکزی ثبت است و کیانوری این را اذعان کرده که او و تنها او 
با این پیشنهاد مخالفت کرده و چون دید که تقریباً همه با این پیشنهاد موافقند گفت: "که این 

وری که دیگر طرفدار مصدق شده بود! اصرار کرد که کار به ضرر مصدق تمام خواهد شد." کیان
بدون اجازۀ دکتر مصدق نباید این کار را کرد! اعضاء هیئت اجرائیه جواب دادند که کارگران و 
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تواند ها خواهند آمد و این به ضرر مصدق نمیافراد حزب با فریاد زنده باد مصدق به خیابان
م که بروم کنصاب مأیوس شد گفت من پیشنهاد میباشد. وقتی که کیانوری از جلوگیری از اعت

به دکتر مصدق تلفن کنم و ببینم عقیدۀ او چیست؟ او رفت و بعد از ساعتی برگشت گفت دکتر 
گذشت، از گوید من مسلط بر اوضاع هستم و هیچ کاری نکنید. وقت به تدریج میمصدق می

که  ان بود به فکر نیفتاده بودسازمان افسر مسؤولاعتصاب عمومی جلوگیری شد. کیانوری که 
 از این سازمان استفاده کند!

تیرهای خود و با فریاد زنده باد مصدق "زنده باد حزب تودۀ پنجاه نفر افسر سازمانی با هفت   
آوردند. آوری میتوانستند وضع را به کلی برگردانند. به تدریج کادرها خبرهای یأسایران" می
مرداد تقریباً علنی شده بود. با وجود درخواست کادرها کاری  ۲۵ز دانند که حزب بعد اهمه می

انجام نشد؛ ولی کیانوری دوباره پیشنهاد کرد! من بروم دوباره به مصدق تلفن کنم. او رفت و 
داند کجا رفت چون تنها بود و مدتی باز وقت گذشت و وقتی مراجعت کرد گفت دکتر خدا می

خواهید بکنید. ولی و از من کاری ساخته نیست هر چه میگوید کار از کار گذشته مصدق می
رنوشت توانست از سبهایی گذشته بود، دو سه ساعتی که دیگر بازیافتنی نبود و میوقت گران

چه کسی شاهد تلفن کردن کیانوری به دکتر مصدق بود؟ او تنها رفت. چه  ... ملتی مؤثر باشد
خود تلفن نکرده یا با آنها ملاقات ننموده برای اینکه به تواند ثابت کند که او به اربابان کسی می

آنها خبر بدهد که او مشغول جلوگیری از اقدامات حزب برای پشتیبانی از مصدق است؟ وانگهی 
ای داشت، چرا یک در این موقع تلفنِ خانۀ دکتر مصدق قطع شده بود! تلفن کردن چه فایده

افسر داشت( به نفع  ۱۵۰۰۰ی که ارتش ایران کمتر از نفری )در حال ۶۰۰سازمان افسریِ تقریباً 
مصدق تکان نخورد تا چندی بعد دست و پا بسته تحویل رژیم و امپریالیسم شد و بهترین 

   (۱)فرزندان ایران تیرباران شدند؟"
حزب توده مکلّف بود از همان لحظات اولِ بروز توطئه با تمام قوا وارد میدان شود، و بهترین    

اعلام اعتصاب عمومی، تحت شعار دفاع از دولت قانونی دکتر مصدق و سپس، در  اقدام،
 بود. باش کامل میبایست در حال آمادهصورت لزوم به کار انداختن سازمان نظامی که آن هم می

اش در نیروهای مسلح نظامی "سازمان افسران حزب توده به دلیل حضور همه جانبه و گسترده   
گرفت، درک عینی و واقعی هایی که بر علیه نهضت ملی در ارتش شکل میوطئهو انتظامی، از ت

                                                                           
 )به اختصار( ۱33تا  ۱3۱ات صفح ،۱38۰م پ دوّچا ،کشاورز دونیدکتر فر ۀنوشت ،یاسیخاطرات س۱ 
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کرد. بر این اساس در هماهنگی با رهبری حزب توده از اواخر سال داشت و خطر را لمس می
ای هایی برای مقابله با کودتاهای احتمالی تدارک دیده بود. رهبری حزب توده عدهبرنامه ۱33۱

های "پیشتاز" سازماندهی کرده بود، که در نظامی داده و در گروه از اعضای حزب را آموزش
به دلایل نامعلومی  ۱33۲ها در اوایل سال صورت وقوع کودتا به مقابله برخیزد. ولی این گروه

منحلّ شده بود. سازمان افسران نیز علاوه بر کارهای اطلاعاتی و کسب خبر "دست به تدارکات 
اکنده بود، زد که نشان از درک ضرورت انجام تدابیر نظامی در مختلفی، که گرچه اندک و پر

ای از پادگانمواجهه با اقدام ناگهانی و غافلگیرانۀ نظامیان درباری داشته و نقشه و کروکی پاره
ها، خانهها، محل دقیق اسلحههای مرکز به وسیلۀ افسران سازمان تهیه شد. در این نقشه

ها و دفاتر فرماندهی به دقت آشپزخانه و انبار آذوقه، آسایشگاهموتورخانۀ برق، انبار سوخت، 
تا آنجا که نگارنده ]محمدعلی عمویی[ در جریان امر بود، نقشه ... ترسیم و مشخص شده بود

آباد، دانشکدۀ افسری و کاخ سعدآباد تکمیل شده بود. های باغشاه و عشرتها و کروکی پادگان
س عبارت بود از آمادگی در برابر کودتای احتمالی از طریق مفهوم ترسیم و تعیین نقاط حسا

 توانست مورد استفادۀاشغال نقاط حساس و یا در صورت لزوم تخریب و انفجار مراکزی که می
 کودتاچیان قرار گیرد." 

مرداد رخ داد و سازمان افسران با پیروی از رهبری حزب  ۲8به رغم چنین تمهیداتی کودتای    
ای داشته باشد به نظاره ایستاد. تنها معدودی از اعضای سازمان که طرح و برنامهتوده بدون آن

مرداد سروان محمد پولاددژ، افسر  ۲8افسران به ابتکار و تصمیم خودشان اقدام کردند. در روز 
مبصر و  ۲ستاد ارتش به سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش گزارش داد که "سرهنگ  ۲رکن 

ئیس و کارمند تجسسّ( با چند خارجی در جنوب شهر میان مردم پول ستوان یکم سیاحتگر )ر
 نمایند."تقسیم کرده آنها را تحریک و وادار به تظاهرات بر علیه مصدق می

مرداد با محاصرۀ سرهنگ نصیری ضربۀ  ۲۵اشرف شجاعیان که در کودتای ستوان دوم علی   
مقابله با کودتاچیان برخاست. سرهنگ ممتاز، مرداد نیز با  ۲8قاطع را به کودتاگران زده بود، در 

گوید: "در آن روز شجاعیان در حالی که فرماندۀ گارد محافظ خانۀ دکتر مصدق، دربارۀ وی می
زخمی شده بود با تانک خود تا آخرین گلوله جنگید و تلفات سنگینی به مزدوران گارد شاهنشاهی 

دهکردی فرمانده گردان مستقرّ در چهارراه وارد ساخت." همچنین سروان پیاده رمضان مشرفیان 
مرداد، با مشاهدۀ اوباش و ولگردانی که با در دست داشتن عکس شاه،  ۲8مخبرالدوله در بامداد 

دهد شدند، دستور تیراندازی به سمت آنان را میباد گویان به چهارراه مخبرالدوله نزدیک میزنده
شود، سروان ظهر همان روز که اوضاع عوض میسازد؛ ولی در بعد از و جمعیت را متواری می
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شود. برخی از اعضای سازمان نیز که در گیرد و زخمی میمشرفیان مورد هجوم اوباش قرار می
های شهر و در پُست خود بودند ناخواسته و از روی اجبار در اختیار کودتاچیان قرار میخیابان

م ایرج ایروانی و ستوان دوم هوشنگ قربانهایی که به فرماندهی ستوان یکگیرند. مانند تانک
های تهران سرگردان بودند ...؛ و دیگر اعضا در انتظار دستور هیئت اجرائیۀ نژاد در خیابان

 (۱)بردند و هیئت اجرائیه نیز در انتظار دستور حزب توده ماند! ..."سازمان به سر می
های تهران سرگردان و خود در خیابانهای "بدین گونه افسرانی که با واحدهای مسلح و تانک   

منتظر دستور "مقامات بالای حزب" بودند، با چشمان اشکبار و دلی خونین شاهد بودند که 
ها را متصرّف شدند، چگونه اراذل و اوباش به کمک افسران بازنشستۀ مزدور به آسانی تانک

بیرون کشیده و بر  مریکاآخانۀ ملت را ویران کردند و سرلشکر زاهدی را از نهانگاه سفارت 
 صندلی صدارت نشاندند.

های مصر و عراق دوست و ضد استعمار در رژیممقایسۀ این حادثه با نقشی که افسران میهن   
سازد. سرهنگ عبدالناصر و سرتیب عبدالکریم قاسم با تر میایفا کردند، عمق فاجعه را روشن

حزب سیاسی، در لحظۀ مناسب قیام کردند کمک معدودی از یاران خود بدون وابستگی به هیچ 
و موفق به سرنگونی پادشاهان فاسدی چون ملک فاروق و ملک فیصل شدند، زیرا سازمان آنها 

گرفت. لاکن اعضای سازمان نظامی ما گوش به فرمان رهبران بیاز هیچ مرجعی دستور نمی
که موافق مقابله با کودتای  (۲)کفایتی ماندند که خود مجبور بودند از مرجعی کسب تکلیف کنند"

 مرداد نبود. ۲8

 امکانات حزب توده و عملکردش 
ارزیابیِ امکانات حزب توده برای مقابله با کودتا و چگونگی استفاده از آن امکانات را به یکی    

یاد سرگرد فریدون آذرنور، که در محل از کادرهای رهبری سازمان افسران حزب توده، زنده
 نویسد:سپاریم. وی میخوشنام و مورد احترام بود، میخدمتش، تبریز، 

دیگر به تاریخ تعلق دارد. مبتکرین اصلی آن، یعنی  ۱33۲مرداد  ۲8"به طور کلی کودتای    
با  اآمریکئی با احیای مجدّد ارتجاع داخلی، به ویژه ابر قدرت آمریکا-های انگلیسیامپریالیست

                                                                           
  ۱7۲و  ۱7۱، نوشتۀ محمدحسین خسروپناه، صفحات ۱3۲3-۱333 رانیا ۀسازمان افسران حزب تود۱ 
شماره  نهیآد ۀمجل ،حزب توده یاز افسران سازمان نظام تزربخ یمرتض ۀنوشت !"،آرا نبودکار رزم مقالۀ "۲ 

 7۶ ۀصفح، ۱۲۲/۱۲۱
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های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود کشور، به هدفتسلط در تعیین چگونگی سیاست و ادارۀ 
رسیدند. اما وظیفۀ تاریخ پایان نپذیرفته است. دربارۀ این کودتا و عواقب بعدی ناشی از آن 

های ناهمگون و غالباً متضادّی وجود دارد، طیف علاوه بر آنکه در خود حزب توده ارزیابی
ان از حزب نیز هر کدام به نوبۀ خود و گرا و جدا شدگوسیعی از جریانات چپ، ملی و راست

گوییهای خود روایاتی دارند که بالاخره از مجموع این همه مخالف و موافقدر جهت برداشت
ای به مثابۀ یک سنتز برای ثبت در تاریخ مبارزاتی کشورمان به دست بینانهها باید یک سند واقع

ی خویش را که با تکیه بر اسناد معتبری خواهم نقطۀ نظرهابیاید. در همین راستاست که من می
 مندان و تحقیق و تدوین تاریخِ معاصر قرار بدهم." است، در اختیار علاقه

مرداد، نقش  ۲8ترین علت عدم تحرکّ حزب در روز "... به نظر من مهمترین و عمده   
یح مید. توضبازدارنده و مخرّبی است که باید آنرا در داخل و ترکیب هیئت اجرائیه جستجو کر

اند و کار جلسۀ هیئت اجرائیه دهم: در نامۀ مشترکی که بهرامی، یزدی و جودت آن را امضا نموده
کنند و عُلّوی نیز با این قسمت موافق بوده و کیانوری آنرا بارها تأئید مرداد بیان می ۲8را در روز 

 خوانیم: ین میجلسات کمیتۀ مرکزی مقیم مسکو ثبت گردیده است، چننموده و درصورت
"نظر یکی از رفقا )عُلّوی( اعلام یک اعتصاب عمومی برای مقابله با تظاهراتِ درباریان بود.    

کیانوری جداً با این پیشنهاد به عنوان اینکه دعوت به اعتصاب به ضرر دولت مصدق است که 
 دق اقدامیباشد، مخالف بود و اصرار داشت که قبل از کسب خبر از مصهنوز بر سر کار می

نشود. بدین ترتیب تا ظهر که تماس با مصدق ممکن نشد نتوانستیم تصمیم بگیریم و بعد از 
 ای تشکیل دادیم مصدق ساقط شده بود." ظهر که برای مشورت با رفقای تهران جلسه

گذرد، اما به اعتقاد من هرگز از اعتبار امروز نزدیک چهل سال از تاریخ تشکیل این جلسه می   
 ." ای نخواهد کاستساز ذرّهپیشنهاد منطقی و سرنوشت این
دانستند "... گردانندگان اصلی کودتا، مأموران "سیا" و "اینتلیجنت سرویس"، بهتر از همه می   

که اجرای این کودتا را یک مشت اراذل و اوباش و فواحش به عنوان پوشش مردمی به عهده 
شخصیت و دادی از افسران ارشد دزد، ناپاک، ترسو و بیداشتند و پشتیبانیِ ارتشیِ آن را هم تع

ای که به علت فساد از صفوف ارتش رانده شده بودند. لذا امید چندین ده نفر افسران بازنشسته
 بسیار ضعیفی به موفقیت آن داشتند.

ای به خط خود میتشکیلات تهران بود در نامه مسؤولها کیانوری که قبل از کودتا مدت   
هزار افراد  ۲۵ما در تهران ... نیروی قابل توجهی داشتیم. قریب  ۱33۱ام تیرماه : "در سینویسد

ها و های مخفی تهران بودند." در این آمار هواداران حزب که در سازمانمتشکل در سازمان
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های علنیِ وابسته به حزب بودند، منظور نشده است. از اینرو بر مبنای مقایسۀ تناسب اتحادیه
ر توانم این ادعا را بکنم که اگهای مردمی و عناصر کودتا به جرأت و با پشتوانۀ محکمی مینیرو

یل ددتا را به جنگ علیه کودتاچیان تبرهبری حزب تودۀ ایران به شعار خود مبنی بر اینکه "ما کو
ماند، قادر بود با همان اعلام اعتصاب همگانی و دعوت از اعضای خواهیم کرد." وفادار می

ها برای مقاومت، نقشۀ کودتاگران را نقش برآب نمایند ... ب و مردم برای حضور در خیابانحز
به اعتقاد من امکانات ضروری و ضمانت اجرائی برای تحقق این واقعیت آماده بود. در اینجا 

مرداد، جدا و مستقل از  ۲8باید با تأکید خاطرنشان ساخت که عدم تحرّک حزب در روز 
یت آن به گردن هر پنج نفر اعضای هیئت مسؤولیک جرم عظیم تاریخی است که جریانات دیگر 

اجرائیه است. منتها عمل بازدارنده و مخربّ کیانوری در جلوگیری از پیشنهاد اعتصاب به منظور 
مقابله با کودتاچیان خیانت آشکاری است که البته نه به ابتکار شخصی وی بلکه آگاهانه و به 

انجام گرفته است و آنرا باید جرم مضاعفی به حساب آورد تا ضدّ آن ثابت  (۱)دستور بیگانگان
 نشود مستحقّ ننگ و نفرین ابدی تاریخ است.

هائی در جهت پائین های کیانوری از قبیل مکالمات تلفنی با مصدق، کوششسازیافسانه   
یف و وارونه تحرآوردن نقش و پتانسیل سازمان افسری، تشبثات تبلیغاتی با توسل به دروغ، 

های زنجیری هستند که به طور نامرئی به هم پیوسته بوده و جلوه دادن حقایق همه و همه حلقه
 روند." پوشی و در نهایت به فراموشی سپردن این خیانت تاریخی به کار میبرای پرده

م تا حقایق کوش"... من به عنوان کسی که در آن زمان از کادرهای رهبری این سازمان بودم، می   
مربوط به این سازمان را،علیرغم تحریفات گوناگونی که تا به حال انجام گرفته توضیح دهم. 

به همراه یکی از رفقا به نام  (۲)الافلاکباید یادآوری کنم که اندکی پس از مرخصی از زندان فلک
 ن به سرعتسرهنگ دوم چلیپا، سازمان افسری لو رفت. روزبه جریان مخفی شدن ما را در تهرا

ای که سه نفری در مخفیگاه انجام دادیم من مجموع اعضای سازمان داد و در اولین جلسه
نفر صحبت کرد. این رقم همیشه در ذهن  ۴7۱متشکل در سازمان را پرسیدم، روزبه از تعداد 

سرهنگ زیبائی در  ۱3۴3من ثبت بود. تا اینکه رکن دوم فرمانداری نظامی و بعدها در سال 

                                                                           
 یلتدو] گانهیب کار به عنوان جاسوس و کارگزار نیدر اوی  .بود. ب گ. از عوامل مورد اعتماد کا یکی یانوریک"۱ 

 ، مصاحبه با سرگرد آذرنور ۲۶راه آزادی، شمارۀ  -." عمل کرده است [یشورو
سطح تپه  آن تا وارید نیبلندتر .قرار دارد یااست که بر فراز تپه ،لرستان ،در شهر خرم آباد یاهعقل :افلاکفلک۲ 

 .شدهیاستفاده م یاسیاز آنجا به عنوان زندان س اًبرج است و سابق 8 یقلعه دارا ،باشدیم متر ۵۵/۲۲
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نفر اعلام کردند که شش  ۴۶۰به نام "کمونیسم در ایران" جمع محکومین این سازمان را  کتابی
نفر که دستگیر نشده و توانسته بودند به خارج  37نفر در بین آنها غیرنظامی بودند. ضمناً نام 

ترین رقم نظامی دقیق ۴۹۱نفری اضافه شده بود. بدین ترتیب  ۴۶۰مسافرت نمایند به لیست 
 توان ارائه داد." شکل است که در روز لو رفتن سازمان افسری میاعضای مت

سازمانی که نظامیان را با ساختار تشکیلاتی متشکل نماید، وجود نداشت.  ۱3۲۶تا سال    
کردند ولی ارتباط آنها به طور های حزبی شرکت نمی"افسران گرچه در آن موقع علناً در حوزه

محفلی با کامبخش و مدتی با اردشیر آوانسیان بود. تا اینکه  انفرادی و گاهی گروهی و به شکلی
رهبری حزب پس از شکست آذربایجان طبق تصمیمی به افسران ابلاغ نمود که حزب تودۀ ایران 

کند و دیگر در صفوف خود از نظامیان عضو نخواهد پذیرفت. تماس خود را با آنان قطع می
گذاری شد و مدتی سازمان افسری پایه ۱3۲۶ۀ دوم بدین ترتیب پس از چندی بلاتکلیفی در نیم

مستقل از حزب فعالیت داشت که متأسفانه بعدها به اصرار کمیتۀ سازمان، با وجود مخالفت
ها در این امر یعنی شوروی های جدّی که در درون سازمان وجود داشت راه مداخلۀ "دوستان"،

حزب تودۀ ایران، سازمان افسری مجدداً در  گردید که بنا به توصیۀ مؤکدّ آنها به رهبری هموار
 صفوف حزب پذیرفته شد." 

برنامگی حزبی و شعار "ما کودتا آور هیئت اجرائیه، در بی"... حال ببینیم در آن غفلت تباهی   
را به ضد کودتا تبدیل خواهیم کرد"، سازمان افسریِ تابع او، به طور خود به خودی چه امکاناتی 

 ت.در صحنۀ عمل داش

ترین نقاط فرماندهی گروهان پیادۀ مستقرّ در چهارراه مخبرالدوله که یکی از حساس   
آید به عهدۀ افسر بسیار دلیر و فداکار، سروان رمضان مشرفّیان استراتژیک پایتخت به حساب می

های شمالی دهکردی از اعضای فعال سازمان افسری بود. او مأموریت داشت تمامی خیابان
خیابان چراغ گاز تا خیابان شاهرضا )شامل خیابان سعدی شمالی و سعدی جنوبی( جنوبی از 

و تمامی خیابان شرقی غربی از مجلس شورای ملی تا خیابان شاه )شامل میدان بهارستان، 
مرداد  ۲8مشرفّیان قبل از ظهر  آباد، اسلامبول و نادری( را در کنترل داشته باشد.های شاهخیابان

هایی با در دست داشتن عکس شاه و زنده باد گویان به چهارراه نزدیک میروهبیند گوقتی می
شوند، به ابتکار خود و به این عنوان و بهانه که از طرف فرماندهی لشکر بخشنامه شده است 

هائی از شاه به سربازان نزدیک شده پرستی و همراه داشتن عکسها با تظاهرات به شاهایتوده
دهد. با تیراندازی چند رگبار خلع سلاح خواهند نمود، دستور تیراندازی می آنها را غافلگیر و
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گذارند. البته این شگرد سروان مشرفّیان پس مسلسل تعدادی کشته و زخمی و بقیه پا به فرار می
رحمانه مورد شود و از طرف اوباش بیگردد فاش میبعد از ظهر اوضاع برمی 3از آنکه ساعت 
د که با مداخلۀ افسر دیگری از طرفداران دکتر مصدق نجات پیدا کرده و به گیرحمله قرار می

الافلاک آوردند. جالب است شود. مشرفّیان را بعد از معالجه به قلعۀ فلکبیمارستان منتقل می
 الافلاک زندانی گردید. اش به نام ستوان یکم رشیدیه نیز در فلککه همان افسر نجات دهنده

 آمریکاهای "شرمن" که از درصد افسران جوان زرهی، فرماندهان تانک در حدود هفتاد   
کردند از فارغ التحصیلان یکی دو سال قبل از مرداد خریداری شده بود و در تهران خدمت می

 ، به اضافۀ برخی از فرماندهان ردۀ بالاتر ارابۀ جنگی از اعضای سازمان افسری بودند. ۱33۲
های اطراف ستاد ارتش یعنی باغ های خود مأمور خیابانردید با تانکسروان کلالی که اعدام گ   

 السلطنه، جنوب خیابان فردوسی تا چهارراه عزیزخان بود. ملی، خیابان سوّم اسفند، قوام
فرماندۀ چهار تانک مستقر در بیسیم مأمور حفاظت فرستندۀ رادیویی تهران به عهدۀ ستوان    

های شاه سال در زندان ۱۵نژاد پس از گذراندن فسری بود. قرباننژاد عضو سازمان ایکم قربان
نژاد کوچکترین پس از انقلاب توسط جمهوری اسلامی اعدام گردید. اگر به ستوان یکم قربان

شد او قادر بود اشغال کنندگان رادیو، مانند زاهدی و همراهانش را در یک لحظه ای میاشاره
 تمام برنامۀ کودتاچیان را نقش بر آب نماید.  نابود سازد و همین عمل ممکن بود

وزیر بر عهدۀ ستوان شجاعیان بود. چه های مستقر در اطراف منزل نخستفرماندهی تانک   
ای(. اسم با مسمّائی )اسم مستعار حزبی شجاعیان نیز نیرومند بود، باز هم چه اسم برازنده

افعین قرارگاه دکتر مصدق، ستوان کوهستانی و فرماندۀ مد ۲سرهنگ ممتاز فرماندۀ تیپ 
گوید کند. ممتاز میمرداد حماسه آفرید معرفی می ۲8شجاعیان را به عنوان افسری که روز 

شجاعیان در حالی که زخمی شده بود با تانک خود تا آخرین گلوله جنگید و تلفات سنگینی به 
 "مزدوران شاهنشاهی وارد ساخت.

افسر  7افسر هوائی،  ۲۹ان سازمان نظامی حزب توده در تهران مرداد از افسر ۲8"... در روز    
افسر ژاندارمری بودند که  ۲3افسر مهندس، و  ۲۵افسر پیاده،  ۱7افسر سوار،  ۹توپخانه، 

اجتماعی امکانات خود را داشتند و در انتظار دستور از بالا -هرکدام متناسب با وضع شغلی
 بودند که وارد عمل شوند." 

دستوری  قش افسران شهربانی عضو سازمان که هر کدام از آنها منشاء عملیات مهمِّ دربارۀ ن   
نفر بودند. دو  ۴7و در تمام کشور  ۲۴بودند تا اکنون سکوت شده است. تعداد آنها در تهران 
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دانند که چاقوکشان، اراذل و کنم: همه میام بیان میای را که از نزدیک با آنها آشنا شدهنمونه
ای از زنان بدکاره به مخ، طیّب رضائی، رمضان یخی و عدهه سرکردگی شعبان بیاوباش ب

قیزی )دختر پاسبان( برای زنده باد شاه گفتن به میدان سرکردگی ملکه اعتضادی و پروین آجان
بودند  سبزه میدان و اطراف آن-کشانده شده بودند. این قبیل تظاهرکنندگان یا تابع میدان شاپور

ازمان دار سنتری این ناحیه به عهدۀ سروان جواد درمیشیان یکی از اعضای سابقهریاست کلاکه 
افسری، کاردان و به معنای واقعی کلمه مسلط به امور و رموز شهربانی به علاوه دارای نفوذ 

که ریاست آن  ۱۰کرد و ناحیۀ مخ بود که دستورات او را تعبداً اجرا میفراوان بر روی شعبان بی
وان صادقی یکی از افسران با اتوریته، قدرت فرماندهی و مدیریت استثنائی که علاوه برعهدۀ سر

از عضویت فعال در سازمان افسری، یکی از طرفداران و ارادتمندان پر و پا قرص دکتر مصدق 
  بود.
توجه شود، سازماندهی، تدارک اصلی و هدایت اوباش در مناطقی از تهران صورت گرفته    

تواند حدس ای میهای آن با اعضای سازمان افسری بود. هر خوانندهکلانتری است که ریاست
بزند که اختیارات نامحدود رؤسای کلانتری بر روی این قبیل اشخاص تا چه درجه بود و اگر 

های آنها هایی از سوی رهبری داشتند، اقدامات و پیشگیریاین افسران قبلًا دستور و راهنمائی
 گذاشت." ای در شکست نقشه و برنامۀ کودتاگران تاثیر میهتا چه حدّ و انداز

"در مورد حرکت ستونی از تیپ کرمانشاه به فرماندهی سرهنگ بختیار، این خبر کاملاً موثق    
نویسد باشد. "کرمیت روزولت" مأمور عالیرتبۀ "سیا" نیز که رهبر کودتا بود در این باره میمی

وّلو و تیپ کرمانشاه دعوت به همکاری شد. فرمانده لشکر اصفهان که از فرمانده لشکر اصفهان دَ
پیشنهاد را نپذیرفت. اما سرهنگ بختیار داوطلبی خود را اعلام داشت و با یکی از بهترین گردان

درنگ به تهران حرکت کرد. گوران و چند عرّاده تانک بیهای رزمی به فرماندهی سرگرد رستمی
دنی است. فرماندۀ این گردان سرگرد رستمی از فرزندان رشید سرگذشت این ستوان خیلی شنی

پرستی از اعضای وفادار سازمان افسری بود کردستان، مظهر پاکی و مردانگی، قاطعیت و میهن
خورد. بختیار به رستمی که هم اکنون در یکی از کشورهای اروپا به گذشته و حال حسرت می

لایقی بود که همواره بر روی واحدهای تحت  رستمی از فرماندهاناعتماد کامل داشت و 
ای گردان خود را به نفع توانست در هر لحظهفرماندهی خود تسلط و نفوذ معنوی داشت. او می

. رستمی از لحاظ افکار و بینش سیاسی وزیر قانونی ایران دکتر مصدق وارد عملیات کندنخست
های زیر دست او را در ار گروهانبختیای بود. به محض ورود به تهران فرد به کلی ناشناخته

ترین نقاط و مناطق تهران مأمور ساخت. سرنوشت بعدی رستمی یک ماجرای تراژدی اسحسّ
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واقعی است. او پس از برقراری تماس با رهبری لو رفت و با وجود ایستادگی و دفاع اولیۀ بختیار 
  (۱)افلاک اعزام گردید."از او، به زندان فلک

گوید: یکی از افسران رکن نور در مورد علت دستگیری سرگرد رستمی گوران میسرگرد آذر   
افلاک از دوستان دبیرستانی من بود، راجع به علت دوم ستاد ارتش مأمور در زندان فلک

دستگیری سرگرد رستمی گفت: "رکن دوم در مقامات بالای حزب عامل نفوذی دارد که فقط 
  (۲)است." تر از کمیتۀ مرکزییک درجه پائین

ها هزار تن از افراد بدین ترتیب "سران حزب توده که در تظاهرات ضد دولتی، به آسانی ده   
فرستادند، ها میحزب و هواخواهان خود را ]بدون کسب اجازه از دولت دکتر مصدق[ به خیابان

ند و از مرداد تکان نخورد ۲8]به بهانۀ تماس با دکتر مصدق و کسب اجازه از او[ در کودتای 
 نقش تماشاچی فراتر نرفتند. 

طرف آنرا ها در کودتای مردادماه ]نیز[ به حدیّ غیرمنتظره بود که ناظران بیسکوت شوروی   
به عنوان نوعی همکاری برای برانداختن دولت مصدق از سوی دو ابرقدرت، مورد بحث و 

اساسنامه خود، مصوبّ آبانماه  در حقیقت همانطور که جبهه ملی در مقدمۀ (3)تفسیر قرار دادند."
یی و آمریکارا به درستی باید کودتای "انگلیسی و  3۲مرداد  ۲8ذکر نموده کودتای  ۱38۲

 روسی" نامید.

 مرداد  2۸ یکودتا ۀدربار یگردی نکات
مرداد" در  ۲8ای تحت عنوان "سه سند دربارۀ کودتای طی مقاله ایدکتر انور خامنه -

مرداد از دکتر مصدق اسلحه خواست تا از حکومت  ۲8ه روز باب این که گویا حزب تود
دفاع کند، اما دکتر مصدق از دادن آن امتناع ورزید، )مطلبی که مورد قبول ما نیست( 

نویسد: "... اصلاً برای درهم شکستن کودتا ... تنها کافی بود حزب توده به سرگرد می
ن افسران حزب ]که تا روز مهاجرانی، افسر محافظ زاهدی و عضو سازما عبداللّه

                                                                           
صفحات  ،یبا راه آزاد یصتصاخا ۀآذرنور در مصاحب دونیفر. ۱37۱مهر  - وریشهر، ۲۴ "یراه آزاد" مۀانماه۱ 

 ۱7تا  ۱3
 آذرنور، همان مصاحبه با سرگرد ۲۶ "یراه آزاد" مۀانماه۲ 
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 3 

33۶ 
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بازداشتش وظیفۀ نگهبانی زاهدی را به عهده داشت[ دستور بدهد که با یک گلوله 
  (۱)زاهدی را بکشد و فرار کند."

نویسد: "... تعدادی از افسرانِ سازمان ورقا می اللّهظاهراً در ردّ این فکر دکتر ماشاء   
د زمینه و امکان ترور شاه، سرلشکر توانستنهای مساعدی بودند که میدر چنان مقام

زاهدی و دیگران را فراهم سازند. امّا بر پایۀ اصول عقیدتی حاکم به سازمان هیچ 
یا عضو ساده، ترور را راه برون رفتن کشور از قید و بند  مسؤولافسری از رهبر و 

م بینی سوسیالیسدانست. چرا که به جهاندیکتاتوری و استثمار داخلی و خارجی نمی
علمی باور داشتند؛ دکترینی که راه خلاصی ملت را تنها در مبارزۀ دسته جمعی مردم 

 (۲)داند و نه ترور و کودتا ..."زحمتکش می
بینی سوسیالیسم علمی" که دولت شوروی در اینجا ما با صحت و سقم آن "جهان   

کردند، روی میاش از آن پیهای تابعهکرد و حزب توده و سازمانسابق آن را تبلیغ می
ها که ترور را کنیم که لنین از ناردونیککاری نداریم. تنها به ذکر این نکته کفایت می

ای برای تغییر نظام حاکم و برون رفتن کشور از قید و ای وسیلهدر غیاب جنبش توده
 دانستند، این عمل را مردود شمرده نه در هر شرایطی.بند دیکتاتوری می

مرداد  ۲8تا  ۲۵شرایطی که در روزهای  -ها انقلابی و قیام تودهزیرا در شرایط    
ابزار بسیار مؤثر و کارآمدی در دست مبارزان شمرده  -بر ایران حاکم بود  ۱33۲

توانست در آن روزها سیر حوادث را در کشور ما دگرگون کند. در این شود که میمی
 نماییم: م به دکتر ورقا تقدیم میای است. بیت زیرین را همورد حق با دکتر انور خامه

 ای لیک سوراخ دعا گم کرده  ایخوب وردی بر زبان آورده
ه بود آمریکاکه در دوران حکومت دکتر مصدق مأمور خدمت در سفارت  ریچارد کوتام -

در کتاب خود به تقسیم دلارهای "بهبهانی" بین سران چاقوکشان و "ملاها" اشاره کرده 
 است. 

مرداد بوده از  ۲8و  ۲۵تایمز که ناظر کودتای شگر روزنامۀ نیویورک کنِت لوو گزار
مرداد تعجب کرده و گفته است:  ۲8وفور ناگهانی دلار در بازار تهران پس از کودتای 

                                                                           
 8۱ ۀصفح ،چهارم ۀشمار ،سال اول ،فردا رانیا۱ 
)سروان  دکتر ماشاءاللهّ ورقا ۀنوشت ،رانیا ۀحکومت مصدق و نقش حزب تود یزیفرور رامونیپ ییهاناگفته۲ 

 ۲۴8و  ۲۴7ات صفح، ۱38۴ول چاپ ا شهربانی(،
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ریال بود، ولی پس از کودتای  ۱۲8ئی در تهران آمریکا"پیش از کودتا ارزش یک دلار 
کرد ... به نظر من علت این تنزل ناگهانیِ  ریال تنزل ۵۰مرداد ناگهان قیمت آن تا  ۲8

ارزش دلار، عرضۀ آن به وسیلۀ "چاقوکشان" در بازار بود، زیرا به آنها در ازای کاری که 
 (۱)مرداد( انجام داده بودند، دلار پرداخت شده بود." ۲8آگوست ) ۱۹روز 

 این دلارها در بین مردم به "دلار بهبهانی" شهرت یافت. 
 ۲8دانست، فردای کودتای می (۲)که کودتا را "نتیجۀ عدل خداوندی" انیکاش اللّهآیت -

 در حق مصدق چنین گفت:  ۱33۲مرداد 
"او برای این کشور کاری نکرد، نه یک خرابی را تعمیر کرد، نه خیابانی را افتتاح کرد، 
نه خزانه را نجات داد و نه ملت را متحّد ساخت. و حتی در مورد نفت که او ادّعا 

باشد، اگر این اتّحادی که من در صفوف ملت شت صاحب فکر ملی ساختن نفت میدا
کوشید برای تبلیغ به نفع شد. مصدق میبه وجود آوردم، نبود، نفت هرگز ملی نمی

خود، از اوضاع استفاده کند، همۀ امیدش این بود که مردم به تلگرافخانه هجوم آورده 
های او مخابره نمایند. اما در مورد انگشتهای پشتیبانی و تبریک برای و تلگراف

دانم، چنین چیزی نبوده! مصدق علیه خارجی )در سرنگونی مصدق( تا آنجا که من می
شاه شورید و موقعیت و نفوذ شاه را در بین مردم فراموش کرد. شاه چهار ماه قبل 

یم و خواست مصدق را عزل کند ولی من وساطت کردم تا اینکه وارد این نبرد شدمی
پیروز گردیدیم ... قبل از اینکه من با مصدق مخالفت کنم، ملت با او بود. ولی پس از 

  "اینکه من با او به مخالفت پرداختم، ملت از دُورِ او پراکنده شد.
کاشانی در بارۀ مجازات مصدق نظر خود را این طور شرح داد: "طبق شرع  اللّهآیت

ندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت شریف اسلامی، مجازات کسی که در فرما
ایران باید از یک سیاست ملی دینی اسلامی تبعیت  مسؤولکند، مرگ است ... مقامات 

 یعنی باید اعدام شود.  (3) نمایند."

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

338 
 "یالمصر" ۀبا روزنامحبه مصا ،۱7/7/3۲ هانیکروزنامۀ ۲ 
 ۀصفح ،۱3۶۲ال س ،جلد چهارم ،چاپ اوّل ،یکاشاناللّه تیآ یهاامیو پ هاسخنرانی ،از مکتوبات یامجموعه3 

 ومیاخبار ال ۀدر مصاحبه با خبرنگار روزنام (،یدهنو) به کوشش محمد ترکمان، 3۲
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و در آستانۀ انقلاب  ۱33۲مرداد  ۲8با این حال بیست و پنج سال پس از کودتای 
اشانی در کتابی تحت عنوان "روحانیت و ک اللّهآیت ای منسوب بهنامه ۱3۵7بهمن 

اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، به کوشش گروهی از هواداران 
" منتشر شد که این ۱3۵8نهضت اسلامی ایران و اروپا" توسط "انتشارات دارالفکر قم 

 آن کتاب مندرج است.  ۱87و   ۱8۵، ۱۵۵نامه در صفحات 
نویسد: "... زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحتدرآن نامه کاشانی به مصدق می

الحیل خارج کردید، حالا همان طور که واضح بوده نظر و کنترل داشته بودم با لطایف
نشینی ام تیر عقبدر صدد به اصطلاح کودتا است. اگر نقشۀ شما نیست که مانند سی

با اظهار  کنم،ن فکر اشتباه میکنید و به ظاهر قهرمان زمان بمانید ... اگر به راستی در ای
 فرستم ..."تمایل شما سیدمصطفی و ناصرخان قشقایی را برای مذاکره خدمت می

وگرنه "این نامۀ من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را با وجود همۀ 
تان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک کودتا به وسیلۀ زاهدی، که های خصوصیبدی

 نقشۀ خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچگونه عذر موجهی نباشد ..." مطابق 
 کنیم: اینک عین نامه را نقل می

 ۱33۲مرداد  ۲7کاشانی  اللّهآیت متن نامۀ منسوب به
 

 اقبالهوزیر معظم جناب آقای دکتر محمد مصدق دام"خدمت نخست
ح دین و ملت برای این شود گر چه امکاناتی برای عرایضم نمانده ولی صلاعرض می

ها و بوق و کرنای ورزیخادمِ اسلام بالاتر از احساسات شخصی است و علیرغم غرض
دانید که همّ و غمّم در نگهداری دولت تبلیغات، شما خودتان بهتر از هرکس می

جنابعالی است که خودتان به بقای آن مایل نیستید. از تجربیات روی کار آمدن قوام و 
ام تیر کذایی یک بار دیگر خواهید مانند سیاخیر بر من مسلم است که می هایلجبازی

ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. حرف اینجانب را در خصوص اصرارم در عدم 
ام را سنگباران و یاران و فرزندانم اجرای رفراندوم نشنیدید و مرا لکّۀ حیض کردید، خانه

ترس داشتید شما را ببرد بستید و حالا نه مجلسی را زندانی فرمودید مجلس را که 
اید. زاهدی را که من بازحمت در مجلس تحتگاهی برای ملت گذاشتههست نه تکیه

الحیل خارج کردید و حالا همان طور که نظر و قابل کنترل نگاه داشته بودم با لطایف
ام  تیر نند سیواضح بوده در صدد به اصطلاح کودتا است. اگر نقشۀ شما نیست که ما
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نشینی کنید و به ظاهر قهرمان زمان بمانید و اگر حدس و نظر من صحیح نیست عقب
که همان طور که در آخرین ملاقاتم در دزاشیب به شما گفتم و به هندرسن هم گوشزد 

ما را در گرفتن نفت از انگلیس کمک کرد و حالا به صورت ملی و دنیا  آمریکاکردم که 
به دست جنابعالی این ثروت ما را به چنگ آورد و اگر واقعاً با خواهد پسندی می

خواهید کنار بروید، این نامۀ من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود دیپلوماسی نمی
تان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک های خصوصیکه من شما را با وجود همۀ بدی

اه کردم، که فردا جای هیچ گونه کودتا به وسیلۀ زاهدی که مطابق با نقشۀ شماست آگ
کنم با اظهار تمایل شما عذر موجهی نباشد. اگر به راستی در این فکر اشتباه می

فرستم. خدا به همۀ ما سیدّمصطفی و ناصرخان قشقایی را برای مذاکره خدمت می
 رحم بفرماید. 

 ایام به کام باد 
 سید ابوالقاسم کاشانی" 

 
  ۱33۲مرداد  ۲7صدق متن جوابیۀ منسوب به دکتر م

"مرقومۀ حضرت آقا، وسیلۀ آقا حسن آقای سالمی زیارت شد. اینجانب مستظهر به 
  (۱)دکتر مصدق".   لامسّالپشتیبانی ملت ایران هستم. و

 
و شش ماهۀ اول سال  ۱33۱کاشانی در شش ماهۀ دوّم سال  اللّهآیت نگاهی به اَعمالِ 

سازد به خوبی مدلّل می -اشاره شده  که در همین کتاب به تک تک آنها - ۱33۲
فردی که خود از کارگردانان اصلی سقوط دولت مصدق و حامی تمام کسانی بوده که 

ها و حتی جنایت دست زده و در زیر علیه مصدق و دولت او به انواع و اقسام توطئه
تواند کسی باشد که "صلاح دین و دولت را در بقای اند، نمیعبای او پناه گرفته
 داند و همّ و غمشّ نگهداری دولت اوست." حکومت مصدق می

                                                                           
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحات ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۱ 

 38۲و  38۱
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مرداد، سقوط دولت مصدق را از طریق  ۲8کسی که در اولین لحظات موفقیت کودتای 
اش او را مستحق رادیو تهران به مردم ایران تبریک گفته و در مصاحبۀ مطبوعاتی

 مجازات اعدام دانسته است. 
 ت: نامه آکنده از تناقض و دروغ اس   

این "نخست وزیر معظم"، همان کسی است که کاشانی یک ماه و اندی پیش از کودتا 
العنان، خائنی که پنجاه در اعلامیۀ خود او را "صیّاد آزادی، یاغی، طاغی، دیکتاتور مطلق

سال شب و روز در خیال شوم اسارت مردم بوده است" نامیده، حال چگونه از او 
ملت را تنها گذاشته نرود"؟ ظاهراً پیشنهاد مذاکره هم به ام تیر خواهد "مانند سیمی

 آمریکاهمین منظور بوده است. اماّ اگر کاشانی واقعاً به این باور بوده که "حالا 
پسندی به دست مصدق ثروت ملی ما را به چنگ خواهد به صورت ملّی و دنیامی

 کوشید؟ آورد"، با چه منطقی به دوام و بقای دولت مصدق می
ای ندارند، مخصوصاً با توجه به اینکه کثر محققین در جعلی بودن این نامه شبهها

کاشانی با دستخط پدرش شباهت زیادی  اللّهآیت دستخط سیدمحمد کاشانی فرزند
هایی است که او در دورۀ حکومت دکتر مصدق به نام پدرش داشت و شاهدش توصیه

  (۱)نوشت."ها میبه وزارتخانه
د هواداران کاشانی نظیر دکتر مظفر بقائی و آیت و دیگران برای ترمیم رسبه نظر می

اند رخسار او را با نقابی چهرۀ ناپسند او در جریان شکست نهضت ملی ایران، کوشیده
کاشانی  اللّهآیت ضد کودتا بپوشانند. اما این تلاش نتیجۀ معکوسی به بار آورده و از

و شریک دزد و رفیق قافله که نه با مصدق و ای ارائه شده است دو دوزه باز چهره
 نهضت ملی یکدل و رو راست بوده و نه با یاران کودتاگر خویش. 

 نویسد: ایرج افشار دربارۀ این نامه می
راه اثبات صحت و سقم نامه از راه قواعد و موازین سندشناسی، یعنی به استناد ورقۀ 

آن و دیگر نکاتی که جنبۀ "مادیّ"  سند، از حیث توجه و دقت در خط و کاغذ و مرکّب
شود. "لذا دارد و از همین زمره است شناختن محلّی که سند در آنجا نگهداری می

ها ]نامۀ کاشانی و پاسخ مصدق[ از نظر تردیدهایی که توسط دیگران در اصالت نامه

                                                                           
آن نامه را دیدم و دیدم  من لی است،عنامه ج "آن گفت: 3۰/۵/۱3۹۰به تاریخ  فردایو دبه با رااحدر مص صدربنی۱ 

 "است. المعالیشمس [کاشانیخط پسر او ]
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موضوعی و تاریخی ابراز شده و یا در این یادداشت از نظر سندشناسی عرضه گردیده 
ها یا مراجع عمومی ست باقی خواهد بود تا موقعی که آن دو سند به یکی از کتابخانها

  (۱)سپرده شود و پژوهندگان و سندشناسان بتوانند آن را رؤیت و معاینه کنند."
ه از رُم ب -پس از سرنگونی مصدق  -در پاسخ تلگرامی که شاه  آیت الله بروجردی -

 خبر سلامت شاه چنین نوشت: وی مخابره کرد، ضمن ابراز مسرت از 
ملکه، امید است ورود مسعود  اللّه"پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی خلد

اعلیحضرت به ایران، مبارک و موجب اصلاح مفاسدِ ماضیه و عظمت اسلام و آسایش 
  (۲)(۱33۲شهریور  3مسلمین باشد.")اطلاعات، 

 ۲8ی[، به مناسبت پیروزی کودتای بروجرد اللّهآیت"تبریک مرجع تقلید شیعیان ]
  (3)مرداد و بازگشت شاه، عامل مؤثری در تثبیت رژیم کودتا بود."

اش را کنار گذاشت و با شوق و شعف بروجردی "سکوت" ظاهری اللّهآیت "هنگامی که
تمام بازگشت شاه را به کشور خوشامد گفت، دیگر شکّی در باب موضع هیئت حاکمۀ 

ا باقی نگذاشت. روز بعد از کودتا، این واقعه در روزنامۀ فدائیان قبال کودتمذهبی در 
 اسلام "انقلاب اسلامی" نام گرفت: 

لرزید. های مردانۀ افراد ارتش مسلمان و ضد اجنبی می"دیروز تهران در زیر قدم
آشام، در زیر ضربات محو کنندۀ مسلمانان استعفا کرد. حسین مصدق، غول پیر خون

قطعه شد. قطعه -ه از خطر گلولۀ برادران نجات پیدا کرده بود ک -فاطمی خائن 
وزیر انقلابی و قانونی ]یعنی سرلشکر زاهدی[ برای ملت سخنرانی نمود ... نخست

کلیۀ مراکز دولتی به تصرف مسلمانان و قشون اسلامی درآمد." )به نقل از: روحانیت 
ش گروهی از هواداران و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، به کوش

 ( ۱3۵8نهضت اسلامی ایران و اروپا، انتشارات دارالفکر قم 

                                                                           
 "،یشناسبه مصدق از نگاه سند یکاشان ۀنام" ۀمقال ،افشار رجیو ا یمهدو ییحی ۀگردآورد ،جلد اول ،مقاله هفتاد۱ 

 ۲7۹ ۀصفح، ۱383چاپ دوم  ،افشار رجیا ۀنوشت
و  یعبدالرضا هوشنگ مهدو ۀترجم س،یلور جرا امیلیو و لیب مزیج ۀنوشت ،یرانیا زمیونالیناس ،نفت ،مصدق۲ 

 ۱8۵ ۀصفح، ۱3۶۹چاپ دوم  ،اتیکاوه ب
 8، ترجمۀ سرهنگ نجاتی، صفحۀ ۱3۶7، نوشتۀ گازیوروسکی، چاپ اول ۱33۲مرداد  ۲8کودتای 3 
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"... هیئت حاکمۀ مذهبی، کاشانی و فدائیان اسلام همه چون تنی واحد از کودتا و 
دولت زاهدی حمایت کردند، اما این وحدت چندان نپایید. از طرف دیگر، باقی رهبران 

زنجانی و با کمک طالقانی دست در دست احزاب و اقشار مذهبی به رهبری برادران 
 (۱)نهضت ملی به سازماندهی نهضت مقاومت ملی علیه کودتا پرداختند ..."

، تنها شش روز پس از فرار، به کشور ۱۹۵3آگوست  ۲8/  ۱33۲مرداد  3۱در  شاه -
شود که شاه پس از پیروزی کودتا، به روزولت گفته است: "من تاج بازگشت. "گفته می

خت خود را، به خدا، مردم کشورم، ارتشم و شخص شما مدیون هستم." گرچه و ت
تر آن اند، ولی بیان دقیق و صحیحهریک از این نیروها، احتمالاً نقشی در ماجرا داشته

بود که شاه در برشمردن عوامل دخیل در ابقاء تاج و تختش، مراتب اولویت را در 
  (۲)کرد."جهت عکس ذکر می

ها بر اساس گزارشی که از سفیر عراق در تهران از کودتا، انگلیسی"چند روز پس 
دریافت داشتند، مطلع گردیدند که شاه، به اتفاق زاهدی از کاشانی دیدار کرده و دست 

 (3)او را بوسیده و از وی بخاطر مساعدتش در ابقاءِ سلطنت تشکر کرده است."

 اظهار نظرها  
  :یرواند آبراهامیان -

 :۲۹/۵/۱3۹۲سی بی.عنایت فانی، برنامۀ "به عبارت دیگر" تلویزیون بی.در مصاحبه با 
گویند، این حرکت کودتا نبود، یک قیام مردمی بود، نظر شما ها میبعضی -س 

 چیست؟
با جمع شدن سه هزار نفر از مردم جنوب شهر قیامی ممکن نیست. مصدق اگر  -ج 
 شاند. کها میخواست دویست هزار نفر را به خیابانمی
 چه نقصی و ایرادی کار مصدق داشت؟  -س 

                                                                           
، ۱37۲، چاپ اول مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، نوشتۀ دکتر همایون کاتوزیان، ترجمۀ فرزانه طاهری۱ 

 ۲۱۴صفحۀ 
 ۶7یادداشت  ۶۲همان، صفحۀ ۲ 
 ۴3همان، صفحۀ 3 
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ها، از آنها ایرادش این بود که به جای فراخواندن هوادارانش به حضور در خیابان -ج 
تانک  ۲۴ریختند آن ها میهایشان بمانند، زیرا اگر مردم به خیابانخواست که در خانه

 نستند کاری انجام بدهند. تیر نتوا 3۰توانست کاری انجام بدهند، چنانکه در هم نمی
 : ( ایالات متحدهConnecticut) کتیکنتدکتر فخرالدین عظیمی، استاد دانشگاه  -

مرداد[ به مردم تمسّک جسته بود به احتمال بسیار  ۲8"اگر مصدق در آن روز ]
توانست جریان رویدادها را به سود خود دگرگون سازد، ولی، به رغم پافشاری می

وفادارش، چنین نکرد ... او اندیشناک پیامدهای چنین کاری بود  چندین نفر از یاران
دانست. خودداریِ مصدق از به یاری خواستنِ و خشونت و خونریزی را روا نمی

   (۱)گران را بسیار به کار آمد."هوادارانش توطئه
 : زاده، نمایندۀ دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی و از یاران مصدقمهندس احمد زیرک -

هایِ اوّل روز در خانۀ دکتر مصدق مرداد فرا رسید. من از همان ساعت ۲8روز  "باری،
باد شاه هایی از جنوب شهر که زندهخبر حرکت دسته ۱۱یا  ۱۰بودم. در حدود ساعت 

وزیری رسید. دکتر مصدق در اتاق خودش بود و عدّۀ حاضر در آن گفتند به نخستمی
آمدند. رفتند و میخاص مختلف نزد دکتر میروز در اطاق بزرگ پهلوی آن بودند. اش

شد. به کردند پخش میرسید و به وسیلۀ آنهایی که رفت و آمد میالبته اخبار به او می
داند و نگران نیست. ولی آمد که سرتیپ ریاحی خود را مسلط بر اوضاع مینظر می

مصدق اصرار  شد و مخصوصاً چند نفر آقایان حاضر به دکتررفته خبرها بدتر  رفته
کردند که با رادیو پیامی بدهد و مردم را دعوت کند که به کمک او بیایند. امری که 

 دکتر مصدق حاضر نشد انجام دهد و در طبیعت او هم نبود ..." 
توانست کودتاچیان را مرداد دولت مصدق به سهولت می ۲8"شکی نیست که در روز 

ها، عرض ها و تهنیتن روز سیل تبریکتوان تصور کرد که فردای آمغلوب سازد. می
ها از گوشه و کنار مملکت به طرف خانۀ دکتر مصدق سرازیر ها و وعدۀ اطاعتبندگی
  (۲)شد؟"شد، ولی یک ماه بعد، دو یا چند ماه بعد چه میمی

 مرداد:  2۵سرگرد دکتر علمیه، سربازجوی کودتاچیان 
                                                                           

 ۱۹7، صفحۀ ۱383حاکمیت ملی و دشمنان آن، دکتر فخرالدین عظیمی، چاپ نخست ۱ 
زاده، به کوشش دکتر ابوالحسن ضیاء های استثنایی، خاطرات مهندس احمد زیرکپاسخ در سالهای بیپرسش۲ 

 ۱۴۱و  ۱۴۰، صفحات ۱37۶دی، چاپ اول ظریفی و دکتر خسرو سعی
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ودن روش تند در دولت دکتر مصدق یکی از علل، نب -"علت موفقیت در کودتای دوم 
بود که سعی داشت هیچ عملی از مجرای قانونی منحرف نشود، چنانچه سرلشکر 
 ،زاهدی ]را[ با آن همه سوابق نخواست اقلاً دستگیر و بازداشت نماید و به مخالفین

 کردند." خواستند میآزادی زیادی داده بود، به طوری که هر چه ایشان می
خبر گذاشتن ملت در آن مصدق که علت آن مکشوف نشده است، بی "خبط دیگر دکتر

صبح که آثار  ۹یا  8بایست اولاً ادارۀ رادیو حفظ گردد، ثانیاً از ساعت روز بود. می
ها، مردم را باخبر نمایند که اجتماع نموده، تشنج هویدا بود و با دادن اعلامیه

ار نفری که به دولت نیز رأی داده بودند تظاهرکنندگان را که عدّۀ آنها در مقابل یکصد هز
ماندند، خبر کنند. از طرف انداخت، در زیر تف میچیزی نبود، هر کدام توفی می

ای صادر نشد. مردم بدون سرپرست و نهضت ملی و احزاب ملی هیچگونه اعلامیه
  (۱)حیران بودند ..."

 : مهندس مهدی بازرگان استاد دانشگاه -
روزهای سوم و چهارم بهمن سران  ۱3۴۱بهمن  ۶رفراندوم شاه قبل از اقدام به 
 اللّهطالقانی، مهندس مهدی بازرگان، و دکتر ید اللّهآیت -"نهضت آزادی ایران" 

را دستگیر و زندانی نمود و سپس آنان را برای محاکمه به دادگاه نظامی  -سحابی 
 سپرد. 

کرد، تاب دگاه را گوش میشاه که خود روزانه نوار دفاعیات مهندس بازرگان در دا
 مقاومت نیاورده دستور جلوگیری از ادامۀ دفاعیات را صادر کرد. 

 جوئی در جلسه رسمی دادگاه از مهندس بازرگان پرسید: رئیس دادگاه برای بهانه
 مرداد" چیست؟"  ۲8"نظر قطعی شما در مورد "قیام  -س 
  (۲)احش بود."مهندس بازرگان مختصر و مفید جواب داد: "قیام فو -ج 

مرداد من با آقای دکتر سحابی پیاده به طرف کاخ  ۲8وی در همان دادگاه گفت: "روز 
به راه افتادیم. منزل آقای دکتر سحابی در خیابان امیریه بود. آنجا اتوبوسی را دیدیم که 

الحال شعار به نفع های معلومای از زنآمد و عدهاز طرف شهرنو ]شهر روسپیان[ می

                                                                           
 ۵۲8و  ۵۲7نامۀ سرگرد دکتر علمیه، صفحات جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، یادداشت و وصیت۱ 
 دو صفحه، ۱3۵۰مهرماه  ،چاپ دوم ،یصالح نظامریغ نظرِ  دیبازرگان در دادگاه تجد یمدافعات مهندس مهد۲ 

 از مقدمه 
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 (۱)توان قیام ملی نامید."های روسپی را البته نمیدادند. عمل و حرکت آن زنیشاه م
 بدین صورت از ادامۀ دفاعیات جلوگیری شد و رأی آماده قبلی صادر گردید. 

  :دکتر سید علی شایگان، استاد دانشکدۀ حقوق و از یاران نزدیک دکتر مصدق -
مصدق نسبت به کودتاچیان  العمل دولتمرداد و عکس ۲۵"در مورد کودتای  -س 

 نظرتان چیست؟
مرداد منتظر کودتای دوم نبودیم و به همین مناسبت مسئلۀ  ۲۵ما پس از کودتای  -ج  

اعدام بلافاصلۀ نصیری و دیگر کودتاچیان مورد بحث قرار نگرفت. با وقایعی که بعد 
مرداد  ۲8 العمل دولت شدیدتر بود، شاید کودتایاتفاق افتاد معلوم شد که اگر عکس

  (۲)پیوست ..."افتاد و یا حداقل به این آسانی به وقوع نمیاتفاق نمی
  :دکتر غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه تهران و وزیر کشور دولت دکتر مصدق -

وزیر آن روز "چه وقت احساس کردید به اوضاع مسلط نیستید و چرا نخست -س 
ها بیایند و از آزادی خود دفاع خیابان پیامی برای مردم نفرستاد و از ملت نخواست به

 کنند؟ 
در تهران از دو ساعت بعد از ظهر آن روز احساس کردیم که تسلط بر اوضاع  -ج 

گاهی شهرستان ها از جریان کار در مرکز، دشوار است و پس از اشغال مرکز رادیو و آ
مردم وزیر پیامی برای تسلط مخالفان قطعیت یافت. اینکه پرسیدید چرا نخست

روی کرد. مردم تهران، روبتر مینفرستاد، باید بگویم که چنین پیامی وضع را آشفته
گرفتند. خطر جنگ خانگی در میان بود و خوننظامیان تحریک شدۀ طاغی قرار می

  (3)شد، که نه آقا، و نه ما، با آن موافق نبودیم."های زیادی ریخته می
 : ایران، مقیم خارج از کشور احمد قاسمی عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ -

مرداد، "اکثریت هیئت اجرائیه در ایران کوشید که با ارسال گزارش ۲8پس از کودتای 
ناپذیر جلوه دهد، ولی های غیر واقع از تناسب قوا در ایران، کودتا را امری مقابله

                                                                           
 ۱8۱و  ۱8۰صفحات  همان،۱ 
 ۱7 ۀصفح، ۲ گانیشا یعل دیس یهاسخنرانیها و نوشته ،یاسیس ۀامنیزندگ۲ 
 ۵37نامۀ سرگرد دکتر علمیه، صفحۀ جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، یادداشت و وصیت3 
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می اطلاعات بعدی از ایران ... نشان داد که حزب توده با استفاده از امکانات خودش
 توانست این مولود ارتجاع و امپریالیسم را در نطفه خفه کند. 

اکثریت هیئت اجرائیه به جای اعتراف به اشتباه خود، به توجیه غیرمنطقی آن پرداخت، 
کاری که سبب شکست عظیم معنوی و متلاشی شدن حزب گردید. حزب ما نه فقط 

کست خورد، زیرا که به هیچ از عماّل کودتا، بلکه همچنین در افکار عمومی ایران ش
ای دست نزد و از هیچ امکانی استفاده نکرد و در یک کلمه به نظارت مشغول مقابله
  (۱)بود."

 : دکتر نورالدین کیانوری و دبیرکل حزب تودۀ ایران -
 مرداد چنین گفت: ۲8کیانوری در میزگرد تلویزیونی سران حزب توده، دربارۀ کودتای 

شناخت و حزب ما آن ماهیت خودش را، که نه مردم را می مرداد ۲8"خوب در جریان 
 نه قدرت رهبری اجتماعی را داشت، نشان داد و وضع انفعالی پیش گرفت. 

توانست مصدق را در عین حال که با تمام جزئیات جریان کودتا اطلاعات داشت و می
بایست مطلع سازد، ولی وضعیت انفعالی پیش گرفت و این رسالت تاریخی را که می

د همانطور کردنبا تمام نیروی خویش انجام دهد و بیاید به میدان و با کسانی که کودتا می
گفت که ما کودتا را با ضد کودتا سرکوب داد، و میها قبل از آن این خبر را میکه ماه

شد خواهیم کرد، این کار را نکرد که اقلاً وارد میدان بشود. حتی اگر کودتا هم پیروز می
شدیم، معذالک این افتخار تاریخی را داشتیم. ولی اکنون ا هم عدّۀ زیادی کشته میو م

   (۲)جز ننگ تاریخی چیزی نداریم."
 گوید: کیانوری در مصاحبۀ دیگری می

ترین بیماری "حزب ما در همان آغاز فعالیتش سه بیماری عمده داشت: اولین و مهم
ه و گمراهی فرو برد که متأسفانه بعضی از که باعث شد تا ما را در منجلابی از اشتبا

این اشتباهات در واقع خیانت بود و به منافع ملت ایران، عبارت بود از وابستگی بی
 چون و چرای حزب تودۀ ایران به اتحاد شوروی و حزب کمونیست شوروی. 

دومین بیماری که اهمیت آن کمتر از بیماری اوّل نیست، این بود که حزب توده نه 
 شناخت و نه به خصوصیات مردم ایران آشنا بود. عۀ ایران را دقیقاً میجام

                                                                           
 3و  ۲صفحات  ،مرداد ۲8 ۀمرداد و جزو ۲8شکست  ۀدربار یاحمد قاسم اتینظر ۀجزو۱ 
 ۱۹ ۀصفح ،۱۲/7/۶۲ خیبه تار ۱7۱۲۴ۀ اطلاعات شمار۲ 
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سومین بیماری اختلاف نظر سیاسی بین رهبران و بین کسانی که حزب تودۀ ایران را 
 ها به خارج نفوذ کرد و تمام عمر با حزب همراه بود. گذاری کردند، از داخل زندانپایه

های مهمّ و یا به طور جداگانه گیریتمام تصمیماین سه بیماری در تمام تاریخ حزب و 
 مؤثر واقع شدند. 

بینیم که حزب تودۀ ایران در لحظات گرهیِ حساسِ تاریخِ به همین دلیل الان می
مبارزاتیِ خود، در طول این چهل و یک سال هیچگاه نتوانست راه درست خود را پیدا 

شود اوقات دست به اقدامی زد که میکند. گاهی اوقات به بیراهۀ خطرناکی افتاد. گاهی 
نفسه و خیانت به منافع ملی مردم ایران بود. در نتیجه، وقتی کارنامۀ گفت خیانت فی

بینیم که چه نیروی عظیمی در این راه تلف شده کنیم، میحزب تودۀ ایران را بررسی می
 روی آوردهاست. از مبارزان صدیق و جوانانی که با تمام صداقت به حزب تودۀ ایران 

اند و به خیال خود خواستند که در این راهی که انتخاب کردهبودند و با تمام خلوص می
کردند که راه درستی است، خدمتی به میهن خودشان بکنند، تلفات بسیار فکر می

 (۱)سنگین و نتایج بسیار اندک و گاه حتی پوچ و منفی بود."
"در اینجا با کمال صراحت باید بگویم  مرداد نیز گفت: ۲8وی راجع به لحظۀ گرهِی 

کرد، مرداد، شرکت نمی ۲8که اگر هیچکس در این رویداد مهم، یعنی مقابله با کودتای 
 دادیم. بایست رسالت تاریخی خودمان را انجام میما می

ولی با کمال تأسف به علت ضعف رهبری حزب، به علت نفهمیدن درستِ جریان، به 
خطری که در پیش روی ما بود، متأسفانه ما نتوانستیم از  علت عدم تشخیص لحظه و

 (۲)عهدۀ این رسالت تاریخی برآئیم و عواقبش را هم دیدیم."
"داستان مصدق در خاطرۀ نسل ما به "شاهنامۀ آزادی" 
تبدیل شده است. این ماجرا برای مردم ما نه صرفاً 
یک حدیث تاریخی که یک سرود آزادی است، و 

ستاید که هنوز اتفاق سراید و چیزی را میکشد، چیزی را میاز قید زمان بر می سرود آزادی سر
شود که در آینده اتفاق بیفتد. سرود نیفتاده، یا به تمام و کمال اتفاق نیافتاده است و آرزو می

                                                                           
 ۴۰ اتصفح ه،انتشاراتی نگر-فرهنگی ۀموسس، ۱37۵چاپ اول ، جلد اول ،رانیا ۀاعترافات سران حزب تود۱ 
  ۴۲تا 

 ۵۲و  ۵۱ اتصفح همان،۲ 

 کوتاه به آنچه گذشت ینظر
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بیند و دان جامعه در گذشته چیزی را میوج مشتاقی است. (۱)آزادی حدیث آرزومندی و سَروادِ
بست رسیده که امید فرجی را برای ای به بنجوید، قصۀ گذشتهگمشدۀ خود در آن می نشانی از

شود برای بیان اشتیاقی شورانگیز که تحقق چیزی ای میزند و بازگو کردن آن بهانهآینده رقم می
  (۲)بسیار عزیز را در امروز و فردا آرزومند است."

اندیشیدند، تلاش برای پایان دادن به امتیازات "از دیدگاه مصدق و کسانی که همانند او می   
گستردۀ انگلستان در ایران از لوازم اصلی دستیابی به دولتِ ملّیِ استوار و استقلال واقعی کشور 

مرداد  ۲8بود که در عمل، به سبب چیرگی انگلستان همچنان مخدوش مانده بود. با کودتای 
ها دربارۀ معنای استقلال و ی حسّاسیتتلاش برای تحقق حاکمیت ملی نافرجام ماند، ول

و  یکاآمردارتر شد و شکاف میان ملت و نظام پادشاهیِ خودکامه که به پشتوانۀ مشروطیت دامنه
های مهم دیگری شد فزونی گرفت. از سوی دیگر، ایرانیان تجربهتازتر میانگلستان روز به روز یکّه

 اندوختند." 
آلودِ متعارف یکی ستیزیِ حقارتت انگلستان، با بیگانه"ستیز مصدق با شرکت نفت و دول   

 مدنی ایرانی-نبود. هدفِ تلاش او استعمارزدایی از ایران و استقرار هویتّ سیاسی و فرهنگی
 های سربلندِ دیگر بر منافع و سرنوشت خود حاکم باشد." نو و آزاد بود که در کنار ملت

اعتبار کردن مصدق صورت گرفت، او به نماد جنبشی بیداری که برای های دامنه"به رغم تلاش   
های ترین جنبشتبدیل شد که در سدۀ بیستم، یا دست کم پس از جنگ جهانی دوّم، از مهم

ها در سدۀ بیستم و پیشروِ رهبرانی استعمارستیزانۀ جهان بود. و از پیشگامان اصلی این جنبش
صر بود. اما مصدق، بر خلاف برخی دیگر دیگر، از جمله جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری م

های آن سرِ ستیز نداشت و برای ها، با تمدن مُدرن و هنجارها و ارزشاز سران این گونه جنبش
خواست که کشورهای آزاد و سرفراز از آنها هایی را میها و بهروزیایران همان جایگاه، فرصت

رن با آنچه از فرهنگ دیرینِ ایران ماندگار برخوردار بودند. از دیدگاه او دلبستگی به تمدن مدُ
ای برای توانست دستمایهکرد که میای فراهم میهای مدنی کهن، آمیزهبود، به ویژه با فضیلت

های فرهنگ ملی را استوار کند و پیشرفت به سوی دموکراسی مدُرن در کشور باشد، پایه
های ای از دلبستگیاین بینش و منش آمیزه ها و منشی "ملی" استوار گرداند.کشورداری را بر بینش

های مدنی بود. هدف آن دامن زدن به اعتماد به خود خواهانه و مسئولیتدوستانه و آزادیوطن

                                                                           
 سَرواد = شعر و کلام منظوم.۱ 
 33ۀ صفح، جلد اول، ۱378، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، چاپ اول، ۱خواب آشفتۀ نفت  ۲
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ای از و برکشیدن روح تلاش برای پیشبرد مشروطیت و استقلال و سربلندی ایران بود. آمیزه
اخلاقی تاریخ -های فرهنگیها و ذخیرهتای از سنّهای مُدرنِ روزگارِ روشنگری و گزیدهارزش

 گذشتۀ ایران بود."
و یاوران ایرانی آنها برای شکست جنبش  آمریکاو "تأملی در آنچه از سوی کارگزاران انگلستان    

کارانۀ خواهانۀ ایرانیان صورت گرفت، آگاهی از برخورد دوگانه و فریبهای آزادیملی و تلاش
خواستند و دیگران را شایسته یا آمادۀ ی و دموکراسی را برای خود میکشورها را، که آزادآن سران 
آنکه به شعارهای کند. بیتر میدانستند، آشکارتر و آزار دهندهها نمیمندی از این نعمتبهره
های سُترگِ خودِ ایرانیان را یتمسؤولهای بنیادین جامعۀ ایران و دلانه دل ببندیم و کاستیساده

های خود را توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که کشورهای باختری فرصت، نمیاز یاد ببریم
هایی دیگر بهره گذاشتن مردم سرزمینبرای برخورداری از آزادی و رفاه تا حدّ زیادی وامدار بی

 ها هستند. از این موهبت
ند است و نه آمیز به گذشته و افسوس خوردن بر آنچه رخ داده است نه سودمنگاهی حسرت   

های شکست جنبش ملی، ما را در شناخت ساختارها آموزنده؛ اما درنگی در چند و چون و سبب
ای باز خواهی و جامعهو نیروهایی که یاور یا بازدارندۀ پیشرفت به سوی حاکمیت ملی، آزادی

یش تر خواهد گرتر و دوراندهای آینده سنجشاند ]و هستند[، تواناتر و در راهیابیدر ایران بوده
  (۱)."کرد

  

                                                                           
، ۲۶و ۱7، ۱۶، ۱۵، ۱۴، صفحات ۱383ی و دشمنان آن، دکتر فخرالدین عظیمی، چاپ نخست حاکمیت مل۱ 
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رهبری جنبشِ ملی کردن صنعت نفت ایران و طرد نفوذ استعماری دیرپای انگلستان در کشور    
رأئی و همملی" از همکاری  ما را  دکتر مصدق و یارانش در جبهۀ ملی بر عهده داشتند. "جبهۀ

بیست نفر از کسانی که به دعوت دکتر مصدق برای شکایت از نادرستی انتخاباتِ دورۀ شانزدهم 
مجلس شورای ملی به دربار رفته و در آنجا متحصّن شده بودند تشکیل گردید. این جمع در 
 یمبارزه برای آزادی انتخابات شکل جبهۀ ملی به خود گرفت، و مبارزه برای استیفای حقوق مل

به آن محتوا داد. این جبهه در بنیاد، ائتلافی نااستوار بود. اکثر کسانی که آنرا پدید آوردند افرادی 
های شخصی متفاوت و غیرمتجانس داشتند. نیکدل، اما خودمحور بودند که افکار و سلیقه

 های نه چندان بزرگ و سازمان یافته نیز به آن پیوستند. شماری احزاب و گروه
دق با تشکیل حزب موافقتی نداشت و میدکتر مص

ام این است که در ایران حزب بزرگ سر گفت: "عقیده
خواهند، جزو کمیته و هیئت گیرد، چون همه مینمی

گذاران با این حال تعدادی از پایه ( ۱)."عامله باشند
جبهۀ ملی، نظیر دکتر رضا کاویانی، دکتر سیدعلی 

ماندهی و درآوردن جبهۀ ملی به صورت سازمانی فراگیر شایگان و دکتر حسین فاطمی برای ساز
 هایی به عمل آوردند. کوشش

ای زیرعنوان ( رساله۱33۰"دکتر رضا کاویانی در همان سالِ اوّل زمامداری دکتر مصدق )   
نقشه و هدف" به چاپ رسانید. کاویانی فقدان برنامه وتشکیلات سیاسی را "مملکت بی

گوید: جبهۀ ملی "به جای متشکل کردن دانست. وی میدگی ایران میمانبزرگترین عامل واپس
مردم  ...  ترجیح داد یا مجبور شد به تحریک مردم بپردازد و عوض اینکه مردم را روشن کند 

 (۲)."سعی نمود که آتش تعصب را بر افروزد و خود را به عوام متّکی سازد
گوید: لین کابینۀ دکتر مصدق از یاران او میدر این باب دکتر کریم سنجابی وزیر فرهنگِ او   

"یکی از خصوصیات دکتر مصدق این بود که زیاد به تشکیلات حزبی عقیده نداشت و خود او 
هیچ وقت قبول عضویت در تشکیلاتی نکرد و چنین عقیده داشت که تشکیلات وقتی بزرگ 

های حزبیِ جبهۀ ملی ازمانشود و به همین جهت در عین اینکه از سبشود، فساد در آن وارد می

                                                                           
 3۶، صفحۀ ۱383تقریرات مصدق در زندان، جلیل بزرگمهر، چاپ اول ۱ 
 ۹۱۲، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت ۲ 
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رد. او کشد؛ معذالک در حکومتش از آنها جانبداری و حمایت نمیمند میو از پشتیبانی آنها بهره
شود گفت به صورت غیر متشکل و عقیده داشت که باید افکار عمومی به طور کلّی و تقریباً می

دانم. در نقصی برای او می همیشه آماده و حاضر در صحنه از او پشتیبانی کند. این را بنده
ها متشکل بشوند، تعلیم پیدا کنند، تربیت پیدا کنند و انضباط مبارزات کنونی جهانی باید جمعیت

های مختلف مطلع باشند. یعنی های حزب و دستهداشته باشند و از اصول و عقاید و ایدئولوژی
به تشخیص خودش در حق  امروز دموکراسی واقعی به صورت دموکراسی انفرادی، که هر فردی

شود. مرحوم به آشوب و هرج و مرج می ید و رأی بدهد غیرعملی است و منتهرأی شرکت بکن
های قدیمی بود، زیاد علاقههای قدیمی و از خانوادهمصدق شاید به علت اینکه مربوط به سنّت

   (۱)."ای به امور تشکیلاتی و حزبی نداشت
 کرد: هه بود و جبهه را نیز چنین تعریف میدکتر مصدق معتقد به تشکیل جب   

"برای تشکیل جبهه یک هیئت مؤسس لازم است که در یک جلسه حاضر شوند و از  -
هر یک از احزاب و اجتماعات که تشکیلاتی دارند تقاضا کنند که برای تشکیل جبهه 

 دو یا سه نفر از اعضای خود را انتخاب کنند به هیئت مؤسسّ معرفی نمایند. 
ۀ ملی نباید در صلاحیت احزاب و اجتماعات بحث کند. بنابراین هر یک از احزاب جبه -

توانند نمایندۀ خود را برای شرکت در انجام وظایف روانۀ جبهه کنند و اجتماعات می
و جبهه او را بپذیرد و چنانچه با صلاحیت آن نماینده موافق نباشد، نمایندۀ دیگری را 

  (۲)د ..."از آن حزب یا جمعیت تقاضا کن
جبهۀ ملی هیئتی را به نام هیئت اجرائی از خارج از جبهه به رأی مخفی و به اکثریت  -

کند که تصمیمات جبهه را به موقع اجرا گذارند و هیئت مزبور نیز یک آراء انتخاب می
  (3)نفر را از بین خود برای اجرای تصمیمات خود انتخاب خواهد نمود."

سازمان سیاسی و صنفی و فرهنگی وابستگی ندارند نظر در مورد اشخاصی که به هیچ  -
دکتر مصدق چنین است: "اشخاص منفرد که در هیچ اجتماعی نیستند، وارد جبهه 

                                                                           
   ۱8۲، صفحۀ ۱3۶8جابی، چاپ اول، لندن ها، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنامیدها و ناامیدی۱ 
 3۱8، صفحۀ ۱3۶8ها، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، چاپ اول، لندن امیدها و ناامیدی۲ 
 3۲۲همان، صفحۀ 3 
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نشوند ... در مملکت مشروطه از افراد کاری ساخته نیست، افراد را باید اجتماع 
  (۱)خودشان انتخاب کنند تا پشتیبان آنها باشند ..."

ه مربوط است به جبهۀ ملی در مرکز، ولی در خارج از مرکز چون در البته نظریات بند -
بعضی نقاط عدۀ هموطنان آن قدر نیست که بتوانند حزب تشکیل دهند، از عقاید و 

پرست باید به حد امکان استفاده نمود و باید از آنان نظرات این جوانانِ مطلع و وطن
  (۲)دعوت نمود که به عضویت شورای جبهه در آیند ..."

 مرام جبهه "آزادی و استقلال ایران" بود، و بازوی اجرائیش یک هیئت اجرایی.  -
 نویسد: در مورد سازماندهی در جبهۀ ملی سرهنگ غلامرضا نجاتی به درستی می   
ها و اهداف خود نداشت. جبهۀ "دستگاه رهبری نهضت ملی، سازماندهی متناسب با آرمان   

ن سیاسیِ محل بحث و تجزیه و تحلیل مسائل مملکتی در ملی، هرگز به صورت یک سازما
نیامد. چندی پس از تشکیل دولت ملی مصدق، از جبهۀ ملی فقط اسم و شهرتی باقی ماند؛ 
هرچند وجود احزاب ملی مانند حزب ایران، حزب زحمتکشانِ نیروی سوم، تا حدودی این 

زمان متشکل و متناسب با رسالت کرد، اماّ هرگز "جبهه" به صورت یک ساکمبود را جبران می
مرداد  ۲8تا  ۲۵تاریخی خود در نیامد. به همین دلیل در مواقع بحرانی، بخصوص در روزهای 

قادر به بسیج، حتی آمادگی هوشیارانۀ مردم در مقابله با حریف جسور و هوشیار و با طرح و 
  (3)."برنامه نشد

ر یک شمار معدودی عضو داشتند در حالی توجه به اینکه احزاب تشکیل دهندۀ جبهۀ ملی ه   
دند امّا حاضر بو ،ند عضویت احزاب موجود را بپذیرندکه منفردان، یعنی کسانی که مایل نبود

زیر پرچم جبهه گرد آیند و برای "آزادی و استقلال ایران" صادقانه مبارزه کنند فراوان بودند، 
یت و ارزش سازماندهی و بسیج اهم ،ها که کمتر حزبی شعبه داشترستانخصوصاً در شه

خواه و سازد. حواله کردن جوانان مطلع، آزادیتشکل را توسط جبهۀ ملی روشن میتودهای بی
شستن از ها، به عضویت در شورا، خیال باطلی بود. برای این افراد دستپرست شهرستانوطن

 حضور در تهران و شرکتکار و زندگی روزمرّه و حضور در تهران میسر نبود، سالی یک یا دوبار 

                                                                           
 33۶همان، صفحۀ ۱ 
 337، صفحۀ ۱37۴های دکتر مصدق، محمد ترکمان، چاپ اول نامه۲ 
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بایست در محل زندگی خود سازماندهی کرد. این افراد میدر جلسات شورا نیز دردی را دوا نمی
 شدند. کردند و به بازوی فعال جبهه تبدیل میو مبارزه می

گوید: "یک سازمان ملی که حامی نهضت باشد و بتواند در این بابت زنده یاد خلیل ملکی می   
وفادار و فداکاری که در سرتاسر کشور بودند در موقع لازم استفاده کند، وجود  از نیروهای

رای طّی بود که افزار قابل اعتمادی بنحنداشت. تکیۀ رهبری نهضت به دستگاه دولتیِ فاسد و مُ 
ای در دست عناصر فاسد از طرفی و عناصر چپطّ ملعبهنحنهضت نبود. این دستگاه فاسد و مُ

بود. بارها یادآوری گردید که از این همه نیروهای اجتماعی به شکل حزب  نما از طرف دیگر
بزرگ استفاده شود. متأسفانه زمانی متوجه این حقیقت شدند که کار از کار گذشته بود و 

های آخر )که منجرّ هیچگونه اقدام جدّی در این مورد نیز به عمل نیامد؛ گرچه لزوم آن در هفته
ها نفر از تودۀ مردم، حاضر به کمک بودند و گردید. میلیونراف میبه شکست شد( رسماً اعت

هزاران هزار روشنفکر و کارشناس میل داشتند مجاناً خود را در خدمت نهضت قرار دهند، ولی 
د از انرژی و فکر این همه نیروهای اجتماعی استفاده کند جرائی وجود نداشت که رهبری بتوانم

 ،ن نیروهای پرارزش به کلی عاطل و باطل ماندند و در دستگاه اداریو بالنتیجه در موقع لازم ای
های یک بدبختی مجبور بودند تماشاچی ،پرستکار و بیگانهسد و خیانتاعناصر ف دستِ زیر

  (۱)."ملت و نهضتی باشند
یکی از عواقب بارز فقدان سازمان حزبی فراگیر، شکست در انتخابات دورۀ هفدهم مجلس    

 ی بود که درماندگی دکتر مصدق را در برابر مخالفانش آشکار ساخت. شورای مل
خواست انتخاباتی آزاد و بدون کوچکترین مداخلۀ نامشروع و یا اِعمال نفوذ دکتر مصدق می   

شمسی تا انتخابات  ۱۲۹۹و توصیه انجام دهد. واقعاً هم در طول تاریخ انتخابات ایران از سال 
خاباتِ گذشته این چنین فارغ از مداخلات و اِعمال نفوذ دولت مجلس هفدهم هیچیک از انت

کرد. معلوم نیست دکتر نبوده است. ولی این کار به تنهایی آزادی انتخابات را تضمین نمی
مصدق چگونه توقع داشت که اگر دولت در انتخابات دخالت نکند، دربار، ارتش، متنفّذین 

 نیز در انتخابات دخالت نخواهند کرد. هایی که مالک روستاها بودند محلی و خان
تر آنکه دکتر مصدق بر آن بود که جبهۀ ملی نباید به عنوان یک تشکیلات واحد به "شگفت   

تعیین نامزدهای انتخاباتی بپردازد. او نگران بود که اگر جبهۀ ملی صورتی از نامزدهای دلخواه 

                                                                           
 ،۱377اول  چاپ و ویرایش عبداللهّ برهان، گزینش خلیل ملکی، نوشتۀ ایران و عدالت اجتماعی، نهضت ملی۱ 
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ین کار ممکن است دخالت ناروای دولت در خود را تهیه کند و به تبلیغ دربارۀ آنان بپردازد، ا
  (۱)"انتخابات یا نموداری از تقلب انتخاباتی پنداشته شود ...

"برخی پژوهشگران شیوۀ برگزاری انتخابات مجلس هفدهم را بزرگترین خطای تاکتیکی    
 اتوانیتر بود. شیوۀ برگزاری انتخابات نموداری از ناند اما مسئله از این هم جدّیمصدق دانسته

استراتژیکی و شکست در رهبری بود و این ناتوانی و شکست ریشه در سرشت جنبشی داشت 
که مصدق نمایندۀ آن بود. شیوۀ برخورد مصدق به مسئلۀ انتخاباتِ مجلس هفدهم متأثر از 

توجهی به ضرورت تشکیلاتِ بسنده، و آرزوی او در فراتر برداشتی محدود از انتخابات آزاد، بی
  (۲)"ها یا سیاستی حزبی بود ...وابستگی رفتن از

های شخصی و اگر دکتر مصدق در تعیین وزرا و سایر مقامات مسئول، از حدود شناسایی   
توانست استفاده کند، ]و در کرد و از کارشناسان مجرّب و موجود نمیخانوادگی تجاوز نمی

ه گفتۀ خودش "چون از همه سازترین لحظات تاریخی کشور ما از فرط ناچاری، یا بسرنوشت
که نوۀ برادرش و برادر  -گری مانند سرتیپ محمد دفتری جا مأیوس بودم"، به خائن حیله

کرد[، برای همین بود که با جامعه و طبقاتی که پشتیبان نهضت بودند اعتماد می -دامادش بود 
توان این میتماس و شناسایی نداشت. بدون وجود یک سازمان حزبی به معنی واقعی خود ن

تماس صمیمی و از روی آگاهی را با جامعه، یعنی با قشرهای آگاه و هوشیار و ذیصلاحیت 
 (3)"جامعه پیدا کرد ...

 از دیدگاه ما:    
جبهه در هر شرایطی و در همه جا فقط اتحاد احزاب نیست. اگر اکثریت مردم کشوری  -۱

به صورت عضو یا  -نام احزاب  های خاصّی بهها و برنامهنتوانند زیر پرچم مرامنامه
ترین ترین و فوریتوانند برای دستیابی به جدّیگرد هم آیند، مسلماً می -هوادار 

های خود زیر شعارهای معینی متحد شوند، سازماندهی کنند و تحت خواسته یا خواسته
 رهبری واحدی راه وصول به مقصود را بپیمایند. در این کار چنانچه برای سازماندهیِ 

                                                                           
 ۲۱۱، صفحۀ ۱383حاکمیت ملی و دشمنان آن، دکتر فخرالدین عظیمی، چاپ نخست ۱ 
 ۲۱۲حۀ همان، صف۲ 
 ،۱377اول  چاپ و ویرایش عبداللهّ برهان، گزینش خلیل ملکی، نوشتۀ ایران و عدالت اجتماعی، نهضت ملی3 

 ۴۲صفحۀ 
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اند مرتکب نشده (۱)لایغُفَری وسیع و فراگیر معیارهای حزبی را نیز به کار بستند، ذَنب
شوند. در کشورهایی که احزاب واقعیِ منسجم و پویا ها رانده نمیو از خانوادۀ جبهه

 وجود ندارند، راه اتحاد، مبارزه، پیروزی همین است. 
ای شرکت کنند. از در چنین جبهه توانند با حفظ سازمان خودبند هم میاحزاب نیم

اینرو، گفتن اینکه "کسانی که در حزبی عضویت ندارند وارد جبهه نشوند" جز محروم 
شماری از مردم که حاضرند مشتاقانه در صفوف جبهه مبارزه کنند و کردن جمع بی

 کاستن از فراگیر شدن جبهه چیز دیگری نیست. 
اند، تنها ی که تاکنون به نام حزب جمع شدههایدر کشوری مثل ایران، در میان گروه -۲

یک حزب واقعی با سازمانی منسجم وجود داشت آن هم "حزب تودۀ ایران" بود. حزبی 
که وابستگی عمیقی به حزب کمونیست و دولت شوروی داشت و به پیروی از تئوری 

ت لاستالینی "انترناسیونالیسم" هر لحظه حاضر بود منافع ملی را قربانی منافع دو
 شوروی بکند. چنانکه بارها این کار را کرد. 

شدند، فقط نام حزب را بندی که به عنوان حزب شناخته میهای نیمسایر سازمان
 یداشتند نه واقعیت آنرا. در چنین شرایطی تشکیل جبهه فقط از "احزابی" که فاقد نیرو

 واقعی حزبی هستند، یک خودفریبی است. 
ه بایستی ضمن قبول و عضویت احزابِ موجود با حفظ در این کشورها مؤسسین جبه

شان، خود نیز سازماندهی کنند، تمام تصمیمات مهم باید توسط کمیتۀ مرکزی استقلال
جبهه اتخاذ شود تا هم از اشتباهات احتمالی پیشگیری گردد و هم سنگینی بار آن 

  تصمیمات بر دوش افرادی که نقش رهبری جبهه را دارند سنگینی نکند.
سیدجوادی" در جریان ملی کردن صنعت نفت، "مسئلۀ اصغر حاجبه گفتۀ دکتر علی

مسئلۀ بقای نهضت ملی شدن صنعت نفت از نظر قانونی و حقوقی حل شده بود، 
اگر تصمیم به یک سازش منطقی برای پایان کار توسط یک سازمان وسیع  مطرح بود

نشینی دکتر ب وحشت و عقبو فراگیر اتخّاذ شده بود، نه حملات حزب توده سب
و دکتر مصدق پس  (۲)"بخش بود.شد و نه تبلیغات زهرآلود آن حزب اثر مصدق می

                                                                           
 دهخدا ۀناملغتی. گناه نابخشودن=  غفَریُلا ذَنب۱ 
جحااصغر  یمصاحبه با دکتر علپروژۀ تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، ۲ 

 مهن دلج ،دجوادیسی
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المللی دادگستری[ موافقت میگفت: "چنانچه با صلاحیت دیوان ]بیناز سقوط نمی
کرد، آن وقت معلوم شد و دیوان هم ما را فقط به پرداخت حداقل غرامت محکوم می

آنها  ند وبیگانه چطور وصلۀ خیانت به دامن امضا کنندگان قرارداد بزنشد که عمال می
  (۱)"عن کنند ...لرا تا ابد دچار طعن و 

پرداخت، بهای آزادی و استقلالی بود که به به باور ما هرآنچه ملت ایران بابت غرامت می   
ل نبود، آزادی و دست آورده بود. چرا که به گفتۀ زنده یاد دکتر مصدق: "هدف ملت ایران پو

بگذار  (۲)"توانست همه چیز تحصیل کند.استقلال بود که به دست آورده بود و در سایۀ آن می
 خواهند بگویند، داوری نهایی با ملت ایران است.پرستان هرچه میدشمنان و بیگانه

بین باشد. رهبری زمانی "یک رهبری صحیح باید واقع
ات نباشد، نیروهای بین است که اولاً تابع احساسواقع

فعّال و ذخیرۀ خود را بتواند خوب حساب کند و 
نیروهای رقیب یا دشمن را نیز آن طوری که هست 

اش حتماً شکست است، به عمل نیاورد. ثانیاً رهبری موردی که نتیجهحساب کند و هیچ اقدام بی
و آرزوها، بلکه متناسب ه مطابق آخرین آمال نهای خود را نیز بین باید تقاضاها و خواستهواقع

 توانستیمبا نیروی خودش و نیروی دشمن در دستور روز قرار دهد ... اگر ما در نهضت ملی می
در مرحلۀ اولِ مبارزه گلیم خویش را از آب دربیاوریم کافی بود و لازم نبود که مبارزه با امپریالیسم 

ایدئولوژی نباید سازشکار باشد، اما  بین در هدف ورا نیز به آن اضافه کنیم. رهبری واقع آمریکا
های اعلام شده نه تنها مجاز بلکه در سیاست روز سازگاری برای رسیدن به قسمتی از هدف

  (3)"ضروری است.
بایست در مقیاس جهانی با مجموعۀ "نهضت ملی ایران در مرحلۀ اول مبارزۀ خود هرگز نمی   

ا این مبارزه و جنگ مافوق نیروی محلّی ها و حتی با شرکت سابق نفت بجنگد، زیرتراست
در مرحلۀ اول مبارزۀ نفت، ملی کردنِ استخراج و اکتشاف نهضت ملی ایران بود. به این معنی، 

توانستیم بازارهای جهان را از ها نمیما به این آسانی و تصفیه در داخل ایران برای ما کافی بود.

                                                                           
 ۲8۶ۀ صفحچاپ دوم، ، و تألمات مصدق، بقلم دکتر مصدق خاطرات۱ 
 همانجا۲ 
 ،۱377اول  چاپ و ویرایش عبداللهّ برهان، گزینش خلیل ملکی، نوشتۀ ایران و عدالت اجتماعی، نهضت ملی3 

 ۱۱۴ - ۱۱3صفحات 

 استیس ای انهبینواقع استیس
 مطلق ۀانیگراآرمان
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ای در فروش بینانهمکن بود با شرایط واقعها خارج کنیم. در شرایط آن روز، مدست تراست
ها کنار آمد، و با تکیه به ملی شدن واقعی نفت در عرض چند سال قسمتی از نفت با تراست

 (۱)"متدرجاً بازاری به دست آورد ...
"ملی کردن نفت در وهلۀ اولّ استراتژییی برای نیل به استقلال کشور و برقراری حکومتی    

خواهد بدست تر از آن بود که در دعوای نفت هر چه را میران بسیار ضعیفتیک بود. ایادموکر
دانیم در نهایت ایالات متّحده پشتیبان انگلیس بود و اتحاد شوروی هم حاضر آورد. چرا که می

به کمک نبود. علاوه براین، نهضت با دشمنان داخلی نیز در قالب هیئت حاکمه و حزب توده 
 رو به رو بود ..."

ملکی تنها صدای رسا در داخل نهضت بود که جرئت کرد بر لزوم رسیدن به توافق برای بقای "   
المللی بر کل نهضت تأکید کند. توافقی شرافتمندانه )هرچند کمال مطلوب نباشد( به فشار بین

گرداند، قدرت مالی دولت داد، وضعیت اقتصادی کشور را به حالت عادی برمیایران خاتمه می
های توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را تأمین کند. کرد تا هزینۀ پروژهداد و کمک مییش میرا افزا

به این ترتیب سیر وقایع به سود نهضت ملی و به زیان دشمنان آن در داخل کشور تغییر می
 (۲)"کرد.
نبود ها ییآمریکاطرفانه قضاوت کنیم گناه این تغییر وضع فقط به گردن "البته اگر بخواهیم بی   

ش در ایران انجامید نق آمریکاو مصدق و جبهۀ ملی او خود در ایجاد وضعی که به تغییر سیاست 
توانستند حکومت با ثباتی در ایران به وجود آورند و به مؤثری داشتند. اگر مصدق و یاران او می

ا به هبینی و انعطاف بیشتری در حل اختلافات خود با انگلیسیجای لجاجت و سرسختی، واقع
 (3)."دادند، حکومت آیزنهاور هم دلیلی برای مخالفت با وی نداشتخرج می

که مساعدترین پیشنهادها بود و  - آمریکا"پس از ردّ شدن پیشنهاد مشترک دوم انگلیس و    
( از معاونان وزارت خارجۀ Jerneganو چنانکه جِرنِگان ) -پیشتر مورد بحث قرار گرفته است 

گفت: "اگر دولت ایران پیشنهاد  آمریکاورمیانه به الهیار صالح سفیر ایران در در امور خا آمریکا
کرد، اولاً تمام عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیه را در دست اخیر انگلستان را قبول می

                                                                           
 ، تکیه روی کلمات از ماست.۱۵8همان، صفحۀ ۱ 
، ۱37۲ی قدرت در ایران، نوشتۀ دکتر همایون کاتوزیان، ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ اول مصدق و مبارزه برا۲ 

 ۱33و  ۱3۲صفحات 
 ۶3و  ۶۲، صفحات ۱3۶3جنگ قدرت در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول  3
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گرفت و آزاد بود که از هر کشوری مصلحت بداند کارشناس استخدام کند. ثانیاً با قبول خود می
طرف راجع به المللی بیشد و ثالثاً یک دادگاه بینبرای فروش نفت ایران پیدا می بازار ،پیشنهاد

کند ظرف مدت توانست دِینی را که از بابت غرامت پیدا میکرد و ایران میغرامت رسیدگی می
 (۱)."محدودی با تحویل نفت ادا کند

"غرامت منصفانه برای  طی نطقی با اشاره به عبارت ۱33۱اسفند  ۲۹دکتر مصدق "در تاریخ    
از دست رفتن کسب و کار شرکت" که در پیشنهاد گنجانیده شده بود گفت: "هموطنان عزیز 

فرمایید که اگر اساس غرامت را از دست رفتن چنین کسب و کاری قبول کنیم باید تصدیق می
 تمام عواید نفت خود را یکسره به عنوان غرامت تسلیم شرکت سابق نماییم ..."

و روز بعد از نطق دکتر مصدق سخنگوی وزارت خارجۀ انگلیس اظهار نمود که تعبیراتی "د   
که دکتر مصدق دربارۀ پیشنهاد اول اسفند ]پیشنهاد مشترک دوّم[ نموده است هم با عبارات 
هم با روح پیشنهاد مغایرت دارد و مخصوصاً اضافه نمود که اظهار دکتر مصدق دایر بر اینکه 

رسید، مطابق صرف پرداخت غرامت میمشد همۀ درآمد نفت ایران به یرفته میاگر پیشنهاد پذ
با واقع نیست. دربارۀ این نکته باید گفت که حقیقتاً هم این عبارت نطق دکتر مصدق که "اگر 
اساس غرامت را از دست رفتن چنین کسب و کاری قبول کنیم باید تمام عواید نفت خود را 

یم شرکت سابق نمائیم" با مفاد پیشنهاد منطبق نبود، چون بر طبق یکسره به عنوان غرامت تسل
درصد عواید ناویژۀ فروش  ۲۵یکی از دو راه حلّ پیشنهادی پرداخت سالانه از بابت غرامات از 

 (۲)."کردتجاوز نمی
ا رنیز به مبارزه با انگلیس افزوده شد. چ آمریکابا این اقدام دولت ایران، مبارزه با امپریالیسم    

که به گفتۀ جِرنِگان، "اصرار دولت ایران برای این که غرامت محدود به ارزش تأسیسات باشد 
در عربستان سعودی و سایر جاها تأسیساتی دارد و اگر چنین  آمریکامورد قبول ما نیست. 

ای ایجاد شود، فردا کشورهای دیگر هم این راه را در پیش خواهند گرفت و اساس سرمایهسابقه
 (3)."ما متزلزل خواهد شدهای 

                                                                           
 77۱، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت ۱ 
 337، صفحۀ ۱3۵3شدن نفت، فواد روحانی، چاپ دوم  تاریخ ملی ۲
 77۱، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت 3 
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گفتیم "نهضت ملی ایران در درجۀ اول و یا لااقل در مرحلۀ اول، هدفش مربوط به سیاست    
پذیر شد برای اینکه در سیاست جهان یک تناقض بزرگ خارجی بود. این جنبش ملی امکان

 اعتلایشرق و غرب وجود داشت که با استفادۀ سیاستمدارانه و هوشیارانه از این تناقض، 
نهضت ملی ممکن شد. یکی از افتخارات بزرگ رهبر نهضت ملی، زنده یاد دکتر مصدق، توجه 

 شناسی است، که با استفاده از آن نهضت ملی را به وجود آورد. به این تناقض و موقع
کرد، اگر احیاناً دولت شوروی در همسایگی ما نبود و خطراتی ایران و جهان را تهدید نمی   

نشستند. مصلحت بزرگی که اش ساکت نمیهای جنگی بریتانیا و تفنگداران دریائیشتیالبته ک
به آن توجه داشت، مانع از آن شد که مسئلۀ نفت ایران با استفاده از  آمریکابه خصوص دولت 

  (۱)"نیروی مسلح حل شود.
اشت و جود دو آمریکاتناقض دوم و یا اختلاف سلیقه در سیاست جهانی که بین انگلستان و    
شد با استفاده از آن نهضت ملی ایران را پیروز گردانید، توجه به هدف اصلی سیاست جهانی می

یعنی ممانعت از پیشروی دولت شوروی و یا نفوذ افکار کمونیستی در کشورهای همجوار  آمریکا
طلاح به اصآن دولت و به طور کلی در آسیا و آفریقا بود. در حالی که انگلستان به خاطر منافع 

در آسیا و آفریقا به دست آورده بود، آمادگی  ۱۹"مشروع" خود، منافعی استعماری که از قرن 
های ملی در آن کشورها؛ تا در داشت که با شوروی کنار بیاید، حتی به قیمت سرکوبی جنبش

عوض دولت شوروی منافع اساسی و حیاتی انگلستان در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره 
مورد تهدید قرار ندهد. چنانکه در مسئلۀ نفت ایران، دولت شوروی نه فقط کوچکترین مشکل را 

 ترین اوقات، نفت رومانی را به شرکت نفت انگلیسبرای انگلستان فراهم نیاورد، بلکه در سخت
نظمی و اخلال در داخل کشور و ایران سابق فروخت و با حبس کردن طلاهای ایران و ایجاد بی

مرداد، کمک و خدمت بزرگی به  ۲8ت از دخالت حزب توده در شکستن کودتای و ممانع
 انگلستان کرد. 

، راندن نفوذ شوروی از آسیا و آفریقا را در آن ایام بر کسب منافع مادی ترجیح آمریکادولت    
 نبرای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در آسیا و آفریقا بیشتر از انگلستا آمریکاداد. یعنی دولت می

 های ملی و محلی که وابسته به شوروی نبودند کنار بیاید. آماده و مهیّا بود که با نهضت

                                                                           
 ۲۶/۲/۱33۵ ،۱۰شمارۀ  ،نبرد زندگی ، مجلۀخلیل ملکی نوشتۀ رسیم راه آینده،تته برای ذشاز گ تحلیل مختصری۱ 
 بندی.مختصر تغییرات در جمله اب -
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اش به یاری آن دولت در حل از یکسو و نیازمندی آمریکاانگلستان با توجه به این هدفِ اصلی    
مسئلۀ نفت ایران از سوی دیگر، کوشید تا نهضت ملی ایران و حزب توده را با یک چوب براند 

الشعاع ، آن دولت را متقاعد سازد که نهضت ملی ایران تحتآمریکاو با ارائۀ شواهد زنده به 
 ها قادر به پیشگیری از تسلط کمونیسم بر ایران نیستند. ها قرار دارد و ملیحزب توده و کمونیست

بقهابدین ترتیب در جریان مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت ایران، بین انگلستان و ایران مس
، شدبه هر طرف جلب می آمریکابه وجود آمد، که در این مسابقه  آمریکاای برای جلب حمایت 

 کرد. کفّۀ ترازو به آن طرف سنگینی می
 ریکاآمما در این مسابقه هم در موضوع پرداخت غرامت سیاستی اتخاذ کردیم که منافع جهانی    

از دولت ملی مصدق در  آمریکاکسب حمایت  گویا با هدف -داد، و هم را مورد تهدید قرار می
 -حزب تودۀ ایران  -اران شوروی و کمونیسم زبه طور گسترده به کارگ -ها برابر کمونیست

مجال خودنمایی دادیم. این امر به سود انگلستان تمام شد، چرا که به او امکان داد تلاش موذیانۀ 
د نفت جنوب را به صورت مبارزه خود برای متوقف کردن نهضت ملی و به دست گرفتن مجد

را به سوی خود بکشد. در نتیجه انگلستان  آمریکابا پیشروی و تسلط کمونیسم جلوه دهد و 
 پیروز شد و ما شکست خوردیم. 

سنجیدیم و به موقعیت های خود و دشمنانمان را میای تواناییواقع بینانه اگر ما با سنجش   
کردیم زیرا داشتیم در مسابقۀ "همه یا هیچ" شرکت نمیتوجه  (۱)خود در بحبوحۀ جنگ سرد

 دادیم. آنچه را که به دست آورده بودیم، از دست می
دهد که در صورت قبول ای که به مردم ایران تحمیل شد، نشان مینظری به غرامت ظالمانه   

اف، استخراج خوردیم. به علاوه اکتشای نمیشبهه چنین لطمهالمللی لاهه بیداوری دیوان بین
یافتیم. توجه به ماند و در بازارهای جهانی نیز راه میدر دست خودمان می و تصفیه نفت هم

 کند: میزان غرامتی که از ما به زور گرفته شد، صحت ادعای فوق را ثابت می
"در هنگام تنظیم قرارداد کنسرسیوم، ایران از کلیۀ دعاوی متقابل خود صرفنظر کرد. گذشته    
ایران  گلشائیان به حساب-ن، پنجاه و یک میلیون لیره ]پاند[ که بر وفق قرارداد الحاقی گساز آ

                                                                           
بعلت  تاًعمد ،ها و کشورهادولت نیدر روابط ب یاهو دشمنان ردوستانهیغ دیلت شد(: حاCold Warجنگ سرد )۱ 

 یکه با رفتار و فشارهابل یجنگ یهاسلاحبا  نهجنگ سرد . گریمتضاد و مخالف همد یاسیس یهاداشتن نظام
روابط  یچگونگ انیبوم در د یاصطلاح پس از جنگ جهان نیا .ردیپذیانجام م گریکدی هیعل یغاتیو تبل یاسیس
 .عنوان شد یشورو ریو اتحاد جماه آمریکامتحده  الاتیا یاسیس
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منظور شده بود جزئی از غرامت محسوب شد و ایران پرداخت چهل و شش میلیون لیرۀ دیگر 
ها به یک را هم برعهده گرفت. آنگاه، و قاعدتاً پس از کم کردن این مبالغ بود که ارزش دارایی

یلیون دلار برآورد شد و شرکت نفت انگلیس و ایران چهل درصد سهام کنسرسیوم را در هزار م
های دیگر واگذار اختیار خود گرفت و از بابت شصت درصد سهام کنسرسیوم که به کمپانی

 (۱)."ها به شرکت نفت انگلیس و ایران پرداخت شدگردید ششصد میلیون دلار توسط این کمپانی
خطای بزرگ و جبران ناپذیری بود که در اثر  آمریکا-اد مشترک دوم بریتانیاباری، ردّ پیشنه   

بینی و تکیه بر آرمانگرایی از سران نهضت سر زد و جنبش ملی را دچار شکست فقدان واقع
 .ساخت

درست است که مصدق انسانی بود آزاده و مدافع 
دموکراسی و آزادی، اما در روزگاری که ملتی با 

ترین استعمارگر جهان در مبارزۀ ربزرگترین و شری
اند، و مرگ و زندگی است و در کشوری که مزدوران و گماشتگان بریتانیای کبیر ریشه دوانده

دستگاه دولتی نیز از این شرّ مبرّا نیست؛ آزادی حدّ و مرزی دارد. آزادی نباید منافع ملی را پایمال 
ملی را در مبارزه برای استرداد حقوق  کند، جامعه را دچار هرج و مرج سازد، و تلاش دولت

 غصب شدۀ ملت خنثی کند و سرانجام آزادی به آنارشیسم مبدلّ شود. 
های بزرگ جهانی جدیّ و قاطع بود، همان قدر دریغا که دکتر مصدق هر چه در مقابل قدرت   

د. "وقتی انگار، و عاری از قاطعیت بودر مقابل دشمنان داخلی و مزدوران بیگانه معتدل، سهل
برای همه روشن شد که به زودی کودتایی علیه دولت صورت خواهد گرفت،  ۱33۱از اسفند 

های محلی نهضت ملی و گارد نهضت حزب زحمتکشان )نیروی سوم( پیشنهاد تشکیل کمیته
ملی برای دفاع از دولت را مطرح کرد و خود نیز توانست دو کمیتۀ محلّی ایجاد کند. اما دولت 

د آنان را پذیرفت و نه از اقدامات داوطلبانۀ آنان حمایت کرد. سستی دولت در اجرای نه پیشنها
قانون و تدارک دفاع از خود در زمانی که به ظاهر قدرت را در دست داشت، یکی از دلایل اصلی 

  (۲)"شکست مصدق و نهضت ملّی است.

                                                                           
 ۴۹، زیرنویس ۹۱8، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت ۱ 
 ،۱37۲مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، نوشتۀ دکتر همایون کاتوزیان، ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ اول ۲ 

 ۱3۴صفحۀ 

 قاطعیت یا تسامح
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زاهدی و اللّه فضلریزی یک کودتای نظامی با شرکت سرلشکر که طرح ۱33۱از مهرماه    
  ۱33۲مرداد  ۲۵شد، تا کودتای  ءسرلشکر حجازی و برادران رشیدیان در سفارت انگلیس افشا

زاهدی به اتهاماتِ اقدام برای براندازی دولت و شرکت در قتل سرتیپ افشارطوس تحت تعقیب 
جلس قت مدادگاه نظامی بود، چنانکه گفتیم برای فرار از دادرسی با حمایت کاشانی، رئیس و

شورا، در مجلس متحصّن شد. در این میان دکتر معظمی به جای کاشانی به ریاست مجلس 
انتخاب شد. وی از یاران دکتر مصدق بود. بقیۀ داستان را از قول دکتر کریم سنجابی نقل می

 کنیم: 
ن "... متأسفانه در چند روز پیش از کودتا ]دکتر مصدق[ به زاهدی اجازه داد که از تحصّ   

 مجلس سالم بیرون برود. 
 معظمی رفت و شنیدم که بدون اجازۀ مصدق این کار را کرد.  عبداللّهدکتر  -س    
نه خیر بدون اجازۀ مصدق نبود.  من در منزل آقای دکتر مصدق بودم که معظمی رئیس  -ج    

بیرون آمد مجلس آمد و گفت، "اجازه بدهید او را از مجلس خارج بکنیم. بعد هم که از مجلس 
 خواهید بکنید." مصدق هم اجازه داد. شما هر کارش می

 پس با اجازۀ مصدق بود.  -س    
 بله. -ج    
 ای تعیین کردند. زاهدی از آن به بعد مخفی شد، و برای گرفتن او مثل اینکه یک جایزه -س    
لی آن طوری که گشتند وای معین شد و همه جا هم دنبال او میبرای گرفتنش جایزه -ج    

 (۱)"دنبالش باشند نبودند.
در حالی که "مخالفان دولت، اعمّ از چپ و راست، به تظاهرات، اجتماعات و انتشار مطالب     

دادند، ملایمت زیاد با این مخالفان فعّال، خاصه عاملان آوری ادامه میخود با آزادی حیرت
های خود را شدت بخشند. ه فعالیتاصلی داخلیِ نیروهای خارجی، به آنها جرأت بخشید ک

شرکت داشتند،  ۱33۱نحوۀ برخورد دولت مصدق با آنان، از جمله کسانی که درحادثۀ اسفند 
خیالی و آسودگی خاطر بود، از انتقاد طرفداران مصون نماند ... مصدق بر که شبیه به خوش

ورزید. چنین اصرار میهای قانونی مناسب های دمکراتیک و بر رویّهتعهد خود نسبت به ارزش

                                                                           
 دلج کریم سنجابی،مصاحبه با دکتر پروژۀ تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، ۱ 

 ۱۹83صدقی، هفدهم اکتبر اللّه ، مصاحبه کننده: ضیاء۱۰و  ۹، صفحات ۱۲دوازدهم، نوار شمارۀ 
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رویکردی ]در برابر مخالفان رو به رشدی که در اشتیاق برای شکست دادن او، بدون اعتنا به 
تر بودنِ کردند[ و در نبود قوانین کافی یا حتی ناکافیقانون و اخلاق از هیچ اقدامی فروگذار نمی

خالفان فعال یا خنثی ساختن های دولت وی را برای مقابله با مابزار اجرای قانون عملاً فرصت
ند توانستفعالیت آنان محدود ساخت. مخالفان داخلی و خارجی بدون سیاست تساهل وی نمی

 (۱)"ساز و  ویرانگرِ کاملاً آزادانۀ خود مبادرت ورزند.ثباتهای بیبه فعالیت
ار سیکنندگان قتل افشارطوس، پس از گرفتاری آنها بطئهالعمل دکتر مصدق در قبال توعکس

یگران تجویز مآزادمنشانه بود. برخلاف انتظار عمومی که عمل قاطع و سریع را بر ضد توطئه
انگاری و حتی اعراض از تحمیل مجازات توأم کرد، رویّۀ دکتر مصدق با اتلاف وقت و سهل

کرد، و حال آنکه جامعه آن را شد. او این روش عجیب را حکومت بر مبنای آزادی قضاوت می
شد. به این معنی که عملاً به همه داد. و همین مسئله موجد نتایج وخیمی او نسبت می به ضعف

آمیز بر ضد دولت، و حتی قتل نفس برای مرتکبین متضمن فهمانده شد، مخالفت و مبارزۀ توطئه
خطر بزرگ نیست. در واقع رویّۀ آزادمنشانۀ دکتر مصدق، مؤیدّ مخالفین در ضدیت با دولت 

آمیز خود جامۀ عمل بپوشاند، بدون اینکه از نتایج ا تشویق کرد به افکار مخالفتشد و آنها ر
 (۲)."وخیم عدم موفقیت خود بترسند

"این حقیقت برای همگان روشن بود که حزب تودۀ ایران از همان آغاز جنبش ملی شدن    
شکنانه، انونق صنعت نفت، با انتشار نشریاتی سراپا تهمت و توهین به دکتر مصدق، با اقدامات

شمار، از عوامل اصلی آزار و اذیت و به ستوه آوردن دکتر بی یو برگزاری تظاهرات اعتراض
مصدق بود. با این حال تمایل کلی دکتر مصدق بر این بود که حزب توده و مخالفان داخلی را 

خالفان مبر اساس و اصول دموکراتیک تحمّل کند. این شیوۀ برخورد دکتر مصدق با حزب توده و 
دولت گسترش و  های خود را به زیانِ داخلی، همچنین عوامل بیگانه امکان داد که آنها فعالیت

ساز و ویرانگرانه علیه دولت مصدق آزادانه ادامه دهند از ثباتشدت بخشند و به اقدامات بی
شان پنهان عملی دولت در برابر گماشتگان بیگانه، که فعالیت گسترده و آزادانهآن جمله تحمل بی

 ی سؤال برانگیز است ."نمانده بود، به نحو جدّ
"اگر حکومت مصدق اجازه نداده بود شمار فراوانی روزنامۀ مخالف وجود داشته باشد و اگر    

ییِ آمریکا-وجود مطبوعاتی خصمانه را تحمل نکرده بود، دستگاه تبلیغاتیِ مخالفان انگلیسی

                                                                           
  ۱۱۶و  ۱۱۵، صفحات مصدق و کودتا، مقالۀ "برکناری مصدق" نوشتۀ دکتر فخرالدین عظیمی۱ 
 3۹۱، صفحۀ ۱3۶۶کهنه سرباز، خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مصوّر رحمانی، چاپ اول ۲ 
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ای که در دورۀ هم رفته از مجموع سیصد و هفتاد نشریه شد. رویگیر میاو تا حد زیادی زمین
شدند دست کم هفتاد نشریه با حکومت او دشمنی داشتند. وزیری مصدق منتشر مینخست

گرفتند، بدون نگارانی که از کارگزاران سیا و اینتلیجنس سرویس رشوه میسردبیران و روزنامه
رفت ارائه کنند؛ ا که از آنان انتظار میتوانستند خدمتی رمندی از فضای تساهل نمیبهره
میگذاشت منتشر کنند؛ نها و کاریکاتورهایی را که سیا در اختیارشان میتوانستند مقالهنمی

هیچ ملاحظه، ای را به چاپ برسانند که در آنها مصدق را، بیهای ناسزاگویانهتوانستند نوشته
   (۱)."کردند ..نکوهش میدادند و به سختی آماج ریشخند و توهین قرار می

ین امور مملکت، به خصوص در ارتش و نیروهای مسؤولمرداد  ۲8تا  ۲۵"در خلال روزهای    
ای از افسران لیاقتی را نشان دادند. با اینکه در جریان کودتای اوّل عدهانتظامی نهایت سستی و بی

شده بودند، معهذا عوض شاغل مقامات مهم فرماندهی و اطلاعاتی، عناصر نامطمئن شناخته 
نشدند و عجیب اینکه چند تن از این قبیل افسران که در جریان تحقیق از کودتاچیان، همکاری 

گران به اثبات رسیده بود، همچنان بر سر کار ماندند و حتی یکی دو تن از آنها آنها با توطئه
ساختند. سرتیپ محمد  مرداد را هموار ۲8مقامات بالاتری احراز کردند و راه پیروزی کودتای 

 (۲)دفتری از این قبیل افسران بود."
مرداد تحمل کرد، "تنها این نبود که درآمد نفت را برای  ۲8ضرر و زیانی که ایران از کودتای    

مدتی کمابیش سه سال از دست داد، زیان واقعی آن بود که پس از تحمل سه سال محاصره و 
ر پنجاه شد که د-جام ملزم به قبول همان فرمول پنجاهپرداخت غرامت گزاف و نامنصفانه سران

همۀ کشورهایی دیگر ملاک عمل بود و این تازه خسران مالی مربوط به درآمد نفت بود که ممکن 
کار و کینههای ایران در یک بازی بسیار پیچیده در برابر حریفی کهنهها و ناتوانیاست به اشتباه

تر و فراخهای گستردهکه غرب در ایران به راه انداخت زیانورز نسبت داده شود. اما کودتایی 
های یت محاصرۀ اقتصادی و تحریم و خرابکاریمسؤولتر داشت. اگر قرارداد کنسرسیوم دامن

سه ساله را نادیده گرفت و غرامتی کم و بیش سه برابر آنچه را که دین آچسن حداکثر غرامت 
این تنها نموداری از ابعاد مالی فاجعه است، ولی ضرر دانست بر ایران  تحمیل کرد، معقول می

اندازیِ دغلکارانه در جریان طبیعی رشد سیاسی تر آن کودتا دستو زیان نابخشودنی و عظیم
                                                                           

 ۲۲۵و  ۲۲۴، صفحات ۱383حاکمیت ملی و دشمنان آن، دکتر فخرالدین عظیمی، چاپ نخست ۱ 
نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ، سرهنگ غلامرضا ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲ 

۴۱8 
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گیری به سوی دموکراسی و کشور و تحمیل آن رژیمی بود که ایران را به بیراهه راند و از جهت
  (۱)."تدستیابی به یک جامعۀ مدنیِ سالم باز داش

با کمترین اختلاف به موفقیت دست یافت. به ندرت  ۱33۲دانیم که کودتای "اکنون می   
توان دید که سرنوشت ملتی وابسته به چنین شرایط ظریفی باشد. طرفداران کودتا در ارتش می

ه یی دستور داده شد کآمریکاتا آخرین لحظه نسبت به قدرت خود اطمینان نداشتند. به مأموران 
طرف ماندند و منتظر بودند تا شور را ترک کنند. بسیاری از واحدهای نظامی و افسران آنان بیک

  (۲)"طرف برنده را شناسایی کرده بدان بپیوندند ...
( برای ساقط کردن مصدق صورت گرفت یک ۱33۲مرداد  ۲8اوت ) ۱۹"تلاشی که در روز    

بیان  وزولت بود که بهترین اصطلاح برایتلاش نومیدانه و بیشتر محصول ابتکار شخصی کیم ر
آن رها کردن تیری در تاریکی است. اگر این تیر به هدف خورد و تظاهرات چند صد نفری یا 
چند هزار نفری به پیوستن ارتش و پلیس و سرنگونی مصدق انجامید، باید آن را در اشتباهات 

ستگی و نارضائی عمومی از ادامۀ ها و بالاخره خایمصدق و ترس و نفرت اکثریت مردم از توده
 هرج مرج و بحران اقتصادی جستجو کرد. 

[ که آن روز شخصاً جریان حوادث تهران را از آمریکا"ملبورن" مستشار سیاسی سفارت ]   
نزدیک تعقیب کرده بود، ضمن گفتگوهای خود با هندرسن تقریباً همین نظر را بیان کرد. 

مان توانیم این نظر را در گزارش"حق با شماست ولی ما نمیهندرسن با خنده به او پاسخ داد: 
 (3)به وزارت خارجه منعکس کنیم ... بالاخره ما هم سهمی در این کار داشتیم!"

ای گفتۀ "باری روبین": "ساقط کردن حکومت مستقل مصدق مانند باز کردن دَرِ کلیدنشدهبه    
 (4)یا مهارت سیا گذاشت." آمریکابود و نباید آن را به حساب قدرت و نفوذ 

با کمال تأسف آخرین تصمیمات دکتر مصدق یعنی فرستادن همۀ کسانی که بر علیه شاه و    
ع هایشان، و منکردند و برای مقابله با کودتاچیان آماده بودند به خانهبرله دکتر مصدق تظاهر می

نیروهایی  -روهای انتظامی ها، به علاوۀ باز گذاشتن دست نیاکید تظاهرات و حضور در خیابان

                                                                           
 87۴، دکتر مصدق و نهضت ملی، محمدعلی موحّد، صفحۀ ۲خواب آشفتۀ نفت ۱ 
 ۱۴۲ ۀصفح ،بهروز اریماز ۀنوشت "،حزب توده راثیو م 33۲۱سال  یکودتا" ۀمقالمصدق و کودتا، ۲ 
و مرکز عضو  هنمسائل خاورمیا کارشناس - (Barry Rubinباری روبین ) نوشتۀ در ایران،ها جنگ قدرت3 

 ، صفحات۱3۶3اول  چاپ محمود شرقی، ترجۀ ون آمریکا،االمللی دانشگاه جرج تتحقیقات استراژیک و امور بین
83 ، 8۴ 

 ۱83همان، صفحۀ 4 
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در سرکوب کسانی که در هر حال علیه شاه  -داشتند  که فرماندهشان با کودتاچیان سر و سرّی 
مرداد از یک سو، و بی ۲7کردند، در آخرین ساعات روز و به نفع دکتر مصدق تظاهر می

ها برای خیابان های مکرّر اکثر یارانش مبنی بر دعوت مردم به حضور دراعتنائی به درخواست
ای در اختیار مرداد از سوی دیگر، فرصت و مجال غیرمنتظر و ارزنده ۲8شکستن کودتا در روز 

شان قرار داد تا آنها محتاطانه و با شک و شبهه اجرای کودتای دوم کودتاچیان و اربابان خارجی
 ها موفق شد. را بیازمایند، و این آزمایش به لطف غیاب مردم از خیابان

بسیار آسان  ۱33۲مرداد  ۲8به گفتۀ کاملا درست دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان: "کودتای    
به پیروزی رسید: شاه فراری بود، ارتش تقریباً به دو جناح "طرفدار شاه" و "طرفدار مصداق" 

ای متشکل و منسجم از حزب توده نیز در آن نفوذ بسزایی داشت، تقسیم شده بود و شبکه
سی نسبتاً بزرگی وجود داشتند، دولت نیز در مجموع دستگاه اداری را در اختیار احزاب سیا

  (۱)نماید ..."انگیز میسان غلبۀ کودتاچیان در ظرف یک روز شگفتداشت و ... بدین
فرصتی  -نظیر ناپذیر رهبر، به از دست رفتن یک فرصت تاریخی بیبدین ترتیب خطای جبران
بسته انجامید و مردم کشور را غافلگیرانه و دست -به دست آمده بود که به پایمردی همین رهبر 
 اسیر دشمنانش ساخت.

 
  

                                                                           
 رجمۀت ن کاتوزیان،ویهمالی عدکتر محمد نوشتۀ پهلوی، ۀایران از مشروطیت تا پایان سلسل اقتصاد سیاسی۱ 

 ۲33، صفحۀ یزیزعبیز اممحمدرضا نفیسی و ک
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  1332مرداد  2۸ یپس از کودتا رانیا
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مرداد ترور و اختناق سراسر ایران را فرا گرفت.  در تمام شهرهای ایران حکومت  ۲8از فردای    
های ملّی و رزمنده رمانداری نظامی به کار افتاد. سازماننظامی برقرار شد و دستگاه مخوف ف

هایِ هوادار نهضت ملی توقیف گردیدند. یکی پس از دیگری سرکوب شدند و تمامی روزنامه
ها به زندان افتادند و بسیاری از خواه در تهران و شهرستانهزاران تن از زن و مرد آزادی
امیِ سرتیپ فرهاد دادستان و سپس سرتیپ های فرمانداری نظدستگیرشدگان در سیاهچال

های خواهان در برابر جوخهپرستان و آزادیبختیار ددمنشانه شکنجه شدند و گروهی از میهن
 اعدام قرار گرفتند. 

سرکوب کادرها و افراد حزب توده با شدت و خشونت بیشتری انجام گرفت رهبران حزب توده 
پرداختند. هزاران تن از افراد حزب توده در های خود را به بهای گزافی کفاره خیانت

کارخانجات، ادارات دولتی، دانشگاه ها و مدارس دستگیر شدند. از رهبران و کادرهای حزب 
توده معدودی اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند، جمعی به خارج از کشور گریختند و گروهی 

 بدون مقاومت تسلیم شدند.
یا از هول و هراس  -های جان فرسا دستگیری و تحمل شکنجه بیشتر افراد سادۀ حزب پس از   

با اعلام ندامت از اعمال گذشته و ابراز وفاداری  -شکنجه یا به علت سلب اعتماد از حزب توده 
های خود وفادار ماندند و تسلیم به "شاهنشاه" آزاد گردیدند. اما آنان که به ایدئولوژی و آرمان

 سمی و روحی سالیان دراز در زندان ماندند. های جنشدند با تحمل شکنجه
دوستانۀ خود و افشای کودتاچیان و دکتر مصدق با دفاع شجاعانه از راه و روش ملی و وطن   

اربابانشان در خیانت به مردم ایران در دادگاه نظامی، ظاهراً به سه سال زندان محکوم شد؛ لیکن 
زرهی(، آزاد نشد؛ بلکه به دستور  ۲ پس از گذراندن دورۀ محکومیتش در زندان )لشکر

در ملکش احمدآباد  -اجباراً تا چند ماه مانده به پایان عمرش در زندان خانگی  رضاشاهمحمد
 به سر برد.  -واقع در حومۀ تهران 

"روزهای نخستین که دکتر مصدق به احمدآباد رفته بود، مقامات دولتی نزد او آمدند و از وی    
ی: "اگر ماماّ مصدق در پاسخ آنها گفت فظ برای مراقبت از او بگمارند.خواستند که چند محا

خواهید مرا در مقابل مردم محافظت کنید، من احتیاج به محافظت ندارم. اگر محافظت در 
 مقابل شما مطرح است، خودتان تصمیم بگیرید به من آسیبی نرسانید. 

خواران شعبان بی مخ به دستور زدور و جیرهبعد از رفتن مقامات دولتی چند کامیون از افراد م   
مقامات دولتی به احمدآباد ریختند و امنیت دهکدۀ کوچک را که محل اقامت مصدق بود به هم 
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زدند و اهالی را دچار هراس و ناراحتی کردند. و بعد از آن واقعه، مصدّق به مقامات دولتی 
بان داشته زندان است و من باید زندان اعلام کرد که من احتیاج به محافظ دارم زیرا اینجا هم
ای سرباز و مأمور ساواک به پاسداری باشم؛ و به دنبال این تقاضا از طرف مقامات دولتی عده

 از اطراف خانۀ مصدق مشغول شدند. 
های اطراف احمدآباد ساعاتی را به گردش و قدممصدق پس از مدتی اجازه یافت در بیابان   

یری نپایید که از طرف مقامات دولتی به او تکلیف کردند برای قدم زدن در زنی بپردازد. اماّ د
بیابان باید چند محافظ او را همراهی کنند. با اعلام این دستورالعمل مصدق هم برای همیشه از 

  (۱)تنها تفریح روزانۀ خود صرفنظر کرد و دیگر پایش را از خانه بیرون نگذاشت"
علت بیماری به بیمارستان نجمیّه، که تولیت آن با خود او بود،  به ۱3۴۵وی در اواخر آذر ماه 

اش را، همچنان تحت نظر مأمورین امنیتی، در خانۀ انتقال یافت و واپسین روزهای زندگی
 وفات یافت.  ۱3۴۵اسفند  ۱۴پسرش گذراند و صبح روز 

 دکتر مصدق در وصیتنامۀ خود چنین نوشت:   
ان و خویشان نزدیکم از جنازۀ من تشییع کنند و مرا در محلّی کنم که فقط فرزند"وصیت می   

ترسید، مانع اجرای جان او نیز میتیر مدفونند، دفن نمایند." اما شاه که از پیکر بی 3۰که شهدای 
ای این آخرین آرزوی او شد. در نتیجه فرزندان و چند نفر از دوستانش وی را طی مراسم ساده

نمود در احمدآباد خانۀ خودش دفن سادگی زندگی روزمرّۀ وی تطبیق می پیرایگی ذاتی وکه با بی
 کردند.

مرداد و اختلاف در مورد شیوۀ مبارزه  ۲8با دستگیری اکثر سران جبهۀ ملی پس از کودتای    
های جبهۀ ملی که بعدها جبهۀ ملی یکم نام بین رهبران آن جبهه، دفتر نخستین دوران فعالیت

 ۲8ا پرچم مبارزه سرنگون نشد. فکر "مقاومت" از همان فردای کودتای گرفت، بسته شد. ام
مرداد نضج گرفت، و "نهضت مقاومت ملی"، که حرکت خودجوشی بود، به پایمردی شادروانان 

 گذاری شد. حاج سید رضا زنجانی، عباس رادنیا، ناصر صدر الحفاضی و رحیم عطائی پایه
مردم ایران را در راه آزادی و استقلال بر عهده گرفته این نهضت برای مدتی رهبری مبارزۀ    

مانع از انقطاع مطلق مبارزه شد و سنن و تجربیات مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی 

                                                                           
دکتر  ۀنو دفتری و نوۀ دکتر مصدق(،)فرزند دکتر احمد متین یدفترنیمتاللّه تیبا دکتر هدا یدنوش و گفت۱ 

 ۱3/۱۲/۵7-۱۵7۹۹ خیشماره و تار ،اطلاعات ۀروزنام .مصدق
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را به مبارزات بعد از شکست نهضت ملی ایران  ۲۰مرداد و دهۀ  ۲8های قبل از کودتای سال
 پذیر ساخت. پیوند داده تداوم مبارزه را امکان

زنجانی بود. در آن جلسه، برای دعوت  اللّهآیت "اولین نشست این گروه در منزل مجاهد بزرگ،   
های ملی و مذهبی، برای عضویت در سازمان جدید از نمایندگان مورد اعتماد احزاب و گروه

ر سحابی، دکت اللّهمذاکره و تبادل نظر شد. در جلسات بعد از مهندس مهدی بازرگان، دکتر ید
صدر دعوت به عمل آمد. به پیشنهاد دکتر شاپور بنی اللّهحسینی و فتحهپور بختیار، حسین شاهشا

  (۱)"بختیار، نام "نهضت مقاومت ملی" برای سازمان انتخاب گردید.
پس از کودتا بازار تهران اولین واکنش نسبت به کودتا را نشان داد. بازار بکلّی تعطیل شد. ]اما 

کردند که گشت[، سخنگویان و دولت کودتا تبلیغ میاز کودتا برمی چون شاه سه روز بعد
صبرانه منتظر بازگشت شاه هستند. در واکنش به این تبلیغاتِ بازاریان، بازار را تعطیل کرده و بی

 ایسوء سه نفر از علمای تهران آقایان حاج سید رضا زنجانی، رضوی قمی و رسولی، بیانیّه
کردند و از آنها خواستند بازار را باز کنند و در فرصت دیگری که آنها خطاب به بازاریان صادر 

اعلام خواهند کرد، بازار را تعطیل کنند و این سرآغاز فصل جدیدی در مبارزات ملی و ضد 
 (۲)"استعماری ایران شد.

انگیز آن روزگار را، مهدی اخوان ثالث، تحت عنوان "زمستان" بار و هراسحال و هوای نکبت   
 چنین توصیف کرده است: 

 خواهند پاسخ گفت، سلامت را نمی
 سرها در گریبان است، 
 کسی سر بر نیارد کرد

 پاسخ گفتن و دیدار یاران را. 
 نگه جز پیش پا را دید نتواند،
 که ره تاریک و لغزان است. 

 اگر دست محبت سوی کس یازی 

                                                                           
حات ، صف۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 

 ۱۰۰و  ۹۹
، انتشارات نهضت آزادی ایران )خارج از ۱شصت سال صبوری و شکوری )خاطرات دکتر ابراهیم یزدی( جلد ۲ 

  ۲۲3، صفحۀ ۱3۹۱کشور( 
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 به اکراه آورد دست از بغل بیرون، 
 ست ... که سرما سخت سوزان ا

 خواهند پاسخ گفت سلامت را نمی
 هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، 

 ها پنهان، دست
 ها خسته و غمگین، ها ابر، دلنفس

 های بلور آجین درختان اسکلت
 مرده، سقف آسمان کوتاه زمین دل

 غبارآلود مهر و ماه، 
 زمستان است ..." 

  ۱33۴ماه دی -مهدی اخوان ثالث 
 

 گذشت: ال ببینیم در اردوگاه کودتاچیان چه میح
و  آمریکاپس از بازگشت شاه همۀ عاملین و مزدوران 

انگلیس، که در سرکوب کردن نهضت ملی دست 
فروشان و تمام پیشگان و وطنداشتند، همۀ خیانت

یر و هایشان آنانرا در صف کودتاچیان قرار داده بود، از وزنظریکسانی که منافع شخصی و کوته
های خود را نقدی و غیرنقدی دریافت کردند و قدردانیوکیل تا روسپی و قوّاد پاداش خیانت

 ها دیدند. 
زیادی از  ۀعد .نظامیان ترفیع رتبه یافتند و مقامات مهم نظامی و امنیتی کشور را قبضه کردند   

ی و فساد افسران ارتش و شهربانی که در دورۀ دکتر مصدق به علت اعمال ضد ملی، دزد
 بازنشسته و یا اخراج شده بودند به خدمت بازگشتند. 

که به نحوی در شکست نهضت و بازگشت شاه نقشی  -از بیگانه و خودی  -اکثر کسانی    
 های نقدی کلانی گرفتند. داشتند، پاداش

خیبرخان یکی از وابستگان رژیم شاه، در رابطه با تضادهای درون  ۱3۴۱"در اواخر سال    
ئت حاکمه از موقعیتی که در داخل دستگاه داشت استفاده کرد و اسنادی را از خزانۀ سلطنتی هی

ارائه داد. این کمیسیون صورت تعدادی  آمریکاربود و در همان سال به کمیسیون  تحقیق سنای 

کودتاچیان چه  اردوگاه در
 گذشتمی
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مرداد و خانوادۀ خود پرداخته  ۲8های شاه را که توسط بنیاد پهلوی به سردمداران کودتای از چک
 نتشر نمود. م
کشور  هایهکه از وجوهی بود که وزارتخانمبالغ پرداخت شده از ثروت شخصی شاه نبود، بل   

 و قسمت اعظم آنها را به حساب گرفتمی آمریکابه صورت وام یا کمک بلاعوض از دولت 
 شد. و یا از درآمد فروش نفت به صندوق بنیاد پهلوی ریخته می ندکردبنیاد پهلوی واریز می

ها میلیون دلار به پانزده نفر از خارجی ۱۴طبق سندی که در این مورد انتشار یافته بیش از    
 بریم: اند نام میداده شده که ما از چند نفر از آنها که در ایران شناخته شده

 یک میلیون دلار    نمسر سفیر کودتاچی آمریکا در ایراوی هندرسُن هلخانم 
 یک میلیون دلار    بق سازمان جاسوسی آمریکارئیس سا آقای آلن دالس،

 آقای جورج آلن، سفیر سابق آمریکا در ایران و متخصص 
    ون سابق وزارت امور خارجه آمریکاامور خاورمیانه و معا

 یک میلیون دلار

 یک میلیون دلار    رن، رئیس سابق اصل چهار در ایرانآقای وا
 از صاحبان  -یویورک آقای دیوید راکفلر برادر استاندار ن

 دار آمریکایی   های نفتی مختلف و بزرگترین سرمایهشرکت
 دو میلیون دلار

 
 اندرکاران کودتا و قرارداد کنسرسیوم: پرداختی به اعضای خانوادۀ شاه و دست

 سه میلیون دلار اشرف پهلوی   پانزده میلیون دلار فرح پهلوی   

 دو میلیون دلار عبدالرضا پهلوی     دو میلیون دلار غلامرضا پهلوی   

 یک میلیون دلار شهناز پهلوی     دو میلیون دلار فاطمه پهلوی   

 یک میلیون دلار محمودرضا پهلوی     یک میلیون دلار شمس پهلوی   

 سه میلیون دلار اردشیر زاهدی     هزار دلار ۵۰۰ حمیدرضا پهلوی   

 یک میلیون دلار عَلَم    اللّهاسد  دو میلیون دلار دکتر علی امینی   

 یک میلیون دلار حسین علاء    یک میلیون دلار امیر خاتمی   
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)همسر  احمد شفیق  هزار دلار ۵۰۰ جمشید خیبر   
    رسمی اشرف(

 یک میلیون دلار

 
 سرلشکر زاهدی به درجۀ سپهبدی رسید و مبالغ کلانی، بیش از آنچه به دیگران داده شده بود،   

 (۱)"به ایران به عنوان جایزه گرفت. آمریکااز محل کمک بلاعوض 
دادستان تهران با تبدیل قرار بازداشت متهمین به قتل افشارطوس  ۱33۲در شهریور ماه سال     

ای موافقت کرد و کلیۀ آنها را از زندان آزاد شدند و سپس در یک محکمۀ فرمایشی که در آن عده
مخ به عنوان "ملت" حضور داشتند، در تاریخ منجمله اراذل شعبان بیها" و تماشاچی از "خودی

تمام متهمین را از اتهامات اقرار شده تبرئه کردند و حال آنکه ملت ایران و  ۱33۲آبان ماه  3۱
 دانستند. ها آنها را قاتل افشارطوس میحتی تماشاچی

دستور داشتند به محض اعلام  ها کهکه تماشاچیاین بسیار جالب و در عین حال مضحک بود    
فهمیدند، به محض شنیدن رأی رأی محکمه اظهار شادی کنند و از کلمۀ تبرئه هم چیزی نمی

تبرئه کف زدند و فریاد کردند: "زنده باد قاتلین افشارطوس!" آنها هرگز نتوانستند بفهمند به چه 
تر ت به سرعت هر چه تمامهای بسیار ناراحعلت اعضای محکمه به شنیدن چنان شعار با قیافه
  (۲)""دادگاه!" را ترک کردند، یعنی در واقع فرار کردند!

به رژیم دست نشاندۀ ایران  آمریکا"هنوز چند روزی از کودتا نگذشته بود که کمک دولت    
های فنی خود ابتدا ایالات متحده طرح کمک ۱33۲/شهریورماه ۱۹۵3شروع شد. در سپتامبر 

دلار در سال مالی جاری از سر گرفت و سپس به توصیۀ  ۰۰۰/۴۰۰/۲3لغ /را به ایران به مب
دلار کمک فوری و اضافی نیز به ایران  ۰۰۰/۰۰۰/۴۵در ایران مبلغ / آمریکاهندرسن سفیر کبیر 

دلار رسید. ]در حالی  ۰۰۰/۰۰۰/8۵به ایران به / آمریکاهای داده شد. در آن سال مجموع کمک
، در پاسخِ درخواستِ کمکِ دکتر مصدق به او نوشته بود: آمریکا که[ آیزنهاور، رئیس جمهور

  (3)"ئی است.آمریکادهندگان انصافی در حق مالیات"کمک به ایران، بی

                                                                           
تا  ۰3۱صفحات  3۴8۱آذر ماه  ،یرانیا انیو دانشجو نیمحصل یجهان ونیکنفدراس ،ساواک اتیجنا ۀدربار۱ 

 به اختصار ۱3۱
 3۹۲، صفحۀ ۱3۶۶سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مصوّر رحمانی، چاپ اول کهنه سرباز، خاطرات ۲ 
، سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ششم، صفحۀ ۱33۲مرداد  ۲8جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 3 

۴۹۰ 
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به  آمریکاسرهنگ مید تحت پوشش وابستۀ نظامی  ۱33۲مهر -/شهریور۱۹۵3در سپتامبر    
حد اطلاعاتی جدید که بعداً به ایران فرستاده شد تا به سازماندهی آموزش و فرماندهی یک وا

صورت سازمان اطلاعاتی مخوف شاه، یعنی ساواک درآمد، بپردازد این واحد بود که در سپتامبر 
شبکۀ نظامی حزب توده را منهدم کرد ... واحد اطلاعاتی مید در  ۱33۴مهر -/شهریور۱۹۵۴

نصیری  شد و پس درون دستگاه حکومت نظامی بختیار پا گرفت و ابتدا بختیار رئیس ساواک
 (۱)."به جای او نشست

 های سوزاندر شعله  در موج خون و آتش
 وندر غــریو طــوفان  در قلب غرشّ تانک
 ای زنـدانـــــدر تنگن  از خارک تا به تبریـز

 ــروزانــل فـبا مشـع  های تاریکدر دخمه
 (۲)."نهضت ادامه دارد

، اولین بیانیۀ "نهضت مقاومت ملی" به ۱33۲ر حدود دو هفته بعد از کودتا، اواسط شهریو   
های نهضت مقاومت ملی در دانشگاه، ها و  شعبهعنوان "نهضت ادامه دارد" انتشار یافت. کمیته

 ها تشکیل گردید. مدارس و اصناف بازار و مؤسسات مختلف و همچنین در شهرستان
به دستگیری و محاکمۀ دکتر "نهضت مقاومت ملی" در اعتراض  ۱33۲ماه آبانبیست و یکم    

کرد. بازار تهران تعطیل شد و گروهی از مردم به مصدق، اعلام اعتصاب و تظاهرات عمومی 
تظاهرات علیه حکومت کودتا پرداختند. مأموران فرمانداری نظامی به تظاهرکنندگان حمله کردند 

. عدّۀ زیادی دستگیر شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند که در نتیجۀ آن دو نفر کشته و
های بازار را شکسته و اجناس مأموران مذکور به دستور فرمانداری نظامی قفل تعدادی از مغازه

موجود در آنها را غارت کردند. به علاوه به دستور فرمانداری نظامی سقف قسمتی از بازار تهران 
رک تبعید نمودند که در بین آنها ای از تظاهر کنندگان را نیز به خارا هم تخریب کردند و عدّه

یکی از هواداران فداکار و وفادار نهضت ملی ایران، مرحوم حاج حسن شمشیری نیز دیده 
 شد. می
 ها تعطیل شدند.داری به وقوع پیوست، بازار، دانشگاه و دبیرستاندر تبریز تظاهرات دامنه   

                                                                           
 به اختصار. ۲7۹ ۀصفح ،یسکوروُیگازمارک  ۀنوشتعلیه مصدق"،  ۱33۲مقالۀ "کودتای ق و کودتا، مصد۱ 
 ۶۹ۀ صفح، ۱33۲-33۶۱ یسال ها ،راه مصدق و ضمائم آن اتینشر۲ 

 نهضت ادامه دارد
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 آید. و روزبه ایران می آمریکاجمهور خبر رسید که نیکسون، معاون رئیس  ۱33۲اوایل آذرماه    
ماه قطع رابطۀ سیاسی بین ایران و انگلیس، خبر تجدید  ۱۴سال پس از چهاردهم آذر همان

 روابط سیاسی بین دو کشور اعلام گردید.
ها را آذر دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان اعتراض به این عملِ دولت کودتا کلاس ۱۶   

باشکوهی انجام دادند. محل تجمعّ دانشجویان دانشکدۀ فنّی تهران بود.  تعطیل نموده تظاهرات
مأموران فرمانداری نظامی پس از محاصرۀ دانشگاه به دانشکدۀ فنی هجوم آوردند و به روی 
دانشجویان آتش گشودند که در نتیجه سه نفر از دانشجویان به نامهای احمد قندچی، مصطفی 

هید شدند و دانشگاه تعطیل گردید. به همین مناسبت از آن مهدی شریعت رضوی ش ونیا بزرگ
آذر "روز دانشجو" نامیده شد که هم مظهر بزرگداشت خاطرۀ دانشجویان شهید  ۱۶تاریخ روز 

 است و هم اعلام تداوم مبارزۀ دانشجویان، در کنار مردم ایران، برای آزادی و استقلال. 
در دانشگاه تهران به دستور نهضت مقاومت ملی"  "به احترام چهلمین روز شهادت سه دانشجو   

دانشگاه و مدارس تعطیل کردند و عصر آن روز بالغ بر ده هزار نفر از طبقات مختلف در مزار 
ای برگزار کردند و سابقهحضور به هم رسانیده و مراسم پرشکوه و بی عبداللّهشهدا در امامزاده 

  (۱)".نسبت به عملیات وحشیانۀ دولت اعلام داشتندبدین وسیله مجدداً اعتراضات شدید خود را 
 ۱۹۵3/۲7سپتامبر  ۱8مرداد، در  ۲8بعد از کودتای 

هندرسن با شاه ملاقاتی داشت که وی  ۱33۲شهریور 
 نویسد: می آمریکادر این باره به وزارت خارجۀ 

" ...پرسیدم آیا وی از جریان و پیشرفت امور رضایت 
هم رفته از گردش کارها  دارد؟ وی پاسخ داد که روی

ها در اکثر رسید. شکِوههای روزافزونی از دولت جدید به دست وی میباشد شکایتراضی نمی
های حساس و کلیدی موارد به مناسبت ضعف اعضای هیئت دولت و انتصاب افرادی به سمت

نان با است که در گذشته عدم لیاقت و یا نادرستی آنها اثبات گردیده است ... زاهدی همچ
 کوشش در بازگردانیدن افسران بازنشستۀ نالایق و فاسد به خدمت، ارتش را تضعیف نموده ..." 

در مورد انتخابات "که من ]هندرسون[ برای انجام هر چه زودتر انتخابات اصرار ورزیده بودم    
اش یجههای ثمربخشِ قبلی، نت... شاه نگران است که انجام انتخاب آزاد بدون اجرای برنامه

آفرین و بدون احساس مسئولیت به مجلس است که دولت را بازگردانیدن برخی از افراد جنجال

                                                                           
 37صفحه  ،3۶۵۱بهار  رانیا یگردآورنده و ناشر نهضت آزاد، ۱جلد  ،مقاومتحدیث ۱ 

انتخابات دورۀ هیجدهم 
مجلس شورای ملی و دورۀ 

 دوم مجلس سنا
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تر باشد که در این اوضاع و احوال نماید ... شاه اظهار کرد شاید به سلامت مقرونفلج می
انتخابات "نظارت شده" باشد. من گفتم شاه و دولت در این مورد صلاحیت قضاوتشان بهتر از 

دهم که اظهار کنم که با وجود این در انتخابات نظارت شده است، ولی به خود جرأت می من
دوست هدف بایستی این باشد که مجلس از افراد هوشمند، عاری از تعصّب و صدیق و میهن

که واجد خصوصیات رهبری باشند، به جای افراد درجۀ دوم و شاید ایرانیان نادرست و غیر 
ز و شایستگی آنها ممکن است میل به دادن رأی "بله" باشد پُر شود. شاه صادقی که تنها امتیا

 (۱)".اظهار داشت وی از ته قلب با این موافقت دارد ..
تصمیم خود را مبنی بر برگزاری انتخابات مجلسین  ۱33۲دولت زاهدی در اوایل زمستان    

های "نهضت گروهی از شخصیتاعلام داشت و قول داد که انتخابات آزاد خواهد بود. از این رو 
ای از وزارت کشور خواستار برقراری شرایط لازم جهت یک انتخاب مقاومت ملی" طی نامه

 واقعاً آزاد شدند. به شرح زیر: 
 "به: وزارت کشور    
ین در مورد آزادی عمومی در زمان مسؤولهای مکرّری که ما امضاکنندگان زیر با توجه به قول   

اند و با در نظر داشتن اهمیت و اثرات دورۀ تشکیل این دو ورا و سنا دادهانتخابات مجلس ش
مجلس بر آیندۀ مملکت، اصول قانونی زیر را، که به عنوان تنها راه مطمئن برای برگزاری یک 

 باشند[ تقاضا داریم که نسبت به آنها ترتیب اثر داده شود.انتخابات قانونی و خوب ]می
 ومت نظامی حدّاقل یکماه قبل از شروع انتخابات.لغو مقررات مربوط به حک -۱
ها به مردم و تأمین آزادی واقعی برای تمام طبقات اجازۀ تشکیل جلسات و گردهمایی -۲

شان مردم تا اینکه آنها قادر به انجام تبلیغات برای کاندیداهای نمایندگی مورد علاقه
 باشند. 

 قرّرات حاضر.لغو محدودیت در آزادی مطبوعات بر طبق قوانین و م -3
اجازۀ نظارت به مردم در موقع قرائت و شمارش آراء و نگهداری و حفظ صندوق آراء  -4

 در طول دورۀ انتخابات. 

                                                                           
، ۱۲۵7صفحۀ ، (ی)رجائ یسُرور نیو مه یرجائ ی، پژوهش و برگردان دکتر احمدعل۲ ندیگویاسناد سخن م۱ 

  3۶8 ۀسند شمار



کاپوی آزادی و استقلال  779                                                                    ایرانیان در ت

دعوت از افراد سرشناس و مورد اعتماد و احترام مردم برای شرکت در هیئت نظارت  -5
 اند. و تصفیۀ کسانی که سابقۀ سوء در رابطه با تقلب در آراء داشته

 احتمالی عناصر دولتی یا نظامی در زمان انتخابات.  منع دخالت -6

واضح است که اگر وسائل آزادی انتخابات برای مردم فراهم نگردد، آنها از انتخابات ملی و    
قانونی خود رضایت نداشته و مجلسی که تحت این شرایط غیرقانونی تشکیل شود نمایندۀ رأی 

 عمومی ملت نخواهد بود. 
لت قول آزادی عمل در دوران انتخابات را داده است. ما انتظار داریم وزارت همانطوری که دو   

شود و آن را به کشور طوری رفتار کند که مردم ما باور کنند که به نکات ذکر شدۀ بالا عمل می
کند که دولت واقعاً خواهان برگزاری یک انتخابات ای رسمی که به مردم ثابت میصورت بیانیه
 ز دارند. آزاد است، ابرا

تر دک -بیژن  اللّهدکتر اسد -معظمی  عبداللّهدکتر  -مخبر فرهمند  -دهخدا  اکبرعلیامضا: 
دکتر  -علیقلی بیانی  -عطائی  -بازرگان  -اصفیا  -دکتر الهیار صالح  -شاپور بختیار 

 - احمد زنگنه -دکتر ریاضی  -دکتر عبادی  -تشکری  -گوهری  -بهنیا  -خلیلی  -ضیاء 
 (۱)."اسبقی -ی سده
های نهضت مقاومت ملی پاسخ داده نشد و اقدامی جهت تأمین آزادی به نامۀ شخصیت   

انتخابات مجلس سنا به عمل نیامد و انتخابات به شرحی که در نامۀ نهضت مقاومت ملی به 
 دادستان شهرستان تهران آمده و در زیر به اختصار نقل شده برگزار گردید: 

 ت ملی به دادستان شهرستان تهران در مورد "نامۀ نهضت مقاوم
 ۱33۲بهمن  ۲۲ انتخابات دومین دورۀ سنا

 دادستان کل محترم تهران    
گیری دومین دورۀ انتخابات مجلس سنا در تهران که اخیراً انجام گرفته و هیئت نظارت رأی   

نغیرعلنی در شبستا آن را قانوناً صحیح دانسته و در حال حاضر قرائت آراءِ اخذ شده به صورت
گیرد در تاریخ کشور ما حتی در دوران رژیم دیکتاتوری این های مسجد سپهسالار صورت می

 کشور نیز سابقه نداشته است. 
کلاً بر خلاف قانون و  ،در طول انتخابات صورت گرفته است هایی که... اقدامات و فعالیت   

دوست طلبِ صلحع گردیدند که مردمِ آرامشای اوباش مزدور ماناصول آزادی بوده است و عده

                                                                           
 37صفحه  ،3۶۵۱بهار  رانیا یگردآورنده و ناشر نهضت آزاد، ۱ جلد ،مقاومتحدیث ۱ 
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های رأی بریزند و شگفت آنکه این ممانعت و مزاحمت در بتوانند آراء خود را آزادانه به صندوق
است. این مزدوران با توسّل به  هآمدبرابر چشم مأمورین پلیس و مقامات مملکتی به عمل می

 کشیدند. جیب آنان بیرون می تهدید، مزاحمت و شدت عمل، آراء مردم را به زور از
های کسانی را که قصد داشتند نام سران نهضت ملی را در اوراق رأی بنویسند در جلوی حوزه   
ها به رغم این مزاحمتشدند علیدادند. آنان که موفّق میگیری مورد ضرب و شتم قرار میرأی

ۀ این مزدوران کنترل و بازرسی ها خود را به پای صندوق رأی برسانند آرائشان به وسیلممانعت
شدند، در حالی که مأمورین پلیس ناظر و شاهد شد و پس از ضرب و شتم روانۀ زندان میمی

 ها بودند. این صحنه
مأمورین پلیس نه فقط اقدامی در جهت جلوگیری از این کارهای خلاف قانون به عمل    

شتافتند. اغلب مردم تهران مزدوران نیز میآوردند، بلکه در مواقع لزوم به کمک و یاری این نمی
شاهد و ناظر این قضایا بودند و به همین جهت بیشتر افراد محترم از ترس هتک حیثیت خود 

ها و اذیتشدند به دور از این مزاحمتاز دادن رأی خودداری کردند. اگر هم کسانی موفق می
هایی که حاوی اسامی ن با ورقهها و آزارها رأی خود را به صندوق بریزند، اوراق رأیشا

های نظارت محلی شرط ارائۀ ای از هیئتگردید. در پارهکاندیداهای دولتی بود تعویض می
آنان نام و شمارۀ شناسنامۀ جعلی  -شد شناسنامه به وسیلۀ رأی دهنده نیز نادیده گرفته می

زرگ را به همین سادگی با گیری نوشته و انجام این وظیفۀ بهای رأیدلبخواه خود را در تعرفه
کردند. این رویّۀ نادرست و اقدامات غیرقانونی دولت نه فقط هر روز در معرض تقلب برگزار می

های طرفداران دولت نیز منعکس گردیده گرفت بلکه حتی در روزنامهدید ساکنین تهران قرار می
رسید ... وده به چاپ میها و تصاویری که مؤیّد این اقدامات خلاف قانون و مقررات بو عکس

اقرار دارند که قرائت آراء به طور غیرعلنی و محرمانه انجام پذیرفته است. در حقیقت  همه
شده است ... اگر دقت فرمائید معلوم اسامی کاندیداها بر طبق تمایل هیئت نظارت خوانده می

ه هزار رأی میکه بدون شک تعدادشان بیش از د -ها خواهد شد که آراء موجود در صندوق
اغلب به وسیلۀ سه یا چهار نفر نوشته شده است و اگر به یک کارشناس خط مراجعه  -باشد 

گیری های مخصوص رأیای مأمور نوشتن آراء و پرکردن فرمشود ثابت خواهد گردید که عدّه
 اند.بوده
 آقای دادستان کل    
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باشید در این مورد تأمین حقوق افراد می جنابعالی که طبق قانون حافظ و ناظر اجرای قوانین و   
ضه را بر دوش جنابعالی گذارده که این ییت داشته و قوانین و مقررات مربوطۀ این فرمسؤول

 (۱)."قضیه را پیگیری کرده و قبل از فوت وقت از محو آثار جرم جلوگیری فرمائید ..

 نظری به روند انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ هیجدهم
از پایان "انتخابات" مجلس سنا، به نحوی که گفته شد، نوبت به انتخابات مجلس شورای پس    

پرسیدند چه ملی رسید. مردم با دیدن آنچه در "انتخابات" مجلس سنا خود شاهد آن بودند می
 باید کرد، شرکت یا تحریم؟ 

داد: "نهضت فقط ای به این سوال پاسخ هوشمندانۀ زیر را "نهضت مقاومت ملی" طی اعلامیه   
برای اینکه این سنگر تحمیلی ]مجلس سنا[، این مجلسی که نصف آن به صورت قانون در اختیار 
شاه هست و نصف دیگر به نام ملت از طرف عمّال سیاست اجنبی اشغال شده است، دربست 

ود، شو یکجا به دست خائنین نیفتد، برای اینکه افتضاح و رسوائی انتخابات به عالم نشان داده 
 مصلحت چنان دید که مردم وارد میدان مبارزه گردند." 

"شما مردم پایتخت که با وجود تضییقات و تهدیدات در انتخابات سنا شرکت کردید و شرکت    
پرسید که در شما باعث رسوائی انتخابات غیرقانونی و اثبات رشد ملت گردید، از ما می

 انتخابات مجلس شورا چه باید کرد؟ 
گوید اگر انتخابات مجلس شورا در شرایطی شبیه به سنا صورت ت مقاومت ملی مینهض   

 گیرد، چنین انتخابات را باید تخریب و رسوا کرد." 
"اکنون دولتِ غاصب قوای خود را آماده کرده است که شما مردم بلندهمت تهران را در    

حقّی که تمام قوانین بشریت ترین حق ملی محروم نماید. انتخابات مجلس شورا نیز از طبیعی
به رسمیت شناخته است ... حقی که اساس استقلال و ضامن آزادی ملت ایران است و بالاخره 

 نه آنکه در انتظار آن نشستحق مسلم شما حق رأی و انتخابات آزاد. حقی که باید به دست آورد 
 ..."( ۲)یؤخذ ولا یعطیٰ" "الحقّ

ادت و استقلال یا بردگی و اضمحلال متوقف است. امروز ملت شما در سر دوراهی سع   
چنانچه غفلت شود ملت عزیز ما مجددّاً برای مدت مدیدی در زنجیر اسارت و استعمار و 
بدبختی کشیده خواهد شد، در این مجلس، نفت شما و هستی شما را به غارت خواهند برد. 

                                                                           
 به اختصار. ۴۹تا  ۴۶ات صفح ،3۶۵۱بهار  رانیا یگردآورنده و ناشر نهضت آزاد، ۱جلد  ،مقاومتحدیث ۱ 
 "حق گرفتنی است نه دادنی".۲ 
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هایِ دراز گرفتار آن لحکومت ملی و مشروطۀ شما را به صورت مشروطۀ مستعمراتی که سا
 بودیم در خواهند آورد. 

توانید نقشۀ مزدوران اجنبی را در هم شما مردم غیرتمند فقط با انتخاب دوازده وکیل ملی می   
  (۱)بریزید و آبروی از دست رفته را برگرد نمایید ..."

این  انتخابات دورۀ هجدهم مجلس شورای ملی آغاز گردید. ۱33۲هیجدهم اسفند ماه    
آور بود که در تمام دوران مشروطیت ایران تا آن تاریخ نظیر انتخابات آنچنان رسوا، ننگین و شرم

نداشت. نه فقط از آزادی مطبوعات، اجتماعات و تبلیغات برای کاندیداها اثری نبود، بلکه 
های انتخاباتی و صندوقدولت زاهدی بی هیچ شرم و حیائی، آشکارا نظارت و کنترل حوزه

های اوباش، جاکشان و چاقوکشان شهر تقسیم کرده و به آنها های رأی شهر تهران را بین دسته
مأموریت داده بود که با حمایت نیروهای انتظامی، مانع از شرکت هواداران دکتر مصدق و 

 نهضت ملی و مخالفان حکومت کودتا در انتخابات بشوند. به شرح زیر: 

حوزۀ مسجد شیخ 
 هادی:

 پادوهایش. حسن عرب و

محمود مسگر از اراذل معروف و یکی از کارگردانان شهرنو  حوزۀ دروازه قزوین:
 ]شهر روسپیان[ به معیّت رضا توپچی و یارانش.

 ل سومکا.ذارا حوزۀ مسجد سجّاد:
 چاقوکشان بیوک صابر. حوزۀ نظام آباد )صفا(:
 میهن".-اوباش "فداییان شاه حوزۀ کارخانۀ گودرُن:

 آبادی.بیست نفر از چاقوکشان علی یخی، ایلخانی و عربشاه دوق جابری:حوزۀ صن
ای اوباش به سرکردگی حسین قصاب، جهانگیرِ چاقوکش، عده حوزۀ مدرسۀ صدر:

 و حسن کلانتر.
 مخ و یاران.شعبان بی حوزۀ کافه شهرداری:

 تحت کنترل طاهر و اکبر برادر طیب چاقوکش. حوزۀ سر قبر آقا:

                                                                           
نهضت مقاومت ملی و اعلامیۀ  ۶۲ۀ صفح ،3۶۵۱بهار  رانیا یگردآورنده و ناشر نهضت آزاد، مقاومتحدیث ۱ 

  ۶۰در مورد انتخابات مجلس شورای ملی، صفحۀ 
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مرداد"  ۲8زیر نظر مجیدی چاقوکش معروف، رئیس دستۀ "قیام  د فخرّیه:حوزۀ مسج
 مخ.با همکاری شعبان بی

 اوباش به سرکردگی رضا دوغی. حوزۀ باغ فردوس:

ای از چگونگی انجام وظیفۀ این جماعتِ اراذل و اوباشِ مسلّح به چاقو و زنجیر اینک برگزیده   
 ارت شده": برای اجرای یک انتخابات "آزاد" و "نظ

ها پنج نفر را که "مشکوک" بودند از صف بیرون کشیدند در حوزۀ "مسجد شیخ هادی"، پاسبان   
و جیب آنها را تفتیش کردند و لیست "نهضت مقاومت ملی" را یافتند. بلافاصله آنها را توقیف 

رین شمارۀ بیش از چهل نفر رأی نداده بودند، ولی آخ ۱۰و جلب  کردند. در این حوزه تا ساعت 
تعرفه به دو هزار رسیده بود. دستجات اوباش به سرپرستی حسن عرب برای ارعاب مردم به 

 این حوزه آمدند. 
در حوزۀ "دروازه قزوین"، شخصی به نام "مسگر" که از اراذل معروف است به معیت رضا    

آراء مخالف را خواندند و توپچی و پسر مسگر، آراء را قبل از ریختن به صندوق باز کرده می
 سپردند. پاره کرده و صاحبان آنها را به دست پلیس می

ای اوباش به سرکردگی حسین قصاب، در حوزۀ "مدرسۀ صدر" از ساعت ده و نیم صبح عده   
جویی را آغاز کردند و یک به محوطۀ اخذ رأی وارد و عربده جهانگیر چاقوکش و حسن کلانتر
مشغول نوشتن رأی به نفع کاندیداهای نهضت مقاومت بود،  نفر را به نام صالح محمدحسین که

مخ هم به سیل اوباش اضافه مضروب کرده و سرش را تراشیدند. ساعت یازده و ربع شعبان بی
می کرد و یا  گرفت و آنها را از محوطه بیرونشد و با کمال وقاحت رأی مردم را به زور می

 ساخت. شان میبا چاقو مجروح
کرد و کسانی ها را علناً کنترل میمسجد مهدوی"، در این حوزه رئیس انجمن رأیدر حوزۀ "   

 نمود. کردند به کارآگاهان تسلیم میرا که از نشان دادن رأی خود امتناع می
ها جلو مسجد آمد صبح سرهنگ نظری رئیس کلانتری ۱۰حوزۀ "مسجد سپهسالار" ساعت    

ورین پلیس و اوباش دستور داد که آراء را کنترل کنند و و با کمال وقاحت با صدای بلند به مأم
 هر کس به این دستور تن نداد توقیف نمایند. 

العلماء با حکم بازرسی شنبه شریفصبح سه ۵/۱۰در "حوزۀ سرآسیاب دولاب"، ساعت    
وزیری در این حوزه حاضر و علناً دستور داد از ورود مخالفین جلوگیری کنند و آنها را نخست

 نگاری کند مورد تعقیب قرار خواهد گرفت." مضروب سازند. سپس اضافه نمود، "هرکس سهل
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در حوزۀ "باغ فردوس"، این حوزه از صبح به شکل یک قلعۀ نظامی در آمده بود. یک بیسیم    
ارتش ... یک کامانکار مملو از پاسبان و ژاندارم، یک ماشین شهربانی پر از پلیس و یک ماشین 

لو از سرباز به اتفاق جمعی از اوباش به سرکردگی رضا دوغی از ورود مردم جلوگیری ارتشی مم
ای فروش بودند اجازه ورود داده شد. عدهای رأیکردند و فقط به چند ماشین که حامل عدّهمی

ها بیرون آمدند و پس از رأی برای چندمین بار به حوزۀ سر قبر آقا در حدود چهل نفر از ماشین
  (۱)رفتند."

و این هم سندی برای اثبات تصمیم قطعی دولت کودتا جهت جلوگیری از شرکت مردم در    
انتخابات مجلس هجدهم، تا تشکیل یک مجلس شورای فرمایشی و تصویب قرارداد نفتی 

 کنسرسیوم دچار مشکل نشود: 
 "بخشنامه وزارت فرهنگ به مدیران مدارس،   
آموزانی که بخواهند برای رأی دادن از می از خروج دانشمدیران مدارس به کمک قوای انتظا   

  (۲)دبیرستان خارج شوند، جلوگیری کنند."
مخی" معروف شد. این انتخابات در ایران و مطبوعات جهان به نام "انتخابات شعبان بی   

دکتر حسین فاطمی وزیر خارجۀ کابینۀ دکتر مصدق دستگیر و به  ۱33۲بیست و دوم اسفندماه 
انداری نظامی منتقل شد. هنگام بردن او از شهربانیِ کل به زندان، با توطئه قبلی شعبان بیفرم

مخ و عدّۀ دیگری از اوباشان بین دو دسته سرباز با چاقو و چماق به او حمله کردند. خواهر وی 
ز که در محل حاضر بود، خود را به روی برادرش انداخت تا بلکه او را نجات دهد، اما او نیز ا

ترین جنایات رژیم ضربات چاقو در امان نماند. در آن روز پلکان شهربانی شاهد یکی از زشت
 بود.
دکتر فاطمی چندی در بیمارستان ارتش بستری شد تا او را با برانکارد به لشکر دو زرهی    

و  دمنتقل کردند، دکتر حسین فاطمی در تمام مدتی که بستری بود با برانکارد به دادگاه برده ش
با برانکار به میدان اعدام منتقل گردید، با این حال روحیۀ قوی خود را نباخت و به ایمان خود 

 در مبارزه برای آزادی و استقلال مردم ستمدیدۀ ایران وفادار ماند. 

                                                                           
 ،ینهضت مقاومت مل ۱۰/۱۲/۱33۲مورخ  ۲ ۀو شمار ۱8/۱۲/۱33۲مورخ  ۱شماره  یاهیانیب، مقاومتحدیث ۱ 
  .به اختصار 8۴تا  7۵صفحات  ،یمل
  ۱۰۱حۀ صف، ۱333 ( فروردینینهضت مقاومت ملجمعیت تأمین آزادی انتخابات ) ۴همان، از اعلامیۀ شماره ۲ 
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زرهی که اسارتگاه دکتر  ۲در میدان پادگان لشکر  ۱33۲اسفند سال  ۲3شنبه "غروب روز سه   
مرداد بود، مراسم  ۲8پور شیرازی و بقیۀ قربانیان کودتای ننگین و کریم مصدق، دکتر فاطمی

یهگرفت. تبهکارانِ سچهارشنبه سوری با شرکت خائنین درباری، "اشرف" و "علیرضا" انجام می
دل در این آخرین روزهای سیاه سال کودتا، سرمست از بادۀ غرور پیروزی، یک زندانی را از 

های ناپاک خود را در قالب تفنّنی چندشمیدان آوردند تا رذالت و کینه سلول بیرون کشیدند و به
نگار و شاعر آزادهروزنامه شیرازی، کریم پورآور به نمایش گذارند. قربانی این نمایشِ وحشیانه

های خیانت تزویر دربار و ای بود که همواره در کنار مصدق، با قلمی به تیزی شمشیر، پرده
 نهاد. د و بر دل سیاهشان داغ میدریارتجاع را می

قربانی را در میان مزدوران درباری مدّتی به توهین و تمسخر گرفتند و آنگاه پیکرش را آلوده    
 به نفت کردند و با افروختن آتش، جشن منحوسشان را آغاز نمودند. 

فریاد و اظطراب  وطن بر افت و خیز ودوید و جنایتکاران بیها به هر سو میمرد در میان شعله   
شد که بازیگر این نمایش از میدان دید خندیدند. سرنیزۀ سربازان نیز مانع از این میاو می

 تماشاگران بیرون رود و لذّت پست آنان را ناتمام گذارد. 
فردای آن روز او را در حالی که دیگر امیدی به زنده ماندنش نبود به بیمارستان ارتش منتقل    

ا تمام توان خود را در گلو جمع کرد و فریاد زد: "والاحضرت اشرف مرا کشت." کردند. در آنج
گوید." و اما دکتر اَیادی خائن، پزشک مخصوص شاه با تمسخر گفت: "دیوانه است هذیان می

اش را، که جای هفت زخم سر نیزه بر خود داشت، به گورستان مسگرآباد بالاخره پیکر سوخته
  (۱)شانی به خاک سپردند."بردند و بی هیچ نام و ن

فروشان و گماشتگان بیگانه که در سایۀ اراذل و اوباش، ای از وطنعده ۱333فروردین ماه  ۲۶   
های انتخاباتی سر در آورده بودند، در مجالس شورای ملی به عنوان "نمایندگان مردم" از صندوق

ترین مأموریت این چون اصلی و سنا گردهم آمدند و افتتاح رسمی مجلسین را اعلام داشتند و
د، بو آمریکابه انگلیس و  -نفت جنوب  -دادن بزرگترین ثروت ملی ایران  جماعت باز پس

مذاکرات بین هیئت نمایندگی ایران به سرپرستی دکتر علی امینی و نمایندگان کنسرسیوم به 
  .( آغاز گردیدHoward Pageریاست هوارد پیج )

                                                                           
 ".یرازیپور شمیسرنوشت کر" ،38۵ ۀصفح ،یابینگارش بهرام افراس ،خیق و تارصدم۱ 
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ای به اعضای کنسرسیوم نفت، و نامۀ دیگری به ومت ملی" نامه"کمیتۀ مرکزی نهضت مقا   
اعضای هیئت نمایندگی ایران و مأمور مذاکره با نمایندگان کنسرسیوم نفت ارسال داشت که ما 

 کنیم: ها را نقل میگزیدۀ آن  نامه
 "نامۀ کمیتۀ مرکزی نهضت مقاومت ملی به اعضای کنسرسیوم نفت.    
 آقای ...   
رسد که شما در مورد نفت ایران، انجام یک مأموریت کاملاً سیاسی را به چنین بنظر می"...    

های متبوع خودتان بر دولت غیرقانونی سرلشگر عهده دارید که عبارت از "تحمیل عقیدۀ دولت
های شما و جراید کشورهای شما که ادعای حمایت از زاهدی است." البته مصلحت دولت

رند فعلاً در این نیست که قیافۀ حقیقی دولت زاهدی را نشان دهند و خود آزادی و دموکراسی دا
را با تمایلات واقعی مردم ایران آشنا سازند. اما ملت ما، چه بخواهید و چه نخواهید، دولت 

داند که با کمک پول و زور و حمایت بعضی از فعلی را نتیجۀ مستقیم یک کودتای ارتشی می
ه و بنابراین عقیده دارد که اعضای چنین دولتی نمایندگان خود شما دول متبوع شما صورت گرفت

و دول متبوع شما هستند و راجع به نفت در حقیقت شما با خویشتن در مذاکره هستید و خود 
پرستی در زندانکنید نه با نمایندگان حقیقی ملت ایران که اکنون به جرم وطنبا خود صحبت می

ن گریزان و فراری هستند. با این ترتیب به ما حق خواهید داد که ها اسیر و یا از خانه و مسک
مانند شما هر روز که زورمان رسید و وضعِ مساعد پیش آمد این معامله را به هم بزنیم و بنیاد 

ای عقدی را که بنا به مصلحت سیاسی روز بر ما تحمیل شده است متزلزل سازیم و از حربه
 کنید. آن استفاده میاستفاده کنیم که امروز شما از 

و اما در صورتی که شما برای انجام یک معاملۀ اقتصادی به ایران آمده باشید و نخواهید که    
های خود را در معرض خطراتی قرار بدهید که تحولات سیاسی ممکن است پیش آورد، سرمایه

ید و معاملۀ شما و قطعاً هم پیش خواهد آورد، باید جوانب کار را نیز از هر لحاظ مراعات کن
عیوبی از نظر ماهیّت و تشریفات قانونی و حقوقی نداشته باشد و کلیۀ شرایط متعارف یک 

های متبوع شما، از نظر سیاستی که در مورد ایران دنبال معاملۀ بازرگانی در آن مرئی گردد. دولت
مینی او به حساب دانند که ملت ایران را آن هم در مورد ذخایر زیرزکنند فعلاً مناسب نمیمی

های خصوصی نیز آور خواهد بود اگر کمپانیآورند و در مذاکره شرکت دهند. ولی بسیار تعجب
 رتغیّهای سیاسی، که زودگذر و مهای خود را ضامن اجرای این قبیل مصلحتآبرو و سرمایه

 است، سازند و برای حفظ آن نیز در حال و آینده از ملت ایران تضمین نخواهند. 
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... برای ملت ایران موضوع نفت فرعی و در درجۀ دوم اهمیت بعد از استقلال ملی و سیاسی    
قرار دارد و بنابراین فقط و فقط موقعی که استقلال از دست رفتۀ ما باز آید حاضر به مذاکره و 
انجام معامله آن هم به وسیلۀ نمایندگان حقیقی خود خواهیم بود. ما هر روز در پی آن هستیم 

خود را برای قیام عمومی علیه این دستگاهِ عامل بیگانه آماده سازیم و با تجربیاّتی که از تاریخ  که
تر از توپ و تانک دانیم که ارادۀ همۀ مردم یک ملت خرد کنندهخود و تاریخ دنیا داریم و نیک می

رد و رار گیاست و بنابراین عمر یک چنین دولتی کوتاه خواهد بود و باید در جزو مسائل روز ق
از عقل و احتیاط و دوراندیشی یک مؤسسۀ بازرگانی به دور است که به این مسائل توجه نکند 

ها سرمایۀ خود را در راه خلاف عدالت و خلاف آزادی و وجدان دچار یک خطر حتمی و میلیون
 سازند ... 

 کمیته ی مرکزی نهضت ملی مقاومت ایران
 "۱333اردیبهشت  ۴ 

 
 کزی نهضت ملی مقاومت به اعضاء هیئت نمایندگی ایران مأمور"نامۀ کمیتۀ مر

 نفتی مذاکره با نمایندگان کنسرسیوم
 آقای ...   
اند، دولت غیرقانونی زاهدی شما به طوری که دولت رسماً اعلام داشته و جراید تأیید نموده   

رین ی جهت حل مهمترا مأمور ساخته است که با اعضاء کنسرسیوم نفت به مذاکره پرداخته و راه
 آن بستگی دارد بیابید.  بهمسئلۀ ملی که حیات اقتصادی و سیاسی ملت ایران 

داند و بدین علت نشاندۀ بیگانه میبا آنکه ملت ایران دولت زاهدی را یک دولت غاصبِ دست   
آب  پندارد، با این وصف از آنجائی که شما زادۀ اینشما را نمایندۀ خود در مذاکرات نفتی نمی

مند به اعتلاء بایستی علاقهباشد و میو خاک بوده و خون ایرانیت در عروق شما در گردش می
و استقلال میهن خود باشید، لازم دانستیم توجه شما را به اهمیت مسؤولیتی که به عهده گرفته

 اید جلب نموده نکات زیر را به اطلاع شما برسانیم. 
ای مادّه ۹و قانون  ۱3۲۹شدن صنعت نفت مصوب اسفند  دانید قانون ملیبه طوری که می   

حاصل مبارزات چندین سالۀ ملتی است که مدت نیم قرن تحت  ۱33۰مصوب اردیبهشت 
اسارت و بردگی شرکت غاصب بیگانه قرار داشته و در نتیجه از استقلال اقتصادی و سیاسی و 

 ترین حقوق فردی و اجتماعی محروم بوده است. از ابتدائی
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... این دو قانون سند آزادی ایران است که پس از یک سلسله مبارزات سخت و خونین تحت    
پرست و فداکار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و با خلع ید از ای افراد وطنرهبری عده

 نماید. غاصب نفت جنوب آزادی و استقلال ملت ایران را تأمین می شرکت
هدف ملت ایران در تصویب این دو قانون به دست آوردن چند  در این صورت بدیهی است که   

هزار و یا چند میلیون لیره و یا دلارِ بیشتر به صورت عوایدِ نفت از کمپانی خارجی نبوده و نمی
 باشد.

هدف عالی و مقدس قوانین مزبور همان تأمین استقلال اقتصادی و سیاسی ملت ایران، آن    
 بینی شده است.دو قانون پیش است که به طور کامل در این

برداری از منابع نفتی ایران و همچنین ادارۀ صنعت نفت این دو قانون استخراج، تصفیه و بهره   
سپارد و طبق نصّ صریح قوانین را منحصراً به دولت ایران و فرزندان خلف این آب و خاک می

نفت خود آزادی مطلق داشته مزبور ملت ایران باید هم در ادارۀ صنایع نفت و هم در فروش 
 باشد. 

های بیگانه نهایت حزم و احتیاط خواهد که در مذاکرات با شرکت... لذا ملت ایران از شما می   
و دقت را مرعی داشته و از قبول تعهداتی که مخالف اصل استقلال اقتصادی و سیاسی ایران 

احد ند شرکت بیگانه را به صورت وباشد سر باز زنید، بدانید که هر گونه موافقتی که یک یا چ
مستقل در ادارۀ صنایع نفت ایران دخالت دهد یا به آنها حق نظارت تفویض نماید یا بیگانگان 
را کارفرمای مهندسین و کارگران ایرانی سازد ... خیانت به نسل کنونی و نسل آینده تلقی شده و 

طلبانۀ ملت لت و نهضت استقلالشما که در این مذاکرات شرکت دارید در شمار خائنین به م
 ایران قرار خواهید گرفت ...

 کمیته مرکزی نهضت مقاومت ملی 

السلطان بیات، فتحجهت آقایان انتظام، دکتر امینی، سهام ۱333اردیبهشت  ۲۹این بیانیه    
نوری اسفندیاری، و مهندس نفیسی ]که در هیئت نمایندگی ایران حضور داشتند[ ارسال اللّه 
  (۱)است."شده 

                                                                           
  .به اختصار۱۵۵تا  ۱۵۰صفحات  ،مقاومتحدیث ۱ 



کاپوی آزادی و استقلال  789                                                                    ایرانیان در ت

و انگلیس برای  آمریکاای که پیرو سیاست مزوّرانه
سرنگون کردن دولت دکتر مصدق و شکست نهضت 
ملی ایران به کار گرفتند و با دعوی کذب مبارزه با 
"تسلط کمونیسم در ایران" دست به کودتا زدند؛ دولت 
زاهدی نیز با متّهم کردنِ "نهضت مقاومت ملی" به 

کرد حزب تودۀ ایران، تلاش می همکاری و اتحاد با
های خود بتراشد و هم در میان مردم از "نهضت که هم دستاویزی برای جنایات و خیانت

مقاومت ملی" سلب اعتبار کند. از سوی دیگر چون حزب توده نیز در نشریات خود و به وسیله 
ه چنین همکاری کوشید که توافق رهبران "نهضت مقاومت ملی" را باعضا و هواداران خویش می

 ۱333و اتحادی جلب کند، از اینرو "نهضت مقاومت ملی"، طی اعلامیۀ مشروحی در تیرماه 
کرد اعلام داشت که نظر خود را دربارۀ "جبهۀ واحد ضد استعمار"ی که حزب توده پیشنهاد می

 کنیم: ای از آن اعلامیه را در زیر نقل میبرگزیده
های آخر زمامداری، از حزب ام دکتر مصدق که گویا "وی در ماهاعلامیه ابتدا با ردّ این اته   

توده تقویت کرده و کشور را به پرتگاه کمونیسم سوق داده است"، با اشاره به اعمال و رفتار 
حزب توده در قبال مصدق و جبهۀ ملی در طول مدت مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت، می

ر چپ آزادی و میدان عمل داده بود، به سایر احزاب گوید: "اگر دکتر مصدق به احزاب و افکا
و افکار نیز آزادی داد، زیرا معتقد بود حقوقی که قانون اساسی برای افراد و افکار قائل شده 

   (۱)است ولو به ضرر شخص او و دولت او باشد باید محترم شمرده شود."
و استقلال مردم ایران، همچنین ای به سود ملت و به صلاح آزادی اما چرا تشکیل چنین جبهه   

 به صلاح "نهضت مقاومت ملی ایران" نیست؟
باشد که ناچار است مانند چون حزب تودۀ ایران حزب کمونیست انترناسیونالیست می  -۱

تمام احزاب نظیر خود روش خود را با سیاست کلی جهانی دولت شوروی منطبق 
رزه علیه استعمار اعم از سرخ و سیاه و تواند با ملیّون ایران که معتقد به مباسازد، نمی

تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی ایران و پای بند به اصول ملی و دیانت اسلام و 
هدف و باشد، همالمللی میگیری از مناقشات بینطرفی و کنارهمند به حفظ بیعلاقه
به طور  آهنگ در مبارزات خود باشد. به این حقیقت، خود بارها اعتراف نموده وهم

                                                                           
 ۱۹۲ۀ صفح همان،۱ 

دعوت حزب تودۀ ایران از 
نهضت مقاومت ملی برای 
تشکیل "جبهۀ واحد ضد 

 استعمار"
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اند؛ انترناسیونالیست کسی است که حاضر است بدون چون چرا و بدون وضوح نگاشته
قید و شرط و بدون تزلزل از شوروی دفاع کند. در این صورت بدیهی است اگر به 
فرض چنین ائتلافی صورت گیرد افراد و سران آن حزب که شوروی را پایگاه صلح و 

نند موقعی که ملت ایران وارد مرحلۀ مبارزه علیه داآن را به غلط حامی ملل ضعیف می
استعمار سرخ و یا همکاران آنها بشود نه تنها دست از همکاری خواهند کشید بلکه 

هائی را که ملت ایران برای مبارزۀ ضد استعمار به دست آنها داده علیه ملّیون تمام حربه
ایران برای تأمین استقلال ایران به کار خواهند برد و اینجاست که هنوز مبارزۀ ملت 
یقی یابد و چنان شکاف عمسیاسی و اقتصادی خود پایان نیافته جهت مبارزه تغییر می

 سازد. اثر میهای ملت ایران را بیشود که بالنتیجه تمام مبارزات و فداکاریایجاد می
خود در صحنۀ  در این تردیدی نیست که دولت شوروی برای حفظ منافع و موقعیت -۲

 3۵ست جهانی ناچار است با سایر دول نیرومند به معامله بپردازد، کما آنکه تاریخ سیا
دهد که سران آن کشور گاه با آلمان و زمانی با انگلستان سالۀ اخیر این کشور نشان می

اند. از آنجائی که حزب تودۀ ایران ناچار و موقعی با دولت ژاپن دست دوستی داده
دره از مسکو اطاعت کند ملت ایران که دولت انگلستان است از اوامر و دستورات صا
داند و با تمام قوا مصمّم است ریشۀ استعمار آن کشور را را بزرگترین دشمن خود می

آهنگ سازند تواند روش و جهت مبارزۀ خود را با کشوری هماز بن برکند چگونه می
اً نار آید؟ و احیانکه ممکن است روزی برای حفظ نفوذ و توسعۀ خود با انگلستان ک

دهد که چنین المصالحه قرار دهد. جریان امور سیاسی نشان میملت ایران را وجه
سازشی ممکن است هر آن به وقوع پیوندد و کشور ما بار دیگر تحت سلطۀ دو همسایۀ 

 شمالی و جنوبی و احیاناً به مناطق نفوذ تقسیم گردد.
نهضت مقدس ملی خود صنعت نفت  از روزی که ملت ایران تحت رهبری پیشوایان  -3

را ملی نمود و دست شرکت سابق را از منابع نفتی ایران و از سیاست و اقتصاد ایران 
ها به اشدّ قوا کوشیدند به نهضت اصیل ملی ما رنگ کمونیستی کوتاه ساخت، انگلیسی

رق خواهد منبع نفت خود را در اختیار بلوک شدهند و چنان وانمود کنند که ایرانی می
های دفاعی ملل غرب را خنثی سازند. از آن روز تا به حال بگذارد و به این طریق برنامه

ها سیاست کلی خود را علیه ملیون ایران در این جهت حرکت داده و با انگلیسی
هائی که به دست عمال مزدور خود در کار نهضت ملی ایران به وجود آوردند خرابکاری
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خبر غرب مایل به ورود در پشت پردۀ در نظر ملل بیسخت کوشیدند ملت ایران را 
ه سازند ... در جّودامات ضد ملی خود را در ایران مُآهنین جلوه دهند و بدین ترتیب اق

این صورت ملت ایران به کلی و نهضت مقاومت ملی بالاخص نه تنها مسئلۀ ائتلاف 
کنندۀ مبارزات خویش  را به زیان خود و به زیان استقلال و آزادی ملت ایران و خنثی

داند، بلکه معتقد است که هرگونه تماس میلیّون با افراد به منظور قطع ریشۀ استعمار می
حزب توده نهضت اصیل ملی ما را آلوده ساخته و به جای آنکه ملت ایران را در صحنۀ 

 ترتر سازد، برعکس ما را ضعیفهای ما را موجهتر و خواستهالمللی قویمبارزات بین
و مورد تعرض بیشترِ کشورهای دیگر قرار خواهد داد ... با توجه به این حقایق مسلم 
و انکارناپذیر است که کمیتۀ مرکزی نهضت مقاومت ملی به نمایندگی از طرف کلیۀ 

های وابسته به خود و همچنین از طرف صدها هزار فرد فداکار و احزاب، جمعیت
اند، مرداد تا کنون به سازمان وسیع ما وارد شده ۲8مبارزی که از زمان کودتای خائنانۀ 

و )برای اینکه این مسئله برای همیشه خاتمه یافته تلقی شود و اثر حربۀ تبلیغاتی دولتی
دارد که این ائتلاف به علت آنکه به زیان استقلال ها علیه ملّیون زایل گردد(، اعلام می

اند با ذیر نبوده و ملیّون ایران مصمّمپباشد به هیچ وجه امکانو آزادی ملت ایران می
پیروی از سیاست مستقل ملی تحت رهبری پیشوای محبوب خود دکتر محمد مصدق 

 ... راه را جهت ایجاد ایرانِ آزاد و مستقل هموار سازند ..." 
  (۱) (۱333احتمالاً تیر ماه )کمیتۀ مرکزی نهضت مقاومت ملی 

الحسن سروان اخراجی ابو ۱33۲مرداد  ۲۱روز 
ها تحت تعقیب فرمانداری نظامی بود عباسی که مدت

و رهبری حزب نیز از این امر اطلاع داشت، با یک 
 چمدان مدارک و کتاب دستگیر شد.

به گفتۀ سرگرد فریدون آذرنور وی فرد بسیار فداکار و 
مقاومی بود. اما به علت اطلاعات وسیعی که دربارۀ سازمان نظامی حزب داشت )شناسایی 

هایی در نفر از اعضای سازمان و داشتن مسئولیت ۱۵۰مۀ کادرهای بالا و اقلاً نام و نشان ه
های او را امور سازمان(، بارها مصرانه از کمیتۀ مرکزی حزب خواسته بود که نه تنها فعالیت

                                                                           
 به اختصار. ۱۹۹تا  ۱۹۰ات صفح ،مقاومتحدیث ۱ 

کشف سازمان نظامی 
حزب تودۀ ایران و 
 فروپاشی آن حزب
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موقتاً متوقف یا محدود نمایند، بلکه وی را برای مدتی به یکی از کشورهای سوسیالیستی اعزام 
  (۱) رند. بدبختانه گوش کسی به این تقاضا و هشدارها بدهکار نبود.دا
گشت برای فرمانداری نظامی که به دنبال سر نخی برای کشف سازمان نظامی حزب توده می   

 شد. آلی" بهتر از عباسی پیدا نمی"سر نخ ایده
فسر ویژۀ رمز، در عین افخمی اردکانی مأمور فرماندار نظامی، االلّه به گزارش "سروان هیبت   

هایی بوده که در حضور بختیار و مصطفی حال عضو سازمان افسری، که خود شاهد شکنجه
شد ... ای که هر روز به او زده میضربه تازیانه  ۴۰۰تا  3۰۰دادند در اثر امجدی به عباسی می

پشت و پهلو به توانست بنشیند و نه پشت، کمر و نشیمنگاه او به طوری زخمی شده بود که نمی
مرداد مقاومت  ۲۶رساند ... ]با این حال عباسی تا دراز بکشد. به سختی خود را به دستشویی می

رود و جریان مقاومت سرسختانۀ عباسی مرداد بختیار به ملاقات شاه می ۲۶کند[ غروب روز می
بزند و یا زیر دهد که عباسی را چنان شکنجه کنید یا حرف نماید. شاه فرمان میرا گزارش می

مرداد به اطّلاع  ۲۶روز  ۲۱شکنجه بمیرد. این اخبار به وسیلۀ افخمی تقریباً حوالی ساعت 
 (۲)شود."جمشیدی، رابط و مسئول سازمانی وی رسانده می ۲سرهنگ 

کند و های وحشیانۀ مأموران فرمانداری نظامی، عباسی زبان باز میسرانجام زیر شکنجه   
 شود. وده کشف میسازمان نظامی حزب ت

نویسد: "... به طریقی موفق شدم از های زندان خود میاکبر بهمنش در یادداشتسرگرد علی   
هیئت اجرائیۀ کمیتۀ مرکزی کسب تکلیف نمایم. ولی با این منطق که اولاً هرچه تعداد 

دارک زیادی تر خواهد بود و ثانیاً از دیگران هم مدستگیرشدگان بیشتر باشد مجازات آنها خفیف
دارند گیر افتادن مدرک از من چندان مهم نیست، اصرار داشتند که مخفی نشوم. مرحوم 

نفری و دارای وضع وخیمی  ۱۱سروشیان )ارسطو سروشیان سرگرد سوار( را که عضو کمیتۀ 
 (3)بود آن قدر مخفی کردنش سستی کردند که سرانجام گرفتار و اعدام شد."

 نویسد: ون کشاورز میدر این مورد دکتر فرید   

                                                                           
 آذرنور دونیبا فر "یزادراه آ" خبرم ۀاز مصاحب، ۱37۲ماه  نیفرورد ۲7 ۀشمار ،یراه آزاد۱ 
 همان۲ 
 اکبر بهمنش.خاطرات منتشر نشدۀ سرگرد علی 3 
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ترین کادرها به کیانوری "ناصر صارمی، یکی از اعضای سازمان نظامی حزب توده و از نزدیک   
در گزارشی که پس از ورود به شوروی به کمیتۀ مرکزی داد نوشت: من زودتر از همه کیانوری را 

ز شد ترا دیدم زیرا ا دیدم، به او گفتم: "در خیابان به سرهنگ پژمان برخوردم. او گفت: "خوب
کنند. ما پنج نفر هستیم و هر یک به اند رفقای سازمان را دستگیر میامروز صبح شروع کرده

ترتیبی از کارمان "جیم" شدیم، در رفتیم. از هیئت اجرائیه کسب تکلیف کن که ما چه بکنیم، ما 
 جای مخفی شدن نداریم بگو ما را مخفی کنند." 

نوری گفتم. کیانوری به من گفت: تو میدانی چه مسئولیتی به گردن تو است؟ من جریان را به کیا   
 هیچ کار نکن و در قراری نیز که گذاشتی حاضر نشو.

کنم و گوید، من به کیانوری گفتم که اگر موافقی من خودم آنها را مخفی میناصر صارمی می   
م رمی جواب داد که اینها هر کداکیانوری عصبانی شده گفت: تو حق نداری این کار را بکنی. صا

اند که اگر گرفتار بشوند، برای هر یک از آنها مجازات اعدام خواهند هزار کار برای حزب کرده
توانم دهم که من کاری برایشان نمیروم به آنها خبر میداشت و به کیانوری گفتم پس من می

هتر است سران را بگیرند بهتر است. باصلاً هر چه بیشتر از افبکنم. کیانوری گفت: نه لازم نیست 
توانند با آنها کاری آنها سرِ کارِ خود بروند، چون وقتی که عدۀ دستگیرشدگان زیاد شد نمی

  (۱).کنندب
نفر(، به جز تعداد کمی  ۶۰۰با کشف سازمان نظامی حزب توده تمام افراد سازمان )قریب    
ه دستورات حزب مخفی شدند و فرار کردند، نفر[ که آن هم به ابتکار شخصی بدون توجه ب 37]

نظامی و یک غیرنظامی( اعدام شدند و بقیه  ۲۶نفر ) ۲7همگی دستگیر شدند که از بین آنها 
  (۲)های دراز مدت محکوم گردیدند.به زندان

دوست و شجاع، که شور و عشق کرده، وطن"بدین ترتیب گروهی از افسران جوان و تحصیل   
ا در سر داشتند از مشاهدۀ فساد و تباهی در ارتش و کشورشان به تنگ آمده خدمت به ایران ر

بودند، به امید همکاری با یک سازمان سیاسیِ مدعیِ مبارزه با فساد و هواخواه استقرار آزادی و 
 (3)های خود شدند."دموکراسی، قربانی آرمان

                                                                           
 ۱3۴و  ۱33، صفحات ۱38۰خاطرات سیاسی، نوشتۀ دکتر فریدون کشاورز، چاپ دوم  ۱ 
 8۴8و  8۴7 - 8۲7و  8۲۶کمونیزم در ایران، نوشتۀ سرهنگ علی زیبائی، صفحات  ۲ 
 ۀصفح، ۱37۱چاپ اول ، یسرهنگ غلامرضا نجات ۀنوشت، جلد اول ،رانیا ۀسال بیست و پنج یاسیس خیتار 3 

۵3  



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    7۹4  یرانیان در ت

   

ترین ه اکثراً باسوادترین و نخبه"کادر نظامی حزب توده را اغلب افراد شرافتمند و فرهیخته ک   
دادند. آنان دارای استقلال رأی بودند و به همین جهت با افسران ارتش بودند، تشکیل می

ورزیدند و رهبری حزب را محکوم به خیانت طلبانۀ حزب به شدت مخالفت میسیاست فرصت
 کردند که سرانجام خود نیز در آتش همین خیانت سوختند. می
اش در دادگاه نظامی آشکارا روه کسی که خیانت رهبری حزب توده را ضمن محاکمهاز این گ   

اعلام کرد خسرو روزبه بود. اما حزب توده از روی دغلکاری آن معانی را از دفاعیۀ او حذف 
 (۱)ای منتشر ساخت ..."نموده و متن سانسور و تحریف شده

اعیات از دف: "رهبران حزب توده گفت زیونیِنورالدین کیانوری در اعترافات تلوی رهدر این با   
 "،های مربوط به ترورهایی را که روزبه انجام داده بود حذف کرده منتشر نمودیمقسمت ،روزبه

فا روزبه چند بار از حزب استع" :کیانوری را اصلاح کرده اظهار داشت ۀو دکتر حسین جودت گفت
 ".ی را نیز حذف کردیمو نکات مربوط به ضعف رهبرااز دفاعیات  ،کرده بود

کرد، گروه افسران ناسیونالیست یا دومین سازمان نظامی در ارتش، که مخفیانه فعالیت می   
"افسران ملی" بود ... گفتنی است که موفقیت افسران ناسیونالیست و همکاری آنها با نهضت 

زب توده و برانگیزی را میان افسران سازمان نظامی حهای جنجالملی و دکتر مصدق، بحث
رهبران آن برانگیخت؛ زیرا، روش حزب توده در مخالفت با دولت مصدق، که درگیر یکی از 

دوست حزب توده، مفهومی جز مبارزات دشوار ضد استعماری بود، در نظر افسران وطن
همکاری با دشمن نداشت، و این مغایر با ادعاها و شعارهای "ضد استعماری" حزب بود. به 

های مردمِ وطنشان ها تن از افسران سازمان نظامی حزب توده که شاهد پیروزیهمین دلیل ده
در مبارزه علیه بریتانیا بودند، از همکاری با حزب دست کشیدند. و جمعی هواخواه نهضت 

 شدند چند تن به سازمان افسران ناسیونالیست و گارد نهضت ملی پیوستند."
هربانی، یکی از اعضای شورای فرماندهی "... سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس کل ش   

 سازمان افسران ناسیونالیست بود." 
اختلاف بین اعضای شورای فرماندهی تا بدان حدّ بالا گرفت  ۱33۲"... از اوایل فروردین    

که فعالیت شورا عملاً متوقف شد ... از اواسط تیرماه، سازمان افسران ناسیونالیست در 
و در روزهای بحرانیِ نیمۀ مرداد و نزدیک شدن کودتا سازمان عملًا  سراشیبیِ فروپاشی افتاد،

                                                                           
 تیآدم دونیدکتر فر، یخیدر فکر تارآشفتگی  ۱ 
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گر سرکوب نهضت مرداد، نظاره ۲8و  ۲۵متلاشی شده بود و افسران ]آن سازمان[ در روزهای 
  (۱)ملی ایران بودند."

نصیب های پلید خود بیبا این حال، شاه افسران ناسیونالیست این سازمان را نیز از مزاحمت   
 های گوناگون ساخت. ها گرفتار زندان و تبعید و محرومیتاشت و جمعی از آنان را مدتنگذ
مانندی برای ضمناً با متلاشی شدن سازمان نظامی حزب توده که سپر دفاعی پرارزشی و بی   

 های روزمرّۀ حزب توده بود، این حزب نیز فرو پاشید.تشکیلات و فعالیت
تشکیل کنسرسیوم  ۱333بیست و دوم فروردین ماه 

ی ئآمریکاالمللی نفت مرکّب از هشت شرکت نفتی بین
های نفتی انگلیسی، هلندی و فرانسوی اعلام و شرکت

شد و نمایندگان کنسرسیوم مزبور به ایران آمدند. از 
طرف ایران هم هیئتی با شرکت دکتر علی امینی وزیر 

قلی بیات مدیر عامل شرکت ملی نفت دارئی، مرتضی
اسفندیاری عضو شورای عالی سازمان برنامه جهت انجام مذاکره با نمایندگان اللّه و فتح

 کنسرسیوم تعیین گردید.
با شروع مذاکرات هیئت مذکور دربارۀ نفت جنوب موج شدیدی از مخالفت با قرارداد نفت    

 فضای ایران را فرا گرفت. جمعی از علمای دینی از جمله حاج سیدرضا فیروزآبادی، حاج
ها نفر دیگر، به اضافۀ گروهی از رجال سیدرضا موسوی زنجانی، حاج سیدمحمود طالقانی و ده

معظمی، الهیار صالح،  عبداللّهاکبر دهخدا، دکتر سیاسی و علمی و استادان دانشگاه از جمله علی
سحابی، دکتر شاپور بختیار، خلیل ملکی، حسن صدر و تعدادی  اللّهدکتر محمد قریب، دکتر ید

دیگر اعتراضیۀ مفصلی علیه قرارداد کنسرسیوم تقدیم مجلسین شورا و سنا کردند، که در پایان 
 شود: اعتراضیۀ نامبرده گفته می

ها و مستخرجات از جراید این هفته ها و مذاکرات و مصاحبه"... با نظر اجمالی که به اعلامیه   
ها که گردد این اعلامیهآزاد اعلام می و هفتۀ گذشته شد، صریحاً به هموطنان عزیز و به دنیای

مربوط به قرارداد است، مخالف با قوانین ملی شدن صنعت نفت ایران و مباین با حق حاکمیت 
باشد و هر قراردادی را که به چنین قیود و شروط و کیفیات امضا ملی و آزادی و استقلال ما می

ایران نیست و باطل و کانَ لَم یکَُن و  و تصویب و مبادله نمایند منبعث و ناشی از ارادۀ ملت

                                                                           
 ۵8و  ۵7ات صفح، تیآدم دونیدکتر فر، یخیدر فکر تارآشفتگی ۱ 

بین ایران و  امضای قرارداد
نفت  ۀرسیوم دربارسکن

ن در آو تصویب  بجنو
 مجلسین
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آور نخواهد بود و بهتر است آقایانی که باشد و برای ملت ایران به هیچ وجه الزامالاثر میملغی
اند توجه دقیق و عمیقی به این موضوع مهم و حیاتی که در مجلسین شورا و سنا مستقرّ شده

ران دارد فرموده و با ردّ آن همه در پیشگاه تماسّ با استقلال سیاسی و اقتصادی و مالی ملت ای
  (۱)ملت ایران و نسل آتیه که صاحب حقیقی این مرز و بوم است خود را سربلند و روسفید کنند."

مجلس شورای ملی قرارداد منعقده بین ایران و کنسرسیوم را، که  ۱33۲بیست و نهم مهرماه 
( از طرف کنسرسیوم آنرا Howard Pageدکتر علی امینی از طرف دولت ایران و هوارد پیج )

رأی مخالف و یک ممتنع تصویب کرد. در مجلس  ۵رأی موافق،  ۱۱3امضا کرده بودند، با 
شورای ملی فقط یک نفر در ردّ قرارداد با کنسرسیوم صحبت کرد که وی محمد درخشش، رئیس 

 جامعۀ معلمان )باشگاه مهرگان( بود. 
گوید: "بنده برای انجام این نطق رفتم توی حبیب لاجوردی می در این باره وی در مصاحبه با   

 (۲)".خواستند به من وقت سخنرانی بدهندمجلس از یک ماه قبل متحصّن شدم، برای اینکه نمی
وی در پاسخ به این سؤال که در تنظیم سخنرانی معروفی که کردید چه کسانی به شما کمک    

خیلی در این کار کمک وسیع به من کرد، آقای خلیل ملکی گوید: "یکی از افرادی که کردند؟ می
بود. البته خلیل ملکی نه دربارۀ خود مسائل نفت بلکه به هر حال در تنظیم قضایا ... و یکی دیگر 

 (3)".از افرادی که بنده مراجعه کردم آقای مهندس حسیبی بود ..
رستاد و برادرش گفت ما "آقای مهندس حسینی در جنوب تهران مخفی بود، برادرش را ف   

مطالب را تهیه کردیم برای شما...رفتیم در یک منزلی در زیرزمین ایشان، گرفتیم و نشستیم ... 
 (4)".مطالب جالبی هم ایشان تهیه کرده بود، اینها را مجموعاً جمع و تنظیم کردیم

در مجلس  .قرارداد نفت بین ایران و کنسرسیوم در مجلس سنا مطرح شد ۱333ششم آبان ماه 
بیگی طی نطق مستدلّ و مشروحی قرارداد کنسرسیوم را، قراردادی اسارت سناتور دیوان"سنا نیز 

بار دانست و گفت: "ملت ایران برای این قرارداد ارزشی قائل نیست و به هیچ وجه خود را 

                                                                           
  ۲۵۵و  ۲۵۴صفحات  ،مقاومتحدیث ۱ 
 دلج آقای محمد درخشش،مصاحبه با ، پروژۀ تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی۲ 

 ۱۴، صفحۀ ۴دهم، نوار شمارۀ 
 ۱۲و  ۱۱همان، صفحات 3 
 ۱۴و  ۱3همان، صفحات 4 
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موافق، رأی  ۴۱با این حال قرارداد در مجلس سنا با  (۱)داند.""تعهدات ناشی از آن نمی مسؤول
 رأی مخالف و چهار ممتنع به تصویب رسید.  ۴
حل و  ۱۹۵۴/۱333ای در خور در نیمۀ سال بدین ترتیب "شاه مناقشۀ نفتی را پس از وقفه   

 را با یک کنسرسیوم به امضا رساند.  ۵۰/۵۰ای پیچیده با تقسیم فصل کرد و موافقتنامه
لیس و ایران )با نام جدید بریتیش از سهام به شرکت نفت انگ ۴۰٪در این کنسرسیوم    

به کمپانی فرانسوی )هرچند با  ۶به رویال شِل )شرکت داچ شل هلندی(، ٪  ۱۴پترولیوم(، ٪ 
یی شامل گُلف، تگزاکو، استاندارد نیوجرسی، و آمریکابه پنج شرکت عمدۀ  3۵میلی(؛ ٪ بی

یی آمریکاهای کوچک رکتباقیمانده نیز به ش ۵( و ٪ 7استاندارد اویل کالیفرنیا )هر یک ٪ 
 های کوچک رسید. موسوم به شرکت

 آمریکاهای خارجۀ کنسرسیوم اما پیش از امضای موافقتنامه کاملاً این نکته را برای وزارتخانه   
و بریتانیا روشن کرد که باید حقوق و اختیارات معیّن در ارتباط با عملیات تولید و پالایش، از 

ف، استخراج، تولید و پالایش، حمل و نقل و صادرات نفت و جمله "حقوق انحصاری در کش
گاز و حق کنترل مؤثر و مدیریت این عملیات" را در اختیار داشته باشد. همچنین درخواست 

 (۲)سال کامل باشد." ۲۵کرد که مدت زمان این حقوق 
اجع به رد. ردر هنگام تنظیم قرارداد کنسرسیوم، ایران از کلیۀ دعاوی متقابل خود صرفنظر ک   

 میزان غرامت قبلاً توضیح داده شده است.
 Sirیت )اود دست یافت. به گفتۀ سِر دنیس رهای مورد نظر خخواستهتمامی ه"کنسرسیوم ب   

Dennis Wrightیا و سفیر آتی این کشور، "فرمولی" پیدا شد که بر اساس بریتان ( کاردار جدید
اختیار داشت؛ در حالی که کنسرسیوم "کنترلی را که در  آن، ایران ظاهراً "حاکمیت" بر نفت را در

گرفت" ...  به این ترتیب صنعت نفت ایران ها اهمیت داشت در دست میمدیریت عملیات
 زدایی شد.عملاً ملی

                                                                           
از معدود وی  .بود رانیا ینهضت مل و از مدافعان یتقو باو از رجال خوشنام  یکی یگیبوانید یتور رضاعلاسن" ۱ 

 ۀگرانمبا شجاعت از روش ست ،اختناق و وحشت طیمحدر  ،کودتا میرژ تیمجلس بود که پس از تثب ندگانینما
و حم و روز یبار و بدبختدآن روز را روز ا ،ادمرد ۲8 یدر سالگرد کودتا یگیبوانید .انتقاد کرد یدولت زاهد

و  ملی ضتنه مردم و وفادار به ۀیروح تیموجب تقو هایگونه سخنران نیبا ا یو. دانست رانیا یاستقلال و آزاد
 ۴۹۲ ۀصفح ،یسرهنگ غلامرضا نجات ،رانیشدن نفت ا یجنبش مل ."دیمبارزه گرد ۀبه ادامها آن جیعتش

 ۲8۵، صفحۀ ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمد ابراهیم فتّاحی، چاپ سوم  ۲ 
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رسید؛ زیرا شِل به رغم ها بزرگتر از آن بود که به نظر می... در این میان، پیروزی بریتانیایی   
 ۴۰ت شد ... بریتانیا با داشتن مالکیگوناگون شرکتی بریتانیایی محسوب می عنوانش، از جهات

درصدی شِل، عملاً سهام کنترلی کنسرسیوم را در اختیار  ۱۴درصدی بریتیش پترولیوم و سهم  
داشت. خلاصه اینکه آنان مثل آب خوردن در مناقشۀ نفتی پیروز شده بودند ... به محض نهایی 

میلیون  8۰برابر شد و شرکت،  3ش سهام شرکت نفت انگلیس به ایران شدن موافقتنامه، ارز
  (۱)پوند را به عنوان سود سهام در اختیار سهامداران خود گذاشت."

وزیر در جلسۀ مشترک هیات رئیسۀ مجلسین شورا و سنا، در دفاع از "سپهبد زاهدی نخست   
فت: " ... با تمدید قرارداد، در سال گ ۴۰قرارداد، بخصوص دربارۀ محاسن تمدید آن تا مدت 

ها رفته، برای اینکه تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم ئیآمریکاها و واقع کلاه سر انگلیسی
ماند. در این صورت مصرف میگیرد و ذخایر نفتی ایران بیجای سوخت نفت را در دنیا می

 (۲).."پس از ده سال، هر چه از کنسرسیوم بگیریم، وجهی است بازیافتنی .
کرد. و افزایش درآمدهای "شاه به شکلی فزاینده سر و صدا به راه انداخته و رجزخوانی می   

اعراب و  ۱۹73/۱3۵۲که تا حدّی ناشی از تولید بیشتر بود اما عمدتاً به دلیل جنگ  -نفتی را 
و  بوق در -از سوی اعراب رخ داده بود  آمریکات متحدۀ اسرائیل و در پی آن تحریم نفت ایالا

 ۱۹۵۵/۱33۴میلیون دلار در سال در  3۴کرنا کرد. درآمد نفتی ایران در پی این تحولات، از 
برابر شدن قیمت نفت در  ۴افزایش یافته و پس از  ۱۹73/۱3۵۲میلیارد دلار در سال  ۶/۵به  
 رسید.  ۱۹7۶/۱3۵۵میلیارد دلار در  ۲۰به حدود  ۱3۵۲-۱۹73/۵3-7۴هایسال
مصرف کنندگان غربی را به خاطر هدر دادن منابع کمیاب نفتی مورد انتقاد شاه از یک سو    

که مستلزم محدود کردن و حتی قطع  -ها را به افزایش شدید قیمت (3)داد و اوپکقرار می

                                                                           
 به اختصار. ۲88تا  ۲8۶همان، صفحات  ۱ 
 ۲۵ ۀصفح ،373۱چاپ اول  ،یسرهنگ غلامرضا نجات ۀنوشت ،ینرَسرلشکر قَ یکودتا یماجرا ۲ 
  OPEC  =Organisation of Petrolum Exporting Countriesاوپک =  3 
 ،شده بود لیدر بغداد تشک انهیخاورم زیخنفت یکه از طرف کشورها یدر کنفرانس ۱33۹ماه وریو سوم شهر ستیب

تا در  ،گردد لیتشک "کپوا" یرتصاخبا نام ا "نفت ۀصادر کنند یسازمان کشورها"به نام  یازمانسگرفته شد  میتصم
  .کند یریجلوگ دیخر متیقنوسانات و از  دینما جادیا یسازمان هماهنگ نیعضو ا یکشورها ینفت استیس

 نیامر بود و به هم نیگردانان ااز صحنه یکیشاه  .افتی شیبرابر افزاچهار  نفت ناگهان به متیکه ق ۱3۵۲در سال 
 .مشهور شداوپک" عقاب "جهت به 
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کرد. اما از سوی دیگر هم کنسرسیوم را با هدف افزایش شدید تولید ترغیب می -تولید بود 
 گذاشت.شد، تحت فشار میها میانی و کاهش شدید قیمتنفت که موجب اشباع بازار جه

ها به نوعی پنهان کردن این واقعیت بود که کنسرسیوم پس از سال این رجزخوانی   
عملاً کنترل نفت ایران را همچنان در اختیار داشت. در پی وقوع انقلاب سال  ۱۹۵3/۱33۲
خارجی از ترس قتل و ترور دارند  هایدر ایران، فایننشال تایمز گزارش داد که شرکت ۱3۵7

شود که کنند و شرکت ملی نفت ایران آماده میهای خود را با شتاب از کشور خارج میتکنیسین
کرد که پیامدهای ادارۀ واقعی صنعت نفت در کشور را "در اختیار بگیرد". این روزنامه اضافه می

 یوم "کنترل بر تولید نفت" را از دستانقلاب هر چه باشد، این امر کاملاً آشکار شده که کنسرس
یابد. به نوشتۀ فایننشال تایمز، داده و از شرکتی فعّال و عملیاتی به خریداری صرف تنزل می

درصد از تولید را در اختیار داشت و در زمینۀ افزایش تولید هم منافعی مشترک  ۹۰کنسرسیوم 
شد داد و وارد رویارویی با دولتی مییبا شاه داشت. اما اکنون داشت کنترل ماجرا را از دست م

 ۱33۰-3۲های تازه به ایران سال ۱3۵7که طرفدار تولید کمتر بود. شگفتا که ایران سال 
رسیده بود. به بیان دیگر، ایرانی که نخستین کشور منطقه از لحاظ ملی کردن نفت بود، یکی از 

 (۱)کردند."واپسین کشورهایی شد که این فرآیند را تکمیل می
"نخستین گام شاه در راه قدرت، برکناری زاهدی از 

/ ۱۹۵۵وزیری ایران در آوریل سال مقام نخست
بود. زاهدی هم از جمله نخست ۱33۴فروردین 

توانست او را تحمل وزیران مقتدری بود که شاه نمی
 (۲)کند."

یشاء بود و از طرفی ماداد و خود فعّالاندام، اعمال قدرت نمیزاهدی به شاه میدانی برای عرض
 مرداد قائل نبود.  ۲8هیچگونه سهمی برای شاه در کودتای 

وزیرانش را به میل خود نصب و خواست در حکومت شریکی نداشته باشد و نخست"شاه می   
وزیر وجود عزل کند. به همین جهت سنّتی که دربارۀ اخذ رأی تمایلِ مجلس قبل از تعیین نخست

                                                                           
به  ۲88تا  ۲8۶، صفحات ۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمد ابراهیم فتّاحی، چاپ سوم  ۱ 

 اختصار.
 88، صفحۀ ۱3۶3جنگ قدرت در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول  ۲

های شاه در راه نخستین گام
 برقراری استبداد سلطنتی
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وزیران بعدی را شاه بدون مشورت قبلی با مجلس تعیین شد و نخست هداشت به فراموشی سپرد
  (۱)کرد."و منصوب می

رسید که طراحان نقشۀ کودتا قصد داشتند چنین به نظر می 3۲مرداد  ۲8"بعد از انجام کودتای    
اجرای نقش اول را به عامل اصلی کودتا، یعنی سرلشکر زاهدی واگذار نمایند. اما پس از مدتی 

خواریِ ه رشوهجربه متوجه ضعف او در ادارۀ مملکت شده و با توجه به فساد اخلاقی و اعتیاد بت
 (۲)با تغییرِ او موافقت کردند." ،فاحشِ سپهبد زاهدی

به نوشتۀ ثریا اسفندیاری )پهلوی( ملکۀ پیشین: "شاه نسبت به زاهدی شدیداً مظنون شده بود و 
پروراند ... فقط تبعید موجود های سوء در سر میی خیالکرد او علیه تاج و تخت پهلوگمان می

خاطر سازد. بنابراین مرخصی موقت زاهدی به توانست شاه را آسودهخطرناکی مثل زاهدی می
تبعید دائم تبدیل شده و افسر مُنجی تاج و تخت ایران دیگر هرگز اجازه نیافت به وطنش 

  (3)بازگردد."
سپهبد زاهدی به ریاست نمایندگی دائمی ایران در  ۱33۴ماه نبدین ترتیب، شانزدهم فروردی   

وزیری دفتر اروپائی سازمان ملل متّحد در ژنو منصوب شد و حسین علاء به مقام نخست
  (4)منصوب گردید.

ها بود، حتی ها و انگلیسیئیآمریکانویسد: "شاه که همواره مظنون به نیاّت یرواند آبرامیان می   
کرده بودند، اعتماد نداشت. همکاری MI برای بازگرداندن او به سلطنت با سیا و به افرادی که 

های کلیدی کودتا از صحنۀ سیاسی بیرون رانده شده بسیاری از چهره ۱۹۵۰/۱33۰خر دهه اتا او
بودند. سرلشکر زاهدی به خانۀ مجلل خود در سوئیس فرستاده شده بود؛ برادران رشیدیان به 

المللی در نایتس بریج لندن و سرهنگ فرزانگان به سازمان ارتباطات بینشان منزل مسکونی
]و دکتر امینی که نقش حساسی در مذاکرات نفت بازی کرده و موقعیتی به دست آورده  آمریکا

                                                                           
 88 ، صفحۀ۱3۶3جنگ قدرت در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول  ۱
 3۶۶ ۀصفح ،یداخل اتینشر، ۲جلد  ،رانیا یاسناد نهضت آزاد ۲
 ۱۲۴، صفحۀ ۱3۵8زنم"، ثریا اسفندیاری )پهلوی(، چاپ اول "حالا خودم حرف می 3
 .فرستاد یسبه سو یواه یماریب ۀمعالج یرا برا یشاه زاهد" :سدینویم انیکاتوز (ونیهما) یدکتر محمدعل 4
 :گفت ،کردندیش مادرقهکه ب یبرد به چند تن از دوستانیم سیکه او را به سو یئمایکان هواپپل یدر پا یهداز
، ۱37۲چاپ دوم  ،یپهلو ۀلسلس انیتا پا تیاز مشروط رانیا یاسیاقتصاد س - .""دکتر مصدق حق داشت چارهیب"

 ۲۴۰ ۀصفح
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گذار ه[، تیمسار بختیار پایآمریکابه سمت سفیر ایران در  -چیزی که خوشایند شاه نبود  -بود 
از سوی همین سازمان به قتل رسید. دیگران از جمله سرهنگ اخوی، ساواک تبعید شد و سپس 

 نام و نشان تبدیل شده بودند.گیلانشاه و قَرَنی به افرادی بی
هیچ قهرمان شاخصی به جای نگذاشت، اماّ به عنوان "قیام شاه و  ۱33۲مرداد  ۲8کودتای    

 (۱)شد."مردم" گرامی داشته می
راه دکتر مصدق، که به دشمنان خونی او، و به غدّارترین مهشاه با چیدن نوک یاران نی   

مرداد داشتند، "پاداش"  ۲8مخالفانش تبدیل شده بودند و نقش بزرگی در پیروزی کودتای 
 کنیم: درخوری داد که ما سرگذشت چند نفر از آنان را بررسی می

ان و انگلیس با تجدید روابط سیاسی ایر ۱33۲کاشانی در بیستم آذر ماه  اللّهآیت -۱
 مخالفت کرد و روز تجدید روابط با انگلیس را روز عزای ملی اعلام نمود. 

 وی به دخالت دولت در انتخابات دورۀ هجدهم اعتراض کرد. در نتیجه اختلاف بین
فرزانگان، سخنگوی دولت، به دستور  پو زاهدی به جایی رسید که سرتی اللّهآیت

شانی با خبرنگاران خارجی در مورد انتخابات دورۀ کا اللّهآیت وزیر به مصاحبۀنخست
از او به  اللّهآیت هجدهم مجلس، پاسخ داد. سخنگوی دولت در پاسخ به مصاحبۀ

  (۲)عنوان "شخصی به نام سید ابوالقاسم کاشانی" نام برد.
جهت ادای توضیحات به دادستانی  ۱33۴بهمن ماه  ۲7کاشانی در  اللّهآیت سرانجام

پس از حضور در دادستانی پس از چهار ساعت تحقیقات  اللّهآیت شد.ارتش احضار 
کاشانی پیرامون  اللّهآیت بازداشت و به زندان لشکر دو زرهی انتقال یافت. تحقیقات از

 مدت(. آرا بود، )هرچند بازداشتی کوتاهقتل رزم
 در گمنامی درگذشت.  ۱3۴۰اسفند  ۲۲کاشانی در  اللّهآیت

مرداد، این واقعه در روزنامۀ  ۲8پیشتر گفتیم که "روز بعد از کودتای فدائیان اسلام:  -۲
فدائیان اسلام "انقلاب اسلامی" نام گرفت" و فدائیان اسلام، که قصد ترور دکتر مصدق 

کاشانی، همه چون تنِ واحد از کودتا و دولت زاهدی  اللّهآیت را داشتند، همراه با
های مردانۀ افراد ارتش مسلمان و وز "زیر قدمحمایت کردند و نوشتند: تهران در آن ر

                                                                           
به  ۲88تا  ۲8۶صفحات  ،۱3۹۲کودتا، نوشتۀ یرواند آبراهامیان، ترجمۀ محمد ابراهیم فتّاحی، چاپ سوم  ۱ 

 اختصار.
  ۰3 ۀصفح، ۱33۲بهمن ماه  ۱8 ،یلقاع رقبا، ۲جلد  ،یاز مشروطه تا انقلاب اسلام ،رانیا خیروزشمار تار۲ 
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آشام در زیر ضربات محو کنندۀ مسلمانان لرزید و مصدق، غول پیر خونضد اجنبی می
 استعفا کرد." 

 سرگذشت این قوم نیز چنین بود: 
در مجلس ترحیم سید مصطفی کاشانی، مظفرعلی ذوالقدر، از  ۱33۴ماه آبان ۲۵

وزیر کرد که موفق نشد و دستگیر م به ترور علاء نخستاعضای فدائیان اسلام، اقدا
 گردید.

سال مجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت فدائیان اسلام به اتفاق دو تن از اول آذر همان
 اعضای جمعیت دستگیر و به فرمانداری نظامی اعزام شدند. 

از عبدالحسین واحدی معاون رهبر جمعیت فدائیان اسلام در اهو ۱33۴آبانماه   3۰
 دستگیر به تهران اعزام شد. 

خلیل طهماسبی و کلیۀ اعضای فدائیان اسلام از طرف مأمورین  ۱33۴آذر  ۶
فرمانداری نظامی بازداشت شدند و مجلس شورا طرح مربوط به عفو و آزادی خلیل 

 طهماسبی را که در مجلس هفدهم تصویب شده بود ملغی اعلام کرد. 
جهه بین سرتیب تیمور بختیار و عبدالحسین واحدی سال در جلسۀ مواآذر ماه همان 7

معاون رهبر فدائیان اسلام سخنان تندی ردّ و بدل شد و واحدی در کمال شجاعت و 
داد. سرتیپ تیمور بختیار با اسلحۀ شکن به فرماندار نظامی میهای دندانرشادت پاسخ

روز اعلام کردند مانهای گروهی هکمری با پنج گلوله واحدی را به قتل رساند و رسانه
 چون واحدی قصد فرار داشت توسط مأمورین به قتل رسید. 

سرلشکر حسین آزموده ادعانامه علیه سید مجتبی نواب صفوی و  ۱33۴دی ماه  7
 هفت نفر از اعضای جمعیت صادر کرد. 

سال دادگاه تجدید نظر نظامی به پروندۀ سران فدائیان اسلام رسیدگی دی ماه همان ۲۴
م دادگاه بدوی را در مورد اعدام سید مجتبی نواب صفوی، خلیل طهماسبی، و حک

 اجرا شد. ماه دی ۲7سید محمد واحدی و مظفر ذوالقدر تأیید نمود و حکم 
دکتر مظفر بقایی در کرمان طی نطقی با  ۱333خرداد  ۱۱دکتر مظفر بقائی کرمانی:  -3

 قرارداد نفت مخالفت نمود و بلافاصله بازداشت شد.
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سال مأمورین حکومت نظامی محل روزنامۀ شاهد و چاپخانۀ آنرا مرداد همان ۱۹
  (۱)تصرف کردند و اموال آنجا به غارت رفت.
گوید می -پروژه تاریخ شفاهی ایران  -دکتر بقایی در مصاحبه با حبیب لاجوردی 

 بخش اعظم دورۀ زمامداری زاهدی را در زندان و تبعید بوده است که ما خلاصۀ آنرا
 کنیم:نقل می

تا زمان برقراری رابطۀ سیاسی با انگلستان من و زاهدی روابط خوبی داشتیم. ولی از 
مان قطع شد. انتخابات دورۀ هجدهم که شروع شد مانع رفتن آن تاریخ به بعد روابط

من به کرمان شدند و مرا از فرودگاه برگرداندند. ولی من توانستم مخفیانه و با سواری 
 از دوستان خود را به کرمان برسانم. شخصیِ یکی 

روز کمیسیون امنیت شهر تشکیل جلسه داد و حکم تبعید مرا به جزیرۀ هرمز همان
صادر کرد. در اجرای این حکم من و چند تن از دوستانم را دستگیر کرده و به جزیرۀ 

امی هرمز بردند. ده روز در آنجا بودیم. بعد از ده روز سرهنگی که رئیس نیروی انتظ
جزیره بود پیش من آمد و گفت از تهران تلگرام آمده شما آزادید، ولی در مورد دوستانم 

 خبری نبود. 
مانم. به علت روم تا دوستانم اینجا هستند من نیز همین جا میمن گفتم اگر آزادم نمی

روز رئیس ژاندارمری و رئیس شهربانی بندرعباس خودداری من از رفتن، عصر همان
ه نفر پاسبان به جزیره آمدند و همۀ ما را یکجا به اراک بردند. بعد برگشتیم به با پانزد

کرمان و از آنجا تبعید شدم به بافت. در بافت یکماه در زندان مجرد بودم. سپس به 
  (۲)زاهدان تبعید شدم و یکسال در زاهدان بودم و این روال مدتی ادامه داشت.

ها و گوشمالیمهرینظیر حسین مکی و حائری زاده نیز بیراه دکتر مصدق بقیۀ یاران نیمه   
 هایی دیدند. 

                                                                           
  " نقل شده است.یلقاع رقبا، ۲جلد  ،یاز مشروطه تا انقلاب اسلام ،رانیا خیروزشمار تارها از "تمام تاریخ۱ 
ر مظفر بقایی کرمانی، مقدمه و ویرایش محمود طلوعی، فصل "بعد از سقوط به نقل از کتاب "خاطرات دکت۲ 

  3۵۵حکومت مصدق"، صفحۀ 
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مرداد دولت شوروی روابط خوبی  ۲8پس از کودتای 
 .با دولت ایران برقرار کرد

دولت شوروی آمادگی خود را برای  ۱333دهم تیر ماه 
پس دادن طلاهای ایران به اضافۀ هشت میلیون دلار 

 ۱33۴خردادماه طلب ایران اعلام داشت و دهم 
دولت شوروی یازده تن طلای متعلق به ایران را که هنگام جنگ جهانی دوّم در بانک شوروی به 

مذاکرات مربوط به  ۱33۴امانت گذاشته بود، تحویل مقامات دولتی ایران داد و نهم مرداد 
و  نتصفیّۀ باقیماندۀ طلب ایران از شوروی خاتمه یافت. باقیماندۀ طلب ایران هشت میلیو

هفتصد و پنجاه هزار دلار تعیین گردید که از طرف شوروی تدریجاً کالا تحویل داده خواهد 
 گذاری مرز ایران و شوروی پایان یافت.تعیین حدود و علامت ۱33۴تیرماه  ۲3شد. و 

خود در این  ۲۰/3/۱33۴مورخ  ۱۰نشریۀ "راه مصدق" ارگان نهضت مقاومت ملی در شمارۀ    
 باب نوشت: 

 ویل طلاهای امانتی"تح
تحویل یازده تن طلای ایران که در بانک مسکو به صورت گروگان ضبط شده بود و دولت    

آید. ورزید یکی از وقایع بسیار مهمّ هفتۀ گذشته به شمار میشوروی از پس دادن آن خودداری می
مسکو  ر زمامداراناین واقعه نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه بیشتر از لحاظ درک ماهیّت و طرز تفک

باشد با دولت بسیار حائز اهمیت است. رفتار دولتی که مدعی پیروی از اصول سوسیالیزم می
های کودتا مطالب بسیار مهمی را به ملی دکتر مصدق و مقایسۀ آن با رفتار نسبت به حکومت

متناع میدانیم در دورۀ حکومت ملی، دولت شوروی از تحویل طلاها اآموزد. چنانکه میما می
ورزید و در توجیه این رفتار افراد حزب توده مدعی بودند که "دولت شوروی وقتی طلاها را به 
ایران تحویل خواهد داد که یک حکومت "ملی" بر سر کار آید تا ثروت مزبور را در راه رفاه مردم 

ه د کزحمتکش مورد استفاده قرار دهد." اینک بر اساس همین استدلال لابد باید معتقد ش
حکومت غیرقانونی فعلی از نظر اولیای مسکو همان حکومت ملی مطلوب است که طلاها را در 
راه رفاه طبقات زحمتکش به مصرف خواهد رسانید. ما امیدواریم که افراد ساده و شرافتمند 

های انکارناپذیر و شدۀ ملت هستند، با توجه به واقعیتحزب توده که از نظر ما فرزندان گم 
های فریب را از دست و پای خود آموختن از تاریخ چشمان بستۀ خود را باز کنند و دام عبرت

های غیرقانونی و مقایسۀ آن با رفتار نسبت به بردارند. این رفتار روسیه نسبت به حکومت

 انریا یاسیبهبود روابط س
 2۸ یپس از کودتا یو شورو

 مرداد
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تواند در درک حقایق وسیلۀ دارد و میحکومت ملی خود پرده از روی بسیاری از مطالب بر می
 (۱)ت افراد بدهد."مناسبی به دس

مرداد حکومت نظامی به  ۲8پس از کودتای 
فرمانداری سرلشکر تیمور بختیار و با همکاری رکن 
دوی ستاد ارتش، وظیفۀ دستگیری و بازداشت، 
تبعید، اخراج از مشاغل دولتی، شکنجه و کشتن آزادی

 فت و از هیچ نوعپرستان را که در نهضت ملی شرکت فعّال داشتند بر عهده گرخواهان و وطن
 جنایت و وحشیگری اباء ننمود. 

تودۀ مردم با نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق و افزایش آگاهی و شناخت آنها اما، همگامی   
فروشان و متجاوزان به منافع ملی و استمرار مبارزه در راه آزادی و استقلال از جنایتکاران و وطن

 ی متداول برای فرونشاندن آن کارساز نبود. به حدّی اوج گرفته بود که سرکوبی پلیس
فروشان که پس از کودتا به حکومت بازگشته بودند و اربابانشان که از بیداری مردم و وطن   

بردند، برای ادامۀ فرمانروایی خود به ارعاب، اختناق احتمال قیام آنها در بیم و هراس به سر می
 و موساد( C.I.A)ن بود که "ساواک" به یاری سیا و سرکوبی سازمان یافته نیازمند بودند. چنی

(Mossad)(۲ ).از شکم فرمانداری نظامی زاده شد 
شود، اما این اداره، مانند "ساواک" ظاهراً یکی از ادارات دولتی نظیر سایر ادارات شمرده می   

ا یدرخت پر شاخ و برگی، در تمام ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، به صورت پنهان 
وز آمآشکار حضور داشت و مراقب گفتار و رفتار همگان، از کارمندان، بازاری، دانشجو و دانش

گرفت که به ها و مدارس تعهد میو غیره بود. ساواک از رؤسای ادارات، مؤسسات، کارخانه
 محض ملاحظ کوچکترین حرکت ضد دولتی، فوراً ساواک را خبر کنند. 

ها و دزدیتانی در این سرزمین و خاموشی در برابر غارتگریهدف اصلی ایجاد سکوت گورس   
 ترین حقوق انسانی مردم این کشور بود. ها، خیانت به منافع ملی و پایمال کردن ابتدائی

ازمان بود: "واقعاً س رضاشاهبه گفتۀ دکتر علی امینی، که خود یکی از کارگزاران حکومت محمد   
شاخی بود برای استفاده ]نه فقط برای ایجاد ارعاب امنیت در همه جای مملکت خودش یک 

کردند: در دعوای شما و اختناق، حتی برای سوءاستفاده[ در همۀ کار و زندگی مردم دخالت می

                                                                           
 ۱۲۱ ۀصفح، ۱3۶3چاپ اول  ،جلد دوم ،ضمائم آن و دقراه مص اتینشر ۱ 
 .لیو اسرائ آمریکا یو جاسوس یاطلاعات یهاسازمان ۲ 

 ولاعات سازمان اطّ لیتشک
 )ساواک(کشور  تیّ امن
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مردم  (۱)و دیگری، در ازدواج و طلاق، در تخلیۀ خانه و مغازه، ]در معاملات[ و جز آن."
 گوشت خود حس کرده بودند.زورگویی و جنایتکاری این سازمان را با پوست و 

  کار ابزار
بر حسب اینکه از شما چه حرکت مخالفی نسبت به استبداد سلطنتی و پایمال کنندگان حقوق    

بر مبنای ارزیابی ادارۀ  -مردم سر زده و وجود شما تا چه حدّ موجودیت و حاکمیت آنها را 
شد؛ که ما به تی به کار گرفته میهای "پذیرایی" متفاوکرده، وسایل و شیوهتهدید می -ساواک 

 کنیم. از آنها را ذکر می ایاستناد اسناد موجود پاره
 قسمت هایی از چند نامه که از طرف زندانیان سیاسی نوشته شده:

او را به دست مأموران  -شود "در ساعت اول گرفتاریِ هر بدبختی که شکار می -
کنند و به این بدبخت را لخت میدهند. اند میمخصوص که برای اینکار تربیت شده

اولین پذیرائی را هر تازه واردی دارد،  زنند. این حکمِبندند و شلاق میچهار پایه می
]حکم مذکور به صورت[ یک قاعدۀ کلی در آمده است که تقریباً به طور یکسانی دربارۀ 

 شود." زندانیان تازه وارد اِعمال می
کند. شلاق تا حدّ بیهوشی ادامه بدن را می ها اینست که گوشت"خاصیت این شلاق

کاری پنج شود، برای محکمدارد. آنگاه از زمانی که احتمال بیهوشی به یقین تبدیل می
شود و اگر از افراد مورد شکنجه اثر حیاتی و یا عکسضربۀ محکم دیگر نواخته می

آب سرد به کنند و برای به هوش آوردنش العملی سر نزند، او را بیهوش حساب می
کند. این کار چندین ریزند. وقتی بهوش آمد مجدداً شلاق شروع به کار میرویش می

ها است ترین شکنجهها آساناین شلاقیابد. اما زندانیان معتقدند که تازه بار ادامه می
آید، اما این دستبندها با آنچه زمان و آغاز کار است. بعد دستبند قپانی به میان می

[ معمول بود قابل مقایسه نیست. پس از بستن رضاشاهرئیس شهربانی مختاری ]
دارند راه میآویزند و آنگاه زندانی را وایکیلوئی هم به آن م ۲۵دستبند قپانی یک وزنۀ 

کنند تا از پا درآید ... روزهای مداوم برود و به ضرب شلاق او را به حرکت وادار می
شود، انگشت از های بدن فلج میبعضی قسمت کنند. پس از چند روزآن را تکرار می

 افتد.کار می

                                                                           
 ۴۹۱صفحه  ،ینیام یخاطرات عل۱ 
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العمل تر و روحیه او نیرومندتر باشد عکس"هر قدر شخصیت اخلاقی فرد اسیر برجسته -
شود گو اینکه احیاناً مأمورین ]دیگری[ هم بعضی از مأمورین نسبت به او شدیدتر می

دن برای مدت طولانی، دوانیکنند. گرفتن خواب نسبت به او احترام بیشتری پیدا می
سوزن به زیر ناخن، سوزانیدن پشت دست، پیشانی، پشت پلک چشم با آتش سیگار، 

د: "مرا با اجاق گویدی رضائی در دادگاه نظامی میسوزاندن بدن با اجاق برقی ]مه
[، آویزان کردن از سقف اطاق، (۱)برقی سوزاندند به طوری که از راه رفتن عاجز بودم."

آمیز دیگر که هر انسان موی اسب به مجرای ادرار؛ همۀ اینها با حرکات توهین دوانیدن
آمیزند. حتی گاهی پیر مردان را به منظور خوار و خفیف از بیان آن شرم دارد به هم می

دهند. عدّۀ کسانی که در کردن به وسیلۀ نیم بطری و تخم مرغ داغ مورد تجاوز قرار می
داده و یا برای یک عمر معیوب و معلول در زیر شکنجه جاناثر این اعمال وحشیانه یا 

 کم نیست." اندشده
های غیرعادی بدهند. خواستند شکنجهزرهی نمی ۲س لشکر ب"زمانی بود که در مح -

رت سوزانیدن صو -آنچه آنجا معمول بود عبارت بود از شلاق سیمی یا دستبند قپانی 
این ترتیب متداول بود، ولی چون نتیجه و پیشانی با آتش سیگار و نظایر آن. مدتی 

ین کار به حدّ مرگ برسانند. برای او ها را تشدید نمایند نگرفتند تصمیم گرفتند شکنجه
اند که در آنجا راه ضرابخانه سر راه تهران به نام "باغ مهران" اجاره کردهباغی در سه

دانم که اولین مین قدر میهای قرون وسطائی را به کار بستند ... هانواع و اقسام شکنجه
بار دو نفر، محمود کوچک شوشتری و وارطان سالاخانیان را برای شکنجه به آنجا 

های طاقت فرسائی به آنها دادند که محمود همان بردند. طی یک شب چنان شکنجه
صبح جان سپرد و وارطان پس از سه روز احتضار مُرد. این زمانی بود که حضرات 

زرهی در برابر چشم صدها زندانی و سرباز و افسر  ۲در لشکر خواستند هنوز نمی
آدمکشی کنند. هنگام بردن این افراد برای شکنجه، برای آنها پروانۀ "آزاد شد" صادر می
تر گردید تا از لحاظ قضائی آثار جرمی باقی نماند ... لیکن سه ماه گذشته جلّادان گستاخ

 ۲کنند. امروز حمام لشکر تِ ظاهری هم نمیشدند و دیگر خود را مقیّد به این مقررا

                                                                           
 ۴۰۵ ۀصفح ،یسرهنگ غلامرضا نجات ۀجلد اول، نوشت ان،ریساله ا ۲۵ یاسیس خیتار۱ 
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گاه بزرگی است. دیوارهای این حمام شاهد جنایاتی است که تاریخ صد زرهی شکنجه
  (۱)سالۀ اخیر ایران نظیر آن را ندیده است..."

گفت: در این باب مهندس مهدی بازرگان هنگام محاکمه در دادگاه تجدید نظر نظامی می   
ها مصونیت نداشتند. من خودم در لشکر زرهی خرسی را که در این دوران "حتی دخترها نیز در

 (۲)فرستادند دیده بودم."حمام تاریک به سراغ دخترها می

 ینظام یهاگران و دادگاهشکنجه ،شکنجه هایابزار ۀدربار یدانان و ناظران خارجحقوقنظر 
گران ارۀ ابزارهای شکنجه، شکنجهدانان و ناظران خارجی دربهای حقوقای از نوشتهاینک شمّه
 های نظامی: و دادگاه
 دان ایتالیایی از دادگاهِ بدویِ نیکخواه و یارانش. گزارش آقای کاوالیری حقوق -

 دربارۀ شکنجه: 
ها شامل استفاده از یک نوع صندلی الکتریکی ام که این شکنجه"...به این نتیجه رسیده

های دیگر ها و قسمتدن سیم برق در گوشهای تدریجی و متزاید، فرو کربا شوک
های طولانی بدن و اجسام خارجی داغ در مقعد، سرازیر آویزان کردن متهمین به مدت

  (3)ها و کتک با باتوم بوده است."و توأم با شلاق، شکستن دندان
 گران: ها و شکنجهزندان -

های ررسمی. زندانهای غیهای رسمی و زندانهای متعددی دارد. زندان"تهران زندان
ممکن  ۱333-۱33۲های شوند. فقط در سالرسمی عموماً توسط شهربانی اداره می
های شهربانی، مثلاً زندان موقت شهربانی و یا بود یک متهم سیاسی را یکسره به زندان

های خاص که تحت نظر زندان قصر ببرند. البته در همان وقت نیز برای بازجوئی
های غیررسمی شد بازداشتگاهارتش انجام می ۲ط مأموران رکن توسفرمانداری نظامی

مثل زندان باغشاه، زندان قرارگاه دژبان، بازداشتگاه فرمانداری نظامی در کاخ 
شهربانی، زندان سلطنت آباد و بعدها تیپ زرهی دوّم، پادگان جمشیدیه و پادگان 

                                                                           
و  ۱۱۵، صفحات ۱3۴8ماه  آذر ی،رانیا انیو دانشجو نیمحصل یجهان ونیساواک، کنفدراس اتیجنا ۀدربار۱ 

۱۱۶ 
 ۶7۱ ۀچاپ دوم، صفح ،ینظر نظام دیبازرگان در دادگاه تجد یمدافعات مهندس مهد۲ 
 8۵ۀ ، صفح۱3۴8ماه  آذر ی،رانیا انیو دانشجو نیمحصل یانجه ونیساواک، کنفدراس اتیجنا ۀدربار3 
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ت. از هنگام تأسیس سازمان گرفهای قزل قلعه مورد استفاده قرار میآباد و قلعهعشرت
امنیت زندان باغ مهران و اخیراً زندان اوین به این لیست اضافه شده است. شکنجه

های به اصطلاح های پس از کودتا در همین زندانهای بدنی و روحیِ مدهش در سال
آمد. در تیپ دوی زرهی چندین نفر زیر شکنجه کشته شدند. غیررسمی به عمل می

زرهی شاهد ارّه کردن، داغ کردن، عملیات شنیع و جنایاتی است  حمام مخوف تیپ
 رود. ای به شمار میکه شلاق و دستبند قپانی پیش آن بازیچه

دژخیمانی چون امجدی، زیبائی، سیاحتگر، موفق، سالاری و دیگران در این شکنجه
ر دادن بار افزودند و تاکتیک زجهای مرگای به تاریخچۀ شکنجهها صفحات تازهگاه

  (۱)انسان را به خاطر عقاید تکامل بخشیدند ..."
پرست دان فرانسوی از دادگاه تجدیدنظر چهارده نفر میهنبه گزارش گاریدو، حقوق

، سرتیپ فرسیو دادستان ]که به اعتراف خودش ۱3۴7ماه ام بهمن)جزنی ...( در سی
ود و همانند متخصص حقوقی نیست[ دربارۀ معنی جنایت یا جرم سیاسی بحث نم

دادگاه نظامی بدوی و تجدید نظر ادعا نمود که جرم سیاسی هیچ تعریفی ندارد و نمی
باشد، در تمام نقاط کشور زندانیانی هستند، ولی توان گفت که جرم سیاسی چه می

  (۲)زندانی سیاسی وجود ندارد ..."
نیکخواه ...( نفر ) ۱۴از گزارش "اریک رولو" خبرنگار "لوموند" مربوط به دادگاه 

: "سرلشکر فرسیو به "اعترافات" منصوری استناد کرد ... در حالی که ۱۰/۹/۱3۴۴
منصوری در دادگاه اعلام کرد که شدیداً شکنجه شده است ... سرلشگر فرسیو در مقابل 
منصوری و کامرانی که از شکنجه شکایت کرده بودند، به این جواب اکتفا کرد که "اینها 

آور است که هیچ کس تقاضای معاینۀ پزشکی گویند." تعجبمیشرمانه دروغ بی
هایی که شش متهمان را نکرد. اگرچه دو نفر از متهمین اعلام کردند که آثار شکنجه

ماه قبل به آنها وارد شده بود هنوز روی بدن آنها نمایان است. سکوت وکلای مدافع 
ادگاه سیاسی دستگیر شده و ای از همکاران آنها در پایان یک دقابل فهم است. عده

                                                                           
 یجهان ونیساواک، کنفدراس اتیجنا ۀدربار - ۱3۴۵ نیفرورد ۲ ۀشمار "،یاسیس انیزنداننقل از نشریۀ "دفاع از ۱ 

 ۱۱8ۀ ، صفح۱3۴8ماه  آذر ی،رانیا انیو دانشجو نیمحصل
 ۹8ۀ ، صفح۱3۴8ماه  آذر ی،رانیا انینشجوو دا نیمحصل یجهان ونیساواک، کنفدراس اتیجنا ۀدربار۲ 
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های طولانی محکوم گردیدند و این به خاطر حرارتی بود مخفیانه محاکمه و به حبس
 (۱)که در دفاع از متهمین خود به خرج داده بودند ..."

به پیمان بغداد پیوست.  ۱33۴/۱۹۵۵ایران در پاییز 
این پیمان، قرارداد همکاری نظامی و اقتصادی بین 

ه، عراق، انگلستان و پاکستان بود، که کشورهای ترکی
ایران نیز عضویت آن را پذیرفت. پس از سرنگون 

، دولت عراق از آن پیمان خارج ۱337/۱۹۵8وزیر عراق، در تابستان شدن نوری سعید، نخست
 هادولت ( با شرکت همانrganisationOreaty T tralCenشد و نام پیمان بغداد به پیمان سنتو )

 تغییر یافت. به جز عراق 
انتخابات دورۀ نوزدهم مجلس شورای ملی در بهار 

، در سایۀ حکومت نظامی و تحت سیطرۀ ۱33۵سال 
عَلَم وزیر کشور دولت علاء و یار وفادار  اللّهاسد

 برگزار شد. رضاشاهمحمد
تواند هر کرد که "انتخابات در کمال آزادی انجام خواهد گرفت و هرکس میدولت ادعا می   
ها از چاپ اعلامیهداند انتخاب کند." "ولی نه فقط چاپخانهی را لایق وکالت مجلس میفرد

ها ها برای چاپ نام کاندیداهای افراد و جمعیتهای انتخاباتی منع شده بودند، حتی روزنامه
 باید از فرمانداری نظامی و وزارت کشور کسب تکلیف کنند."

از آنکه به اخذ رأی اقدام شود، نتیجۀ انتخابات هم  همچنین "قبل از شروع انتخابات و قبل   
شود و بینی میمانند نتیجۀ محاکمات سریّ ارتش از دو ماه قبل به طور صریح و قاطع پیش

جاست." و کس به طور قطع وکیل فلاندهد که "فلانروزنامۀ کیهان با اطمینان قطعی خبر می
کثریت نمایندگان آذربایجان و خراسان تغییر میکند "طبق نظر محافل انتخاباتی ابعد اضافه می

 ! (۲)کنند."

                                                                           
 ۱۱۰ۀ ، صفحهمان۱ 
 ۱33۴اسفند  ۱۲ نوزدهم مجلس شورای ملی، ۀانتخابات دور ۀنهضت مقاومت ملی دربار اعلامیۀ از ۲

پیوستن ایران به پیمان 
 بغداد

انتخابات دورۀ نوزدهم 
 مجلس شورای ملی
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توان به سه "عملیات نهضت مقاومت ملی ایران را می
 دوره تقسیم کرد:

. ۱333تا پایان سال  ۱33۲مرداد  ۲۹دورۀ اول از 
نهضت مقاومت  طی این مدت نوزده ماهه فعالیت

و تشکل و آموزش آنها، سازماندهی  آوری نیروهای پراکندهبسیار وسیع و سازنده بود؛ جمع
ها، تقویت روحیۀ مردمِ نومید، بخصوص جوانان و دانشجویان، های تهران و شهرستانکمیته

هایی که برای انحراف نهضت آماده ساختن آنها برای مبارزه علیه رژیم کودتا، خنثی کردن توطئه
ورد ه، که قصد داشت بدون برخملی تدارک شده بود، نیز مقابله با تبلیغات دولتِ دست نشاند
، و انگلیس را تأمین کند آمریکابا اعتراضات مردم ایران، منافع استعمارگران غربی، بالاخصّ 

 آمیز بود.فعالیت نهضت مقاومت در این دوره موفقیت
. در این دوره، نهضت مقاومت ملی ضربات ۱33۶تا شهریور  ۱33۴مرحلۀ دوم، از فروردین    

رد، دستگیری سران و فعاّلان، اختلافات درونی سازمانی و پراکندگی نیروها، سختی را تحمل ک
عملیات نهضت را از لحاظ ترتیب دادن تظاهرات خیابانی و اعتصابات بازار، دانشگاه و مدارس 
دشوار ساخت. با این حال فعالیت تبلیغاتی در داخل و خارج کشور، برای رسوا کردن رژیم و 

آمیز بود و دانشگاه تهران همچنان سنگر تسخیرناپذیر م موفقیتحفظ روحیۀ مقاومت مرد
 (۱)"مقاومت" باقی ماند."

ها، بخصوص مشهد نیز فعالیت نهضت چشمگیر بود، افرادی مانند تقی در شهرستان   
زاده، علی شریعتی، ضمن ارتباط با تهران سازمان را اداره شریعتی، احمدزاده، آسایش، عاملی

  (۲)کردند ..."می
(. در این دوره سازمان ۱33۹تا تشکیل جبهۀ ملی دوّم )تیر ماه  ۱33۶مرحلۀ سوم، از شهریور    

هایی در زمینۀ نهضت مقاومت متلاشی شده بود و فعالیت نهضت منحصر به پخش اعلامیه
های استعماری رژیم و تشویق مردم به ادامۀ مبارزه بود. این عملیات به ها و برنامهافشای طرح

گرفت. در خارج از کشور یلۀ چند تن از سران و فعالین نهضت به طور پراکنده انجام میوس
ها و چاپ مقالات ها، بیانیههواخواهان نهضت مقاومت، همچنان فعال بودند و انتشار خبرنامه

                                                                           
 ۀصفح، ۱37۱چاپ اول ، یسرهنگ غلامرضا نجات ۀنوشت، جلد اول ،رانیا ۀسال بیست و پنج یاسیس خیتار۱ 

۱۲7  
  ۱۲۵ ۀصفحهمان، ۲ 

کارنامۀ نهضت مقاومت 
 ملی ایران
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یج در اهای رژیم کودتا و ابعاد فساد ری، مردم جهان را از بیدادگرآمریکاهای اروپا و در روزنامه
 ساختند.کشور و دیگر وقایع، آگاه می

 
نهضت مقاومت ملی ایران، یک ضرورت تاریخی بود. نخستین سازمان زیرزمینی با ساختار    

انگیزی رفت. رشد سریع و اعجابتشکیلاتی منظم، در تاریخ مبارزات سیاسی ایران به شمار می
رخورده را به حرکت در آورد. داشت؛ طی مدت کوتاهی هزاران تن مرد و زن نومید، مأیوس و س

پرچم مبارزه را، دوباره برافراشت و در شرایط دشوار و با نیروی کاملاً نامتساوی با رژیم 
زد و سخت ضربه خورد، ولی تاثیر وجودی رحم کودتا، ستیز کرد. ضربه قدرتمند، ستمگر و بی

 و حقانیت خود را در مبارزه علیه دشمن به اثبات رسانید. 
های اولّ تردید، مبارزات پیگیر مردم ایران زیر پرچم "نهضت مقاومت ملی" طی سالبدون    

پس از کودتا، در شناساندن ماهیت رژیم دست نشاندۀ شاه به جهانیان، تأثیر زیادی داشت. 
در دوران  رضاشاهنشینی محمدو عقب ۱3۴۰اجتماعی ایران، در اوایل دهۀ -تحولات سیاسی

( و نیز اعلام "فضای باز سیاسی" یکی از آثار مبارزات J. F. Kennedyجمهوری کنِِدی ) رئیس
  (۱)نهضت مقاومت ملی بود."

برای بحث در این موضوع باید اندکی به عقب 
برگردیم. چنانکه گفته شد پس از پایان جنگ جهانی 

 آمریکامشغولی دولت ایالات متحدۀ دوّم بزرگترین دل
مونیسم در پیشروی دولت شوروی و ایدئولوژی ک

کشورهای همجوار اتحاد جماهیر شوروی و مستعمرات بود. از اینرو با تمام قوا و با استفاده از 
 کرد.های گوناگون برای جلوگیری از این خطر تلاش میشیوه
با توجه به اثرات تقسیم اراضی بین دهقانان در چین و کمک مؤثّر و موفقیت آمریکا"دولت    

ای در آن کشور، تمام کشورهایی را که تحت سلطۀ استقرار حکومت تودهآمیز آن به پیشرفت و 
سیاسی آن دولت قرار داشتند وادار به انجام اصلاحات ارضی نمود، و در اجرای این منظور 

( فرماندۀ کل MacArthurژنرال ماک آرتور ) ۱3۲۴آذر  ۱۹۴۵/۱8اولین بار در نهم دسامبر 

                                                                           
ات صفح، ۱37۱چاپ اول ، یسرهنگ غلامرضا نجات ۀنوشت، جلد اول ،رانیا ۀسال بیست و پنج یاسیس خیتار۱ 

 ۱۲8و  ۱۲7

موقعیت  جنگ سرد و
 استراتژیک ایران
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ای مشهور خود را به دولت ژاپن ابلاغ نموده اجرای آن مادهدر ژاپن فرمان سه  آمریکانیروهای 
های زراعی را شد که زمینرا خواستار شد. در این فرمان از دولت امپراطوری ژاپن خواسته می

از مالکین غیر کشاورز خریداری نموده بین زارعین به اقساط سالیانۀ مناسب با درآمد آنها تقسیم 
مدت و درازمدت با بهرۀ اونی تأسیس نماید، و اعتبارات کوتاههای تعکند، در روستاها شرکت

 (۱)عادلانه در اختیار دهقانان قرار دهد."
جنگ جهانی  رای( خود را ب۱3۲۹نگ کره )بهار سال که با آغاز ج آمریکااز سوی دیگر "دولت    

و  ترینعیفساخت ترکیه و ایران و یونان را جبهۀ مقدم جنگ و کشور ایران را ضسوم آماده می
آورد و چون هیئت حاکمۀ ایران را فاسد و دزد پذیرترین نقطۀ این جبهه به شمار میآسیب
شناخت و به ارتش ایران اطمینان نداشت از دادن تجهیزات نظامی و مالی به ایران امساک می
 (۲)کرد."بینی مینمود و سرنوشتی نظیر چین برای کشور ما پیشمی
( سفیر کبیر پیشین و دیکتاتور Henry Francis Gradyگریدی ) ۱3۲۹ "روز هشتم تیر ماه   

به سمت سفیر کبیر در ایران همراه با یک هیئت اقتصادی وارد تهران گردید و  (3)واقعی یونان
را  اآمریکقبل از اینکه استوارنامۀ خود را تقدیم دارد، اظهارات تندی نمود که عدم اعتماد دولت 

 داد. وی گفت:ینشان م رضاشاهبه محمد
"شاه باید تماشاچی باشد، او ابداً نباید در سیاست داخلی دخالت کند. اگر ایران بخواهد از    

  (4)را به خوبی دریابد." آمریکابحران نجات و رهایی یابد باید نقش راهنمایی و ارشاد 
کوهنوردی و ، به ظاهر جهت "آمریکاویلیام داگلاس، قاضی دادگاه عالی  ۱3۲۹"در شهریور    

مطالعۀ گیاهان کوهستانی" و در حقیقت برای بررسی قدرت و موقعیت ایلات و عشایر ایران از 
های پارتیزانی در برابر حملۀ احتمالی شوروی به ایران آمده بود. بنا به نوشتۀ نظر انجام جنگ

قهروزنامۀ باختر امروز وی "در ملاقات با اعلیحضرت موضوع اصلاحات ارضی و طریق علا
نیز  آمریکامند کردن کشاورزان را به آبادی و عمران زمین مزروعی در میان گذاشت". در سفر 

یی توجه اعلیحضرت را به این موضوع جلب کردند ... ویلیام داگلاس این مطلب آمریکامقامات 
را طی سخنرانی خود در دانشگاه تهران نیز عنوان کرده گفت: "اصلاحات ارضی فعلًا مهمترینِ 

                                                                           
 ۵۰3، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۱ 
 ۵۰۴، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 
 یو .رتور در ژاپن داشتاکابود که م یو قدرت اراتیهمان اخت باحص ونانیدر  آمریکا نیشیپ ریکب ریسف گریدی3 

 .بود انونیدولت  استیس نییو تع ینظام یهاوزیر و وزرا و خرج کمکنخست و نصب لزعار داریاخت
 ، زیرنویس.۵۰8، صفحۀ ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم 4 
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سائل و مشکلات ایران است و وضع زندگی کارگران و کشاورزانِ املاک بزرگ مزروعی یکی م
رود از مهمترین عوامل نضج و قدرت کمونیستی انقلابی توده )حزب تودۀ ایران( به شمار می

 ... باید به دهقانان زمین داد تا کمونیسم فرصت نَشو و نما نیابد.""
تورها بود که دوازده سال بعد در کشور ما به مرحلۀ اجرا در های ]آمرانه[ و دسهمین توصیه   

 (۱)آمد و عنوان پرطمطراق "انقلاب سفید شاهنشاه آریامهر" به خود گرفت."
ای در مبارزه آمریکاوزیرش وینستون چرچیل برای استمداد از گرچه دولت انگلیس و نخست   

بران توانست با استفاده از اشتباهات ره که با ملی شدن صنعت نفت در ایران گرفتار آن شده بود
جنبش، دکتر مصدق را جاده صاف کن پیشروی و تسلط کمونیسم بر ایران جلوه دهد و با سهیم 

، آیزنهاور، آمریکاخواه جمهورِ جمهوریدر غارت ثروت ملی کشور ما رئیس آمریکاکردن دولت 
مرداد و سرکوبی  ۲8با کودتای را در صف مقدم سرکوبی جنبش ملی مردم ایران بنشاند، ولی 

تمام نیروهای ملی، دزدی و فساد و نا کارآمدی دستگاه دولتی کمتر نشد که بیشتر شد، نارضایی 
 آمریکاهای دولت مشغولیعمومی تشدید گردید و نهضت نیز همچنان ادامه یافت. در نتیجه دل

 کاهش نیافت بلکه افزایش پیدا کرد. 
ها، چند ماه پیش از شروع مبارزات ئیآمریکادهد که وجود نشان می"بررسی اسناد و مدارک م   

انتخاباتی نامزدهای رئیس جمهوری و روی کار آمدن جان کنِدِی، لزوم اجرای برنامۀ رفورم 
های مختلف او را زیر فشار گذاشتهتوصیه کرده و از راه رضاشاهاقتصادی و اجتماعی را به محمد

 (۲)اند."
وزیر به معنای واقعی کلمه نبود. ولی با وجود شاه هرگز به قت یک نخستحسین علاء هیچو   

کرد "دولت من، دولت داد و یا قادر نبود به امر مهمی اقدام کند. علاء که ادعا میخود اجازه نمی
مبارزه با فساد است"، برای اجرای این کار مهم از مردم کمک خواست تا هر جا فساد اداری و 

د به مراجع صلاحیتدار دادگستری اعلام نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد! خواری دیدنرشوه
 ای نیست. کاری که در بیهوده بودنش شبهه

جای خود را به منوچهر اقبال داد. دکتر اقبال به  ۱33۶فروردین  ۱۴در هر حال حسین علاء در 
ر مقام نخستمجلس شورای ملی یک اخطار و یک خبر داد؛ وی در معرفی خود به مجلس د

                                                                           
 ۵۰8و  ۵۰7فحات همان، ص۱ 
صفحۀ  ،یاز سرهنگ غلامرضا نجات شگفتاریترجمه و پ ،یوروسکیگاز ۀنوشت ،قَرَنی سرلشکر یکودتا یماجرا۲ 

 .شگفتاریپ ،۲7
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وزیر منتخب اعلیحضرتم به تأیید شما و وکلای مجلس نیازی وزیر جدید، گفت: "من نخست
ندارم. سیاست مملکت نیز سیاست اعلیحضرت همایونی است و بنده مجری سیاست بسیار 

مالی مملکت را ضمن تقدیم  ای از سیاستروشن شاهنشاهم." "دکتر اقبال در همان موقع گوشه
و وام از خارجه چنین تشریح نمود: "ما با شش میلیارد کسر بودجه مواجه هستیم  لایحۀ قرض

  (۱)و ناچاریم حتی خدمت کارمندان دولت را ولو به قرض بازخرید و آنان را مرخص کنیم.""
مرداد به علت فساد  ۲8"رژیم کودتا چند سالی پس از 

لیاقتی ناشی از غارت دارایی مملکت و ناتوانی و بی
گرفته  ره کنندگان آن، در موقعیت خطرناکی قراادار

میلیون دلاریِ اقتصادی و مالی،  ۵۶7های بود. کمک
میلیون دلاریِ نظامی ایالات متحده  ۴۵۴و نیز کمک 

به بعد، همچنین درآمد حاصل از نفت پس از امضای قراداد کنسرسیوم، به  ۱33۲از سال 
ها و تورم دست به د دولت با کسر پرداختمصارف غیر لازم رسیده و یا حیف و میل شده بو

 گریبان بود، و اقتصاد رژیم در آستانۀ ورشکستی قرار داشت.
از لحاظ خارجی، در مجاورت ایران حوادث مهمی روی داده بود؛ در عراق رژیم سلطنتی    

 وابسته به امپریالیزم سرنگون شده بود. در ترکیه، دولت دیکتاتوری پاپا مندرس، نقطۀ اتکای
 در منطقه، با کودتای نظامیان سقوط کرده بود.  آمریکاسیاسی -نظامی

های خود را به و متحدین غربی او، دیگر حاضر نبودند کمک آمریکادولت ایالات متحدۀ    
توانستند شاهد فروپاشی رژیمی باشند که برای حفظ آن از ایران ادامه دهند؛ در عین حال نمی

توضیح: پس از تصویب قرارداد  -گذاری کلانی کرده بودند. جنبۀ سیاسی و نظامی سرمایه
میلیون دلار  ۱8۱به  ۱33۴تا   ۱333میلیون دلار در سال  3۴کنسرسیوم،  درآمد نفت ایران از 

های بعد از این درآمد متناوباً بالا رفت به طوری که افزایش یافت، در سال ۱33۵-3۶در سال 
 (۲)دلار گردید."میلیون  3۵8بالغ بر ۱33۹-۴۰در سال 

ای که در روزنامۀ نیویورک تایمز انتشار ( طی مقاله۱33۶)زمستان  ۱۹۵8"در اوایل سال    
یافت، گفته شده بود که سرکوب، فساد و نابرابری در ایران گسترش یافته و نارضایی عمومی 

                                                                           
 ۲۱۰ ۀصفح ،جلد اول ،رانیا یاسناد نهضت آزاد۱ 
ۀ فحص، ۱37۱چاپ اول ، یسرهنگ غلامرضا نجات ۀنوشت، جلد اول ،رانیا ۀسال بیست و پنج یاسیس خیتار۲ 

۱3۱ 

نشینی شاه، آزادیعقب
های محدود، و ایجاد دو 

 حزب فرمایشی
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عرض مخاطره ای رسیده که "امنیت داخلی ایران و ثبات منطقۀ خاورمیانه را در ممردم به مرحله
 ۱۹۵7موجب گردید که شاه از سال  آمریکاقرار داده است ... ]بدین ترتیب[ فشار ایالت متحدۀ 

های سیاسی به طور محدود موافقت کند. مهمترین اقدام او در این ( با آزادی فعالیت۱33۶)
 و ایجاد دو حزب سیاسی "ملیّون"، ۱33۶مورد، لغو اجرای مقررات حکومت نظامی در بهار 

اکثریت و طرفدار دولت؛ و "مردم" اقلیت و مخالف دولت، بود ... از فشار بر مردم نیز کاسته 
 (۱)شد و چند سازمان مخالف اجازۀ فعالیت یافتند."

در حضور نمایندگان مجلس سنا گفت قصد دارد دو حزب  ۱337ماه "شاه در سوم اردیبهشت   
ت ماه همان سال وی در دیدار با نمایندگان سیاسی در کشور برپا دارد ... و چهارم اردیبهش

مجلس شورای ملی، شیوۀ مبارزۀ سیاسیِ نظام دو حزبی را به طور مختصر به نمایندگان مجلس 
و انگلستان را مثال آورد که در یک نظام  آمریکاآموزش داد، فواید آن را برشمرده و کشورهای 

اند. بنابراین سی خود کوشیدهدو حزبی اکثریت و اقلیت در تحکیم مشروطیت و دموکرا
نمایندگان را ملزم ساخت تا در دو حزبی که تأسیس خواهد شد عضویت یافته و وظایف 

  (۲)نمایندگی خود را بر اساس ترتیبات حزبی انجام دهند."
عَلَم طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی موجودیت حزبی را به  اللّهامیر اسد ۱33۶ماه اردیبهشت ۲8   

بهمن ۲8دار بود، اعلام داشت. و ]حزب اقلیت[، که خود رهبری آن را عهده نام "حزب مردم"
وزیر، تشکیل یک حزب اکثریت به نام "ملّیون" را ماه همان سال دکتر منوچهر اقبال، نخست

اعلام کرد، که در جلسۀ هیئت مؤسس این حزب دکتر اقبال به رهبری حزب برگزیده شد و دکتر 
 شاور در کابینۀ دکتر اقبال هم دبیرکل حزب گردید.کاسمی وزیر ماللّه نصرت

های این دو حزب و شرکت آنها در انتخابات مجلس و معلوم نبود که پیش از شروع فعالیت   
حضور نمایندگانشان در مجلس، بر چه مبنایی عنوان "حزب اکثریت" و "حزب اقلیت" به آنها 

 داده شده بود.

                                                                           
صفحۀ  ،یاز سرهنگ غلامرضا نجات شگفتاریترجمه و پ ،یوروسکیگاز ۀنوشت ،قَرَنی سرلشکر یکودتا یماجرا ۱ 

۴۱ 
 یپهلو"به نقل از ، ۵۶ ۀصفح، ۱38۲ل چاپ اوّ ،یمظفر شاهد ۀنوشت ،جلد اول ،اشتباه بزرگ ؛زیحزب رستاخ ۲ 

 یپهلو رضاشاهمحمد ونیهما حضرتیاعل اناتیو ب ،هامصاحبه ،هاامیپ ،هانطق ،فاتیألت ۀمجموع ،محمدرضا
 ."رانیشاهنشاه ا امهریآر
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دانستند یوۀ تشکیل احزاب را مباین با اصول دموکراسی میشاه در پاسخ به کسانی که این ش   
کنند به این عنوان که این دو حزب از طرف مردم گفت: "بعضی افراد از احزاب ما انتقاد می

بنیانگذاری نشده و از طرف مقامات عالیۀ کشور تحمیل گشته است. حتی برخی از بدبینان مدّعی 
سلطنت و دولت هستند. این اشخاص به انگیزۀ اصلی  هستند که این احزاب، دست نشاندۀ مقام

تشکیل احزاب در کشوری مانند ایران که تازه در سیر پیشرفت و ترقی افتاده است دقّت نکرده
اند. در کشور ما ... هنوز بسیاری از افراد بیسواد هستند، به علاوه هنوز مفهوم دموکراسیِ 

و در کشوری که سنن ملی در طرز زندگی و سنخ  پارلمانی و احزاب سیاسی برای ما تازگی دارد
تر نیست که تصور شود ممکن است احزاب فکر مردم تأثیر عمیق دارد، فکری از این سخیف

سیاسی ما یکباره از میان مردم و به دست مردم به وجود آیند، و به رشد و نمو و کمال برسند. 
زاب نباشم و مانند دیکتاتورها تنها از بینم که مشوّق احمن چون شاه مشروطه هستم، دلیلی نمی

 (۱)نشاندۀ خود پشتیبانی کنم."یک حزب دست
علاوه بر دو حزب دولتی فوق، سازمان دیگری به نام "حزب آزادی" به دبیرکلی  ۱33۶"در پاییز    

حسن ارسنجانی با شرکت جمعی از کارمندان دولت و نمایندگان مجلس تشکیل گردید که 
اقتصادی بود. این گروه با دکتر علی امینی که در آن زمان -سیع سیاسیخواهان اصلاحات و

 بود نیز ارتباط داشت.  آمریکاسفیر کبیر ایران در ایالات متحدۀ 
که خود از کودتاچیان بود  -قَرنَی، رئیس رکن دوم ستاد ارتش  اللّهدر این میان سرلشکر ولی   
در دستگاه دولتی و درک ماهیت رژیم سرکوبگر ظاهراً به علت مشاهدۀ دزدی و فساد گسترده  -

های سیاسی شد. به نوشتۀ گازیوروسکی "محتمل است پس از گفت و گو با وارد فعالیت
ارسنجانی، دبیرکل "حزب آزادی" با توجه به نقطۀ نظرهای مشترکی که با او داشت، خطر بحث 

شد. هدف اصلی قَرَنی ایجاد دولت جویی را با او پذیرا و مذاکرۀ محرمانه پیرامون اوضاع و چاره
جدیدی بود که قدرت را از چنگ طبقۀ سنتّیِ بالا بیرون بیاورد و شاه را وادار سازد به عنوان یک 

 پادشاه مشروطه سلطنت کند و برنامۀ رفرم جامعی به مورد اجرا گذارده شود." 
های مخفیانۀ ا فعالیتیی نیز برخوردار بود. امآمریکاها از حمایت مأمورین "این فعالیت   

سرلشکر قَرنَی و "حزب آزادی" به نحوی به اطلاع شاه رسید و در نتیجه سرلشکر قَرنَی ]به اتهام 

                                                                           
 ۵۲ ۀصفحهمان،  ۱ 
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تدارک کودتا[ دستگیر و زندانی شد، "حزب آزادی" منحل گردید و ارسنجانی مدت کوتاهی به 
 (۱)زندان افتاد."

، در دورۀ حکومت دکتر منوچهر ۱338در اواخر سال 
بال شورای مرکزی "نهضت مقاومت ملی ایران" و اق

چند تن از همکاران نزدیک دکتر مصدق و اعضای 
المللی، به این سابق جبهۀ ملی، پس از تحلیل شرایط اجتماعی و سیاسی ایران و نیز اوضاع بین

و متحدین غربی او در مورد تغییراتی در استراتژی  آمریکانتیجه رسیدند که ایالات متحدۀ 
باشند و در نظر دارند برای دفاع در مقابل ی خود، نسبت به کشورهای جهان سوم میسیاس

کمونیسم و مقابله با خطر انفجار انقلابی ناشی از ادامۀ سیاست سرکوب و خفقانِ این گونه 
های محدود به مورد کشورها، برنامۀ رفورم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را با دادن نوعی آزادی

ه منظور و ب آمریکانیز به تبعیّت از استراتژی سیاسی  رضاشاه. در همین اوان محمداجرا بگذارند
بست سیاسی و اقتصادی، در صدد تغییرات ظاهری در روابط رژیم و جامعۀ ایران رهایی از بن

 برآمد. 
های شاه کاریرهبران اپوزیسیون در ایران با تجارب دوران گذشته و آشنایی با شیوۀ فریب   
های دموکراتیک به مردم نیست، و وعدۀ نستند که او، به هیچ وجه در صدد دادن آزادیدامی

ها نیز، صرفاً برای جلوگیری از بروز انقلاب و حفظ نظام موجود "انتخابات آزاد" و دیگر آزادی
باشد. رهبران اپوزیسیون )نهضت مقاومت ملی، حزب ایران، و احزاب ملت ایران و مردم می

هایی که در این زمینه به عمل آوردند به این نتیجه رسیدند که به رغم ادعای ز بررسیایران( پس ا
رژیم، با تشکّل همۀ نیروهای ملی و مذهبی و انتخاب استراتژی مناسب با شرایط اوضاع سیاسی 

توانند نیروی بزرگی را بسیج کنند و رژیمی را که در آستانۀ ورشکستگی و اجتماعی کشور می
 نشینی نمایند و مملکت را به جهت آزادی، دموکراسی و رفاه سوق دهند ..."به عقباست وادار 

 هایبه دعوت دکتر غلامحسین صدیقی، هفده تن از شخصیت ۱33۹تیر  ۲3"سرانجام، روز    
سیاسی در منزل او اجتماع کردند و در زمینۀ تشکیل یک سازمان سیاسی به توافق رسیدند. روز 

دوم" برای سازمان جدید به تصویب رسید، سپس اعضای شورای عالی آن  بعد، نام "جبهۀ ملی

                                                                           
ات صفح ،یاز سرهنگ غلامرضا نجات شگفتاریترجمه و پ ،یوروسکیگاز ۀنوشت ،قَرَنی سرلشکر یکودتا یماجرا۱ 

 به اختصار. ۵۵تا  ۲۶

 تجدید فعالیت جبهۀ ملی
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اعلامیۀ تشکیل جبهۀ ملی دوم در سراسر ایران انتشار  ۱33۹تیر  3۰انتخاب شدند. روز 
 (۱)یافت."

( جان، اِف، ۱33۹)دی ماه  ۱۹۶۱ژانویۀ  ۲۰در 
کنِدِی، که رقیب خود، ریچارد نیکسون را شکست 

ی و پنجمین رئیس جمهوری داده بود، به عنوان س
سوگند یاد کرد و زمام امور را به دست گرفت.  آمریکا

های فقیر و ، با احساس و تمایلات بشردوستانه قصد داشت به ملتآمریکاجمهور جوان رئیس
زیر سلطۀ دیکتاتوری کمک کند. شعار انتخاباتی کنِِدی، نامزد حزب دموکرات، برای ریاست 

بندِ حقوق بشر و دارای مقبولیت دان ایالات متّحده باید اشخاصی پایجمهوری این بود که متّح
در میان مردم خویش؛ باشند و پذیرفتنی نیست اقلیتی کوچک جماعتی بزرگ را غارت و سرکوبی 

 د. سرباز بفرست آمریکاشود، کند و سپس برای فرونشاندن آنچه طغیان کمونیستی خوانده می
م در لاحات اجتماعی و پیشرفت اقتصاد کشورهای جهان سوّولی انگیزۀ او در ایجاد اص   

حقیقت مقابله با تهدید کمونیسم و اتّحاد جماهیر شوروی بود. وی، برای نیل به این هدف، در 
گذاری و کمک در امر توسعه و پیشرفت های نظامی و جایگزین کردن آن با سرمایهتقلیل کمک

 اقتصاد کشورهای مزبور، تأکید داشت. 
نیافته و جهان سوم، اجرای رفورم از سیاست خارجی دولت کنِِدی، در قبال کشورهای توسعه   

آمیز بود. این برنامه تحت عنوان "اتحاد برای بالا به پایین در جهت پیشگیری از انقلاب قهر
( اعلام شد. کنِِدی قصد داشت این برنامه را ۱33۹اسفند  ۲۱) ۱۹۶۱مارس  ۱3پیشرفت" در 
ی لاتین پیاده کند تا بدان وسیله از بروز انقلاب دیگری در آن قارّه، مانند مریکاآنخست در 

و  اآمریکانقلاب کوبا که به پیروزی انجامید، جلوگیری نماید. رئیس جمهوری ایالات متّحده 
های اقتصادی در زمینۀ تقسیم اراضی بین کشاورزان، مشاورانش معتقد بودند که اجرای برنامه

بهداشت و تعلیم و تربیت بهترین وسیله برای پیشگیری از به وجود آمدن "کوبا"های سازی، خانه
 ی لاتین خواهد بود.آمریکادیگر، در 

های رفورم، طرح دیگری به منظور مقابله ، به موازات برنامهآمریکادولت جدید ایالات متحدۀ    
نامۀ اصلاحات به شکست با کمونیسم در کشورهای جهان سوّم در نظر گرفته بود، تا اگر بر

                                                                           
ات صفح، ۱37۱چاپ اول ، یگ غلامرضا نجاتسرهن ۀنوشت، جلد اول ،رانیا ۀسال بیست و پنج یاسیس خیتار۱ 

 ۱۴۶و  ۱۴۵

جان.اف.کِنِدی در مقام 
 ریاست جمهوری آمریکا
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های در کشورهای جهان سوم، برای سرکوب شورش آمریکاانجامید، حاکمان مورد تأیید 
 مردمی، به نیروی نظامی متوسل شوند ..." 

 یآمریکا"اصول سیاست دولت جدید ایالات متحده در قبال ایران، مانند دیگر کشورهای    
ت اجتماعی و تقسیم اراضی بین روستائیان بود؛ لاتین، حفظ رژیم شاه و اجرای برنامۀ اصلاحا

گردید همان شیوۀ و در صورتی که این برنامه با مخالفت وسیع مردم و بروز شورش رو به رو می
ای بود در چهارچوب استراتژی شد. به بیان دیگر برنامه"آرام سازی" و سرکوب به کار گرفته می

ا اتحاد جماهیر شوروی، منهای زیربنای اساسی ، به منظور مقابله بآمریکاسیاسی دولت جدید 
 (۱)رم دموکراتیک!"وفربرای ایجاد 

ی دوبار انجام ملّشورای انتخابات دورۀ بیستم مجلس 
های انتخابات تابستانی و انتخابات یافت و به نام

 زمستانی معروف شد، به شرح ذیل: 
شاه پس از تشکیل دو حزب فرمایشی "ملیّون" و    

دموکراسی" سخن به میان آورد و گفت: "اینک اساس  واصول مشروطیت "تحکیم "مردم" از 
مشروطیت تحکیم بیشتری یافته است"، چرا که "مشروطیت و دموکراسی و رژیم پارلمانی بدون 

  (۲)شود." و اعلام نمود که "انتخابات آزاد است."حزب نمی
دستور  ۱33۹ام تیرماه شد و سیصادر  ۱338ماه فرمان انتخابات دورۀ بیستم، هفدهم دی   

 ها ابلاغ گردید. شروع انتخابات از طرف وزارت کشور به فرمانداری
وزیر ای که به وزیر کشور داده شد تا به نخستهیئت اجرائیۀ موقت جبهۀ ملی دوّم طی نامه   

لی ۀ مبرساند، از دکتر اقبال درخواست نمود که آزادی انتخابات رعایت شود و اجازه دهند جبه
نامزدهای خود را در جراید و اجتماعات عمومی و نشریات معرفی و تبلیغ نماید. به این نامه نه 

دهم در انتخابات فقط پاسخی داده نشد بلکه شاه در نطق خود گفت من به خائنین اجازه نمی
ها حق انتخاب شدن و انتخاب وزیر گفت، رفراندومچیشرکت نمایند و دکتر اقبال نخست

 ندارند.  کردن

                                                                           
ات صفح، ۱37۱چاپ اول ، یسرهنگ غلامرضا نجات ۀنوشت، جلد اول ،رانیا ۀسال بیست و پنج یاسیس خیتار۱ 

 ۱33و  ۱3۲
 ۵7و  ۵۶صفحات ، ۱38۲ل چاپ اوّ ،یمظفر شاهد ۀنوشت ،جلد اول ،اشتباه بزرگ ؛زیحزب رستاخ۲ 

انتخابات دورۀ بیستم 
 مجلس شورای ملی
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وزیر، در اولین نطق انتخاباتی خود در مشهد به دکتر اقبال، رهبر حزب "ملّیون" و نخست   
 اللهّاند، مرد کار نیستند. و اسدگفت: کسانی که هوس زمامداری کرده ۱33۹خرداد  ۲8تاریخ 

خواهد اش اعلام نمود که حزب دولتی شکست عَلَم، رهبر حزب "مردم" در اولین نطق انتخاباتی
 خورد.

اما، اولین تجربۀ برگزاری انتخابات حزبی با شرکتِ دو حزب فرمایشی دچار شکست    
 باری شد. به شرح زیر:فضاحت

هنوز انتخابات شروع نشده بود که روز پنجم مرداد در کلوب منفردین )دکتر علی امینی،    
قبال دکتر امینی و دکتر ا ارسلان خلعتبری، محمد درخشان و سیدجعفر بهبهانی( بین طرفداران

 زد و خورد شدید پیش آمد، که در این رویداد عدۀ زیادی از طرفین زخمی شدند. 
اخذ آراء انتخابات دورۀ بیستم مجلس شورای ملی در تهران و شهرستان ۱33۹مرداد  ۲۶روز    

 ها آغاز گردید و مبارزه انتخاباتی دو حزب مذکور شدت یافت. 
مرداد، میتینگی تحت عنوان "میتینگ  ۲8ی اولین بار پس از کودتای روز برادر همان   

برپا شد. این میتینگ را خود  (۱)دانشجویان طرفدار جبهۀ ملی" در قسمت جنوبی میدان جلالیه
ترتیب داده بودند و از رهبران جبهۀ ملی کسی در میتینگ ( ۲)دانشجویان به ابتکار عباس شیبانی

بارۀ آزادی انتخابات صحبت کردند و میتینگ بدون برخورد با حضور نداشت. سخنرانان در 
 پلیس پایان پذیرفت.

ها طی بیانیهمرداد منفردین به علت دخالت حزب "ملیّون" در انتخابات تهران و شهرستان ۲7   
اما، دکتر نصرت   ای ضمن اعلام وجود فساد در اخذ آرا، تقاضای ابطال انتخابات را نمودند.

کل حزب "ملّیون"، که گردانندۀ انتخابات در سطح کشور بوده، مدعی سلامت  کاسمی، دبیر
 انتخابات شد.

مرداد در چند حوزۀ انتخاباتی در تهران بین کاندیداهای "اکثریت" و "اقلیت" و منفردین  ۲8   
ها مبنی بر دخالت دولت در انتخابات ها از شهرستانتلگراف زد و خورد شد. در همان روز سیل

حکومتی به یک بحران سیاسی برای رژیم تبدیل مراکز سرازیر گردید، و این جنجالِ درون به
 شد. 

                                                                           
 .یوننک ۀلالپارک =  هیجلال دانیم۱ 
 بود. یپزشک ۀرشت یو دانشجو ییدانشجو ونیسیسرشناس اپوز یهااز چهره یبانیعباس ش۲ 
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ها از طرف مقامات قضایی توقیف شد. همان مرداد انتخابات چند حوزه در شهرستان ۲۹   
روز در مدرسۀ عالی سپهسالار هنگام اخذ رأی بین اعضای حزب "ملیون" و حزب "مردم" 

 ای گردید. شدیدی روی داد که منجر به زخمی شدن عدهمشاجره و منازعۀ 
کاسمی دبیر کل حزب "ملّیون" و وزیر مشاور، که گردانندۀ انتخابات اللّه مرداد دکتر نصرت 3۰   

 بود، به علت وجود سوء جریانات در انتخابات از کار برکنار شد. 
 را توقیف کرد و اعضای انجمن سوم شهریور دادستان تهران پنج صندوق آرای انتخابات تهران   

های فرعی استعفا کردند. همانای از اعضای انجمنرا تحت تعقیب قرار داد؛ به دنبال آن عده
 روز حزب "مردم" و منفردین تقاضای ابطال انتخابات دورۀ بیستم مجلس را کردند. 

نست را مردود دا پنجم شهریور شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی شدیداً انتخابات انجام یافته   
و عدم رضایت خود را ابراز کرد. چند تن از مدیران و سردبیران جراید دکتر اقبال را مورد حمله 

 قرار دادند و از شاه خواستند تا کابینۀ او را ساقط کند. 
ها، با در دست داشتن اعتبارنامۀ همان روز هشتاد درصد نمایندگان انتخاب شده در شهرستان   

ن آمدند. در آن روز انتخابات تهران نیز پایان یافت و تمام کاندیداهای حزب "ملیّون"، خود به تهرا
 سر از صندوق درآوردند. 

آبادی، مکّی، و حاجای بود: در آن روز دکتر بقائی، دکتر علیپنجم شهریور روز پرحادثه
دند. و دکتر علی تهران حاضر شدند و علیه انتخابات اعلام جرم کر سیدجوادی در اتاق دادستان

ترین انتخابات ادوار اخیر امینی طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی انتخابات دورۀ بیستم را ننگین
 دانست. 

وزیری کنار گذاشته شد و شریف امامی به نخستسرانجام در همان روز دکتر اقبال از نخست   
 وزیری رسید. 

ها توقیف شد. ولی در شهرستان هشتم شهریور به دستور دولت انتخابات انجام نیافته در   
ها که انتخابات در آنها تمام شده بود، مردم کلاً ابطال انتخابات را، از اینکه غالب شهرستان

 انجام یافته یا نیافته خواستار شدند. 
دار اعلام نمود و گفت شاه انتخابات دورۀ بیستم را خدشه ۱33۹عاقبت در نهم شهریور    

جمعی دست دولت را در انتخابات جدیدی که گان با استعفای دستهمصلحت اینست که نمایند
طرفانه انجام گیرد، باز بگذارند. در اجرای این دستور کلیۀ نمایندگان انتخاب شده استعفا باید بی
 کردند. 
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شهریور بنا به دعوت سران جبهۀ ملی میتینگ بزرگی در جلالیه تشکیل شد، ولی دولت  ۱3   
 یتینگ جلوگیری کرد، در نتیجه بین مردم و پلیس زد و خورد درگرفت. از اجرای برنامۀ م

"پیش درآمد دور دوم انتخابات مجلس بیستم )زمستانی( در حکومت شریف امامی نیز حاکی    
از مداخلۀ دولت و دربار، در امر انتخابات بود. که جبهۀ ملی در اولین اقدام خود برای تأمین 

چند  ۱33۹آذر  ۲۴وزیر ملاقات و مذاکره کند. روز د با نخستآزادی انتخابات درخواست کر
تن از اعضای شورای عالی جبهه به دیدار شریف امامی رفتند و دربارۀ تأمین آزادی انتخابات 
که شاه نیز وعده داده بود، همچنین آزادی مطبوعات و اجتماعات، با وی مذاکره و گفتگو 

های گذشته بود: ان جبهۀ ملی تکرار سخنان و وعدهوزیر به تقاضای رهبرکردند. پاسخ نخست
"انتخابات آزاد است، دولت سعی دارد آزادی مطبوعات و اجتماعات را فراهم کند، اعلیحضرت 

 هم نظرش همین است ..." 
های انتخاباتی، تقاضای برگزاری میتینگ کرد، درخواست امتیاز و جبهۀ ملی با شروع فعالیت   

های کثیرالانتشار داد، ولی چون با هیچیک های انتخاباتی به روزنامه، آگهیانتشار روزنامه نمود
ها موافقت نشد، و حتی کلوپ جبهه در خیابان فخرآباد به اشغال پلیس درآمد، از این درخواست

ها، و جلب توجه و پشتیبانی مردم شورای عالی جبهه تصمیم گرفت در اعتراض به سلب آزادی
 شود. در مجلس سنا متحصّن 

چهارده تن از رهبران جبهۀ ملی ]به استثناء الهیار صالح که در کاشان  ۱33۹بهمن  ۱۰در    
مشغول فعالیت انتخاباتی بود[ به مجلس سنا رفتند و با موافقت صدرالاشراف، رئیس سنا، در 

 تالار قرائتخانۀ کتابخانه متحصّن شدند. دورۀ تحصن پنج هفته به طول انجامید ..." 
آنها  ر مجلس سنا، نه تنها رسیدگی به شکایات متحصنین به عمل نیامد، بلکه تحصن"د   

 ۱3صورت بازداشت به خود گرفت، حتی ملاقات آنها با خانواده و دوستان ناممکن شد. روز 
بهمن دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان اعتراض به آزاد نبودن انتخابات، تظاهرات خیابانی 

اسفند، دانشجویان اتومبیل دکتر اقبال وزیر دربار را در  ۴ر نیز تعطیل شد. روز برپا کردند، بازا
  (۱)داخل دانشگاه آتش زدند.

آمیزِ مردم، انتخابات مجلس به روال گذشته انجام شد. جبهۀ به رغم همۀ تظاهرات اعتراض   
برنامۀ  فته نماند کهملی که رهبران آن در سنا بازداشت بودند، انتخابات را تحریم کرده بود. ناگ

                                                                           
 :زدند ادیرف انیوارد دانشگاه شدم دانشجو یوقت" :گفت هانیک ۀر روزنامخبمورد دکتر اقبال در مصاحبه با م نیدر ا۱ 

 ."جان نثار آمد اکرچ ، مدآزاد غلام خانه
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جبهۀ ملی منحصر به "آزادی انتخابات" و "استقرار حکومت قانونی" بود، ولی شورای عالی جبهه، 
ها به توافق برسد. در حتی نتوانست در مورد تعیین نامزدهای انتخابات در تهران و شهرستان

اشی از عدم حضور تحرّکی جبهۀ ملی، ناین میان دکتر علی امینی، با استفاده از ضعف و بی
های رفرم خود های داخلی و خرابی وضع اقتصاد کشور، برنامهسران آن در صحنه و نیز آشفتگی

 کرد. را، به طور وسیع تبلیغ می
کرسی  ۲۰۰درصد از / 3۵درصد، و حزب "مردم"  ۴۵با اعلام نتیجۀ انتخابات، حزب "ملیّون"    

تنها الهیار صالح، به دلیل پایداری و مقاومت  جبهۀ ملی، ازمجلس را نصیب خود کرده بودند. 
انگیز مردم کاشان به نمایندگی انتخاب شد. دو سه روز پس از اعلام نتیجۀ انتخابات، به تحسین

، رضاشاهمحمد ۱33۹اسفند  ۱۱های خود بروند. روز رهبران جبهۀ ملی اجازه داده شد، به خانه
 (۱)دورۀ دوم مجلس شورای ملی را افتتاح کرد."

گیری کاشان اتفاق افتاد چنین بود: با وجود اینکه صالح تمام آراء "داستان جالبی که در رأی   
مردم را داشت عوامل دولت و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات کاشان، اعلام داشتند که 
صالح حائز اکثریت نیست. اما طرفداران صالح وقتی وضع را چنین دیدند، بنا به اشارۀ شخص 

اند و طرفدار ایشان می، به مردم کاشان اعلام کردند که هرگاه به نفع صالح رأی دادهصالح
ها را در باشند، هرکدام مبلغ ده ریال به حساب مخصوصی در بانک ملی بپردازند. وقتی فیش

بانک شمارش کردند، مبلغ چند هزار تومان گردید، که مبیّن رأی افرادی بود که به نفع صالح 
ودند. مقامات ذیصلاحیت محلی موقعی که وضع را چنین دیدند، به منظور سرپوش رأی داده ب

گذاشتن بر روی افتضاحی که به دستور دولت به بار آورده بودند، ناچار با کسب اجازه از مرکز 
  (۲)اعلام کردند که الهیار صالح از کاشان به نمایندگی انتخاب شده است."

ردم و تظاهرات رو به رو شد. الهیار صالح هنگام رسیدگی گشایش مجلس با اعتراض طبقات م   
های نمایندگان، طی بیانات مشروح و مستدلّ و ارائۀ شواهد و مدارک، انتخابات به اعتبارنامه

 دورۀ بیستم را مخدوش و غیر آزاد دانست. 
 و روزنامه اکونومیست دربارۀ انتخابات دورۀ بیستم مجلس شورا نوشت: "... انتخابات   

مجلس ایران دو بار صورت گرفت. بار اوّل آن قدر مفتضح و ننگین بود و به قدری مورد انتقاد 
                                                                           

ات صفح، ۱37۱چاپ اول ، یسرهنگ غلامرضا نجات ۀنوشت، جلد اول ،رانیا ۀسال و پنجبیست  یاسیس خیتار۱ 
 ۱7۰و  ۱۶۹

 ۱۵3۴و  ۱۵33ات صفحاز سید ضیاء تا بازرگان، ناصر نجمی، جلد دوّم، ۲ 
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پرده قرار گرفت که تجدید شد و تقلب در انتخابات دوم ]هم[ کمتر از انتخابات اول نبود بی
""...(۱) 
ر حمد آرامش، شوهاهم یک فریاد اعتراض رسا برخاست. در این گیر و دار از صف دولت    

وزیر، که وزیر مشاور بود و مدیریت عامل سازمان برنامه را به عهده خواهر شریف امامی نخست
داشت، آنچه را در سازمان برنامه مشاهده کرده بود، در اختیار مجلس شورای ملی و مردم کشور 

 نجقرار داد. وی در این باره گفت: "بودجۀ سازمان برنامه در آن زمان به طور متوسط از روزی پ
کار داخلی این میلیون تومان متجاوز بود و هیجده شرکت مشاور خارجی و تعداد زیادی مقاطعه

مبلغ هنگفت را که سالیانه حدود دو هزار میلیون تومان ]دو میلیارد تومان، زمانی که یک دلار 
ر کردند. پس از مختصشد، با زد و بند با مقامات داخل و خارج تصدیّ میریال بوده[ می 7۵/

مطالعه بر من اثبات گردید که حدّاقل نصف این مبلغ به عناوین مختلف، به ریال و دلار و لیره 
شود. من بلافاصله چندین هیئت آزموده را مأمور مطالعه های آزمند سرازیر میبه جیب این گرگ

ی کاران خارجی و داخلی کردم. یکدر اطراف قراردادهای منعقده با مهندسین مشاور و مقاطعه
هایی که قرار بود رسیدگی شود، قراردادی بود که در زمان تصدّی ابوالحسن ابتهاج به از پرونده

ئی که آمریکادو گرگ دلارخوار ، (۲)اصفیا با لیلیانتال و کلابدستیاری و امضای مهندس صفی
ین اهمیشه زد و بند داشتند منعقد گردیده بود. به موجب این قرارداد،  آمریکابا هیئت حاکمۀ 
ئی بنا به اجازۀ مسئولین وقتِ سازمان برنامه هفتصد میلیون تومان به عنوان آمریکادو کلاهبردار 

هایی هم های عمرانی خوزستان پول گرفته بودند و صورت حسابمخارج مطالعه و هزینه
خودشان مطابق میل و صلاح خودشان تنظیم کرده و داده بودند ... به موجب قرارداد بایستی 

 ۱۵۴پانصد میلیون تومان دیگر هم در آتیه به آنها پرداخت گردد. )جمع مبلغ کل قرارداد  مبلغ
میلیون تومان بود( و من قصد داشتم که به این  ۱۲۰۰میلیون دلار یا مبلغی در حدود  /

ها، که مطمئناً نصف آن جعلی و قابل اعتراض بود، رسیدگی کنم. من برای اینکه حسابسازی
به افکار عمومی را جلب نموده باشم، بهتر آن دیدم که موضوع را از پشت تریبون پشتیبانی مردم 

 مجلس به اطلاعات مردم و نمایندگان برسانم."
هزار و پانصد وی در آماری که در مجلس ارائه کرد، اعلام نمود: "ظرف پنج سال گذشته شش   

میلیون دلار که در  ۴۵۰ارجی /های خمیلیارد تومان( از عواید نفت و وام ۵/۶میلیون تومان )

                                                                           
 ۱۴۹ ۀصفح ،جلد اول ،رانیا یاسناد نهضت آزاد۱ 
 .دز بودند طرح سدّ  یکار اصلدو شرکت مقاطعه نیا۲ 
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 برای تأمیناختیار سازمان برنامه گذارده شده تماماً به مصرف رسیده و اکنون سازمان برنامه 
 پرداخت حقوق اعضا دچار مضیقه است. و احتیاجات جاری خود 

وزیر هم دستگاه اقتصادی دولت در آستانۀ ورشکستگی است، و ما طبق اظهار آقای نخست   
 (۱)دراز کنیم." آمریکاا گزیر هستیم دست تکدیّ به سوی هر روز ن

احمد آرامش در سه نوبت مصاحبۀ مطبوعاتی این مطالب را در اختیار مطبوعات نیز گذاشت    
به اتهام اقدام بر ضد امنیت ملی و ایجاد تشویش و  ۱3۴۰و به همین علت در هفتم تیرماه 
 ناراحتی بین مردم بازداشت شد.

شیبانی و مهندس رحمتعباسقلی عرب -ورای ملی دو تن دیگر از نمایندگان در مجلس ش   
های دولتی را راجع به آزاد نبودن انتخابات صحبت کردند و دستگاه -ای هم مقدم مراغهاللّه 

به باد انتقاد گرفتند. مهندس مقدم گفت: آقایان نمایندگان؛ به طور یقین بزرگترین آرزوی همۀ 
یک مملکت آزاد زندگی کنیم و کوشش همۀ ما اینست که افراد ملت بتوانند  ما این است که در

مند گردند و هیچکس از لحاظ غذا از یک زندگانی شرافتمندانه و آزاد که شایستۀ بشر است بهره
و لباس و مسکن نگرانی نداشته باشد و در روزهای پیری و از کارافتادگی از حمایت اجتماعی 

مند شویم." وی با ذکر موادی از اعلامیۀ جهانی از نعمت آزادی بهرهبرخوردار باشد و همه 
حقوق بشر به سخن خود چنین ادامه داد: "مسلم است با صدور اعلامیۀ حقوق بشر، آزادی افراد 
تأمین نخواهد گردید و در هر اجتماعی افراد باید کوشش نمایند تا به کمک معنوی اعلامیۀ 

ن نمایند. نمایندگان مجلس در تأمین آزادی افراد وظیفۀ انسانی حقوق بشر، آزادی خود را تأمی
 و سختی را به عهده دارند." 

وی راجع به بودجۀ دولت و درآمدهای کشور و آشفتگی و دغلکاری در مصرف آنها به طور    
تفصیل صحبت کرده با اشاره به گزارش احمد آرامش به مجلس شورای ملی گفت: "آرامش در 

                                                                           
 ۲۵3 ۀو از صفح ۵3و  ۵۲صفحات ، 3۵8۱احمد آرامش چاپ اول  یهاادداشتی ،امهریان آرهفت سال درزند۱ 
  .به اختصار ۲۵۹تا 

ادان ساواک در اواخر به دستور شاه و به دست جلّ ،از زندان یپس از آزادبود. احمد آرامش هفت سال در زندان 
 یمردم چشمان یدر روز روشن و جلو (یلفع یپارک گلسرخ)در پارک فرح  (مهرماه ۲۹احتمالاً ) ۱3۵۲مهرماه 

یگفته م نیچن ،ها داده شدزنامهکه توسط ساواک به رو یدر خبر رسم .گلوله کشته شد گبارر با که در پارک بودند
دستگیری  هنگام کرد،کشور فعالیت می حالصو م امنیتعامل اسبق سازمان برنامه که علیه امش، مدیر احمد آر :شد

ردند به تیراندازی ک عشرو د متقابلاًوموران نیز برای دفاع از خأموران تیراندازی کرد و مأوی مبا سلاح کمری به س
 ۱7۶" همان کتاب، صفحۀ و احمد آرامش در جریان تیراندازی کشته شد.
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ای به مجلس نوشت: "از مخارجی که سازمان برنامه نموده حتی نامۀ سرگشادهدر  ۱33۴سال 
یک درصد آن برای کارهای تولیدی و انتفاعی که موجب بالا آمدن سطح زندگی مردم بشود، 

بار مردم کشور و اظهارات آقای آرامش در مورد عدم موفقیت نیست." ... با توجه به وضع رقت
به حقوق اکثریت بیست میلیون جمعیت ایرانی که در نهایت فقر و  برنامۀ دوم معلوم گردید که

ها تجاوز و تعدّی شده است ... در حقیقت این اظهارات کنند از طرف دولتپریشانی زندگی می
بایستی از طرف ملت تنظیم و برای آنها که به منافع ملی و حیثیت مملکت ای بود که میادعانامه

 (۱)زات شود."اند تقاضای مجاخیانت کرده
های دانشسرای عالی" که توسط ""جامعۀ لیسانسیه

گذاری شده بود، ابتدا مجمع دکتر صدیق اعلم پایه
های دانشسرای عالی بود، که در زمان صنفی لیسانسیه

ریاست آن را محمد درخشش   -وزیری شریف امامی دورۀ نخست ۱3۴۰بهار  -مورد بحث ما 
 به عهده داشت. 

یکبار برای گرفتن حق لیسانس که صد تومان بود و دولت از دادن آن خودداری می این جامعه   
التحصیلان کرد، دست به اعتصاب زده و موفق شده بود. بعد از این حادثه "جامعۀ فارغ

دانشسرای مقدماتی" و آموزگاران و حتی بعضی استادان دانشگاه به جامعۀ مذکور پیوستند و نام 
 مان ایران" تغییر یافت. جامعه به "جامعۀ معل

کرد. ای هم به همین نام منتشر میاین جامعه باشگاهی هم داشت به اسم "مهرگان" و نشریه   
گوید: محمد درخشش راجع به وضعیت زندگی و حقوق دریافتی آموزگاران در آن زمان می

 3۰۰اریخ /گرفت، در حالی که نظافتچی و سپُور ]رفتگر[ در آن تتومان می ۱۵۰"آموزگار /
گرفتند، یعنی دو برابر حقوق آموزگار. واقعیت اینست که معلمّان از ]فقیرترین[ طبقات تومان می

جامعه بودند، واقعاً به نان شب محتاج بودند. برای اصلاح این وضع تصمیم به اعتصاب گرفتیم. 
 اما قبلاً برای سنجش آمادگی معلمان به اعتصاب به دو کار دست زدیم: 

                                                                           
 یااز نطق مقدم مراغه، ۱38۶چاپ اول  ،یااللّه مقدم مراغهخاطرات مهندس رحمت ،نسل ما یِبحران هایسال۱ 

 738تا  7۱۵صفحات ، ۱3۴۰ بهشتیسوم ارد ۀسدر جل

 اعتصاب معلمان تهران
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شان را به حساب مخصوص در بانک ملی معلمان خواستیم که یک روز از حقوق ماهیانهاز  -۱
قبل از شروع اعتصاب، معلمان یک روز بر روال معمول سر کار بروند، ولی  -۲بریزند. و 

  (۱)"سکوت کنند و تدریس ننمایند. هر دو کار با موفقیت انجام گرفت.
ها ۀ آموزگاران و دبیران تهران و بعضی شهرستانکلی ۱3۴۰ماه اردیبهشت ۱۲بدین ترتیب روز 

دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. خواست معلمان افزایش اِشل و حقوق متناسب با 
 بود.هزینۀ زندگی، یعنی دو برابر شدن حقوقشان 

اردیبهشت، طبق قرار قبلی، آموزگاران و دبیران تهران در باشگاه "مهرگان"  ۱۲"صبح روز    
کردند و بعد به طور جمعی عازم وزارت فرهنگ شدند. در برابر آن وزارتخانه مأموران اجتماع 

انتظامی جلوی آنها را سدّ کردند. در نتیجه رهبران اعتصاب تصمیم گرفتند به طور جمعی به 
های خود را به اطلاع نمایندگان میدان بهارستان و مقابل مجلس بروند و در آنجا خواسته

 کردند. های خود صحبت میهای تند دربارۀ خواستها ایراد سخنرانیبرسانند. آنان ب
)میدان بهارستان(  ۲نشانی به دستور رئیس کلانتری های آتشدر همین موقع یکی از اتومبیل   

پاشی کرد. رو نشسته بودند، شروع به آببه طرف جمعیت که ساکت و آرام بر کف پیاده
د، شروع به مقاومت کرده از جای خود حرکت ننمودند. در آموزگاران با اینکه خیس شده بودن

آموزان مدارس که از دیدن این صحنه ناراحت شده بودند به مأموران همان زمان دو نفر از دانش
سپس پلیس شروع به  -های آب را از دستشان بیرون کشیدند. نشانی حمله کرده و لولهآتش

رئیس کلانتری بهارستان با اسلحۀ کمری خود گلوله تیراندازی کرد و در آغاز سرگرد شهرستانی،
های تهران که مشغول سخنرانی بود، ای به شقیقۀ دکتر عبدالحسین خانعلی، دبیر دبیرستان

شلیک کرده او را به قتل رساند و سه معلم و دانش آموز نیز در اثر تیراندازی مأموران انتظامی به 
  (۲)."شدت مجروح شدند

آموزان تهران به جمع فرهنگیان پیوستند و شهر تهران حالت دانشجویان و دانشدر این هنگام    
خاصی به خود گرفت. ساواک هم محمد درخشش رئیس جامعۀ معلمان ایران را دستگیر و به 

 قلعه منتقل کرد. زندان قزل

                                                                           
 دلج آقای محمد درخشش،مصاحبه با پروژۀ تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، ۱ 

 ۱۱و  ۱۰، ۵، صفحات ۲دهم، نوار شمارۀ 
 ۱۵3۹ۀ صفحاز سید ضیاء تا بازرگان، ناصر نجمی، جلد دوّم، ۲ 
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ر د فردای آن روز میدان بهارستان از اول وقت صبح وضع غیرعادی پیدا کرد. هزاران فرهنگی   
میدان بهارستان اجتماع کرده و برای تشییع جنازۀ خانعلی آماده شده بودند. ولی ساواک جنازه 

 را دزدیده و پنهان کرده بود تا مخفیانه دفنش کند.
داده شد که از  لاعیئت رئیسۀ مجلس به معلمان اطّپس از شهادت دکتر خانعلی از طرف ه   

رای مذاکره به مجلس بفرستند. امّا معلمان گفتند که میان خود نمایندگانی را انتخاب نموده ب
خواهد با او برد و اگر مجلس میباشد که در زندان به سر مینمایندۀ آنها محمد درخشش می

مذاکره کند دستور دهد آزادش کنند. بعد از ظهر آن روز درخشش از زندان آزاد گردید و قبل از 
 بازماندگان مرحوم خانعلی به منزل او رفت.  رفتن به مجلس، ابتدا برای تسلیت گفتن به

 های خود را افزایش دادند، آنها خواستار: به دنبال قتل خانعلی معلمان خواسته   
 سقوط دولت مهندس شریف امامی،  -۱
 دستگیری و مجازات قاتلان خانعلی،  -۲
 رفع اهانت از فرهنگیان،  -3
 افزایش اِشل حقوق معلمان، شدند.  -4

خانعلی در بیمارستان بازرگانان پیدا شد و تشییع جنازۀ پرشکوهی از پس از جستجو جسد    
 وی به عمل آمد. در سراسر کشور نیز فرهنگیان مجالس سوگواری برای خانعلی برپا داشتند. 

اردیبهشت چند تن از نمایندگان مجلس با ذیحق دانستن اعتصاب کنندگان، شریف امامی  ۱۴   
 ستعفای او گردید. را استیضاح کردند که منجر به ا

شرط وزیری به دکتر علی امینی مراجعه کرد. اما "پیششاه برای قرار گرفتن در مقام نخست   
وزیری این بود که شاه مجلس را منحل کند و به او اختیار موقّت امینی برای پذیرفتن مقام نخست

]این عمل دکتر امینی  .ادارۀ کشور را از طریق صدور حکم و بدون موانع قانونگذاری اعطا نماید
متمم قانون اساسی بود سبب افزایش قدرت شاه در  ۲7که ناشی از برداشت نادرست از اصل 

استقرار دیکتاتوری و ضربت شدیدی بر پیکر قانون اساسی بود. این برداشت غلط از آن مادۀ 
یح قوانین ر به توشقانونی شاه را نیز در انشاء قوانین سهیم دانسته در صورتی که قانون مذکور ناظ

ضای تواند با امتوسط شاه بعد از تصویب مجلسین است و شاه بدون تصویب مجلسین نمی
خود به قانونی رسمیت قانونی بدهد. اما دکتر امینی تجویز کرد که در غیبت مجلسین شاه به 

یب صوموجب فرمان، لوایح دولت را قانونیت بخشد و دستور اجرای آنها را بدهد تا بعداً به ت
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دکتر  ۱3۴۰اردیبهشت  ۱۶شاه نیز با درخواست او موافقت کرد و بدین ترتیب  مجلس برسد.[
   (۱)."امینی مأمور تشکیل کابینه شد

وزیر جدید پس از تصویب افزایش حقوق فرهنگیان، بیست و سوم اردیبهشت در نخست   
ن ند. ولی فرهنگیان ایاجتماع فرهنگیان سخنرانی کرده تقاضا نمود که به اعتصاب پایان ده

اعتصاب به سمَِت وزیر فرهنگ  سرانجام قرار شد محمد درخشش رهبرتقاضا را نپذیرفتد؛ تا 
 معرفی شود. با قبول این پیشنهاد اعتصاب پایان یافت و حقوق فرهنگیان دو برابر شد.

های ایرانی ترین خانوادهدکتر علی امینی که از قدیمی
شتۀ حقوق در پاریس است، تحصیلات خود را در ر

های به انجام رسانده و پس از بازگشت به ایران پُست
دولتی مهمی را اشغال کرده بود. ]آخرین پُست او، قبل 

وزیری، وزیر دارایی کابینۀ زاهدی بود[، از نخست
وقتی که شاه زیر پای زاهدی را جارو کرد امینی را هم از صحنۀ سیاست داخلی ایران بیرون راند 

و شهرتی  آمریکاهای امینی در به واشنگتن فرستاد. فعالیت آمریکاا به عنوان سفیر ایران در و او ر
ای برای شاه به وجود آورد های تازهبدست آورده بود نگرانی آمریکاکه با چند نطق و مصاحبه در 

 به تهران احضار گردید ..."  آمریکاو به همین جهت پیش از پایان مأموریّتش در 
روابط نزدیکی با مقامات دولتی و  آمریکاواقع امینی در مدت مأموریت خود در "در    

 برقرار کرده بود. آمریکاهای سیاسیِ برجستۀ آن روز شخصیت
ای داشت، جاٰن کنِِدی، سناتور معروف ها که با امینی روابط دوستانهیکی از این شخصیت   

کاندیدای مقام  آمریکازب دموکرات از طرف ح ۱۹۶۰/۱33۹ماساچوست بود که در انتخابات 
ماه /دی۱۹۶۱ریاست جمهوری شد و با موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری در ژانویۀ سال 

 را به دست گرفت.  آمریکازمام امور  ۱33۹
از اوضاع ایران[ گفته شد که شاه تحت فشار  آمریکابا توجه به این رابطه ]و نارضایتی دولت    

هایش این امر را شاه در نوشته (۲)وزیری منصوب کرده است ..."را به نخستها امینی ئیآمریکا
 کند. تأیید می

                                                                           
 ۹۹ ۀصفح، ۱383م چاپ دوّ ،ارزادهعطّ یمجتب ۀترجم ،یلانیمحسن م ۀوشتن ،یانقلاب اسلام یریگشکل۱ 
 ۹3و  ۹۲، صفحات ۱3۶3جنگ قدرت در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول  ۲

دولت امینی با پرچم 
اصلاحات ارضی و مبارزه 

 میدان آمدبا فساد به 
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دکتر امینی در میان طبقات جامعه طرفدارانی داشت. وی در جریان انتخابات دورۀ بیستم با    
انتشار برنامۀ رفورم اجتماعی و اقتصادی و تقسیم اراضی، توجه کشاورزان و قشرهای متوسط 

 را نیز جلب کرده بود.  جامعه
خواه سه نفر افراد ذیل را که در گذشته وی برای جلب حمایت مردم و روشنفکران آزادی   

مخالف مداخلۀ شاه در امور مملکت بودند به همکاری دعوت کرد: نورالدین الموتی به سمت 
وزیر دادگستری، محمد درخشش به سمت وزیر فرهنگ و حسن ارسنجانی به سمت وزیر 

 شاورزی. ولی نتوانست وزرای کشور، جنگ و خارجه را به میل خود انتخاب نماید. ک
دکتر امینی پس از معرفی کابینۀ خود نطق مفصلی ایراد کرد که از طریق رادیو در سراسر کشور    

های گذشته، و نیز عملیات ساواک انتقاد کرد. وی گفت: "از نظر پخش شد. وی از روش دولت
رانسه، ، به فآمریکاالعاده وخیم است. قرض تا گلویمان را گرفته، ما الان به فوق اقتصادی وضع ما

ها و به سبب عدم لیاقت به آلمان، به ایتالیا مقروضیم." "خزانۀ مملکت در اثر بند و بست
های اقتصادی و مالی مملکت متصدیان امور در معرض تفریط و تعدّی قرار گرفته و دستگاه

 ." دیگر رمقی ندارند
های عمرانی و ها آمدند و مردم را گول زدند ... دیگر مملکت تحت عنوان اجرای طرح"دولت   

آور است اگر از تعدّیات و تجاوزات چند سال اخیر غیره طاقت بچاپ بچاپ ندارد." "وحشت
  (۱)المال و ثروت مملکت پرده بردارم."به بیت

هایی کشیده بود، امینی در اجرای سیاست راهورهچون سرانجام مسؤولیت شاه کار را به چنین ک   
" به صورت حکومت مقتدر ظهور کرد. جلوی مسؤولو حکومت  مسؤولیی "شاه غیرآمریکا

های ماهانۀ )شاه( را گرفت و تشکیل جلسات هیئت دولت در حضور شاهانه تعطیل مصاحبه
خابات دورۀ بیستم را گردید. امینی بر لزوم آزادی مطبوعات و اجتماعات تأیید نمود، انت

مهمترین مواد برنامۀ دولت جدید، اصلاحات ارضی، مبارزه با مخدوش و غیر آزاد دانست، 
. دولت دکتر امینی، گردبادی از اصلاحات فساد و اصلاح وضع اقتصاد ورشکسته مملکت بود

 رفت. بود که اصلاحات ارضی محور آن به شمار می

                                                                           
 یپهلو حضرت محمدرضاشاهیاعل به رانیا ینهضت آزاد ۀاز نامه سرگشاد ،جلد اول ،رانیا یاسناد نهضت آزاد ۱ 

 ۱۵۶تا  ۱33 اتاز صفح
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طغیان از طریق اصلاح تفریحی میسر نگردید، بهتر چنین "خلاصه آنکه چون فرونشاندن خطر    
دانسته شده که برنامۀ عملیات یک حکومت انقلابی به دست یک حکومت غیرانقلابی به مورد 

 (۱)آزمایش گذارده شود."
در اجتماع فرهنگیان اظهار داشت:  ۱3۴۰آذر  ۱۴جهت نیست که دولت امینی به تاریخ بی   

 انقلاب است غیر از این راهی برای نجات کشور نیست." "کارهای این دولت شبیه 
سال دکتر امینی در حضور چستر باولز مشاور مخصوص کِندِی که به بهمن همان ۲۱و در    

وزیر گفت: "دولت در اجرای برنامۀ اصلاحات تهران آمده بود و خطاب به دکتر امینی نخست
  (۲)ت ارضی را انقلاب سفید نام نهاد."ارضی شجاعت نشان داده است."، دکتر امینی اصلاحا

شاه به درخواست دکتر امینی فرمان انحلال مجلِسین را صادر کرد  ۱3۴۰اردیبهشت  ۱۹روز    
 و از روز بیستم اردیبهشت هر دو مجلس تعطیل شدند.

جبهۀ ملی "برنامۀ حداقلی برای ادارۀ کشور و توسعه و ترقی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن    
داشت، همانا سکوت شت، در واقع آنچه شورای عالیِ غیرمتجانس آن جبهه را با هم نگاه میندا

  (3)محض در تمامی این امور، و صِرف شعار آزادی انتخابات و یکی دو شعار دیگر بود ..."
توان حاکحه )که مختصراً می داد که برخورد دو جناح هیئتجبهۀ ملی دوم چنین تشخیص می   

اح شاه" و "جناح امینی" نامید(، ناشی از جنگ زرگری است. در حالی که این برخورد آن را "جن
بودند.  آرایی کردهسازی و جنگ زرگری نبود. این دو نیرو به راستی در برابر یکدیگر صفصحنه

ی ، اراضمطابق برنامۀ خاصّ خودخواستند علاوه بر این امینی و ]خصوصاً[ ارسنجانی واقعاً می
را در میان دهقانان تقسیم کنند. این برنامه همان بود که فقط در "مرحلۀ اولّ" کشاورزی 

اصلاحات ارضی اجرا شد و هر چه بود با "مراحل بعدی" که کار به دست شاه افتاده بود، مثقالی 
 ۱3۴۱یعنی تا پائیز سال  تفاوت داشت. در نتیجه اولاً در آغاز کار، (4)هفت صناّر ]هفت دینار[

رفت و پس از معامله با جان کِنِدی رئیس جمهور آن کشور، زیر پای  آمریکاخصاً به که شاه ش
داران و روحانیان مقتدری چون بهبهانی، امینی را به کلی خالی کرد، جبهۀ واحدی از شاه، زمین

                                                                           
 37۰ ۀصفح دوم،جلد  همان، ۱ 
 ۱33ات صفح، ۱33۲بهمن ماه  ۱8 ،یلقاع رقبا، ۲جلد  ،یاز مشروطه تا انقلاب اسلام ،رانیا خیروزشمار تار۲ 
 ۱37و 
 ۱۲8ۀ صفح، ۱3۶8چاپ دوم  خاطرات سیاسی خلیل ملکی با مقدمۀ دکتر محمدعلی کاتوزیان،3 
 .ناریمعادل صد د رانّصبود و  ناریمثقال همان وزن د میقد یهادر وزن4 
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پس از عزل امینی، و تغییر موقعیت شاه به سود  -بر  ضد امینی و گروهش بسیج شده بودند که 
تجزیه شد و به خصومت طرفین انجامید، ثانیاً این امکان وجود داشت که  -ی اصلاح ارض

تودۀ  -در صورت توفیق به خنثی کردن شاه و تثبیت موقعیت خویش  -امینی و ارسنجانی 
دهقانی ایرانی را به پایگاه اجتماعی خود بدل کنند، و بر اثر تجدید حیات اقتصاد کشور، بازاریان 

یز با خود همراه سازند. با توجه به تمامی واقعیات )که خلیل ملکی در همان داران را نو سرمایه
انگیزی، مکرراً گفت و نوشت( مبارزۀ کوبندۀ جبهۀ ملی دوم با دولت بینی اعجابزمان، با روشن

، از هر نظر معادل با خودکشی آن جبهه و در نتیجه شکست در آن مرحلۀ گذرا -ملی دولت امینی 
طور هم شد. ملکی عقیده داشت که نیروهای نهضت بود، و همینایران می مجدّد نهضت ملی

امینی را به نفع شاه ملی باید لبۀ تیز حمله را متوجه شاه و یارانش سازند و، در هر صورت، 
   (۱)" نکوبند!

وزیر های نخست"جبهۀ ملی برای درکِ نظرِ دکتر امینی نسبت به جبهه و صحّت و سقم وعده   
ی اجتماعات، و نیز ارزیابی قدرت خود و به نمایش گذاشتن آن، درخواست برگزاری در آزاد

گاهی از موضع جبهۀ ملی میتینگ کرد، امینی نیز به منظور ابراز حسن نیت خود، و محتملاً  آ
 نسبت به دولتش، با این درخواست موافقت نمود. 

جلالیه )پارک لالۀ فعلی( برگزار  در میدان ۱3۴۰اردیبهشت  ۲8میتینگ جبهۀ ملی بعد از ظهر    
هزار تن تخمین زدند. این، بزرگترین  ۱۲۰تا  8۰کنندگان در آن را بین شد. ناظران تعداد شرکت

و نیز آخرین میتینگ پیش  ۱33۲و پرشورترین اجتماع آزاد مردم تهران، پس از کودتای مرداد 
 بود.  ۱3۵7از انقلاب 

بر سنجابی، غلامحسین صدیقی و شاپور بختیار بودند. بناسخنرانان میتینگ به ترتیب کریم    
های خود را در زمینۀ اجرای تصمیم شورای عالی جبهۀ ملی قرار بود سخنرانان قبلاً متن گفته

های فردی و اجتماعی و تشکیل هرچه زودتر مجلس شورای ملی، بنویسند قانون اساسی، آزادی
د که در زمینۀ سیاست خارجی دولت، از بحث دربارۀ و آن را قرائت کنند. همچنین توافق شده بو

 قرارداد کنسرسیوم و پیمان سِنتو خودداری نمایند.
به ترتیبی که مقرر بود دربارۀ مسائل داخلی،  -سنجابی و صدیقی  -دو تن سخنرانان اوّل    

 لزوم آزادی، احترام به قانون اساسی به آزادی انتخابات صحبت کردند.

                                                                           
 ۱3۱و  ۱3۰ات صفح، ۱3۶8چاپ دوم  خاطرات سیاسی خلیل ملکی با مقدمۀ دکتر محمدعلی کاتوزیان،۱ 
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وزیران پیشین، که عدم آزادی انتخابات را معلول در پاسخ به ادعای نخستدکتر صدیقی،    
دانستند، گفت: "شما آزادی انتخابات را تأمین کنید، با همین قانون نقایص قانون انتخابات می

 ها انتخاب شدند و به مجلس رفتند ..." سرّو مد هاها، مصدقالملکانتخابات، مؤتمن
انتظار، هنگام صحبت از متن نوشته شده استفاده نکرد. وی تحت  "دکتر بختیار، برخلاف   

تأثیر احساسات شدید مردم، که با شنیدن نام مصدق، چند دقیقه به فریاد "زنده باد رهبر ما" سر 
دادند، از موضوع گفتار اصلی خارج شد و به بحث دربارۀ سیاست خارجی دولت امینی و روابط 

طرفی مثبت است، یعنی همان یاست ما، پیروی از اصل بیبا دول غربی پرداخت و گفت: "س
 سیاست مصدق ... ملت ایران قراردادهای تحمیلی را قبول ندارد ..." 

ها و تشکیل فوری مجلس، داریوش فروهر، قطعنامۀ میتینگ را که اهم مطالب آن تأمین آزادی   
کنندگان میتینگ که ر تن شرکتها هزااز طریق انتخابات آزاد بود، قرائت کرد. وی خطاب به ده

دادند گفت: "با سکوت خشمگین خود، قدرت، انضباط همچنان به هواداری از مصدق شعار می
 و مرتبت خویش را به جهانیان نشان دهید ..." 

های بعد نشان داد که را نگران کرد، رویدادهای ماه رضاشاهعظمت میتینگ جبهۀ ملی، محمد   
لی ایران در صحنۀ سیاسی ایران تحمل نخواهد کرد ... در ضمن این شاه حضور دوبارۀ جبهۀ م

نکته آشکار گردید که جبهۀ ملی از لحاظ سازمان رهبری ضعیف است و رهبران آن بر سر تعیین 
استراتژی و مشی سیاسی اتفاق نظر ندارند. رهبران جبهه، حتی نتوانسته بودند دربارۀ برنامۀ 

  (۱)"وافق برسند!میتینگ و گفتار سخنرانان به ت
های خود به حمایت "دکتر امینی برای اجرای هدف

مردم به ویژه پشتیبانی جبهۀ ملی نیازمند بود. وی بی
آنکه تمایل به ائتلاف با جبهه را داشته باشد، در نظر 
داشت امتیازاتی به "جبهه" بدهد. در عوض جبهه، 

تفاده از موقعیت مناسب داخلی، و پشتیبانی علیه دولت او، از انتقاد ملایم فراتر نرود تا با اس
، علیه مالکان، زمینداران و در صورت لزوم شاه، موضع استواری ایجاد آمریکاایالات متحدۀ 
  (۲)های خود را پیاده کند."نماید و برنامه

                                                                           
، صفحات ۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 

 به اختصار. ۱78و  ۱77
 ۱7۶ۀ صفحهمان، ۲ 

جبهۀ ملی و روابط آن با 
 دولت دکتر امینی
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ای بزرگ که به مبارزه -جبهۀ ملی در مورد برنامۀ رفورم و اصلاحات ارضیِ دولت امینی    
اعتنا عمل کرد. زیرا چند نفر از بسیار محتاط و بی -ئت حاکمه مطرح شده بود وسیلۀ هی

اعضای شورای عالی جبهۀ ملی در زمرۀ مالکان بودند؛ از سوی دیگر رهبران جبهۀ ملی مایل 
لاحات ارضی بودند، ف اصنبودند با اعضای روحانی عضو شورای عالی، که برخی از آنها مخال

 نند.اختلاف و درگیری پیدا ک
خلیل ملکی در انتقاد از شیوه عمل جبهۀ ملی نوشت: "آیا شایسته است که رهبران جبهۀ ملی    

اعتنا در برابر امری که به هر تقدیر آغاز بزرگترین تحول در تاریخ معاصر ایران تواند بود، بی
که های حقوقی بپردازند که آیا این کار قانونی هست یا نه؟ مسلم است بمانند و به بحث

اصلاحات ارضی کنونی "قانونی" نیست، مسلم است که از لحاظ قوانین ایران این که فئودالی 
صدها ده داشته باشد و وسعت املاکش به وسعت کشور سویس برسد و تسمه از گردۀ دهقانان 
گرسنه و بیمار بکشد "قانونی" است اما آیا رهبران نهضتِ مترقی باید طرفدار این چنین قوانینی 

ای قوانینی برای تأمین منافع و ادامۀ حاکمیت خویش به وجود د؟ هر طبقه یا هیئت حاکمهباشن
شود و قوانین خاصّ خویش را آورد، و هر انقلاب یا نهضتی با قیام علیه آن قوانین پیروز میمی

  (۱)گذارد."بنیان می
دین ریالیزم و متّح"یک نهضت ملی در کشوری از نوع کشور ما عبارت است از جنبش علیه امپ   

آن: فئودالیزم، و قشر بورژوازی وابسته به امپریالیسم )بورژوازی کمپردور(. هدف این نهضت 
اساساً رهایی از قید امپریالیزم، درهم شکستن نظام اجتماعی فئودال و انداختن جامعه در راه 

های ادیپیشرفت و ترقی اقتصادی و اجتماعی و بالاخره برقراری عدالت اجتماعی و آز
دموکراتیک است. نیروهای بالفعل و بالقوّه چنین نهضتی طبعاً عبارتند از: همۀ طبقات و قشرها 

وران، بورژوازی هایی که در این مبارزه منافع مشترک دارند. یعنی کارگران، دهقانان، پیشهو گروه
 ملی و روشنفکران. 

ن، اسی و سازمانی نهضت ملی، بنابراییک جبهۀ ملی نیز به نوبۀ خود عبارتست از نمایندۀ سی   
اساساً باید نمایندۀ سیاسی و سازمانی طبقات و قشرهای  -به معنای واقعی خود  -جبهۀ ملی 

 مختلف نهضت ملی باشد ...
المثل دهقانان از مبارزۀ ملی و ضد استعماری کنار بمانند، این امر به حال اگر در کشوری فی   

دهقانان در جنبش ملی آن کشور سهمی و منافعی ندارند، بلکه  معنای آن نیست که تودۀ عظیم

                                                                           
  ۱38ۀ صفح، ۱3۶8چاپ دوم  ات سیاسی خلیل ملکی با مقدمۀ دکتر محمدعلی کاتوزیان،خاطر۱ 
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بدان معناست که نمایندۀ سیاسی و سازمانی نهضت ملی نتوانسته است عملاً بیان کنندۀ منافع 
 دهقانان باشد و از این رو، پشتیبانی آنان را به دست نیاورده است. 

ید متضمّن منافع جامعه به طور سان روشن است که شعارهای اساسی یک جبهۀ ملی بابدین   
توان به مبارزه کشاند مگر با تکیه روی منافع آن طبقه و مبارزه ای را نمیاعم باشد، زیرا هیچ طبقه

در راه تحصیل آن منافع. مثلاً شعار "تقویت صنایع داخلی و تحدید واردات"، بورژوازی ملی را 
گروه روشنفکران شهری را به مبارزه  تواندهای سیاسی" میجلب خواهد کرد و شعار "آزادی

ای که به زنجیر ارباب کشیده شده است، انعکاس بکشاند، ولی هیچیک از این دو شعار در دهکده
و معنائی نخواهد داشت. همچنان که شعار "ملی کردن صنعت نفت" و مبارزات درخشانی که 

ای در روستاها حظهدر راه آن صورت گرفت با همۀ جاذبۀ آن موجب جنب و جوش قابل ملا
آن یکسره نشد ... اما شعار "زمین برای دهقانان" یا "ملی کردن زمین و آب" و مبارزه در راه 

توان از روستاها برای روستاها را به حرکت خواهد آورد. تنها با طرح مسئلۀ دهقانی است که می
وان طبقۀ کارگر را به تانقلاب سربازگیری کرد و تنها از طریق طرح مسائل کارگری است که می

 (۱)مبارزه کشاند ..."
"رهبری جبهۀ ملی با عدم توجه نسبت به مسئلۀ حیاتیِ اصلاحات ارضی، اجازه داد تا هیئت    

 (۲)حاکمه پیشقدم چنین تحولی بشود ..."
های مختلف، برای راضی نگهداشتن جبهۀ "در آغاز حکومت امینی، وی در گیر و دار مخالفت   

حاضر به دادن امتیازات فراوانی بود و اگر رهبری جبهۀ ملی مختصر دوراندیشی از ملی ناچار 
توانست با حفظ موقعیت مخالف خود، امتیازات فراوانی از دولت امینی داد، میخود نشان می

تر گردد. تر و جدیبگیرد و پس از چند ماه، آن چنان نیرومند شود که بتواند وارد مبارزۀ وسیع
از  سبب شد که بیش -یعنی اجازۀ میتینگ در جلالیه  -یاز کوچک به جبهۀ ملی تنها یک امت

صد هزار نفر در تظاهرات آرام آن شرکت کنند. باشگاه جبهۀ ملی محل تجمع و رفت و آمد 
مردم شده بود. امینی به خاطر مرعوب کردن مخالفان خود، حاضر بود امتیازات بیشتری به جبهۀ 

و در آن هنگام  -بهۀ ملی وارد یک مبارزۀ مرگ و زندگی با او نشود ملی بدهد به شرط آنکه ج

                                                                           
  ۱3۹ۀ صفحهمان، ۱ 
 ۱3۲و  ۱3۱ات صفحهمان، ۲ 
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هم واقعاً صلاح نبود که جبهۀ ملی، در حالی که هنوز به قدر کافی قوی نشده بود، وارد آن چنان 
 ...  -ای گردد مبارزه

ک ی اشتباه استراتژیک اساسی جبهۀ ملی، در این مرحله، این بود که همۀ نیروی خود را بر سر   
بایست بداند که دولت و شعار گذاشت، یعنی انجام انتخابات. حال آنکه رهبری جبهۀ ملی می

پشتیبانان خارجی آن زیر بار انتخابات نخواهند رفت و هر آینه جبهۀ ملی همۀ سنگینی خود را 
روی این خواست بگذارد، امینی و پشتیبانانش نیز، ناگزیر، با همۀ نیرویِ خود با جبهۀ ملی 

الااصول شعار انتخابات توانست علیشد، جبهۀ ملی میبارزه خواهند کرد. اگر درست عمل میم
کند، ولی  حفظ -برای گرفتن امتیازات بیشتر از دستگاه حاکم  -را به عنوان یک شعار کمکی 

ها جاذبۀ بسیار داشته و در عین شعارهای عمدۀ خود را روی مسائلی قرار دهد که برای توده
المثل، اگر جبهۀ ملی شعار عمدۀ خود را اصلاحات ارضی قرار رت زمانه باشد. فیحال ضرو

توانست به اعماق روستاها نفوذ کند و آنکه مواجه با اقدام شدید دولت گردد، میداد، بیمی
ابتکار را در این مورد از امینی بگیرد. ولی رهبری جبهۀ ملی در عوض همۀ نیرویش را در قماری 

شد، باز ترین شانس بُردی نداشت، و اگر بُردی داشت یعنی انتخاباتی انجام میگذاشت که کم
 هم بُرد با جبهۀ ملی نبود. 

اساساً قرار دادن شعار "مبارزه در راه انتخابات"، به عنوان یک هدف استراتژیک، در مقابل    
لب و ها جاتوانست برای تودههدف استراتژیک مهم امینی )یعنی اصلاحات ارضی( نمی

ها مردم روستاها بستگی داشت، در شورانگیز باشد: استراتژی امینی که با زندگی روزمرّۀ میلیون
مقابل استراتژی جبهۀ ملی، که تنها قسمتی از نیروهای شهری را ممکن بود جلب کند، احتمال 

ی، ازماناز سوی دیگر "جبهۀ ملی دوم از آغاز فعالیت، بر سر ترکیب س    (۱)بُرد بیشتری داشت."
دهنده و انتخاب اعضای شورای مرکزی، دچار اختلاف درونی گردید. شورای عناصر تشکیل

ایرانیسم( ]به رهبری عالی، هنگام سازماندهی جبهه، حزب ایران، حزب ملت ایران )بر بنیاد پان
محسن پزشکپور[، حزب مردم ایران ]به رهبری نخشب[ را به عنوان عناصر سازمانی جبهه 

های نهضت ملّی ایران ]به رهبری خلیل ملکی[ ولی با عضویت جامعۀ سوسیالیست پذیرفت؛
موافقت نکرد. از همۀ رهبران نهضت مقاومت ملی، حتی  آنهایی که در ایجاد "جبهه" پیشگام 
بودند و سابقۀ مبارزاتی داشتند، برای همکاری دعوت نشد. با حضور جناح رادیکال نهضت 

عباس سمیعی، حسین فولادی، عباس رادنیا و چند تن دیگر در  مقاومت مانند رحیم عطائی،

                                                                           
 3۴۱و  33۱ات صفح، ۱3۶8چاپ دوم  خاطرات سیاسی خلیل ملکی با مقدمۀ دکتر محمدعلی کاتوزیان،۱ 
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جبهه مخالفت به عمل آمد. خلیل ملکی، مبارز برجسته، با وجود شهرت و سوابق درخشان و 
های او در پاسداری از نهضت ملی، به ویژه در دوران رهبری اش در گذشته و فداکاریتاریخی

های افت. سران حزب ایران از برخی از شخصیتحزب زحمتکشان )نیروی سوم( به جبهه راه نی
مستقل در شورای عالی جبهه، معتقد به انحلال احزاب و تبدیل به یک حزب به نام جبهۀ ملی 

 بودند. 
ای منتشر کرد که در آن از شورای عالی خواسته شده بود محمود خُنجی، بیانیه ۱33۹در پاییز    

ر جدید جبهۀ ملی ثبت نام کنند. خنجی به عنوان احزاب درون جبهه منحلّ شوند و در ساختا
پیشقدم در اجرای این طرح حزب سوسیالیست را که خود رهبر آن بود و تعداد افراد در آن اندک 

شد که وی آن حزب را به خاطر همین منظور، که دیگر احزاب خود بودند، منحل کرد. گفته می
 را منحل شده اعلام کنند، ایجاد کرده بود. 

یشنهاد خنجی، با مخالفت حزب ملت ایران، و برخی افراد حزب مردم ایران و نیز چند تن پ   
، رهبران ۱3۴۰از اعضای شورای عالی رو به رو شد. پس از ایجاد نهضت آزادی ایران، در بهار 

نهضت با نظریۀ خنجی و طرفداران او مخالفت کردند. اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان عضو 
 ز معتقد به تعدّد احزاب بودند.جبهۀ ملی نی

دکتر مصدق، که در احمدآباد تحت نظر بود، عقیده داشت در ساختار جبهه ملی، مانند گذشته    
های سیاسی، بدون توجه به عقاید و ایدئولوژی خود، یک جبهۀ متحد تشکیل احزاب و سازمان

و انتخابات شورای عالی،  ۱3۴۱ماه دهند. بحث دربارۀ ساختار تشکیلاتی جبهه، در کنگرۀ دی
هایی ردّ و بدل شود. موجب گردید که بین دکتر مصدق و دستگاه رهبری جبهۀ ملی دوم، نامه

 ]که بعضی از آنها را نقل خواهیم کرد.[ 
ترین رهبر سازمان بود و نوعی "شیخوخیّت" داشت. در جبهۀ ملی دوم، الهیار صالح، شناخته   

عتبار نام و شهرت صالح، از آغاز تجدید فعالیت جبهه، به سهولت همکاران او در حزب ایران به ا
 اکثریت را در نهادهای سازمانی )شورای عالی و شورای اجرائی( قبضه کردند. 

های منفرد، مانند دکتر غلامحسین صدیقی و باقر کاظمی، که از همکاران نزدیک شخصیت   
رفتند، در شورای جبهۀ ملی به شمار میدکتر مصدق در دولت قبل بودند و از رهبران برجستۀ 

 عالی جبهه در اقلیت بودند. 
دومین موضوع مورد اختلاف، استراتژی جبهه با رژیم شاه بود، جناح رادیکال جبهه شامل    

سران و فعالان سابق نهضت مقاومت، حزب ملت ایران و سازمان دانشجویان وابسته به جبهۀ 
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ها های مردم و مسئول همۀ نابسامانیسی و حقوق و آزادیملی، شاه را متجاوز به قانون اسا
گفتند باید به طور علنی مورد انتقاد و حمله قرار گیرد و مشروعیت رژیم او دانستند و میمی

شود؛ در صورتی که سران سالخوردۀ جبهه و رهبران حزب ایران، ضمن تأیید خلافکارینفی 
ادارۀ مملکت زیر سؤال کشیده  مسؤوللت به عنوان های شاه، بر این عقیده بودند که باید دو

شود و مورد حمله و انتقاد قرار گیرد. ضمناً رهبران حزب ایران، که در شورای عالی و هیئت 
های نسبی، و شرکت اجرائی اکثریت کامل را داشتند معتقد بودند که جبهه با استفاده از آزادی

دی کرسی نمایندگی به دست آورد و در نقش تواند تعدادر انتخابات مجلس شورای ملی، می
ی که اهمّ آن کسب آزادی و دموکراسی است، مبارزه کند. ئهااقلیت در پارلمان، برای نیل به هدف

ها شاه را وادار کند برای تشکیل ییآمریکاکار جبهۀ ملی دوم امیدوار بود فشار جناح محافظه
  (۱)"دولت به رهبران جبهۀ ملی دوم روی آورد.

مهندس مهدی  ۱3۴۰بیست و یکم اردیبهشت ماه 
بازرگان تشکیل جمعیتی به نام "نهضت آزادی ایران" 
را به استحضار دکتر محمد مصدق رسانید و پشتیبانی 
و راهنمائی آن پیشوای بزرگ را جهت این جمعیت 
خواستار شد، و دکتر مصدق در پاسخ، تشکیل جمعیت را صمیمانه تبریک گفت و توفیق آنان 

 را از خداوند مسئلت نمود. 
هیئت مؤسس "نهضت آزادی ایران" عبارت بودند از: سید محمود طالقانی، مهندس مهدی    

سحابی، مهندس منصور عطائی، حسن نزیه، رحیم عطائی و عباس  اللّهبازرگان، دکتر ید
 سمیعی. 

اند، نهضت یت داشتههای سیاسی که در نیم قرن اخیر، در ایران فعال"در میان احزاب و گروه   
رود. طی پانزده ترین و پر سر و صداترین سازمان سیاسی به شمار میترین، مقاومآزادی فعال

های ملی و مذهبی و زندانی شدن بسیاری سال تمام، یعنی از سرکوب دوبارۀ همه احزاب و گروه
پس سرکوب قیام  و اعلام به اصطلاح "انقلاب سفید"، س ۱3۴۱از رهبران اپٰوزیسیون در بهمن 

، رهبران و فعالان نهضت ۱3۵7و طی دورۀ استبداد شاه تا انقلاب بهمن  ۱3۴۲خرداد  ۱۵
های نظامی در آزادی ایران تسلیم نشدند. محاکمه و محکومیت سران نهضت آزادی در دادگاه

                                                                           
، صفحات ۱37۲سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ ۱ 

 ۱۴8و  ۱۴۶

تشکیل "نهضت آزادی 
 ایران"
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ی ااز پ آمریکامبارزۀ آنها را متوقف نساخت. فعالان نهضت نیز در اروپا و  ۱3۴3و  ۱3۴۲سال 
های سیاسی و دانشجویی در خارج از ایران دچار ننشستند و برخلاف جبهۀ ملی و دیگر سازمان

 رقابت و اختلافات داخلی نشدند و تا سقوط رژیم پهلوی به مبارزه ادامه دادند. 
 ۲7"نهضت آزادی ایران"، که در حقیقت ستون فقرات نهضت مقاومت ملی بود، در تاریخ    

یس شد. رهبران آن عموماً رهبران یا بنیانگذاران و فعالان نهضت مقاومت تأس ۱3۴۰اردیبهشت 
مرداد در بوتۀ آزمایش،  ۲8های "مقاومت" پس از های جوان، با تجارب سالملی بودند. کادر

آبدیده شده بودند. گروهی از همین افراد چند سال پس از تشکیل نهضت آزادی، راه حل را در 
   (۱)"و "سازمان مجاهدین خلق ایران" را ایجاد کردند.مبارزۀ مسلحانه دانستند 

"نهضت آزادی ایران" در پاسخ به این سؤال که با وجود جبهۀ ملی چه نیازی به تشکیل این    
دهد یا های جبهۀ ملی وفق میسازمان وجود داشت و آیا تشکیل این سازمان سیاسی با هدف

 : هایی دادنه؟ چنین پاسخ
آزادی ایران" منطبق با هدف و مرام و اساسنامۀ جبهۀ ملی ایران و در جهت "تاسیس "نهضت    

هرگونه )انشعاب( یا )اختلاف( را آلود "و شایعۀ غرض (۲)تأیید و پشتیبانی و تقویت آن است."
 (3)زنند قویاً تکذیب نمود."که دشمنان وحدت ملی ایران دامن می

اطلاع از تشکیل "نهضت آزادی ایران" دعوت بازر گان طی سخنرانی برای جمعیتی که جهت    
شده بودند، گفت: "تصوّر و توقّع اینکه بتوان در حال حاضر ایران، تمام افراد و افکار را در قالب 
واحدی وارد ساخت و احزاب موجود را منحل نمود و جلوی تشکیل احزاب جدید را گرفت، 

ملی و مقصد مؤسسین اولین آن نیز  فکر کاملًا غیر معقول و غیرعملی است. اساسنامۀ جبهۀ
ای که در ممالک دموکراسی عملی شده است، جبهۀ چنین نیست؛ بلکه به عکس و بنا به سابقه

باشد که هنوز های حزبی و احیاناً از افرادی میملی یک اتحادیه و ترکیبی از احزاب و جمعیت
شترکات مرام و مقصد در جهت اند و این مجموعه را با استفاده از مدر اجتماعی متشکل نشده

  (4)نماید."های عمومی ملت یعنی احراز آزادی و تأمین حکومت دموکراسی رهبری میخواست

                                                                           
، صفحۀ ۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 

۱۶3  
 ۲۴ۀ صفح ،یداخل اتینشر، ۲جلد  ،رانیا یاسناد نهضت آزاد ۲
 ۲7ۀ صفح همان، 3
 ۱۶ۀ صفح، ۱، جلد همان 4
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الوجوه در صدد ایجاد دکّانی در مقابل جبهۀ ملی ایران ""نهضت آزادی ایران" به هیچ وجه من   
ۀ دهنده و تکمیل کنندو در عرض آن نیست، بلکه در طول آن و در حکم یکی از عناصر تشکیل 

آن است. اگر ما را به عضویت پذیرفتند تشریک مساعی و همکاری خواهیم کرد. اگر نپذیرفتند 
ایم که مردم طی چنان طریقی لجاج و دشمنی نخواهیم کرد. به هر حال ما در طریقی قدم گذاشته

 (۱)را از جبهۀ ملی انتظار دارند."
ی هر دو خواستار "آزادی و دموکراسی" برای مردم درست است که جبهۀ ملی و نهضت آزاد   

مطلبی که رهبران  -چنانی بین جبهۀ ملی و نهضت آزادی ایران بودند. لکن "این همانیِ" آن
 در واقع وجود نداشت.  -کردند نهضت آزادی آن را اعلام می

ی، مخصوصاً جبهۀ ملمشی مبارزه در البته وجود تشتت آراء راجع به شیوۀ سازماندهی و خط   
توانست یکی از دلایل جدایی سران نهضت آزادی و تشکیل به حزبی واحد، می هفکر تبدیل جبه

 سازمان جداگانه بوده باشد، چنانکه مهندس بازرگان در نطق خود اظهار داشت. 
تر از آن بود که گفته تر و اساسیاما این جزئی از کلّ بود. اختلاف بین این دو گروه عمیق   
د. چرا؟ زیرا بین جبهۀ ملی و نهضت آزادی اختلاف ایدئولوژیک در راهبرد مبارزه موجود شمی

های به نتایج متفاوت، حتی متضاد از هدف -در صورت پیروزی مبارزه  -توانست بود که می
 ظاهراً یکسان منجرّ شود، همچنان که شد. 

طلب در اساسنامۀ جبهۀ ملی، جبهۀ ملی به اصل جدائی دین از حکومت اعتقاد داشت. این م   
وجود نداشت. چرا که به علت سکولار بودن حکومت به آن نیازی نبود.  ۱3۴۱مصوب دی ماه 

و استقرار حکومت ولایت فقیه در ایران، در  ۱3۵7اماّ این اصل پس از انقلاب بهمن ماه 
 صراحتاً ذکر شده است: ۱38۲اساسنامۀ جبهۀ ملی مصوب آبانماه 

گوید: می ۱38۲های جبهۀ ملی ایران مصوّب پلنوم آبانماه  ول عقاید و هدفاصل سوّم اص   
گیری "جبهۀ ملی ایران برای حفظ و احترامِ دینِ مبینِ اسلام و همچنین فراهم شدن امکان بهره

 کند." از تمامی توان ملی و مردمیِ جامعۀ ایران بر اصل جدایی دین از حکومت تأکید می
ای به نام ن، یکی از بنیانگذاران و رهبران "نهضت آزادی ایران"، در جزوهامّا مهدی بازرگا   

شان مقدّم نویسد: "هویت دینی ایرانیان بر هویت ملی"مبارزات سیاسی، مبارزات دینی" می

                                                                           
 ۱۶ۀ صفح ،۱جلد  ،رانیا یزاداسناد نهضت آ ۱
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است...مردم ایران اولّ مسلمانند و بعد ایرانی، از این جهت مبارزات سیاسی آنها مُلهَم از دین و 
 (۱)شان است."آئین
در صورتی که وقتی اعراب دین اسلام را به ایران آوردند، ایرانیان قبل از قبول این دین دارای    

 شان اضافه شد. دین اسلام بعداً به هویت ،ملیت ایرانی بودند
"نهضت آزادی راه وصول به آزادی و دموکراسی را توسّل به "ایدؤلوژی اجتماعی و سیاسی    

ترین آئین مثبت که مردم ایران در خواب غفلت فرو رفته و از "زندهز ایندانست، و ااسلامی" می
مند نشده و مذهب را از سیاست جدا شناخته اجتماعی ]تشیعّ[ برای رسیدن به مقاصد خود بهره

 کرد. به شرح ذیل: است، سرزنش می
هبی ه با داشتن مذدر خواب غفلت فرو رفت ترین آئین مثبت اجتماعیزنده"مردم ایران با داشتن    

که امتیاز و افتخارش مبارزه با تحمیل حکومت غیر ملی و دفاع از عدالت و آزادی است از 
مذهب را به وظایف فردی محدود  طرفی در برابر جور و فساد مقاومت ننموده، و از طرفی دیگر

ه کار ک؛ تا جائی و منحصر کرد و آن را با پشت کردن به دنیای مترقی از سیاست جدا شناخت
کفایت یا فرومایگانِ دنیاپرستِ غارتگر گذاشت و به حکومت را یکسره در کف زمامداران بی

این سبب امنیت و سلامت و رشد و حرکت از کشور ما رخت بر بسته شخصیت و فضیلت 
 (۲)کشته شد، ضعف و ذلّت جایگزین آن گردید ..."

د به این معنی که یگانه وظیفۀ خونه یم و مهدی بازرگان در نطق افتتاحیۀ خود گفت: "مسلمان   
باب وظیفۀ ملی و فریضۀ را روزه و نماز بدانیم، بلکه ورود ما به سیاست و فعالیت اجتماعی، مِن

دانیم و خدمت به خلق و ادارۀ امور ملت را عبادت میدینی بوده دین را از سیاست جدا نمی
 (3) شماریم."

 ادگاه تجدید نظر نظامی نیز گفت: مرحوم بازرگان ضمن مدافعاتش در د   
طور که از اسمش پیداست، "جبهه" بود. یعنی اجتماع و اتحّادی از "جبهۀ ملی ایران، همان   

های اجتماعی و بعضی افراد شاخص که دارای مقاصد مشترک )استقلال و واحدها یا مکتب
شتن نیست. محرک آزادی ملت( بودند، ولی قصد مشترک داشتن، ملازم یا محرّک مشترک دا

                                                                           
 یوسفیحسن  فیلأت ،لجلد اوّ ،بازرگان یآثار و افکار مهندس مهد ،یدر زندگ یریس - یآزاد یدر تکاپو ۱

 ۱37۶ل اوّچاپ  ،۲۶۶ ۀصفح ،یاشکور
 ، اعلامیۀ نهضت آزادی ایرانن۴۰و  3۹ات صفح، ۱اسناد نهضت آزادی ایران، جلد  ۲
 مهندس بازرگان ، سخنرانی آقای۱7صفحۀ  همان، 3
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بعضی ممکن است ناسیونالیسم، بعضی دیگر عواطف انسانی یا تعصبات نژادی، و محرک 
های ملی در همه جای دنیا، مجمعی از سنن و افکار و ها مثلاً ناسیونالیسم باشد ... جبههبعضی
 تواند باشد. های مختلف میرنگ

ثریت مردم ایران، محرّکی جز مبانی و ولی برای ما و برای عدۀ زیادی از همفکران و شاید اک
 گویم سایرین مسلمان نبودند، یاجود داشته باشد. نمیوتوانست معتقدات مذهبی اسلامی نمی

شد، مخالفت با اسلام داشتند، خیر، برای آنها اسلام ایدئولوژی اجتماعی و سیاسی حساب نمی
 سیاسی بود. اتفاقاً چنین حزب ولی برای ما، مبانی فکری و محرک و موجب فعالیت اجتماعی و

  (۱)"و جمعیتی در ایران تشکیل نشده بود، یا اگر شده است فعلًا وجود نداشت.
گفتند ها خود میچنانچه نهضتی -با نهایت تأسف "ادغام نهضت ملی با جنبش نوین اسلامی"    
 ت( بار و هولناکی به بار آورد. )که به آن خواهیم پرداخنتایج عمیقاً مصیبت -
 -در اینجا ذکر این نکته ضروری است که ما برای مؤسسین و رهبران نهضت آزادی ایران    

های به عنوان انسان -اند و چه آنهایی که در حال حیاتند چه آنهایی که به رحمت ایزدی پیوسته
دوست و مردمی، که زندگی خود را صرف آزادی و استقلال ایران نمودند ارج و فداکار، میهن

حترام قائلیم و اگر ایدئولوژی راهنمای آنها، کسانی را که در جستجوی ناکجاآباد تشیع علوی ا
دانیم؛ چرا که در این و مقصر نمی مسؤولبودند، به منجلاب تشیع صفوی رهنمون شد آنان را 

بانی بار، خود آنان نیز همراه جمع کثیری از آزاد مردان و آزاد زنان ایران قراشتباه محاسبۀ اندوه
باید  ۱3۵7ماه انقلاب مردمی بهمنو ناکامی زدگی آفت از که دند. اما بر این امر تأکید داریمش

این درس تاریخی را به دقت آموخت و به نسل حاضر نیز آنرا به خوبی تعلیم داده گفت: هر 
ا به ها رایدئولوژی که از آن بتوان هم قرائت رحمانی و هم قرائت شیطانی درآورد هرگز انسان

 راهه به آزادی و دمکراسی نخواهد رساند.بخش و بدون افتادن به کژ راهه و بینحو اطمینان

 که گاه گاه در او دست اهرمن باشد  من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
 )حافظ(

                                                                           
، صفحۀ ۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 

۱۶۴  
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 و مبارزه با فساد  یاصلاحات ادار
اصلاحات دولت دکتر امینی، علاوه بر پایان دادن به 

مبارزۀ  -که اقدام مهمّی بود -تی رعی-نظام ارباب
واقعی با غارت اموال عمومی توسط حکومتگران را 

 -اعم از شاغل یا بازنشسته  -شد که از آن جمله ضرورت حذف تسلط نظامیان نیز شامل می
های بنام بودند های غیر نظامی بود. "طی دهۀ بعد از کودتا امرای ارتش خود از فئودالاز سازمان

ال ماشین ارتش را نیز در دست داشتند، نه فقط بر ارتش و نیروهای مسلح، بلکه و در عین ح
های مالی و اقتصادی حکمروائی های غیر نظامی دولتی، بخصوص سازمانبر مهمترین سازمان

داشتند. مثلًا وزارت دارائی، انحصارات و گمرکات، شیلات، بنگاه برق و شرکت واحد 
ارۀ نظامی یا نظامیان بازنشسته قرار داشت. از سوی دیگر نظامیان اتوبوسرانی و نظایر آن تحت اد

 کردند. مقتدر در امور سیاسی دخالت مستقیم می
به عنوان مثال "سپهبد حاج علی کیا" رئیس رکن دوم ستاد ارتش و "سپهبد مهدیقلی علوی    

اسی نظرات سیهای مجلس شورا را کنترل و مقدم" وزیر کشور در انتخابات دورۀ بیستم کرسی
 (۱)نمودند."خود را به مجلس تحمیل می

اردیبهشت "چهار نفر از امرای ارتش به  ۲3داری دکتر امینی، مدر همان اوایل روزهای زما   
اتهام سوء استفاده از مقام و حیف و میل اموال دولتی به دستور رئیس دولت بازداشت شدند 

، وزیر سابق کشور و رئیس اسبق شهربانی، که عبارت بودند از سپهبد مهدیقلی علوی مقدّم
اکبر ضرغام، وزیر سابق سپهبد حاج علی کیا، رئیس سابق ادارۀ دوم ستاد ارتش، سرلشکر علی

و "روز  (۲)نویسی، رئیس سابق شیلات ایران."اللّه دارائی و گمرکات و انحصارات، سرتیپ فرج
 ن از طرف دیوان کیفر بازداشتاردیبهشت سرتیپ آجودانی، مدیر عامل سابق برق تهرا ۲۵
 (3)"شد.
گویند که فساد در ها میئیآمریکاگوید: "یک روز اعلیحضرت به من گفتند که دکتر امینی می   

های که ]اطاق[ شاه باشد. گفتم بله. گفت چطور؟ )یکی از پرونده -پشت در اطاق شماست 

                                                                           
 ۱33 ۀصفح، ۱3۶7چاپ دوّم  ،یابیبهرام افراس وشتۀن ،خیو تار ایران۱ 
 ۲7۱ - ۲۶۱صفحات  ،یباقر عامل ،۲ رانیا خیتارروزشمار ۲ 
 همانجا  3

دکتر امینی و اجرای برنامۀ 
 دولتش
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ام و سیاستم اینست که این نده رویّهشد(، گفتم بله، هست، منتها بفساد به ملکه ثریا منتهی می
  (۱)"فساد را از درِ اتاق شما بلند کنم، درِ اطاق دولت بخوابانم که با دولت طرف باشند ...

"به نظر من موضوع مبارزه با فساد یک مقدار زیادی موجب ناراحتی ایشان را فراهم کرد    
"...(۲)  
قویاً حمایت  آمریکاهایی که از طرف برنامه -امینی های دکتر توانست در مقابل برنامهشاه نمی   
 ۲7مخالفت ورزد و نسبت به دستگیری ایادی و پادوهایش سکوت پیشه کند،  -شد می

همراه همسرش "به نروژ رفتند تا دست رئیس دولت در انجام بعضی از  ۱3۴۰اردیبهشت ماه 
  (3)امور باز باشد."

قانونی تحت عنوان "از کجا آورده ۱337مرداد  ۲۹خ در دورۀ حکومت دکتر اقبال به تاری   
کرد ضمن ای؟" در مجلس تصویب شده بود که مأمورین و وابستگان به دولت را موظف می

اند. این اعلام دارائی خود، با سند و مدرک ثابت کنند که این دارائی را چگونه به دست آورده
ت مردم به تمسخر "ایستگاه اتوبوس قانون به دست فراموشی سپرده شده بود. به همین جه

جلوی عمارت ]چند طبقۀ واقع در جادۀ قدیم شمیران[ متعلّق به سپهبد حاج علی کیا را، ایستگاه 
کردند ... وقتی ما آقای سپهبد کیارا توقیف کردیم، حقیقتاً ای؟" صدا میاتوبوس "از کجا آورده

دولت، که آقا، یک دولتی است که یک رضایت در مردم به وجود آمد و یک گرایشی به طرف 
  (4) کند."واقعاً کاری دارد می

بدین ترتیب بازداشت و محاکمۀ سردمداران حکومتی به اتهام فساد مالی توسط دولت امینی    
ای از این تباهی را آشکار ساخت، که ما آنچه در این مورد به مطبوعات درز کرده نقل میگوشه
 کنیم:
های کلیدی، نورالدین الموتی را به تکانی کرد و در پُستدر دادگستری خانهدکتر امینی ابتدا    

سیدجوادی را در فضل را در مقام دادستان دیوان کیفر و صدر حاجسمت وزیر دادگستری، بنی
 جایگاه دادستان تهران نشاند. 

                                                                           
به نقل از "پروژۀ  ۱۴۱ - ۱۴۰، صفحات ۱37۶به کوشش حبیب لاجوردی، چاپ اول  ی، خاطرات علی امین ۱

 تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد "
 همانجا ۲
 ۲7۱ - ۲۶۱صفحات  ،یباقر عامل ،۲ رانیا خیتارروزشمار  3
پروژۀ به نقل از " ۱۴۱ - ۱۴۰، صفحات ۱37۶به کوشش حبیب لاجوردی، چاپ اول  خاطرات علی امینی،  4

 تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد "
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و  دولتی اعضای سابق هیئت مدیرۀ شیلات به اتهّام سوء استفاده از اموال۱3۴۰ششم خرداد    
همکاری با سرتیب نویسی ]مدیرعامل[ بازداشت گردیدند. متهمین در دیوان کیفر محاکمه 

سال از سه و نیم سال تا یک شدند. مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در پایان آذرماه همان
 سال و نیم زندان گرفتند. 

بد حاج علی کیا به تاریخ دستگیر شده بودند، سپه ۱3۴۰ماه از امرای ارتش که در اردیبهشت   
 در دیوان کشور محکوم به دوسال زندان شد.  ۱3۴۱تیرماه 

سپهبد آزموده دادستان ارتش، که پس از محاکمۀ دکتر مصدق "آیشمن ایران" لقب گرفته بود،    
به علت بازداشت و هتک حرمت از امیران ارتش به دولت اعتراض نموده و علیه دکتر امینی به 

 ۱3۴۰خرداد  ۲۹ا اساس حکومت ملی و آزادی اعلام جرم کرده بود، خود در اتهام ضدیت ب
 دستگیر و زندانی شد. 

به جرم  ۱۵/۶/۱3۴3بازنشسته شده بود،  3۰/۲/۴۰و سرلشکر محمدعلی دفتری که در تاریخ    
سوء استفاده در کارخانه باطری سازی، به حکم دادگاه نظامی به هشت سال زندان مجرد محکوم 

 (۱) شد.
نفر از مقامات تحت  ۴۰۰فضل دادستان دیوان کیفر اعلام کرد که بنی ۱3۴۰در مرداد ماه    

تعقیب هستند. و در همان تاریخ متهمین پروندۀ گوشت، که یازده نفر بودند همگی محکومیت 
آبادی برکنار شد، دربارۀ برکناری وی در اخبار گفته شد: "علت گرفتند. بعدها که دکتر علی

آبادی دادستان کل کشور یکی این بوده است که ایشان پروندۀ معروف گوشت ری دکتر علیبرکنا
وزیر ]سابق[ و یکی دو نفر از همکاران نزدیک ایشان نیز درگیر بوده را که در آن پای نخست
های زندانیان اند و دیگر اینکه در مراجعات اخیر خانوادهه تکمیل کردهماست، با ابرام رأی محک

  (۲)اند."ها که مصلحت دولت انقلاب سفید! نبوده است گفتهخواه بعضی حرفآزادی ملی و
ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل سابق سازمان برنامه طبق قرار بازرس دیوان  ۱3۴۰هفدهم آبان    

کیفر بازداشت شد. وی متهم بود که در دوران تصدی خود در سازمان برنامه موجبات اتلاف 
شد بازداشت ابتهاج سیاسی است، ا فراهم کرده است. نظر به اینکه گفته میمیلیون دلار ر ۶۹

 الموتی وزیر دادگستری در یک مصاحبۀ مطبوعاتی اعلام داشت: 

                                                                           
 ۲7۱ - ۲۶۱صفحات  ،یباقر عامل ،۲ رانیا خیتارروزشمار  ۱
 ۲۰8ۀ صفح ،یداخل اتینشر، ۲جلد  ،رانیا یاسناد نهضت آزاد ۲
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"بازداشت ابتهاج به هیچ وجه سیاسی نیست و سازمان برنامه در زمان وی به خارجیان    
ئی[، هم آمریکار خارجی ]معمولاً العاده داده بود، به طوری که مهندسین مشاواختیارات فوق
   (۱)ها بودند و هم مشاور خرید."فروشندۀ ماشین

، وزیر ۱33۴-3۶دکتر محمود مهران ]وزیر فرهنگ کابینۀ علاء  ۱3۴۰هجدهم دی ماه 
[ به علت ۱33۹-۴۰، وزیر فرهنگ کابینۀ شریف امامی ۱33۶-3۹فرهنگ کابینۀ دکتر اقبال 

ارت فرهنگ تحت تعقیب دیوان کیفر قرار گرفت و همچنین سوء استفاده از ساختمانهای وز
 در این روز قرار مجرمیت متهمان فرهنگ استان تهران صادر شد. 

دادرسی ارتش اعلام کرد افسران زیر به اتّهام سوء استفاده  ۱3۴۱بیست و سوم فروردین    
کر لشدستگیر و زندانی شدند: سرلشکر محمد دفتری رئیس سابق تسلیحات ارتش، سر

 پره و سرهنگ نیاکان. محمدعلی خزائی رئیس اُردونانس ارتش، سرهنگ شب
خانه را ویران کرد، سه هزار گوسفند را آب  7۰۰سیل در جنوب تهران / ۱3۴۱دوم اردیبهشت 

سدود میبایست مبرد و هفت نفر به قتل رسیدند ]به علت غصب مَسیل یا گذرگاه سیل که نمی
 الشان صدمه نزند[. شد تا سیل به مردم و امو

شهرداری تهران فهرست اسامی متهمین و غصب مَسیل را اعلام  ۱3۴۱دهم اردیبهشت ماه    
کار بزرگترین میلیون متر مسیل غصب شده. محرمّعلی خُرّم مقاطعه ۱۰تا / ۲۰۰کرد: از /

 ( ۲)غاصب مسیل معرفی شد. غصب او ده میلیون متر بود.
ملکت به قدری آلوده به فساد بودند که دادگستری توان آنرا نداشت با این حال مقامات بالای م   

ای به شاه که همۀ آنها را به مجازات قانونی برساند. چنانکه نهضت آزادی در نامۀ سرگشاده
های به نوشت: "امروز موقعی که مردم از راه و روش دادگستری و باطن محاکمات و پرونده

توانیم دهند که ما فقط تا آنجا میاز قضات جواب میشوند، بعضی اصطلاح بزرگ جویا می
توانیم به دزدان و غارتگران که در دربار جا یعنی ما نمی (3)پیش برویم که "جبرئیل را پر نسوزد."

 اند و یا وابستگی به دربار و خاندان سلطنتی دارند، نزدیک شویم. خوش کرده
ب از آسیاب افتاد، دیگر غارتگران و دزدان به همین جهت همینکه دولت امینی ساقط شد و آ   

کاری بود که گیری از قضات شرافتمند و درستشدند، اینک نوبت انتقامنبودند که مجازات می

                                                                           
 ۱3۵و  ۱3۲صفحات  ،یباقر عامل ،رانیا خیتارروزشمار  ۱
 ۱۴۰ ۀصفح، ۱373چاپ سوم  ،یباقر عامل ،رانیا خیتارروزشمار  ۲
 ۱3۴۱مردادماه  - ۱۵۱ۀ صفح، ۱اسناد نهضت آزادی ایران، جلد  3
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 ۱3۴۱مهرماه  ۲۱نشریۀ "پیغام امروز" در تاریخ  (۱)ها را برملا کرده بودند.ها و غارتگریدزدی
ستری، نام آقایان احمد صدر دادستان تهران، هایِ امروز دادگنوشت "...در میان منتظر خدمت
آقای بهروز افشار دادستان اسبق تهران و معاون بازرسی کل  -بهروز افشار و عفیفی آمده است 

 های بنگاه داروئی کلکشور که در این اواخر مأموریت رسیدگی به حیف و میل و سوء استفاده
های مستدلّی برای ک گردید و گزارشمجلس سنا و گمر -های اجتماعی سازمان بیمه -کشور 

 تعقیبات قضائی به وزارت دادگستری داد. 
آقای اصغر عفیفی معاون سابق ثبت کل نیز در مقام بازرسِ بازرسی کل کشور به سوء استفاده   

ها پرده از روی آهن رسیدگی کرده گزارش داد، این گزارشها در شهرداری، وزارت راه و راه 
دارد، به این جهت جا داشت در اثنائی ها در مؤسسات مورد بررسی برمیتفادهبسیار از سوء اس

اما چنین نشد و  (۲)گرفتند."که هدف مبارزه با فساد است این قبیل قضات مورد تقویت قرار می
 مبارزه با فساد به جائی نرسید. 

 آزادی مطبوعات و اجتماعات
های افراد مجاز ات را برای بیان خواستهدکتر امینی در آغاز حکومت خود تشکیل اجتماع   

دانست، به شرطی که این اجتماعات فقط در جلالیّه برگزار شود. مطبوعات نیز کم و بیش آزادی 
مرداد عکس دکتر مصدق را در صفحۀ اولّ نشریۀ خود  ۲8یافتند و توانستند پس از کودتای 

لانتشار ۀ خلیل ملکی: "دو روزنامۀ کثیراچاپ کنند و اخبار مربوط به جبهۀ ملی را بنویسند. به گفت
اما استقبال  (3)عصر تهران برای چاپ کردن مطالب جبهۀ ملی به شدت با هم رقابت داشتند."

برگزار کرد و نطق دکتر شاپور  ۱3۴۰اردیبهشت  ۲8پرشور مردم از میتینگی که جبهۀ ملی در 
 ای را سبب شد. های گستردهبختیار بازتاب

که جبهۀ ملی در آن تاریخ به دست آورده بود، چیزی نبود که موجب رضایت  "عظمت قدرتی   
بایستی این قدرت سیاست انگلستان و مورد تأیید هیئت حاکمۀ ایران قرار گیرد. لذا به نحوی می

 از بین برود و مهار شود." 

                                                                           
 [رزه با فسادمبا]کار  نیرا به جرم ا [یکسان] ۀهم، "شروع شد یمبارزه با درستکار نکیا :ینیام یدکتر عل ۀبه گفت ۱

 ۲37 ۀصفح ،ینیام یخاطرات عل ."مجازات شدند نهایا ۀهم اًعدبو  ختندیر رونیب یاز دادگستر ،و پار کردندلت 
 ۲7۹و  ۲78تا صفح ،یداخل اتینشر، ۲جلد  ،رانیا یاسناد نهضت آزاد ۲
  ۱33ۀ صفح، ۱3۶8چاپ دوم  خاطرات سیاسی خلیل ملکی با مقدمۀ دکتر محمدعلی کاتوزیان،3 
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ران )یعنی طرفی ای"در روز برگزاری میتینگ آقای شاپور بختیار موضوع خروج از سِنتو و بی   
نبود( را مطرح کرد، اگر در نظر بیاوریم که پس از چند روز  آمریکاچیزی که مورد پسند سیاست 

جبهۀ ملی مصاحبۀ مطبوعاتی تشکیل داد و آقای دکتر سنجابی تلویحاً آنچه را که آقای بختیار 
 (۱)ه بود ..."دگفته بود تکذیب کرد ... ]تا آنرا خنثی کند[ ولی کار از کار گذشته و دیگر دیر ش

ت از جبهۀ قصد داش آمریکا"طبق شرحی که کریستچیَن ساینس مانیتور نوشته بود، سیاست    
ملی تا آنجا حمایت کند که جبهۀ ملی به مجلس نماینده بفرستد و شاید تا آنجا پیش رود که 

ری بیشت های غیر مستقیم در تأیید جبهه کوتاهی نشد و آزادیجبهه به قدرت برسد. لذا از کمک
که برای فعالیت آنها در نظر گرفته شده بود بدون نظر و علاقۀ آنها نبوده ]ولی سخنرانی دکتر 

  (۲)را نسبت به جبهۀ ملی عوض کرد.[" آمریکاشاپور بختیار نقش 
تیر به مناسبت سالروز قیام سی 3۰جبهۀ ملی تصمیم گرفت که در روز  ۱3۴۰اواخر تیر ماه    

تیر مراسمی توام با تظاهرات برپا کند و تصمیم  3۰ری بر سر مزار شهیدان  در شهر ۱33۱ام تیر 
 وزیری اطلاع داد. خود را به نخست

آورد که جلوی این تظاهرات را بگیرد و گرنه چنین و "شاه با تمام قوا به دولت امینی فشار می   
ین بود: من با انجام اچنان خواهد کرد. امینی با سران جبهۀ ملی خصوصاً تماس گرفته و گفته 

شاه  -ام تیر به خصوص به دلیل سوابق تاریخی سی -تظاهرات هیچگونه مخالفتی ندارم، اما 
به هیچ وجه حاضر نیست چنین تظاهراتی را در این روز تحمل کند، اگر شما از این کار صرف 

وز خود را در ردهم که در عوض نگذارم که شاه میتینگ فرمایشی سالیانۀ نظر کنید، من قول می
مرداد برپا کند. )پیشنهادی که از طرف جبهۀ ملی پذیرفته نشد( دکتر امینی حتی پیشنهاد  ۲8

ام تیر برقرار شود. اما سران جبهۀ ملی این کرده بود این تظاهرات چند روز پیش یا پس از سی
 پیشنهاد را نیز ردّ کرده بودند."

مثل آوری از خود نشان داد، فیا اشتباهات شگفتترین کاره"رهبری جبهۀ ملی حتی در ساده   
بر سر برپا کردن تظاهرات در یک روز معین چنان پافشاری کرد که دولت برای جلوگیری از آن 
شمال شهر تهران را به صورت دژ نظامی در آورد. حال آنکه دولت موافق بود این تظاهرات یک 

ت گیرد. نتیجۀ این پافشاریِ عجیب این شد که یا دو روز دیرتر یا زودتر از آن تاریخ معین صور
تن از جمله دکتر  ۶۰ای مضروب و مجروح شدند و تظاهر بزرگی صورت نگرفت و حدود عده

                                                                           
 33۰ۀ صفح ،۲جلد  ،رانیا یاسناد نهضت آزاد۱ 
 33۱همان، صفحۀ ۲ 
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صدیقی و دکتر سعید فاطمی و شماری از دانشجویان بازداشت شدند. و این حادثه آغاز 
  (۱)رویارویی جبهۀ ملی و دولت امینی بود."

 ۲8ا استفاده از برخورد جبهۀ ملی و دولت، برای کوبیدن ملیّون، روز نیز ب رضاشاه"محمد   
تپه )مجاور پادگان نیروی هوایی( ترتیب داد. وی، در نطقی ، اجتماعی در دوشان۱3۴۰مرداد 

به نام روز قیام ملی! و "رستاخیز ملت  ۱33۲مرداد  ۲8که هفتاد دقیقه طول کشید از کودتای 
یون را سخت به باد انتقاد و حمله گرفت، همچنین به طور تلویحی ایران" یاد کرد. مصدق و ملّ

  (۲)به امینی هشدار داد."
جبهۀ ملی در "نشریات و اجتماعات خود، دولت امینی را به سبب  ۱3۴۰"از اوایل شهریور    

خودداری از انجام انتخابات و محدودیت در آزادی اجتماعات، به باد انتقاد و حمله گرفت. 
ولت، اِعمال سختگیری بیشتر از قبیل جلوگیری از تظاهرات و اجتماعات حتی در واکنش د

 داخل باشگاه جبهۀ ملی بود ..." 
وزیر و چند تن از اساتید ای با حضور نخستشهریور به پیشنهاد دکتر امینی، جلسه ۶"روز    

 غلامحسین دانشگاه، در منزل دکتر فرهاد، رئیس دانشگاه تهران تشکیل شد. از جبهۀ ملی
صدیقی، مهدی بازرگان، مهدی آذر، کریم سنجابی، عبدالحسین خلیلی نیز حضور داشتند. 
 منظور از این اجتماع مذاکره دربارۀ یافتن راه حلّ رفع اختلافات بین جبهۀ ملی و دولت بود. 

 وزیر در ابتدای زمامداری اوهای نخستدر آغاز مهندس بازرگان و دکتر سنجابی به وعده   
های گذشته در مخالفت با جبهۀ ملی و سلب اشاره کردند، سپس اقدامات دولت را در طی ماه

آزادی مردم تشریح نمودند و لزوم احترام به قانون اساسی و رعایت حقوق ملت را متذکّر 
وزیر، که نظریۀ او را گردیدند. آنگاه دکتر صدیقی در پاسخ به تقاضای دکتر امینی نخست

یانات مبسوطی در زمینۀ لزوم احترام به آزادی و نتایج حکومت به شیوۀ دموکراسی خواستار شد، ب
های رفرم، بدون تأمین زیربنای اجتماعی ایراد کرد و نتیجه گرفت که: موفقیت در انجام برنامه

پذیر نیست. سپس خطاب به دکتر امینی گفت: های دمکراتیک امکانو در چهارچوب آزادی
باشید. چرا باید در الدوله هستید. وارث مشروطیت میرالدین شاه و امین"شما از خاندان مظف

شود، و مردم را بازداشت کنند؟ ... آقای دکتر امینی؛ اکنون زمان صدارت شما مجلس منحل 
                                                                           

  ۱33ۀ صفح، ۱3۶8چاپ دوم  محمدعلی کاتوزیان، خاطرات سیاسی خلیل ملکی با مقدمۀ دکتر ۱ 
 ۀصفح، ۱37۱چاپ اول ، یسرهنگ غلامرضا نجات ۀنوشت، جلد اول ،رانیا ۀسال بیست و پنج یاسیس خیتار ۲ 

۱8۱ 
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الوزرای دورۀ استبداد هستید، زیرا نه مجلس شورای ملی وجود دارد و نه دولتِ آن شما رئیس
توانستید مشکلات مردم، جوانان و دانشگاه را حلّ در صورتی که می متّکی به آراء مردم است.

اید و فقط با فرمان شاه به نخستکنید، ولی متأسفانه با آن همه مواعید، انحراف پیدا کرده
 دهید ..." وزیری ادامه می

رار قدکتر امینی در دفاع از اقدامات دولت خود مطالبی بیان کرد ... که مورد تأیید حاضران    
 نگرفت. جلسه، پس از چهار ساعت گفتگو بدون نتیجه پایان یافت. 

 (۱)"مبارزۀ جبهۀ ملی علیه دولت امینی با شدت بیشتری دنبال شد. ۱3۴۰پاییز  اوایلاز    
شاه و پادوانش همراه با عوامل  ۱3۴۰در زمستان 

فساد و غارتگران اموال عمومی و مالکین بزرگ که 
فع حیاتی و شأن و حیثیت آنان وجود دولت امینی منا

را دچار مخاطره ساخته بود به تدارک کودتائی برای 
ساقط کردن دولت امینی پرداختند و در جستجوی فرصتی بودند که به دستاویز مخالفت جبهۀ 

 ملی با دولت امینی توطئۀ خود را به مرحلۀ اجرا در آورند. 
یع دانشجویی در دانشگاه تهران حدود "روز دانشجو" یک تظاهرات وس ۱3۴۰آذر  ۱۶"در    
صدر در سخنرانی خود دانشجویان شرکت کننده را به خود جلب کرد. ابوالحسن بنی ۱۵۰۰۰/

را در جهت حمایت از دوستان دانشجویی خود در ایران دعوت کرد.  آمریکاایرانی در اروپا و 
واز و آبادان روی داد. تظاهرات مشابهی نیز در دانشگاه اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، اه

ها نیز تأثیر گذاشت و منجر به اخراج پانزده هوادار آموزان دبیرستانهای سیاسی بر دانشناآرامی
آموزان های دارالفنون و مروی شد. درخواست بازگشت مجدّد این دانشجبهۀ ملی از دبیرستان

شرایط برای  (۲)ا شد."ههای درس خود بهانۀ دیگری برای اعتراضات مجدد دانشگاهبه کلاس
ای را اشخاص مطلع به اطلاع اجرای توطئۀ شاه و عواملش آماده شده بود. وجود چنین توطئه

رهبران جبهۀ ملی رساندند و به آنها هشدار دادند. متأسفانه جبهۀ ملی در دامی که شاه و بختیار 
 گسترده بودند افتاد. 

وابسته به جبهۀ ملی "مسئولان جبهۀ ملی روز " ۱3۹شمارۀ  -به نوشتۀ نشریۀ "سرود رهائی    
اول بهمن دانشجویان را به راهپیمائی و تظاهرات، نخست در چهاردیواری دانشگاه و در صورت 

                                                                           
 ۱8۹و  ۱88همان، صفحات  ۱ 
 ۱۴۱ ۀصفح، ۱378چاپ دوم ، ۱33۲-۵7 در خارج از کشور رانیا ییجنبش دانشجو خیتار - ونیکنفدراس۲ 

توطئۀ کودتا علیه دولت 
 دکتر امینی
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ها، با شعارهای "بازگشت مساعد بودن اوضاع کشاندن راهپیمائی به بیرون دانشگاه به خیابان
گزاری انتخابات مجلس شورای ملی یا بر -های درس آموزان اخراج شده به کلاسمجدّد دانش

کناره گیری دولت" وا داشتند." بدین ترتیب حادثۀ هولناک اول بهمن در دانشگاه تهران پیش 
 آمد. به شرح ذیل: 

دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به تعطیلی مجلس و پشتیبانی از  ۱3۴۰روز اول بهمن    
عطیل کردند و با برپایی تظاهرات، خواستار های درس را تهای جبهۀ ملی، کلاسخواسته
گیری دولت امینی شدند. شاه که در انتظار فرصت بود، دستور حمله به دانشگاه و سرکوبی کناره

دانشجویان را صادر کرد؛ کماندوها به فرماندهی سروان منوچهر خسروداد، به دانشگاه یورش 
را دنبال کردند و عدۀ زیادی از  های درس آنهابردند و در تعقیب دانشجویان، تا کلاس

دانشجویان دختر و پسر را مضروب و مجروح ساختند. چند تن از استادان را نیز کتک زدند، و 
ها را در های دانشکدۀ پزشکی را شکستند، حتی کتابها و میکروسکوپسایل و ابزار آزمایشگاه

. دکتر فرهاد رئیس دانشگاه تهران تن تجاوز کرد ۶۰۰ها پاره کردند. آمار مجروحین از /کتابخانه
 ای این حملۀ وحشیانه را محکوم کرد و از ریاست دانشگاه استعفا نمود. طی اعلامیه

 متن اعلامیۀ دکتر فرهاد بدین شرح بود:   
ای نظامی، بدون آنکه اتفاقی مداخلۀ "امروز یکشنبه اول بهمن ماه، ساعت یازده و ربع، عده   

به محوطۀ دانشگاه وارد شده و جمعی از دانشجویان را مضروب و مجروح آنان را ایجاب نماید 
اند. دانشگاه نسبت به این عمل رسماً اعتراض و تقاضای رسیدگی و تعقیب مرتکبین و نموده

مجازات آنان را از دولت نموده است مادامی که نتیجۀ رسیدگی به دانشگاه اعلام نشود، اینجانب 
رئیس دانشگاه تهران  -دامۀ خدمت در دانشگاه معذور خواهیم بود. ها از ادانشکدهو رؤسای 

  (۱)"دکتر فرهاد. -
 وزیر نوشت، به شرح ذیل:ای هم به دکتر امینی نخستدکتر فرهاد، نامه   
ژانویه  ۲۱وزیر دکتر امینی، در تاریخ "نامۀ دکتر فرهاد رئیس دانشگاه تهران به نخست   

 . ۱3۴۰/اول بهمن ۱۹۶۲

                                                                           
و  ۱88، صفحات ۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 

۱8۹ 
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سربازان و چتربازان، دانشگاه تهران را اشغال  ۱۱یرو مذاکرات امروز صبح ما در ساعت "پ   
کردند. هیچ دلیلی در بین نبود که نظامات و آئین دانشگاهی نقض شود. پس از حمله به داخل 
دانشگاه، سربازان و چتربازان بدون فرق و تفاوت یکسان به دانشجویان دختر و پسر حمله 

ام تا ان بسیاری را به قصد کشت مضروب نمودند. من هیچگاه ندیده و نشنیدهکردند. دانشجوی
رحمی، سادیسم، خشونت و خرابکاری از ناحیۀ قوای دولتی، اعمال شود. بعضی از این حدّ بی

دختران را سربازان در تالارهای درس دانشگاه ازالۀ بکارت کردند. هنگام سرکشی در بناهای 
جوم قشون وحشی به خاک دشمن را در برابر چشمانمان مجسم ای نظیر هدانشگاه صحنه
های تحریر های درسی شکسته شده بودند. ماشینها پاره شده بودند. نیمکتساخت. کتاب

شکسته و خرد شده بودند. تجهیزات آزمایشگاه دانشگاه یا خراب و یا غیرقابل استفاده شده 
ها، جایگاه استادان، و درها و پنجرهو صندلی بودند و یا به سرقت رفته بودند. میزهای تحریر،

ها و دیوارها شکسته و خراب شده بودند و عمل خرابکاری سربازان که به دانشجویان غیرمسلح 
حمله کرده بودند، فجیع بود. بدون آنکه افسران آنها آنانرا منع کنند و در جلوگیری از این اعمال، 

خرابی سربازان در امان نمانده بود. عدۀ زیادی از دخالت کنند. حتی بیمارستان دانشگاه از 
سرپرستاران و بیماران یا مضروب شده بودند یا مجروح. همین اعمال در کلوپ دانشگاه و 
خوابگاه دانشجویان خارجی به وقوع پیوسته بود. در حال حاضر عدۀ بسیاری از دانشجویان که 

اند. به عنوان رئیس دانشگاه ار گرفتهاند در بیمارستان تحت مداوا قربه سختی مضروب شده
آمیز و جنائی تهران و به نام نمایندۀ دانشکده و شورای دانشجویان، من به این عمل خشونت

 کنم. اعتراض می
این استعفاء وکنیم می اعلامها و نیز خود من استعفای خود را، به شما تمام رؤسای دانشگاه   
 -های حیوانی مجازات نشوند، معتبر خواهد بود. یگریین این وحشمسؤولها مادام که نامه

 (۱)دکتر فرهاد رئیس دانشگاه تهران."
های تهران انجام گرفت. روز سوّم بهمن "در روزهای بعد نیز تظاهراتی در مدارس و خیابان   

 آموز دبیرستان دارالفنون کشته شد و عدۀ زیادی مجروح گشتند." "... حملۀ کماندوهاکلهر، دانش
ای بود که طرح آنرا مخالفان دکتر امینی که در رآس آن سپهبد به دانشگاه تهران حاصل توطئه

فرود قرار داشتند، تهیه دیده بودند، و بدون تردید با اللّه رشیدیان و فتح اللّهتیمور بختیار، اسد
 اجرا گردید.  رضاشاهموافقت و دستور محمد

                                                                           
 ۱۴۴و  ۱۴3ات صفح، ۱3۶7چاپ دوّم  ،یابیبهرام افراس وشتۀن ،خیو تار ایران۱ 
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منتشر کرد، مردم ایران را از  ۱3۴۰روز پنجم بهمن ای که نهضت آزادی ایران در اعلامیه   
 به شرح ذیل:  (۱)"چگونگی حمله به دانشگاه تهران از عظمت فاجعه آگاه ساخت.

 "اعلامیۀ نهضت آزادی ایران    
ین واقعۀ اول بهمن را مسؤولعوامل و  -از حقایق آگاه شود  -خواهد به ملت ایران که می   

 ین ایام و آینده بداند. بشناسد تکلیف خود را در ا
دو سال است که درست مقارن با جشن ملت شیعه ایران و عید بزرگی که به افتخار ولادت    

کند دانشگاه تهران امام غایب و در انتظار پیروزی حق بر باطل و جایگزینی داد بر بیداد برپا می
های هیئت جوئیو کینهکه مهد پرورش جوانان و مظهر امید و آیندۀ کشور است مرکز ستمگری 

طلب نسل جوان ما که گردد، درست در همین مکان مقدّس است که نیروهای حقحاکمه می
ای که فقط به گذشتۀ تاریک و ننگین خود مغرور و سازندۀ آیندۀ کشور است با نیروهای پوسیده

ی غیر از شود. اگر در دی ماه سال قبل دانشجویانی را که خواستار چیزمتّکی است مواجه می
های دانشگاه زندانی کرده رساندن غذا و پوشاک و آزادی انتخابات نبودند در میان نرده

رختخواب را به آنها بستند و فردای آن روز هم که برای شرکت در جشن نیمۀ شعبان عازم خانۀ 
ده به تر رانخود بودند با آب سرد و باتون گرم استقبال نمودند. امسال تیغ عناد و کینه را پیش

ایادی  مرموز ولی شناخته، با تحریک  ۱3۴۰داخل دانشگاه یورش بردند. روز اول بهمن ماه 
مستقیم و غیرمستقیم وضعی در محیط پاک دانشگاه ایجاد نمودند که حتی ذکر آن در دنیای 

 انگیز است. آور و اسفامروز شرم
که  ریای ارتش شاهنشاهی به طوای از قوای انتظامی مرکب از پلیس و چترباز و کماندوهعده   

گونه مجوّزی به محوطۀ  رئیس دانشگاه تهران هم بیان شده است بدون هیچدر اعلامیۀ اعتراضیّۀ 
دانشگاه حمله بردند به نحوی که گوئی برای قلع و قمع یک قشون بیگانه و در خاک دشمن پیاده 

 اند. شده
انشگاه یعنی در قلب پایتخت میهن پای نهادند افراد پلیس و ژاندارمری و چترباز در سرزمین د   

ای با ترین فرزندان وطن چنان دست به گریبان شدند که هیچ پدرکشتهترین و گرامیو با شریف
 کند. جوئی نمیدشمن خود آنچنان انتقام

                                                                           
، صفحۀ ۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 

۱۹۰ 
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دانند که هرگاه یک فرد نظامی یا پلیس برای نوعی خرابکاری یا شَتم و جرح و قتل همه می   
قبلی و تعلیم خاصّی نیافته باشد، به حکم انضباط و مقررات مخصوص خود تقریباً محال دستور 

است به کارهایی مبادرت نماید که مخالف همان انضباط و مقررات، یا لااقل مخالف اصول 
توان تصور نمود که یک فرد نظامی از تعقیب باشد. چگونه میهمنوعی و هموطنی و همکیشی می

اسیده در داخل دانشگاه هزاران نفر از برادران دانشجویی خود را که همیشه و تنبیه بعدی نهر
اند تا حدّ مرگ مورد ضرب و سرنیزه و دشنه هدفی جز یک اجتماع منظم و تظاهرات آرام داشته

و قنداق تفنگ و باتون و سنگ و آجر قرار دهد. ضمن اخباری که به قول روزنامۀ کیهان مورخ 
اند، گفته شده است که گردانندگان این ها گذاردهمات" در اختیار روزنامه"بعضی از مقا 3/۱۱/۴۰

تظاهرات جمعیت حامیان قانون اساسی و مالکین مخالف اصلاحات ارضی، یعنی عوامل غیر 
آمیز و پرتاب العمل قوای انتظامی را کوشش مسالمتاند و یگانه عکسدانشجوئی و ملی بوده

بیان کرده و یک کلمه از یورش آنها به داخل دانشگاه و ارتکاب  آور از خارج دانشگاهگاز اشک
دانیم مختصری از این جریان برای اطلاع عامّه گوید. بنابراین ما لازم میاعمال فجیع سخن نمی

 منتشر گردد. 
ها، انبارها، نیروهای به اصطلاح انتظامی کلیۀ دانشجویان اعم از دختر و پسر را تا داخل کلاس   

هوش زدند. وقتی دانشجویان بیها تعقیب کرده و به قصد کشت بر سر و رویشان میینزیرزم
کوبیدند. به این ترتیب قریب ششصد نفر مجروح شدند و در افتادند به پیکرشان میبر زمین می
شیر و خورشید و بیمارستان شهربانی بستری شدند  -فارابی  -سینا  -های پهلوی بیمارستان

ز آنان همچنان وخیم است. در جریان یورش و حمله دیده شد مجروحین را که که حال بعضی ا
 کوفتند. استادان وبردند از آمبولانس بیرون کشیده و نقش زمین کرده دوباره میبه خارج می

اولیای دانشگاه را وسیلۀ ضرب و شتم و اهانت قرار دادند. اتومبیل آنان را به قصد تخریب 
ها را شکستند، در ها را سوراخ کردند، درها و پنجرهسای دانشکدهواژگون کردند و میز رؤ

ها وسایل علمی و فنی و آزمایشی را ریختند ها و دفاتر دانشکدهها و اطاقها و کتابخانهآزمایشگاه
و شکستند به طوری که جبران آنها در اغلب موارد مقدور یا آسان نیست و خبرگزاری فرانسه 

داند. بعضی از مأمورین انتظامی بینی نمیارد آمده است قابل تقویم و پیشمیزان لطماتی را که و
محتویات جیب و کیف دانشجویان از قبیل ساعت و پول و نظایر آن را عنُفاً تصرف کردند. یک 

اند که خود را از طبقۀ دوم عمارت دختر دانشجو را با تهدید به ضرب سرنیزه مجبور کرده
تاب کند. لباس دو دختر دانشجو را در هم دریده از تمایل به تجاوز دانشگاه حقوق به خارج پر

اند. اینک در همه جا این سؤال مطرح است که هرگاه مأمورین ناموسی هم خودداری نکرده
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اند انتظامی فرضاً برای گوشمالی دانشجویان مقصّر حریم حرمت و استقلال دانشگاه را شکسته
اند؟ آیا ماشین تحریر دفتر و وسایل گرانقیمت دانشگاه درافتادهچرا با در و پنجره و لابراتورها 

ها نیز صدای "زنده باد های بی سر و صدای کتابخانهخواه( بود. یا از کتابدانشکده هم )آزادی
اند؟ مردم میشد که به ریختن و شکستن و پاره و پایمال شدن محکوم شدهمصدق" شنیده می
ود نقشه در کار نباشد و مأموریت قوای انتظامی مأمور دانشگاه توان قبول نمگویند چگونه می

تخریب و انتقام و زهره چشم تلقی نشود، که زهر چشم از همه کس و از هر چیزی حتی از 
  (۱)های استادان دانشگاه."اتومبیل

ها و جرح عامّ آن روز را روزنامۀ فکاهی توفیق به وضع پرمعنائی در کاریکاتور وحشیگری   
ی جلد نشان داد، سالن درسی را کشیده بود که استادِ سر و دست پیچیده و پا شکسته مشغول رو

گوید" "تو که تدریس است و با اشاره به تنها جوان سالمی که بالای آمفی تئاتر نشسته است می
  (۲)دانشجو نیستی اینجا چرا آمدی؟"

نشگاه خودداری کردند. لاکن بی"رادیو و جراید طبق دستور از انتشار حوادث و فجایع دا   
ها و ساحت دانشگاه محو از لوح خاطرۀ خاطر ۱3۴۰شبهه خاطرۀ صحنۀ فجیع اول بهمن 

ماه پنجم بهمن (3)نخواهد شد و آغاز شوم آن دامن محرکین اصلی را دیر یا زود خواهد گرفت.
۱3۴۰ 

نگی بیانیۀ کوتاهی از چگو "دکتر امینی در پاسخ به اعلامیۀ شورای مرکزی دانشگاه تهران، طی   
وزیر، اطلاعی کرد. در بیانیه گفته شده بود که نخستحملۀ نظامیان به دانشگاه تهران اظهار بی

گوید: "... حالا این خبر حادثه را پس از وقوع آن دریافت کرده است. وی در خاطرات خود می

                                                                           
هران در اول دانشگاه ت ۀحادث راجع به ،نوشته "ینیام یخاطرات عل"که به کتاب  یشگفتاریدر پ یدکتر باقر عاقل۱ 

 یبرا یاسیجات مختلف سدست"...  ل:یذبه قرار  ،کرده است فیرا تحر خیتار یآورشرمنحو  به ۱3۴۰بهمن ماه 
ام انج یدیدر دانشگاه تهران تظاهرات شد نیفمخال کیتحر ... به دست به کار شدند ینیحکومت ام یواژگون
 ورام مقابله برآمد و دستمقدولت در  .وستندیتهران هم به تظاهرکنندگان پ یهارستانیآموزان دبدانش و گرفت

در  تظاهرکننده انیدانشجو ند.آموز مجروح شدو دانشجو و دانش سیپل دویست جهیدر نتکه شد  رادص یراندازیت
از جمله  ،نمودند بیدانشگاه را تخر ساتیاز تأس یزدند قسمت یباربه تظاهرات خشونت دانشگاه دستطۀ محو

دولت دانشگاه تهران را  جهیو در نت داز کار افتا هاشگاهیآزما یۀکلو شد  رانیدر دانشگاه و یتمامرکز  ساتیسأت
  ۲۴ ۀصفح ،یاز دکتر باقر عاقل یشگفتاریبا پ ،ینیامعلی خاطرات  - ."نمود لیتعط

 ۶7۱ ۀصفح ،چاپ دوم، ۱3۴3 ینظر نظام دیبازرگان در دادگاه تجد یاز مدافعات مهندس مهد۲ 
 .به اختصار ۹۱۰تا  ۴۱۰صفحات ، ۱ رانیا یاسناد نهضت آزاد 3
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خُب تحریک خود ... من هم  قضیۀ مال دانشگاه و این ترتیبات را که وقتی به آن صورت درآمد،
دستور دادم که کسی حق نداره توی دانشگاه بره. معلوم شد که خُب فرمانده کسی دیگر هست 
]منظور شاه است[ و این ترتیبات و رفتند و آن بساط شد که معلوم بود خودشان درست کرده 

 به سنگ خورد.  کردند بیایند تمام مدارس تعطیل بشه. تیرشانبودند ... خُب اینها خیال می
 این را از آن موقع تصمیم گرفته بودند که شما کارتان را ول کنید برید."  -"سؤال 
که یعنی هجوم ملی باشد و حالا وقتی پهلو شاه بودم گفت فلانکس می -بعله بعله  -جواب 

جا خواستند شما را همین خواستند بکنند ... آخه ... گفتم نخیر. گفت میدونستید که چکار می
آمدند. چون همسایگی هستیم آنوقت تو این حیاط دار بزنند. گفتم بعد هم خدمت خودتان می

 (۱)"افتادید، گفت عجب ...خود شما هم به وضع عجیبی می
انشگاه حادثۀ د مسؤول"امینی، که سخت غافلگیر شده بود، عناصر فئودال و جبهۀ ملی ایران را    

عالی جبهۀ ملی را نفر از اعضای شورای ۱۵ر بازداشت دانست و در پاسخ به این عمل، دستو
فرود، که با دربار  اللّهرشیدیان و فتح اللّهصادر کرد و جمعی دیگر از مخالفان خود را نظیر اسد

مرتبط مربوط بودند، به زندان انداخت. سپهبد تیمور بختیار نیز تبعید شد. پروندۀ رسیدگی به 
به دادگستری ارجاع گردید. یک کمیسیون تحقیق شامل دو متهمان ایجاد آشوب در دانشگاه، 

تن قاضی و یک افسر ارتش و مأمور رسیدگی به پروندۀ متهمان گردید. کمیسیون مزبور، پس از 
 دو ماه و نیم رسیدگی اعلام کرد که جبهۀ ملی در حادثۀ دانشگاه مداخله نداشته است. 

شدید جبهۀ ملی و دولت امینی بود. این مبارزه از پیامدهای دیگر حادثۀ دانشگاه، رویارویی    
که به تضعیف دو طرف انجامید، خواست و مطلوب شاه بود و در نهایت به سود وی تمام شد. 
بدون تردید، شاه و عوامل او، برای براندازی دولت امینی و نیز کوبیدن و از صحنه خارج کردن 

ه بودند، زیرا تجهیز و اعزام واحد کماندو جبهۀ ملی طرح حمله به دانشگاه تهران را تدارک دید
کل  رماندهیو افراد پلیس، آن هم برای هجوم به دانشگاه بدون اجازه و تأیید شاه، که با عنوان ف

 های مسلح را زیر نظر داشت، ممکن نبود. قوا، کلیۀ حرکات نیرو
مینی رکناری دکتر ابا ضربت خوردن جبهۀ ملی و دستگیری شماری از رهبران آن، زمینه برای ب   

دانست، با ادامۀ می آمریکاوزیر تحمیلی از سوی فراهم گردید. شاه، که دکتر امینی را نخست
زمامداری او موافق نبود و میل نداشت اصلاحات و رفورم مورد نظر واشنگتن به وسیلۀ دولت 

                                                                           
، ۲۰، صفحۀ 3اول، نوار شمارۀ  دلج پروژۀ تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی ،۱ 

 نیدکتر امیمصاحبه با 
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، بخصوص میان مردمامینی انجام شود. از سوی دیگر دکتر امینی نتوانسته بود پایگاه استواری در 
روشنفکران فراهم سازد. برنامۀ اصلاحات ارضی او، با همۀ شتاب دکتر ارسنجانی مراحل اول 

کرد و جز معدودی از کشاورزان که صاحب زمین شده بودند، مورد اجرایی خود را طی می
حمایت طبقات متوسط جامعۀ شهری قرار نگرفت. افزون بر این دولت با مسائل اقتصادی و 

ها، ادامۀ تعطیل مجلس، توطئۀ افزونی دست به گریبان بود. شدت یافتن ناآرامیتماعی روزاج
کردند و خصومت اتحاد کاران که همچنان با برنامۀ اصلاحات ارضی مخالفت میمحافظه

جماهیر شوروی و تبلیغات حزب زیرزمینی توده، عواملی بودند که موجبات ناامیدی واشنگتن 
نیز، از امینی به  رضاشاهطلب فراهم ساختند. محمدوزیر اصلاحاری نخسترا از ادامۀ زمامد

شد، استفاده کرد، و راه را برای عنوان عاملی به منظور منحرف ساختن انتقادهایی که علیه او می
 (۱)"رسیدن به مقاصد خود، یعنی سلطنت استبدادی هموار ساخت.

شدند تا موافقت کِنِدی را برای کنار  یکاآمرشاه و فرح عازم  ۱3۴۱بیست و یکم فروردین    
خستهای رفراندوم به نام نگذاردن دکتر امینی از ریاست دولت کسب کنند. شاه مایل نبود برنامه

، آنها را مطمئن آمریکادر مذاکرات خود با سران دولت  رضاشاهوزیر اجرا شود. ظاهراً محمد
ی مورد نظر واشینگتن را خود اجرا خواهد ساخته بود که برنامۀ اصلاحات ارضی و رفاه اجتماع

 کرد و اجازۀ برکناری دکتر امینی را گرفته بود. 
 نویسد: باری روبین کارشناس مسائل خاورمیانه در این باب می   
ها بیمناک بود، خود در صدد برقراری روابط ئیآمریکا"شاه از روابط نزدیک دکتر امینی با    

برآمد و در سفری به واشنگتن آمادگی خود را برای  آمریکاید نزدیکتری با رئیس جمهوری جد
ها اعلام داشت. کنِدِی از شاه خواست که قسمتی از ئیآمریکاانجام اصلاحات مورد نظر 

نفری خود  ۰۰۰/۲۴۰های نظامی را صرف بهبود وضع اقتصادی کشور بنماید و ارتش /هزینه
 تقلیل دهد.  نفر ۰۰۰/۱۵۰را در یک دورۀ دو یا سه ساله به /

پذیرفتن این طرح برای شاه خیلی شاقّ بود، ولی به ظاهر اصل تجدید نظر در سازمان ارتش    
  (۲)خود را پذیرفت تا در فرصتی مناسب از زیر بار این تعهد شانه خالی کند."

                                                                           
، صفحات ۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 

 ۱۹3و  ۱۹۲
 ۹۴ ۀصفح ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیبرو یبار ۀنوشت ،رانیدر اها جنگ قدرت۲ 
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مرداد اقدامات متعدّدی برای  ۲8"پس از کودتای 
 تدستیابی به "رونق اقتصادی" در کشور صورت گرف

که مهمترین آن صدور مجدّد نفت ایران بود. کمک
از دیگر عواملی  آمریکاهای نظامی و غیرنظامی 

شد که واردات را برای متعادل کردن محسوب می
کرد. با توجه به ماهیت حکومت کودتا و الزام در آرام نگهداشتن پذیر میعرضه و تقاضا امکان

ق ایران به پیمان بغداد )پیمان سنِتوی بعدی( به مردم و امکان ایفای نقش جدیدی که از الحا
 -های نظامی و اداری نیز افزایش یافت. آن گونه که در طول شش سال وجود آمده بود، هزینه

درصد از ارقام بودجۀ کشور را به خود  ۴۰های نظامی هزینه - ۱3۴۰تا سال  ۱33۴از سال 
اهش ذخایر طلا به کاهش ارزی کشور اختصاص داد. دیری نگذشت که کسری بودجه، تورّم و ک

میلیون دلار در  7۰و به  ۱338میلیون دلار در سال  ۱۱7به  ۱337میلیون دلار در سال  ۱8۹از 
ها، انجامید. کسری بودجه، تورم، کاهش ذخایر طلا و ارز، کسری موازنۀ پرداخت ۱33۹سال 

های خارجی ش حجم وامکسری بازرگانی خارجی و افزایش بدهی دولت به بانک ملی و افزای
یِ اجتماع-م افزایش درآمد نفت، حکومت کودتا را در برابر مشکلات اقتصادیغدولت، علیر

قابل توجهی قرار داد. حکومت با مشکلات بنیادی روبرو شد و الگوی رشد توسعۀ پیشنهادی 
 (۱)نتایج وخیمی به بار آورد." آمریکاامپریالیسم 

پذیر نبود. ناچار سادگی امکان کشور و تنزلّ هزینۀ زندگی به بدین ترتیب اصلاح وضع اقتصاد   
 دولت امینی به دو اقدام زیر، که هر دو نقش مُسکِّن را داشتند، دست زد: 

 های خارجی. افزودن بر وام -۲های دولت.   کاستن از هزینه -۱
 های دولت: کاستن از هزینه -۱

کس با استفاده از ارز دولتی ممنوع های دولت، ورود اجناس لوبرای کاستن از هزینه
شد، ولی وارد کردن آن اجناس با ارز آزاد مجاز اعلام گردید. دادن ارز برای مسافران 
به خارج محدود شد. به دستور وزیر فرهنگ ارز تحصیلی چهارصد نفر دانشجوی 

 ایرانی در خارج قطع گردید.
حل کرد، از جمله وزارت گمرکات شمرد، منها و اداراتی را که غیرلازم میدولت سازمان

های دیگر محول گردید. وزیر و انحصارات منحل شد و وظایف آن به وزارتخانه

                                                                           
 ۲8و  ۲7صفحات ، 3۶7۱چاپ اول  ،یرزاق میدکتر ابراه ۀنوشت ،رانیصاد ااقت۱ 

اصلاح وضع اقتصاد 
ورشکستۀ مملکت و تنزّل 

 هزینۀ زندگی
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فرهنگ دستور انحلال ادارۀ فرهنگ استان تهران و هفت ادارۀ دیگر را صادر کرد و 
 آوری شد. های دولتی جمعاتومبیل

 های خارجی: افزودن بر وام -۲
وار ذکر میوزیری دکتر علی امینی فهرستدورۀ نخستوضع مالی دولت ایران را در 

 کنیم:
وزیری یعنی یک هفته پس از انتصاب دکتر امینی به نخست ۱3۴۰اردیبهشت  ۲3

 گرفت. آمریکادولت هفت میلیون دلار وام از بانک صادرات و واردات 
 موافقت کرد.  آمریکامیلیون دلار وام از  ۵۱خرداد هیئت وزیران با دریافت  ۱3
مرداد یک هیئت اقتصادی به ریاست مهندس فریور و وزیر صنایع و معادن برای  ۵

 میلیون مارک قرضه عازم آلمان شد، که دست خالی برگشت.  7۰۰اخذ 
میلیون دلاری دولت ایران را ردّ کرده و آنرا  73۲تقاضای وام  آمریکامرداد دولت  ۶

 مود.موکول به اجرای اصلاحات ارضی مورد نظر آن دولت ن
به ریاست استوکس وارد تهران شد.  آمریکاهای عمران آبان هیئتی از صندوق طرح ۱۲

میلیون دلار وام درخواستی ایران برای کارهای عمرانی  ۴۵بررسی  مسؤولاین هیئت 
 بود. 
میلیون دلار به عنوان کمک به اصلاحات ارضی و تشکیل  ۱8 آمریکاماه دولت بهمن ۴

 یی به دولت ایران پرداخت. های تعاون روستاصندوق
در سازمان برنامه از طرف  آمریکامیلیون دلار از دولت  ۲۰اول اسفند دریافت 
 امضا شد.  آمریکانمایندگان ایران و 

های دوم اسفند دکتر علی امینی در رأس یک هیئت اقتصادی برای مذاکره با دولت
روز گشت و گذار در  ۲۱از  آلمان، فرانسه، بلژیک و انگلستان به اروپا رفت. ولی پس

 توفیقی پیدا -که منظور از سفر همین بود  -اروپا برای دریافت وام قابل توجهی 
 (۱)نکرد.

وزیر بر سر بودجۀ ارتش در جلسۀ هیئت دولت بین شاه و نخست ۱3۴۱نوزده تیر 
 گیریمشاجره در گرفت و امینی تهدید کرد که اگر بودجۀ ارتش تقلیل پیدا نکند، کناره

                                                                           
 .نقل شده است "ینوشته باقر عاقل ،مجلد دوّ ،رانیا خیتارروزشمار کتاب "ها از خیتمام تار۱ 
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د شخواهد کرد. توضیح اینکه درآمد نفت، که اساس تحصیل ارز کشور محسوب می
میلیون دلار هزینۀ نیروهای نظامی و انتظامی  ۲۰۰میلیون دلار بود، که از این مبلغ  ۲8۰
میلیون دلار قرض خارجی را  7۰۵شد. امینی در آخرین نطق خود گفت: "ما باید می

ود را بپردازیم بعد تقاضای وام کنیم. به نظر من دون های خامسال بپردازیم، باید بدهی
شأن مملکتی است که همه چیز داشته باشد باز هم قرض کند تا کسری بودجۀ خود را 

گوید: "ایران دچار کمبود یی کارشناس امور اقتصادی ایران میآمریکاتأمین کند!" و یک 
  (۱)صداقت است."و پول نیست بلکه دچار کمبود عُرضه و لیاقت 

های مالی خود را را متهم کرد که کمک آمریکادر همان نوزدهم تیر دکتر امینی دولت 
 بست قرار داده است. نسبت به ایران قطع نموده و ما را در بن

چون شاه با تقلیل بودجۀ ارتش موافقت نکرد، در جلسۀ  ۱3۴۱بیست و هفتم تیرماه 
 ستعفا نمودند.روز، امینی و اعضای کابینه اهیات وزیران همان

خود چنین نوشت: "هفتۀ گذشته  ۱3۴۱مرداد  ۱۹۶۲/8ژوئیه  3۰"مجلۀ نیوزویک در تاریخ    
دکتر امینی که نتوانست کسری بودجۀ هفتاد میلیون دلاری ایران را متعادل سازد استعفا کرد و 

این  در دادن کمک قلمداد کرد." آمریکاگیری خود را اهمال حکومت حین استعفا علت کناره
کند: "واقعیت اینست که امینی به علت عدم موفقیت در حل مشکل مزمن مجلّه سپس اضافه می

خواستند و هم خرما را" و در شرح این جمله ها هم خدا را میمالی ایران کنار رفت زیرا ایرانی
الامتیاز نفت و کمک یک میلیارد و دویست نویسد: "علیرغم سالی سیصد میلیون دلار حقمی
العلل این زوار در ." به عقیدۀ این مجله علت(۲)زِوار ایران در رفته است آمریکایلیون دلاری م

 رفتگی عبارتست از:
 دستگاه فاسد و گل و گشاد اداری ایران.  -۱
 نفری.  ۰۰۰/۲۰۰تناسب بزرگ /قشون بی -۲
 ای ایران. پارچه ۵77۴8ها بر اکثریت دهات تسلط فئودال -3

پهلوی که ده سال قبل به وسیلۀ یک کودتای  رضاشاهکند: "محمداین مجله سپس اضافه می   
گین میهننظامی از ازدحام خشم داند که ستون نگهدارندۀ تاج پرستان نجات یافت، دقیقاً میآ

                                                                           
 از نامۀ سرگشاده به شاه. - ۱۴۱ۀ صفح، ۱اسناد نهضت آزادی ایران، جلد  ۱
 - .و ناتوان و فرسوده شده باشد فیوش و مقاومت خود را از دست داده و ضعو ت که تابیکس= در رفته  راوزِ ۲

 جمال زاده یمحمد عل فیلأت ،انهیمفرهنگ لغات عا



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    86۲  یرانیان در ت

   

ای این شده است که ایران بیش از آنچه باید و تخت او قشون ایرانست. نتیجۀ چنین اندیشه
ون مردم خود کند، هرساله صرف هزینۀ نگهداری قشون صرف عمران مملکت و رفاه بیست میلی

   (۱)نماید."می
اندیشۀ اصلاحات ارضی و اجرای آن در سراسر 
کشور، نه به منظور رهایی روستائیان از جور و ستم 
اربابان و فراهم کردن رفاه و آسایش برای آنان انجام 

، در مقام رضاشاهچنین خیراندیشی از محمد -یافت 
الک کشور، که مجلس شورای ملی را وادار به تصویب لایحۀ برگشت املاک و بزرگترین م

آبادی را به دست آورده و با نیروی  ۲۴۰۰مستغلات غصبی پدرش به خود کرد و به تازگی /
آمد. بلکه اقدام به این بر نمی -( ۱۵/3/۱3۲8گرفت )از روستائیان بهرۀ مالکانه می (۲)ارتش

 به شاه تحمیل شد.  آمریکاحۀ جنگ سرد توسط دولت کار به جهات سیاسی در بحبو
در جستجوی بازار و صدور سرمایه برای تصرف بازار در شهرها  آمریکااین نظر نیز که "دولت    

 و روستاهای کشور ما" به این اقدام دست زد، به عقیدۀ ما نظر درستی نیست. 
تی، با و از بین رفتن نظام ارباب رعی طبیعی است که با الغاء شیوۀ تولید فئودالی در کشاورزی   

 -چه وابسته و چه غیروابسته  -داری در کشاورزی توجه به شرایط زمان، نظام تولید سرمایه
شد؛ اما آنچه به عنوان اصلاحات ارضی در ایرانِ آن روز به موقع اجرا جایگزین  نظام قبلی می

 ی ایجاد بازار برای صدور سرمایه(. گذاشته شد، هدف و اولویت سیاسی داشت نه اقتصادی )یعن
زمین در آن رویدادها، پس از انقلاب چین و جنگ ویتنام و نقش دهقانان بی آمریکا"دولت    

های ویتنام( را به انگلیسی ترجمه تونگ و ژنرال جیاپ )قهرمان جنگدستور داد که آثار مائو تسه
جهان سوم را مورد مطالعه قرار دهند،  ها در کشورهایهای بروز و نوع این جنگکرده و زمینه

  (3)شود. اتّخاذهای متناسبِ سیاسی و نظامی برای مقابله با آنها تا شیوه

                                                                           
 3۵۶و  3۵۵ات صفح، ۱اسناد نهضت آزادی ایران، جلد  ۱
مالکانه از  ۀبهر افتیدر" - 7۰۵ ۀصفح، ۱377گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم ۲ 

 ".ها به زور توپ و تانکیودنرجوا
یسک امرتور در ژاپن و به دستور ژنرال اکاستور ژنرال مبه د یاصلاحات ارض یمطالعات به اجرا نیبه استناد ا3 
به  هاستیاز دست کمون یانقلاب هوالقب یروین نیو گرفتن ا نیزمیببه دهقانان  نیدادن زم یبرا ،نیپیلیدر ف یس

 .عمل آمد

بیت اصلاحات ارضی، شاه
 برنامۀ دولت دکتر امینی
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زمین، یکی از دهقانان بینیافتۀ جهان سوم، این مطالعات نشان داد که در کشورهای توسعه   
که ایران یکی از  . این مطالعات همچنین نشان دادشوندنیروهای بالقوۀ انقلابی محسوب می

 (۱)تواند به یک ویتنام دومّی برای غرب تبدیل شود."کشورهایی است که می
ماههزمین را اولین بار شاه در سفر یکمطلب اصلاحات ارضی و دادن زمین به دهقانان بی   

شنید. هنری گریدی، دیکتاتور یونان، که به  آمریکااز دولت  - ۱3۲8زمستان  - آمریکااش به 
به تهران رسید، و ویلیام داگلاس قاضی دادگاه  ۱3۲۹در ایران در تیرماه  آمریکاسفیر کبیر  سمت
زمین را که در شهریورماه همان سال به ایران آمد، مسئلۀ دادن زمین به دهقانان بی آمریکاعالی 

 بطور جدّی با شاه در میان گذاشتند. 
ن این مطلب را عنوان کرده گفت: ویلیام داگلاس طی سخنرانی خود در دانشگاه تهرا   

"اصلاحات ارضی فعلًا مهمترینِ مسائل و مشکلات ایران است، و وضع زندگی کارگران 
کشاورزیِ املاک بزرگ و مزروعی یکی از مهمترین عوامل نضج و قدرتِ نهضتِ کمونیستی 

تا کمونیسم فرصت رود ... باید به دهقانان زمین داد انقلابی توده )حزب تودۀ ایران( به شمار می
 (۲)نشو و نما نیابد."

فرمان فروش املاک سلطنتی به زارعین را ، (3)شاه علاوه بر اقدام برای فروش املاک خالصه   
صادر کرد و برای سر و سامان دادن جهت فروش آن  ۱3۲۹خواهش، در زمستان به قیمت دل

د، تشکیل گردید. در اجرای این املاک "بانک عمران" که سرمایۀ آن از طرف شاه پرداخته شده بو
 شد. دانگ تقسیم و فروخته میملکِ شش ۲۲۰۰فرمان باید 

در ایران، روز پس از صدور فرمان شاه مبنی بر فروش املاک سلطنتی،  آمریکاگریدی سفیر    
"طی یک اعلامیۀ رسمی اظهار عقیده کرد که "فرمان ملوکانه دایر بر فروش املاک سلطنتی به 

باشد." و ضمن قدردانی از "توجه زیاد" خواهانه میی از اقدامات بسیار مهم و ترقیزارعین یک
اعلیحضرت به "مصالح و منافع ملتِ" ایران اظهار داشت که "اصلاحات ارضی نه فقط برای 
ایران حائز اهمیت است، بلکه اساس و پایۀ پیشرفت در ایران و همچنین سایر کشورهای 

  (4)د."روخاورمیانه به شمار می

                                                                           
 ۲۹۶ ۀصفح ،جلد اول، یزدیابراهیم خاطرات دکتر  ،یکورو ش یشصت سال صبور۱ 
 ۵۰8 ۀصفح، ۱377است، پژوهشی از جامی، چاپ ششم گذشته چراغ راه آینده ۲ 
 .املاک متعلق به حکومت =املاک خالصه 3 
 ۱۴۱ ۀصفح، ۱3۵۹ چاپ اول ،یمنؤباقر م ۀنوشتمسئلۀ ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، 4 
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به همین مناسبت "بیانیه"ای انتشار داد که در آن  آمریکا"فردای همان روز وزیر کشاورزی    
نوشته شده بود "فرمان اعلیحضرت در این کشور با اقبال فراوان روبرو شده است. من اطمینان 

اشند به بدارم هر اقدامی که ایران برای بسط مالکیت در میان دهاقینی که اکنون فاقد زمین می
عمل بیاورد، این اقدام موجب تقویت وضع اقتصادی ایران خواهد گردید. ما معتقدیم که مالک 

کنند وسیلۀ مصون بودن از خطر کمونیسم است." وزیر بودن کشاورزان در زمینی که کار می
 انونیکرد که "اقدام ملوکانه سرمشق قرار گیرد و قدر پایان بیانیۀ خود توصیه می آمریکاکشاورزی 

برای اشاعۀ مالکیت به تصویب برسد" زیرا به عقیدۀ او با این کار، "اقدام مترقیانۀ بموردی در 
  (۱)زمینۀ تقویت آزادی در جهان به عمل آمده است."

شروع شده بود، سیری بطئ داشت، چنانکه در خرداد  ۱3۲۹فروش املاک سلطنتی که از سال    
د از شیوه و شرایط تقسیم این املاک نوشت "در حدود مجلۀ "علم و زندگی" ضمن انتقا ۱338

گذرد، تا عید نوروز گذشته از )تقریباً(  دو هزار و دَه سالی است که از شروع تقسیم املاک می
ده تقسیم شده.  ۱۲۰دانگ متعلق به خانوادۀ پهلوی فقط در ایران در حدود دویست ملک شش

کشد که تنها املاک متعلق ط یک صد سال طول میاگر این روند با همین نحوه به پیش رود، فق
دانگ در ایران است، تقسیم دهات شش ۰۰۰/۴۰از مجموعۀ / ۲۰۰۰به خانوادۀ پهلوی که /

کشد که تمام این دهات تقسیم شود(. این مجله سال طول می ۲۰۰۰شود. )که با این حساب /
اج ه از لحاظ کیفی در مقابل احتینتیجه گرفت که:  "تقسیم "املاک پهلوی" نه از لحاظ کمّی و ن

 (۲)مبرم تاریخی مؤثر نبوده و باید طرحی اساسی برای تمام کشور داشت."
ای تحت عنوان "لایحۀ تحدید مالکیت" به دولت دکتر اقبال لایحه ۱338آذر  ۱۴: در سابقۀ امر

نیۀ وزیر گفت: "این لایحه موجب تقویت بهای این لایحه نخستمجلس داد. در مورد هدف
اقتصادی مملکت، بالا بردن سطح زندگی مردم و اجرای عدالت" خواهد شد. و وزیر کشاورزی 

برداری بیشتر افزود که "به طور کلی مقصود آنست که خرده مالک زیاد شده و تولید از راه بهره
از واحد سطح بالا برود." یکی از وکلا هم توضیح داد که "محرک اصلی ]تنظیم این لایحه[ 

که با ایجاد خرده مالک حقیقی یک نوع اطمینان در میان کشاورزان به وجود آید." با این  آنست

                                                                           
 همانجا۱ 
 ۱۴7ۀ صفح، ۱3۶7چاپ دوّم  ،یابیبهرام افراس وشتۀن ،خیو تار ایران۲ 
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با پیشنهاد  (۱)ها را به طور جدّی در نظر نگرفته بود."همه لایحۀ دولت هیچ یک از این هدف
بروجردی به مخالفت با این لایحه  اللّهآیت "لایحۀ تحدید مالکیت" به مجلس شورای ملی

ای به سید جعفر بهبهانی، از نمایندگان مجلس، یادآور شد که تحمیل "با ارسال نامهپرداخته، 
هرگونه محدودیت بر میزان مالکیت افراد و اراضی، مغایر قوانین اسلامی بوده و مجلسین باید 

  (۲)"از تصویب آن قانون خودداری نمایند.""
بروجردی با قضیۀ اصلاحات ارضی  للّهاآیتنویسد: "منتظری می اللّهآیت در این باب مرحوم   

اش این بود که بالاخره بعضی از ها هم موافق نبود، ولی عقیدهنیز مخالف بود. با اینکه با خان
  (3)های آنها تصرف کرد."شود بدون اجازه در زمینکنند و نمیاینها حلال و حرام را رعایت می

در مجلس سنا تصویب شد و عنوان قانون  ایاین لایحه پس از پنج ماه به صورت نسخ شده   
به خود گرفت. "یکی از طراحان اولیّۀ این لایحه ]حیدرعلی ارفع[ به طعنه گفت: "روشن نیست 
اگر به هر مالکی آنچه در قانون اجازه داده شده زمین و آب داده شود، دیگر کدام اراضی مورد 

یا اراضی سنگلاخی و باتلاقی چه باقی زار قم و کویر لوت تقسیم قرار خواهد گرفت و جز شوره
 (4)خواهد ماند."

 ( 5)"ارسنجانی، وزیر کشاورزی دورۀ اصلاحات ارضی نیز، بعدها دربارۀ "قانون تحدید   
مالکیت" گفت: این "قانونی است که برای تثبیت اساس مالکیت به وجود آمده" ... به موجب 

کند زمین داشته باشد، تا هر جا کار می این قانون "هر مالکی حق دارد تا هر جا تراکتورش
هایش متعلق به مالک باشد، بعد از ای که در آن ملک هست جریان دارد زمینرودخانه یا چشمه

د، بعداً از تمام اینها باید بیایند هایش ببخشاش را به آقازادهراضیآن حق دارد تا دو سال مازاد ا
وتش بکنند به کمیسیون، اگر نیامد مجدداً از او خواهش گیری بکنند، به او اخطار بکنند، دعاندازه

کنند، اگر باز هم حاضر نشد بیاید به دولت هکتاری یک عباسی مالیات بپردازد. این قانون 
این قانون به مرحله اجرا در نیامد و به دست  (6)اصلاحات ارضی است که از مجلس در آمده."

 فراموشی سپرده شد.

                                                                           
 ۴۵۱و  ۴۴۱صفحات ، ۱3۵۹ل چاپ اوّ ،یمنؤباقر م ۀنوشت ،رانیدر ا یو جنگ طبقات یارض ۀمسئل۱ 
 ۱۰۵ ۀصفح، ۱383م چاپ دوّ ،ارزادهعطّ یمجتب ۀترجم ،یلانیمحسن م ۀنوشت ،یانقلاب اسلام یریگشکل۲ 
 ۹3۱صفحه ، ۱جلد  ،یالله منتظر تیخاطرات آ3 
 ۱۴۹ ۀصفح، ۱3۵۹ چاپ اول ،یمنؤباقر م ۀنوشتمسئلۀ ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، 4 
 .یزراعت یهانیزم تیمحدود کردن مالک جانیو در ا نیحدود خانه و زم نییتع=  دیدحت5 
 ۱۵۰ ۀصفح، ۱3۵۹ چاپ اول ،یمنؤباقر م ۀنوشتمسئلۀ ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، 6 
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حاج آقا  اللّهآیت فوت پس از انحلال مجلسین و
، دولت دکتر ۱3۴۰حسین بروجردی در اوایل سال 

اش "اصلاحات ارضی" بود بیت برنامهامینی، که شاه
کاری که خود آنرا "انقلاب سفید" نام نهاد شامل دو  -

 مادّه بود: 
اجرای اصلاحات وسیع ارضی و تشویق مالکین کوچک به کار و فعالیت از طریق  -"الف    

و تقسیم املاک بزرگ به وسیلۀ دولت و کمک به مالکین کوچک در آباد ساختن املاک  خرید
 بینی دیگر جزئیات لازم. خود و اصلاح روابط مالک و رعیت و پیش

مکانیزه کردن کشاورزی و کنار گذاردن راه و روش فلاحت قدیمی و ابزار کشاورزی  -ب    
 کهنه." 

د که تمام نیروها بسیج شد: کنفرانس اصلاحات ارضی با "... برای اجرای همین برنامه بو   
در ایران" و  آمریکاها و زیر نظر "هیئت علمای اقتصادی حضور رؤسای کشاورزی استان

اردیبهشت تا  3۰کارشناسان "سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد" طی ده دوازده روز )از 
ه از برنامۀ دولت را تنظیم کرد؛ سازمان ( تشکیل شده و خط مشی آیندۀ این ماد۱3۴۰خرداد  ۱3

ئی خود به تهیۀ طرحی وسیع برای اجرای آن در چهارچوب آمریکابرنامه نیز با تمام مستشاران 
برنامۀ سوم دست زد؛ سازمان خاصّی برای اصلاحات ارضی به وجود آمد و گروه گروه 

اعزام شدند؛ قسمت  های آموزشی به اسرائیلکارشناسان وزارت کشاورزی برای دیدن دوره
های مربوط به این اعظم وقت دولت به تهیۀ مقدمات کار اصلاحات ارضی صرف شده و بحث

ها هر روز های رادیو و تلویزیون را به خود اختصاص داد، روزنامهمسئله قسمت اعظم برنامه
یای آن کردند و مطبوعات و وسایل ارتباط جمعیِ دن فهای زیادی از صفحات خود را وقونست

 (۱)غرب نیز دائماً از آن به عنوان عملی انقلابی نام بردند."
، جهت اجرای ۱33۹نظر به اینکه "لایحۀ قانون تحدید مالکیت" مصوبه مجلسین در سال    

لایحه ۱۹/۱۰/۱3۴۰برنامۀ دولت دکتر امینی ناکارآمد و فاقد ارزش بود، هیئت دولت در تاریخ 
ماه دی ۲۴نون اصلاحات ارضی" به تصویب رساند که در ای تحت عنوان "قانون اصلاحیِ قا

 سال با توشیح شاه قابل اجرا شناخته شد.همان

                                                                           
 ۵۰۲و  ۴۰۲صفحات ، ۱3۵۹ چاپ اول ،یمنؤباقر م ۀنوشتمسئلۀ ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، ۱ 

ر اصلاحات ارضی د
 حکومت دکتر امینی
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میلیون دلار به عنوان کمک به اصلاحات ارضی و  ۱8 آمریکاسال دولت چهارم بهمن همان   
 های تعاونی روستائی به دولت ایران پرداخت. تشکیل صندوق

صلاحات ارضی در مراغه آغاز گردید و در بیست و دوم هیجدهم بهمن اجرای برنامۀ ا   
 ی مراغه بین کشاورزان تقسیم شد. وَجْرْاسفندماه اسناد مالکیت قریۀ وَ

در مورد واکنش روحانیان نسبت به تصویب قانون اصلاحاتِ ارضی کابینۀ امینی، "چون بعد    
تفکّر غالب، تفکّر جدایی های علمیه فضایی پدید آمده بود که از شکست نهضت ملی در حوزه

به  ۱3۴۰دین از سیاست بود، به همین جهت هنگامی که لایحۀ اصلاحات ارضی در سال 
دانستند، هیچ واکنشی بر علیه تصویب رسید، با وجود آن که علماء این لایحه را خلاف شرع می

  (۱)آن در محافل مذهبی دیده نشد ..."
مران مدیر ع ۱3۴۲"مهندس صدقیانی که در سال 

روستائی سازمان برنامه بود، و ده سال بعد در سال 
وزیر تعاون و امور روستا شد، در همان سال  ۱3۵3

ین اقتصادی مسؤولدر یک سمینار رسمی از فعالین و 
وضع روستا و روستائیان ایران را این طور توصیف 

ی ساخته شده های گلی با سقف چوبکرد: "دِه عبارتست از یک چهار دیواری که در آن اتاق
برند های گلی یک خانوار مرکب از پدر و مادر و فرزندان به سر میاست. در هر یک از این خانه

و در اغلب موارد پدر و مادر و عروس و داماد هم چون جایی جز همین یک اتاق ندارند با هم 
ی از ابرند؛ ]در بعضی از دهات وسط محوطۀ چهاردیواری و در برخی دیگر گوشهبه سر می

اطاق گلی که با دیوار کوتاهی از اطاق مجزا شده به چهارپایان اختصاص دارد. در وسط اتاق 
زم زندگی [ "اثاثیه و لوا)پهِِنِ گاو( پالهتنوری است برای پختن نان و گرم کردن اطاق با سوزاندن تَ 

چند لحاف  های دهاتی عبارتست ازهای گلی در اکثریت قریب به اتفاق خانوادهداخل این اطاق
ای که هرگز روی صابون و آب را ندیده است. یک کتری و قوری روئی، کرباسی کثیف و پاره

چند استکان، یک دیگ کوچک، چند جام مسی ]یا آلومینیومی[ و چند قاشق چوبی یا 
ترِ دِه باید یک فانوس یا یک چراغ نفتی و آلومینیومی. بر این اثاثیه در خانۀ افراد نسبتاً متموّل
 چند بشقاب مسی و چند قاشق روئی اضافه کرد. 

                                                                           
 به اختصار ۵۵۱ ۀصفح ،لاوّ ، جلد۱37۰ل چاپ اوّ ،یاقب نیالددماع ۀنوشت ،رانیانقلاب ا یبررس۱ 

زندگی و معیشت اکثریت 
دهقانان در آستانۀ 
 اصلاحات ارضی 
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ها در تابستان و پائیز که از نظر دهاتیان بهترین ایام سال است نان خالی با غذای این خانواده   
کمی ماست و دوغ گرم یا شیر و نظائر آن است و در روزهای بد، ارزن جوشیده در آب یا نان 

شود، و آن عبارتست از پیار داغ شده و هم گفته میجو و گاهی شلغم پخته ]یا پِه پیاز که پیاز
در پیه با کمی آب، به جای آبگوشت[ به ندرت در سال یک یا دو دفعه گوشت غذای آنها را 

 دهد. تشکیل می
کنند[ از اینرو به محض غروب آفتاب تاریکی ها اکثراً توسط یک در به حیاط راه پیدا می]اطاق   

حکمفرماست. در اغلب دهات دکتر و دارو و دکان و حمام و مطلق بر این اجتماع کوچک 
مدرسه و نظایر آن وجود ندارد، یا اگر وجود دارد بسیار ناقص است. درآمد )روستائیان( به 
علت پائین بودن میزان محصول در واحد سطح بسیار کم است تازه از همین درآمد که قسمت 

از طرف دیگر از دست آنها  (۲)وَرهاوسیلۀ پیله از طرفی و به(۱)خرهاعمدۀ آن به وسیلۀ سَلَف
 شود. خارج می

مانده سکنۀ دِه را تشکیل غذا و مریض و عقبلباس و بیبه این ترتیب جمعی بدبخت، بی   
 دهند. می
دهد و چنین است شرایط چنین است وضع واحدی که ستون فقرات کشور را تشکیل می   

  (3)برند.""دهات به سر میزندگی اکثریت مردم وطن ما که در 
اصلاحات ارضی مطابق "قانون اصلاحیِ قانون اصلاحات ارضی" مصوبّ دولت دکتر امینی    

 در سه مرحله اجرا شد: 

 مرحله اول 
که زیر نظر حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی آن دولت، انجام شد مهمترین ضربه را در کوتاه   

آورد. در این مرحله حداکثر مالکیت مجاز در کشور، ششترین مدت بر رژیم ارباب رعیتی وارد 
یک دِه بود و مالکان چند روستا موظف بودند پس از انتخاب دِهِ مورد نظر خود باقی  (4)دانگ

                                                                           
ارزان  یمتیپول است به ق ازمندیکه ن یانقهداز را  یمحصولات کشاورز ریه و سالغ شیشاپیکه پ یکسخر = فسَلَ ۱ 
 .خردیم
 .اههدگرد در فروش دورهخردهر = وَلهیپ۲ 
 38۴و  383صفحات ، ۱3۵۹ چاپ اول ،یمنؤباقر م ۀنوشتگ طبقاتی در ایران، مسئلۀ ارضی و جن3 

۱ ، واحد مساحت گ =دان4 
۶
 .لکهر م  
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دانگ یک دِه، شش دانگ پراکنده توانستند به جای ششدهِات را به دولت بفروشند. مالکین می
 از چند دِه را انتخاب کنند. 

به دولت داده  38و  37، 3۶های لک خریداری شده از روی مالیاتی که مالک در سالبهای م   
پرداختند، قرار شد برای شد. ولی چون مالکان معمولاً مالیات حقیقی خود را نمیبود تعیین می

دانگ یک دِه ضرایبی هم برای هر منطقه تعیین شود. این ضرایب بسته به ارزیابی قیمت شش
کرد. حداکثر دِه به شهر، مقدار آب، نوع زراعت و جنس خاک تفاوت میدوری و نزدیکی 

بود. بهای ملک  ۱۰۲و حداقل آن در شهسوار  ۱8۰ای مربوط به میاندوآب عدد ضریب منطقه
بها به مدت پانزده شد و با دَه درصد اضافهدَه ساله به وسیلۀ بانک کشاورزی به مالک پرداخت می

گردید. البته دهات مکانیزه و باغات از شمول تقسیم برکنار ماندند. یسال از کشاورزان دریافت م
روستا خریداری و تقسیم شد. در اینجا لازم  8۰۴۲یعنی پایان مرحلۀ اول  ۱3۴۲تا شهریور 

است یادآوری کنیم که سرعت عملی که در مرحلۀ اول به کار گرفته شد مربوط به این بود که بر 
کرد، که کاری دشوار و اورزان را بر اساس هکتار تعیین میکه سهم کش ۱33۹خلاف قانون 

دهات گذاشتند و طبعاً زمین  (۱)بندیزمانبر بود، در قانون جدید اساس تقسیم را بر میزان نَسَق
که (۲)هانشینگرفت که در دِه صاحب نَسَق بودند و به این ترتیب خوشفقط به کسانی تعلق می

زمین محروم ماندند. تعداد دهقانانی که زمین دریافت داشتند  حقی در نسق نداشتند از دریافت
 شدند.هزار نفر می ۴3۲
شد: "در واگذاری ارضی از لحاظ تقدّم ترتیب در مادۀ شانزده قانون اصلاحات ارضی گفته می   

 شود: زیر رعایت می
 باشند. زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم می -الف 
 ابزار( که در آن دِه به امر زراعت مشغولند. زمین و بیکاران بیبرزگرانی )سهم -ب 

                                                                           
از ی شر بخدداشت حق  دِهمالک  ۀبا اجاز شمورد سکونت دِه بود که در یندهقانَسَق، صاحب  ایار دقسَنَقان ده ۱

قابل  یهانیزم یبندمیتقس ۀویش نیا .پردازدمالکانه ب ۀبهر کشت و زرع کند و به ارباب هانیروستا سال یخاک زراع
بند نام به عنوان زارع و گاو یدهقانان در قانون اصلاحات ارض روهگ نیاز ا .گفتندیمبندی سَقکشت روستا را نَ

 .شدند نیزم یبرده شده است که مشمول واگذار
 یو کارگر کشاورزبرزگر بر. رود و نه زارع سهممیفردی از ساکنان ده است که نه مالک به شمار   = نینشخوش ۲

خوش هبقی .بودند رهیدامدار و غ ،کاندارد ،چوپان ،املّ مانند  نانینشخوشاز  یکم اریبس ۀعد .انددسته نیجزو ا
  .گرفتندیم یجنس ای ید نقدمزکردند و یکار م نَسَقکشاورزان صاحب  رایب نانینش
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نشینان که در قانون کارگران کشاورزی مقیم منطقۀ تقسیم ..." به این ترتیب خوش -پ 
اند. امّا اند قانوناً حق دریافت زمین داشتهزیر عنوان برزگر و کارگر کشاورزی آمده

وقع اجرا گذاشته شد ارسنجانی اعلام داشت که "ما در قانون هنگامی که قانون به م
کند به وی واگذار ایم که زمینی را که زارع صاحب نسق بر روی آن کار میبینی کردهپیش

کنیم. بعد از آنکه اراضی موجود در دست زارعین را که حق آنانست به خود ایشان 
بر کوچک یا برزگر در میان در سهم واگذار کردیم، بعد به کسانی که به عنوان مزدور یا

ماند، اگر ضرورت پیدا کرد و خود کنند اراضی مازاد که در دِه میاین اراضی کار می
دهیم، ولی هدف مترقی ما که از اجرای قانون اصلاحات آنان آمادگی داشتند زمین می

ای دیگر تولید هها را به تدریج به رشتهارضی داریم این است که ما افراد زائد در دهکده
 منتقل کنیم."" 

روی دست نیمی از روستائیان ریخت و به ویژه با طرح  بر"او به این ترتیب آب پاکی 
های "اراضی مازاد" و "اگر ضرورت پیدا کرد" و "اگر خود آنان آمادگی داشتند" و شرط

همچنین با توضیح دربارۀ "هدف مترقی اصلاحات ارضی" که "انتقال افراد زائد به 
زمین باید امید های دیگر تولید" بود، کوچکترین تردیدی نماند که دهقانان بیرشته

  (۱)دست یافتن به زمین را برای همیشه از سر به در کنند."

شود" داده میحسن ارسنجانی ضمن توضیح علت اینکه "فقط به روستائیان صاحب نسق زمین   
ت ارضی داریم این است که افراد زائد در گفت: "هدف مترقی ما که از اجرای قانون اصلاحا

را "هدف مترقی" به مرحلۀ اجهای دیگر تولید منتقل کنیم." اما این ها را به تدریج به رشتهدهکده
دار شدن از دست داده و با تغییراتی مد و بیش از نصف روستائیان، که امید خود را به زمینادر نی

شده بودند، همچنین روستائیانی که زمینی کم وسعت آمد بیکار که در تولید کشاورزی پیش می
با  -و ناکافی برای تأمین معاش و پرداخت قسط زمین، دریافت کرده بودند )روستائیان فقیر( 

در جستجوی کار و تلاش برای تأمین زندگی به سوی شهرها  -واگذاری زمین خود به دیگران 
 نشین شهرها گردیدند. سرازیر شدند و حاشیه

 این ترتیب "نیروی بالقوه انقلابی روستاها" به حاشیۀ شهرها انتقال یافت. به   

                                                                           
 38۰ۀ صفح، ۱3۵۹ چاپ اول ،یمنؤباقر م ۀنوشتایران،  مسئلۀ ارضی و جنگ طبقاتی در ۱ 
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 مرحله دوم 
اصلاحات ارضی پس از سقوط دولت دکتر امینی، همچنان زیر نظر حسن ارسنجانی که وزیر    

کشاورزی در دولت عَلَم شده بود به اجرا درآمد. ولی در این مرحله شاه خود را مبتکر و مجری 
لاحات ارضی معرفی کرد. وی عبارت "انقلاب سفید" را از دکتر امینی ربود و آن را به برنامۀ اص

 "انقلاب شاه و مردم" تغییر داد. 
"کنگرۀ ملی دهقانی تشکیل شد. ارسنجانی هدف از تأسیس کنگره  ۱3۴۱ماه دی در نوزدهم   

ولی در حقیقت "هدف را "احراز شخصیت دهقانی و جامعۀ آزاد دهقانی ایران ..." اعلام کرد، 
اصلی این کنگره تقویت روحیۀ دهقانان و جلب اعتماد آنان به ادامۀ برنامۀ اصلاحات ارضی و 

 (۱)گانۀ ]انقلاب شاه و مردم[ بود."اصول شش
"در نخستین جلسۀ همین کنگره بود که شاه تصمیم به اجرای یک رفراندوم را اعلام داشت و    

نین خواند: "برای آنکه هیچ قدرتی نتواند در آینده رژیم بردگی از روی متنی که در دست داشت چ
دهقان را از نو در مملکت مستقر سازد و ثروت ملی کشور را به تاراج جماعتی قلیل بسپارد، 

 ۲۶و استناد اصل  ۲7گانۀ مملکتی و بر اساس اصل دانم به نام رئیس قوای سهوظیفۀ خود می
دارد قوای مملکت ناشی از ملت است مستقیماً به مردم ایران متمم قانون اساسی، که اعلام می

از انتخابات  رجوع کنم و استقرار این اصلاحات را از طریق مراجعه به آراء عمومی، پیش
مجلسین از ملت ایران که حاکم بر مجلسین و منشاء اقتدارات ملی است تقاضا کنم تا بعد از 

محو آثار این اصلاحات که آزاد کنندۀ دهقانان  این منافع خصوصی هیچ کس و هیچ گروهی به
گانه، رعیتی است نباشد." این سخنان آتشین با اعلام مواد شش-از زنجیر اسارت رژیم ارباب

رعیّتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران "در رأس آنها قرار داشت همراه -که "الغاء رژیم ارباب
 (۲)بود."
به تصویب رسید و هدفش این بود که یک  ۲7/۱۰/۴۱مرحلۀ دوم اصلاحات ارضی که در    

تر ای جدّیها مرحلهرعیتی را از میان بردارد، به تصور بعضی-رشتۀ دیگر از بقایای نظام ارباب
رسید و ظاهراً برای رهایی کشاورزانی اختصاص یافته بود که در در امر اصلاحات به نظر می

کردند، ولی در عمل نسبت به یتی زندگی میرع-دهات انتخابی اربابان هنوز تحت نظام ارباب
نشینیِ اصلاحات ارضی به سود اربابان اربابان دست و دلِ بازی نشان داد و به منزلۀ یک عقب

                                                                           
  ۲7۵ۀ صفحهمان،  ۱ 
 ۲7۶ۀ صفحهمان،  ۲ 
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توانست با نقل و درآمد. از این پس هر جا مالکی داوطلب فروش ملکش به دولت نبود، می
ارج سازد، آن را مکانیزه کند، انتقالاتی ملک خود را از شمول مرحلۀ اول اصلاحات ارضی خ

های خود را به زارعین اجازه دهد یا به آنها بفروشد و یا بر اساس بهرۀ مالکانۀ دریافتی زمین
 اراضی را بین خود و روستائیانِ صاحب نسق تقسیم کند. 

های انقلابی حسن ارسنجانی در بیدار کردن روستائیان نباید انکار کرد که سر و صداها و ژست   
ای نیست که جار و جنجال ایران و آشنا ساختن آنها به حقوقشان نقش مهمی ایفا کرد. شبهه

توانست در میان دهقانان ایجاد هیجان نکند. از این رو به تدریج مربوط به اصلاحات ارضی نمی
 برخورد بین مالکان و دهقانان وسعت گرفت. 

گهی دّتر می"حوادث به نسبت اوضاع محلّ و آمادگی دهقانان حا    شد. مثلاً همزمان با انتشار آ
های مرودشت و زرقانِ شیراز اهالی یکی از دهات زرقان نوبتی قانون اصلاحات ارضی در بخش

تصمیم گرفتند دِه خود را به طور عادلانه تقسیم کنند. آنها به دنبال  وبه نام ترگلو دور هم نشستند 
چند رأس گوسفند قربانی نمودند و بعد با خیال  این اتخّاذ تصمیم، مجلس جشنی برپا کردند و

 آسوده قریه را بین خود تقسیم کردند." 
 ۱3۴۱آمیز خارج شد: "روز نهم آبان "در بعضی جاها دامنۀ برخوردها از صورت مسالمت   

مالک قریۀ "زیان" واقع در چهل کیلومتری همدان آب رعایا را قطع کرد. به دنبال این جریان زد 
دیدی بین رعایا و مالک و پسرانش در گرفت و چند تیر به طرف رعایا شلیک گردید و خورد ش

که در نتیجه چهار تن از رعایا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و به سختی مجروح شدند. رعایای 
قریۀ مزبور به مالک حمله کردند و با بیل مغز او را متلاشی نمودند و مالک را به قتل رسانیدند. 

را  نشینی کردند و خودمالک و یک نفر دیگر که همراه آنان بود با تیراندازی هوائی عقبپسران 
 به پاسگاه ژاندارمری رسانیدند." 

"جوشش دهقانی که خود از سر و صدای تبلیغاتی حکومت تا حدود زیادی تغذیه کرده بود    
  (۱)له با آن پرداخت."گردی سریع به مقابرفت که از کنترل خارج شود، ولی حکومت با عقبمی

شد، کنار گذاشته شد های دهقانی معرفی میحسن ارسنجانی که به عنوان عامل محرکۀ شورش
که طبعاً  -سپهبد اسماعیل ریاحی  -، یک سپهبد ارتش ۱3۴۱اسفند  ۲۱و به جای او "در 

و توانست از هر نظر مورد اعتماد دربار و دولت باشد به وزارت کشاورزی منصوب شد می

                                                                           
 به اختصار ۱۲8تا  ۲7۹صفحات ، ۱3۵۹ چاپ اول ،یمنؤباقر م ۀنوشتمسئلۀ ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، ۱ 
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نشینی از مواضع اعلام شده و تغییر اصولی در اصلاحات ارضی مرحلۀ تازۀ خود را که عقب
 شیوۀ کار بود، آغاز کرد. 

تر "به زودی معلوم شد که جانشین ارسنجانی میل دارد که اصلاحات ارضی خیلی آهسته   
های نصورت گیرد" او در نخستین هفتۀ وزارت خود در یک فرمان نظامی به تمام سازما

 اصلاحات ارضی در سراسر کشور چنین دستور داد: 
بهرۀ مالکانۀ قُرائی که مشمول  -۱"مأمورین اصلاحات ارضی! باید مراقبت نمائید که:    

در  -۲آوری و وصول شود. باشند مطابق عرف و بر طبق قانون جمعاصلاحات ارضی نمی
مشمول موفق به وصول بهرۀ مالکانۀ سال مالکین یا مالکین غیرصورتی که احیاناً بعضی از خرده

گذشته نشده باشند نسبت به وصول حقوق حقۀ آنان با رعایت مقررات اقدامات مقتضی به 
 بدین ترتیب میدان برای بازگشت و تجدید سلطۀ مالکان به روستا گشوده شد. (۱)عمل آورید."

حی در گزارش خود در توجیه آغاز شد ... سپهبد ریا ۱3۴3"اجرای مرحلۀ دوّم از سوم اسفند    
این تأخیر گفت: "وزارت کشاورزی مدت یک سال موجبات شروع مرحلۀ دوم را از نظر تدوین 

نامه تهیۀ کادر اجرائی، تأمین اعتبارات، وسایل نقلیه و مهمتر از همه آماده ساختن و تصویب آئین
چون "اجرای مرحلۀ دوم  ساخت ونامه فراهم میافکار عمومی با تشریح و توجیه متون و آئین

قانون اصلاحات ارضی بر اساس توافق میان زارع و مالک بنا گردیده است سعی کامل به عمل 
آمد تا هر دو طرف نسبت به حقوق خود آشنا شده و در زمینۀ توافق، اصول عدالت و انصاف را 

انان سلب و محیط رعایت نمایند." و این عملاً هنگامی بود که هرگونه اظهار حیات از جانب دهق
  (۲)برای اعمال قدرت بوروکراسی به سود مالکان آماده شده بود."

 مرحله سوم
به کشاورزان فروخته یا اینکه  ۲۹/۱۰/۴7"در مرحلۀ سوم، تمامی اراضیِ اجاره طبق مصوبۀ    

 های موقوفه نیز به نحوی مشمول قانون اصلاحات ارضی گردیدند.[ تقسیم شد ]زمین
انجام یافت.  ۴8و مرحلۀ سوم در سال  ۴3؛ مرحلۀ دوم در تیرماه ۴۰در اوایل دهۀ  مرحلۀ اول   

درصد دهقانان ]صاحب نسقِ[ دهات مشمول تقسیم اراضی صاحب  ۹۲در پایان سه مرحله، 
 زمین شدند. 

                                                                           
 ۲8۶و  8۵۲، صفحات ۱3۵۹ چاپ اول ،یمنؤباقر م ۀنوشتمسئلۀ ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، ۱ 
 ۲۹7ۀ صفحهمان، ۲ 
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"البته نباید این تصور پیش آید که تقسیم زمین بین کشاورزان به صورتی برابر و عادلانه صورت    
ه است، زیرا همان طور که اشاره کردیم اساس تقسیم زمین بر پایۀ نسق روستاها بود و این گرفت

 ۶/۵۵دهد که میزان نسق در کلیۀ دهات برابر و مساوی نبود. یک آمار نسبتاً صحیح نشان می
هکتار و فقط  ۲۰تا  ۴درصد بین  ۲/38هکتار،  ۴های کمتر از درصد صاحبان نسق دارای زمین

میلیون خانوار  ۹/۱هکتار زمین طبق نسق زراعی در تصرف داشتند. از  ۲۰بیش از  درصد ۱۵/۶
درصدشان دارای نسق  ۵۵بیش از یک میلیون آنها یا  ۱33۹نسق در سال صاحب  یروستای

میلیون  3/۱دادند و به اضافه هکتار بودند که روستائیان فقیر را تشکیل می ۴زراعی کمتر از 
شدند. دهقانان میانههای ساکن دهات را شامل میدرصد خانواده 7۴نشین جمعاً خانوار خوش
هزار خانوار(، و دهقانان ثروتمند کمتر  ۵7۰دار )حدود درصد روستائیان نسق 3۰حال حدود 

دادند. در مرحلۀ هزار خانوار( را تشکیل می 3۰۰دار )کمتر از /درصد خانوارهای نسق ۱۵از 
هزار و  3۲8خانوار و در مرحلۀ سوم بیش از  ۲۱3۲۹۵وم خانوار، در مرحلۀ د 7۵3۲۵8اول 

 میلیون خانوار زمین گرفتند. 3/۱در کل حدود 
در یک دید کلّی، مرحلۀ اول اصلاحات ارضی را به 

ترین مدت مهمترین ضربه را در کوتاه -۱این علل که 
موجب  -۲رعیتی وارد آورد،  و -بر رژیم ارباب

هی و شناخت آنها نسبت به حقوق حقۀ خویش یاری رساند، باید بیداری روستائیان شد و به آگا
 در روند توسعۀ اجتماعی کشور گامی به پیش شمرد. 

کشی از دهقانان به صورت "تقسیم رعیتی و نظام بهره-اصلاحات ارضی اصول ارباب   
گ، رمحصول"، "بیگاری گرفتن" و غیره را از بین برد، و ضمناً به جای قدرت سیاسی مالکان بز

های بهداشت( و خانه-دانش-ها، سپاهیان انقلاب )ترویجاقتدار دولتی را از طریق تعاونی
 جانشین آن کرد. (۱)انصاف

میلیون  ۵/3۲برای جمعیت کشور در حدّ   ۱3۵۲میزان تولیدات کشاورزی بالا رفت. در سال    
که  شدندم هم وارد میشد و هر ساله حدود یک میلیون تن گمیلیون تن گندم تولید می 7/۴نفر 

 شود. میلیون تن می ۱۰میلیون نفر بیش از  7۰حالا برای جمعیتی بیش از 

                                                                           
سفیدان و افراد مورد اعتماد محلی )که مورد قبول دولت خانۀ انصاف، مرکزی بود در روستا که چند نفر از ریش ۱ 

 کردند.نیز بودند( در آن حضور داشتند و به اختلافات و برخوردهای کوچک اهل محل رسیدگی و رفع اختلاف می

 نتیجۀ اصلاحات ارضی
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 لمعاد ۱33۲های مورد نیاز تولید نیز بالا رفت و تعداد فروش تراکتور در سال مصرف نهاده   
هزار  3۰۰دستگاه رسید که در حال حاضر / ۵878به  ۱3۵3دستگاه بود که در سال  3۱۹

هزار تن در سال  ۶۹۰به  ۱33۶هزار تن در سال  ۵است. مصرف کود شیمیائی از دستگاه 
 میلیون تن گذشته است. ۴رسید و اینک از  ۱3۵3

دهد که در اندازۀ واحدهای تولید نیز تغییراتی حاصل شد. آمار رسمی و دولتی نشان می   
 تغییرات به صورت زیر بوده است: 

 ۲۹۶برابر  ۱3۹۰هزار واحد و در سال  ۴۰۶، برابر ۱38۰هکتاری در سال  ۱۰تا  ۱قطعات    
هزار و در سال  ۱8۱، برابر ۱38۰هکتاری در سال  ۲۰تا  ۱۰هزار واحد بوده است. و قطعات 

 هزار واحد بوده است.  ۱۲۹نود برابر 
بوده  ۹۰هزار واحد در سال  ۲/۲8، 8۰هزار واحد در سال 8/۲۴هکتاری  ۵۰تا  ۴۰قطعات    

هزار واحد در سال  ۶/۴۰و  8۰هزار واحد در سال  ۹/۲۶هکتاری  ۱۰۰تا  ۵۰ است. قطعات
در مجموع بزرگتر شدن قطعات، افزایش مصرف کود شیمیائی و سایر نهادها بوده است.  ۹۰

 . برداری فئودالی شده استداری جانشین بهرهبرداریِ سرمایهحاکی از آن است که بهره
نظران و ای از صاحبحات ارضی در پهنۀ کشور آغاز شد، عدهاز همان اوایلی که زمزمۀ اصلا   

کارشناسان عقیده داشتند که بهتر است به جای تقسیم زمین، وحدت دِه به عنوان یک واحد 
تولیدی حفظ شود و فقط مالکیت بزرگ از بین برود. یعنی با حذف مالک، هر دِه به صورت 

به صورت صاحبان سهامِ این مزرعۀ بزرگ یک مزرعۀ بزرگ اداره شود و هریک از کشاورزان 
مشغول فعالیت شوند و حاصل دِه بدون اینکه سهمی به ارباب داده شود، بین روستائیان تقسیم 
گردد. زیرا همان طور که گفته شد تقسیم زمین بین زارعان در اکثر مناطق منجر به ایجاد 

 مکی به پیشرفت اقتصاد مملکتشود که از نظر اقتصادی فعالیت در آنها کواحدهای کوچکی می
 کنند. نمی

از آن جمله خلیل ملکی "در برابر برنامۀ تقسیم ارضی"، برنامۀ "ملی کردن آب و زمین" را در    
هیئت داران به زارعان، به پیش نهاد ... غرض از "ملی کردن"، انتقال عنوان مالکیت از زمین

 ، و متضمّن موارد زیر بود:اجتماع
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ماند؛ اجتماعی دِه ایرانی، به عنوان واحد تولید، بر سر جای خود می-ساخت اقتصادی -۱
همچنان به تشکل و سازمان دادن تولید و توزیع و حفظ ارتباطات اجتماعی  (۱)هاو بنُه

 دادند. در داخل روستاهای ایران ادامه می
ظ فنشینان روستائی، مانند گذشته موقعیت )قابل تغییر( خود را در دِه حجامعۀ خوش -۲

دارِ" روستائی، به شهرها هجوم های "نسقکردند، و با تقسیم اراضی بین خانوادهمی
 آوردند.نمی

ای ابداً نیازی به قوانین و مقرّرات پیچیده و عریض و طویل )که اجرای چنین برنامه -3
شرایط خاصّ اقلیمی نقاط گوناگون را در نظر  -به دلیل یک دست بودن  -معمولًا 

روکراسی دولتی را به روستاها )که اصلًا نه دِه را واشت و هجوم بگیرند( ندنمی
 ساخت. مورد میفهمیدند( بیشناختند، نه زبان اجتماعی روستائی را میمی

خطر تجزیۀ  -ها از طریق تشکیل بنه -دامۀ سنت تولید دسته جمعی در دِه ابر اثر  -4
و در نتیجه فروش این مزارع خصوصی )بر اثر توارث( به قطعات "غیر اقتصادی" ]

آمد: درست مانند قطعات به زارعان بزرگتر، و تمرکز مالکیت[ اصلاً به وجود نمی
کرد، بدون آنکه بتواند آنرا گذشته، هر خانواری محدودۀ نسق سنتی خود را حفظ می

 به دیگری بفروشد یا در میان اعضای خود تقسیم کند. 
 توانست بلافاصله سراسر کشور را درمی خلاصه اینکه با یک تصمیم ساده و روشن که -5

را از دست می -یعنی "بهرۀ مالکانه"  -بر گیرد، زمیندار به کلی "سهم" معمول خود 
گرفت؛ اما سازمان تولید کشاورزی و داد و همۀ درآمد ناشی از تولید به زارع تعلق می
عرضۀ  انست باتوماند. سپس دولت میروابط سنّتی روستائی همه بر جای خود باقی می

های گوناگون مالی و فنّی به زارعان و توسعۀ خدمات اجتماعی در روستاها کمک
)بدون آنکه لشکری از کارمندان خود را به آنجا بفرستد و خواب آسوده برای 

طح وری، بالا بردن سزحمتکشان دِه باقی نگذارد( در پیشبرد امر تولید، افزایش بهره
  (۲)ؤثری ایفا کند ..."زندگی روستائی و ... نقش م

                                                                           
 یدر بعض ای) ۶ ای ۴در آن با  یتیکه عمل رع یزراعت نیاز زم یمقدار ،یکشاورز( = در اصطلاح Boneh) هن"بُ ۱ 

 ."کنندیشرکت م گریکدیبا  هبن کیگاودار در کشت  چند نفر زارعِ  اً البغ رانیدر ا .ردیگیانجام م وگا (8، دهات
 یفارس رةالمعارفیدا
 ۱۴۵و  ۱۴۴ات صفح، ۱3۶8دوم  چاپ خاطرات سیاسی خلیل ملکی با مقدمۀ دکتر محمدعلی کاتوزیان، ۲ 
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شد، البته در زمانی که تب اصلاحات و تقسیم زمین بالا گرفته بود به این مطالب توجهی نمی   
ها شروع شد مسؤولان متوجه عواقب سوء ایجاد واحدهای غیر اما وقتی کار تقسیم زمین

 اقتصادی شدند و در صدد رفع نقص آن برآمدند. 
شد تمام وظایف مالکان را های روستائی بود که تصوّر میاد تعاونیها ایججوئییکی از چاره   

ها محدود به تقسیم های ناشیانه فعالیت تعاونیدار شوند؛ اما در عمل بر اثر مدیریتعهده
اجناس کوپنی و نفت و قند و شکر شد. البته ناتوانی دولت در جهت تأمین اعتبار کافی نیز در 

کما اینکه در ابتدا از کل اعتباراتی که برای تولید مناسب در اختیار این عدم موفقیت مؤثر بود، 
توانست هزینۀ یک هکتار گندم تومان بود که تنها می  ۶۰۰گرفت فقط /هر کشاورز قرار می

میلیون خانوار روستائی بیش  ۴/3یش از بهزار دِه و  ۶۰تامین کند. در هر حال برای را  ( ۱)دِیم
 مین شکل و شمایلی که گفته شد به وجود آمد.هزار تعاونی با ه 8از 
های سهامی زراعی بود که کشاورزان نهاد دیگری که در تجمیع اراضی به وجود آمد شرکت   

گذاشتند و متناسب با ارزش آنها سهم دریافت زمین و وسایل زراعی خود را در اختیار شرکت می
شد کشاورزان را ناراضی میشکیل میها چون به صورت دستوری تکردند.  البته این شرکتمی

کرد. در منطقۀ جیرفت روزی استاندار کرمان از کشاورزانِ صاحب سهم شرکت سهامی زراعی 
ها را از ما پس زمین داد، دولت زمین جویای حال و روزشان شد. کشاورزان گفتند: شاه به ما

های سنگین با هزینه شرکت سهامی زراعی که ۹۴گرفت و شرکت درست کرد. به همین دلیل از 
آغاز گشت، دهقانان با اعتراض بساط شرکت ۵7دولت راه اندازی شده بود وقتی انقلاب سال 

 ۴۰۰روستا را با  8۵۰های سهامی زراعی ها را بهم زدند و اراضی خود را پس گرفتند. شرکت
 گرفت. هزار نفر در بر می 3۰۰هزار هکتار برای جمعیتی بیش از /

ها بود که که برای متشکل کردن صاحبان اراضی به وجود آمد کشت و صنعت نهاد دیگری   
های زیر سدّها تشکیل هزار هکتار از زمین ها را در اختیار داشتند و بیشتر آنها در زمین ۲۰۰

 واحد بود که آنها هم پس از انقلاب گرفتار فروپاشی شدند. 3۶ها شد. تعداد کشت و صنعت
نهادها بعد از انقلاب به وجود آمد که "مشاع" نامیده شدند. تعداد این ای از این نوع تازه   

هزار هکتار  ۵8۶هزار خانوار را با بیش از  ۹۶هزار بود که جمعاً بیش از  ۱۲واحدها بیش از 
ای، ملی و دولتی تشکیل درهمصا( ۲)گرفتند. واحدهای مشاع در اراضی مواتزمین در اختیار می

                                                                           
 .دیآیباران به عمل م ۀلیبه وس ماًیو مستق یاریکه بدون آب ،بآکم  یزراعت در نواح ینوع( = Deym) مید ۱ 
 .اندقرار نگرفته یزراع ۀوقت مورد استفادچیکه ه ییهانیزم ت = وامَ یاراض۲  
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هکتار زمین در اختیار داشتند و دولت از جهت تأمین  ۵۰ها حدود اعاز مش یکهر  .شدندمی
کرد اما در عمل، پس از چندی روحیۀ "چهاردیواری آب و نهادها کمک وسیعی به آنها می

ها بین اعضای مشاع یکپارچگی ها نیز مسلط شد و اکثر آنها با تقسیم زمیناختیاری" بر مشاع
  (۱)و وحدت مشاع را برهم زدند."

اینک مبحث اصلاحات ارضی را با اعلام نظری در باب "علل و موجبات شکست اصلاحات    
 بریم: ارضی در ایران" به پایان می

ئلۀ ن با مسمسؤولا"... بزرگترین عامل شکست اصلاحات ارضی در ایران برخورد مکانیکی    
های صنعتی نامهبر ۀابثن اجرای اصلاحات، مسائل کشاورزی را به ممسؤولاکشاورزی بود. 

دانستند، و حال آنکه مسئله متفاوت بود؛ ایجاد و ساختن یک کارخانه در هر کجای دنیا می
و چه در اروپا، و چه در آسیا یکی  آمریکاباشد، یکسان است؛ ایجاد یک مرکز تولید برق چه در 

عامل  کند؛ ولی در کشاورزی چنین نیست. کشاورزی با هزاراناست و ضوابط آن تغییر نمی
ها و روابط ها و مهارتگوناگون ارتباط دارد، آب و هوا، نوع زمین، آداب و رسوم، روش

توان با تقلید و گذارد، و نمیاجتماعی و عوامل دیگر در اجرای یک برنامۀ کشاورزی اثر می
های سهامی زراعی و ترجمۀ قوانین مشکلات کشاورزی را در مناطق مختلف حل کرد. شرکت

های کشورهای رومانی و های کشاورزی تقلید از سیستمی تولید و بالاخره قطبهاتعاونی
ها نه تنها باعث افزایش تولید کشاورزی نگردید، بلغارستان و یوگسلاوی بود. ایجاد این شرکت

بلکه آثار مثبتی را که در مراحل اول و دوم اصلاحات ارضی به دست آمده بود. از میان برد. 
و های تولید که به منظور یکپارچه کردن اراضی کوچک راعی و تعاونیهای سهامی زشرکت

استفادۀ بیشتر از امکانات فنی بود از نظر سیاسی و اجتماعی مواجه با مشکلات زیادی گردید؛ 
اولّ آنکه در اولین قدم کشاورزان مجبور بودند زمین خود را در اختیار شرکت قرار دهند و بدین 

اخت شنشد و کشاورزی که خود را صاحب زمین میزمین خود قطع می ترتیب رابطۀ کشاورز با
آمد. طبق قانون کلیۀ سهامداران هر شرکت به صورت کارگر کشاورزی و مزدبگیر شرکت در می

ها با زور و بایست اعضاء هیئت مدیرۀ شرکت را انتخاب کنند، ولی در عمل در تمام شرکتمی
شدند. عنوان اعضاء هیئت مدیرۀ شرکت انتخاب میکمک مأموران ساواک اشخاص معینی به 

                                                                           
مند ارزشمند خود بهره یهافصل ما را از کمک نیا میکه در تنظق. د. و دانشمند ارجمند جناب  یاز دوست گرام ۱ 

 .میسپاسگزار مانهیصم ،ساختند
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کرد و مدیر شرکت در موارد بسیاری ساواک کاندیداهای مبارز را از روستاهای خود تبعید می
که از مهندسان جوان و بیگانه با خصوصیات محلی بود، اجرای کلیۀ امور مربوط به برنامۀ کشت، 

گذرانید اغلبِ اوقاتِ خود را در شهر می گرفت. مدیر شرکتداشت و برداشت را بر عهده می
ها ای برای افزایش تولید بیشتر نداشت. در نتیجۀ این روشو در حقیقت مباشری بود که انگیزه

و بسیاری عوامل دیگر کشاورزان در کار کشاورزی دلسرد شدند. کار کشاورزی احتیاج به عشق 
وابطی نظیر مادر و فرزند است؛ در نتیجۀ و علاقه و انگیزه دارد، روابط کشاورز با زمین خود ر

 کند ..." ها را تحمل میخوابیاین علاقه است که کشاورز سرما و گرما و بی
ها بود که به تشویق کارشناسان "یکی دیگر از عوامل دلسردی کشاورزان، قانون ملی کردن آب   

تی برای ن پرداخت حقّابه حاسرائیل به تقلید از قوانین آن کشور تصویب گردید. طبق این قوانی
هایی که در گذشته حقّابه معمول نبود، دریافت حقّابه معمول گردید. ملی شدن آب از رودخانه

 های مثبت داشت، ولی قانون بدون توجه به نتایج اجتماعی آن اجرا شد. نظر فنی جنبه
اد ز گردید و تعدهای کشاورزی، مهاجرت روستانشینان به شهرها آغادر نتیجۀ شکست برنامه   

کردند سالیانه به یکصدهزار نفر رسید. طبق آمارهای منتشر کشاورزانی که به شهر مهاجرت می
به دَه میلیون  ۱3۴۵پنج میلیون نفر بود، در سال  ۱33۵شده تعداد شهرنشینان ایران در سال 

  (۱)نفر رسید و طی ده سال مضاعف گردید ..."
 
 

                                                                           
 ۱77تا  7۶۹صفحات ، 38۶۱چاپ اول  ،یامقدم مراغهاللّه خاطرات مهندس رحمت ،نسل ما یرانحب هایسال۱ 

 .به اختصار
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 3۰عَلَم روز  اللّهپس از استعفای دکتر علی امینی، اسد
وزیری رسید. "شاه به قصد شکار به نخست ۱3۴۱تیر 

عَلَم مأموریت داد تا به  اللّهکردن جبهۀ ملی به اسد
الهیار صالح رئیس هیئت اجرائی جبهۀ ملی ملاقات و  اوزیر فرستادۀ شاه رسماً بعنوان نخست

راتب لطف و مرحمت شاهانه را به سران جبهۀ ملی ابلاغ کند. ضمناً بپرسد که این عده در م
 خواهند؟ مخالفت با دستگاه حکومت چه منظوری دارند و چه می

های جبهۀ ملی روی نظریات خود وزیر از پافشاریدر مذاکرات الهیار صالح با عَلَم، نخست   
مصرّح در قانون اساسی، به ویژه در این موضوع که های در جهت احیای حقوق ملت و آزادی

گوید: "اعلیحضرت به هیچ کند و می"شاه باید سلطنت کند نه حکومت" اظهار ناخوشنودی می
فرمایند، رود و میوجه زیر بار این نظریۀ جبهۀ ملی که شاه در کارهای مملکت دخالت ننماید نمی

کنم." و من هم مثل پادشاه سوئد عمل می "هر وقت ملت ایران مثل ملت سوئد شد آن وقت
های او را در گردند تا بتوان کفشدیگر می احمدشاهفرمایند که "آقایان دنبال همچنین اظهار می

 موقع خود جفت کرد.""
گونه پایان پذیرفت و شاه در جلب همکاری عَلَم بدین-"سرانجام دیدارها و گفتارهای صالح   

  (۱)ای نگرفت."و موافقت جبهۀ ملی نتیجه
کلفت و داناتری را )که از به نوشتۀ محمدعلی )همایون( کاتوزیان: "شاه که حریف گردن   

نیز مدتی برخورداری داشت( از صحنه خارج کرده بود، امید داشت که به نحوی  آمریکاپشتیبانی 
ز طریق ا -اه داند پیشنهاد نخستینِ شجبهۀ ملی دوم را ساکت کند، تا آنجا که این نویسنده می

اه، نه از عوامل شاین بود که جبهۀ مزبور دو شخصیت سرشناس و باسابقۀ کشور را که  -عَلَم 
باشند معرفی کند تا شاه یکی از آن دو تن را به عنوان رجل مستقلّی مأمور  نه از اعضاء جبهۀ ملی

عرفی کرد: سروری الملک را متشکیل کابینه سازد. جبهۀ ملی نیز محمد سروری و ابوالقاسم نجم
الملک نیز پس از بیست در آن زمان رئیس دیوانعالی کشور )یعنی رئیس قوۀ قضائیه( بود و نجم

                                                                           
 3۵3و  3۵۲صفحات  ،"ییسرود رها"به نقل از  ۱ 

 دولت اسداله عَلَم
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توانم کار الملک نمیو هشت مرداد هیچ وقت شغل سیاسی نداشت. شاه گفته بود: من با نجم
 سروری این دعوت دوجانبه را نپذیرفت ..."  (۱)کنم، اما سروری مانعی ندارد.

"در دنبال این حوادث بود که شاه تصمیم گرفت خود را از یک "مُصلح ارضی" اخیرالتبلیغ به    
دست کم برای دورۀ کوتاه ولی  -یک "انقلابیِ سفید" تبدیل کند و چپ و راست و وسط را 

  (۲)مات و مبهوت و متحیّر سازد."  -حساسی 
 ا گذارده شد عبارتست از: هایی که با روی کار آمدن عَلَم به مرحلۀ اجر"برنامه   
 -3اتخّاذ روش تظاهر به نزدیکی با شوروی.  -۲سرهم بندی کردن فوری اقلام بودجه.  -۱   

  (3)مجمل و مهمل گذاشتن مهم انتخابات یا به عبارت دیگر وعده دادن و عمل نکردن."
به این معنی که انگیز حل کردند، عَلَم با یک آکروباسی حیرتدولت "مشکل کسر بودجه را در    

الاجارۀ پالایشگاه میلیون تومان مال 7۵میلیون تومان از سهام عمرانی سازمان برنامه و نیز  33۶
اند و از واقعی ایران است( به حساب بودجه برگردانده اتآبادان را )که جزء کوچکی از مطالب

بودجۀ دارو در  ها از جملهکسر کردن از بودجۀ بعضی وزارتخانهو میلیون تومان  ۴۱۱محل 
میلیون تومان به بودجۀ وزارت جنگ اضافه کردند و به این ترتیب نه  ۲۵۰وزارت بهداری مبلغ 

میلیون  ۱۱۰را که قطع شده بود جبران کردند، بلکه  آمریکامیلیون دلار کمک نظامی  ۱۵تنها 
ل، یعنی حدود ای با کسری بسیار معقوتومان دیگر به بودجۀ ارتش افزودند و با این عمل بودجه

  (4)میلیون تومان درست کردند." 3۰۰
"حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی دولت امینی، برای چند ماه در سمت خود باقی ماند و چون    

با تغییرات مرحلۀ دوم اصلاحات ارضی مخالفت کرد، برکنار شد و به جای او، سرلشکر 
کشاورزی و اصلاحات ارضی نداشت اسماعیل ریاحی، که هیچ نوع تجربه و اطلاعاتی در امور 

  (5)"گمارده شد.

                                                                           
تنخس از وزارت دربار به ءلاعکه  یوقت ،نیاز ا شیبود که چند سال پ نیلملک ااشاه با نجم یدشمن یاصل لیدل" ۱ 

حامل  ۀلیبه وسالملک نجم ،ردیپذبهرا  "افتخار وزارت دربار"داده بود که  امیالملک پنجم یشاه برا ،دیرس یوزیر
 !"یبد ارینوکر بس یول ،هستم یخوب اریمن مشاور بس :پاسخ داده بود که امیپ
 ۱۴7ۀ صفح، ۱3۶8چاپ دوم  ت سیاسی خلیل ملکی با مقدمۀ دکتر محمدعلی کاتوزیان،خاطرا ۲ 
 373 ۀصفح، ۲ یاسناد نهضت آزاد 3 
 ۲87 ۀصفح، هاستیالیسوس ۀجامع ۀیانیاز ب، ۲ یاسناد نهضت آزاد4 
 ۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول 5 
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آبان  ۲۰شاه در غیاب مجلس طی فرمانی به تاریخ 
خطاب به دولت امینی گفته بود: "به دولت  ۱3۴۰

دهم که تا تشکیل مجلس ... قوانین لازمه مأموریت می
را برای تشکیل انجمن دِه به عمل آورده، و نسبت به 

ی ایالتی و ولایتی نیز هاقانون انجمن شهر و انجمن
مدّاقه و بررسی نموده و با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیاتِ روز جرح و تعدیل لازم در 
قوانین موجود به عمل آورده، و آن را با توشیح موقتاً به موقع اجرا بگذارند."، این فرمان در 

 دولت امینی فرصت اجرا نیافت. 
به مناسبت پنجاه و هفتمین سالگرد انقلاب مشروطیت طی پیامی  ۱3۴۱شاه در مرداد ماه    

های شهرها و های روستا و سپس انجمنهای مذکور چنین گفت: "تشکیل انجمندربارۀ انجمن
 ت."سالمقدور سپردن کلیۀ امور به خود مردم اها و حتیشهرستان

مشروطیت  متمّم قانون اساسی ۹۲، و ۹۱، ۹۰های های ایالتی و ولایتی در اصلانجمن   
نامۀ مصوب مجلس اول، شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را بینی شده و نظامپیش

نامه زنان نه حق مسلمان بودن، سوگند به قرآن و مرد بودن اعلام کرده بود. یعنی مطابق این نظام
ولی  های ایالتی و ولایتی را داشتند و نه انتخاب کردن را.انتخاب شدن به عضویت انجمن

 در بوتۀ فراموشی مانده بود.  ۱3۴۱های ایالتی و ولایتی تا سال تشکیل انجمن
نهضت  -های ایالتی و ولایتی"، نیروهای سیاسی موجود با تصویب و اعلام "لایحۀ انجمن   

 موضع گرفتند و نظر خود را به اطلاع مردم رساندند.  -آزادی ایران و جبهۀ ملی 
نیروهای سیاسی موجود، نیروی دیگری هم در ارتباط با لایحۀ مذکور  در این میان علاوه بر   

 وارد میدان شد، که همانا روحانیت بود. 
"بعد از فوت مرحوم بروجردی، چهار نفر از علمای برجسته که در آستانۀ مرجعیت قرار    

ن نامۀ یداشتند، یعنی آقایان گلپایگانی، مرعشی نجفی، شریعتمداری و خمینی هم در مقابل آئ
تر و اما آقای خمینی به لحاظ اینکه داغهای ایالتی و ولایتی موضع گرفتند ...انتخابات انجمن

 . تندتر از سایرین بود، بیشتر مورد توجه قرار گرفت
در همین رابطه در شورای مرکزی نهضت آزادی پیرامون ورود روحانیت به صحنۀ سیاسی    

که  بندی کردندی مهندس بازرگان بحث را چنین جمعکشور بحث و گفتگو شد و سرانجام آقا
با توجه به اینکه نفس این امر، یعنی ورود و اظهار علاقۀ مراجع به مسائل سیاسی که امور کلان 

تصویب لایحۀ تشکیل 
های ولایتی و ایالتی انجمن

 توسط دولت عَلَم
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کشور و مردم است و مبارزۀ گسترده و فراگیر با رژیم، کار خوبی است و خواست و انتظار ما و 
از این مسئله استقبال و آن را امر مبارکی تلقی کنیم.  دیگران هم از روحانیت همین بود، بایستی
با آنها تماس بگیریم و به آنها نظر خود را در این رابطه، ولی باید به آقایان مراجع نزدیک شویم و 

تر همچون های آنها ارتجاعی است بگوییم.  و از آنها بخواهیم که به مسائل اساسیکه خواسته
ه . در همین رابطت و احترام به اجرای قانون اساسی تکیه کننددر نظر گرفتن احکام حقوق مل

 قرار شد که از طریق آقای طالقانی به قم رفته و با آقایان مراجع تماس بگیرند.
ملاقات با سه مرجع به راحتی انجام شد. ولی ملاقات با آقای خمینی با دشواری رو به رو    

رانجام خود ایشان به وسیلۀ مرحوم علامۀ طباطبائی شد. و ایشان در ابتدا وقت ملاقات ندادند. س
پیغام دادند که در منزل علامۀ طباطبائی قرار ملاقات گذاشته شود. مرحوم علامۀ طباطبائی هم 
از مهندس بازرگان و آقای طالقانی و دکتر سحابی دعوت کردند و آقای خمینی هم آمدند و 

عداً من از بجزئیات آن ملاقات مطمئن نیستم ولی پیرامون مسائل به گفتگو نشستند. البته من از 
خمینی و آقای بازرگان مقداری برخورد پیش آمد. ظاهراً آقای  اللّهآیت پدرم شنیدم که میان

خمینی به آقای بازرگان گفته بودند که به من نقشه ندهید من خودم بلدم ... به جز آن، اختلاف 
ر وی مقابله با استبداد تأکید داشتند ولی آقای خمینی بدیگر بر سر آن بوده که آقای بازرگان بر ر

کردند. به هر روی اعمال غیر اسلامی و خلاف شرعِ حکومت و لزوم مبارزه با آن تکیه می
  (۱)."صورت ظاهراً این جلسه خیلی تفاهم آمیز نبود
جراید عصر تهران با تیتر  ، ۱3۴۱مهر ماه  ۱۶"روز 

های ایالتی و انجمن درشت خبر دادند که: طبق لایحۀ
ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز 
منتشر شد، به زنان حق رأی داده شده است. و در این 

نامه قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته شده و در مراسم تصویب
 ه بود. سوگند به امانت و صداقت به جای قرآن، "کتاب آسمانی" آورده شد

درنگ دست به های خود کاملاً مناسب یافت، بیآقای خمینی که فرصت را برای انجام برنامه   
العملی تشویق و تحریک کرد. کار شد، به دیدار روحانیون قم رفت و آنها را به نشان دادن عکس

                                                                           
و  ۱۲۵صفحات ، ۱388چاپ دوم  ،یسحاباللّه خاطرات مهندس عزت - جلد اول ،قرن خاطره و تجربه مین۱ 

 .کلمات از ماست یبر رو هیتک ،۲۵۲

مروری بر واقعۀ خرداد  
13۴2 
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ای در منزل حاج شیخ عبدالکریم حائری عاقبت قرار شد برای اتخاذ تصمیم مقتضی جلسه
 تشکیل شود.

زادۀ حائری اللهّجلسه همان شب تشکیل شد. شرکت کنندگان، علاوه بر آقای حاج مرتضی آیت   
که جنبۀ میزبانی داشت، آقایان گلپایگانی، شریعتمداری و خمینی بودند. آقای خمینی طی 

 زدن به اسلام و روحانیوننامه را توطئه و دسیسۀ خطرناکی برای لطمهسخنانی این تصویب
قلمداد کرد.  پس از شور و مشورت لازم، تصمیم گرفته شد که آقایان علماء، طی تلگرافی به 

های دیگر مخابره هائی به علمای شهرستاننامه را بخواهند و ضمناً پیامشاه، لغو فوری تصویب
ار برای بکنند و از آنها برای مقابله و مبارزه با این توطئه دعوت نمایند. علاوه بر این هر هفته یک

 نامه، اجتماع کنند. آهنگ کردن مبارزه با تصویبهم
ظاهراً به اصرار آقای خمینی، روحانیون حاضر در جلسه، پس از مدتی تردید، رضایت دادند    

 های علما به شاه، تکثیر و در دسترس عامه گذارده شود.که متن تلگرام
 شد. هنامه، مخابردای انتشار خبر تصویبمهر، یعنی فر ۱7علماء قم روز  انآقای هایتلگرام   
الاسلام "، حجتاللّهجواب شاه، از نظر آقایان، جواب تندی بود. اولاً آنها را به جای "آیت   

های سایر کشورهای اسلامی در خطاب کرده بود و سپس، ضمن جلب توجه آنها به پیشرفت
 ت فرستاده است. این زمینه، متذکر شده بود که تلگراف آقایان را برای دول

آقایان علما، با توجه به این جملۀ جواب "تلگراف شما را برای دولت فرستادم"، پس از    
عَلَم شاغل مقام نخست اللّهمهرماه، تلگرافی با عنوان "آقای امیر اسد ۲8مشاوره، در تاریخ 

 وزیری" به تهران مخابره کردند که طی آن گفته شده بود: 
تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مجلس شوریٰ،  "... مطمئن باشید   

برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادرِ قاهر و 
شود که علمای اَعلام ایران و اَعتاب  نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد ...در خاتمه یادآور می

 ین در امور مخالفت با شرع ساکت نخواهد ماند." و سایر مسلم  (۱)مقدّسه
های زیادی در همین ها موجب شد که تلگرافهای آقایان علمای قم به علمای شهرستانپیام   

زمینه به دولت مخابره و متن آنها به صورت اوراق چاپی در دسترس مردم گذاشته شود، ضمن 
 خواندند. یآنکه وعاظ، بالای منبر، عین آنها را برای مردم م

                                                                           
 .مردم است ارتگاهیمقدس که ز یهامکان= سه عتاب  مقدّ اَ ۱ 



کاپوی آزادی و استقلال  887                                                                    ایرانیان در ت

العمل تند حکومت بود، از این هم پا را فراتر گذاشته و در ولی آقای خمینی که دنبال عکس   
، شخصاً دو تلگراف، یکی به شاه با القاب و تعارفات، و یکی به آقای عَلَم ۴۱آبان  ۱۵تاریخ 

 مخابره کرد. قسمتی از تلگراف او به شاه چنین بود: 
م گمان کرده با تبدیل کردن قرآن مجید به "کتاب آسمانی" ممکن است عل اللّه"...آقای اسد   

قرآن کریم را از رسمیت انداخت و اوستا و انجیل و بعضی کتاب ضاله را قرین آن یا بجای آن 
کنم به قرار داد ... اینجانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می

خواهند تمام زادی، میصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانهاینکه اطمینان نفرمائید به عنا
کارهای خلاف دین و قانون را کرده به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن 

 نامۀ خائنانه و غلط از اعتبار بیاندازند." ملّیت و سلطنت است با تصویب
تواند بعد از اینکه به او تذکر میدهد که نمی وزیر، تند و تهدیدآمیز است.متن تلگرام به نخست   

 کند: قرآن را در عرض اوستا و انجیل و بعضی کتاب ضاله قرار دهد، تهدید می
"...از عواقب وخیمۀ تخلف از قران و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون    

م دربارۀ شما از اظهار عقیده بترسید و بدون جهت مملکت را به خطر نیندازید والا علمای اسلا
 خودداری نخواهند کرد." 

ها، سر و صدای زیادی در مساجد و مجامع مذهبی برپا کرد چاپ و انتشار متن این تلگراف   
ها و اصنافی در طومارها تنظیم گردید. انجمن ،هائی به روحانیون قم مخابره شدو تلگراف

 کردند. ها پخش پشتیبانی از آقایان علما اعلامیه
نهضت آزادی آقای مهندس بازرگان نیز اعلامیۀ مفصلی صادر کرد که قسمتی از آن چنین    

 است:
دارد؟ ... وقتی قصدی ای برای مردم دیده و چه "... دولت با این عمل خود چه خواب تازه   

ران ای ملت ایالعادهپروائی فوقسالۀ مشروطیت با بی ۵۶علیرغم صریح قانون اساسی و سنت 
ها کند، خیلی مضحک است که بخواهند به خانمرا از انتخابات مجلس شورای ملی محروم می

 های ایالتی و بعد مجلس شورای ملی را بدهند!" حق رأی انتخاب نمایندگان انجمن
جز  -العمل قابل توجهی تا اینجا دولت عکس

های تحت سانسور مقالات علیه ارتجاع در روزنامه
 اد. دنشان نمی -

عَلَم بود که سه روز بعد، در برابر میکروفون  اللّهالعمل تند دولت، سخنان امیر اسداولین عکس   
ای انتظامی دستور اکید داده شده هرگونه اخلالگری را شدیداً سرکوب کنند و ورادیو گفت: به ق

العمل: چرخ زمان به عکس
 گرددعقب بر نمی
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لما قایان عاز مختل شدن نظم و امنیت جلوگیری نمایند. و برای اینکه آب پاکی را روی دست آ
های اصلاحی گردد و دولت از برنامهبریزد در پایان سخنانش گفت: "چرخ زمان به عقب بر نمی

 کند." نشینی نمیکه در دست دارد عقب
نامۀ ولی فردای آن روز فلسفی واعظ، در مسجد ارگ تهران، با نام و نشان، به عَلَم و تصویب   

 دولت حمله کرد. 
تلگرافی به سه نفر از  ۴۱ن آبا ۲۱نخست وزیر روز 

 -نجفی  -روحانیون قم، آقایان گلپایگانی 
نشینی در مقابل علما بود. مفاد تلگراف شریعتمداری، منهای خمینی، مخابره کرد که اولین عقب

 توان خلاصه کرد: را به شرح زیر می
جمنشوندگان انکنندگان و انتخابنظریۀ دولت در مسئلۀ شرط اسلامیت برای انتخاب -۱

 های ایالتی و ولایتی همان نظریۀ علمای اعلام است. 
 مصالح عمومی با قرآن مجید است. و سوگند امانت و صداقت در کارها  -۲
های ایالتی و ولایتی، که مورد در مسئلۀ مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن -3

م یاعتراض قرار گرفته است، دولت نظر آقایان را به مجلس تسلیم و منتظر تصم
 مجلسین خواهد بود.

با انتشار این خبر اهالی قم به حرکت درآمدند و بقصد 
تبریک این موفقیت به طرف منزل علما حرکت کردند 
و برخی مقامات روحانی مردم را به جشن و چراغانی دعوت نمودند. ولی جمعیتی که به منزل 

لایحه مردم صحبت کرد و گفتآقای خمینی رفته بودند با خشم و آشفتگی او روبرو شدند. برای 
ای که در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در جراید منتشر شده با سلام و تعارف شخص 

شود بخصوص اینکه آقای عَلَم حل نهائی مسئله رئیس دولت در یک تلگراف سربسته لغو نمی
رده است. کد، موکول نرا به مجلسین شورا و سنا که وجود ندارند و معلوم نیست کی تشکیل شو

زدن موقوف شود. و چون به او خبر رسید که برخی از علما در دستور داد که چراغانی و پرچم
ای هستند، پیغام فرستاد و تهدید کرد که صدد مخابرۀ تلگراف تشکر به دولت و صدور اعلامیه

ون روحانی ۀمردم را علیه آنها خواهد شورانید در نتیجه بساط چراغانی جمع و صدور اعلامی
 موقوف شد. 

 ی دولت نشیناولین عقب

 طلبی علمازیاده
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صادر کرد که ضمن  -صورت پاسخ استفتاء اصناف قم ه ب -ای روز بعد آقای خمینی اعلامیه   
نامۀ قبلی را رسماً لغو نامۀ جدید تصویبآن خواسته شده بود که دولت با صدور یک تصویب

 شده اعلام کند. در این اعلامیه مسئلۀ تازه، خطر صهیونیسم نیز عنوان شده بود:
کنم: قرآن "... اینجانب حسب وظیفۀ شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می   

کریم و  اسلام در معرض خطر است، استقلال مملکت و تمام اقتصاد آن در معرض قبضۀ 
صهیونیسم است ...و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این 

ن ساقط وکنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئول خود قبضه میمملکت را با تأیید عما
 کنند." نمایند ... ملت مسلمان تا رفع این خطرها  نشود سکوت نمیمی
نامه ساکت نخواهد شد و چیزی بیش از اینجا آقای خمینی نشان داد که فقط با لغو تصویب   

 خواهد. آن می
در مسجد  ۴۱آذر  8ای تهران از مردم دعوت کردند که روز گیری تند، علممتعاقب این موضع   

 نامۀ ضد اسلامی تصمیم جدی گرفته شود.اجتماع کنند تا دربارۀ تصویب اللّهسید عزیز
ولی هیئت دولت یک روز قبل از این اجتماع، در 

نامۀ مورخ ، تصویب کرد که تصویب۴۱آذر  7جلسۀ 
رئیس  قابل اجرا نخواهد بود. و ۱3۴۱مهرماه  ۱۴

هائی که با آقایان دولت بلافاصله طی تلگراف
نامۀ مورد بحث را اعلام شریعتمداری، مخابره کرد، خبر لغو تصویب -نجفی  -گلپایگانی 

ها آقایان علماء اجتماع کردند. بیشتر آنها معتقد بودند که باید به داشت. با وصول این تلگراف
کوشید از خاموش شدن آتش آشوب جلوگیری کند و غائله پایان بخشید ولی آقای خمینی که می

نامه در جراید منعکس نشده دنبالۀ ماجرا را کش بدهد، اعتراض کرد و گفت تا خبر لغو تصویب
 باید به دولت فشار آورد. 

های تهران نوشتند: روزنامه ۴۱آذر  ۱۰عاقبت دولت به این خواستۀ آقایان هم گردن نهاد و    
 قابل اجرا نخواهد بود."  ۱۴/7/۴۱نامۀ مورخۀ شد که تصویب "در هیئت دولت تصویب

نشینی خواهد آقای خمینی که ظاهراً قبل از این تاریخ دریافته بود که دولت به زودی عقب   
کرد، در آخرین اجلاس آقایان علما، پیشنهاد کرده بود که کنار رفتن عَلَم را از مقام نخست

نامه به ساحت قرآن روا داشته است خواستار شوند و تصویبوزیری به جرم اهانتی که با این 

نشینی کامل دولت: عقب
 نامه لغو تصویب
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موضوع بسته بودن مجلس شورا و سنا را عنوان کنند ولی این پیشنهاد مورد موافقت سایر علما 
  (۱)قرار نگرفت و او نیز در مقامی نبود که بتواند نظر خود را تحمیل کند."
برانگیزی مطرح شده بود در این لایحه مطالب سؤال

 ه شرح زیر: ب
دادن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان  -۱

 های ایالتی و ولایتی. در انتخابات انجمن
حذف شرط مسلمان بودن از شرایط انتخاب  -۲

 کنندگان و انتخاب شوندگان. 
ها، به "کتاب آسمانیِ" دینی که به آن اعتقاد سوگند انتخاب شوندگان به عضویت انجمن -3

 . دارند، در مراسم تحلیف
نامۀ مصوبه مجلس اولّ مربوط به شرایط انتخاب ای نیست که هر نوع تغییری در نظامشبهه   

های ایالتی و ولایتی از وظایف مجلس شورای ملی بود و کنندگان و انتخاب شوندگانِ انجمن
دولت عَلَم مجُاز نبود بدون تصویب لایحۀ مذکور در مجلس شورای ملی، تنها با توشیح شاه، 

 قانونی تلقی کرده و به اجرا درآورد.  آنرا
گوید: و آنچه در اعلامیۀ "نهضت آزادی ایران" در این باب نوشته شده سخنی حق است که می   

"امر مسلم این است که دل آقایان برای آزادی و حق انتخاب کردن کسی نسوخته و به هیچ وجه 
حیح و واگذاری کارها به مردم در ها و یا مردها و اجرای انتخابات صقصد اعطای حق به زن

پروائی فوقسالۀ مشروطیت با بی ۵۶بین نیست. وقتی علیرغم صریح قانون اساسی و سنّت 
کنند خیلی مضحک است که ای ملت ایران را از انتخاباتِ مجلس شورای ملی محروم میالعاده

د مجلس شورا را بدهند! های ایالتی و بعها حق رأی انتخاب نمایندگان انجمنبخواهند به خانم
های بعد از کودتا که با آن رسوائی انتخاباتی به مگر مردها در این مملکت چه حالا و چه دوره

ها از آن محروم باشند؟! ]یقیناً خواهران عزیز و عمل آمد حق رأی دارند و داشتند که زن
 خورند.[ ها را نمیسازیروشنفکر ما گول چنین صحنه

                                                                           
 8۱تا  ۱۱صفحات  ،پزشکزاد رجیا ۀنوشت، ۱3۴۲خرداد  ۱۵مروری بر واقعۀ  ۱

مطالب مورد بحث در به  ینظر
و  یالتیا یهاانجمن ۀحیلا

 یتیولا
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های ولایتی چگونه باشد و چه کسانی رأی بدهند بحث که انتخاب انجمنپس بحث در این   
هایی که استانداران هر آن حق داشته باشند آن را منحل ای است، خصوصاً انجمنکاملاً بیهوده
 نمایند ..." 

 ب را به صورت دیگر باید عنوان کرد، علت و انگیزۀ دستگاه از چند حال خارج نیست: ل"مط   
کند ... و برای مدتی مردم سر و صدائی به پا می -دهد ای میمعمول وعده دولت مانند -۱

 کند ... تا بهتر بتوانند خر مراد را چند صباحی باز به راحتی براند! را سرگرم می
برنامۀ ملعبه قرار دادن ناموس دینی و ملی ما را که خواستۀ استعمار و ضامن دوام و  -۲

 دیگر پیش ببرند.  توسعۀ سواری بر ملت است، چند قدم
ها در بین مردم وجود دارد آشفتگی و اختلاف نظری را که در موضوع حق انتخاب زن -3

دامن زده طبقات متقدّم و متجددّ و دو جنس مقابل را بیش از پیش از یکدیگر دور 
برداری کاملتر ها و اختلافات داخلی بهرهظننماید تا مخالفین ملت از تشدید سوء

 بکنند. 
ها های احساساتی و استدلالی که له و علیه شرکت خانمجۀ هیاهو ابراز مخالفتدر نتی -4

در انتخابات به عمل آید، دولت به بهانۀ عدم رشد اجتماعیِ ملت مجوّزی در انظار 
داخلی و خارجی برای عمل خلاف قانون و خلاف حق خود دائر بر عدم آزادی و حق 

 رأی کسب نماید و به کار برد ..."
هر حال با توجه به همۀ احتمالات و اغراض فوق، نهضت آزادی ایران از دولت بسیار  "در   

طلب استدعا دارد فعلاً حق باز گرفتۀ مردها را به خودشان پس پرست و دموکراسیدلسوز قانون
  (۱)های ایالتی برسد ..."ها و انجمنبدهد، دخالتی در انتخابات ننماید تا بعد نوبت صحبت خانم

را که در اعلامیۀ "نهضت آزادی ایران" آورده شده: "روحانیان پس از سالذیل مطلب  ماا، ام   
اند و بسیار ارزنده گیری اینک با ملت ایران همدرد و همسو شدههاندیشی در کنار ها مصلحت

ی های ایالتی و ولایتو زیبنده است که آقایان اعتراض خود را نه به موضوعِ واحدِ انتخابات انجمن
کرده و نه آلوده به مسئلۀ اصلاحات ارضی که دستاویز ظاهرفریبی برای دولت شده است نموده

ها و ریشۀ فساد، یعنی خودکامگی و اند؛ بلکه نظر خود را بالا گرفته انگشت روی منشاء خرابی

                                                                           
صفحات  ؟"،دارد یالیچه خ یالتیا یهاانتخابات انجمن یاهویدولت از ه" ۀمقال، ۱ رانیا یزاداسناد نهضت آ۱ 

 .به اختصار ۱73تا  ۱7۱
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ه . چرا کپذیریمنمیبه دلایلی که ذکر خواهد شد،  (۱)اند."العنانیِ فردی گذاردهحکومت مطلق
خمینی و جانشینان او، به جای استبداد سلطنتی، عبرت اللّهآیت استقرار استبداد دینی به زعامت

نهایت ضروری ساخته است. اندوزی از تاریخ را برای ملت زجر کشیدۀ ما بیآموزی و تجربه
با اند و حاکمان زاری از تحریف تاریخ احاطه شدهاین امر به ویژه برای نسل جوان که با لجن

گاه از واقعیات تاریخ کشور ما نگهدارند، تا بتوانند به بدترین  تمام قوا در تلاشند که آنان را ناآ
شود. اینک نظر ما راجع تر شمرده میتر و بایستهنوع حکومت استبدادی خود ادامه دهند، واجب

 های ایالتی و ولایتی: به سه اصل ذکر شده در لایحۀ انجمن
مبارزه می رضاشاهمحمد العنانیِ نیانی که علیه خودکامگی و مطلقمسلماً در میان روحا -۱

کردند، کسانی بودند که با صدق و صفا آزادی واقعی ملت ایران و برقراری حکومت 
خمینی که پرچم این مبارزه  اللّهآیت مردمی در کشور ما را خواستار بودند.لکن شخص

های ایالتی دستاویز لایحۀ انجمنرا در دست داشت، فاقد صداقت و امانت بود. وی به 
ها و بیزاری مردم از استبداد سلطنتی و فساد و و ولایتی و با سوء استفاده از نارضایتی

دزدی درباریان و پادوانشان و با تکیه به اعتقادات قشریِ مذهبی و خرافی تودۀ مردم 
ی ارتجاعی" خود هاگری، و به گفتۀ مهدی بازرگان "خواستهو به بهانۀ مبارزه با بهائی

 گشود. های پنجاه شصت سالۀ دل خود را میکشید و عقدهرا پیش می
چنین  ۱3۴۲خرداد  ۱3سخنرانی در مدرسۀ فیضیّۀ قم به تاریخ  طیّخمینی  اللّهآیت
گوید: "...آقا یک چیزهائی، یک حقایقی در کار است. شما آقایان در تقویمِ دو سال می

نویسد "تساوی ها مراجعه کنید. در آنجا میاز اینِ بهائیپیش از این، یا سه سال پیش 
کنند. آقای شاه نفهمیده حقوق زن و مرد، رأی عبدالبهاء" ...آقایان هم از او تبعیت می

گوید تساوی حقوق زن و مرد. آقا این را به تو تزریق کردند. رود بالای آنجا، میمی
 (۲)رونت کنند ..."مگر تو بهائی هستی، که من بگویم کافر است، بی

خمینی از بیخ و بن با تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد مخالف بود. او تنها  اللّهآیت   
با رأی دادن و انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان ضدیت نداشت، بلکه اساساً با رهایی 

                                                                           
 ۱7۶همان، صفحۀ ۱ 
 ۴۰ یهامربوط به حوادث سال یخیتار یهاسانسور و از تمام کتاب ینیخم اللّهتیآ یقسمت از سخنران نیا ۲ 

نظر عبدالرضا هوشنگ  ریز "یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانینقلاب اا"و ما آن را از کتاب  ،حذف شده است
   .میانقل کرده ۴73و  ۴7۲صفحات ، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،یمهدو
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زنان از چهار دیواری منزل و قفس چادرچاقچور هیچگونه توافقی نداشت؛ و گرنه دادن 
زد: "این سال پیش داشت که فریاد می ۲8أی به زنان چه ربطی با کشف حجاب حق ر

  (۲)گذارید ..."دی را آزاد می ۱7را آزاد نگذارید، چرا جشن ( ۱)دی ۱7های رسوائی
"مداخلۀ زنان در امور اجتماعی چون مستلزم امور محرمّه )حرام اعلام شده( و توالیِ 

 وگیری گردد."فاسدۀ کثیره است، ممنوع و باید جل
"ما  -"اعطای حق رأی به زنان جز مجوّزی برای فساد و تباهی چیز دیگری نیست." 

"دادن  -ها را به اسم آزادی و ترقی به فساد نکشید، منحرف نسازید ..." گوئیم زنمی
"و به اولیای امور  -زدایی از کشور بود." حق رأی به زنان برای فراهم کردن زمینۀ اسلام

ید که از تصویب این قوانین کافره که خلاف قوانین مقدسۀ اسلام و مذهب ابلاغ ده
  (3)حقۀ جعفری است جلوگیری نمایند ..."

انتخاب شدن  وحال که در جمهوری اسلامی ایران زنان نه فقط حق انتخاب کردن 
دارند، بلکه در بالاترین سطوحِ "امور اجتماعیه" نظیر وکالت مجلس شورای اسلامی و 

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران حضور دارند، دربارۀ "توالی فاسدۀ کثیرۀ"  عضویت
زدایی" دولت جمهوری ناشی از "مداخلۀ زنان در امور اجتماعیه"، خصوصاً "اسلام

 اسلامی ایران چه باید گفت و چه باید کرد؟! 
دین و دانند که ایران کشوری است با اقوام مختلف که هرکدام از آنها دارای همه می -۲

باشند. قانون اساسی نیز همۀ هموطنان مذهب و زبان و آداب و رسوم خاصّ خود می
گوید: "اهالی مملکت ایران در مقابل الحقوق اعلام کرده میرا از هر قومی متساوی
 مادۀ هشتم متمم قانون اساسی.  -الحقوق خواهند بود." قانون دولتی متساوی

 می، زرتشتی ... همانقدر حق دارد که یک مسلمان. یعنی در ایران یک فرد مسیحی، کلی
مطابق اصل مذکور چون طرفداران ادیان و مذاهب مختلف دارای حقوق متساوی می
باشند، پس در حق انتخاب کردن و انتخاب شدن نیز برابرند. برابری یعنی همۀ مردم 

ر مقامی که های مساوی استفاده کنند، هر کس حق داشته باشد به هبتوانند از امکان

                                                                           
 .یپهلو رضاشاهسلطنت  ۀروز کشف حجاب در دور ۱3۱۴ ید۱7 ۱  
 ۱3۲ۀ صفح، ۱3۶7چاپ دوّم  ،یابیبهرام افراس وشتۀن ،خیو تار ایران ۲ 
اپ چ ،یابیبهرام افراس وشتۀن ،خیو تار ایران کتاب -ینیخماللّه تیآ یهایو مطالب منتخب از سخنرانجملات  3 

 3۲۲تا  3۱۴ات صفح، ۱3۶7دوّم 
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شایستۀ اوست برسد و از مزیتّی که در هر مملکت هست، اعم از حقوق مادیّ یا 
 مند شود. معنوی، بهره

از این رو حذف شرط مسلمان بودن از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان 
یعنی رفع تبعیض در استفاده از حقوق برابر نه فقط توهین به اسلام و قرآن نیست، 

 علت رعایت حقوق مردم احترام به تعالیم اسلام و قرآن است.  بلکه به
یتی و یا انجام کاری سوگند خوردن و سوگند مسؤولدر مواردی که قانون برای قبول  -3

شمارد، برای اینکه آن سوگند ارزش امانت و صداقت داشته دادن ]تحلیف[ را لازم می
ند یاد کند که با آن ایمان و باشد، باید فرد مورد نظر به چنان "کتاب آسمانی" سوگ

 اعتقاد دارد. در غیر اینصورت سوگند ارزشی نخواهد داشت. 
از اینرو، اینکه هرکس به "کتاب آسمانی" مورد اعتقاد خود سوگند یاد کند نه فقط 

 اهانت به قرآن نیست، بلکه حرمت و احترام به آن "کتاب آسمانی" است. 
باشد، احترام او به قانون خمینی آنچه بیش از همه جالب می للّهاآیت در رفتار و گفتارِ آن روزی   

نویسد: هایش میاساسی مشروطیت ایران و دفاع از ملت ایران است. وی در یکی از اعلامیه
های قانون اساسی را شود پایهنامۀ غلط و مخالف قانون اساسی می"اگر گمان کنید با تصویب

ست سست کرد، )از اعتبار انداخت( و راه را برای دشمنان که ضامن ملیّت و استقلال مملکت ا
  (۱)خائن اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید ..."

گوید: "... اگر علما حال آنکه به گفتۀ خودش به قانون اساسی ارزشی قائل نیست، چنانکه می   
اساسی تصویب هر قانون زنند برای این است که اصل دوم متمم قانون از طریق قانون حرف می

خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است والّا ما لنا و القانون؟ مائیم و قانون اسلام، علماء 
اسلامند و قرآن کریم، علماء اسلامند و احادیث نبوی، علماء اسلامند و احادیث ائمۀ اسلام 

نهیم و هرچه گردن می)ع(، هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع به آن 
المللی باشد، ما با آن مخالف دین و قرآن باشد ولو  قانون اساسی باشد، ولو التزامات بین

  (۲)مخالفیم ..."

                                                                           
 3۱۴ۀ صفح، ۱3۶7چاپ دوّم  ،یابیبهرام افراس وشتۀن ،خیو تار ایران۱ 
 3۲۲ۀ صفحهمان، ۲ 
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خمینی، در مقام تالی شیخ  اللّهآیت تاریخ معاصر کشور ما به وضوح نشان داده که هدف غائی   
کردن همۀ دستاوردهای ارزشمند انقلاب  کشی و پایمالگشایی و انتقامنوری، عقدهاللّه فضل

اش، یعنی استبداد ولایت فقیه، گری ابداعییمشروطیت در داخل کشور، و بسط و توسعۀ شیع
 به بهای خون جوانان ایرانی و ثروت ملی ما، در خارج از کشور بود. 

ای به نام ولهخمینی، مق اللّهآیت گرایی، اکثر علمای شیعه از جملهفامّا دربارۀ ملیت و ملی   
شناسند، آنها به "امّت اسلامی" معتقدند. "امّت" یعنی گروهی که به پیغمبری ایمان "ملّت" نمی

توانند از هر قوم و ملتی و در هر کجای دنیا باشند و وطن مشخصی اند. افراد این گروه میآورده
" و تعطیل جبهۀ ملی و زندانی گراییخمینی با "کفر" نامیدن "ملی اللّهآیت وطنند.ندارند، یعنی بی

 گرایی" را آشکارا نشان داد. اعتقادی خود به "ملّت" و "ملیّ کردن رهبرانش، بی
زد، برای پیشبرد مقاصد خمینی از طریق قانون اساسی و منافع ملی حرف می اللّهآیت پس اگر   

 ام به آنها. کرد و نه از راه اعتقاد و احترها استفادۀ ابزاری میخود از آن مقوله
خمینی را به خوبی متوجه  اللّهآیت برخوردهای اخیر،

ساخت که طرح شعارهایی نظیر مخالفت با "دادن 
حق رأی به زنان" در مبارزه با خودکامگیِ شاه بُرد 
اجتماعی مؤثر و جاذبۀ عمومی ندارد. برعکس بیزاری و نارضایتی مردم شهری بیش از همه 

ال کردن حقوق اساسی مردم و زورگویی و اختناق است، که موضوع قانونی و پایمناشی از بی
تر و مؤثرتری در برابر رژیم استبداد باشد. از این رو تصمیم گرفت که با شعارهای مناسبروز می
های ایالتی و ولایتی در اجلاس علما ایستد. چنانکه پس از منتفی شدن موضوع انجمنشاه به

لس شورا و سنا را عنوان کنند. "و این اولین باری بود که یک پیشنهاد کرد که بسته شدن مجا
مرجع اسلامی و پیشوای روحانی به تعطیلی طولانی مجلسین شورا و سنا، سلب آزادی مطبوعات 

 نمود." و دخالت صهیونیسم در امور اقتصادی و غیره اعتراض می
آن پایان  هائلغنامه و به این ترتیب موضوع تصویب

ای خمینی که در انتظار هر فرصتی برای یافت ولی آق
گرم نگه داشتن تنور اغتشاش و ایجاد درگیری با 

سخنرانی  -به مناسبت آغاز درس رسمی حوزه پس از پایان غائله  -آذر  ۱۱دولت بود، روز 
 تندی علیه دولت ایراد کرد. 

 اش دو چیز بود:بهانه   
 مقدسات اسلام اهانت کنند. دارد که به روحانیت وچرا دولت مطبوعات را وامی -۱

 یمبارزات ۀویشعارها و ش رییتغ
 نییماللّه خآیت

اهانت  :ینیمجدد خم ۀحمل
 مطبوعات
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از این سخنرانی  بعدبیند. و را تدارک می)روز کشف حجاب( دی  ۱7چرا دولت جشن  -۲
دی بساطی برپا کنند"،  ۱7گین نبه مقامات دولتی پیغام داد که هرگاه بخواهند "در روز ن

 کنند. علمای اسلام آن روز را به مناسبت فاجعۀ مسجد گوهرشاد، عزای ملی اعلام می
نشینی فوری دولت که از برگزاری میتینگ و رژۀ ولی این حملۀ تازۀ آقای خمینی به علت عقب   

خیابانی به مناسبت روز کشف حجاب منصرف شد، نتیجۀ مطلوب او را نداد. در نتیجه موضوع 
اهانت مطبوعات را پیش کشید. چند روز بعد فلسفی واعظ را واداشت که در مجلس اعظم قم 

که واقعاً به دستور مقامات در این زمینه سستی  -هانت مطبوعات به علمای اسلام به بهانۀ ا
به دولت حمله کند. در این سخنرانی فلسفی علناً گفت: آقایان علما و مراجع عظام  -کردند نمی

اند در اینجا به دولت اتمام حجت کنم که اگر جلوی این تبلیغات مسمومی که در از من خواسته
شود گرفته نشود، ناچار مبارزات یکماهۀ گذشته را از سر خواهند گرفت و پرده از مطبوعات می
 ها برخواهند برداشت. روی خیانت

وزیر به قم تفاهم برآمد. معاون نخستاین التیماتوم کار خود را کرد. دولت در مقام رفع سوء   
ابراز تأسف کرد و ی با آقایان علما، از مندرجات بعضی مطبوعات یهااتقلارفت و طی م

اطمینان داد که دولت موضوع را تعقیب خواهد کرد. و عملًا حملۀ مطبوعات ناگهان موقوف 
 شد. تیر آقای خمینی در این حمله نیز به سنگ خورد.

کرد با گرفت و گیر منتقدان و مخالفان و کوبیدن روحانیانی که به مخالفت شاه که خیال می   
یت با تمدن و ترقی توانسته است موقعیت خود را در داخل و خارج برخاسته بودند به اتهام ضد

به نمایش بگذارد، و حال قادر است راه خود را به راحتی ادامه دهد، "انقلاب شاهانه"اش را که 
 نامید، به اطلاع عموم رسانید."انقلاب سفید" می

، شاه ۴۱ماه دی ۱۹اینک فرصت طلایی دیگری پیش آمد، روز 
گانه )انقلاب سفید( ندوم برای تصویب لوایح ششموضوع رفرا
 را اعلام کرد. 

 رژیم ارباب رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی.  ءِاغال -۱
 ها. ملی کردن جنگل -۲
 فروش سهام کارخانجات دولتی.  -3
 ها. سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه -4
 لایحۀ اصلاحی قانون انتخابات.  -5

انقلاب  :تازهیورش 
 دیسف
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 لایحۀ ایجاد سپاه دانش. -6
ینی دوباره دست به کار شد. به سراغ آقایان روحانی رفت و لزوم مقابله و مبارزه با آقای خم   

. ولی ابتدا موفق نشد مخالفت علما را برانگیزاند. فقط ]کرد[ این رفراندوم را به آنها گوشزد
ای از طرف حکومت بیاید و دربارۀ این رفراندوم توضیح بدهد و قرار شد بخواهند که نماینده

آقایان و علما را به شاه برساند. آقای بهبودی از طرف دربار چند بار بین قم و تهران نظریات 
کمالوند از علمای خرم آباد اللّه ای به دست نیامد. عاقبت آقای روحرفت و آمد کرد ولی نتیجه

 به نمایندگی از طرف روحانیون قم  به دیدار شاه رفت. 
 کند: می لات شاه را در این ملاقات اینطور نقف کتاب "نهضت امام خمینی" اظهارلّ ؤم   
"ولی او )شاه( آخرین حرف خود را با روحانیت چنین بازگو کرد: "اگر آسمان به زمین بیاید    

سانی روم و کو زمین به آسمان برود، من باید این برنامه را اجرا کنم، زیرا اگر نکنم من از بین می
زنند که نه تنها هیچ اعتقادی به شما و مرام مسلک ت میآیند و به این کارها دسروی کار می

 شما ندارند، بلکه این مساجد را به سر شما خراب خواهند کرد و شما را از بین خواهند برد." 
دربازگشت آقای کمالوند به قم دودستگی بین آقایان علما پیدا شد. بعضی معتقد به مقابله و    

دن بودند. ولی معتقدان به مبارزه، از جمله آقای خمینی، نظر مبارزه و برخی معتقد به کوتاه آم
خود را تحمیل کردند و تصمیم گرفته شد که آقایان اعلامیه بدهند و مخالفت خود را با رفراندوم 

 شاه صریحاً اعلام دارند. و از مردم بخواهند که از شرکت در آن خودداری کنند. 
ز سایرین منصرف شوند، تصمیم گرفت آنها را در مقابل خود آقای خمینی برای اینکه مبادا با   

شر منت -بصورت پاسخ به استفتاء جمعی از متدینین  -ای عمل انجام شده قرار بدهد. اعلامیه
 کرد که طی آن گفت: 

اساساً رفراندوم یا تصویب ملی در قبال های شرعی آن که جالتاً از بعضی جنبهع]"... اینجانب    
کنم، می ارد و از بعضی اشکالات اساسی و قانونیِ آن برای مصالحی صرفنظراسلام ارزشی ند

 نمایم:می ای اشکالات اشارهفقط به پاره
بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته جز یک مرتبه آن هم در قوانین ایران رفراندوم پیش -۱

 ند واز طرف مقاماتی غیر قانونی اعلام شده و به جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شد
از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدند. معلوم نیست چرا آن وقت این عمل 

 غیرقانونی بود و امروز قانونی است. 
معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندم نماید و این امری است که باید قانون  -۲

 معین کند. 
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شود که یک در ممالکی که رفراندوم قانونی است، باید به قدری به ملت مهلت داده  -3
یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتی آراء مخالف و 
موافق منعکس شود و به مردم برسد، نه آنکه به طور مبهم با چند روز فاصله بدون 

 .اطلاع ملت اجرا شود
باید رأی دادن در محیط آزاد باشد و بدون هیچگونه فشار و زور و تهدید و تطمیع  -4

های دولتی در نجام شود و در ایران این امر عملی نیست و اکثریت مردم را سازمانا
 [ (۱)دهند ..."تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می

این رفراندوم اجباری مقدمه برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است و علمای اسلام 
 قت برای اسلام و قرآن احساس خطر کردند به مردم گوشزد نمایند." وظیفه دارند که هر و

بیانیۀ مفصلی دربارۀ رفراندوم  ۱3۴۱]شورای نهضت آزادی ایران نیز روز سوم بهمن    
 شد: ای شاه منتشر کرد که در آن گفته میشش ماده

ه به آراء عمومی پرسد اگر رفراندوم یا مراجع"... در مرحلۀ اول هر فرد عادی از خود می   
قانونی کارِ مُجازِ صحیح است، پس چرا همین دستگاه در محاکمِ به قول خودش 

جناب آقای دکتر مصدق را به جرم رفراندوم محکوم و محبوس کرد و دکتر  ذیصلاحیت
نثار ملیّون ایران را به اتهام رفراندومچی بودن از حق نماینده شدن ممنوع اقبال نوکر جان

شود؟! ر کار بد و خلاف قانون است پس چطور شاهِ مملکت رفراندومچی میکرد، و اگمی
 ... این چه ]یک[ بام و دو هوائی است؟! ..."  اللّهسبحان 

باشد نه شخص  مسؤول"... رفراندوم کننده باید قوۀ مقننّه یا مجریّه و در همه حال مقام    
  است ..." مسؤولپادشاه که بر طبق قانون اساسی مقام غیر

یا همزمان با آن، رژیم پلیسی شاه یورش خود را به سازمان -"پس از انتشار این بیانیه    
طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر  اللّهآیت های نهضت آزادی آغاز کرد. حضرت

دستگیر و در زندان قصر زندانی  ۱3۴۱ماه سحابی را در روزهای سوم و چهارم بهمن اللّهید
 (۲)نمودند."

                                                                           
 ، تکیه روی کلمات از ماست.33۱و  33۰ات صفح ،۱3۶7چاپ دوّم  ،یابیبهرام افراس وشتۀن ،خیو تار ایران۱ 
 ۲۲۱و  ۲۱۲، ۲۱۱صفحات ، ۱ رانیا یاسناد نهضت آزاد۲ 
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های آخر حتی نتوانسته بود برای هوادارانش راه و روشی در "جبهه ملی دوّم تا همان روز   
ای از آن جبهه به چاپ برابر رفراندوم کذا تعیین کند. و هنگامی که در آخرین روزها، اعلامیه

لایق خ بهرسید و به طور ناقصی در تهران و یکی دو شهرستان پخش شد، پس از مقدماتی 
که بگویند: "اصلاحات ارضی ... "بله موافقم"، دیکتاتوری ... "نه مخالفم" به گفته بود 

عبارت دیگر، هواداران جبهۀ ملی دوم هرگز ندانستند که باید رفراندوم شاه را تحریم کنند 
زیرا واضح است که شورای مرکزی این جبهه خود  -یا به آن رأی مثبت یا منفی بدهند 

 [  (۱)دانست."پاسخ به این سؤالات را نمی
به مقدار زیادی در تهران  ۴۱بهمن  ۲خمینی مبنی بر تحریم رفراندوم روز  اللّهآیت اعلامیۀ   

 ها منتشر شد. و شهرستان
 های جنوب شهر بسته شد. جمعیتی به منزلساعتی بعد، در تهران بازار و بعضی دکان   

رات علیه رفراندوم شرکت کند. او نیز خوانساری رفتند و از او خواستند که در تظاه اللّهآیت
 بهبهانی رفت.  اللّهآیت قبول کرد و پیشاپیش جمعیت، به منزل

الحنک  عمامه را به در منزل آقای بهبهانی، فلسفی واعظ پشت میکروفون رفت. تحت   
کند سخن گفت و فریاد علامت خروش و عزا باز کرد. از خطراتی که اسلام را تهدید می

 زد: 
خواهند مرتکب شوند، دیوانه اگر شما بدانید زیر سرپوش این رفراندوم چه جنایتی می"   
خواهند حسین را بکشند، زینب را اسیر کنند و شوید. با این رفراندوم یکبار دیگر میمی

صحرای کربلائی برپا کنند. شما وظیفه دارید امروز در سراسر تهران فریاد بزنید که ایران 
مرگ بر خفقان. بازار هم از امروز برای مدت سه روز به نشانی اعتراض  کشور خفقان است.

 به رفراندوم غیر قانونی تعطیل خواهد بود ..." 
بعد فلسفی اعلامیه مشترک آقایان خوانساری و بهبهانی دایر بر تحریم رفراندوم را که    

که اللّه عزیزهمانجا صادر شد، خواند و از مردم خواست که بعد از ظهر در مسجد سید 
آقایان خوانساری و بهبهانی به آنجا میروند حاضر شوند و صدای مخالفت خود را به گوش 

 دنیا برسانند.

                                                                           
 ۴8۱ ۀصفح ،یملک لیخل یاسیخاطرات سبر در مقدمه  ،انیکاتوز (ونیهما) یدکتر محمدعل۱ 
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علیرغم مداخلۀ مأموران انتظامی اجتماع  اللّهمسجد سید عزیز دربعد از ظهر جمعیتی    
د د به مسجکردند ولی آقای بهبهانی حاضر نشد و آقای خوانساری را هم مأمورین نگذاشتن

 برود و به زحمت و با زد و خورد جمعیت را متفرق کردند. 
بهمن، هم تظاهرات علیه رفراندوم ادامه یافت و از بازار شروع شد و  3فردای آن روز،    

غروی اجتماعی کرده  اللّهآیت ای از علما در منزلبه دانشگاه کشیده شد. عصر آنروز که عده
تصمیم بگیرند نیروهای انتظامی به آنجا حمله بردند و عده بودند تا برای تظاهرات بعدی

 ای را دستگیر کردند.
صورت ه العمل دولت در برابر این اغتشاشات یکی بعکس

انتشار خبر متحدالشکلی در جراید عصر تهران و دیگری مصاحبۀ 
 عَلَم بود.  اللّهآقای اسد

 نه توضیح داد: بهمن واقعه را اینگو 3روزنامۀ اطلاعات در شمارۀ    
 "... یک مقام مطلع به خبرنگار ما گفت: طلاب و معممین به حالت اجتماعی به منزل حضرت   

بهبهانی رفتند و از مجموع گزارشات واصله چنین معلوم شده که منظور اصلی از این  اللّهآیت
ه قرار د و باجتماع و بستن بازار این بوده که املاک موقوفه مشمول قانون اصلاحات ارضی نشو

اند. طبق اظهار های منتسب به جبهۀ ملی نیز در این جریان مداخله داشتهمعلوم عواملی از دسته
ای از کارگران و کشاورزان اطراف تهران و یک منبع مطلع پس از حوادث دیروز بازار عده

ا مخالفین اند اجازه داده شود شخصاً بفرهنگیان به مقامات رسمی مراجعه کرده و تقاضا نموده
 اند که حفظ نظم به عهدۀ دولت است." مقابله کنند ولی مقامات انتظامی به ایشان اطلاع دادنده

و آقای علم همان روز در مصاحبۀ مطبوعاتی به طور سربسته اظهار کرد که غائله به تحریک    
ه ب -که اسم نبرد  -ملاکین  مخالف اصلاحات ارضی بوده که به وسیلۀ یکی از روحانیون 

 کند. ب را به شدت سرکوب میرِّخَمرحلۀ اجرا در آمده است و افزود که دولت قوای مُ 
های ضد دولتی و جنگ و گریز بین بهمن نیز تعطیل بازار و تظاهرات و میتینگ ۴روز    

تظاهرکنندگان و نیروهای انتظامی ادامه یافت. در دانشگاه هم دانشجویان با شعار "اصلاحات 
وری نه" براه افتادند و در مسجد شاه اجتماع کردند ولی پلیس آنها را از مسجد بیرون آری دیکتات

ای که به عنوان کارگر و کشاورز به نفع دولت تظاهر کرد و درهای مسجد را بست. از طرفی عده
کردند با شعار جاوید شاه، به دانشگاه حمله بردند و شعارهای دانشجویان را پایین کشیدند می

 ها و مراکز اصلی شهر متمرکز بودند. دی از آنها را کتک زدند. نیروهای نظامی در میدانو تعدا

العمل عکس
 شدت عمل :حکومت
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بهمن بازار تعطیل شد و جمعیت زیادی در منزل آقای خمینی اجتماع کرد.  ۲در قم نیز روز    
ها را ها مغازهدارها دعوت کرد که مثل بازاریآقای خمینی برای مردم صحبت کرد و از مغازه

 ها بیرون نیایند. بهمن که قرار بود شاه به قم برود، از خانه ۴و روز  تعطیل
بهمن در قم به زد و خوردهای سختی انجامید. متخاصمین از یک طرف  3تظاهرات روز    

 خواهیم" به طرفرفراندوم نمی -طلاب و تظاهرکنندگانی بودند که با شعار "ما تابع قرآنیم 
 ای که عکس شاه را بالا برده و شعار "جاوید شاه" میدادند. عده صحن میرفتند، و از طرف دیگر،

ها و به دنبال دخالت مأموران انتظامی زد و خورد بین تظاهرکنندگان ضد رفراندوم و پاسبان   
های شهربانی به آتش کشیده شد، ناچار سربازان دخالت مأموران انتظامی نیز روی داد. جیپ

دارها را وادار به باز کردن ای مجروح شدند و مأموران مغازهکردند و در مدرسۀ فیضیه عده
ها کردند. آقای خمینی که غایت مطلوبش ایجاد شورش و بلوای خونین بود، از شنیدن خبر مغازه

  نویسد:ها اظهار خوشوقتی کرد. مؤلف کتاب نهضت امام خمینی در این باره میاین درگیری
پلیس و مأموران انتظامی به مردم و روحانیان و مدرسۀ فیضیه "نقل کردند که وقتی خبر حملۀ    

رسید و به قائد بزرگ رسید، با وجود آنکه از رفتار پلیس با مردم متأثر بود، خوشحال بنظر می
رژیم خود را رسوا کرد، ماهیت خود را بروز داد. من همین را  اللّهچند بار تکرار کرد که: "الحمد

 خواستم." می
لت برای راضی کردن آقایان و علما به دیدار با شاه، در سفر به قم، به جایی نرسید تلاش دو   

بهمن به قم رفت.  ۴و در چنین محیطی متشنج و در میان تدابیر امنیتی شدید بود که شاه روز 
کردند طرفداران آقای خمینی معتقدند که افرادی که به عنوان اهالی قم به نفع شاه تظاهر می

های شرکت واحد از تهران به قم هائی بودند که با لباس مبدل بوسیله اتوبوسنظامی کماندوها و
 شدت به ارتجاع سیاه حمله کرد: ه هرحال شاه نطقی ایراد کرد که ضمن آن به برده شده بودند. ب

انداختند "... همیشه یک عده نفهم قشری که مغز آنها تکان نخورده همیشه سنگ در راه ما می   
فهمد و از هزار خوردن نبوده ... ارتجاع سیاه اصلًا نمیمغز آنها تکان نخورده و قابل تکانزیرا 

کند که زندگی عبارت از این است که چیزی سال پیش تاکنون فکرش تکان نخورده. او فکر می
 نیا مالی به ظلم و بیکاری و یا به بطالت و یا از این قبیل بدست آورد و غذائی بخورد و سر ببالی

گانه برای همه فکر مناسبی خوری دیگر از بین رفته است. در لوایح ششبگذارد ... ولی مفت
 تر نیستایم و از مقررات سایر ملل اگر جلوتر نباشد عقبشده ... مقرراتی که امروز وضع کرده

 کنند؟ ارتجاع سیاه کسان نفهمی که درک ندارند و... اما چه کسانی با این مسائل مخالفت می
 بد نیت هستند ..." 
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بهمن انجام گرفت و نتیجه به این شرح اعلام شد رأی موافق:  ۶در هر صورت رفراندوم روز    
 .۱۵۰/۴رأی مخالف: / ۰۰۰/۶۰۰/۵/
العمل قم در برابر این موضوع فتوای تعطیل مراسم نماز جماعت و وعظ در سراسر ماه عکس   

ت ولی به وسیلۀ آقای خوانساری شکسته شد. اولین رمضان بود. این اعتصاب چند روز ادامه یاف
اش، به مناسبت العمل آقای خمینی بعد از انجام رفراندوم نطق او در اجتماع مردم در خانهعکس

 عید فطر، بود.
"شما آقایان محترم در هر مقامی که هستید با کمال متانت و استقامت، در مقابل کارهای    

های زنگ زده و پوسیده نترسید ... بایستید. از این سر نیزه خلاف شرع و قانون این دستگاه
تواند در مقابل خواست یک ملت بزرگ مقاومت کند و دیر یا زود دستگاه حاکمه با سرنیزه نمی

روی درماندگی به این بیاز خورد اکنون هم درمانده و شکست خورده است و شکست می
ها بکشد. . ما میل نداشتیم که کار به این رسوائیزندکنید دست میهائی که ملاحظه میفرهنگی

اعتنایی و عکسدهد با بیچرا باید شاه مملکت اینقدر از ملت جدا باشد که وقتی پیشنهادی می
دهد، العمل منفی مردم مواجه گردد؟ شاه مملکت باید جوری باشد که وقتی پیشنهادی می

بکوشند نه آنکه به مقابله برخیزند و رفراندم کند، ملت با جان و دل در انجام آن درخواستی می
 شاه در سراسر مملکت پیش از دو هزار نفر به همراه نداشته باشد."

در نطقی که به مناسبت افتتاح  ۴۱اسفند  8شاه روز 
کنفرانس اقتصادی تهران ایراد کرد برای توجیهِ دادن 
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان به موادی 

 ساسی استناد کرد: از قانون ا
"... ضمناً در تشکیل مجلس، اصل دوم، مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملکت    

ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. اینست که این آخرین در واقع 
 کت و هرننگ اجتماعی ایران را در انتخابات آتیه برطرف خواهیم کرد و قاطبۀ اهالی این ممل

یک از افراد این مملکت در سرنوشت خودشان و در انتخابات ایران شرکت خواهند کرد و این 
 هم مطابق قانون اساسی مملکت است." 

امضائی معروف  ۹امضاء منتشر و به اعلامیۀ  ۹ای که با روحانیون قم چهار روز بعد در اعلامیه   
د. امضاکنندگان عبارت بودند از آقایان العمل نشان دادنشد، نسبت به این نطق شاه عکس

محمد موسی  -محمد حسین طباطبائی  -احمد خمینی زنجانی  -مرتضی حسینی لنگرودی 

 و ید شاه به قانون اساساستنا
 دیحمله شد
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موسوی خمینی اللّه روح -سید کاظم شریعتمداری  -محمدرضا موسوی گلپایگانی  -یزدی 
 مرتضی حائری. -هاشم آملی  -
، بعمل آمده بود، برای قی با تکیه بر قانون اساسیدر این اعلامیه برای اولین بار استدلال حقو 

 مثال: 
مورد ها در انتخابات موافق قانون اساسی است تصویب هیئت دولت بیاگر سهیم بودن زن   

اگر مغایر قانون اساسی است مکلف کردن وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین  -است 
مراد از قاطبۀ اهالی مملکت،  -ساس است انامه را تحصیل نماید بیمجوز قانونی تصویب

مذکور در اصل دوم، اینست که وکیل مجلس، و کیل همۀ ملت است نه وکیل حوزۀ انتخابیۀ 
متمم قانون اساسی تفسیر قوانین  ۲7اگر در تفسیر اصل خلافی باشد به موجب اصل  -خود 

 .از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزراء حق تفسیر ندارند ..
العمل نشان در پایگاه وحدتی دزفول، عکس ۴۱اسفند  ۲3شاه در برابر این اعلامیه در نطق    

 داد:
شنوم بینم یا میشود، میای است که همینطور که سرمای زمستان دارد کم می"باز یکی دو هفته   

مثل شپشور هستند باید گفت غوطهخودشان ای و چون اینها در کثافت که مثل مارهای افسرده
کنند بله ها فکر میخورد مثل این بدبختها میکم اشعه آفتاب به آنای که دارد کمهای افسرده

موقع خزیدن در کثافت خودشان دومرتبه رسیده است. این عناصر فرومایه اگر از خواب غفلت 
د شد هبیدار نشوند چنان مثل صاعقه مشت عدالت در هر لباسی که باشند بر سر آنها کوفته خوا

 که شاید به آن زندگی ننگین و کثافتشان خاتمه داده شود." 
ای برای آقای نزدیک شدن عید نوروز فرصت تازه

خمینی پیش آورد که مردم را علیه حکومت تحریک 
 کند. 

ای به روحانیون اعلام کرد که من عید نوروز را به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر طی نامه   
های بسیاری قتضی است آقایان هم همین رویه را اتخاذ فرمایند. در ضمن نامهکنم مجلوس نمی

آهنگ سازد. و اعلامیه شدیداللحنی به علمای شهرهای دیگر فرستاد تا آنها را با این برنامه هم
 نیز به عنوان "روحانیت اسلام امسال عید ندارد" منتشر کرد، قسمتی از آن:

ام مقدسه اسلام تجاوز کرد و به احکام مسلمه قرآن قصد تجاوز "دستگاه حاکمۀ ایران به احک   
های خلاف شرع و نامهدارد نوامیس مسلمین در شُرف هتک است و دستگاه جابر با تصویب

دستگاه جابر یف را ننگین و ملت ایران را سرافکنده کند ... فهای عخواهد زنقانون اساسی می

 مریندا دیع :دیجد تیموقع
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تصویب و اجرا کند یعنی احکام ضروریۀ اسلام و قرآن در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را 
ها بکشد ، یعنی دخترهای هیجده ساله را به نظام اجباری ببرد و به سربازخانه(۱)را زیر پا بگذارد

یف مسلمانان را به مراکز فحشا ببرد. من این عید را برای جامعه فیعنی دخترهای جوان و ع
 کنم ..." ستگاه جابر اعلام خطر میکنم ... من به دمسلمین عزا اعلام می

ای به دنبال اعلامیۀ "روحانیت عید ندارد" حدود پنجاه نفر از روحانیون تهران نیز اعلامیه   
تحت عنوان "روحانیون امسال عزادارند" صادر و منتشر کردند که بهانۀ آن تصادف نوروز با 

 اسلام و مسلمین، بود. شهادت حضرت امام جعفر صادق و وارد شدن حوادث ناگوار به
العمل ها باعث جار و جنجالی شد و مردم عامی را سخت به هیجان آورد. عکساین اعلامیه   

نظامای بود که، بدون نام بردن از کسی، به موضوع های خمینی اشارهشاه در مقابل اعلامیه
به تکذیب شایعه در مشهد، ایراد کرد،  ۱3۴۲فروردین  ۱۲ها کرد. در نطقی که در زن وظیفۀ

 پرداخت: 
اندازند که ناشرین آنها را "... صحبتِ کم کردنِ افراد نظامی مرا به یاد جعلیات و شایعاتی می   

خواهند به نظام ساله را می ۱۹و  ۱8اند یکی از این ناشرین انتشار داده که دختران منتشر کرده
کنیم آیا این مضحک نیست که چنین کم میوظیفه ببرند در حالیکه ما از تعداد افراد نظام وظیفه 

های شاخداری جعل بکنند ... وظیفه مأمورین قضایی و انتظامی است که ناشرین این دروغ
 اکاذیب را تعقیب و مجازات نمایند ..."

شوال، سالگرد  ۲۵روز دوم فروردین که مصادف با 
درگذشت حضرت امام جعفر صادق، بود مراسم 

خمینی با حضور جمعیت  عزاداری در خانۀ آقای
 کثیری برگزار شد. 

 مؤلف کتاب "نهضت امام خمینی" درباره این مجلس مینویسند:    
خوانی منبر رفته بود و از مبارزات امام قبل از اینکه آقای خمینی از اندرون بیرون بیاید، روضه   

درپی پی کرد که ناگهان صدای صلوات نابجا وصادق با دستگاه خلفای جبار صحبت می
صحبت او را قطع کرد. خمینی وقتی از موضوع مطلع شد به بیرونی آمد و کنار منبر واعظ 

های بیجا صحبت واعظ را مرتباً قطع میای از میان جمعیت با صلواتنشست ولی باز عده

                                                                           
 .ستامکلمات از  یرو تکیه۱ 

تدبیر دولت: اخلال در مجالس 
 عزاداری
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کردند. آقای خمینی شیخ صادق خلخالی را نزدیک خواند و زیر گوش او چیزی گفت. شیخ 
 وفون رفت و پیغام آقا را رساند: صادق پشت میکر

فرمایند: به افرادی که مأموریت اخلالگری و ایجاد هرج می اللّهآیت توجه بفرمائید! حضرت   
کنم که اگر یکبار دیگر، حرکت سوء و ناشایستهمرج در این مجلس را دارند، اتمام حجت می

بدهند و خواسته باشند از ای که موجب اخلال در نظم و آرامش مجلس باشد، از خود نشان 
رسیدن سخنان آقایان خطباء به گوش مردم جلوگیری کنند، فوراً بطرف صحن مطهر حرکت می

السلام سخنانی را که لازم است به کنیم و در کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه علیه
 گوش مردم برسد، شخصاً ایراد خواهم کرد. 

یماتومِ قائد بزرگ گویا شخصاً تحت احساسات قرار گرفت لتاوآقای خلخالی به دنبال ابلاغ    
دینِ خائن که آمده این مجلس را ها را گره کرد و فریاد زد: "هر حرامزاده، هر بیکه یکباره مشت

به طرف صحن مطهر  اللّهآیت بهم بزند بداند که اگر یکبار دیگر در اینجا گربه برقصاند، حضرت
افتد و در آنجا به دنیا اعلام میهم به دنبال ایشان راه میحرکت خواهند کرد و این جمعیت 

 گذرد!" کنند که در این مملکت به روحانیت اسلام چه می
بعد از ظهر دوم فروردین مجلس عزاداری در مدرسۀ  

های نظامی مقابل مدرسه شد، کامیون فیضیه برقرار
متوقف بودند ولی در میان جمعیت هم افرادی برای 

موقع ه بودند که با فرستادن صلوات بیاخلال آمد
کردند. در نتیجۀ اعتراض واعظ، آقای انصاری، بین طلاب و صحبت واعظان را قطع می

مأموران اخلال نزاعی در گرفت که جمعیت پا به فرار گذاشت و کمی بعد فقط طلاب و مأموران 
های وران انتظامی که لباسنشینی مأمدر مدرسه باقی ماندند. زد و خورد شدید بین آنها به عقب

کارگری و دهقانی به تن داشتند منجر شد و به ناچار از مأموران انتظامی که بیرون مدرسه بودند 
کمک خواستند. از اینجا حملۀ مأموران انتظامی و کماندوهائی که در خارج مدرسه بودند آغاز 

ضیۀ قم، درگیری دیگری در شد و به زد و خورد خونریزی منجر شد. همزمان با واقعۀ مدرسۀ فی
مدرسۀ طالبیۀ تبریز بین طلاب و مأمورین انتظامی در گرفت که به کشته شدن یک مأمور شهربانی 

 ای از طلاب منجر شد. و مجروح شدن عده
گویند که از این حمله به مدرسۀ فیضیه که تا ساعت هفت بعد از طرفداران آقای خمینی می   

افزایند که مأمورین ا کشته و صدها زخمی بجای مانده است و میهظهر ادامه داشته است، ده
 بردند. اجساد کشته شدگان را همراه می

 ۀبهان ،هیضیف ۀمدرس ۀواقع
 خرداد1۵ ۀحادث
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برداریولی مدرکی در دست داریم که حادثۀ مدرسۀ فیضیه، به وسیلۀ آقای خمینی برای بهره   
س ای رئیهای بعدی عمداً بزرگ و با حملۀ مغول مقایسه شده است. آقای سید علی خامنه

 ۱3۶۱خرداد  ۱۲خرداد، که در شماره ۱۵ای به مناسبت سالروز جمهوری کنونی، در مصاحبه
 گوید: روزنامۀ جمهوری اسلامی چاپ شده است عیناً می

"در واقعه مدرسۀ فیضیه شاید تعداد شهدای ما از دو سه نفر بیشتر نبود. یکنفر که با نام و    
دو نفر دیگر و همچنین تعدادی طلبه کتک خوردند. نشان معروف شد شهید رودباری بود و یکی 

این حادثه را شخص امام با پیگیری تبلیغاتی و سازماندهی بسیار ظریفی یعنی گسیل داشتن 
طلاب و فضلای حوزه در محرم همان سال به سراسر کشور و دستور به همۀ گویندگان مذهبی 

و همۀ دستجات مذهبی که از روز نهم که از روز هفتم محرم ماجرای فیضیه را به مردم بگویند 
ها مطرح نمایند، توانست به آنجا برساند ها و نوحهزنیمحرم ماجراهای دوم فروردین را در سینه

 خرداد را پیامد داشته باشد."  ۱۵که قیام عظیمی چون 
ای مریدان آقای خمینی به جبهۀ ملی تاختند که چرا با روحانیون همدردی نکرد و در اطلاعیه   

صادر کرد از بکار بردن اسم "روحانیون" یا "طلاب" خودداری کرده و  ۱3۴۲که در فروردین 
 شته و مجروح شدن مردم و محصلین اعتراض کرده است. کفقط به 

 بهرحال آقای خمینی حداکثر استفادۀ تبلیغاتی را از واقعۀ فیضیۀ قم برد.    
 ایادییکی از اقدامات دولت برای مقابله با تحریکات 

به نام  ی کهآقای خمینی، گذشته از اعلامیۀ رکیک
"اعلامیۀ سازمان زنان ایران" منتشر کرد، تصمیمی بود 
که در هفتۀ اول اردیبهشت پس از صدور اعلامیۀ آقای 

 اتخاذ کرد. این تصمیم اعزام طلاب -مبنی بر دعوت به برگزاری چهلم حادثۀ فیضیه  -خمینی 
 اکبرعلیام وظیفه بود که عدۀ زیادی از آنان، از جمله آقای شیخ و آخوندهای قم به خدمت نظ

رفسنجانی به خدمت وظیفه اعزام شدند. البته آقای خمینی از همین موضوع نیز استفاده کرد و 
 طی پیامی به آنها، که جداگانه هم منتشر شد، گفت: 

فۀ سربازی خود عمل کنید. "... شما هر کجا که باشید سربازان امام زمان )عج( هستید به وظی   
دارانی است که با رسالت سنگینی که امروز بر عهده دارید روشن و آگاه کردن سربازان و درجه

آنها سر و کار دارید ... تعلیمات نظامی را با کمال جدیت و پشتکار دنبال کنید، هم از نظر 
 روحی و هم از نظر جسمی خود را قوی سازید." 

اعزام  :دولت العملعکس
 فهیبه خدمت وظطلاب 
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وت به برگزاری چهلم فیضیۀ قم، ضمن حملۀ تند به دستگاه حاکمه بهرحال اعلامیۀ دع   
همکاری با اسرائیل.  -نفت  -های دیگری را هم در بر داشت: وحدت ملل اسلامی موضوع

 قسمتی از این اعلامیه چنین است: 
دهند، اگر اینها صحیح  است باید فاتحۀ ها را به شاه نسبت میشکنی"مأمورین تمام قانون   

ها و شکنیها و قانونم و ایران و قوانین را خواند و اگر صحیح نیست و اینها به دروغ جرماسلا
کنند تا تکلیف دهند، پس چرا ایشان از خودشان دفاع نمیاعمال غیرانسانی را به شاه نسبت می

مردم با دولت روشن شود و عمال جرم را بشناسند و در موقع مناسب به سزای اعمال خود 
های خود و الغاء اسلام و رجولیت از شرایط د؟ ... وزارت دادگستری دولت با طرحبرسانن

فرهنگی و دانم اینهمه بیقضات مخالفت خود را با احکام مسلمۀ اسلام ظاهر کرد ... من نمی
جنایت برای نفت قم است و حوزۀ علمیه باید فدای نفت شود؟ یا برای اسرائیل است و ما را 

 دانند؟ سرائیل در مقابل دول اسلامی میمزاحم پیمان با ا
در تهران و قم و بعضی شهرها مراسم و مجالس عزاداری به یاد حادثۀ فیضیۀ قم برگزار شد    

کرد فقط در مواردی که پس از برگزاری مراسم تظاهراتی در معابر و دولت دخالت زیادی نمی
ت ولی رویهمرفته این مراسم بدون گرفت زد و خورد بین مأموران و عزاداران در گرفصورت می

 ضایعۀ قابل توجهی پایان یافت. 
آقای خمینی پس از برگزاری مراسم چهلم فیضیه، به مناسبت آغاز درس نطقی ایراد کرد    

اردیبهشت باشد(. ولی بعلت  ۲۰متأسفانه عین متن و تاریخ آن در دست نیست باید حدود )
وای بر نجف ساکت! وای بر قم ساکت!" کشید به نطق فریادی که در آغاز سخنرانی به مضمون "

"وای بر نجف ساکت" معروف شد. در این نطق آقای خمینی به علمای نجف و علمای میانه
کنند. شاه در مقابل به طور سربسته کرد که چرا تند و انقلابی اقدام نمیروی قم ملامت می

المللی در تهران، کنگرۀ سالانۀ لاینز بین ، به مناسبت۴۲اردیبهشت ماه  ۲۶دست به تهدید زد. در 
 ضمن سخنرانی خود گفت: 

"... اگر ما تا بحال گفتیم که یکی از عجایب اینست که انقلاب بزرگ ما که شاید در تاریخ    
سابقه باشد بدون خونریزی و بدون هیچگونه مقاومتی پیش رفته است اگر متأسفانه لازم بی

گناه یعنی مأمورین دولت و خون یک بی هگ ما با خون یک عدّباشد که بگوئیم  انقلاب بزر
ای نیست و خواهد عده افراد بدبخت گمراه متأسفانه آغشته خواهد شد این کاری است که چاره

 شد." 
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ای برای آقای خمینی پیش آمد که دوباره به آشوب دامن بزند. با شروع ماه محرم فرصت تازه
های ماه محرم صادر کرد که بعد از ذکر مبلغین برای سخنرانیای خطاب به وعاظ و رهنمودنامه

 مصیبت کربلا روی سه نکته پافشاری کنند:
 های وارده بر اسلام و مراکز فقه و دیانت و انصار شریعت را یادآور شوند. مصیبت -۱
 خطر اسرائیل و عمال آنرا به مردم تذکر دهند. -۲
 امیه نیست.نیب بگویند که امروز خطر بر اسلام، کمتر از خطر -3

تحریک آخوندها و مبلغین آقای خمینی از آغاز محرم، اوائل خرداد شروع شد. شاه با لحن    
، در تهران بدون اسم بردن از ۴۲خرداد  3تندی به این تحریکات اشاره کرد. در نطقی در تاریخ 

 کسی گفت: 
ملکتِ "شیعه" راحت های این ملت و مهای این مملکت، دشمن"... باید بدانید که دشمن   

ایمان و عقیده و بیتوانند پیدا کنند با صرف وجوه افراد بیای که میاند به هر وسیلهننشسته
ای کنند در هر لباس و هر مکانی ... این اشخاص در هر قیافهخرند و تحریک میبدبخت را می

لا به ضرر این مذهب شوند اینها دشمن این مملکتند. دشمن این ملتند و اعمالشان مآظاهر می
 مقدسِ "شیعه" خواهد شد ..." 

 تر رفت: ، در کرمان از این پیش۴۲خرداد  ۶و در نطق دیگری در    
ایستند برای اینکه مال مردم را به یغما ببرند یا گرند سر گردنه می"تمام کسانی که دزد و غارت   

ی لاً با هر اقدام مفید و خوبدزد روحی هستند یا افراد بدفکر خبیث بدطینتی هستند که اص
آن زبان آمدند و نزد شما خواستند این ه مخالفند ... ولی شما باید متوجه باشید اگر اشخاص ب

ها را بکنند آنها را از خودتان دور بکنید و حقیقتاً مثل یک حیوان نجس اجازۀ قبیل سمپاشی
 نزدیکی خودتان را ندهید." 

به یکی از محلهآقای خمینی از آغاز محرم هر شب 
رفت و در یک مجلس عزاداری شرکت های قم می

نشست تا به او دل و کرد و کنار منبر واعظ میمی
کرد و جرأت حمله به دولت را بدهد و این غیر از مجلس عزاداری بود که در خانۀ خود برپا می

جر شد، در ذهن من ۴۲خرداد  ۱۵حادثۀ به های نطق عاشورا را که کنار منبر، احتمالاً عبارت
 خرداد از هر حیث فراهم شده بود. ۱۵کرد. مقدمات حادثۀ خود آماده می

 توطئۀ دهۀ اول محرم
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آقای خمینی آخوندها و طلاب قم را از اول محرم به تهران و شهرهای مختلف اعزام داشت.    
ها این بود که از روز هفتم محرم ماجرای بزرگ شدۀ مدرسۀ فیضه را لابلای ذکر مأموریت آن
زنی، از روز خوانی را وادارند که در سینهزنی و نوحههای سینهلا، بازگو کنند و دستهمصیبت کرب

نهم، یک در میان، از شهادت یاران حضرت امام حسین و طلبه "رودباری" که در حادثۀ فیضیه 
 کشته شده بود، یاد نمایند.

ای به بیرجند د علی خامنهتوان از سیاز معروفترین طلاّبی که به این مأموریت اعزام شدند می   
یاد کرد.  -محمود دعائی به کرمان  -ربانی املشی به کاشان  -محمد جواد باهنر به همدان  -

دهد که آقای خمینی خود را برای حملۀ های بسیارِ دیگری نشان میاین اوضاع و احوال و قرینه
عَلَم اقدام اساسی در  اللّهاسدکرد ولی چنانکه خواهیم دید دولت نهایی در روز عاشورا، آماده می

تنها، با چند روز تأخیر، به بازداشت بعضی مأمورین اعزامی  .گیری واقعه بعمل نیاوردجهت پیش
آقای خمینی به شهرهای بزرگ، که به آنها دسترسی پیدا کرد، اکتفا نمود. از جمله آقای باهنر 

بیرجند بازداشت شدند. ولی در  خرداد در ۱۲ای روز خرداد در همدان و آقای خامنه ۱۰روز 
 تهران مأمورین آقای خمینی به انجام مأموریت خود تا روز عاشورا ادامه دادند. 

 رسیم. می ۱3۴۲خرداد  ۱3به این ترتیب به روز دهم محرم برابر    
ظاهراً تا پیش از ظهر عاشورا، فرستادگان دولت تلاش 

سۀ کردند که آقای خمینی را از نطق کردن در مدر
 ای نگرفتند. فیضیه منع کنند ولی نتیجه

بعد از ظهر آقای خمینی در اتومبیل روبازی نشست و در میان جمعیتی انبوه به طرف  ۴ساعت    
کنیم. آقای حن آقای خمینی را نقل میلالهائی از این نطق شدیدمدرسۀ فیضیه روانه شد. قسمت

ت:    با حادثۀ مدرسۀ فیضیه و گریاندن حاضران، گفآن  هیباز اشاره به واقعۀ کربلا و تش خمینی پس
خواهد در این مملکت علماء خواهد، در این مملکت قرآن باشد، اسرائیل نمی"... اسرائیل نمی

ن خواهد در ایخواهد در این مملکت احکام اسلام باشد، اسرائیل نمیاسلام باشند، اسرائیل نمی
کوبد، سیاه خود مدرسۀ فیضیه را کوبید، ما را می مملکت دانشمند باشد. اسرائیل بدست عمال

خواهد تجارت و زراعت شما را خواهد اقتصاد شما را قبضه کند، میکوبد، میشما ملت را می
خواهد بدست عمال خود آن ها را تصاحب کند، اسرائیل میخواهد ثروتاز بین ببرد، می

ه هستند از سر راه بردارد، قرآن سد راه چیزهائی را که مانع هستند، آن چیزهایی را که سد را
 است باید برداشته شود، روحانیت سد راه است باید شکسته شود ..." 

 نطق عاشورای خمینی
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حمله کرد و آنرا محصول زور سرنیزه معرفی کرد و  ۴۱بهمن  ۶در قسمت بعد به رفراندوم    
تمام شده  خواریشاه در قم، که گفته بود "دیگر دوران مفت ۴۱بهمن  ۴سپس با اشاره به نطق 

های دنیا را از دسترنج مردم فقیر با زندگی "آنهائی که بانکرا اب و روحانیون " زندگی طلّ.است
 اند" مقایسه کرد و افزود: انباشته

کنم دست از کنم، آقای شاه! ای جناب شاه! من بتو نصیحت می"... من بشما نصیحت می   
اری زها بخواهند تو بِروی مردم شکرگروزی ارباب این اعمال و رویه بردار، من میل ندارم که اگر

ها ساله ۴۰خواهم تو مثل پدرت بشی، شما ملت ایران به یاد دارید، پیرمردها، کنند، من نمی
دولت اجنبی به ما حمله کردند،  3هایتان نیز یاد دارند که در جنگ دوم جهانی ساله 3۰حتی 

مملکتِ ما را قبضه کردند، اموال مردم در معرض به ایران ریخته  آمریکاشوروی و انگلستان و 
تلف بود نوامیس مردم در معرض هتک بود لکن خدا میداند مردم خوشحال بودند که پهلوی 

خواهم تو اینطور باشی، من میل ندارم تو مثل پدرت بشی، نصیحت مرا بشنو، از رفت. من نمی
خواهند اینها صلاح مملکت را ا میروحانیت بشنو، از علماء اسلام بشنو، اینها صلاح ملت ر

خورد. بدبخت، بیچاره چهل و پنج سال از خواهند. از اسرائیل نشنو اسرائیل بدرد تو نمیمی
کن، یک قدری عواقب امور را ملاحظه کن، کمی  رّبُدَیک کمی تَ  ،عمرت میره، یک کمی تأمل کن

 عبرت بگیر، عبرت از پدرت بگیر ..." 
لۀ تند به انقلاب سفید شاه، اظهار داشت که شنیده است وعاظ را به آقای خمینی، بعد از حم

اند که اگر سه موضوع را مسکوت بگذارند در بیانات خود آزاد سازمان امنیت برده، تهدید کرده
نگویند اسلام در خطر  -3به اسرائیل حمله نکنند.  -۲از شاه بد نگویند.  -۱خواهند بود: 

 است و سپس گفت:
خواهند تو را یهودی معرفی کنند که من بگویم کافری تا از ایران ها میی شاه! شاید این"... آقا   

دانی اگر یک روز صدائی در بیاید ورق برگردد، بیرونت کنند و به تکلیف تو برسند؟! تو نمی
دین ها رفیق دُلارند، اینها اند با تو رفیق نیستند، اینهیچکدام از اینها که اکنون دور ترا گرفته

 گذارند ..." ها وفا ندارند، دارند همه چیز را به گردن توی بیچاره میندارند، این
گذارد که قصد ناطق وادار کردن توجه به مفاد و لحن بسیار تند این نطق جای تردید نمی   

گیری از آن بوده و به یقین در محاسباتش بازداشت العمل شدید و بهرهدولت به نشان دادن عکس
ز هائی که دولت در مراحل گذشته ابینی کرده بود. زیرا حتی با در نظر گرفتن ضعفرا پیشخود 

خواند و او را تهدید به نشاندۀ خارجی میخود نشان داده بود، آقای خمینی وقتی شاه را دست



کاپوی آزادی و استقلال  911                                                                    ایرانیان در ت

تواند احتمال قوی کند و خطابِ او "آقای شاه" و "بدبخت بیچاره" است، نمیاخراج از ایران می
ه را به باد رفت هاداند که برای کمتر از این، سرزداشت خود را از نظر دور داشته باشد. او میبا

 است.
خرداد مأموران انتظامی با  ۱۵صبح روز  ۴ساعت 

تجهیزات و تدارک کامل به خانۀ آقای خمینی در قم 
 هجوم بردند و او را دستگیر کردند. 

 حاج سید مصطفی، پسر خمینی به محض حرکت   
مع اتفاق گروهی که ج هگان رسانید و بمأمورین با سر و صدا بازداشت پدرش را به اطلاع همسای

شدند به طرف صحن حرکت کرد و از پشت بلندگو خبر دستگیری خمینی را به اطلاع مردم 
 رساند. 

 رمأمورین، آقای خمینی را به سرعت به تهران رساندند و او را ابتدا به باشگاه افسران و عص   
 آنروز به پادگان قصر در سه راه زندان منتقل ساختند. 

همزمان با دستگیری آقای خمینی، آقای قمی در مشهد و آقای محلاتی در شیراز بازداشت و    
 به تهران اعزام شدند. 

های سختی بین مردم و مأمورین خبر بازداشت آقای خمینی، در قم به تظاهرات و درگیری   
بعد از ظهر  ۵چند وسیلۀ نقلیۀ ارتشی را مردم آتش زدند و تا حدود ساعت انتظامی انجامید، 

 تعدادی از تظاهرکنندگان کشته و مجروح شدند. 
آخوندهای اعزام شده به تهران، از طرف آقای خمینی، 

ها و مساجد و مجالس از شب اول محرم در تکیه
عزاداری ذکر مصیبت کربلا و مدرسۀ فیضیه را توامأ 

د. طبق دستوری که داشتند شب و روز تاسوعا حملات خود را علیه هیئت حاکمه به کردنمی
 منتهای شدت رساندند. 

هزار نفر تخمین زده که از طرف منابع دولتی به پنج  -ای خرداد، عده۱3صبح روز عاشورا،    
رسۀ الفتح اجتماع کردند و یک آخوند دربارۀ واقعۀ مدوبادر مسجد و مدرسۀ حاج آقا  -شد 

فیضیه صحبت کرد و استبداد و اختناق حکومت را به سختی مورد انتقاد قرار داد و از مقام 
 خمینی تجلیل کرد.  اللّهآیت رهبری

اند. این برآورد کرده ۰۰۰/۲۰نفر تا / ۰۰۰/۲به تفاوت بین / ۹تعداد جمعیت را در ساعت    
راهپیمائی و تظاهرات زدند، و  نفری به راه افتادند و دست به 8جمعیت کمی بعد در صفوف 

العمل دولت: بازداشت  عکس
 خمینی

 خرداد1۵اقعۀ مقدمات و
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ا شاهرض -فردوسی  -استامبول  -مخبرالدوله  -بهارستان  -امیرکبیر  -در مسیر زیر: ری 
در چند نقطه افرادی میدان توپخانه، حرکت کردند.  -سپه  -متری سی -اسفند  ۲۴ -

دان[ مر]و سخنرانی کردند و ضمن محکوم کردن دیکتاتوری، تقاضای لغو تساوی حقوق زنان 
. در میدان توپخانه مأمورین انتظامی به طور جدی وارد عمل شده و آنها را متفرق را نمودند
 کردند. 

دنبال این حوادث، روز بعد تعداد بیست نفر از آخوندهائی که در ایام سوگواری در منابر مردم    
 دستگیر شدند. کردند، از جمله آقای مطهری از طرف مأمورین شهربانی و ساواکرا تحریک می

صبح خبر بازداشت  ۹از ساعت  ،خرداد ۱۵روز 
سوار و ای دوچرخه خمینی در بازار منتشر شد. عده

های اطراف آن سوار در بازار و خیابانموتورسیکلت 
رساندند و آنها را ترغیب و تهدید به بستن خبر دستگیر شدن خمینی و علماء را به کسبه می

ای از دانشجویان دانشگاه با شعار "خمینی را آزاد کنید" به دیگر عده کردند. از طرفدکاکین می
 . ندره کردصخیابان آمدند و نیروهای انتظامی دانشگاه را محا

هزار نفر که در ساعت نه و نیم حدود دو هزار نفر از بازار به حرکت درآمدند و حدود پنج    
  راه افتادند. بهعار "یا مرگ یا خمینی" اجتماع کرده بودند با ش اللّهبرابر مسجد سید عزیز

بعد از ظهر که حکومت نظامی اعلام  8از اینجا تظاهرات و اغتشاشات شروع شد و تا ساعت    
 مه یافت. او اولین اعلامیۀ حکومت نظامی دائر بر منع عبور و مرور منتشر شد، اد

خرداد  ۱۶امات دولتی در تاریخ ای که از طرف مقدرباره تعداد تظاهرکنندگان، گزارش محرمانه   
، انتشار داده در ۱3۶۲خرداد  ۱۴تنظیم شده و روزنامۀ جمهوری اسلامی آنرا در شمارۀ  ۴۲

دست است. از آنجا که این روزنامه دربارۀ ارقام مورد بحث چون و چرائی نکرده است. شاید 
 بتوان بعنوان ارقام واقعی، تا حدی به آنها اعتماد کرد.

نفر تخمین  ۵۰۰۰تا  ۵۰۰زارش حداکثر تظاهرکنندگان در نقاط مختلف شهر بین در این گ   
 شود. هزار نفری در میدان ژاله یاد می 8زده شد و تنها در یک جا از جمعیت 

مراکز اصلی تظاهر از یک طرف جلوی بازار و میدان ارک و منظور تصرف ادارۀ انتشارات و    
 ها، برای به دست آوردن اسلحه بوده است. و کلانتریات لیحرادیو و از طرف دیگر مرکز تس

 -میدان قزوین  -چهارراه شاه  -تظاهرات دیگر در نقاط مختلف شهر، مثل میدان شوش    
کاخ  -ها شعب بانک -کولا کارخانه پپسی -و حمله به روزنامۀ اطلاعات  -متری سی

 خرداد 1۵واقعۀ 
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های تلفن و تخریب کیوسک -م دادگستری و ایجاد چند حریق در اماکن عمومی و منازل مرد
غیره، ظاهراً از حواشی برنامه و به منظور پراکنده ساختن نیروهای انتظامی و همچنین بهم 

 ریختن نظم برای تأمین منظور اصلی بوده است. 
شعارها علیه دیکتاتوری و در حمایت از آقای خمینی از نوع "یا مرگ یا خمینی" و "مرگ بر    

 شام" بوده است. این دیکتاتور خون آ
علیرغم ادعاهای مکرر سران جمهوری اسلامی در حال حاضر، که حرکت را یک حرکت    

ماند. حمله به ادارۀ شده میریزی تر به یک حرکت برنامهکنند، خیلی بیشخودجوش معرفی می
ها با وجود مقاومت سخت مأمورین و انتشارات و رادیو، مرکز تسلیحات ارتش و کلانتری

های ها و سایر وسائط نقلیۀ پلیس و ماشیناندازی، چند بار تکرار شده است. تعدادی اتومبیلتیر
وزیر وقت اظهار داشته ممکن نشانی به آتش کشیده شدند، ولی احتمالاً همانطور که نخستآتش

 است موعد اجرای نقشه و برنامه، به علت انتشار خبر بازداشت آقای خمینی جلو افتاده باشد. 
در چند نقطه از تظاهرات بخصوص در میدان ارگ بر اثر حملۀ تظاهرکنندگان به نیروهای    

انتظامی تعدادی از مأمورین مجروح شدند و در اثر تیراندازی سربازان عدۀ زیادی از 
 تظاهرکنندگان مقتول و مجروح شدند که رقم آن در هیچ سند قابل اعتمادی روشن نشده است.

بین ورامین و تهران بر اثر تیراندازی ای نیز در راه عده
 ورین کشته شدند.أمم
حادثۀ راه ورامین نیز از نظر روشن شدن برنامۀ کلی    

 آقای خمینی قابل ملاحظه است. 
کنند. ولی باید به این نکته منابع آخوندی بر حرکت خودجوش دهقانان ورامین پافشاری می   

نشد. به قول خود آنها، )روزنامۀ جمهوری اسلامی توجه داشت که حرکت از خود ورامین شروع 
( حرکت از دِه پیشوا، از قراء ورامین شروع شد. به نوشتۀ این ۱3۶3خرداد  ۱۴در شمارۀ 

روزنامه، جماعتی برای عزاداری روز سوم شهادت حضرت امام حسین در صحن امامزاده جعفر 
یتآ ای مردم مرجع تقلیدتان حضرتجمع شده بودند، که ناگهان از طریق بلندگوها اعلام شد، 

خمینی دستگیر شده است، روز سوم که یک چهارشنبه و در نیمۀ خرداد، یک روزِ کارِ سنگین  اللّه
برای روستائی است، اجتماع جمعیت برای عزاداری از آن موقعِ صبح زیاد طبیعی به نظر نمی

ها رفته و غسل شهادت به حمام نویسد که در مدت کوتاهی مردمرسد و اینکه روزنامۀ مذکور می
کنند، و از طرفی پیدا شدن یک جنبش به کنند و کفن بر تن کرده به سوی تهران حرکت میمی

نفع آقای خمینی، تنها در دِه پیشوا،  و عدم حرکت مشابهی در صدها قصبه و قریۀ نزدیک تهران 

 حادثه راه ورامین
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حضور وسیع محرکین  گذارد و نقش یک برنامه وجای شبهه و تردید در خودجوشی حرکت می
 سازد. ای را نمایان میحرفه
دهقانان مسلح  -بقول مورخین جمهوری اسلامی  -پوشان در مسیر راهپیمائی بهرحال کفن   

های نظامی روبرو ها و کامیونبه داس و تبر را با خود همراه کردند و سر پل باقرآباد با تانک
شتند. در زد و خورد اوّلیه یکی از فرماندهان شدند و به اخطار فرماندهان نظامی وقعی نگذا

ای مقتول و مجروح و بقیه ارتشی مجروح شد و در اثر گشودن آتش به سوی تظاهرکنندگان عده
 فراری شدند.

خرداد، به  ۱۵بعد از ظهر روز  ۵هیئت دولت ساعت 
عَلَم تشکیل جلسه  اللّهوزیر امیر اسدریاست نخست

 تصویب کرد.  داد و اعلام حکومت نظامی را
نصیری به فرمانداری نظامی تهران و حومه منصوب شد و ساعات منع عبور اللّه سپهبد نعمت   

خرداد تعدادی از  ۱۶و  ۱۵صبح اعلام گردید و در شبِ بین  ۵شب تا   8و مرور از ساعت  
 آخوندها و بازاریان که عامل تحریکات شناخته شده بودند بازداشت شدند. 

خرداد باز جمعیتی به ادارۀ انتشارات و رادیو حمله بردند و با زد و خوردهائی  ۱۶به روز پنجشن   
بین مأمورین فرمانداری نظامی و تظاهرکنندگان روی داد. در قم نیز تظاهرات، تعدادی کشته و 

ها هائی دست به تظاهرات زدند. مغازهزخمی به جای گذاشت. در شیراز هم از صبح، جمعیت
ها را به آتش کشیدند. تعدادی از مأموران انتظامی های پلیس و اتوبوساتومبیلو سینماها و 

مجروح و تعدادی از تظاهرکنندگان مقتول و مجروح شدند. در مشهد و تبریز نیز تظاهرات کم
 اهمیتی به وقوع پیوست. 

 رسیم.می ۴۲خرداد  ۱۶و  ۱۵ما در اینجا به پایان دو روز آشوب خونین    
ای از آخوندها و ی از قم، قمی از مشهد، محلاتی از شیراز در زندان هستند. عدهآقای خمین 

ای از زدند، و عدهواعظانی که از اول محرم در مجالس عزاداری به تحریک مردم دست می
 ۱۵بعد از ظهر چهارشنبه  8اند. از ساعت خرداد بازداشت شده ۱۶و  ۱۵بازاریان در شب بین 

آوری آثار تخریبعلام گردیده و شهر تهران با همۀ تلاشی که برای جمعخرداد، حکومت نظامی ا
 ها به عمل آمده، قیافۀ یک شهر جنگ زده را دارد. سوزیها و آتش

خرداد در یک مصاحبۀ مطبوعاتی وقایع  ۱۵رئیس سازمان اطلاعات و امنیت بعد از ظهر روز    
وزیر، حریک خارجی نسبت داد و نخسترا به معدودی روحانیون با همدستی عناصر پلید به ت

 جلسۀ هیئت دولت
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خرداد در یک مصاحبۀ رادیوئی از اینکه توطئۀ روحانیون خنثی شده ابراز خوشوقتی  ۱۶روز 
ای از محرکین حادثه اظهار داشت که نقشۀ اصلی برای نمود و ضمن اعلام خبر دستگیری عده

 های برق ویب کارخانهچند روز بعد بوده که به قصد ساقط کردن رژیم، برنامۀ اشغال و تخر
 های خارجی بوده است.اند و به تحریک دولتمراکز تلفن و توزیع آب را داشته

تا این مرحله و در نظر اول، چند نکته توجه ناظر وقایع 
 کند:را جلب می

 ۱۶آقای خمینی از آغاز جنب و جوش، یعنی  -۱
های خود، لامیهها و اعدر هیچیک از نطق - ۱3۴۲خرداد  ۱3تا روز  ۱3۴۱مهرماه 

ای نکرده و بعنوان دشمن حمله و حتی اشاره آمریکابه  -و حتی نطق بسیار تند عاشورا 
خارجی تنها اسرائیل را مورد حمله قرار داده است. تنها در یک مورد در اسفند ماه 

بینیم که و فلسطین" می آمریکاای هم به "یهود در اعلامیۀ "ما عید نداریم" اشاره ۱3۴۱
 و فلسطین به زندان برویم و معدوم گردیم."  آمریکاوید: "ما باید به نفع یهود گمی

ی ئآمریکاالبته بعدها مورخین جمهوری اسلامی روی انقلاب سفید شاه عنوان "انقلاب 
در امور ایران قلمداد  آمریکااند و اعتراض خمینی را اعتراضی به دخالت شاه" گذاشته

 اند.کرده
دارند که منظور و ، اظهار می۴۲خرداد  ۱۶و  ۱۵شرح وقایع   آخوندهای حاکم، در -۲

هدف قیام تصرف رادیو و دست انداختن روی تسلیحات بوده است و تخریب وسائل 
حجاب، ها و مضروب کردن زنان بیحمل و نقل عمومی و آتش زدن منازل و کتابخانه

 اند. مأموریت داشتهکار مأمورین انتظامی بود که با لباس مبدل، برای تخطئۀ قیام، 
مند بود بهر صورت تواند داشته باشد. دولت که علاقهاین اتهام هیچ پایه و اساسی نمی

به جهانیان عرضه دارد، از دامن  ۴۱بهمن  ۶تصویر روشنی از اقبال عامه از اصلاحات 
رفت زدن به اغتشاشات در آنچنان موقعیتی که احتمال خطر برای موجودیت رژیم می

 توانست داشته باشد. ه نفعی نمیهیچگون
، برای قتل 3۱اسفند  ۹حکومت، از دوران مصدق به بعد، بخصوص با تجربۀ توطئۀ   -3

البته به استثنای اقلیت  -، جماعت آخوندها را 3۲مرداد  ۲8مصدق و کودتای 
ت. دانسهمدستان طبیعی خود می -روحانیون محترمی که به سیاست کاری نداشتند 

با ملیّون، که بسختی سرکوب شده بودند، ولی همچنان قدرتی بالقوه در  و برای مقابله
 ۱3۴۱کرد. اما از هنگام غائلۀ مهر ن جامعه بودند، روی نیروی آخوندها حساب میطب

 چند نکتۀ قابل توجه
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که این همدستان برای خود سهمی بیش  -یا شروع به دانستن کرد  -احتمالًا دانست 
 خواهند. از آنچه دریافت کرده بودند، می

دید. نباید فراموش چنین رژیم برای اولین بار آن روی سکۀ "اوباش پروری" را میهم -4
خرداد، میدان بارفروشان  ۱۵های اولیۀ اغتشاش تهران در صبح  کرد که یکی از کانون

رضائی به حرکت درآمده بودند. و این طیب ای به سرکردگی طیب حاجبود که عده
، از اول وقت، به اتفاق چند تن دیگر ۱33۲ مرداد ۲8همان کسی بود که در کودتای 

های تقسیم از افراد سرشناس، مثل آقایان شعبان جعفری و اکبر گیلگیله، به برکت پول
ا.  با فریادهای "جاوید شاه" به طرف مرکز شهر حرکت . آی. شده از طرف سازمان سی

 بسیاری برخوردار کرده بود. افرادی که، بعد از موفقیت کودتا، همگی از مزایای مادی
شده بودند و رژیم در نهایت سادگی به وفاداری آنها چشم دوخته بود. این احتمالًا 

  .اولین سرخوردگی حکومت از اکثریت این جماعت بود
ای غیر قابل توجیه است. میخرداد مسئله ۱۵غافلگیر شدن حکومت در برابر شورش   -5

ها و تعداد مقتولین در تهران، ن خرابیخرداد، از نظر میزا ۱۶و  ۱۵  ایلودانیم که ب
 سابقه بوده است. ای بیحادثه

هزار نفر )در تهران و قم(  ۱۵گزارشگران جبهۀ آخوندی تعداد تلفات دو روز را حدود 
نفر در تهران(  7۲نفر در قم و  ۱۴نفر ) 8۶اند. منابع دولتی تعداد مقتولین را ذکر کرده

پروایی رژیم گذشته در تحریف م کرد. با توجه به بینفر اعلا ۱۹3و مجروحین را جمعاً 
ها، به هیچکدام از حد و مرز رژیم کنونی در قلب واقعیتاخبار و ارقام و جسارت بی

گفت توان اعتماد کرد ولی مسلماً بیش از آنچیزی است که دولت وقت میاین ارقام نمی
 ند. اهو کمتر از آن چیزی است که آخوندها ادعا کرد

ها را به به طوری که دیدیم، آقای خمینی تعدادی از آخوندها و واعظان و طلبه   
مأموریت تحریک مردم به وسیلۀ ذکر "فاجعۀ" فیضیه لابلای مصیبت کربلا، از روز 
هفتم محرم، به تهران و شهرهای دیگر اعزام کرده بود، که مکلف بودند از روز تاسوعا 

نیز برای مخالفت با دولت و تحریک مردم بسیج  خوانی رازنی و نوحههای سینهدسته
 اند.دهد که در انجام این مأموریت تعللی نکردهکنند و همه قرائن نشان می

های وسیع مأمورین امنیتی در این صورت غافلگیر شدن دستگاه حکومت با شبکه   
  یم، باعث تعجب است.ظای با چنین ابعاد عدر هر گوشه و کنار، در برابر حادثه
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ای حاوی ، جزوه۱3۶۲در سال  -خرداد  ۱۵جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد    
 -منتشر کرد که ما  ۱3۴۲خرداد ۱۵صورت جلسۀ هیئت دولت در عصر چهارشنبه 

 -پروائی آخوندها در تحریف اسناد، لازم است با قید احتیاطی که به ملاحظۀ بی
کنیم. با توجه به اینکه زیران را نقل میهائی از ووزیر و عبارتقسمتی از بیانات نخست

اکثر وزیران آن موقع، در حال حاضر در قید حیات و بعضی در خارج از کشور هستند، 
 بر آنهاست که اگر تحریفی شده باشد، تذکر دهند. 

... روز تاسوعا دو هزار نفر آمدند شعار دادند و زنده  -عَلَم(  اللّه"نخست وزیر )اسد   
رگ بر دشمنان وی. روز عاشورا همینطور شعار دادند. اگر آن روز دست باد خمینی، م
رفتند ... تصمیم ما بر این بود که روز زدیم مردم زیاد زیر دست و پا میبه تفرقه می

شنبه خمینی را در قم و قمی را در مشهد بگیریم، ولی اتفاقی افتاد که باعث شد زودتر 
 بگیریم. دو چیز اتفاق افتاده: 

 ی در قم بر منبر رفت و هتاکی زیاد به اعلیحضرت کرد. خمین -۱
 خبر دیگر آنکه قم و مشهد با هم همصدا بشوند و کار خیلی سخت بشود.  -۲

بعد از نیمه شب خمینی را گرفتیم و امروز صبح در مشهد قمی را گرفتیم و چون  ۴لذا دیشب    
ک نها تشکیلات قوی داشتند و کوچخبر به تهران رسید بلوا شروع شد و ما شانس آوردیم، زیرا ای

کشته شدند، معذالک هنوز هستند و این خیلی عجیب مجروح و ای نیستند. با آنکه از صبح عده
کنیم خبری اتفاقی بود و تمام شد ولی معلوم است خیلی عجیب بودهاست، یک وقت فکر می

و تهران آرام است تمام نقاط  -مشهد  -اند، من رفتم شهربانی و وضع مملکت را دیدم، قم 
کنم که حکومت نظامی اعلان کنند. الان فکر میای هستند در تهران که با تکنیک کار میولی عده

کنیم که مردم راحت شوند. اعلیحضرت همایونی قلباً متمایل نیستند اما حکومت نظامی اعلام 
لی حکومت نظامی فرمایند کار حکومت نظامی بکنید واند و میشود و بنظر هیئت دولت گذاشته

 های مثبت و منفی دارد ..." اعلام نکنید. اما بنظر من حکومت نظامی جنبه
کنیم که ارتجاع را سرجایش ... حکومت نظامی می -وزیر دادگستری )محمد باهری(    

 شود. کشد و تمام میبنشانیم، خاصه آنکه چند روز طول می
ام وای امروز شبیه به هیچکدام نیست. این از سی... این بل -وزیر مشاور )جهانگیر تفضلی(    

 کنند ..." تیر هم مهمتر است، تاکتیک چپی است، با وضع بسیار متودیک کار می
... ما در شش بهمن وضع بسیار محکمی داشتیم  -معینیان( اللّه وزیر راه )نصرت   

خمینی صدا کرد نه اعلیحضرت همایون در همان تاریخ نطق بدان محکمی ایراد فرمودند، نه 
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بنده واقعاً در مقابل اعلیحضرت خجلم ... باید معلوم گردد چرا ما گذاشتیم اینطور  -دیگری 
 بشود ...

وزیر فرمودند معلوم شد روی جریاناتی که نخست -وزیر مشاور )غلامحسین خوشبین(    
رم استفاده کنند. ما خواستند از دهه اول محاند و میاش بودهاینکار از مدتی پیش مشغول تهیه

 گویند مطلع بودیم، چه شد که ما غافلگیر شدیم ...هم که می
 نظر آنان این بود که در اربعین سرتاسر تهران را بهم بریزند.  -وزیر نخست   
شد. ... ما اگر قبلاً اقدام کرده بودیم یکنفر هم کشته نمی -وزیر کشاورزی )اسمعیل ریاحی(    

 امر خطیر باید فکر دقیق همه کار را کرد ...  بنابراین در هنگام
 تشکیلات اینها خیلی مهم است و دقیق است." -وزیر پست و تلگراف )هوشنگ سمیعی(    
ماه قبل  ۶یعنی  ۱3۴۱آذر  7نباید فراموش کرد که این همان هیئت دولت است که در جلسۀ    

های ایالتی و ولایتی را لغو کرده از آن بر اثر مخالفت و اعتراض علماء تصویب نامۀ انجمن
، اگر ۴۲خرداد  ۱۵تا  ۴۱بهمن  ۶های آقای خمینی بین رفراندوم ها و نطقاست و همۀ اعلامیه

 توانست از نظر وزیران کابینه مخفی مانده باشد. از دید مردم عادی دور مانده بود، قاعداً نمی
 در نتیجه اظهاراتی از این قبیل:    
ر "چه شد که ما غافلگی -وضع محکمی داشتیم، نه خمینی صدا کرد نه دیگری" "در شش بهمن    

 نماید.... عجیب می -شدیم" 
***** 

خرداد ظاهراً پایان گرفته بود. روزنامۀ فرانسوی لوموند  ۱7بهرحال جوشش بلوا از روز جمعه    
 نوشت: ( از قول خبرگزاری فرانسه از تهران ۴۲خرداد  ۱8) ۱۹۶3ژوئن  8در شمارۀ 

رسد که آرامش به قلمرو ایران بازگشته است. به موجب اطلاعات واصله از تهران، به نظر می   
در شهر تهران، مرکز شهر همچنان به وسیلۀ نیروهای ارتشی که راه بازار و محلات جنوبی شهر 

. اشغال است. سربازان در داخل بازار و اطراف مساجد مستقر هستنداند، تحترا سدّ کرده
های رادیو تحت محاصرۀ نیروهای نظامی است. در این ها و ساختمانها، پستخانهوزارتخانه

های اصلی ها بسته و رفت و آمد در خیابانمحلات عملاً هر نوع فعالیتی فلج شده است، مغازه
 ممنوع است. در طول شب گاهی صدای رگبار مسلسل شنیده شده است.
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و 13۴2خرداد 1۵واقعۀ پیامدهای 
 انتخابات مجلس 
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سیاست حکومت شدت عمل برای خاموش کردن 
آتش بلوا، از یک طرف، و اقدام در جهت آرام کردن 

 نگرانی افکار عمومی از طرف دیگر بود. 
خرداد و اعلام حکومت  ۱۶و  ۱۵شدت عمل که با سرکوبی سخت اغتشاشگران در روزهای    

اظ و بازاریان ادامه یافت. ظاهراً داران و وعّ بازداشت جمعی از میدان ه بود، بانظامی شروع شد
 دولت در آغاز قاطعانه مصمم به شدت عمل بود. 

وزیر در جلسه خوانیم که نخست، می۴۲خرداد  ۱8در صورتجلسۀ هیئت دولت، روز شنبه    
 کند: اظهار می

 شد،بود. زیرا اگر به این شدت عمل نمی کنند که این شدت عمل لازم"... آقایان لابد تأیید می   
رسد شدت اثر خود را کرده است. معلوم نبود این مملکت دست کیست، حتی آخوند. بنظر می

 ولی ممکن است باز اتفاقاتی بیفتد. البته اگر افتاد، آقایان باید تأیید بفرمائید بهمان شدت بزنیم." 
های اهیم دید در جریان تیرماه، آخوندها و طلبهاین سیاست اولیۀ دولت بود ولی بطوری که خو   

آشوبگری مثل آقای فلسفی واعظ و آقای شیخ صادق خلخالی را آزاد کردند و تنها چند نفر از 
ها، مانند طیب حاج رضائی به محاکمه کشیده سوزیها و آتشمسئولان مستقیم خرابکاری

 شدند. 
دادن ریشه جلوهت بر اساس کوچک و بیدر جهت رفع نگرانی افکار عمومی، سیاست دول   

 اغتشاش قرار گرفت. 
خرداد در مصاحبۀ مطبوعاتی  ۱۵رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور بعد از ظهر روز    

غائله را به تلاش معدودی از روحانیون برای مقابله با اصلاحات شاه، با همدستی عناصر مرتجع 
 و به تحریک عوامل خارجی، معرفی کرد: 

اند با استفاده از "... عدۀ بسیار معدودی از روحانیون با همدستی عناصر بسیار پلید خواسته   
نفوذ معنوی خود یک تلاش مذبوحانه بکار ببرند و برخلاف ارادۀ تمام ملت جلو اقدامات آزادی
بخش اعلیحضرت همایونی را بگیرند و امیال پلید خود را ارضاء نمایند ... این اشخاص با 

اند خواستند بلوائی براه بیاندازند ود مقام خیلی ارجمندی که در عالم روحانیت پیدا کردهوج
بدون در نظر گرفتن مصالح عالیه کشور با تمام عناصر مرتجع همدست شدند و متوالیاً تحریک 

 کردند ... و کار به جائی رسید که با عوامل خارجی تماس گرفتند ..."
 گفت:  ۴۲خرداد  ۱7خارجی نسبت داد. روز  شاه غائله را به توطئۀ    

 واقعه به روایت دولت
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گفتند که ما چه کار اند خیلی از آنها میاند یا دستگیر شدهشده"... در میان کسانی که یا زخمی    
ها بدوید و بگویید زنده باد گفتند در کوچهکنیم به ما بیست و پنج ریال پول داده بودند و می

از کجا رسیده است و به شما ملت ایران به زودی جزئیات دانیم این وجوه فلانی.  ما حالا می
ها گفته خواهد شد ... کسانی که بساط پانزده خرداد را به راه انداخته و باعث ریخته شدن خون

 اند، بزودی به سزای اعمال خودشان خواهند رسید ..." شده
های تهران خبری به امهروزن -خرداد  ۲۶ -و در تعقیب و تأیید اظهارات شاه، چند روز بعد    

 این شرح درج کردند: 
"... در تاریخ یازدهم خرداد شخصی به نام عبدالقیس جوجو، از لبنان وارد فرودگاه مهرآباد    

تهران گردید و چون مورد سوءظن مأمورین گمرک قرار گرفته بود، تحت بازجوئی و وارسی قرار 
ت آمد که پس از تحقیقات اعتراف کرد که گرفت و مبلغی معادل یک میلیون تومان از او بدس

تفصیل این  .مبلغ مزبور را از طرف جمال عبدالناصر برای افراد معینی در ایران آورده است
 جریان به زودی در معرض اطلاعات عمومی قرار داده خواهد شد." 

فته و مسببین به مردم اطمینان داد که ماجرا پایان یا ۴۲خرداد  3۰فرمانداری نظامی تهران روز    
 اند:دستگیر شده

رساند که با همکاری مردم شریف پایتخت "بدینوسیله به اطلاع اهالی محترم تهران و حومه می   
امنیت و آرامش کامل در تهران و حومه حکمفرما شده و مأموران نظامی ضمن کشف هویت 

ها دستگیر و اکثریت آن اند و ظرف چند روز اخیرکسانی که در این توطئۀ خائنانه دخالت داشته
رساند که فرمانداری نظامی بقیه نیز بزودی دستگیر و تعقیب قانونی خواهند شد. باطلاع می

های جاسوسی و کانون توطئه و خیانت ساعت اخیر موفق شده که از شبکه ۲۴تهران و حومه در 
 اسناد و مدارک مهمی بدست آورد ..." 

 توطئۀ-واقعه از عوامل مختلفی مثل: تحریک خارجی بهرحال حکومت بعنوان منشاء این    
قصد آقای  -همدستی ارتجاع سیاه و خرابکاران سرخ  -ملاکینِ ناراضی از اصلاحات ارضی 
صحبت به میان آورد. ولی اسناد و مدارکی که بنا به  -خمینی به ارتقاء به مرتبۀ مرجعیت 
ن توطئه و خیانت کشف گردیده بود های جاسوسی و کانواظهارات فرمانداری نظامی از شبکه

مبنی بر اینکه جزئیات به اطلاع عموم  -هیچگاه انتشار نیافت، همانطور که وعدۀ شاه و دولت 
 عملی نشد.  -خواهد رسید 

باغی در کتاب "حقایق دربارۀ بحران ایران" مناسبت نیست شرحی را که ارتشبد عباس قرهبی   
نویسد که روز یکشنبه ی میغباده است، نقل کنیم. آقای قرهوراز قول آقای محمدعلی وارسته، آ
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برای شرکت در جلسۀ شورای سلطنت به کاخ نیاوران رفته و در آنجا برای  ۱3۵7ماه دی ۲۴
 اولین بار با سایر اعضاء این شوریٰ آشنائی پیدا کرده است: 

بعنوان نمونه اظهارات آقای کردند. ای از گذشته داشتند که بیان می"... هریک از آقایان گله   
 گردد. وارسته به علت ارتباط با ریشۀ بحران ایران ذکر می

آقای وارسته با یک صدای آرام و آمیخته با تأسف و تأثر چنین تعریف کرد: "بعد از ظهر روز    
ای از رجال به دعوت تلفنی آقای علاء وزیر دربار وقت در بود که عده ۱3۴۲خرداد ماه  ۱۶

دربار گرد آمدیم. بدواً مرحوم علاء اظهار نمود دو روز است مملکت دچار هرج مرج وزارت 
شده است و در شهرها ناامنی ایجاد شده و مردم تظاهراتی بر علیه دولت و به نفع  روحانیت 

نمایند. زد و خوردهای شدیدی بین مردم و نیروهای انتظامی رخ داده است که متأسفانه عدهمی
تواند ادامه پیدا نماید. امروز از آقایان اند و این عمل نمیادی هم مجروح شدهای کشته و تعد
باشید و سوابق ام که نظرات شما رجال قدیمی مملکت که مورد اعتماد مردم میدعوت کرده

طولانی در خدمت به کشور دارید دریافت نموده و بررسی نمائیم که برای آرامش مردم چه باید 
ها ناراضی بودند و شکایات و م در قدیم هر موقع که مردم از روشکرد؟ من اظهار کرد
گردید و رجالی می آمد، دولت مستعفیشد و یک چنین بحرانی پیش میاعتراضات زیاد می

شدند و چون مردم به آنها اعتماد داشتند الممالک مصدر کار میالملک و مستوفیمانند مؤتمن
گرفتند و با خیال راحت به سر کار ردم هستند آرام میدانستند این اشخاص خدمتگزار مو می

رفتند. لازمست در این موقعِ حساس هم دولت مستعفی گشته کسی سر کار بیاید که خود می
 مورد نظر مردم باشد و دولت آینده هم از روحانیت دلجوئی نماید."

الب من اظهار نمود، انتظام هم ضمن تأئید مط عبداللّهآقای وارسته اضافه کرد که: "آقای    
مقتضی نبود که اعلیحضرت به قم رفته در میدان آن شهر اظهاراتی علیه روحانیت بنمایند. این 
سخنرانی اعلیحضرت موجب کدورت روحانیت شده است. لازمست ترتیبی داده شود که از 

حاضرین پناه یا یکی دیگر از روحانیت رفع کدورت شود. گویا پس از خاتمۀ جلسه، سپهبد یزدان
اید که در منزل خودتان علیه شما گفتگو شرفیاب شده و اظهار نموده که اعلیحضرت چه نشسته

کنند و شما اطلاعی ندارید. اعلیحضرت پس از اطلاع از این جریان نمایند و دولت تعیین میمی
م مرحو اظهار نموده بودند که این رجال را باید در توالت انداخته و سیفون را کشید ... بعدها

علاء از وزارت دربار معزول گردید، همچنین انتظام از شرکت نفت کنار گذاشته شد و من و 
 سایرین هم مورد غضب بودیم تا حال ..."
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وزیر، در عَلَم، نخست اللّهاز آنجائیکه امیر اسد
مصاحبه با نمایندگان مطبوعات خارجی از محاکمۀ 
 د،صحرائی روحانیون دستگیر شده صحبت کرده بو

خرداد آقای شریعتمداری از قم به حضرت عبدالعظیم  ۱7جنب و جوشی در قم پیدا شد. روز 
ها نیز اطلاع داد که به تهران مهاجرت کنند و دسته حرکت کرد و به علمای مشهد و شهرستان

 جمعی برای آزادی آقای خمینی دست به اقدامی بزنند. 
حسینعلی منتظری  -جمله: آقایان نجفی مرعشی ها، از حدود پنجاه نفر از علمای شهرستان   
 هاشمی رفسنجانی، این دعوت را پذیرفتند و به تهران مهاجرت کردند.  اکبرعلی -
 ای خطاب به مردم مسلمان ایران، صادر کرد.خرداد اعلامیه ۱۹نهضت آزادی، در    
متجاوز از دَه  نهضت آزادی در این اعلامیه رقم مقتولین و مجروحین در شهرهای مختلف   

 هزار نفر قلمداد کرده و افزوده بود: 
دانید که قیام مراجع عالیقدر و روحانیون بزرگوار علیه مظالم "شما ملت مسلمان ایران می   

دستگاه حاکمه و دیکتاتوری است و بهیچوجه این مبارزۀ مقدس با موضوعات ظاهری 
  (۱)اصلاحات ارتباطی ندارد ..."

دادند حدود پنجاه نفر از علمای تهران یان علمای مهاجرین در تهران تشکیل میجلساتی که آقا   
کردند. نتیجۀ مذاکرات آنها این جویی میارهافتند و برای آزادی آقای خمینی چیهم حضور می

شد که یک نفر را به دربار بفرستند و نگرانی روحانیون را از سرنوشت آقای خمینی به اطلاع 
 کمالوند، از علمای خرم آباد، برای ملاقات با شاه انتخاب شد. اللّه ای روحشاه برسانند. آق

الاسلام روحانی، نویسندۀ کتاب "تحلیلی از نهضت امام خمینی"، دربارۀ این ملاقات حجت   
 نویسند: می
"شاه در پاسخ، پس از مدتی طفره رفتن و رجزخوانی، اظهار داشت: شما مطمئن باشید که    

 کنیم." مال میزاده درست بشود. ما او را در میان مردم لجنکشیم تا امامرا نمی ما خمینی

                                                                           
روشنفکران و ...که  خود جرأت  ون،یاسیس ن،ویمل ستاد،یدر برابر شاه ا ۱3۴۲در سال  ینیخم یکه آقا یهنگام۱ 
. تندافیخود را در او باز  ۀرا ستودند و گم شد تشیو حرف زدن در برابر شاه را از دست داده بودند، قاطع ستادنیا

که در مقابل شاه قد علم کند و انتقام آنها را از  دبودن یکس یو ... در جستجو استمدارانیروشنفکران، و س ۀهم
ودند، به کرده ب دایخود را پ ۀچون گمشد نانیا ستاد،یبا صلابت در مقابل شاه ا ینیخم یآقا نکهیو هم ردیشاه بگ
 نبودند." یگرید کردن مسائل دایدنبال پ

 مهاجرت علما به پایتخت
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شاه عاقبت در این ملاقات موافقت کرد که یکی از روحانیون از آقای خمینی دیدار کند. این    
روحانی آقای خوانساری بود که چند روز بعد موفق به دیدن آقای خمینی و اطمینان یافتن از 

شد. انتشار خبر سلامت آقای خمینی و فتوای آقای شریعتمداری باعث شد که آن سلامت او 
 ها را باز کنند. روز، اعتصاب را بشکنند و مغازه ۱۴های بازار که بسته بودند، بعد از مغازه
 به پادگان عشرت آباد انتقال یافت.  ۴۲تیر  ۴آقای خمینی در تاریخ    
راً به عنوان فتح بابی بطرف روحانیون، آخوندها و بازاریانی تیرماه، دولت، ظاه ۲۹در تاریخ    

از جمله آقایان فلسفی واعظ و شیخ صادق خلخالی  -خرداد ماه بازداشت بودند  ۱۵که بعد از 
را آزاد کرد ولی آقایان خمینی و قمی و محلاتی همچنان در بازداشت ماندند و بخصوص  -

تیرماه شعارهای بسیاری  ۵فت. به این ترتیب که صبح آقای خمینی مورد تعرض تبلیغاتی قرار گر
علیه خمینی بر دیوارهای تهران نقش بسته بود. آخوندها بعداً این شعارنویسی را کار مأموران 

رسید که در این ادعا ذیحق باشند. بدلیل اینکه طرفداران می ساواک معرفی کردند و به نظر
دانستند و در همۀ در این ماجرا چیز زیادی نمیاصلاحات، اصولاً از آقای خمینی و نقش او 

های مسئولین رژیم با وسواس زیاد از بردن نام خمینی پرهیز شده های دولت و مصاحبهاعلامیه
ای از روحانیون" بود. اسم آقای خمینی تنها نزد بود و در مطبوعات و رادیو صحبت از "عده

 طرفدارانش معروف بود. 
ن و افراد مذهبی مستلزم بررسی دقیق است، و از جمله هم روحانیون "شناخت موضع روحانیو   

توان گفت شدیددموکرات، هم معتدل و هم مرتجع در این قیام شرکت جستند. اماّ اجمالًا می
خمینی نشان داده شد که در نتیجه رهبری تمام  اللّهآیت ترین مقاومت از سویترین و صریح

  (۱)شد." جنبش را به دست گرفت و مظهر آن
ای تحت عنوان "چهل روز از خرداد، طی مقاله ۱۵چنانکه "نهضت آزادی ایران" بعد از    

 (۲).شکن کبیر قرن ما" نامیدخمینی را "بت اللّهآیت گذرد"،شهادت فرزندان رشید ملت می
 ۴۲تیرماه  ۲۴حزب زحمتکشان ملت ایران در تاریخ 

ائی کرمانی، ای با امضاء دکتر مظفر بقنامۀ سرگشاده
عظام منتشر کرد که ضمن آن پس از  بعنوان آیات

                                                                           
 ۲7۲ ۀفحص، انیکاتوز (ونیهما) یعلدکتر محمد ۀنوشت ،یپهلو ۀسلسل انیتا پا تیاز مشروط یاسیاقتصاد س۱ 
 3۰3حه صف کی رانیا یاسناد نهضت آزاد۲ 

 یآقا تیر مرجعب ءلماع فتوای
 ینیخم
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مقامه شریف"، گفته بود آقای عَلَم با اللّه کاشانی اعلی اللّهآیت تجلیل فراوان از مقام "مرحوم
ها، قصد دارد فرصت کافی بدست آورد مشغول داشتن مقامات روحانی به مذاکرات و ملاقات

در محکمه سری محاکمه و محکوم نماید تا روحانیون را وادار و بطور غافلگیر آقای خمینی را 
های ریخته شده المصالحۀ خونبه استدعای عفو کند و یک درجه تخفیف مجازات او را، وجه
های ممهور انجام حساب و رأیقرار دهد و انتخابات مجلس را با توسل به کارت الکترال بی

 دهد. 
خصوص از روحانیون با تأکید و تکرار خواسته بود که بمنظور  دکتر مظفر بقائی در این نامه به   

ترین مرجع تقلید و شخص اول های شوم دولت، آقای خمینی را به عنوان عالیخنثی کردن نقشه
اندیشی از اعلام رسمی روحانیت شیعه معرفی کنند و افزوده بود که کسانی که "به بهانۀ مصلحت

کنند. آقای می های شوم دولتکنند" کمک به اجرای نقشهیری میجلوگ اللّهآیت مقام ریاست تامّۀ
 بر اساس فتوای آقای امینی تأکید کرده بود.  (۱)بقائی به خصوص روی حرمت تقیه

بر اساس آنچه در آن موقع و پس از آن گفته شد، بعد از این نامه، فتوای مشترکی از جانب    
نی بر مرجعیت آقای خمینی صادر شد. ولی در آقایان شریعتمداری، میلانی و گلپایگانی مب

 ای به این موضوع نشده است. مآخذی که در حال حاضر در دسترس ما است، هیچ اشاره
ای، با ابراز نگرانی از شایعۀ مرداد طی اعلامیه ۵در هر صورت، آقای شریعتمداری در تاریخ    

راز اول مصونیت کامل دارند و ط محاکمه و تبعید آقای خمینی، اعلام داشت که اصولاً علماء
 ها را حبس و توقیف و تبعید کرد: توان آننمی
"مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی علماء طراز اول مصونیت داشته و حبس و توقیف    

و تبعید آنان مخالف قانون است زیرا که علماء طراز اول در قوانینی که از مجلس بگذرد )از نظر 
خالفت شرع( حق رد و قبول دارند و بنابراین در مقامی فوق مجلسین قرار گرفته موافقت یا م

باشند. در حالیکه وکلا و یا هیئت مقننه مصونیت داشته باشند گذاران میو حاکم بر هیئت قانون
 آیا ممکن است حکام شرع که قانوناً حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند؟" 

                                                                           
که ضرر  یدر موارد شیو مذهب خو دهیکردن از اظهار عق ی. خوددار شیپنهان کردن مذهب خو=  کردن هیتق۱ 

در اینجا . کردندیم هیو تق داشتندیو پنهان م دهیمذهب را پوش نیباشد: ا یمتوجه شخص یعرض ای یجان ای یمال
 دهخدا ۀناملغت .منظور "دروغ شرعی" است
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این استدلال پایه و اساسی ندارد. نه اصل دوم متمم و نه هیچ  لزومی به یادآوری نیست که   
دارد. دربارۀ وکلاء هر یک از مجلسین، بموجب چیز دیگری هیچ کس را از تعقیب مصون نمی

 اصل دوازدهم تنها تعقیب و محاکمه مشروط به تصویب مجلسی است که وکیل عضو آن است. 
دیگری، روز بهرحال بر اثر این اعلامیه یا به هر علت 

مردادماه رئیس سازمان اطلاعات و امنیت به  ۱۱
دیدن آقای خمینی در پادگان عشرت آباد رفت و به او 

 اعلام کرد که آزاد است. 
ه منتقل شدند. خبر آزاد دیّوای در داوهمان روز آقایان خمینی، قمی و محلاتی از زندان به خانه

ه رفتند و دیّوها به داوت زیادی برای دیدن آنشدن آقایان به سرعت در شهر منتشر شد و جمعی
 ای به شرح زیر منتشر شد: مرداد، اعلامیه ۱۲های تهران، عصر در روزنامه

"طبق اطلاع رسمی که از سازمان اطلاعات و امنیت کشور واصل گردیده است چون بین    
ه در امور مقامات انتظامی و حضرات آقایان خمینی، قمی و محلاتی تفاهمی حاصل شد ک

سیاسی مداخله نخواهد کرد ... و برخلاف مصالح و انتظامات کشور عملی انجام نخواهند داد 
 علیهذا آقایان به منازل خصوصی منتقل شدند." 

آمدهای غیرمنتظره، دولت از فردای آن روز رفت و ولی به علت ازدحام زیاد و احتمال پیش   
 آمد افراد به داودیه را محدود کرد. 

العمل تند روحانیون مواجه شد و آقای نجفی اعلامیۀ سازمان اطلاعات و امنیت با عکس   
ای هرگونه توافق دربارۀ عدم دخالت در سیاست از جانب روحانیون را مرعشی طی اطلاعیه

 تکذیب کرد. 
هفتۀ بعد سازمان اطلاعات و امنیت به آقایان خمینی و قمی و محلاتی اطلاعات داد که می   
های مورد نظر خودشان کوچ کنند. آقای خمینی به منزل آقای روغنی یکی از انند به خانهتو

  بازاریان، واقع در قیطریه رفت.

را  یعتمداریشر اللّهآیت "،امام"و مبدل شدن به  یپس از صعود به مقام رهبر ینیخم اللّهآیت]   
 یهاچالاهیوانمردانه او را از ساقدام ج نیشد و با ا شگامیبه او پ "تیمرجع"دادن  یکه برا

 تخرمف" یآموزو عبرت زیانگشگفت "شِاپاد اهداءِ"با  -مرگ نجات داد  ساواک و احتمالاً
 ذیل:به شرح  "[ساخت

 از زندان ینیخم یآقا یآزاد
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 یهادر دهه عهیطراز اول ش دیاز مراجع تقل یکی( ۱۲8۴-۱3۶۵) یعتمداریشر اللّهآیت"   
 ینظام جمهور هیزاده علصادق قطب یتابا کود یپس از متهم شدن به همکارچهل تا شصت، 

 یسالگ 8۱خود محصور شد و در سن  ۀدر خان، ۱3۶۱ نیفرورد ۲7در  یو مقام رهبر یاسلام
شدن  یروز بعد از بستر، چهل کرده بود تیهم سرا هیکه به کبد و ر هیکل ندر اثر ابتلا به سرطا

در  .درگذشت ۱3۶۵ نیدفرور ۱۴ خیدر تار ،ز مهراد تهرانو مجهّ یخصوص مارستانیدر ب
 (،روزهفت  ماه وده  سال و)سه  روز ۱۴۰۲به مدت  مارستانیبه ب یاز اعزام و یماریب انیجر
  .ممانعت کردند ۱3۶۴تا سوم اسفند  ۱3۶۱ نیفرورد ۲7از 
 به مارستانیکه ممانعت از اعزام به ب]دادگاه انقلاب ارتش  سیرئ ،یشهر یر یدحّممد ممحّ   

 اللهّآیت سرطان یماریاز ب ۱3۶۱قرار کرده است که از اواسط تابستان ا [دستور او بوده
 بر ضرورت یص مبنپزشکان متخصّ یبا وجود اعلام رسم... مطلع بوده است  یعتمداریشر
 مقامات...  یماریب شرفتیاز پ یریشگیو پ یبردارنمونه یبرا مارستانیدر ب شانیشدن ا یبستر

که حال آن... قم هم مانع شدند  یئنکو مارستانیدر ب یحت یشدن و یاز بستر یاسلام یجمهور
  .رده بودک داپی نجات رگاز م ماریب ،راست خارج شده بود ۀیشده بود و کل یاگر به موقع بستر

  (:در کتاب القضاء) سدینویخود م یعتمداریشر اللّهآیت   
... بزرگ  یبتیمص ،مبتلا شدم یاهیلّناگاه به ب ،بود به انتها برسد کیکه عمر من نزد یهنگام"   

آنها را  .زنندگان بودتهمت مختلفِ یدردآور بر اساس ادعاها یهاپخش امواج تهمت لّیهو آن ب
 ۀرا اجاز ماتیو دفاع) کردندمنع  مخود تیثیدفاع از ح [حق]که مرا از  حالیدر منتشر کردند 
من از  یالاتؤس... ف کردند را تصر امیو خصوص یفات عمومتمام متصرّ...  (انتشار ندادند

 ونیزیآن را از تلو ،من به آنها پاسخ دادم نکهیکرده و مرا بر پاسخ آنها اجبار کردند و بعد از ا
 ۀلجاز حق معا رام...  افتی رییشده و تغ فیکار موضوع کاملاً تحر نیکه در اثر ا ،پخش کردند

 یاز آقا، ۱۱/۱۰/۹۱ (جرس) راه سبز تیسا - د ..."داشتن زو مراجعه به پزشک با یاساس
 [وریمحسن کد

 اللّهآیت سی اسنادی را انتشار داد که به موجب آنبی.تلویزیون بی.۱3/3/۱3۹۵در تاریخ ]"   
ای خطاب به کنِدِی رئیس جمهور ، به هنگام حصر خانگی در قیطریه، نامه۱3۴۲خمینی در سال 

ظاهر غیرسیاسی به نام حاج میرزا  نوشته است. این نامه توسط یک روحانی به آمریکاوقت 
 رسد. در تهران می آمریکاای به سفارت خلیل کمََره
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خمینی است هنوز در آرشیو ملی  اللّهآیت که حاوی متن کامل پیام آمریکاگزارش سفارت    
ای از پیام در سند "اسلام در ایران" بندی نگه داشته شده است. اما خلاصهدر حالت طبقه آمریکا
 است: آمده
در ایران مخالفتی ندارد، برعکس او اعتقاد دارد که حضور  آمریکانویسد او با منافع خمینی می   

 در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالًا نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. آمریکا
 ۶) ۱3۴۲ن دهد که این پیام پانزدهم آباتحقیقات نگارندۀ گزارش )کامبیز فتاحی( نشان می   

 رسد."[ ( به واشنگتن می۱۹۶3نوامبر 
ای در زرگنده اجاره کرد و به آنجا رفت. آقای محلاتی نیز به یک خانۀ آقای قمی هم خانه

 نظر قرار داشتند. ها تحتاستیجاری در قلهک نقل مکان کرد. ولی ظاهراً این خانه
رداد از جمله طیب حاج رضائی و نفر از متهمین حادثۀ پانزده خ ۱8در این میان محاکمۀ    

، شروع شده بود. ضمناً پروندۀ دیگری نیز برای ۴۲مرداد  ۱3حاج اسمعیل رضائی، در تاریخ 
محاکمه در دست تکمیل بود که عبارت بود از پروندۀ آقایان مهندس مهدی بازرگان و طالقانی 

ه دنبال صدور اعلامیۀ ب ۱3۴۱بهمن  3و دکتر سحابی و سایر اعضاء نهضت آزادی که از تاریخ 
 بردند.  مخالفت با رفراندوم، در بازداشت به سر می

خرداد و سرکوبی و بازداشت مخالفان، شاه که خود را بر اوضاع  ۱۵"بعد از وقایع خونین    
 های انقلاب سفید خود را با جسارت بیشتری دنبال کرد. در تابستان سالدید برنامهمسلط می
کنگرۀ آزادزنان و آزادمردان در تهران تشکیل داد و صورت نامزدهای  اجتماعی به نام ۱3۴۲

 شد،نمایندگی مجلس شورای ملی را، که برای نخستین بار نام زنان هم در میان آنها دیده می
اعلام کرد. اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای این کنگره در انتخابات دورۀ بیست و یکم مجلس 

رگترین گروهی که در میان نامزدهای این کنگره به مجلس راه یافت شورای ملی پیروز شدند و بز
و  اشاهرضاعضای "کانون مترقی" بود که حسنعلی منصور پسر رجبعلی منصور )نخست وزیر 

آنرا به وجود آورده و  ۱3۴۰که بیشتر به نام علی منصور شهرت داشت( در سال  رضاشاهمحمد
ا در آن جمع کرده بود. کانون مترقی به طرفداری از ر آمریکاهای اروپا و ای تحصیل کردهعده

در ایران شهرت داشت و به موجب اسنادی که بعد از انقلاب منتشر شد یک  آمریکاسیاست 
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در تشکیل این سازمان و ارتقاء حسنعلی  (۱)ئی در ایران به نام "یاتسویچ"آمریکادیپلومات ارشد 
 ود."وزیری نقش مؤثری ایفا نممنصور تا مقام نخست

وزیری، "کانون مترقی" او به حزب جدیدی به نام "... قبل از انتصاب منصور به مقام نخست   
به این  (۲)"ایران نوین" تبدیل شده و اکثریت نمایندگان مجلس هم به این حزب پیوسته بودند.

لَم در وزیری برگزیده شد و یاران عَترتیب منصور ظاهراً به عنوان لیدِر حزبِ اکثریت به نخست
 (3) گرفتند ..."مجلس هم با تشکیل فراکسیون حزب مردم ظاهراً در صف اقلیت قرار 

 ۲۱حملۀ بعدی آقایان علماء، تحریم انتخابات دورۀ  
هائی مجلس شورای ملی بود که در این زمینه اعلامیه

 -میلانی  -خوئی  -از طرف آقایان شریعتمداری 
انتخابات  مرعشی نجفی، صادر شد و پس از انجام

مهر را از صبح تا ظهر اعتصاب و تعطیل  ۱3نیز از مردم خواستند که به عنوان اعتراض روز 
 عمومی کنند. 

های خود مهر علمای مهاجر به شهرستان ۱۵مهرماه افتتاح شد و روز  ۱۴مجلس روز    
 ها، بازگردانده شدند. بازگشتند یا به ادعای بعضی از آن

مناسبت مراجعت از سفر چهار ماهۀ تهران در اولین روز شروع به تدریس  آقای شریعتمداری به   
ضمن یک سخنرانی مفصل، با اشاره به تحت نظر بودن آقای خمینی، باز موضوع مصونیت 
علمای طراز اول از هرگونه تعقیب و حبس را تکرار کرد و در پایان سخن هدف مبارزۀ روحانیون 

 را اینطور بیان نمود. 
ا هیچ غرض شخصی نداریم، مقصود ما اینست که قوانین اسلام در مملکت اجرا شود "... م   

 و هیچ قانونی بر خلاف قانون اسلام در این مملکت رسمیت پیدا نکند." 
رضائی و حاج اسمعیل ، دو نفر از متهمین حادثه پانزده خرداد، طیب حاج۴۲آبان  ۱۱روز    

های درسی خود را ، بعنوان عزاداری یک روز حوزهرضائی، اعدام شدند. آقایان علما در قم
 تعطیل کردند. 

                                                                           
 .به عهده داشت رانیرا در ا ایس ۀشبک استیر کیماتوپلیوشش ددر پ ویچ"ستا"ی۱ 
 .شد "ونیمل"حزب  نیگزیجا "نیون رانیا"حزب  یبه طور ناگهان ۱3۴۲در آذر ماه ۲ 
 ۲۱8و  ۲۱7ات صفح ،۱37۰ چاپ اول ،یمحمود طلوع ۀو ترجم فیألت ،داستان انقلاب3 

 ۀانتخابات مجلس و حمل
 ونیمجدد روحان
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در این ضمن چند تن از طرفداران آقای خمینی در تبریز به طور مستمر در مساجد برای آقای    
ولت پرداختند. عاقبت دهای او، به تحریک مردم میکردند و با شرح گرفتاریخمینی تبلیغ می
دستگیر و به تهران  ۱3۴۲آذر  ۱۲ها را در خوانتن از روضه اسلام فعال و دوسه تن از حجج

اسلام عبارت بودند از آقایان احمد خسروشاهی، محمدعلی قاضی اعزام و زندانی کرد. این حجج
ای. بازداشت آنان باز موجی از اعتراض علما را برانگیخت و اعلامیهطباطبائی، مهدی دروازه

 مرعشی نجفی و غیره صادر شد.  -شریعتمداری  -های متعددی از طرف آقایان خوئی 
شوال( به علت دخالت به موقع مأمورین انتظامی نسبتاً  ۲۵سالگرد حادثۀ مدرسۀ فیضیۀ قم )   

 به آرامی گذشت. 
کابینۀ علم کنار رفت و  ۱3۴۲اسفند  ۱7در تاریخ 

 حسنعلی منصور بجای او برگزیده شد. 
قم تلگرافی به  سلام از حوزۀ علمیۀلااروز بعد حجج

وزیر جدید مخابره کردند که ضمن آن آزادی نخست
های ضددینی را نامهآقای خمینی و آقای طالقانی و همۀ زندانیان باضافه لغو قوانین و تصویب

 خواستار شدند. 
طی نطقی کوشید باب آشتی را با روحانیون باز  ۴3فروردین  ۱۶حسنعلی منصور در تاریخ    

 کند: 
مسلمان و دین اسلام یکی از مترقی ا معتقدیم که ملت و دولت ایران یک ملت و دولت"... م   

ترین ادیان جهان است. مقام روحانیت برای ما با ارزش است. اینجانب مأموریت ترین و برجسته
 دارم مراحم و عطوفت شاهنشاه را به مقامات روحانی ابلاغ کنم ..."

تواند به قم برگردد. روز بعد آقای لاغ شد که آزاد است و میفردای آن روز به آقای خمینی اب   
خمینی با اسکورت مأمورین به قم بازگشت. خبر مراجعت آقای خمینی در شهر منتشر شد و 

 جمعیتی تا پاسی از شب گذشته، به خانۀ او در رفت و آمد بودند. 
وزیر را ابلاغ ت و نخستروز بعد وزیر کشور به ملاقات او به قم رفت و مراتب ارادت دول   

رنور به چراغهای پراً کوچه را آسفالت و لامپکرد و در موقع خروج از خانۀ او دستور داد که فو
 های برق کوچه بزنند که ظرف چند ساعت عملی شد. 

 فروردین نوشت:  ۱8ای در شمارۀ  روزنامۀ اطلاعات در مقاله   

و دولت حسنعلی منصور 
 به قم ینیبازگشت خم
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روحانیت نیز اکنون با همۀ مردم همگام در "... و چقدر جای خوشبختی است که جامعۀ    
 های شاه و مردم شده است." اجرای برنامه

ای از دانشجویان فروردین که عده ۲۱آقای خمینی از دیدن این مقاله سخت برآشفت و روز    
دانشگاه تهران برای تهنیت بازگشت او به قم، به دیدارش رفته بودند، نطقی ایراد کرد که متعاقباً 

 آن به صورت اعلامیه در شهر منتشر شد. متن 
العمل تفاهم با رژیم را تکذیب و روزنامۀ اطلاعات را تهدید به عکس اًدر این نطق شدید   

 شدید کرد، آنگاه گفت:
شود اصلاحات کرد، با نوشتن "خمینی را اگر دار بزنید تفاهم نخواهد کرد. با سرنیزه نمی   

شود. دیدید غلط کردید؟ دیدید اشتباه که مملکت اصلاح نمی های تهرانخمینی خائن به دیوار
 کنیم ..."کردید؟ خاضع به احکام اسلام شوید، شما را پشتیبانی می

 د: ید برنامۀ آینده خود را معرفی کنسپس کوش   
اند، سیاست ه، اسلام تمامش سیاست است، اسلام را بد معرفی کردهلّ"... اسلام این نیست وال   

گیرد. من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح دست می از اسلام سرچشمه (۱)مدُُن
بگیرم. من پاپ نیستم که فقط روزهای یکشنبه مراسمی انجام بدهم و بقیۀ اوقات برای خودم 

 سلطانی باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم ..." 
 فزود: و در پایان از فقر و بدبختی مردم گفت و ا   
ت آورند، پول مل"... در یک چنین وضع برای استقبال از اربابان خود با طیاره از هلند گل می   

آورد سیصد هزار تومان است. جبران کنید کنند. اجارۀ هواپیما که از هلند گل میفقیر را تلف می
 های خود را، اسلام را رعایت کنید ..."غلط

ین سخنرانی خمینی و چون شاه در نطقی که بعد از ا
ایراد کرد، از مبارزه با ارتجاع سخن گفت، خمینی 

فروردین در مسجد اعظم قم در نطق نسبتاً  ۲7روز 
ملایمی سعی کرد خود را از اتهام ارتجاع تبرئه کند 

نها و انگلستان نه ت آمریکاقابل توجه اینکه همچنان نوک تیز حمله را متوجه اسرائیل کرد و از 
 بلکه به نوعی از آنها تجلیل نمود: انتقادی نکرد

                                                                           
 سیاست مُدُن = سیاست.۱ 

مسجد  یانرسخن :یبعد ۀحمل
 اعظم قم
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کنند ... مخالف ترقی مملکت میکنند، ما را مرتجع معرفی پرست معرفی می"... ما را کهنه   
واهیم خگویند طیاره نمیخواهیم، میگویند که برق نمیگویند که آخوندها میکنند. میمعرفی می

 خواهند به قرون وسطا برگردند. ها می... این
ها که نصیب این مملکت است مخالفند ... علمای اسلام با این روزیآخوندها با این سیاه   

گوییم غلام پرستی است؟ ... ما میها مخالفند. این کهنهها و دیکتاتوریها، قلدریها، کشتنزدن
 حلقه به گوش دیگران نباشید، استقلال را حفظ کنید، از تبعیت دست بردارید، دستتان را برای
چهار دلار دراز نکنید ... تبعیت از همه، سر بسته و در بسته همۀ مخازن مملکت را تحویل 
دیگران دادن ارتجاع است، روی این ارتجاع سیاه ... شما که عمال استبداد هستید و با زور 

م اید، به تماکنید، تمام قوانین را زیر پا گذاشتهسرنیزه و قلدری ... با این ملت بیچاره عمل می
گوئیم به احکام اسلام و به قانون کنید، شما مترقی هستید؟ ما که میاعتنائی میاحکام اسلام بی

 اساسی عمل کنید مرتجعیم؟ کدام روحانی گفته که با فلان مظاهر تمدن مخالفیم؟ ..." 
الاسلام روحانی مؤلف نکتۀ قابل توجه اینکه مورخین رسمی جمهوری اسلامی )حجت   

الاسلام دوانی مؤلف تاریخ دَه جلدی "نهضت نهضت امام خمینی" و حجت"تحلیلی از 
جویانۀ آقای خمینی را از این نطق حذف کرده است. این قسمت روحانیون ایران"( سخنان آشتی
 آوریم: های منتشرۀ انتشارات الفتح مینطق را ما از مجموعۀ اعلامیه

سلمانان هستیم، برادر هستیم. رویه را تغییر بدهید "و اگر چنانچه رویه را تغییر بدهید ما همه م   
های باطل را که مخالف احکام شرع است لغو بکنید: نامهبه احکام شرع خاضع بشوید تصویب

نسبت به احکام شرعی خضوع بکنید ... اگر شما هم ... برای احکام شرع خاضع هستید ما 
 کنیم ..."می علاوه بر اینکه مخالفت نمی کنیم از شما پشتیبانی هم

رده، ابراز ک آمریکاهمچنین قسمت زیر از نطق آقای خمینی، که نظر مساعدی به انگلستان و    
 در تألیفات نامبرده سانسور شده است: 

های اصلاحی شما را اسرائیل برایتان گوئیم که برنامه"ما با فسادها مخالفت داریم، ما می   
ای هم درست کنید دستتان را پیش اسرائیل دراز نامهخواهید برکند. شما وقتی میدرست می

جا به ایناز آورید. شما محصلین را کنید. شما کارشناس نظامی از اسرائیل به این مملکت میمی
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فرستادند، به فرستادند، ایکاش به انگلستان میفرستید. ایکاش به جاهای دیگری میاسرائیل می
 (۱)ها مخالفیم."فرستند. ما با اینفرستادند. به اسرائیل میمی آمریکا

از این تاریخ مرتباً روزهای یکشنبه آقای خمینی و سایر 
کردند دربارۀ مسائل مختلف روحانیون قم جلسه می
 پرداختند. به بحث و مشاوره می

ای با امضای آقایان خرداد سال قبل، اعلامیه ۱۵کمی بعد، روز دوازدهم محرم، سالگرد واقعۀ  
طباطبائی قمی، صادر شد که در آن اسرائیل مورد حمله  -نجفی مرعشی  -میلانی  -خمینی 

قرار گرفته و از روابط با اسرائیل انتقاد شده بود و آقایان برنامه خود را "وحدت مسلمین و 
ممالک اسلامی" معرفی کرده بودند. لحن اعلامیه نسبت به دولت و هیئت حاکمه نسبتاً ملایم 

ها به وسیلۀ اسرائیل و دول راز تأسف از فقر و پریشانی مردم که ثروت آنبود ولی پس از اب
 شود، روز دوازدهم محرم را عزای ملی اعلام کردند و در پایان نوشتند: استعمارطلب غارت می

 ها هستیم." "ما از جانب خدای تعالی مأمور حفظ ممالک اسلامی و استقلال آن   
شیرازی منتشر شد  عبداللّهخرداد از طرف آقای سید  ۱۵سالگرد  ای که به مناسبتولی بیانیه   

 لحن بسیار تندی داشت و شخص شاه به سختی مورد حمله قرار گرفته بود.
اکبر" از روی  اللّهنویسد که فریاد "الاسلام دوانی مؤلف "نهضت روحانیون ایران" میحجت   

 دستغیب آغاز شده است.  ها از این ایام، از شیراز، به ابتکار آقایبامپشت
به مناسبت محکومیت آقایان مهندس بازرگان و طالقانی و  ۴3آقای خمینی در خردادماه    

ای منتشر کرد که پس از انتقاد از احکام سحابی و غیره، در دادگاه تجدید نظر نظامی اعلامیه
یت در ضمن قانون حما جابرانۀ دادگاه بشدت وابستگی به اسرائیل را مورد حملۀ شدید قرار داد و

 خانواده را بر خلاف احکام اسلام و نص قرآن معرفی کرد.
 

                                                                           
 7۴و  73نوشتۀ ایرج پزشکزاد، صفحات ، ۱3۴۲مروری بر واقعۀ خرداد ۱ 

 در انتظار فرصت تازه
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، بهانۀ آمریکاقانون مصونیت نظامیان 
 حملۀ جدید 
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زادروز حضرت فاطمه  ۱383الثانی جمادی۲۰روز 
آبان  ۴با روز  -و بقولی زادروز آقای خمینی  -

دف بود. در این مصا رضاشاه، زادروز محمد۱3۴3
روز آقای خمینی در حضور جمعیت کثیری که با 
تدارک قبلی در خانۀ او گرد آمده بودند، نطقی ایراد کرد که طی آن لایحۀ مصوب مجلس مربوط 

ئی را مورد انتقاد و حمله قرار داد. این همان نطقی بود که آمریکابه مصونیت مستشاران نظامی 
 امید. چند روز بعد به تبعید ناطق انج

تصویب این لایحه در سنا و مجلس شورای ملی، بدون سر و صدا و پنهانی انجام گرفته بود    
مجلس که به لایحه رأی مخالف داده  ۲۱و موضوع احتمالًا به وسیلۀ بعضی از نمایندگان دورۀ 

صوص خ تر بوسیله دکتر مظفر بقائی کرمانی به اطلاع آقایان علماء و بهبودند، و به احتمال قوی
 آقای خمینی رسیده بود. 

طلبی زیاده از حد و بیقرینۀ احتمال اخیر این است که دکتر مظفر بقائی، برای ارضاء جاه   
تناسب با شخصیت متوسطش، در تمام دوران زندگی سیاسی کوشیده است خود را به شخصیت

هائی ق، راهی به طرف قلهالسلطنه و پس از آن با مصدها بیاویزد. از آنجایی که پیوندش با قوام
کوشید که در مخیله داشت باز نکرده بود، با ظهور آقای خمینی، باز به دست و پا افتاده بود و می

 خود را به دنبالۀ او ببندد. 
ای در تجلیل نامۀ سرگشاده ۴۲همانطور که دیدیم، پس از بازداشت آقای خمینی، در تیرماه    

 خوانیم: لام مرجعیت او، منتشر کرد. در این نامه میاز مقام آقای خمینی و توصیۀ اع
خمینی  اللّهآیت "... حزب زحمتکشان ملت ایران با مطالعۀ فتوای شجاعانه و عمیق حضرت   

به این مضمون که تقیه حرام است، تشخیص داد که شخص ایشان صلاحیت کامل مقام ریاست 
 اند ..."تامۀ شیعیان جهان را احراز کرده

گذر، این نکته نیز قابل یادآوری است که آقای دکتر بقائی پس از بازگشت آقای خمینی  حین   
ای را که در آن موقع به حمایت از آقای های سرگشاده، بعضی از نامه۱3۵7به ایران در سال 

خمینی منتشر کرده بود، بعنوان یادآوری خدمات گذشتۀ خود تجدید چاپ کرد ولی آقای خمینی 
 د او را بپذیرد. حتی حاضر نش

اما قرینۀ دیگری براینکه نطق آقای خمینی بر اساس خبری بود که از جانب آقای دکتر بقائی به    
، یعنی سه روز قبل از تاریخ نطق آقای ۱3۴3او رسیده بود، اینست که دکتر بقائی روز اول آبان 

ئی برای آقای طلافرصت 
 خمینی 
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صوب مجلسین منظور این بود که لایحۀ م -ای با عنوان "هست یا نیست" خمینی جزوه
منتشر کرد که مذاکرات مجلس و انتقادات نمایندگان و پاسخ -کاپیتولاسیون  هست یا نیست 

 کرد.های دولت را، که قبلاً در جراید منتشر نشده بود، برملا می
 آقای خمینی بپردازیم.  ۴3بهمن  ۴بهرحال، به نطق و اعلامیۀ    
آید، جنب و جوش آقای خمینی در می بر میهای مورخین جمهوری اسلاهبطوری که از نوشت   

سه روز اول آبان ماه و دیدارهای مکرر او با آقایان علماء ظن دولت را دربارۀ نیت آقای خمینی 
ای، که به قلم مورخین مذکور دارای وجهۀ ملی بود، از جانب دولت روز برانگیخته بود. فرستاده

 ملایمت تشویق کند. آبان به قم اعزام شد که آقای خمینی را به  3
ظاهراً این شخص تنها موفق به دیدن حاج آقا مصطفی، پسر خمینی شده و به وسیلۀ او به    

 آمریکاکند، حمله به به ایران کمک مالی می آمریکاآقای خمینی توصیه کرده است که چون 
 در پی خواهد -حتی بیشتر از حمله به شاه  -العمل تند و شدید مصلحت نیست و عکس

 داشت. 
ست مریکاآبطوریکه خواهیم دید نوک تیز حمله متوجه  -با توجه به اینکه در نطق آقای خمینی    

 رسد. اساس بنظر نمیماند، این حکایت زیاد بیو شاه نسبتاً در امان می
 

گریۀ  -انگیز های گریهنطق آقای خمینی با این عبارت
 شود:شروع می -واقعی یا تصنعی 

ا الیه راجعون ه و انّلّا لانّ -الرحمن الرحیم  هاللّ"بسم    
توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. از روزیکه )گریۀ حضار(  من تأثرات قلبی خود را نمی

 .قلبم در فشار است .مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده )گریۀ حضار( ناراحت هستم
قتی مرگ پیش بیاید )گریۀ شدید حضار(، ایران کنم، چه ومن با تأثرات قلبی روز شماری می

جمعی دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند، عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دسته
رقصیدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند باز هم چراغانی کردند، پایکوبی کردند. اگر 

گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها کردم میا منع میها رمن به جای اینها بودم، این چراغانی
ها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند. عزت ما پایکوب شد عظمت ایران از بین بزنند، بالای سر خانه

 رفت )گریۀ حضار(، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.
ه و ثانیاً الحاق کردند بقانونی به مجلس بردند که در آن اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین    

شان، با کارمندان اداریشان، هایشان با کارمندان فنیبا خانواده آمریکاآن که تمام مستشاران نظامی 

 یمل ۀیما با طقین
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شان و با هر کس که با آنها بستگی دارد از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. با خدمه
لید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر ئی مرجع تقآمریکا ئی، یا یک آشپزآمریکااگر یک خادم 

های ایران حق محاکمه پای خود منکوب کند پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد. دادگاه
 ها تکلیف را معین کنند." برود و در آنجا ارباب آمریکاندارند باید پرونده به 

تن که تنها به خاطر گرف اشاره کرده و گفت آمریکاسپس به قرضۀ دویست میلیون دلاری از    
اند. دویست داده آمریکاها و امتیازات را به نظامیان این مصونیت آمریکامیلیون دلار وام از  ۲۰۰

گذارد میلیونی که باید سیصد میلیون پس بدهند. آنگاه افزود که اگر نفوذ روحانیون باشد نمی
 کنند از ایران" و بعد فریاد کشید: ها را بکند، بیرونش میاین غلط آمریکانشاندۀ که "یک دست

چه نفعی برای شما دارند؟ آقا، این مملکت اگر  آمریکاو مستشاران نظامی  آمریکاهای "نظامی   
زنید؟ کشید؟ پس چرا این قدر دم از ترقی میچرا اینقدر عربده می پسست آمریکادر اشغال 

گذارید؟ پس چرا از شاه ن میاگر مستشاران نوکر شما هستند پس چرا از ارباب بالاترشا
کنید؟ اگر نوکرند مثل نوکر باشان رفتار کنید. اگر کارمند شما هستند مثل دُوَل بالاترشان می

 کنند، عمل کنید ..."دیگر که با کارمندانشان رفتار می
آقای خمینی سپس به نحوۀ تصویب لایحه در مجلس و مخالفت بعضی از نمایندگان اشاره    

  کرد و گفت:
"بیچاره آن وکلا داد زدند که از این دوستان ما بخواهید که اینقدر بما تحمیل نکنند، ما را    

 نفروشند، ایران را به صورت مستعمره در نیاورند، ولی چه کسی گوش داد؟
دانم آن ماده اصلاً ذکر نشده است و نمی 3۲اند، مادۀ از پیمان وین یک ماده را ذکر نکرده   

دانند که آن ماده چه داند. وکلا هم نمیدانم بلکه رئیس مجلس هم نمیها من نمیچیست؟ نه تن
ای اظهار الوصف طرح را قبول و امضاء کردند، طرح را تصویب کردند، گرچه عدهباشد، معمی

باشد، ممکن است آنها امضاء نکرده باشند آن عده دیگر چه می 3۲دانیم مادۀ کردند که ما نمی
 مضاء کردند بدتر از اینان بودند، اینان مشتی جهالند ... از وکلا که ا

منصبان بزرگ ما را یکی پس از دیگری از کار برکنار کردند، امروز رجال سیاسی ما و صاحب   
خواه کاری نیست، ارتش هم بداند که آنرا یکی پس از در کشور ما در دست رجال سیاسی وطن

ک آشپز ئی، یآمریکاارتش آبرو باقی مانده که یک فراش  گذارند، آیا دیگر برایدیگری کنار می
کردم، اگر من وکیل مجلس ئی بر ارتشبد ما مقدم شد؟ اگر من نظامی بودم استعفا میآمریکا

 کردم )گریۀ شدید حضار(" کردم، من این ننگ را قبول نمیبودم استعفا می
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 حمله کرد:  آمریکاو رئیس جمهوری  آمریکاآنگاه برای اولین بار به شدت به    
"ای ملل اسلام! ای سران ملل اسلام! ای رؤسای جمهوری ملل اسلامی! ای سلاطین ملل    

 اسلامی! بداد ما برسید. ای شاه ایران! بداد خودت برس!
یس از انگل آمریکابرویم؟  آمریکاما چون ملت ضعیفی هستیم و دلار نداریم باید زیر چکمۀ    

بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم بدتر و همه از هم پلیدترند،  آمریکابدتر، انگلیس از 
این معنا را بداند که امروز  بداند، آمریکاست رئیس جمهوری آمریکالیکن امروز سر و کار ما با 

ترین افراد بشر است که چنین ظلمی به ملت اسلامی کرده است، امروز رنفومدر پیش ملت ما از 
این مطلب را بداند که او را  آمریکاملت ایران با او خصم است، دولت  قرآن با او خصم است،

های ست. تمام گرفتاریآمریکاهای ما از این در ایران ضایع و مفتضح کردند ... تمام گرفتاری
هستند. این وزراء هم از  آمریکاست. این وکلا هم از آمریکاما از اسرائیل است. اسرائیل هم از 

 خریدۀ آنهایند ..." هستند. همه آمریکا
 و در پایان حکم به عزل وکلای مجلس داد:    
وکلای مجلس  -این پیرمردها  -"آنهائی که موافقت کردند با این امر: وکلای مجلس سنا    

شوریٰ با آنهائی که رأی دادند خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند. دنیا بداند که 
 اگر هم بودند من عزلشان کردم. اینها از وکالت معزولند ..."  اینها وکیل ایران نیستند.

خمینی با محکوم کردن این امتیاز توانست ورود بزرگ خود به عرصۀ سیاست ملی را  اللّهآیت   
 فراهم کند. 

برای  - ۴3آبان  ۴آقای خمینی بلافاصله بعد از نطق 
ه ای صادر کرد که فوراً بانتشار بیشتر سخنانش اعلامیه

چاپ رسیده در مدت کوتاهی، تعداد زیادی از آن در 
ها پخش شد. در پخش این اعلامیه عدۀ زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران و سایر شهرستان

 مشارکت داشتند.
 شد: اعلامیه اینطور شروع می   
به  داند بدون اطلاع ملت وداند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می"آیا ملت ایران می   

داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می
 اآمریکامضاء کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملت مسلمان را به 

داد؟ قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما؟ قلم سرخ کشید بر تمام لاف و گزاف
تر کرد. اهانت به ترین ممالک دنیا پستافتادهدین ساله؟ سران قوم ایران را از عقبهای چن

 لماع ییهمصدا
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هی ایران را پایمال کرد. داران نمود. حیثیت دادگاارتش محترم ایران و صاحب منصبان و درجه
نامۀ دولت سابق با پیشنهاد دولت حاضر بدون اطلاع ملت با چند ساعت ترین تصویببه ننگین
ها قرار داد. اکنون ئیآمریکاسری رأی مثبت داد. ملت ایران را تحت اسارت  هایصحبت

با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند، هر جنایتی  آمریکامستشاران نظامی و غیر نظامی 
مملکت  کاآمریبکنند، هر خیانتی بکنند، پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد چرا؟ برای این که 

 یران محتاج به دلار. دلار است و ا
های مستعمره یکی پس از دیگری با شهامت و شجاعت خود را از تحت فشار امروز که دولت   

کنند مجلس مترقی ایران با ادعای سابقۀ کنند زنجیرهای اسارت را پاره میاستعمار خارج می
ترین و مهمترین تمدن دو هزار و پانصد ساله با لاف همردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین

ترین و دهد، و ملت شریف ایران را به پستحیثیت رأی میهای بینامۀ غلط دولتتصویب
نامۀ  تر دولت از تصویبکند، و با سرافرازی هرچه تماممی ترین ملل به عالم معرفیافتادهعقب

 دهد."کند، و مجلس رأی میغلط دفاع می
 را مورد حمله قرار داد: آمریکاسپس    
"وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند. وکلای سرنیزه هستند. رأی آنها در برابر ملت و اسلام    

ها بخواهند از این رأی کثیف سوء استفاده کنند تکلیف اجنبی رو قرآن هیچ ارزشی ندارد، و اگ
ملت تعیین خواهد شد. دنیا بداند هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب 

خصوصاً متنفر است. بدبختی  آمریکااست، ملل اسلام از اجانب عموماً و از  آمریکات، از اس
دول اسلامی از دخالت اجانب در مقدرات آنهاست. اجانبند که مخازن پرقیمت زیرزمینی ما را 

برند. انگلیس است که سالیان دراز طلای سیاه ما را با بهاء ناچیز برده و میبه یغما برده و می
د. اجانبند که کشور عزیز ما را اشغال کرده و بدون مجوز از سه طرف به آن حمله کرده و بر

سربازان ما را از پای در آوردند. دیروز ممالک اسلامی در چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا 
یم ست که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانیآمریکاو عمال آن،  آمریکابودند، امروز در چنگال 

ست که آمریکادهد که اعراب مسلم را آواره کند. است که به اسرائیل قدرت می آمریکا. کند
 کند ..."واسطه یا باواسطه بر ملت ایران تحمیل میوکلاء را بی

وانان ج -اساتید دانشگاه  -آقای خمینی در اینجا طبقات و قشرهای مختلف جامعه: ارتشیان    
بازرگانان، را مورد خطاب قرار  -رجال سیاسی  -ر دانشجویان خارج از کشو -دانشگاهی 

داد و از آنان خواست که بهر وسیله هست این سند استعمار را پاره کنند و دولت را بیندازند و 
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وکلا را از مجلس بیرون کنند و در قسمت بعدی بخصوص روی مشکلات اجتماعی و اقتصادی 
ردم فلاکت م -فقر زارعین  -وانان بیکاری ج -انگشت گذاشت و از ورشکستگی بازرگانان 

 سخن گفت.
آقای شریعتمداری نیز منبر رفت و تصویب لایحۀ مصونیت مستشاران  ۴3آبان  ۴در همان روز    

 :ترا مورد انتقاد قرار داد و چند ایراد گرف آمریکانظامی 
 بر خلاف حیثیت و آبرو و استقلال و مسلمانان است.  -۱
سیدگی به تمام دعاوی را در صلاحیت محاکم بر خلاف قانون اساسی است که ر -۲

 داند. مملکت می
کند چطور چنین که خود را مدافع آزادی و استقلال ممالک دیگر معرفی می آمریکا -3

 تقاضایی کرده است. 
دهند باید بر اساس عمل متقابل باشد. ما که چنین ها به یکدیگر میمزایائی که دولت -4

 آمریکاایم، آیا آنها حاضرند به یک ایرانی مقیم همصونیتی به چندین هزار خارجی داد
 بدهند؟ 

 اگر اقدام خوبی بوده چرا ملت ایران را در جریان نگذاشتند؟  -5
آقای نجفی مرعشی نیز در همان روز در انتقاد بر این لایحه سخنرانی کرد و متن سخنرانی او    
مضمون صحبت و اعلامیۀ  کپی و منتشر شد. مضمون سخنرانی آقای نجفی تقریباً همانپلی

 آقای خمینی بود: 
"... آخر در کجای دنیا سابقه دارد که برای رقیت و بردگی یک مشت ملت محروم همچون    

ای وضع کنند؟ در صورتی که فعلاً تمام دول عقب افتاده هم برای احراز استقلال قانون وحشیانه
 باشند."ت حریت برخوردار میو کسب آزادی خود از قید استعمار قیام نموده و از نعم

ظاهراً نطق و بخصوص اعلامیۀ آقای خمینی انتشار 
 -وزیر بینیم که نخستوسیعی یافته است زیرا می

 بیند. حسنعلی منصور خود را ناچار به مداخله می
 نوشت:  ۴3آبان  ۹روزنامۀ اطلاعات پنج روز بعد، در شمارۀ    
نا طی سخنانی اظهار داشت که بنده متأسفم که از چند وزیر دیروز در مجلس س"آقای نخست   

انگیز است. سناتورهای محترم به خاطر روز گذشته مسائلی به گوش خورده که بسیار تاسف
اعطا  آمریکاای از مستشاران نظامی ای مصونیت سیاسی به عدههحدارند که چندی پیش طی لای

همسایه نیز سابقه دارد. در این زمینه شد که تنها و خاص این مملکت نیست و در کشورهای 

 وزیرنخست دفاع
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تحریکاتی به گوش رسید که دون شأن این ملت و مملکت است و چون این مسائل گفته شد 
 دانم که به سابقۀ این امر به تاریخچه آن اشاره بکنم. بنده ضروری می

 وزیر در این موقع توضیحات مفصلی دربارۀ لایحه مصونیت مستشاران نظامیآقای نخست   
که چند روز پیش به تصویب مجلس شورای ملی رسید داد و در پایان اظهار داشت چون  آمریکا

اند تاثیری ای از آنها شناخته شدهممکن است اِعمال نفوذ بعضی از اعضای ستون پنجم که عده
داشته باشد این بود که بنده لازم دانستم این مسئله را موشکافی کنم. اشاعه اکاذیب منحصر به 

های ناامنی را گسیخته است و دولت ایران با دادن ۀ محدودی است. ملت ایران تمام رشتهعد
رساند. کشورهای مصونیت سیاسی بچند مستشار نظامی کوچکترین زیانی به حق ملت ایران نمی

 اند." بزرگ و کوچک دیگری هم برای تقویت دفاعی کشور خود، چنین اعتباراتی را گرفته
آبان در مجلس شورای ملی به دفاع از لایحۀ مصوب پرداخت و برای تبرئۀ  ۱۹و در جلسۀ    

خود از اتهامات ملیون، که در اعتراض به این قانون با روحانیون همصدا شده بودند، اظهار 
دربارۀ  آمریکاداشت که در زمان حکومت دکتر مصدق هم، قراردادی بین دولت ایران و دولت 

در ایران امضاء شده است، اظهارات خلاف واقعی که مورد  آمریکامصونیت سیاسی نظامیان 
 اعتراض و تکذیب دکتر مصدق قرار گرفت ولی در هیچ جا اجازه انعکاس نیافت.

از نحوۀ اتخاذ تصمیم دولت علیه آقای خمینی 
اطلاعی در دست نیست. ولی بهرحال نتیجه این که 

ماه مأموران امنیتی و انتظامی آقای آبان ۱3شب 
ی را در قم دستگیر کرده و بلافاصله به تهران و فرودگاه مهرآباد رساندند و با هواپیما به خمین

ای از طرف دولت در رادیو و جرائد بشرح زیر منتشر شهر بروسا در ترکیه تبعید کردند و اعلامیه
 شد: 
ر ب "طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویۀ آقای خمینی و تحریکات مشارالیه   

 ۱3علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد لذا در تاریخ 
 از ایران تبعید گردید. ۱3۴3آبان ماه 

 سازمان اطلاعات و امنیت کشور"
 
مأمورین امنیتی حاج آقا مصطفی خمینی را نیز دستگیر کرده به تهران  ۱3۴3دی ماه  ۱3   

 بعید نمودند.آوردند و سپس به ترکیه ت

 ینیمخ یآقا دیتبع   
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*** 
 ۵7بهمن  ۲۲هر چند تا واقعۀ  -های تبعید آقای خمینی و وقایع پس از آن العملما از عکس   

ای که برای این بررسی تعیین کرده بودیم، به علت محدوده -زنجیروار به یکدیگر متصل هستند 
 را یادآوری کنیم.  آقای خمینی ملاحظاتی ۴3آبان  ۴دانیم دربارۀ نطق گذریم. اما لازم میمی

حکومت در راه پا گذاشتن بر قانون اساسی و بی اعتنایی به اصول حاکمیت ملی قدم  -
 ای برداشت. تازه

استفاده را از این موضوع کرد و بر هیبت ارتجاعی و ضدملی آقای خمینی حداکثر سوء -
 ای آراست. خود پوشش جدید و فریبنده

 این هر دو در خور تأمل است:    
ئی در آمریکاتصویب لایحۀ مصونیت نظامیان  شرح

ایران، که مورد انتقاد آقای خمینی قرار گرفته بود، 
 بقرار زیر است:

در دولت  - ۱3۴۰در اسفند ماه  آمریکاسفارت    
طی یادداشتی بعنوان وزارت خارجه، از دولت ایران خواست که مستشاران نظامی  -عَلَم 
بینی شده در کنوانسیون های مأمورین سیاسی، پیشو مصونیتئی در ایران از امتیازات آمریکا

 برخوردار باشند.  ۱۹۶۰ویَن، مورخ آوریل 
المللی وین شامل مستشاران نظامی وزارت خارجه، طی یادداشتی جواب داد که موافقتنامۀ بین   

برای ای شود ولی هنگام تقدیم موافقتنامۀ مذکور به مجلس برای تصویب، لایحهنمی آمریکا
 ، به آن ضمیمه خواهد شد. آمریکاشمول نظامیان 

 آمریکاای صادر کرد که مستشاران نظامی نامهتصویب ۴۲مهر  ۱3هیئت دولت عَلَم، در تاریخ    
های سیاسیِ موافقتنامۀ وین خواهند بود و قرار شد هنگام طرح موافقتنامۀ مشمول مصونیت

های متبادله بین سفارت و وزارت خارجه، اشتنامه همراه یاددنوین در مجلس، این تصویب
 بصورت یک مادۀ واحده، برای تصویب تقدیم شود. 

به  ۴3خرداد  ۲۵به مجلس سنا تقدیم شد و در جلسۀ  ۴۲المللی وین در بهمن موافقتنامۀ بین   
تصویب رسید. ولی مادۀ واحدۀ ضمیمه آن مطرح نشد. یک ماه و نیم بعد، در حالیکه مجلس 

تعطیلات تابستانی بود، دولت درخواست کرد که برای رسیدگی به لایحۀ تسهیل وصول  سنا در
 العاده تشکیل دهد. ها و لایحۀ اصلاحی بودجۀ کل کشور، مجلس سنا جلسۀ فوقمالیات

گوئی کاری و خلافخلاف
 دولت
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 -نفر  ۲۶ -، با حضور آن عده از سناتورها که در مرکز بودند ۴3مرداد  3جلسۀ سنا روز    
مه شب ادامه یافت و لایحۀ اصلاحی بودجه تصویب شد. پس از آن تشکیل شد و تا حدود نی

رئیس مجلس به عنوان اینکه موضوع بسیار مختصری هم مانده است، جلسه را ادامه داد و 
 -حسنعلی منصور  -وزیر ئی را مطرح کرد و نخستآمریکالایحۀ مربوط به معافیت مستشاران 

 ای است تقاضا دارد که فوراً تصویب شود. تقاضای فوریت کرد و گفت چون یک مطلب ساده
 کنیم: متن مادۀ واحده را در زیر نقل می   
به  ۲۱/۱۱/۴۲با توجه به لایحۀ شمارۀ ... دولت و ضمائم آن که در تاریخ  -"مادۀ واحده    

های مستشاری شود که رئیس و اعضای هیئتمجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می
های مربوط در استخدام دولت متحده را در ایران که به موجب موافقتنامهنظامی ایالات 
هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف ها و معافیتباشند، از مصونیتشاهنشاهی می

 ۱3۴۰فروردین ماه  ۲۹مطابق  ۶۱آوریل  ۱8مادۀ اول قرارداد وین که در تاریخ  -و  -در بند 
 شد برخوردار نماید." بابه امضاء رسیده است، می

 طبیعی است که مادۀ واحد در آن جلسه تصویب شد.    
ولی دعوت سناتورها بعنوان تصویب لایحۀ اصلاحی بودجه و طرح ناگهانی مادۀ واحده بعد    

 از نیمه شب، اولین نکتۀ قابل تأمل است. 
 -دان موصوف در بند های شامل کارمنها و فعالیتنکتۀ دیگر اینکه اشارۀ دولت به مصونیت   
 - Iتا  Aبند، از  ۹المللی وین در مادۀ اول کاملاً مبهم است زیرا مادۀ اول موافقتنامۀ بین -و 
به توضیح طبقات اعضاء یک مأموریت دیپلماتیک اختصاص  -از الف تا ط  (۱)حروف ابجدبه 

گر بیان شده است و در مواد دی -و  -های مربوط به کارمندان بند دارد و امتیازات و مصونیت
دانستند به چه رأی هر چند منصوب و مأمور دولت دقیقاً نمی -توان پذیرفت که سناتورها می
 دهند. می
 گوید: می -دکتر صدیق  -در این جلسه یکی از سناتورها    
متبادر به ذهن نیست، راجع به آنها  -و  -های مربوط به بند ها و مسئولیتچون معافیت   

های ها در یادداشتشنود که شرح این مصونیتتی بدهید. ولی از طرف دولت جواب میتوضیحا

                                                                           
 -ثخذ  -قرشت  -سعفص  -کلمن  - یحط -هوز  -: ابجد بیبه ترت، یعرب یحروف الفبا انیب بیترت۱ 

 ضظغ.
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متبادله بین سفارت و دولت هست. در حالیکه چنین نبوده است. و وقتی بعضی سناتورها اصرار 
کنند، دولت، بخلاف واقع، جواب می هاها و معافیتبیشتری برای دانستن نوع مصونیت

 دهد:می
ها و این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی مصونیت "اعطای این   

 است که از حقوق آنها مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند." 
بشرح زیر  -و  -های مربوط به کارمندان بند گفت زیرا اهم مصونیتدولت خلاف واقع می   

 است:
کنند، مصون می اش که با او زیر یک سقف زندگیضاء خانوادهکارمند و همچنین اع -۱

توان آنها را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد از تعقیب هستند و نمی
 (.۲۹)مادۀ 

 (. 3۰محل اقامت خصوصی و اسناد و مکاتبات و اموال او مصون است )مادۀ  -۲
دعاوی مدنی و اداری و  از مصونیت تعقیب اجرائی برخوردار است و از مصونیت -3

 (.3۱عملیات اجرائی مگر در موارد ... )مادۀ 
 (. 33های اجتماعی معاف است )مادۀ از مقررات بیمه -4
 ای یا شهری معاف است. از پرداخت کلیۀ عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه -5
یر ز از پرداخت حقوق گمرکی برای اشیاء مورد استفادۀ شخصی یا بستگانش که با او -6

ای که برای منزل گرفتن لازم دارد، معاف کنند، از جمله اثاثیهیک سقف زندگی می
 است.

ها منعکس مرداد سنا، در روزنامه 3: خبر تصویب لایحۀ اصلاحی بودجه در جلسه نکتۀ دیگر   
 ه هیچ خبری داده نشد. حگردید ولی از این لای

ی نیز تصویب شد. نحوۀ تصویب به این در مجلس شورای مل ۴3مهر  ۲۱لایحه در تاریخ    
 ترتیب بود که: 

لایحه بطور عادی از سنا به مجلس شورا ارسال شد در حالی که کسی از تصویب آن در سنا    
مهرماه، در آخر جلسۀ  ۲۱اطلاع پیدا نکرده بود. در کمیسیون مطرح و تصویب شد و روز 

 وزیر، در دستور قرار گرفت. مجلس، به تقاضای نخست
های نمایندگان جلسه، علیرغم اعتراض بعضی از نمایندگان تا پاسی از شب ادامه یافت و نطق   

از  -فرد زهتاب -مخالف بهیچوجه اجازۀ انتشار نیافت. حتی پیشنهاد یکی از نمایندگان 
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ای بدهند، داری مجلس خواست متن نطق را بصورت آگهی، به خرج خود او به روزنامهحساب
 سید و در روزنامۀ خودش نیز نتوانست آنرا منتشر کند. به جائی نر

ها و امتیازات جواب در مجلس نیز به تقاضای توضیح نمایندگان دربارۀ میزان مصونیت   
های ضمیمۀ لایحه روشنی داده نشد و دولت تنها به این پاسخ اکتفا کرد که موضوع در یادداشت

 توضیح داده شده است. 
آبان سنا از "دادن مصونیت به چند مستشار نظامی"  ۹وزیر در جلسۀ نخستبطوری که دیدیم،    

 آمریکاسفارت  ۱۹۶3دسامبر  ۱8مورخ  ۲۹۹صحبت کرده بود، در حالیکه در یادداشت شمارۀ 
 بینیم: ابعاد شمول این مصونیت را طور دیگری می

یالات متحده در ایران" های مستشاری نظامی ا"... بنظر این سفارت کبرا عبارت "اعضاء هیأت   
ان های ایششامل است بر کلیۀ کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانواده

ها و ترتیبات مربوط به کمک و مشاورۀ نظامی زیسته و بر طبق موافقتنامهکه با ایشان در یکجا می
 بین دو دولت در ایران مسکن دارند ..."

داشتن موضوع از وسایل ارتباط جمعی و زیر پا گذاشتن اصل سیزدهم  نکتۀ دیگر پنهان نگاه   
دارد: "مذاکرات مجلس شورای ملی برای آنکه نتیجۀ آنها به موقع قانون اساسی بود که مقرر می

نامۀ داخلی مجلس نویس و تماشاچی مطابق نظاماجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد و روزنامه
 د ..."حق حضور و استماع دارن

هر چند منصوب  -معروف به مجلس آزادمردان و آزادزنان  - ۲۱ای که مجلس ترین نکتهمهم   
رأی مخالف تصویب کرد. بر این  ۶۱رأی موافق در مقابل  7۴و مأمور دولت، لایحه را تنها با 

توان محاسبه کرد که اگر اعضاء مجلس شوریٰ نمایندگان واقعی مردم بودند نسبت اساس می
 کرد.افق و مخالف به چه میزان تغییر میمو

مورخین جمهوری اسلامی به خصوص روی حملۀ 
، تکیه می۴3آبان  ۴در نطق  آمریکاآقای خمینی به 

کنند و آن را دلیل پایداری و استواری او در مخالفت 
طۀ قدر این نطق، حمله به ن آمریکاآورند. ولی شک نیست که حمله به با امپریالیسم به حساب می

ضعف دولت و هدف، تنها حکومت بوده است. زیرا این نکته بر کسی پوشیده نیست که تاریخ 
رسد و از مخالفت آقای خمینی با حضور می ۱33۲مرداد  ۲8در ایران به کودتای  آمریکاپاگرفتن 

 های ایالتی و ولایتی، بلکه در تمامدر ایران، نه تنها قبل از تصویب انجمن آمریکاهمه جانبۀ 

 آقای خمینی در کسوت ملی
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بینیم و حتی ، هیچ اثری و نشانی نمی۴3آبان  ۴مدت دو سال جنگ و جدال او با حکومت تا 
یاد  آمریکابا لحن تمجید از  ۴3فروردین  ۲7بطوری که دیدیم در سخنرانی مسجد اعظم قم در 

 کرد: 
می آمریکافرستادید، به فرستید، ای کاش به انگلستان می"... شما محصلین را به اسرائیل می   

 فرستادید." 
کند، تنها مصونیت در ایران ایرادی نمی آمریکابه حضور کامل  ۴3و در نطق چهارم آبان    

 دهد. مستشاران نظامی را مورد حمله قرار می
نکتۀ دیگر قابل تأمل در آخرین سخنرانی آقای خمینی توجهِ بکلی تازۀ او به یک زمینۀ تبلیغاتی    

رود. کِسوت دفاع از استقلال ای به جنگ حکومت میا سلاح تازهجدید است. در این مرحله ب
های گذشته جز مشتریان کند. تجربۀ دو ساله به او آموخته است که زمینهمملکت را به تن می

 کند. همیشگی، کسی را جلب نمی
یم که بینکنیم میبررسی می ۴3آبان  ۴تا قبل از نطق  ۴۱های آقای خمینی را از آبان وقتی نطق   

 موضوع های مورد انتقاد و حملۀ او از این موارد خارج نیست: 
قرآن و اسلام در خطر است  -دهد ها حق رأی میبه زن -کند دولت کارهای خلاف شرع می   
دختران نجیب  -هتک است  رفِنوامیس مسلمین در شُ -خورند سوگند به کتاب آسمانی می  -

با طیاره از هلند  -ائیل زراعت و تجارت را قبضه کرده است اسر -برند را به نظام اجباری می
 فساد همه جا را گرفته است ... -اند گل آورده

بیند که بُرد چندانی در میان اکثریت مردم گذارد، زیرا میمی ها را کناریکباره همۀ این موضوع   
 آورد: ندارد و به نقطۀ حساسی روی می

مگر ما  -عزت ما پایکوب شد  -ستقلال ما از دست رفت ا -عظمت ایران از بین رفت    
 ست؟ آمریکامستعمره هستیم؟ مگر ایران در اشغال 

خمینی ضمن درک استادانۀ مسائل سیاسی فراگیرتر با دقت و احتیاط فراوان از طرح  اللّهآیت"   
خت ساموضوعات پیشین دوری جست و به مسائل دیگری که تودۀ مردم را بیشتر خشمگین می

، نقض قانون اساسی، سرکوب اتپرداخت. وی از رژیم به دلیل رواج فساد، تقلب در انتخاب
مطبوعات و احزاب سیاسی، از بین بردن استقلال دانشگاه، نابود کردن فرهنگ ملی، حمایت از 
ثروتمندان و استثمار فقرا، نادیده گرفتن نیازهای اقتصادی بازرگانان، کارگران و دهقانان، 

زدگی، اعطای "کاپیتولاسیون" به و نابودی اعتقادات اسلامی مردم، تشویق غربتضعیف 
 سالاری دولتی به شدت انتقاد کرد ...بیگانگان، فروش نفت به اسرائیل و تشدید مداوم دیوان
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کند، آشکارا از نظریۀ حکومت اسلامی سخن خمینی، در راه حلّی که پیشنهاد می اللّهآیت   
رافیان او بعدها مدعی شدند که کتاب ولایت فقیه توطئۀ ساواک و یا گوید. حتی اطنمی

کند، های اصلاح نشدۀ یک طلبه بوده است. وی حتی طرح و پیشنهاد معینی ارائه نمییادداشت
 گویی، شیوۀ زندگی" اطرافیان او بود.نویسد که "مبهمنگار در این باره میآن طور که یک روزنامه

ر برابر مردم نه از نظریات دقیق و روشن خود، بلکه از کلیاتی مانند راندن خمینی د اللّهآیت   
ها، استقلال کامل کشور، برقراری "عدالت اسلامی" برای فقرا، نابود کردن فساد، امپریالیست

های سیاسی و برقراری دولت اسلامی راستین که "دموکراتیک" و متفاوت از دیگر تضمین آزادی
  (۱)ا خواهد بود، سخن گفت."نمهای اسلامیدولت

درانی برای عظمت و عزت ایران بود که برای او وجههطلبی و یقهو این آرایش جدید استقلال   
 ای در میان قشرهای غیرمذهبی به وجود آورد. 

ماند و بر ای که از آقای خمینی در خاطرۀ مردم باقی ترین خاطرهدر نتیجه، آخرین و روشن   
 (۲)اش پردۀ فراموشی کشید، همین فریاد او در رثاءهای ارتجاعیها و خواستهروی سایر گفته

المسائل او را تقریباً بلافاصله استقلال و عظمت ایران بود و بس. زیرا دولت رسالۀ توضیح
ممنوع کرد و کتاب ولایت فقیه او را که در تبعید نوشته شد، هیچگاه اجازۀ انتشار در داخل 

ای لازم نبود تا آقای خمینی در اذهان ساده به مبارز اعظم ترتیب هیچ معجزه مملکت نداد. باین
  (3)آزادی و استقلال ایران مبدل شود."

شادروان فریدون آدمیت به درستی نوشته است: "گویا به این معنیِ ظریف کمتر توجه گشته که    
بخشد، آن اعتبار می ماهیّت و دلالت اجتماعی عصیان و اعتراض است که بر اعتراض ارزش و

اش به قهقرا بکشد، گرداند. در اعتراضی که جهت عمومیاعتبار میرا کم اعتبار و یا به کلی بی
چه اعتباری مترتّب است؟" )آشفتگی در فکر تاریخی( سخنی است صحیح، لاکن توجه به 

ا روشن ر به ملت و کشور ما تحمیل شده بود این نکته رضاشاهاوضاع و شرایطی که توسط محمد

                                                                           
چاپ اول  ،یفتاح یمیو محمد ابراه یمحمد احمد گل ۀترجم ،انیمابراهآ یرواند ۀنوشت ،دو انقلاب نیب رانیا۱ 

، ۲جلد (، ۱3۵8تهران ) ینیامام خم یزندگ ،هیضیف ۀمدرس"نقل از  به. ۵۹۱ و ۵۹۰، ۵۲3صفحات ، ۱377
مصاحبه با "و  ینیخماللّه تیآ یهاهیاز اعلام یمجموعه ا( ۱3۵۲ نایب) "و جنبش ینیخم. و "۱77تا  ۱صفحات 
 ۲8و  ۲7صفحات ، ۱3۵7آبان  ۲۱ ۀژیو ۀشمار ۀخبرنام "،ینیامام خم

 خداده ۀناملغت. بر مرده ستنیگر=  رثاء۲ 
 .پزشکزاد رجیا ۀنوشت، ۱3۴۲خرداد  ۀر واقعب یمرور 3 
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 اللهّآیت سازد که چرا و چگونه "جهت عمومی منتهی به قهقرا"ی حرکت از نظرها دور ماند ومی
پروائی، و قاطعیتش در برابر دیکتاتور، و تظاهر به دفاع از آزادی خمینی به علت شجاعت، بی

 اش در رأس جنبش و انقلاب قرار گرفت. و حقوق بشر همراه با کتمان نیات واقعی
به گفتۀ دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان: "شاه با "انقلاب سفیدش" ... با جلب کمک و    

ای دیگر و مجذوب کردن گروه ای، مبهوت کردن دسته... با مرعوب کردن دسته آمریکاپشتیبانی 
هایی کرده بود که تا آن زمان سابقه نداشت. عاها و ترکتازیری، یابو برش داشته و شروع به ادّدیگ
یوۀ پدر به ش -این جمله، وی برای نخستین بار در دورۀ سلطنتش، اکنون جرآت یافته بود که  از

هیچ مرکز سیاسی و اقتصادی مستقل از شخص خود را تحمل نکند، و بویژه  -"قدر قدرتش" 
ها مستقل و اغلب با آنان طرف که در طول تاریخ خود معمولاً از دولت -با جامعۀ روحانیت 

ای خود را در در افتد. همۀ علمای شیعه استقلال مالی، اقتصادی، سیاسی و حرفه -بوده است 
بهبهانی، از طرفی با "اصلاحات ارضی" و "آزادی  اللّهآیت دیدند. برخی از اینان، مانندخطر می

نشناسی شاه نسبت به از نمک -تردید بی -زنان" اصولًا مخالف بودند، و از طرف دیگر 
سیدّ ابوالفضل  اللّهآیت مرداد خشمگین شده بودند. جمعی دیگر مانند ۲8ز او در پشتیبانی آنان ا

طالقانی همیشه هوادار نهضت ملی  اللّهآیت رضا زنجانی و شادروان اللّهآیت زنجانی، شادروان
بودند، اکثر زمینداران و سیاستمداران و دشمن حکومت ضد ملی شاه و اعوان و انصارش می

کردند که شاه به آنان خیانت کرده است و در هر حال از دیمی نیز احساس میمحافظه کار و ق
آن پس هیچگونه نقش مستقلی در امور سیاسی کشور نخواهند داشت ... علاوه بر اینها، تودۀ 
مردم شهری که مانند همیشه از ظلم و ستم و فقر و درماندگی کارد به استخوانشان رسیده بود 

 رهبری جسور و قاطع آنان را به میدان کشد.  آمادگی داشتند که یک -
مجموعۀ این نیروها در نخستین قیام ضد استبدادی پس از انقلاب مشروطه به میدان آمدند    

 اللّهآیت خمینی، و اللّهآیت میلانی، اللّهآیت و در درجۀ اول شادروان -و به رهبری مرجع تقلید 
را به وجود آوردند، این به معنای واقعیِ کلمه قیامی قیام تاریخی پانزده خرداد  -شریعتمداری 

بود که از نقشۀ شاه برای انحصار ، زیرا هدف عمدۀ اصلی و بلافصل آن می(۱)ضد استبدادی بود

                                                                           
یخلاصه م زیکه در سه چ مییبگو دیبا میکن رسیبر خرداد را از لحاظ محتوا و مضمون ۱۵ امیق میاگر ما بخواه" ۱ 
ر مردم وارد ب یادیکه موجب شده بود تا اختلاف و فشار ز ،و استبداد دستگاه حکومت است یکتاتورید یکی :دش
 و یاقتصاد یهم فشارها یکیو ...  یوداحکام به ناب نیا دیو تهد نیو دوم مخالفت دستگاه با احکام د ،ودش

  امیبود که به ق یحرکت محتوای و محصول خلاصه ن. ایآمدمی بود که در آن زمان بر مردم به شدت وارد یاجتماع
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قضائی در دست خود )و استفاده از آن بدون توجه به  -اقتصادی  -مطلق قدرت سیاسی 
طبقه و گروه اجتماعی( جلوگیری کند.  هیچگونه ضابطه و معیاری و بدون دخالت مستقیم هیچ

در نتیجه همۀ طبقات و قشرهای اجتماعی شهرنشین ... اعم از زمینداران، روحانیون، بازرگانان، 
 (۱)وران، کارگران و غیرهم، به اشکال مختلف، در این قیام سهمی داشتند ..."پیشه
خمینی آن را  اللّهآیت هلذا مجال و فرصتی برای تعمق و تفکر در جهت عمومی عصیانی ک   

خمینی به "مبارز اعظم و آزادی استقلال ایران"  اللّهآیت کند باقی نبود. و چنین بود کهرهبری می
 مبدل شد.

به علت  ۱338-3۹چنانکه گفته شد در سال های 
پیدایش بحران اقتصادی و سیاسی در کشور، رژیم 

نشینی و باز کردن محدود فضای ناچار از عقب
ای از همکاران سابق دکتر مصدق با جلب موافقت سران شد. در چنین شرایطی عده سیاسی

 ای تجدید فعالیت جبهۀ ملی را اعلام داشتند. طی اعلامیه ۱33۹نهضت مقاومت ملی در تیر ماه 
"از همان ابتدای امر بین رهبران جبهۀ ملی و سران نهضت مقاومت ملی بر سر انتخاب شعار    

ازمانی جبهه اختلاف نظر وجود داشت. به عبارت دیگر از همان ابتدای امر سیاسی و ساخت س
 دو جریان در درون جبهه به وجود آمد: 

: جریانی خواستار مبارزه در چهارچوب رژیم موجود و استقرار حکومت قانونی به جریان اول   
ین جریان کوشش ای که از افراد و عناصر ملی تشکیل شده باشد و نه از احزاب. اوسیلۀ جبهه

های سیاسی را که به طور مستمرّ در طول نهضت داشت که از نظر سازمانی کلیۀ احزاب و گروه
کردند در سازمان ملی با حفظ استقلال سازمانی خود از هدف استقلال و آزادی ایران دفاع می

لی معلنی جبهۀ ملی منحلّ کند. طبیعی بود که این روش سبب تضعیف شدید تشکیلاتی جبهۀ 
داد که عناصر دشمن به آسانی در صفوف جبهه نفوذ کرده و آنرا از درون شد و امکان میمی

 دچار تلاش سازند. 
 کردند. های مختلف از این تز به طور مشترک دفاع میدو جناح با هدف   

                                                                           
احتمالاً ) خیبدون تار ،یاسلام یجمهور ۀروزنام -د خردا ۱۵ اللّهومیسالگرد  ۀنام ژهیو -..." شد  یخرداد منته ۱۵

 8 ۀصفح، ۱3۴۲خرداد سال  ۱۵از  یخامنه ا یعل دین سیالاسلام و المسلمحجتطرۀ خا( ۱3۵۹
 ،۱3۶8چاپ دوم  ،انیکاتوز ونیهما یدکتر محمدعل ۀنوشت "،یملک لیخل یاسیخاطرات س"بر  هاز مقدم۱ 

   ۱۵۰و  ۱۴۹صفحات 

 مملی دوّ  ۀانحلال جبه
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دادند و از هائی از رهبری که اکثریت شورای مرکزی جبهۀ ملی را تشکیل میشخصیت -۱
های سیاسیِ متشکل به رهبری و ناک بودند که نمایندگان احزاب و سازماناین امر بیم

های خود موقعیت آنها را در امور شورای مرکزی جبهۀ ملی راه یافته و با فداکاری
 رهبری به خطر بیندازند. 

عناصری که به قول دکتر مصدق "از ما بهتران" بودند و هدفشان منحرف ساختن جهت  -۲
 حرکت جبهه بود.

تواند با کرد میکرد و تصوّر میاین جریان از نظر سیاسی چهارچوب رژیم موجود را قبول می   
قبول چهارچوب رژیم از طریق مذاکرات سیاسی در کادرهای اداری مملکت نفوذ کرده و 

 حکومت قانونی را مستقرّ سازد.
ر حکومت ملی" :  جریانی بود مخالف چهارچوب رژیم موجود و خواستار "استقراجریان دوم   

 های سیاسیِ متشکل تشکیل شده باشد. ای که از احزاب و سازمانبه وسیلۀ جبهه
بایست از نظر تشکیلاتی محل تجمع احزاب و سازماناین جریان معتقد بود که جبهۀ ملی می   

های سیاسی با مرام و شکل سازمانی مستقل باشد تا بتواند معرف مجموعۀ مبارزات مردم ایران 
نفوذ عناصر دشمن به درون جبهه تقلیل یابد. از لحاظ سیاسی این جریان  ر گیرد و امکانقرا

یافت و لذا پذیرفت زیرا آن را مظهر و نمایندۀ سلطۀ بیگانه میچهارچوب رژیم موجود را نمی
شعار خود را استقرار حکومت ملی اعلام داشت و نیز معتقد بود که با تشکل مردم و مبارزۀ آنان 

 وان به اهداف ملی تحقق بخشید و نه با مذاکرات سیاسی با دشمن. تمی
برگزار شد، به خاطر عدم انطباق تعداد نمایندگان  ۱3۴۱در کنگرۀ اول جبهۀ ملی که در دی ماه    

با نیروهائی که آنها را انتخاب کرده بودند، نظریات جریان اوّل غالب گشت و اساسنامه و آئین
و  ۱3۴۱نظریات ایشان به تصویب رسید. پایان کنگره با روزهای بهمن نامۀ جبهه متناسب با 

گرفتاری عدۀ زیادی از افراد جبهۀ ملی مصادف گردید و عملاً بحث و گفتگو در سطح تشکیلاتی 
نامۀ جبهه و اصلاح و تعدیل آن تا مدتی مسکوت ماند. در همین در رابطه با اساسنامه و آئین
رسد که مذاکراتی بین جبهۀ ملی و دستگاه در جریان است، ولی یایام از گوشه و کنار خبر م

 پانزدهم خرداد موجب قطع مذاکرات گردید.
ای از شد، هنوز عدههنگامی که مقدمات انتخابات دورۀ بیست و یکم از طرف رژیم فراهم می   

انی مرهبران جبهۀ ملی در زندان بودند. سازمان دانشجویان جبهۀ ملی جهت کسب تکلیف ساز
در رابطه با مشی خود در زمینۀ انتخابات از یک سو برای رهبران جبهۀ که در زندان بودند پیغامی 
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ارسال داشته و نظرات خود را مبنی بر یک اقدام جدّی به اطلاع ایشان رساند و از سوی دیگر 
 ای به دکتر مصدق خواستار نظر او در این باب شد. طی نامه

به تعلل برگزار کردند، ولی دکتر مصدق که همواره چه آن هنگام که از  رهبران جبهه مسئله را   
برد، آزادی نسبی برای مبارزه برخوردار بود و چه آن هنگام که در بند و زندان استبداد به سر می

ای جز آزادی و استقلال ایران نداشت، این بار نیز بلافاصله به نامۀ دانشجویان پاسخ اندیشه
 خود نوشت:  ۴/۶/۱3۴۲ورخۀ گفت و در نامۀ م

اید نظریات خود را به استحضار "... راجع به انتخابات دورۀ بیست و یکم تقنینیّه تقاضا فرموده   
کنم اظهار عقیده حق اشخاصی است که برسانم، اینست که قبل از بحث در موضوع عرض می
ر و مشورت با دیگران و اقامۀ توانند با شوبا جامعه ارتباط دارند و هر وقت موجباتی پیش آید می

ادّلۀ فراوان از تصمیمی که اتّخاذ شده عدول کنند و تصمیم دیگری که بیشتر در مصالح اجتماعی 
ام ای افتادهباشد اتّخاذ نمایند. اظهار عقیده از کسی مثل حقیر موجّه نیست چونکه در یک قلعه

در میان بگذارم. با این حال به مصداق توانم حتی با یک فرد مورد اعتماد و نظریات خود را نمی
افراد این  کنم که در انتخابات آزاد وظیفۀ هر فردی ازعرض می (۱)"مالا یدرک کلّه لا یترک کلّه"

است که شرکت کنند بلکه بتوانند گامی در راه آزادی و استقلال وطن بردارند و تشخیص 
شکل و کاری بس مانتخابات خاتمۀ  انتخابات آزاد با مقررات تشکیلاتی که درست شده قبل از

و اطراف آنرا پیشگوئی کند و تکلیف افراد  هیئتی لازم است تشکیل شود که با ملاحظۀ احوال
مند را در شرکت و یا عدم شرکت معلوم بدارد و رأی چنین هیئتی را محترم بشمارند و علاقه

پرست را آرزومندم و از وطن اجرا نمایند. در هر حالی از احوال توفیق شما از رجال و جوانان
 خدا مسئلت دارم." 

گیری سازمان دانشجویان جبهۀ ملی پس از دریافت نامۀ دکتر مصدق و پس از آنکه از تصمیم   
شد، برای اینکه پوچ بودن ادعای رژیم را مبنی بر آزاد بودن انتخابات افشا رهبران جبهه ناامید 

به عنوان وجود آزادی انتخابات استفاده کند، تصمیم کند و برای اینکه دولت نتواند از سکوت 
اطلاع  گرفت و این تصمیم را رسماً به شهربانی ۱3۴۲شهریور  ۱۵به برگزاری یک میتینگ در 

 داد.

                                                                           
 .اکبر دهخدایعل، ۱امثال و حکم  ،یلووم "،دیچش دیبا یهم به قدر تشنگ دیتوان کشرا اگر ن ایآب در"۱ 
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پس از اتخاذ این تصمیم از طرف سازمان دانشجویان جبهۀ ملی، به تدریج رهبران جبهۀ ملی    
ع داده برد اطلاکه در بیمارستان تحت مراقبت به سر می از زندان آزاد شدند و به آقای صالح نیز

شد که آزاد هستند. رهبران جبهۀ ملی پس از آزاد شدن در صدد برآمدند که از برگزاری میتینگ 
به آقای الهیار صالح  ۱3۴۲شهریور  ۱۴ای در تاریخ ممانعت کنند، دکتر سنجابی طی نامه

 نوشت: 
آزاد شده و به منزل مراجعت کردم پس از تلفن به جناب  صبح که اینجانب ۱۱"امروز ساعت    

اند مستحضر شدم. چون این آقای دکتر صدیقی از جریان میتینگی که دانشجویان اعلام کرده
میتینگ به صورت فعلی برخلاف مقررات حکومت نظامی است و ممکن است مفاسدی از آن 

نظر ه امضاء جنابعالی برسد از آن صرفبروز کند بهتر اینست که به موجب اعلامیۀ مختصری که ب
اعلامیۀ  شهریور ۱۵شود ..." و آقای الهیار صالح به نام هیئت اجرائی جبهۀ ملی در منع میتینگ 

 زیر را صادر نمود:
 "دانشجویان عزیز    
خواهانۀ فرد فرد شما، چون فرمانداری نظامی با با اظهار قدردانی از احساسات و افکار آزادی   

ه نام باشد، من بفردای شما موافقت نکرده و روش قطعی جبهۀ ملی پیروی از قانون می میتینگ
دهم که از میتینگ مذکور منصرف شوید هیئت اجرائی جبهۀ ملی از شما تقاضا دارم و دستور می

 و این مطلب را به هر وسیله که ممکن است به اطلاع عموم فوراً برسانید." 
  ۱3۴۲شهریور  ۱۴عصر پنجشنبه 

 الهیار صالح" 
 
با وجود مخالفت جبهۀ ملی که با استناد به پیروی از قانون خواستار ممانعت از برگزاری    

های اطراف مجلس شورای میتینگ بود و با وجود تدارک وسیع پلیس ارتجاع که کلیۀ خیابان
 صر پیشروملی را اشغال کرده بود، تظاهراتِ باشکوه مردم تا پاسی از شب ادامه داشت و عنا

ماندن در چهارچوب قانون رژیم موجود را پندار باطلی  رجبهۀ ملی ایران "جریان دوّم" که محصو
دهند که آزادی انتخابات وجود ندارد و توانستند با  دانستند، توانستند یکبار دیگر نشانمی

دید از ش برگزاری میتینگ دستگاه را در برابر این مسئله قرار دهند که با مخالفت و جلوگیری
 میتینگ با آزاد نبودن انتخابات یکبار دیگر اعتراف کند. 

که برخلاف نظر رهبران جبهۀ ملی صورت گرفت،  ۱3۴۲شهریور  ۱۵پس از برگزاری میتینگ    
درگیری بین دو جریان درون جبهه ملی شدت یافت و سازمان دانشجویان جبهۀ ملی و احزاب 
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نظر در روش کار جبهه شدند. در مقابل رهبران جبهۀ عضو جبهۀ ملی شدیداً خواستار تجدید 
تشکیل شد  ۱3۴۲آبان ماه  ۶ملی در هشتمین جلسۀ شورای مرکزی جبهۀ ملی ایران که در تاریخ 

 طرح زیر را به تصویب رساندند: 
"شورای مرکزی جبهۀ ملی ایران پس از استعفای هیئت اجرائی با توجه کامل و همه جانبه به 

داند که جناب آقای صالح با اختیارات کامل ریاست کنونی مقتضی و لازم میاوضاع و احوال 
تشکیلاتی اداره نماید. اعضای شورای  دار و جبهۀ ملی را از نظر سیاسی وهیئت اجرائی را عهده

مرکزی جبهۀ ملی ایران جناب آقای صالح را در ادارۀ امور سیاسی و تشکیلاتی با قدرت و شدت 
ترین و حمایت خواهند نمود." بدین ترتیب اتخاذ تصمیم در مورد حیاتی هر چه بیشتر تأیید

مسئلۀ سیاسی ایران به عهدۀ آقای الهیار صالح واگذار گردید و ایشان نیز پس از تحلیل اوضاع 
بایست سیاست "صبر و انتظار" را روش کار خود کند، و ... به این نتیجه رسید که جبهۀ ملی می

 د شورای مرکزی قرار گرفت." این سیاست مورد تأیی
"سازمان دانشجویان جبهۀ ملی ایران بلافاصله مخالفت خود را با تصمیم شورای مرکزی اعلام    

های جدّی از جمله دفاع از سران و اعضای نهضت آزادی داشت و خواستار یک سلسله فعالیت
ر پیام دانشجو ارگان خود د و شدند، شدایران که در آن هنگام در دادگاه نظامی شاه محاکمه می

 نوشت:
"صبر و انتظار سیاست نیست عنوانی است برای ترس آمیخته با حجب و حیا و در عین حال    

 شأن جبهۀ ملی نیست."  جنّت مکانی و این روش در
"دکتر مصدق روش "پایداری و مقاومت" را مورد تأیید قرار داد. در مورد چگونگی تشکیلات    

جاتی است که برای خود ت: "جبهۀ ملی مرکز احزاب و اجتماعات و دستهجبهۀ ملی نیز نوش
تشکیلاتی دارند و مرامی جز آزادی و استقلال ندارند. این مرام چیزی نیست که یک عدۀ قلیل 
و هر قدر صاحب فکر بتوانند در مملکت آنرا اجرا نمایند، بلکه مُجری این مرام باید ملت ایران 

ای که برای جبهه تنظیم شده به هیچ وجه صورت نخواهد گرفت. نامهباشد. این کار با اساس
صلاح جبهۀ ملی در این است که کاری به مرام و تشکیلات دیگران نداشته باشد، فقط اجرای 

 مرام خود را تأمین نماید." 
از نامۀ هیئت اجرائی و هیئت رئیسۀ شورای جبهۀ ملی به دکتر مصدق موارد اختلاف دو    

 گردد. ون جبهه دقیقاً آشکار میجریان در
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: نیروهائی که از نظر سیاسی طالب اصلاحات و آزادی، "در چهارچوب رژیم جریان اول   
اند و از نظر تشکیلاتی خواستار سازمانی که حاکم"اند و سیاست "صبر و انتظار" را پیشه کرده

 های اجتماعی باشد. وههای ملی و عناصر افراد گرها و جمعیتدربرگیرندۀ احزاب، اتحادیه
: نیروهائی که از نظر سیاسی خواستار "استقرار حکومت ملی"اند و سیاست جریان دوم   

اند و از نظر تشکیلاتی خواستار سازمانی که "مرکز احزاب و "پایداری و مقاومت" را پیشه کرده
ران استقلال ای اجتماعات و دستجاتی باشد که برای خود تشکیلاتی دارند و مرامی جز آزادی و

 ندارند. 
دکتر مصدق نهایت کوشش خود را به کار گرفت تا شورای جبهه و هیئت اجرائیۀ آنرا متقاعد    

رای جبهۀ شوبالاخره به تجدید نظر در اساسنامه و برنامۀ کار کند ولی در این راه توفیق نیافت. 
ت بقای دکتر مصدق بر نظرا در صورترا ای به دکتر مصدق تلویحاً استعفای شورا ملی طی نامه

 خویش اعلام داشته و نوشت: 
"... نظر به اینکه آن جناب که رهبر و پیشوای نهضت ملی هستید صراحتاً ترکیب شورای    

اید و نظر به اینکه مقابله با نظریات پیشوای معظم را به مرکزی جبهه و اساسنامۀ آنرا نفی فرموده
و با توجه به اینکه عناصر معتقد به اساس تشکیلاتیِ دانیم صلاح نهضت و ملک و ملت نمی

های نوع دیگر معذور خواهند بود؛ چنانکه توضیحات فعلیِ جبهۀ ملی از شرکت در سازمان
معروضه در عریضۀ قبلی و این نامه مورد قبول واقع نشود ادامۀ کار این شورا غیرمقدور خواهد 

 بود. 
 د در پاسخ به نامۀ شورای جبهۀ ملی نوشت:دکتر مصدق که در نظرات خود باقی بو   
پرست دارد که به نمایندگی از طرف احزاب و "... جبهۀ ملی احتیاج به افراد شجاعِ وطن   

نامه هرگز چنین افرادی وارد جات از حقوق ملت ایران دفاع کنند و با این اساسنامه و آئیندسته
ست خود محروم خواهد ماند. اکنون که پرشوند و جامعه از خدمات فرزندان وطنجبهه نمی

نامه کاری ساخته نیست، آیا ممکن است از واضح و روشن شده است از این اساسنامه و آئین
)منظور  مصرف در راه منافع ایران صرفنظر کنید و با مشارکت مخالفینچند ورق کاغذ بی

د که د این اتفاق سبب شوجریان دوم( اقدام در تنظیم یک اساسنامۀ جدید و مفید بفرمائید شای
هائی در راه آزادی و استقلال وطن بردارند. بنده با حال ناتوان و در این زندان بیش بتوانند گام

از این نباید عرض کنم و مصدّع شوم، چنانچه عرایضم مورد توجه قرار نگرفت این آخرین نامه
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بدین ترتیب جبهۀ  (۱)پیشنهاد." کنم و به انتظار جواب فقط در ردّ یا قبولای است که تقدیم می
 ملی دوّم منحل گردید. 

پس از انحلال جبهۀ ملی دوّم، "دکتر مصدق که ناگزیر سر رشتۀ امور را از تبعیدگاه خود به    
دست گرفته بود، نیروهای نهضت ملی را تشویق کرد که جبهۀ ملی سوّم را بنیاد کنند. در این 

ها( همچنین حمید حامدی )از طرف جامعۀ سوسیالیست دفتری، ومتین اللّهآیتها هدکوشش
جبهۀ ملی سوّم با شرکت نهضت آزادی ایران، جامعۀ بالاخره نقش مهمی داشتند، و 

نامۀ خود را ها، حزب ملت ایران و حزب مردم ایران تشکیل شد، اساسنامه و آئینسوسیالیست
( منتشر ساخت ... اما ۱3۴۴ر ماه تنظیم و تدوین کرد و نخستین اعلامیۀ جدّی خود را )در تی

دیگر دیر شده بود: بازرگان و جمعی از یارانش، ملکی و جمعی از یارانش، فروهر، دکتر سامی 
و دیگران را یکی پس از دیگری گرفتند، و جبهۀ ملی سوّم را در نطفه خفه کردند، و این آغاز 

  (۲)پهلوی بود." رضاشاهدورۀ استبداد نفتی محمد
خمینی به صورت تنها صدای اعتراضی  اللّهآیت ان رفتن جبهۀ ملی دوّم و سوّم،با از می   

های اپوزیسیون پذیرفتنی اپوزیسیون در آمد. وی با زبان و مفاهیمی که برای همۀ نیروها و جناح
برد، و به مصداق این کرد و در سخنانش از ادبیات دکتر علی شریعتی بهره میبود صحبت می

حال خود را بر اهل ظاهر و مبتدیان پنهان دارند، تا منکر نشوند." دربارۀ  باید حقایقِ اللّه که "اهل
 کرد.می (3)نظر باطنی و واقعی خود "توریه"

ههاو وج یبود که برا رانیت اعظمت و عزّ یبرا یدرانقهیو  یطلباستقلال دِ یجد شیآرا نیا   
که از  یاخاطره نیترروشنو  نیآخر ،جهیتدر ن و به وجود آورد یمذهب ریغ یقشرها انیدر م یا

 ۀپرد اشیارتجاع یهاهها و خواستگفته ریسا یماند و بر رو یمردم باق ۀدر خاطر ینیخم یآقا

                                                                           
 انیدانشجو یاسلام یهاانجمن ۀیاتحاد ازنشر  ،رانیا یمصدق و نهضت مل،۲ ریقرن اخ یخیتار قاتیتحق ۀسلسل۱ 

 .به اختصار ۱77و  ۱۵8صفحات  ،و کانادا کایامر ،در اروپا
 ۀصفح ،۱3۶8چاپ دوم  ،انیکاتوز ونیهما یدکتر محمدعل ۀنوشت "،یملک لیخل یاسیخاطرات س"از مقدمه بر ۲ 

۱۵۱ 
 .نیمع یفارس فرهنگ.  قتیحق دنیپوشان=  هیتور3 
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ز . ادعاهایی که پس ابود و بس رانیاستقلال و عظمت ا ءِاو در رثا ادیفر نیهم ،دیکش یموشفرا
  (۱)پیروزی انقلاب همه را انکار کرد.

 

                                                                           
ق به قلم محقّ" ۱3۴۲خرداد  ۱۵ ۀبر واقع یمرور"عمدتاً از کتاب  ۱3۴۲خرداد  ۱۵فصل مربوط به  میدر تنظ۱ 

 .میکنیم میمان را به حضورشان تقدسپاس و تشکر فراوان .ته استپور مورد استفاده قرار گرفپزشک رجیارجمند ا
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و رسیدن کِنِدی  کشته شدن پرزیدنت
 جانسون به مقام ریاست جمهوری
  آمریکا
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 آمریکاگاهی مطمئن و رهبری مقبول برای دولت تکیه رضاشاهدر دورۀ حکومت کِنِدی محمد   
در ایران ضمن گزارشی به عنوان دین راسک، وزیر  آمریکانبود. "جولیوس هولمز سفیر وقت 

ارسال شده است  ۱3۴۲اردیبهشت  ۱۹۶3/۲۵که به تاریخ پانزدهم مه  ،آمریکاخارجۀ 
یابد. شود گرایش او به سوی حکومت فردی افزایش مینویسد: هر چه بر قدرت شاه افزوده میمی

شوند های سیاسی که جرأت گفتن حقایقِ ناخوش آینده را به او دارند به تدریج طرد میشخصیت
اکثریت مردم شاه را مورد  .دهنده متملقین بله قربان گو میو مشاوران صدیق جای خود را ب

دانند و اشتباهاتی از قبیل اعطای مصونیت سیاسی به می آمریکاحمایت و حتی دست نشاندۀ 
ران به در ای آمریکاکند. محبوبیت در ایران این طرز تفکر را تقویت می آمریکاپرسنل نظامی 

در نظر مردم ایران به تدریج در نقش امپریالیسم کهنۀ  آمریکاپیماید و سرعت سیر نزولی می
یران از در ا آمریکاتوان منکر آن شد اینست که سیاست شود ... واقعیتی که نمیانگلیس ظاهر می

در ایران  آمریکاشود. تجارب گذشتۀ بیش از پیش به شخص شاه متّکی می ۱۹۶۰اواسط دهۀ 
ی نیست، ولی "آلترناتیو" یا نقطۀ اتکای دیگری وجود بخشگاه اطمیناندهد که شاه تکیهنشان می

گذارد رؤیاهای دور و درازی دارد و با شعار "هر چه زودتر ندارد. شاه که کم کم پا به سنّ می
خواهد آرزوهای خود را یکی پس از دیگری جامۀ عمل بپوشاند. به نظر او احیای بهتر" می

ت گذشته است، و قدرت نظامی و شکوه سلطنت را ناسیونالیسم ایرانی تنها راه رسیدن به عظم
ماند و بافی میآورد. تصورات او دربارۀ آینده بیشتر به خیالنخستین گام در این راه به شمار می

که هنوز درآمد نفتی ایران در حدّ متوسطی است وعده  ۱۹۶۵/۱3۴۴به طور مثال در سال 
ح زندگی و رفاه اقتصادی در جهان برخوردار دهد که ایرانیان بیست سال بعد از بالاترین سطمی

های مدرنیسم را بدون یک زیربنای استوار سیاسی خراشخواهند بود ... در یک کلام شاه آسمان
 (۱)برد ..."و بدون محاسبات ضروری برای چنین بنای عظیمی بالا می

که شاه را یک ، آمریکاپرزیدنت کنِدِی، رئیس جمهور  ۱3۴۲آذر  ۱۹۶3/۲نوامبر  ۲3"روز    
اعتقادی او به شاه به حدّی بود که مسئلۀ وادار دانست، و بیدیکتاتور و رژیم او را فاسد می

گیری و تشکیل شورای سلطنت تا به سنّ قانونی رسیدن فرزند خردسالش را ساختن او به کناره

                                                                           
  ۹8و  ۹۹صفحات  ،۱3۶3 چاپ اول ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیروب یبار ثرا ،رانیدر ا هاجنگ قدرت ۱
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س شین رئیبررسی کرده بود، در شهر دالاس به قتل رسید و در همان روز لیندون جانسون، جان
  (۱)جمهور، سوگند یاد کرد و زمام امور را به دست گرفت."

شاه ]نیز[ کندی و سیاست او را دوست نداشت، بخصوص نسبت به کلمۀ "انقلاب" که کندی    
 ویکرد، حساسیت داشت. های دورۀ مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، تکرار میطی نطق

 دن این کلمه، اشاره به او و ایران است. کرد منظور از به کار بر)شاه( گمان می
 (۲)بود." رضاشاه]اما[ لیندون جانسون، از رؤسای جمهور مطلوب محمد   
ود، ب آمریکا"شاه ایران یک چهرۀ مقبول و مورد پسند جانسون و متحد استوار ایالات متحدۀ    

کوب مخالفان اش را در سررحمانهبرنامۀ رفورم و انقلاب سفید، همچنین روش خشن و بی
قۀ ، بخصوص در منطآمریکاکرد. به گمان جانسون و مشاورانش، شاه ایران مدافع منافع تأیید می

  (3)خلیج فارس بود و شایستگی پشتیبانی از سوی ایالت متحده را داشت."
گوئی مادۀ واحدۀ مربوط وزیر، که با فریبکاری و خلافچنانکه گفتیم حسنعلی منصور، نخست   

هایشان اعم از کارمندان نظامی و غیرنظامی و اعضای خانواده -ئیان آمریکانیت قضائی به  مصو
"یازده روز پس از تصویب قانون  - از تصویب مجلسین گذرانده بود ۱3۴3را در مهر و آبان 

ئی را با تضمین دولت ایالات آمریکامذکور، لایحۀ وام دویست میلیون دلاری از یک بانک 
های جنگی از مجلس برد و به تصویب رساند. این وام به منظور خرید سلاحبه  آمریکامتحدۀ 
اختصاص داشت. محافل سیاسی ایران، واگذاری این وام را نشانۀ پاداش به دولت ایران  آمریکا

 (4)به خاطر تصویب قرارداد کاپیتولاسیون تلقی کردند."
مقابل مجلس شورای ملی وزیر، در ، حسنعلی منصور، نخست۱3۴3"صبح روز اول بهمن    

هدف گلولۀ جوانی به نام محمد بخارائی قرار گرفته و پنج روز بعد درگذشت. متعاقب این 
حادثه، ضارب و چند تن دیگر از متهمین ترور منصور دستگیر شدند و پس از محاکمه در دادگاه

مرتضی نیکهای نظامی چهار تن به اسامی محمد بخارائی، صادق امانی، رضا صفّار هرندی و 
 ۱3۴۴خرداد  ۲۶های طولانی محکوم شدند به حکم صادره روز نژاد به اعدام و نه تن به زندان

                                                                           
 راتییبا تغ، ۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 

  ۲۹۵ ۀصفح ،یجزئ
  ۹۵ ۀصفحهمان،  ۲
  ۲۹۶ ۀصفحهمان، 3 
 ۀصفح ،۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول 4 

3۰۵  
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 (۱)دربارۀ آنها اجرا گردید ... این گروه وابسته به سازمان مخفی به نام "هیئت مؤتلفۀ اسلامی"
  (۲) بودند."

یین شد و هیئت وزیران تع با کشته شدن حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا ابتدا به سرپرستی   
وزیری رسید و مدت سیزده سال در این مقام به مقام نخست ۱3۴3سپس در ششم بهمن ماه 

 باقی ماند. 
ساله، یکی از افراد گارد سلطنتی  ۲۲آبادی سرباز وظیفه رضا شمس ۱3۴۴فروردین  ۲۱روز     

ز اتومبیل در مقابل سرسرای را هنگامی که ا رضاشاهکه در کاخ مرمر مأمور نگهبانی بود، محمد
کاخ پیاده شد، به رگبار مسلسل بست. شاه با شتاب خود را به داخل ساختمان رسانید، ولی دو 

داران اسکورت او مورد اصابت گلولۀ شمس آبادی قرار گرفته و کشته شدند. شمستن از درجه
  (3)داران اسکورت به قتل رسید.آبادی نیز با گلولۀ درجه

ر مورد حادثۀ کاخ مرمر، چهارده تن را به اتهام کوشش در انجام سوءقصد به جان دولت، د   
شاه بازداشت و محاکمه کرد. هرچند دادستانی ارتش نتوانست ادعای خود را در مورد رابطه 

آبادی به اثبات برساند، ولی این موضوع روشن شد که متهمین بین دستگیرشدگان و رضا شمس
اند، و یکی از آنها در هتل پالاس تهران بوده، شاه و رژیم او را محکوم شتهدر جلساتی که با هم دا

های متوسط تعلق سال بود. همگی به خانواده ۲7کرده بودند. میانگین سنّ دستگیرشدگان 
نیسم لنی-داشتند، نیمی از آنها معلم یا دانشجو بودند و بیشترشان از ایدئولوژی مارکسیسم

 (4)کردند."هواخواهی می

                                                                           
 یداده بود تا با شاگردانش مثل مرتض یمسلمان سر و صورت یبازار یهاتئیهبه  دیاز تبع شیپ ینیخماللّه آیت۱ 

ئتیه"به نام  ،دشیم لیکوچک تشک یهاوهگرمذکور که از  یهائتیه .ارتباط داشته باشند یتو دکتر بهش یمطهر
 .دادندیادامه م انهیخود مخف یهاتیو به فعال شدندیم دهینام "یاسلام ۀموتلف یها

 ۀصفح، ۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۲ 
3۱۱  

چند نفر سرباز در  نیب" :تفایانعکاس  نیها چندر روزنامه ۲۱/۱/۱3۴۴ر روز عصحادثه به دستور ساواک  نیا3 
 ."دیو کشته شدن چند سرباز گرد یراندازینزاع درگرفت که منجر به ت کاخ مرمر

 ۀصفح، 7۲۱3تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول 4 
3۱۵  
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پس از سقوط دولت دکتر محمد مصدق و تار و مار 
های مدافع آزادی و منافع ملی و کردن همۀ سازمان

، در میان رضاشاهمخالفان دیکتاتوری توسط محمد
نسل جوان خصوصاً دانشگاهیان، سرخوردگی و 

آمیز تلاش و مبارزه برای دستیابی به آزادی و دموکراسی پیدا دلزدگی نسبت به شیوۀ مسالمت
ها مشخصاً دو های مسلح با مشی چریکی گردید. از میان این گروهشد که منجر به پیدایش گروه

گروه با تئوری مبارزاتی و سازماندهی خاص خود وارد میدان عمل گردیدند. به گفتۀ مهدی 
ها بیشتر ها و مذهبیها بودند، هم از ملیهای چریکی مختلف بود، هم از چپیبازرگان: "گروه

ها بودند و فشارِ آن زمان، فشار دستگاه از طریق ساواک مخصوصاً و از طرف پلیس طوری جوان
ها به این نتیجه بود که خیلی از افراد ایران اعم از طبقۀ متوسط و افراد مسنّ و جا افتاده و جوان

ستگاه ای ندارد ... یعنی درسیده بودند که مبارزۀ قانونی و مبارزۀ علنی و به صورت معقول نتیجه
ها پیدا توانند بپسندند. این بود که چریکو پشتیبانان دستگاه منطقِ زور و اسلحه را فقط می

شدند که طیف وسیعی بودند از معتقدین و فداییان فکر مارکسیسم گرفته تا خیلی مؤمنین و 
  (۱)ها. همه جور در بینشان بود."مقدسین و آنهائی که طالب شهادت بودند از مسلمان

ر اینجا ذکر نکتۀ بسیار مهمی ضروریست و آن اینکه منظور از "مؤمنین و مقدّسین از مسلماند   
های ها"، گروندگان به سوی نسخۀ جدید و نوسازی شدۀ مذهب تشیع و اسلامی بود که ارزش

های امروزی جوامع بشری را در بر داشت، و دکتر علی کارها و زیبندگینوین و سازگار با راه
خمینی که مردمان را از زن و مرد، پیر  اللّهآیت آور آن بود، نه به سوی "ولایت فقیه"یامشریعتی پ

و خود را در جایگاه رسول اکرم قیّم آنها می (۲)پنداشتو برنا، نادان و دانا، صغیر و محجور می
 شمرد.

ز چهار پایۀ اصلیگوید: "... در واقع انقلاب اسلامی ما دو پایه ادر این باب مهدی بازرگان می   
اش را مدیون دکتر شریعتی است ... اگر افکار و انتشار افکار دکتر شریعتی نبود مسلم این 

 (3)رسید."انقلاب اسلامی ایران به این پیروزی نمی

                                                                           
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا۱ 

   ۱33ۀ صفح
 .ممنوع باشد شیاز تصرف در اموال خو یو ابله یخردبیصغیر بودن، که به سبب محجور = آن۲ 
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،یدالرضا هوشنگ مهدونظر عب ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا3 

   ۱78ۀ صفح

نه مسلحا ۀمبارز ۀشیاند شیدایپ
و  یشهر کیشکال چربه اَ

 یئروستا
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های نویسد: "شکست راهدکتر محمدعلی )همایون( کاتوزیان دربارۀ حرکات چریکی می   
های غیر متعارف باز کرد. شکست را برای نظرات و روشمتعارف برای مخالفت با رژیم راه 

ای تعهّد بیشتری انگیز جبهۀ ملی دوّم به جدایی میان طرفداران سابق آن انجامید. دستهرقّت
فلسطین  با الهام از حوادث ویتنام و -نسبت به تشیع و دیگر سنُن ایرانی پیدا کردند و دستۀ دیگر 

. یک گروه مخفی به رهبری بیژن جزنی با گرایشات تمایلات مارکسیستی پیدا کردند -
مارکسیستی و انتقادی نسبت به حزب توده به وجود آمد. اگرچه اعضای این گروه قبل از شروع 
به فعالیت نظامی دستگیر و زندانی شدند، لاکن بذر حرکت چریکی شهری را که به فدائیان خلق 

، کاشته بودند. یک گروه غیر وابستۀ عملیات خود را آغازید ۱3۴۹معروف گشت و در سال 
 -نژاد از اعضای سابق جبهۀ ملی پاک اللّهبه رهبری شکر -مارکسیست دیگر، گروه فلسطین 

شناس و بود که آن نیز قبل از فعالیت عملی لو رفت. در همین زمان دکتر علی شریعتی، جامعه
رد. ی خود از اسلام و تشیع کعضو سابق نهضت آزادی ایران، شروع به انتشار تفسیرهای انقلاب

(. و سرانجام در سال ۱3۵3( و سپس آزاد و تبعید شد )۱3۵۰وی نیز ابتدا دستگیر )اواخر 
 (۱)به لندن گریخت و همانجا نابهنگام درگذشت." ۱3۵۶

سازمان مجاهدین خلق عمدتاً ایدئولوژی اسلامی داشت. این ایدئولوژی، التقاطی بود از    
ور شد و فولکلهای مارکسیستی که به نام رئالیسم ارائه میاسلامی و آموزش تعالیم  نوسازی شدۀ

داد. از سوی دیگر، به گفتۀ مذهبی خون و شهادت را مبنای حقانیت مبارزۀ چریکی خود قرار می
ل حآمد که راهمنشعبین از آن سازمان، "در هر جایی که در مسائل ایدئولوژیک مشکل پیش می

  (۲)دادیم."مارکسیستی دستش می اسلامی نداشت، عصای
"ناصر صادق در توجیه ایدئولوژی سازمان در دفاعیات خود در دادگاه گفت: "... سازمان    

داند که پیکان مبارزۀ مسلحانۀ مجاهدین خلق ایران، با پذیرش ایدئولوژی "مرگ" وظیفۀ خود می
طبقات باشد ... ما پذیرفته، بیای توحیدی، آزادگشای خلق به سمت جامعهضد امپریالیستی، راه

ایم که نهضت قربانیتوانیم در این راه قدم برداریم. ما دانستهایم که تنها با فدا کردن جان خود می
  (3)ایم که اولین قربانیان آن باشیم ..."طلبد و خود آمادههای زیادی می

                                                                           
 ۲8۶و  ۲8۵ات صفح، چاپ دوم، انیکاتوز (ونیهما) یعلدکتر محمد یران،ا یاسیاقتصاد س ۱ 
 .به مضمون "،رانیخلق ا نیسازمان مجاهد کیدئولوژیمواضع ا رییتغ"نقل از  ۲ 
 ۀصفح، ۱37۲نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول  تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، 3 

۴۴۱  
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های فدائی ه بعداً "چریکگروهی ک -ظریفی" -بندی نظرات و یا تز "گروه پیشتاز جزنیجمع   
شد: در داخل و خارج منتشر گردید. در این تز گفته می ۱3۴۶در سال  -خلق ایران" نامیده شد 

 شود، به دلیل خفقان شدید"اگر امروز در سطح سیاسی برخورد و تضادهای وسیعی متظاهر نمی
ات سیاسی رژیم" نه ای است که بر جامعه حاکم است ... علت این به اصطلاح "ثبرحمانهو بی

ها با حکومت، بلکه هکند، نه به خاطر سازش تودبه خاطر مانورهای اصلاحی که رژیم تبلیغ می
ها محلی برای تظاهرِ مؤثرِ دشمنی و عدم رضایت خود نمیمشخصاً به این دلیل است که توده

ن و با تکیه بر آن به بینند که ارزش داشته باشد به امید آها در هیچ جا نیروئی نمیبینند. توده
ها ایجاد این نیرو و ترین وظیفۀ ما کمونیستمقاومت مؤثر در مقابل حکومت برخیزند. اساسی

   (۱)گاه است."تکیه
ها و مذهبیون همه در ها و ناسیونالیستها گرفته تا سوسیالیستنیروها "از کمونیست ۀهم   

توان گفت که از نظر شعار رأت میموضع سیاسی دشمنی با رژیم شاه قرار دارند و به ج
استراتژیک سیاسی برای جنبش آزادیبخش خلق ایران در هیچ زمانی چنین وحدت نظری وجود 

ها، نهضت، ها و تاکتیکنداشته است. ولی با وجود این وحدت نظر به دلیل مؤثر نبودن روش
عمل نیروهای مخالف گذراند. به نظر ما وحدت دوران بسیار دشواری از تنزّل و تزلزل را می

رژیم فقط در جریان ارائۀ عمل یک تاکتیک مبارزه که از نظر ما تاکتیک قهرآمیز است تأمین 
 (۲)خواهد شد."

ای رسیده است که برای حرکت در "به نظر ما شرایط و اوضاع و احوال داخلی به چنان نقطه   
ه در مقابل نهضت قرار جهت استراتژی عمومی انقلاب ایران یک تاکتیک و یک شیوۀ مبارز

 (3)دارد و آن تاکتیک قهرآمیز و شیوۀ مبارزۀ مسلحانه است."
کنندگان در حرکت اولیّه باشد، "آنچه در این امر بسیار با اهمیت است قبل از آنکه تعداد شرکت   

همانا شیوۀ ترکیب ماهرانۀ عوامل نظامی، سیاسی و تبلیغاتی است که ادامۀ حیات جنبش قهرآمیز 
کند ... به نظر ما یک گروه کوچک های اساسی انقلاب عمومی خلق تأمین میبه منزلۀ نطفه را

متحرک، با آگاهی و جسارت انقلابی لازم، که بتواند کار در داخل شهرها را با خارج از شهر 

                                                                           
 ۲8 ۀصفح، ۱3۵۵چاپ دوم  ،بهمن ۱۹از انتشارات تز گروه جزنی،  ۱ 
 ۲۹ ۀصفحهمان،  ۲ 
 3۰ ۀصفحهمان،  3 
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تلفیق کند و عوامل نظامی و سیاسی و تبلیغاتی را در کشور و خارج از کشور پیوند زند، می
 ا موفقیت این وظیفه را انجام دهد. تواند ب

گوارا آن را با بیست نفر توصیه انقلابیون کوبا این کار را با هفتاد نفر شروع کردند و چه   
های ستمکش ایران امیدی و "شیوۀ قهرآمیز مبارزه موجب خواهد شد که توده    (۱)کند."می

ای و .. که مبارزه دوباره شکل تودهپناهگاهی برای مبارزۀ خود پیدا کنند و موجب خواهد شد .
عمومی به خود بگیرد ... حرکت قهرآمیز بسیار زود موفق خواهد شد که وحدت عمل همۀ 

نیروهای سیاسی  ۀنیروهای مخالف رژیم را در داخل و خارج از کشور به وجود آورد و مجموع
  (۲)را بر علیه استبداد سلطنتی بسیج کند."

، سیزده مرد مجهز به تفنگ، مسلسل و نارنجکِ ۱3۴۹زدهم بهمن درست در شامگاه سرد نو   
حمله کردند، عملی  -های حاشیۀ خزر لاهیجان، جنگل -دستی به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل 

این اقدام که بارزترین و پر سر و صداترین حرکت  .که بعدها به "حماسه جنگل" معروف شد
های فدائی خلق صورت گرفت، تقلیدی بود از کچریکی روستائی در ایران بوده و توسطه چری

 انقلاب کوبا و با تکیه بر معیارهای آنها."
"گروه جنگل نه تنها از داشتن پایگاه پشتیبانی محروم بود، بلکه تدارکات و تسلیحات آن در    

کرد، همۀ اسلحه و مهمات گروه، در مقابله با آغاز عملیات حتی برای چند روز نبرد کفایت نمی
یروهای مسلحِ رژیم شامل سه قبضه مسلسل، نُه قبضه کلت و مقادیری نارنجک و مواد منفجره ن

 بود.
ها پیش از شروع نبرد به علاوه با توجه به اهمیت پایگاه مردمی در عملیات چریکی، چریک   

های گیلان و )سیاهکل(، به دلیل نداشتن ارتباط و تماس با مردم منطقه، مسلحانه در جنگل
انستند اهداف و انگیزۀ خود را در مبارزه علیه رژیم و مقابله با تبلیغات دولت، به روستائیان نتو

تفهیم کنند و پشتیبانی آنها را جلب نمایند ... به همین دلیل، در واقعۀ سیاهکل، پس از آنکه 
از  کیخواربار و مهمات ناچیز آنها تمام شد، ناچار از موضع کوهستانی خود پائین آمدند و به ی

روستاهای نزدیک، پناه بردند و به وسیلۀ روستائیان همان محل دستگیر و تحویل ژاندارمری 
 شدند!

                                                                           
 ۴3 ۀصفح، ۱3۵۵چاپ دوم  ،بهمن ۱۹از انتشارات تز گروه جزنی، ۱ 
 ۴۶ ۀصفحهمان، ۲ 
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اکبر صرفنظر از نقایص و کمبودهای تدارکاتی و تسلیحاتی و اصرار فرماندۀ گروه جنگل ]علی   
هکل اصفائی فراهانی[ در شروع عملیات، این سؤال نیز مطرح است، به فرض اینکه عملیات سی

کردند، برای تداوم ها منطقه را ترک مییافت و چریکبا غافلگیری دشمن با موفقیت پایان می
عملیات در یک منطقۀ دیگر، با توجه به واکنش فوری دشمن، تدارکات و تصمیمات خود را 

 (۱)کردند؟"چگونه تأمین می
ری رور و درگیبدین ترتیب حرکت چریکی در سیاهکل شکست خورد و ناچار به صورت ت   

 شهری در آمد. چرا؟
 پردازیم: های چریکی میبرای دادن پاسخ به این سؤال به بررسی اصول بنیادی جنگ   
"هر جنگ چریکی باید به یک ارتش سیاسی، یعنی تودۀ مردمی که هدف مبارزه را به درستی    
اری و جانبازی نمایند، متکی اند که در راه آن فداکشناسند، به حقانیت آن ایمان دارند و آمادهمی

نظامی که از مبارزات صنفی و سیاسی پیگیر و مداوم در میان -باشد. بدون یک ارتش سیاسی
های مردم به وجود آمده باشد، دست زدن به یک جنگ چریکی و ادامۀ پیروزمندانۀ آن میسر توده

ی چریکی "قهرمانان رهائیهاای نظیر اینکه گویا گروهنیست. این اصل بنیادی با تفکرات ناپخته
ها به مبارزه با دشمن کنند" و "در غیاب تودهها حرکت میبخشی هستند که در پیشاپیش توده

پذیری رژیم را آشکار سازند" و "ناقوس انقلاب را به صدا درآورند"، دهند" تا "ضربهخلق ادامه می
ردم دشوار صنفی و سیاسی بین مهیچ وجه مشترکی ندارد. بی اعتنائی به کار پرحوصله، مداوم و 

کم گرفتن تربیت، سازماندهی و بسیج خلق در جریان مبارزات صنفی و سیاسی به مثابۀ و دست
این های جنگ چریکی در تبترین کار انقلابی و پایه و اساس مبارزۀ مسلحانه، با اندیشهاساسی

توجه به شرایط عینی بی -های مسلحانه جوئیاست. همچنانکه دست زدن به تروریسم و حادثه
تواند انقلاب را برانگیزد و به خیال اینکه "روشن کردن یک موتور کوچک می -و ذهنی جامعه 

سیاسی و عدم درک صحیح تئوری  هائی از ناپختگیخلق را به میدان مبارزه بکشاند"؛ نشانه
 چریکی است.  جنگ

پیش از آنکه به قیام یا مبارزۀ چریکی  هاست و تودۀ خلقمبارزۀ چریکی نیز مانند قیام، کار توده
دست بزند، باید در میدان مبارزات سیاسی تعلیم یافته و آبدیده شوند، تا با تکیه به همین ارتش 

های مسلح نیستند که با دشمن سیاسی، ارتش نظامی به وجود آید. در جنگ چریکی تنها دسته

                                                                           
صفحات ، ۱37۲، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران۱ 

 به اختصار ۴۴۶و  ۴۴۵
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های مسلح کوشند، دستهز دشمن میجنگند بلکه همۀ کسانی که در شناسائی و خبرگیری امی
دارند، در نبرد شرکت دهند و تیمارشان میگیرند و به آنها غذا میچریک را در پناه خود می

دهند. در این جنگ مردم چشم و گوش ناپذیر ارتش خلق را تشکیل میورزیده سرچشمۀ پایان
همچون ماهی در آب، در ای ای هستند. به دیگر سخن "نیروی مسلح تودهنیروهای مسلح توده

 (۱)دریای حمایت خلقند" و راز شکست ناپذیرشان نیز همین است.
عملیات  -سیاهکل  -ها و نیروهای دولتی تنها در یک مورد در برخورد مسلحانه بین چریک   

نظامی به مفهوم چریکی، صورت گرفت، حرکت پر سر و صدای چریک شهری از اوایل سال 
و سپس ترور سرلشکر فرسیو رئیسِ  ۱۵/۱/۱3۵۰ری قلهک در تاریخ با حمله به کلانت ۱3۵۰

های فدائی خلق آغاز شد و در جریان چند سال تا پایان توسط چریک ۱8/۱/۱3۵۰دادرسی در  
ئی، و آمریکاهای موضعی، منفجر کردن بمب، ترور مستشاران به صورت درگیری ۱3۵۵سال 

ها با ی زیاد ادامه یافت و سرانجام برخورد چریکهامقامات نظامی و غیرنظامی با دادن قربانی
با این حال، در تیرهمأموران ساواک و پلیس، جنبۀ "دفاع از خود" و نجات از مهلکه را پیدا کرد. 

ترین دورۀ سرکوب و سکوت، دلاورترین فرزندان خلق با خون و مایۀ جان خود سوسوی چراغ 
 ور شود.آزادی را زنده نگهداشتند تا شعله

این حرکت فروکش نمود و اَشکال غیرمسلحانۀ مبارزه با نافرمانی مدنی رو به  ۱3۵۶از سال    
فزونی گذاشت. در این شیوۀ مبارزه یعنی به حرکت درآوردن مردم، تشکیل اجتماعات عظیمِ دَه

های مسلّح نقش ها هزار نفری و اعتصاباتی که رژیم را از پای درآورد، هیچیک از گروه
 داشتند.چشمگیری ن

موج انقلاب به حرکت درآمد، هر چهار سازمان  ۱3۵۶"امّا هنگامی که در اواخر سال    
گیری از های اصلی و منشعبین از آنها( در شرایط بهتری برای بهرهفدائی )سازمان-چریکی

های خود، جذب اعضای جدید و موقعیت قرار داشتند. این چهار سازمان، با انبار کردن سلاح
ها، در واقع تشکیلات زیرزمینی خود را حفظ کرده بودند. ها، و مجلهها، اعلامیهبیانیهانتشار 

هر چهار سازمان، هم تجربۀ جنگ مسلحانه داشتند و هم رمز و راز قهرمانی و حماسۀ انقلابی 
به ویژه پس از آزادی بیشتر زندانیان سیاسی در نیمۀ  -دانستند و بالاخره هر چهار سازمان را می

های رژیم پهلوی وارد آن نیروی کافی را داشتند تا هنگام به لرزه افتادن پایه - ۱3۵۶وم سال د

                                                                           
 ارتش خلق، نگوین جیاپ، متن فرانسه.  -جنگ خلق ۱ 
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تقریباً در هشتمین  - ۱3۵7بهمن ماه  ۲۲-۲۰عمل شوند. در واقع چهار سازمان نامبرده در 
 (۱)جان رژیم شلیک کردند."آخرین تیرهای خلاص را به جسد نیمه -سالگرد حماسۀ سیاهکل 

 ۱۵و سازمان امنیت پلید او، پس از  شاهرضامحمد
ای که به رحمانه و ددمنشانهو کشتار بی ۱3۴۲خرداد 

عمل آوردند، طی پانزده سال از دست زدن به هیچ 
ربائی و های دسته جمعی گرفته تا آدمجنایتی، از اعدام

و نمونه از نام و نشان قربانیان فروگذار نکردند. اینک دهای مهیب وحشیانه و دفن بیشکنجه
 آنها: 
پرست و دوست، میهنآباد، قهرمانی بود متواضع، انسانغلامرضا تختی، بچّۀ خانی" -۱

های سنگینی داشت: آزادگی، پهلوی، او جرم رضاشاهخواه؛ اما از دیدگاه محمدآزادی
دوستی و عضویت در جبهۀ ملی به عنوان عضوی فعّال. وی یار و یاور نیازمندان مردم

های زندانیان های ساواک حکایت از آن دارد که او به خانوادهبود. گزارشو دردمندان 
 اللّهآیت پرداخت؛ چنانکههای آنها میکرد و به رفع نیازمندیسیاسی سرکشی می

 (۲)دانست."طالقانی ]در این مورد[ خود را مدیون او می
ر حالی که د - (3)(۱۰/۶/۱3۴۱تختی پس از زلزلۀ ویرانگر بوئین زهرای قزوین، )

ورزیدند های امدادی دولتی از دادن کمک امتناع میاعتمادی به سازمانمردم به علت بی
فقط از مردم تهران و بازار مبلغ دو میلیون تومان بدون رسید گرفت و بین نیازمندان  -

 تقسیم کرد.
 آوریای به روزنامۀ کیهان آمادگی خود را جهت جمعطی نامه ۱۴/۶/۴۱وی در تاریخ "
روز تختی و یارانش یک مسیر طولانی زدگان اعلام داشت و در هماناعانه برای زلزله

های خوبی به آباد تا میدان راه آهن پیاده پیمودند و مردم تهران کمکاز دوراهی یوسف
های زدگان کردند. پشت سر گروه تختی چند وانت در حرکت بودند و کمکزلزله

                                                                           
ول اپ اچ ،یاحفتّ میابراه و محمد یمحمداحمد گل ۀترجم ،انیمابراهآ یرواند ۀنوشت ،دو انقلاب نیب رانیا۱ 

 ۶۱۱ ۀصفح ،۱377
صفحه ، ۱377چاپ اول  ،یسینو یعباس فاطمدیبه کوشش س ،اسناد ۀنیدر آ ین پهلوان تختو مرگ جها یزندگ۲ 

3۱ 
ت هزار بیس زلزله متجاوز از نیدر اثر ا ،در نوع خود منحصر به فرد بود ریکه در صد سال اخ یدیشد اریبس ۀزلزل3 

 .شد کسانیدهکده با خاک صد و پنج  نفر تلف شدند و

غلامرضا  ۀقتل ناجوانمردان
 یتخت
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آوری اعانه در مقابل فروشگاه کوروش در ر جمعکردند. کاجنسی را جمع آوری می
السطنه )سی تیر( توسط ساواک متوقف شد و اجازه ندادند تا تختی به چهارراه قوام

راه خود ادامه دهد، امّا تختی به راه خود ادامه داد و تا آخرین مسیر تعیین شده پیش 
 رفت.

رد، مبلغ هزار ریال وجه نقد گیریال می ۴۰به نوشتۀ روزنامۀ کیهان: کارگری که روزی /
و کُت خود را به تختی تقدیم کرد. پیر زنی چادر نمازش را داد، پسرک بلیط فروش 

ریال حاصل فروش بلیط خود را داد، و در صف اتوبوس از یک ریال تا بیست  ۲۰/
 ریال کمک کردند. ]در آن زمان کرایۀ اتوبوس در مسیرهای شهری یک ریال بود[. 

آوری اعانات مؤسسۀ "شیر و خورشید" خواستار توزیع اعانات از طریق بعد از جمع   
این جمعیّت شد، ولی تختی با کمک و راهنمائی دوستان خود و ورزشکاران قزوین به 

در  ۱8/۶/۴۱ها را مستقیماً به مردم رساند. علاوه بر این تختی در منطقه رفته و کمک
فت و با آنها قول همه گونه کمک و بیمارستان نجمیه به عیادت مجروحین زلزله ر

 (۱)همیاری داد."
اعلام شد که غلامرضا تختی در هتل آتلانتیک خودکشی   ۱8/۱۰/۴۶ناگهان روز 

کرده است و چند ساعت بعد ساواک در گزارش خود نوشت: "دو روز قبل غلامرضا 
اقی طتختی، قهرمان کشتی، به هتل آتلانتیک واقع در خیابان تخت جمشید مراجعه و ا

 نماید. کرایه می
روز جاری  ۱۰نامبرده شب گذشته به منظور استراحت به اطاق خود رفته و ساعت 

شوند که از اطاق خارج نگردیده درب ( وقتی متصدیان هتل متوجه می۱8/۱۰/۴۶)
شود ناچار درب را شکسته و مشاهده میزنند و چون پاسخی داده نمیاطاق وی را می

سیلۀ خوردن مواد سمی خودکشی کرده و کاغذی از خود به جای نمایند که تختی به و
ام ... باشد و خودم مبادرت به این عمل نمودهمرگ من کسی نمی مسؤولگذارده که 

                                                                           
ات صفح، ۱377چاپ اول  ،یسینو یعباس فاطمدیبه کوشش س ،اسناد ۀنیدر آ ین تختو مرگ جهان پهلوا یزندگ ۱ 

  ۶۴تا  ۶۱
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 ( ۱)گیرد به مهندس حسیبیلیه کلّیه اموال خود را جز مهریه که به زنش تعلق میامشار
   (۲)واگذار نموده است."

گردد و جسد تختی ساعت یازده همان شهر پخش میاین خبر به سرعت در سراسر 
شود. بلافاصله "صدها نفر از کسانی که از مرگ تختی روز به پزشکی قانونی منتقل می

با خبر شده بودند در اطراف پزشکی قانونی اجتماع کردند به طوری که بعد از نیم 
از دفن صادر های اطراف مختلّ شد. پزشکی قانونی جوساعت عبور و مرور در خیابان

 کرد ولی نوع مسمومیت منجر به مرگ را اعلام ننمود.
همان روز جسد به ابن بابویه حمل شد. به گزارش ساواک در میان جمع  ۱8ساعت 

کثیری که جلوی پزشکی قانونی جمع شده بودند، گفتگوی مردم در اطراف این موضوع 
  (3)اند."زدکه "تختی خودکشی نکرد بلکه او را کشتهمی ردو

"پیش از رسیدن پیکر جهان پهلوان به ابن بابویه جمعیت کثیری در ابن بابویه حاضر 
توانست وارد ابن بابویه شده بودند ... حضور انبوه مردم طوری بود که آمبولانس نمی

  (4)شود، لذا جنازه روی دست مردم از آمبولانس تا غساّلخانه برده شد."
از دوستان قدیمی تختی که شاهد غسل دادن او حسینی، یکی "به گفتۀ سید محمد آل

شد. من به غساّل اعتراض بود، پس از غسل دادن زیر سر جسد لختۀ خون مشاهده می
ها پاک شد. ولی دو کردم، او فوراً یک سطل آب روی سر آن مرحوم ریخت و خون

ون خمرتبه وقتی خواست بدن را به سمت چپ برگرداند، باز هم زیر سر آن مرحوم لکّۀ 
بود. من ناراحت شدم و دست زیر سرش بردم، پشت سر او لهِ شده و سوراخی وجود 

 داشت. فریاد کردم ..."

                                                                           
  .بود یتخت ییدا یبیمهندس کاظم حس ۱ 
ات صفح، ۱377چاپ اول  ،یسینو یعباس فاطمدیبه کوشش س ،اسناد ۀنیدر آ یو مرگ جهان پهلوان تخت یزندگ ۲ 

  ۹۲و  ۹۱
 ۱۰7ۀ صفحهمان،  3 
 8۱۰ۀ صفحهمان،  4 
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"ناصر محمدی یکی دیگر از دوستان تختی نیز ضمن اعلام مشاهدۀ شکستگی سر 
تختی در هنگام غسل دادن، مدعی شد حاج میرزا مراد )غسل دهندۀ تختی( را نیز به 

  (۱)گفت، سر به نیست کردند."نشست از قتل تختی سخن مییدلیل اینکه هر جا م
دیوار به گفتۀ مردم هتل آتلانتیک متعلق به شاهپور غلامرضا بود و این هتل دیوار به 

 سازمان امنیت قرار داشت. 
در مقبرۀ خانوادگی شمشیری دفن ( ۲)جسد شادروان تختی با اجازۀ خانوادۀ شمشیری

مطبوعات یک مقاله بیش از همه واکنش جدّی دستگاه شد. از میان مطالب متعدد 
امنیتی و تبلیغاتی رژیم را برانگیخت. این مقاله را "حسین فکری" با عنوان "تاج سر 

نوشته بود. در مورد این مقاله گزارشگر ساواک  ۲3/۱۰/۴۶محلّۀ ما" در کیهان ورزشی 
ی[ کمی تردید وجود نویسد: "... اگر در روزهای اولّ راجع به ]کشته شدن تختمی

گیر شده است. شاید یکی از مواردی که در تقویت این شایعه مؤثر داشته، امروز همه
جمله ای از جراید منهای پارهبوده و تا حدودی به آن لباس واقعیت پوشانیده نوشته

همین مقالۀ کیهان ورزشی است که نویسنده با مهارت کامل مسئلۀ خودکشی تختی را 
  (3)زبانی او را مقتول و قربانی قلمداد کرده است."با زبان بینفی کرده و 

مراسم سوگواری کشته شدن تختی بر سر مزارش و مجالس ختم در مساجد، همچنین 
روز هفتم شهادت آن قهرمان به شیوۀ پرشکوهی در تهران و اکثر شهرهای بزرگ ایران 

هرمان که در آن هزاران برگزار گردید. لکن اجرای مراسم چهلمین روز درگذشت آن ق
نفر از دانشجو و کارگر و بازاری و کارمند شرکت کردند، به واقع حماسه آفرید و شعله

های دانشجویان از هایی از آتشفشان درون جامعه را آشکار ساخت. یکی از دعوتنامه
 مردم چنین بود: 

 پیِ آفرین تو شد یک صدا کلاف نواهای از هم جدا

                                                                           
ۀ صفح، ۱377چاپ اول  ،یسینو یعباس فاطمدیبه کوشش س ،اسناد ۀنیدر آ یو مرگ جهان پهلوان تخت یزندگ ۱ 

۱۰۹ 
دکتر  ادیزنده قرصِ  پا و پرست و از هواداران وفادار و پرنطو ،دوسترشب ،بود آزاده یانسان یریمشش موحرم ۲ 

 .محمد مصدق
ۀ صفح، ۱377چاپ اول  ،یسینو یعباس فاطمدیبه کوشش س ،ناداس ۀنیدر آ یو مرگ جهان پهلوان تخت یزندگ 3 

۱3۱ 
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پرست قهرمانان"، ما به خاطر بزرگداشت این مظهر آزادگی و نبه یادبود تختی "میه
 دوستی در چهلمین روز فقدانش بر مزار او گرد خواهیم آمد. انسان

تکنیک، مدرسۀ عالی بازرگانی، حرکت از میدان شوش، دانشجویان دانشگاه تهران، پلی
 ." ۱۲ماه ساعت بهمن ۲8پنجشنبه 

مین روز درگذشت شادروان تختی، ما خلاصهدر مورد چگونگی برگزاری مراسم چهل
 کنیم: ای از چند گزارش مأموران ساواک را نقل می

به سمت ابن بابویه حرکت  ۱3های مختلف در میدان شوش اجتماع کرده ساعت "گروه
های تختی به دوش دختران دانشجو ها سه نفری بود و تاج گل و عکسنمودند. صف

بار قرار داشت و بارهای ثلاثوی یکی از فولکسشد. تاج گل بزرگی بر رحمل می
چندین دانشجو کنار آن قرار گرفته بودند. افراد صف زنجیری تشکیل داده بودند تا از 

در ابن  ۱7تا  ۱۴هر حمله و هجومی جلوگیری شود. با اینکه قرار بود مراسم از ساعت 
 بن بابویه آمده بودند. اصبح به  ۱۰بابویه برگزار شود جمعیت انبوهی از مردم از ساعت 

 دادند:پیمایان به آرامی شعارهای ذیل را میدر مسیر بین میدان شوش و ابن بابویه راه
 -"خودکشی قهرمان دروغ ننگین سال." -کشان بدانید تختی شهید گردید." "زحمت

"درود آزادگان، درود بازاریان، درود  -"تختی نکشت خود را، او را شهید کردند." 
"تختی شهید گردید، نهضت ادامه  -یان، درود کارگران، به تختی قهرمان." فرهنگ
"ای تختی قهرمان، کشته به دست گرگان، تا مرگ قاتلینت، تا مرگ دشمنانت،  -دارد." 

 شهید راه میهن، نهضت ادامه دارد." 
ها بر مزار تختی، از در خارج شده شرکت کنندگان در مراسم پس از گذاشتن دسته گل

تیر رسیدند،  3۰تیر رفتند. وقتی به نزدیکی آرامگاه شهدای  3۰سر مزار شهدای بر 
شعارها عوض شد و شعارهای ذیل را سر دادند: مصدق قهرمان درود بر روانت، تختی 

"تختی به راه تو رفت، مصدق قهرمان درود بر روانت."  -فدای تو شد، درود بر روانت." 
شد . سپس مردم عازم آرامگاه دکتر فاطمی شدند، میتا اینجا شعارها با آرامش داده  -

بر سر مزار دکتر فاطمی به خاطر شادی روح شهدای راه میهن، دکتر مصدق، شهدای 
 تیر، دکتر فاطمی و قهرمان شهید تختی، در دو نوبت یک دقیقه سکوت داده شد. 3۰

کردند به دادن نظمی دانشجویان آغاز گردید و شروع در اینجا بود که موج هیجان و بی
شعارهای سنگین. اولین شعار آنها که همگی یکپارچه دم گرفتند، این بود: درود بر 
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 گفتند که همهسلام بر فاطمی. و چنان با شدت این شعار را دسته جمعی می -مصدق 
 به هیجان آمدند. 

ها هم درود بر ارانی، ایدر این موقع دانشجویان عازم در خروجی شده بودند. توده
درود بر روزبه سر دادند، که مدت یک دقیقه این شعار دوام پیدا کرد. دوباره دانشجویان 

صدا فاطمی، فاطمی را دم دادند ... در اینجا بود که برای شعار را به دست گرفتند و یک
صدا خمینی، خمینی اوّلین بار شعار خمینی، خمینی با فاطمی عوض شد و مردم یک

 را دم گرفتند. 
ا جمعیت آنقدر فشرده شده بود که حساب نداشت و شعار شد "مرگ بر این در اینج

 دولت قانون شکن". 
همینکه جمعیت از ابن بابویه به سوی تهران پیچید، جمعیت یکصدا دم گرفتند: "درود 
بر مصدق، سلام بر خمینی"، و این شعار به قدری گرم شد که تا مقابل مسجد 

ذشت، گ اللّهبابویه ادامه داشت. جمعیت که از مسجد ماشاء، کمی بالاتر از ابن اللّهماشاء
 شعار دسته جمعی، "استبداد محکوم است" بود. 

چون در مقابل کارخانۀ سیمان جمعیت زیادی از اهالی در دو طرف خیابان جمع شده 
شکن، تر و بلندتر کردند و یکصدا دم دادند: "خمینی بتپیمایان شعارها را داغبودند راه
بمیرد دشمن خونخوار تو". بعد از گذشتن از پل سیمان فشردگی  -گهدار تو خدا ن

جمعیت بیشتر شد و مردم این شعارها را شروع کردند: "مرگ بر این دیکتاتور" و عده
سلام بر  -پرست". و شعار "درود بر مصدق گفتند، "مرگ بر این دیکتاتور زنای می

های خود را در دست امدادی که باتونشد. در میدان شوش پلیس خمینی" تکرار می
   (۱)داشتند به جمعیت حمله کرده آنها را پراکنده نمودند."

تیر و حسین  3۰ساواک آمده است: "... سر قبر شهدای  ردر گزارش دیگری از مأمو
فاطمی، یکی از دانشجویان و یکی از روحانیان و یک نفر از طرف بازاریان صحبت 

ن بستند که تا آخرین قطرۀ خون خود مبارزه کنند، و موقع کردند و به اصطلاح پیما

                                                                           
، بخش ۱377چاپ اول  ،یسینو یعباس فاطمدیبه کوشش س ،اسناد ۀنیدر آ یو مرگ جهان پهلوان تخت یزندگ۱ 

 ۱/۱۲/۴۶ گزارش خیتار 37۶۵۵/۲۶۲۰ گزارش ۀشمار ۀمحرمان یلیسند خ ، ۶/۲۰۱تا  ۱/۲۰۱صفحات  ،اسناد
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باز" داده شد، که در نتیجه پلیس به آنها حمله کرد برگشتن شعار "مرگ بر دیکتاتور جنده
"...(۱) 

در گزارش دیگری از همان منبع نوشته شده: "... هنگام مراجعت، ]شرکت کنندگان در 
 -ارهائی از قبیل )دیکتاتور خونخوار مراسم چهلم[ پس از گذشتن از پل سیمان شع

دادند که منظورشان شاهنشاه آریامهر دیکتاتور عیاش( در لفافه می -دیکتاتور قمارباز 
 (۲)بود ..."

به دستور شاه پرویز ثابتی ]مقام امنیتّی[ به اتفاق سرهنگ  3۰/۱/۱3۵۴در تاریخ  -۲
ن حضور یافته نُه نفر ای دیگر در زندان اویوزیری، عطارپور، عضدی و رسولی و عده

گذراندند، بدون هیچ بهانه و دلیل در از زندانیان را ]که دورۀ محکومیت خود را می
های اطراف زندان اوین[ تیرباران کردند. تیرباران شدگان عبارت بودند از: محمد تپّه

زاده، جلیل افشار، عزیز سرمدی، بیژن جزنی، حسین ضیاء ظریفی، کاظم چوپان
 خوشدل، مشعوف کلانتری و عباس سورکی.مصطفی جوان ذوالانوار،

زندانیِ ماجراجو که در زندان  ۹به دنبال این واقعه، مقامات امنیتی اعلام کردند که 
کردند، در حال فرار به ضرب گلولۀ مأموران کشته مبادرت به تحریک سایر زندانیان می

 قیه از فدائیان خلق بودند.(خوشدل و ذوالانوار از مجاهدین خلق و ب)جوان (3)شدند!"
اکتبر  ۲۹طوفان حوادثی که پس از جنگ سوئز ]

حملۀ انگلیس و فرانسه به کانال  ۱33۵آبان  7/ ۱۹۵۶
سوئز پس از ملی کردن کانال توسط عبدالناصر[ و 
افزایش قدرت و نفوذ عبدالناصر خاورمیانه را تکان 

رژیم سلطنتی عراق  ۱337/اوایل تابستان ۱۹۵8های شاه افزود ... و در ژوئیۀ سال داد بر نگرانی
اندان عام اعضای خبا یک کودتای نظامی سرنگون شد و پیمان بغداد از پایه متزلزل گردید. قتل

بر  کرد و از این تاریخ به بعد علاوهسلطنتی عراق چون کابوسی بر فکر و روح شاه سنگینی می

                                                                           
، بخش ۱377چاپ اول  ،یسینو یعباس فاطمدیبه کوشش س ،اسناد ۀنیدر آ یان پهلوان تختو مرگ جه یزندگ۱ 

 ۲8/۱۱/۴۶ گزارش خیتار 3۶۹۶۰/3۶۲۰ گزارش ۀشمار ۀمحرمان یلیسند خ ، ۱/۵۹ ۀصفح ،اسناد
 گزارش خیتار 3۴3۰۹/۲۰/۶/7 گزارش ۀشمار ۀمحرمان یلیسند خ ، ۱/۲۱۲ ۀصفح ،اسنادهمان، بخش ۲ 

۲۹/۱۱/۴۶ 
 ۲۹۶ ۀصفح ،یباقر عاقل، یاز مشروطه تا انقلاب اسلام ،۲ رانیا خیتارزشمار رو3 

ها و رؤیاهای بلند پروازی
 شاهانه
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رژیم جدید عراق ظاهراً متمایل به شوروی  شمرد، زیراشوروی، عراق را هم خطری برای خود می
 آمد.بود و در صورت پشتیبانی جدّی شوروی خطری بالقوه برای ایران به شمار می

درنگ در جا نبود. دولت شوروی بیهای شاه دربارۀ احتمال اتحاد عراق و شوروی بینگرانی   
و مهمات از شوروی به  برداری از تحولات عراق برآمد و سرازیر شدن سیل اسلحهصدد بهره

عراق قدرت نظامی این کشور را در مدتی کوتاه به دو برابر افزایش داد. از سوی دیگر شوروی 
ای برای خارج کردن ایران از پیمان بغداد )که پس از خروج عراق از آن به دست به مانور تازه

به  ک قرارداد عدم تجاوزسازمان پیمان مرکزی یا سنتو تغییر نام داد( برآمد و پیشنهاد امضای ی
به مسعود انصاری سفیر  ۱۹۵۹/۱338وزیر شوروی در پائیز سال ایران کرد. خروشف نخست

و شوروی  آمریکاهای تواند از کمکطرف "ده بار بیشتر" میایران در مسکو گفت که یک ایران بی
یر ندهد و در برخوردار شود. خروشف در ضمن ایران را تهدید کرد که اگر سیاست خود را تغی

حفظ پیوندهای نظامی خود با غرب اصرار ورزد ممکن است دولت شوروی از یک قرارداد 
دهد در صورت تهدید امنیت شوروی از طرف ایران در این کشور قدیمی که به شوروی اجازه می

 ایران و شوروی است. م(  ۱۹۲۱مداخله کند، استفاده نماید. )مقصود قرارداد 
های برای مقابله با تهدیدهای شوروی به کمک آمریکامعکوس بخشید و تهدید شوروی اثر 

و ایران یک قرارداد دفاعی  آمریکابین  ۱338/اسفند ۱۹۵۹نظامی خود به ایران افزود. در مارس 
دوجانبه به امضا رسید. به موجب این قرارداد که نظیر آن با ترکیه و پاکستان هم منعقد شد 

ی نظامی به ایران متعهد شد که در صورت یک تجاوز خارجی از هاضمن افزایش کمک آمریکا
 استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع کند ..."

رآورده برای ب آمریکاجود این بین توقعات شاه برای افزایش قدرت نظامی خود و امکانات و"با    
حاکی از رسید هائی که از ایران میساختن این توقعات فاصلۀ زیادی وجود داشت. گزارش

این  آمریکامشکلات فزایندۀ اقتصادی این کشور بود و "کریستیان هرتر" وزیر خارجۀ جدید 
 دانست.تناسب نظامی شاه میبحران را نتیجۀ مخارج هنگفت و بی

های نظامی و اقتصادی با کاهش کمک آمریکاهرتر یکبار به پرزیدنت آیزنهاور پیشنهاد کرد که 
  (۱)های بلندپروازانۀ نظامی تحت فشار قرار دهد."ر در برنامهخود شاه را برای تجدید نظ

                                                                           
  ۹۱و  ۹۰صفحات  ،۱3۶3 چاپ اول ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیروب یبار ثرا ،رانیدر ا هاجنگ قدرت ۱
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چانکه قبلاً گفته شد این فشار در دورۀ ریاست جمهوری کِنِدی به صورت رسیدن دکتر امینی    
 وزیری و اقدامات اصلاحی او ظاهر گردید. به نخست

سال به سون که پنجو آغاز ریاست جمهوری جان ۱3۴۲/آذر ۱۹۶3قتل کِنِدی در نوامبر سال    
های جنگ ویتنام ست. جانسون با گرفتاریآمریکاطول انجامید، نقطۀ عطفی در تاریخ ایران و 

هائی که برای اصلاحات اش گریبانگیر اوست و طرحکه در تمام مدت ریاست جمهوری
 ایبر آمریکادارد فرصت زیادی برای نظارت بر اعمال شاه ندارد. از فشار  آمریکااجتماعی در 

ا شود. شاه کم و بیش به حال خود رهرفورم سیاسی و برنامۀ توسعۀ اقتصادی در ایران کاسته می
های خود را برای تبدیل ایران به بزرگترین قدرت شود و در اواخر حکومت جانسون نقشهمی

  (۱)قبولاند."نظامی خلیج فارس به واشنگتن می
کرد و کشور را اداره می آمریکاهای مالی دولت از سوی دیگر شاه در حالی که زیر سایۀ کمک   

داد، برای نشان دادن شکوه و عظمت سلطنتش از برگزاری مراسم به سلطنت خود ادامه می
ای هم ابا نداشت. در شرایطی که اکثریت مردم کشور دچار فقر و تنگدستی تناسب و پرهزینهبی

سال مراسم ماه همانچهارم آبانوزارت دربار اعلام کرد که  ۱3۴۶فروردین  ۲7بودند، 
تاجگذاری انجام خواهد گرفت. در همان تاریخ مراسم تاجگذاری محمدرضا پهلوی، فرح 
پهلوی و رضا پهلوی در کاخ گلستان صورت گرفت و هزینۀ سنگین و کمرشکن آن مراسم از 

 بودجۀ عمومی کشور پرداخت شد.
نقطۀ عطف  ۱3۴۴/اوایل تابستان ۱۹۶۵"سفر رسمی شاه به اتحاد شوروی در ژوئن سال    

ها خیال خواست با دادن امتیازاتی به روسمهم دیگری در سیاست خارجی ایران بود. شاه می
خود را از جانب همسایۀ شمالی راحت کند و تا حدّ زیادی هم در این کار توفیق یافت. پس از 

مورد نیاز او را در اختیارش  هایرا تهدید کرد که اگر هواپیماها و سلاح آمریکااین سفر شاه 
قرار ندهند این تجهیزات را از کشورهای دیگر از جمله شوروی خریداری خواهد کرد. این 

های مورد درخواست شاه را در اختیار او هواپیماها و سلاح آمریکاتهدید مؤثر واقع شد و 
  (۲)گذاشت."

روهای خود را از خلیج فارس بریتانیا در نظر داشت ]نی ۱3۴۶/۱۹۶7"هنگامی که در سال    
خیز منطقه مانند کویت و قَطَر و عمان و بحرین بیرون برده و به کشورهای کوچک و نفت

                                                                           
 ۹۹ۀ صفح همان، ۱
  ۱۰۰ۀ صفح، ۱3۶3 چاپ اول ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیروب یبار ثرا ،رانیدر ا هاجنگ قدرت ۲
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ها ادعای حاکمیت بر آن را داشت، در صدر استقلال بدهد[، مسئلۀ بحرین، که ایران مدت
آب و علفِ بیمسائل قرار گرفت ... سرانجام شاه با ]واقعگرایی[ بحرین را با جزایر کوچک و 

تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسیٰ مبادله کرد، به این شرط که برای "فرمانروایی بر امواج" 
  (۱)ها تأمین کردند("ئیآمریکاخلیج فارس و دریای عمان آزاد باشد )و تسلیحات لازم را نیز 

تعهدات  هش[ که مبتنی بر کاآمریکا"این نظریۀ شاه با دکترین نیکسون ]رئیس جمهور جدید    
یت دفاع از هر منطقه به کشورهای آن منطقه بود، مسؤولدر خارج و واگذاری  آمریکانظامی 

مطابقت داشت. به علاوه با خروج نیروهای انگلیس از منطقه استقلال کشورهای کوچک 
های رادیکال مصر و عراق گرفت، زیرا حکومتخیز مذکور در معرض خطر جدیّ قرار مینفت

ها های محلّی برای استفاده از موقعیت و پر کردن خلاء ناشی از خروج انگلیسیو مارکسیست
توانست انگیز ویتنام بود نمیکه هنوز درگیر جنگ پرهزینه و نفرت آمریکادندان تیز کرده بودند. 

 رسیدای را در خلیج فارس به گردن بگیرد و بهترین راه حلی که به نظر میبار تعهدات تازه
 ش شاه در حفظ امنیت منطقه و تقویت نیروی نظامی ایران بود ..."پذیرفتن نق

 7۵و دنیای غرب جنبۀ حیاتی داشت. قریب   آمریکا"مسئلۀ حفظ امنیت خلیج فارس برای    
درصد  33درصد مجموع ذخایر نفت جهان و  ۶۶درصد ذخایر نفتی دنیای غیرکمونیست و 

ز شده بود. کشورهای این منطقه بیش از کل تولید جاری نفت در اطراف خلیج فارس متمرک
د. هر سیزده کردنرا تأمین می تقریباً تمام احتیاجات نفتی ژاپننیمی از احتیاجات نفتی اروپا و 

های لازم برای تضمین بینیکرد و اگر پیشدقیقه یکبار یک کشتی نفتکش از تنگۀ هرمز عبور می
د، ایجاد اختلال در آن با چند واحد کوچک آمها از این تنگه به عمل نمیامنیت عبور کشتی

 دریائی یا اقدامات تروریستی چندان دشوار نبود. 
خواست به عنوان پاسدار امنیت خلیج فارس ایفا کند تنها برای با وجود این نقشی که شاه می   

 راترفت و تمام صادنبود. تنگۀ هرمز گلوگاه حیاتی ایران به شمار می آمریکاکمک و خدمت به 
کرد. هرگونه نفتی ایران و قسمت اعظم کالاهای تجارتی مورد نیاز ایران از این آبراه عبور می

انداخت و ایران حق داشت دربارۀ تهدید و اخلال در این آبراه منافع حیاتی ایران را به خطر می
خالت ها از این آبراه تا این اندازه حسّاس باشد. معهذا شاه با دامنیت و سلامت عبور کشتی

کشورهای خارجی و حضور ناوگان جنگی آنها در خلیج فارس به عنوان تضمین امنیت 

                                                                           
 3۶۶ۀ صفح، چاپ دوم، انیکاتوز (ونیهما) یعلدکتر محمد یران،ا یاسیاقتصاد س۱ 
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ن در سواحل بحری آمریکافارس هم موافق نبود و حتی با حضور یک واحد کوچک دریائی خلیج
ها خواهد داد تا حضور ای به دست روسکرد، زیرا عقیده داشت که این کار بهانههم مخالفت می
 (۱)ج فارس توجیه کنند."خود را در خلی

 
 : توضیح

ی تا هایبحرین، جزیرۀ بزرگی در جنوب خلیج فارس از نظر تاریخی با فراز و نشیب -الف    
خان زند در قلمرو ایران قرار داشت. از آن تاریخ به بعد حکومت بحرین به دست پایان دورۀ کریم

لحمایگی انگلیس درآمد. در اهـ.ق( به تحت۱33۲م. )۱۹۱۴یک امیر عرب افتاد و در سال 
برد های خود را از "شرق سوئز" بیرون می، هنگامی که انگلستان نیرو۱۹۶7ش/هـ.۱3۴۶سال 

داد، ایران ادعای مالکیت آنرا الحمایۀ خود در خلیج فارس استقلال میهای تحتو به دولت
تی که وجود خارجی داشت و این فقط یک ادعا بود. از این رو انصراف دولت ایران از حق حاکمی

آب و علف که اهمیت سیاسی و نظامی داشتند و نداشت و مبادلۀ آن با سه جزیرۀ کوچک و بی
 دارند، اقدامی درست و منطقی بود. "سیاست چیزی جز تلفیق "مطلوب" با "ممکن" نیست." 

ه باشند که بتنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی جزایر کوچکی در خلیج فارس می -ب    
ب نزدیکی به تنگۀ هرمز از اهمیت سیاسی و نظامی بسیار برخوردارند. این سه جزیره در سب

هـ.ق( دولت ۱۲3۶م. )۱8۲۰اند. از سال طول تاریخ همواره بخشی از سرزمین ایران بوده
انگلستان برای تسلط بر خلیج فارس به جهت کاستن نفوذ ایران در منطقه، حاکمیت سه جزیرۀ 

 (۲)ارجه که تحت حمایت انگلستان بود واگذار کرده بود.مذکور را به شیخ ش

الخیمه داده شده بود، طبق قراری که با شیوخ شارجه و رأس ۱3۵۰"در تاریخ نهم آذر ماه    
نیروی دریائی ایران در سه جزیرۀ ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک پیاده شدند.در جزیرۀ 

آمد گفت. ندار بنادر و دریادار عطائی رفته خوشابوموسی برادر حاکم شارجه به استقبال استا
در جزیرۀ تنب بزرگ از طرف پلیس جزیره تیراندازی به عمل آمد و در نتیجه یک افسر و یک 
مهناوی و یک سرباز کشته شدند. به دنبال اشغال جزیرۀ تنب بزرگ و خلع سلاح پلیس آن 

ند و تنها هفت هندی در آنجا باقی جزیره، کلیۀ ساکنان آن به دلخواه خود از جزیره خارج شد
 ماند.

                                                                           
 ۱۰۴و  ۱۰3ات صفح ،۱3۶3ها در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول جنگ قدرت ۱
 جلد دهم ،کودکان و نوجوانان ۀنامفرهنگ ۲
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ایران قطع رابطه  ایروی دریائی ایران در سه جزیره بدولت عراق پس از اطلاع از پیاده شدن ن   
  (۱)کرد و کشورهای عربی به دولت ایران اعتراض کردند."

 

 
 

 
 
ومت دو ش. ایران روابط سیاسی خود را با مصر تجدید کرد و خص۱3۴۰م./۱۹7۰در سال    

 کشور به تدریج و بخصوص پس از مرگ ناصر به دوستی عمیقی مبدل شد.

                                                                           
 یباقر عاقل،  یاز مشروطه تا انقلاب اسلام ،۲ رانیا خیتارروزشمار ۱ 



کاپوی آزادی و استقلال  981                                                                    ایرانیان در ت

اختلافات ایران با عربستان سعودی و کشورهای دیگر ساحلی خلیج فارس دربارۀ مسائل    
و حقوق این کشورها در خلیج فارس یکی پس از دیگری حل و فصل  (۱)مربوط به فلات قارّه

روایان منطقه روابط دوستانه و شخصی برقرار کرد. این رابطه شد و شاه با همۀ سلاطین و فرمان
تری بین آنها در مسائل نفتی خیز منطقه به تدریج به همکاری وسیعبین رهبران کشورهای نفت

منجر شد و زمینه را برای اقدامات مشترک این کشورها به منظور افزایش بهای نفت فراهم 
 (۲)ساخت..."

ران فقط با عراق اختلاف داشت. اختلاف بر سر مسائل مرزی بویژه از کشورهای همسایه، ای   
المللی در العرب یا اروند رود( بود. طبق رویّۀ معمولِ حقوقِ بینمرز آبی ایران و عراق )شط

های مرزی هر دو همسایه حق مالکیت دارند؛ یعنی نصف رودخانه مال این طرف و رودخانه
ترین قسمت آب در خط میانه از عمیق Thalweg=Talwegالقعر )نصف مال آن طرف از خط

های بعد م. ارزروم، نه در پروتکل۱8۴8باشد. ولی نه در قرارداد کانال اصلی قابل کشتیرانی( می
که در تهران و تحت فشار دولت انگلیس بسته شده  ۱۹37م. و نه در قرارداد ۱۹۱۴و  ۱۹۱3از 

ن منظور نگردیده بود و به همین جهت دولت بود، برخلاف اصول مذکور چنین حقی برای ایرا
م.آمده بود ۱۹37قرارداد  ۶و  ۵دانست. "فقط در موارد العرب را متعلق به خودش میعراق شط

العرب رسیدگی کند، یعنی به درآمد شطکه باید کمیسیون مشترکی از عراق و ایران به امور شط
بایستی این کمیسیون تشکیل ر هم میالعرب و لاروبی و غیره. سالی یکباالعرب، مخارج شط

 (3)شود. ولی عراق هیچگاه حاضر به تشکیل این کمیسیون برای رسیدگی به امور رودخانه نشد."
های نمایندگی دولت برای حل اختلاف مرزی مربوط به شطنظر به اینکه مذاکرات هیئت   

فوریۀ  ۱۱دگی ایران درنماین لت عراق به جایی نرسید، لذا هیئتالعرب به علت کارشکنی دو
طی یادداشتی به وزارت خارجۀ عراق اعلام نمود که "با توجه به  ۱3۴7بهمن  ۱۹۶۹/۲۲

اظهارات هیئت نمایندگی عراق در مقابل بیانات هیئت نمایندگی ایران و طرحی که ایران به 
لّف از نویس قرارداد جدید ارائه داده بود چون دولت عراق طبق مدارک مسلم با تخعنوان پیش

ها سال قبل لغو کرده است و بعلاوه قرارداد فوق نیز بر خلاف ، آنرا ده۱۹37مواد مهم قرارداد 

                                                                           
متر(  ۱8۰تا  ۱۵۰حدود عمقی)ساحل است و آب  یمتصل به خشککه  انوسیاز کف اق یقسمتفلات قارّه = ۱ 

 یالمعارف فارسةریداآن را پوشانده است. 
 ۱۰۵ۀ صفح ،۱3۶3ها در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول جنگ قدرت۲ 
، احمد ۱3۵7بهمن  ۲۲است خارجی ایران از سوم شهریور تا در همسایگی "خرس"، دیپلماسی و سی3 

 ، چاپ اول، لندن۲۱۶و  ۲۱۵صفحات  -وزیر خارجۀ اسبق ایران در گفتگو با احمد احرار  -میرفندوسکی 
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المللی تدوین شده است، بنابراین قرارداد مزبور از نظر دولت رویّۀ معمول اصول حقوق بین
 اثر است."ایران نیز بدون ارزش، باطل و بی

یاست خود با ایران اعمال کرده و از آن نتیجه گرفته "دولت عراق که پیوسته خشونت را در س   
 ۲۶بود، برای آنکه واکنش تندی در مقابل نامۀ رئیس هیئت نمایندگی ایران نشان دهد، در 

سفیر ایران در بغداد را به وزارت امور خارجه دعوت کرد و  ۱۹۶۹آوریل  ۱3۴8/۱۵فروردین 
 ر داشت:النعمه معاون وزارت خارجۀ عراق به وی اظهانعیم
کند به داند و از دولت ایران درخواست میالعرب را جزئی از قلمرو خود می"دولت عراق شط   

اند دستور دهد که پرچم خود را پائین آورند العرب برافراشتههائی که پرچم ایران را در شطکشتی
ا را ترک کنند. در هباید آن کشتیها فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد و اگر در آن کشتی

ها خارج خواهد غیر این صورت دولت عراق با قوۀ قهریّه افراد نیروی دریائی ایران را از کشتی
کنند وارد شطهائی که به بنادر ایران حرکت می. و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتیکرد

 (۱)العرب شوند."
ای گرفت که در جهت دفاع از سورانهشاه در پاسخ به رفتار دشمنانۀ دولت عراق تصمیم ج   

باش حقوق مردم ایران بود، به دستور وی نیروهای نظامی ایران در مرزهای عراق به حال آماده
، اوّلین کشتی ایرانی به نام ابن سینا ]با ۱3۴8ماه اردیبهشت ۱۹۶۹/۲آوریل  ۲۲در آمدند و "در 

العرب عبور کرد ]و های جنگی ایران از شطپرچم ایران[ و راهنمایان ایرانی و زیر حمایت ناوچه
 این به معنای شکستن تمام عهود و مقررات ظالمانۀ قبلی بود[. 

دولت عراق که دولت ایران را مصمم به دفاع از حقوق خود دید از هرگونه اقدام نظامی    
ی اخودداری نمود و به شورای امنیت شکایت برد ... دولت عراق از این شکایت خود نتیجه

های جدّی ایجاد نمود. حدود پنجاه نگرفت، ولی برای ایرانیان مقیم عراق مشکلات و مزاحمت
ها در آن کشور اقامت داشتند از خاک عراق اخراج کرد و اموال هزار نفر از ایرانیان را که سال

 (۲)آنان را مصادره نمود."

                                                                           
 ۱8۲ ۀ، صفح۱3۶7دکتر منوچهر پارسادوست، چاپ سوم  ران،یاختلافات، جنگ عراق و ا یخیتار یهاشهیر۱ 
 ۱8۴ اتصفح ،۱3۶7منوچهر پارسادوست، چاپ سوم  دکتر ران،یلافات، جنگ عراق و ااخت یخیتار یهاشهیر۲ 

های بازرگانی خود را با پرچم ایران و اعتنا به تهدید نظامی عراق کشتی. نمایش قدرتی که ایران بی۱8۵و  ۱8۴
های تالعرب عبور داد، به اعتبار نظامی دولت عراق خصوصاً نزد دولهای جنگی از شطتحت حمایت کشتی

 سواحل خلیج فارس به شدت لطمه زد.
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مراسم  ۱3۵۰بیستم مهرماه سال  شاه با ایمن شدن از مقام و جایگاه خود و غرور ناشی از آن،   
سالۀ شاهنشاهی ایران را با حضور و شرکت سران و نمایندگان  ۲۵۰۰های پاسارگاد یا جشن

نفر خبرنگار از سراسر جهان در تخت جمشید برگزار نمود،  ۵۰۰بعضی از کشورها و متجاوز از 
کورش سوگند یاد کرده  رژۀ نظامی تاریخ ایران در همانجا به نمایش در آمد و شاه در آرامگاه

گفت: "کوروش شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردمان، آسوده بخواب که ما بیداریم و همیشه بیدار 
 خواهیم بود." 

های کشورهای غربی بازتاب بدی داشت ساله در رادیوها و تلویزیون ۲۵۰۰های هزینۀ جشن   
 ود.و هزینۀ سرسام آور آن مورد بحث و انتقاد مطبوعات اروپا ب

ساله را شانزده میلیون و هشتصد هزار  ۲۵۰۰های "وزیر دربار در یک مصاحبه هزینۀ جشن   
 که مسلماً خیلی بیشتر از این بوده است. (۱)دلار اعلام کرد."

"کُردهای عراقی که خواستار خودمختاری بودند از 
ای را با دولت مبارزۀ مسلحانه ۱۹۴3/۱3۲۲سال 

کُردهای بارزانی  ۱۹۴3 عراق آغاز کردند. در سال
منطقۀ وسیعی از نواحی اَربیل و بادینان را زیر تسلط 

به علت بمباران سنگین هوایی که با کمک نیروی  ۱۹۴۵/۱3۲۴کامل خود داشتند. در سال 
هوایی انگلستان انجام گرفت و به علت نداشتن هیچگونه دفاع ضدهوائی، کُردهای بارزانی از 

گامی که دولت شوروی به خاطر به دست آوردن امتیاز استخراج نفت عراق به ایران آمدند. ]هن
در آذربایجان، مردم این سامان و اهالی کُردستان ایران را قربانی ساخت و همزمان با سقوط 

های یکسالۀ فرقۀ دموکرات آذربایجان و فرقۀ دموکرات کُردستان[ مصطفی بارزانی رهبر حکومت
های صعباز هواداران خود که در حدود پانصد نفر بودند، از کوهکُردهای بارزانی نیز با گروهی 

العبور کُردستان به شوروی رفتند و مصطفی مدّت یازده سال، به عنوان پناهندۀ سیاسی در آن 
کشور به سر برد. شهامت و شجاعت مصطفی بارزانی و همراهانش که پیوسته مورد حمله 

 و سرانجام موفق شدند که در زمستان سال نیروهای زمینی و هوائی ارتش ایران بودند

                                                                           
 یباقر عاقل،  یاز مشروطه تا انقلاب اسلام ،۲ رانیا خیتارروزشمار ۱ 

بازی یقربان یعراق یردهاکُ
 یاسیس یها



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    ۹84  یرانیان در ت

   

به شوروی برسانند، زبانزد مردم کُرد را سیر کوهستانی خود با عبور از مناطق سرد ۱۹۴7/۱3۲۶
  (۱)شد و مصطفی به عنوان قهرمان ملی کُرد مشهور گردید ..."

ی در حال که در آن زمان با کُردهای بارزان -آرا رئیس وقت ستاد ارتش ایران سرلشکر رزم   
ها از گوید: "بارزانینگاران دربارۀ کُردهای بارزانی چنین میطی مصاحبه با روزنامه -جنگ بود 

 باشند. صفات خاصّ جنگجویی آنها از این قرار است: هر جهت مرد مبارزه می
 نظیر است.باشند که بیزمین برای دفاع چنان استاد میاز در استفاده  -۱
کنند و تا کنون دیده نشده است که بارزانی از جویی میدر مهمات خود خیلی صرفه -۲

 نمایند.پانصد متری تیراندازی کند و عموم  آنها از خیلی جلوتر تیراندازی می
آور برند و این موضوع براستی تعجبآنها خیلی زود به نقاط ضعف دشمن پی می -3

 است. 
که اظهار خستگی نمایند باشند و کوه و هامون را به سرعت، بدون اینمردمی ورزیده می -4

 (۲)کنند."طی می
از  ۱337/تابستان ۱۹۵8ژوئیۀ  ۱۴"پس از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق،    

گردد و او  مصطفی، که  دولت شوروی به او درجۀ ژنرالی داده بود، دعوت شد که به عراق باز
ن ملی از او استقبال کرد ولی نیز با همراهانش مراجعت نمود. عبدالکریم قاسم مانند یک قهرما

پس از مدتی از شناختن حقوق کُردها که در اصل سوم قانون اساسی خود به رسمیت شناخته 
سپتامبر  ۱3بود سرباز زد. مصطفی به بارزان، زادگاه خود رفت و عبدالکریم قاسم روز 

کُردهای بارزانی آن محل را با هواپیما بمباران کرد و جنگ عراق با  ۱3۴۰/اواخر تابستان ۱۹۶۱
 (3)برای بار دوم شروع شد."

همراه با کودتاها و تغییر حاکمان در عراق، و قهر و آشتی  ۱3۵3تا  ۱3۴۰طی سیزده سال از    
بین کُردهای بارزانی و حکومت عراق، جنگ همچنان بین آنها ادامه داشت. همزمان با آن، 

شد. )حوالی کرکوک( نیز اجرا میخیز شمال عراق سیاست کوچاندن کُردها از مناطق نفت
کرد و آنها را در حکومت عراق کُردها را با شرایط بسیار سخت از خانه و زادگاه خود جدا می

                                                                           
 ۲۲7صفحات ، ۱3۶7دکتر منوچهر پارسادوست، چاپ سوم  ران،یاختلافات، جنگ عراق و ا یخیتار یهاشهیر۱ 

 به اختصار ۲۲8و  ۲۲7
 ۴۴۹، صفحۀ ۱377چاپ ششم گذشته چراغ راه آینده است، پژوهشی از جامی، ۲ 
 ۲۲8ۀ صفح، ۱3۶7دکتر منوچهر پارسادوست، چاپ سوم  ران،یاختلافات، جنگ عراق و ا یخیتار یهاشهیر3 
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داد و به سایر نقاط کشور مخصوصاً در جنوب عراق و قسمت سفلای رود فرات اسکان می
 نشاند.جای آنها اعراب را در محل سکونت کُردها می

لت ایران جزایر سه گانۀ تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را تصرف کرد پس از اینکه دو   
ها و کُردها شدت بیشتری یافت. ناچار گروهی از اقدامات خصمانۀ دولت عراق علیه ایرانی

کُردها به محل فرماندهی مصطفی بارزانی سرازیر شدند و تعدادی نیز به ایران پناه آوردند که 
 های حاشیه مرز اسکان داده شدند. اردوگاهتوسط سازمان شیر و خورشید در 

دولت عراق با هشت لشکر مجهز که صد و بیست هزار سرباز در اختیار داشت و تعداد    
کرد کثیری ارابۀ جنگی و توپخانه و با تمام نیروی هوایی خود به کُردهای بارزانی حمله می

 دند متلاشی سازد. کوشید آنها را که حداکثر دارای پنجاه هزار مرد مسلح بومی
درخواست کمک مصطفی بارزانی از دولت شوروی نیز که با عراق قرارداد دوستی و همکاری    

داشت، نه فقط حاصلی نداشت بلکه سیل اسلحه و مهمات از طرف دولت شوروی به طور 
  (۱)مداوم به سوی عراق جاری بود.

ردید دخالت نظامی ایران در عماّن مسئلۀ دیگری که سبب افزایش اختلافات ایران و عراق گ   
های خبری ایران منعکس نشد. عاقبت دولت ایران در اثر فشار افکار بود. این اقدام در رسانه

اعلام کند که از مدتی قبل نیروهای نظامی ایران به "ظفاّر"  ۱3۵۲عمومی ناگزیر شد در بهمن 
زمان که لازم باشد به کمک نیروهای کنند و تا هر اند و با شورشیان منطقه نبرد میاعزام شده

 عمان ادامه خواهند داد. چنانکه تا شکست شورشیان این اقدام نظامی ادامه یافت. 
در چنین فضای نامساعدی که ایجاد شده بود، ایران در معرض تحریکات و خرابکاری عوامل    

را با خشونت عراقی در مرزهای جنوب غربی خود قرار داشت. "هر دو طرف، منازعات مرزی 
کردند. دادند و هر کدام دیگری را متهم به ایجاد برخوردهای مرزی میو شدت پاسخ می

های شد در تمام طول سالاختلافات مرزی که گاهی اوقات به جنگ واقعی تبدیل می
ادامه داشت. شاه از هر کاری که موجب تضعیف حکومت بغداد  ۱۹73/۱3۵۲و  ۱۹7۲/۱3۵۱

 (۲)ود."نمگردد استقبال می

                                                                           
 صیختلبه  ۲3۲و  ۲3۰صفحات ، همان۱ 
 ۱۹3ۀ صفح، ۱3۶7دکتر منوچهر پارسادوست، چاپ سوم  ران،یاختلافات، جنگ عراق و ا یخیتار یهاشهیر۲ 
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نیز از دولت عراق که سیاست افراطی در برابر اسرائیل پیش گرفته بود و  آمریکادر همین ایام "   
های اصلی نفوذ مسکو با امضای یک قرارداد پانزده سالۀ دوستی و اتّحاد با شوروی یکی از پایگاه

 آمد، دل خوشی نداشت. در خاورمیانه به شمار می
ک توافق پنهانی بین ایران و واشنگتن را دربارۀ کمک به شورشان این وحدت نظر موجبات ی   

 (۱)کرد شمال عراق فراهم ساخت."
مصطفی بارزانی که از هیچیک از مساعی خود نتیجه نگرفته بود، پیشنهاد شاه ایران را مبنی    

 (۲)ها بکند پذیرفت.بر اینکه حاضر است همه گونه کمک به بارزانی
به کُردهای شمال عراق از طریق ایران به عمل آمد به قدری  آمریکاکمک  "توافقی که دربارۀ   

 هم در جریان آن قرار نگرفتند.  آمریکامحرمانه بود که حتی اعضای شورای امنیت ملی 
فقط کیسینجر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری و چند تن از وزیران کابینه و مقامات سیا در    

تیبات ارسال کمک برای کُردها نیز در سفر "جان کانالی" وزیر خزانهجریان این برنامه بودند و تر
ایرانی داده شد. از جملۀ  مسؤولبه تهران و ملاقاتهای وی با شاه و سایر مقامات  آمریکاداری 

ها میلیون دلار بود که در جنگ ها اسلحه و مهمات ساخت شوروی و چین به ارزش دَهاین کمک
ها بایست چنین وانمود شود که کُردها این سلاحزیرا می ها افتاده بود.ئیآمریکاویتنام به دست 

اند. ملا مصطفی را در جنگ با نیروهای عراقی به غنیمت گرفته یا از منابع دیگری به دست آورده
از اصل  آمریکاها تشجیع شد و گمان کرد که بارزانی رهبر شورشیان کُرد با دریافت این کمک

 (3)کند."مایت میاستقلال کردستان ح
"شاه سیل اسلحه و مهمات و خواروبار و همه گونه وسایل را به سوی مرز و به طرف منطقۀ    

ها ارسال داشت. شاه با تمام امکانات نظامی و مادّی خود مصطفی بارزانی رهبر کُردهای بارزانی
یبود که حتی زخم نمود. پشتیبانی شاه از کُردهای بارزانی به جایی رسیدهعراق را حمایت می

های صحرایی ایران که در حاشیۀ مرزی ساخته شده بودند و تجهیزات های کُرد نیز در بیمارستان
های شهر رضائیه )ارومیۀ فعلی( شدند. ]حتی در صورت لزوم بیمارستانکافی داشتند مداوا می
هایی که ارزانی با کمکگرفتند.[ کُردهای بهای کُرد مورد استفاده قرار مینیز برای مداوای زخمی
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های شایان خود موفق شدند که تمام حملات ارتش مجهز عراق را دریافت داشتند با شجاعت
  (۱)خنثی کنند و عملاً منطقۀ کُردستان را از نفوذ حکومت مرکزی خارج نمایند."

 ابت"کُردها گرفتاری بزرگی برای دولت عراق به وجود آورده بودند و اسرائیل هم از این ب   
به طور غیر منتظره و  ۱3۵3اسفند  ۱۹7۵/۱۵راضی بود. ولی ]شاه[ در ششم مارس سال 

ای با عراق کنار آمد. توافق بین شاه و صدام حسین که در آن موقع معاون رئیس غافلگیر کننده
جمهوری عراق بود در جریان کنفرانس کشورهای اسلامی در الجزیره حاصل شد و چند کشور 

ره و مصر و اردن در حصول این توافق نقش مهمی بازی کردند. شاه که از پیروزی از جمله الجزی
شورشیان کُرد شمال عراق و تقویت فکر یک کُردستان مستقل در منطقه نگران بود از میانجی
گری الجزایر استقبال کرد و طرفین متعهد شدند که از کمک به دشمنان رژیم طرف مقابل 

ق شامل حلّ اختلافات مرزی و قطع جنگ تبلیغاتی بین دو طرف نیز خودداری نمایند. این تواف
در برابر این عمل انجام شده قرار گرفت، کُردها به حال خود رها شدند و در برابر  آمریکابود. 

دند، نشینی کرحملات سنگین ارتش عراق که پس از این توافق آغاز گردید از مواضع خود عقب
  (۲)و بقیه به شرایط دولت عراق گردن نهاده و تسلیم شدند." ای به خاک ایران گریختندعده
 ۱۹7۵"پس از توافق شاه ایران و صدام حسین در الجزیره و امضای قرارداد ششم مارس    

داشت "در طول مرز وضع کُردها به صورت رقت باری درآمد. بند ج قرارداد فوق مقرر می
گرانه ظور پایان دادن به هر نوع رخنۀ اخلالمشترک به طور مداوم کنترل دقیق و مؤثر به من

 شود." و منظور از آن کُردهای بارزانی بود. صرفنظر از منشاء آن اعمال می
به نیروهای عظیم کُردها و صدها هزار آوارۀ آن فرصت  دولت عراق با موافقت ایران دو هفته   

ل عفو عمومی شوند و یا به ایران داد که یا به عراق برگردند و خود را تسلیم دولت کنند و مشمو
پناهنده شوند. شاه ایران در اجرای بند فوق آن قدر سختگیری و شتاب کرد که هشت ساعت 

میلیمتری و بسیاری مهمات را  ۱۵۵های ایرانی توپخانۀ سنگین پس از امضای قرارداد کامیون
  که به کُردها داده شده بود بار کردند و به سوی ایران حرکت نمودند.

های تسهیلاتی و غذائی ایران بود پس از این اقدام کُردهای بارزانی که تنها اتّکاء آنها به کمک
ای غیرقابل حلّ روبرو دیدند. اقدام شاه ایران یکباره خود را با مشکلات عظیم و به زعم عده

خارجۀ  رسریع ایران در رعایت کامل بند ج قرارداد الجزیر و جلب رضایت عراق که بوتفلیقه وزی
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الجزایر با کمک نمایندگان الجزایری از نزدیک بر اجرای آن نظارت داشت آن قدر شدید بود که 
خلعتبری وزیر امور خارجۀ ایران در مقابل افکار عمومی ایران که با آن شدت عمل موافق نبود 

ه آن همه از ایم. شاه ایران که در گذشتناگزیر شد اظهار دارد که ما کُردها را به عراق نفروخته
کُردها حمایت کرده بود، پس از امضای قرارداد الجزیره روشی در پیش گرفت که تعداد کثیری 
از کُردهایی که نخواسته بودند به دولت عراق تسلیم شوند و به ایران پناهنده شده بودند، چون 

ر مجدداً از بردند ناچاهای ایران با وضع بسیار سختی به سر میدر سرمای زمستان در اردوگاه
 ایران به عراق رفتند خود را به دولت عراق، به خصم دیرین خود تسلیم نمودند. 

گاه خارجی خود را از دست داده بود ... به سران مصطفی بارزانی رهبر کُردها که آخرین تکیه   
ه عراق ا بشود و همه را نیز آزاد گذاشته به میل خود یبارزانی اعلام داشت که به ایران پناهنده می

برگردند و یا به ایران پناهنده شوند ... دولت بعثی عراق با پیروزی بزرگی که با امضای قرارداد 
الجزیره در متلاشی کردن کُردهای بارزانی به دست آورده بود با خشونت شدیدتری سیاست 

 ۱۹7۵ مارس -عربی کردن مناطق کُردنشین را دنبال کرد و در ظرف یک سال از امضای قرارداد 
تعداد دویست هزار کُرد را از خانه و زادگاه خود در شمال عراق کوچ داد و  - ۱۹7۶تا آوریل 

آنان را در دهات فرات سفلی در جنوب عراق که کلیۀ ساکنان آن عرب بودند، در هر دِه، سه تا 
 د ..."نپنج خانوادۀ کُرد را جای داد که کاملاً در میان اعراب حل شو

لاّ مصطفی بارزانی "رهبر کُردهای بارزانیِ عراق به پایانی رسید که در انتظار بدین ترتیب م   
تمام رهبرانی است که به جای تکیۀ اساسی و انحصاری به ملت خود، به نیروی بیگانه که فقط 

ه آن نشینی پانصد نفره"، ککنند. اشتباه بزرگ قهرمانِ "عقببه منافع خود توجه دارد تکیه می
ی غرورآمیز در تاریخ قوم خود به یادگار گذاشته است، در وابسته بودن به نیروی هاهمه حماسه

 گاه اصلی بوده است. بیگانه، به عنوان تکیه
ملاّ مصطفی بارزانی پس از آنکه در عراق شکست خورد به ایران گریخت، سپس برای مداوای    

 -رجم در اقامتگاهش رفت. خبرنگار آسوشیتد پرس به کمک مت آمریکااش به سرطان ریه
 کنیم: ای از آن را نقل میای کرده که ما خلاصهبا او مصاحبه -ویرجینیای واشنگتن 

برخوردار بود و اسلحۀ مورد نیازش  آمریکا"بارزانی گفت، در جنگ با دولت عراق از کمک    
"سیا" نیز  کرد )دولت ایران(. ولی هنگامی که سازماناش دریافت میرا از منابع حمایت کننده

رسید متوقف گردید و در نتیجه ای که برای او میکُردهای عراق را تنها گذاشت جریان اسلحه
 سپاهیان کُرد تار و مار شدند. 
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نفر است بارزانی گفت  7۰۰اند و تعدادشان پذیرفته شده آمریکادر مورد آوارگان کُردی که در    
گیرد و اضافه صورت می آمریکااین آوارگان در  که تقاضای وی منصفانه بودن رفتاری است که با

نند، حداقلِ کدر مورد پناهندگان کوبائی یا آوارگان ویتنامی می آمریکاکرد رفتاری نظیر آنچه که در 
 چیزی است که او انتظار دارد با پناهندگان کُرد نیز به عمل آید. 

ایمان ما به دولت آنها سبب شد تا بدانند که  آمریکابارزانی سپس اظهار داشت: "مایلم مردم    
ستمی عظیم بر کُردها تحمیل گردد. تنها چیزی که ما نیاز داریم اینست که درهایی به رویمان 

در  آمریکاای و غیره در های زبان و آموزش حرفهباز باشد و از نظر امکانات استفاده از کلاس
 مضیقه قرار نگیریم."

حاضر وجود دارد این است که به عنوان مثال به محض آنکه بارزانی گفت: "وضعی که در حال    
آورد، سازمانی که حمایت و سرپرستی او را یکی از کُردها شغلی برای امرار معاش به دست می

خواهد تا دِین خود را بابت پولی که برای تهیۀ بلیط هواپیما جهت درنگ میبر عهده دارد بی
 اخت کند." داده شده است، پرد آمریکاانتقالش به 

طپد. وی شاخۀ گلی را از درون گلدانی بارزانی گفت، قلب او به خاطر سرزمین زادگاهش می   
اش که مقابلش قرار داشت به دست گرفت و آنرا بوئید و بعد در حالیکه تبسمی ملایم بر چهره

   (۱)تری دارند."ها هم در کُردستان بوی خوشنقش بسته بود گفت: "حتی گل
انگیز و اندوهبار کسی که قریب چهل سال رهبری مبارزات کُردها را برای رسیدن به غم پایان   

خودمختاری به عهده داشت و مورد احترام و علاقۀ کُردها و مخصوصاً کُردهای بارزانی بود و 
ها به خاطر آرمان ملی خود کرده بود، باید برای همۀ کسانی که در راه ها و جانبازیفداکاری
آموزد و ای باشد. تاریخ بار دیگر به ما میدارند درس آموزندهملت و کشور گام بر می خدمت به

گاه اصلی باشد و فقط ترین تکیهد که فقط ملت است که باید مطمئنکندرس خود را تکرار می
 (۲)های ملی را تحقق بخشد."نیروی ملت است که باید آرمان

در  ۱۹7۵مارس  ۶تا  ۴جلسۀ سالانۀ اوپک از 
الجزیره تشکیل گردید. در آن زمان اختلافات ایران و 
عراق به اوج خود رسیده بود و حمایت مؤثر و همه جانبۀ شاه ایران از مصطفی بارزانی و عدم 
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 قرارداد الجزایر
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موفقیتی که دولت بعثی عراق در سرکوب کُردهای بارزانی داشت آنرا با مشکلات جدّی روبرو 
الجزایر که میزبان جلسۀ سران اوپک بود برای  نموده بود. هواری بومدین رئیس جمهور وقت

حلّ اختلاف بین دو کشور میانجی شد و رؤسای هر دو کشور ایران و عراق با آن موافقت کردند 
مارس دو جلسه مذاکرات طولانی بین شاه ایران و صدام حسین که در آن  ۶تا  ۴و در روزهای 

ری بومدین نیز در گفتگوها حضور جمهور عراق بود انجام گرفت و هواموقع معاون رئیس
داشت. در آخرین جلسۀ سران اوپک، هواری بومدین در میان تعجب حاضران خطاب به رؤسای 
کشورهای شرکت کننده اعلام داشت "خوشوقتم به اطلاع شما برسانم که روز گذشته یک توافق 

ر ا حاصل شد." این خبکلّی بین دو کشور برادر ایران و عراق برای پایان دادن به اختلافات آنه
 با استقبال عمومی سران کشورهای عربی خلیج فارس روبرو گردید. 

 بر اساس این قرارداد طرفین در مسائل ذیل به توافق رسیدند:
پذیرد مقداری کند و میدولت ایران اختلاف مرزهای زمینی خود را به نفع عراق حل می -۱

 دولت عراق بدهد. از اراضی را که در تصرف ایران قرار داشته به 
المللی است به ( را که یک روش متداول بینThalwegدولت عراق خط مرزی تالوگ ) -۲

 گردد. العرب اجرا میشناسد و این روش به نفع ایران در رودخانۀ شطرسمیت می
کشد و برای برقراری امنیت در مرزها با ایران از حمایت کُردهای بارزانی دست می -3

ها هایی که سالردازد. عراق با این امتیاز از بزرگترین مخمصهپعراق به همکاری می
 یابد.ت سنگینی که متحمل شد رهائی میاگرفتار آن بود و خسار

سه راه حلّ مذکور "عناصر" جدائی ناپذیرند، در نتیجه هرگونه خدشه به یکی از اجزاء  -4
 (۱)متشکلۀ آن مغایر با روح توافق الجزایر خواهد بود.

ها و همۀ کارشناسان سیاسی گواه روشنی نامۀ الجزایر برای همۀ سران دولتافقتامضای مو   
ای از برتر بودن ایران در منطقه بود، و دولت ایران نیز که در مقام مسجّل از تسلیم عراق و نشانه

ساختن مقام برتر خود در منطقه به همگان بود، با امضای این موافقتنامه به خواست خود 
یران از لحاظ اخلاقی متحمل شکست سنگینی شد. دولت ایران نشان داد که نه ولی ا رسید.

اندیشد، بلکه پس از استفاده از کُردها برای تأمین فقط مطلقاً به آرمان کُردهای بارزانی نمی

                                                                           
 ات صفح، ۱3۶7دکتر منوچهر پارسادوست، چاپ سوم  ران،یاختلافات، جنگ عراق و ا یخیتار یهاشهیر۱ 

 به اختصار ۲۰۰تا  ۱۹8
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کشد به اصول انسانی نیز هیچگونه مصالح و منافع سیاسی خود، موقعی که خود را کنار می
 اعتنائی ندارد. 

ولت عراق پس از انعقاد قرارداد الجزایر کوچانیدن کُردها از مناطق مرزی خود با ایران را د   
های آتشزا بمباران کردند تا یک های تخلیه شده را با بمبآغاز کرد. هواپیماهای عراقی دهکده

 .کیلومتر ایجاد کنند 3۰۰کیلومتر و طول  ۲۰منطقۀ حائل مرزی به عمق 
موقعی که  ۱3۴۶/۱۹۶7ل پیشتر گفتیم که در سا

بریتانیا در صدد بیرون کشیدن نیروهای خود از شرق 
نیز حاضر نشد پس از جنگ  آمریکاسوئز برآمد و 

ویتنام تعهداتی در خلیج فارس به عهده بگیرد، شاه 
ذیرفت پ آمریکایت حفظ امنیت منطقۀ خلیج فارس را بر دوش گرفت و دولت مسؤولداوطلبانه 

 ر به تجهیز و تسلیح نیروهای نظامی ایران کمک کند. که در اجرای این ام
نیکسون دکترین  ۱3۴8/۱۹۶۹ضمناً "در بحبوحۀ بحران روابط ایران و عراق در اواسط سال    

بدون اینکه از تعهدات  آمریکامعروف خود را در جزیرۀ "گوام" اعلام کرد. بموجب این دکترین 
بر تهدید شوروی شانه خالی کند، قسمت عمدۀ خود برای پشتیبانی از کشورهای دوست در برا

ای به دوش خود این کشورها گذاشت. شاه با این های منطقهیت دفاع از خود را در بحرانمسؤول
یت بیشتری در دفاع از امنیت منطقه به عهده بگیرد سلاحمسؤولتز موافق بود، ولی برای این که 

این تقاضا موافقت کرد و از آغاز دهۀ با  آمریکاخواست. تری میهای بیشتر و پیشرفته
 ئی به ایران سرازیر شد.آمریکاسیل اسلحه و مهمات  ۱3۴۹/۱۹7۰

ایران در حدود یک میلیارد و  ۱3۴۹/۱۹7۰تا  ۱3۲۹/۱۹۵۰در مدت بیست سال، از    
دریافت کرده بود. از سال  آمریکاهای نظامی از هشتصد میلیون دلار اسلحه و کمک

ئی به ایران در هر سال از این رقم بیشتر بود آمریکامتوسط فروش اسلحۀ به بعد  ۱3۴۹/۱۹7۰
 (۱)و در عرض شش سال به دوازده میلیارد و یکصد میلیون دلار رسید."

ئی به ایران مورد توجه قرار آمریکاهای ای که در آغاز سرازیر شدن سیل سلاح"امّا مسئله   
ت با محدودیت درآمد نفت ایران بود. شاه نگرفت، چگونگی تأمین هزینۀ خرید این تسلیحا

ها ابتدا کنسرسیوم نفتی را برای افزایش تولید نفت ایران تحت فشار قرار برای تأمین این هزینه
میلیون  7/۱داد و در این کار تا حدّی موفق شد؛ زیرا تولید نفت ایران از متوسط تولید روزانه 

                                                                           
 ۱۰۶-۱۰۵ات صفح ،۱3۶3ها در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول جنگ قدرت ۱ 

ات به سرازیر شدن سیل مهمّ
افزایش شدید قیمت  -ایران 

 نفت
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 ۱۹73/۱3۵۲میلیون بشکه در روز در سال  ۹/۵به متوسط  ۱۹۶۴/۱3۴۲بشکه در روز در سال 
 ۱۹73رسید و با افزایش مختصری که در قیمت نفت داده شده بود، درآمد نفتی ایران در سال 

میلیون دلار درآمد  ۴8۲به چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار بالغ گردید که در مقایسه با  
داد و ها کفاف مستی شاه را نمین بادهبرابر شده بود. ولی دیگر ای ۹تقریباً  ۱۹۶۴/۱3۴۲سال 

به دنبال چهارمین جنگ اعراب به اسرائیل و تحریم نفتی اعراب علیه  ۱۹73/۱3۵۲در سال 
گردانان جریانی بود که به افزایش ناگهانی قیمت کشورهای دوست اسرائیل، شاه یکی از صحنه

و ود نیامده بود که کشورهای عضنفت به دو برابر انجامید. جهان صنعتی هنوز از این ضربه به خ
بهای نفت را مجدداً به دو برابر  ۱۹7۴العادۀ دیگر در اوایل سال اوپک در یک اجلاس فوق

به نسبت سال قبل چهار برابر شد و  ۱۹7۴افزایش دادند. بدینسان بهای نفت در آغاز سال 
به بیست و یک  ۱۹7۴درآمد نفتی ایران با تولید متوسط روزانه شش میلیون بشکه در سال 

خواهد توانست با آن هر چه دلش میمیلیارد و چهار صد میلیون دلار رسید، پولی که شاه می
 (۱)خریداری کند."

ضمناً "اگر کسانی از میان مقامات نظامی یا دولتی ایران دربارۀ خرید اسلحه مورد مشورت    
 ارۀ وسعت اطلاعات او در اینگرفتند جز تأیید نظر شاه و اظهار شگفتی و تحسین دربقرار می

گفتند، زیرا علاوه بر اینکه جرأت مخالفت یا اظهار عقیده دربارۀ نظریات شاه زمینه چیزی نمی
های سازنده و را نداشتند، در خرید هر چه بیشتر اسلحه هم ذینفع بودند. اکثر آنها با کمپانی

العمل به عنوان کمیسیون و حق ها رافروشندۀ اسلحه رابطه برقرار نموده و درصدی از سفارش
های این معاملات کردند. بخش مهمی از درآمد فزایندۀ نفت به خرید اسلحه و واسطهدریافت می

 رفت. 
ها و تجهیزات مخابرات و رادار در بازار آشفتۀ معاملات اسلحه با ایران انواع مختلف سلاح   

لی و آماده ساختن پرسنل فنی برای ریزی قبکه صدها میلیون دلار ارزش داشت بدون برنامه
استفاده از آنها سفارش داده شد و پس از تحویل در انبارهای ارتش ماند، هرچند قیمت آنها 

ها را دست نخورده و رایگان به چنگ بعدها چند برابر شد و رژیم جانشین شاه که این سلاح
ها در سالجریان خرید این سلاح آورده بود از آنها استفاده کرد. بعضی از موارد سوء استفاده در

های آخر حکومت شاه از پرده بیرون افتاد . در یک مورد فرمانده نیروی دریائی ایران و چند تن 

                                                                           
 ۱۰۹و  ۱۰8ات صفح همان، ۱ 
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ها دلار سوء استفاده در جریان معاملۀ اسلحه به زندان از افسران زیردست او به جرم میلیون
هم  آمریکامختلف نظامی و اطلاعاتی های در معاملات اسلحه با ایران بین سازمان (۱)افتادند.

و سیا برای کنترل تجهیزات  آمریکاها و اختلافات شدیدی بروز کرد. نیروی هوائی کشمکش
 آمریکاکردند و بین نیروی هوائی و نیروی دریائی شد رقابت میاطلاعاتی که به ایران ارسال می

 بت ایجاد شده بود. برای فروش بعضی از هواپیماهای جنگی به ایران اختلاف و رقا
حجم صادرات اسلحه به ایران حتی با امکانات تخلیه و بارگیری و حمل و نقل آنها از بنادر    

ها و انبارهای [. شتابزدگی در ساختن پایگاه(۲)ایران هماهنگی نداشت ]مهلت تخلیه سه ماه بود
های خرید انواع سلاحبحران کمبود سیمان و مصالح ساختمانی را در ایران پیش آورد. ، اسلحه

ها در ایران پیش آورد و این مشکل پیشرفته مشکلات زیادی در آموزش استفاده از این سلاح
خورد. تعلیم خلبان برای هدایت هواپیماهای بیشتر از همه در نیروی هوائی ایران به چشم می

نتظر انجام این خواست برای خرید این هواپیماها مپیشرفته، وقت زیادی لازم داشت و شاه نمی
 (3)تعلیمات و تأمین تعداد خلبانان کافی قبل از خرید هواپیما بماند."

گفت کرد و می"شاه با قاطعیت بر تقدم تقویت دفاعی کشور بر توسعۀ اقتصادی تکیه می   
"داشتن صنعت و اقتصاد پیشرفته برای کشوری که در برابر تهدید خارجی از پای درآید چه ارزشی 

این  ۱3۵۴اسفند  ۱۹7۶/۱۱ی در مصاحبه با روزنامۀ "لوموند" که در شمارۀ اول مارس دارد." و
منتشر شد به صراحت گفت که برای ایران "قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی معنی  روزنامه
 ندارد."" 

توانست در برابر یک تهاجم بزرگ نظامی "با قبول این واقعیت که ایران در هیچ شرایطی نمی   
شود که آیا ایران برای دفاع رف شوروی ]روسیۀ فعلی[ مقاومت کند، این سؤال مطرح میاز ط

از خود در برابر تهدید احتمالی همسایگان دیگر به این همه نیرو و تجهیزات نظامی نیازمند 

                                                                           
 کیاز وه دلار رش ونیلیمچهار  افتیبه اتهام در رانیا یئایدر یروین ۀفرماند یئعطا یرمز اداریدر ۱3۵۴در سال ۱ 

 .کوم شدسال زندان محپنج  قرار گرفت و به بیتحت تعق ییکایآمر یئایو در ینظام حاتیتسل ۀفروشند یکمپان
نج تاریخ سیاسی بیست و پ -ند." محکوم شدو اتهام محاکمه  نیهم به زین یئایدر یرویاز افسران ن گریچند تن د

 ۱۵ۀ صفح ،۱37۲سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول 
ودتر ز یکشت چیها در بندر خرمشهر ه یاعلام کرد به علت تراکم کشت یرت بازرگانوزا ۱3۵۴ نیفرورد زدهمیس۲ 

" - کندیشارژ پرداخت م ربه عنوان سو یاقابل ملاحظه قمر رانیرهگذر ا نیشود و از ا ینم هیاز سه ماه تخل
 "یاز مشروطه تا انقلاب اسلام ،رانیا خیتارروزشمار 

 ۱۰7و  ۱۰۶ات صفح ،۱3۶3ها در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول جنگ قدرت3 
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مالی کشور در منابع است؟ و آیا به مصلحت ایران هست که قسمت اعظم نیروی کار ماهر و 
  (۱)سلح به کار گرفته شود؟"های مخدمت نیرو

ئی به ایران به وجود آورد اعزام آمریکاهای "یکی دیگر از مسائلی که صادرات روز افزون سلاح   
ها و تعلیم ئی برای نگهداری و تعمیرات این سلاحآمریکاعدۀ کثیری مستشار و کارشناس 

ن در دوران حکومت مصدق و در ایرا آمریکاها بود. هندرسون سفیر استفاده از آنها به ایرانی
ها حساسیت دارند و پس از آن بیست سال قبل هشدار داده بود که ایرانیان نسبت به خارجی

ئی دامن خواهد زد. ولی آمریکاها در ایران به تدریج به احساسات ضد ئیآمریکاافزایش تعداد 
فرصتی برای مطالعۀ  ۱۹7۰های در جریان هجوم بازرگانان و فروشندگان اسلحه به ایران در سال

 .های گذشته وجود نداشتپرونده
بیست و چهار  ۱۹7۶/۱3۵۵ئیانی که در ایران مشغول کار بودند در ژوئیه سال آمریکاتعداد    

نفر کارکنان  ۱7۰۰هزار نفر گزارش شده، که همچنان در حال افزایش بود. تعدادی از آنها مانند 
و  کردندئی خود کار میآمریکامدیریت رؤسای  کوپترسازی "بِل" مستقیماً تحتشرکت هلی

های نظامی و چه در ها چه در سازمانئیآمریکاها نداشتند، ولی اکثریت تماس زیادی با ایرانی
کردند و تفاوت حقوق ها کار میتشکیلات فنی و اداری با افسران و کارکنان ایرانیِ این سازمان

  (۲)کننده بود."ها ناراحت و رفاه مادی آنها برای ایرانی
های سلطنتی، و بنا کردن قصرها، های هنگفتی در نتیجۀ اسرافکاریدرست است که "پول   

های بسیار پیچیدهای و خرید سلاحمصارف اداری، فساد بیش از حدّ، ایجاد تأسیسات هسته
ت رفت، این هم واقعیقیمت بود به هدر میای که حتی برای بیشتر کشورهای عضو ناتو گران

های مولد اقتصاد جامعه تزریق شد ... رشد سالانۀ تولید دارد که مقادیر بسیار بیشتری به بخش
به  ۱3۵۲درصد و در  ۱۴به  ۱3۵۱درصد، در  8به  ۱3۴۲-۱3۴۹های ناخالص ملی در سال

های زیربنایی از جمله سیستم حمل و نقل و های عمرانی اول طرحدرصد رسید. در برنامه 3۰
های های بزرگ آبرسانی مورد نظر بود. برنامهی، به ویژه اصلاحات ارضی و طرحبخش کشاورز

 (3)عمرانی بعدی به صنعت، معدن و منابع انسانی اختصاص یافته بود."

                                                                           
 ۱۲3همان، صفحۀ ۱ 
 ۱۱۱ۀ صفح ،۱3۶3ان، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول ها در ایرجنگ قدرت۲ 
ول اپ اچ ،یاحفتّ میابراه و محمد یمحمداحمد گل ۀترجم ،انیمابراهآ یرواند ۀنوشت ،دو انقلاب نیب رانیا3 

 ۵۲۶و  ۵۲۵ات صفح ،۱377
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زندانی کردن و سپس حصر خانگی  -مرداد و رفتار شاه نسبت به دکتر مصدق  ۲8اما کودتای    
چنان کینه و نفرتی در میان ملیّون و  -ۀ عمرش رهبر محبوب نهضت ملی ایران تا آخرین لحظ

های سازندگی او را دوستان نسبت به شاه ایجاد کرده بود که مردم "کارهای مثبت و پروژهمیهن
کردند. نگرش با یک چنین دیدی نسبت به مسائل، وضعیتی را به وجود نیز با دید منفی نگاه می

داد، از هر طیفِ سیاسی حش و ناسزائی به شاه میزد و فآورده بود که هر کسی علیه او حرف می
شد. با این نگرش منفی بود که تمام چپ یا راست که بود، آدمی موجّه و مورد تأیید شمرده می

های عمرانی، صنعتی و علمی او، اَعمالی منفی و ضد استقلال و ضد میهنی محسوب میپروژه
 گردید. 

ا ساخته شده بود و یا در دست اجرا بود، از قبیل راههای بزرگ عمرانی و صنعتی که یپروژه   
ها و ها، بیمارستانهای معمولی و اتمی، کارخانجات عظیم، دانشگاهها، سدّها، نیروگاه

ها شهر که قرارداد آن با ژاپنیهای مختلف صنعتی، به خصوص پروژۀ پتروشیمی بندر ماهپروژه
رمایه گذاری در نفت شمال انگلیس، پروژۀ ساخت بسته شده بود، خرید سهام کروپ در آلمان، س

آمد ..." پالایشگاه نفت در هند )مدرس(، همه و همه نکات منفی برای رژیم شاه به حساب می
 شود، هر بهشتی برایشو "اساس حرف مخالفان این بود که وقتی آزادی و استقلال انسان نفی 

 (۱)بسازند، جهنمی بیش نیست."
د. بنا به گذار ایرانی بودنها ثروتمندترین خانوادۀ سرمایهباید گفت که "پهلویاین نکته را نیز    

میلیارد  ۲شاید  -های هنگفتی های پایانی عمر رژیم، پولنوشتۀ یک اقتصاددان غربی در سال
های مخفی اعضای خانوادۀ سلطنتی در مستقیماً از محل درآمدهای نفتی به حساب -دلار 
های خزانۀ دولتی ها در حسابشد. گرچه هیچ نشانی از این انتقالل میهای خارجی منتقبانک

های نفتی و مبالغ دریافتی دولت ایران ماند، میان مبالغ پرداختی به ایران توسط شرکتباقی نمی
گیری از آمد. اعضای خانوادۀ سلطنتی با بهرههای آماری به وجود میهای نفتی تفاوتاز شرکت

گرفتند در های دولتی وام میالغ هنگفتی را با شرایط بسیار مناسب از بانکرونق اقتصادی، مب
کردند. خود شاه مالک بخشی از سهام دو گذاری میهای گستردۀ تجاری و صنعتی سرمایهحوزه

                                                                           
صفحات ، ۱383فرانکفورت  لاو ی به استبداد، نوشتۀ محمد جعفری، چاپآزادو تحول انقلاب ایران از  سیپار۱ 
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کارخانۀ ماشین سازی، دو کارخانۀ خودروسازی، دو شرکت تولید کنندۀ آجر، سه شرکت معدن، 
 (۱)ار شرکت ساختمانی بود ..."سه کارخانۀ بافندگی و چه

را از  رضاشاههای غصبی توسط وزیری مصدق خانوادۀ سلطنتی زمینگرچه در زمان نخست   
آنها را باز پس گرفت و پیش از تدوین برنامۀ  ۱33۲مرداد  ۲8دست داد. پس از کودتای 

برای خود  ها راای از بهترین زمیناصلاحات ارضی با توسّل به کشت مکانیزه قسمت عمده
داران باقی ماندند. خود شاه ها همچنان بزرگترین خانوادۀ زمیننگهداشت. در نتیجه پهلوی

مزرعۀ تجاری وسیعی در نزدیکی گرگان داشت. برادرش عبدالرضا هم که به "کشاورز شماره 
برادر کوچکتر شاه که صاحب  ( ۲)یک ایران" معروف بود، در گیلان املاک زیادی داشت."

پرسد: "اگر مردم از فشار و دردسر هلیکوپترسازی بود طی سخنرانی در مراسمی می کارخانۀ
 (3)خرند؟!"آید چرا هلیکوپتر نمیترافیک خوششان نمی

با کمال تأسف اگر درآمد سرشار و بیش از حدّ نفت به خانوادۀ سلطنتی، درباریان و نوکرانِ    
ها ایرانی، به ویژه ر و درماندگی میلیونهای کلانی نصیب ساخت، به فقزادِ شاه ثروتخانه

های کوچک و کارگران موقت که بیشترشان ها، کارکنان کارخانهکارگران ساختمانی، دستفروش
 از روستاها به شهرها رانده شده بودند، پایان نداد.

نقش مؤثری که شاه در اوپک برای افزایش قیمت 
 اآمریکنفت ایفا نمود از یکسو و "وابستگی روز افزون 
 مریکاآبه نفت وارداتی که به تدریج با کل تولید داخلی 

به وجود آورده بود چنانکه با وجود  آمریکاکرد از سوی دیگر نارضایتی شدیدی در برابری می
و کسینجر وزیر امور خارجۀ آن کشور در حفظ دوستی و  آمریکااستواری فُورد رئیس جمهور 

و جانشین او دونالد رامسفلد  آمریکالسینجر وزیر دفاع روابط مخصوص با رژیم شاه، جِیمز شِ
داری اصرار داشتند که شاه برای متوقف ساختن روند و بیشتر از آنها ویلیام سایمون وزیر خزانه

                                                                           
ول اپ اچ ،یاحفتّ میابراه و محمد یمحمداحمد گل ۀترجم ،انیمابراهآ یرواند ۀنوشت ،دو انقلاب نیب رانیا۱ 

 ۵37ۀ صفح ،۱377
 ۵38ۀ صفحهمان، ۲ 
 یاختصاص یمایهواپ دیمردم را به خر دیبا" :کیشاپور غلامرضا و مشکل تراف" - ۵۵۱و  ۵۵۰ صفحاتهمان، 3 

   ۱3/۱۰/۱3۵۶ خیبه تار هانیک ۀروزنام -."" کرد قیتشو

 شاه و افزایش قیمت نفت
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افزایش قیمت نفت تحت فشار قرار بگیرد و فروش اسلحه به ایران مشروط به تمکین در برابر 
 (۱)بشود."در تعیین قیمت نفت  آمریکاهای خواست

کشورهای عضو اوپک را تهدید به  آمریکادولت  ۱3۵3کار به جایی رسید که "در دوم بهمن    
به اوپک  آمریکاسال "کیسینجر وزیر خارجۀ های نفت نمود." و پانزدهم بهمن هماناشغال چاه

هار یا اما چ (۲)اخطار کرد که یا نفت را ارزان کنید و یا آمادۀ درهم شکستن قیمت آن باشید."
ع قدرت توانست از موضپنج برابر شدن قیمت نفت شاه را در موقعیتی قرار داده بود که دیگر می

 سخن بگوید. 
کرد، بر حق بود. به باور ما شاه در افزایش قیمت نفت و دلایلی که در توجیه این عمل بیان می   

 به شرح زیر: 
( طی ۱3۵3)اواخر سال  ۱۹7۵ژیسکار دِستَن رئیس جمهور فرانسه در زمستان سال  -۱

ملاقاتش با شاه گفت: "بهای نفت خیلی بالاست. افزایش قیمت نفت همۀ کشورهای 
صنعتی را دچار بحران کرده است ... تجدید نظری در قیمت نفت لازم بوده و من در 

خواهید از این هم فراتر بروید. ام که شما میاین مورد مخالفتی ندارم، ولی شنیده
های سیاسی د، تکانیآهای نفت به وجود میر اثر افزایش مجدّد قیمتبحرانی که ب

 شدیدی در کشورهای ما به وجود خواهد آورد ..."
گوید: "کشورهای صنعتی با خرید نفت ما به قیمت هیچ، سالیان دراز شاه در پاسخ می

و آنچه کردهایم این وضع را دگرگون کنیم اند، حالا ما توانستهمنافع ما را به غارت برده
ایم چیزی جز عدالت نبوده است. اگر شما مسیر نفت را در یک دورۀ طولانی با نرخ 
تورم جهانی مقایسه کنید متوجه خواهید شد که شما هنوز هم نفت را به قیمتی ارزانتر 

 (3)کنید."خریداری می ۱۹۶۰از سال 
ران در یس و ایسخنی کاملاً درست و منطقی است و توجه به فعالیت شرکت نفت انگل

برد و در عوض چه مصائب و مشکلاتی نفت جنوب که نفت ما را تقریباً به رایگان می
 رساند. کرد، صحت این گفته را به ثبوت میبرای ما فراهم می

                                                                           
 ۱۱۹و  ۱۱3ات صفح ،۱3۶3ها در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول جنگ قدرت۱ 
 یباقر عاقل،  یاز مشروطه تا انقلاب اسلام ،۲ رانیا خیتارروزشمار ۲ 
 ۲۲8، صفحۀ 37۰۱، چاپ محمود طلوعی ۀو ترجم ، تألیفداستان انقلاب3 
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و جانشین نیکسون از شاه خواست که  آمریکاهنگامی که جِرالد فُورد رئیس جمهور  -۲
کشورهای صنعتی باید بهای کالاهای قیمت نفت را کاهش دهد، شاه گفت: "نخست 

صادراتی خود را کاهش دهند، ]تا بتوان[ طرحی برای تثبیت قیمت نفت و مواد اولیه 
  (۱)و کالاهای صنعتی با یکدیگر ارائه کرد."

ای نیست. امّا دو مشکل اساسی بر سر راه تحقّق این خواستۀ در صحت این گفته نیز شبهه   
 ملی وجود داشت:

شاه جاذبه و نفوذ معنوی لازم را در افکار عمومی کشورما نداشت. مردم فراموش  -الف    
زد ها را مینکرده بودند که سقوط دکتر محمد مصدق رهبر محبوب ملت ایران که همین حرف

و پایمال کردن قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران و دادن نفت به دست کنسرسیوم با 
های خود و همکاری سیا و اینتلیجنت سرویس به دستور دولت همکاری شاه صورت گرفت و

مرداد  ۲8را مجدداً به تخت سلطنت بنشانند. بعد از  رضاشاهشان توانستند محمدعوامل داخلی
 شناختند. نشاندۀ بیگانه میشاه پایگاه مردمی نداشت و مردم او را به عنوان دست

اشتن رهبری مستقل و شجاع و مورد اعتماد ملت در حالی که توفیق چنین اقداماتی مستلزم د   
 باشد. و پشتیبانی و مشارکت خالصانۀ اکثریت مردم کشور می

های به بعد نصیب ایران گردید، صرف برنامه ۱3۵۲بخش اعظم درآمدهائی که از سال  -ب    
انداختن آنها  هایی شد که حتی کادر لازم برای به کاربلند پروازانه و تبدیل ایران به انبار سلاح

در کشور ما وجود نداشت. بخشی نیز به جیب خانوادۀ سلطنتی و شخص شاه و دزدان و غارت
شان که امور کشور را در اختیار داشتند ریخته شد؛ و "از این فرصت طلائی نه گران همدست

فاده ای استفقط برای استحکام زیربنای اقتصادی کشور و بالا بردن رفاه عمومی به نحو شایسته
های کلان و و ریخت و پاش، که فساد مالی و سوء استفاده (۲)نشد، بلکه با اسراف و تبذیر

افزایش اختلاف طبقاتی و تورم و گرانی را به دنبال داشت، انتظام امور از هم گسیخت و دلارهای 
ر د توانست رفاه و آسایش برای جامعه فراهم آورد، بذر نارضائی و نفاق و اختلافنفتی که می

 و بزرگترین فرصت برای پیشرفت و ترقی را از دست ما ربود.  (3)جامعه را کاشت"

                                                                           
  ۲3۴همان، صفحۀ ۱ 
 دهخدا ۀناملغتی. ولخرج=  ریتبذ۲ 
 ۲۲7، صفحۀ ۱37۰، چاپ محمود طلوعی ۀو ترجم ، تألیفداستان انقلاب3 
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ای که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب "یک محقق ایرانی به نام شهرام چوبین ضمن مقاله   
چاپ شد علل بدبینی ایرانیان را دربارۀ  آمریکاایران در مجلۀ "فارین پالیسی" )سیاست خارجی( 

نویسد: "کمتر ایرانی به ضرورت اختصاص یک بودجۀ تشریح کرده و می آمریکالحه با معاملۀ اس
توانست عظیم دَه میلیارد دلاری برای امور نظامی و خرید اسلحه اعتقاد داشت و کمتر کسی می

المثل جنگ شاخ آفریقا و توسعۀ نفوذ شوروی در این منطقه تهدیدی برای ایران بپذیرد که فی
های کلان به کشورهای خارجی ید. برای اکثریت مردم ایران پرداخت کمک و وامآبه شمار می

شدند، قابل درک در شرایطی که روستاهای ایران از حداقل نیاز خود محروم مانده و نابود می
 نبود ..."

بسیاری از ایرانیان بر این باور بودند که درآمد هنگفت نفت به جای اینکه صرف عمران و    
شود و ئیان به کار گرفته میآمریکارفع نیازهای ضروری مردم بشود، برای تأمین منافع آبادی و 

 گردد. ارزش" میهای "بییا سلاح آمریکاصرف خرید کالاهای صادراتی 
این موضوع را یکی از نمایندگان مجلس ایران هم در بحبوحۀ انقلاب مطرح کرد و طی نطقی    

بلیغات گمراه کننده دربارۀ تهدید ایران از سوی کشورهای ها با تئیآمریکادر مجلس گفت: "
فروشند و ثروت این های گران به ما میهای کهنه و اسقاط خود را به قیمتهمسایه سلاح

 (۱)برند ..."مملکت را به یغما می
قبل از تشکیل "حزب رستاخیز"ش از  رضاشاهمحمد

ر ابتدا هر صدای ناسازگاری را که احتمالاً بتواند د
برنامۀ استقرار دیکتاتوری مطلق او کوچکترین شبهه 
و تردیدی ایجاد نماید، خاموش کرد و در اجرای این 

 روزنامه و مجله را تعطیل نمود.  ۵7هدف در یک روز 
روزنامه و مجله را چگونه خاموش  ۵7فریدون گیلانی در این باب تحت عنوان "صدای    

، تلفن مجلۀ ۱3۵3مردادماه سال  ۲۹یقۀ صبحِ گرمِ نویسد: ساعت نُه و دَه دقکردند"، می
های کوتاه، خیلی کوتاه، مدیران تهران مصور، سپید و سیاه، فردوسی به صدا درآمد. با فاصله

های غیر وابسته به دو سازمان ها و تمامی مجلهامید ایران، سالنامۀ دنیا و بسیاری از روزنامه
نیدند که: روزنامۀ شما برای همیشه تعطیل است. مجلۀّ انتشاراتی بزرگ، گوشی را برداشتند و ش

 شما برای همیشه تعطیل است.

                                                                           
 ۱87ۀ صفح ،۱3۶3 چاپ اول ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیروب یبار ثرا ،رانیدر ا هاجنگ قدرت ۱ 

واحد "حزب تشکیل 
برای تحکیم پایه "،یزرستاخ

 های دیکتاتوری
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 چرا تعطیل است؟    
روزنامه و مجله، همصدا فریاد کشیدند و نالیدند که چرا  ۵7مدیران و صاحبان امتیاز قانونی    

یک تلفن چند  شود به این آسانی و باهایشان را تعطیل کنند؟ مگر میها و مجلهباید روزنامه
  ای، مهمترین وسیلۀ ارتباطی مردم را تعطیل کرد؟ این قانون از کدام مجلس گذشته است؟دقیقه
از آن طرفِ خط، کیانپور وزیر اطلاعات و جهانگردی، هیچ توضیحی نداد. فقط گفت: دستور    

د ... به همین های شما را چاپ نکننها و مجلهایم روزنامهها هم دستور دادهاست، به چاپخانه
ها همچنان در سینه آماده ماند تا روزنامه و مجله را بریدند. اما صدای آدم ۵7سادگی صدای 

 (۱)روزی به اعتراض از حنجره در آید ..."
غرور و خودخواهی شاه به حدّی رسیده بود که دیگر در ظاهر هم نمی ۱3۵3در اواخر سال    

ای شنیده شود و خاطرش را آزرده سازد. از یش و کنایهآمیز و یا نخواست نغمۀ انتقاد مخالفت
در یک اجتماع بزرگ که از وزراء، نمایندگان مجلسین،  ۱3۵3اینرو یازدهم اسفندماه سال 

مقامات دولتی و بازرگانان و اصناف و احزاب تشکیل شده بود، تأسیس حزب واحدی به نام 
"مردم" و "ایران نوین" را به اطلاع  "حزب رستاخیز ملی ایران" و انحلال دو حزب فرمایشیِ

حاضرین رساند و امیرعباس هویدا را، که دبیرکل حزب "ایران نوین" بود، به رهبری حزب جدید 
 منصوب کرد.

شاه اصول اساسنامه و مرامنامۀ حزب جدید را، که خود تدوین کرده بود، به شرح ذیل بیان    
شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و  داشت: "این حزب بر سه اصل، وفاداری به نظام

 مردم، استوار خواهد بود." 
ته داد، گفشویم که شاه موقعی که دو حزب فرمایشی "مردم" و "ملیون" را تشکیل مییادآور می   

بینم که مشوّق احزاب نباشم و مانند دیکتاتورها تنها از بود: "من شاه مشروطه هستم، دلیلی نمی
  (۲)دۀ خود پشتیبانی کنم."نشانیک حزب دست

عضویت در حزب رستاخیز برای تمام مردم ایران اجباری اعلام شد. در این باب شاه گفت:    
"کسی که وارد حزب جدید سیاسی نشود دو راه در پیش دارد؛ چنین شخصی یا وابسته به یک 

چنین  ئن است. اینسازمان غیر قانونی است، یا به حزب غیرقانونی توده، و به بیان دیگر یک خا

                                                                           
 ۱۱/۶/7۵-۱۰۵۵۴ ، شماره و تاریخ هانیکروزنامۀ  ۱ 
 ۵۲، صفحۀ ۱38۲، نوشتۀ مظفر شاهدی، چاپ اول ۱حزب رستاخیز، اشتباه بزرگ ۲ 
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تواند همین فردا کشور را های ایران است، یا اگر مایل باشد میفردی جایش در یکی از زندان
آنکه عوارض خروج بدهد و هر جا بخواهد برود، زیرا ایرانی نیست، جزء ملت ترک کند، بی

 (۱)های او، طبق قانون، غیرقانونی و مستوجب مجازات است."ایران نیست و فعالیت

 از مردم، چنین پاسخ داد: رضاشاهفریدون مشیری به این خواستۀ محمد   
 من اینجا ریشه در خاکم 

 من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم 
 مانم من اینجا تا نفس باقی است می

 دانم خواهم؟ نمیاز اینجا من چه می
 ها نیست امید روشنائی گرچه در این تیرگی

 مانمشتِ خشکِ تشنه میمن اینجا باز در این د
_________ 

____ 
 

 رنگ و رمق دادی  ژمرده راـــا خون و عرق این جنگل پو بـــت
 در افتادی  تو با دست تهی با آن همه طوفان بنیان کن 

 دل برکندن از جان است     تو را کوچیدن از این خاک 
 پیوند پنهان است.   تو را با برگ برگِ این چمن 

_________ 
____ 

 
کمیتۀ مرکزی حزب رستاخیز در اجرای فرمان شاهنشاه، کسانی را که از قبول عضویت در    

حزب خودداری کنند تهدید نموده اعلام کرد که این اشخاص باید پاسخگوی حزب باشند. در 
نویسی حزب رستاخیز گذاشته شد تا کارمندان به ادارات در کنار دفتر حضور و غیاب دفتر نام

س از اخراج، عضویت حزب را بپذیرند. بازرسان شهرداری و دارائی اصناف را با میل و یا تر
 نویسی در حزب کردند. تهدید مجبور به نام

                                                                           
 ۀصفح ،۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 

  ۱3۵3اسفند  ۱۹7۵/۱۲مارس  3، به نقل از کیهان اینترناشنال، ۴۹۴
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، مجلس شورای ملی هم فقط نامزدهای حزب رستاخیز حق ۲۴در انتخابات بعدی، دورۀ    
ای پراکندند د شایعهنشرکت داشتند، و برای اینکه تودۀ عوام را وادار به شرکت در انتخابات بکن

مبنی بر اینکه اگر کسی مُهر شرکت در انتخابات در شناسنامه نداشته باشد، اجازۀ رفتن به کربلا 
 و مکّه نخواهد داشت. 

کرد به وسیلۀ "حزب رستاخیز" بین تمام طبقات و قشرهای جامعه در شهر و شاه تلاش می   
تن یک شبکۀ گستردۀ خبرچینی، با رشته روستا نفوذ کند و از این راه ضمن در اختیار داش

 زنجیرهایی که به دست و پای  ملت بسته بود کنترل دقیق مردم را میسر سازد. 
در واقع "حزب رستاخیز"، قدمی بود در راه افزایش تسلط بر جامعه و تثبیت دیکتاتوری، و    

بداد سلطنتی، یا رفتن عملی در برابر استوادار کردن منتقدان و مخالفان به انتخاب سکوت و بی
به زندان و تبعید و نابودی. حزب رستاخیز هدف بسیار روشنی داشت: "تبدیل دیکتاتوری نظامی 

 (۱)افتاده به یک دولت فراگیر تک حزبی." از مُد
داریوش همایون یکی از کارگردانان "حزب رستاخیز" و وزیر اطلاعات دولت جمشید آموزگار    

ی بی سی دربارۀ آن حزب و نقشش در گسترش "دموکراسی"؟! مطالب در مصاحبه با خبرنگار ب
باشد. ای گفته که اطلاع از آنها در شناختن چهرۀ گردانندگان آن حزب مفید میمضحک و یاوه

 گوید: وی می
. باز کردن فضای سیاسی بودای که پشت سر تشکیل حزب رستاخیز بود "... حقیقتاً اندیشه   

تاخیز مشارکت بود، مشارکت یک کلمۀ جانشینی بود برای دموکراسی، شعار غالب بر حزب رس
شد زیاد صحبت کرد، برای اینکه فرض بر این بود که در ایران دموکراسی از دموکراسی نمی

هست، فرض رسمی البته بر این بود. ولی خوب دموکراسی بود که در آن مشارکت مردم وجود 
 (۲)."برای افزایش مشارکت مردم بود های حزب رستاخیزنداشت ... و همۀ تلاش

گوید "اگرچه شاه گفته بود هر کس به حزب نپیوندد باید از کشور برود، داریوش همایون می   
 (3)حتی این سخن شاه تشویق بیشتر به مشارکت در امور بود."

                                                                           
 ۵۴3محمدی و ابراهیم فتّاحی، صفحۀ اوند آبراهامیان، ترجمۀ احمد گلایران بین دو انقلاب، نوشتۀ یر۱ 
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا۲ 

 .کلمات از ماست یرو هی، تک۱۶3ۀ صفح
 ، توضیح خبرنگار.۱۶3همان، صفحۀ 3 
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 اتفاقاً در همان جلسۀ اعلام تشکیل حزب واحد رستاخیز، "وقتی خبرنگاران خارجی یادآور   
کرد، اش، که از سیستم دو حزبی هواخواهی میهای گذشتهشدند که این سخن شاه، با گفته

 مغایر است، شاه گفت:
ها! "آزادی عقیده! آزادی فکر! دموکراسی! ... با پنج سال سنّ، اعتصاب و نمایش در خیابان   

 (۱)ها چیست؟ ..."... این دموکراسی و آزادی است! معنای این حرف
درک  سیر حوادثِ منجر به انقلاب، ذکر این مطلب نیز ضروری است که چند روز پیش  برای   

هایی داده خواهد از اعلام "حزب واحد رستاخیز" شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه احتمالاً آزادی
شد، مثلاً جبهۀ ملی مجاز خواهد بود که به فعالیت بپردازد و یا در انتخابات مجلس شورا شرکت 

 خواهد راه آشتی ملی در پیش بگیرد. و جز آن؛ شاید شاه میکند 
تشکیل "حزب واحد رستاخیز" و مجبور کردن همۀ مردم این کشور به  رضاشاهناگهان محمد   

عضویت در آن حزب را اعلام داشت. تلخکامی این عمل هنوز در مذاق جامعه باقی بود که شاه 
آمیزی ینکه دستور داد روزنامۀ اطلاعات مقالۀ توهینبه اقدام نابخردانۀ دیگری دست زد، و آن ا

خمینی و روحانیت شیعه منتشر کند و با این کار در شرایطی که هیچ نیروی اجتماعی  اللّهآیت علیه
گرایان تندرو در میدان مبارزه نبود، عملاً گروه خمینی را به صف مقدم اپوزیسیون به جز اسلام

دی عمل داشتند، به مراکز مبارزه با رژیم تبدیل شدند و مراسم راند و مساجد، که کم و بیش آزا
 عزاداری مذهبی رنگ سیاسی به خود گرفتند. 

که راهی  -روِ دینی و غیردینی، و در مجموع اکثریت مخالفان شاه هم، ناچار اپوزیسیونِ میانه   
 گرایان تندرو به راه افتادند.در پی اسلام -به رویشان باز نبود 

، ۱3۲۰مبدأ تاریخ را از هجری شمسی به شاهنشاهی تغییر داد. یعنی سال  ۱3۵۵در سال  شاه   
شاهنشاهی قرار دادند که به این ترتیب سال  ۲۵۰۰را سال  رضاشاهسال آغاز سلطنت محمد

 شاهنشاهی. ۲۵3۵گذشت، شد سال از سلطنت شاه می 3۵، سالی که ۱3۵۵
ا به بیراهه کشاند، و هم خود واپسین اقبال بقا را از با این اقدامات شاه هم جامعۀ ایرانی ر   

 دست داد.

                                                                           
 ۀصفح ،۱37۲لۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول تاریخ سیاسی بیست و پنج سا۱ 

۴۹۴  
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 -"کنفدراسیون جهانی محصّلین و دانشجویان ایرانی 
یا  C.I.S.N.U( ۱)اتحادیۀ ملی، که با عنوان 

شود، سازمانی بود متشکل "کنفدراسیون" از آن یاد می
از دانشجویان ایرانی مقیم کشورهای اروپای غربی و 

ترین به عنوان مهم ۱33۹-۱3۵7های  ده که در آن دوران فعالیتش، یعنی طی سالایالات متّح
آمد؛ نیروهایی که در داخل کشور بلندگوی اعتراض نیروهای مخالف رژیم ایران به حساب می

 سرکوب شده بودند"، و سکوت گورستانی سراسر کشور را فرا گرفته بود. 
تا  ۱3۴۲ین سرکوب نیروهای مخالف در خرداد "کنفدراسیون در طول پانزده سال یعنی ب   

ای بود که آشکارا و به تنها تشکیلات منسجم و شناخته شده ۱3۵7بهمن  ۲۲پیروزی انقلاب 
ای مؤثر از طریق بسیج هزاران دانشجوی ایرانی خارج از کشور به مخالفت با رژیم پهلوی گونه
شاه به عنوان رژیم سرکوبگر ایفا  پرداخت و نقش بسیار مهمّی در به تصویر کشیدن رژیممی

و جهانیان را علیه  (۲)المللی از آن را تضعیف کرد"نمود، و بدین طریق مشروعیت و حمایت بین
ه دلایلی که گفته خواهد شد، ب واستبداد سلطنتی ایران برانگیخت. اگرچه انقلاب، به جهات 

سال قبل از سقوط سلطنت، گرایان و روحانیت به پیروزی رسید، اما تا یک رهبری اسلام
اپوزسیون دانشجوئی در داخل و خارج از کشور همچنان در صف مقدم مبارزه علیه رژیم قرار 

 داشت و در همین یکسال آخر نیز در میدان مبارزه همچنان پیشگام بود.
( ۱3۲8-۲۹های مرداد )سال ۲8"دانشجویان ایرانی در فرانسه و آلمان پیش از کودتای    

 های آنها شکل گرفت. یی داشتند ولی با آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت، فعالیتهاانجمن
دانشجویان وابسته به حزب توده به لحاظ فزونی تعداد و برخورداری از امکانات مالی و    

تر بودند و با پیروی از سیاست رهبری حزب توده در تبلیغاتی حزب، از دیگر دانشجویان فعال
کردند. ملیون، بخصوص دانشجویان وابسته لی و دولت مصدق عمل میایران، علیه نهضت م

های طرفدار دکتر خلیل ملکی( که از دیگر گروه -به حزب زحمتکشان ملت ایران )نیروی سوم 
استند و پس از چند ماه مذاکره توأم با ها به مقابله برخایند، با تودهتر بودمصدق متشکل

د سازمان انجمن دانشجویان، انتخاباتی برگزار کنند و هیئت مشاجره، قرار گذاشتند برای تجدی
                                                                           

 ۱ Confederation of Iranian Students, National Union 
مترجم  ،نیمت نیافش ۀنوشت ،۱33۲-۵7در خارج از کشور  یرانیا دانشجویانجنبش  خیتار - ونیکنفدراس۲ 

 ۲و  ۱صفحات ، ۱378 ، چاپ دومیآذرارسطو 

 لینکنفدراسیون جهانی محصّ
 و دانشجویان ایرانی
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در پاریس انجام  ۱33۱اجرائی انجمن با رأی اکثریت برگزیده شود. این انتخابات، در سال 
ها متوجه شده بودند ملیّون اکثریت را بدست آوردهایگیری، تودهگرفت، ولی در جریان رأی

 شب صندوق آراء را برداشته و فرار کردند. خابات، نیمهاند، برای جلوگیری از اعلام نتیجۀ انت
متعاقب این حادثه، انجمن دانشجویان ایرانی در فرانسه، دوپاره شد؛ ملیّون و طرفداران    

دادند، هیئت اجرائیۀ انجمن را از طریق انتخابات مصدق که اکثریت دانشجویان را تشکیل می
ان را به نام "اتحادیۀ دانشجویان ایرانی در فرانسه" به و رأی اکثریت برگزیدند و انجمن دانشجوی

ها نیز با حفظ نام انجمن دانشجویان ایرانی،  ایعنوان مؤسسۀ غیرانتفاعی به ثبت رساندند، توده
 های خود را در مبارزه علیه نهضت ملی و کوبیدن دکتر مصدق، از سر گرفتند. فعالیت

، دانشجویان بیکار ننشستند ۱33۲مرداد  ۲8ی کودتای به رغم یأس و نومیدی ناشی از پیروز   
و طی چند ماه در چارچوب اتحادیه، فعّال بودند، اما فشار و تهدید سفارت ایران در پاریس 
جنبش دانشجویی را در فرانسه تضعیف کرد تا جایی که فعالیت عمدۀ آن محدود به برگزاری 

ایرانی در شهرهای دیگر اروپا، مانند  های دانشجوییمراسم شب عید نوروز گردید. فعالیت
 لندن، بُن، ویَن و فرانکفورت نیز به همین منوال بود. 

ای برای به حرکت در آوردن اتحادیۀ دانشجویان ایرانی در های تازهکوشش ۱337در سال    
فرانسه آغاز شد. دانشجویان بار دیگر در صدد سازماندهی اتحادیه برآمدند و با انتخاب هیئت 

دیرۀ انجمن و بررسی و تحلیل اوضاع و مشکلاتی که دانشجویان در مورد تهیه و استفاده از م
گذرنامۀ مخصوص دانشجویی و تمدید آن از سوی سفارت ایران داشتند، بدین نتیجه رسیدند 
که اتحادیۀ جدید "صنفی" و غیر سیاسی باشد و دانشجویان با هرگونه عقیده و طرز تفکّری، در 

داشته باشند. در چنین شرایطی، دانشجویان ضمن حفظ وحدت سازمانی نسبت به آن عضویّت 
مندی و مسائل عمدۀ کشور خود، مانند مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احساس علاقه

 (۱)تعهّد داشتند."
"نامۀ پارسی" به عنوان ارگان رسمی دانشجویان ایرانی  ۱338/اردیبهشت ۱۹۵۹"در ماه مه    

ها مثل امیر پیشداد، ناصر پاکدامن و فعالین دانشجویی جامعۀ سوسیالیست (۲)فت.انتشار یا

                                                                           
ات صفح ،۱37۲اریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ت۱ 

 ۴۵۵و  ۴۵۴
 ،ناصر پاکدامن ،ملک نیحس (،ریسردبداد )شیپ ریام :عبارت بودند از "یپارس ۀنام" ۀیریتحر ئتیه یاعضا۲ 

 ت و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگتاریخ سیاسی بیس -. داورپناه دونیفر ر،اعصّناصر  ،فرزانه یمصطف
  ۴۵۴ات صفح ،۱37۲غلامرضا نجاتی، چاپ اول 
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منوچهر هزارخانی، اتحادیۀ دانشجویان ایرانی در فرانسه را جانی دوباره بخشیدند. آنان مجلۀ 
هایشان نقش تعیین کننده و کلیدی در تشکیل "نامۀ پارسی" را انتشار دادند و در مجموع فعالیت

 (۱)ن دانشجویان ایرانی در اروپا داشت."کنفدراسیو
"سرمقالۀ اولین شمارۀ "نامۀ فارسی" با عنوان "به سوی وحدت و همبستگی" با استناد به آمار    

تن اعلام و چنین استدلال کرد که این  7۰۰۰رسمی، تعداد دانشجویان ایرانی در اروپا را /
تّحد شوند. در پایان، "نامۀ پارسی" دانشجویان باید با هدف حفظ منافع ملی و صنفی خود م

وعده داد تا همۀ تلاش خود را برای حفظ و برقراری اتحاد و همبستگی در بین همۀ دانشجویان 
ایرانی در اروپا معطوف دارد و از حقوق آنان دفاع نماید، علاوه بر این تصریح کرد که در حیطۀ 

 نیز دخالت نخواهد کرد.  های سیاسی روزمرّهامور سیاسی داخل نشده و در درگیری
با این حال در ادامۀ سرمقاله آمده بود که "نامۀ پارسی" تنها یک ارگان صنفی نبوده و موضوعات    

 مختلفی را مطرح خواهد کرد، از جمله "علل عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی ایران." 
در مجلّۀ  اولین بار بدین ترتیب، "ایدۀ همبستگی بین دانشجویان کشورهای مختلف اروپایی   

هایی بین محافل دانشجویی ایرانی در فرانسه، آلمان "نامۀ پارسی" مطرح شد. البته از قبل تماس
، در نتیجه در (۲)تر کرد"های ارتباطی آنان را محکمو انگلستان برقرار شده بود و این مجله حلقه

ری دسته جمعی خود را از های دانشجویان ایرانی همکاکشورهای بزرگ اروپای غربی، انجمن
 های صنفی تشکیل دادند. سر گرفتند و اتحادیه

"از سرگیری فعالیت دانشجویان ایرانی در اروپای غربی دولت را نگران ساخت. جهانگیر    
تفضّلی سفیر مخصوص شاه و سرپرست کل دانشجویان ایرانی در اروپا، با استفاده از عوامل 

ۀ دانشجویان دست به کار شدند و "کلوب دانشجویان" را علم ساواک، برای مقابله با اتحادی
کردند. این کلوب که مجهز به انواع وسایل تفریح، سرگرمی و عیاشی بود، به زودی تبدیل به 

ای به نام "اخبار ایرانی" که برای همۀ همچنین نشریه مرکز توطئه علیه انجمن دانشجویان گردید.
فارت انتشار یافت. در این نشریه، ضمن درج مطالب دانشجویان رایگان بود، از سوی س

شد و آنها را به فعالیتتبلیغاتی،مقالاتی علیه دانشجویان و گردانندگان "نامۀ پارسی" نوشته می
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کرد. چندی بعد، اعضای کلوب سفارت، همراه با مأموران های سیاسی ضد دولتی متهم می
دانشجویان، به اخلالگری پرداختند. حتی از  ساواک برای برهم زدن جلساتِ کنفرانسِ اتحادیۀ

های بزرگ پاریس دانشجویان، در یکی از هتل ۱3۴۰برگزاری مراسم عید نوروز در سال 
جلوگیری کردند. مدّعوین مراسم عید نوروز در حدود هزار تن ایرانی و فرانسوی بودند که بیشتر 

روزی که شب آن جشن برگزاری آنها، کارت ورودی خریداری کرده بودند؛ در آخرین ساعات 
شد، سفیر ایران به وزارت کشور فرانسه اطلاعات داد که برگزارکنندگان جشن، کمونیست و می

 ضد شاه هستند و قصد دارند عکس شاه را در آن مجلس آتش بزنند! 
که اتحادیه به نام او به ثبت رسیده  -را  (۱)حریری اصغرعلیسرانجام، چند هفته بعد، دکتر    

به سفارت کشاندند و با مرعوب و مجذوب کردن وی، وادارش ساختند با مراجعه به  -بود 
وزارت کشور فرانسه، از خود سلب مسئولیت کند. بدین ترتیب اتحادیۀ دانشجویان ایرانی برای 

  (۲)ادامۀ فعالیت فاقد مجوز قانونی گردید، و انتشار نامۀ فارسی نیز متوقف شد."
زات صنفی و سیاسی دانشجویان ایرانی از حرکت نماند. "با احیا شدن با این حال مبار   

، محافل دانشجویی نیمه ۱3۴۱-۱33۹های اپوزیسیون ایران به رهبری جبهۀ ملی دوم در سال
های سازمان یافتۀ اپوزیسیون تبدیل شدند. سیاسی ایرانی در اروپا و ایالات متّحده نیز به گروه

به  کاآمرینشجویان ایرانی در اروپا و سازمان دانشجویان ایرانی در ترتیب کنفدراسیون دا بدین
سوی اتّحاد با سازمان دانشجویان دانشگاه تهران، که وابسته به جبهۀ ملی بود حرکت کردند، تا 
بالااتفاق یک تشکیلات واحد جهانی را که نمایندۀ منافع صنفی و سیاسی همۀ جمعیت 

 به شرح زیر: (3)ند."دانشجویی کشور باشد به وجود آورد

                                                                           
و  هیتحادا یثبت قانون یبود که از جواز اقامت خود برا سیپار میمق یرانیپزشک ا کی یریاصغر حر یدکتر عل۱ 
 .در فرانسه استفاده کرده بود "ینامه پارس"
ات صفح ،۱37۲ان، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایر۲ 

 ۴۵۶و  ۴۵۵
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و  ۱33۹/۱۵فروردین  ۲۹تا  ۲۶در فاصلۀ روزهای 
های دانشجویان ، نمایندگان سازمان۱۹۶۰آوریل  ۱8

ایرانی در فرانسه، آلمان و بریتانیا در هایدلبرگ آلمان 
های غربی گرد هم آمدند و در نتیجۀ ادغام سازمان

خود "کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در 
وپا" را به وجود آوردند. طبق گفتۀ منوچهر هزارخانی ار

اندیشۀ تشکیل یک سازمان دانشجویی سراسری در اروپا اولین بار دراتحادیۀ دانشجویان 
فرانسوی طرحریزی شد و باز همین اتحادیه در تأسیس کنگرۀ هایدلبرگ بیش از همه فعال بود. 

هایی که در شجویی بود، به خصوص گروههای دانارتباط با بقیۀ گروه مسؤولهزارخانی خود 
انگلستان تشکیلات خود را به وجود آورده بودند. در آلمان هنوز یک تشکل دانشجوئی متمرکز 
وجود نداشت، اما سازمان دانشجویان ایرانی در هایدلبرگ مکان گردهمائی کنگره را تدارک دیده 

 بود ..."
 شرح زیر اعلام کرد: کنگرۀ هایدلبرگ  اهداف سازمان جدید را به    
های محلی ها و اتحادیهها و سازمان"هماهنگ کردن تمام دانشجویان ایرانی در اروپا و انجمن   

ایشان به صورت یک کنفدراسیون به منظور ایجاد و حفظ و استواری روح همکاری بین ایشان 
لاتی سایل تشکیدر اروپا و آگاهانیدن بیشتر آنها به حقوق و وظایف صنفی خویش و تدارک و

جویی دربارۀ مسائلی که بر به منظور ارتباط همۀ محصلین ایرانی و مطالعه در شرایط کار و چاره
 قشر دانشجو و تحصیل کرده طبق منافع میهن ما معلوم است .""

در اهداف تعیین شده "ایجاد موازنه بین صنفی و سیاسی بودن کنفدراسیون، دقیقاً همان چیزی    
اران الگوی فرانسوی در "سندیکالیزم دانشجویی" مثل هزارخانی و پاکدامن پیشنهاد بود که طرفد
  (۱)کرده بودند."

 آمریکاتوسط سفارت ایران در  ۱33۱م/۱۹۵۲در سال  آمریکا"سازمان دانشجویان ایرانی در    
 نیی خاورمیانه" در شهر مادیسون، ویسکانسین تأسیس شده بود. "دوستاآمریکاو نیز "دوستان 

دوستانه" تأسیس شده، در حقیقت یک "سازمان یی خاورمیانه" که ظاهراً با نیّات "انسانآمریکا
کرد. این سازمان با المللی سیا تأمین میهای بینپوششی" بود که هزینۀ آنرا بخش سازمان

                                                                           
 به اختصار. 8۵ - 83همان، صفحات  ۱ 

کنفدراسیون محصلین تأسیس 
و دانشجویان ایرانی در اروپا 

فروردین هایدلبرگ،  ۀکنگر)
1339/19۶۰) 
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را در  آمریکاهای سازمان دانشجویان ایرانی در همکاری سفارت ایران در واشنگتن فعالیت
کردند و هر تابستان گردهمایی سالانهای حمایت از رژیم شاه هدایت و به آن کمک مالی میراست

 شدند. کردند، که طی آن پنج عضو هیئت دبیران انتخاب میای از  دانشجویان برگزار می
تغییر و تحولات سیاسی داخل ایران و نیز خارج شدن ۱338 -۱۹۵۰/3۹اما در اواخر دهۀ    

کاری پیشین، باعث شد تا عناصر مخالف رژیم ایران در از حالت محافظه ریکاآمهای دانشگاه
 درون انجمن جای پای خود را محکم سازند. 

 ۱337/مرداد ۱۹۵8علی محمد )شاهین( فاطمی خواهرزادۀ دکتر حسین فاطمی در اوت    
ست به ریا ۱3۴۰-۱۹۶۱/۴۲-۶3های شروع به انتشار "ایران نامه" کرد. وی در بین سال

انتخاب شد. فاطمی و دیگر اعضای ناراضی سازمان مانند  آمریکاسازمان دانشجویان ایرانی در 
زاده و محمد نخشب در نیویورک گروهی به نام سازمان دانشجویان ایرانی را پایهصادق قطب

 را به طور مستقل جشن گرفتند.  ۱۹۵۹/۱338گذاری کردند و نوروز سال 
 ۲۹ای که از در هشتمین گردهمایی سالیانه آمریکاجویان ایرانی در سیاسی شدن سازمان دانش   

سال در ایپسیلانتیِ میشیگان شهریور همان ۱۱تا  ۱33۹شهریور  ۱۹۶۰/7اوت تا دوم سپتامبر 
برگزار شد به نقطۀ عطفی رسید و علی محمد فاطمی به ریاست موقت کنگره انتخاب شد. حالا 

 ۱۹۶۰لا را داشتند، از اینرو هیئت رهبری جدید برای سال دیگر مخالفین رژیم ایران دست با
زاده، منصور صدری، مجید تهرانیان، کیوان طبری و علی محمد فاطمی از افراد ذیل: قطب

 تشکیل گردید. محمد نخشب  نیز به سردبیری نشریۀ دانشجو انتخاب شد. 
ده بود و از تقاضای مطرح شکنگرۀ ایپسیلانتی به طور کاملًا آشکاری سیاسی  ۱۹۶۰قطئنامۀ    

ئی آمریکاکرد، به همین جهت سفارت ایران و "دوستان توسط جبهۀ ملی ایران حمایت می
 (۱)"قطع کردند. آمریکاخاورمیانه" حمایت مالی و سیاسی خود را از سازمان دانشجویان ایرانی در 

یون دانشجویان ایرانی ، کنفدراس۱33۹ماه دی ۱۹تا  ۱۹۶۱/۱۶"در فاصلۀ ششم تا نهم ژانویۀ    
در اروپا، اولین کنگرۀ وسیع خود را در محل اتّحادیۀ دانشجوئی دانشگاه لندن برگزار کرد. در 

های جدید در بریتانیا، آلمان و فرانسه و این کنگره نمایندگان دوازده سازمان و از جمله انجمن
مین ز کمیتۀ سیاسی هشتنیز اعضای جدید از کشورهای اطریش و سویس حضور یافتند. پیامی ا

 به کنگره ابلاغ شد. آمریکامجمع عمومی سازمان دانشجویان ایرانی در 
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در این کنگره بنا به پیشنهاد ناصر پاکدامن "نامۀ پارسی" به عنوان ارگان رسمی کنفدراسیون    
پذیرفته شد. "منشور دانشجویی" و "اساسنامۀ کنفدراسیون" نیز در این کنگره به تصویب 

  (۱)."رسید
اروپایی که در عین حال کنگرۀ مؤسس کنفدراسیون جهانی نیز بود،  "دومین کنگرۀ کنفدراسیون   

در پاریس برگزار شد. هدف  ۱3۴۰ماه /یازدهم تا پانزدهم دی۱۹۶۲از اول تا پنجم ژانویۀ 
کنفدراسیون اروپائی عبارت بود از تأسیس سازمان واحدی برای همۀ محصلین و دانشجویان 

رانی در داخل و خارج کشور یا به عبارت دیگر، اتحادیۀ ملی. به همین جهت هیئت دبیران ای
های ایران" ها و دبیرستانکنفدراسیون اروپائی طی پیامی ویژه، "دانشجویان و محصلین دانشگاه

پاریس اعزام  ۱۹۶۲را خطاب قرار داده و از آنان خواستند نمایندگان رسمی خود را به کنگره 
تا این گروه گردهمایی منجرّ به تشکیل "اتحادیۀ ملی" همۀ دانشجویان ایرانی گردد. ارسال  دارند

کنندگان پیام بر این نظر بودند که چون سرکوب دانشجویان در ایران مانع از سازماندهی آنان در 
تواند در خارج از کشور به صورت اتحادیۀ ملی دانشجویان شود، کنفدراسیون میداخل کشور می

المللی تحت همین عنوان به کشور انجام وظیفه کند، به ویژه که کنفدراسیون در سطح بین
 رسمیت شناخته شده بود. 

ای جدید و مهم با اعزام به عنوان شاخه آمریکادر کنگرۀ پاریس سازمان دانشجویان ایرانی در    
ان دانشجویان دانشگاه دو نماینده به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا ملحق شد. سازم

ای بفرستد. اما طی پیامی به کنگرۀ پاریس حمایت خود را از آن اعلام تهران نتوانست نماینده
کرد و دیری نپائید که کنفدراسیون را به عنوان "اتحادیۀ ملی" دانشجویان ایرانی مورد تأیید قرار 

 داد.
صدر بود که در آن زمان از فعالان پیام دانشجویان دانشگاه تهران به امضای ابوالحسن بنی   

دانشجویی بوده و مسؤولیت ارتباطات و روابط خارجی سازمان دانشجویان دانشگاه تهران را 
دفتری، که در ارتباط با کنفدراسیون بود، به کنگره تسلیم به عهده داشت. پیام توسط هدایت متین

 گردید.

                                                                           
 ۱۲8-۱۰۴و  ۱۰ات صفحهمان،  ۱ 
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پاریس پایه گذاری شد، خود را تنها نمایندۀ در  ۱۹۶۲بدین ترتیب کنفدراسیون که در ژانویۀ    
 (۱")همۀ دانشجویان ایرانی داخل و خارج از کشور اعلام کرد.

دومین کنگرۀ فدراسیون در ساختمان "خانۀ مردم" در شهر لوزان سویس  ۱33۱ماه در دی   
ر یک د برگزار شد. این کنگره به نام "کنگرۀ وحدت" نامیده شد. در این کنگره برای اولین بار

کنگرۀ دانشجویی خارج کشور نمایندگانی از دانشگاه تهران نیز حضور داشتند. این نمایندگان 
عبارت بودند از جزایری و محمد توسلی که شعار معروف "اتحاد، مبارزه، پیروزی" را با خود به 

 (۲)کنگره آورده بودند. این شعار به عنوان شعار رسمی کنفدراسیون پذیرفته شد."
های چندی ادامه خمینی کرد که سال اللّهآیت هایی بانفدراسیون اقدام به یک سلسله تماس"ک   

خمینی ارسال داشت و طی آن از وی به  اللّهآیت ای سرگشاده خطاب بهداشت. کنگرۀ کُلن نامه
دلیل به کارگیری زبان جدید سیاسی که توانسته است فرهنگ و مفاهیم آشنای شیعه را با فرهنگ 

ن و انقلابی در هم آمیخته و فرهنگ سیاسی نوینی خلق نماید تمجید کرد. از نقش وی در مدر
های کارگر و کشاورز" برای جهاد علیه ایالات متحده و "یزید" زمان که منظور فراخوانی "توده

شاه بود سپاسگزاری و از همبستگی کنفدراسیون با مبارزات جدید روحانیون و به ویژه خود 
  (3)ر ایران پدیدار شده بود پشتیبانی کردند."ایشان که د

خمینی با دبیران کنفدراسیون در چند نوبت داشت، وی به آنان  اللّهآیت هایی کهدر تماس   
 توصیه کرد که توجه بیشتری به اصول شرعی و موازین اسلامی داشته باشند. 

ممنوع و قابل پیگرد و عضویت در کنفدراسیون را  ۱۹7۱/۱3۵۰"رژیم ایران بعد از سال    
و افزایش  ۱۹7۱مستوجب زندان دانست، اما به رغم غیرقانونی شدن کنفدراسیون در سال 

اش همچنان به رشد خود ادامه های جناحی در داخل آن، این سازمان تا زمان فروپاشیدرگیری
 (4)داد."
و جنایات شاه و  هاکنفدراسیون از هر فرصتی برای اثبات حقانیت خود و افشای ستمکاری   

کنفدراسیون فرصتی  ۱۹۶۲/۱3۴۱کرد از جمله "در تابستان اش استفاده میحکومت استبدادی
دیگر یافت تا شهرت و مقبولیت بیشتری پیدا کند و حتی در خود ایران نیز ظاهراً به طور رسمی 
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   33۰و  3۲۹ ات صفحهمان، 4 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    ۱۰۱۲  یرانیان در ت

   

شمال مرکزی ای ویرانگر بوئین زهرا، واقع در زلزله ۱3۴۱مورد تأیید قرار گیرد. در شهریور 
کشور را در هم کوبید و باعث مرگ و زخمی شدن هزاران تن شد و یک فاجعۀ ملی به وجود 

ای برای این منظور اختصاص یافت و آورد و دانشجویان فعالانه وارد صحنه شدند، بودجۀ ویژه
 3۵های دارویی و یک تیم پزشکی مرکب از یکی از دبیران فدراسیون آلمان همراه با محموله

مارک توسط فدراسیون  ۰۰۰/۹۰زشک به ایران اعزام شدند. بیست تُن دارو و پوشاک و /پ
قربانیان زلزله کمک آلمانی جمع آوری و به دانشجویان دانشگاه تهران تحویل گردید تا به 

 (۱)بشتابند."
المللی در خصوص های بینهایی که به عمل آمده بود، گزارشاز سوی دیگر در اثر افشاگری   
ای انتشار میبه شکل گسترده ۱۹7۰/۱3۴۹کنجه و سرکوب مخالفان در ایران در طی دهۀ ش

 یافت. 
اخباری از این دست هر چه بیشتر در مطبوعات  ۱3۵3-۱۹7۴/۵۴-7۵های در طی سال   

، آمریکاها در مطبوعاتِ پرخوانندۀ گونه گزارشیافت. یک نمونه از درج این انعکاس می آمریکا
ها و اعدام مخالفان توسط ساواک بود که ل مربوط به زندانی کردن افراد، شکنجهجزئیات کام

-۱۹7۴/۵۴-7۵در یک شماره از مجلۀ هارپر به چاپ رسید. در سال  ۱۹7۴/۱3۵3در پاییز 
های جهان گرترین دولتالملل، ایران دارای یکی از سرکوبطبق گزارش سالیانۀ عفو بین ۱3۶3

( اعلام کرد که "در نقض Martin Ennalsالملل مارتین انالز )عفو بینبود. حتی دبیرکل سازمان 
دی  ۱۹7۵/۲۹ژانویۀ   ۱۹تر از ایران نیست". در حقوق بشر، کارنامۀ هیچ کشوری در جهان تیره

ای را بر اساس دوسال تحقیق به چاپ رساند و طی آن ساندی تایمز گزارش ویژه ۱3۵3
ها مثل سوزاندن های ایران و از جمله بدترین موارد شکنجهادعاهای مربوط به شکنجه در زندان

افراد به وسیلۀ میزهای داغ شده توسط جریان برق را همراه با اسامی افراد شکنجه شده نقل 
 (۲)کرد."

به هنگام اشغال کنسولگری ایران در شهر بُن، دانشجویان اسنادی را  ۱۹7۶/۱3۵۴"در فوریۀ    
مقرّ مخفی ستاد اروپایی ساواک در کنسولگری ایران در ژنو می دادپیدا کردند که نشان می
دانشجویان کنسولگری ایران در ژنو را اشغال  ۱3۵۵خرداد  ۱۹7۶/۱۱باشد. در اول ژوئن 
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مهدوی دبیر کردند. انتشار اسناد به دست آمده یک رسوایی سیاسی به وجود آورد. احمد ملک
یت عملیات ساواک در اروپا را بر مسؤولدر ژنو،  اول هیئت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل

 (۱)مهدوی را از کشور اخراج کرد."عهده داشت. دولت سویس ملک
مشی و اهداف کلی ساواک در خارج "اسناد به دست آمده از سفارت ایران در ژنو بیانگر خط   

ف اصلی ارا هداز کشور بود. طبق این اسناد استراتژی اصلی ساواک علیه کنفدراسیون، که آشک
 (۲)ساواک در خارج بود، شدت بخشیدن به اختلافات موجود و ایجاد انشعاب در آن بود."

هایی که در رابطه با ساواک صورت گرفت تاثیر مشابهی نیز در ایالات متحده بر "افشاگری   
نگار سرشناس جک اندرسون در ، روزنامه۱3۵۵/اردیبهشت ۱۹7۶ه مه اجای گذاشت. در م

ای در واشنگتن پُست گزارش داد که شاه حکومت خود را از طریق "شکنجه و وحشت" مقاله
 (3)کند."جاسوسی می آمریکاکند و ساواک نیز دربارۀ ایرانیان مقیم اداره می

، زمانی که شاه طی مراسم رسمی در کاخ سفید مورد استقبال ۱3۵۶آبان  ۲۴نوامبر/ ۱۵"در    
های انشعابی سازمان دانشجویان ایرانی گرفت، همۀ جناحمیکارتر قرار  آمریکارئیس جمهور 

آمیزی همراه با گروهی از دانشجویان مسلمان در نزدیکی کاخ سفید اجتماع اعتراض آمریکادر 
رسید در بخش شمالی کاخ سفید تن می ۴۰۰۰به راه انداختند. این جمعیت که تعدادشان به /

 ۱۵۰۰ر همان حال جمعیت هوادار شاه نیز که حدود /در میدان لافایت اجتماع کرده بودند و د
زاری در جنوب کاخ سفید است جمع شده بودند. اندکی شدند. در ناحیۀ الیپس که چمننفر می

های توپ که مقدم وی را گرامی صبح با شلیک گلوله 3۰/۱۰پس از ورود شاه در ساعت 
ید به پلیس سوار یورش بردند. داشتند، صدها تظاهرکنندۀ ضد شاه برای هجوم به کاخ سفمی

هایی هایی که از دستۀ پلاکاردها کنده شده بود و نیز چوبدانشجویان با استفاده از چوبدستی
که تأسیسات ساختمانی اطراف تهیه کرده بودند با پلیس مجهز به باتوم به زد و خورد پرداختند. 

قدر به صحنۀ ندگان آندقیقه طول کشید، تظاهرکن ۲۰باری که حدود طی درگیری خشونت
شد. پرتاب  آورتشریفات کاخ سفید نزدیک شده بودند که پلیس مجبور به استفاده از گاز اشک

آور پلیس به سوی تظاهرکنندگان باعث شد تا شاه و رئیس جمهور کارتر نیز دچار سرفه گاز اشک
پلیس مجروح  ۲۶ تظاهرکننده و ۹۶شوند و اشک از چشمانشان جاری شود. در پایان این ماجرا 
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دانشجوی نیروی هوایی بود که با استفاده از سه روز  7۰۰شدند. جمعیت هوادار شاه شامل /
مرخصی به تظاهرات آورده شده بودند و نیز افراد دیگری که از سفارت ایران پول دریافت کرده 

اعتراف کردند دادند که تبار غیرمسلمان تشکیل میبودند. گروهی از این افراد را اتباع ایرانی
دلار توسط نمایندگان دولت ایران به  ۱۰۰های بلیط هواپیما، اقامت در هتل و نیز مبلغ /هزینه

نوشتۀ باقر عاقلی "دولت  - ۲]به نوشتۀ روز شمار تاریخ ایران  (۱)آنان پرداخت شده است."
قرار  کاآمریان در ایران برای اجرای این برنامه اعتبار سنگینی در اختیار اردشیر زاهدی سفیر ایر

 [.دلار پرداخته شده بود 3۰۰داده بود. گفته شد به هر دانشجو علاوه بر جا و مکان و غذا /
های اسلامی "اتحادیۀ انجمن ۱۹۶۴/۱3۴3در سال 

دانشجویان در اروپا" تأسیس شد. این اتحادیه به 
سازمان متحد دانشجویان مسلمان در اروپا پیوست و 

ریۀ "اسلام: مکتب مبارز" را نش ۱۹۶7/۱3۴۶در سال 
گرایانی همچون علی شریعتی، مصطفی چمران، محمد ، اسلام۱3۴3منتشر کرد. قبل از سال 
زاده در جمع سیاسیّون غیرمذهبیِ کنفدراسیون و یا در تشکیلات جبهۀ نخشب و صادق قطب

 ملی در خارج از ایران فعالیت داشتند. 
بری مصطفی چمران و ابراهیم یزدی تشکیل گردیدند، و های اسلامی به رهانجمن آمریکادر    

ها به انجمن دانشجویان مسلمان ایالات متحده و کانادا به عنوان "گروه فارسی زبان این انجمن
  (۲)پیوستند.""

ها به گفتۀ مهندس مهدی بازرگان، چون "کنفدراسیون دانشجویان رفته رفته زیر کنترل چپ   
های سیاسی خود به جانب جبهۀ ملی و غالباً های اسلامی در فعالیتقرار گرفت، اعضاء انجمن

ای از دانشجویان سابق نهضت آزادی و بعداً سازمان مجاهدین خلق رفتند، ضمن اینکه عده
 (3)عضو جبهۀ ملی، جبهۀ ملی سوم را درست کردند."

خود را در سراسر  ای سلطه و نفوذ"پس از آنکه اپوزیسیون مذهبی در ایران به شکل فزاینده   
کشور گسترش داد، گرایشات اسلامی در میان دانشجویان خارج از کشور و به ویژه در ایالات 
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 ۱3۶۵متحده نیز تقویت شد. نشریات جدیدی همچون "جهاد" و "خرداد خونین"، در سال 
های سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی مستقر در ایالات متحده را منتشر شدند که دیدگاه

 کردند. نعکس میم
کرد و خمینی و بخش اسلامی سازمان مجاهدین خلق حمایت می اللّهآیت "خرداد خونین" از   

گرا های چپدانشجویان هوادار آن در تظاهرات ضد شاه شرکت داشتند، امّا از همکاری با گروه
نشجوئی اسلامی جنبش دا ۱3۵۶/اواخر پائیز ۱۹77ورزیدند. با این حال تا اواخر سال امتناع می

گرا بود. به طور مثال، های دانشجویی چپدر خارج کشور هنوز بسیار کوچکتر از ائتلاف گروه
 ۴۰۰نوامبر بر ضد شاه در کاخ سفید، گروه جداگانۀ دانشجویان مسلمان فقط / ۱۵در تظاهرات 

  (۱)گرفت ..."دانشجوی معترض را در بر می ۴۰۰۰نفر از /
س از انقلاب و انتصابش به سمت وزیر خارجۀ ایران در پاسخ به سؤال دکتر ابراهیم یزدی پ   

های چپ معتقدند که بیشترین نقش افشاگرانه خبرنگار روزنامۀ اطلاعات مبنی بر اینکه "گروه
المللی را های بینعلیه رژیم سابق را در خارج از کشور به عهده داشتند و آنها بودند که جمعیت

فرستادند. ایران، میبه چون خفقان و شکنجه و آزار زندانیان سیاسی برای بازدید از چند و 
گوید: اتحادیۀ ملی" است.[ می -]منظور "کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی 

ها را برای نظارت المللی مؤثرترین گروههای بین"صریح بگویم که اصلاً اینطور نیست. سازمان
های اسلامی به ایران ها را به درخواست جنبشید از زندانبر محاکمات فرمایشی و بازد

این نظر خلاف واقع و نادرست است، زیرا با توجه به اسناد و مدارک موجود  (۲)فرستادند."می
تر از انجمن دانشجویان مسلمان بود اتحادیۀ ملی" کارآمدتر و فعّال -در این مورد "کنفدراسیون 

  پذیرفت."کنفدراسیون" انجام میو اقدامات مذکور اکثراً توسط 
بندی جدا از هم در این کنگره کنفدراسیون به سه گروه

 منشعب شد: 
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آبان  ۱۹77/۲۵نوامبر  ۱۶به نقل از "واشنگتن پست"،  - 3۹۹و  3۹8ات صفح، ۱378 ، چاپ دومیآذرارسطو 
۱3۵۶   

با خبرنگار  یزدی میدکتر ابراه ۀمصاحب، ۱۵838 ۀشمار، ۱3۵8ماه  بهشتیارم اردچهروزنامۀ اطلاعات، ۲
 .اطلاعات

فروپاشی  -کنگرۀ شانزدهم 
 (13۵۴/197۵کنفدراسیون )
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آذر" و "پیمان" تحت عنوان  ۱۶های جبهۀ ملی و کادرهای پیشین با انتشار نشریۀ "ائتلاف گروه
 های رسمی کنفدراسیون ادامه داده و خود را "خط رزمنده" نامیدند. ارگان
ن انقلابی" و "توفان" مدتی کوتاه با یکدیگر همکاری کردند، اما دیری نگذشت که هر "سازما   

 یک از آنان با اعلام موجودیت یک فدراسیون خاص خود از یکدیگر جدا شدند. 
 (۱)"های ایرانی ظاهر شد.و جناح جدیدی نیز به نام تروتسکیست   
وقفه حیات کنفدراسیون به عالیت بیپس از پانزده سال ف ۱۹7۵/۱3۵۴بدین ترتیب در سال    

صورت سازمانی منسجم به پایان خود رسید. ولی این بدان معنا نبود که اپوزیسیون سازمان یافتۀ 
 دانشجویی خارج کشور به آخر راه رسیده است.

اپوزیسیون  ۱۹78/۱3۵7تا آغاز انقلاب در سال  ۱۹7۵های در حقیقت در طول سال   
های رقیبی که بر شدت مبارزاتش افزود و از طریق فعالیت سازمان دانشجویی خارج از کشور

و جناح جای گذاشتبه تر تر و قویاز کنفدراسیون منشعب شده بودند تأثیری به مراتب عمیق
هایشان به همکاری علیه رژیم شاه ادامه ها و رقابتهای انشعابی کنفدراسیون به رغم درگیری

  (۲)دادند."
ین نکته آن است که کنفدراسیون در "اولین و مهمتر

تا  ۱۹7۰/۱33۹و  ۱۹۶۰های دو دهۀ  طول سال
ترین تشکیلات به صورت فعالترین و گسترده ۱3۵7

اپوزیسیون در خارج از کشور ظاهر شد و در شرایطی 
های اپوزیسیون در داخل کشور که تقریباً تمامی گروه

و  تنابود شده بودند توانست به طور مستمرّ به فعالی
 رشد خود ادامه دهد.

ایران سهمی داشتند، کنفدراسیون  ۱3۵7ای که در ایجاد انقلاب المللیثانیاً در میان عوامل بین   
هایی که از انقلاب ارائه شده تغییرات حاصله در مهمترین نقش را داشت. در بسیاری از تحلیل
دانند. گفته انقلاب ایران میساز را زمینه ۱۹7۰سیاست خارجی ایالات متحده در اوایل دهۀ 

                                                                           
مترجم  ،نیمت نیافش ۀنوشت ،۱33۲-۵7در خارج از کشور  یرانیا دانشجویانجنبش  خیتار - ونیکنفدراس۱ 

 37۰و  3۶۹ات صفح، ۱378 ، چاپ دومیآذرارسطو 
مترجم  ،نیمت نیافش ۀنوشت ،۱33۲-۵7در خارج از کشور  یرانیا دانشجویانجنبش  خیتار - ونیکنفدراس۲ 

 37۱، صفحۀ ۱378 ، چاپ دومیآذرارسطو 

اهمیت وجود کنفدراسیون 
دانشجویی در خارج از کشور 

و تأثیر مبارزات آن در شکل
 13۵7بهمن  22گیری انقلاب 
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های مخالف در ایران شود کارتر با انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران باعث شد تا گروهمی
جانی تازه بگیرند و شاه نیز امید به حمایت از ایالات متحده را از دست بدهد. اما توجه به نقش 

ها پیش در تی ایران از مدتدهد که رژیم سلطناپوزیسیون دانشجویی خارج از کشور نشان می
دار" و ناخوشایند یافته بود. شاه ناچار بود تا ای خدشهمجامع اروپایی و ایالات متحده "چهره

های مربوط به سرکوب و شکنجۀ مخالفین سیاسی خود در هر مصاحبهشخصاً در مقابل پرسش
های غیر قانونی پلیس تای با گزارشگران غربی در مقام پاسخگویی برآید. از طرفی افشای فعالی

مخفی ایران )ساواک( در خارج از کشور نیز باعث شد تا کشورهای اروپایی و ایالات متحده 
هوری جمدر این باره اقداماتی به عمل آورده و تحقیقاتی نمایند. این شرایط نه از طریق ریاست 

که بیشترین سهم در  ها تبلیغات و مبارزات مداوم علیه رژیم حاصل شدکارتر بلکه در پی سال
 ایجاد این گونه تحولات را کنفدراسیون بر عهده داشت.

سوم آنکه کنفدراسیون از طریق آموزش سیاسی به هزاران جوان تحصیل کردۀ ایرانی سهمی    
عمده و آشکار در مبارزات ضد شاه نه تنها در خارج بلکه در داخل ایران را داشت. اکثر 

دادند و یا های ضد رژیم ادامه میگشتند، یا از طریقی به فعالیتمی دانشجویانی که به ایران باز
گاهی و تجربۀ اجتماعی و سیاسی. علاوه بر همۀ اینها،  حداقل افرادی بودند با سطح بالاتری از آ

های کنفدراسیون با سایر نیروهای اپوزیسیون در داخل و یا خارج از خاک با وجودی که فعالیت
های سیاسی و نیز تجربیات عملی و تشکیلاتی کنفدراسیون نسبت به موزشایران مرتبط بود، آ

ترین تجربۀ تری برخوردار بود. مهمهای به مراتب دمکراتیکهای سیاسی از ویژگیدیگر گروه
گرا تنها یک دهه طول کشید؛ تاریخی ایران در رابطه با یک جوّ سیاسی نیمه دموکراتیک و کثرت

و در  ۱33۲مرداد  ۲8تا کودتای  ۱3۲۰ن سقوط رضاشاه در شهریور یعنی در فاصلۀ زمانی بی
همین مدت کوتاه نیز تجربۀ ائتلافی ایجاد شده توسط جبهۀ ملی بیش از چند سالی دوام نیاورد. 

مردان و چه در میان به طور کلی فرهنگ سیاسی و مسلط به جامعۀ ایرانی چه در میان دولت
ی هاگری، ناشکیبایی و امتناع از پذیرش دیدگاهون بر قشریهای گوناگون نیروهای اپوزیسیطیف

سیاسی مخالفت مبتنی بود. کنفدراسیون  به میزان قابل توجهی از این قاعدۀ کلی مستثنا بود. با 
آلی از دموکراسی محسوب شود امّا عملکرد آن تواند الگوی ایدهوجودی که کنفدراسیون نمی
گرایانه در های کثرتجربه در کاربرد عملی و آگاهانۀ سیاستترین تبیانگر مؤثرترین و طولانی

وایل دهۀ اهای آغازین خود در ایران در قرن بیستم است. کنفدراسیون در طول سال
های غیرمذهبی بود که بعضی از فعالین اسلامی ها و ناسیونالیستاز مارکسیست ۱۹۶۰/۱3۴۰

تبدیل به تشکیلاتی شد که نیروهای چپ کردند. اما دیری نگذشت که نیز با آن همکاری می
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دادند. با این حال همچنان به صورت ائتلافی از گرایشات مختلف قدرت برتر آن را تشکیل می
ای که پس از فروپاشی تشکیلات واحد آن سیاسی که در رقابت با یکدیگر بودند باقی ماند. رویّه

رهبری کنفدراسیون معمولًا از نیز کماکان ادامه یافت. هستۀ مرکزی  ۱۹7۵/۱3۵۴در سال 
بایست نظرات خود شد اما این رهبران میهای مختلف سیاسی تشکیل میکادرهای رهبری گروه

را در رقابت با یکدیگر و با کسب حمایت اعضای سازمانی که تصمیمات به رأی اکثریت و 
 بردند. گرفت پیش میاش شکل میمطابق اساسنامه

های گروهیِ کشورهای غربی داشت و ن تأثیری قابل ملاحظه بر رسانهکه کنفدراسیوچهارم آن   
های مدافع حقوق بشر در دفاع و حمایت از زندانیان سیاسی با بسیج و جلب حمایت سازمان

ای داشت و از این طریق رفتار خودسرانۀ رژیم نسبت به قربانیان سیاسی ایرانی نقش تعیین کننده
های متمادی نشریات با نفوذی چون "لوموند" د. در طول سالکررا تا حدود زیادی مهار می

های فرانسه، "فرانکفورتر راوندشاو" آلمان، "تایمز لندن" و "گاردین" و "واشنگتن پست" فعالیت
کردند. در این کنفدراسیون در حمایت از قربانیان پلیس سیاسی شاه را گزارش و منعکس می

هایی همچون عفو بینآمیزی از حمایت سازمانفقیتگونه مبارزات کنفدراسیون به شکل مو
المللی حقوقدانان دموکرات بهره میالمللی حقوق بشر و انجمن بینالمللی، فدراسیون بین

های سیاسی، ها از طریق کنفدراسیون به اخبار و اطلاعات مربوط به بازداشتگرفت. این سازمان
یران معترض شده و وکلا و ناظرانی را به ایران شکنجه، زندان و اعدام دست یافته و به دولت ا

های سیاسی حضور یابند، دربارۀ وضعیت زندانیان سیاسی تحقیق کردند تا در دادگاهاعزام می
 کردند. المللی افشا میکنند و بدین ترتیب ماهیت سرکوبگرانۀ رژیم شاه را در محافل بین

های حزبی و پارلمانی کشورهای مختلف ههای مختلف سیاسی لیبرال و چپگرا، گروسازمان   
ای از کردند و در همان حال تبلیغات گستردهاروپایی اغلب از مواضع کنفدراسیون حمایت می

ای ههای دفاع از زندانیان سیاسی توسط روشنفکران و شخصیتهای ویژه و سازمانطریق کمیته
گرفت. در بعضی موارد سیاسی سرشناس همچون ژان پل سارتر و برتراند راسل صورت می

گری او شد دبیرکل سازمان ملل متّحد را نیز درگیر کند و با میانجیکنفدراسیون حتی موفق می
 های سیاسی را متوقف سازد. شاه را وادار کند که اعدام

، ۱۹۶۰المللی دانشجویی دهۀ های جنبش بینترین سازمانپنجم آن که در مقایسه با معروف   
نظر نفوذ و تأثیر سیاسی و نیز وسعت تشکیلاتی و ساختار و استقامت، جایگاهی  کنفدراسیون از

 کرد. برتر را اشغال می
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یا )انجمن دانشجویان سوسیالیست آلمانی( که پیشتاز جنبش  (۱)تعداد اعضای "اس.دی.اس"   
د نفر تجاوز نکر ۲۵۰۰بود از حدود / ۱۹۶۰های دانشجویان معترض و رادیکال اروپا در سال

حدود  آمریکا)دانشجویان برای یک جامعۀ دموکراتیک(  ( ۲)و تعداد اعضای "اس.دی.اس"
حق عضویت  ۱۹۶۶-۶7های نفر بود. )آمار اخیر بر اساس تعداد افرادی که در سال ۶۰۰۰/

به صورت تشکیلات  ۱۹۶۰پرداختند به دست آمده است.( هر دو تشکیلات فوق در دهۀ می
دوام نیافتند و برعکس،  ۱۹۹۰ت کردند و هیچیک نیز تا دهۀ سیاسی مستقل اعلام موجودی

به طور منظم افزایش یافت  ۱۹7۰تا اواسط دهۀ  ۱۹۶۰تعداد اعضای کنفدراسیون در طول دهۀ 
نفر رسید. باید توجه داشت که  ۶۰۰۰تا / ۵۰۰۰کارانۀ دولت ایران به /و طبق آمار محافظه

ضای رسمی خود داشت که اغلب بدون وابستگی کنفدراسیون هوادارانی به مراتب بیش از اع
 کردند. های آن مبارزه میرسمی به سازمان در چهارچوب فعالیت

توانست عواقبی خطرناک داشته باشد و به ویژه آنکه دولت ایران عضویت در کنفدراسیون می   
ن میکنفدراسیون را سازمانی غیرقانونی اعلام کرد که عضویت در آ ۱۹7۱/۱3۵۰پس از سال 

 توانست ده سال زندان به دنبال داشته باشد. 
ساختار واحد خود را  ۱۹7۵تا فروپاشی آن در سال  ۱۹۶۰علاوه بر آن، کنفدراسیون از سال    

تا انقلاب به همکاری با  های گوناگون منشعب از آنحفظ کرد و حتی پس از فروپاشی، جناح
ی ایران در خارج از کشور فقط زمانی به آخر ترتیب جنبش دانشجوییکدیگر ادامه دادند. بدین

های خط فعالیت سیاسی رسید که انقلاب در سراسر ایران فراگیر شده و دیگر نیازی به فعالیت
های طولانی موفق سیاسی در تبعید نبود. کنفدراسیون از نظر رشد کمّی و کیفی در طول سال

وئد، ستان، ایتالیا، بلژیک، سوئیس، هلند، سشد تا شعباتی در ایالات متحده، آلمان، فرانسه، انگل
های وابسته در اتحاد شوروی سابق، چکسلواکی، لهستان، هند و ژاپن اطریش و ترکیه و سازمان

 تأسیس نماید. 
هایش همانند ساختار تشکیلاتی متنوّع بود. در حالی که ششم، علایق کنفدراسیون و فعالیت   

های و نظام دیکتاتوری مستقر در ایران بود، اما در جنبش شاه رژیمهدف اصلی آن مبارزه علیه 
ای داشت. در چندین کشور نیز مشارکت فعالانه 7۰/۱۹۶۰های آمیز دانشجویی در دههاعتراض

ها شرکت در تظاهرات مشترک دانشجویان ایرانی و آلمانی در طول از مؤثرترین این نوع فعالیت

                                                                           
 ۱ SDS) )Sozialistischer Deutscher Studentenbund 
 ۲ Students for a Democratic Society (SDS) 
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بود، در این تظاهرات، دانشجویان  ۱3۴۶/در اواخر بهار ۱۹۶7دیدار شاه از برلن غربی در ژوئن 
های دانشجویی ساز قیامآلمانی جنبشی اعتراضی و سیاسی در سراسر کشور برپا کردند و زمینه

در سراسر اروپا شدند. چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است سال ۱۹۶8-۶۹های  سال
المللی مخالفت با جنگ ویتنام و نیز بش بینها مشارکت فعال و بی وقفۀ کنفدراسیون در جن

های دانشجویی ضد امپریالیستی در آسیا، آفریقا بخش و جنبشهای ملی آزادیحمایت از جنبش
های دانشجویی فلسطین است. بر خلاف اتهاماتی که رژیم ی لاتین به ویژه با سازمانآمریکاو 

های خارجی نداشت و از آنان ی با دولتداد کنفدراسیون هرگز رابطۀ سیاسشاه به آن نسبت می
از نظر  های مالی دریافت نکرد. در حقیقت عکس قضیه صادق بود، یعنی کنفدراسیونکمک

سیاسی هم کشورهای غربی و هم اتحاد شوروی و هم جمهوری خلق چین را به دلیل حمایتشان 
 کرد. از رژیم شاه محکوم می

ای سیاسی به صورت یک پدیدۀ فرهنگی اجتماعی ههفتم، کنفدراسیون خارج از چارچوب   
در  ۱۹7۰و  ۱۹۶۰های ها هزار جوان ایرانی را که در دههنیز قابل مطالعه است. این سازمان ده

جهت دل و همای استوار به دور یکدیگر جمع و همکردند با ارادهکشورهای خارجی زندگی می
ت و بحران هویت در دستور کار خود قرار حمایت از آنان را در مقابله با عوارض غربو کرد 

داد. در ابتدا کنفدراسیون کارش را با عنوان اتحادیۀ همۀ دانشجویان ایرانی در خارج از کشور 
اعتلای وطن و حلّ معضلات اجتماعی کشور در چهارچوب  آغاز کرد و هدف این بود که در راه

کنفدراسیون به نمایندگی از جانب  ۱۹۶۲ هایی برداشته شود. در سالقوانین موجود در ایران گام
تنها سازمان اصلی دانشجویی در کشور یعنی سازمان دانشجویان دانشگاه تهران که وابسته به 
جبهۀ ملی بود خود را اتحادیۀ ملی دانشجویان ایرانی نامید. زمانی که جنبش دانشجویی داخل 

تی اتحاد و انسجام خود را از دست ها از نظر تشکیلاکشور به دلیل سرکوب و خفقان در آن سال
داد، کنفدراسیون در خارج رشد و بقای خود را ادامه داد و به تدریج به یک سازمان سیاسی 

 قدرتمند و اپوزیسیون مبدلّ شد. 
با وجودی که کنفدراسیون از ماهیت صنفی سیاسی اولیۀ خود به مثابۀ یک اتحادیۀ دانشجویی    

می منافع اعضای خود بود. کنفدراسیون موفق شد تا روح اتحاد فاصله گرفت، اما همچنان حا
و احساس همبستگی و احساس همدلی و اعتماد به نفس را در میان اعضای خود ترویج کرده 

المللی دانشجویان و فعالان سیاسی پیوند دهد و با القای و هزاران جوان ایرانی را با جامعۀ بین
بیگانگی آنان را در هم شکند. اعضای کنفدراسیون لازم نبود  دیدی جهانی به آنان، سدّ تنهایی و
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کشورهای محل اقامتشان و نیز در دیگر کشورهای در از احساس تنهایی رنج ببرند. آنان همواره 
ای از "یاران" جدّی در کنار خود داشتند که همگی معتقد بودند برای برقراری رفاه جهان شبکه

ایران در تلاشند. احساس وابستگی به جامعۀ کنفدراسیون و و عدالت اجتماعی و آزادی مردم 
توانست نیازهای جوانان ایرانی دور از وطن را که از فضای فرهنگ خاصی که خلق کرده بود می

سرکوب و اختناق داخلی کشورشان سرخورده شده بودند و از طرفی در کشورهای خارجی نیز 
 . آمدند ارضا نمایدافرادی بیگانه به حساب می

یت سیاسی در میان جوانان ایرانی مسؤولبینی، عزم استوار و نیز کنفدراسیون با ترویج خوش   
نظیر در تاریخ ای بیکردند، پدیدهدر خارج از کشور زندگی می ۱۹۶۰-7۰های که در طول دهه
 (۱)"کشور است.

"به موازات افزایش درآمد نفت و توجه روزافزون شاه 
ایران یک بحران داخلی در  به تقویت نیروی نظامی

گرفت. افزایش درآمد نفت و فساد و ایران شکل می
 ریخت و پاشی که با خود به همراه آورد خود یکی از عوامل بروز این بحران بود. 

با اینکه سرازیر شدن پول نفت سطح زندگی مردم را در مجموع بالا برد، عدم توزیع عادلانۀ    
های عمرانی بودند ی کلان کسانی که در کار تجارت یا اجرای طرحهااین درآمد و سوء استفاده

بایست از ارقام ای در ایران به وجود آورد که برای محاسبۀ میزان ثروت آنها میطبقۀ ثروتمند تازه
ای یافت و بدتر از همه در نجومی مدد گرفت. شکاف و اختلاف طبقاتی در ایران ابعاد گسترده

ینی رفت، امکان کار در شهرها و جاذبۀ شهرنشنعتی کردن کشور به کار مینتیجۀ تلاشی که برای ص
به سرعت افزایش یافت و سیل روستائیان به سوی شهرها سرازیر شد. روستائیانی که از دهات 

آمدند، مانند کسانی بودند که ناگهان از زندگی قرون ماندۀ خود به شهرها میمحروم و عقب
 های رفاه مادی و لذتوند. آنها خود را در دنیای غریبی با انگیزهوسطائی وارد قرون بیستم بش

های خود و نعمات زندگی یافتند که در صورت یافتن کار هم قادر به تأمین حداقل خواسته
های این جمع که تعداد آنها به سرعت فزونی یافت با معتقدات ها و نارضایتینبودند. عقده

                                                                           
مترجم  ،نیمت نیافش ۀنوشت ،۱33۲-۵7در خارج از کشور  یرانیا دانشجویانجنبش  خیتار - ونیکنفدراس۱ 

 ۴۱۲تا  ۴۰۵ات صفح، ۱378 ، چاپ دومیآذرارسطو 

 ایران در آستانۀ بحران
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بر ضد  ۱۹78/۱3۵7یروی اصلی حرکتی را که در سال مذهبی آنها دست به دست هم داده ن
  (۱)شاه آغاز شد به وجود آوردند."

مسجد شهری،  ۶۰۰/۵"روحانیان نیز همچنان مؤسسات بزرگ ولی غیرمتمرکزی شامل /   
در قم، مشهد، تبریز، اصفهان،  -شمار زیادی موقوفه، چند حسینیه و شش حوزۀ علمیۀ بزرگ 

اقع رونق اقتصادی دهۀ وو طلبه را در اختیار داشتند. در آخوند  ۰۰۰/۱8۰را با / -شیراز و یزد 
به سود این بنیادهای مذهبی بود، زیرا به دنبال این رونق بازاریان امکان یافتند تا هزینۀ  ۱3۴۰

های دینی آن اندازه قدرت ، این مؤسسه۱3۵۰های بزرگ را تأمین کنند. در اواسط دهۀ این حوزه
برای نخستین بار در تاریخ ایران واعظانی را به طور منظم به محلات فقیرنشین داشتند که شاید 

 (۲)شهری و روستاهای دور افتاده بفرستند ..."
اسلام سنّتی نبود، بلکه اسلامی  -به ویژه در بین نسل جوان  -اما ایدئولوژی غالب این دوره    

 شد.دکتر علی شریعتی ارائه می ها و تفسیرهای جدید و نوسازی شده که توسطبود با تعریف
ها و "پربارترین دوران زندگی دکتر شریعتی شش سالی بود که در حسینیۀ ارشاد با سخنرانی   

نوشتن مقالات دربارۀ اسلام شناسی برای هزاران دانشجو فعالیت کرد. شریعتی در این سخنرانی
قدر شهرت در حسینیۀ ارشاد آنهای شریعتی ها، تعریف مجدّدی از اسلام ارائه داد. سخنرانی

پیدا کرد که علاوه بر دانشجویان، عدۀ زیادی از روشنفکران جوان را به خود جلب کرد، به طوری 
های شریعتی ثبت نام بیش از شش هزار دانشجو برای حضور در درس ۱3۵۱که در تابستان 

  (3)کردند."
بی شریعتی در میان نسل جوان نگران ساواک که از نفوذ کلام و افکار انقلا ۱3۵۲"در مرداد    

ی های او نیز ممنوع گردید، و دکتر شریعتشده بود، حسینیه ارشاد را بست و نشر و توزیع کتاب
 (4) را دستگیر و زندانی نمود ..."

                                                                           
 ۱۱۵و  ۱۱۴ات صفح ،۱3۶3ها در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول جنگ قدرت۱ 
ول اپ اچ ،یاحفتّ میابراه و محمد یمحمداحمد گل ۀترجم ،انیمابراهآ یرواند ۀنوشت ،دو انقلاب نیب رانیا۲ 

 ۵3۲ۀ صفح ،۱377
 ۀصفح ،۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول 3 

۴7۹  
  ۴8۰ ۀصفح همان،4 
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به عنوان نمونه یک مورد از تعلیمات مرحوم دکتر علی شریعتی، راجع به حکومت در جوامع    
 کنیم: ا نقل میشیعیِ دوران "غیبت" ر

"در دورۀ غیبت چون هم پیغمبر نیست، هم امام حضور ندارد، رسالتی که پیامبران و امامان    
برای گسترش حق و مبارزه با باطل و جهاد و تربیت و حکومت و هدایت این جامعه بر عهده 

یعنی افرادی از   اند، مردم شیعه برعهده دارند و جانشین امام را مردم باید "انتخاب" کنند،داشته
 شوند. اند، جانشین امام میمردم که به خاطر علم و تقوا از طرف مردم انتخاب شده

شود، رهبری در دورۀ غیبت، برخلاف نظام نبوت و امامت که هدایت جامعه از بالا تعیین می   
جامعه در عصر غیبت، بر اصل تحقیق و تشخیص و انتخاب و اجماع مردم مبتنی است و 

گیرد. یعنی تودۀ مردم، در تعیین رهبری معنوی و ت حاکمیت از متن امّت سرچشمه میقدر
گردند ... در تشیع علوی، دورۀ غیبت است که دورۀ دموکراسی اجتماعی جامعه، جانشین خدا می

 (۱)است."
لیّ شد نه "وشود، در اسلامی که بین مردم، خصوصاً نسل جوان، تبلیغ میچنانکه ملاحظه می   
قهی"  که خداوند یا رسول اکرم یا امامان او را پیشاپیش به رهبری جامعه تامین کرده باشند و ف

همکارانش او را "کشف کنند" وجود داشت، و نه روحانیت شیعه در انتخاب رهبر جامعه دارای 
کردند حق انحصاری بود. مردم رهبر جامعه را با تحقیق و تشخیص و اجماع خود انتخاب می

 م. والسّلا
خمینی و کتاب "ولایت فقیه"اش. این کتاب تحت  اللّهآیت اما در مورد چهارچوب فکری   

الغطاء"، بدون ذکر نام نویسنده در نجف چاپ شده بود، ای از امام موسوی کاشفعنوان "نامه
تعدادی از آن به ایران رسید  ۱3۵۶الدین فارسی بود و در اواخر مهرماه عامل چاپ آن هم جلال

، "این جزوه در داخل ایران سحابیاللّه به طور محدودی چاپ شد. به نوشتۀ مرحوم عزتو 
تکثیر شد و گروهی که آنرا تکثیر و توزیع کردند پس از چندی دستگیر شدند. این گروه به دلیل 

عال" معروف شدند )التعبیه و انفجار بمبی در دفتر هواپیمائی اسرائیل در تهران به گروه "ال
  (۲)نام شرکت هواپیمائی اسرائیلی بود(."عال 

                                                                           
"، یفوص عیو تش یعلو عیتش" - http://shariati.nimeharf.com  یعتیشر یدکتر عل یفرهنگ ادیانتشارات بن۱ 

، ۱3۵۰آبان ماه  ،ارشاد ۀینیسازمان انتشارات حس"،  یصفو عیو تش یعلو عیتش "کتاب  - ۴3و  ۴۲صفحات 
 ۲7۴ ۀصفح

 3۰۰، صفحۀ ۱388 سحابی، چاپ دوّم اللّه عزت مهندس، ۱نیم قرن خاطره و تجربه ۲ 

http://shariati.nimeharf.com/
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لاجوردی، جلّاد اوین هم عضو این گروه بود و ساواک پس از اطلاع از اینکه تکثیر  اللّهاسد   
 های شدید قرار داده است. قلعه تحت شکنجهکنندۀ جزوۀ "ولایت فقیه" او بوده، وی را در قزل

به دست ما هم رسید و مرحوم رحیم عطائی نویسد: "جزوۀ "ولایت فقیه" مهندس سحابی می   
های غیرقابل قبولی زده شده است ... که آنرا مطالعه کرده بود به من گفت که در این جزوه حرف

بحث من این بود که درست است که مطالب این جزوه نفی شاه و سلطنت را مدّ نظر دارد، 
گرد شویم ممکن است دچار عقب ولیکن با برنامۀ طرح شده معلوم نیست ما را به جلو ببرد و

"... (۱) 
خمینی، حداقل نود درصد  اللّهآیت هایحقیقت اینکه به علت ممنوع بودن چاپ و نشر نوشته   

بهمن  ۲۲خوان از وجود چنین کتاب و مطلبی که در آن مطرح شده تا انقلاب اشخاصِ کتاب
 اطلاعی نداشتند.  ۱3۵7

به پاریس  ۱3۵7مهرماه  ۱3خمینی در تاریخ  اللّهآیت که به نوشتۀ محمد جعفری "از هنگامی   
کسی نه تنها  ۱3۵8مرداد  ۲8آمد تا دو هفته قبل از تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ چهارشنبه 

از زبان خمینی، بلکه از زبان هیچیک از سردمداران رژیم جمهوری اسلامی نامی از "ولایت فقیه" 
ای اعلام طی مصاحبه ۱3۵8مرداد  ۱۶منتظری چهارشنبه  للّهاآیت نشنیده است. برای اولین بار

  (۲)کرد: "در قانون اساسی بایستی ولایت و حکومت فقیه تشریح شود."
خمینی و کتاب "ولایت فقیه"اش به توضیح  اللّهآیت ما، قبل از بحث در باب چهارچوب فکری   

 پردازیم: معنای دو کلمۀ "وَلیّ" و "قَیّم" می

 ولیّ صغیر
ولیّ صغیر یعنی کسی که شرعاً حافظ و نگهدارندۀ حقوق و اموال و نفس کودک نابالغ است،    

 کودکی که قادر به تشخیص سود و زیان خود نیست.

 قیمّ
قیّم یعنی کسی که سرپرست و حافظ و نگهبان کودکان صغیر، ابلهان و و دیوانگان است،    

 سود و زیان خود نیستند.  گروهی از مردم که قادر به تشخیص نیک و بد و

                                                                           
 همانجا۱ 
 ۵7 ۀصفح ،فرانکفورت، ۱383اول  اپ، چیمحمد جعفر سندهینو ،به استبداد یو تحول انقلاب از آزاد سیپار۲ 
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ياَاَيُّهَا الَّذِينَ  گوید: "از سورۀ النساء قرآن که می ۵۹خمینی در کتابش با استناد به آیۀ  اللّهآیت   
اید از خدا فرمان آمنَُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ منِْكُمْ = ای کسانی که ایمان آورده

از  پیامبر و اولوالامر خویش اطاعت کنید."" با منظور داشتن فقهای عالم و عادل جزء  برید و
نویسد: "همانطور که پیغمبر اکرم )ص( گیرند، میکسانی که در مفهوم کلمۀ "اولوالامر" جای می

مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار 
واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای را و اطاعتش داده 

 (۱)احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقرّ گردانند."
 -۲امیران و زمامدارانِ عادل  -۱اند: امّا ""اولوالامر" را مفسّران به چند گونه تفسیر کرده   

ه شیعۀ امامیه طبق روایاتی که از صادقین در دست دارند، ائمۀ اطهار، ک -3عالمان و دانشمندان 
  (۲)دانند."دانند زیرا اطاعت غیر معصوم را واجب نمیاولوالامر  را منحصر به امامان می

رسد که "ولیّ امر یا ولیّ فقیه قیّم و رئیس مملکت و مردم با این حال خمینی به این نتیجه می   
 (3)]صغیران[ از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد."است و قیّم ملت با قیّم صغار 

بدین ترتیب از دیدگاه خمینی مردم ایران، اعم از زن و مرد، پیر و برنا در سه گروه جای می   
رسد، ابله و دیوانه. و چون نیک و بد و سود و زیان خود گیرند: صغیر که هرگز به حدّ بلوغ نمی

پیامبر و امامان به سمت قیم آنها تعیین شده است تا این  فهمد، وی از جانب خداوند ورا نمی
 جماعت گمراه نشوند و به خود لطمه نزنند. 

به شهادت تاریخ نه رسول اکرم و نه حضرت علی هرگز مردم خود را سزاوار چنین تحقیر و    
سارت آوری ندانستند. حال چرا "جانشین خود خواندۀ" آنها اینگونه جانگیز و شرمتوهین نفرت

 اعلم!  اللّهورزد، می
بعلاوه "از نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم کشورداری به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی    

مطرح نبوده و این مطلب نزد احدی از فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار نگرفته است که 
ر یا رهبری بر کشوفقیه علاوه بر حق فتویٰ و قضاء بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و 

  (4)باشد."کشورهای اسلامی یا تمام کشورهای جهان را نیز دارا می

                                                                           
 ۶۵ۀ صفح (،هیفق تیولا) ءالغطاکاشف یواز امام موس یانامه۱ 
 377 ، جلد اول، صفحۀرهنما نیالعابدنیز ریبا ترجمه و تفس ،دین مجآقر۲ 
 ۹3و  ۹۲ات صفح (،هیفق تیولا) ءالغطاکاشف یواز امام موس یانامه3 
 ۱78 ۀصفح، ۱۹۹۵لندن  ی،انتشارات شاد ،یزدی یئرحا یدکتر مهد ۀنوشت ،حکمت و حکومت4 
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به لطف خمینی و پیروانش سیستم "ولایت فقیه"، که همۀ مردم ایران را همچون صغیران،    
 شمارد، در قانون اساسی کشور جای گرفت و رسمیت یافت.ابلهان و دیوانگان می

 بروز علایم بحران
میبه بعد به تدریج نمایان  ۱۹7۵/۱3۵۴شد "از سال بینی میبحرانی که در ایران پیش علایم   

های درصد آن به هزینه ۲8سه برابر بودجۀ سال قبل بود که  ۱۹7۵/۱3۵۴شود. رقم بودجۀ سال 
 (۱)بینی شده در این بودجه تحقق نیافت."اص یافته بود. ولی درآمدهای پیشصنظامی اخت

فروشان را به صورت یک م نارضایتی از گرانی و تورم، رژیم مبارزه علیه گرانبا بروز علای   
ژست سیاسی به اصطلاح مردمی توسط حزب تازه تأسیس رستاخیز آغاز کرد. "واحدهای ویژۀ 

های کوچک و بزرگ به فروشان" برای بررسی قیمت کالاهای مختلف در مغازهمبارزه با گران
های مصوّب دولت را بر کالاهای موجود در بازار رتیب قیمتاطراف اعزام شدند تا بدین ت

نفر بازداشت گردیدند و بیش  ۵۰۰/7اِعمال کنند. "ده هزار نفر تاجر و کاسب جریمه شدند. /
فروشی بسته شد. این مبارزه، بازاریان و کسبه را در مخالفت با از ششصد مغازه به جرم گران

جوئی، بودجۀ کمک به روحانیان را قطع کرد وان صرفهدولت متّحد کرد و وقتیکه دولت به عن
 (۲)همۀ نیروها در کنار هم قرار گرفتند."

فروشی و تورم از بین نرفت، بلکه کمبود مداوم و مزمن مواد غذائی با این اقدامات نه تنها گران   
مرغ، مفروشی به وارد کردن گوشت مرغ، تخنیز به آن اضافه شد و دولت برای مبارزه با گران

لال تاخ ۱3۵۵زمینی از خارج پرداخت. به دنبال آن در سال و سیب( 3)برنج، میوه و حتی پیاز
 توزیع برق سراسر ایران را فرا گرفت و روزانه چند ساعت به خاموشی افزوده شد. 

حزب رستاخیز نتوانست بر مشارکت مردم در امور بیفزاید. اما ناراضیان و مخالفان، مشارکتِ    
لیعرا در گفت و شنود ملی که مورد نظر شاه بود به اعتراض به خود او آغاز کردند و دکتر خود 
ها و های خود با تشریح نابسامانیحاج سید جوادی در این راه پیشگام بود. وی در نامه اصغر
ها و تصویر روشنی از اوضاع بدون شک در نیرو دادن به سیر مبارزۀ ملی تأثیر انکار ناکامی

                                                                           
 ۱۲۵ۀ صفح ،۱3۶3ها در ایران، اثر باری روبین، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ اول جنگ قدرت۱ 
 همانجا۲ 
 .است دهیهم رسریال  ۶۰به  الیر ۲۶از  ازیپ متیق، "۲۰/۱/۵7 - ۱۵۵7۹ شماره و تاریخ روزنامۀ اطلاعات، 3
  ."شد یداریخر یخارج ازیهزار تن پ ۵۰/ ازیپ اهیشکستن بازار س یبرا
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، هنگامی که هنوز از "فضای باز ۲7/۱۱/۱3۵۴یری داشت. وی اولین نامۀ خود را در تاریخ ناپذ
سال مبنی بر وجود فساد سیاسی" خبری نبود، در پاسخ به بیانات شاه در روز ششم بهمن همان

در دستگاه دولتی و ضرورت مبارزه با آن، نوشت. در این باب دکتر حاج سید جوادی خود در 
بود و علت  ۱3۵۴هایی که بنده شروع کردم سال گوید: "نامهرنگار بی.بی.سی میمصاحبه با خب
ها هم این بود که مسئلۀ  تشکیل کمیسیون رسیدگی به ضایعات بود که به وسیلۀ نوشتن این نامه

هایی بود که باز هم دوّمین کمیسیونی رویاد و زیادهفسشاه اعلام شده بود و رسیدگی به مسائل 
نظر و ریاست آقای معینیان رئیس دفتر شاه تشکیل شده بود که به اصطلاح به  بود که زیر

کرد. هایی که دولت و وزرا در دست اجرا داشتند و انجام نشده بود رسیدگی میگزارشات برنامه
ها هم این بود که چون شما به این مناسبت من این دو نامه را نوشتم و محور اصلی و زمینۀ نامه

زیر پا گذاشتید و در نتیجۀ استبداد و به اصطلاح خودکامگی که شخص شما  حقوق مردم را
هایی که الان معایب رژیم، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که آشکار کنید و این کمیسیوناعمال می

شده و شما در صدد رفع آن هستید، تمام اینها راه حل سیاسی دارد و آن راه حل آزاد کردن 
  (۱)ت دموکراسی و بازگشت به مشروطه و حقوق مردم است."حل بازگشجامعه، راه 

کنند و هرگز به کسی اجازه داده کرد که "همۀ افراد ملت در پناه قانون زندگی میدولت ادعا می   
شود که بدون دلیل و مدرک تهمتی بر دیگری وارد کند." امّا سازمان امنیت به عمال خود نمی

گونه بازخواست به هر کسی که بدگمان شدند به نام چریک و دستور داده بود بدون بیم از هر
خرابکار بکشند تا تخم بیم و هراس و وحشت در جامعه پراکنده شود. مأموران ساواک در حمله 

أمل بکشند. هائی بدون تخواستند دستگیر کنند بلکه مایل بودند به بهانههای مخالفان نمیبه خانه
حساب آزادی عمل نامحدود و آزادی جنایت بی ،ه جلادان خوددر واقع شاه و سازمان امنیتش ب

 داده بودند.
دکتر سید جوادی به درستی نوشت: "اگر رژیم مدعی است که در جهت تأمین عدالت و حقوق    

عمال های فکری و اِتفدارد، چه نیازی داریم که در برخورد با مخالاجتماعی برای همه گام بر می
های تاریک تا آنجا پیش برویم که دیگران دولت ما انسانی، در زیرزمینهای غیرفشار و شکنجه

 ها معرفی کنند ..."ترین" رژیمو رژیم ما را یکی از "فرومایه

                                                                           
 ۱۶۴ ، صفحۀیعبدالرضا هوشنگ مهدو ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیا انقلاب ۱
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نویسد: "اگر عقیده و بیان صریح من، به مذاق دولت و اش مینویسندۀ نامه در پایان نامه   
ی به قیمت زندگی من تمام شود، باکی های انتظامی آن خوش نیاید و این ناخوشایندسازمان
 ی ..."ئخُمِ مِی سرش سلامت شکند اگر صبونیست. 

جمعی از جوانان پاکدامن که هنوز آزادی، دموکراسی و رفاه اجتماعی  ۱3۵۴در نیمه دوم سال    
 آن نظام مبُلِّغِجستند و به ماهیت واقعی حزب توده، که را در نظام "سوسیالیسم واقعاً موجود" می

بود، پی نبرده بودند؛ سازمانی مخفی به نام "نوید" وابسته به حزب تودۀ ایران تشکیل دادند و 
 منتشر کردند.  ۱3۵۴ماه اولین شمارۀ ارگان سازمان خود را به نام "نوید" در اول دی

های مسلح دولتی هر روز یکی از ، به ویژه در نیمۀ دوم آن سال "گروه۱3۵۴در طول سال    
دادند، زنان قیرنشین داخل و یا خارج از شهر ]خارج محدوده[ را مورد حمله قرار میمحلات ف

کوبیدند، کسانی را که های آنها را با تراکتور و بولدوزر میکردند، خانهو کودکان را بیرون می
زدند و آنهایی را که به اعتراض بر میکردند با چوب و چماق به قصد کشت میمقاومت می
 دادند. ساواک یا پلیس تحویل می خاستند به

ها، کپرها، در خود تهران و اطراف آن بنابر آمارهای دولتی بیش از سیصد هزار نفر در زاغه   
کردند. اینها راندهپاره ساخته شده زندگی میپاره و تختههایی که با حلبی، آهنها و خانهبیغوله

های لشکرک، اظر را در راه کرج، در تپه ماهورشدگان روستاها و شهرهای کشور بودند ... این من
رو و یا نزدیک به آن در جنوب شرقی و غربی پایتخت، در هر چند کیلومتر دور از جادۀ اتومبیل

 د.توان دیمی
تر از مهرآباد جنوبی حمله کردند و ای پائینچندی پیش مأموران ستمگر شهرداری به محله   
های محقر ناچار در محل چادر زده و در سرمای اکنان این خانهها خانه را ویران نمودند و سده

 (۱)زمستان به زیر آن پناه بردند ..."
های تخریب خانههنگامی که در تهران،  آمریکاجان. دی. استمپل وابستۀ سیاسی سفارت    

 : شتنوها همچنان ادامه داشت. نشینحاشیه
هائی را که در تهران بدون اجازه برخی از خانهدستور داد  ۱۹78اوت  ۲۱، 3/۵/۵۶"دولت در    

نشین شهر که برای ساخته شده بود، خراب کنند. روز اولّ، پنج تن از روستائیان مهاجرِ حاشیه
هاشان در برابر بلدوزرها مقاومت کرده بودند، کشته شدند. روز جلوگیری از خراب کردن خانه

                                                                           
 های مردم.، تخریب خانه۱3۵۴ماه دی یک، شمارهنوید،  ۱
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ی خراب شده و مخالفین دولت اجتماع کردند که هابعد بیش از هزار نفر از ساکنین محلِ خانه
 (۱)نفر زخمی گردیدند." ۱۰۰نفر از آنها کشته و / ۱۲پس از یک درگیری سنگین با پلیس حدود 

میلادی، سال انتخابات ریاست  ۱۹7۶"سال 
ست و اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکاجمهوری 

رای ، با اعتبار نامحدودی که در اختیار دارد، بآمریکا
به  اآمریکخنثی کردن تبلیغات مخالفی که علیه شاه در 

کند و چند مقاله های هنگفتی خرج میپول هراه افتاد
شود، ولی در بحبوحۀ مبارزات منتشر می آمریکاو مصاحبه نیز به نفع رژیم در مطبوعات 

های ای رژیمهمجلۀ "تایم" با انتشار مقالۀ مفصلی دربارۀ شکنجه در زندان آمریکاانتخاباتی 
کند. روی ها را پنبه میاستبدادی، که بخش مهمی از آن به ایران اختصاص داده شده، همۀ رشته

تایم به این مطلب اختصاص یافته و در اصل مقاله  ۱۹7۶اوت سال  ۱۶جلد شمارۀ مورخ 
المللی حقوقتصاویر متعددی دربارۀ انواع شکنجه چاپ شده، به علاوه ]گزارش کمیسیون بین

دانان، که مقرّ آن در ژنو است، مبنی بر تعداد تقریبی زندانیان سیاسی در ایران و انواع شکنجه
شود نیز ذکر شده است.[ تایم سپس آماری از میزان های ساواک اِعمال میهایی که در زندان

د میلیارد و چهارص و ایران چاپ کرده و نوشته "ایران با خرید ده آمریکامعاملات اسلحه بین 
به بزرگترین خریدار اسلحۀ  ۱۹7۵تا  ۱۹7۲های در فاصلۀ سال آمریکامیلیون دلار اسلحه از 

کند که در همین فاصله اسرائیل با خرید پنج در جهان تبدیل شده است." تایم اضافه می آمریکا
میلیارد و پانصد میلیون دلار در مقام دوم و عربستان سعودی با خرید سه میلیارد و یکصد 

  (۲)یون دلار در مقام سوم قرار گرفته است."میل
در چنین جویّ قرار دارد و کارتر کاندیدای ریاست جمهوری از  آمریکا"مبارزات انتخاباتی    

خواهد در نقش کندی ظاهر شود، مسئلۀ حقوق بشر را موضوع طرف حزب دمکرات، که می
با  آمریکاخواه های جمهوریلتهای انتخاباتی خود قرار داده و از همکاری دواصلی سخنرانی

 کند. نمایند به شدت انتقاد میهائی که حقوق بشر را نقض میرژیم
هائی که دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران و شیلی و چند کشور دیگر در مطبوعات گزارش   

وه به گیرد. کارتر علاهای انتخاباتی کارتر مورد استناد قرار میشود در سخنرانیمنتشر می آمریکا

                                                                           
 ۱۲۵ ۀصفح ،۱377اول چاپ  ،یدکتر منوچهر شجاع ۀترجم . دی. استمپل،جان ۀنوشت ،رانیدرون انقلاب ا ۱
 ۲۵۱و  ۲۴۹، صفحات ۱37۰، چاپ محمود طلوعی ۀو ترجم ، تألیفداستان انقلاب ۲

یاست جمهوری انتخابات ر
مریکا آ ۀایالات متحد

13۵۵/197۶ 
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ئی به کشورهائی آمریکاهای مسئلۀ حقوق بشر، به فروش بدون قید و شرط و بی بند و بار سلاح
کند و در چند مورد به صراحت از گذارند به شدت حمله میکه به حقوق انسانی احترام نمی

 برد. ایران نام می
مان اشتباهی را که در های انتخاباتی کارتر، ههای مربوط به نطقشاه پس از دریافت گزارش   

کند و از طریق مرتکب شد، تکرار می ۱۹۶۰جریان مبارزات انتخاباتی کندی و نیکسون در سال 
ای در اختیار صندوق مبارزات انتخاباتی جرالد های مالی قابل ملاحظهاردشیر زاهدی کمک

است،  ولی ها کاملًا سرّی گذارد. نحوۀ پرداخت این کمکفورد، کاندیدای رقیب کارتر می
باشند  ها داشته، بدون اینکه اطلاع دقیقی از چگونگی این پرداختآمریکااپوزیسیون ایرانی در 

دهند و بر خشم و بدبینی او نسبت به رژیم شاه میموضوع را به ستاد انتخاباتی کارتر اطلاع می
  (۱)افزایند."

( ۱3۵۵)آبان  ۱۹7۶امبر سال ، که در نوآمریکاپیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری    
به ویژه هنگامی که کارتر به تلگراف تبریک شاه با  -برگزار شد، شاه را به شدت نگران ساخت 

 . ه شدهای شاه افزودمیلی پاسخ گفت، بر نگرانیچند هفته تأخیر و با بی

 فضای باز سیاسی 
م "مشارکت مردم" در را ناگزیر ساخت طرح جدیدی به نا رضاشاه"علل و عواملی که محمد   

ادارۀ امور مملکت، و سپس "فضای باز سیاسی" را اعلام کند، منحصر به نتیجۀ انتخابات ریاست 
 ها پیش فراهم شده بود. نبود، زمینۀ این تغییرات از مدت آمریکاجمهوری 

بست رسیدن برنامۀ انقلاب شاه و مردم، بحران اقتصادی طلبانه، به بنهای جاهشکست طرح   
ها، به ویژه های ناشی از نارضایتی طبقۀ متوسط به علت بالا رفتن قیمتناشی از تورّم، تنش

تن تکنیسین خارجی، با دستمزدهای کلان، کمبود  ۰۰۰/۶۰مسکن و حضور بیش از /
محصولات کشاورزی همراه با بالا رفتن سریع قیمت مواد خوراکی و سرانجام فشار جوامع بین

در زمینۀ کاهش فشار پلیس و رعایت حقوق بشر نسبت به مخالفان سیاسی المللی به رژیم شاه 
 و زندانیان، از عوامل مهمی بود که موجبات تغییر سیاست شاه را فراهم ساخت. 

دانست که بیماری مهلک سرطان دیر یا زود، عامل مهم دیگر، وضع سلامتی شاه بود، وی می   
به شرایط اوضاع جهانی، احساس کرده بود که ادامۀ  او را از پای در خواهد آورد. او با توجه

                                                                           
 ۲۵۲همان، صفحۀ ۱ 
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اش، رضا را دچار مخاطره حکومت سرکوب و فشار، سلطنت او و آیندۀ فرزند شانزده ساله
به مناسبت  ۱3۵۹شد که شاه قصد دارد در سال گفته می ۱3۵۵خواهد ساخت. در اواسط سال 

  (۱)شصتمین سالگرد تولدش، قدرت را به رضا واگذار کند."
"آنتونی پارسونز" سفیر انگلیس در ایران در زمان انقلاب در کتاب خود به نام "غرور و سقوط"    
های تغییر رویۀ شاه و اولین روشنائی ضعیف سیاست نویسد: "در واقع نخستین نشانهمی

و چند ماه قبل از روی کار آمدن کارتر نمودار شد.  ۱۹7۶/۱3۵۵آزادسازی او در اواخر سال 
طلبی معمول خود در اتّخاذ رویّۀ شناسی و فرصتمن تردیدی ندارم که شاه با موقعالبته 

تر مقدم شد تا از فشاری که کارتر احتمالاً پس از روی کار آمدن خود به تر و انسانیدموکراتیک
فراهم  اآمریکجمهور جدید آورد پیشگیری کند و زمینۀ مناسبی برای نزدیکی به رئیساو وارد می

با وجود این من معتقد نیستم که شاه فقط برای اجتناب از رویاروئی با حکومت جدید  آورد.
 به سیاست آزادسازی روی آورده و این فکر را از قبل در سر نداشته است."  آمریکا

کاری معمول در ایران، از سوی دولت و مقامات رسمی ایران مطلبی در بارۀ این "... با پنهان   
( مشهود بود ۱3۵۶به ۱3۵۵)از  ۱۹77به سال  ۱۹7۶ن نشد. ولی با گذر از تازه عنوا سیاستِ

های سیاسی ای در کشور به وجود آمده است، آزادیهای گذشته جوّ تازهکه در مقایسه با سال
ای به مردم داده شد و رفتار با مخالفان و ناراضیان به طور محسوسی بهبود یافت. در حدود تازه

های مختلف از قبیل نوروز و سالگرد تولد شاه آزاد شدند که در میان بتهزار زندانی به مناس
شدند. برای نخستین بار پس از چندین سال یک آنها عدّۀ زیادی از زندانیان سیاسی هم دیده می

دادگاه علنی برای محاکمۀ مخالفان رژیم تشکیل شد و به خبرنگاران و ناظران خارجی اجازه 
های المللی صلیب سرخ اجازه داده شد از زندانور یابند. به کمیتۀ بیندادند در این دادگاه حض

ایران بازدید به عمل آورد. قانون جدیدی دربارۀ منع زندانی کردن اشخاص بدون محاکمه وضع 
ها از آزادی بیان و قلم در محدودۀ  معینی تأمین گردید. روزنامه ،شد. و همراه با این اقدامات

تر شدند. یک تحول چشمگیر و تازه در این بیِ گذشته در آمده خواندنیصورت یکنواخت و قال
هائی به امضای وکلا و نویسندگان و دانشگاهیان و اعضای احزاب سیاسی غیر دوره انتشار نامه
ها را تکثیر کرده و به طور وسیعی منتشر های وابسته به جبهۀ ملی بود. این نامهقانونی مانند گروه

های رژیم و در بعضی ها تند و حاوی انتقاد شدید از اعمال و سیاستون نامهنمودند. مضممی

                                                                           
  3۶ ۀصفح ،۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد دوم، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 
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موارد متضمن پیشنهادهائی برای حل مشکلات بود. برخلاف گذشته نه از تکثیر و پخش این 
   (۱)ها تحت پیگرد و مجازات قرار گرفتند."ها جلوگیری شد و نه نویسندگان نامهنامه
ل اولیۀ اپوزیسیون به این تغییر و تحولات به صورت یک سلسله العمچنانکه گفته شد، عکس   
های سرگشاده از جانب نویسندگان، حقوقدانان و رهبران جبهۀ ملی خطاب به مقامات دولتی نامه

و شخص شاه بروز کرد. آنان آزادی بیشتر، پایان بخشیدن به سانسور و رعایت قانون اساسی 
پردازان جمهوری اسلامی، نظر اسلامدین باقی، یکی از سخنالکردند و عمادایران را تقاضا می
ها تظلّم بردن کند: "... مضمون این نامهالذکر را چنین ارزیابی میهای فوقگرایان دربارۀ نامه

 (۲)نزد شاه و دربار، یعنی ظالم اصلی بود، یا اصرار بر اجرای کامل قانون اساسی."
رو، طرفدار قانون نگویان اصلی اپوزیسیون عناصر میانهسخ ۱3۵۶نظر به اینکه در طول سال    

خمینی در پیام مشهوری که  اللّهآیت اساسی و غیر مذهبی بودند، با شناخت این موقعیت بود که
تری در اپوزیسیون تر و پویاخطاب به علمای ایران ارسال داشت از آنان خواست تا نقش فعال

 م" به شاه بنویسند به شرح ذیل:های تظلّبر عهده گیرند و از آن "نامه
ای پیدا شده و این فرصت را غنیمت بشمارید. اگر این فرجه و فرصت "امروز در ایران فرجه   

کنند، اعتراض های احزاب اِشکال میآمد ... الان نویسندهحاصل نشده بود، این اوضاع پیش نمی
کنند، شما هم بنویسید، چند نفر مینویسند و امضا کنند )به شاه و هیئت حاکمه(، نامه میمی

از آقایان علما امضا کنند. مطالب را گوشزد کنید، اِشکالات را بگوئید. امروز روزی است که باید 
برد. اِشکالات را بنویسید به دنیا اعلام کنید ... جنایات شاه را برملا گفت. اگر بگوئید پیش می

بدهید، مثل چند نفر که ما دیدیم اِشکال کردند و سازید ... اِشکالات را بنویسید و به خودشان 
 (3)ها را زدند و امضا کردند و کسی هم کارشان نکرد ..."بسیاری حرف

کم انتقاد از دولت به منابر سرایت کرد و چون واکنشی نشان داده نشد انتقادات تندتر و "کم   
ات امنیتی در برابر این های خود شاه و رژیم را هم در بر گرفت. مقامتندتر شد و سیاست

انتقادها نیز سکوت اختیار کردند، کسی بازداشت نشد و گویندگان مورد تعقیب و آزار قرار 

                                                                           
 8۵ تا 8۲ صفحات، ۱3۶3م چاپ دو ،نیمترجم دکتر منوچهر راستسقوط، نوشتۀ سِر آنتونی پارسونز، غرور و ۱ 

 .به اختصار
 ۲۱۵ ۀچاپ دوم، صفح ،یباق نیعمادالد ران،یانقلاب ا یبررس۲ 
 ۲۶، صفحۀ ۱3۶3انقلاب ایران در دو حرکت، مهدی بازرگان، چاپ دوم 3 
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( وضع بر همین منوال ۱3۵۶تا مهر  ۱3۵۵)از دی  ۱۹77نگرفتند. حداقل در ده ماه اول سال 
 بود.
همراه نبود. عوارض های سیاسی با بهبود وضع اقتصادی کشور اما این هوای تازه و آزادی   

ای رسید. تورم اوج تازههای دوران رونق اقتصادی قابل درمان به نظر نمیناشی از توقف برنامه
( ۱3۵۵و  ۱3۵۴) ۱۹7۶و  ۱۹7۵های یافت و نرخ آن به سی درصد رسید که نسبت به سال

بخصوص  های ارزان قیمت در شهرها،های دولت برای احداث خانهبه مراتب بدتر بود. برنامه
تهران عملی نشد و وضع زندگی مردم فقیر جنوب تهران فضاحت بار بود، با فرا رسیدن تابستان 

در وضع توزیع نیروی برق کشور هم اختلالاتی ایجاد شد که علت آن ظاهراً  ۱۹77/۱3۵۵سال 
افزایش سریع مصرف نیروی برق در صنایع و تأسیسات جدید بود. کمبود نیروی برق و خاموشی

پی در پی در شهرها هم به صنایع لطمه زد و هم بین مردم ناراحتی زیادی به وجود آورد.  های
دیدند ها صدمه مینشین شمال تهران کمتر از این کمبودها و خاموشیمثل همیشه مناطق اعیان

و مردم مناطق فقیرنشین جنوب شهر که گاهی چند روز متوالی از روشنائی برق و یخچال و کولر 
های شمال شهر را به چشم خود ببینند. اصطلاح "تمدن توانستند روشنائیودند میمحروم ب

های برق و عوارض ناشی شد و از خاموشیبزرگ" بیشتر در این روزها از زبان مردم شنیده می
 (۱)کردند."از آن به عنوان طلیعه و عطیّه تمدن بزرگ یاد می

 ای: مقدم مراغهاللّه به نوشتۀ مهندس رحمت
ها فترت به منظور تجدید فعالیت کانون نویسندگان، بعد از سال ۱3۵۶"در اردیبهشت ماه سال    

ای از نویسندگان و اعضای سابق کانون، پس از بیست سال که کانون تعطیل شده بود، در عده
منزل من جمع شدند تا برای تجدید فعالیت کانون تصمیم بگیرند ... در این جلسه مذاکرات 

نجام شد و تصمیم گرفته شد هفت نفر به عنوان هیئت دبیران موقت انتخاب شود؛ بهزیادی ا
آذین، باقر پرهام، فریدون تنکابنی، اصغر حاج سید جوادی، اسلام کاظمیه، سیاوش کسرائی، 

 ای و منوچهر هزارخانی انتخاب شدند. مقدم مراغه
شد، و ئت دبیران تشکیل میاز تاریخ تشکیل هیئت مدیرۀ موقت به طور مرتب جلسات هی   

گرفت؛ در ضمنِ مذاکرات فکر برگزاری شب شعر مطرح مسائل کانون مورد مذاکره قرار می
 (۲)گردید. بزرگترین مشکل تعیین محل بود ..."

                                                                           
 8۵ۀ صفح، ۱3۶3چاپ دوم  ،نیمترجم دکتر منوچهر راستسقوط، نوشتۀ سِر آنتونی پارسونز، غرور و ۱ 
 78۱، صفحۀ ۱38۶اول  ، چاپیااللّه مقدم مراغهخاطرات مهندس رحمت ،نسل ما ینبحرا یهاسال۲ 
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"چون دولت به درخواست کانون نویسندگان برای داشتن محل و انتشار نشریّه پاسخ نداد،    
موافقت انجمن فرهنگی ایران و آلمان )انستیتو گوُته( از تاریخ نویسندگان ]تصمیم گرفتند[ با 

  (۱)های شعرخوانی در آن انجمن ترتیب ]دهند[."مهرماه، شب ۲7تا  ۱8
"اجتماعات عمومی و تظاهرات اسلامی و مبارزات دیگری که سیاست حقوق بشر امکان آنرا    

مسجد قبا به مدیریت دکتر سیاسی -های اسلامیعلیرغم سیاست دولت شاه داد، سخنرانی
)شهریورماه( بود که بعد از بستن حسینیۀ ارشاد و خاموش کردن  ۵۶مفتّح در ماه رمضان سال 

ها رو به رو سابقه و ازدحام باور نکردنی مردم تهران و شهرستانصدای شریعتی، با استقبال بی
 های آقایاد اعلامیهگردیده فتح بابی برای سایر مساجد و منابر و همچنین پخش وسیع و آز

 خمینی شد ..."
ملی ماه مبارکی بوده به برگزاری یک -ای اسلامیبه لحاظ تحرکّ مبارزه ۵۶"رمضان سال    

حاج سیّد ابوالفضل زنجانی  اللّهآیت نماز عید فطر سنگین در زمین قیطریّۀ شمیران به امامت
 (۲)(."۲۴/۶/۱3۵۶خاتمه یافت )

وزیری را با وادار ساختن امیرعباس هویدا به استعفا از مقام نخست"شاه آغاز این عصر تازه    
)پانزده ۱۹77به صورت نمایشی در معرض دید و توجه مردم قرار داد. هویدا در ماه اوت سال 

وزیری استعفا داد و شاه دکتر جمشید آموزگار را به جانشینی وی ( از مقام نخست۱3۵۶مرداد 
 برگزید ..." 

ن حکومت هویدا اطاعت مطلق از شاه و وابسته کردن کابینه و تمام سیستم "خصوصیت دورا   
ین توان گفت کابینۀ او در واقع تیم مجریان فرامسیاسی کشور به شخص شاه بود، به طوری که می

  (3)شاه یا به قول خودِ هویدا مدیران اجرائی شرکتی بودند که شاه در رأس آن قرار داشت ..."
وزیری امیرعباس هویدا، تحت نظارت شاه، سالۀ نخست ۱3د گفت که در دورۀ بای زاین را نی   

ها در ریزی صنایع مادر، ایجاد کارخانهاقدامات مثبتی نیز انجام گرفت که از آن جمله است پی
های نقاط مختلف کشور، احداث مراکز بهداشتی و درمانی، مؤسسات آموزشی و پرورشی، راه

 بارانداز و جز آن.  ،گازی، تأسیس بندر سرتاسری، تأسیسات نفتی و

                                                                           
  ۲3 ۀصفح ،۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد دوم، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 
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اجتماعی از توسعۀ سیاسی -شاه در این دوران ضمن تلاش برای توسعه و نوسازی اقتصادی   
ار سیاسی جامعه را دچ-به شدت جلوگیری کرد و بدین ترتیب با توسعۀ ناهمگون اقتصادی

 بحران ساخت. 
به صراحت گفت که سیاست اقتصادی وزیری منصوب شد "روزی که آموزگار به مقام نخست   

جوئی و احتیاط و مراقبت دقیق از مخارج خواهد بود، سیاستی که او مبتنی بر ریاضت و صرفه
 (۱) های حکومت هویدا قرار داشت."کاملاً در نقطۀ مقابل سیاست ریخت و پاش سال

از سوئی  های گذشته نیز"سیاست ریاضت اقتصادی آموزگاز و جلوگیری از ریخت و پاش   
موجب رکود و بیکاری، و از سوی دیگر موجب نارضایتی کسانی شد که از اوضاع گذشته منتفع 

ریان اصناف و بازا ،ها و متوقف ساختن رشد نرخ تورمشدند. تلاش دولت برای کنترل قیمتمی
وزیری و سایر را علیه دولت شوراند و قطع مستمری عدۀ کثیری که از محل بودجۀ سریّ نخست

نیاز و با نفوذی بودند، موج مخالفت کردند، و غالباً اشخاص بیهای دولتی استفاده میستگاهد
ها به مساجد و منابر کشیده شد و با دولت را تقویت کرد. انتقاد از دولت از صفحات روزنامه

حتی آن دسته از روحانیونی که در گذشته به "آخوندهای دولتی" یا درباری شهرت داشتند 
 (۲)ت گذشته را کنار گذاشته و زبان به انتقاد گشودند."ملاحظا

 های شعرخوانی شب
در محل انجمن فرهنگی ایران  ۱3۵۶مهرماه  ۲7تا  ۱8های شعر که از تاریخ "برگزاری شب   

و آلمان )انستیتو گوُته( ترتیب داده شد، فرصتی فراهم آورد تا کانون نویسندگان ایران ، ندای 
 م و آزادی اجتماعات را در فضای بازتری به گوش مردم ایران برساند.آزادی اندیشه و قل

های شعر به عمل آمد، طی سیزده سال گذشته سابقه نداشت، طی ده شب استقبالی که از شب   
متوالی، جمعیتی بین هشت تا ده هزار تن، در تالارها، راهروها و محوطۀ انستیتو گُوته گرد آمدند 

های ضد دموکراتیک حکومت ، اعتراضات سخنگویان را در زمینۀ شیوهها اختناقو پس از سال
ها، به ویژه بستن زبان و قلم، شنیدند و با آنان همصدا شدند. در بیانیّۀ شمارۀ در سلب آزادی

های ، که به طور وسیع انتشار یافت، دربارۀ شب۱3۵۶کانون نویسندگان ایران، در آبان  ۱۰
 :شعرخوانی چنین گفته شده بود

                                                                           
 87ۀ صفح، ۱3۶3چاپ دوم  ،نیمترجم دکتر منوچهر راستسقوط، نوشتۀ سِر آنتونی پارسونز، غرور و ۱ 
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مهرماه گذشته از سوی نویسندگان ایران  ۲7تا  ۱8های شعر خوانی و سخنرانی که از "شب   
ای پرمعنا، در زندگی فرهنگی و اجتماعی امروز ای شورانگیز و حادثهبرگزار شد، بی شک تجربه

ها خفقان، گروهی شاعر و نویسنده و اندیشمند خطر ایران بود. برای نخستین بار پس از سال
های ضد دموکراتیک حکومت، در بستن و شکستن دهان و قلم ند و ضمن افشای روشکرد

پروایی که به جای هرگونه منطق و بحث برخورد برهنه و بی آزاد، و نیز محکوم کردن خشونت
ای از خواستشود، گوشهآزاد عقاید در کشور ما به عنوان یک اصل حکومتی به کار گرفته می

های مجری آن احت اعلام داشتند و لغو سانسور و انحلال کلیۀ سازمانهای همگانی را، به صر
اند که بهتر بود این اجتماع نه به دعوت را طلب کردند ... این که برخی از سَرِ سالوس و ریا گفته

پرسیم: با سرسختی و عناد شد، میانستیتو گوُتِه، و در جایی جز باشگاه ایران و آلمان برگزار می
دیده گرفتن ]درخواست[ کانون نویسندگان ایران و اصرارش در پایمال کردن حق دولت در نا

ای از خود، آیا هیچ امکان دیگری برای ما باقی بود؟ کجا مشروع کانون به داشتن محلی و نشریه
رفتیم که به مجرد اعتراض به تجاوزهای مستمرّ دولتی به آزادی و حقوق مردم، و خاصه به می

شد؟ ... آنچه در این ده شب بیان، دستکم ارتباط با شنوندگان از ما سلب نمیآزادی اندیشه و 
های حکومت ایران را در سرکوب آزادی و تجاوز به حقوق فردی و گفته و خوانده شد، شیوه

اجتماعی، به صدای بلند، افشاء و محکوم کرد و این صدای محکوم کننده، با توطئۀ سکوت 
درنگ در سراسر ایران انعکاس یافت ... ما اکنون دیگر زیون، بیو رادیو تلوی( ۱)هاروزنامه

توانیم یقین داشته باشیم که علیداریم و میربرخو هاز پشتیبانی اکثریت جوانان آزاد دانیم کهمی
اعتنائی و لجاج دولت، به هدف مقدس خویش، یعنی لغو سانسور و استقرار آزادی رغم بی

های مصرح در قانون اساسی ایران و متمم آن دست خواهیم ادیاندیشه و بیان، در چهارچوب آز
  ۱3۵۶کانون نویسندگان ایران، آبان  -یافت." 

 نویسد: های شعر" نیز چنین میعمادالدین باقی در مورد "شب   
های شعر خوانی"[ مورد نقّادی و "در همان ایام این اقدام کانون نویسندگان ]تشکیل شب   

های سیاسی در آن بارز مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفت و در نشریات گروهاعتراض نیروهای م

                                                                           
تحت خبر مختصری ها بدون درج نام کانون روزنامهبعضی  "،سندگانینوالدرج" بودن نام "کانون به علت "ممنوع۱ 

 .منتشر کردند "شب شعر"عنوان 
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زمان به ویژه نیروهای چپ منعکس گردید. نیروهای مبارز این حرکت را در جهت انحراف دادن 
 گیرد."برداری رژیم قرار میکردند که مورد بهرهبه جنبش تلقی می

داد. ایگاه حرکت و ماهیت آن را نشان می"برگزاری این مراسم در "خانۀ فرهنگ" آلمان پ   
انتقادات آن هم در همان حدودی بود که با اعلام فضای باز سیاسی از طرف رژیم، مجاز شناخته 

 (۱)پرداخت."شده و خود روزنامۀ رستاخیز هم به بیان آن گونه انتقادات می
ند نویسنده نوشته به چ بردن به چند و چون و درست یا نادرست بودن مطالبی که اینبرای پی   

 کنیم:نکته اشاره می
دهندگان کانون نویسندگان بودند طبعاً از  نیروهای چپ غیر وابسته خود از تشکیل -الف    

 جانب آنها اعتراض و مخالفتی وجود نداشته است.
های شاعران کنیم: "شبهای شعر به اختصار نقل مینظر حزب توده را هم دربارۀ شب -ب    

یسندگان ایران که به همت کانون نویسندگان برگزار شد از صورت یک عرصۀ ادبی و هنری و نو
به یک تظاهرات سیاسی و اعتراضی بدل شد. در این ده شب که هنروران ایران با فریادهای 
عاصی و خشمگین خود آزادی را صدا زدند، هزاران به ستوه آمده و خسته، هزاران زندانی اختناق 

شمشیر  ،نیرو بخشیدند ... هنر یو و خروش خود، به این صدای محزون و بلندو سکوت با غر
خلقی شراره زد. مردمی که برای  نویسندگان برق این تیغِ و های شاعران ای است. در شببرنده

های خود را به سوی زدند، در این شرارۀ بیدار نفس کشیدند، آواز خواندند، مشتله میآزادی له
فتند. حمله به سانسور، حمله به بیداد، حمله به زندانبان، حمله به دژخیم، بارگاه ضحّاک گر

گاه و هم یک شعر باشد، هم یک مقاومت در شکنجه دتوانحمله به ابتذال، حمله به دروغ می
های شعر را به میتینگ انقلابی و تظاهرات پرشور با جانبازی ... این همان رمزی است که شب

 (۲)ل کرد."مفهوم عمیق سیاسی مبدّ 
های شعر و نخستین سخنران شب اولّ مقدم که از برپا کنندگان شباللّه مهندس رحمت -ج    

نویسد: "وقتی اولین بار کلام آزادی بر زبان من جاری شد، در میان هیجان عمومی فریاد بود می
لاتر میزنده باد آزادی از همه طرف بلند شد. نظر به اینکه شور و هیجان عمومی هر شب با

آذین مراجعه کرد و تذکر داد که یا رفت، شب سوم یا چهارم بود که سفیر آلمان به من و به به

                                                                           
 ۲۱۶ ۀچاپ دوم، صفح ،یباق نیعمادالد ران،یانقلاب ا یبررس۱ 
 ۱3۵۶ماه آبان، ۹ ۀشمار (،رانیاتودۀ بسته به حزب نوید )وا۲ 
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سخنرانان رعایت موقعیت میزبان را بنمایند و یا انجمن فرهنگی ایران و آلمان از پذیرائی معذور 
 (۱)خواهد شد؛ زیرا ممکن است این جلسات در روابط ایران و آلمان تأثیر بگذارد."

خواهانۀ مردم ایران و مشابهت سؤال اینست: لطفاً بفرمائید نشانۀ منحرف کردن جنبش آزادی   
 های روزنامۀ رستاخیز در کجاست؟! های شعر بیان شده با نوشتهآنچه در شب

ها و ها و سوزاندن و کباب کردن انسانسوزیبه ظنّ قوی چون این گردهمایی با ایجاد آتش   
داده، "انحراف دادن جنبش همراه نبوده و راه مبارزۀ مدنی را به مردم نشان میها شیشه شکستن

 تلقی شده است"! 
پس از پایان دورۀ ده شبۀ شعرخوانی در انستیتو گوته، دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر،    

 تآبان از چند تن از نویسندگان عضو کانون، برای شعرخوانی و ایراد سخنرانی دعو ۲۵در شب 
کردند، ولی مأموران امنیتی از ورود دانشجویان به تالار سخنرانی ممانعت به عمل آوردند، وقتی 

تن از آنان را  3۰با اعتراض دانشجویان مواجه گشتند، به خشونت متوسل شدند و متجاوز از 
توقیف کردند و راه ورود و خروج را بر دانشجویان و مدعوین بستند و مانع برگزاری مراسم 

 ند. شد
آبان نیز، بار دیگر دانشجویان صنعتی آریامهر، از محمود اعتمادزاده )م. به 3۰روز دوشنبه    

کنند، و جمعی از نویسندگان، از جمله خانم هما ناطق و آذین( برای ایراد سخنرانی دعوت می
از  شوند، ولی چماقداران کهمیرزاده برای شرکت در جلسۀ سخنرانی عازم محل میاللّه نعمت

سازند. صبح کنند و سپس مضروب میپیش در مقابل دانشگاه حاضر بودند، آنها را متوقف می
 کنند. روز سوم آذر، مأمورین امنیتی اعتمادزاده را در منزلش دستگیر و زندانی می

وزیر، نسبت به ادامۀ به عنوان نخست ۱3۵۶آذر  ۵ای به تاریخ کانون نویسندگان ایران، در نامه   
 ر و اختناق و ضرب و شتم خانم هما ناطق و دستگیری محمود اعتمادزاده اعتراض کرد ..."فشا
های شعر و شیوۀ برخورد دولت با کانون نویسندگان، که منجر به صدور "برپایی شب   

هایی از سوی کانون گردید، در میان اقشار دیگر جامعه، بازتاب وسیعی داشت و آنها را اعلامیه
مقاومت علیه رژیم برانگیخت. ]از جمله[ پنجاه و پنج تن از قضات دادگستری، به اعتراض و 

ای خطاب به رئیس دیوان عالی کشور نسبت به کاستی گرفتن دامنۀ اختیارات قوۀ قضائی در نامه

                                                                           
 783، صفحۀ ۱38۶اول  ، چاپیامقدم مراغهاللّه خاطرات مهم مهندس رحمت ،نسل ما یبحران یهاسال۱ 
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و صلاحیت عام قوۀ قضائی اعتراض کردند و خواستار رعایت قانون اساسی و تأمین استقلال 
  (۱)اسی شدند."قضات بر اساس قانون اس

آبان اتحاد نیروهای  ۲8جبهۀ ملی ایران فعالیت خود را از سر گرفت، و روز  ۱3۵۶ماه آبان   
 ای اعلام موجودیت کرد.جبهۀ ملی طی بیانیه

سفر کرد. وی  آمریکا( به ۱۹77نوامبر  ۱۶و  ۱۵) ۱3۵۶ماه آبان ۲۵و  ۲۴شاه در روزهای    
سابقۀ تش را تثبیت و تحکیم کند، با تظاهرات گسترده و بیکه امیدوار بود در این سفر موقعی

دانشجویان از اروپا و سایر مخالفین در مقابل کاخ سفید بیش از پیش تضعیف شد. مهمترین 
امتیازی که شاه برای جلب حمایت کارتر از حکومت خود به او داد موافقت با تثبیت بهای نفت 

افزایش بهای نفت و مرتبط ساختن آن با تورّم جهانی بود که با سخنان گذشتۀ او دربارۀ لزوم 
 آشکارا تناقض داشت. 

آنکه در واشنگتن راجع به مسئلۀ حقوق بشر تعهّدی بپذیرد، با اطمینان از حمایت شاه بی   
 را ترک نمود. آمریکاکارتر، 

 تشکیل "جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر" 
توسط بیست و نه تن از  ۱3۵۶ای بود که در ششم آذر کرانهاین اقدام گام جسورانه و مبت   

حاج سیّد ابوالفضل  اللّهآیت های سیاسی، مذهبی و حقوقی به شرح زیر برداشته شد:شخصیت
سحابی، دکتر محمد ملکی، دکتر حبیب اللّهموسوی زنجانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر ید

اصغر حاج سید جوادی، دکتر مد، دکتر علیپیمان، مهندس صالح بنافتی، شمس آل احاللّه 
کریم سنجابی، دکتر عبدالعلی پرتوی علوی، دکتر علی شریعتمداری، احمد حاج سید جوادی، 

مقدم، اللّه مسعودی، مهندس رحمت اصغرعلیدکتر نورعلی تابنده، سیّد احمد مدنی، سرتیپ 
کاظمیه، دکتر عبدالکریم مهندس هاشم صباغیان، دکتر ناصر میناچی، رحیم صفاری، اسلام 

مبشری، حسن نزیه، دکتر منوچهر هزارخانی، دکتر ابراهیم یونسی، دکتر  اللّهلاهیجی، دکتر اسد
 رضائی، دکتر کاظم سامی، مهندس کاظم حسیبی. اللّه رحیم عابدی، خلیل

 که روی مصالح آمریکا"این مؤسسه با حُسن استفاده از سیاست جدید "حقوق بشر" دولت    
آوردند که دشان و رقابت با شوروی در دنیا عمل کرده و زیر همان عنوان به شاه فشار میخو

ها را تخفیف داده رعایت آزادی و حقوق ملت را بنماید، برای خود یک نوع اختناق و خشونت

                                                                           
ات صفح ،۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد دوم، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۱ 

 به اختصار. ۲۶تا  ۲3
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مصونیت نسبی و امکانات محدود عملی، که قبلاً سابقه نداشت کسب نموده توانست دفتری و 
های عمومی با خبرنگاران داخلی و خارجی انجام دهد هران درست کرده مصاحبهتشکیلاتی در ت
المللی رابطه برقرار نماید. اقدامات جمعیت در حمایت از زندانیان سیاسی و و با مجامع بین

تبعیدشدگان روحانیون که جرأت مراجعه و مکاتبه پیدا کرده بودند و همچنین جهانی کردن 
یران علیه ساواک و شاه بسیار مؤثر واقع گردید ... دستگاه که فریادهای اعتراض مردم ا

توانست صریحاً و آشکار جمعیت حقوق بشر ایران را منحلّ و سرانش را زندانی نماید دست نمی
های پنج نفر از مؤسسین آن بمبدر مدخل خانه ۱3۵7به تهدید و ارعاب زده در فروردین ماه 
روئی بیشتر خودشان و مسافرت و گزارش و اعتراض یکی آبگذاری نمود و همین عمل سبب بی

گردید و بدین وسیله جمعیت ایرانی حقوق بشر رسماً تثبیت  آمریکااز مقامات آزاد حقوق بشر 
  (۱)و صدای ایران در خارج منتشر شد."

"کمیته دفاع از زندانیان سیاسی"  ۱3۵۶اصغر حاج سید جوادی "در سال به گفتۀ دکتر علی   
احمد، کاظمیه، هزار خانی، شد. هیئت مدیرۀ این کمیته عبارت بودند از آقایان شمس آل تأسیس

ن متیمریم هدایت متین دفتری، منوچهر مسعودی و خانم متین دفتری که در این زمینه خانم 
 (۲)دفتری خیلی فعال بود."

سرکوبی  های دیگری برای آزار وشیوه ۱3۵7و در سال  ۱3۵۶ساواک در نیمه دوم سال    
ای تحت عنوان "مهاجمان چه خواهان و مخالفان رژیم برگزید، که دکتر لاهیجی طی مقالهآزادی

 دهد: کسانی هستند؟" آنها را شرح می
های آشوبگر به مردم از حدود یکسال های آشوبگر: جریان حملۀ علنی گروهگیری گروه"شکل   

تین به پا داشتند و موهایشان را تراشیده ای کماندوی چاقو به دست که پوپیش با یورش عده
های یک اندازه و یک شکل نیز در دست داشتند به باغی در کاروانسرا سنگی که بودند و چماق

، دادنددر آن عدۀ زیادی از اعضای جبهۀ ملی در روز عید قربان به یک سخنرانی مذهبی گوش می
پای گروهی از شرکت کنندگان که از  آغاز شد. در این حمله عدۀ زیادی مصدوم شدند و دست و

پیر و جوان و زن و کودک تشکیل شده بود، شکست. در این شرایط با وجودی که پاسگاه 
ژاندارمری در پانصد متری محل حادثه بود هیچ گونه دخالتی توسط مأموران صورت نگرفت و 

                                                                           
 ۲۶و  ۲۵، صفحات ۱3۶3انقلاب ایران در دو حرکت، مهدی بازرگان، چاپ دوم ۱ 
مصاحبه با ، ۶م، نوار شمارۀ هن دلجاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، پروژۀ تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه ه۲ 

 سیدجوادیحاجاصغر یدکتر عل
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بار دیگر مردم را ها بود که مأموران نیز وارد عمل شدند و یکفقط پس از فرار چماق به دست
ای کارگر هنگام عبور از ها اعلام کرد که عدهزیر کتک گرفتند. اما فردای آنروز دولت در روزنامه

 اند. شان به جوش آمده و به آنها حمله کردهپرستیجلوی باغ، خونِ میهن
شگاه ن... چندی نگذشته بود که جمعی دیگر از همین گروه به عنوان والدین دانشجویان به دا   

ریختند و دانشجویان را سخت زیر کتک گرفتند. اندکی بعد دو تن از اعضای کانون نویسندگان 
ایران که برای سخنرانی به لاهیجان رفته بودند شدیداً توسط این افراد مضروب و مصدوم شدند. 

. وع شدهای رِنجِر به دانشجویانی که به کوهنوردی رفته بودند، شربعد از این جریان حملۀ گروه
صد شدند و دانشجویان را به قان حتی با هلیکوپتر در کوه پیاده میرکار به جایی رسید که مأمو

های دانشجوی دختر و پسر در کوه ۶۵زدند. ]"به اتهام تظاهرات و پخش اعلامیه کشتن می
 [ ۲/۲/۵7 - ۱۰۴۴3شمیران دستگیر شدند." کیهان 

جائی رسید که از اواخر اسفندماه سال گذشته با پخش  ها به... تهدید و ارعاب این گروه      
ها کردند و با های آنها را تهدید به آزار و اذیتای از رجال سرشناس و خانوادههائی عدهاعلامیه
شد. به دنبال این تهدید خانه و دفاتر مهندس بازرگان، های تلفونی به آنها فحاشی میتماس

متین دفتری، حاج محمود  اللّهآیتای، داریوش فروهر، هداغهمقدم مراللّه دکتر سنجابی، رحمت
را به وسیلۀ بمب منفجر  -دکتر لاهیجی  -مانیان و منوچهر مسعودی و دفتر وکالت خود من 

های جنوب تهران از همین نوع کردند. ربودن خانم هما ناطق و مضروب کردن وی در بیابان
پیمان را از جلو مطبش ربودند و او اللّه دکتر حبیبنفر از اوباش  ۶عملیات بود. چند روز بعد 

 را به بیابان برده و سخت مضروب کردند.
های تهران با باتوم الکتریکی نفر دیگر از همین اوباش مرا در یکی از خیابان ۶مدتی بعد نیز    
به طوری مضروب کردند که بیهوش شدم و یک هفته نیز بستری بودم و به  -بلک جک  -

 ام کردند. های تهدید آمیز زیادی به خانهآن تلفندنبال 
بعد، این جریانات تقریباً به مدت چهار ماه متوقف شد، ولی از یک ماه پیش با پخش اعلامیه   

ای به امضای "جمعیت جانبازان استقلال ایران" به وسیلۀ هلیکوپتر، تعرض این آشوبگرها به 
اند و در آن برای خود من و عدۀ دیگری نیز فرستاده جان و مال مردم شروع شد. این اعلامیه را

اند.  حوادث کرمان و آمل و ... تداوم این تهدید و آشوبگری است با فحاشی ما را تهدید کرده
  (۱)که احتمال تکرار آن در تهران و بسیار شهرهای دیگر نیز وجود دارد."

                                                                           
 "یجیلاه میدکتر عبدالکر -هستند  یمهاجمان چه کسان" ، 7/8/۵7 - ۱۰۵۹8 روزنامۀ کیهان، شماره و تاریخ  ۱ 
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 جبهۀ ملی نوشت:  ۶در همان روزها خبرنامۀ شمارۀ    
ریزند که حاکی از اختراع هائی فرو میچند روزی است که هلیکوپترها برفراز شهرها اعلامیه"   

گروه تازۀ دیگری با عنوان "جوخۀ مرگ" است. در این اعلامیۀ مضحک اشاره شده است که از 
کشی خواهند کرد و جای دیگر این پس برای نابودی رهبران مذهبی و ملیِ مردم ایران قرعه

نند که در این کشتار جدید سنّ مطرح نیست، یعنی به کودکان هم رحم نخواهند کتأکید می
 کرد." 

ها قادر نبود رهروان آزادی را از حرکت باز دارد. به عنوان مثال چینیدیدها و توطئههلکن این ت   
 کنیم: به اقدامات شجاعانه و فداکارانۀ وکلای دادگستری اشاره می

ز دانشجویانی که در جلو دانشگاه آریامهر به اتهام تخریب و اخلال تن ا ۱۶"امروز محاکمۀ    
 ۴۲در نظم و ایراد ضرب و جرح دستگیر شده بودند در شعبۀ اول دادگاه جنائی تهران آغاز شد. 

نفر وکیل مدافع ]داوطلبانه[ از این گروه شانزده نفری دفاع خواهند کرد. بدین ترتیب هر 
  (۱)کنند."ه در طول دادگاه از او دفاع میدانشجوی متهم سه وکیل دارد ک

 ۱۹77/۱3۵۶نویسد: "در آخرین ماههای سال آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس در ایران، می   
شاه در مقابله با وضعی که خود به وجود آورده بود دچار اشتباهات زیادی شد. او خود به مردم 

ا اعطای این آزادی در واقع آنها را برای آغاز امکان داد که عقاید و نظرات خود را بیان کنند و ب
هائی بود که نویسندگان آنها یک گفتگوی آزاد با رژیم دعوت کرد. پاسخ این دعوت ارسال نامه

از عناصر افراطیِ راست و چپ یا کمونیست نبودند، بلکه اشخاص سرشناس از دانشگاهیان و 
ها گذاشته و د را پای این نامهکرده و صنوف مختلف، امضای صریح خوهای تحصیلگروه

جواب ها بیضمن انتقاد و شکایت، نظرات اصلاحی خود را هم عنوان کرده بودند. این نامه
ماند و وقتی که در اواخر پائیز چند گروه فعّال سیاسی دست به تشکیل اجتماعاتی زدند مورد 

قۀ یاه )اصطلاح مورد علاحمله و ضرب و شتم قرار گرفتند ... اینکه گفته شد ارتجاع سرخ و س
اند، واقعیت نداشت. این شاه در مورد مخالفانش( در پشت سر این تظاهرات و اجتماعات بوده

رو برپا گردید و زنان و مردانی که در های معتدل و میانهاجتماعات نخستین بار از طرف گروه
یاسی اصلی یک حزب ستوانستند نطفۀ این اجتماعات شرکت کردند در زمرۀ کسانی بودند که می

توانست با یک سیاست عاقلانه این حزب جدید را در جهت واقعی را تشکیل دهند. شاه می

                                                                           
  8/۱/۱3۵7 - ۱۵۵7۰روزنامۀ کیهان، شماره و تاریخ  ۱ 
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روح رستاخیز جلب مشارکت مردم در امور سیاسی سازمان دهد، کاری که از حزب خشک و بی
 (۱)ساخته نبود ..."

خمینی و ظهور  لّهالآیت های جدیدهمچنین نقطۀ آغاز فعالیت ۱۹77/۱3۵۶"پاییز سال    
خمینی در شهر نجف، یکی از دو شهر مقدس  اللّهآیت مجدد او در صحنۀ سیاست ایران است.

در این ایام فوت کرد  اللّهآیت برد. یکی از پسرانمذهبی شیعیان در عراق به حال تبعید به سر می
رانیان برای عرض اند. بسیاری از ایو گفته شد که مأموران ساواک او را به شهادت رسانده -

در دیدارهایی که با زائران ایرانی داشت  اللّهآیت خمینی راهی نجف شدند و اللّهآیت تسلیت به
سخنانی ایراد کرد که روی نوار کاست ضبط شده و به وسیله زائران ایرانی که از نجف باز 

خمینی بر  اللّهآیت گشتند در تهران و در سراسر ایران پخش شد. پخش این نوارها و سخنانمی
 (۲)حرارت و هیجانات مذهبی مردم افزود."

داشت. وی در "شرفیابی اعضای غرور و خودخواهی، شاه را به ادعاهای بی منطقی وا می   
 دفتر سیاسی هیئت اجرائی حزب رستاخیز گفت: 

ا اب تام منتشر خواهد شد و فلسفه و افکار رستاخیز در این کت"به زودی کتابی که تهیه کرده   
جائی که ممکن است، تشریح شده و عصر آموزش سیاسی حزب بر اساس تدوین و تنظیم حتی

دهندۀ رستاخیز است که نظام شاهنشاهی است، تیک از سه اصلِ تشکیلالمقدور بر اساس دیالک
   (3)قانون اساسی است و انقلاب شاه و ملت.""

ریان تصمیم گرفت در ج آمریکات شاه به در این میان پرزیدنت کارتر شش هفته پس از مسافر   
 مسافرتش به لهستان و آفریقا به ایران نیز سری بزند. 

 نویسد: در ایران در این باب می آمریکاویلیام سولیوان سفیر وقت    
]دهۀ دوم دی ۱۹78به خارج که برای اوایل سال  آمریکا"در برنامۀ مسافرت رئیس جمهوری    
ه بود ایران منظور نشده بود ... کارتر شخصاً تصمیم گرفت در فاصلۀ بینی شد[ پیش۱3۵۶ماه 

مسافرتش بین لهستان و آفریقا یک شب در تهران بماند ... طبق برنامۀ تنظیم شده قرار بود 
وارد تهران شوند و شب سال نو را در تهران  ۱۹77پرزیدنت کارتر و بانو در آخرین روز سال 

تهران را ترک کنند. پیشنهاد این مسافرت شاه را به هیجان  ۱۹78 بمانند و صبح روز اول ژانویه

                                                                           
 8۹و  88ات صفح، ۱3۶3چاپ دوم  ،نیمترجم دکتر منوچهر راستشتۀ سِر آنتونی پارسونز، سقوط، نوغرور و ۱ 
 ۹۲ۀ صفحهمان، ۲ 
 ۶/۱۰/۱3۵۶ - ۱۵۴۹7 خیو تار ۀروزنامۀ اطلاعات، شمار3
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ئیس و نزدیکی وی با ر آمریکاآورد. زیرا انجام این مسافرت نه فقط مبیّن استحکام روابط ایران و 
داد می نشان آمریکابود بلکه به همۀ مخالفان و انتقاد کنندگانش در ایران و  آمریکاجمهور جدید 

ئی حقوق بشر، رژیم او را شایستۀ حمایت و مُبرّا از اتهامات وارده مریکاآکه قهرمان بزرگ 
تشخیص داده است. شاه نه فقط از تصمیم پرزیدنت کارتر برای مسافرت به ایران استقبال کرد، 

تر سازد. از طرف دیگر را در ایران طولانی آمریکابلکه سعی نمود مدّت اقامت رئیس جمهوری 
ن باشکوهی به افتخار رئیس جمهوری به مناسبت شب سال نو صادر دستور تهیۀ مقدمات جش

 شد ..." 
"مهمانی شام همانطور که شاه علاقه داشت به مهمانی رسمی تبدیل شد و مدت ضیافت هم    

شب عقب کشیده شد، ولی تمدید مدت اقامت رئیس جمهوری در ایران مورد  ۱۲تا ساعت 
 موافقت قرار نگرفت ..."

و فراموش نشدنی این مهمانی سخنانی بود که پرزیدنت کارتر در سر میز شام خطاب "نکتۀ مهم    
بخشی برای رئیس جمهوری به شاه ایران کرد. بر حسب معمول، سفارت نطق سنجیده و آرام

تهیه دیده بود. ولی در میان شگفتی ما کارتر بدون توجه به متنی که ما برای او تهیه کرده بودیم، 
آمیزی نسبت به شاه بر زبان آورد. در همین ع به صحبت کرد و مطالب اغراقالبداهه شروفی

ات در بسخنرانی بود که وی شاه را به عنوان رهبر محبوب ملّتش نام برد و ایران را یک جزیرۀ ثَ
 منطقه خواند ..."

گاه از [ پرزیدنت کارتر و بانو در فرود۱3۵۶ماه "صبح روز بعد، که اول سال نو بود ]یازده دی   
 (۱)طرف شاه و شهبانو و مقامات عالیرتبۀ دولتی بدرقه شدند ..."

شاید آرامش خاطر، غرور و احساس قدرت ناشی از این ملاقات و شنیدن تعریف و تمجید    
 کارتر از او بود که وی را به اقدام نسنجیدۀ ذیل تشجیع نمود: 

خمینی و تأثیر فزایندۀ  اللّهآیت یانات"مدتی بود که شاه و مقامات دولتی از پخش نوارهای ب   
ماه تصمیم گرفته شد کردند. در اوایل ژانویه/دیآن در ایجاد تشنج عمومی احساس نگرانی می

اعتبار کردن خمینی مطالبی علیه او منتشر شود. اینکه چگونه و در چه مرجعی این که برای بی
این تصمیم را گرفت اهمیتی ندارد، تصمیم اتخاذ شد روشن نیست ... ]اماّ[ اینکه چه کسی 

                                                                           
، ۱3۶۱مأموریت در ایران، به قلم ویلیام سولیوان سفیر سابق امریکا در ایران، ترجمۀ محمود مشرقی، چاپ دوم ۱ 

 به اختصار. ۹7ا ت ۹۴صفحات 
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اعتبار روشی که برای اِعمال این نظر به کار گرفته شد بسیار نابخردانه بود ... اولین قدم در راه بی
 های معتبر و پرتیراژ تهران بود کهخمینی انتشار مقالۀ مفصلی در یکی از روزنامه اللّهآیت کردن

ای دربارۀ هجن مورد حمله قرار گرفته و مطالب زنندهبا عبارات و کلمات مست اللّهآیت ضمن آن
اصل و نسب و زندگی و خصوصیات اخلاقی او عنوان شده بود. نویسندۀ مقاله از این هم فراتر 

خمینی را به عنوان یک مرجع روحانی مورد تردید قرار داده بود. انتشار  اللّهآیت رفته و صلاحیت
سی و احساسات مذهبی مردم به غلیان آمده بود واکنش این مقاله در شرایطی که هیجانات سیا

  (۱)تندی به دنبال داشت ..."
دی،  ۱8"انتشار مقالۀ روزنامۀ اطلاعات با واکنش فوری محافل مذهبی قم روبرو شد. روز    

ها و سر دادن های علمیۀ قم درس را تعطیل کردند و با برپایی تظاهرات در خیابانطلاب  حوزه
خمینی و علیه دولت به طرف منازل مراجع و روحانیون رفتند. عصر  اللّهآیت سود شعارهایی به

ها پاره کردند و علیه مدیر و نویسندگان آن شعار فروشیآن روز، روزنامۀ اطلاعات را در روزنامه
ها به تظاهرات پرداختند. دی( طلاّب و گروهی از مردم قم در خیابان ۱۹دادند. فردای آن روز )

تعطیل شد. در چند نقطه بین مردم و مأمورین انتظامی زد و خورد روی داد. مردم به محل  بازار
حزب رستاخیز حمله کردند. پلیس برای متفرّق کردن تظاهرکنندگان نخست چند تیر هوائی 
شلیک کرد. سپس به روی آنها آتش گشود و در پایان زد و خورد، چهارده تن کشته و عدۀ زیادی 

 (۲)شماری از روحانیون دستگیری و تبعید گردیدند."مجروح شدند و 
در آن روزها "برای اولین بار از زمان رضاشاه چشم مردم به امضاهای مراجع تقلید قم )آیات   

ترکاً های آقایان نیز مشنجفی مرعشی( افتاد و متعاقب آن خانه -گلپایگانی  -شریعتمداری اللّه 
 اللهّآیت ( 3)آور و کماندوهای مسلح قرار گرفت."کمورد اهانت و حملۀ ساواک با گاز اش

شریعتمداری راجع به چگونگی حملۀ کماندوها به تظاهرکنندگان و منزلش در مصاحبه با خبرنگار 
 گوید: می ۱3۵7ام مرداد آلمانی "اشپیگل" در تاریخ سی

                                                                           
 ۹۹ۀ صفح، ۱3۶3چاپ دوم  ،نیمترجم دکتر منوچهر راستسقوط، نوشتۀ سِر آنتونی پارسونز، غرور و ۱ 
 ۶7ۀ صفح ،۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد دوم، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۲ 

۶7 
 ۲۴فحۀ ، ص۱3۶3انقلاب ایران در دو حرکت، مهدی بازرگان، چاپ دوم 3 
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آموزان و شحدود چهار پنج هزار نفر از سکنۀ شهر قم از جمله دان ۱3۵۶دی  ۱۹"در روز    
آمیزی آمیزی که چاپ شده بود تظاهرات مسالمتدانشجویان به منظور اعتراض به مقالۀ تحریک

 ترتیب دادند. 
 ها بریزند؟ چه باعث شد که این گروه به خیابان -س    
ای که درج کرد اعتقادات ما را به لجن کشید. این وضع نه ها در مقالهیکی از روزنامه -ج    

ای قم بلکه کلیۀ مسلمانان ایران را برآشفته ساخت ... با کمال تأسف دولت در لحظه فقط اهالی
شدند ناگهان سر و کلۀ سربازان پیدا شد و آنها مردم را به که تظاهرکنندگان داشتند متفرق می

پناه کشتند ... اگر مأمورین دولت فقط قصد دفاع، بیگناه، بیای را بیگلوله بستند ]و عده
آور استفاده توانستند به روی مردم آب بپاشند و یا از گاز اشککردن مردم را داشتند می متفرق

 کنند، ولی چنین نشد ...[. 
"صبح روز بعد از تظاهرات، یک جوخه سرباز تحت فرماندهی یکی از افسران، حریم خانۀ    

ها را به و پنجرهها وار دیوارها، درها، سقف اتاقمرا شکست و وارد خانۀ من شد و دیوانه
ای را با شلیک گلوله به مغزش درجا مسلسل بست. بر حسب تصادف من در منزل نبودم، طلبه

کشتند. دیگری را هم جلو چشم همسایگانی که با عجله آمده بودند ببینند در خانۀ من چه خبر 
 است، به قتل رساندند ..."

انون اساسی را خواستاریم ... من و سایر "ما در درجۀ نخست آزادی ایرانیان و به کار بردن ق   
 (۱)علما قصد قبضه کردن قدرت سیاسی را نداریم ..."

روزنامۀ اطلاعات که حملات  ۱7/۱۰/۵۶به گفتۀ مهندس بازرگان: مقالۀ کذایی مورخ    
العظمی و به جامعۀ روحانیت داشت بهترین  اللّهآیت آمیز جاهلانه و مستانه به شخصتوهین

عصبانیت و وحدت دادن مقامات مردّد یا مخالف مرجعیت گردیده شهر قم را  محرکّ برای
های مخالف را میدان آتش و خون کرد و از طرف دیگر طبقات و صنوف مختلف مردم و گروه

علیه خود یکپارچه نموده هر دو طرف را به وحدت کلمه و به رهبری امام خمینی سوق داد و 
نقلاب و اتحاد را به راه انداخت که هیچکس در اردوی این ای ملی منظم ایک برنامۀ زنجیره

 (۲)طرف ابتکار و امکان آن را نداشت."

                                                                           
  ۶/۶/۱3۵7-۱۰۵۵۰روزنامۀ کیهان، شماره و تاریخ  ۱ 
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ای متّحد این اقدام نابخردانه و مغرورانۀ شاه همۀ مخالفان را در جبهۀ واحدِ اعلام نشده   
یارانه از خمینی نیز زیرکانه و هش اللّهآیت خمینی را در رأس جنبش قرار داد. اللّهآیت ساخت و

طلبانۀ مردم خواهانه و استقلالبرداری را کرد. بدین ترتیب جنبش آزادیاین پیشامد حداکثر بهره
های مبارزه نیز تغییر یافت، یعنی جنبشی که با نوشتن ایران رنگ و بوی دینی گرفت و شیوه

ا و ههای سیاسی، تأسیس کانونها و میتینگآمیز، تشکیل گردهماییهای اعتراضنامه
 بهها شروع شده بود، هایی برای دفاع از حقوق حقۀ مردم ایران و سرانجام اعتصابجمعیت

 -سازی، و حتی کشتن بیگناهان به منظور دستیابی به قدرت حکومتی عصیانگری کور و ویران
مبدّل شد. چنانچه مهندس مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی ایران در مصاحبه  -به هر قیمتی 

اری فرانسه، ابراز نگرانی کرد که نارضایی عمومی بر احزاب مخالفِ ]دولت[ فایق آید با خبرگز
و در نتیجه هر امیدی برای اینکه آنها بتوانند حوادث آینده را شکل دهند، از بین برود. بازرگان 

روی توانیم از آن دنبالهگفت: "این جنبش نیرومند، ناگهانی و خود به خودی است که ما فقط می
های سیاسی نظر خود را بیان نیم، نه اینکه آنرا کنترل کنیم، زیرا نگذاشتند ما از طریق میتنگک

 (۱)کنیم."
 اللهّآیت در چهلمین روز کشتار قم، به دعوت

اند به شکل شریعتمداری، مردم تبریز قصد داشته
تعطیلی عمومی، تظاهرات آرام و جمع شدن در 

ماه، ساواک و بهمن ۲8و  ۲7برگزار کنند. در روزهای  مساجد، مراسم اربعین شهدای قم را
اتاق اصناف تبریز کوشیدند با گرفتن تعهّد از اصناف و بازاریان مانع تعطیل عمومی بشوند. 

های خود را بستند. ای از بازار که آنها دست به کار شدند، مردم بلافاصله مغازهلکن در هر گوشه
بهمن، که روز رحلت امام حسن عسگری بود و دستاویزی  ۲7شنبه لذا تعطیل عمومی از روز پنج

به اوج خود رسید. با این که دولت  ۲۹/۱۱/۵۶برای تعطیل وجود داشت، شروع شد و روز شنبه 
از طریق مأموران آشکار و پنهان خود در جریان اوضاع و جوش و خروش و احساسات برانگیختۀ 

 بر روال معمول به زور متوسل شد.  مردم قرار داشت، اهمیت مسئله را درک نکرد و

 جریان حادثه 
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مردم برای گردهمایی به سوی مسجد حاج میرزا  ۱3۵۶صبح روز شنبه بیست و نهم بهمن ماه    
یوسف مشهور به "قئزئللی مسجد" حرکت کردند، اما پلیس از ورود آنها به مسجد جلوگیری کرد 

اره به مسجد گفت: "دَرِ این طویله را ببندید"، شناس، با اشو یک افسر شهربانی به نام سرگرد حق
کرد وارد مسجد شود با شلیک گلوله کشت. و همین آتش قیام را و جوانی را که کوشش می

ور ساخت. تظاهرات شکل آرام و مسالمت آمیز خود را از دست داد و جماعت با سنگ شعله
یوسک راهنمائی، سوزاندن زدن کو چوب به حملۀ متقابل پرداختند. خلع سلاح پلیس، آتش

 های پلیس و سازمان امنیت از همین جا آغاز گردید. ها و ماشینموتورسیکلت
جمشید و سینما آسیا را آتش زدند، کنندگان سینما تختتظاهر( ۱)به گزارش خبرگزاری پارس   

ستند. ها را شکها و در و پنجرهبه بیش از پانصد مغازه و شعبۀ بانک آسیب رساندند و شیشه
 ها ادامه داشت. سوزی ساعتهمچنین محل حزب رستاخیز به آتش کشیده شد و آتش

تظاهرکنندگان همچنین انستیتو تکنولوژی و بازرگانی، و چند مرکز فرهنگی دیگر را مورد حمله    
های های عمومی، پارکومترها و اتومبیلقرار دادند. به علاوه آنها باشگاه جوانان و حتی تلفن

 نصیب نگذاشتند و بعضی از آنها را آتش زدند. زبالۀ شهرداری را نیز بیحمل 
 ۲۹تظاهرات با تیراندازی پلیس به هم خورد و فروکش کرد، اما پایان نپذیرفت. عصر روز    

عجز پلیس و سازمان امنیت در سرکوب جنبش تبریزیان، شاه مستقیماً فرماندهی از بهمن، پس 
، مراغه و مرند شیر، خویگرفت. به دستور شاه ارتش از عجبعملیات سرکوب را بر عهده 

نیروهای خود را به سوی تبریز فرستاد. نیروی اعزامی شاه پیش از اشغال تبریز شهر را به محاصرۀ 
ها به شهر حمله کردند و نیروی هوائی با شکستن دیوار صوتی نظامی در آورد و سپس تانک

 ادار به تسلیم کند. تلاش کرد با ایجاد وحشت مردم را و
 گرفت. چند هزار نفر بازداشت شدگان زخمیانی بودند که درکشت، اسیر نمیارتش فقط می   

 آوری شده بودند. ها جمعخیابان

 ها تاریکن"کوچه
 ست دُکونا بسته

 ها تاریکنخونه
 ستطاقا شکسته
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 از صدا افتاده تار و کمانچه 
 ملو احمد شا برن کوچه به کوچه" مرده می

 
نفر اعلام کرد، ولی وسعت  ۱۲۵دیدگان را نفر و آسیب ۶شدگان را گرچه دولت تعداد کشته   

 نفر بوده است.  ۶۰۰-۵۰۰شدگان بیش از دهد که تعداد کشتهدرگیری نشان می
صف طویل دختران و زنانی که در برابر بیمارستان پهلوی تبریز برای "هدیۀ خون" به زخمی   

 ه بودند، گواهی این مدعا است.شدگان جمع شد

 "هدیۀ خون
 پرسش از عقیده و ایمان بی

 جان یکی 
 در جان دیگری 

 پیوندی با بهای گزاف 
 در هم بافتگی الیاف رودها 

 در گلوی مصبّ
 سیاوش کسرایی   برای برآمدن سرود دریا"

 ]تغییر نظام
 آزادی انسان.[

 
، در شهر تبریز یک حکومت نظامی اعلام نشده از روز اول اسفند، یعنی سه روز پس از قیام   

برقرار گردید و نیروهای نظامی در تمام نقاط حساس شهر استقرار یافتند. از همان روز ورود 
 های شهر بسته شد. نیروهای نظامی به شهر تبریز، دروازه

آشوبگران هلاکو رامبد وزیر مشاور و معاون پارلمانی دولت آموزگار، در مجلس اعلام کرد که    
ای از خارجِ مرزها به آذربایجان وارد شده، در آنجا آشوب به پا کردهآذربایجانی نبودند و عده

 اند. اما پلیس در میان صدها زخمی و کشته فردی غیر آذربایجانی یا غیر ایرانی پیدا نکردند.
تا  ۵۶اینک به رویدادهای شش ماهۀ اسفند ماه 

رویدادهای شش ماهۀ اسفند   پردازیم.می ۵7مردادماه  پایان
 ۵7تا پایان مرداد  ۵۶
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"تظاهرات چهلم قیام تبریز جنبۀ تقریباً سراسری کشور را پیدا کرد و مردم اصفهان، شیراز، یزد، 
های باعث تظاهر و تجمع ۹/۱/۵7هایی دادند و مراسم چهلم  آنها در جهرم و اهواز کشته

     (۱)بیشتری در داخله و توجه بیشتری در خارج به فجایع و وقایع ایران گردید ..."
آمیز خود مبارزه را این برهه روشنفکران مدافع آزادی و استقلال ایران به شیوۀ مسالمتدر    

حسن  -ادامه دادند.  در انتخاب کانون وکلای دادگستری، گروه پیشرو اکثریت را به دست آورد 
 نزیه به ریاست کانون و هدایت متین دفتری به معاونت انتخاب شدند. 

حقوقدانان ایران تشکیل گردید و اعضای شورای اصلی و علی سال جمعیتدر تیرماه همان   
دفاع از استقلال و اعتبار قوۀ قضائیه،  که  -۱های جمعیت: البدل آن انتخاب شدند. هدف

بدون آن، آزادی مردم و حقوق انسانی آنها همواره در معرض تجاوز مأموران آشکار و مخفی 
های ملت ایران و به ویژه آزادی بیان و قلم آزادیدفاع از حقوق و  - ۲قوۀ مجریه خواهد بود. 

 و اجتماعات بود. 
دفتری، متین اللّهآیتوزیری، هدالدین صادقاعضای دائمی جمعیت عبارت بودند از: صارم   

عبدالکریم لاهیجی، حسن نزیه، منوچهر مسعودی، محمدتقی دامغانی، مصطفی رحیمی، احمد 
 نویسد:بازرگان میجاویدتاش و چند نفر دیگر. مهدی 

های مبارز ملی و اسلامی تحقق الذکر موقع آن رسیده بود که همکاری گروه"با جریانات فوق   
اسلامی مشابه با نهضت مقاومت ملی، از گروه-تشکیلاتی و رسمیت پیدا کند. یک جبهۀ ملی

اردیبهشت ماه  های محدود وفادار به مبارزه و آلوده نشده به دستگاه و دربار، درها و شخصیت
تشکیل گردید و فقط روحانیت مبارز از مشارکت حضوری در جلسات و اعزام نماینده  ۱3۵7

داشت که خودداری نموده بود و یکی از آقایان که سابقۀ دوستی با دکتر بقائی دارد اظهار می
آقای تان به به دلیل طرفداری بعضی از شماها از دکتر مصدق و عدم تسلیم مطلق (۲)تردید ما

  (3)..." خمینی است
ی و شوند برای بازرسدولت اعلام کرد که بعد از این افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت می   

 محاکمه به دادگاههای دادگستری فرستاده خواهند شد. 

                                                                           
 ۲8، صفحۀ ۱3۶3، چاپ دوم انقلاب ایران در دو حرکت، مهدی بازرگان۱ 
 "تردید ما" یعنی "تردید روحانیت مبارز".۲ 
 تکیه روی کلمات از ماست. - 3۰، صفحۀ ۱3۶3انقلاب ایران در دو حرکت، مهدی بازرگان، چاپ دوم 3 



کاپوی آزادی و استقلال  1051                                                                    ایرانیان در ت

حزب رستاخیز ترک برداشت و سه نفر از وکلای مجلس از حزب مذکور استعفا کردند؛ و    
وی دولت اعلام کرد: "حزب رستاخیز ایران یک سازمان داوطلبانه است داریوش همایون سخنگ

 شود." اند هیچگونه تصمیمی گرفته نمیو به هیچ وجه تحمیلی نیست و علیه آنهائی که کنار رفته
ریاست ساواک را داشت و مسئولیت  ۱3۴3رئیس سازمان امنیت ارتشبد نصیری، که از سال    

و بود، تغییر یافت و سپهبد مقدم به جای او نشست. با این حال جنایات آن سازمان به گردن ا
های "کمیتۀ اقدام ملی"، "نیروی پایداری" و "سازمان های چماقدار به نامدولت با تشکیل گروه

زدن و تهدیدهای تلفنیِ مبارزان ادامه گذاری در منازل و ربودن و کتکزیرزمینی انتقام" به بمب
 داد. می
داشت دانشگاه آریامهر را، که دانشجویانش مصممانه علیه دیکتاتوری مبارزه میشاه تصمیم    

کردند، به بهانۀ انتقال به اصفهان منحلّ کند تا از شرّ آن جمعِ دانشجو خلاص شود. امّا اعضای 
هیئت علمی دانشگاه با این اقدام مخالف بودند. یکی از اعضای هیئت علمی در گفتگو با 

 گوید: خبرنگار کیهان می
"دانشگاه صنعتی آریامهرِ تهران )که در سطح جهانی شناخته شده است( برخلاف بسیاری از    

اند، تنها های کشور که در ساختمان و ]بخش[ آموزشی آنها خارجیان دخالت داشتهدانشگاه
شود، تمام دانشگاه کشور است که توسط استادان و متخصّصین ایرانی ساخته شده و اداره می

 اند. ها و امکانات آموزشی این دانشگاه را استادان ایرانی ساخته و فراهم کردهمایشگاهآز
دانیم. دست کشیدن از این همه امکانات به دلایل گوناگون برای به همین دلیل قدرش را می   

التحصیلان این دانشگاه نیازمند است. با ما مشکل است. از آنها گذشته صنایع کشور ما به فارغ
وجه به سوابق درخشان، امکانات و اعتبار علمی دانشگاه صنعتی آریامهر تهران، چرا باید در ت

تواند سالانه به طور متوسط یک هزار مهندس تربیت کند، تصمیم به ای که میچنین مرحله
 (۱)انحلال آن گرفته شود؟"

ه حقوق آنها را ما ۵/۴با این حال، دولت به منظور تحت فشار گذاشتن استادان، به مدت    
پرداخت نکرد تا انحلال دانشگاه را بپذیرند. استادان مقاومت کردند و از مردم وام خواستند و 
مردم مشتاقانه درخواست آنها را پذیرفتند، و تا زمانی که استادان اعلام کردند که هر کس هر 

دند. جماعتی وام پرداختی مبلغ وام داده آمادۀ پس دادنیم، مردم به ایثار جوانمردانۀ خود ادامه دا
را پس گرفتند، ولی صاحبان حدود دَه میلیون تومان اعلام کردند ما به قصد پس گرفتن وام نداده
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خواهیم آن مبلغ برای رفع مشکلاتی نظیر مشکل امروز در حساب خاصی نگهداری ایم، می
 (۱)شود."
های محقّر خارج از ها و کلبهدر تهران شهرداری مشغول خراب کردن و از بین بردن آلونک      

های این ترین ساکنان تهرانِ بزرگ بود. ویژگیمحدودۀ تهران، یعنی سرپناه فقیرترین و درمانده
های شهرهای بزرگ بودند چنین تعریف نشینو حاشیه اندستها که زیستگاه تهیها و آلونککلبه

 شده است:
ش در دیگر کشورهای جهان سوم، لبریز از نشین تهران، همانند همتایاندستمحلات تهی   

های باریکی بود که جویی در وسط آن جریان جمعیت درهم و برهم، محیطی آلوده و با کوچه
های آب سرباز بودند و میدانک کوچکی داشت برای بازی بچهداشت، مجرای آب و فاضل

های یک نیز بود: خانه های خاصّ خودنشین تهران دارای ویژگیدستپابرهنه. اماّ محلاّت تهی
ای کوچک چسبیده به هم که با عجله ساخته شده بودند و در دو طرف یک کوچۀ یا دو طبقه

ها با این ویژگی مشخص بودند که باریک کنار هم قرار داشتند. به رغم کمبود فضا، این خانه
سه طرف های گلی و یا آجری شبیه به هم، از حوض کوچکی در وسط حیاط قرار داشت، اتاق

شد. هر اطاق، معمولاً در اختیار یک مستأجر )با بیش از سه بچه( بود که به حیاط محدود می
نمود. درِ طور مشترک با صاحبخانه استفاده میکرد. از حمام و آشپزخانه بهدر آنجا زندگی می

هدشد. پرورودی و پنجرۀ )اگر چنین چیزی وجود داشت( هر اتاق، مشرف به حیاط همسایه می
ها بود. میدانِ جلوی حیاط، محل ها در مقابل غریبهخیم روی در، تنها حامی و سپر خانهضای 

توانست محلی برای کارهای های روزانه و حوادث مهم بود؛ میها برای همۀ فعالیتاصلی تجمع
های شسته شده، زمینی برای بازی شستشوی زنان باشد، یا جایی باشد برای پهن کردن لباس

ان و میعادگاه مخفی برای جوانان بالغ و یا محل منازعه برای مستأجرانی که با همدیگر کودک
نشین هیچ دستهای تهیکردند )و یا بین مستاجر و صاحبخانه( ... در سکونتگاهیکی به دو می

مکان خلوتی برای تنها بودن وجود نداشت. در زندگی شخصی هر خانواده، محدودیت فوق
 (۲)داد ..."ترین امور را در معرض دید همگان قرار مییالعادۀ فضا، شخص

                                                                           
  ۲/8/۱3۵7-۱۰۱۹۴همان، شماره و تاریخ  ۱ 
 ،یچاشم ینبو اسداللهّ دیس :مترجم ،اتیآصف ب :سندهینودستان در ایران، جنبش تهی - یابانیخ یهااستیس۲ 

 ۶۰و  ۵۹صفحات 
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به نوشتۀ حسن صدر: "در انجمن شهر تهران از شهردار پرسیدند، چرا مأموران ضمن خراب    
ای در خارج محدوده در و پنجره و وان حمام را ]در صورت وجود[ با کلنگ و تیشه کردن خانه

 کنند؟خورد و ریز ریز می
مایشائی شده بود، با چهرۀ برافروخته از ه گرفتار غرور کاردانی و قدرت فعالشهردار وقت ک   

نشینم و تمام بناهای خارج از پشت تریبون گفت: "از فردا شخصاً در پشت بولدوزری می
 کنم."محدوده را خراب می

به  روزی را کهایم تابستان گذشته مأموران شهرداری یکی از نواحی، مرد سیهفراموش نکرده   
اش برخاسته بود، چنان مضروب و مجروح کردند که از رنج دفاع از آلونک و پناهگاه زن و بچه

 (۱)زندگی آسوده شد!!"
تهران غافل بود از این که در بیخ گوش تهران، بدون اطلاع شهرداریِ  (۲)اما شهردار پرتبختر   

رق، آب لوله کشی، حمام، هزار نفر ساکن، طبعاً بدون ب ۴8محلّ، شهرکی تشکیل شده است با 
 درمانگاه و مدرسه، به نام "زور آباد"؛ که از عمران و آبادی فقط کلمۀ "آباد" را در نامش دارد.

 "زور آباد کجاست؟
های تپۀ "مراد آباد" کرج متعلق به حدود پنجاه نفر  ازمالکان "بیلقان" بود، که دور از زمین

خوار واقع شد ای زمیننون، مورد تجاوز عدهچشمشان و دور از چشم ضابطین و محافظین قا
 و به چنگال گرسنگان خاک افتاد. 

ها را به اینان، به دور از چشم مأموران شهرداریِ کرج با تفکیک غیرقانونی و عجولانه، زمین   
شدند، زور به خیل عظیم مردمانی که از روستاهای اطراف برای سکونت و کار به کرج سرازیر می

 سود کلانی به جیب زدند.  فروختند و
ماجرا هنگامی آفتابی شد که کار از کار گذشته بود و شهردار کرج در برابر یک کار انجام شده    

ای مواجه قرار گرفته بود. در ایجاد این محلّۀ وسیع اهالی آن از اولین گام تا کنون در هر مرحله
دند، با زور و حیله زمین را به مردم بیخواران با زور زمین را متصرف شاند؛ زمینبا زور بوده

خبر از همه جا فروختند، و مردم با زور برای خود خانه ساختند و خود مردم هم به زور گذران 
 (3)کنند. این چنین بود که "زور آباد" ایجاد شد."می

                                                                           
  8/۴/۱3۵7-۱۰۵۰۲روزنامۀ کیهان، شماره و تاریخ  ۱ 
 .به ناز دنیخرام، دنیخرام ،دنی، ناز=  تبختر۲ 
  ۲۱/۲/۱3۵7-۱۵۶۰۶روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ   3
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داد، میها بر سر ساکنان آن ادامه اما در تهران، شهرداری تهران همچنان به ویران کردن آلونک   
 کنیم: که ما یک نمونه از آنرا نقل می

به کمک سه کامیون  -شهرداری تهران  - ۶منطقۀ  -"مأموران شهرداری در شهناز جنوبی    
نفر از آلونک ۲۰۰ها را شروع کرده بودند که سرباز، پنج جیپ و یک بولدوزر، تخریب آلونک

نفر مجروح شدند و یک زن فرزند هشت  ۱3ها با مأموران درگیر شدند. در این درگیری نشین
سرانجام شهرداری مجبور شد لغو  ( ۱)ماهۀ خود را سقط کرد. ناچار تخریب متوقف شد."

 اعلام نماید.  ارسازی در اراضی خارج محدوده خانهممنوعیت 
در تهران کمبود مواد غذایی و گرانی از یکسو و خاموشی وسیع برق از سوی دیگر بیداد می   

بندیهای راهنمائی، به هم خوردن ترافیک، راهها سبب "از کار افتادن چراغن خاموشیکرد: ای
ها و مؤسسات عمومی، سوختن وسایل برقی، بیکار فرسا، به هم خوردن کار فروشگاههای طاقت
 گردید. و جز آن می  (۲)های الکترونیک"های بنزین، از کار افتادن ماشینشدن جایگاه

طلبانۀ مردم، به شکل روزمرّه ادامه داشت؛ های زیانبار به مبارزۀ حقنگریهمزمان، عصیا   
گردید و احساسات اعمالی که توسط روحانیان هوادار خمینی تشویق و ترغیب و سازماندهی می

ای بود از معتقدات خرافی مذهبی، عقدۀ محرومیت و حقارت، بدبینی برانگیختۀ جوانان که آمیزه
سوء مورد های شاه و ساواک؛ و تا حدودی واکنش نسبت به ستمگری نسبت به مظاهر تمدن

 .گرفتمیقرار استفاده 
روحانیان مذکور در پاسخ به این پرسش که "شکستن و سوزاندن و ویرانگری، حقانیت مبارزۀ    

گفتند: "انهدام و خرابیِ حاصل از برد"، میطلبانۀ مردم را زیر سؤال میخواهانه و عدالتآزادی
 نگ با دشمنان فساد نیست، صلاح است!"ج
ها و سینماها نبودند که مورد حمله قرار میها، کابارهفروشیبا این استدلال تنها مشروب   

 سوزی وگرفتند، بلکه مراکز فرهنگی و علمی و درمانی و تأسیسات عمومی نیز دچار آتش
، حمله به ساختمان ۱۰/۱/۵7زدن دانشسرای هنر در زاهدان شدند. مثلا:ً آتشویرانگری می

های درمانگاه و بهداری و بهزیستی، کتابخانۀ عمومی و مرکز اسناد و آمار، و شکستن شیشه
های دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه ، شکستن شیشه۱۰/۱/۵7آموزشگاه پرستاری در الیگودرز 

                                                                           
  ۱7/۵/۱3۵7و   ۱۲/۵/۱3۵7 یخ به تار، همان ۱
  ۴/۲/۱3۵7-۱۵۵۹3، شماره و تاریخ  همان ۲
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، به ۲8/3/۵7زدن ترانسفورموتور برق دانشکدۀ علوم دانشگاه فردوسی ، آتش۲۶/۲/۵7تهران 
 . ۱۹/۵/۵7آتش کشیدن سالن کنفرانس دانشکدۀ ادبیات و علوم دانشگاه پهلوی شیراز 

زدن و سوزاندن تالار زرّین هتل شاه عباس اصفهان که از لحاظ زیبایی و علاوه بر اینها آتش   
هایی نظیر رستوران ، منهدم کردن غذاخوری۱۹/۵/۵7نظیر بود نفاست در نوع خود کم

ای نیز در خوردند و عدهنفر در آن شام می ۱۵۰لار در اصفهان با مواد منفجره وقتی که خوانسا
نفر از مشتریان و کارکنان آن شد.  ۴۵انتظار خالی شدن میزها بودند که منجرّ به زخمی شدن 

کبابی زدن جوجهدقیقه تبدیل به خاکستر شد. آتش ۴۵زدن هتل پُلِ اصفهان که در عرض آتش
کشی زدن ماشین زبالههای عمومی و حتی آتش، شکستن کیوسک تلفن۲۹/۵/۵7هران حاتم در ت

 (۱)."۹۲/۱۱/۵۶شهر در تبریز 
زدن سینماها داستان هولناکی دارد، لذا ما ابتدا به آمار سینماهایی که در نظر به اینکه آتش   

احتساب بدون  -اند سوزی شدهدچار آتش ۱3۵7تا پایان مرداد  ۱3۵۶شش ماهۀ اسفند 
سینماهائی که با کشف بموقع مواد منفجره در گوشه و کنار سالنِ نمایش و یا با استشمام بوی 

 پردازیم: می -اند بنزین در سالن، مانع انفجار و تلفات شده
 ،.۲۹/۱۱/۵۶جمشید و آسیا در تبریز، سینماهای تخت -۱
 .۹/۱/۵7سینما بیتا در کاشان و یک سینما در قزوین،  -۲
 .۱۴/۱/۵7کلایه، ش در ساقیسینما کورو -3
سوزی سینما کسرا در تهران، هنگامی که مردم مشغول تماشای فیلم بودند. در این آتش -4

 .۲۹/3/۵7دو نفر از تماشاچیان جان خود را از دست دادند، 
 .۱۵/۵/۵7سینما آتلانتیک تهران،  -5
 .۱۵/۵/۵7سینما شهر فرنگ اصفهان،  -6
پا و یک نفر نظافتچی که نفر جوان دوچرخهسوزی دو سینما آریا مشهد. در این آتش -7

 . ۲8/۵/۵7خوابیدند، خفه شدند، ها در سینما میشب
 شب(. ۲8/۵/۵7)وقوع حادثه  ۲۹/۵/۵7سینما کریستال رضائیه )ارومیۀ فعلی(،  -8
 شب(.  ۲8/۵/۵7)وقوع حادثه  ۲۹/۵/۵7سینما پارامونت شیراز،  -۹

                                                                           
  و کیهان )اخبار روز(. اطلاعاتهای به نقل از روزنامه۱ 
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 (۱).8۲/۵/7۵سینما رکس آبادان  -۱۰
سوزیِ سینماهای نامبرده، که منجر به قم" و آخوندهای محلی، در مورد آتش"حوزۀ علمیۀ    

کشته شدن چند نفر نیز شده بود، جیک هم نزدند، مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده، حتی ساواک 
ها را راه انداخته سوزیرا هم متهم نکردند که به منظور بدنام کردن "مجاهدین انقلاب" این آتش

 است.
نگاران جمهوری اسلامی، در کتابش به نام "بررسی انقلاب ین باقی یکی از تاریخعمادالدّ    

ها ها و بانکها و قمارخانهها، مراکز فساد، کابارهایران"، "یورش به سینماها و شراب فروشی
 ( ۲)شدند"]را[ که نهاد و وسیلۀ انحطاط اخلاقی نیروهای جوان و استثمار مردم تلقی می

آقای باقی ممکن است  (3)نویسد: "حملۀ مردم به سینماها با سنگ و چوب بود."می پذیرد، اماّمی
شدند؟ به خبر زیر توجه بفرمائید چگونه سینماها با سنگ و چوب شما آتش گرفته خاکستر می

 گذاری در محل مسابقۀ تیم ملی فوتبال ایرانتعارف به یک تجربه"، "... بمبفرمائید: "نگاهی بی
های ایرانی در تولوز، یکی از بارزترین سید به سوی فوتبالیستاَسه، همراه با پرتاب با تیم فران

های گوناگون که در تبعید رژیم دشمنانترین های دشمنی کورکورانه بود ... حتی سرسختنشانه
اند که قهرمانان کشور خود را در صحنۀ برند، تاکنون حاضر نشدهاختیاری یا اجباری به سر می

  (4)المللی تا این حد زیر فشار و قهر و کینه قرار دهند."بقۀ بینیک مسا
توان "وسیلۀ انحطاط اخلاقی نیروی جوان و استثمار مردم" آیا بازی و مسابقۀ فوتبال را می   

 توان گذاشت؟ تلقی کرد؟ و آیا به این عمل و نظایر آن جز سبعیّت و دشمنی کور نام دیگری می
قوع فاجعۀ عظیم سینما رکس، گنَدِ شیوۀ مبارزۀ مکتب خمینی و هوادارانش حقیقت این که با و   

سازی ناب بود. و چون افشای واقعیت این جنایت ای که عصیانگری کور و ویراندرآمد، شیوه
درنگ گذاشت، بیهولناک، آبروئی برای رهبران و دستور دهندگان این اعمال ددمنشانه باقی نمی

کاری، بافی و فریباین جنایت نیز کار ساواک و شاه بود، تا با دروغ فریادها بلند کردند که

                                                                           
 ۱۲نقل شده که طبعاً حدود  اطلاعاتو  های کیهانها و نام سینماها و تاریخ اعلام خبر از روزنامهتمامی محل۱ 

  ساعت بعد از وقوع حادثه بوده است.
   ۲3۴، صفحۀ ۱38۲بررسی انقلاب ایران، عمادالدّین باقی، چاپ دوم ۲ 
 .  ۲، زیرنویس ۲3۵همان، صفحۀ 3 
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انزجار شدید مردم داغدیده را متوجه شاه و ساواک سازند و در پناه تزویر و تدلیس به تبهکاری
 های خود ادامه دادند:های خود ادامه دهند، چنانکه بدون عذاب وجدان به وحشیگری

کریستال در رضائیه )ارومیۀ فعلی( در آتش سوخت ، سینما ۵7مرداد  ۲8همان روز،  -
  (۱)و سینما پارامونت نیز در شیراز به آتش کشیده شد.

سوزی بزرگ و وسیع، شب گذشته در یک آتشبار تهران: نیمهسوزی میدان تره"آتش -
جره و تعداد زیادی باراندازِ قسمت ح ۱۶۰سوزی شد و حدود ار دچار آتشبمیدان تره

هزار نفر در قسمتسوزی بیش از یکدر آتش سوخت ... هنگام آتشجنوبی میدان 
سوزی شده بود، در خواب و یا در حال فعالیت بودند که های مختلف که دچار آتش

 (۲)بموقع از محل حریق دور شدند."
" انفجار در خرمشهر دو نفر را به کشتن داد. انفجار ظهر دیروز در انبار "ضدعفونی"  -

ها" روی داد ساختمان انبار ئیآمریکاآهن خرمشهر، معروف به "انبار اهواقع در خیابان ر
بر سر کارگرانی که در انجا سرگرم کار بودند، ویران شد. این حادثه سبب کشته شدن 

 (3)دو کارگر و زخمی شدن شدید سه کارگر گردید."
شد و کلیۀ ای ناشناس به آتش کشیده "عصر دیروز بازار "جمشیدآباد" آبادان وسیلۀ عده -

های این بازار که از چوب و حصیر ساخته شده بود، خاکستر شد ... ها و دکّهمغازه
 (4)بازار "جمشیدآباد" در محل پر جمعیت و کم درآمد جنوب شهر آبادان قرار دارد."

دو ناشناس با گذاشتن بمب ساعتی در زیر شیروانی سینما پاسارگادِ شیراز  -شیراز  -
ینمای ایران و پاسارگاد شیراز را که مجاور یکدیگر قرار گرفتهقصد منفجر کردن دو س

شنبه بعد از ظهر سه ۴۵/3اند، داشتند ... حبیب سیمی، سرکارگر سینما گفت: ساعت 
( مشغول کار در سینما بودیم که متوجه سر و صدا در زیرشیروانی سینما 3۱/۵/۵7)

را مشغول فرار دیدیم. در زیر  شدیم و وقتی به اتفاق کارگران به بالا رفتیم دو نفر
زا و یک قوطی ای مملو از مواد آتششیروانی سینما پاسارگاد یک بمب ساعتی و کیسه

  (5)باروت و یک قوه و یک کپسول گاز فندک به دست آمد."

                                                                           
  ۲۹/۵/۱3۵7-۱۰۵۴۴همان، شماره و تاریخ   ۱ 
  ۱/۶/۱3۵7-۱۵۶۹۴روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ   ۲
  ۵/۶/۱3۵7-۱۵۶۹۵ریخ  ، شماره و تاهمان 3
  ۵/۶/۱3۵7-۱۵۶۹۶، شماره و تاریخ  همان 4
  ۱/۶/۱3۵7-۱۰۵۴7روزنامۀ کیهان، شماره و تاریخ   5 
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چند ناشناس یک توقفگاه را در ابتدای جادۀ قم به آتش کشیدند.  -در ابتدای جادۀ قم  -
بوس و دو کامیون لیلاند و داف طعمۀ مبیل سواری، یک مینیاتو 3سوزی طی این آتش
  (۱)آتش شدند."

ای شعبۀ بانک ملی به وسیلۀ عده ۴/۶/۵7بعد از ظهر روز  3۰/۲در ساعت  -دزفول  -
های بانک، مواد محترقه و ناشناس به آتش کشیده شد. این گروه پس از شکستن شیشه

 (۲)سوزی شد."آتشزا به داخل آن پرتاب کردند که باعث آتش
المللی تلهسید محمد کاظم شریعتمداری با نمایندۀ خبرگزاری بین اللّهآیت "از مصاحبۀ -

 پرس "گراهام کرافت":
شود که تندروهای مذهبی در ایران مخالف آثار و مظاهر مشاهده می -س 

 پاشیدند. اَسید  تمدن غربند. مثلاً در اینجا )قم( به روی بعضی از زنان
گاهند و  مردمی -ج  که به چنین کارهایی دست میزنند، افراد جاهل و ناآ

زند و ما هم هیچ مسلمان عاقل و متشرعی به این گونه اعمال دست نمی
بار و یا خلاف مذهب برحذر همواره مردم را از دست زدن به اعمال خشونت

 (3)ایم."داشته
 شریعتمداری با خبرگزاری فرانسه: اللّهآیت از مصاحبۀ -

 (4)ها موافق نیستیم."رگز با خراب کردن سینماها و بانک"ما ه
سوزی سینما رکس و مرگ اینک به بررسی آتش

جانگداز صدها نفر انسان، از زن و مرد و کودک، می
 پردازیم:

، سینما رکس آبادان آتش ۱3۵7مرداد سال  ۲8"
گرفت و اکثریت تماشاگران که در آرامش مشغول 

 ایران بود. ۵7سوختند و این دردناکترین واقعۀ دوران انقلاب  تماشای فیلم بودند در آتش

                                                                           
  ۲/۶/۱3۵7-۱۰۵۴8همان، شماره و تاریخ   ۱ 
  ۵/۶/۱3۵7-۱۰۵۴۹همان، شماره و تاریخ   ۲ 
  ۱۵/۶/۱3۵7-۱۰۵۵7همان، شماره و تاریخ   3 
  8/۶/۱3۵7-۵۵۲۱۰همان، شماره و تاریخ   4 

زی سینما رکس سوبررسی آتش
و مرگ جانگداز صدها نفر 
 انسان، از زن و مرد و کودک
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نفر  ۴3۰نفر بود که بعداً به  377تعداد قربانیان این حادثه، بنا به روایت رسمی دولت وقت،    
کنند که به حقیقت جسد سوخته می ۴۰۰افزایش پیدا کرد. مسؤولان گورستان آبادان صحبت از 

ن فروش بلیت، برای آن سئانس در آن شب، بیش از مسؤولاۀ نزدیکتر است، چون بنا به گفت
 بلیت فروخته شده بود.  ۶۵۰
همه قساوت و وحشیگری نیز. برای چند بهت و حیرت و خشم، همگانی بود. ناباوری از این   

ای داغدار روز همۀ مردم آبادان گیج و مبهوت شده بودند. تقریباً در هر کوچه و خیابانی خانواده
د. مردم با دیدن اجساد سوخته، خشمگین و برافروخته بودند و به عاملان جنایت لعن و شده بو

شب، شهربانی و ارتش وارد عمل شدند فرستادند. حریق که فرونشست، از حوالی نیمهنفرین می
تا با کمک مردم اجساد زغال شده را در کامیون بریزند و از محل حادثه دور کنند. تعدادی از 

کردند در از سیصد جسد، با دخالت مردم و بستگان قربانیان آنها را شناسایی می اجساد، بیش
 گورستان آبادان در یک گور جمعی دفن شد ..."

"فردای آن روز، سرتیپ رزمی، رئیس شهربانی آبادان، در تلویزیون اعلام کرد که: "... آنچه    
روز قبل مقداری مواد منفجره از سوزی به دست خرابکاران انجام شده ... چند مسلم است آتش

های زدن مکانهای فرعی "لٰاین یک" قصد خرابکاری و آتشای خرابکار که داخل کوچهعده
مورد نظر خود را داشتند، کشف و عاملین دستگیر شدند و همچنین ده نفر از دبیران آموزش و 

 ایی و دستگیر شدند ..."کردند، شناسپرورش آبادان که دانش آموزان را تحریک به خرابکاری می
ثه یت حادمسؤول"بلافاصله بعد از حادثه، تمام مخالفان، چپ و راست، مذهبی و غیرمذهبی،    

 را به شاه و عوامل او نسبت دادند: 
ای منتشر کرد که در آن آمده بود : "ملت صدوقی از یزد اعلامیه اللّهآیت ام مردادروز سی -

ای به دست آورد تا با ادامۀ خواهد بهانهین فاجعه میداند که رژیم با ایجاد اخوب می
حملات وحشیانۀ خود علیه ملت مسلمان ایران نهضت اصیل ملی و روحانی را که 
حاضر نیست حتی یک درخت، یک گیاه، یک حیوان در مسیر آن دستخوش حادثه 

 (۱)گردد، قلع و قمع کند."
مستقیم فاجعۀ  مسؤولکومت را ح ۱3۵7نهضت رادیکال ایران، در اعلامیۀ سی مرداد  -

نویسند: "... داند و میننگین آبادان و همۀ فجایع نظیر آنرا در هر جای مملکت می

                                                                           
  ۴۲و  ۴۱، صفحات ۱38۲ ، چاپ اولجلد اول ،یئبابایداوود عل ۀنوشت ؟چه گذشت رانیسال در ا بیست و پنج۱ 

۴۲  
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اتفاقی نیست که رئیس شهربانی آبادان کسی است که در هنگام کشتار قم ریاست 
شهربانی آن شهر را داشت و پس از کشتار با ترفیع مقام، به ریاست شهربانی آبادان 

 شد."منصوب 
پس از اشاره به اقدامات دولت در چند  ۱3۵7جبهۀ ملی ایران در اعلامیۀ دوم شهریور  -

نویسد: "تسلسل این حوادث و تقارن ماه قبل، در "مسیر ایجاد ارعاب و وحشت" می
اختیار هر سوزی آبادان با توجه به ماهیت غیرانسانی آن بیاین تبلیغات با حادثۀ آدم

اندازد که از مجلس رایشتاک آلمان می سوزیبه یاد آتششخص مطّلع و بصیری را 
ند: کها برای استقرار قدرت خود ترتیب داده شده بود." و سپس اضافه میطرف نازی

نفر از هموطنان ما اگر عمدی بوده باشد  ۴۰۰"حریق سینمای آبادان و قتل دلخراش 
طلب خواه و استقلالدیهای مسلمان و افراد آزابه طور مسلم قابل انتساب به جمعیت

 تواند باشد." ایران نمی
نویسد: "دو روز بعد از العادۀ ویژۀ فاجعۀ آبادان می، فوق8نشریۀ جنبش در شمارۀ  -

مصاحبۀ پادشاه و مقایسه بین تمدن بزرگ، رژیم که محصولی جز قتل و فساد و دزدی 
امۀ رف شاه، برندر بیست و پنج سال اخیر نداشته است، با برنامۀ وحشت بزرگ از ط

 (۱)نفر بیگناه اجرا شد ..." 377وحشت بزرگ با فاجعۀ سینما رکس آبادان و قتل 
مرداد  3۰، سال سوم، 3۹العادۀ شماره و نشریۀ "نوید" )وابسته به حزب تودۀ ایران(، در فوق   

هایی که تا این لحظه در دسترس ماست، از حضور نوشت: "تمامی دلایل و گزارش ۱3۵7
کند، شرمانه حکایت میگر و نامرئی دربار در این قتل بیهای دسیسهیم ساواک و دستهمستق

بار آبادان را بر سر آزادیای تقریباً یکسان فاجعۀ جنایتهای رژیم با برنامه]اما[ تمامی دستگاه
خواهان و مبارزان اختناق و سلطنت مطلقه خراب کردند ... فقط اندکی موشکافی در چگونگی 

عام فجیع و ضدانسانی ثۀ دلخراش آبادان، نقش پلید ساواک را در طرح و اجرای این قتلحاد
سازد. در حالی که چند صد زن و مرد و کودک در سالن سینما به تماشای فیلم سرگرم عیان می

شود تا پس از نازل شدن بلا، هیچ راه گریزی برای اند، درهای سینما از پشت قفل میبوده
گناه باز نباشد. اگر سینما رکس در شب شنبۀ گذشته یک فیلم بدآموز، یک نوار تماشاگران بی

                                                                           
و  ۲صفحات  ،یوبن دایش ۀنوشترکس"،  نمایس، ۱3۵7مرداد  ۲8 ،آبادان" - ۱378، بهار ۲۰ ۀشمار ،اندازچشم۱ 
3 
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شد به مشتی متعصب کوتهداد، شاید با چند من سریش اتهام حریق را میسکسی ... نمایش می
بین نسبت داد؛ تازه همین یک مشت متعصب افراطیِ فرضی نیز ... به خاطر عقیده و تعصّب 

ستن در سینما و محکوم کردن صدها زن و مرد و کودک به مرگی خویش هیچ ضرورتی برای ب
 (۱)یافتند."فجیع نمی

هایی زدند اندرکاران رژیم شاه، چه در آن موقع و چه بعداً، در مورد این فاجعه حرف"دست   
که بسیاری از آنها روشنگر مسایل پشت پرده بود. داریوش همایون، وزیر اطلاعات وقت، در 

خود به نام "دیروز، امروز، فردا" که حدود یکسال پیش از شروع دادگاه ویژۀ کتاب  ۶۵صفحۀ 
از  -نویسد: "در جمهوری اسلامی دلایل زیادی به دست آمد سینما رکس انتشار یافت، می
که هواداران خمینی به فتوای خود او سینماها را آتش  -سوزی جمله در دادرسیِ متهمان آتش

سوزی هنوز همه نویسد: "... دربارۀ عاملان آتشعۀ سینما رکس میزدند." او در مورد فاجمی
چیز روشن نشده است. مقامات قضائی موضوع را با حرارت دنبال نکردند و حکومت تازه 

های پائین دادگستری، ای به موضوع نشان نداد. شاید در ردهامامی[ نیز علاقه]دولت شریف
امن رژیم پاک شود، زیرا همۀ مخالفان همداستان خواستند با روشن شدن حقیقت دکسانی نمی

دادند. رئیس ساواک نیز با انتشار اسنادی که از سوزی را به رژیم نسبت میشده بودند و آتش
شرکت مخالفان مذهبی و احتمالاً عوامل فلسطینی در این جنایت به دست آمده بود مخالفت 

سوزی آتش مسؤولکه چون مردم اعتقاد دارند ورزید و کابینه را به استدلال خود متقاعد کرد می
از آنجا که آتش  خود رژیم است، هر گونه کوششی برای رفع اتهام وضع را بدتر خواهد کرد.

سوزی پیش از به حکومت رسیدن کابینۀ تازه روی داده بود، استدلال او به آسانی پذیرفته شد. 
ونده شرکت داشت، شاه را متقاعد وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت هم که در رسیدگی به پر

سوزی در صلاح اند، انتشار واقعیات مربوط به آتشکرده بود که چون با آیات در حال مذاکره
 نیست ..." 

( در شرح علل اعدام ۱37۴های خوب امیریه" )زاده در کتاب "ما بچه"علیرضا نوری   
سوزی سینما را ه او پروندۀ آتشنویسد کمحمدرضا عاملی تهرانی، وزیر اطلاعات آن زمان، می

زدن ها به عاملی قول داده بودند که اگر در دادگاه از آتشدر اختیار داشت ... به هنگام بازجویی

                                                                           
 ".آبادان نیخونطئۀ تو ساواک در پسِ تکاریجناهای دست، "۱3۵7 ، سی مرداد3۹ ۀشمار ۀالعادفوقنوید، ۱ 
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سینما رکس نگوید اعدام نخواهد شد، اما او در دفاعیات خود گفته است که "شما برای دستیابی 
   (۱)..."" های خود صدها انسان را در سینما رکس سوزاندیدبه هدف

گوید: سوزی سینما رکس مینشانی دربارۀ آتشگزارش کارشناسان فنی و ایمنی سازمان آتش   
تواند یک حادثۀ طبیعی باشد، مثل اتّصال سیم برق یا منابع حرارتی دیگر. آنان "این حریق نمی

هم پس از نشانی دقیقه تأخیر وجود داشته، واحد آتش ۱۵اظهار داشتند: " رویهمرفته معادل 
سوزی و شروع ورود به محلّ با کمبود آب روبرو شده است، ولی باید یادآور شد که نوع آتش
نشانی را هم به بسیار سریع آن در حدّی بوده است که با تآخیر فوق اگر بهترین تجهیزات آتش

 داشته است، زیرا کسی زنده نبوده است.نمی گرفتند، نتیجهکار می
دقیقه، تأخیر در  ۲۵، تأخیر در خبر ۱۰/۱۰بعد از ظهر، زمان خبر  ۴۵/۹نشانی شروع آتش   

 (۲)دقیقه." ۱۵شروع عملیات 
شد و در دادگاه نیز مطرح "یکی از شایعاتی که در روزهای وقوع حادثه خیلی دامن زده می   

دان سوزی بود. در صورتی که راننده و سایر کارمنگردید، خالی بودن تانکرهای آب در محل آتش
داران و شاهدان عینی در نشانی مطلب را قویاً تکذیب نموده و گواه مدّعای خود را مغازهآتش

صحنه معرفی نمودند که ناظر عملیات اولین تانکر محتوی آب محل حادثه بودند و تانکر دوّم 
 هم که بعد از لحظاتی به محل حریق رسیده محتوی آب بود. اما این دو تانکر نتوانستند حریق

کنند با استفاده از شیرهای آبِ اضطراری پیادهرا خاموش کنند و در نتیجه مأموران تلاش می
 (3)های اطراف به اطفای حریق بپردازند که این کار هم عملی نگردید ..."روهای خیابان

"... صاحب سینما به نام "نادری" هنگام وقوع حادثه در مسافرت بود و مدیریت سینما را    
نام اسفندیار رمضانی بر عهده داشت که همراه حمید پایان نگهبان و سرایدار سینما  شخصی به

دستگیر و زندانی شد. حمید پایان در بازجویی، در پاسخ به این سؤال که چرا درهای سینما را 

                                                                           
 3 ۀصفح ،یوبن دایش ۀنوشترکس"،  نمایس، ۱3۵7مرداد  ۲8 ،آبادان" - ۱378، بهار ۲۰ ۀشمار ،اندازچشم۱ 
  ۵/۶/۱3۵7-۱۵۶۹۶روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ   ۲
 ۱۲ۀ صفح ،یوبن دایش ۀنوشترکس"،  نمایس، ۱3۵7مرداد  ۲8 ،آبادان" - ۱378، بهار ۲۰ ۀشمار ،اندازچشم 3 
گوید: "حرارت ایجاد شده با آتش گرفتن گزارش بازرسان اعزامی از مرکز به آبادان نیز ضمن تأیید مسائل فوق، می 

ای از تماشاچیان از شود که عدهسقف اکوستیک سینما در سراسر سالن و دود و گاز کربنیت ناشی از آن سبب می
 ۲/۶/۱3۵7-۱۵۶۹۵شماره و تاریخ  خفگی سریع بشوند." روزنامۀ اطلاعات،  حال بروند و دچار
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به نوشتۀ روزنامۀ  (۱)قفل کردی، گفت: من از ترس ورود افراد خرابکار درها را قفل کرده بودم."
اند ت، "خبرگزاری عراق دیروز گزارش داد، مقامات عراقی یک ایرانی را دستگیر کردهاطلاعا

 سینما رکس دست داشته است. ۱3۵7مرداد  ۲8اوت/ ۱۹که اعتراف کرده است در حریق 
در حالی که قصد داشت  ۱3۵7اوت/سوم شهریور  ۲۵این ایرانی هاشم عبدالرضا آشور، روز    

 ری شرق بصره از مرز گذشته وارد خاک عراق شود دستگیر شد."کیلومت ۱۵در محلی واقع در 

گویند یکی از عاملان فاجعۀ "ساعت یک بعد از ظهر دیروز "هاشم عبدالرضا آشور" که می (۲)
  (3)سینما رکس آبادان است، با هواپیما از عراق به تهران منتقل شد."

صاحبه با مدیر برنامۀ "صفحۀ ( در م۱3۵7سرهنگ اردشیربیات، رئیس پلیس وقت آبادان )   
چنین گفت: "همان  ۱/8/۹۱و  ۲۹/7/۹۱، ۲۴/7/۹۱های ( به تاریخVOA" )آمریکاآخر صدای 

گوید، قبل از دستگیریِ این موقع گفته شد که مقصّر اصلی به عراق فرار کرده است. وی می
 -مد نالرضا آشور میو ثابتی، مقام امنیتی، اشتباهاً او را عبدا -متهم که حسن آشور نام دارد 

یکی از اقوام به من تلفن کرد گفت که این شخص دیوانه است و دچار توهّم. لذا ممکن است 
 جهت بگوید که من سینما رکس را آتش زدم. خود و بیبی
شور توسط ساواک دستگیر و به ایران آورده شد و هشت روز در اختیار ساواک بود. آحسن    

خواست او را به شهربانی تحویل دهد، نظر به اینکه وی ساواک می بعد از هشت روز موقعی که
به شدت شکنجه شده بود و در وضع بسیار ناهنجاری قرار داشت، رئیس شهربانی از تحویل 

جلسه دربارۀ گرفتن او امتناع کرد و خواست که با حضور نمایندۀ دادستان و با تنظیم صورت
 ود. ، وی تحویل شهربانی داده شیوضع زندان

 این امر در بازجویی که در شهربانی به عمل آمد معلوم شد که حسن آشور واقعاً دیوانه است.   
سوزی گفتند عامل آتشتوانستیم او را آزاد بکنیم، چرا که میبه معضل بزرگی تبدیل شد: نه می

ن میاش بکنیم که سبب رسوایی خودماتوانستیم محاکمهسینما رکس را آزاد کردند؛ و نه می
 شد.
سینما بسته نبود، درهای سالن بسته بود. دیوارهای سینما از مادۀ پلاستیکی درست  درهای   

زا بریزند، گرفت. لذا نیازی نبود که دورِ تمام دیوار را مادۀ آتششده بود که به سرعت آتش می

                                                                           
  ۲۹/۵/۱3۵7-۱۰۵۴۴شماره و تاریخ  روزنامۀ کیهان،  ۱ 
  7/۶/۱3۵7-۱۵۶۹8روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ   ۲
  8/۶/۱3۵7-۱۵۶۹۹، شماره و تاریخ  همان 3
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د شدن یآتش گرفتن یک قسمت از دیوار کافی بود که تمام دیوارها آتش بگیرد. به علت تول
گازهای سمّی از سوختن آن مادۀ پلاستیک و حرارت بسیار بالا امکان ورود به سالن )که پله 

نشانی بموقع رسیدند، ولی نتوانستند به داخل سینما های آتشخورد( وجود نداشت. ماشینمی
 نفوذ کنند." 

 سوزی سینما رکس بودند؟ آتش مسؤولچه کسی یا کسانی    
هر آبادان نسبتاً آرام بود و حرکتی علیه دولت در آنجا دیده نشده بود، گروهی "نظر به اینکه ش   

را به آشوب  نخمینی از قم و اصفهان به آبادان آمدند تا مردم آبادا اللّهآیت مداران طرفداردین
مدارِ آبادان که با آنها به جمعی از جوانان دین( ۱)بکشند. از این گروه یکی به نام محمد کیاوش

اند. عملید که برایتان لباس زنانه فرستادهحرکت و بیارتباط بودند گفت: شما آن چنان بی در
اولین پیشنهاد کیاوش به جوانان مذکور ترور رضا رزمی رئیس شهربانی وقت آبادان بود، )رزمی 
هدف خوبی بود چرا که وی قبلاً رئیس شهربانی قم بوده و در آنجا جلوی حرکات انقلابی را 

 های شدید از رئیس شهربانی، ترور او میسّر نشد. ه بود(. ولی به علت مراقبتگرفت
خواهند دهد که یکی از سینماها را آتش بزنند. جوانان مذکور اولّ میسپس کیاوش دستور می   

ولی به  کنند،نِر پاشی میسینمائی به جز سینما رکس را آتش بزنند، و دور سالن سینما را تی
 آید. سوزی پیش نمیگیرد و آتشنِر آتش نمیآید، تیه پیش میعلت تأخیری ک

نِر تهیه کرده با روغن سوزی تیگیرد. عاملین آتشبالاخره سینما رکس هدف قرار می   
فروش متوجه برند. در سینما به منظور اینکه بلیطمخصوصی مخلوط کرده به سینما رکس می

فروش د تا برایشان ساندویچ بخرد، و آنها در غیاب بلیطدهنکار آنها نشود، پنج تومان به او می
نِر مخلوط با روغن را دور سالن سینما بپاشند و آتش بزنند. توانند تیبا استفاده از فرصت می

ند. شوسوزی از ترس اینکه موقع خروج دستگیر شوند، خودشان نیز وارد سالن میعاملین آتش
د که سه نفر از آنها همراه جمعیت در سالن میسوزی به حدّی بوولی سرعت و شدت آتش
 توانند فرار کنند.سوزند و چند نفرشان می

شوند. آقای سرهنگ بیات افراد ذیل را به عنوان سوزی دستگیر میتعدادی از عاملین آتش   
زاده، حاج ابراهیم رشیدیان، قبادی، رزّاقی و یکی دو نفر کند: حسین تکبعلیعاملین معرفی می

                                                                           
 در منزل خودوی  .اهواز در مجلس بعد از انقلاب بودۀ ندیاو نمزمان شاه  در و فقه  یآموزگار زبان عرب اوشیک۱ 

 .و قرائت قرآن داشت سیجلسات تدر
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الاسلام دشتی، به عنوان الاسلام جمَی، امام جمعۀ شهر و حجتر از آخوندهای شهر: حجتدیگ
 دستور دهندگان.

سرنوشت حسن )عبدالرضا( آشور: ما )شهربانی( پرونده را به دادگستری فرستادیم. بازپرس    
 سوزیاعلام کرد که این شخص دیوانه است، ولی به ملاحظۀ اینکه مردم نگویند عامل آتش

زاده در زندان سینما را آزاد کردند، قرار بازداشت موقت صادر شد و تا دستگیری حسین تکبعلی
 زاده، حسن آشور آزاد شد.بود، با دستگیری تکبعلی

ها ترین شهر ایران در آمد، از جمله سرقتسوزی، آبادان به صورت نا آرامپس از حادثۀ آتش   
 دند.برها را میزیاد شد، سارقین گاوصندق

فروشی حین دزدی ما در جستجوی عاملین جنایت سینما رکس بودیم که سارقینِ یک فرش   
دستگیر شدند و یکی از آنها ضمن بازجوئی گفت که اگر به من کمک کنید من سرنخی از عوامل 

 دهم. سوزی برایتان میآتش
 اللهّتآی فهان پیشزاده شناسائی شد و معلوم گردید که به اصاز این طریق حسین تکبعلی   

طاهری رفته، در آنجا از وی استقبال نشده، بعد به بندرعباس رفته است. حسین در بندرعباس 
(. وی به عمل خود اعتراف کرد و ۴/۱۰/۵7دستگیر شد و تحویل شهربانی آبادان داده شد )

دچار  زندانیک هفته بعد یکی دیگر از متهمان به نام ابراهیم نظریان دستگیر شد. ابراهیم در 
 پریشی شد. با دستگیری تعدادی از عاملین، حقیقت امر روشن شد. روان
پروندۀ امر در حال تکمیل شدن و متهمین در زندان بودند که انقلاب به وقوع پیوست. از    

سوزی بودند، های جَمی و دشتی، که خود از دستور دهندگان آتشآخوندهای شهر دو نفر به نام
  (۱)و متهمین را آزاد کردند." به زندان رفتند

 حال ببینیم آیات عظام و روحانیان نسبت به این فاجعه چه واکنشی نشان دادند:    
اگر به "اسناد انقلاب اسلامی" که از طرف "مرکز اسناد انقلاب اسلامی" تهیّه شده است و با    

شویم. م، شگفت زده می( نگاه کنی۱3۶۹ای از سید حمید روحانی به چاپ رسیده )تهران مقدمه
نشان  ۱3۵7تا  ۱3۴۰های روحانیت را از این کتاب دربرگیرندۀ اسنادی است که موضعگیری

سوزی سینما رکس حکایت کند دهد، اما هیچ سندی را که از موضعگیری ایشان دربارۀ آتشمی
 اللهّتآی ریدر برندارد! یکی از علل این غیبت شاید این باشد که مؤلّفان کلاً از ذکر موضعگی

اند. ولی با اینهمه، آقایان علمایی که دربارۀ همۀ وقایع آن زمان بیانیه شریعتمداری خودداری کرده

                                                                           
 ۲۹/7/۹۱"، کایامر یصدا"وقت آبادان با  سیپل سیرئ ،اتیب ریسرهنگ اردش ۀمصاحب۱ 
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اند؟ این سکوت از نقص در کار مرکز اسناد اند چرا در این مورد سکوت کردهو اعلامیه داده
 روزنامۀ هر حال،کند و یا از خاموشی ایشان و یا از هر دو؟ در انقلاب اسلامی حکایت می

نویسد: "به دنبال اعلام مراجع عالیقدر می ۲، صفحۀ ۱3۵7کیهان، چهارشنبه اول شهریور ماه 
تقلید در مورد پیگیری و تحقیق فاجعۀ آبادان، نمایندگان روحانیون شهر که مورد اطمینان علمای 

یز علت فاجعه و ناعلام و مراجع تقلید شیعیان جهان هستند، نتیجۀ تحقیقات خود را پیرامون 
رود تا بامداد اند. انتظار مین شهری، به علمای جامعۀ تشیع اعلام کردهمسؤولاقصور بعضی از 

آیت گلپایگانی، حضرت اللّهآیت شریعتمداری، حضرت اللّهآیت امروز مراجع تقلید؛ حضرت
 نجفی، اعلامیۀ مشترکی منتشر نمایند ..." اللّه
ان صفحه و در ستونی دیگر، تحت عنوان "اطلاعیۀ سه مرجع بزرگ "اما همین روزنامه، در هم   

نویسد: "پس از وقوع فاجعۀ سینما رکس آبادان، از سوی حضرات شیعه به تعویق افتاد"، می
آیات عظام حاج سید محمد کاظم شریعتمداری، حاج سید محمدرضا گلپایگانی، حاج سید 

های رسیده ق به آبادان اعزام شدند ... گزارشالدین نجفی مرعشی، نمایندگانی برای تحقیشهاب
حاکیست نمایندگان اعزامی حضرات آیات عظام طی چند روز گذشته، با مراجعه به آگاهان 

های وسیعی دست زدند. نمایندگان اعزامی ... به حقایق محلی و افراد مورد اطمینان به بررسی
اند ..."، "... گزارش از زرگ، گزارش دادهاند که این حقایق را به سه مرجع بای دست یافتهتازه

اهمیت بسیاری برخوردار است و با توجه به ضرورت گستردگی این تحقیقات و ادامۀ آن، 
ای که قرار بود آخر وقت دیروز انتشار یابد به تعویق افتاد. در این اعلامیه جزئیات ماجرا اطلاعیه

  (۱)عی فاجعه قرار خواهند گرفت."مند در جریان واقفاش خواهد شد و مسلمانان علاقه
ای صادر کرد. کیهان شمارۀ شریعتمداری به تنهائی اطلاعیه اللّهآیت روز یکشنبه پنجم شهریور،   

شریعتمداری نظر خود را در  اللّهآیت نویسد: "...، پنج شهریور، در صفحۀ دوم خود می۱۰۵۴۹
دهدشتی[ اعلام داشتند که به طور  اللّهآیتپاسخ نامۀ یکی از علمای اعلام خوزستان ]
دهدشتی  اللّهآیت شریعتمداری به اللّهآیت (۲)اختصاصی در اختیار کیهان قرار گرفته است."

 نویسد: می

                                                                           
 ۲ ۀ، صفح۱3۵7ماه  وریچهارشنبه اول شهرروزنامۀ کیهان، ۱ 
 3 ۀصفح ،یوبن دایش ۀنوشترکس"،  نمایس، ۱3۵7مرداد  ۲8 ،آبادان" - ۱378، بهار ۲۰ ۀشمار ،اندازچشم۲ 
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ای نکات دقیق و تحقیق شده دربارۀ فاجعۀ آبادان بود واصل "... نامۀ جنابعالی که حاوی پاره   
ه تنها موجب تأسف و تأثر شدید اینجانب و روحانیت نمان افزود. این حادثۀ دلخراش و بر تألّم

 آید." شیعه است، بلکه قلب هر مسلمانی از شنیدن خبر این فاجعه به درد می
ای قبلاً های مرموز و حساب شده"... با وجودی که برای ما دقیقاً روشن نگردیده که چه نقشه   

آور از ر تقدیر، این عمل زشت و ننگدر آفریدن این حادثۀ وحشتناک طراحی گردیده، ولی به ه
وجدانی و سبعیّت و درندهطرف هر فرد یا افراد یا هر دستگاه صورت گرفته باشد، نشانۀ بی

نماید خویی کامل آنست. لذا روحانیت شیعه با قاطعیت و شدت تمام، آن را محکوم و تقبیح می
اقلی ماً هیچ مسلمان متشرّع و عو دربارۀ مسببّین و مرتکبین این جنایت بزرگ باید گفت: مسل

 (۱)زد."به چنین عمل خلاف انسانی و اسلامی دست نمی
ای به ساواک و عوامل شریعتمداری این است که هیچ اشاره اللّهآیت "نکتۀ بسیار مهم در نامۀ   

نویسد: "این رژیم شاه در آفریدن این حادثه نکرده است. وی ضمن محکوم کردن این فاجعه می
پس از دریافت و مطالعۀ تحقیقات و اطلاعات کامل دربارۀ حادثۀ اخیر، نظر اللّه انشاءجانب 

قطعی خود را برای آگاهی مردم ایران و ایرانیانی که در خارج از کشور چشم به پایگاه روحانیت 
 (۲)اند در آینده نزدیک اعلام خواهم کرد."دوخته

 اللهّآیت مذکور و نه اطلاعیه شخص ولی نه اطلاعیۀ مشترک سه نفر از آیات عظام   
 ین واقعی این فاجعه هرگز منتشر نشد. مسؤولشریعتمداری برای افشای حقیقت امر و 

 ۱7سال )مرداد همان 3۱برد در خمینی که در آن زمان هنوز در نجف به سر می اللّهآیت"   
نی بلکه انسانی دست به کنم هیچ مسلمارمضان( در پیامی به مردم آبادان نوشت: "من گمان نمی

کار دستگاه ظلم در دهد که دست جنایتای بزند ... قراین نیز شهادت میچنین فاجعۀ وحشیانه
کار باشد که نهضت اسلامیِ ملت را در دنیا بد منعکس کند ... این مصیبت دلخراش شاه، 

 ( 3)شاهکار بزرگی است تا به تبلیغات وسیع در داخل و خارج دست بزنند ..."
پیش هم خمینی در پیامی به "نهضت آزادی ایران" نوشته بود: "... امروز که شاه با آتشروز    

خواهد به دنیا بد جلوه دهد، بر ما و سوزی و ویرانگری مبارزات حق طلبانۀ ملتِ ما را می

                                                                           
 هاست." ، "فاجعۀ آبادان شبیه جنایت نازی۵/۶/۱3۵7-۱۰۵۴۹شماره و تاریخ  روزنامۀ کیهان، ۱ 
و  3 ۀصفح ،یوبن دایش ۀنوشترکس"،  نمایس، ۱3۵7مرداد  ۲8 ،آبادان" - ۱378، بهار ۲۰ ۀشمار ،اندازچشم۲ 

 ۶/۶/۱3۵7-۱۵۶۹7تاریخ   شماره وروزنامۀ کیهان، 
 ۱۰۶ ۀشمار ،در هجرت یانقلاب اسلام ۀروزنام3 
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-شماست که بدون فوت وقت نقشۀ شیطانی او را در جهان فاش کنیم و نگذاریم نهضت اسلامی
  ( ۱)دار کنند."های تبلیغاتی لکهرا با بوقانسانی 

از سینما  ۱3۵7شهریور  ۲3تلویزیون فرانسه -خمینی بار دیگر در مصاحبه با خبرنگار رادیو   
زند. از او دربارۀ واپسگرایی مذهب تشیع و مخالفتش با ترقی و پیشرفت میرکس حرف می

شوند. چادر، حمله به سینما و بانک جویا میپرسند و به عنوان مثال نظر او را دربارۀ منزلت زن، 
گوید: "... این شاه است که آزادی را از ملت چه مرد و چه زن سلب نموده و او در پاسخ می

دهد. این شاه است که برای به فساد کشیدن قشر جوان اجازۀ نفس کشیدن به هیچکس را نمی
عفت و غافل از وضع و پسران ما را بی ما، سینماها را با برنامۀ استعماری رایج کرده و دختران

هایی است خواهد بار بیاورد. سینمای شاه، مرکز فحشاء و تربیت کنندۀ آدمکاسفبار کشور می
خبرتر و چنین مراکزی را ملت مسلمان، مخالف با سامان کشور بیخبر و از وضع بیاز خود بی

دانند. بشود آنها را خراب کردنی میداند و بدون آنکه از طرف روحانیون امری مصالح کشور می
البته حادثۀ سینما رکس آبادان به دست عمال شاه صورت گرفت تا وحشت بزرگ را که شاه 

 ۴۰۰دهند به اثبات برساند و با کمال وحشیگری نزدیک به ادعا کرده بود مخالفان او وعده می
ماندگی کشور تگی و عقبها است که در ورشکسنفر را زغال کرد و از سینما بدتر وضع بانک

نقش مؤثری دارد و ملت این مرکز را ویران کننده و موجب تزلزل اقتصاد کشور و لایق آتش
 -های امام خمینی در نجف، پاریس و قم طلیعۀ انقلاب اسلامی: مصاحبه دانند ...")زدن می

 (۲)(۱8و  ۱7، صفحات ۱3۶۲تهران، ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی، 
، با دستگیری حسین ۱3۵7بهمن  ۲۲چنانکه گفتیم کمتر از دو ماه قبل از پیروزی انقلاب    

زدن سینما، حقیقت امر روشن شده بود؛ که زاده و اعتراف صریح او به شرکتش در آتشتکبعلی
که جمعی از آنها خود گردانندۀ  -با وقوع انقلاب و افتادن امور به دست سران جمهوری اسلامی 

گردد. پروندۀ سینما رکس گرفتار توطئۀ سکوت می -ها بودند ها و خرابکاریسوزیتشاین آ
ای آرام نداشتند و جداً پیگیر اماّ داغدارانی که عزیزان خود را از دست داده بودند، بحقّ لحظه

 مسئله بودند. 

                                                                           
از  ،ولجلد ا ،یآزاد امیتهران پ ،قاجار...، گردآورنده م. د.  ینیامام خم اناتیها و بامیپ ۀمجموع ،انقلاب امیپ۱ 

 ۲۶۴ ۀصفح؛ ۱3۵7تا مهرماه  ۱3۴۱سال 
 ۴ ۀصفح ،یوبن دایش ۀنوشترکس"،  نمایس، ۱3۵7رداد م ۲8 ،آبادان" - ۱378، بهار ۲۰ ۀشمار ،اندازچشم۲ 
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پسر  دختر و به نوشتۀ روزنامۀ کیهان، "... جعفر سازش که در جریان حریق سینما، پنج فرزند   
سالۀ( خود را از دست داده بود، به خبرنگار اعزامی کیهان گفت: "من برای  ۲۰تا  ۱۱جوان )

اینکه پروندۀ این سینما به بوتۀ فراموشی سپرده نشود و نیز برای تعقیب مقصّران و مسبّبان این 
به هیئت انگیز راهی تهران خواهم شد. من مطالبی در مورد مسبّبان این حادثه فاجعۀ غم

  (۱)ابراز داشتم امّا متأسفانه هیئت اعزامی مطالب مرا منعکس نکرد."  اعزامی
سوزی سینما رکس از این پس از دو سو جداگانه و بالااستقلال دنبال "دادخواهی در مورد آتش   
و نه پس از آن از پا  ۱3۵7بهمن  ۲۱شود. از سویی بازماندگان قربانیان هستند که نه پیش از می
به  جدید میل نآنکه نه حاکمان قدیم بازخواست ایشان را پاسخ دهند و نه حاکمانشینند، بیمی

زاده[ که همه جا میگشودن این پرونده داشته باشند. از سوی دیگر فردی است ]حسین تکبعلی
( و به هر در می۵7رود )خاصه پس از بهمن بهمن( و به همه جا می ۲۱نشیند )خاصه پیش از 

تا "کردۀ" خود را باز گوید و همکاران خود را معرفی کند. اما این "موی دماغ و مزاحم" را کوبد 
 نهد." کسی وقعی نمی

 -کار بودند دار و معتاد و خلافای سابقهکه عده -زاده نزد دوستانش "اصرار حسین تکبعلی   
شود. عجب دوستانش میاند، موجب ناباوری و تبر اینکه او با رفقایش سینما رکس را آتش زده

گوید: "از اینکه این همه انسان سوختند و از بین کند و میهای خود را تکرار میلکن او گفته
گردد. مادر این توانم عذاب وجدانم را تحمل کنم." و گفتۀ او زبان به زبان میرفتند معذّبم و نمی
ر کرده بود و زن و شوهر با اش را از دست داده و به فرد معتاد دیگری شوهجوان شوهر قبلی

سوزی سینما رکس را، به نقل از کردند. این زن جریان آتشفروشی امرار معاش میمشروب
فرزندش برای زنی که به "ننه نمکی" معروف بود و در روزهای محرم و صفر برای زنان دیگر 

ت آبادان نیز الاسلام جمَی، امام جمعۀ وقکند و به نقش جتکرد، تعریف میروضه خوانی می
 شود." کند و موضوع کم کم به صورت جسته گریخته پخش میاشاره می

"بازماندگان شهدا نیز در این مدت بیکار نماندند و از همان آغاز سرسختانه خواستار رسیدگی    
سوزی ، جعفر سازش که پنج فرزند خود را در آتش۱3۵7به این فاجعه شدند. روز دَه اسفند 

خمینی رسید و با ارائۀ نامه اللّهآیت دست داده بود "با تعیین وقت قبلی به حضورسینما رکس از 
ای از سوی کلیۀ بازماندگان درخواست کرد تا هر چه زودتر مسبّبین این فاجعه به سزای اعمالشان 

 برسند." 

                                                                           
  7/۶/۱3۵7-۱۰۵۵۱شماره و تاریخ  روزنامۀ کیهان، ۱ 
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 نفر از ۲۵، در عید میلادِ امام هشتم شیعیان، هیئتی مرکب از ۱3۵8"و در نُهم مهرماه    
کنند: "همۀ ما روند. آنها جریان این دیدار را چنین تعریف میبازماندگان، به دیدار خمینی می

خواهیم. گفت: خوب، بروید. تا سه هایمان را میدست آقا را بوسیدیم. گفتیم ما قاتلین بچه
دگی تان رسیگویم که به پروندهمی (۱)کنیم. به قدّوسیمرتبه گفتیم. گفت بروید که رسیدگی می

 کند." 
شوند. شیخ علی ای نداشت. لذا دست به دامن شیخ علی تهرانی می"این اقدامات چندان فایده   
ولی حکمی نمی ام، اماّ باید به من حکمی بدهند تا به پرونده رسیدگی کنم.گوید: من آمادهمی

ایستند و با یها و بازماندگان فاجعۀ سینما رکس از دادخواهی و اعتراض باز نمآید. خانواده
با  ۱3۵۹فروردین  ۲۹وجود سکوت و بی اعتنایی و مخالفت اولیای امور، بالاخره روز جمعه 

کنند. در این اطلاعیه تصریح شده که ای آغاز یک تحصّن سه روزه را اعلام میصدور اطلاعیه
اهند وهایشان رسیدگی نشود، تحصّن را تا رسیدن به نتیجۀ قطعی ادامه خچنانچه به درخواست

ها در آغاز تحصنّ داد. و این چنین بود که این تحصّن تا یازده مردادماه به طول انجامید. خانواده
 های خود را چنین اعلام کردند: خواست
اعزام بازپرس ویژه برای رسیدگی به پروندۀ فاجعۀ سینما رکس آبادان و تشکیل هرچه  -۱

 تر دادگاه علنی. سریع
 ان از رادیو و تلویزیون سراسری. های بازماندگاعلام خواست -۲
های بازماندگان در حضور بازپرس ویژه و پخش آن از رادیو و تلویزیون طرح خواست -3

 سراسری.
درست دو روز بعد از آغاز تحصّن، آقای آذری قمی بازماندگان را به لقب رایج "ضد انقلاب"    

 مفتخر نمود!
از محلّ تحصّن ]ادارۀ دارایی شهر[ را به  روز اول اردیبهشت مأموران شهربانی که حفاظت   

عهده داشتند، به طور ناگهانی و به طوری که بعداً روشن شد، به دستور آذری قمی، محل را ترک 
گفتند. با همۀ اینها، تحصّن ادامه پیدا کرد. دوازده روز بعد، دولت که برای تعقیب پروندۀ این 

د. هیئتی را برای بررسی پرونده به آبادان فرستاسوزی تحت فشار قرار گرفته بود، بناچار آتش
ها انجام داد. این امر مورد این هیئت کار خود را پشت درهای بسته و بدون تماس با خانواده

                                                                           
 قدّوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی بود. ۱ 
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ها قرار گرفت. و متحصنّین در اعلامیۀ شمارۀ هفت خود در نهم اردیبهشت اعتراض خانواده
هراسد. روزهای جرای سینما رکس میاعلام کردند که هیئت حاکمه از روشن شدن ما ۱3۵۹

اللهی با چوب و چماق و قمه و زنجیر های چماقدار حزبخرداد دسته ۲3و جمعه  ۲۲پنجشنبه 
برای برهم زدن تحصّن به متحصنّین حمله کردند. ولی تحصّن در جویّ از توطئه، تحریک و 

 (۱)فت."حاکمه علیه بازماندگان با حمایت مردم ادامه یا پراکنی هیئتدروغ
زی سینما سودر این فاصله شیخ علی تهرانی به دستور خمینی برای رسیدگی به پروندۀ آتش   

رکس به آبادان آمد، اماّ برای ما معلوم نیست که او همراه با هیئت اعزامی دولت بوده و یا به 
 تنهائی آمده بود. 

انش نمشهور بود و همگکاری و بیداری وجدان شیخ علی تهرانی به فضل و دانش و درست   
ای است و در آغاز خواندند. وی شوهر خواهر سید علی خامنهاو را استاد شیخ علی تهرانی می
 انقلاب حاکم شرع مشهد بود. 

سال بعد از فاجعۀ سینما رکس هنگامی که در خارج از کشور بود، طی  ۱۶شیخ علی تهرانی    
)که از رادیو  آمریکا-میبدی برای صدای ایران با علیرضا ۱373ای به تاریخ مرداد ماه مصاحبه

 سوزی سینما رکس چنین گفت: های خود را در مورد آتشبغداد نیز پخش شد( نتیجۀ بررسی
"من به اصرار خمینی به آبادان رفتم تا به پروندۀ سینما رکس رسیدگی کنم. من کلیۀ جزئیات    

زمان شاه، مدرّسین حوزۀ علمیۀ قم تصمیم پرونده را خواندم و در جریان آن متوجه شدم که در 
گرفتند برای آنکه آبادان را هم به هیجان بیاورند، )چون آبادان یکی از شهرهایی بود که هیچ 

در جریان آفزاید: "" وی میامکان رخنۀ انقلابی در آن متصور نبود( آنجا را هم به آتش بکشانند.
بود به آتش کشیده شود، سینما رکس نبود. ولی مطالعۀ پرونده متوجه شدم که سینمایی که قرار 

بعد برنامه عوض شد و سینما رکس به عنوان هدف انتخاب گردید. در آن هنگام چهار نفر از 
مدرّسین حوزۀ علمیۀ قم طرح مشترکی برای به آتش کشیدن سینما به امضاء رساندند. دقیقاً 

حسینعلی منتظری بود. اجرای این طرح  کنم یکی از آنها شیخدانم چه کسانی، ولی تصوّر مینمی
به سه مأمور واگذار شد که آنها به آبادان رفتند، سینما را به آتش کشیدند و دو نفر از آنها در 
جریان حریق زنده زنده در آتش سوختند؛ اما یکی توانست از این فاجعه جان سالم به در برد. او 

                                                                           
، ۵ات صفح ،یوبن دایش ۀنوشترکس"،  نمایس، ۱3۵7مرداد  ۲8 ،آبادان" - ۱378، بهار ۲۰ ۀشمار ،اندازچشم ۱ 
 8و  7، ۶
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 کرد تعداد تلفات این، چون هیچکس فکر نمیبعد از این اقدام، دچار ناراحتی شدید وجدان شد
 سوزی تا این حدّ باشد. آتش
توانم حق را ناحق جلوه بدهم؟ وقتی که مشتی من نزد خمینی رفتم و گفتم آقا! من چطوری می   
سوزی همه مصدر کارند؟ وقتی خواهند اعدام کنند و عاملان اصلی آتشاند و میگناه را گرفتهبی

گناه را به جرم این جنایت فجیع به رادیو اتومبیل شنیدم که تعدادی از افراد بیدر راه مشهد از 
)این مصاحبه در روزنامۀ نیمروز شمارۀ  ام گرفت."گریه اللّهاند، خون گریستم، وناحق اعدام کرده

 نیز چاپ شده است.(  ۱373مرداد  ۲۱، جمعه ۲77
مردم  میخواستیم: :ز به او گفتر سقّدر شه یهمدان یآخوند نور ی،تهران یعل خیش ۀبه گفت

 یو مخصوصاً کارکنان صنعت نفت و بنادر جنوب به صفوف انقلاب اسلام رانیجنوب ا
  (۱)."شود تریشاه جدّ  یمردم به سرنگون لیتما میخواستیم .دنوندیبپ
 
با خبرنگار مجلۀ "سروش" مصاحبه ۱3۵۹استاد شیخ علی تهرانی در تاریخ هفدهم شهریور    
سازد. هایش منتشر میکند که مجلۀ مذکور چهار ماه بعد آن را با حذف بعضی قسمتی میا

اش را به طور کامل و استاد پس از اطلاع از این امر، برای آگاه شدن مردم از حقایق، مصاحبه
 دهد که مطالب ذیل از آن نسخه نقل شده است: بدون حذف و تحریف انتشار می

اسلامی است؟ لعنت به این انقلاب ما. به نظر من از بدترین و پلیدترین  "کجای این انقلاب ما   
بینید که انقلاباتِ دیگر اگر نادرست بوده زیانش به آن ها بوده، چرا؟ به جهت اینکه میانقلاب

هایش به مجتمع بوده، این زیانش به اصل آئین اسلام است. این انقلاب شماست که نادرستی
شود ..." ها و همۀ این فسادها به نام اسلام بسته میود. همۀ این کثافتکاریشنام اسلام تمام می

بینید چه شود. این دادگاه را می]هرج و مرجی حاکم است[ "هر جا یک تصمیمی گرفته می
سوزی سینما رکس آبادان است[ این دادگاه اسلامی افتضاحی بالا آورد ]منظور دادگاه ویژۀ آتش

د و این کسی که اعدام کرد، کسی که در سینما رکس دنای مختلفی که داهو با این حکم است؟
دار سینما بوده بدون اینکه هیچ ارتباطی در صاحب سینما بوده و در تهران بوده، سهام -آبادان 

سوختن داشته باشد. افراد معینی بنزین ریختند و آتش زدند، سهامدار یا مدیر داخلی حالا نبوده 

                                                                           
ود از دکتر محم یشگفتاریبا پ ،انیاحمد دیمج ۀنوشت "،یآتش انقلاب اسلام -رکس  نمایس ۀفاجع"کتاب  ۱ 

 ، فرانسه، از پیشگفتار.۱3۹3بهمن ماه  (،یتهران) یمرادخان
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اش، مگر مجبور بوده هید که کار داشته در آن شب و رفته خانهداحتمال می در این سینما، خوب
بینی الان داد و فریادم بر بنده ... من که می آنجا بماند. حالا اعدام کردند. حالا تنها اینها نیست،

بینم چیزهائی بینم اینها چهرۀ اسلام را سیاه کردند، میرسد، برای اینست که دارم میآسمان می
دهند که اسلام مُبرّا از آن است. حتی شرک از آن بری است چه رسد به به اسلام نسبت می را

گویند، البته نه آنها که اسلام ... اسلام را در عالم "بد" معرفی کردند، رادیوهای اجانب دارند می
م گویند، مردمِ مللِ عالم دارند از اسلاغرض هم هستند دارند میورزند، آنهائی که بیغرض
ترسند. پس این ترسند. از انقلاب اسلامی ... اگر این انقلاب اسلامی است، مردم دارند میمی

انقلاب اسلامی نیست ... ببینید که شرک سراسر محیط را فراگرفته، انقلاب ما بیشتر شرک 
 (۱)آورده، اختلاف و نفاق آورده ..."

 دیم: گرسوزی سینما رکس آبادان برمیبه دادگاه ویژۀ آتش   
زاده داشتند و تکبعلیهای شهدای سینما رکس دست از پیگیری برنمینظر به اینکه خانواده   

مبنی بر سکوت و انکار  -از جمله آذری قمی  -ن حکومت اسلامی مسؤولاهم به توصیۀ 
آورد؛ دولت جمهوری اسلامی داد و رسوائی به بار میزدن سینما رکس گوش نمیشرکتش در آتش

گناه جنایت زاده و جمعی بیای تشکیل دهد و با کشتن حسین تکبعلیرفت دادگاه ویژهتصمیم گ
 سوزی سینما رکس را فرافکنی و لاپوشانی کند. فجیع آتش

کیهان، "سید حسین نقیبی دادستان انقلاب، ویژۀ فاجعۀ سینما روزنامۀ به نوشتۀ خبرنگار    
ه پروندۀ فاجعه انتشار داد. در آن اعلامیه که روز ای راجع به کار رسیدگی برکس آبادان، اعلامیه
 انتشار یافت از بازماندگان شهدا خواسته شده بود:  ۱3۵۹ششم یا هفتم مرداد 

کلیۀ اطلاعات و اسناد و مدارک خود را در مورد این فاجعه در اختیار این دادستانی  -۱
 قرار دهند. 

مبردگان زیر دارند به دفتر مدرکی دربارۀ ناو چنانکه شکایت، شهادت و یا اطلاع  -۲
نفر از سرتیپ رضا رزمی رئیس شهربانی آبادان  3۲دادستانی تسلیم نمایند. ]اسامی 

گرفته تا پاسبان شهربانی و مالک سینما که کلاً ساکن تهران بوده تا سرایدار سینما و 

                                                                           
، صفحات ۱3۵۹مصاحبۀ استاد علی تهرانی با مجلۀ سروش )متن بدون سانسور(، انتشارات صبح، چاپ اول ۱ 

     ۱۵و ۱۴
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 رنشانی که اکثراً دستگیر و زندانی شده بودند، در لیست متّهمان ذکچند مأمور آتش
  (۱)گردیده بود.[

"بازماندگان قربانیان سینما رکس را به زور از محل تحصّن خود اخراج  ۱3۵۹یازدهم مرداد    
 کردند."

به نوشتۀ روزنامۀ کیهان، "ساعت یک بامداد روز یازدهم مرداد تعدادی پاسدار همراه با حسن    
همان دادگاه به ادارۀ دارائی آبادان تیزمغز، دادیار دادسرای انقلاب آبادان و طباطبایی حاکم شرع 

آمده متحصنّین را به زور سوار اتوبوس نمودند و آنها را به خارج شهر برده  -محل تحصّن  -
 رها کردند. 

کیهان، راجع به علت اخراج متحصنّین از محل روزنامۀ "حسن تیزمغز در گفتگویی با خبرنگار    
سلام جمَی در نماز جمعه ضمن اعتراض به الاشان اظهار داشت: "روز جمعه حجتتحصّن

 (۲)شان شد."هرگونه تحصّن و راهپیمایی ... خواستار خروج این گروه از محلّ تحصّن
 دهد: سوزی سینما رکس شرح میزاده نقش خود را در آتشحسین تکبعلی   
تشآحسین در اولین دستگیری قبل از انقلاب، یکبار در شهربانی چگونگی شرکت خود در    

سوزی سینما رکس را توضیح داده بود. پس از انقلاب و آزادی از زندان، او جریان امر را برای 
ها را، دوستان و همتایانش و حتی مادرش گفته بود. در دادگاه جمهوری اسلامی نیز همان گفته

آیند نبود، تکرار کرد. اینک ما چکیدۀ با حذف نکاتی که برای سران جمهوری اسلامی خوش
 کنیم: عترافاتش را ضمن شرح جریان دادگاه نقل میا
ای به ریاست حجّت، دو سال پس از فاجعۀ سینما رکس، دادگاه ویژه۱3۵۹روز سوم شهریور    

 الاسلام سید حسین موسوی تبریزی و دادستانی سید حسین نقیبی تشکیل گردید. 
 که پنج فرزندش در آتش سوخته ،جعفر سازش .از بازماندگان در دادگاه حضور داشتند یبخش   

که  انیندگان قربانزمااب .و چند تن از رهبران بازماندگان هم در دادگاه شرکت کرده بودند ،بودند
یلتنها تکبع یواقع نینقص بزرگ شدند که از متهم نیمتوجه ا ،آن روز در دادگاه حاضر بودند

سابق  میرژ یشهر یهاگان مقامشدبازداشت گرید ،اول در دادگاه حضور دارد فیمتهم رد زاده
  .هستند

                                                                           
 7/۵/۱3۵۹-۱۱۰۵7شماره و تاریخ  روزنامۀ کیهان، ۱ 
  ۱3/۵/۱3۵۹-۱۱۰۶۰شماره و تاریخ  همان، ۲ 
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 نیدر پاسخ به ا .درنگ شروع به اعتراض کردندیوضع رهبران بازماندگان ب نیا ۀبا مشاهد   
 .سپس دادگاه آغاز به کار کرد .دادگاه دستور داد آنها را از دادگاه اخراج کنند سیرئ ،اعتراض

، رئیس دادگاه پیرامون فاجعۀ سینما رکس لّهال"در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی از کلام   
های شیطانی با الهام از سخنانی بیان کرده اظهار داشت: وقتی این فاجعه اتفاق افتاد، قدرت

نمایان ملعون و خودفروخته ئی و اسرائیلی و بلندگوهای خود و استفاده از روحانیآمریکااربابان 
دار و چقدر پول صرف کردند تا این فاجعه را لکهّچقدر کوشیدند تا انقلاب اصیل ملت ایران را 

 (۱)به عهدۀ انقلاب اسلامی بگذارند."
زاده را قرائت سپس نقیبی دادستان ویژۀ سینما رکس کیفرخواست مربوط به حسین تکبعلی   

کرد. در کیفرخواست آمده است که "برابر ادلّه، شواهد، مدارک و اسناد به دست آمده، رژیم 
شده مل سرسپردۀ آن رژیم و مقامات محلّی وقت با تمهیدات قبلی و توطئۀ حسابگذشته و عوا

زدن سینما رکس قصد به قصد لوث ساختن حرکت انقلابی مردم مسلمان و نیز با آتش
 برداری تبلیغاتی علیه مردم مسلمان و روحانیت مبارز را داشت."بهره
زدن ها و آتشان، و ادارات و شکستن شیشهبی اعلام کرد که "حمله به اجتماعات، نویسندگینق   

 گرفت."ها از سوی سرسپردگان رژیم سابق و علیه مبارزان انجام میها و کارخانهبانک
شد گفت: "فیلم سوزی سینما نمایش داده میها" که در شب آتشوی در مورد فیلم "گوزن   

با ظلم و ستم باید مبارزه کرد، آموخت که چگونه ها یک فیلم سیاسی بود ... این فیلم میگوزن
ها در سینما رکس، صاحب سینما را تهدید به همین جهت عوامل رژیم قبل از نمایش گوزن

 (۲)کرده بودند که اگر این فیلم نمایش داده شود، سینما را آتش خواهند زد."
ت: "در زاده آغاز به سخن کرده گفبعد از توضیحات دادستان، متهم ردیف اول حسین تکبعلی   

های ابتدای بازجوئی و تشکیل پرونده و هنگام دستگیری، به خاطر جوّ فشار و تهدید من دروغ
، فقط از مردم امها را در پرونده گفتهام، ولی اکنون با آزادی کامل حقایق و واقعیتزیادی گفته

از این طریق  کار ندانند، بلکه من خودم را خواستمخواهم که مرا یک جنایتو جوانان عزیز می
بود ... یک شب در منزل  ۵۶گوید: اواخر بهمن سال به مردم انقلابی نزدیک کنم )وی می

های چند بانک توسط مردم شکسته شد صبح خوابیده بودم که صدای تظاهرات شنیدم و شیشه

                                                                           
  ۴/۶/۱3۵۹-۱۱۰78شماره و تاریخ  همان، ۱ 
  ۵/۶/۱3۵۹-۱۱۰7۹شماره و تاریخ  روزنامۀ کیهان، ۲ 



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    ۱۰76  یرانیان در ت

   

از شما خواهش  (۱)توانم منهم در تظاهرات شرکت کنم.(آن شب متأثر از این بودم که چرا نمی
کنم آنهایی را که در بستن درهای سینما دست داشتند، بگیرید. مقصّران واقعی آنها هستند، می

  (۲)توانستند از مرگ نجات یابند."چرا که در غیر اینصورت عدۀ زیادی می
سوزی سینما رکس چنین گفت: "من زاده در مورد شخص خویش و نقشش در آتشتکبعلی   

کردم )فروش قاچاقی موادّ ر جوشکار بودم و دوافروشی میمعتاد به هروئین و حشیش و کارگ
مخدّر(. در محلۀ ما با اصغر نوروزی آشنا شدم و توسط وی کم کم به جلسات درس قرآن که در 

گفتند که باید اعتیاد را ترک کنم." او ها و دوستم میشد راه پیدا کردم. بچهمسجد تشکیل می
گردد و فعالیت از سر کند و به آبادان بازمید. ترک اعتیاد میفرستنپذیرد. او را به اصفهان میمی
و  اللّههای محمود )یا محمد معروف به محمد زاغی( و برادرش یدگیرد. با چهار نفر به ناممی

ای بوده است در بازار جمشیدیۀ آبادان و چه بذرکار )که صاحب دکّهاللّه فلاّح و فرج یعنی فرج
آوردیم و را به آبادان می( 3)از همانجا شروع شده ...(. ""کتاب و نواربسا حریق این بازار هم 

فایده است و خود را کنار میگوید این کارها بیکردیم." پس از مدتی به "برادران" میتکثیر می
 ( ۱3۵۶دی  ۱۹کشد: "این عمل من به دنبال کشتار ... قم ... صورت گرفت". )

به  للّهاکار مواد فروشی را دنبال کردم ... چندی بعد فلاح و ید"مجدداً به اصفهان بازگشتم و    
بخشی اصفهان اصفهان آمدند که باید ترک اعتیاد کنی و به آبادان برگردی. در بیمارستان توان

بستری شدم و اعتیاد را ترک کردم. بعداً چند کتاب و چند جزوه از دکتر شریعتی تهیه کردم و با 
ها آمدند و گفتند: ... وقتی به محل رسیدم ... رفتم خانه و بچه اتوبوس عازم آبادان شدم

 است. ۱3۵۶مرداد  ۲8خواهیم یک سینما را آتش بزنیم." می
بِر را روند و تیریزند و به سینما سهیلا مینِر در آنها میکنند و تیچهار شیشۀ کوچک تهیه می   

رسند. "من صبر کردم تا آنها از آنجا یریزند که چند نفر سر مروی زمین در سالن انتظار می
نرِ گوید که "چون تیها" میجریان را به "بچه زدم، اما آتش نگرفت." بریتخارج شوند، بعد ک

مرداد، دوباره آغاز  ۲۹خواهند فردا شب، آیند بیرون میفوری بود خشک شد و اثر نکرد." می
آید با شب می 8رود و حدود ساعت میاللّه نِر را با روغن مخلوط کنند. فرجکنند و این بار تی

                                                                           
  ۵/۶/۱3۵۹-۱۱۰7۹شماره و تاریخ  همان، ۱ 
  ۴/۶/۱3۵۹-۱۱۰78شماره و تاریخ  همان، ۲ 
 .در نجف ینیخماللّه تیآ یسخنران ینوارها3 
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نِر که همین امشب "برویم سینما را آتش بزنیم. من گفتم: باشد فردا. آنها تصمیم یک شیشه تی
مان شام بخورم ..." پس از گرفتند که ... کار را همان شب انجام دهند. من رفتم جِگرکیِ محلّه

ا شوند و به سینمهار نفری تاکسی سوار میدهد و چصرف شام، فرج به هر کدام یک شیشه می
افتند. "خواستیم توانند وارد شوند ... در خیابان به راه میروند. گیشه بسته بود و نمیسهیلا می

به طرف مرکز شهر برویم که فرج چشمش به سینما رکس افتاد ..." و به شرحی که پیشتر گفته 
، اطلاعات ۶/۶/۹۵زاده در جلسۀ تکبعلی کشند. )خلاصۀ اعترافاتشد سینما را به آتش می

۱۶۲۲۵.)(۱)  
زاده شناسائی گفتیم که به گفتۀ سرهنگ اردشیر بیات، رئیس پلیس وقت آبادان، حسین تکبعلی   

(، که با وقوع انقلاب توسط دو نفر از آخوندها از زندان آزاد ۴/۱۰/۵7و دستگیر شده بود. )
د، زاده دو روایت متفاوت وجود دارشت حسین تکبعلیگردید. اینک نظر به اینکه در مورد سرگذ

از اینرو، هم برای روشنتر شدن چگونگی حادثه و هم جهت کسب نظر صحیحی در باب آنچه 
 کنیم:طی یکسالِ قبل از انقلاب در کشور ما اتفاق افتاده، هر دو روایت را نقل می

گوید: "حسین می ۲۹/7/۹۱ یکاآمرسرهنگ بیات در دنبالۀ مصاحبۀ خود با تلویزیون صدای    
سوزی زاده ]برای ایمنی از دست بازماندگان قربانیان، که او را یکی از کارگزاران آتشتکبعلی

 کند، سپس فرزند منتظری او را به پدر خودمراجعه می (۲)شمردند[ به صباغیانسینما رکس می
دهد و حسین در اصفهان در نامه مینمنتظری به او اما اللّهآیت کند ومنتظری معرفی می اللّهآیت

شود. در امان نامه نوشته شده بود: "این فرد هر اقدامی کرده ها مشغول کار مییکی از تعمیرگاه
 برای به ثمر رساندن انقلاب بود و هیچکس نباید مزاحم او بشود." 

د نفر از آبادانیشوند و چنزاده در اصفهان خبردار میجمعی از مردم آبادان از حضور تکبعلی   
اش در سینما رکس کسی که اکثر افراد خانواده -ها، که در رأس آنها جعفر سازش قرار داشت 

کنند و او را به سپاه پاسداران زاده را دستگیر میبه اصفهان رفته تکبعلی -کشته شده بودند 
ه کویت توسط مردم زاده مجدداً موقع رفتن بکند. تکبعلیدهند. سپاه او را آزاد میتحویل می
ای به دهند. او از زندان شهربانی نامهشود، این بار او را به شهربانی تحویل میدستگیر می
ام گرفتاریام، الان خودم در زندانم و خانوادهنویسد که من به انقلاب خدمت کردهصباّغیان می

دهد. حسین از جواب نمیخواهد؛ ولی صباغیان به نامۀ او اند و از او کمک میهائی پیدا کرده

                                                                           
 ۶ۀ صفح ،یوبن دایش ۀنوشترکس"،  نمایس، ۱3۵7مرداد  ۲8 ،آبادان" - ۱378، بهار ۲۰ ۀشمار ،اندازچشم۱ 
 ، در کابینۀ مهدی بازرگان.در مورد انتقال قدرت ریوزمعاون نخست  انیاغمهندس هاشم صب۲ّ 
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منتظری صحبت کند، ولی  اللّهآیت کند که به او اجازه دهند بان شهربانی درخواست میمسؤولا
شود. سرانجام در اثر پافشاری داغدیدگان و مردم آبادان برای دستگیری و به او اجازه داده نمی
ین دولتی قبل مسؤول ای از متهمین وگیرد عدهسوزی، دولت تصمیم میمجازات عاملین آتش

از انقلاب آبادان را محاکمه و مجازات کند تا غائله بخوابد و موسوی تبریزی برای فیصله دادن 
زاده که جزو شود. در دادگاه، موسوی تبریزی در مقام رئیس دادگاه، از تکبعلیبه این کار اعزام می
ساواک چگونه بوده؟ سوال به پرسد: حالا بگوئید روابط شما با عوامل شاه و متهمین بوده می

خواهد که سؤالش را تکرار کند و قدری غیر منتظره بوده که حسین با تعجب از موسوی می
گوید: زاده که به شدت عصبانی شده بود میکند. تکبعلیرئیس دادگاه همان جمله را تکرار می

باط داشتم، شاه کجا بود، ها ارتدانی من با کی"مرتیکۀ فلان فلان شده )با کلماتی رکیک( تو نمی
 ساواک کجا بود؟" 

خواهند که گیرند و از آنها میهای خبرنگاران را میشود، فیلمبدین ترتیب دادگاه متشنج می   
 موضوع را فاش نکنند." 

زاده اظهارات تکبعلیو و امّا روزنامۀ کیهان، ما از آنچه این روزنامه در مورد جریان دادگاه    
 زاده: کنیم. حسین تکبعلیانتشار بوده، نکاتی را نقل می مجاز به درج و

های پس از انقلاب "من در میان مردم از زندان بیرون آمدم و همان شب به اتفاق سایر بچه   
های محل ما با ای از بچهشب عدههای شهر به پاسداری مشغول بودیم. همانمحلّ در خیابان

بودند و قصد سرقت داشتند، با دیدن من از من خواستند که یک اتومبیل که نمرۀ آن را گِل زده 
 راه برای آنها باز کنم ..."

گفتند، سرتیپ رضا رزمی )رئیس شهربانی آبادان( و شاه "با وجودی که مردم پس از حادثه می   
اند و من که خودم از مجریان این فاجعه بودم این جنایت ]سوزاندن سینما رکس[ را انجام داده

مسائلی برایم  کنمکنم هیچگونه وابستگی به کسی داشته باشم ولی در این مدت فکر مینمیفکر 
تا امروز هر اتفاقی  ۵۶روشن شده که مرا در ارتباط با مسائل مهمی قرار داده است و من از بهمن 

 (۱)گویم و قضاوت با خود مردم است."افتاده در حضور مردم می

                                                                           
  8/۶/۱3۵۹-۱۱۰8۱شماره و تاریخ  روزنامۀ کیهان، ۱ 
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رفتم و بعد رفتم به تهران و آن موقع امام در مدرسۀ علوی بودند به اصفهان ( ۱)فردای آن روز   
و رفتم که خودم را معرفی کنم. شلوغ بود نتوانستم، برگشتم اصفهان، بعد تصمیم گرفتم برگردم 
آبادان ... سوار اتوبوس شدم، در اندیمشک که اتوبوس ایستاد، برای چایی خوردن داخل کافه 

که چشمم افتاد به مجلۀ جوانان که عکس مرا داخل آن چاپ  رفتم، مشغول چایی خوردن بودم
ساواک از زندان گریخت" و از مردم خواسته بودند  کرده بودند و زیر آن نوشته بودند: "جنایتکارِ

 (۲)در صورت مشاهدۀ صاحب عکس، فوراً او را معرفی کنند ..."
ویی به عوامل پشت پرده مراجعه جزاده با دیدن این مطلب در مجلۀ جوانان برای چارهتبکعلی   
کند. "به آبادان که رسیدم رفتم منزل حاج ابراهیم رشیدیان که اکنون نمایندۀ مجلس است و می

آن موقع در آبادان پس از انقلاب سمَِتی داشتند. عکس مجله را نشان دادم و گفتم من حسین 
ای رشیدیان قدری به سر و پای ام. آقزاده هستم و در مجله، ساواکی و قاتل معرفی شدهتکبعلی

من نگاه کرد و کمی مکث کرد و بعد مرا تحویل نگرفت و گفت: مردم خشمگین هستند، به خانه
 ات برو تا  کسی تُرا نبیند و چند روزی مرا سر دواند. 

 خواهند به کارمای نوشتم و دادم مادرم و گفتم بده به آقای رشیدیان و بگو اگر نمیمن نامه   
 توانم داخل خانه بمانم.ی کنند مرا بفرستند تهران، چون نمیرسیدگ

رشیدیان به مادرم گفته بود، ساعت ده شب که خلوت است، بیاورید او را تحویل این کمیته    
بدهید. آقای رشیدیان و دو نفر دیگر مرا تحویل گرفتند و بردند ستاد عشایر آبادان، هفت روز 

ش فرماندار )نمایندۀ فعلی مجلس( آبادان آمد و از او خواستم به در آنجا بودم. یکبار آقای کیاو
ستاد عشایر  مسؤولکنم. یکی دو روز بعد کارم رسیدگی کند و ایشان گفت: باشد رسیدگی می

خواهیم برویم تهران و بعد گفت به سر و صورت خود "چفیه" ببند که کسی تو را گفت: می
ح روز بعد رفتیم کاخ نخست وزیری چون کیانوش نشناسد و شناخته نشوی ... در تهران صب

نامه به آقای صباغیان نوشته بود که من آنرا دیده بودم و قرار بود با ایشان ملاقات کنیم ... بالاخره 
رفتیم پیش آقای صباغیان و ایشان گفت چطور شد تُرا به این جرم گرفتند، من ماجرا را تعریف 

خودش را داد و به من گفت شما بروید و از بیرون تماس  کردم، او فکر کرد و بعد شمارۀ تلفن
بگیرید تا من با آقای مهندس بازرگان در میان بگذارم. ناهار را در نخست وزیری خوردیم. 

. حبیب چند بار به دخواهایت را بزن گفتم نمیحبیب بازیار ]پاسدار همراهش[ گفت سبیل

                                                                           
 .انقلاب یروزیاز زندان بعد از پ یپس از آزادروز  کی۱ 
  8/۶/۱3۵۹-۱۱۰8۱شماره و تاریخ  روزنامۀ کیهان، ۲ 
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ده ت کرد او گفته بود فعلاً برود، این پروننخست وزیری تلفن کرد، بالاخره با صباغیان صحب
کنیم از آنجا احتیاج به بررسی دارد که در وقت مناسب از طریق رادیو تلویزیون احضارش می

 من و حبیب از یکدیگر خداحافظی کردیم." 
طاهری تماس بگیرد، موفق نمی اللّهآیت کند باگردد. کوشش میزاده به اصفهان برمیتکبعلی   

گویند شوند و میرود ولی پاسدارها مانع میخمینی به قم می اللّهآیت عد به قصد دیدنشود. ب
ای اگر کاری داری برو دفتر امام، "رفتم دفتر امام ... رئیس دفتر امام آقای جواهردوست نامه

ر گناه باشی آزاد خواهی شد ... دنوشت به آبادان که برو نزد روحانی مبارز آقای "جمَی"، اگر بی
زاده میآبادان از نمایندۀ امام درخواست دادگاه علنی کردم قبول نکرد و گفت حسین تکبعلی

اند و ممکن است مردم قبول کنند و باورشان شود ما این خواهد بگوید روحانیان این کار را کرده
حاکمه م کنیم. من گفتم: بروید به ایشان بگوئید اگر شما ریگی به کفش ندارید، چرا ازکار را نمی

وحشت دارید؟ ... تا اینکه روزی آقای دادگر بازپرس کنونی مرا خواستند و گفتند که از تهران 
 (۱)اند و تصمیم دارند دادگاه علنی مرا تشکیل دهند ... و مرا به زندان منتقل کردند."آمده
لم فقه و "در جریان دادگاه رابطۀ رشیدیان از طراحان اصلی این جنایت، با محمد کیاوش مع   

شود و اینکه عربی در زمان شاه و نمایندۀ اهواز در مجلس شورا بعد از انقلاب، مشخص می
دهد. همچنین انقلاب را در مقرّ فرماندار نظامی سابق، تشکیل می ۴8رشیدیان کمیتۀ شماره 

با  های اوّل انقلاب در ارتباطشود که رئیس دادگاه، یعنی موسوی تبریزی در همان ماهروشن می
پردازد. همۀ شواهد مطرح افراد نامبرده بوده و به تأسیس حزب جمهوری اسلامی در اهواز می

اند و بعد سوزی با هم در ارتباط بودهدهد که این افراد در روزهای آتششده در دادگاه نشان می
سوزی دمریزان این آگران و برنامهاز انقلاب و در جریان تشکیل دادگاه ویژۀ سینما رکس توطئه

 (۲)ها و مشاغل مملکتی را اشغال کرده بودند."پُست
 مصاحبۀ خبرنگاران کیهان با داغدیدگان و مردم آبادان دربارۀ دادگاه و دادرسان:     

 شما چه شناختی از آقای زرگر دادستان شهرستان آبادان دارید؟  -"س 
ن حزب رستاخیز آقای زرگر که هنوز نام رستاخیزیش معروف است و رئیس کانو -ج 

های یک هفتۀ دیگر، یک ماه دیگر، یکسال دیگر سر دواند. سال بود ما را با وعده

                                                                           
  8/۶/۱3۵۹-۱۱۰8۱شماره و تاریخ  روزنامۀ کیهان، ۱ 
 ۱۱ۀ صفح ،یوبن دایش ۀنوشترکس"،  نمایس، ۱3۵7مرداد  ۲8 ،آبادان"-۱378، بهار ۲۰ ۀشمار ،اندازچشم۲ 
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گذشته تعدادی از بازماندگان پیش او رفته بودند، او در برابر آنها علناً اعلام کرد که 
اند که سه نفر از آنها هپرونده از نظر من بسته است. چهار نفر سینما را به آتش کشید

کنیم و تمام زاده باقی است که او را هم اعدام مید، یک نفر هم به نام تکبعلیسوختن
 شود." می

کند، چیست؟ ماه در این پرونده سکوت می ۱8پرسیم دلیل اینکه هیئت حاکمه "ما می
گوئیم این حادثه کار روحانیت است، بلکه کار روحانی نمایان است که لباس ما نمی

های قربانیان را( وابسته به گروه... در این مدت ما را )خانواده اندروحانیت به تن کرده
کنند؟ های سیاسی از شما حمایت میاند به این بهانه که چرا گروههای سیاسی نامیده

 کنند؟ های مذهبی از ما حمایت نمیایم چرا گروهدر جواب گفته
 کنید؟ آیا شما در این دادگاه شرکت می -س 
کنیم. خواست ما برای دادگاه، فرمایشی است و ما در آن شرکت نمیاین دادگاه  -ج 

یکی این بود که شیخ علی تهرانی به این مسئله رسیدگی کند و دیگر آنکه جریان دادگاه 
 مستقیماً از رادیو و تلویزیون سراسری پخش شود. 

 دولت به اکراه و در زیر فشار افکار عمومی این دادگاه را تشکیل داده است. 
یکبار آقای بهشتی به آبادان آمد و یک ساعت راجع به دکتر شریعتی صحبت کرد و بعد 

 هم رفت. اصلاً اسمی از فاجعۀ سینما رکس و شهدا نیاورد."
درپی، سرانجام رأی نهائی جلسۀ پی ۱8"دادگاه ویژۀ رسیدگی به فاجعۀ سینما رکس پس از    

ز عاملان فاجعه به اعدام محکوم شدند ]که تن ا ۱۰خود را صادر کرد. بر اساس رأی دادگاه 
 (۱)نفر از متّهمین به زندان افتادند." ۱۵چهار نفر آنها غایب بودند[ و 

 محکومین به اعدام عبارت بودند از: "   
وزی سزاده، متهم ردیف اول که به اعتراف خودش یکی از عواملین آتشحسین تکبعلی -۱

 داد و حقایق بسیاری را بیان کرد.بود. او در دادگاه جسارت زیادی به خرج 
ستوان منوچهر بهمنی افسر شهربانی آبادان. او چند روز قبل از واقعه به مرخصی رفته  -۲

اش بود که یکی و همان روز به آبادان بازگشته و هنوز هم در مرخصی بود. او در خانه
 منی خود را بهکند. ستوان بهاز مأموران ادارۀ راهنمائی و رانندگی از جریان باخبرش می

رساند و همراه دیگر مأموران شهربانی و محل سینما و مجمع مأموران شهربانی می
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کرد که کند آتش را مهار کنند. موسوی تبریزی در دادگاه تأکید مینشانی سعی میآتش
مرخصی رفتن ستوان بهمنی در این مدت و آمدنش در همان روز با نقشۀ قبلی بوده! 

تبریزی در این نحوۀ قضاوت چه بود؟[ "مدتی بعد از واقعۀ سینما  ]اماّ انگیزۀ موسوی
های آبادان به منبر رفته بود و در پایان رکس، موسوی تبریزی در مسجد اصفهانی

شود، عبا و سخنرانی و موقع خارج شدن از مسجد سوار بر ترک موتورسواری می
ند. در بین راه، نزدیک کنگیرد و به طرف خرمشهر حرکت میاش را در دست میعماّمه

ایستند. کنند و نمیدهد و آنها توجه نمیفرودگاه، ستوان بهمنی به آنها دستور توقف می
تور کند. سرنشینان موکند و آنها را تعقیب میستوان بهمنی یک تیر هوائی شلیک می

الاسلام رسد یک سیلی به گوش جتکنند. ستوان بهمنی موقعی که با آنها میتوقف می
کند. همین امر موجب کینه در زند و به نحوی زنند ه به او اهانت میموسوی تبریزی می

شود و در روزهای برپایی دادگاه سینما رکس )به دنبال دل موسوی تبریزی می
شود و در دادگاه به ناحق، به دستگیری مسببین احتمالی(، ستوان بهمنی دستگیر می

 شود." جوخۀ اعدام سپرده میاتهام شرکت در واقعۀ سینما رکس به 
کرد و هنگام وقوع حادثه در علی نادری، صاحب سینما رکس در تهران زندگی می  -3

مسافرت بود و مدیریت سینما را شخصی به نام اسفندیار رمضانی بر عهده داشت. 
 توجهی به امکانات امنیتی ساختمان ذکر کردند. جرم او را بی

س. اتهام او در دادگاه سوء مدیریت و سوء استفادۀ اسفندیار رمضانی، مدیر سینما رک -4
مبالاتی و عدم استخدام کادر مجرّب برای توجهی به وضع ایمنی سینما و بیشغلی، بی

 یت در قبال جان مشتریان ذکر شد.مسؤولخدمات سینما و عدم احساس 
 آقا، سرهنگ شهربانی و رئیس اطلاعات شهربانی آبادان و متخصّصسیاوش امینی آل -5

ضدخرابکاری بود. وی پس از اطفای حریق، از محلّ بازرسی کرده و در گزارش خود، 
سوزی سینما رکس نه سوزی را ذکر کرده بود، و جز این در آتشعمدی بودن آتش

 دخالتی داشت و نه قصوری.
سوزی به آبادان منتقل شده مجتهدی کارمند ساواک. او مدت کمی قبل از آتشاللّه فرج -6

ل دادگاه این بود که چرا انتقال این مأمور ساواک به آبادان در روزهای وقوع بود. استدلا
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حادثه صورت گرفته؟ و این جا به جایی با یک نقشۀ قبلی و در رابطه با حریق سینما 
 (۱)سوزی سینما نداشت."بوده است. "جرم" دیگری در آتش

ی م که از این حکم دادگاه ناراضبه گفتۀ سرهنگ اردشیر بیات، رئیس پلیس وقت آبادان: "مرد   
بردند، مانع شدند؛ ولی پاسداران به زور محکومین را بودند، موقعی که افراد را برای اعدام می

  (۲)به قبرستانی برده به سرعت آنها را اعدام کردند."
انگیز است اینکه مجریان "عدل اسلامی" با وجود فاش شدن آنچه بیش از همه ننگین و نفرت   

سوزی سینما رکس و شناخته شدن عاملین و دستور دهندگان این فاجعه و بسته نگی آتشچگو
نفری که دخالت و قصوری در  ۱۵گناه و زندانی کردن شدن پرونده، به کشتن چهار انسان بی

این واقعه نداشتند اکتفا نکردند و دوازده روز پس از پیروزی انقلاب، فرد دیگری را به جرم 
 ن سینما رکس به جوخۀ اعدام سپردند. به خبر زیر توجه فرمائید:زدشرکت در آتش

 و شرکت"سروان منیر طاهری افسر شهربانی رودسر به اتهام شهید کردن سه جوان رودسری    
، در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم سوزی سینما رکس آباداندر فاجعۀ آتش

زدن سینما رکس آبادان ف کرد که یکی از مأموران آتشوی در جریان محاکمۀ خود اعتراشد. 
  (3)در فرودگاه بزرگ رودسر اجرا گردید." ۴/۱۲/7۵. حکم اعدام روز جمعه بوده است

پس از پایان دادگاه، سید حسین موسوی تبریزی، رئیس دادگاه ویژه، در گفتگویی اختصاصی    
های الی مبنی بر اینکه "بعضی از روزنامهبا خبرنگار خبرگزاری پارس در تهران، در پاسخ به سؤ

زدن سینما رکس آبادان به وسیلۀ مذهبیون بوده است، نظر شما کنند که آتشخارجی ادعا می
 دربارۀ عامل این فاجعه چیست؟"، چنین گفت:

"ما پس از پنجاه ساعت محاکمه و مطالعات فراوان در مورد پرونده به این نتیجه رسیدیم که    
عامل خارجی، و اینها ثابت  -۲عامل داخلی،  -۱زدن سینما مؤثر بوده: در آتشچند عامل 

کند که این، کار رژیم منحوس بود و ساواک مستقیماً در این کار دخالت داشته و مورد دیگر می
همانروز  ۲این بود که در آن روز چهار نفر که رفتند سینما را آتش زدند، دو نفر از آنها ساعت 

 زا یا چیز دیگری گرفته و بیرون آمده بودند..."ها رفته و مواد آتشاز ساواکی در خانۀ یکی

                                                                           
 یوبن دایش ۀنوشترکس"،  نمایس، ۱3۵7مرداد  ۲8 ،آبادان"-۱378، بهار ۲۰ ۀشمار ،اندازچشم۱ 
  ۱/8/۹۱برنامۀ تلویزیونی صدای آمریکا، ۲ 
  ۵/۱۲/۱3۵7-۱۵7۹۲روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ  3
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الاسلام موسوی تبریزی در ادامۀ صحبتش گفت: این شخصی که سینما را آتش زده به حجت    
خورده است و نوع مشروبش را هم ذکر کرده اعتراف خودش مذهبی نبوده و حتی مشروب می

رفته و اظهار داشت که من های سکسی میرده که بیشتر به دیدن فیلمها تکرار کو در بازجوئی
خواندم و اصلًا یک آدم هروئینی و مبتلا به مواد مخدّر بوده و گرفتم و نماز هم نمیروزه نمی

حتی چند فقره پروندۀ سرقت داشته و بطور کلی اطلاعاتی از مذهب نداشته تا به خاطر نهضت 
  (۱)بی باشد."کاری بکند و یا اینکه مذه

نفر از زن و مرد و کودک با  ۴۰۰از آنجائی که آتش زدن سینما رکس آبادان و سوزاندن /    
هدف برانگیختن مردم آبادان و هموار کردن راه رسیدن به حکومت، مظهر سیاست تبهکارانه و 

با  دستان جمهوری اسلامی ایرانداعشی و ننگی تاریخی است، قلم به-غیر انسانیِ طالبانی
خمینی و کسانی از حوزۀ علمیۀ  اللّهآیت اند نقش روحانیت پیرواستفاده از هر فرصتی تلاش کرده

قم را که در این کار دخالت داشتند، انکار نمایند. از جمله در ترجمه و انتشار کتاب "پاسخ به 
بخش اند که ما مخلوع، حواشی و توضیحاتی به آن اضافه کرده رضاشاهتاریخ" نوشتۀ محمد

 کنیم: مربوط به "فاجعۀ سینما رکس آبادان" آن را نقل می
زاده ذکر شده( و چند تن از همدستان او زاده )که به اشتباه تکبعلی براتعلی"حسین تکبعلی   

زاده( یک بیمار تعلیازاده )برنِر آتش زدند ... تکبعلیسینما رکس آبادان را به وسیلۀ بنزین و تی
اند درست بود ... ها درِ سینما را قفل کردهگفتند پاسباناینکه مردم میبود ...  (۲)سادیست

هنگامی که صحبت از آتش گرفتن سینما رکس پیش آمد، رزمی رئیس شهربانی آبادان ... به 
ها در داخل سینما حضور دارند، دستور قفل کردن درهای سینما را صادر خیال اینکه چریک

ها از باز کردن درهای سینما تا زمانی که مسلم ر کردن چریککرد و به خیال خود برای دستگی
اند و این مردمند که در حال سوختن هستند جلوگیری کرد. در این میان ها گریختهشد چریک

نشانی دیر خبر شود، وقتی خبردار شد آب در تنبلی و بطالت ادارات دولتی باعث شد که آتش

                                                                           
، "عاملان فراری فاجعۀ سینما رکس در خارج تعقیب ۱۵/۶/۱3۵۹-۱۱۰87شماره و تاریخ  روزنامۀ کیهان، ۱ 

 شوند." می
 آزار نیکه ا یطور ،یو جنس یروان ،یبه صورت جسم گرانیعبارت است از علاقه به آزار رساندن د "سمیساد"۲ 

   رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزاررسان شود.
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تن و شاید به  ۴77خره زمانی به در سینما برسند که مخازن تانکرها وجود نداشته باشد و بالا
  (۱)گفتند( جان خود را از دست داده باشند ..."تن را می 7۰۰مراتب بیشتر )حدود /

 ای است، به دلایل زیر: پردازی بیشرمانهتمامی آنچه نوشته شده سراسر کذب محض و افسانه   
ده دچار بیماری روانی سادیسم بوده، زاهیچ دلیل و مدرکی دال بر اینکه حسین تکبعلی -۱

هایش، یا اظهارات اهل محل مانند گواهی یک پزشک، اظهارات دوستانش و همپالگی
هایی دادند، وجود ندارد. حتی رئیس و و یا شهودی که در دادگاه در حق او شهادت

 دادستان دادگاه ویژه سینما رکس آبادان مطلقاً چنین چیزی را مطرح نکردند. 
خورده، نماز زاده گر چه معتاد به موادّ مخدر بوده، مشروب آلکلی هم میتکبعلیحسین 

آورده، ولی وجدانی بیدارتر از روحانیون حاکم داشته و به همین و روزه هم به جا نمی
تر از کسانی بود که او را با شستشوی مغزی در جلسات قرائت و تعلیم جهت شرافتمند

دن سینما نمودند و سپس برای خاموش کردن یک شاهد زقرآن وادار به شرکت در آتش
 عینی اعدامش کردند. 

ای بیش نیست. شهود های عراقی و یا ایرانی در سالن سینما" نیز یاوه"حضور چریک -۲
 سوزی جان به در بردند. چهل نفری هستند که از حادثۀ آتش-عینیِ این امر هم آن سی

تیپ رزمی رئیس شهربانی آبادان قفل شده در مورد این که درهای سینما به دستور سر -3
بود: "درهای سینما بسته نبود، بلکه درهای سالن سینما بسته بود و بسته بودن آن درها 
هم هیچ ربطی به شهربانی اعمّ از رئیس یا مرئوس نداشت؛ چراکه حمید پایان نگهبان 

 د افراد خرابکارو سرایدار سینما در بازجویی و دادگاه صراحتاً گفت: "من از ترس ورو
 درهای سالن را قفل کرده بودم."

ها و کارمندان نشانی به گفتۀ رانندگان کامیونهای آتشدربارۀ آب نداشتن تانکر ماشین -4
داران دُور و بَرِ سینما و شهود عینی، تانکر آب هر دو ماشین نشانی و شهادت مغازهآتش
دو تانکر برای خاموش کردن حریق  نشانی که به محل رسیدند، پرِ آب بود. امّا آبآتش

 کفایت نکرد. 

                                                                           
 ۀحصف ،چاپ دوم ،حاتیو توض یبا حواش ،کانما اریبه کوشش شهر ،یمحمدرضا پهلو :اثر ،خیپاسخ به تار۱ 

 .سیرنویز، 3۶7
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کند که "دروغگو دشمن خداست.". در واقع این جماعت دین اسلام به مسلمانان اخطار می   
کنند، دشمن حقیقی خدا و پردازی میبافند و افسانهشرم و حیا که برای فریب مردم دروغ میبی

 خلقند.
ای که با وۀ مبارزه برای به دست گرفتن حکومت، شیوهحقیقت غیر قابل انکار اینکه چنین شی   

خمینی به دست پیروانش به موقع اجرا گذاشته شد، یعنی تشویق و وادار  اللّهآیت موافقت و تأیید
مذهبی آنها، به سوزاندن، -کردن تودۀ عوام و متعصّب، با سوء استفاده از اعتقادات دینی

های این گروه از مردم گشائیاز عقده بردارین و بهرهگناهاشکستن،  ویرانگریِ کور و کشتن بی
عیناً همان شیوۀ  -لمبار شده طی سالیان دراز از احساس محرومیت و حقارت تهای عقده -

در ایران رواج داشته و مانند لکۀ  ۵7تا بهمن  ۵۶داعشی که در یکسالۀ بهمن -مبارزۀ طالبانی
فی جز آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی نداشت، چرکینی بر چهرۀ انقلاب مردمی ایران که هد

 نقش بسته است. 
 اللّهآیت و افتادن حکومت به دست ۱3۵7بهمن  ۲۲این شیوۀ مبارزه، پس از پیروزی انقلاب    

هایی داعشی مبدل شد و هنوز هم با فراز و نشیب-خمینی و پیروانش، به شیوۀ حکومتیِ طالبانی
  ادامه دارد.

سوزی سینما رکس آبادان و باور شپس از وقوع آت
سوزی عمومی به این که دولت و ساواک عاملان آتش

هستند، به دستور شاه جمشید آموزگار استعفا کرد و 
وزیری امامی به نخستبه جای او جعفر شریف

 منصوب گردید. 
هبد مقدم نویسد: در اوایل شهریور سپدر این باره شاه در کتابش به نام "پاسخ به تاریخ" می   

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، مذاکرات خود را با یکی از مراجع مهم مذهبی برایم 
خواست به یک اقدام وسیع و نمایشی برای جلوگیری از سقوط و ویرانی نقل کرد که از من می

اچار شد کرد؟ ناعتنا نماندم. ولی چه میکشور دست بزنم. طبیعتاً نسبت به این پیام و تقاضا بی
وزیر جمشید آموزگار بخواهم استعفا دهد و دولت جدیدی را با اختیارات و شدم از نخست

آموزکار  دیجمش یاستعفا
و انتصاب جعفر  ریوزنخست

 یریوزبه نخست یامامفیشر
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آزادی عمل بیشتر روی کار آورم. این تصمیم من یک اشتباه بزرگ بود، زیرا آموزگار مردی بود 
  (۱)ماند."بایست در آن هنگام در رأس امور باقی میپاکدامن و با حسن نیّت که شاید می

امامی هدف دولت خود را آشتی ملی و سازش دادن میان طبقات مختلف ندس شریفمه   
امامی برگردانیدن تقویم هجری شمسی بود که اعلام کرد. از نخستین اقدامات دولت شریف

 (۲)وزیریش از رادیو تهران اعلام شد.همان روز آغاز نخست
ها به منظور ا و برچیدن قمارخانههامامی، بستن کازینوها و کابارهاز دیگر کارهای شریف   

تحبیب عناصر مذهبی بود. وی مطبوعات را آزاد اعلام کرد، حقوق کارمندان دولت را، بدون 
توجه به کسر بودجۀ هنگفت کشور، بالا برد و محدودۀ پنج سالۀ تهران را به بیست و پنج سال 

 تغییر داد. 
ب ن حزمسؤولارستاخیز هم بود، تمام  به دنبال سقوط دولت جمشید آموزگار که رهبر حزب   

یتی ندارد مسؤولامامی اعلام کرد که دولت در قبال حزب رستاخیز گیری کردند و "شریفکناره
امامی قول داد که بر سر راه تشکیل و این حزب دیگر حزب واحد فراگیر نخواهد بود ... شریف

انحلال حزب  ۱3۵7م مهرماه سرانجام در دوّ  (3)اندازی نکند."احزاب سیاسی مخالف سنگ
 رستاخیز اعلام شد.

تهران شاهد بزرگترین تظاهرات ( ۱3/۶/۵7)"دیروز 
های اخیر بود. صدها هزار نفر که بعد از برگزاری سال

پیمائی طولانی پرداختند، نماز عید فطر به راه
تظاهرات آرام خود را تا پاسی از شب گذشته ادامه 

 دادند. 
ترین نقطۀ شهر آهن )جنوبیائی از تجریش )شمیران( آغاز شد و در میدان راهپیمبزرگترین راه   

 کیلومتر طول دارد.  ۲۰تهران( پایان یافت. این مسافت حدود 
نکتۀ قابل توجه در تظاهرات دیروز تهران شرکت فعّال و گستردۀ بانوان بود. صدها زن سیاه   

 داشتند ..." میپیمائی گام برپوش پا به پای مردان در این راه

                                                                           
ات حصف ،چاپ دوم ،حاتیو توض یبا حواش ،ماکان اریبه کوشش شهر ،یمحمدرضا پهلو :اثر ،خیپاسخ به تار۱ 

 3۹۶و  3۹۵
یبه فرهنگ و مذهب و تمدن خود م نیتوه یرا نوع یشاهنشاهجعلی  خیبه تار یشمس یهجر خیتار رییتغردم م۲ 

 .ستنددان
 3۴۹، صفحۀ ۱38۲، نوشتۀ مظفر شاهدی، چاپ اول ۲حزب رستاخیز، اشتباه بزرگ 3 

 انریا خیتار یمائیپراه نیبزرگتر
 13۵7فطر  دیروز ع -
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پیمائی پیمائی ]دیگر[ از شرق تهران از خیابان وثوق به طرف میدان ژاله و یک راهیک راه   
 آهن ادامه داشت. های کن آغاز شد و تا میدان راهبزرگ دیگر از غرب از بیابان

ن جنب ها هزار نفر برای شرکت در نماز عید فطر در بیابادر اولین ساعات بامداد دیروز ده   
خورد های بسیاری به چشم میپل قیطریّه گرد آمده بودند و در اطراف محل برگزاری نماز، نوشته

شد. بعد از خمینی نیز در پیشاپیش صف نمازگزاران دیده می اللهّآیت و یک عکس بزرگ از
خنرانی سالاسلام دکتر مفتّح، آقای دکتر باهنر به منبر رفت و اتمام نماز عید فطر به امامت حجت

مبسوطی پیرامون اوضاع کشور ایران کرد و سپس تصمیم روحانیت تهران خوانده شد که در آن 
که گفته  ۱۰/۶/۵7]شامگاه  هشدگان خیابان ژاله به خاطر کشتهآمده است، روز پنجشنبۀ این هفت

ها تعطیل عمومی است و آنگاه شرکت کنندگان با در داست و شهرستان تهران ،خواهد شد[
پیمایان یک دسته پیمائی طولانی خود را آغاز کردند. در جلو صف راهراه ییهاتن پلاکارتداش

صبح از خیابان  ۹پیمائی از ساعت کرد و آنگاه راهموتورسوار در حرکت بود که مسیر را خلوت می
ا شدند که پلاکاردهائی بکنندگان زنان چادری نیز دیده میقدیم شمیران آغاز شد. در بین شرکت

آیت طالقانی و اللّهآیت کنندگان آزادی زندانیان سیاسی بخصوصکردند. شرکتخود حمل می
کردند، هنگامی که به بانکپیمایان  حرکت میمنتظری را خواستار بودند. در مسیری که راه اللّه

به شکن نیستیم." تظاهرکنندگان دادند: "ما شیشهرسیدند، شعار میها و یا مؤسّسات دولتی می
دادند: "برادر ارتشی، چرا برادرکشی؟" کردند، شعار میمحض اینکه با کامیون پلیس برخورد می

 کردند. و آنگاه زنان چادر سیاه و مردم به طرف مأمورین انتظامی گل پرتاب می
 نشد تا تظاهرکنندگاها به خیابان کشیده میهای آب از خانهدر مسیر تظاهر کنندگان شیلنگ   

کردند. آب بخورند. در این مسیر مردم بین تظاهرکنندگان میوه و نان پخش می بتوانند
تظاهرکنندگان در ساعت یازده صبح به جلو "حسینیۀ ارشاد" رسیدند. در آنجا پس از آنکه به 
بنیانگزار حسینیۀ ارشاد مرحوم "دکتر علی شریعتی" درود فرستادند، به طرف دو کامیون ارتشی 

لح بود رفتند و به آنها گل دادند و مجدداً به آنها گفتند که ما برادر شما هستیم که پر از سرباز مس
بعد از ظهر به خیابان پهلوی رسیدند و در  ۲و نباید یکدیگر را بکشیم. تظاهرکنندگان در ساعت 

سطح خیابان به نماز پرداختند و پلیس راهنمائی نیز تمام مسیرهایی را که به خیابان پهلوی ختم 
 (۱)پیمائی خود را دنبال کردند ..."د، بسته بود. تظاهرکنندگان پس از برگزاری نماز مجدداً راهشمی

                                                                           
  ۱۴/۶/۵7-۱۵7۰3روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ  ۱
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 نویسد: پیمائی بود میخبرنگار بی.بی.سی در تهران که در میان شاهدان این راه   
"این تظاهرات طرف غروب با آرامش به پایان رسید. تظاهرکنندگان نه تنها با پلیس و سربازان    
کردند و در حالی که آنها را برادر خود رخوردی نداشتند، بلکه آنها را غرق در گل و بوسه میب

دادند و دعوت به یک روز اعتصاب خواندند در همان حال بر علیه شاه و دولت وی شعار میمی
کردند. دکتر سنجابی که به ریاست جبهۀ ملی انتخاب شده است امروز دیگر در روز پنجشنبه می

ها را نوعی رفراندوم ملی خواند. وی پیمائییک مصاحبه با خبرنگار ما این تظاهرات و راهدر 
گفت که این تظاهرات، انضباط خاص و درایت مردم را به خوبی نشان داد ... حتی روزنامۀ 
رستاخیز که طرفدار دولت است، امروز صبح در یک سرمقاله به بلوغ فکرییی که مردم در ابراز 

د نشان داده بودند اشاره کرد. هیچکدام از مقامات دولتی ایران حاضر نشدند در این نظریات خو
ها تصاویر تظاهرات تهران را چاپ کردند و عناوینی مورد اظهار نظری بکنند. ولی تمام روزنامه

 خورد." هایشان را با گل بیان کردند" به چشم میاز قبیل "تظاهرکنندگان حرف
پیمایی عید فطر شرکت کردند. دکتر هما ناطق شاهد سیاری از زنان در راه"برای اولین بار ب   

 پیمائی بود:این راه
"زنان در انقلاب ایران به اشکال مختلف تظاهرات کردند و به اشکال مختلف مبارزه کردند.    

اده ها ترتیب دولی بزرگترین بسیجی که زنان کردند، در این انقلاب روز عید فطر بود که مسلمان
چربید و اولین شد گفت که حتی تعداد زنان بر تعداد مردها میبودند. برای اولین بار بود که می

بار بود  در یک تظاهرات همۀ زنان نه تنها با حجاب اسلامی، بلکه با چادر سیاه آمده بودند و 
یی بود که هاترین منظرهکردیم این تظاهرات را، یکی از عجیببرای ماها که از دور تماشا می

های های این افراد مذهبی بودند که آمده بودند. ولی زندیدیم یعنی یکه خوردیم که اینها خانواده
های روشنفکر که هیچ سازمان و گروهی در واقع پشت سرشان نبود کرده و زنتحصیل

ا یخواهد شد. برای خاطر اینکه کسی هم نبود که از آنها طرفداری بکند، دانستند که چه نمی
 پناهشان بدهد."" 

  (۱)حادثه گذشت. اماّ تزلزل دستگاه حاکمه را فرا گرفته بود."تظاهرات عید فطر آرام و بی   

                                                                           
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا۱ 

 ۲۲۶و  ۲۲۵ات صفح
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علاّمه شیخ یحیی نوری امروز در  اللّهآیت "حضرت
یک گفتگوی تلفنی حوادث دیشب )عصر 

آیت ( شرق تهران را تشریح کرد. حضرت۱۰/۶/۵7
ه چهار شب گذشته دهگفت دیشب بنا به رسم س اللّه

سردار، خیابان ژاله، ها هزار نفر در گرداگرد منزل من حضور داشتند، این جمعیت که سراسرِ آب
های پیشین آمده بودند تا سخنان الدوله و قسمتی از میدان ژاله را پر کرده بودند، مثل شبعین

یت در شرایط کنونی مرا در زمینۀ توجیه و تفسیر معارف اسلامی و روشن کردن موضع روحان
 بشنوند و مسائل خود را مطرح کنند. 

ها و منازل خود پس از پایان سخنرانی مردم مثل هر شب به توصیۀ من با آرامش به سوی خانه   
ای به دست کسی خواستیم بهانهرهسپار شدند. این آرامش همه شب وجود داشت چرا که ما نمی

 بدهیم. 
در نزدیکی میدان ژاله مشاهده کردند که سطح خیابان از خاک رفتندجماعتی که به شرق می   
ها شعله کشید و مردم که به راه خود ارهّهای آغشته به بنزین پوشیده است و ناگهان این خاکارهّ
زده متفرق شدند. و مأمورین در همین لحظه سر رسیدند و با تیراندازی به رفتند وحشتمی

 گروهی را مجروح کردند. طرف جمعیت تنی چند را کشتند و
ها حمل شدند، ولی مأموران گروهی که مجروح شده بودند با کمک مردم به سوی بیمارستان   

ها در مساجد اطراف ژاله به مجروحین را از دست مردم گرفتند. در حال حاضر جنازۀ کشته
رات ه تظاهامانت گذاشته شده، تعداد مجروحین معلوم نیست. پس از این درگیری مردم دست ب

 (۱)شدید زدند."
بیش از صدهزار نفر از طبقات مختلف مردم تهران که برای نماز عید فطر  ۱3/۶/۵7"صبح روز 

یتآ سردار خیابان ژاله آمده بودند، پس از پایان مراسم نماز عید فطر به پیشنهادبه ایستگاه آب
شده است، نام این میدان به  شیخ یحیی نوری به خاطر کشتارهای زیادی که در میدان ژاله اللّه

 (۲)میدان شهدا تغییر یافت."

                                                                           
  ۱۱/۶/۵7-۱۵7۰۱، شماره و تاریخ  روزنامۀ اطلاعات ۱
  ۱۴/۶/۵7-۱۵7۰3، شماره و تاریخ  همان ۲

 دانیژاله به م دانینام م رییتغ
 شهدا
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پیمائیِ باشکوه و وقارِ عید فطر، جبهۀ ملی نشست بزرگی داشت با شرکت دو روز قبل از راه   
یاد داریوش فروهر سخنانی ایراد کرد که ما بخشی افرادی از طبقات مختلف. در این نشست زنده

گذرد هایی که از انقلاب مشروطه میملت ایران بعد از سالکنیم. وی گفت: "از آن را نقل می
ای که مردم امروز در مراحل نوینی از مبارزات ملی است. امروز انضباط و صفوف به هم فشرده

 های سیاسی و اجتماعی ملت ما را به وجود آورده است." دارند یکی از نادرترین حرکت
بیشتر برای رسیدن به استقلال و آزادی، با اشاره فروهر ضمن دعوت مردم به مقاومتِ هر چه    

 آید، چنین گفت: به برخوردهایی که بین تظاهرکنندگان و پلیس پیش می
ها وجود دارد. ولی در مبارزۀ ما برای خواهانه، از این قبیل درگیری"البته در هر مبارزۀ آزادی   

دشمنان آزادی و استقلال مردم هایمان هرگز شیشه شکستن وجود ندارد. ]به دست آوردن هدف
خواهانۀ ملت خواهند شیشه شکستن گروهی قلیل را آن قدر بزرگ کنند که قیام آزادیایران[ می

زدن و شیشه شکستن تشبیه کنند ... در پایان جلسه بار دیگر  و آتش بتخری را به آشوب و
ت منطقی، تظاهرات های ملی در چهارچوب مبارزاوحدت نیروهای ملی برای رسیدن به آرمان

 (۱)بدون توسّل به خشونت، بدون شکستن و آتش زدن تأکید شد."
پیمائی روز عید فطر هائی نظیر راهپیمائیدر واقع تجلّی انقلاب مردمی ملت ایران در همین راه   

دلۀ اکبر و مبا اللّهها. تظاهرات آن روز با متانت و وقار، با طنین ها و ویرانگریزدنبود، نه آتش
شاخه گل و لبخند و دست دادن بین مردم و قوای انتظامی برگزار شد و تحسین و تجلیل همگان 

 را برانگیخت.
های خود رفتند، امّا، پس از آنکه نمازگزاران تظاهرات آرام خود را خاتمه دادند و به خانه   

ویی شده[ پس "گروهی متشکل از حدود سه هزار نفر از جوانان ]صاحبان عقدۀ روانی و مغزش
از عبور از خیابان پهلوی به طرف جنوب به راه افتادند و مغازۀ کفش بلاّ در چهارراه پهلوی را 

نشانی برای سوزی آسیبی به کسی نرسید و با آنکه مأمورین آتشبه آتش کشیدند. در این آتش
ز ا خاموش کردن آتش کوشش کردند، ولی قسمت اعظم فروشگاه طعمۀ آتش شد. این گروه پس

دادند به سوی جنوب حرکت کردند شکستن شیشۀ چند مغازه و فروشگاه، در حالی که شعار می
تماع آهن اجو پس از گذشتن از خیابان امیریه و شکستن در و شیشۀ چند فروشگاه در میدان راه

                                                                           
  ۴، صفحۀ ۲/۶/۵7-۱۵7۰۲، شماره و تاریخ  همان ۱
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کردند. در این میدان به صورت جمعی به شعار دادن پرداختند. در این تظاهرات پلیس با گاز 
 (۱)ای مجروح شدند."آور مداخله کرد و عدهاشک

 13۵7شهریور  17مقدمات حوادث خونین 
گفتیم که در پایان مراسم نماز عید فطر در قیطریه "تصمیم روحانیت تهران خوانده شد که در    

ها تهران و شهرستان ه،شدگان خیابان ژاله به خاطر کشتهآن آمده است، روز پنجشنبۀ این هفت
 ی است."تعطیل عموم

  13۵7اعلامیۀ دولت در پانزدهم شهریور 
های پنهان با تشکیل اجتماعات و ترتیب تظاهرات با اغتشاش و تخریب "نظر به اینکه دست   

آوردند، دولت برای جلوگیری از و سلب آسایش و امنیت موجبات نگرانی همگان را فراهم می
هائی ات با اجازۀ شهربانی و فقط در محلدارد که تشکیل اجتماعاقدامات خرابکارانه مقرر می

که موجب سدّ معبر نباشد آزاد است و به مسؤولان انتظامی دستور داده شده است که از تشکیل 
  (۲)اجتماعات بدون اجازه در معابر عمومی شدیداً جلوگیری نمایند."

ب کردند: ( را تکذی۱۶/۶/۵7مراجع عالیقدر در قم شایعۀ تعطیل عمومی فردا )پنجشنبه    
عظام شریعتمدای، گلپایگانی و نجفی  اللّهآیت سخنگویان حضرت ۱۵/۶/۵7"مقارن ظهر روز 

مرعشی در قم به خبرنگار اطلاعات در این شهر اظهار داشتند: چون از دیشب در شهر قم شایع 
 شده بود که فردا از سوی حوزۀ علمیه و مراجع تقلید تعطیل عمومی اعلام گردیده است، آقایان

ای در این زمینه از طرف آنان صادر نشده و مطلبی هم گونه اعلامیهمراجع اظهار فرمودند هیچ
 (3)در این باره از سوی آنان اظهار نشده است."

 شیخ یحیی نوری  اللّهآیت اطلاعیۀ

                                                                           
 ،کرده ییفرساقلم رانیا خیکه در تار ییآقابا این حال  - ۱۴/۶/۵7-۱۵7۰3روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ   ۱
بودند، با توجه به اینکه برخوردار ای سابقهیعمل ب یاهرکنندگان از آزادتظ وریشهر ۱۶شنبه روز پنج" در  :سدینویم

خرابکار خود را در آن روز به داخل  یروهاین اًدولت واقع دیشا ،شکسته نشدحتی شیشۀ یک مغازه هم در آن روز 
 ،رانیاو  خیارت -" ارزیابی دقیقی داشته باشد ... یتظاهرکنندگان واقع یرویاز قدرت و نتا فرستاده بود نمردم صف 
 ۵۴۹ ۀصفح، ۱3۶7دوم چاپ  ،یابیبهرام افراس ۀنوشت

  ۱۵/۶/۵7-۱۵7۰۴، شماره و تاریخ  همان ۲
 همان  3 



کاپوی آزادی و استقلال  1093                                                                    ایرانیان در ت

گونه نوشته و اعلامیۀ شیخ یحیی نوری اعلام نمودند که هیچ اللّهآیت "سخنگوی حضرت   
و آنچه به امضای ایشان نشر یافته  هنب ایشان در مورد تعطیل فردا صادر نشدخاصّی از جا
 (۱)ارادۀ مردم بستگی دارد." بهته برگزاری عزای عمومی یا تعطیل شود. البتکذیب می

های مختلف مردم به حرکت در آمدند و صبح گروه ۶"از ساعت  ۵7روز شانزدهم شهریور    
های اطراف گرد آمدند. این مناطق ر مسجد قبا و خیابانصبح جمع کثیری د ۵/7حدود ساعت 

پیشاپیش توسط قوای نظامی محاصره شده بود. ابتدا قوای نظامی بودند تا سعی داشتند مردم را 
آمیز مردم آور سود جویند، با شیوۀ مسالمتمتفرق سازند. اما پیش از آنکه از گازهای اشک

کرد با نظم خاصّی ها هزار نفر تجاوز میاز دهصبح جمعیت که  8مواجه شدند. حدود ساعت 
به طرف خیابان جادۀ قدیم شمیران به حرکت در آمدند. همه جا در دو سوی تظاهرکنندگان 

آور نیز در حرکت بودند. در مسیر راه گروهنیروهای پلیس و نظامی مجهز به مسلسل و گاز اشک
شد عبارت بود از: "خمینی رهبر که داده میهای دیگری از مردم نیز به آنها پیوستند. شعارهائی 

ماست، ایران کشور ماست"، "برادر ارتشی، چرا برادر کشی"، و به نوشتۀ سرهنگ نجاتی، "در آن 
های تهران شنیده در خیابان (۲)روز برای نخستین بار شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی"

 (3)شد."
 یهائی از شهید شدگان به اضافه پلاکاردهایینی و عکسخم اللّهآیت تظاهرکنندگان تصویر      

 کردند. امام حسین)ع(" با خود حمل می - (4)با نوشتۀ: "إنَّ الحَیاةَ عَقیدَةٌ و جِهاد  
ها بین تظاهرکنندگان های اطراف خیابان دائماً نان، هندوانه، آب و انواع میوهدر بین راه از خانه   

خاصی که در دو سوی خیابان اجتماع کرده بودند به روی راهشد. عدۀ زیادی از اشپخش می
کردند. پیمایان باز میپاشیدند. تعدادی موتورسوار نیز پیشاپیش راه را برای راهپیمایان گلاب می

شد. موتورسواران کردند که هرلحظه خالی و پر میپیمایان را همراهی میچند کامیون پرمیوه راه
تاکی" بودند. ضمناً منابع نزدیک به حضرت آیات -براتی "واکیهمگی مجهز به وسیلۀ مخا

                                                                           
 ۱۵/۶/۵7-۱۵7۰۴روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ   ۱ 
 یجمهور"از اصطلاح  یآمده بود ول"حکومت اسلامی" مکرر  "در شعارها بازرگان  یمهندس مهد ۀنوشت به  ۲
 - ."عنوان مطرح شد نیدر رفراندوم ا یریگیأانقلاب و به خاطر ر یروزیبعد از پ .نبود یهنوز خبر "یسلاما

 ۴۰، صفحۀ ۱3۶3انقلاب ایران در دو حرکت، مهدی بازرگان، چاپ دوم 
 ۀ، صفح۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد دوم، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول  3 

۹۱ 
 . داشتن و در راه آن تلاش کردن است دهیعق ،یزندگ 4 
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عظام در قم، تأکید کردند که منظور از تکذیب مراجع تقلید در قم، تحریم تعطیل روز پنجشنبه 
( نبوده است؛ بلکه چون شایع شده بود که اعلامیۀ تعطیل عمومی به امضای حضرات ۱۶/۶/۵7)

مرعشی نیز رسیده، این مراجع خبر امضای اطلاعیه نجفی  آیاتِ عظام شریعتمداری، گلپایگانی و
  (۱)از سوی خود را تکذیب کردند."

 ۱۶پیمائی روز در همین گردهمائی نام میدان شهیاد به میدان آزادی تبدیل شد. در پایان راه   
شهریور(  ۱7شهریور، از مردم دعوت شد که برای تداوم این حرکت، صبح روز بعد )جمعه 

 دیگری در میدان ژاله برپا نمایند.اجتماع 
اعتنا به دستور شهریور بی ۱۶پیمائی بدین ترتیب راه

دولت مبنی بر منع تظاهرات انجام گرفت و میعاد 
شهریور نیز اعلام  ۱7گردهمائی در میدان ژاله در روز 

 گردید. 
یروهای فرماندهان ن ۱۶/۶/۵7شاه که از سرعت سیر حوادث نگران شده بود، عصر روز    

مسلح را نزد خود فراخواند و یک جلسۀ طولانی با آنها تشکیل داد. در پایان این جلسه تصمیم 
گرفته شد در تهران و چند شهر بزرگِ دیگر حکومت نظامی اعلام شود و تاریخ اجرای مقررات 

 شهریور تعیین گردید.  ۱7نیز صبح روز 
توزانه، توان گفت کینه، و حتی میشهریور غافلگیرانه ۱7صبح روز  ۶دولت در ساعت    

آنکه مجال دهد تا مردم از برقراری حکومت نظامی را به مدّت شش ماه از رادیو اعلام نمود بی
 آن مطلع شوند. 

ای برای برگزاری تظاهرات در میدان ژاله گرد آمدند شهریور طبق قرار قبلی عده ۱7صبح روز    
مک نظامی به ک ها به میدان فرستاده شدند. فرماندآنه و نیروهای نظامی هم برای متفرق ساختن

کرد که مقررات حکومت نظامی اعلام شده و اجتماعات غیرقانونی یک بلندگو به مردم اخطار می
خواست متفرق شوند. ولی تظاهرکنندگان با داد و فریاد و مسخره کردن است و از آنها می

ادند. سرانجام سربازان به طرف تظاهرکنندگان دسربازان و شعارهای ضد دولتی به وی پاسخ می

                                                                           
 به اختصار. ۱۶/۶/۵7-۱۵7۰۵روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ   ۱

 جمعۀ سیاه
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نفر از تظاهرکنندگان کشته  ۲۰۰شلیک کردند و پس از آن میدان از جمعیت خالی شد بیش از 
 (۱)شده بودند."

شهریور مقامات نظامی، آمار تلفات  ۱7نویسد: "عصر روز سرهنگ نجاتی در این مورد می   
 ۴۰۰۰ی اپوزیسیون ادّعا کرد که تعداد تلفات بیش از زخمی اعلام کردند. ول ۲۰۵کشته و  87را 

اصغر حاج سید جوادی اند ... ]و دکتر علیتن، در میدان ژاله کشته شده ۵۰۰تن بوده و حدود 
گوید: امامی در مصاحبه با خبرنگار آلمانی مینویسد: "آقای شریفدر "دفترهای انقلاب" می

ای از نفر است. پشت هر ایرانی شریف و داغدیده ۱۲۶شهریور  ۱7های روز جمعه تعداد کشته
ها هایی از کشته شدهامامی، ما خود عکسآید. آقای شریفآور به لرزه در میاین دروغ حیرت

[ روز (۲)بیشتر بود." ۲۹۰۰ای را که به گردن آنها رقم زده بودند در بهشت زهرا دیدیم که شماره
بت آمیز ثمزبور در تاریخ ایران به عنوان روزی فاجعهشهریور "جمعۀ سیاه نام گرفت و حادثۀ  ۱7

شهریور، دریایی از خون بین شاه و مردم به وجود آورد و خشم و نفرت و کینۀ عامه  ۱7گردید. 
گرایی میان قشرها ایجاد نمود و به اعتبار را نسبت به رژیم پهلوی شدیدتر کرد، روحیۀ افراط

  (3)طنتی بودند، آسیب وارد ساخت."روها که طرفدار رژیم مشروطۀ سلمیانه
"کشتار جمعۀ سیاه برای هر دو طرف تکان دهنده بود، مخالفان از شدت عمل حکومت    

شدگان متحیّر و نگران از کثرت کشته -مخصوصاً شخص شاه  -نظامی جا خوردند و دولت 
ود در برابر شدند. نیروهای نظامی در شهرهای بزرگ دیگری هم که حکومت نظامی اعلام شده ب

مخالفان شدت عمل به خرج دادند. تظاهرات مخالف در هم شکسته شد و عدۀ زیادی بازداشت 
 (4)های مخالفان فروکش کرد."شدند و با این خشونت و شدت عمل اولیه، فعالیت

شیخ یحیی نوری، دکتر  اللّهآیت شهریور ۱7امامی در پی حوادث دولتِ "آشتی ملیِ" شریف   
ای، بر اساس دس مهدی بازرگان، دکتر سنجابی، و داریوش فروهر را به اتفاق عدهمفتّح، مهن

قانون حکومت نظامی بازداشت نمود، و هفت تن از اعضای کمیتۀ ایرانی دفاع از آزادی  ۵مادۀ 
شریعتمداری در قم پناهنده شدند. هفت نفر مذکور عبارت بودند  اللّهآیت و حقوق بشر به منزل

مبشّری، دکتر ملکی، صفائی  اللّهاصغر حاج سید جوادی، نورعلی تابنده، اسدعلیاز حسن نزیه، 

                                                                           
 33۰، صفحۀ ۱37۰، چاپ محمود طلوعی ۀو ترجم ، تألیفداستان انقلاب۱ 
 ۲۱8 ۀصفح ، یجواددیسحاج اصغرعلیدکتر ، انقلاب ی، دفترها7جنبش  یاسیس یدفترها۲ 
 ۹۲ۀ صفح ،۱37۲سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد دوم، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول تاریخ 3 

۹۲ 
 33۱، صفحۀ ۱37۰، چاپ محمود طلوعی ۀو ترجم ، تألیفداستان انقلاب4 
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های آنها که حقوق و آزادیو میناچی. نمایندگان در اعلامیۀ خود به دولت هشدار دادند چنان
 مراعات نشود اعتصاب غذا خواهند کرد. هفدهم شهریور دستگیرشدگان نامبرده آزاد شدند. 

وزیر پیشین کار عمومی به برنامۀ مبارزه با فساد، امیرعباس هویدا نخستشاه برای جلب اف   
کرد، از کار برکنار نمود و سپس دستور بازداشت را، که تا آن زمان به عنوان وزیر دربار خدمت می

زاده وزیر بهداری و دو معاونش الاسلامای از مقامات سابق دولتی از جمله دکتر شیخاو و عده
ی آرام و محمدرضا نقابت و وزیران سابق کشاورزی و بازرگانی؛ منصور روحانی و نیل اللّهاسد

فریدون مهدوی، را صادر کرد. ارتشبد نصیری نیز که چهارده سال سازمان اطلاعات و امنیت 
کرد و اینک سفیر ایران در پاکستان بود برای ادای توضیحات در مورد اتهامات کشور را اداره می
 احضار شد. وارده به تهران 

امامی در نوزده شهریور رأی اعتماد گرفت و شاه سفر خود را به کشورهای اروپای کابینۀ شریف   
 اللهّآیت ام شهریور اعضای کمیتۀ دفاع از حقوق بشر که در منزلشرقی باطل نمود. و سی

 هائی به تحصّن خود پایان دادند.شریعتمداری متحصّن شده بودند با دریافت تضمین

 قوع یک فاجعۀ ملیو
"ریشتر" طبس و روستاهای اطراف  8زلزلۀ سهمگینی به قدرت  ۱37۵بیست و پنجم شهریور 

آن را درهم کوبید. شهرِ سیزده هزار نفری طبس به کلّی ویران شد و شصت روستای اطراف آن 
شدند  ها سه هزار نفر مجروح از زیر خاک در آوردهپنجاه درصد آسیب دیدند. به نوشتۀ روزنامه

   (۱)و "آخرین تخمین در بارۀ تعداد تلفاتِ زلزلۀ طبس بیست و پنج هزار نفر است."

 اعتصاب اول مطبوعات 
نگاران و به ویژه تودۀ مطبوعاتی را از رخوت طولانی بیدار شهریور، "روزنامه ۱7کشتار فجیع 

ن از نزدیک، نگاراوزنامهکرد. برای نخستین بار، نه یک خبرنگار یا یک عکّاس، بلکه تقریباً همۀ ر
های کشور میترین مسافت مکانی و عاطفی، با عظمت آنچه در کوچه و خیاباناز نزدیک

 شدند. گذشت، آشنا می

                                                                           
 3۰/۵/۵7-۱۵7۱7روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ  ۱
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ودهکوشید که توجه ترژیم محتضر شاه با برپا کردن یک بازی پر سر و صدای پارلمانی می   
های رف کند و آنان را با نمایشهای رو به گسترش نبرد رویارو منحهای مردم را از صحنه

 دموکراسیِ پارلمانی بفریبد. 
اما بدیهی است که بازی "دموکراسی" در هنگامی که تأثیر و پیامدهای آن به فراتر از محدودۀ    

بایست پایان یابد. این بازی، کرد، میپذیری آن تجاوز میمصالح حاکمیت و ظرفیت آسیب
ای پایان شد، با حرکت تند و بر سر عقل آورندهات محدود میدستکم تا آنجا که به حوزۀ مطبوع

 یافت: 
یک سرگرد و یک سرهنگ ارتشی، با مأموریت نظارت مستقیم بر  ۵7مهر  ۱۹در صبح روز    

های کیهان و اطلاعات، به ترتیب در تحریریۀ این دو روزنامه حضور مطالب و تیترهای روزنامه
و های کیهان ی، فوراً واکنشی حادّ و غیر منتظره را از تحریریهیافتند. حضور این دو مأمور ارتش

 اطلاعات به دنبال آورد. 
نگاران دست از کار کشیدند. همبستگی فوری کارگران چاپخانه، و سپس کارمندان روزنامه   

نگاران، اعتصابی کلی و به معنای واقعی کلمه را ممکن کرد. پادرمیانی مصطفی اداری با روزنامه
زاده، و دست به سر کردن کمابیش محترمانۀ سرگرد ارتشی، نتوانست حرکت اعتصابی باحمص

را بنشاند. نیروی کارگران چاپخانه، چه از نظر فنی و چه از نظر سیاسی این پشتگرمی را به 
های خود را برای های بزرگ را اعلام کنند و شرطداد که اعتصاب روزنامهنگاران میروزنامه

نگاران به اعتصاب را رسماً به دولت اطلاع دهند. هیئتی ده نفری از نمایندگان روزنامه پایان دادن
و کارگران روزنامۀ آیندگان، اطلاعات و کیهان تشکیل و مأمور مذاکره با دولت شد. در همین 

هائی متشکل از نمایندگان سه گروه کارگر، حال، کارکنان هر کدام از سه روزنامه، کمیته
های اعتصاب تشکیل دادند و محل گار و کارمند اداری را برای هماهنگ کردن فعالیتنروزنامه

 ها شد.ها و محل گردهمائی کارکنان روزنامهها، ستاد این کمیتهتحریریۀ روزنامه
ها برای نخستین بار در زندگی خود، حرکت و فعالیت سیاسی علنیِ کاملاً بدینگونه، مطبوعاتی   

های اعتصابی درگیر مذاکرات پایان ی را تجربه کردند؛ نمایندگان مطبوعاتیاسابقهتازه و بی
وزیر و دو سه وزیر شدند، در حالی که به نیروی عظیم و تازۀ بازیافته، یعنی ناپذیر با نخست

متّکی بودند.  -های کشور عملاً همۀ روزنامه -های بزرگ کشور نیروی اعتصاب همۀ روزنامه
ها و گروهها و رفت و آمد شخصیتها، سخنرانیها نیز محل گردهمائیمهمقرّ تحریریۀ روزنا

رفتند. بیداری مطبوعات از خواب گفتند و میآمدند و تبریک میهائی شد که با دسته گل می
 شد. ژرف چندین ساله، در فضائی گرم و پرشور جشن گرفته می
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مهر با صدور  ۲۲، در شامگاه امامی و وزیران اومذاکرات مطبوعات اعتصابی با شریف   
امامی، منوچهر آزمون )وزیر مشاور در امور اجرائی( و محمدرضا ای با امضای شریفاعلامیه

عاملی تهرانی )وزیر اطلاعات و جهانگردی( و نمایندگان اعتصابگران پایان یافت، و 
به سر کار خود  ۵7مهر  ۲3نگاران و کارگران و کارکنان مطبوعاتی، صبح روز یکشنبه روزنامه

شد که: "... سرانجام، بازگشتند. در اعلامیۀ دولت، پس از اشاره به مذاکرات دو طرف، گفته می
نویسندگان، کارکنان اداری و کارگران  ۵7های مندرج در قطعنامۀ مورخ مهرماه در مقابل خواست

 فنی مؤسسات مطبوعاتی، این اعلامیه از طرف دولت صادر گردید: 
سانسور مطبوعات، دولت آزادی مطبوعات را برابر قانون اساسی تضمین  در مورد لغو -۱

 کند.می
گونه کند که در انجام وظایف قانونی کارکنان مطبوعات کشور هیچدولت تضمین می -۲

ها و مقامات دولتی دخالت و اعمال نفوذ مستقیم و غیر مستقیمی از سوی دستگاه
 صورت نگیرد. 

 کند و مرجع رسیدگیکنان مطبوعات کشور را تضمین میای کلیۀ کاردولت امنیت حرفه -3
 (۱)دارد."به هرگونه تخلف و مطبوعاتی را برابر قانون اساسی مقامات قضائی اعلام می

 خمینی از عراق  اللّهآیت اخراج
خمینی را مجبور به ترک کشور عراق کرده است.  اللّهآیت در این بین خبر رسید که دولت عراق   

امامی مرتکب اشتباهی شد که در ایران: "شریف آمریکایلیام سالیوان، سفیر سابق به نوشتۀ و
 کرد چون وجودمیفکر بینی و اشتباه محاسبه بود. او عبیشتر از اقدامات دیگر او توام با عدم واق

خمینی در شهر مذهبی در خاک عراق نجف خاری در چشم شاه است، اگر بتواند وی  اللّهآیت
هر دور کند ضربۀ موثری به مخالفان داخلی وارد خواهد آمد. اتفاقاً زمینۀ این کار هم را از این ش

خمینی در ایران، بلکه از مشکلاتی که  اللّهآیت هایفراهم بود و دولت عراق که نه فقط فعالیت
های او بین شیعیان عراق برای خودِ دولت عراق به وجود بیاید احتمال داشت بر اثر فعالیت

در عراق جلوگیری به عمل آورد.  اللّهآیت بود، خود مترصد فرصتی بود تا از ادامۀ فعالیت نگران
خمینی از طریق زائران ایرانی که به نجف  اللّهآیت کرد که چونامامی چنین استدلال میشریف

های خود روند با مخالفان داخلی تماس برقرار کرده و از طریق همین زائران نوار سخنرانیمی

                                                                           
 .به اختصار ۵8تا  ۵۵صفحات ، ۵۹تسخیر کیهان، نوشتۀ یونس جوانرودی، تیرماه ۱ 
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فرستد در صورت اخراج از عراق قادر به ادامۀ تماس با مخالفان نخواهد بود. ا به ایران میر
امامی به من و سفیر خمینی عازم پاریس گردید شریف اللّهآیت هنگامی که این نقشه عملی شد و

  (۱)ها محو و فراموش خواهد شد!"انگلیس گفت که خمینی به محض ورود به پاریس از خاطره
( ناگهان خبر رسید که خمینی به پاریس رفته و در ۱3۵7مهرماه  ۱۵) ۱۹78ز هفتم اکتبر رو   

زاده و ابراهیم یزدی پیوسته ادق قطبصصدر، آنجا به سه تن از پیروان قدیمی خود ابوالحسن بنی
یتآ برد، دوّمی به اتهام توطئه علیهاست )از این سه تن اولی به حال تبعید در پاریس به سر می

 (۲)خمینی اعدام شده و سومی مغضوب گردیده است.(" اللّه
خمینی  اللّهآیت بدین ترتیب، نظر به اینکه "سیاست هماهنگ ایران و عراق برای ساکت کردن   

پلیس عراق خانۀ خمینی را  ۱3۵7/ اول مهرماه  ۱۹78سپتامبر  ۲3با اعمال فشار نتیجه نداد، 
ی بستگان او را به خانه ممنوع کرد. هشت روز بعد، محاصره کرد و ورود هر کسی به استثنا

خمینی خواست که عراق را ترک کند. خمینی عازم کویت شد،  اللّهآیت دولت عراق رسماً از
به پاریس عزیمت نمود.  ۱3۵7مهر  ۱۴جائی که او را نپذیرفتند و سرانجام روز ششم اکتبر / 

ذیرفت و البته به خمینی تذکر داد که به هیچدولت فرانسه او را به عنوان یک پناهندۀ سیاسی پ
گونه فعالیت سیاسی نپردازد ..." "ظاهراً نیت اصلی شاه این بود که خمینی به ترکیه یا کشورهای 
مشابهی که مثل عراق حامی و پایگاه شیعی نداشته باشند اعزام گردد. آنچه که شاه بر خلاف 

ه اریس رفت، جائی که به ارتباطاتی دست یافت کنیّت خود به دست آورد این بود که خمینی به پ
 (3)های گروهی غرب گردید."هرگز در نجف وجود نداشت و به سرعت کانون توجه رسانه

[ برای دریافت آمریکاخمینی ]در  اللّهآیت ها نمایندۀدکتر ابراهیم یزدی که به گفتۀ خودش "سال   
بود که آقای دعائی از نجف تلفن زدند و  ۵7نویسد: "اوایل شهریور و هزینۀ وجوهات بوده" می

آیید یا خیر؟ پرسند که شما به عراق میاند و میگفتند که آقا تصمیم برای خروج از عراق گرفته
جواب دادم که اگر ضروری بدانند خواهم آمد. آقای دعائی گفت: آقای خمینی تأکید دارند که 

  (4)اگر ممکن باشد، هرچه زودتر بروم بهتر است."

                                                                           
و  ۱۱7صفحات ، ۱3۶۱چاپ دوم  ، سفیر سابق امریکا در ایران، سولیوان امیلیبه قلم و ،رانیدر ا تیمأمور۱ 

۱۱8 
 ۱۲7ۀ صفح، ۱3۶3چاپ دوم  ،نیمترجم دکتر منوچهر راستسقوط، نوشتۀ سِر آنتونی پارسونز، غرور و ۲ 
بق انگلیس در ایران(، ترجمۀ دکتر منوچهر شجاعی، درون انقلاب ایران، نوشتۀ جان. دی. استمپل )سفیر سا3 

  ۱78، صفحۀ ۱377چاپ اول 
 ۲۵و  ۱۶ صفحات ،یزدی میدکتر ابراه ۀنوشت ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت 4 
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و سپس  ۱۴/7/۵7رود و در طول مسافرت تا رسیدن به پاریس دکتر ابراهیم یزدی به عراق می   
 به ایران همراه و دستیار او بود. اللّهآیت تا انقلاب و بازگشت

گوید: "در آن موقع، در برلین بودم که پسر ایشان ]احمد خمینی[ تلفن صدر میابوالحسن بنی   
کس هم نگوئید. خُب، از محلی برای ایشان در نظر بگیرید و به هیچکرد و گفت که فوراً یک 

دانند که گیر آوردن آپارتمان و یا پاویون در پاریس، چنین همین جا معلوم بود که اهل نجف نمی
ای در کنار خانۀ ما اجاره آسا نیست. به هر حال، آقای غضنفرپور و همسرش به تازگی خانهبرق

 ا خواستیم که آنجا را تخلیه کنند برای آقای خمینی، او آمد به پاریس ..."کرده بودند، که از آنه
و کتاب آقای سولیوان منتشر شد، تازه فهمیدیم که چرا او را  آمریکا"... بعد که اسناد سفارت    

وزیر وقت[ بوده و امامی ]نخستاز عراق بیرون کردند. معلوم شد که این پیشنهاد شریف
گوید و چند می (۱)آید به پاریس و در آنجا چندتایی خُزَعبلاتکه وقتی او می فکرشان هم این بود
هایی که آنها کنند و او هم جوابهای کذایی از او میدهد. در آنجا سئوالمصاحبه تشکیل می

شود. یعنی مردم از دور و برش دهد. و بدین ترتیب کار ایشان تمام میخواست میدلشان می
خوابد. با چنین فکری بود که اصرار کرده بودند که این آقا بیاید به و موج میشوند پراکنده می

اینجا و آقای صدام هم ایشان را بیرون کند. در واقع، معادل همان نگرانی که من از آمدن ایشان 
 به پاریس داشتم، آنها به آمدن او به پاریس، امید بسته بودند." 

پاریس، ایشان را بردیم به خانۀ آقای غضنفرپور. بعد از  "خُب، وقتی که آقای خمینی آمد به   
اند. کی وارد شود؟ کی آقا را ظهر من رفتم آنجا، دیدم به اینکه عین بساط نجف را درست کرده

ببیند و کی نبیند؟ پیشخانۀ ایشان مرکز رتق و فتق شده بود. این وضع را دیدم، عصبانی برگشتم 
 م. به خانه و فردای آن روز هم نرفت

های اصلی در خانه نشستم و نوزده سؤال و جواب تهیه کردم. سؤالاتی که به اصطلاح سؤال   
های ما نگرانی داشتند بود راجع به انقلاب ایران که در مطبوعات مطرح شده بود و یا هموطن

و همین طور خودمان که فکر کرده بودیم، اینها باید روشن بشود. این نوشته در اصول راهنما 
ر ایران بعداً چاپ شد. نوزده سؤال و جواب که راجع به مسائلی مثل فاشیسم مذهبی و نقش د

 روحانیت در دولت هم جزء آن بوده. 

                                                                           
 .و مضحک هودهیسخن ب = عبلاتخُز۱َ 
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احمد آقا آمد پیش من که آقا ]خمینی[ به اتّکاء شما آمده و به اعتماد شما آمد اینجا، حالا شما    
ه آقا خیال کرده که اینجا نجفه، نه جانم، ایشان را ترک کردید و رفتید. گفتم: "نه، معلوم شد ک

اینجا نجف نیست،  اینجا پاریسه. اگر شما بخواهید بساط نجف را در اینجا راه بیندازید، ناچار 
های پناهنده به عنوان پناهنده اینجا بمانید. تصمیم باید بگیرید و این چه بساطی مثل بقیۀ ایرانی

 است که اینجا راه انداختید؟ 
کنه. اگر یک خارجی کنه و آن یکی با این پچ پچ میو پسخانه، این با اون پچ پچ می پیشخوانه

یک دفعه بیاد اینجا و این بساط را ببیند، خواهد فهمید که اگر این رژیم بیفتد دست شما چه 
فرمائید، آقا ]خمینی[ را باید برد یک خونۀ خواهد شد." احمد آقا گفت: "بله بله، درست می

ای هم باشه و درختی باشد در نجف درخت ندیده و اصلًا یک جایی باشد که سبزه بزرگی، او
 دهیم." و وسیع باشد. این ترتیبات را هم در آنجا انجام می

ها را تهیه کردم. بعد که ها و جوابمن هم مشغول تهیۀ این مطلب اصلی شدم، یعنی سؤال   
"دو به دو صحبت کنیم." گفت: "کسی نیاد ]تهیه شد[، آن را بردم پیش آقای خمینی و گفتم: 

توی اتاق." گفتم: "اینجا جایی است که وقتی میگن یک خبرنگار زبده و زرنگ است، کسی است 
پیچونند کنند که شما را میهایی طرح میکنه. آنها یک سؤالکه میگن نقش شیطان را بازی می

تون میگذارند توی بوق و بیچارها میآورند و بعد آنرخواهند در میو از شما جوابی را که می
رسد که این های آنها. به نظرم میکنند. و گفتم، این سؤالات همه اینجاست و این هم جواب

 توانید این رویّه را عمل بکنید.ها داد. ببینید آیا میها را باید در برابر این سؤالجواب
ای بدهید. یکی دو روز یک ترتیبی دیگه توانید، بایدخُب، مصاحبه لازمۀ انقلابه، اگر نمی   

ی کنیم. یک کمیسیونبعد، به من گفت که آنها را مطالعه کردم و درست است. همین طور عمل می
دادند های خود را برای مصاحبه میهم معین کرد که خبرنگاران باید قبل از مصاحبه با او، سؤال

سیون مرکب بود از حسن حبیبی، ابوالحسن ]این کمی کرد.و آن کمیسیون جواب آنها را تهیه می
ها ها که بعداً به کمیسیون پیوست.[ موسوی خوئینیصدر، ابراهیم یزدی و موسوی خوئینیبنی

کرد، یعنی بلندگوی بیان نوشت و آقای خمینی آن را تکرار میها را با خط درشت میآن جواب
هائی را کردند و از او همان جوابمیهایی را عمومی انقلاب ایران شد. خبرنگاران همان سؤال

ها بود، جواب نمیشنیدند که کمیسیون تهیه کرده بود. حال اگر سؤالی هم خارج از آن سؤالمی
 داد. 
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 (۱)تا لحظۀ آخر همین طور بود ..." -در تمام مدت اقامت در آنجا؟ جواب  -سؤال 

 ( Neauphle le Châteauانتقال به دهکدۀ نوفل لوشاتو )
به علت اشکالات متعددی که اقامت آقای خمینی در منزل دکتر غضنفرپور به وجود آورده "   

بود، قرار شد با کمک دوستان پاریس، که به اوضاع محلی آشنا بودند، محل جدیدی فراهم شود. 
شد ... در این زاده خیلی تلاش و کمک کرد ... ولی جای مناسبی پیدا نمیمرحوم صادق قطب

که آقای دکتر مهدی عسگری )از دوستان مرحوم دکتر سامی( استفاده از منزلی جستجو بودیم 
را در حومۀ پاریس پیشنهاد داد ... دکتر عسگری گفتند که همسر فرانسوی ایشان منزلی در حومۀ 
پاریس دارد که حاضر است آن را در اختیار بگذارد شاید مناسب باشد. با یکی دو نفر دیگر منزل 

العاده محدود و باصفا و آرامی بود، اما از جهت ساختمان و امکانات فوقرا دیدیم. محل 
نامناسب بود. معذالک از جهاتی بهتر از آپارتمان آقای غضنفرزاده بود و به این دلیل قبول کردیم، 

ین شرایط را پذیرفتند، اگرچه هرگز ا بهای متعارف را دریافت کنند. آنها همبه شرط آنکه اجاره
  (۲)بها قبول نکردند."اجارهپولی بابت 

خمینی در نوفل لوشاتوِ پاریس تشکیل گردید با ملتزمینی که در  اللّهآیت بدین ترتیب بارگاه   
شروع  اللّهآیت ها و اعلام نظرهایخدمتگزاری با همدیگر در رقابت بودند. از همین جا مصاحبه

 شد که به آن خواهیم پرداخت. 
سابقۀ خواهی ملت ایران ابعاد بیخمینی در پاریس بود که جنبش آزادی هاللّآیت در دورۀ اقامت   

های جمعی از سراسر جهان جهانی پیدا کرد و ایران به کانون توجهات جهانی تبدیل شد. رسانه
نویس و تحلیلگر سیاسی به این دهکده سرازیر شدند. امکاناتی به و صدها خبرنگار، روزنامه
ها ت ایران ]که محتوای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشت[، علتوجود آمد تا مطالبات مل

 (3)های قیام علیه استبداد سلطنتی و سلطۀ بیگانه به گوش جهانیان برسد."و انگیزه
 اللّهآیت "دولت فرانسه هم که به تدریج متوجه ضعف موقعیت شاه و امکان به قدرت رسیدن   

آورد؛ زیرا های روزافزون او اقدام جدّی به عمل نمیخمینی شده بود، برای جلوگیری از فعالیت

                                                                           
 7و  ۶ صفحات ،۱3۶۱صدر، چاپ اول شهریور خیانت به امید، نوشتۀ ابوالحسن بنی۱ 
 ۱۰۱ۀ صفح ،یزدی میدکتر ابراه ۀنوشت ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت ۲ 
 .یلیتکم های، مقالات و مصاحبه۶۹7-۶۹۶ همان، صفحات3 
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از این موقعیت برای تحکیم نفوذ خود در ایران  اللّهآیت قدرت رسیدنخواست در صورت به می
 استفاده کند.

های او را زیر نظر گرفتند. سازمان خمینی به فرانسه فعالیت اللّهآیت ها از روز ورودئیآمریکا   
 کاآمریو مقامات سفارت  او در "نوفل لوشاتو" اجاره کرد ر نزدیکی محل اقامتسیا ویلائی را د

 دست به کار شدند. یکی از مشاوران نزدیک اللّهآیت در پاریس برای برقراری تماس با اطرافیان
کرد خمینی که با مقامات سیاسی سفارت تماس داشت، ابراهیم یزدی بود که سعی می اللّهآیت

جمع شده بودند قانع سازد.  اللّهآیت روی گروهی که به دوردربارۀ اعتدال و میانهها را ئیآمریکا
در پاریس هم مرتباً به تهران  اللّهآیت هایجریان این گفتگوها و خبرهای دیگر مربوط به فعالیت

  (۱)"شد.و واشنگتن مخابره می
عراق را به قصد کویت  اللّهیتآ خمینی در پاریس، هنگامی که اللّهآیت در مورد اجازه اقامت   

در هر کشوری که بخواهند از  اللّهآیت ترک کرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: "اقامت
 (۲)نظر دولت ایران بلامانع است."

(،  رئیس جمهور وقت Valéry Giscard d'Estaingراجع به اقامتش در پاریس، ژیسکار دِستَن )   
نویسد: "قوانین و مقرّرات ما در مورد دادن پناهندگی باب میفرانسه، ضمن خاطراتش در این 

سیاسی به کسانی که به دلیل آزار و شکنجه به خاطر عقیده یا خطری که جان آنها را تهدید می
توانیم کسانی را که قصد ادامۀ آورند خیلی باز و وسیع است ... ولی ما نمیکند به فرانسه پناه می

کومت کشور خود را دارند، در خاک فرانسه بپذیریم. به همین دلیل آمیز با حمبارزۀ خصومت
خمینی به پاریس( مقامات  اللّهآیت )دو روز پس از ورود - ۱3۵7مهرماه  ۱۶روز هشتم اکتبر/

خمینی در فرانسه صادر کردند و در آن حکم تأکید  اللّهآیت پلیس حکمی در ردّ اجازۀ اقامت
 فرانسه را ترک کند ..."  ۱3۵7مهرماه  ۱8دهم اکتبر/ باید روز اللّهآیت نمودند که

"صبح روز بعد سفیر دولت شاهنشاهی ایران در پاریس به وزارت امور خارجۀ فرانسه مراجعه    
آیت گونه محدودیتی را در موردنمود و رسماً اعلام داشت که "دولت ایران تقاضای اِعمال هیچ

 اللهّیتآ به این ترتیب تصمیم پلیس فرانسه برای خروجخمینی در خاک فرانسه ندارد." و  اللّه
 رسماً ابلاغ نشد ..." خمینی از خاک فرانسه

                                                                           
 ۱۵۹ۀ صفح ،۱3۶3 چاپ اول ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیروب یبار ثرا ،رانیدر ا هاجنگ قدرت ۱
 ۱۲/7/۵7-۱۵7۲7روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ  ۲
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مهرماه، سفیر ما در تهران تلگرافی به من گزارش داد که با نخست ۲3"روز پانزدهم اکتبر/   
گونه امامی( ملاقات کرده و نامبرده تأیید نموده است که دولت ایران هیچوزیر ایران )شریف
خمینی در فرانسه ندارد و هر گونه شرایطی را که خود ما در نظر  اللّهآیت مخالفتی با اقامت

 هایوزیر ایران فقط از ما خواسته بود که هرگونه اطلاعی از فعالیتپذیرد. نخستبگیریم می
ط ف به خآوریم در اختیار او بگذاریم. من در حاشیۀ این تلگرادر فرانسه به دست می اللّهآیت

خود نوشتم "بلی، همین کار را بکنید" و در ضمن دستور دادم که خود مرا هم در جریان 
 (۱)بگذارند."

ها در تهران و سوزی"ورود آقای خمینی به پاریس مصادف شد با گسترش مبارزات و آتش   
ن حمله نشد های هواپیمائی خارجی. اما به دفتر اِر فرانس در تهراحمله به مراکز و دفاتر شرکت

ای آویختند یا چسباندند: "به احترام مهمان عزیزی که در فرانسه است ای آن نوشتهو بر درِ شیشه
 زنند." اِر فرانس را آتش نمی

های گل به همزمان با این عملیات، جمعی از بازاریان، به ابتکار حاج محمود مانیان با دسته   
 (۲)ا شاخۀ گل به سفارت فرانسه اهدا کردند."دیدار سفیر فرانسه در ایران رفتند و صده

خمینی در پاریس، قلب اروپا، در  اللّهآیت جای گرفتن
شرایطی که جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری 
مردم ایران، تحت شعارهای آزادی، استقلال و اعادۀ 
حقوق قانونی مردم در چهارچوب قانون اساسی 

خمینی به این  اللّهآیت حال اوجگیری بود؛ و پیوستن مشروطیت و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در
تر از همه وجود خلأ دوستان بود، و مهمخواهان و میهنمبارزه و تکلّم به زبانی که مطلوب آزادی

های سیاسی و حتی صنفی، ها و سازمانسیاسی در صحنۀ اجتماعی ایران و نبود احزاب و گروه
به سوی تنها مراکزی که کم و بیش از سرکوبی مصون  مردم ستمدیده و به جان آمدۀ کشور را

خمینی را، که با صلابت و قاطعیت  اللّهآیت سوق داد و -مساجد و روحانیت  -مانده بودند 
 در برابر شاه ایستاده بود، در رأس جنبش قرار داد.

                                                                           
 3۶8، صفحۀ ۱37۰، چاپ محمود طلوعی ۀو ترجم ، تألیفبداستان انقلا۱ 
 ۱۰۰و  ۹۹صفحات  ،یزدی میدکتر ابراه ۀنوشت ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت ۲ 

 ینیخم اللّهتیبارگاه آ لیتشک
 در نوفل لوشاتو
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نفکری روش-های سیاسیبه نوشتۀ دکتر ابراهیم یزدی: "شاه اگرچه توانسته بود تمامی تشکل   
را تا حدی فلج سازد، اما نتوانسته بود آنها را خاموش سازد. از طرف دیگر شاه نتوانسته بود نهاد 
مسجد را تعطیل و یا آن را تحت نفوذ و مهار کامل خود در آورد و با توجه به فراوانی مساجد 

... این  ای کم و بیش منظم روحانیون در سراسر ایرانو گستردگی آنها در سطح کشور و شبکه
 (۱)ای ]در جلب مردم[ برخوردار بود."مجموعه از توانائی و پتانسیل قابل ملاحظه

آیت عامل نخست، شخصیت، به ویژه زندگی سادۀ
خمینی و خودداری از سازش با آن "ظالم شیطان  اللّه

صفت" است. در کشوری که بیشتر سیاستمداران در 
مینی زندگی خ اللّهآیت برند،آسایش و رفاه به سر می

آیت ای همچون صوفیان داشت و مانند تودۀ مردم رفاه مادی چندانی نداشت ...منشانهریاضت
ای که با داشتن کرد. همچنین در دههخمینی سرسختانه هرگونه سازش را ... ردّ می اللّه

عنصر، فاسد و ناسازگار معروف بود، وی همچون فردی درستکار، مبارز، سیاستمدارانی سست
 قدم و مهمتر از همه فسادناپزیر پای به میدان گذاشت. ویا، ثابتپ
خمینی هوشیاری او به ویژه در رهبری طیف  اللّهآیت دومین عامل تبیین کنندۀ جایگاه برجستۀ   

ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی است. او طی پانزده سالی که در تبعید بود از اظهار گسترده
ها و توانست به رنجش و دوری بخشن اعلامیه دربارۀ مسائلی که مینظر عمومی، به ویژه داد

اقشار مختلف جناح مخالف منجر شود، محتاطانه خودداری کرد؛ مسائلی مانند اصلاحات 
ارضی، نقش روحانیون و برابری زن و مرد. بنابراین در انتقاد از رژیم بر مسائل و موضوعاتی 

خمینی با بیانات  اللّهآیت های مخالف بود ...ناحانگشت گذاشت که عامل نارضایتی همۀ ج
سالاری هرگز خود نظر مثبت مخالفان غیر مذهبی را جلب و آنان را مطمئن ساخته بود که دین

  جانشین این خودکامگی و حکومت استبدادی نخواهد شد.
لامی خواهد "دموکراتیک" و اس هنگاران گفت که حکومت آیندبه روزنامه ۱3۵7ماه وی در آبان   

ها" کمک خواست و به مردم اطمینان داد که نه او بود. وی همچنین در این ماه از همۀ "سازمان
خمینی، در آذرماه اعلام  اللّهآیت .و نه روحانیون طرفدارش قصد ندارند بر کشور "حکومت" کنند

اوی با مردان حقوق مساز کرد که در یک جامعۀ اسلامی زنان هم مانند مردان حق رأی دارند و 
اظهار داشت که قانون اساسی جمهوری  ۱3۵7ماه برخوردار خواهند بود. همچنین در دی

                                                                           
 7۰۲صفحۀ  ،یزدی میدکتر ابراه ۀنوشت ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت ۱ 

اعتماد  ینیخماللّه تیچگونه آ
 ؟مردم را کسب کرد تیاکثر
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اسلامی را "یک مجلس مؤسسان که انتخابات آن به شکلی آزاد برگزار خواهد شد"، تدوین 
 خمینی اللّهآیت آور نبود که روشنفکران آگاه از تاریخ انقلاب مشروطه،کند. بنابراین شگفتیمی

های غربی توسط شیخ فضلخمینی به دلیل ردّ نظام اللّهآیت که -دیگر اللّه را نه یک شیخ فضل
خمینی  اللّهآیت که -طباطبائی یا بهبهانیِ مترقی دیگر"  اللّهآیت بلکه یک -شیفتۀ او بود اللّه 

  (۱)بدانند." -معتقد بود آنها را سیاستمداران غربی گمراه کرده بودند 
خواهان و میهنخمینی در تمام مدتی که در پاریس بود، به زبان مطلوب آزادی اللّهآیت مگفتی   

 آورد. ای از مسئلۀ "ولایت فقیه" به میان نمیکرد و کلمهدوستان صحبت می
 : کنیماینک این مطلب را با استناد به اظهارات یاران نزدیک خمینی و خود وی بررسی می   
خمینی در پاریس[ بیش از  اللّهآیت روز اقامت ۱۱8د: "در این مدت ]نویسدکتر یزدی می   

های معتبر جهان صورت ها و مجلات خبرگزاریمصاحبۀ رادیوئی، تلویزیونی، با روزنامه ۲۰۰
ها به کلی با متون درسیِ آقای خمینی در حوزۀ علمیه نجف گرفت. متن و محتوای این مصاحبه

ها و در واقع مردم ایران با این متنهای ملت ایران بود. خواستهمتفاوت بود. بلکه تماماً طرح 
مواضع از رهبری انقلاب حمایت کردند. جلب توجه افکار عمومی مردم جهان به رویدادهای 
ها ایران و حمایت آنان از انقلاب ایران، بازتاب مواضع مترقیانۀ اعلام شده در این مصاحبه

  (۲)."بود
گوید: "در سفر دومِ من به نجف کتاب "ولایت فقیه" آمده بود بیرون می صدرو ابوالحسن بنی   

و توزیع هم شده بود. من و حبیبی در پاریس آن را خواندیم و گفتیم: "این دیگه چیه؟" ما گفتیم 
گویی ولایت داری بر مردم. البته، آنجا با یکی دو تا روایت، تو مینظام، اما این دیگه چیه؟ 

گوید، ولایت فقیه مساویست با ولایت فقه یعنی قانون، یت فقیه نبود. او میصحبت از این ولا
ها آن را دستشان میشد، نبود. ولی با این حال، چپی. و آن طور که بعداً مدعی جوری بوداین

 انداختند. گفتند: مانیفست اسلام، و دست میگرفتند و می
ب صحبت کردم و توی همین کتاب اوّلین در سفر دوم که به نجف رفتم، راجع به این کتا   

رئیس جمهور یک قسمتش آمده. ولی این قسمت را دیگر ندارد که گفتم: "آقا، شما یک شهر را 
شود راه رفت. شما های نجف از زیادت کثافت و مدفوع، نمیتوانید اداره بکنید. توی کوچهنمی

                                                                           
ول اپ اچ ،یاحفتّ میابراه و محمد یدمحماحمد گل ۀترجم ،انیمابراهآ یرواند ۀنوشت ،دو انقلاب نیب رانیا۱ 

 .به اختصار ،۶۵8تا  ۶۵۵صفحات  ،۱377
 .از ماست هیتک، ۶۹7و  ۶۹۶، صفحات یزدی میدکتر ابراه ۀنوشت ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت ۲ 
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آید کشور را از دست او ان؟! کی میاین کتاب را نوشتید که رژیم شاه تا قیامت بماند توی ایر
شود و با این بگیرد و به دست این آقایون بسپارد؟ یک مدرسۀ تمیز الان در نجف پیدا نمی

آید به نجف." او گفت: "من این را نوشتم تا فتح باب بشود که حقوق و موقوفات و پولی که می
د برای این کار." گفتم: "خُب، ای را بریزیامثال شما و مطهری بنشینید و یک مبنایی و پایه

بنویسید." ... و او نوشت و دعوت کرد از اندیشمندان و روشنفکران مسلمان که بنشینند و راجع 
به حکومت اسلامی فکر کنند و اندیشه کنند و نظر بدهند، یعنی اینکه قبول کرده بود آنچه که 

 دارد. ای نداره و ربطی هم به اسلام نخودش ساخته، آن پایه و مایه
[ باز همان  مسئله را پیش کشیدم و گفتم: "شما یا در ۱3۵7مهر  ۱۵بعد که آمد به پاریس ]   

خواهید پیوندید به بقیّۀ پناهندگان و یا اگر میمانید و به عنوان پناهندۀ سیاسی میاینجا می
 برگردید به ایران، باید تکلیف این ولایت فقیه را معین کنید." 

ولایت فقیه[ شد ولایت جمهور مردم. بله، در پاریس شد ولایت جمهور مردم. این بود که ]   
زند و وقتی قولی را قبول خُب، دیگر خیالمون راحت شد و گفتیم دیگر مرجع زیر حرفش نمی

کرده و در اینجا تعهدّ هم هست صحبت فتوا هم نیست، چون در برابر دنیا قبول کرده که ولایت 
  (۱)کند."عهد خودش عمل میبا جمهور مردم است، به 

ها را محض مصلحت و "... بدیهی بود که به خاطر ما خطور نکند که آقای خمینی این حرف   
 (۲)کند که کرد."زند و وقتی به حکومت برسد، کاری را میپیشبرد مقاصد خویش می

 یت" سانسورگوید: "ما خود را دربارۀ شخصیت آقای خمینی و نظر وی دربارۀ "ولاصدر میبنی   
کردیم. این اشتباه بزرگ ما بود ... آقای خمینی را روشنفکران مرجع کردند و قلم و بیان من می
به این کار پرداختند. اینک وقت حقیقت است و حقیقت آنست که ما از  ۱3۴۲خرداد  ۱۵از 

یم ... بر خواستیم از او جز خوبی بدانیم و بگوئهایی ببینیم، نمیترس اینکه نکند در او ضعف
کرد، بِجدِّ مطالعه کنم و نکردم. بدتر خود من بود دربارۀ کسی که نقشی چنان تعیین کننده پیدا می

 (3)کردند، قانع کردم."هائی که نزدیکانش میرا با تعریف

                                                                           
چاپ اوّل  ،یاحمد دیدر گفتگو با حم ران،یا یجمهور سیرئ نیصدر، اولّیدرس تجربه، خاطرات ابوالحسن بن۱ 

 ، تکیه از ماست. ۱38و  ۱37، صفحات ۱38۰
 ۱۰ۀ صفح ،۱3۶۱صدر، چاپ اول شهریور خیانت به امید، نوشتۀ ابولحسن بنی۲ 
 ۴۵۵ۀ صفح ،۱3۶۱صدر، چاپ اول شهریور خیانت به امید، نوشتۀ ابولحسن بنی 3 
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کردیم به دلیل های آقای خمینی و اطرافیانش نه تنها نگران نبودیم، بلکه گمان می"از نادانی   
  (۱)ها، در امور دخالت نخواهند کرد. واقعیت خلاف تصور ما از آب درآمد ..."یهمین نادان

های اولّ همراهی سیاسی با او روی بیاورم، خواهی دید که های آخر به صحنه"اگر از صحنه   
اند، اما شدت ضدیت با رژیم شاه و علاقۀ مفرط به پیروزی، های شناسائی بسیار بودهامکان
 (۲)یدن و عقل را از توجه بازداشته بود."ها را از دچشم
دانستیم طرز فکری که آدمی با آن بزرگ شده است، ممکن است چون مرض "حال آنکه باید می   

د، کنعود کند. آدمی که یک عمر از ولایت فقیه، ادارۀ مردم به رسم کسی که صغیر را اداره می
ا بر مصالح" اظهار کرده است، کنار ای را که "بنفهمیده است در شرایط مساعد، عقیدهمی
  (3)رود که با آنها بزرگ شده است."گذارد و به سراغ باورهائی میمی
 دهد:واقعۀ ذیل آنچه را که گفته شد بهتر نشان می   

 سخنرانی آقای دکتر صادقی
 ه"سخنرانی آقای "دکتر صادقی". وی روحانی مقیم لبنان است که در این هنگام به پاریس آمد   

بود. در کوی دانشگاه پاریس دربارۀ مشخصات حکومت اسلامی بر اساس "ولایت فقیه" 
سخنرانی کرد، غوغا به پا شد ... آقای بیژن حکمت گفت: "اسلامِ آقایان هم این است که دکتر 

 رود، این اسلام را اجرا خواهند کرد. گویند، ... فردا که شاه میصادقی می
مغرب و عشا، آقای خمینی مرا خواست و با نگرانی از سخنرانی آقای  فردا شبش، بعد از نماز   

ها را بزند. قرار بود قسمت دومی هم دکتر صادقی پرسید و گفت چرا گذاشتید برود این حرف
سخنرانی او داشته باشد که ممنوع شد. دو سه شب بعد، همین آقای دکتر صادقی که روحانی 

آلود اق شد و خواست بنشیند، آقای خمینی با قیافۀ اخمبود و احترامش واجب، وقتی وارد ات
برخاست که برود. دکتر صادقی از او چند دقیقه وقت خواست، به تندی گفت: "فعلا وقت 

 (4)ندارم. همۀ آنها که بودند، دانستند آقای خمینی از سخنرانی او عصبانی است."

                                                                           
 ۴۵8ۀ صفح همان، ۱ 
 ۴۵۶ۀ صفح همان، ۲ 
 ۴۵8ۀ صفح همان، 3 
 3۴۵-3۴۴ات صفح همان، 4 
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خمینی به پاریس روزنامۀ  اللّهآیت پس از ورود
اکتبر  ۱7برابر  ۱3۵7مهر  ۲۵در تاریخ  "لوموند"
ای از او چاپ کرد که ما ابتدا نوشتۀ مصاحبه ۱۹78

کنیم: روزنامۀ اطلاعات را در آن مورد نقل می
 اللّهآیت "روزنامۀ لوموند در شمارۀ امروز خود متن مصاحبۀ رادیو تلویزیون فرانسه با حضرت

ف صورت گرفته، لیکن مأموران دولت عراق العظمی خمینی را منتشر کرد. این مصاحبه در نج
 فیلم و متن مصاحبه را ضبط کرده بودند.

العظمی خمینی در پاسخ این سؤال که نظر شما دربارۀ حکومت اسلامی  اللّهآیت حضرت   
که مقصود ما از حکومت اسلامی این نیست که روحانیون حکومت چیست؟ پاسخ دادند: "

هر کسی را که برای ادارۀ حکومت با اکثریت آراء انتخاب کرد . ملت مسلمان ایران تشکیل دهند
 ها را مشخص کنند. مورد تأیید است. نقش روحانیون اینست که هدف

های شما چیست؟ فرمودند: تصفیۀ کلیۀ ادارات و سازماندر پاسخ این سؤال که هدف اللّهآیت   
جازات کسانی که به منافع عالیۀ ملت گیر، و محاکمه و مهای دولتی از افراد فاسد، دزد و رشوه

 اند. و مصالح مردم خیانت ورزیده
ها ها و بانکایم به سینماها و سینماها فرمودند: ما هرگز نگفتهزدن بانکایشان راجع به آتش   

 اند. حمله کنند، بلکه خود مردم هستند که چنین تشخیصی را داده
یم زنان به موجب قوانین اسلامی از بندگی نجات یابند و خواهدربارۀ زنان نیز فرمودند: ما می   

 (۱)در تمام امور کشور سهیم باشند و شانه به شانۀ مردان مبارزه کنند."
 گوید: صدر در مورد این مصاحبه چنین میو ابوالحسن بنی   
یزیون و"ایشان قبل از اینکه بیاید به پاریس، یک هیئتی از خبرنگاران مربوط به کانال سه تل   

خواهند به نجف بروند و بلکه با ای، عازم عراق بودند. آنها گفتند که میفرانسه برای تهیۀ برنامه
 ای بکنند. آقای خمینی هم یک مصاحبه

کس مصاحبه بکند. یک دفعه هم اریک رُولو رفته بود  شد با هیچآقای خمینی هم حاضر نمی   
ای نوشتم و گفتم: "آقا، این فرصتمن هم یک نامهکه با ایشان مصاحبه کند ولی حاضر نشد. 

شمارید." به من جواب داد که: "من زبان خارجی بلد نیستم و دهند، مغتنم نمیها را به شما می

                                                                           
 ، تکیه از ماست.۲۵/7/۵7-۱۵73۵روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ  ۱

خمینی در پاریس به اللّه آیت
 ؟کردچه زبانی صحبت می
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ناپذیر اینها، ممکنه بعد یک چیزهایی از قول من بنویسند که اثرات منفی داشته باشد و جبران
 بکنم.  توانم مصاحبهبشه." خلاصه اینکه من نمی

رفت، این طور عمل کردیم و خُب، حالا، این هیئت که عازم عراق بود و از آنجا به نجف می   
گفتیم، شما سؤالات خود را بدهید و برای اینکه ایشان حاضر شود، ما این سؤالات را قبلاً برای 

را  فرستیم و اگر مناسب دانست و موافقت کرد، مصاحبه خواهد کرد. ما آن سؤالاتاو می
ها را هم، خودمان در پاریس تهیه کردیم که یکی از این سؤالات این است که گرفتیم و جواب

حکومتی که مورد توجه شماست، چیست؟ ما هم در جواب نوشتیم، یعنی از قول آقای خمینی 
 خواهیم به معنای اینکه حکومتی باشد بر پایۀ آزادی و استقلال. که ما حکومت ملی می

ی خمینی در آن مقطع، مقولۀ حکومت ملی بر پایۀ آزادی و استقلال را یعنی آقا -س 
 تأیید کرد؟

تواند فتوا را تغییر بدهد از جهت ببینید مسئله اینجاست. مجتهدی می -صدر بنی
تواند امروز یک نظری داشته باشد و بعد فردا ببیند غلط است، آن را تغییر دینی. می
 بدهد. 
 عه است؟ این مقوله فقط در شی -س 
این بیشتر در شیعه است، چون در سایر فِرَق باب اجتهاد مسدوده و چون  -صدر بنی

تواند فتوا را عوض کند. اماّ تعهّد یک چیز دیگر در اینجا باب اجتهاد باز است، می
است. به تعهدّ باید وفا کرد. و این نصّ صریح قرآن است: "اَوفُْوا بعِهَدِْكُمْ". وقتی 

آمد، شما باید وفا کنید ولو به ضرر شما باشد. و این آقا این چیزهائی را  در کارعهد 
که در پاریس گفت، فتوا نیستند، اینها تعهدات هستند چون در مقابل یک ملتی و در 
برابر دنیایی، ایشان پذیرفته که این جور و این چنین خواهد شد، مثلاً پذیرفته که ولایت 

تن یک تعهّد است باید به این تعهّد عمل کرد. او نقض با جمهور مردم است. این پذیرف
 (۱)تعهّد کرده است."

منصور تاراجی و نمایندۀ روزنامۀ اطلاعات در پاریس گزارشی  ۱3۵7بیست و هفتم مهرماه    
 "  به تهران فرستاد، به شرح زیر: تجربۀ مشروطیت نباید تکرار شودتحت عنوان "

                                                                           
چاپ اوّل  ،یاحمد دیدر گفتگو با حم ران،یا یجمهور سیرئ نیصدر، اولّیدرس تجربه، خاطرات ابوالحسن بن۱ 

 به اختصار. ۱۴۰تا  ۱38، صفحات ۱38۰
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خمینی را بازگو  اللّهآیت مهر( حضرت ۱۵دیقعدۀ ) ۵اعلامیۀ  صدر"امروز آقای ابوالحسن بنی   
های مختلف تشریح کرد و گفت: "تمام کسانی کرد و رئوس برنامۀ حکومت اسلامی را در زمینه
ر های دیگحلکنند با این پیام باید کاملاً از راهکه در چهارچوب مبارزه برای استقلال عمل می

 وحدت اسلامی و حکومت اسلامی پیروی کنند. حضرت منصرف شوند و فقط از استراتژی
خواهند تجربۀ تاریخی انقلاب مشروطیت تکرار نشود. به این معنی که جنبش خمینی می اللّهآیت

مشروطیت با جامعۀ روحانیت شروع شد، ولی در خارج اسلام بر علیه اسلام ادامه یافت و ختم 
ه ه این بار جنبشی را که با اسلام شروع شده بگردید. هدف اساسی رهبر عالیقدر تشیع اینست ک

  (۱)حکومت اسلامی ختم شود."
دکتر  اللّهآیت خمینی در نجف اشاره کرد، از یاران اللّهآیت صدر راجع به مصاحبۀکه بنیچنان  

کردند که مصاحبهها سعی میصدر، حبیبی و بعدها موسوی خوئینیابراهیم یزدی، ابولحسن بنی
را در قالبی بیان کنند که برای مطبوعات و جوامع دیگر، به ویژه اروپائی  اللّهآیت ها و نظرات

مفهوم باشد؛ مثلًا مفاهیمی نظیر یکی بودن سیاست و دین در اسلام، آزادی و استقلال و جز 
شروع کرد.  ۱3۵7های خود را در نیمۀ دوم مهرماه ها و سخنرانیخمینی و مصاحبه اللّهآیت آن.

 کنیم:های او را نقل میای از سخنرانیدهاینک گزی

  17/7/۵7از سخنرانی مورخ  
"... الان مملکت ایران به ما صاحب دِیْن ]وام[ شده است، ما الان به آنها دِیْن داریم، مدیون   

ا هم کنند، مشان هستیم، زیرا که آنها دارند در مسائلی راجع به مسائل اسلام و ملّت فداکاری می
هستیم، از ملت ایران هستیم، بنابراین، آنها به خاطر ما فداکاری کردند، خون دادند، جزء ملت 

ه اینها ، بو ما که ملّی هستیم و مربوط به این ملت هستیمحبس بودند ... که ما مُسلِم هستیم، 
  (۲)مان را اداء کنیم."دِیْن داریم و باید دِیْن

 2۸/7/۵7از سخنرانی مورخ  
خواهید که اعتصاب راه گویند شما چه میام تمام قشرها را گرفته است ... می"ابعاد این قی   

 (3)خواهیم ..."می ما آزادی و استقلالدهند: اید؟ جواب میانداخته

                                                                           
 ۲7/7/۵7-۱۵737روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ  ۱
های اسلامی گردآورنده: انجمن ،ینیامام خم یهاو مصاحبه هایسخنرانها، ای از پیاممجموعه ،۱جلد ندای حق، ۲ 

 ، تکیه از ماست.۱۲۱و  ۱۲۰ات صفح، ۱3۵7دانشجویان، بهمن 
 ، تکیه از ماست.۱8۰همان، 3 
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    29/7/۵7از سخنرانی مورخ  
گویند که باید با ملّت"ببینید که این یک حق مسلَّم ملت، این یکی حقّی است که همۀ عالم می   
که مردم آزاد باشند، در این آراء خودشان وکلاء خودشان  اساس دموکراسی این استباشد و از ها 

]را[ انتخاب کنند. سرنوشت یک مملکتی به دست وکلا و اینها هست، و باید خود مردم 
  (۱)."قانون اساسی این اختیار را داده است به مردمشان در دست خودشان باشد و سرنوشت

    29/7/۵7  از سخنرانی مورخ
ای که خواهیم بکنیم"، یکی نیست بگوید تو آقا چه کارهگوید: "اعطای آزادی می"شاه می   
خواهید اعطا خواهی اعطای آزادی بکنی؟ آزادی که قانون اساسی به مردم داده است، شما میمی

ش دموکراسی ملکتمبکنید؟ ]این گفتۀ شاه[ دلیل بر اینست که قبل از این آزادی نداده بوده است و 
 (۲)..." کرده استنبوده و با قلدری مملکت را اداره می

آورد و توضیح خمینی از "حکومت اسلامی" سخن به میان می اللّهآیت ۱3۵7تا آواخر مهرماه    
 ۴های گوئیم "حکومت اسلامی"، یعنی حکومت عدالت ...". ولی، هم بچهداد: "... ما که میمی
 بردند. به شرح زیر: ترها از دو شعار "استقلال و آزادی" نام میساله و هم بزرگ ۵و 
"این ملت، یعنی هر ملتی، حق دارد خود سرنوشت خود را تعیین کند، از حقوق بشر است.    

در اعلامیۀ حقوق بشر، هر کسی، هر ملتی خودش باید سرنوشت خودش را تعیین بکند. ملت 
رنوشت خودشان را تعیین کنند. ... مملکت ما امروز قیام خواهند ساند و میما هم الان ایستاده

 کرده است و این قیام، قیامی است که همه موظف هستیم به دنبالش برویم. یعنی از من که طلبه
هستم تا شمائی که دانشجو هستید، تا آن کسی که کاسب است، تا آن که تاجر است، تا هر کس 

ی مملکت باشد تا این قیام به نتیجه برسد. این مسئلهکه اهل این مملکت است باید دنبال اهال
کنند. این مردم حقوق اوّلیۀ بشریت را دارند مطالبه میای منطقی است که بشر باید دنبالش باشد. 

خواهم من می خواهم در حرفم آزاد باشم،خواهم آزاد باشم، من میحق اوّلیۀ بشر است که من می
 (3)..." باشم، حرف ما اینستخواهم خودم مستقل باشم، من می

                                                                           
های اسلامی نجمنگردآورنده: ا ،ینیامام خم یهاو مصاحبه هایسخنرانها، ای از پیام، مجموعه۱جلد ندای حق،  ۱ 

 ۱8۹، ۱3۵7دانشجویان، بهمن 
 ، تکیه از ماست.۱۹۲ۀ صفحهمان،  ۲ 
 ۱۹/7/۵7، از سخنرانی ۱3۵و  ۱۲۹ات صفحهمان،  3 
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گوید تا آن آخر: استقلال، آزادی. اینها آزادی میساله دارد به من می ۵، ۴آن بچۀ "شما ببینید    
خواهیم، آزادی ، که ما استقلال میزنندخواهند، همۀ مردم دارند فریاد میخواهند، استقلال می

خواستند؟ اگر به آنها آزادی بدهید، ز میداشتند دیگر چه چی یخواهیم، خوب اگر اینها آزادمی
 (۱)زنند استقلال، آزادی، این فریادها پس چیست؟"این همه مردم دارند فریاد می

شعار "حکومت اسلامی" در کنارِ دو شعار آزادی و استقلال،  ۱3۵7ماه در تاریخ هشتم آبان   
آیت ۵7و در سخنرانی هشتم آبان  دادند، وارد شدکه کودکان ایرانی و مردم به پاخاستۀ ایران می

حکومت اسلامی"، -آزادی-کند : استقلالشان داد میدر پاریس: "بچّۀ هشت سالۀ اللّه
 (۲)خواهد ..."خواهد، ملاّ هم این را میپیرمردش هم این را می

 خود، هدف انقلاب را چنین بیان نمود: ۵7آبان  ۱۶و سرانجام وی طی اعلامیۀ    
 نی سلطنت پهلوی و رژیم منحوس شاهنشاهی. سرنگو -"الف    
 به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آراء ملت." -ب     
های انتقادی و ، که به صورت ارسال نامه۵۶-۵۴های حقیقت اینکه از آغاز جنبش در سال   

ی در این طریق اولین کسی بود سید جواداصغر حاج اعتراضی به دربار شروع شد و دکتر علی
 های مردم چنین بود: ترین خواستکه شجاعانه سکوت گورستانی ایران را شکست، ضروری

ترین خواست اکثریت مردم ایران حکومت قانونی است. حکومتی است که طبق "ضروری   
ت لاصول قانون اساسی حق حاکمیت با ملت باشد و قوای سه گانه واقعاً مستقل باشد و دو

واقعاً در برابر مجلس مسؤول باشد و قوۀ مقننه نماینده و منتخب واقعی مردم باشد و شاه طبق 
قانون اساسی واقعاً از مسؤولیت مبرّا باشد، وزرای دولت طبق قانون اساسی فرامین کتبی و 
شفاهی و شاهی پادشاه را ملاک کار و وظیفۀ قانونی خود قرار ندهند و مجلس طبق قانون 

حق تفحّص و بررسی در امور مملکت را داشته باشد و جان و مال مردم در کنف حمایت  اساسی
کس را نتوان جز به حکم محکمه توقیف قانون و مصون از تجاوز مأمورین دولت باشد و هیچ

در هنگام بینی شده است در توقیف نگهداشت و نمود و یا او را بیش از آنچه که در قانون پیش
را فارغ از هر مسئولیتی شکنجه کرد و در زیر شکنجه کشت و جسد او را بدون توقیف نتوان او 

                                                                           
 ۲۰/7/۵7، از سخنرانی ۱۴3ۀ صفحهمان،  ۱ 
 8/8/۵7همان، از سخنرانی  ۲ 
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و یا هزاران انسان بیگناه را به جرم خواندن کتاب و مبادلۀ کتاب و  اش دفن کرداطلاع خانواده
 (۱)ها زندان محکوم کرد."های پلیس به سالداشتن کتاب و یا اظهار عدم رضایت از خشونت

نی در پاریس نظر خود را دربارۀ شاه، قانون اساسی مشروطه و حکومت اسلامی خمی اللّهآیت و   
چنین بیان داشت: "اصل رژیم سلطنتی، یک رژیم ارتجاعی است و یک رژیم مترقی داریم که آن 

کند جمهوری اسلامی است و به دنبال آن هستیم و ملت ما هم این را تأیید و پشتیبانی کرده و می
ترین قوانین است و قانون اساسی آن مقدار که مطابق با این قانون مترقی ترقی... قانون اسلام م

ماند و آن مقدار که مخالف با این است به حکم خود قانون است آنها به جای خود باقی می
 (۲)اساسی قانونیت ندارد و آنها باید ساقط بشود."

ی مردم ایران نقل کردیم، سراسر هاترین خواستدکتر حاج سید جوادی دربارۀ ضروریآنچه از    
منطبق با قانون اساسی مشروطیت است، حذف مهرۀ فاسد سلطنت، که موجدِ همۀ مشکلاتی 

ای سالم و گردید و جایگزین کردن آن با مهرهبود که از نقض قانون اساسی مشروطیت ناشی می
د و خودفروخته، های دولتی از عناصر فاسد، دزو تصفیۀ دستگاه -جمهور مثل رئیس -کارآ 

 شدند. العمر مبدّل نمیساخت و مردم کشور ما هم به صغیرانِ مادامکلیۀ مشکلات را مرتفع می
دانست یا کس نمیخمینی، دکتر ابراهیم یزدی: "هیچ اللّهآیت اما به گفتۀ یکی از یاران نزدیک   

 اسلامی چیست؟گرفت[ که محتوای جمهوری گفت جواب درستی نمیگفت ]و اگر هم مینمی
دانست که محتوای آن چیست. تنها چیزی که شد جمهوری خالص، باز کسی نمیاگر گفته می

 (3)ها در آن توافق نظر داشتند، حذف سلطنت از قانون اساسی بود."خواست و همۀ گروهملت می
وای آن دادند، از محتبا به کار بستن این شیوه، حتی موقعی که مردم به جمهوری اسلامی رأی می

خبر بودند. فقط بعد از آنکه مردم رژیم جمهوری اسلامیِ مورد ادعا را تصویب کردند، بی
 فهمیدند: 

   که مردی
 خورشید را گذاشته،

 خواهدمی

                                                                           
 ، تکیه از ماست.۱3۵7 ، دوم خرداد۱۴و  ۱3، صفحات یجواددیسحاج اصغریدکتر عل، ۱دفترهای جنبش ۱ 
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا۲ 

 ۲۵۱و  ۲۵۰ات صفح
 ۶۶۶صفحۀ  ،یزدی میدکتر ابراه ۀنوشت ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت 3 
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 دارِ خویشبا اتکا به ساعتِ شماطه
 بیچاره خلق را متقاعد کند

 که شب
 (احمد شاملو)   .ستاز نیمه نیز برنگذشته

 ۱۵طلبانۀ مردم ایران را شورش کور خواهانه و استقلالی آغاز جنبش آزادیخمین اللّهآیت   
داند؛ چرا که او علیه دادن حق رأی به زنان و نَفسِْ جنبش را نهضت اسلامی می ۱3۴۲خرداد 

چنانکه "در  دانست.در شوراهای شهر برخاسته بود و اصلاحات ارضی را هم خلاف شرع می
نامۀ شورای انقلاب میسۀ رفاه، وقتی در مقدمۀ اساسنامه یا آئیناوایل انقلاب، در همان مدر

موفق به ملی کردن  ۱3۲۵اسفند  ۲۹شود و در نویسند که نهضت ما از نهضت تنباکو شروع می
آورد این نهضت هیچ شود و فریاد بر میشود و ... قیافۀ خمینی سخت برافروخته مینفت می

گذارم این نهضت را که روحانیت رهبری کرده است به ربطی به قضیۀ نفت ندارد و من نمی
 (۱)قضیۀ نفت و مصدق بچسبانند."

در حالی که نهضت آزادی و استقلال ایران بیش از یک قرن سابقه دارد و با انقلاب مشروطیت    
؛ و در طول این یک قرن نهضت مردم ایران، ۴۲خرداد  ۱۵گردد، نه با شورش کور آغاز می
 طلبانه بوده نه اسلامی.و استقلالخواهانه آزادی

 

                                                                           
، فرانکفورت،  ۱383نده: محمد جعفری، چاپ اول یس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، نویسپار۱ 

 3۲ ۀصفح
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 هایها و مصاحبهی از پیامیاهگزیده
  خمینی در پاریس اللّهآیت
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  13۵7آبان  ۴پیام به ملت ایران به مناسبت 
اند "باید ملت ما ... از موضع قاطعی که تاکنون داشته

به دست که آن برچیده شدن رژیم منحطّ پهلوی و 
  (۱)نشینی نکنند."در سایۀ عدل اسلامی است، یک قدم عقب وردن استقلال و آزادیآ

 ، پاریس ۵7آبان  ۴  - مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس
اند کار رژیم از قرار، ترجیح شما یک جمهوری اسلامی است. از قول شما گفته -"س 

ری اسلامی که از های جمهوکشد. با وجود این هستند رژیمسلطنتی به استبداد می
 ترند. در این باره چه نظری دارید؟ های سلطنتی استبدادیبعضی از رژیم

توان حکومت اسلامی خواند تا یی که وجود دارند را نمیهای استبدادیدولت -امام 
 رژیم اسلامی با استبداد جمعشما بتوانید سلطنتی آنرا با جمهوری آن مقایسه کنید. 

ی هم که استبدادی هستند در اسم جمهوری هستند و در محتوا های. آن رژیمشودنمی
 (۲)سلطنتی."

گویند اسلام محتوای سیاسی و اجتماعی رژیم شما چیست؟ بعضی می -"س 
 کار است؟محافظه

اسلام دین ترقی است ... اگر ما محافظه کار بودیم، نباید خواهان آزادی رأی و  -امام 
حدّی از کمال است  نانشدیم. امّا اسلام در چمیبرابری امکانات اقتصادی و سیاسی 

از ابتدای طلوع، پیشرفت خود را بر بحث آزاد و مبارزه با سانسورها بنا گذاشته که 
  (3)..." است

  ۵7آبان  ۴ -مصاحبه با خبرگزاری رویتر 
 های مخالف چگونه است؟ رابطۀ این جنبش با احزاب و گروه -"س 

                                                                           
های اسلامی گردآورنده: انجمن ،ینیامام خم یو مصاحبه هاها ها، سخنرانیای از پیام، مجموعه۱جلد ندای حق، ۱ 

 ۶ۀ صفح، ۱3۵7دانشجویان، بهمن 
چاپ اول  ،یئبابایعلداود  جلد اول، مؤلف: (،یبازرگان تا خاتم)از  بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟۲ 

 ۵7 فحۀص، ۱38۲
 همانجا.3 

و مصاحبه هاامیاز پ ییاهدهیگز
 ها
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  (۱)دهیم."ولیکن خیانت را اجازه نمی ن عقاید خود آزادندها در بیاهمۀ گروه -امام 
در صورتی که شاه استعفا بدهد رژیم جدید چگونه خواهد بود؟ آیا علما خود  -س 

 حکومت خواهند کرد؟ 
د. نباشعلما خود حکومت نخواهند کرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می -امام 

راء مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد این حکومت در همۀ مراتب خود متکی به آ
 (۲)."عمومی خواهد بود

  ۵7آبان  ۵ - 1مصاحبه با تلویزیون فرانسه کانال 
تواند آزادی و پیشرفت اجتماعی آیا اسلام با قوانین بدون انعطافی که دارد می -"س 

 ای از آنرا در کشور دیگری بدهید. را ضمانت نماید؟ نمونه
بسیاری از قوانینش با نظرهای لام قوانین اساسیش انعطاف ندارد و اولاً اس -امام 

 .تواند همۀ انحاء دموکراسی را تضمین کندخاصّی انعطاف دارد و می
خواهیم، کشور اسلامی به همۀ معنا است و اکنون در خارج نظیرش کشوری که می

  (3)نیست، ولی در گذشته وجود داشته است."

  ۵7آبان  1۰ -ن اتریش تلویزیو-مصاحبه با رادیو
 نظرتان دربارۀ تغییرات و تحوّلات آیندۀ ایران چیست؟  -"س 
حکومت دموکراسی و جمهوری با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و  -امام 

شود. در این جمهوری یک مجلس ملّی مرکب از منتخبین واقعی اسلامی برقرار می
های مذهبی وق مردم خصوصاً اقلیت. حقمردم امور مملکت را اداره خواهند کرد

 (4)محترم بوده و رعایت خواهد شد ..."

  ۵7آبان  1۰ -مصاحبه با روزنامۀ انگلیسی گاردین 
 "س: 

                                                                           
 ۵8 فحۀصهمان، ۱ 
 ۵۹ فحۀصهمان، ۲ 
چاپ اول  ،یئبابایعلجلد اول، مؤلف: داود  (،یبازرگان تا خاتم)از  بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ 3 

 ۵۹ فحۀص ،۱38۲
 همانجا 4 
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... در تحت لوای حکومت اسلامی ... آیا زنان قادر خواهند بود به طور  -الف 
 آزادانه بین حجاب و لباس غربی حق انتخاب داشته باشند ... 

واک در اصل برای تضمین امنیت داخلی علیه تحریکات داخلی به ... سا -ب 
ساواک را منحلّ خواهند کرد؟ و اگر چنین است چه  اللّهآیت وجود آمد. آیا

 نیروهایی را در نظر دارید که جانشین نیروهای امنیتی نمائید؟ 
 آمیز است. زنان در... مقررات اسلامی کمتر از هر مقررات دیگری خشونت -امام 

انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند و تجربۀ 
های ضد رژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادی خود را کنونی فعالیت

 اند ..." گوید یافتهدر پوششی که اسلام می
منحلّ های امنیتی ضد مردمی را در مورد ساواک، "بله ما ساواک و تمام سازمان

ی آنها با حکومت منتخب نخواهیم کرد. آگاهی مردم و مشارکت و نظارت همگا
 خودشان خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود." 

پس از رفتن شاه در موقع برگشتن به ایران، آیا شما رهبر جمهوری اسلامی  -"س 
 نخواهید شد؟ 

بگیرم، اماّ مردم را برای انتخاب خواهم حکومت را در دست من خود نمی -امام 
 (۱)."کنمحکومت هدایت خواهم کرد و شرایط آن را به مردم اعلام می

  ۵7آبان  11 -تلویزیون لوکزامبورگ -مصاحبه با رادیو
در صورتی که شما امکان در دست گرفتن قدرت را داشته باشید، چه کار خواهید  -"س 

 د که بازگشت به قانون اساسی صحیح است. کرد؟ بسیاری از ناظران در ایران معتقدن
هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامۀ ما تحصیل آزادی و استقلال  -ج 

های مخرّب ها و هزینهاست و سپردن ادارۀ کشور به کارشناسان امین و حذف خیانت
 فایدههای هنگفت بیها و حذف زوائد موجب صرف هزینهاقتصاد و تصفیۀ وزارتخانه

هایی که رضاشاه و شاه فعلی با سرنیزه در قانون و اصلاح قانون اساسی و حذف مادّه
ما هم معتقدیم که قانون اساسی  -و حذف مواد مربوط به سلطنت مشروطه  ندگنجاند

                                                                           
 ۶۲و  ۶۱، ۶۰فحات صهمان،  ۱ 
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باشد و مورد قبول و رضایت ما متضمن قانون اساسی است، ارتجاعی می ۱۹۰۶
 (۱)ف سلطنت خواهد بود."نیست، اولین اصلاح ما در قانون اساسی حذ

 ۵7آبان  1۴ -تلویزیون هلند -مصاحبه با رادیو
خواهید چه نوع رژیمی را جانشین نظام کنونی سازید؟ آیا شما تمدن شما می -"س 

 دانید؟ اسلامی را با تمدن غربی ناسازگار می
 ای است کهرژیمی که به جای رژیم ظالمانۀ شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه -امام 

شبیه آن در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب 
یی که ما هایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسیما با دموکراسی

خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلامی کاملتر از می
  (۲)باشد."دموکراسی غرب می

 ان: آلمانی، فرانسوی، اسپانیائی و غیره مصاحبه با خبرنگار
 ... برنامۀ سیاسی شما چیست؟ -"س 
... برنامۀ سیاسی ما ابتدا آزادی، دموکراسی حقیقی و استقلال به تمام معنی و  -امام 

 (3)اند."هائی که تصرفاتی در داخل مملکت کردهقطع ایادی دولت

  ۵7آبان  1۶مصاحبه با خبرنگاران: انگلیسی، فرانسوی، آلمانی 
کنیم حکومت جمهوری اسلامی است و اساسش طرز حکومتی که ما پیشنهاد می"... 

های دولتی است و این در وقتی که بر آزادی و استقلال و عدل و تعدیل تمام دستگاه
 (4)."عمل شود، دنیا خواهد دید که چیست

  ۵7آبان  1۶ -مصاحبه با مجلۀ آلمانی اشپیگل 
 ش خلقی برای چه هدفی است؟تظاهرات و شور -"س 

                                                                           
های اسلامی گردآورنده: انجمن ،ینیامام خم یو مصاحبه هاها ها، سخنرانیای از پیام، مجموعه۱جلد ندای حق، ۱ 

 ۴۵ۀ صفح، ۱3۵7دانشجویان، بهمن 
چاپ اول  ،یئبابایعلجلد اول، مؤلف: داود  (،یبازرگان تا خاتم)از  بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟۲ 

  7۲فحۀ ص، ۱38۲
 8۴فحۀ صهمان، 3 
 7۶فحۀ صهمان، 4 
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سبب اصلی قیام مردم کشور شخص شاه و رژیم اوست. این پدرش و خود  -امام 
اند ... و ثانیاً توزی و دشمنی کردهاوست که طی پنجاه و پنج سال اولاً با اسلام کینه

اند ... جامعۀ آیندۀ ها و حقوق ملت مصرّح در قانون اساسی را از میان بردهتمام آزادی
ما جامعۀ آزادی خواهد بود و همۀ نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان 

  (۱)."خواهد رفت

های یی و برخی کشورآمریکامصاحبه با خبرنگاران: برزیلی، انگلیسی، تایلندی، ژاپنی، 
  ۵7آبان  1۸ -دیگر 

سلامی ، برای جانشینی رژیم کنونی شما خواستار جمهوری االلّهحضرت آیت -"س 
های دموکراتیک را برای همۀ مردم تضمین خواهد کرد هستید. چنین دولتی، آیا آزادی

های دموکراتیک و در چنین دولتی نقش خود شما چه خواهد بود؟ ضمناً در مورد آزادی
ها آزادی اظهار عقیده و بیان خودشان ها و مارکسیستخواهیم بدانیم، آیا کمونیستمی

 را دارند یا نه؟ 
دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همۀ اقلیت -ام ام

تواند اظهار عقیدۀ خودش را بکند به طور کامل هست. هر کس می یهای مذهبی آزاد
ها را با منطق و اسلام جواب همۀ عقاید را بر عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق

ر داخل خود دولت ندارم و به همین نحو که جواب خواهد داد. اما من هیچ فعالیت د
 (۲)."الان هستم، وقتی هم که دولت اسلامی تشکیل شود نقش هدایت را دارم

  ۵7آبان  17 -ئی یونایتدپرس آمریکامصاحبه با خبرگزاری 
آیا جمهوری اسلامی شما اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار  -"س 

 ان بپردازند؟ به انجام امور مذهبیش

                                                                           
 7۹و  78و  77فحات صهمان، ۱ 
چاپ اول  ،یئبابایعلجلد اول، مؤلف: داود  (،یبازرگان تا خاتم)از  بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟۲ 

 83فحۀ ص، ۱38۲
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توانند به کلیۀ فرائض مذهبی های مذهبی در حکومت اسلامی، میبله، تمام اقلیت -ج 
خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه 

  (۱)."حفاظت نماید

  ۵7آبان  19 -الملل مصاحبه با نمایندۀ سازمان عفو بین
نان تا چه حدّ مجازند در ساختمان بنای حکومت اسلامی از نظر اسلامی ز -"س 

 شرکت نمایند؟ 
زنان از نظر اسلام نقش حساّسی در بنای جامعۀ اسلامی دارند و اسلام زن را  -امام 

دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حدّ شئ تا حدی ارتقاء می
تواند در ساختمان حکومت اسلامی ن رشدی، میبودن بیرون بیاید و متناسب با چنی

  (۲)هایی را بر عهده بگیرد."یتمسؤول

 ۵7آبان  21 -نشین خلیج فارس مصاحبه با خبرنگار مصری برای کشورهای شیخ
المثل دست دزد را از آیا منظور از اجرای دقیق احکام اسلام این است که فی -"س 

 این به بعد قطع کند؟ 
اهیم همۀ احکام اسلامی را جاری کنیم و عملاً ثابت خواهیم کرد که خوما می -امام 

 (3)".احکام اسلامی مترقی است و بهتر از آن است که دزد را ببرند و دزد بیرون بیاورند

  ۵7آبان  22 -مصاحبه با خبرنگار روزنامۀ فرانسوی "لوموند" 
می استقرار پیدا کند فرمائید که بایستی در ایران، جمهوری اسلاحضرتعالی می -"س 

تواند بدون پایۀ ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری میو این برای ما فرانسوی
 مذهبی باشد. نظر شما چیست؟ 

اما جمهوری، به همان معنائی که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر  -ج 
جمهوری اسلامی باشد. اینکه ما یی متّکی است که قانون اسلام مییک قانون اساسی

                                                                           
های اسلامی گردآورنده: انجمن ،ینیامام خم یو مصاحبه هاها ها، سخنرانیای از پیام، مجموعه۱جلد ندای حق، ۱ 

 7۵ۀ صفح، ۱3۵7ن دانشجویان، بهم
چاپ اول  ،یئبابایعلجلد اول، مؤلف: داود  (،یبازرگان تا خاتم)از  بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟۲ 

 8۵فحۀ ص، ۱38۲
 8۶فحۀ صهمان، 3 
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شود، گوئیم برای اینست که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری میمی
اینها بر اسلام متکی است. لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم جمهوری

   (۱)یی است که همه جا هست."
تا دو هفته قبل از به پاریس آمد  ۱3۵7مهرماه  ۱3لکن "از هنگامی که آقای خمینی در تاریخ    

کسی نه تنها از زبان آقای خمینی، بلکه از  ۱3۵8مرداد  ۲8تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ 
یک از سردمداران رژیم جمهوری اسلامی نامی از ولایت فقیه نشنیده است، و برای زبان هیچ

 ای اعلام کرد: طی مصاحبه ۱3۵8مرداد  ۱۶اولین بار آقای منتظری چهارشنبه 
 (۲)ر قانون اساسی بایستی ولایت و حکومت فقیه تصریح شود.""د   
های آن" که یاران روشنفکر خمینی در پاریس از بدین ترتیب "بیان عمومی انقلاب و خواسته   

زبان او جاری کردند؛ بیانی که محتویاتش آزادی به معنای کامل آن، دموکراسی، نوعی که والاتر 
لت اجتماعی، نوعی که دنیا نظیرش را تاکنون ندیده است های غرب است و عدااز دموکراسی

بود، بیانی که مردم ایران را به قبول زعامت او در انقلاب جلب کرد و جهانیان را به حمایت از 
ای که او قدرت خمینی را پوشاند تا لحظه اللّهآیت انقلاب مردم ایران برانگیخت؛ چهرۀ واقعی

اقعی خود را آشکار سازد و بگوید "من محض مصلحت آن حرفآنرا پیدا کند و صریحاً نیّات و
 تر از استبداد سلطنتی را به مردم ایران تحمیل نماید.، و استبدادی بدتر و مخوف (3)ها را زدم"

خمینی چه درکی از دموکراسی  اللّهآیت حال ببینیم
 فهمید. داشت و حکومت دموکراتیک را چگونه می

خمینی بیش از همه  اللّهآیت که ملاحظه گردیدچنان  
گفت: "رژیمی پرداخت و میبه آزادی و دموکراسی می

ای است که شبیه آن در دموکراسی غرب که جایگزین رژیم ظالمانۀ شاه خواهد شد، رژیم عادلانه
نیست و پیدا نخواهد شد. دموکراسی اسلامی کاملتر از دموکراسی غرب است. دولت اسلامی 

 به معنای واقعی خواهد بود. یک دولت دموکراتیک 

                                                                           
های گردآورنده: انجمن ،ینیامام خم یو مصاحبه هاها ها، سخنرانیای از پیام، مجموعه۱جلد ندای حق،  ۱ 

 ۹۵ۀ صفح، ۱3۵7ان، بهمن اسلامی دانشجوی
، فرانکفورت،  ۱383یس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، نویسنده: محمد جعفری، چاپ اول پار ۲ 

 ۴۵ ۀصفح
 ۵7 ۀصفحهمان،   3 

از خمینی اللّه آیت درک
دموکراسی و حکومت 

 دموکراتیک
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 خواهم حکومت را در دست بگیرم، علما و روحانیون نیز خود حکومت نخواهند کرد. من نمی   
شود، جمهوری مورد نظر ما همانست که در فرانسه و سایر رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی   

ین ملت هستیم، به اینها کشورها هست. ما که مُسلِم هستیم و ما که ملی هستیم و مربوط به ا
 مان را اداء کنیم." دِیْن داریم و باید دِیْن

کند: هایش، درک خود از دموکراسی را چنین بیان میخمینی در یکی از سخنرانی اللّهآیت   
خواهیم که دموکراسی باشد. شما حساب کنید ببینید اسلام )ما گویند که: ما مملکتی می"می

خواهیم بکنیم که متن اسلام است ...( آیا حکومت اسلام یا این رژیم حساب صدر اسلام را می
 اسلام، رژیم دموکراسی بوده یا یک رژیم قلدری و استبداد بوده؟ 

ها زیاد است اما حالا یکی دو تا هایی را که تاریخ نقد کرده است )این قصّهشما این قصّه   
ه درجۀ اول از دموکراسی دارد بیاورید و بعد قصّه که نقل کرده( شبیه آنرا در یکی از ممالکی ک

 بگوئید که این بهتر از آن است! 
 توانم بگویم که مال حضرت امیر است، یک قصه هم مال عُمر. ... یک قصه را می   
خواست برود به مصر )برای اینکه فتح کرده بودند مصر را و قدرتمند شده وقتی که عمر می   

خواست وارد بشود به مصر. یک شتر بود و خودش بود رفته بود(، میبود اسلام، و همه جا را گ
شد، گرفته و وقتی خسته میشده، یکی جلویش را میو یکی هم همراهش. یکی سوار شتر می

شدند نوبت آن غلام بود که سوار باشد و شد تا او سوار شود. وقتی وارد مصر دیگری پیاده می
مر را ل آمده بودند، عبابرده ... مردم که همه به استقداشته میآقای خلیفه جلوی شتر را گرفته و 

 دیدند ...
ما عمر را قبول نداریم ولی این عمل، عمل اسلامی آن وقت بوده است. نقش اسلامی بوده،    

ایم او را. اماّ عملی کرده این عملی بود که نقش اسلام ولو خودش آدم بدی بوده که ما نپذیرفته
کی هم شده است یپیغمبر هم به این صورت بوده. یعنی پیغمبر هم سوار الاغ می این بوده. یعنی

 کرده ...گفته، او را تعلیم مینشسته و مسئله برایش میپشتش می
ها بیاورید که این جوری باشد. سلطان وقت که سلطنتش چند مقابل شما در تمام دموکراسی   

ما بیاورید یک سلطان دموکراسی که با غلام خودش ایران بوده، چند برابر فرانسه بوده است، ش
این طوری رفتار بکند که ... یک شتر باشد نه بیشتر از این. جمال و جلال پیش نباشد در کار 

خورده بشود، بیائید هر سلطان و دموکراسی را که بیاوری اگر بخواهد وارد یک مملکت شکست
ر یک مملکتی که فتح شده بود شده است، شود! این هم وارد شد بببینید چه جوری وارد می



کاپوی آزادی و استقلالا                                                                    ۱۱۲6  یرانیان در ت

   

کشد. آمدند اطراف مصر و آن غلام سوار شتر است و خودش نوبت اوست که افسار شتر را می
 ها ... این تعلیم اسلام بوده. طرف
اش چی بوده؟ یک ظرفی بوده حضرت امیر که سلطنتش بیشتر از چند برابر ایران بوده، سفره   

کرده که مبادا دختر )مثلاً( یا پسرش ترحم ده، سرش را هم مُهر میهای جو بوکه داخلش نان
کرده که دست به آن نزنند. کنند و رویش روغنی چیزی بریزند که نرم بشود، سرش را هم مُهر می

 این نان خشک خوراک یک امپراطوری بوده است. 
حقی دارد بگوید! حضرت رسول در این اواخر عمرشان رفتند منبر، فرمودند: هر کس بر من    

)کسی حقی نداشت که( یک عرب بلند شد و گفت: من یکی حقی دارم. شما در جنگ ... می
 رفتید یک شلاق به من زدید.

 به کجا زدم؟    
 به اینجا.    
 بیا عوضش را بزن!    
تان را باز کنید. حضرت شانهخواهم شما هم شانهام باز بوده میگفت: نه، من آن وقت شانه   

را ببوسم. حالا از این اللّه خواستم بدن رسولاش را باز کرد. عرب رفت بوسید. گفت: من می
ممالک دموکراسی یک نفر بیاورید، برود بالای منبر بگوید که: هر کسی حق دارد بگوید. اولاً 

دهد به ملت که اگر یک شلاقی زده باشد بیاید شلاقش را بزند؟ گوید این را؟ و آیا حق میمی
 آید چنین کاری بکند؟ .. کدام دمکراتی،کدام سلطان، رئیس جمهور یا کدام سلطان عادی می.
گوئیم که: دموکراسی های شما. ما میگویند استبداد است و این دمکراسیاین اسلامی که می   

گوئیم "رژیم اسلام"، یک های مختلف است ... ما مینیست مملکت شما، استبداد به صورت
  (۱)خواهیم."می چنین چیزی

حال ببینیم حکومت دموکراتیک چگونه حکومتی 
 است؟ 
یاد دکتر مصطفی رحیمی "حکومت دموکراتیک" زنده

 کند: را چنین تعریف می

                                                                           
های گردآورنده: انجمن ،ینیامام خم یو مصاحبه هاها ها، سخنرانیای از پیام، مجموعه۱جلد ندای حق،  ۱ 

، متن سخنرانی قائد بزرگ اسلام، امام خمینی، در 3۰۵تا  3۰۲ات صفح، ۱3۵7ویان، بهمن اسلامی دانشج
 ، به اختصار.۱۴/8/۵7پاریس 

حکومت دموکراتیک چگونه 
 حکومتی است؟
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 "در دمکراسی چند اصل هست که اگر آن اصول نباشد، دموکراسی وجود نخواهد داشت:    
 یۀ افراد مردم انتخاب شوند. زمامداران باید با آراء آزاد و دموکراتیک کل -اول 
زمامداران باید برای جلوگیری از تمرکز قوای سیاسی، )که منجر به فساد می -دوم 

قضائیّه( تقسیم -مقننّه-شود(، تقسیم قوای کشوری را، که به سه شعبه )مجریّه
شود، در عالم نظر و عمل به رسمیت بشناسند. یعنی مملکت مجلس واقعی می
 تری مستقل از مُجری قانون. خواهد و دادگسمی

پایۀ حکومت باید برمبنای حاکمیت ملی باشد. یعنی هیچ قاعده و ضابطۀ از  -سوم 
ای مطرح نباشد. حکومتِ اکثریت، یعنی آنچه مردم در حال و آینده پیش ساخته

 توان حال و آینده را محدود کرد؟ خواهند معتبر باشد. چگونه میمی
همیشه باید توسط مردم محدود شود. یعنی مردم همواره قدرت زمامداران  -چهارم 

 محُقّ باشند زمامداران را تغییر دهند. 
خواهد حکومتی که بر این چهار مبنا ساخته شود حکومت دموکراتیک است، اسمش هر چه می   

  (۱)باشد."
ما، دموکراسی هایشان انسانی و بشردوستانه بوده است. اشبهه رفتار آقایان با مردم و غلامبی   

سواریِ پیامبر اسلام)ص(، و نان خشک علی)ع( با شترسواریِ عمُر و غلامش، یا الاغ
اطلاعی عامل این مقایسه در امور کوچکترین وجه تشابهی ندارد. این قیاس فقط عمق بی

 دهد. اجتماعی عصر خویش را نشان می
طیت نباید تکرار شود"، باید نوشت خمینی که "تجربۀ مشرو اللّهآیت آنچه راجع به این گفتۀ   

 اللهّآیت صدر هنگام تعبیر و تفسیر اعلامیۀ پنجم ذیقعدۀاینکه، به یقین شخص ابوالحسن بنی
و مفهوم واقعی اظهارات او پی نبرده بود. زیرا وی این نکته را  اللهّآیت خمینی، به نیات باطنی

خواهان و نوری را از مشروطهاللهّ لگوید، انتقام شیخ فضصراحتاً می اللّهآیت که حضرت
بازماندگان آنها و ملت ایران خواهم گرفت و تمامی دستاوردهای انقلاب مشروطه را پایمال 

 خواهم کرد، درک نکرده بود. 
"تظاهرات گسترده در بسیاری از شهرها به ویژه 
بروجرد، سنندج، مشهد و اراک ادامه یافت و با 

                                                                           
 ، دکتر مصطفی رحیمی: "آزادی، مقدّم بر همه چیز". ۱۶/۱۱/۵7-۱۰۶3۰شماره و تاریخ  روزنامۀ کیهان،  ۱ 

 گذشت؟ن چه میدر ایرا
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ای کشته و مجروح میگردید، هر روز عدهری نظامی اعمال میمقاومتی که از سوی فرماندا
 شدند." 

آهن اصفهان، کارکنان پتروشیمی آبادان و آهن زاهدان، کارکنان ذوب"اعتصاب کارگران راه   
 مس سرچشمۀ رفسنجان شیرازۀ امور اقتصادی مملکت را مختلّ ساخت. 

د و انفجار لولۀ گازرسانی به شوروی را کارکنان بانک ملی شعبۀ مرکزی اعلام اعتصاب کردن   
ای ارتشبد نصیری رئیس سابق سازمان امنیت، که به عنوان سفیر در قطع کرد. در چنین هنگامه

  (۱)کرد، به دستور دولت توقیف شد."پاکستان خدمت می
های استبدادی رژیم شهریور، مردم ایران در مقابله با شیوه ۱7پس از کشتار جمعۀ سیاه    
های دولتی و بخش خصوصی مرحلۀ دکامه، با دست زدن به اعتصاب سراسری در سازمانخو
 ای را برای درهم شکستن ستون فقرات اقتصادی رژیم، هشیارانه و شجاعانه آغاز کردند.تازه
جوادی نوشت: "هنگامی که رژیم مرجعیت و حقّانیت قانونی خود  سید اصغر حاجدکتر علی   

زند، به چیزی حل سیاسیِ مورد قبول مردم سر باز میاز تسلیم به یک راه  دهد ورا از دست می
اندیشد ... رژیم در پناه حکومت سرنیزۀ جز ادامۀ قدرت و استمرار بقای غیرقانونی خود نمی

نظامی همۀ آثار قانونی دخالت و شرکت و نظارت مردم را بر امور سیاسی و اجتماعی مملکت 
های ها مردم ایران و طرح خواستن ترتیب در برابر تظاهرات میلیوناز بین برده است. به ای

اساسی آنان مبنی بر نابودی نظام استبدادی مطلقه و استقرار حکومت مردمی و دموکراتیک، 
های گوناگون سرکوبی استفاده رژیم به صورت یک قدرت اشغالگر نظامی از همۀ وسایل و شیوه

  (۲)کند."می
گوید: "در برابر اعتصاب سفیر سابق انگلیس در ایران از تجربیات خود میآنتونی پارسونز    

توانستند تظاهرات را سرکوب نمایند و خیابانآید. آنها میکاری از دست نیروهای نظامی بر نمی
توانستند خانه به خانه به دنبال کارگران و کارمندان رفته ها را از جمعیت خالی کنند، ولی نمی

 ر کارهایشان برگردانند. آنها را بر س
امامی نقل کردم و من خاطرات خود را در مراحل اولیّۀ اعتصابات ایران برای شاه و شریف   

گفتم اگر این اعتصاب رنگ سیاسی پیدا کند عواقب آن برای دولت به مراتب خطرناکتر از 

                                                                           
  3۰۱و  ۱۲۹، صفحات ۱3۶۵سی و هفت سال، احمد سمیعی، چاپ اول  ۱ 
  37۶و  3۶۴، 3۶3، صفحات  یجواددیسحاج اصغرعلیدکتر ، ۱3۵7آذر  -۱۹دفترهای سیاسی جنبش  ۲ 
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آن را نخواهد های خیابانی خواهد بود و دیگر ارتش هم توانائی مقابله با شورش و درگیری
  (۱)داشت."

آموزان، اعم از دختر و پسر از حضور در کلاس"با شروع مهرماه و بازگشایی مدارس، دانش   
مهرماه به  ۱۵... در  تری به صف مخالفان رژیم پیوستندها خودداری کردند و به صورت فشرده

ها، گشایش دانشگاه های گسترده، اعتصاب سراسری معلمان هم آغاز گردید و بادنبال اعتصاب
ها، دانشجویان نیز به صورت متشکل به جنبش پیوستند و به علت حضور "گارد" در دانشگاه

 (۲) های درس را تحریم کردند."کلاس
ای برای نشان دادن قدرت خود از اواسط مهرماه تظاهرکنندگان دست به تاکتیک مؤثر و تازه   

اکبر سر دهند. سربازان  اللّهبه پشت بام رفته و شعار  هازدند. آنها از مردم دعوت کردند که شب
ه دادند و زندگی شباندر ساعات منع عبور و مرور با شلیک تیر هوائی به این شعارها پاسخ می

د به شدر تهران به کابوسی مبدّل شده بود. کم کم شعارهای کلی که علیه شاه و دولت داده می
د و دیگر اسم شاه و شعارهای "مرگ بر شاه" همه جا شتری تبدیل میشعارهای تند و مشخص

اکبر، این  اللّهاصغر حاج سید جوادی در مورد این تاکتیک نوشت: "خورد. علیبه گوش می
های های سیاه و از درون قلبها و در دل شببامصدای انقلاب ایران است که اکنون از پشت
 د."روپاک و آکنده از امید مردم ایران به آسمان می

اکبر ... این صدای انقلاب ایران است که فرزندان ستمدیدۀ ایران را بر فراز هرگونه عقاید  اللّه"   
مذهبی و سیاسی و اجتماعی و دور از هرگونه اختلاف و تنوّع شرایط زندگی به سوی رهایی و 

 خواند.عدالت فرا می
مۀ مردمان سرزمین ماست که همۀ اکبر ... این صدای وحدت ملیّت و قومیّت تاریخی ه اللّه"   

افراد جامعه را با هر مذهب و عقیده در میزان، کتاب و قانون به عدالت اجتماعی و اقتصادی و 
 (3)خواند."سیاسی می

شهریور ۱7ای برای ادای احترام به شهدای روز خمینی طی اعلامیه اللّهآیت مهرماه ۲۴"در    
این روز را عزای ملی  اعلام کرد و دولت نیز خوددر سراسر کشور عزای عمومی  ۱3۵7ماه 

                                                                           
 اولچاپ  ،نیمترجم دکتر منوچهر راستسقوط، نوشتۀ آنتونی پارسونز، سفیر سابق انگلیس در ایران، غرور و  ۱ 

 ۱۲7ۀ صفح، ۱3۶3
  ۱3۰، صفحۀ ۱3۶۵سی و هفت سال، احمد سمیعی، چاپ اول  ۲ 
 33۹و  3۲۴، صفحات  یجواددیسحاج اصغرعلیدکتر ، ۱3۵7آذر  - ۱7دفترهای سیاسی جنبش 3 
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های خارجی در این روز بزرگترین عزاداری تاریخ معاصر ایران اعلام داشت. به گفتۀ خبرگزاری
 در بهشت زهرای تهران برگزار شد. 

در کرمان به دنبال حملۀ مهاجمان ناشناس مسجد این شهر به آتش کشیده شد که در این واقعه    
شیرازی از طرف حکومت  اللّهآیت شته و صدها نفر نیز زخمی شدند. در مشهد منزلای کعده

ای کشته نظامی محاصره شد و در اغلب شهرها تظاهرات با خشونت ادامه یافت و هر روز عده
 (۱)و مجروح شدند."

 لتن از دانشجویان دانشکدۀ علم و صنعت به اتّهام اخلا ۱8در جریان محاکمۀ  ۵7نهم مهرماه    
ای در تاریخ قضائی سابقهنظم و شرکت در تظاهرات با حضور هفت نفر وکیل مدافع، واقعۀ بی

ایران اتفاق افتاد، بدین شرح که نمایندۀ دادستان امیر حسینی به جای وکیل مدافع از متهمین 
دفاع کرد. وی گفت: "کلیۀ دلایل کیفرخواست فاقد هرگونه اعتباری است و این دلایل، دلایلی 
نیست که با استناد به آنها بتوان این عده را تعقیب و محاکمه کرد." وی در بین تعجب عموم 
شرکت کنندگان اضافه کرد: "من واقعاً متأسفم از اینکه به جای خطاکاران و مجرمین واقعی، 

ان کنند." دادگاه رأی به برائت متّهممورد محاکمه میجوانان مملکت را با دلایلی کاملاً پوچ و بی
  (۲)صادر کرد.

های مقیم اصفهان به توصیۀ دولت ییآمریکامهر به دنبال انفجار بمبی در اتوبوس  ۲۵"در    
 اتباع آن کشور در صدد ترک ایران برآمدند ..." آمریکا

"در تهران و اکثر شهرها مردم خواستار اصلاحات عمیق اجتماعی و لغو حکومت نظامی    
 (3)تهران کاخ دادگستری را اشغال کردند." ام مهرماه مردمشدند. در سی

مهندس مهدی بازرگان،  ۱3۵7بیست و نهم مهرماه 
رهبر "نهضت آزادی ایران" و عضو "کمیتۀ دفاع از 
آزادی و حقوق بشر"، به همراه دکتر میناچی عضو 

خمینی  اللّهآیت دیگر این کمیته برای دیدار و گفتگو با
 خمینی دیدار کردند.  اللّهآیت رماه باام مهبه پاریس رفتند، و روز سی

                                                                           
 ۱3۱، صفحۀ ۱3۶۵سی و هفت سال، احمد سمیعی، چاپ اول ۱ 
  ۱۰/7/۵7-۱۵7۲۵روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ  ۲
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کریم سنجابی و مهدی بازرگان 
خمینی به اللّه برای دیدن آیت

 پاریس رفتند
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"مهدی بازرگان ... معتقد به سیاست گام به گام و کنار گذاشتن شاه به طور تدریجی بود ...    
خمینی در پاریس به او گفت: "مردم ایران هنوز برای استفاده از آزادی  اللّهآیت وی در دیدار با

سیاسی ببینند و به تدریج از مواهب آزادی کامل آمادگی ندارند. آنها باید نخست آموزش 
برخوردار شوند." بازرگان معتقد بود که سر و سامان دادن به وضع اقتصاد کشور، آموزش و 
پرورش و اصلاح وضع قوۀ قضائیه و ارتش و مطبوعات در اولویت قرار دارد. زیرا بدون طی 

م استبداد دیگری بر کشور این مراحل، ایران در کام هرج و مرج فرو خواهد رفت و سرانجا
 حاکم خواهد شد. 

نگار ایتالیائی فاش کرده، ای با "اوریانا فالاچی" روزنامهبازرگان که این مطالب را در مصاحبه   
خمینی در پاسخ به من گفت: "نه کار تدریجی نه انتظار ... ما یک روز و حتی  اللّهآیت گویدمی

ملت آمادۀ انقلاب است، این انقلاب اگر حالا نشود یک دقیقه را هم نباید از دست بدهیم. 
هرگز نخواهد شد." ... بازرگان باز هم مشکلات و خطراتی را که در پیش است یادآوری کرد، 

فایده دید و گفت: خیلی به قدری مصمّم و مطمئنّ بود که بازرگان مقاومت را بی اللّهآیت ولی
 (۱)."ندازیمارویم و انقلاب را راه میخوب، می

خمینی، بدون حصول توافق و بدون خداحافظی از  اللّهآیت بازرگان پس از دو روز مذاکره با   
 دوستانش به لندن رفت و از آن طریق به ایران مراجعت کرد. 

محمود منصف از نزدیکان اشرف پهلوی که مدیرعامل عمرانی  ۵7بیست و هشتم مهرماه    
اختیار داشت از ایران فرار کرد. گفته شد در این فرار صد  جزیرۀ کیش بود با اعتباراتی که در

 میلیون دلار با خود برده است. 
آخر هفته،  ۲به گفتۀ مهندس حسن شریعتمداری در مصاحبه با بی.بی.سی )صفحۀ    
زاده مبنی بر اینکه با قید احتیاط از نظر تاریخ(، بازرگان در لندن در پاسخ دکتر تقی ۵/۱۲/8۹

 چگونه یافتی؟"، گفت: "شاهی با عبا و عمّامه." "خمینی را 
و وبِ سٰایت راه سبز از قول عبدالعلی بازرگان نوشت: "پدرش پس از بازگشت به ایران با    

خمینی پیدا کرده بود به شورای مرکزی نهضت آزادی ایران  اللّهآیت شناختی که از نزدیک با
 رود." به یک جوی نمیشان با خمینی گزارش داده اظهار نمود که: "آب

                                                                           
  ۱۶۰و  ۱۵۹صفحات  ،۱3۶3 چاپ اول ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیروب یبار ثرا ،رانیا در هاجنگ قدرت ۱
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در همان وبِ سٰایت حسن یوسفی اشکوری اظهار داشت: "توضیحات بازرگان در بازگشت    
از پاریس و تردیدش در افکار و اهداف خمینی، در آن فضای تند و رادیکال، گوش شنوائی نیافت 

  (۱)و در جمع یاران به حساب غیر انقلابی بودن او گذاشته شد."
دکتر کریم سنجابی رهبر جبهۀ ملی ایران، حاج محمود مانیان  ۵7ماه ششم آبانبامداد روز    

رئیس جامعۀ بازاریان و اصناف وابسته به جبهۀ ملی و مهدیان یکی از سرشناسان بازار برای 
 خمینی به پاریس رفتند.  اللّهآیت ملاقات

من که الان در برابر شما  گوید: "دیداری که کردم اول به آقای خمینی گفتمدکتر سنجابی می   
دهم به اینکه خدا عالم است و آگاهست که با هیچ سیاست خارجی ارتباط هستم شهادت می

ندارم و مستقیماً به نفع منافع ملّتم هستم. و همچنین خدا آگاه است که با دستگاه ارتباط ندارم 
ام سؤالاتی از جنابعالی دارم که کنم و آمدهو خالصاً مخلصاً در راه آزادی و استقلال ایران کار می

ما را راهنمائی بفرمائید. آقا، در مذاکراتتان چندین مرتبه از عدل اسلامی و گاهی حکومت 
اید. بنده سؤالم اینست که منظورتان از این عدل اسلامی و حکومت اسلامی صحبت کردیده

حکومتی است که  اسلامی چیست؟ آقا به من گفت از عدل اسلامی، حکومت اسلامی منظور ما
در عهد حضرت رسول و خلفا و تا حدّی دو خلیفۀ اولّ و حضرت علی صورت گرفت. بنده به 

فرمایید یک دورۀ موقت است، دورۀ پیغمبر و خلفا ایشان عرض کردم آقا این حکومت، که می
ی متسال در دو بُعد تاریخی و جغرافیایی نگاه بکنید، آیا حکو ۱۴۰۰بود، از آن تاریخ به بعد 

آقای خمینی گفت کار ما درس است و موعظه هست الان که مطابق با آن نظر جنابعالی باشد؟ 
 . این بحثی بود که بنده با آقای خمینی کردم.و کار ما کار حکومت نیست. حکومت مال شماست

 گوید دکتر سنجابی قصد تشکیل دولت داشت: صدر میاما ابوالحسن بنی   
نجابی آمده بود با نیاّتی که یک دولتی تشکیل بشود، دولت ملی و او عرض کنم آقای دکتر س   

به اصطلاح سامان بدهد امور را قبل از اینکه به هم بریزد همه چیز. در اینجا قانع شد به اینکه 
 شود کرد. و نتیجه این شد که به اصطلاح گفتگوهای با خمینی ادامه یافت. نه، کاری نمی

خمینی و یک متنی را خود او نوشته بود و داد من دیدم. گفتم این  یکی دوبار هم رفت پیش   
کند. گفت خوب شما بنشینید ایراداتش را رفع کنید. من نشستم یک متن را خمینی قبول نمی

متنی نوشتم که همان متنی است که ایشان امضا کرد و من بردم. وقتی بردم خمینی خواب بود. 

                                                                           
 .بازرگانمهدی مرحوم  ۀنام ژهیو، ۱3۹۱بهمن  ۲۲ (،سجرسبز ) راه تیاسٰوِب  ۱
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لی شنگول آمد و گفت خیلی خوب است. یک کلمۀ استقلال اشراقی رفت او را بیدار کرد و خی
هم جا افتاده بود آن را هم با خط خودش کنارش نوشت که آن هم الان موجود است. گفت 
بدهید به ایشان، این یک کلمه یادش رفته است. واقعاً هم یادش رفته بود نه اینکه تعمّدی باشد. 

ا خوانده شد. راستش را بخواهید این تسلیم آقای آن کلمه را دادیم ایشان اصلاح کرد و در آنج
ها. و آقای سنجابی آن متن تاریخی را امضا کرد که این در تاریخ خواهد خمینی بود به آن اصل

های آقای خمینی نبود، ایشان به انواع و اقسام ماند برای اینکه روی چه اصولی، تنها مصاحبه
تقلال در ایران و یک اسلامی متناسب با رشد و ترقی تعهد کرده بود به دموکراسی در ایران و اس

 ای که آقای سنجابی امضا کرد اینها بود:در ایران و آن بیانیه
 وضع شاه در حال حاضر با این کیفیت غیرقانونی است. این را باید رسماً اعلام بکنیم.  -۱
ت متا زمانی که وضع به این کیفیت باشد، نهضت ملت ایران حاضر به شرکت در حکو -۲

 نخواهد بود. 
بعد از آرامش یک رفراندومی صورت بگیرد که وضع حکومت ایران را معلوم بکند به  -3

 چه ترتیب باید باشد. 
 (۱)خمینی این سه ماده را قبول کرد و کلمۀ استقلال را هم به خط خودش اضافه کرد."   
خمینی را  اللّهآیت دکتر سنجابی در پاریس نتیجۀ گفتگوهای جبهۀ ملی با ۵7ماه نهم آبان   

مخالفتی نداریم ولی حکومت  اللّهآیت اعلام کرد. وی در مورد نتیجۀ گفتگوها گفت با حضرت
 خواهیم. اسلامی را از راه انتخاب آزاد می

شویم که دکتر کریم سنجابی قبل از مسافرت به پاریس در پاسخ به این نکته را نیز یادآور می   
عات مبنی بر اینکه آیا صحیح است که مبارزات شما در چهارچوب سؤال خبرنگار روزنامۀ اطلا

قانون اساسی است و جبهۀ ملی پاسداری از انقلاب مشروطیت را یکی از عمده وظایف خود 
داند؟ گفته بود: این کاملاً صحیح است، جبهۀ ملی چه در گذشته و چه امروز همیشه پاسدار می

داند. منتها ر آنرا بسیار مترقی و قابل اجرا در هر زمانی میقانون اساسی بوده و اصول تجزیه ناپذی
  (۲)این اصول همگی باید اجرا شود.

                                                                           
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا۱ 

 ۲۵۶تا  ۲۵۴ات صفح
  3/8/۵7-۱۵7۴۴روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ  ۲
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تلویزیون آلمانی زبان سویس -خمینی، خبرنگار رادیو اللّهآیت پس از ملاقات دکتر سنجابی با   
 پرسید:  اللّهآیت ای ازطی مصاحبه

بهۀ ملی در پاریس بحث مهمی داشتید. آیا شما ، با کریم سنجابی از جاللّه"شما حضرت آیت   
 کنید؟ با این حزب سیاسی مشترکاً مبارزه خواهید کرد؟ یعنی آیا ائتلاف می

جواب داد: "من مسائل و مطالبی که داشتم، و امکان ندارد یک قدم از آنها برگردم، به  اللّهآیت   
با ما و ما با همۀ ملت هستیم و هر  ایشان گفتم و ما با جبهۀ خاصّی ائتلاف نداریم. همۀ ملت

کس این مطالبی که ما داریم و عبارتست از استقلال مملکت یا آزادی همه جانبه و جمهوری 
مقام رژیم سلطنتی است، هر کس با اینها موافقت کند از گروه ماست و از ملت اسلامی که قائم

داشته است و ما هیچ ربطی است. و اگر موافقت نکند، بر خلاف مصالح اسلام و ملت گام بر
با او نخواهیم داشت. و آنهایی که با ما موافقت کنند، ما هم با آنها همصدا خواهیم بود، لکن 

 (۱)ربط خاصّی با کسی نداریم."

 خمینی پس از ملاقات با مهدی بازرگان و کریم سنجابی چنین بود:  اللّهآیت نظر قطعی   
  (۲)روم."اند من یک قدم از مواضعم عقب نمی"اگر تمامی دنیا از من روی برگرد   
در همان روزها حسن نزیه نیز ملاقاتی با آقای خمینی در پاریس داشت که کریم لواسانی نوشته   

 کنیم: ای راجع به آن ملاقات دارد که در کیهان چاپ لندن درج شده و ما بخشی از آنرا نقل می
ه چند سال پیش در یک جمع خصوصی، در هامبورگ "شما، آقای نزیه، لابد به یاد دارید ک   

های دوران انقلاب خود، دربارۀ ملاقاتتان با آقای خمینی در پاریس اظهار در شرح فعالیت
ای سر داشتید: "پس از آنکه از نزد امام خارج شدیم به دوستان گفتیم که ما با یک آریامهر عمّامه

شما که این واقعیت را درک کرده بودید چگونه و کار داریم." همانوقت از شما پرسیدم: "پس 
  (3)اید؟ ..."توانید ادعا کنید که فریب خوردهمی
گرایی شهرت داشتند، پس از ملاقات با خواهی و ملیبله، تعدادی از سران قوم که به آزادی   

ر سبه این واقعیت پی بردند که "با آریامهر دیگری  -به اعتراف خودشان  -خمینی در پاریس 

                                                                           
های اسلامی گردآورنده: انجمن ،ینیامام خم یو مصاحبه هاها ها، سخنرانیای از پیام، مجموعه۱جلد ندای حق، ۱ 

 ۱۰۵ۀ صفح، ۱3۵7دانشجویان، بهمن 
  8/8/۵7-۱۵7۴۶روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ  ۲
  3۹۴الدین شفا، چاپ اول، صفحۀ شجاع جنایت و مکافات، نوشتۀ3 
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و کار دارند"؛ اما این واقعیت را نه فقط هرگز به مردم کشور نگفتند، حتی با ادامۀ هواداری و 
 پشتیبانی از "آریامهر جدید" راه او را جهت فریب و تحمیق مردم هموارتر ساختند. 

نویسد: "... این بار نیز، ما شهسواران جهاد مرحوم مهدی بازرگان، صادقانه اعتراف کرده می   
ه است"، گرب اللّهویرانگر را دیدیم، و آخوندوار گفتیم: "انشاء خاستۀزادی، برآمدن این سیلابِ نوآ

  (۱)روی بود."و به راه خود رفتیم. منتها این بار راه ما صرفاً راه تسلیم و دنباله
در تهران گروه کثیری از زندانیان سیاسی آزاد شدند که 

ین زندانی سیاسی تردر میان آنها صفر قهرمانی، قدیم
که سی سال متوالیاً عمر خود را در زندان گذرانده بود، 

 منتظری نیز بودند.  اللّهآیت طالقانی و اللّهآیت و
هزار نفر از طبقات مختلف  ۲۰۰به دعوت جبهۀ ملی ایران، نزدیک به  ۱۰/8/۵7"بعد از ظهر    

 طالقانی به راه افتادند.  اللّهیتآ های گل در دست داشتند برای دیدنمردم در حالی که شاخه
بعد از ظهر تعطیل شد و بازاریان در حالی که هر یک، یک شاخه گل  ۵/۲بازار تهران ساعت    

طالقانی واقع در خیابان پیچ  اللّهآیت در دست داشتند در سبزه میدان جمع شده و به طرف خانۀ
هزار نفر رسید.  ۲۵۰ولت به حدود شمیران به راه افتادند. این جمعیت در خیابان دروازه د

داد پس از گذشتن از خیابان شاهرضا وارد میدان دروازه گونه شعار نمیجمعیت در حالی که هیچ
ای از سربازان ارتش مقابل جمعیت قرار گرفتند. اما چند لحظه بعد شمیران شد. در آنجا عده

های گل بسیار به نگام حلقهسربازان عقب کشیدند و جمعیت در میدان مستقرّ شد. در این ه
 گردن نظامیان آویخته شد و جمعیت از آنها تجلیل کرد. 

ای برای مردم سخنرانی کرد ... سپس داریوش فروهر سخنگوی جبهۀ ملی بر روی چهارپایه   
العظمی طالقانی که  اللّهآیت فروهر در سخنان خود گفت: بازار تهران برای تجلیل از حضرت

ارزۀ مداوم با استبداد به زندان افتاده امروز تعطیل کرده است. ولی چون منزل بارها به سبب مب
ایشان مثل منزل همۀ آزادگان کوچک است، امکان پذیرایی از شما نیست. بنابراین بهتر است به 

 های خود را در کنار منزل ایشان بگذارید ..."گلطور منظم به کوچۀ تنکابن رفته شاخه
انی در کنار خانه ایستاده بود و با تکان دادن دست به ابراز احساسات جمعیت طالق اللّهآیت"   

فرستاد. هنگامی که صف زنان های گل به ایشان درود میداد و جمعیت با نثار شاخهپاسخ می
طالقانی به جلوی پنجره آمد و به آنان درود  اللّهآیت رسید، دختر حضرت اللّهآیت به جلو منزل

                                                                           
  7۰همان، صفحۀ ۱ 

 آزادی زندانیان سیاسی
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زار، فردوسی و سعدی پراکنده شدند. این های شاهرضا، لالهسپس در خیابان فرستاد. جمعیت
 (۱)بعد از ظهر ادامه داشت." 8تظاهرات آرام تا ساعت 

خمینی اعتصاب  اللّهآیت به دعوت ۵7هشتم آبان 
سراسری کارکنان شرکت ملی نفت ایران آغاز شد. نهم 

 کردآبان ارتش پالایشگاه عظیم نفت آبادان را اشغال 
و تعدادی از کارکنان شرکت نفت را، اعم از کارگر و 

 کارمند، دستگیر و زندانی نمود.
ای بود که به حکومت استبدادی محمدرضاشاه اعتصاب کارکنان صنعت نفت بزرگترین ضربه   

وارد آمد، پائین آمدن صادرات نفت، اقتصاد کشور را فلج نمود و کمبود شدید بنزین و گازوئیل 
ماه با رسیدن تعداد کارکنان اعتصابی زمرّۀ مردم را مشکل ساخت. و تا اواخر آبانزندگی رو

صنعت نفت به بیش از پنج هزار نفر، پالایشگاه آبادان در خطر تعطیل قرار گرفت و درخواست
های کارکنان اعتصابی که در ابتدا رفاهی بود، جنبۀ سیاسی پیدا کرد: لغو حکومت نظامی، 

خمینی، آزادی دستگیرشدگان و رفع توهین از کارکنان صنعت نفت. به علت  اللّهآیت بازگشت
ها ارسال گاز به شوروی، که پس از تعمیر لوله به علت انفجار مدتی بود از سر ادامۀ اعتصاب

 گرفته شده بود، دوباره قطع گردید. 
گمرکات، های بزرگ صنعتی، همراه با اعتصابات در پست، مخابرات و اعتصاب در مجتمع   

 های دیگر ادامه داشت. سازمان آب و برق، دخانیات و بعضی از سازمان
آید اینست که حکومتِ های کارمندان معترض، پاسخی که به دست می"با نگاهی به حرف   

هایشان را های اداری ما فرصت نداده است تا خواستپانزده سال گذشته به کارمندان سازمان
ها گروهی خاصّ فرصت داده شده است تا هر روز ارقام نجومی ثروت مطرح کنند، در مقابل به

قها، حهایشان را افزایش دهند و به خارج از ایران منتقل سازند و بدینگونه تبعیضو سرمایه
درآمد باعث شده است تا امروز بگیر و کمتوجهی به زندگی طبقۀ کارمند و حقوقها و بیکشی

 (۲)یز کند."این مسائل به صورت عمده سرر

                                                                           
  ۱۱/8/۵7-۱۵7۴۹روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ   ۱
  ۱3/7/۵7-۱۵7۲8، شماره و تاریخ  همان ۲

اعتصاب سراسری کارکنان 
صنعت نفت ایران و اعتصابات 

 کارگری و کارمندی ۀگسترد
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خواهیم، وگرنه اضافه خواهیم، شخصیت از دست رفته را میگفتند: ما پول نمیفرهنگیان می   
  (۱)کند."درصدی کوچکترین دردی را دوا نمی ۲۰۰شدن چند تومان به حقوق در مقابل تورم 

 دارد،کردند زیربنای مسائل رفاهی و مالی "اعتصاب فرهنگیان که گروهی در آغاز گمان می   
که بیشتر گویند؛ بلاینک ابعادی کاملاً سیاسی یافته است و معلمان کمتر از مسائل مالی سخن می

 بر مسائلی نظیر آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدشدگان و جز آن تکیه دارد. 
خورد، اما های اعتصابیون سراسر کشور اگرچه وجوه اشتراک زیاد به چشم میبین خواست   

های فرهنگیان از وحدت نظر بیشتری برخوردار است. به عنوان مثال به اهمّ خواستخواست
 کنیم: های فرهنگیان چهار گوشۀ کشور اشاره می

اجرای کامل قانون اساسی، آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی، انحلال دوایر حفاظتِ آموزش و پرورش 
  (۲)نظامی در سطح کشور."در سطح کشور، آزادی قلم، بیان و احزاب، و الغاء حکومت 

آموزانی که به آنها پیوسته بودند، اکثراً دانشجویان که پای ثابت مبارزه بودند، همراه دانش   
 دادند: شعارهای زیر را می

خروج  -آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدشدگان سیاسی  -لغو حکومت نظامی    
بار نظامی و سیاسی های اسارتها از ایران و لغو پیمانمستشاران نظامی و غیرنظامی امپریالیست

آزادی بیان،  -ها در سراسر کشور ها، ادارات و دانشگاهانحلال ادارۀ حفاظت در کارخانه  -
 ها.خروج گارد از دانشگاه -قلم، اجتماعات و احزاب 

، اردشیر زاهدی، داماد شاه و ۵7ماه در دهۀ اول آبان
به تهران آمد. "وی حامل پیام  کاآمریسفیر ایران در 

کارتر به شاه در تأکید پشتیبانی کامل ایالات متحدۀ 
از او بود. همچنین قرار شد با برژینسکی ارتباط  آمریکا

 تلفنی منظم داشته باشد. 
 نویسد: های روزانۀ خود میدر این باب کارتر ضمن یادداشت   
از هرگونه اقدام وی، حتی تشکیل دولت نظامی، "... من برای شاه پیامی فرستادم و گفتم:    

گیری او نیستیم. شاه که دستخوش نگرانی از سوی مخالفانش کنم. ما مایل به کنارهپشتیبانی می
بود، همواره با ایجاد یک سازمان سیاسی قدرتمند از سوی رهبران اپوزیسیون سرشناس، 

                                                                           
  3۰/7/۵7-۱۵73۹روزنامۀ اطلاعات، شماره و تاریخ   ۱
  ۱/8/۵7-۱۵7۴۰، شماره و تاریخ  همان ۲

ۀ سیاست دولت ایالات متحد
مریکا نسبت به اوضاع بحرانی آ

 ایران
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نمود و تأکید ایی و اختلاف ایجاد میهای ارتش، جدکرد. حتی بین فرماندهان رستهمخالفت می
 داشت که هر یک جداگانه و مستقیماً با او ارتباط داشته باشند و گزارش بدهند ..." 

را که منجرّ به سقوط دولت ملی  ۱33۲لوحی هرچه تمامتر، رؤیای کودتای "زاهدی با ساده   
ثمرۀ  ۱3۵7د که انقلاب پروراند؛ او متوجه این نکته نشده بودکتر مصدق گردید، در سر می

می یکاآمربیست و پنج سال مبارزۀ دشوار مردم ایران برای محو آثار کودتای خائنانۀ انگلیس و 
 زاهدی نیز از کارگردانان اصلی آن بودند." اللّه باشد که او و پدرش فضل

ر قبال د و برژینسکی رئیس شورای امنیت ملی در زمینۀ سیاستی که باید آمریکا"وزارت خارجۀ    
بحران ایران اتخاذ شود، همچنان اختلاف نظر داشتند. برژینسکی با شاه و اردشیر زاهدی در 

کرد و فرستادگانی را برای ملاقات صادر می آمریکاهایی به عنوان سفیر ارتباط بود، دستورالعمل
ی ژینسکدر ایران به این روش بر آمریکافرستاد. سولیوان سفیر خصوصی با شاه به تهران می

خواند" و امنیتی رئیس جمهوری را "نمی های مشاورها و دستورالعملتوصیهاعتراض کرد، حتی 
فرستاد. از سوی دیگر، سایروس وَنس وزیر امور خارجه های خود را به وزارت خارجه میگزارش

یوان لو مشاوران او با سولیوان ارتباط داشتند و نسبت به رویۀ برژینسکی معترض بودند و از سو
  (۱)نمودند."جانبداری می

بدین ترتیب در دستگاه دولت کارتر نسبت به اوضاع بحرانی ایران آشفتگی و عدم هماهنگی    
ها وجود داشت که عامل اصلی شکست دولت کارتر در جریان رویدادهای ایران گیریدر تصمیم

 بود. 
مرتباً به واشنگتن  ا شاه و زاهدینویسد: "با وجود اینکه من مذاکرات خود را بسولیوان می   

نسبت به این مسئله  آمریکام هرگز پاسخی از وزارت خارجه دربارۀ نظر رسمی دادگزارش می
شد و تر میدریافت نکردم. در واقع در این مدت ارتباط من با واشنگتن روز به روز مغشوش

دوران هم افزایش تعداد های عجیب این ماند. یکی از پدیدهجواب میالباً بیغگزارشات من 
و  آمدندای بود که هر یک با عناوین رسمی و غیررسمی از واشنگتن به تهران میفرستادگان ویژه

ئی ریکاآمهر یک پیامی برای شاه داشتند. یکی از این فرستادگان از مقامات یک شرکت بزرگ 
دف او از این مسافرت بود که قبلاً ریاست شعبۀ سازمان سیا را در تهران به عهده داشت ... ه

                                                                           
ات صفح ،۱37۲ایران، جلد دوم، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ۱ 

 ۱7۴و  ۱73
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انجام یک ملاقات خصوصی با شاه، ارزیابی روحیۀ شاه و اطمینان دادن به وی دربارۀ حمایت 
و بالاخره جرأت بخشیدن به او برای اِعمال قدرت و شدت عمل در برابر  آمریکاجدّی و محکم 

بود. بلومنتال  یکاآمرداری مخالفان بود ... فرستادۀ بعدی واشنگتن مایک بلومنتال  وزیر خزانه
سال قبل برای مذاکره دربارۀ مسائل مربوط به قیمت نفت به ایران آمده بود ... بلومنتال دیدار 
از ایران را نه فقط به لحاظ اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان عمدۀ نفت بود، بلکه بیشتر برای 

د گنجانده بود ... شاه در بردن به نظرات شاه در برنامۀ خوارزیابی اوضاع سیاسی ایران و پی
ملاقات با بلومنتال علاقه به بحث و گفتگو دربارۀ مسائل اقتصادی و نفت نشان نداد ... بلومنتال 
پس از انجام این ملاقات به من گفت که از وضع شاه بسیار ناامید شده و او را مرد میدان مبارزه 

مات قاطع و موثّری برای حفظ قدرت د دست به اقداای که بتوانت فعلی و صاحب ارادهبا مشکلا
بیند. با وجود این قاصدان دیگری از واشنگتن هنوز در راه بودند. پس از بلومنتال، خود بزند نمی

بووی" مرد شماره سۀ سازمان سیا به تهران آمد ... او نیز پس از ملاقات به این نتیجه  -"بوب 
است و مردی نیست که بتوان از او انتظار  رسید که شاه در مقابله با بحران فعلی خیلی ناتوان

قاطعیت و شدت عمل داشت ... آخرین و شاید معتبرترین فرستادۀ واشنگتن به تهران سناتور 
کار، بلکه بود. سناتور بیرد که نه تنها یک سیاستمدار کهنه آمریکارابرت بیرد، لیدر اکثریت سنای 

الاصل هم داشت و به همین جهت از نزدیک یشناس بود، یک داماد ایرانمردی تیزهوش و قیافه
به امور ایران آشنا بود ... او از من خواست که نظراتم را دربارۀ اوضاع ایران و موقعیت شاه بیان 
کنم. وقتی که من چهرۀ تاریکی از اوضاع ایران و موقعیت شاه را برای او تصویر کردم، بیرد 

. گویم تفاوت کلی دارد ..شنیده با آنچه من می گفت که آنچه در واشنگتن دربارۀ اوضاع ایران
ملاقات او با شاه محیط یأس و افسردگی را که بر دربار حاکم بود به بیرد نشان داد ... و من در 

ای که قبل از عزیمت سناتور بیرد با او صحبت کردم دریافتم که تصویر تاریکی از چند دقیقه
نقش بسته و او هم به این نتیجه رسیده است که  وضع شاه و اوضاع عمومی ایران در ضمیر او

 (۱)توان به شاه امید بست."دیگر نمی
"هفتۀ همبستگی" که به ابتکار سازمان ملی دانشگاهیان 
و به منظور ارتباط و همبستگی مردم با دانشگاه ترتیب 

با تحصن استادان  ۱3۵7داده شده بود، روز نهم آبان 

                                                                           
و  ۱۱7صفحات ، ۱3۶۱چاپ دوم  ، سفیر سابق امریکا در ایران، سولیوان امیلیبه قلم و ،رانیدر ا تیمأمور۱ 

۱۱8 

نشگاه همبستگی در دا ۀهفت
 تهران
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اصغر حاج سید جوادی، دکتر شفیعی کاتوزیان، دکتر علی و اجتماع و سخنرانی دکتر ناصر
کدکنی، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر منوچهر هزارخانی، ناصر زرافشان، باقر پرهام، کارگری از 

الاسلام کرّوبی )برادر رئیس پیشین صنعت نفت آبادان، ایرج زند نمایندۀ فرهنگیان و حجت
 مجلس( آغاز و به خونریزی و شهادت انجامید.

های انقلابی بود. درهای این مرکز علمی که چون در این هفته دانشگاه تهران مهماندار توده   
شد، در این هفته به روی همگان باز شد. دانشگاه محفل انقلابی مردم قلعۀ نظامی نگهداری می

 شد و "سنگر آزادی" نام گرفت. 
به ویژه اطراف زمین چمن دانشگاه  نظامیان دانشگاه تهران را در محاصرۀ کامل خود داشتند،   

)محل سرپوشیدۀ نماز جمعۀ کنونی( با کمربندی از نظامیان مسلح محصور بود و در حال آماده
ها و سربازان و نفربرهای باش کامل بودند. در تهران حکومت نظامی اعلام شده بود، تانک

های تهدیدآمیز نظامی اعلامیه رفتند. تیمسار اویسی فرماندارنظامی در گوشه و کنار شهر رژه می
کرد. در چنین محیطی، سازمان ملّی دربارۀ رعایت مقررات حکومت نظامی صادر می

های دانشگاهی و سیاسی و دانشگاهیان روز همبستگی ملی را با چند سخنرانی از شخصیت
  (۱)آغاز کرد. ۹/8/۵7صبح  ۵/۹مذهبی در ساعت 

ترین ستردهدانشگاه تهران شاهد گ ۵7سیزده آبان 
تظاهرات دانشجویان بود. در این تظاهرات رژیم به 
شدت مورد انتقاد قرار گرفت و سخنرانان در ابعاد 
وسیعی سخن گفتند. ولی ناگهان تیراندازی از طرف مأموران حکومت نظامی که در خارج از 

شد و چون  آور از سوی آنها به دانشگاه شروعمحوّطۀ دانشگاه مستقر بودند و پرتاب گاز اشک
قبلاً درهای دانشگاه بسته شده بود راه فرار برای دانشجویان وجود نداشت. در نتیجه عدۀ زیادی 

 روب و به سختی مجروح شدند و چند نفر نیز به قتل رسیدند. ضم
وید: گدکتر شیبانی رئیس دانشگاه که خود در صحنه حضور داشت و شاهد حادثه بود، می   

آور به دانشگاه حمله کردند. من طی تماس از خارج با شلیک گاز اشک"مأمورین حکومت نظامی 
های مملکتی این تجاوز را محکوم کردم ... دانشگاه محل اجتماع و ابراز عقیده است. با مقام

                                                                           
-۱۵7۴8و تاریخ  شمارهاطلاعات  ۀروزنام" -" انیدکتر ناصر کاتوز، ۱3۶۰ ،رانیبر انقلاب ا یگذر" :منابع۱ 

 ".انیدکتر ناصر کاتوز، ۱38۶ ،من یزندگ" -" ۵صفحۀ  ۱۰/8/۵7

بستن دانشجویان در  راگبره ب
 داخل دانشگاه تهران
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آمیز داشته باشند، طبیعی است که به دانشگاه توانند تظاهرات مسالمتها نمیچون مردم در پارک
ل ام این وضع قابزدند تا درِ دانشگاه را ببندیم. من با آنها گفتهبه ما صدمه می بیایند ... آنها عمداً

تحمل نیست، حتی یک دقیقه هم درِ دانشگاه بسته نخواهد شد. بسیاری از کارها که صورت 
گیرد درست متوجه این هدف است که درهای دانشگاه به روی جوانان بسته شود. من هرگز می

تم، چون این خواست دشمن است." اما، دولت درِ دانشگاه را بست و با حاضر به این کار نیس
 ای از دانشجویان را مجروح کرد یا کشت. قوای نظامی آنرا اشغال کرد و در حمله به دانشگاه عده

آبان "کانال دوم تلویزیون بر خلاف رویۀ معمول، ناگهان در پایان اخبارِ  ۱3عصر همان روزِ    
این واقعه را به معرض تماشا گذاشت و در روز چهاردهم آبان مردم تهران شب خود فیلمی از 

که شب قبل با دیدن فیلم حوادث دانشگاه از تلویزیون به خشم آمده بودند، دست به تظاهرات 
های بزرگ، بخشی از ساختمان سفارت انگلیس، ای نیز به فروشگاهآمیز زدند. عدهخشونت

فروشی حمله کردند و آتش سوزیهای مشروبها و مغازهکابارهها، سینماها و تئاترها، بانک
های شاه را پائین کشیدند. در این های بزرگ برپا داشتند. در محوطۀ دانشگاه تهران نیز مجسمه

داشتند و کوچکترین ممانعتی به عمل حوادث نیروهای انتظامی خود را از معرکه دور نگاه می
 آوردند. نمی
وزش عالی دکتر ابوالفضل قاضی که کمتر از پانزده روز بود به این سِمت وزیر علوم و آم   

آور دانشگاه امامی نوشت: ]"از آنجا که حوادث تأسفای به شریفانتخاب شده بود، طی نامه
تهران و تجاوز به استقلال و حرمت این محیط که در فیلم مستند تلویزیونی همه شاهد آن بودند 

د که اصول آنرا در برنامۀ وزارت علوم و آموزش عالی چند روز پیش درست برخلاف جهتی افتا
اعلام کردم، از آنجا که بر من مسلم شده است که در شرایط کنونی کوشش خدمتگزاران واقعی 

ای تصمیمات نقش بر ها چگونه به سبب پارهاین آب و خاک در راه کاهش هیجانات و تعارض
کنم."[ و مهندس جواد ت وزارت علوم استعفا میشود، لذا با عرض معذرت از سمآب می

امامی نوشت: "فیلم مستند جریان شهرستانی شهردار تهران ]در نامۀ خود خطاب به شریف
دهندۀ هجوم مسلحانه به دانشجویان عزیز دانشگاه تهران که از سیمای ایران پخش شد تکان

شت که دولتِ اسمیِ آشتی ملیِ برای اهالی تهران و همۀ مردم ایران جای تردیدی باقی نگذا
جنابعالی قادر نیست نه تنها مشکلات موجود مملکت را حل کند بلکه از درک اوضاع واقعی 

  (۱)کشور و افکار عمومی نیز عاجز است."["

                                                                           
 ۱3۴و  ۱33، صفحات ۱3۶۵سی و هفت سال، احمد سمیعی، چاپ اول ۱ 
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وزیری استعفا کرد و شاه یک دولت نظامی امامی از سمِت نخستچهاردهم آبان شریف   
 ری را در رأس آن قرار داد. تشکیل داد و ارتشبد غلامرضا ازها

ایراد  (۱)آمیزشاه به دنبال تشکیل کابینۀ نظامی در صفحۀ تلویزیون ظاهر شد و نطقی استرحام   
من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر " :نمود که نشانگر کامل ضعف و زبونی او بود. گفت

قانونی و ظلم خطاهای گذشته و بیشوم که کنم و متعهّد میملت ایران سوگند خود را تکرار می
شوم که پس از گردد و متعهد میو فساد دیگر تکرار نشده، و خطاها از هر جهت جبران نیز

های سیاسی و اجرای برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی
به صورت کامل به بهای مشروطیت است انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خون

مرحلۀ اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست 
کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس کنم. تضمین میاید، تضمین میآوردنش قربانی داده

 ساد خواهد بود. قانون اساسی، عدالت اجتماعی و ارادۀ ملی و به دور از استبداد و ظلم و ف
من  در اینجا از آیات عظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران    

های خود و دعوت مردم به اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمائی
خواهم میآرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعۀ جهان بکوشند. من از رهبران فکری جوانان 

تا با دعوت آنان به آرامش و نظم، راه مبارزۀ اصولی برای برقراری یک دموکراسی واقعی را هموار 
 کنند. 

خواهم تا به ایران فکر کنید. در این لحظات تاریخی من از همۀ شما هموطنان عزیزم می   
پیش داریم، خداوند کنیم. امیدوارم در روزهای خطیری که در بگذارید همه با هم به ایران فکر 

 -متعال ما را مورد عنایت و لطف خود قرار داده و همواره مؤیدّ و حافظ ملک و ملت باشد. 
  (۲)تعالی." اللّهانشاء
خمینی طی نطقی به شاه پاسخ گفت که ما کوتاه شدۀ آنرا نقل می اللّهآیت ۵7آبان  ۱۶روز    

 کنیم: 
التزام داد، تعهدّ داد به ملت که این اشتباهاتی که کرده "باز شاه برای فریب مردم، نطقی کرد و    

شود. از این به بعد دیگر به قانون اساسی به همۀ معنا است دیگر این چنین اشتباهاتی تکرار نمی
                                                                           

 .دنیطلب یمهربان ،رحم خواستن ،خواستن شیبخشا =استرحام ۱ 
، ۱37۲تهران زمستان  ،پ اولچا ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا۲ 

 ، به اختصار.۱3۵7، پانزده آبان ۴7۶ۀ صفح
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شود ... مگر هم ایشان نبودند که اول سلطنتشان قسم خوردند؟ تعهد دادند از خود؟ عمل می
ها هم داده است و بعد از دهد، آن وقتاماتی که حالا دارد می... ایشان تعهد داده و همین التز

 آن تعهّدات و الزامات این کارها را کرده است ..."
ای است، این همون وضع حال انداخت. کتاب آموزنده( ۱)"پیام شاه مرا یاد کتاب موش و گربه   

آنها را مجسّم کرده  بازیسلاطین و قلدرها را در وقت قدرت و در وقت کمیِ قدرت، وضع حیله
است به اسم کتاب موش و گربه، که ]گربه[ سجاّده را یک وقت انداخته و نماز خوانده و توبه 

های بیچاره بازی خوردند کنم تا این موشکرده و پیش خدا استغفار کرده که من دیگر کاری نمی
 چیزی بردند. ولی خوب بعداً پنج تاشون را یکمرتبه گرفت."  شو برای

 چون شده تائب و مسلمانا  گیردزمان پنج پنج می این
خواهد بازی بدهد؟ "دیگر راه آشتی نیست! راه نگذاشتی برای این کار ... چه کسی را می      

کجایش را ببخشم، از حالا به بعد چی؟ در هر صورت مسیر همین است. هر که غیر از این فکر 
ئن به اسلام است. اگر این را مهلت بدهید، کند خائن به ملت است، خائن به مملکت است، خا

ماند. ماند و نه خاندان برای شما میماند، نه مملکت برای شما میفردا نه اسلام برای شما می
را توفیق خداوند همۀتان اللّهمهلت ندهید او را، فشار بدهید این گلو را تا خفه شود. انشاء

 (۲)بدهد."
کابینۀ نظامی،  از همان لحظۀ اعلام روی کار آمدن

اکثریت مردم اعلام حکومت ازهاری را نوعی کودتای 
 نظامی به حساب آوردند.

"کمی پس از آنکه ژنرال ازهاری در رأس دولت نظامی قرار گرفت من طی گزارشی به تاریخ    
هایی راجع به نظرات خود را به واشنگتن اطلاع دادم و توصیه ۱3۵7آبان  ۱۹78/۱8نوامبر  ۹

 در ایران به عمل آوردم.  آمریکاندۀ سیاست آی
در این گزارش که عنوان آن را "فکر کردن به آنچه فکر کردنی نیست" نام نهادم ... یک تصویر    

واقعی از اوضاع ایران را برای مقامات مسؤول واشنگتن ترسیم کردم ... دیگر تردیدی وجود 
رای ادامه حکومتش فقط به نیروی نداشت که شاه از حمایت افکار عمومی برخوردار نیست و ب

نظامی متکی شده است. اما وفاداری نیروهای مسلح به شاه هم با ادامۀ انقلاب و ناتوانی دولت 

                                                                           
 .یزاکان دیبعُاز  ،موش و گربه۱ 
 ۵۵تا  ۴۶صفحات  ،یزدی میدکتر ابراه ۀنوشت ،روزها نیدر آخر هاتلاش نیآخر۲ 

ولت نظامی ارتشبد د
 حسین ازهاریغلام
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بایست موضوع روابط شد و در شرایط جدیدی مینظامی در برقراری نظم به تدریج متزلزل می
 دهیم ..."احتمالی آینده بین نظامیان و رهبران مذهبی را مورد توجه قرار 

"خطوط اصلی پیشنهاد من این بود که برای پایان بخشیدن به بحران فعلی و استقرار یک نظم    
آید و برای حصول چنین جدید در ایران بین نیروهای انقلابی و نیروهای مسلح سازش به وجود 

لح مس بایست نه فقط شاه، بلکه بسیاری از فرماندهان و افسران ارشد نیروهایسازشی نیز می
ایران هم از صحنه خارج شوند. پس از خروج شاه و افسران ارشد وی از کشور حصول توافقی 
بین نیروهای انقلابی و فرماندهان جوان و تازۀ نیروهای مسلح به این صورت امکان پذیر بود 

وزیری انتخاب کند دلی مانند بازرگان یا میناچی را به نخستتخمینی شخصیت مع اللّهآیت که
قذافی" جلوگیری به عمل آید. توافق می-بدین وسیله از روی کار آمدن حکومتی از نوع "ناصرو 

بایست انجام انتخابات و تشکیل یک مجلس مؤسسان را برای تعیین رژیم آیندۀ کشور در بر 
 آمد و راه نفوذ وگیرد ... بدین ترتیب از روی کار آمدن یک رژیم افراطی جلوگیری به عمل می

 گردید ..."روی هم به این منطقۀ حساس سدّ میسلطۀ شو
"گزارشاتی که به دنبال ارسال این پیام به واشنگتن دریافت داشتم حاکی از این بود که گزارش    

هائی بین مقامات مسؤول به وجود آورده است ... اما در من با شگفتی تلقی شده و آشفتگی
های مثبت و و بررسی دقیقی قرار بگیرد و جنبهواشنگتن به جای اینکه این گزارش مورد مطالعه 

منفی و امکانات عملی پیشنهادات من تجزیه و تحلیل شود، مسؤولانی که مورد استیضاح رئیس 
جمهوری واقع شده بودند هر یک به توجیه وضع خود و سلب مسؤولیت از خویشتن پرداختند. 

موقعیت شاه کاملاً محکم است  برژینسکی بیش از همه حساسیت نشان داد و چنین وانمود که
  (۱)تواند مخالفانش را سرکوب کند."و هر زمان که مصلحت باشد می

آبان، یعنی فردای روز "تهران سوزان" و چند ساعتی پس از به روی کار  ۱۵"در سحرگاه روز    
 آمدن دولت نظامی ارتشبد ازهاری، محل سه روزنامۀ بزرگ تهران مورد حمله و دستبرد افسران

نگار بازداشت شدند. شمارۀ آن روز صبح "آیندگان" حکومت نظامی قرار گرفت و چند روزنامه
که شرحی طولانی از "تهران سوزان" را با خود داشت، توقیف شد. ظاهراً حکومت ازهاری 

موردِ های بیهوده و بیخواست از همان آغاز کار، فعالیت مطبوعاتی را مستقیماً و بدون بازیمی

                                                                           
"فکر کردن به  ، فصل۱3۶۱چاپ دوم  ، سفیر سابق امریکا در ایران، سولیوان امیلیبه قلم و ،رانیدر ا تیمأمور۱ 

 به اختصار. ۱۴۵تا  ۱۴۲صفحات آنچه فکر نکردنی است"، 
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ها، برای این منظور بود و نه برای آنکه روزنامهاتیک" مهار کند و هجوم به دفتر روزنامه"دموکر
نگاران، و همراه آنان کارگران و کارمندان مطبوعاتی کار نکردند و ها بسته شود. اما روزنامه

وزیری ازهاری ادامه یافت و در روز اعتصاب دو ماهۀ مطبوعات از اولّ تا آخر دوران نخست
وزیر رژیم سلطنتی پایان وزیری شاپور بختیار، آخرین نخستماه با آغاز نخستزدهم دیشان

 گرفت." 
 نگاران و کارکنان مطبوعاتی"در شرایط بسیار نامساعد اقتصاد "جنگی" استمداد مالی روزنامه   

 به حساب کمک به( ۱)جوابی شورانگیز گرفت و از طرف مردم در حدود سه میلیون و نیم تومان
ها، مطبوعات اعتصابی ریخته شد. دیگر هیچ بهانۀ شغلی وجود نداشت. برای خود مطبوعاتی

های هر روزی این دو ماه، شصت روز زندگی در بطن جنبش، و همراهی مستقیم با موج حرکت
ساز با اعتصاب دو ماهۀ مطبوعات دریغا که در آن روزهای سرنوشت (۲)قیام ضد سلطنتی بود."

 ی به اخبار و اطلاعات محروم ماندند. مردم از دسترس
دولت نظامی برای مدت یک هفته تمام مدارس را اعم از ابتدائی، متوسطه و عالی تعطیل    

 ها توقیف شدند. ای از نویسندگان روزنامهکرد. عده
ای از بلندپایگان رژیم را توقیف "دولت ازهاری برای تسکین افکار عمومی به خیال خود، عده   

العملی در مردم به جا نگذاشت و کسی اعتنایی . این عمل دولت نظامی کوچکترین عکسکرد
 به این اَعمال نکرد. 

با آغاز اعتصاب هشتصد نفر از کارکنان رادیو و تلویزیون به عنوان اعتراض به روی کار آمدن    
وبارۀ تظاهرات های دولتی و همزمان با شروع موج دها در سازماندولت نظامی و ادامۀ اعتصاب

پروراند، ها، آن انتظاری که شاه از روی کار آمدن کابینۀ ازهاری در سر میو خشونت در شهرستان
ها های وزیر شده جرأت رفتن به وزارتخانهچون شمعی به پایان گرفتن و خاموشی گرایید. ژنرال

چیزی در آنجا را نکردند و آن چند نفری هم که به محل کار خود رفتند، جز میز و صندلی 
 (3)نیافتند."

                                                                           
 ۀریل کی - الیر ۶۰/7۰ نرخ فروش=  کایدلار امر کی :بود لیذبه شرح  یخارج یارزها متیدر آن روزها ق۱ 

 .الیر ۱7فرانسه ک فرانیک  - الیر 3۵/۱۴۲ سیانگل)پوند( 
 ۶3و  ۶۲ صفحات، 3۵۹۱تسخیر کیهان، نوشتۀ یونس جوانرودی، تیرماه ۲ 
 ۱۴۰و ۱3۹، صفحات ۱3۶۵سی و هفت سال، احمد سمیعی، چاپ اول 3 
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ای با هفته نامۀ "اشپیگل" چاپ آلمان گفت خمینی طی مصاحبه اللهّآیت ماه،"بیست و نهم آبان   
ها و ما با "رضا پهلوی به عنوان جانشین شاه موافقت نخواهیم کرد و در مورد آتش زدن بانک

ها وسیلۀ نابود کردن شت: بانکسینماها که مرتب هدف تیرِ اعتراض قرار گرفته بود، اظهار دا
های سینمائی فرمایشی روحیۀ مقاومت جوانان را ضعیف میاقتصاد و مردم بوده است و فیلم

 کند ..." 
ششم آذرماه کارکنان برق تهران به دلیل اعتراض به دولت نظامی از ساعت هشت و نیم شب    

اعلام نمودند این برنامه همه  )شروع اخبار تلویزیون( تا ساعت ده شب برق را قطع کردند و
 شب ادامه خواهد یافت. تظاهرات در سراسر کشور همچنان ادامه داشت. 

نفر از خارج ۱78ای اسامی دهم آذر جامعۀ کارکنان بانک مرکزی ایران با انتشار اعلامیه   
م یال اعلاکنندگان ارز غیرقانونی در دو ماه شهریور و مهر را به میزان سیصد و پنجاه میلیارد ر
 (۱)کردند. در این لیست اسامی اکثر مقامات دولتی، درباری و امرای ارتش آمده بود."

جمعی و دسته راه انداختن در معابر یازدهم آذرماه، اولین روز ماه محرّم، "دولت حرکت دسته   
لت عمومی را منع کرد و اعلام داشت که مراسم عزاداری باید در داخل مساجد برگزار شود. دو

بعد از ظهر برقرار  ۹ها از ساعت همچنین اعلام کرد که مقرّرات منع رفت و آمد در خیابان
که دولت مقررات حکومت نظامی و منع رفت و آمد اعلام  ۹خواهد شد ... در رأس ساعت 
اکبر" سر  اللّههای خود فریاد "ها ریختند و مردم در پشت بام خانهکرده بود، جمعیت به خیابان

ها و حتی صدای توپ که ها و تفنگ. نظامیان به مقابله برخاستند و صدای شلیک مسلسلدادند
اکبر به هم آمیخته طوفانی به پا کرد. شب اللّهشد با فریادهای ها شلیک میظاهراً به وسیلۀ تانک

 (۲)شد ..."های بعد هم این صحنه تکرار می
ای اظهار داشت: "من از سربازان سراسر لامیهخمینی با انتشار اع اللّهآیت دوازدهم آذرماه   

ای است شرعی که در خدمت ستمکار ها فرار کنند، این وظیفهکشور خواستارم که از سربازخانه
 نباید بود."

                                                                           
فساد  هیمردم عل جیدر بس یبزرگ ریثأت رانیا یکارکنان بانک مرکز ۀاقدام جامع نیا. ۱۴۲-۱۴۱همان، صفحات ۱ 

 .جا گذاشتب یو استبداد نظام شاهنشاه
و  ۱۶۶ات صفح، ۱3۶3چاپ دوم  ،نیدکتر منوچهر راست مترجمسقوط، نوشتۀ سِر آنتونی پارسونز، غرور و ۲ 

۱۶7 
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از اعتصابات پشتیبانی کرد و ادامۀ اعتصاب را تا فلج کامل رژیم خواستار شد.  اللّهآیتضمناً "   
که بخواهد ریاست دولت آیندۀ شاه را بر عهده بگیرد خائن به  وی همچنین هر سیاستمداری را

 ملت و دشمن اسلام خواند. 
ها را های شبانه کاهش یافت. دولت کاهش درگیریبا نزدیک شدن تاسوعا و عاشورا درگیری   

اکبر و صدای تیراندازی بیشتر به وسیلۀ  اللّهبه حساب خود گذاشت و مدعی شد که فریادهای 
 (۱)شود ..."شده و بلندگو پخش می ضبطنوارهای 

وزیر نظامی منصوب شاه با گوش دکتر حاج سید جوادی در این باره نوشت: "ازهاری نخست   
شود، مردمی ها این صدا از نوار پخش میخود آنرا مانند صدای زندۀ مردم شنید و گفت که در بام

 در کار نیست." 
ها از آن نوارهائی است که اخلالگران پخش در بالای باماکبر  اللّهگوید "صدای ازهاری می   
کنند، ها را رنگی میها و خیابانکنند و همین اخلالگران کسانی هستند که با جوهر قرمز جویمی

  (۲)ای از خون به وجود آورند!"که منظره
مدیرۀ انجمن  پیمائی در هیئت"... موضوع برگزاری راه

حقوق بشر به میان آمد؛ ایرانی طرفداران آزادی و 
اصغر حاج سید جوادی بود که پیشنهاد کرد برای آگاه ساختن مردم به حقوق ن دکتر علیآ مبتکرِ

پیمائی عمومی اعلام گردد ... تاریخ و تکالیف خود بهتر است شعارهای انجمن در یک راه
شد؛ انجمن با آذر و سالگرد صدور اعلامیه حقوق بشر انتخاب  ۱۹پیمائی برگزاری این راه

پیمائی گردید. چند روز قبل از تماس و جلب حمایت دانشگاه و سایر نیروها مشغول تدارک راه
پیمائی در حسینیه ارشاد مشغول مذاکره بود؛ در این جلسه پیمائی مسئول تدارک راهبرگزاری راه

 ت. دردکتر لاهیجی نیز که از طرف کمیتۀ تدارک برای مشاوره دعوت شده بود حضور داش
اند که وردهطالقانی پیامی برای انجمن آ اللّهآیت جریان مذاکره گفته شد که آقای رادنیا از طرف

برسانند. آقای بازرگان و اغلب اعضای هیئت مدیرۀ انجمن در جلسه حاضر  خواهند به اطلاعمی
ن رسانیدند. مضمون طالقانی را به اطلاع حاضرا اللّهآیت یا به جلسه آمدند و پیامنبودند، آقای راد

پیمائی را یک روز به عقب بیندازید و به روز روید راهپیام از این قرار بود: "چرا تنها به میدان می
آذر که مصادف با تاسوعا است موکول کنید که در آن روز بازاریان و روحانیان نیز شرکت  ۲۰

                                                                           
 ۱۶8ۀ صفح، ۱3۶3چاپ دوم  ،نیمترجم دکتر منوچهر راستسقوط، نوشتۀ سِر آنتونی پارسونز، غرور و ۱ 
 ۱۵/۹/۵7در مجلس سنا  یازهاراز نطق ۲ 

 پیمائی تاسوعا و عاشوراراه
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های شرکت کننده ل کلیۀ گروهکنند. قرار بر این گردید که شعارها طوری تنظیم شود که مورد قبو
 (۱)باشد ..."

با تقارن روز حقوق بشر و تاسوعا به دعوت جمعیت ایرانی دفاع از آزادی  ۱3۵7ماه آذر بیستم   
طالقانی و روحانیت مبارز تهران، و به مدیریت ستاد مشترک منتخب  اللّهآیت و حقوق بشر و

راه ویکم آذرماهبیست ار گردید. فردای آن روزپیمائی عظیمِ آرام در شهر تهران برگزآنان، راه
 اند. سه میلیون گفته 3تا  ۵/۱عاشورا بود که شرکت کنندگان در آنرا  پیمائی

های تاسوعا و عاشورا در تهران را از سِر آنتونی پارسونز، سفیر کبیر انگلیس پیمائیوصف راه   
 آوریم: در ایران می

کردند. سرانجام دولت تصمیم روزهای تاسوعا و عاشورا می بینی حوادثی را در"همه پیش   
جمعی گرفت برای جلوگیری از برخورد و خونریزی در این دو روز تظاهرات و حرکت دسته

مردم را در قسمت جنوبی شهر آزاد بگذارد. قرار شد نیروهای نظامی در شمال یک خط مرزی 
و قسمت جنوب این خط را برای حرکت  شد متمرکز شوندکه از شرق تا غرب تهران کشیده می

نشینی او و پیمائی آزاد بگذارند. این کار ازهاری عاقلانه بود. زیرا هرچند عقبدستجات و راه
 شد، شقّ دیگر مسئله درگیری و خونریزیامتیازی که به مخالفان داده بود نشانۀ ضعف تلقّی می

 سابقه یا متلاشی شدن ارتش و سقوط رژیم بود.بی
سابقه بود. های تاسوعا و عاشورا از نظر عظمت و انضباط و یکپارچگی نمونه و بیپیمائیاهر   

های سفارت انگلیس که در مرکز تهران واقع شده مشرف بر خیابان فردوسی است که یکی از راه
پیمایان از جنوب شهر به طرف میدان شهیاد )آزادی فعلی( در پنج مایلی شهر میاصلی عبور راه

صبح تا وقت ناهار من در پشت پنجرۀ اتاق خود صفوف راه ۹د. هر دو روز از ساعت باش
کردم. در مدت سه تا چهار ساعت عرض گذشتند نظاره میپیمایانی را که از خیابان فردوسی می

پیمایان در روها مملوّ از جمعیتی بود که برای پیوستن به صفوف سایر راهاین خیابان و پیاده
زد. این خیابان فقط یکی کرد موج میجائی که چشم کار میو سیل جمعیت تا آنحرکت بودند 

پیمائی بود و من ارقام یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت را از مسیرهای راه
 دانم.آمیز نمیقها منتشر شد اغراپیمائیکه دربارۀ تعداد شرکت کنندگان در این راه

                                                                           
 ۱38۶ای، چاپ اول مقدّم مراغهاللّه خاطرات مهندس رحمت -های بحرانی نسل ما سال۱ 
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ها یک سرباز یا یک پلیس دیده کنم ... در خیابانمن هرگز فراموش نمیمنظرۀ آن روز را    
پیمائی )عاشورا( هیجان نظیر بود ... در روز دوم راهالعاده و بیشد، ولی نظم جمعیت فوقنمی

ها رسید. در هایی از درگیری و خشونت در شهرستانو ناآرامی بیشتری وجود داشت و گزارش
دادند. ولی ها به راه افتاده بر ضد شاه شعار میپیمائی در خیابانن راهتهران جمعیت پس از پایا

 (۱)این تظاهرات به مناطق جنوبی شهر محدود شد و برخوردی روی نداد ..."
م آذرماه )روز عاشورا( روی داد درگیری در پادگان لویزان، ویکای که در بیست"مهمترین واقعه   

دار و یک سرباز وظیفه هنگام ناهار به افسران حمله کردند محل گارد شاهنشاهی بود، یک درجه
 (۲)ای از آنها را که مشغول صرف ناهار بودند، ناگهان به رگبار بستند و به قتل رساندند."و عدّه

پیمائی روزهای تاسوعا و عاشورا مخالفان را بیش از پیش متحد ساخت. در پایان راه"راه   
پیمایان قرائت کرد که در آن از ای از طرف راهماده ۱7یک قطعنامۀ  پیمائی عاشورا یکی از ملاها

 اللهّآیت های مخالف نامبرده شده بود. نکات اصلی و مهم قطعنامه پذیرفتن رهبریکلیۀ گروه
ها، تأکید بر ادامۀ مبارزه تا سقوط رژیم، پشتیبانی از اعتصابات و خمینی از طرف همۀ گروه
 (3)تن به مردم بود ..."دعوت از ارتش برای پیوس

پیمائی عظیم روزهای تاسوعا و عاشورا، اعتبار جدیدی برای انقلاب ایران در سراسر جهان راه   
خمینی را، که  اللّهآیت به وجود آورد. رهروان انقلاب و مبارزان راه آزادی و استقلال نیز رهبری

داد و آزادی بیان و عقیده می گفت، و وعدۀاز آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی سخن می
خمینی  اللّهآیت آورد، پذیرفتند. لکن اصرار و ابرام مداومحکومت مردم بر مردم را به ارمغان می

آنکه محتوای اش دربارۀ آن، بیبر حکومت اسلامی، حکومتی که در دنیا نظیر ندارد و مبهم گوئی
قرار دهد، بحق شبهاتی را  واقعی حکومت اسلامیِ مورد نظرش را در معرض دید عموم

ها اندیشمندی از کشور ما با هوشیاری و دوراندیشی قابل انگیخت. در برابر این بدگمانیبرمی
 نوشت: تحسینی 

                                                                           
و  ۱۶۹ات صفح، ۱3۶3چاپ دوم  ،نیمترجم دکتر منوچهر راستسقوط، نوشتۀ سِر آنتونی پارسونز، غرور و ۱ 

۱7۰ 
 ۱۴۴، صفحۀ ۱3۶۵سی و هفت سال، احمد سمیعی، چاپ اول ۲ 
و  ۱۶۹ات صفح، ۱3۶3چاپ دوم  ،نیمترجم دکتر منوچهر راستسقوط، نوشتۀ سِر آنتونی پارسونز، غرور و 3 

۱7۰ 
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"ما امروز برای آزادی در سطوحی که باید ما را برای وصول به یک نظام عادلانۀ اجتماعی و    
ست آوردن وسایل ایجاد یک نظام دموکراتیک جنگیم، یعنی در پی به داقتصادی هموار کند، می

 هستیم." 
"برای ما اصول مذهبی و مسلکی هدف نیست، بلکه وسیلۀ رهایی از استبداد و فساد و اختناق    

به این جهت اصول مذهب و مسلکی اگر در خدمت این آرمان و وابستگی از نفوذ بیگانه است. 
ن انقلاب تبدیل به عامل تازۀ استبداد به اختناق و انسانی نباشد و یا خود در مراحل بعد از دورا

ای در راه اسارت و بردگی اجتماعی ، عوامل تازهها و امتیازات فردی و گروهی تازه شودقدرت
 (۱)و اقتصادی مردم خواهد بود ..."

 خمینی در ملأ عامّ اعلام اللّهآیت دلیل و برهان نبود، چرا کهها بیها و بدگمانیاین شبهه   
داشت که: "دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی خواهد بود"، "دموکراسی می

شود" و "من تر از دموکراسی غرب است"، "رژیم اسلامی با استبداد جمع نمیاسلامی کامل
 خواهم حکومت را در دست بگیرم، علما و روحانیون هم خود حکومت نخواهند کرد." نمی
هائی که هر ها و دستهبه دور از چشم مبارزان و بدون حضور نمایندگان گروهولیکن در خفا و    

روز شماری از آنها برای نجات از استبداد و کسب آزادی و استقلال جان عزیز خود را ایثار 
داد و بدین طریق بذرِ حاکمیتِ بخش کردند، "شورای انقلابِ" مورد نظر خود را تشکیل میمی

 افشاند.ای روحانیت شیعه را میگراقتدارطلب و واپس
به طور سریّ و  ۵7"آقای خمینی در نیمۀ دوم آذر  

مخفی آقای مطهّری را مأمور تشکیل "شورای انقلاب" 
 کرد که هستۀ اولیۀ آن آقایان هاشمی رفسنجانی، بهشتی، باهنر، موسوی اردبیلی و مطهری بودند.

ای که آقای مطهری از ت آقای خمینی و با مصاحبهافراد دیگر به اتفاق نظر آن پنج نفر و موافق   
آورد، در صورت قبولی مصاحبه و پذیرفتن تعهدات عنوان شده به عضویت آنها به عمل می

 شدند. از تعهدّات عنوان شده آنچه که فاش شده است عبارتند از: شورای انقلاب پذیرفته می
 عضو شورای جبهۀ ملی نباشند.  -۱
 از طیف شریعتی نباشد.  -۲

                                                                           
 378صفحات ،  یجواددیسحاج اصغرعلیدکتر ، ۲۰/۱۰/۵7و  ۵/۱۰/۵7 - ۲۲و  ۲۰جنبش  یاسیس یدفترها۱ 
 .کلمات از ماست یرو هیتک، ۴۰3و 

 تشکیل شورای انقلاب
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 از طیف مجاهدین نباشند.  -3
 مسائل مطرح شده و اسامی افراد مستور و مکتوم باقی بماند.  -4
 تابع نظر آقای خمینی باشند.  -5
 از طرفداران مصدق نباشند.  -6

طالقانی به دلیل عضویت در  اللّهآیت ]به همین جهت[ در ابتدای تشکیل شورای انقلاب،   
 ور نداشت. شورای مرکزی جبهۀ ملی در شورای انقلاب حض

همان پنج نفر هستۀ اولیۀ شورای انقلاب به استثنای آقای مطهری و با اضافه شدن آقای خامنه   
 (۱)موجودیت حزب جمهوری اسلامی را اعلام کردند." ۵7بهمن  ۲۹ای در تاریخ 

اش با در دست داشتن وزنۀ اصلی شورای خمینی و روحانیان حلقه اللّهآیت بدین ترتیب   
 برداری انحصاری از ثمرات انقلاب را آغاز کردند. بهره انقلاب،

 در ایران بود. به نوشتۀ آمریکااز مهمترین وظایف شورای انقلاب مذاکره با سولیوان سفیر    
تماس داشتند ... کانال سوم ارتباط و  آمریکاکانال با  3دکتر ابراهیم یزدی "رهبران انقلاب از 

ای در اردوی تابستانی سال سولیوان بود ... من در مناظره مذاکرات مستقیم دکتر بهشتی با
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با آقای مهندس عباس عبدی کردم به او  ۱378

ها کجاست؟ آنجا ئیآمریکارا گرفتید، خوب، اسناد مذاکرات بهشتی با  آمریکاگفتم که سفارت 
، ولی بعدها در جای دیگری جواب داده و گفته آقای عبدی جواب روشنی به این پرسش نداد

گوید درست است، ما اسناد مذاکرات آقای بهشتی با سولیوان را به دست است: آن چه فلانی می
آوردیم، ولی آنها را به آقای خمینی ارائه دادیم. آقای خمینی به آنها نگاه کرد و گفت آقای بهشتی 

آنها را پخش کنید. این مهم است که ببینیم عضو شورای انقلاب است و حالا لازم نیست 
سال، آقایان باید  ۲۵مضمون آن گفتگوها چه بوده و چه چیزی در آن سندهاست. بالاخره بعد از 

بیایند و بگویند محتوای مذاکرات چه بوده است؟ ضمناً مذاکراتی که دکتر بهشتی با سولیوان 
موسوی اردبیلی از این  اللّهآیت ن وداشت بدون اطلاع شورای انقلاب بود و مهندس بازرگا

 (۲)مذاکره اطلاعی نداشتند."

                                                                           
 3و  ۲صفحات  ،فرانکفورت، ۱38۶چاپ اول  ،یمحمد جعفر ۀنوشت، ۱3۶۰خرداد  یکودتا ای خط دوتقابل ۱ 
، مقالات و مصاحبه۶۶۱و  ۶۶۰ ، صفحاتیدزی میدکتر ابراه ۀنوشت ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت ۲ 

 .یلیتکم های
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 ان،گرفتند: مهندس بازرگ: افراد ذیل نیز از طرف شورای انقلاب با سولیوان تماس میتوضیح   
 موسوی اردبیلی و دکتر سحابی با اطلاع شورای انقلاب.  اللّهآیت
ای کلاهی ورای انقلاب افزایش یافت و عدّهکنندگان در شبعد از پیروزی انقلاب تعداد شرکت   

 )غیر آخوند( نیز در شورای انقلاب جای داده شدند. 
ها و تمام نظر به اینکه دولت نظامی، مدارس، دانشگاه 

آموزان مؤسسات آموزشی کشور را تعطیل نمود، دانش
 ها و مدارس دست به تحصن زدند.و دانشجویان در دانشگاه

گروهی از استادان دانشگاه تهران به داخل دانشگاه تهران رفته و در آنجا  "بیست و نهم آذر   
ای که استادان دانشگاه تهران وابسته به سازمان ملی دانشگاهیان ایران متحصّن شدند. در بیانیه

 صادر کردند اعلام نمودند که تا بازگشایی درهای دانشگاه به تحصن خود ادامه خواهند داد. 
های تهران برای نیل به همین هدف در ساختمان گروهی دیگر از استادان دانشگاهسه روز بعد    

ماه هنگامی که یکی از استادان وزارت علوم واقع در خیابان ویلا متحصّن شدند. پنجم دی
اللهی استاد پلی تکنیک تهران برای هواخوری به تراس وزارت متحصّن مهندس کامران نجات

بت گلوله قرار گرفت و قبل از رسیدن به بیمارستان جان سپرد. حوالی علوم آمده بود، مورد اصا
شب مأموران به ساختمان وزارت علوم حمله برده و پس از مضروب ساختن نیمه ۲ساعت 

ساعت آزاد شدند. دولت تقاضا کرد تا  ۲۴استادان متحصن آنها را بازداشت کردند که بعد از 
زه به او تحویل شود، ولی استادان دانشگاه و پزشکان اللهی برای تشییع جناجسد مهندس نجات

ماه تشییع جنازۀ باشکوهی به وسیلۀ مردم تهران در خیاباناز این امر امتناع ورزیدند و ششم دی
های شاهرضا، امیرآباد و میدان ولیعهد انجام شد. این تشییع جنازه به آتش گشودن مأموران به 

کنندگان منجمله یک سرهنگ ارتش که با اجازۀ فرمانداری یعای از تشیروی مردم انجامید و عده
 (۱) کرد کشته شد ..."نظامی در پیشاپیش جمعیت حرکت می

نظر به اینکه تظاهرات تاسوعا و عاشورا "در نتیجۀ 
توافقی که دربارۀ آزادی اجتماع و حرکت عزاداران و 
عدم مداخلۀ نیروهای انتظامی صورت گرفت، بدون 

ر شد، همه نفس راحتی کشیدند. ولی مشکلات برجای ماند. اعتصاب در صنعت حادثه برگزا

                                                                           
 "در دانشگاه ها و مدارستحصن کشتار و زد و خورد ، "۱۶/۱۰/۵7-۱۵7۵3 خیشماره و تارروزنامۀ اطلاعات، ۱

 مدارس و تحصّن در دانشگاه

افول دولت نظامی ارتشبد 
 ازهاری
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های دیگر صنعتی، رو به توسعه بود. های برق، هواپیمائی و رشتهنفت، کارخانجات، و نیروگاه
کمبود نفت و بنزین و سایر مواد ضروری بیش از پیش مردم را به زحمت انداخته بود. همه جا 

کشیدند و صف طولانی اتومبیلبرای تهیۀ مقدار کمی نفت انتظار میهای طولانی مردم در صف
خورد. زد و خورد کردند به چشم میهای بنزین که بنزین عرضه میها در برابر معدودی از پمپ

و درگیری بار دیگر در نقاط مختلف شهر، به ویژه اطراف دانشگاه تهران از سر گرفته شد. 
ر اکب اللّهشد. شعارهای ز در بسیاری از نقاط شهر شنیده میصدای تیراندازی در تمام مدت رو

های پراکنده در تمام شب نیز دیگر عادی شده بود و در مجموع ها و تیراندازیدر پشت بام
 (۱)رسید که دولت ازهاری در مأموریت خود با شکست مواجه شده است."چنین به نظر می

دی( ضعف و تزلزلی که در سطوح پائین ارتش  ۱۱ا آبان ت ۱۱های نوامبر و دسامبر )"در ماه   
به وجود آمده بود، به تدریج در میان افسران هم نمودار شد و سرهنگان را نیز در بر گرفت، حتی 

های تردید در شد. نخستین نشانهمیان مقامات بالای نظامی هم وفاداری به شاه متزلزل می
هبد ناصر مقدّم رئیس سازمان امنیت[ و فردوست نزدیکترین افسران مورد اعتماد شاه، مقدم ]سپ

]ارتشبد حسین فردوست[ پدیدار شد که گرایش تدریجی آنها را به تماس و همکاری با مخالفان 
 (۲)به دنبال داشت."

ازهاری  ۵7آذر  ۲۹نویسد: "عصر روز بیستم دسامبر/در ایران می آمریکاسولیوان سفیر سابق    
خواهد مرا ملاقات کند. در پاسخ گفتم اگر موضوع فوریت فت میشخصاً به من تلفون کرد و گ

توانیم با هم ملاقات کنیم. درنگ حرکت کنم، ولی ازهاری گفت فردا هم میتوانم بیدارد می
داد وقت دیدارمان را برای بعد از ظهر روز بعد تعیین کردیم و لحن آرام او به هیچ وجه نشان نمی

 هد با من در میان بگذارد. خواکه چه مطلب مهمی را می
برای ملاقات با ازهاری به نخست آذر 3۰ساعت سه بعد از ظهر روز بیست و یکم دسامبر/

شد بالا رفتم. اما وزیر منتهی میهائی که به اتاق کار نخستوزیری رفتم و طبق معمول از پله
وزیر به طرف در خستکرد به جای دفتر کار نبرخلاف انتظار افسر جوانی که مرا راهنمائی می

الباب کرد. افسر جوان پس از ای در سمت چپ راهرو حرکت کرد و به آرامی دقکوچک بسته
آنکه منتظر جواب بماند در را باز کرد و مرا به یک اتاق کوچک و نیمه تاریک الباب بیدق

ال حیرت خورد و در آنجا با کمروشنی به چشم می غای از اتاق چراراهنمائی نمود. در گوشه

                                                                           
 ۱۴۹ۀ صفح، ۱3۶۱چاپ دوم  ، سفیر سابق امریکا در ایران، سولیوان امیلیبه قلم و ،رانیدر ا تیمأمور۱ 
 ۱۶۴ۀ صفح ،۱3۶3 چاپ اول ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیروب یبار ثرا ،رانیدر ا هاجنگ قدرت ۲
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راه روی یک تختخواب سفری دراز کشیده است. با دیدن ازهاری را دیدم که با یک پیژامۀ راه
وزیر اسبق ایران در خاطرم زنده شد که مقامات این منظره ناگهان خاطرۀ دکتر مصدق نخست

 پذیرفت. نگاران را در روی تختخواب به حضور میرسمی و سفرای خارجی و روزنامه
رات خیلی زود از ذهنم محو شد زیرا یک کپسول بزرگ اکسیژن در کنار تخت دیده این تصو   
داد. ازهاری با اشارۀ سر مرا پریده و رنجور ازهاری از بیماری او گواهی میشد و چهرۀ رنگمی

به طرف تخت خود فراخواند و اولین سخن من با او این بود که در این حال بیماری چطور 
اکنون منتظرند تا پس از انجام  اند. ازهاری گفت که پزشکان همملاقات داده پزشکان به او اجازۀ

این ملاقات برای معاینۀ او بیایند و از موضوع آمدن من هم برای ملاقات اطلاع دارند. وی 
خواهد در این ملاقات با من در میان بگذارد از معاینۀ پزشکان و سپس گفت مطالبی که می

 تر است. برای معالجۀ او بدهند مهم خواهندای که مینسخه
من در روی صندلی که کنار تختخواب قرار داشت نشستم و ازهاری در حالی که مجدداً دراز    

کشیده و به بالش خود تکیه کرده بود با صدای ضعیف و محزونی شروع به صحبت کرد. او 
اند زشکان نظر دادهنخست راجع به بیماری خود گفت که دچار حملۀ قلبی خفیف شده، ولی پ

ای که برای او مطرح است تواند کار کند. اما مسئلهکه پس از چند روز استراحت و مداوا می
اینست که در این شرایط، کاری از او ساخته نیست. ازهاری سپس مشکلاتی را که در اجرای 

ه مکرّر شارو شده برای من تشریح کرد و گفت با تأکید و دستورات وظایف خود با آن رو به 
مسماّ تبدیل شده و توانائی دربارۀ خودداری از شدت عمل، حکومت نظامی به یک اسم بی

استقرار نظم از وی سلب گردیده است. وی افزود که سربازان قریب چهار ماه است که در خیابان
ها هستند و روحیۀ آنها در این مدت به شدت تضعیف شده است، زیرا در مقابل انواع فشارها 

توانند دست به تیراندازی هوائی بزنند شود حداکثر میهائی که با آنها میها و بدرفتاریتوهین و
اند. ازهاری پس از تشریح این و اکثر آنها در مقابل این وضع دچار شوک و تشنج دائمی شده

نگریست گفت: "شما باید مطلب از جای خود بلند شد و در حالی که مستقیماً به چشمان من می
این مطلب را بدانید و آنرا به دولت خودتان گزارش بدهید. شاه قدرت اراده و تصمیم خود را از 

رود." پس از این جمله ازهاری دست خود را برای دست داده و این مملکت دارد از دست می
 خداحافظی به طرف من دراز کرد و مجدداً در روی تختخواب خود دراز کشید. 

به سفارت جریان این ملاقات تکان دهنده را به واشنگتن مخابره  تجعبلافاصله پس از مرا   
آبان خود  ۱8کردم و در پایان گزارش خود نوشتم که به نظر من وضعی در گزارش نهم نوامبر/ 
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پیوندد. دولت نظامی شکست خورده و سقوط شاه غیرقابل بینی کرده بودم به حقیقت میپیش
من در نظر دارم طبق آنچه در گزارش نهم نوامبر خود پیشنهاد رسد. بنابراین اجتناب به نظر می

های مخالف و فرماندهان نظامی وارد مذاکره شوم تا مقدمات توافقی را بین آنها ام با گروهکرده
فراهم کنم و از تجزیه و از هم پاشیدگی نیروهای مسلح جلوگیری به عمل آورم. با وجود تأکید 

هم پاسخی برای این گزارش خود از واشنگتن دریافت نکردم و و فوریت و اهمیت مسئله باز 
های قدیمی و دو روز بعد با کمال شگفتی شنیدم که مقامات رسمی در واشنگتن همان حرف

 اند! یکنواخت خود را دربارۀ حمایت از شاه و امیدواری به موفقیت دولت نظامی تکرار کرده
ای که دربارۀ بیهاری اشاره کردم ولی از تکرار جملهروز بعد در ملاقات با شاه به بیماری از   

تصمیمی شاه و خطر از دست رفتن مملکت گفته بود خودداری نمودم. البته حالت عمومی شاه 
کرد. شاه در این ملاقات گفت که درصدد یافتن می دهای ازهاری را تأییخود حرفبه خودی 

ازۀ ادامۀ کار سنگین ریاست دولت را نمیجانشینی برای ازهاری است، چون وضع مزاجی او اج
دهد. شاه در آن روزها آمادۀ دادن امتیازات بیشتری به مخالفان شده بود ولی شخصیتی را که 

 (۱)کرد ..."وزیری در این شرایط بحرانی باشد، پیدا نمیآمادۀ قبول مسؤولیت خطیر نخست
وزیری حاضر نشد و ی در نخستماه ازهاری رئیس دولت نظامی به عنوان بیمارهفتم دی   

 دولت نظامی عملاً افول نمود.
در این مرحله کاخ سفید پس از ارزیابی مجدّد و اصلاح موضع خود نسبت به رژیم شاه تمام    

کرد: نخست قانع یا صرف می - آمریکاحل مطلوب به عنوان راه -نیروی خود را به دو مسئله 
ی یک پادشاه مشروطه، و سپس پیدا کردن "یک راه حل وادار کردن شاه به قبول نقش تشریفات

میانه و تشکیل حکومت ائتلاف ملی با شرکت عناصری از جبهۀ ملی و مخالفان معتدل. قبل از 
سالۀ جبهۀ ملی برای تشکیل یک دولت ائتلاف ملّی در نظر گرفته شد،  73همه سنجابی رهبر 

موقع برای شاه قابل قبول نبود. انتخاب دوّم ولی او خروج شاه از کشور را عنوان کرد که در آن 
های مورد احترام جبهۀ ملی و وزیر کشور مصدق بود. دکتر غلامحسین صدیقی از شخصیت

قی شرط خروج شاه از کشور را عنوان نکرد، ولی پیشنهاد کرد شاه موقتاً وظایف خود را یصد
 یرفت. به یک شورای سلطنتی واگذار نماید که شاه این راه حل را نپذ

                                                                           
تا  ۱۴۹صفحات ، ۱3۶۱چاپ دوم  ، سفیر سابق امریکا در ایران، سولیوان امیلیبه قلم و ،رانیدر ا تیمأمور۱ 

 به اختصار. ۱۵۱
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دلیل تأکید رهبران مخالف دربارۀ خروج شاه از کشور یا تشکیل شورای سلطنتی عدم اطمینان    
به قول و قرارهای شاه در مورد حمایت از دولت منتخب خود بود، زیرا سابقۀ حکومت نخست
وزیران گذشته از قبیل دکتر مصدق و زاهدی و امینی که برخلاف میل باطنی شاه به این مقام 

داد که شاه پس از حل مشکل و پشت سر نهادن بحران، نخستنصوب شده بودند نشان میم
نماید. از وزیران مقتدر و مستقل را از کار برکنار کرده عوامل مطیع خود را جایگزین آنها می

خمینی و اطرافیانش در پاریس هرگونه راه حلی را که متضمّن وجود شاه و  اللّهآیت سوی دیگر
کردند و هرگونه تماس و مذاکره و سازش را با شاه سلطنتی در ایران باشد ردّ می دوام رژیم
 (۱)نمودند."محکوم می

توانست با او کنار بیاید برای ریاست دولت های جبهۀ ملی را که می"شاه سرانجام یکی از چهره   
 بود که تا قبل از التحصیل دانشگاه "سوربن" فرانسهساله و فارغ ۶۲برگزید. وی شاپور بختیار، 

یار در آمد ... بختپذیرفتن مسؤولیت تشکیل دولت از رهبران برجستۀ جبهۀ ملی به شمار می
ای برای به دست گرفتن قدرت ندارد و فقط سمبل نخستین ملاقات با شاه گفت که خمینی برنامه

ج شاه وو مظهر نیروهای مخالف است. شرایط بختیار برای قبول مسؤولیتِ تشکیل دولت، خر
از ایران پس از استقرار حکومت تازه، آزادی عمل در ادارۀ امور کشور، انحلال ساواک، آزادی 
زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات بود. شاه پس از چند روز تردید موافقت خود را با این 

  (۲)"پیشنهادات اعلام داشت.
وزیری را با اعلام موافقت شاه، بختیار نخست

ملی در مخالفت با این اقدامِ بختیار،  پذیرفت و جبهۀ
 (. ۱3۵7ماه ای او را از جبهۀ ملی اخراج کرد )نهم دیطی اعلامیه

ماه موج تظاهرات بر ضد شاه و بختیار تمام ایران را فراگرفت. در مشهد کلانتریدهم دی   
ای ها عدهیها، ادارۀ آگاهی و نیروی پایداری مورد حملۀ مردم قرار گرفت، که در این درگیر

کشته و زخمی شدند، نیروی نظامی با تانک و وسایل جنگی سنگین به مردم حمله کردند، در 
ای که در آنجا متحصن بودند کشته شیرازی در مشهد عده اللّهآیت یک تهاجم مسلحانه به منزل

                                                                           
 ۱۶8و  ۱۶7ات صفح ،۱3۶3 چاپ اول ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیروب یبار ثرا ،رانیدر ا هاجنگ قدرت ۱
 ۱۶۹ۀ صفح همان، ۲

 دولت شاپور بختیار
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یدانساواک را در م رزده شده بودند، چند افسر و مأموشدند. انقلابیون مشهد که سخت عصیان
 (۱)ای از روحانیون به آتش کشیده شد."های شهر اعدام کردند. در قزوین منزل عده

بختیار کابینۀ خود را شانزدهم دی به شاه معرفی کرد و شاه هنگام معرفی کابینۀ جدید گفت:    
"... از این معرفی دولت جدید که بر اساس همان پیدا کردن راه حل سیاسی تشکیل شده است 

کنم که تذکر بدهم، اضافه بر تمام موادی که قانون اساسی تکلیف سلطنت را روشن میاستفاده 
کند، من رعایت آن خاطرنشان می ۴۵و  ۴۴شود به اوضاع فعلی، مادِّه کنند، چون مربوط میمی

خواهم کرد ... بعد از مدتها دقّت و تحمل شدایدی که در مملکت هست، مسلماً خستگی به من 
تیاج به استراحت دارم که اگر این استراحت در خارج از ایران باشد مطابق قانون دست داده و اح

شاه فرماندهی کلیه قوا  (۲)ها در غیاب ما یک شورای سلطنتی خواهد بود ..."اساسی و یا سنّت
 گیری نکرد. را به دولت واگذار ننمود و از سلطنت نیز کناره

 کنیم: مشروطه را نقل میمتمّم قانون اساسی  ۴۵و  ۴۴اینک اصول    
: شخص پادشاه از مسؤولیت مبریّٰ است، وزراءِ دولت در هر گونه امور مسؤول ۴۴"اصل    

 مجلسین هستند."
شود که به امضای های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می: کلیۀ قوانین و دستخط۴۵"اصل    

 و دستخط همان وزیر است." وزیر مسؤول رسیده باشد و مسؤول صحّت مدلول آن فرمان 
آنکه منتظر عزیمت شاه از ایران باشد دست به اقداماتی "بختیار دولت خود را تشکیل داد و بی   

ای از مقامات سابق بازداشت و گروهی از کار برای کسب محبوبیت و آرام کردن اوضاع زد. عده
در  ورت گرفت و بختیار رابرکنار شدند، ولی مهمترین انتصاب که در این بین از سوی شاه ص

به ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح  (3)باغیبرابر عمل انجام شده قرار داد تعیین ژنرال قره
باغی به توصیه و اصرار ژنرال فردوست به ریاست ستاد ها فاش کرد که قرهبود. بختیار بعد

تحولات بعدی ایفا  مشترک منصوب شد و راز این ماجرا را باید در نقشی که هر دو آنها در
در میان فرماندهان و امرای ارتش ایران حُسن شهرت و محبوبیتی  باغیقرهکردند جستجو کرد. 

نداشت و از شخصیت و نفوذ کافی برای حفظ یکپارچگی ارتش و جلب پشتیبانی فرماندهان 

                                                                           
 ۱۴8، صفحۀ ۱3۶۵سی و هفت سال، احمد سمیعی، چاپ اول ۱ 
 ۱7/۱۰/۵7-۱۵7۵3شماره و تاریخ روزنامۀ اطلاعات، ۲
 .بود یکشور دولت نظام ریو وز یفرمانده ژاندارمر یباغعباس قره3 
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اد تهای مختلف برخوردار نبود و شاید به همین دلیل در آن شرایط حساّس به ریاست سقسمت
 مشترک نیروهای مسلح ایران منصوب گردید. 

باغی، ژنرال مقدم رئیس ساواک هم در این میان نقش مرموزی ایفا علاوه بر فردوست و قره   
های تخت سلطنت و نزدیکی سقوط شاه خبر کرد. مقدم که پیش از همه از سست شدن پایهمی

رده بود ... قدر مسلّم اینست که داشت در زمان حکومت ازهاری با مخالفان تماس برقرار ک
( و پس از انتصاب بختیار به مقام نخست۵7ماه )دهۀ اول دی باغی از اوایل ژانویهمقدم و قره

هائی برقرار کردند های مخالف از جمله بازرگان و بعضی از روحانیون تماسوزیری با گروه
"...(۱) 
فل لوشاتو نسبت به انتصاب دکتر شاپور خمینی طی سخنرانی در نو اللّهآیت ماههفدهم دی   

 وزیری واکنش نشان داده، دولت را غیرقانونی خواند.بختیار به نخست
سران چهار کشور غربی  ۱3۵7ماه "چهاردهم دی

)کارتر به همراه برژینسکی مشاور امنیت ملی، جیمز 
م آلمان( به وزیر بریتانیا و هلموت اشمیت صدراعظ( نخستJames Callaghan) (۲)کالاهان

 با هم دیدار کردند."  ( 3)دعوت ژیسکار دِستن رئیس جمهور فرانسه، در جزیرۀ گوآدلوپ
های رائول دلاس، سفیر فرانسه در تهران، چندان راضی نظر به اینکه "ژیسکار دِستن از گزارش   

خصی ۀ شو مطمئن نبود، از اینرو قبل از این گردهمایی میشل پونیائوسکی را به عنوان نمایند
  (4)خود به تهران فرستاد تا اطلاعات بیشتری از اوضاع ایران برای او بیاورد."

زاده تماس بعلاوه "قبل از کنفرانس گوادلوپ وزارت امور خارجۀ فرانسه با صادق قطب   
خمینی بسیار نزدیک  اللّهآیت گیرد، علت تماس آنها با صادق زاده چنین بیان شده که: او بهمی

ها مشغول واقع به آن حدّ نزدیک بود که به نام "داماد پیامبر" شناخته شده بود. فرانسوی بود، در
تهیۀ تدارکات کنفرانس گوادلوپ بودند و مطمئن بودند که مسئلۀ ایران در کنفرانس مطرح 

                                                                           
 ۱7۱و  ۱7۰ات صفح ،۶3۱3 چاپ اول ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیروب یبار ثرا ،رانیدر ا هاجنگ قدرت ۱
-۱۹7۹وزیر بریتانیا )( و نخست۱۹7۶-۱۹8۰رهبر حزب کارگر ) - (James Callaghanکالاهان ) مزیج ۲

۱۹7۶.) 
اطلس  انوسیدر اق( بیکارائ یایدر)ها یلآنت یایکوچک واقع در در ریاز جزا یکی( Guadeloupe)گوآدلوپ  3

 .است
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 اللهّآیت زاده خواستند که برای آنها روشن کند که در صورت پیروزیخواهد شد. لذا از قطب
زاده گزارشی تهیه و قطب (۱)هایی از جانب ایشان اتخاذ خواهد شد."نوع سیاست خمینی چه

 کرد که مورد تأیید و ستایش ژیسکار دِستن قرار گرفت ..."
اش به تهران و "در گوادلوپ ژیسکار دِستن به استناد گزارش میشل پونیائوسکی فرستادۀ ویژه   

هیه کرده بودند، با قاطعیت بیشتری سخن گفت و خمینی ت اللّهآیت همچنین گزارشی که اطرفیان
تأکید کرد که اگر شاه در ایران بماند و بیش از این در برابر انقلاب مقاومت کند، ایران با جنگ 

ها و مداخلۀ شوروی برداری کمونیستداخلی روبرو خواهد شد و ممکن است این وضع به بهره
 بینجامد. 

واقع بینانه بود. انقلاب ایران زمانی رخ داد که جنگ سرد بندی ژیسکار دِستن درست و جمع   
هنوز به شدت ادامه داشت، سوریّه و عراق دو متّحد نظامی شوروی در خاورمیانه بودند. در 

ها بر سر کار بودند و یمن جنوبی یک دولت چپگرا بر سر کار بود. در افغانستان کمونیست
 ارتش شوروی در افغانستان بود. 

ن هم بر این باور تکیه کرد که: "شاه از دست رفته است و دیگر قادر به کنترل نیست، کالاها   
اند توانائیراه حل واقعی برای جانشینی او هم وجود ندارد. رجال سیاسی که در ایران باقی مانده

 های محدودی دارند." 
های جلوگیری از اه، انگلیس، فرانسه و آلمان رآمریکا"امروز فاش شد که در کنفرانس سران    

نفوذ فزایندۀ شوروی به خلیج فارس بررسی شد. هر چهار کشور بر این عقیده بودند که اگر در 
مثلث بین ترکیه، حبشه و افغانستان تسلط شوروی افزایش یابد موازنۀ قدرت در جهان به هم 

   (۲)خواهد خورد."
یگر تمام شده است. ژیسکار دِستن "رهبران هر سه کشور اروپائی موافق بودند که کار شاه د   

گفت: اگر شاه بماند ایران دچار جنگ داخلی خواهد شد ... در نهایت مستشاران نظامی 
شوند و این امر ممکن است زمینۀ دخالت ئیِ حاضر در صحنه، در زد و خورد درگیر میآمریکا
ایران و ثباتِ منطقه ها را فراهم سازد. او در ادامه گفت: آنچه اروپا احتیاج دارد نفت روس

                                                                           
 ، دیدارها و گفتگوها.۲۶8صفحۀ  همان،۱ 
 ۲۶7-۲۶۶صفحات  ،یزدی میدکتر ابراه ۀنوشت ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت ۲ 
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است. خمینی در فرانسه ساکن شده است، وی خیلی هم غیرمنطقی نیست. واشنگتن باید خود 
 (۱)را با تغییرات سیاسی تطبیق دهد ... و با مخالفان تماس بگیرد ..."

 تواند جلوی کمونیسم را در ایران"برژینسکی بر این نظر بود که در غیاب شاه نیروئی که می   
هماهنگی و ائتلاف میان نظامیان و روحانیان است. استدلال او این بود که روحانیان علی بگیرد

های مردم را هم دارند. نظامیان هم منسجمند، الاصول ضد کمونیسم هستند و قدرت بسیج توده
های ضد کمونیستی و ضد شورش دیده بود، ائتلاف میان نفری شاه آموزش ۰۰۰/۴۰۰ارتشِ /

 (۲)تواند خطر کمونیسم را بعد از شاه از بین ببرد ..."انیان مینظامیان و روح
دو نفر از جانب ژیسکار دِستن به دیدار آقای خمینی آمدند تا پیامی  ۱3۵7ماه "هیجدهم دی   

 را که کارتر توسط ژیسکار دِستن برای آقای خمینی فرستاده بود به شرح ذیل ابلاغ کنند: 
یدنت ژیسکار دِستن درخواست نموده است که این پیغام را به شما کارتر تلفون زده و از پرز   

تمام نیروی خود را برای  اللّهآیت برسانیم. پرزیدنت کارتر در پیغام خود خواسته است که
جلوگیری از عدم مخالفت با بختیار به کار برد. حملات به بختیار خطرات بسیار زیادی دارد و 

نجرّ خواهد شد. به نظر پرزیدنت کارتر احتراز از هرگونه قماری است که به تلفات زیادی م
انفجاری در ایران به نفع همه خواهد بود. خروج شاه قطعی است و در آیندۀ نزدیکی رخ خواهد 
داد. به نظر کارتر مناسب خواهد بود وضعیت را تماماً زیر کنترل خود بگیرید، سکوت و آرامش 

دانید خطر دخالت ارتش و کودتای نظامی هست، و باشد. آنچه لازمست بگویم اینست که ب
وقوع این خطر، اوضاع را بدتر خواهد نمود. آیا بهتر نخواهد بود که یک دورۀ سکوت و آرامش 
به وجود آید؟ پرزیدنت کارتر آرزو دارد که این پیغام کاملًا مخفی و محرمانه بماند. یک وسیلۀ 

یر باشد تا مرتب در جریان حوادث گذاشته شوید، این باید امکان پذ اللّهآیت ارتباطی مستقیم با
  (3)باشد."می اللّهآیت به نفع کشور شما و خصوصاً

 ند: د"پس از ختم سخنان نمایندۀ ژیسکار دِستن آقای خمینی پاسخ دا   
"پیام آقای کارتر دو جهت در آن بود. یکی راجع به موافقت کردن با حکومت فعلی که دولت    

د، یا حدّاقل سکوت در این موقعیت و حفظ آرامش در این فترت. و یکی هم راجع بختیار باش

                                                                           
 ۲۶8صفحۀ  همان،۱ 
 های تکمیلی.، مصاحبه۶۵۱صفحۀ  ،یزدی میدکتر ابراه ۀنوشت ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت  ۲ 
 ۲7۰-۲۶۹صفحات  ان،هم 3 
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بینی کشتار وسیع مردم که ما را از بینی کودتای نظامی، پیشبه احتمال کودتای نظامی و یا پیش
کنید که ما بر خلاف قوانین خود ترسانید. اما راجع به دولت بختیار، شما سفارش میآن می

رض آن که من چنین خطائی بکنم، ملت ما حاضر نخواهد بود. ملت ما که این عمل کنیم. بر ف
همه مصیبت کشید و این همه خون داد برای آن است که از زیر بار رژیم سلطنتی و سلسلۀ پهلوی 

ها هدر برود و شاه به سلطنت باقی باشد یا خارج بشود، ملت ما حاضر نیست که تمام خون
دد؛ و نه حاضر است که شورای سلطنت را قبول کند و آن هم خلاف برود و بدتر از اوّل برگر

خواهیم مملکت آرام باشد، قانون اساسی است ... و اما قضیۀ اینکه آرامش باشد، ما همیشه می
و مردم با آرامش زندگی کنند. امّا به دست آوردن آرامش با وجود شاه امکان ندارد ... آقای کارتر 

ها ریخته نشوند، خوب است که خواهند آرامش باشد و خوناند و میاگر حسن نیت پیدا کرده
شاه را ببرند و دولت )بختیار( را هم پشتیبانی نکنند ... و اما قضیۀ کودتا ... من کودتا را نه به 

دانم ... خوف . اگر )کودتا( بشود، از چشم شما میآمریکادانم و نه به صلاح صلاح ملت می
ی نظامی بشود، انفجاری بشود در ایران که کسی نتواند جلوی آن را بگیرد. آن دارم که اگر کودتا

کنم از کودتا جلوگیری کنید ترسد ... من به شما توصیه میو ملت ایران از کودتای نظامی نمی
دانند و برای شما ضرر دارد. این تمام پیغام من است به که اگر بشود ملت ایران از شما می

 (۱)کارتر."
وارن زیمرمن به پاریس آمد و به عنوان فرستادۀ رسمی دولت  ۱3۵7ماه و ششم دی بیست   

را به اطلاع رسانید که عبارت  آمریکاهای دولت خمینی تماس گرفت و خواسته اللّهآیت با آمریکا
 بودند از: 
 از هرگونه عملی که سبب سقوط بختیار شود خودداری نماید. اللّهآیت -۱"
 هائی به عمل آید.گشت به ایران را به تأخیر اندازد تا توافقبر اللّهآیت -۲ 
خمینی ملاقات کنند.  اللّهآیت ها آماده هستند که با نمایندگان صلاحیتدارنظامی -3 

 (۲) گانه."باغی و فرماندهان نیروهای سهاین نظامیان عبارتند از ژنرال قره
 طرفی ارتش گردید.م گرفت و منجر به بیباغی انجااز سه پیشنهاد فوق فقط تماس با قره   
ئی در ارتباط بودند و دربارۀ امکان آمریکاهای خمینی با دیپلمات اللّهآیت در پاریس، اطرافیان   

آیت دادند. خودهائی به آنها میپس از سرنگونی شاه وعده آمریکاحفظ روابط حسنه بین ایران و 

                                                                           
 ۲7۴-۲۵۰صفحات  همان، ۱ 
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داد در حمایت از شاه، گاهی برگ زیتونی نشان می آمریکاهم ضمن حملات تند به سیاست  اللّه
( در ۵7ماه )نیمۀ دوم دی ۱۹7۹هائی که در فاصلۀ دوم تا دهم ژانویۀ و از آن جمله در مصاحبه

ها نباید از رفتن شاه بترسند ئیآمریکاهای "واشنگتن پست" و "لوموند" چاپ شد گفت روزنامه
مور ایران خودداری کند و مأموران و مستشارانی را که در از مداخله در ا آمریکاو تأکید کرد "اگر 
خمینی دربارۀ  اللّهآیت تواند با ما روابط خوبی داشته باشد."کنند فرابخواند میایران مداخله می

 (۱)و کشورهای غربی داد ..." آمریکاهائی به ادامۀ جریان نفت ایران به غرب هم اطمینان
هنوز  ۵7اواخر آذرماه  تا آمریکادولت ایالات متحدۀ 

سیاست قاطع و مشخصی در مورد ایران نداشت و 
هایش بین دو راه حل ذیل نوسان اقدامات و توصیه

 کرد: می
در مقام سلطنت، که  رضاشاهاجرای سیاست "مشت آهنین" برای حفظ محمد -۱

برژینسکی مشاور امنیت ملیِ رئیس جمهور، مدافع آن بود و با این هدف اردشیر زاهدی 
 را به تهران فرستاده بود. 

خمینی و همراهانش  اللّهآیت خروج شاه از ایران، تعیین یک دولت انتقالی و تماس با -۲
برای ایجاد روابط دوستانه و همکاری بین روحانیان و نظامیان برای جلوگیری از 

که سایروس ونس وزیر امور خارجه و ویلیام  ]راه حلّی[حوادث احتمالی نامطلوب،
 کردند. حمایت میاز آن در ایران  آمریکاسفیر  سولیوان

[ در ۵7ماه ]دهۀ اول دی ۱۹78"تصمیم نهایی دربارۀ این موضوع در ایام کریسمس سال    
مذاکرات کارتر و ونس در کمپ دیوید اتخّاذ گردید و قرار شد به جای اعزام برژینسکی یا یک 

معاون فرماندهی نیروهای سازمان پیمان فرستادۀ سیاسی دیگر به تهران، ژنرال رابرت هایزر 
های آتلانتیک که با فرماندهان نظامی ایران از نزدیک آشنا بود به تهران اعزام شود تا از حرکت

 (۲)پراکنده از سوی نظامیان در جریان انتقال قدرت جلوگیری به عمل آید."
 کنیم: ادامۀ این جریان را از زبان سولیوان نقل می   

                                                                           
 ۱7۲ۀ صفح ،۱3۶3 چاپ اول ،یمحمود مشرق ۀترجم ،نیروب یبار ثرا ،رانیدر ا هاجنگ قدرت ۱
 ۱7۱و  ۱7۰ات صفح همان، ۲

( Huyser) اعزام رابرت هایزر
 به تهران
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( فرماندۀ Haigدی( به من اطلاع دادند که ژنرال آلکساندر هیگ ) ۱۲دوم ژانویه ) "عصر روز   
خواهد با خط ویژۀ تلفنی با من صحبت کند. تلفن کل نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک می

هیگ برای من غیرعادی و غیرمنتظره بود وقتی که با او تماس گرفتم هیگ گفت که از واشنگتن 
اند که برای حفظ انسجام نیروهای ده و به معاون وی هایزر مأموریت دادهدستوری برای او رسی

هائی که ما دربارۀ وضع متشنج نیروهای مسلح مسلح ایران به تهران بیاید. به عقیدۀ هیگ گزارش
و امکان از هم پاشیدن آن پس از عزیمت شاه به واشنگتن داده بودیم موجب نگرانی شده و 

د موجبات پیوستگی نیروهای مسلح و انتقال وفاداری و اطاعت آنها را هایزر مأموریت یافته بو
 از شاه به بختیار فراهم سازد.

هیگ به من گفت که او به شدت با اعزام هایزر برای این مأموریت مخالفت کرده و هایزر را    
ر هایزداند. هیگ توقع داشت که من هم با اعزام انتخاب مناسبی برای انجام این مأموریت نمی

  (۱)برای این مأموریت مخالفت کنم ..."
"موضوع مأموریت هایزر همان روز از طرف نیوسام معاون وزارت امور خارجه به من ابلاغ    

شد. نیوسام جریان مخالفت هیگ با این مأموریت و بحران و تشنجی را که بر سر این موضوع 
ای گفت که اگر من هم با این لحن دوستانه در کاخ سفید به وجود آمده بود به من اطلاع داد و با

ای به بار مأموریت مخالف هستم چیزی نگویم چون جز ناراحتی و دردسر برای ونس نتیجه
نخواهد آورد. من در پاسخ گفتم برای شخص هایزر احترام قائلم و با مأموریت او هم مخالفتی 

سر و صدا و به طور تهران بی ندارم، ولی بهتر است در شرایط بحرانی فعلی مسافرت او به 
 ۴ناشناس صورت بگیرد. نیوسام نظرم مرا تأیید کرد و گفت در این مورد تذکر خواهد داد. / 

  ۱۹7۹ژانویۀ 
که وسایل نظامی به  7۴7دی[ هایزر با لباس شخصی در یک هواپیمای باری  ۱۴روز بعد ]   

اه به محل اقامت ما در سفارت آمد ... کرد وارد تهران شد. او مستقیماً از فرودگایران حمل می
هایزر سپس دستورالعملی را که در بارۀ مأموریت او در تهران داده شده بود به من نشان داد و 
گفت چندین بار در بین راه آن را خوانده ولی هنوز نکات مبهمی در آن وجود دارد. من هم این 

                                                                           
تا  ۱۴۹صفحات ، ۱3۶۱چاپ دوم  ، سفیر سابق امریکا در ایران، لیوانسو امیلیبه قلم و ،رانیدر ا تیمأمور۱ 

 به اختصار. ۱۵۱
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خورد دستور کلی مشخص آن به چشم میدستورالعمل را خواندم، ولی با وجود ابهاماتی که در 
 (۱)بود ..."

شود که هایزر در سفر خود "از بررسی مجموعۀ اخبار و اسناد به دست آمده چنین مستناد می   
 های عمده زیر را بر عهده داشت: به ایران مأموریت

 جلوگیری از هرگونه عملیات خودسرانه و نسنجیدۀ ارتش موقع خروج شاه از ایران.  -۱
بررسی  بود و آمریکار ساختن ارتش به پشتیبانی از دولت بختیار که مورد حمایت وادا -۲

 امکان کودتای نظامی در صورت لزوم. 
در  آمریکاها و وسائل فوق مدرن و بسیار سرّی تعیین تکلیف و حل مسئلۀ سلاح -3

های تسلیحاتی روسیۀ ها و آزمایشهای رادار، مخصوص مراقبت فعالیتایستگاه
 شوروی. 

 ئی در ایران. آمریکاهای پیشرفتۀ تعیین تکلیف قرارداد فروش سلاح -4
 ارزیابی نقش ایران در منطقه به عنوان ژاندارم خلیج فارس.  -5

های اول و دوم مأموریت هایزر، باید دانست که هر دو در واقع یک هدف واحد در مورد هدف   
قالی قدرت سیاسی در مملکت، کرد و آن حفظ انسجام ارتش در دوران حساس انترا دنبال می

برای آنکه در آینده و در فرصتی مناسب در صورت نیاز به انجام کودتای نظامی، وظیفۀ خود را 
 (۲)بود."انجام دهد، می

نویسد: "در همین ایاّم پیامی از واشنگتن دریافت داشتم مبنی بر اینکه در اولین سولیوان می   
ه مصلحت شخص شا آمریکاویم که دولت ایالات متحدۀ فرصت شاه را ملاقات کنم و به او بگ

بیند که هرچه زودتر ایران را ترک گوید. تصمیم شاه به خروج و مصالح کلی ایران را در این می
از ایران قبل از وصول این پیام از طریق وسایل ارتباط جمعی منتشر شده ولی شاه رسماً آنرا 

ن مورد وجود داشت. ابلاغ چنین پیامی از طرف سفیر اعلام نکرده بود و هنوز تردیدهائی در ای
ها و ای نیست، ولی در ملاقاتیک کشور به رئیس مملکتی که در آن مأموریت دارد کار ساده

گفتگوهای من با شاه طی چند ماه اخیر به قدری مطالب عجیب و غیرعادی ردّ و بدل شده بود 
د، شنیدن پیغام هم برای شاه چیز عجیب و رسیکه ابلاغ این پیام خیلی غیرعادی به نظر نمی

                                                                           
  ۱۶۱تا  ۱۶۰صفحات همان، ۱ 
 ۱۰صفحۀ ، ۱3۶۲دوم  ، چاپیزدی میدکتر ابراه یسخنران ،رانیا ینهضت آزاد ،رانیبه ازر یها سفر یبررس۲ 
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توانستم با لحن ملایم و مهربان مضمون پیام واشنگتن را ای نبود. من تا آنجا که میغیرمنتظره
داد  کرد گوشبه شاه ابلاغ کردم. او با دقت و آرامش به پیامی که او را به ترک کشور دعوت می

با لحنی کم و بیش ملتمسانه گفت: "خیلی  های من تمام شد رو به من کرد وو وقتی که حرف
 م؟" وخوب، اما کجا باید بر

ای نداشت. ناچار در پاسخ گفتم در پیامی که از واشنگتن دریافت کرده بودم به این نکته اشاره   
ام ولی به عنوان اظهار نظر خودم گفتم: "ملک شخصی این خصوص دستوری دریافت نکرده

ه بلافاصله این نظر را ردّ کرد و گفت وضع سوئیس از نظر شما در سوئیس چطور است؟" شا
امنیتی خوب نیست. سپس قبل از اینکه من پیشنهاد دیگری را عنوان کنم گفت: "ما در انگلستان 
هم ملکی داریم ولی هوای آنجا خیلی بد است" ... شاه پس از بیان این مطلب سکوت اختیار 

 . کرد و با چشمانی پراحساس به من خیره شد
اقدام کنم و ترتیب  آمریکاای از ای بعد گفتم: "آیا میل دارید برای ارسال دعوتنامهلحظه   

 بدهم؟"  آمریکامسافرت شما را به 
شاه یکمرتبه از جای خود حرکت کرد و با هیجانی شبیه حرکت یک پسر کوچک گفت: "اوه    

 کنید؟"... شما این کار را برای من می
امکان  کردم و هخود را با شاه به واشنگتن مخابرکاخ گزارش جریان ملاقات  پس از بازگشت از   

اصلۀ آور بود. زیرا در فم. سرعت پاسخ به این پیام تعجباستفسار نمود آمریکادعوت شاه را به 
کمتر از بیست و چهار ساعت پیام مفصلی از واشنگتن دریافت کردم که ضمن آن نوشته بود 

با کمال میل از شاه ایران در ملک اختصاصی  آمریکا( سفیر سابق Annenbergوالتر آننبرگ )
خود در نزدیکی پالم اسپرینگ کالیفرنیا پذیرائی خواهد کرد. در این پیام اضافه شده بود که وضع 
این منطقه از نظر امنیتی هم عالی است و از فرودگاه تا این منطقه نیز شاه با هلیکوپتر نظامی 

 آمریکابه من اجازه داده شده بود که شاه را از طرف رئیس جمهوری مسافرت خواهد کرد. 
 دعوت نمایم و در ضمن برنامۀ سفر و تعداد همراهان او را سؤال کرده به واشنگتن اطلاع بدهم. 

خمینی پیش  اللّهآیت هایتا این زمان اقدامات ما برای خروج شاه از ایران در جهت برنامه   
کرد و هیچ تهدیدی هم علیه نی برای خروج شاه از ایران پافشاری میخمی اللّهآیت رفت.می

 شد. و اطرافیان او عنوان نمی اللّهآیت کشوری که او را پناه بدهند از طرف
کردیم که نه فقط با پناه دادن شاه مورد خشم و غضب واقع نخواهیم به این ترتیب ما فکر می   

ایم جبات تسریع خروج شاه را از ایران فراهم آوردهکردیم چون موشد، بلکه برعکس تصور می
 امتیازی هم به دست خواهیم آورد. 
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توانم ژنرال هایزر را هم روز بعد تقاضای ملاقات شاه را کردم و در ضمن سؤال کردم آیا می   
دی ما یک ملاقات  ۲۲با خود بیاورم؟ با این تقاضا موافقت شد و صبح روز دوازدهم ژانویه/

با شاه به عمل آوردیم. شاه در کتاب خود به این ملاقات اشاره کرده و نوشته است تنها طولانی 
مطلبی که در جریان ملاقات طولانی مورد علاقۀ ما بوده تسریع در خروج وی از ایران بوده 

 است." 
ه ک"... دلیل اینکه من تقاضا کرده بودم هایزر را هم در این ملاقات همراه خود ببرم این بود    

خواست با تأکید بر لزوم حفظ یکپارچگی ارتش پس از خروج شاه، او را به تفویض او می
اختیارات فرماندهی خود به بختیار ترغیب نماید، ولی شاه جواب قطعی و مشخصی به این 

  (۱)خواست از این ملاقات به دست نیاورد."ای را که میدرخواست نداد و هایزر نتیجه
تاریخی که برای عزیمت شاه از ایران تعیین شده بود تلگرافی از سفیر ایالات "دو روز قبل از    

متحده در قاهره دریافت کردم که ضمن آن اعلام شده بود انور سادات رئیس جمهوری مصر 
چند روزی در آسوان توقف کند. وقتی که این دعوت را به  آمریکامایل است شاه در راه سفر به 

ن و علاقۀ زیادی به قبول این دعوت نشان نداد و به من گفت که به اطلاع شاه رساندم، هیجا
در مصر مراتب تشکر او را از پرزیدنت سادات ابلاغ نمایم و اطلاع دهم که  آمریکاوسیلۀ سفیر 

 .داد شاه این دعوت را مورد مطالعه قرار خواهد
ه و سادات را پذیرفت اما روز بعد از کاخ سلطنتی به من تلفن کردند که شاه دعوت پرزیدنت   

مستقیماً از تهران به آسوان پرواز خواهد کرد. ضمناً اطلاع داده شد که مدت توقف در آسوان 
وز تأخیر فقط با یک ر آمریکافقط بیست و چهار ساعت خواهد بود و بنابراین برنامۀ مسافرت به 

 (۲)انجام خواهد شد."

در کند. "گرانی و کمبود مایحتاج زندگی بیداد می  
ها کمتر کسی در میان سرمای شدید به خیابان

های ایستد، زیرا اکثراً اتومبیلانتظارت تا کسی می
ای به هائی رایگان آنها را از نقطهبوسشخصی یا مینی
 برند. نقطۀ دیگر می

                                                                           
 تا ۱۶۲صفحات ، ۱3۶۱چاپ دوم  کا در ایران، ، سفیر سابق امریسولیوان امیلیبه قلم و ،رانیدر ا تیمأمور ۱ 

۱۶۴ 
 ۱۶۵همان، صفحۀ  ۲ 

مردم  یو همبستگ یاریهم
گرانبا  یانقلاب ۀو مبارز

 احتکار و فروشی
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های "اهدائی امام رسد که چند کامیون در حالی که پلاکهر روز از گوشه و کنار شهر خبر می
 (۱) کنند."اند، نفت و بنزین و خواربار رایگان در بین مردم توزیع میا نصب کردهخمینی" ر

خوردگی، تعاون و شوند. این گرهخورند و یکی می"مردم روز به روز بیشتر به هم گره می   
ها و در تجلّی رفتارشان دید و حسّ کرد. جوانانی که تا توان در چهره یک یک آدمهمیاری را می

پیت خریدند، امروزش برای خانۀ خودشان هم حاضر نبودند نان بخرند یا به زور میچندی پی
های تعاونی اسلامی کمک روند، یا در فروشگاهها میکشند و درِ خانههای نفت را به دوش می

تر جلو اند، سریعآور مواد غذائی به جان آمدهد تا صف انبوه منتظران که از گرانی سرسامنکنمی
و دیگر کسی بر سر نوبت یا از مسائلی از این دست با دیگری دعوا نکند. این همدلی و برود 

همزبانی از آنجا شروع شد، یا در واقع اوج گرفت که اکثریت مردمی که در اعتلای مبارزه و 
ای نیز به منظور اعتصاب بودند، ناگهان با گرانی و کمبود روبرو شدند که عوامل شناخته شده

ترین کالاهای مصرفی ظرف کردند. بهای ضرورین این جنبش آنرا حمایت میمرعوب ساخت
ای از فروشندگان نیز فرصت را برای پرکردن کیسۀ آوری بالا رفت و پارهچند هفته تا حدّ سرسام

ند ها بود درآمدی نداشتخود غنیمت شمردند. طبیعی است در این شرایط اعتصابیّونی که هفته
  (۲)شدند."ل میمّحتبیشترین فشار را م

 فروشیخمینی درباره پرهیز از گران اللّهآیت پیام
فروشی العظمی خمینی دایر بر تقبیح گران اللّهآیت "در همین اوضاع و احوال اعلامیۀ حضرت   

 و  احتکار انتشار یافت. 
 فروشیخمینی درباره پرهیز از گران اللّهآیت پیام

که این عمل مخالف رضای حق تعالی است و در این موقع فروشی خودداری کنید "از گران   
ای به پیکره نهضت اسلامی. از کمک به کارگران و کسبۀ ضعیفی حساس و گرفتاری مردم ضربه
  (3)اند غفلت نورزید، از وجوه شرعیه مجازید به آنها کمک کنید."که بر اثر اعتصابات ضرر کرده

های نفت به حدّاکثر رسیده بود و برای ه طول صفهائی بود کو این درست مصادف با روز   
بیشتر مردم، بخصوص ساکنان جنوب شهر که تنها وسیلۀ گرم کردن و حتی پخت و پزشان با 

                                                                           
روند هر روز  نیمردم در ا یو همبستگ رانیا تلنبش مج، "۲۰/۱۰/۵7-3۲۶۰شماره و تاریخ  روزنامۀ آیندگان، ۱ 

 ."شودیمتر گسترده
 نقلابی با گرانی."های اسلامی: مبارزۀ ا، "تعاونی۲۶/۱۰/۵7-۱۰۶۱۴روزنامۀ کیهان، شماره و تاریخ ۲ 
 ۲۰/۱۰/۵7-3۲۶۰شماره و تاریخ  روزنامۀ آیندگان،3 
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تری در راه بود. ولی روحیۀ همکاری و تعاون بخصوص در میان نفت بود، روزهای سخت
 ژه طبقۀ محروم آسانتر ساخت."جوانان تحمل این مشکل را هم تا حدود زیادی برای مردم و به وی

(۱)  

 هاتشکیل تعاونی
العظمی خمینی و سرمایۀ افراد نیکوکار شروع به کار  اللّهآیت های اسلامی به تشویق"تعاونی   

وانت سیاّر شروع به فروش مواد غذائی ارزان به افراد  ۱۴فروشگاه تعاونی اسلامی و  ۲۵کردند. 
 درآمد کردند. کم
کردند اکثراً حرفه ها که مواد غذائی ضروری را با قیمتی ارزان به مردم عرضه میهاین فروشگا   

های تان که ادارۀ یکی از فروشگاهلصوشان در زمینۀ دیگری است. حاج حسین خوشو تخصّص
ای انبار کرده و در قفسههایش را در گوشهفروش است. او کتاباسلامی را به عهده دارد، کتاب

گوید: "مردم در های روغن نباتی و مواد غذائی را روی هم چیده است. او مییطهای کتاب قو
دم ها داوطلبانه به مرکنند. آنادارۀ این فروشگاه با عشقی عجیب و باورنکردنی به من کمک می

گذارند و خودشان زحمت حمل فروشند و پلاستیک و پاکت مجانی در اختیارمان میجنس می
 کنند. به فروشگاه تحمل می و نقل مواد خوراکی را

شود. او هایم جاری میمن گاهی از دیدن این همه اتحاد و محبت آنها اشگ شوق از چشم   
های تصنعی و احتکار مایحتاج ضروری گوید: از آنجائی که دولت قصد داشت با ایجاد کمبودمی

صادر شد که در آن از  خمینی اللّهآیت ای از طرفدر مبارزۀ مردم شکاف ایجاد کند، اعلامیه
هائی از فروشی خودداری کنند. به دنبال این اعلامیه گروههمگان خواسته شده بود از گران

نیا، حسین ختنی، جواد امانی همدانی، حاج مرتضی معتمدان بازار از جمله آقایان محمد خلیل
 فته شد. ها تصمیم گرمن تشکیل جلسه دادیم و در مورد ایجاد تعاونی تجریشی و خودِ

د تا آنجا که ممکن است به جنگ با گرانی مصنوعی و نها در وهلۀ اول وظیفه داراین تعاونی   
گونه سودی به دست مردم احتکار بروند. به این علت اکثر محصولات غذائی ما بدون هیچ

ناس جشود که ما قادر شویم اهای نقدی افرادی که توانائی مالی دارند نیز باعث میرسد. کمکمی
 تر هم بفروشیم. را ارزان

                                                                           
 ۲۶/۱۰/۵7-۱۰۶۱۴روزنامۀ کیهان، شماره و تاریخ ۱ 
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اند و ما آنها را اند و در اختیارمان گذاشتههائی را امضا کردههمچنین گروهی از بازاریان حواله   
های گذاریم تا با مراجعه به فروشگاهدر اختیار کسانی که از نظر مادی وضع خوبی ندارند می

 ها مشخص شده دریافت کنند. ین حوالهاسلامی، مواد مورد احتیاج را که مقدار آنها در ا
ا هکیلوئی زغال از طرف یکی از تاجران معروف در اختیار این تعاونی 3۰دیروز صدها حوالۀ    

 گذاشته شد که بین مردم تقسیم کنیم. 
های تعاونی اسلامی دارای کمیتۀ گفت: فروشگاهها میعلی خلیلیان فروشندۀ یکی از تعاونی   

ها در تماس است و به ی است. این کمیته در تمام مدت روز با کلیۀ فروشگاهاهماهنگی ویژه
  (۱)شود."محض تمام شدن یک مادّۀ غذائی فوری کمبودها جبران می

 هاتوزیع نفت در محله
در همین روزها بود که تانکرهای نفت و گازوئیل که با پول افراد  -ها "توزیع نفت در محله   

ها پیت به های جنوب شهر پیدا شدند و جوانانبودند در کوچه و خیابان نیکوکار خریداری شده
ها زدند و در میان بهت و ناباوری اهالی اندازۀ مصرف روزشان نفت تحویلشان دست به در خانه

 گذارد بدون سوخت بمانند. دادند. با این اطمینان که در روزهای بعد هم نمی
کردند از این نگران بودند که مأموران خت توزیع میآباد سواما چند جوان که در نازی   

دارند شوند و یا نفت را برای خودشان برمیگاه مزاحم کارشان میفرمانداری نظامی که گاه و بی
اند. مردم نیز ها را نیز بازداشت کردهگیرند و حتی در مواردی رانندۀ تانکرو یا جلو توزیع آنرا می

گفتند: حالا که مأموران در رساندن سوخت کمکی به ما ردند و میکها را تأیید میاین گفته
 های محل نشوند.کنند خوبست اقلاً مزاحم کار جواننمی
اما به هر حال این روحیۀ تعاونی نه تنها زیر فشارها و مضایق مأموران فروکش نکرد، بلکه    

پاره در بیشتر نقاط تهران وصیقل خورد و رفته رفته به همه جا سرایت کرد، تا جائی که اکنون 
ها با خرید تمامی سهمیۀ نفت فروشندگان محلی، کار توزیع آنها را به ها جوانای شهرستان

ها و برخوردها را حل کردههای طویل و معطلیگیرند و تا حدود زیادی مشکل صفعهده می
 اند. 

                                                                           
 ۲۰/۱۰/۵7-3۲۶۰شماره و تاریخ  روزنامۀ آیندگان،۱ 
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داران نیز حاضر شدهو مغازهها بسیاری از فروشندگان در کنار شکل گرفتن این قبیل تعاونی   
های شان به تعاونی اسلامی نقش مهمی در توزیع مواد غذائی به قیمتاند که با تبدیل فروشگاه

 های جاری، بازی کنند. تر از قیمتارزان
ها که ابتدا در جنوب شهر و بهشت زهرا شکل گرفت اکنون به تدریج به نقاط بالاتر این تعاونی   

هائی دایر شود. کما اینکه در خیابان تاج و نیز در شمیران هم چنین مغازهیشهر نیز کشیده م
ها تأسیس شده هائی از این فروشگاهشده است ... حتی در نقاطی با برپا ساختن چادر شعبه

 (۱)است."
شاه  ۱3۵7ماه دی ۲۶بعد از ظهر روز  ۲:3۰ عتسا

پس از اطلاع از صدور رأی اعتماد مجلسین به کابینۀ 
ریاست سید جلال تهرانی سناتور سابق، همراه با  بهختیار و تشکیل شورای نیابت سلطنت ب

ای از پاویون سلطنتی فرودگاه مهرآباد به سوی مصر حرکت همسر و همراهانش با تشریفات ساده
 کرد.
است و های تهران برخیِ مردم از خیابانبه محض اینکه خبر رفتن شاه اعلام شد غریو شاد   

های در حال رقص در سراسر شهر به راه پاکنهای روشن و برفزنان، با چراغها بوقیلاتومب
ها و محلات پایتخت رفت و تهران پس از آن همه روزهای افتادند، موج شادی تا دورترین کوچه

 ها از غم پوشیده بود، شادترین روز خود را گذراند. خونین که چهره
لبخند شده و همه جا گل بود و بوسه و مهربانی به این امید و آرزو ها پر از ها باز، لبرخساره   

گری و ظلم و ستم که همراه با شاه و اعوان و انصارش، استبداد، اختناق، انحصارطلبی، غارت
 نیز در رکاب سلطان، ایران را ترک کرده باشند.

 آلود ما بیدار خواهد شد مگر  )حافظ("بخت خواب
د عرض کنم که نویسندۀ این پیش از شروع مطلب بای

نامه با فتواها و نظریات آنجناب در موارد زیر نه تنها 
کاملاً موافق است، بلکه تبلیغ و پیشبرد آنها را وظیفۀ 

 داند: ملی و اجتماعی و معنوی خود می
 اید. تمام آنچه شما در مخالفت با رژیم غیرقانونی کنونی ایران فرموده -۱

                                                                           
 ۲۶/۱۰/۵7-۱۰۶۱۴روزنامۀ کیهان، شماره و تاریخ ۱ 

 شاه رفت

 به یمیرح یدکتر مصطف ۀنام
چرا  - ینیخم یالعظماللّه تیآ

 م؟مخالف یاسلام یبا جمهور
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و هر دولت امپریالیست دیگری گفته آمریکابا امپریالیسم تمام آنچه شما در مخالفت  -۲
 اید. 

تمام آنچه شما در مخالفت با سیاست شوروی و چین و هر دولت کمونیست دیگری  -3
 اید. اظهار داشته

تمام آنچه شما در مخالفت با دولت صهیونیستی اسرائیل و موافقت با حقّانیت مبارزۀ  -4
گویم که من برخی از آثار سارتر را از آن لحاظ میاید. نکتۀ آخر مردم فلسطین فرموده

ام با نظر ام. اما همچنانکه پیش از این نیز به صراحت گفتهرا ترجمه یا  تفسیر کرده
 سارتر دربارۀ اسرائیل بکلّی مخالفم. 

زاده است و نه تنها همواره احترام اصول زائد است بگویم که نویسندۀ این نامه شیعی و شیعی   
های خود حفظ کرده است بلکه به شرحی که خواهد آمد دوام جامعه و مذاهب را در نوشته ادیان

 داند. را بدون رکن معنویت و روحانیت محال می
اب بنویسم احترام شدید من نسبت به شماست. نج آنچه موجب شد این نامه را به عنوان آن   

 شما در وضع و .ی، بلکه بر مبنای تفکرپرستشائبه، نه بر مبنای احساسات و قهرماناحترامی بی
توانست، هم سخنگوی ملت زجر کشیدۀ ایران در برابر رژیم سراسر کس دیگر نمیحالی که هیچ
های بزرگ ستمکار بلند کردید. شما با دید و هم صدای خود را در برابر دولتفساد کنونی شُ

های روی زمین از غرب و شرق تهای رژیم سفاّکی را که تمام دولرهبری خردمندانۀ خود پایه
کوشیدند چنان به سرعت و شدت لرزاندید که امروز چون منَی قادرم این نامه به تحکیمش می

را داخل کشور ایران بنویسم و به دست شما برسانم. در حالی که تا چندی پیش محال بود 
وش مخاطب یش از آن که حرفش به گپهای جان، حرف خود را بزند، زیرا هیچکس حتی به ب

شد. اجازه های زندان گم میبرسد به دست جلادان یا نابود شده بود یا سخنش در میان سلول
خواهم بیش از این در این باره چیزی نگویم و ادامۀ آن را به بعد موکول کنم زیرا تجزیه و می

 خواهد. تحلیل همۀ این عوامل و سخن از شخصیت و تأثیر شما فرصتی دیگر و بیشتر می
هائی است که تا آنجا که من وانگهی آنچه نوشتن این نامه را موجب شد، اینها نیست، نکته   
دانم تاکنون کسی از داخل کشور آشکارا به شما ننوشته است. مشکل هنگامی آغاز شد که می

برخی از طرفداران شما مسئلۀ جمهوری اسلامی را به عنوان خواست کلیۀ مردم این مملکت 
کنم( با جمهوری من به عنوان نویسنده و حقوقدان )هر دو را با فروتنی عنوان می مطرح کردند.

گذارم. زیرا در اسلامی مخالفم و دلائل مخالفت خود را صمیمانه با شخص شما در میان می
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پندارم که گفتگو با شخص مارکس آسانتر از گفتگو با مورد کم و بیش مشابه چنین می
 توانید باشید: ر این به علل زیر مخاطب این نامه فقط شما میها است. علاوه بمارکسیست

ام که راه رهائی بشر تلفیق دو اندیشه است: به این نتیجه رسیده ستهاسال - الف
ها و همۀ اند، اما معناً همۀ ملتدموکراسی و سوسیالیسم، که هر دو ظاهراً از غرب آمده

روز آنچه دمکراسی را از رمق انداخته اند. امها در تکوین آن دو سهم داشتهفرهنگ
داری است و آنچه سوسیالیسم را به فساد کشانده قدرت عجین شده با کمونیسم سرمایه

است. پس تلفیق سوسیالیسم و دموکراسی کار آسانی نیست و رسالت آن به عهدۀ همۀ 
د ها، افراهاست. باید اضافه کنم که تاکنون در همۀ نهضتاندیشمندان و همۀ ملت

اند و ریشۀ بسیاری از ها معاف شدهمردم به طور دردناکی از تحقق بخشیدن به اندیشه
ای معدود از اند، اما عدهمصائب در همین است: از دموکراسی بسیار سخن گفته

ای معدود، از دین و مذهب بسیار سخن گفتهاند، اما عدهسوسیالیزم بسیار سخن گفته
اند، اند. البته به میدان کشیده شدهپا کنار بودهمردمِ خرده ای معدود؛ همیشهاند، اما عده

اند. یعنی کسی نظرشان را نپرسیده یا اگر پرسیده در اما هیچگاه "طرف گفتگو" نبوده
 پرورش آن اقدامی نکرده است. 

ام که اگر دموکراسی و سوسیالیزم در فضائی از اخلاق و معنویت به هم باز اندیشیده   
دانید که در محیط مختنق شان پیوندی انسانی نخواهد بود. خوب میترکیبنپیوندند، 

ایران بیان کامل و رسای این مطالب محال بود، ناچار آنها را دست و پا شکسته در 
 خواهم از روحانیت و معنویت شما کمک بگیرم. ام. امروز میهایم نوشتهکتاب

سیاسی مفید را از هم پاشید و  سالۀ اخیر همۀ اجتماعات ۲۵اختناق دهشتناک  - ب
کران رژیم در حق ملت از حدّ هر مهاجم های بیگوی را شکست، ستمهای حقهمۀ قلم

ها از جانب شما و مبارزۀ شما با آن اشغالگری گذشته است. افشای دلیرانۀ این ستم
امروز همۀ نظرها را متوجه شخص شما کرده است، به طوری که امروز بارِ گران رهبری 
سیاسی و رهبری روحانی هر دو بر دوش شماست. این امر به همان اندازه که پر افتخار 

 آور نیز هست. است مسئولیت
به علل بالا شما تنها کسی هستید که اگر به جای جمهوری اسلامی، اعلام  - پ

ای از مردم، حکومت و حاکمیت جمهور جمهوری مطلق کنید، به جای حکومت عده
اید بلکه در قرن ، نه تنها در ایران انقلاب معنویِ عظیمی ایجاد کردهآنان را بپذیرید
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گراییِ ما )نه به معنای فلسفی، بلکه به معنای معنویت( به روحانیت و معنویت مادی
اید و تاریخ مقام شما را در ردیف گاندی و شاید بالاتر از او ثبت بعُد عظیمی بخشیده

ساقط کردن حکومتی فاسد و خادم بیگانه نیست.  خواهد کرد. زیرا مسئلۀ اصلی قرن ما
ای جهانی این کار با همۀ اهمیت درجۀ اوّلی که امروز برای ما ایرانیان دارد، مسئله

نیست. مسئله درجۀ اول جهانی )که بلافاصله پس از سقوط رژیم برای ما نیز مسئله
دی معنویت ای درجۀ اول خواهد شد( آن است که قرن بیستم پس از ترور شدن گان

مجسم خود را از دست داده است. اگر شما همچنان از شعار جمهوری اسلامی 
اید که طرفداری کنید آن تز مشهور ماتریالیستی )به معنای فلسفی آن( را جان بخشیده

 اللّهآیت های طبقاتی است. و اگر گفته شوددارد تاریخ مدوّن تاریخ جنگاعلام می
ر روحانی ایران را در حکومت جانشین طبقه یا قشر خواهد طبقه یا قشخمینی می

دیگری کند، چه جوابی خواهید داد؟ و در این صورت کجاست آن معنویت و اخلاقی 
 که قرن ما در جستجوی اوست؟ 

اگر شما حاکمیت مطلق ملت را بپذیرید، مردم ایران که تاکنون تقریباً در همۀ  - ت
توانند نفسی به راحت بکشند ها میس از قرناند پهای خود بالمآل شکست خوردهقیام

و در فردای پیروزی جشن دوگانه )سقوط استبداد سیاه و استقرار حکومت مردم( برپا 
 سازند.

گویند )و طرفه آن که این بحث در گویند و باز میچند قرن است که غربیان می - ث
مشرق زمین لیاقت های که ملت صبَغَه یافته است "سخن متفکران "کمونیسم اروپائی

ای مِ خودکامهآزادی و دموکراسی بی قید و شرط را ندارند و همیشه باید در پای عَلَ
ها در میدان عمل پاسخ داد. هندیان بطلان این ادعا را ثابت سینه بزنند. باید به این یاوه

 کردند. آیا نوبت ایران نرسیده است؟ 
ج سال اختناق مطلق، در وجود سه هزار سال حکومت استبدادی و بیست و پن - ج

همۀ ما )جز نوابغ( دیو مستبدّی پرورانده است که خواه ناخواه بر قسمتی از اعمال و 
اندازد. چنین است که نه تنها تودۀ مردمان نیازمندِ تربیت و های ما سایه میاندیشه

ورت کار صاند بلکه هر یک از ما نیز نیازمند چنین پرورشی هستیم. اگر این آموزشی تازه
گیرد. مردم به جای یابد. تعصّب جای تفکر را مینگیرد چیزی در عمق تغییر نمی

تقویت استعدادهای نهفتۀ خود متوجه تقویت رهبران خواهند شد. چیزی که بالمآل 
جانبه در سطح سیاسی و سازد. بنابراین ما به تربیتی همهآنان را زبون و خطرپذیر می
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برایمان مطرح را دستاوردهای قدیم و جدید جهان فرهنگ  فرهنگی نیازمندیم که همۀ
دموکراسی مطلق و کامل، محقق نخواهد شد. و  پرتودر کند و بپالاید. این همه جز 

 اگر روحانی بزرگی رهبر چنین جهادی نشود از چه کسی باید انتظار داشت؟
اسلام در حضرت شما بهای های گرانبه همۀ این دلایل اکنون سفرۀ دل را به پیروی از سنّت

 گویم که به چه دلایلی با جمهوری اسلامی مخالفم:گسترم و میمی
انقلابی که ایجاد شده و در عظمت آن دوست و دشمن موافقند، مربوط به همۀ مردم  .۱

ای دزد خادم بیگانه مدتتوان به این توافق رسید که عدهایران است )به سهولت می
اند( هر انقلابی دو رکن دارد که هیچیک بی ادههاست هویت ملی خود را از دست د

تواند بود. اول مردمی که باید انقلاب کنند، دوم رهبر یا رهبرانی دیگری منشاء اثر نمی
که باید لحظۀ مناسب را تشخیص دهند و با اعلام شعارها و رهنمودهای مناسب 

ی دربارۀ رکن انقلاب را هدایت کنند. رکن دوم در قسمت اعظم متعلق به شماست، ول
اول چه باید گفت؟ و چرا باید در ساختن ایران آینده، رأی آزادانۀ ملت را نپرسید؟ آیا 

های سیاه با خون خود نهال انقلاب را توان ادعا کرد که همۀ شهیدانی که در سالمی
توان ادعا کرد که همۀ زندانیان اند؟ آیا میآبیاری کردند طرفدار جمهوری اسلامی بوده

ی که با زندگی و شرف خود مقدمات آزادی ایران را فراهم آوردند دارای سیاس
توان ادعا کرد که همۀ کسانی که هر روز به ایدئولوژی مذهبی بودند و هستند؟ آیا می

دهند، یکپارچه طرفدار بهای جان یا شرف یا آزادی یا زندگی خود مبارزه را ادامه می
 چنین نظری هستند؟
ی که ایجاد شده مربوط به همۀ ملت است. پس کار منطقی و اسخن کوتاه: حماسه

درست و عادلانه آن است که فقط مُهر ملت بر آن باشد و بس. و هر کاری دیگر امری 
 عمومی را خصوصی خواهد کرد.

فهمم جمهوری اسلامی یعنی اینکه حاکمیت متعلق به روحانیان باشد. و آنچنان که می .۲
های ها و جانبازیایران است که به بهای فداکاریاین برخلاف حقوق مکتسبۀ ملت 

بسیاری این امتیاز بزرگ را در انقلاب مشروطیت به دست آورد که "قوای مملکت 
ناشی از ملّت است"، این راه از نظر سیاسی و اجتماعی و حقوقی راهی است برگشت 

تری قیام و قیناپذیر. البته ملت حق دارد همیشه برای تدوین قانون اساسیِ بهتر و متر
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اقدام کند، اما معقول نیست که حق حاکمیت خود را به هیچ شخص یا اشخاص 
 واگذارد.

[ جست. بدینگونه قانون (۱)های دو قرن پیش روسو ]دلیل این امر را باید در نوشته
اساسی ما با قبول اصول مترقی حاکمیت ملی به بحث "ولایت شاه" و "ولایت فقیه" 

 پایان داده است.
دلیل بالا جمهوری اسلامی با موازین دموکراسی منافات دارد. دموکراسی به معنای  به .3

حکومت همۀ مردم، مطلق است و هر چه این اطلاق را مقیّد کند به اساس دموکراسی 
گونه مفهوم جمهوری اسلامی )مانند مفاهیم )جمهوری( گزند رسانده است. بدین

زادی در کادر حزبی ...( مفهومی است آ -دموکراسی بورژوازی  -دیکتاتوری صالح 
متناقض. اگر کشوری جمهوری باشد، بر حسب تعریف، حاکمیت باید در دست 

کند. و اگر کشور اسلامی جمهور مردم باشد. هر قیدی این خصوصیت را مخدوش می
باشد، دیگر جمهوری نیست، زیرا مقررات حکومت از پیش تعیین شده است و کسی 

 وابط حق چون و چرا نیست. را در آن قواعد و ض
خواستند فقط اصطلاح دموکراسی ها میاین امر چنان بدیهی است که وقتی کمونیست

را از تابوتی که خود برایش ساخته بودند بیرون آورند، به خود اجازه ندادند که عبارت 
که  م کردندای را عَلَ"دموکراسی کمونیستی" را به کار برند، بلکه عبارت دموکراسی توده

 باز هم همان عیب را دارد. 
آموزم، اما، در طول تاریخ موارد بسیار پیش آمده بخشید که به لقمان حکمت میمی مرا .4

خواهم بگویم که اند. پس اجازه میها فرا گرفتهاست که بزرگان از ایراد خُردان نکته
ان حضرت ای که در زمعنوان کردن جمهوری اسلامی در زمان ما با روح دمکراسی گونه

محمد )ص( و خلفای راشدین برقرار بود منافات دارد. زیرا مسائل معیشتی، و در 
پرسم که یک حکومت اسلامی مسائل نتیجه سیاسیِ جهان در تحول مداوم است. می

های سیاسی را با کدام قواعد و ضوابط حل خواهد پیچیدۀ اقتصادی و حقوقی و آزادی
ت که بر اساس تحول زمان. اما همۀ سخن در کرد؟ مسلماً جواب شخص شما این اس

خواهد این است که اگر پس از صد و بیست سال عمر شما، جانشین شما گفت که می

                                                                           
فرانسوی متولد ژنو، نویسندۀ  فیلسوف و نویسندۀ( Jacques Rousseau-Jean(  )۱7۱۲-۱778ژاک روسو )-ژان۱ 

 المعارف فارسی.کتاب "قرارداد اجتماعی"، دایرة
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اکنون بیشتر کند )چنانکه همحلّ ها پیش این مسائل را صرفاً با قواعد و ضوابط قرن
ن ای از طرفداران صاحب نام طرفدار جمهوری اسلامی چنیافراد ساده دل و عده

 ت؟ توان بدیشان پاسخ گفگویند( تکلیف چیست و با استناد به کدام اصلی میمی
اگر برای حکومت مردم از پیش قواعد و ضوابط تعیین کنیم در آنچه مربوط به مردم  .5

ایم. در مسائل دینی تعیین روابط انسان با خدا است خواه نا خواه مردم را کنار گذاشته
را در آن حقی نیست. رفع ظلم و عدوان نیز وظیفۀ کار آیات عظام است و دیگران 

شرعی انسانی آنان است. اما تعیین قواعد و ضوابط معیشتی مردم با خود مردم است 
و تکرار کنم، کدام مسئلۀ معیشتی است که از جنبۀ سیاسی عاری باشد؟ و برای حل 

رین حماسۀ تر؟ مردمی که با خون خود بزرگتاین امور چه کسی از خود مردم شایسته
تاریخ ایران را آفریدند چرا به هنگام تعیین سرنوشت خود کنار گذاشته شوند؟ خواهم 

گیری همراه با پیشنهاد قواعد و ضوابط قبلی، آزادی رأی دهندگان را گفت که چرا رأی
 محدود خواهد کرد. 

عنی یشایستۀ مقام روحانیت آن است که خود را به مقام سیاسی نیالاید... مقام سیاسی  .6
نفسه و بالضروره فسادآور است، مگر آن که در جنبۀ قدرت سیاسی، و قدرت فی

اعتراض باشد. این نکته را مارکس و لنین و مائو به غفلت سپردند، امید که شما از این 
بحث آسان نگذرید. مسیحیت تا هنگامی که در جبهۀ اعتراض بود افشاگر ستم بود، 

ها شد. روحانیت، جهانِ پاکی و صفا کرد زایندۀ پاپاما همین که بر سریر قدرت تکیه 
توان گفت که و رفع ستم است، و قدرت سیاسی، جهانِ آلودگی و ستم. پس می
کند و این دریغی روحانیت با آلوده شدن به قدرت سیاسی خود را از روحانیت خلع می

ن خود مضاعف است: یکی این که حق حاکمیت را که متعلق به همۀ خلایق است از آ
ای بدان نیازمند است نابود کرده و دیگر آن که مقام روحانی و معنوی را که هر جامعه

آورد و قدرت مطلق فساد مطلق، حقیقتی اند قدرت فساد میساخته است. این که گفته
است ... اگر مخالف در این قدرت حق چون و چرا نداشته باشد، کار تمام است. راز 

ن مخالف خاموش است و چون قواعد معیّن است و چون این تباهی آن است که چو
لغزد حاکم از خطائی به خطای دیگر می هر فرد و گروهی جایزالخطاست فرد یا گروه

"... 
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ها دربارۀ قدرت نفی تشیع، یعنی نیروی اعتراضی و ضد دولتی آن زیاد در این سال
ین نیروی انقلابی سخن رفته است، اما این نکته به مسامحه گذرانیده شده است هم

ه ک آلوده شد دیگر آن توان را نداشت هنگامی که در زمان صفویان به قدرت سیاسی
 های سلاطین امتیازی ببخشد. صفویان را از نظر معنوی و سایر سلسله

های انقلابی، که تا زمانی که در جبهۀ چنین است تا به امروز سرنوشت تمام ایدئولوژی
اند و همین که به حکومت رسیدهاند، انقلابی بودهداشته مخالف دولت، جنبۀ اعتراضی

اند که اند. اِشکالِ کار در کجاست؟ در آنجا که فراموش کردهاند، دچار تباهی شده
قدرت سیاسی فقط در صورتی تباه کننده و فساد انگیز نیست که واقعاً در دست تمام 

ر به شمارۀ افراد کشور مردم باشد. در حقیقت قدرت سیاسی تودۀ سمّی است که اگ
شد و میان همۀ آنها تقسیم گردید خصوصیتِ داروئی شفابخش دارد. هر تقسیم 

گروهی که سهم دیگران را به خود اختصاص داد، هم دیگران را از دارو محروم کرده و 
هم خود را مسموم ساخته است. اگر روحانیت کنونی ایران این تودۀ سمّ را به خود 

  (۱)شتی بهتر از اقران خود ندارد ..."اختصاص دهد سرنو

                                                                           
 یدکتر مصطف ۀنوشت "،مخالفم یاسلام یچرا با جمهور، "۲۵/۱۰/۵7-3۲۶۴ خیشماره و تار روزنامۀ آیندگان،۱ 

 .یمیرح
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 ایران و روند انقلاب پس از رفتن شاه 
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خمینی دو سه روز قبل از رفتن شاه در مصاحبه با  اللّهآیت به نوشتۀ روزنامۀ اطلاعات   
 خبرنگاران یونایتدپرس، رویتر و آسوشیتدپرس چنین گفت: 

ا ترک خواهد کرد و مردم باید هشدار باشند که در این مدت "شاه ظرف چند روز کشور ر   
کنید که قدرتمندترین کودتای نظامی رخ ندهد ... وقتی از ایشان سؤال شد آیا شما حسّ می

توانید این طور فکر کنید، من بر حکومت آینده رهبری و مرد ایران هستید؟ جواب داد: "می
 ر واقع چرخشی نسبت به اظهارات مکرّر پیشیننظارت عالیه خواهم داشت."    "این عمل د

خمینی تلقی شده است که گفته بودند هیچ نقش رسمی را در دولت نخواهند پذیرفت  اللّهآیت
"... 
خمینی شورای سلطنت را که شنبه )دیروز( به وسیلۀ شاه تشکیل شده است  اللّهآیت "حضرت   

 (۱)زیر نظر شاه، غیرقانونی شمردند."مردود دانستند و آن را نیز مانند سایر نهادهای 
نویسد: "فردای روزی که بختیار در ویلیام سولیوان می

وزیری مستقرّ شد، برای اولین بار با او مقام نخست
ملاقات کردم. در این ملاقات و دیدارهای بعدی 

 رانی ..."یبختیار را بیشتر شبیه یک فرانسوی با آداب و حرکات و رفتار فرانسویان یافتم تا یک ا
"با وجود اینکه از گفتگوهای خود با شاه این طور استنباط کرده بودم که بختیار بیشتر نقش    

کند، از مذاکرات خود با بختیار در کمال یک محلّل را برای خروج قانونی شاه از کشور بازی می
پراحساس از نقشهپندارد. او با لحنی شگفتی به این نتیجه رسیدم که او خود را چیزی دیگری می

های خود برای "ربودن انقلاب" از کرد و از طرحهائی که برای دولت خود داشت صحبت می
تواند رهبری کرد که با خروج شاه از ایران میگفت. او تصور میخمینی سخن می اللّهآیت دست

گرفته بود  خمینی را دست کم اللّهآیت ملت ایران را به دست خود بگیرد. بختیار قدرت و نفوذ
به پاریس برود و به او  اللّهآیت ها به من گفت در نظر دارد برای ملاقاتو در یکی از ملاقات

پیشنهاد کند که به داشتن یک مقام مذهبی در خارج از قلمرو قدرت دولت اکتفا کند و کار 
 سیاست و امور دولت را به او واگذار نماید. 

با ناباوری گوش کردم و پس از بازگشت به سفارت گزارش من سخنان بختیار را در این مورد    
مفصلی دربارۀ گفتگوهای خود با بختیار و عقاید شخصی خود دربارۀ او به واشنگتن مخابره 

                                                                           
 ۲۴/۱۰/۵7-۱۵7۵۹ خیشماره و تارروزنامۀ اطلاعات، ۱

دکتر شاپور بختیار در مقام 
 وزیرینخست
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داند که پس از کردم. در آن گزارش نوشتم که بختیار به نظر من دون کیشوتی بیش نیست و نمی
لاب او و دولتش را با خود خواهد برد. پس از مخابرۀ انق سیلِ ،خمینی به ایران اللّهآیت بازگشت

تلفنی به من گفت که کاخ سفید از نظرات من  آمریکااین پیام یک مقام ارشد وزارت خارجۀ 
همچنان مبتنی بر حمایت از حکومت بختیار  آمریکااستقبال نکرده و سیاست رسمی دولت 

داد که ستی آن به ثبوت رسید نشان میاست. واکنش کاخ سفید در برابر نظرات من که بعداً در
 بینی دور شده است ..."تا چه اندازه از واقع آمریکادستگاه رهبری 

"هایزر عقیده داشت که نیروهای مسلح ایران در موقع لازم وارد میدان خواهند شد و کار را    
ن ایران اراده کردم نظامیایکسره خواهند کرد. در حالیکه من عکس این عقیده را داشتم فکر می

گفتگوهایمان با هایزر به وی گفتم که سربازان  دراند. و ایمان خود را در این نبرد از دست داده
ایران با توجه به اعتقادات مذهبی در رویارویی با انقلابی که رنگ مذهبی دارد قابل اعتماد 

 نیستند ..."
 دّی بین مردم و نیروهای نظامی بکشدکردم که اگر در تهران کار به مقابلۀ جبینی می"من پیش   

... بسیاری از سربازان از شلیک مستقیم به طرف مردم خودداری خواهند کرد. به همین جهت 
دانستم. هایزر با اینکه توسل به نیروهای نظامی را برای سرکوب انقلاب محکوم به شکست می

اند و خود من هم در این زمینه عقیده نبود نظرات مرا به اطلاع مقامات مافوق خود رسبا من هم
صحبت کردم. با وجود این برژینسکی و بختیار  آمریکابه تفصیل با مقامات وزارت امور خارجۀ 

همچنان به اقدامات خود در جهت یک رویاروئی مستقیم بین نیروهای نظامی و انقلاب ادامه 
 دادند.می
های او را دربارۀ امکان با شگفتی حرف کردم ودر این روزها من مرتباً با بختیار ملاقات می   

بینی و اطمینان او به شنیدم. خوشسرکوبی انقلاب با استفاده از یک نیروی نظامی محدود می
رسید. ظاهراً برژینسکی و همفکران او هم که با هایزر در امکان موفقیتش مضحک به نظر می

که یک نیروی چهار صد هزار نفری به کردند تماس بودند همین اطمینان را داشتند. آنها فکر می
کند  شوند مقابلهای ملّا هدایت میتواند با یک جمعیت بدون اسلحه که به وسیلۀ عدهراحتی می

 و مشکلی در این راه پیش نخواهد آمد. 
های قبلی به جای اقامت یکروزه در اسوان مصر و عزیمت به خود شاه هم که علیرغم نقشه   

لغو کرده در مصر مانده بود، چنین امیدی داشت و احتمالاً  آمریکاش را به ، برنامۀ سفرآمریکا
به وسیلۀ اردشیر زاهدی از امکان یک حرکت نظامی برای سرکوبی انقلاب اطلاع یافته بود. دلیل 

کرد به دنبال یک حرکت و ادامۀ توقف او در مصر هم این بود که فکر می آمریکالغو مسافرت 
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تکرار خواهد شد و او  ۱۹۵3/۱33۲لاب از طرف نیروهای مسلح داستان نظامی و سرکوبی انق
 خود به ایران باز خواهد گشت ..."  ختاحب تاج و تیکبار دیگر پیروزمندانه برای تص

"شاه اقامت خود را در مصر تمدید کرد و با اینکه برنامۀ اولیۀ او اقامت یکروزه در اسوان و    
راکش رهسپار م آمریکاز اقامت نسبتاً طولانی در مصر به جای بود، پس ا آمریکاسپس پرواز به 

های غیرمستقیمی که با اطرافیان شاه داشتم چنین شد و در انجا هم مدت زیادی ماند. با تماس
رسید که علت اقامت طولانی او در مصر و سپس توقف در مراکش به امید حرکتی از به نظر می

 و تخت بود.  جوی برای تصاحب مجددّ تا طرف نیروهای نظامی ایران و دعوت از
 آمریکاداند، در روابط ... روش شاه و تظاهر او به اینکه هنوز خود را پادشاه قانونی ایران می   

آورد. مادامی که شاه از ادعای تاج ای به وجود میو حکومت اسلامی جدید ایران هم مسائل تازه
د کند که روزی به ایران باز خواهد گشت، خواست چنین وانموو تخت دست برنداشته و می

موضع ما در برابر رژیم جدید ایران قابل دفاع نبود. اگر شاه پس از آن همه تأخیر و تعلل می
شد، برود موقعیت ما از این هم دشوارتر می آمریکاخواست برنامۀ قبلی خود را اجرا کرده و به 

خواهیم او را در را در پناه خود گرفته و می گرفت که ما شاهر قوت میزیرا در ایران این تصوّ
اش برای بازگشت به ایران یاری دهیم. البته اگر شاه همزمان با مسافرت های تازهاجرای نقشه

کرد، ولی اگر در حفظ عنوان و مقام داد، وضع فرق میرسماً از مقام سلطنت استعفا می آمریکا
آوری قوا برای بازگشت به ایران را که قصد جمعکرد نمود و چنین وانمود میخود پافشاری می

 گرفتیم. دارد، ما در وضع دشواری قرار می
روز بیست و ششم فوریه پس از آن که اطلاع یافتم سفیر ما در مراکش تقاضای تجدید دعوت    

نموده است، پیام تندی به واشنگتن مخابره کردم و طی آن اخطار نمودم که  آمریکااز شاه به 
پس از پیروزی انقلاب و تحت شرایط فعلی مخاطراتی به دنبال خواهد  آمریکااز شاه به دعوت 

ظن را در میان رهبران حکومت انقلابی جدید ایران تقویت خواهد کرد که ما داشت و این سوء
کنیم ... پس از ارسال این پیام به واشنگتن در هنوز برای بازگرداندن شاه به قدرت توطئه می

صریحاً به امکان گروگانگیری اعضای  آمریکاتلفونی با مقامات وزارت خارجۀ های تماس
اشاره کردم ... ]سرانجام[ کمی بعد یک پیام  آمریکاسفارت در صورت مسافرت شاه به 

خصوصی از طرف پرزیدنت کارتر به عنوان پادشاه مراکش و خود شاه ارسال شد که طی آن 
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اه ئی" مسافرت شآمریکاخطر جدی گروگانگیری اتباع به علت "احتمال  آمریکارئیس جمهوری 
 (۱)در موقعیت فعلی مصلحت تشخیص نداده بود ..." آمریکارا به 

خمینی رئوس برنامۀ سیاسی خود را در تاریخ  اللّهآیت
 به شرح ذیل اعلام نمود:  ۱3۵7ماه دی ۲۲
و بر اساس رأی اعتماد  بر حسب حق شرعی - ۱"

 شورایی به نام شورای انقلاب اسلامین که نسبت به اینجانب ابراز شده اکثریت قاطع مردم ایرا
و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار  مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد

. اعضای شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف (۲)خواهند کرد
ست و از آن جمله مأموریت دارند شرایط تأسیس دولت به انجام امور معین و مشخص شده ا

 انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند ... دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است: 
تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی  - الف

 جمهوری اسلامی ایران. 
 مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید. انجام انتخابات بر اساس مصوّبات  - ب
 انتقال قدرت به منتخبین جدید.  - ج

باشد، هرگز مورد قبول مردم دولت کنونی که منصوب شاه مخلوع و مجلسین غیرقانونی می - ۲
شرعاً حرام و قانوناً جرم نخواهد بود و همکاری با این دولت غاصب به هر شکل و به هر نحوی 

مبارز باید از اطاعت وزرای غاصب سرپیچی نموده و در صورت امکان . کارمندان محترم و است
 آنان را به وزارتخانه راه ندهند. 

احتمال این هست که شاه خائن که روزهای رفتن او نزدیک است، دست به حیلۀ جدید  - 3
دهم بزند که آن کودتای نظامی است ... من بر حسب وظیفۀ الهی و ملی خود به ارتش هشدار می

ای در کار باشد از آن خواهم که در صورتی که چنین توطئهداران میمنصبان و درجهاز صاحبو 
 خوار ملت شریف ایران را به خاک و خون کشند. جلوگیری کنند و راضی نشوند که چند نفر خون

                                                                           
 تا ۱۶۶صفحات ، ۱3۶۱چاپ دوم  ، سفیر سابق امریکا در ایران، سولیوان امیلیبه قلم و ،نرایدر ا تیمأمور۱ 

 به اختصار. ۱۹۱و  ۱۹۰ - ۱7۰
اللّه تیسال با شرکت چند نفر از شاگردان آدر آذر ماه همان "یانقلاب اسلام یشورا" ،چنانکه قبلًا گفته شد۲ 

 .شده بود لیشرکت کننده در انقلاب تشک هایگروه ریسا ندگانیشرکت نما وو بدون اطلاع  انهیمخف ،ینیخم

اللّه اعلام برنامۀ سیاسی آیت
 خمینی
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دارند. باید ملت شریف باید تا نتیجۀ نهایی دست از مبارزات پرشور خود برندارند که نمی - ۴
دستان و یا مفسدین به آنان حمله اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در صورتی که چماق به  به

 توانند دفاع از خود کنند، اگرچه منتهی به قتل آنان شود. کردند، می
 از خداوند تعالی نصرت اسلام و نابودی مخالفین ملت را خواهانم.

 (۱)."الموسوی الخمینیه اللّروح -و برکاته اللّه والسلام علیکم و رحمت

 
در آن تاریخ هنوز "اصل ولایت فقیه" در قانون اساسی ایران جای نگرفته بود. ابتدا  توضیح:   
بایست با رفراندوم یا تشکیل مجلس مؤسسان، رژیم سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی تغییر می
د، تا حق شرعی تعیین شیافت و "اصل ولایت فقیه" در قانون اساسی آن نظام گنجانده میمی

 گرفت. خمینی تعلق می اللّهآیت حکومت به
خمینی طی  اللّهآیت ۱3۵7ماه بیست و هشتم دی

ای که به مناسبت فرارسیدن اربعین صادر کرد بیانیه
شورای نیابت سلطنت را غیرقانونی و دخالت اعضای آن را در امور مملکت جرم دانست. 

خمینی به  اللّهآیت ی، رئیس شورای نیابت سلطنت برای دیدارالدین تهرانهمانروز سید جلال
 پاریس رفت. 

خمینی دریافت  اللّهآیت ای از سوی جلال تهرانی خطاب بهدی نامه 3۰دکتر ابراهیم یزدی روز    
کرد. در این نامه درخواست کرده بود از امام دیدن کند: "... امام اجابت درخواست تهرانی را 

فای وی از عضویت شورای سلطنت نموده و تأکید کردند که استعفایش باید موکول به استع
دهد داند، استعفا میکتبی باشد و آن را تصریح کند که چون شورای سلطنت را غیرقانونی می

..."(۲) 
 خواست تنظیم و امضا شد. جلال تهرانی به دیدارخمینی می اللّهآیت استعفانامه به نحوی که

رفته استعفایش را تسلیم نمود و دعای خیر دریافت داشت. و بدین ترتیب  خمینی اللّهآیت
 شورای نیابت سلطنت منحل گردید.

                                                                           
چاپ اول  ،یئبابایعلجلد اول، مؤلف: داود  (،یبازرگان تا خاتم)از  بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟۱ 

 . کلمات از ماست یبر رو هیتک - به اختصار ۱۱۱ تا ۱۰۹صفحات ، ۱38۲
صفحات  ،۱37۲، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد دوم ۲ 

 3۱۹و  3۱8

 نیابت سلطنت انحلال شورای
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مهندس مهدی بازرگان به  ۱3۵7"روز هفتم بهمن 
پاریس اطلاع داد که بختیار با تصویب شورای امنیت 
کشور آماده است به پاریس سفر کند. بختیار اعلامیه

شورای انقلاب فرستاده  ای هم تهیه کرده و برای
سازد. است. اگر شورای انقلاب با متن آن موافقت نماید، آن را قبل از سفر به پاریس منتشر می
دوست، بازرگان متن بیانیۀ تهیه شدۀ بختیار را بدین شرح خواند: "من به عنوان یک ایرانی وطن

دانم و اعتقاد صادقانه که خودم را جزء کوچکی از این نهضت و قیام عظیم ملی و اسلامی می
تواند راهگشای مشکلات العظمی امام خمینی و رأی ایشان می اللّهآیت دارم که رهبری و زعامت

ساعت آینده،  ۴8ام که ظرف امروزی ما، و ضامن ثبات و امنیت کشور گردد، تصمیم گرفته
ضاع فعلیِ خاصِّ له نائل آیم و با گزارش اوشخصاً به پاریس مسافرت کرده و به زیارت معظم

 کشور و اقدامات خود، ضمن درک فیض، دربارۀ آیندۀ کشور کسب نظر نمایم."
نظر امام خمینی این بود که اگر بختیار به پاریس بیاید، تا استعفا ندهد، او را نخواهد پذیرفت،    

به که ولی اعلام این موضوع در حالی که بختیار هنوز در تهران بود ضرورتی نداشت. همچنان
 سید جلال تهرانی در پاریس گفته شد که برای دیدار با امام، باید قبلاً استعفا کند. 

فعالیت در تهران، برای ترتیب دادن مسافرت بختیار به پاریس ادامه داشت. ولی در آخرین    
 (۱)ساعات شب به تصمیم امام خمینی آمدن بختیار به پاریس، موکول به استعفای او گردید ..."

 خمینی منتفی شد. اللّهآیت ین ترتیب، رفتن بختیار به پاریس و دیدارو بد

ارتر ام کپس از پی" ،دکتر ابراهیم یزدی به نوشتۀ
رئیس جمهوری  دسِتن، سکارتوسط نمایندۀ ژی

 هائیآمریکا، و پاسخی که امام دادندفرانسه 
ای توسط نماینده پیشنهاد کردند که مستقیماً

ن زیمرمن برای تماس با در ارتباط باشند و شخصی به نام واراز جانب آنها با امام 
خص در تماس امام معرفی شد و امام موافقت کردند که خود من با این ش نمایندۀ

                                                                           
 3۰۶صفحۀ  همان، ۱ 

تصمیم دکتر شاپور بختیار 
برای رفتن به پاریس و ملاقات 

 خمینیاللّه آیت

ایجاد سازش و تفاهم بین 
نیروهای انقلابی و فرماندهان 

 نظامی
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لام داشت تا به اطلاع امام اع آمریکا را از طرف دولت باشم. زیمرمن مطالب ذیل
 برسانم:

اند که در صورت برگشت داده یجدّ هایهعلایم و نشان ،بران نظامی"... ره   
وارد عمل  "محافظت قانون اساسی"ممکن است آنها برای  ،تهرانآقا به ناگهانی 
  .شوند
ضرورت دارد که نمایندگان  معتقد است آمریکابه این دلیل است که دولت    

اسی استفاهم یک به تا خمینی با رهبران نظامی ملاقات کنند  اللّهآیت دارصلاحیت
این  .ملاقات کنند اللّهآیت میان آماده هستند با نمایندگان صلاحیتدارنظا... برسند 

اصرار  آمریکا... دولت گانه و فرماندهان نیروهای سهباغی نظامیان عبارتند از قره
خیر بیندازید تا این تفاهم صورت زگشت به تهران را به تأبا دارد که شما برنامۀ

 (۱).""و آرامش فراهم شود با نظم اللّهآیت بگیرد و امکان بازگشت
در مورد تماس میان سران ارتش با اعضای شورای انقلاب نظر امام در ابتدا "   

ایشان  ،ولی پس از تماس با آقای بهشتی .مذاکرات مفید نیست و این بود که تماس
کننده دانستند و از من خواستند که در مورد تماس توضیحات آقای بهشتی را قانع

اطمینان  -آنها را دلگرم کنید  -تماس بگیرید پیغام بدهم که: "ظامیان و مذاکره با ن
  ."ها خیلی بهتر خواهد شد،  اما قولی ندهید که عمل نشودبدهید که حال ارتشی

به آقای بهشتی تلفنی داده شد و ظاهراً تماس میان عیناً پیام امام همان روز    
و نتایج مفیدی هم داشته  ،ه استاعضای شورای انقلاب و امرای ارتش برقرار بود

 (۲)."است

                                                                           
صفحات  ،۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد دوم، نوشتۀ سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول  ۱ 

 ۲8۹و  ۲88
 ۲۹3صفحه همان،  ۲ 
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"در حدود یک هفته پیش از فرار 
محمدرضاشاه پهلوی از ایران، تیمسار مقدمّ 
رئیس ساواک در حدود دهَ نفر از سردبیران و دبیران سه روزنامۀ بزرگ تهران را 

آباد دعوت کرد. در برای مذاکره در امر "مهمیّ" به مقر مرکزی ساواک در سلطنت
ای از سفر شاه در هفتۀ آینده سخن ین جلسه مقدّم، با لحن دوستانه و وزیرانها

نگاران را متوجه خطری کرد که ممکن بود این رویداد با خود همراه گفت و روزنامه
داشته باشد. خلاصۀ کلام مقدّم این بود که رویدادی که همه منتظر آن بودند، به 

ست سفری به خارج بکند. "سفر" شاه به بایزودی اتفاق خواهد افتاد و شاه می
خارج ممکن بود موجی از التهاب مردم را به دنبال آورد و موجب شود که مردم به 

ای" اتفاق مراکز "انتظامی" و "ارتشی" حمله کنند و در نتیجه "خونریزیِ بیهوده
 بیافتد.

ه مردم نگاران این بود کاز روزنامه -رئیس ساواک  -درخواست تیمسار مقدمّ    
ای فراهم آورند که رفتن شاه از ایران، با "التهاب را به آرامش دعوت کنند و زمینه

 (۱)مردم" و در نتیجه "خونریزی بیهوده" توام نباشد."
نگاران ای از همان روزنامه"یکی دو ساعت پس از ملاقات با تیمسار مقدّم، عده   

اج ی رفتند. در این دیدار که در خانۀ حبنا به قرار قبلی، به دیدار گروه کاملاً متفاوت
حسین مهدیان برگزار شد، چند تن از سران رژیم آیندۀ ایران، از جمله دکتر بهشتی، 

موسوی اردبیلی، مطهری و مفتّح دربارۀ مسائل کاملاً متفاوت با  الاسلامحجت
باید ها "های آقایان این بود که مطبوعاتینگاران سخن گفتند. چکیدۀ گفتهروزنامه

موضع خود را مشخص کنند"، یا از خطّ انقلاب اسلامی ایران پیروی کنند و یا اگر 
مارکسیست یا هر چیزی دیگری هستند، آن را علناً بیان کنند، تا مردم تکلیف خود 

 را بدانند." 

                                                                           
 7۰و  ۶۹ صفحات، ۱3۵۹تسخیر کیهان، یونس جوانرودی، تیرماه ۱ 

 انقلاب ۀآستانمطبوعات در 
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های مختلفی چون "آزادی های طرفین از مفهومدر این جلسه دربارۀ برداشت   
های مارکسیستی"، "نظر مردم" و موضع مشخص"، "گرایشمطبوعات"، "توطئه"، "
های هائی که دربارۀ تعبیر واقعی آنها، همواره میان گروهبسیاری دیگر از مفهوم

 ها تفاوت نظر و یا عدم تفاهم بوده است، بحث شد.حاکم و مطبوعاتی
بود که اند این نگاران شرکت کننده از این جلسه داشتهبرداشتی که بعضی روزنامه   

های "حاکم" گروه روحانیون مخاطب آنان از موضع قدرت و با همۀ توقعات گروه
 اند.از مطبوعات، با آنان سخن گفته

نگاران اطلاعات ... نقل شده است که در همین جلسه بود که از یکی از روزنامه   
 برای نخستین بار و به شوخی، اصطلاح "ساواخ" مورد استفاده قرار گرفت: گویا

نگاران گفته بوده های تلویحی مخاطبان روحانی، یکی از روزنامهدر برابر امر و نهی
زدیم و با این است که: "همین دو سه ساعت پیش ما با "ساواک" سر و کلهّ می

 (۱)."فرمایشات شما، مثل اینکه بعد از این سر و کارمان با "ساواخ" خواهد بود

 گاه صنعتی بهبخشی از نامۀ سرگشادۀ استادان دانش
  طالقانی اللّهآیت

سابقۀ جنبش و همدوشی و "امروز علیرغم اوج بی
همبستگی کلیۀ اقشار و طبقات مردم، ما متأسفانه 

ای جز تضعیف و پراکندگی صفوف جنبش به افکنانه هستیم که ثمرهشاهد برخی اعمال تفرقه
گاه، نفاق ربار نخواهد آورد. عده اند که در مقابل ا تا بدانجا رسانیدهای از مبارزین مذهبیِ ناآ

اندازی کرده، مبارزۀ بحقِّ نیروهای های جنبش عملًا سنگحرکت مبارزاتیِ دیگر بخش
اند. ما در زیر غیرمذهبی را کتمان نموده و حتی در بعضی از موارد آنها را ارتجاعی قلمداد نموده

ها، بهشت زهرا، شب هفت شهدای هکنیم )اشاره به وقایع دانشگافقط به چند مورد اشاره می
  آمل و ...(:

                                                                           
 7۵ۀ صفح همان،۱ 

های "اختناق بروز نشانه
اسلامی" پیش از استقرار 

 جمهوری اسلامی 
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 ممانعت نیروهای مذهبی در برگزاری تظاهرات و جلسات دیگر نیروهای مبارز
هایشان به مبارزین و مبارزات نهضت اسلامی ها، شعارها و اعلامیهنیروهای مذهبی در خطابه   

داشته و با طرح شعارهائی مانند نهی به مبارزات دیگر نیروها ابا بسنده کرده و آگاهانه از ارج
تنها "، "آزادی زندانیان سیاسی مسلمان" ... نه اللّهشهدای راه اسلام"، "حزب فقط حزب "درود بر

گونه حق دموکراتیکی نیز برای آنها قائل نیستند نمایند بلکه هیچمبارزات دیگر نیروها را کتمان می
های غیرمذهبی، به انحرافی بودن این سازمان ... تعمیم یک یا چند انحراف از سوی نیروها و

 باشد. ای به غایت نادرست و ناصادقانه میجریانِ فکری، شیوه
آیا این حرکت انقلابی است که در مجالس یادبود از آوردن نام شهدای غیرمذهبی و    

ب صبزرگداشت مبارزات آنها خودداری کنند. حتی پا را از این فراتر گذارده با خشونت از ن
های غیر مذهبی در جلوی آورند؟ آیا گرفتن کتابعکس و نام این شهیدان ممانعت به عمل 

گاهِ افراطی ما را به یاد دوران اختناق و زدن آنها توسط عدهدانشگاه تهران و سعی در آتش ای ناآ
های به اندازد؟ این است درک این افراد از دموکراسی؟ آیا به راه انداختن گروهسلطۀ ساواک نمی

ای از مذهبیون افراطی برای پراکنده نمودن کسانی که در صحن اصطلاح "ضربت" از سوی عده
 باشد؟ پردازند، چیزی جز ایجاد اختناق و سرکوب عقاید نمیها به بحث میدانشگاه

 نتفرقه و نفاق که در این برهه از زمان، جنبش ما را فرا گرفته و در بالا فقط به چند نمونه از آ   
آیت آورد ... ما از کلیۀ رهبران مذهبی به ویژهای را به درد می آزادهاشاره شد؛ قلب هر ایرانی

 طالقانی خواستاریم با ارائۀ صریح نظر خویش رهنمودی مشخص در این باره بدهند. اللّه
 (۱)"۵7ماه دی ۲۶های تهران، ای از استادان دانشگاهاز طرف عده

 وگیری کردندآذین جلاز سخنرانی به
دبیر کانون نویسندگان و دبیر حزب "اتحاد دموکراتیک مردم  -آذین به -"محمود اعتمادزاده    

ایران"، از سوی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم برای سخنرانی دعوت شده بود. دیروز در 
اد آذین برای ایراجتماعی که در این دانشگاه تشکیل شده بود حضور یافت. هنگامی که به

 ،گفتسخنرانی در پشت میکروفون قرار گرفت و به ابراز احساسات شدید دانشجویان پاسخ می
آذین حمله کرد و میکروفون را از پیش او برداشت. در پی این حرکت، بهشخصی به طرف به

 (۲)آذین از سخنرانی منصرف گردید و محل سخنرانی را ترک کرد."

                                                                           
 کشاند؟"ها ما را به کجا میاندازیاین تفرقه، "۲7/۱۰/۵7-۱۵7۶۲شماره و تاریخ روزنامۀ اطلاعات،  ۱
 8، صفحۀ ۲۶/۱۰/۵7-۱۵7۶۱شماره و تاریخ ، همان ۲
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 ایران" به امام خمینی های فدائی خلقنامۀ سرگشادۀ "چریک
تاریخی خلق ما و درک اهمیت  های دورانسازِداریم، عظمت پیروزی"قبل از هرچیز اشعار می   

پاسداری و ضرورت گسترش انقلاب تا نابودی کامل همۀ ارکان حاکمیت و نوکرانش، ما را به 
 ده است. ارسال این نامه و طرح یک رشته از مسائل اساسی و مبرم جنبش خلق وادار کر

م سلطۀ امپریالیساز ]به نظر شما[ آیا چیزی جز شوق رهائی از رژیم دیکتاتوری شاه و نجات    
 اند باشد؟ ها ریختهها مردمی که امروز به خیابانتوانست انگیزۀ واقعی جانبازی میلیونمی
ضد  و اگر درک شما از شریعت اسلام و نهضت اسلامی پیگیری در مبارزۀ ضد امپریالیستی   

 ستائیم. باشد، ما این درک شما را صمیمانه میاستبدادی می
اما اگر برخلاف این، قصد از توسّل به اسلام و تعالیم آن سرکوبی هر نوع تفکر و عقیدۀ    

مخالف، به بند کشیدن اندیشه و احیای تفتیش عقاید، احیای شعار فقط یک حزب، و خفه 
و دفاع از قرآن و شریعت باشد، مطمئنّیم هر میهن خواهی زیر پوششکردن هر ندای آزادی

 نماید ..."ای آنرا محکوم میپرست آزاده



کاپوی آزادی و استقلال  1191                                                                    ایرانیان در ت

شود و ها به رزمندگان این سازمان اشاره میها و اهانتدر این نامه آنگاه به اوجگیری حمله   
 یابد: نامه چنین ادامه می

بهروز دهقانی و صمد بهرنگی را  های شهدادهد عکسنمائی دستور می"... آنگاه که روحانی   
پرستانی خواهان واقعی دیگر آرام نخواهند داشت. توهین به میهنپرستان و آزادیپاره کنند، میهن
 های سیاه دیکتاتوری را در میان دود و آتش و خون با همۀ هستی خویش به آرمانکه تمام سال

 ترین آرمان مردم است."وهین به مقدساند، توهین به شرف و ناموس خلق، و تخلق وفادار مانده
" گویان به مردم و اللّهشود که گاه به گاه عناصری "حزب فقط حزب"... شنیده و دیده می   

شوند و میور میخواه حملهها و سخنرانان آزادیها، اماکن عمومی، کتابفروشیعابرین، مغازه
وۀ زندگی و رفتار خود را به همه چیز و همه تواند عقاید، افکار، شیاندیشند که با این کارها می

اند شیوۀ زندگی سال خفقان امروز فرصت یافته ۲۵کس تحمیل نمایند. اما مردمی که بعد از 
خود را انتخاب کنند، باید خود تصمیم بگیرند که چه بخوانند، چه بپوشند، چه بگویند و چه 

 (۱)اعتقاد داشته باشند."

 طالقانی  اللّهآیت نشگاه تهران بهنامۀ گروهی از دانشجویان دا
 العظمی طالقانی اللهّ"پیشگاه مبارز دلیر حضرت آیت   
پس از عرض سلام و ابراز ارادت و اخلاص از سوی همۀ دانشجویان دانشگاه تهران، نکاتی    

 شمریم خدمت آن جناب معروض داریم: است که لازم می
شگاه تهران هنگامی که دانشجویان قصد داشتند به در محوطۀ دان ۱3۵7ماه دی ۲۴در تاریخ    
ای از مردم به تحریک عناصری مشکوک جلو پیمائی پرداخته و از محوطه خارج شوند، عدهراه

های غیر اسلامی، با شعارهای و عقب تظاهرکنندگان را سدّ کرده و پس از پاره کردن اعلامیه
، مرگ بر کمونیزم، اللّه، رهبر فقط روحهاللّدرود بر مجاهد، مرگ بر منافق! حزب فقط حزب

مانع از حرکت صف طویل دانشجویان گردیدند و دانشجویان تظاهرکننده با متانت و بردباری 
افکنی احتراز کرده باشد متفرق شدند. از این نیز فقط برای اینکه از هرگونه برخورد و نفاق

چمن فوتبال و بلندگوها به نحوی  های امروز دانشگاه، محوطۀبگذریم که در جریان سخنرانی
ها و غیرمنصفانه و غیردموکراتیک به تصرف در آمده بود و پلاکاردها و شعارهای دیگر سازمان

انگیزی در بسیاری های اسفنیروهای انقلابی و اپوزیسیون به زیر کشیده شد. و چنین صحنه

                                                                           
به امام  رانیخلق ا یفدائهای کیسازمان چر ۀام، "ن۱/۱۱/۵7-۱۵7۶۵شماره و تاریخ روزنامۀ اطلاعات، ۱

 ۲ صفحه "،ینیخم
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صر مشکوک با شرکت و نقاط شهر به کرّات دیده شد. برای ما مشخص و مبرهن است که عنا
رخنه در صفوف به هم فشردۀ خلق ما در این موقعیت حساّس سعی دارند با پیش کشیدن 

افکنانه، جنبش عظیم انقلابی ایران را منحرف سازند. ما شواهد و مدارک شعارهای نالازم و نفاق
 فراوانی دال بر این ادعا داریم. 

ایم که با به ترین شرایط نیز این امکان را داشتهتیما دانشجویان دانشگاه تهران حتی در فاشیس   
 پیمائی و تظاهرات بپردازیم. خطر انداختن جان خود به راه

اگر تضییق و ممانعتی بوده از طرف دشمن جباّر و خونخوار بود نه از دوست. و متأسفانه    
یون یه نیروهای اپوزیستوان دوران دیکتاتوریِ گذشته را علبرند میای گمان میبینیم که عدهمی

تجدید کرد. ما خواهان دموکراسی و آزادی عقیده هستیم. مصرّاً از جنابعالی که مورد احترام 
داریم با روشن  اعدخمینی است اللّهآیت همۀ عناصر انقلابی هستید و از پیشوای مبارز حضرت

اختلاف که منجر به افکنی و ن روح دموکراتیک جنبش خلق و برای احتراز از هرگونه نفاقدنمو
نتایج بس دهشتناک خواهد شد از چنین اقداماتی که با روح اسلام منافات بارز دارد و در عین
حال با همۀ موازین دموکراتیک و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز مغایر است، ممانعت فرموده و 

لی در ز هرگونه خلاز طریق وسایل ارتباط جمعی مراتب فوق را به گوش ملت ایران برسانید، تا ا
 این نهضت ملی پرهیز شود. 

موفقیت آن جناب را در خدمت به مردم ایران خواهانیم. گروهی از دانشجویان دانشگاه 
 (۱)تهران"

  مکارم شیرازی اللّهآیت هشدار
های دیگری نیز وجود "... جناح نیرومند مذهبی نیز باید به این حقیقت توجه کند که گروه   

اصل انقلاب همگامند و از آیندۀ خود نگران. باید به افکار آنها احترام گذارده شود دارند که در 
گونه استبدادی جانشین استبداد پیشین نخواهد شد. دهند که در آینده هیچو به آنها تأمین 

همانگونه که این اقلیت باید قبول کند که موضعگیری نادرست و مخالفت با چنین اکثریت 
  (۲)ده را به خطر خواهد افکند ..."قاطعی تفاهم آین

                                                                           
 اول صفحه، ۲۶/۱۰/۵7-۱۰۶۱۴روزنامۀ کیهان، شماره و تاریخ ۱ 
 ."میکن یریجلوگ نیخون ۀفاجع کیاز  دیئایب، "7 صفحه، ۵/۱۱/۵7-۱۵7۶۹شماره و تاریخ روزنامۀ اطلاعات، ۲
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 این هم نظر یک دانشمندِ مبارزِ راه آزادی 
"ملت ما سالیان دراز از بیداد نظام استبدادی رنج برده است و اکنون بیش از همه وقت به    

همبستگی و همدردی و تفاهم نیاز دارد. همبستگی برای ادامۀ مبارزه که هنوز در آغاز راهیم، و 
 ای جلوگیری از تفرقه و نفاق که دشمن اصلی شکست است. همدردی بر

ما در مبارزه با دشمن بالاترین حدّ بلوغ سیاسی و آگاهی اجتماعی را نشان دادیم و اکنون در    
مرحلۀ سازماندهی جامعه بر اساس دموکراسی و ضوابط عادلانۀ اجتماعی و اقتصادی باید این 

گاهی را حفظ کنیم.   آ
ایش مذهبی و مسلکی، در مرزهای افراطی خود، قادر به ایجاد تفاهم و بردباری گونه گرهیچ   

ها در کنار مردها راه نروند و این در سطح جامعه نخواهد بود. ]اینکه در تظاهرات عمومی زن
گو اینکه از  -ها باید حتماً چادر و روسری سر کنند، این قبیل اَعمال که در کوچه و خیابان زن

بزرگترین لطمه و ضربت به یکپارچگی و وحدت  -ای با روح اسلام ندارد بطهاساس هیچ را
 مردم ایران است.[

این واقعیت باید به طور دقیق مورد قبول رهبران مذهبی و سیاسی و فکری قرار گیرد که جامعۀ    
پذیر است. دوام طولانی میکروب اختناق و فساد و استبداد ای ضربت خورده و آسیبما جامعه

در بدن جامعه، آنرا برای هرگونه بیماری آماده ساخته است. بنابراین پافشاری بر مواضع افراطی 
های جامعه ای جز ایجاد دشمنی و خصومت در میان گروه]مذهبی[ مسلکی و اعتقادی به نتیجه

 (۱)"شود.های تازه منتهی نمیو جدائی
ها و نیروهایی است که از هر عقیده و ه"میراث انقلاب کنونی ما متعلق به همۀ افراد و گرو   

اند، شهدای انقلاب و همۀ کسانی مسلک، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در آن شرکت داشته
اند به تاریخ گرانقدر این که در این راه با اعتقاد به مبارزه بر ضد بیداد و ستمگری جان باخته

گری رجحانی نیست. آن کس که آگاهانه کس را در این راه بر کس دیانقلاب تعلق دارند، هیچ
 (۲)با استبداد و نظام ستمگری مبارزه کرده شهید راه آزادی است."

                                                                           
 ۴۲۹و  ۴۲8صفحات ،  یجواددیسحاج اصغرعلیدکتر ، ۲7/۱۰/۵7 -۲3جنبش  یاسیس یدفترها۱ 
 ۴۲۹همان، صفحۀ ۲ 
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از طرف شورای همکاری کارکنان  ۱3۵7سوم بهمن 
هواپیمائی ملی ایران و سازمان هواپیمائی کشوری 

 ای منتشر شد مبنی بر اینکه با جلب توافق دفتراعلامیه
طالقانی قرار بر این  اللّهآیت خمینی و شخص اللّهآیت

 اللّهآیت ای جهت بازگرداندنشده که فردا پرواز ویژه
خمینی فرستاده شود. این پرواز، "پرواز انقلاب" نامیده شد و از مردم دعوت به عمل آمد که 

در مراسمی که برای انجام  ۴صبح در فرودگاه مهرآباد محل ترمینال  ۱۰ساعت  ۴/۱۱/۵7روز 
 شود شرکت نمایند. قلاب" برپا می"پرواز ان

ای اما فرمانداری نظامی تهران از نخستین ساعات بامداد روز چهارم بهمن با پخش اعلامیه   
مسدود شدن فرودگاه مهرآباد را به روی پروازهای داخلی و خارجی اعلام داشت. گرچه 

کرد، ید کافی ذکر میفرمانداری نظامی تهران علت بسته شدن فرودگاه را بدی هوا و نبودن د
لکن از بامداد آن روز فرودگاه مهرآباد تا شعاع سی کیلومتری با استقرار تانک و نفربر و مأموران 
فرمانداری نظامی به محاصره در آمد و از مردم خواسته شد که از اجتماع در فرودگاه مهرآباد 

ر همان روز دو هواپیمای خودداری نمایند. همزمان با اطلاعیۀ فرمانداری نظامی، قبل از ظه
ئی در باند فرودگاه مهرآباد زمین نشست که قلم بطلان بر اعلامیۀ فرمانداری نظامی آمریکانظامی 

 های کشور را بست. کشید. با این حال دولت سه روز فرودگاه
وزیر در یک مصاحبۀ مطبوعاتی با حضور خبرنگاران سرانجام دکتر شاپور بختیار، نخست   

ارجی اعلام کرد: "فرودگاه مهرآباد امروز باز خواهد شد و هیچ ممانعتی برای بازگشت داخلی و خ
  (۱)خواهد آمد."نخمینی به عمل  اللّهآیت حضرت

ها برای "چهل تن از روحانیون تهران و شهرستان  
اعتراض به عمل دولت در جهت ممانعت از بازگشت 
ن امام خمینی به ایران در محل مسجد دانشگاه تهرا

متحصّن شدند. دکتر زیباکلام از سوی سازمان ملی 
دانشگاهیان به این عده خیرمقدم گفت. عدۀ 

                                                                           
و  ۵/۱۱/۵7-۱۵7۶۹و  ۴/۱۱/۵7-۱۵7۶8و  3/۱۱/۵7-۱۵7۶7 خیشماره و تارروزنامۀ اطلاعات،   ۱

۱۵77۱-۹/۱۱/۵7 

 اشغال نظامی فرودگاه مهرآباد
برای جلوگیری از "پرواز 

 انقلاب"

تحصن یکصد روحانی در 
مسجد دانشگاه تهران در 
اعتراض به ممانعت از 

 خمینیاللّه بازگشت آیت
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صبح به یکصد نفر رسید  ۱۰متحصنّین که با حدود چهل نفر آغاز شده بود، در حدود ساعت 
کنندگان اعلام داشتند که تا مراجعت طالقانی نیز به متحصنّین پیوست. تحصّن اللّهآیت و

م خمینی به ایران، به تحصّن خود ادامه خواهند داد، در حالی که هر روز به شمار حضرت اما
  (۱)شد."متحصنّین اضافه می

همانروز بعد از ظهر همینکه مردم از این تحصّن مطلع شدند، موج جمعیت به سوی دانشگاه    
. در نتیجه سرازیر گشت و مأموران فرمانداری نظامی برای متفرق کردن آنان وارد عمل شدند

شب  8اسفند )انقلاب فعلی( به میدان جنگ شباهت پیدا کرد. این درگیری تا ساعت  ۲۴میدان 
 نفر زخمی برجای گذاشت. ۴۰۰کشته و  ۲7ادامه یافت و برابر آمار به دست آمده 

در حکومت جمهوری اسلامی آیا آزادی  -"سؤال 
 احزاب، بیان و عقیده وجود دارد؟ 

و عدم جوازِ آزادی، خیانت به ملاک جواز  -جواب 
]احتمالًا دین و ملت است، آزادی تا آنجا که به علت 

فروش آزاد باشد که حزبی تشکیل دهد و خیانت نباشد، مانعی ندارد. ولی اگر یک وطنابزار[ 
شود. آنچه آزادی است، آزادی علیه دین و دیانت و ملت تبلیغ کند، شدیداً از آن جلوگیری می

 افکار است. 
 ، نه اینکه صفحۀ]؟![البته باید روزنامه و مجلۀ خودشان را هم با آرم و مشخصات معین کنند   

اولّ روزنامه را مزین به نام پیغمبر و امام کنند و اخبار ایران را که سراسر مذهبی است نقل کنند، 
است  شود بر ضد معتقدات ملی و مذهبی جامعه باشد. این یک خیانتهائی که میولی تحلیل

ما با نشریات چپی به شرط آنکه آرم مشخص داشته ها باید مشخص گردد. و شدیداً چهارچوب
]چه نوع آرمی؟[  نمائیمباشند تا ملت بتواند عقیدۀ خودش را راجع به آن ابراز دارد موافقت می

 بازی سیاسی است ..."و خیلی هم خوشحالیم و این معنی آزادی است وگرنه یک حقه
 حزب توده آزادی فعالیت دارد یا نه؟  -سؤال    
 سلام علیکم، حال شما خوبه؟!!  -جواب    
گویند جمهوری اسلامی به سوی استبداد خواهد رفت. نظر شما در این ها میبعضی -سؤال    

 باره چیست؟ 

                                                                           
  ۹/۱۱/۵7-۱۵77۱و  8/۱۱/۵7-۱۵77۰ خیشماره و تار، همان ۱

سؤال و جواب حاج احمد آقا 
خمینی با نمایندۀ اطلاعات 

 )در پاریس(
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استبداد یعنی چه؟ اگر به معنی خودسری و دیکتاتوریِ طبقۀ حاکم باشد که همه  -جواب    
م در اسلام این چیزها معنی ندارد. به زندگی حضرت رسول و مولای متّقیان، امیرمؤمنان دانیمی

و سالار همۀ دلاوران نگاه کنید. اگر به این معناست که جلوی فحشاء و مفاسد را که ممکن است 
شود به استبداد. ای خوششان بیاید گرفته شود، آری اسلام مستبدّ است نه اینکه کشیده میطبقه
 (۱)شان مورد قبول است، نه آزادی مطلق ..."تمام جهان آزادی بر طبق قوانیندر 

خمینی با  اللّهآیت ۱3۵7صبح روز دوازدهم بهمن 
نفر را  ۴۰۰یک هواپیمای چارتر اِرفرانس که گنجایش 
هواپیمای  .داشت از پاریس به سوی تهران حرکت کرد

نفر از نزدیکان  ۵۰گار خارجی و ایرانی و خبرن ۱۵۰نفر مسافر نپذیرفت، ) ۲۰۰مزبور بیش از 
گیری کند که در صورت ممانعت از فرود در تهران به ( که بتواند به اندازۀ کافی بنزیناللّهآیت

 پاریس برگردد. 
 روزنامۀ اطلاعات در یادداشتی تحت عنوان "امام خوش آمدی" نوشت:    
. اینک خروش ایران زمین را به چشم  "امام خوش آمدی به میان ملّتت، به شهر و سرزمینت   

نو. ازین پس امید که "آزادی" حامی سلحشوری خواهد یافت شبنگر، و فریاد ملتت را به گوش ب
و روزنامۀ کیهان در سرلوحۀ صفحۀ اول خود شعار  (۲)نشیند."که در برابر هیچ نیروئی عقب نمی

 امیدبخش "گرامی باد بهار آزادی" را درج کرد.
، اللّهخمینی و شخص آیت اللّهآیت پرواز، خبرنگاران در داخل هواپیما از نزدیکاندر طول    

 داد. کردند که هر کس بر حسب ذوق و سلیقۀ خود پاسخ میسؤالاتی می
خمینی پرسید: "در مراجعت به کشورتان پس از پانزده  اللّهآیت یکی از خبرنگاران خارجی از   

. در آن زمان، شان فقط در یک کلمه جواب دادند: "هیچ"سال دوری چه احساسی دارید؟" ای
گرایان به درستی درک دوستان و ملیخواهان، میهنمفهوم واقعی این جوابِ کوتاه را آزادی

خمینی درست بر  اللّهآیت نکردند، امّا پس از آنکه ثمرۀ زهرآگین استبداد دینی به بار نشست، و
اعتنائی به ایران و ایرانی شاتو به مردم ایران داده بود، با بیهایی که در نوفل لوخلاف قول و وعده

مذهب را به جای ملت و مملکت نشاند، و با  -که به گمان او همگی صغیر و محجورند  -

                                                                           
 ، تکیه روی کلمات از ماست.8/۱۱/۵7-۱۵77۰ خیشماره و تارروزنامۀ اطلاعات،  ۱
 ۱۲/۱۱/۵7-۱۵77۴ خیشماره و تار، همان ۲

خمینی به اللّه بازگشت آیت
 ایران
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پایمال کردن دستاوردهای انقلابِ مشروطیت و برقرار ساختن آخوندسالاری به جای مردم
قلاب مشروطیت کشاند؛ همگان دریافتند که او با یک سالاری، مردم ایران را به دوران قبل از ان

خواست بگوید که هیچ احساسی نسبت به مقدسات ملت ایران ندارد، وطن و وطنکلمه می
 اند. گرایی، مردم و دمکراسی در نظر او مطرود و فاقد ارزشدوستی، ملت و ملی

لت کمبود اسناد و مدارکِ "جمهوری اسلامی ایران" به عاخیر گرچه بررسی تاریخ چهل سالۀ    
پذیر است با استناد به معتبر و قابل استناد در حدّ مطلوب نیست، با این حال در حدی که امکان

اند، خمینی گفته و عمل کرده، و پس از فوت وی پیروانش سیاست او را پی گرفته اللّهآیت آنچه
ه ما با افشای اسناد و مدارکی کبعاً مردم طصحّت آنچه را که گفته شد به ثبوت خواهیم رساند. 

شود بیشتر و بهتر به لطمات و خساراتی که در طول هم اکنون دور از چشم مردم نگهداشته می
 عمر "جمهوری اسلامی ایران" به ملت و کشور ایران وارد شده پی خواهند برد.

با وجود شایعاتی مبنی بر احتمال ممانعت دولت 
خمینی و  اللّهآیت بختیار از فرود هواپیمای حامل

همراهانش در فرودگاه مهرآباد تهران، و یا وجود 
هواپیمای مذکور  ۱3۵7بهمن  ۱۲صبح روز  ۵/۹خطراتی برای آن هواپیما و مسافرینش، ساعت 
 به سلامت در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. 

 گوید: خمینی در هواپیما بود می اللّهآیت صدر که همراهابوالحسن بنی   
"وقتی که هواپیما متوقف شد و درِ هواپیما باز شد، دو نفر وارد هواپیما شدند: برادر ایشان    

آقای پسندیده و آقای مطهری و ایشان را دو طرفش قرار گرفتند و از در هواپیما بردند بیرون. 
قایان ها، و تحویل آکه پنداری وظیفۀ روشنفکران این بوده که آقا را برسانند تا سر پلهچنان

هایش به کلی فرق کرد. تا آن وقت بینید که حرفروحانیون بدهند و آنها ببرند. از آنجا به بعد می
 (۱)زد."بخش بود، ولی از این به بعد دیگر قدرت بود که داشت حرف میبه اصطلاح بیان آزادی

ر همانروز "طول خمینی کردند. به نوشتۀ روزنامۀ کیهان د اللّهآیت مردم استقبال پرشکوهی از   
پس از سخنرانی کوتاهی در فرودگاه عازم  اللّهآیت کیلومتر بود." 33جمعیت استقبال کننده 

 کنیم:گورستان بهشت زهرا شد و نطقی در آنجا ایراد کرد که ما کوتاه شدۀ آنرا نقل می

                                                                           
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا ۱ 

 3۵7 ۀصفح

خمینی به اللّه رسیدن آیت
 بهشت زهراتهران و رفتنش به 
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و  قانون"... این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اوّل خلاف    
کنیم که یک ملتی خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می

تمامشان رأی دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر 
سرنوشت خودشان هستند و مختار سرنوشت خودشان هستند، رأی آنها برای آنها قابل عمل 

این سلطان هم  (۱)نانچه یک ملتی رأی دادند، ولو تمامشان، به این که اعقابلکن اگر چاست. 
کند؟ سلطان باشد، این به چه حقّی ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملت بعد را معین می

. بنابراین سلطنت محمدرضا اولاً چون سلطنت پدرش سرنوشت هر ملتی به دست خودش است
با سرنیزه تأسیس شده بود، پس سلطنت محمدرضا هم غیرقانونی  خلاف قانون بود و با زور و

اند حق داشتند کردهمگر پدرهای ما و اشخاصی که صد سال پیش از این زندگی میاست ... 
سرنوشت ما را تعیین بکنند؟ آن هم دلیلی دیگر بر غیرقانونی بودن این سلطنت پهلوی. علاوه 

گوید ما نمیست خودش تعیین شود در این زمان میبر این ملتی که سرنوشت خودش باید به د
 .خواهیم این سلطنت را. سرنوشت اینها با خودشان است

مان بر خلاف مان، این مجلسکند که ما این دولتمان، این شاه... آیا یک ملتی که فریاد می   
دمان مان دست خوقوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشت

باشد، آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند در تهران، یک 
 قبرستان هم در جاهای دیگر؟ 

من باید عرض کنم محمدرضا پهلوی، این خائن خبیث برای ما، رفت، فرار کرد و همه چیز    
 ها را آباد ..."ما را به باد داد. مملکت را خراب کرد و قبرستان

"این آدم به واسطۀ نوکری که داشته، مراکز فحشا درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست،    
فحشاست، مراکزی که اجازه دادند برای اینکه باز باشد، مراکز فحشاست، اش بسیاریرادیویش 

فروشی بیشتر از کتابفروشی است، مراکز اینها دست به دست هم دادند. در تهران مرکز مشروب
است. برای چه؟ سینمای ما مرکز فحشا است. ما با سینما مخالف  اللّهماشاء، الیٰ فساد دیگر

نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون 
مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگهداشتن جوانان ما و از دست 

روی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم.  ما کی مخالفت کردیم با تجدّد، یا مراتب دادن نی

                                                                           
 .فرزندان= اب قاع ۱ 
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تجدد؟ مظاهر تجدّد وقتی که از اروپا پایش را در شرق گذاشت، خصوصاً در ایران، مرکز چیزی 
 که باید از آن استفادۀ تمدن بکنند ما را به توحش کشانده است. 

ه غیر دادند ... اگر چند سال دیگر نظام سلطنتی ادامه پیدا ... و اما نفت ما، تمام نفت ما را ب   
این ملت به کلی  -زراعتمان را هم که تمام کرده  -کرد، مخازن نفت ما را تمام کرده بود می

های جوانان ما را برای این جهات ریخته شده، برای خون ،ساقط شده بود ... برای این است
بریم ... الان هم باز پنجاه سال است که در اختناق به سر می خواهیم ما ..." "مااینکه آزادی می

گوئیم که خود او که باقی است، نیمه حشاشۀ این اختناق هم باقی است. ما می (۱)ۀنیمه حشاش
آن آدم ]بختیار[، دولت آن آدم، مجلس آن آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این 

 کنیم. محاکمه بشوند و ما آنها را محاکمه می بدهند، اینها مجرمند و باید
کنم، من به زنم. من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میمن دولت تعیین می   

کنم. من به واسطۀ اینکه ملت مرا قبول دارد. این آقا که خودش پشتیبانی این ملت دولت تعیین می
از این  آمریکاارتش هم قبولش ندارد، فقط  هم خودش را قبول ندارد، ملت هم قبولش ندارند،

گوید که در این پشتیبانی کرده و فرستاده، به ارتش دستور داده که از او پشتیبانی بکنید ... می
شود. خوب، واضح است این، یک مملکت دو تا دولت ندارد. لکن مملکت دو تا دولت نمی

متکی به  گوئیم، دولتی است کهکه ما می دولت غیرقانونی باید برود. تو غیرقانونی هستی، دولتی
 آرای ملت است، متکی به حکم خداست. تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را ..."

کنم بر همۀ "من از خدای تبارک و تعالی سلامت همۀ شما را خواستار هستم، و من عرض می   
ط بشوند و ما به واسطۀ آرای ما واجب است این نهضت را ادامه بدهیم تا آن وقتی که اینها ساق

مردم مجلس سنا ]مجلس مؤسسان[ درست بکنیم و دولت اول را، دولت دایمی را تعیین بکنیم 
"... 
خواهیم شما مستقل باشید. ارتش نباید زیر "و من باید یک نصیحت بکنم به ارتش ... ما می   

ملت  هایی که متصل شدند بهکنم از قشریی و اجنبی باشد ... تشکر میآمریکافرمان مستشاران 
گوئیم که متصل بشوید به اینها. اسلام برای شما بهتر از کفر و به اینهایی که متصل نشدند می

 (۲)است. ملت برای شما بهتر از اجنبی است ..."

                                                                           
 = بقیۀ روح در بیمار و مجروح. حشاشه۱ 
، ۱37۲تان تهران زمس ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا" ۲ 

یعلجلد اول، داود  (،یبازرگان تا خاتم)از  " و "بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟۴8۴تا  ۴7۹ات صفح
 به اختصار." ۱۲۹تا  ۱۲3فحات ص، ۱38۲چاپ اول  ،یئبابا
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خمینی در مدرسۀ علوی در مرکز تهران  اللّهآیت" 
سکونت گزید و عملاً مرکز ثقل قدرت به این مدرسه 

افت. او وعده داده بود که هرچه زودتر دولت انقلاب را معرفی کند. دکتر بختیار که انتقال ی
 (۱)دانست حاضر نبود دو دولت را در کشور بپذیرد."وزیر قانونی میخود را نخست

توانست پهلوی را غیرقانونی اعلام کرده بود نمی رضاشاهخمینی که حکومت محمد اللّهآیت   
وزیر قانونی تلقی کند از اینرو، چهار روز پس اپور بختیار را نخستوزیر منتصب او، شنخست

خمینی بود، مهندس مهدی  اللّهآیت از ورودش به تهران "شورای انقلاب که مجری نظریات
 دولت موقت منصوب کرد."  یوزیربازرگان را به نخست

و بعد از بحث وزیر بشود به گفتۀ بازرگان: "در شورای انقلاب صحبت شد که کی نخست   
آمد، اسم بنده را آوردند. و آقای خمینی هم مقیّد زیاد آقایان شخص دیگری به نظرشان نمی

بودند که از ناحیۀ آنها پیشنهاد بشود، و آنها پیشنهاد کردند و ایشان هم گفتند که خیلی مرا 
مد آظر میراحت کردید. خیلی خوب شد، برای اینکه از هر دو طرف خیال من راحت شد، که به ن

ها و هم از ناحیۀ علما و مقصودشان از دو طرف، یعنی هم از ناحیۀ ملیون و به اصطلاح کلاهی
 (۲)روحانیون."

نفر  3۰۰در تالار سخنرانیِ دبستان علوی، مجلسی با حضور  ۱۶/۱۱/۵7بعد از ظهر روز    
خمینی نطقی ایراد  هاللّآیت خبرنگار و عکاس داخلی و خارجی برگزار شد که در آن مجلس ابتدا

 آوریم: کردند که کوتاه شدۀ آن را در زیر می
مند به اسلام است، عدل اسلامی را دیده است. تاریخ ما از "... ملت ما مُسلِم است، علاقه   

 ها چه بوده است. هائی که در صدر اسلام بوده خبر به ما داده که وضع این حکومتحکومت
بن ابیطالب که حاکم ممالک بزرگ از عربستان تا مصر و عراق حضرت امیرالمؤمنین علی ا   

اش این بود که من باید نان خشک بخورم مبادا و ایران و سوریه و سایر جاها بوده است، عقیده
یک نفر در مملکت من زندگیش سخت باشد گرسنگی بخورد. ما چنین حکومت عدلی 

 خواهیم ایجاد کنیم.می

                                                                           
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا ۱ 

 3۵۹ ۀفحص
 3۶3 ۀصفحهمان،  ۲ 

 یک کشور و دو دولت
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بینید که آراء ی که با ماست و ما به احتساب آراء عمومی و شما میبه اتّکای آرای عموم نم   
تی کنیم، رئیس دولعمومی با ماست و ما را به عنوان رهبری قبول دارند، یک دولتی را معرفی می

ین ا ها خاتمه بدهد و همکنیم، موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگیرا معرفی می
 سسان است. مسئلۀ کنونی که مجلس مؤ

انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند و مقررات آنرا درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس    
بشود و انتخابات مجلس هم انجام بشود و آنها دولت قانونی را انتخاب کنند و مجلس مؤسسان 

م هکه تشکیل شد، جمهوری اسلامی را به رفراندوم بگذارد ... و من باید یک تنبّۀ دیگری هم بد
ام یکنفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع من که ایشان را حاکم کردهو آن اینکه 

 . امدارم این را قرار داده (۱)مقدس
است، ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک  ( ۲)الاتباعایشان واجب   

 حکومت شرعی است باید از او اتباع کند. 
این حکومت، مخالفت با شرع است ... در فقه اسلام قیام بر ضد حکومت الهی،  مخالفت با   

 (3)"قیام بر ضد خداست. قیام بر ضد خدا کفر است ...
وزیری مهندس بازرگان را خواند، در آن جلسه شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی حکم نخست   

 مهندس بازرگان هم قبولی خود را اعلام داشت. 
وزیری خود را در دانشگاه تهران دس بازرگان اولین سخنرانی دوران نخستدو روز بعد مهن   

به عمل آورده گفت: "من و دولت موقت در حکم فولکس واگن هستیم که ماشینی است که روی 
تواند حرکت کند. ما باید در زمین مساعد و هموار های ناهموار و سنگلاخ و اینها نمیزمین

فته بودم که آید. گد، کار تبلیغاتی تند، از این چیزها از من بر نمیحرکت کنیم و کار انقلابی شدی
یعنی دولت او آهسته و  (4)العاده جلو برویم."ما بولدوزر نیستیم که خراب بکنیم و با قدرت فوق

 گام به گام پیش خواهد رفت. 
 وزیری دولت موقت مهندس مهدی بازرگان:فرمان نخست   

                                                                           
 .اسلام امبریپ= شارع مقدس ۱ 
 دهخدا ۀناملغت آنچه متابعت از او واجب شود. ایآنکه  = واجب الاتباع۲ 
خمینی به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت اللّه ، "آیت۱7/۱۱/۵7-3۲8۲ خیشماره و تار روزنامۀ آیندگان،3 

 ست.کلمات از ما یبر رو هیتکداد."، 
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا4 

 ، تکیه بر روی کلمات از ماست.3۶3 ۀصفح
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 ۱3۵7بهمن  ۱۵
 لرحمن الرحیمااللّه بسم

 جناب آقای مهندس بازرگان    
بر حسب حق شرعی و قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب بنا به پیشنهاد شورای انقلاب    

، که اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به به اتفاق ملت ایران
ه ایمان راسخ شما به مکتب مقدس رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که ب

تان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جنابعالی را بدون در نظر گرفتن اسلام و اطلاعی که از سوابق
نمایم تا ترتیب ادارۀ امور روابط حزبی و بستگی به گروهی خاصّ مأمور تشکیل دولت موقت می

لت دربارۀ تغییر نظام سیاسی مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی م
کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون 
 اساسی، نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید. 

دهومقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نم   
ام تعیین و معرفی نمایید. کارمندان دولت، ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری 
کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سازمان یافتن امور 

 کشور خواهند نمود. 
ئلت میموفقیت شما و دولت موقت را در این مرحلۀ حساس تاریخی از خداوند متعال مس   

 نمایم. 
  (۱)الموسوی الخمینی"اللّه روح

 
در مصاحبه با  ۱3۹۱بهمن  ۲۲عبدالعلی بازرگان فرزند مرحوم مهدی بازرگان به تاریخ    

نامۀ درگذشت پدرش گفت: "مهندس بازرگان هیچ سایت راه سبز )جرس( به مناسبت ویژه
یت به اصرار آقای خمینی ولمسؤوزیری نداشت و در واقع این تمایلی به پذیرش سمت نخست

 و مشاورانش به ایشان تحمیل شد." 

                                                                           
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا۱ 

 ست.ات از ماکلم یبر رو هیتک، ۴8۵ ۀصفح
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وزیر خمینی شد و ماه نخست ۱۱با این حال به گفتۀ مهندس حسن شریعتمداری: "بازرگان    
 (۱)گیری از مشروعیت مصدقی خود به خمینی مشروعیت داد."با بهره

ها "تصوّر ون یا به اصطلاح کلاهیبه باور ما مهندس شریعتمداری کاملاً بر حق است، زیرا ملّی   
که ت اسخمینی با وجود روحانی بودنش، ناسیونالیست مبارز و سرسختی  اللّهآیت کردند کهمی

با رَها کردن کشور از شرّ امپریالیسم خارجی و فاشیسم داخلی، رسالت مصدق را کامل خواهد 
 کرد. ا تقویت میوزیری، این تصوّر باطل رو انتصاب بازرگان به نخست (۲)کرد."

خمینی بارها اعلام کرده بود که: "علما خود حکومت نخواهند کرد." حتی در ملاقاتش  اللّهآیت   
با دکتر سنجابی به او گفت: "کار ما درس است و موعظه و کار ما حکومت نیست. حکومت 

"همانطور  طالقانی در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: اللّهآیت مال شماست". و
کنند و بینیم یک گروه انقلاب میکه در کشورهای انقلابی کمونیست یا ملّی ناسیونالیست می

گیرند و قهراً وقتی که گروه یا حزب خاصّی بودند چه نظامی و چه حکومت را در دست می
غیرنظامی، دنبالش دیکتاتوری و استبداد است. ولی خصوصیت انقلابی اسلامی اینست که ما 

خواهیم حاکم باشیم. انقلابی ران مذهبی هیچ داعیۀ حکومت برای خودمان نداریم و نمیرهب
است که از همۀ مردم شروع شده و برای همه است و هیچ حزب و جمعیت و فردی حق این را 
ندارد که در این انقلاب سهم بیشتری را برای خود قائل باشد و از این جهت حکومت را در 

 (3)رد."انحصار خودش در بیاو
ای از خلوص و صداقت مهدی بازرگان خمینی به نحو غیرمنصفانه اللّهآیت با کمال تأسف   

استفاده کرد و او را به عنوان محلّل یا کاتالیزوری به کار گرفت تا در فرصت فرونشستن شور و 
ند و به های قدرت را به تصرف خود درآورشوق انقلابی مردم، روحانیان هوادار او بتوانند اهرم

اتاریا"، صدای اعتراض هر دگراندیش، هر منتقد یا لّگفتۀ خودشان، با برپا داشتن "دیکتاتوری مُ
 هر مخالفی را در سینه خفه کنند. 

"دیکتاتوری ملاتاریا" به تقلید از "دیکتاتوری پرولتاریا" "اصطلاحی است که هادی غفاّری در    
است." "ملاتاریا" برای توجیه حاکمیت جاهلانۀ  مقام توجیه "ملایان مستبد" بر زبان آورده

                                                                           
 ۵/۱۲/۱38۹، آخر هفته بی.بی.سی، صفحۀ دو۱ 
ول اپ اچ ،یاحفتّ میابراه و محمد یمحمداحمد گل ۀترجم ،انیمابراهآ نوشتۀ یرواند  ،دو انقلاب نیب رانیا۲ 

 ۶۵۶ ۀصفح ،۱377
 ۱7/۱۱/۵7-۱۵778شماره و تاریخ روزنامۀ اطلاعات، 3
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خویش بر قوای مجریّه و مقنّنه و قضائیه، به تخطئۀ علم و تخصص دست زد. جریانی همانند 
دورۀ پهلوی از سر گرفته شد. با این تفاوت که در آن رژیم روحانی را و در این رژیم درس خوانده 

  (۱)"دند.کرتحصیلان خارج را تخطئه میالو بخصوص فارغ
های گفتند: "خمینی با چکمهخمینی می اللّهآیت جهت نیست که آگاهان هنگام بازگشتبی   

گفت: "گوش کنید صدای نعلین به گوش میآید" و شادروان سعیدی سیرجانی میمی رضاشاه
 تر از صدای چکمه."رسد، صدایی به مراتب وحشتناک

وزیر موقت، برنامۀ وظایف دولت موقت نخست ماه مهندس مهدی بازرگان،شانزدهم بهمن   
پرسی برپا کند تا نظر را بیان کرده و گفت: از وظایف عمدۀ دولت موقت اینست که یک همه

یفه . سپس این وظتغییر رژیم و تحولّ آن به جمهوری دموکراتیک اسلامی بپرسدمردم را دربارۀ 
د، مجلسی که قانون اساسی آینده را را خواهد داشت که انتخابات مجلس مؤسسان را برگزار کن

تدوین خواهد کرد. و وظیفۀ سوم نیز انتخابات برای مجلس خواهد بود که به موجب قانون 
 (۲)شود و پس از تشکیل این مجلس دولت رسمی تعیین خواهد شد.اساسی جدید تشکیل می

ها نفر در سراسر کشور، با میلیون ۱۹/۱۱/۵7"امروز 
ده و اجتماع، به دولت بازرگان های گسترپیمائیراه
 تخب امام خمینی رأی موافق دادند. نم

ها های بزرگ تهران و شهرستانپیمائیبعد از پایان راه ۱۹/۱۱/۵7"امام خمینی روز پنجشنبه    
 کنیم: خطاب به ملت ایران پیامی دادند که به اختصار نقل می

اب مهندس بازرگان، که دولت شرعی و دولت دولت جن"... در این روزی که برای پشتیبانی از    
... الان به من اطلاع دادند که در گرگان و بعضی  کنمعلیه است تشکر میاللّه امام زمان سلام

ها هستند؟ آخر این آخر این چماقدارها کیجاهای دیگر در این روزها کشتار شده است ... 
رد و حالا شماها در پناه آنها زندگی میکچماقدارها که سابق محمدرضا در پناه آنها زندگی می

کنید؟ چرا اینقدر خونریزی راه آخر چرا با ملت این طور رفتار می کنید، از چه سازمانی هستند؟
ایم، تکلیف کنم که موافقت کردن با این دولتی که ما فراهم آوردهاندازید؟ ... من اعلام میمی

م است، حرام است. من از خدای تبارک و شرعی همه است و مخالفت کردن برای همه مَحْرَ
                                                                           

 7۹و  7۵ات صفح ،۱3۶۱شهریور  صدر، چاپ اولخیانت به امید،  ابولحسن بنی۱ 
-۱۰۶3۱" و "روزنامۀ کیهان ۴۰۹صفحه ، ی، باقر عاقل ی، از مشروطه تا انقلاب اسلام۲ رانیا خیتارروزشمار "۲ 

 ، تکیه بر روی کلمات از ماست."۱7/۱۱/۵7

دولت بازرگان، دولت امام 
 زمان
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خواهم نهضت خودشان خواهم که ایران، یک ایران آزاد و مستقل باشد. من از ملت میتعالی می
نزدیک  هاللّبه پیروزی نهائی واصل شویم. پیروزی انشاء اللّهرا باز هم ادامه بدهند تا این که انشاء
 (۱)است و رمز پیروزی وحدت کلمه."

هائی به هایزر برای اجرای مأموریتکه ژنرال "هنگامی 
شد که "سفر هایزر به ایران فرستاده شد، گفته می

تهران برای مدت کوتاهی حدود حداکثر سه روز 
رسماً اعلام کرد که مدت اقامت هایزر  آمریکاخواهد بود. اما بعداً سخنگوی وزارت امور خارجۀ 

 (۲)اند."در ایران را تمدید کرده
ر در انجام بعضی از وظایفی که اجرای آن به او محول شده بود موفق و در برخی دیگر هایز   

ناموفق بود. وی توانست یکپارچگی ارتش را پس از خروج شاه از ایران حفظ کند، ولی در جلب 
حمایت ارتش نسبت به دولت بختیار و اقدام به کودتا، زمانی که دولت بختیار در حال سقوط 

 ست نیاورد. بود، توفیقی بد
های رادار برای استراق سمع در مرزهای شمالی ایران، آیا هایزر توانست وسایل دربارۀ ایستگاه   

ها برچیده به خارج از ایران منتقل کند یا نه اطلاعات کلیدیِ حساّس و فوق مدرن آنها را از پایگاه
 (3)وده است."کافی در دست نیست، اما "ظاهرا در این بخش از مأموریت خود موفق ب

 راجع به الغاء قراردادهای فروش اسلحه 
های اصلی سفر هایزر به ایران، تعیین تکلیف قراردادهای فروش "گفتیم که یکی از هدف   

انواع  در ایران، تهیۀ آمریکائی به ایران بود. هیئت مستشاران نظامی آمریکاهای پیشرفتۀ سلاح
های کرد؛ و نیازها و برنامهبینی میای ارتش ایران پیشها و تجهیزات و مقادیر آنها را برسلاح
 مریکاآشد: اول سفارش از طریق وزارت دفاع بینی شده از دو طریق عمده و اساسی تهیه میپیش

... در  آمریکاهای مربوطه در و دوم از طریق قراردادهای خصوصی وزارت جنگ ایران با کمپانی
چون بموجب قوانین آن کشور بها و هزینۀ  آمریکادفاع مورد سفارشات ایران از طریق وزارت 

باید نقداً در موقع سفارشِ خرید پرداخت گردد، لذا  آمریکاهرگونه سفارشات خریدی از دولت 
حسابی به نام "حساب تنخواه آمریکاکارها، وزارت دفاع  برای رفع اشکال و جلوگیری از کنُدی

                                                                           
 ."است عیرشتکلیف با دولت بازرگان ، "موافقت ۲۱/۱۱/۵7-۱۵78۹ خیشماره و تارروزنامۀ اطلاعات، ۱
 ۹، صفحۀ ۱3۶۲بررسی سفر هایزر به ایران، ناشر: نهضت آزادی ایران، چاپ دوم ۲ 
 3۴، صفحۀ ۱3۶۲بررسی سفر هایزر به ایران، ناشر: نهضت آزادی ایران، چاپ دوم 3 

ژنرال رابرت هایزر ایران را 
 ترک کرد
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کرد تا ود و ایران به این حساب وجوهات نقد واریز میباز کرده ب آمریکاهای گردان"  در بانک
بتواند در برابر سفارشات ایران از این حساب برداشت نماید، ایران حق  آمریکاوزارت دفاع 

بود که در برابر سفارشات دولت  آمریکابرداشت از این حساب را نداشت و تنها وزارت دفاع 
 رساند. می کرد و به مصرفایران از این حساب برداشت می

 ۱۱یعنی در طی  ۱۹7۹ها تا زمان پیروزی انقلاب در ، زمان شروع این برنامه۱۹۶8از سال    
میلیارد دلار توسط دولت ایران در حساب مزبور سپرده شده است. بررسی  ۲۲سال حدود 

 بعد از انقلاب آمریکاترین مطالبات ایران از دولت سرنوشت موجودی این حساب یکی از عمده
 باشد. یم
ران نگ آمریکاگیری انقلاب اسلامی ایران، و خروج قطعی و حتمی شاه از کشور، دولت با اوج   

 سرنوشت این تجهیزات بود." 
را در ایران  آمریکاهای نظامی "هایزر توسط کارتر به ایران فرستاده شده بود که آیندۀ برنامه   

ئی و مریکاآالکترونیکِ هوائیِ بسیار حساس  ارزیابی کند. نگرانی کارتر بخصوص دربارۀ وسائل
ای بود که شاه قبلاً آنها های تحویل نشدهها و موشکمیلیارد دلار هواپیماها و کشتی ۱۲حدود 

 (۱)را سفارش داده بود."
 نویسد:در ایران می آمریکاهائی داشت؟ سالیوان سفیر در این مورد چه نگرانی آمریکااما دولت    

ئی به ایران بود. آمریکاهای های روز افزون من سرنوشت برنامۀ فروش سلاحی"یکی از نگران
ارزش قراردادهای فروش و تحویل تجهیزات نظامی به نیروهای ایران در آن موقع حدود شش 

 امضا شده بود؛ ولی آمریکامیلیارد دلار بود. این قراردادها بر اساس توافق بین دولت ایران و 
های مستقل بودند. اگر دولت ، سازندگان خصوصی و شرکتآمریکالت طرف قراردادها با دو

آمد، تا تمامی این قراردادها زدم، به زودی به روی کار میطور که من حدس میانقلاب ایران، آن
ای نداشت جز آنکه خسارت تولیدکنندگان بخش خصوصی را بر چاره آمریکارا لغو کند، دولت 

  (۲)."طبق تعهدات خود پرداخت نماید
 نماید که:پیشنهاد می آمریکاو لذا وی به دولت    

                                                                           
 یمنوچهر شجاعدکتر مترجم: ، . استمپلی: جان. دسندهینو، رانیدرون انقلاب ا۱ 
 ۱3۶۱چاپ دوم  ، سفیر سابق امریکا در ایران، وانسولی امیلیبه قلم و ،رانیدر ا تیمأمور۲ 
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"ترتیب لغو این قراردادها را با حکومت فعلی ایران )بختیار( بدهد تا زیان کمتری متوجه    
  (۱)شود." آمریکادولت 

های مالی احتمالی، متعاقب پیروزی در مورد این قراردادها تنها به زیان آمریکااما نگرانی    
های مزبور را به دولت هرگز حاضر نبود سلاح آمریکاشد، بلکه دولت ایران محدود نمی انقلاب

شد به دلیل عدم تمایل تحویل این مجبور می آمریکاانقلابی ایران تحویل دهد. و اگر دولت 
ها به ایران، قراردادها را لغو نماید در آن صورت عوارض ناشی از آنها کاملاً  گریبانگیر سلاح
 گردید. می آمریکادولت 

ئی صورت گرفت، همزمان با سفر هایزر به آمریکاهائی که توسط مقامات لذا به دنبال فعالیت   
که قائم (Erich Von Marbodایران، یکی از نظامیان برجستۀ پنتاگون به نام اریک فون ماربد )

  .( بود به ایران سفر کردD.S.A.A) آمریکامقام آژانس خدمات امنیت دفاعی 
هایزر و فون ماربد تا آخرین روزهای حکومت بختیار در ایران ماندند و به کمک سولیوان و    

( مبتنی بر لغو Memorandum of Understandingای )نامهبا پیگیری او در همان روزها تفاهم
وریت نامه مأماین قراردادها توسط دولت بختیار را امضا کردند. دو روز بعد از امضای این تفاهم

کنند. لغو این قراردادها به یابد و هر دو ایران را ترک میفون ماربد و هایزر در ایران پایان می
د که نه تنها آن تجهیزات و سلاحامکان دا آمریکادست دولت بختیار در آن شرایط به دولت 

لغو این ها دلار از بابت جریمۀ های سفارش شده را به دولت ایران تحویل ندهد، بلکه میلیون
گردان ایران برداشت نماید، و در پایان، نه قراردادها توسط دولت ایران، از حساب تنخواه

میلیارد دلار  ۹تجهیزاتی به ایران تحویل دادند و نه دیناری از باقیماندۀ آن حساب، که حدود 
 (۲)بود، به ایران پس دادند."

راجع به  ۱3۵7بهمن  ۱۴/ ۱۹7۹وریۀ هایزر در یادداشت روزانۀ خود به تاریخ شنبه سوم ف   
 نویسد: آخرین جلسۀ مذاکراتش با فرماندهان ارتش و خروجش از ایران، می

کرد، "جلسۀ امروز شورای نظامی، جلسۀ شش نفره بود. گروه به گرمی از بختیار حمایت می   
از جمله  گفتند که تشکیل یک جمهوری اسلامی برای آنها فاجعه خواهد بود. همههمۀ آنها می

گفتند باید قاطعانه پشت سر بختیار بایستند ... پرسیدم اگر ما برنده اللهی میباغی و حبیبقره

                                                                           
 همان۱ 
 3۶، "سخنرانی دکتر یزدی"، صفحات ۱3۶۲بررسی سفر هایزر به ایران، ناشر: نهضت آزادی ایران، چاپ دوم ۲ 
 3۹تا 
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گفت که نظر  باغیقرهشویم، آینده چه خواهد بود و شاه در کجای این آینده جا خواهد گرفت؟ 
ه شیوۀ وکرات باو، نظر بقیه هم بوده است که بهترین راه برای آیندۀ ایران یک دولت سوسیال دم

 (۱) ها حرکت کند."سوئد، نروژ و دانمارک است که در آن نظام، شاه با دوچرخه در خیابان
زدند. "نگرانی شدید من این بود که مخالفان در روزهای آینده، آنها را به طور جدّی محک می   

داد ارتش باید دولت بختیار ممکن بود به آستانۀ سقوط کشانیده شود و اگر چنین اتفاقی رخ می
ه آنها بعد ب گرفت.کرد و کنترل کشور را در دست میشد و کودتا میفوراً و قاطعانه وارد عمل می

باغی کسی نیست که جرأت و دل انجام آنچه را که قرار گفتم که به نظر من، اگر چنین شود، قره
نم قبل از رفتنم کاست بشود داشته باشد. همه کاملاً سکوت کردند، بعد گفتم که احساس می

 ای دارید؟ لازم است دقیقاً بدانم اگر دولت بختیار سقوط کند، چه برنامه
ها به من خیره شدند. من سکوت را شکستم و دوباره سکوتی طولانی برقرار شد. همۀ چشم   

توان در مورد آن صحبت کرد. گفتم تر میدانم این کار برای شما دشوار است، اما راحتگفتم می
بازی سختی در پیش است و کشور شما در خطر است. انتظار داشتم این حرف من با عکسکه 

باغی از جا در برود و باغی روبرو شود. در عمق وجودم، امیدوار بودم که قرهالعملی از سوی قره
باغی چنین نکرد. همانطور که نشسته بود و سکوتش به ام. اما قرهکردهبگوید که من اشتباه 

ایم.  زیرا ین بود که من حق دارم. بلند شدم و گفتم: خوب! به نظر من قضیه را باختهعلامت ا
 کدام از شما حاضر نیست با واقعیات زندگی روبرو شود. هیچ
 (۲)من که بلند شدم آنها هم بلند شدند، واکنشی از طرف آنها به وجود آمده بود ..."   
فرماندهان ارتش توضیح دادم. پس از بحث مفصل "در تماس با واشنگتن مذاکرات خود را با    

تلفونی با مقاماتی از کاخ سفید و وزارت خارجه، پشت خط منتظر ماندم تا آنها تصمیم خود را 
ای بیشتر طول نکشید، اما در مورد ماندن یا نماندنِ من در تهران به من اعلام کنند. چند دقیقه

آمدند. براون گفت که تصمیم آنها این است که باید برای من بسیار طولانی بود. دوباره روی خط 
 (3)امروز یا فردا ایران را ترک کنم و من همان شب تهران را به اشتوتگارت ترک کردم."

  

                                                                           
 ۲8۰و  ۲7۹، صفحات ۱3۶۵خاطرات ژنرال هایزر، ترجمۀ ع. رشیدی، چاپ اول ۱ 
 ۲83، صفحۀ ۱3۶۵شیدی، چاپ اول خاطرات ژنرال هایزر، ترجمۀ ع. ر ۲ 
 بندی.  با تغییرات جزئی در جمله ۲87و  ۲8۵، ۲8۴همان، تلخیص از صفحات 3 
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  امیاز ق شیامر پ ۀسابق
[ گروهی از افسران، ۴/۱۱/۵7"صبح دیروز ]روز  

راه آذری داران نیروی هوائی از سههمافران و درجه
پیمائی به پشتیبانی از نهضت ملی مردم ایران زدند. این گروه در مسیر تظاهرات هدست به یک را

دادند، همبستگی کامل خود را با خود تا میدان آزادی در حالی که شعارهای مردمی و ملی می
 جنبش ملت ایران اعلام کردند. 

اران نیروی هوائی دای از همافران و افسران و درجهبعد از ظهر دیروز عده 3همچنین ساعت    
 آباد دست به تظاهرات زدند.در مقابل ستاد فرماندهی نیروی هوائی واقع در خیابان فرح

به ملت  -گسستیم  ( ۱)زطاغوت -نظامیان ملی  -دادند به فرمان خمینی آنها شعار می   
کردند یم پیوستیم.  و مردم نیز متقابلاً در حالی که به گرمی تظاهرات تظاهرکنندگان را استقبال

 دادند." به آنها گل می
از سوی دیگر "پس از اجتماع و تظاهرات گروهی از همافران، هنرآموزان و کارمندان نیروی    

هوائی در محل پایگاه یکم شکاری و ترابری، که توام با تیراندازی هوائی بود، بعد از ظهر دیروز 
های های خود در محل خانهبا خانواده داران همراهگروه زیادی از پرسنل نیروی هوائی و درجه

 پیمائی پرداختند.سازمانی، واقع در پایگاه یکم شکاری و ترابری اجتماع کردند سپس به راه
پیمائی در میدان آزادی توقف کردند ... سپس به سوی دانشگاه صنعتی این عدّه پس از مدتی راه   

بل دانشگاه تهران عدۀ زیادی دانشجوی دختر و تهران و دانشگاه تهران به راه افتادند ... در مقا
ی شد به سوپسر به این گروه ملحق شدند و در حالی که در طول مسیر به تعداد آنها افزوده می

 طالقانی حرکت کردند.  اللّهآیت منزل
پیمائی و دیروز در شیراز و بوشهر نیز جمعی از پرسنل نیروی هوائی با یونیفورم نظامی راه   

نظیر مردم مواجه گردیدند و از سوی آنان با گل و پیمایان با استقبال کمت داشتند. راهتظاهرا
 (۲)گلاب و شیرینی پذیرایی شدند."

                                                                           
 = بت، باطل.  طاغوت۱ 
 ."یئهوا یرویاز پرسنل ن یتظاهرات گروه، "۵/۱۱/۵7-۱۵7۶۹ خیشماره و تارروزنامۀ اطلاعات،  ۲

پرسنل نیروی هوائی، پیشگام 
 قیام
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جبهۀ ملی ایران آمده است:  77"در خبرنامۀ شمارۀ 
تن از همافران پایگاه شاهرخی پس از دستگیری  ۱7۲

 اند و جانشان در خطر است. بهبه تهران انتقال یافته
 ۴8های همافران اخطار شده است که ظرف خانواده

داران ساکن در خانههای همافران و درجهساعت پایگاه را ترک کنند. همچنین بعضی از خانواده
داران ای از همافران و درجههای سازمانی پایگاه مهرآباد اطلاعات دادند که پس از بازگشت عده

ساعت  ۴8هایشان اخطار شده است که ظرف نوادهها، به خانیروهای هوائی ساکن این خانه
 (۱)های سازمانی را ترک گویند."خانه
طالقانی گفتند که تعدادی از همافران  اللّهآیت ( نمایندگان همافران در منزل۹/۱۱/۵7"دیروز )   

تن از افراد نیروی هوائی  ۱۵اند. همچنین توسط ضداطلاعات دستگیر شده 8/۱۱/۵7از تاریخ 
اند و اطلاعی از های سازمانی خود واقع در قصر فیروزه دستگیر شدهن تاریخ در خانهدر هما

 دستگیر شدگان در دست نیست. 
زندان سیاسی جدیدی  ۲نمایندگان همافران همچنین اشاره کردند که در قصر فیروزه شماره    

نها را )در حدود بنا شده است که در آن حدود هفتاد نفر زندانی سیاسی موجود است که اکثر آ
شنبۀ گذشته ]یک هفته قبل[ دست به اعتصاب دهند. که سهچهل و پنج نفر( همافران تشکیل می

  (۲)غذا زدند ..."
داران و یاران خلبان، همافران هوانیروز، درجهدیروز عصر صدها نفر از ستوان - کرمانشاه   

کرمانشاه اجتماع کردند و همبستگی  بروجردی در اللّهآیت سربازان این پایگاه در مسجد مرحوم
 خود را با مردم کرمانشاه اعلام نمودند. 

ای همبستگی خود را با انقلاب داران پایگاه شاهرخی همدان با صدور اعلامیهدرجه - همدان   
گاه به دستوری که علیه مردم مسلمان ملت ایران اعلام داشتند. در این اعلامیه گفته شده که هیچ

ران باشد، عمل نخواهند کرد و هرگز با فرماندهان خود برای انجام کودتا همکاری و شریف ای
  (3)کنند."نمی

                                                                           
 ۹/۱۱/۵7-۱۵77۱ خیشماره و تار، همان ۱
 8، صفحۀ ۱۰/۱۱/۵7-۱۵77۲ خیو تارشماره ، همان ۲
 ۱۰/۱۱/۵7-۱۵77۲ خیشماره و تار، همان 3

های همافران به خانواده
"شاهرخی" و "مهرآباد" اخطار 

 شد
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هزار نفر از اهالی زاهدان در دبیرستان دخترانۀ صدیقه رضائی  ۱۵دیروز حدود  - "زاهدان   
گرد آمدند و پس از سخنرانی چند تن از نمایندگان روحانیون و فرهنگیان، مردم زاهدان ضمن 

این قطعنامه آزادی فوری و بدون  ۲های خود را اعلام کردند. در مادۀ ای خواستصدور قطعنامه
قید و شرط افسران و همافران نیروی هوائی و هوانیروز که در شهرستان خاش زندانی هستند، 

 خواسته شده است. 
 (۱)د."عصر دیروز همافران پایگاه "پدافند" در شهر به تظاهرات پرداختن - بهبهان   

( گروه کثیری از همافران و ۱۹/۱۱/۵7امروز صبح )
پرسنل نیروهای هوائی با لباس شخصی به منزل امام 

های شناسائی خود خمینی آمدند و در حالی که کارت
را در دست داشتند، همبستگی خود را با انقلاب و ملت ایران به رهبری امام خمینی اعلام 

 پیمائی حرکت کردند ..."رهای راهو سپس به سوی یکی از مسی کردند.
ساعت دَه صبح امروز گروه کثیری از پرسنل نظامی نیروی هوائی، با وجود اینکه اعلام شده    

زدند: ما صدا فریاد میکنند، به محل اقامت امام خمینی رفتند و یکبود امروز امام استراحت می
 همه سرباز توئیم خمینی، گوش به فرمان توئیم خمینی. 

امام خمینی که به دنبال کسالت مختصر ناشی از خستگی، دیروز را استراحت کرده بودند، به    
اصرار مردم با وجود توصیۀ پزشکان به استراحت، از پنجرۀ اطاق خود با تظاهرکنندگان دیدار 

 کردند و طی سخنانی به آنها گفتند: 
طاغوت بودید و حالا به قرآن "همانطور که در شعارهای خود گفتید تا حالا در اطاعت    

بخش است. قرآن بهترین پشتوانه برای مردم است. پیوستید. قرآن حافظ شماست. قرآن نجات
امیدوارم به کمک شما بتوانیم در اینجا حکومت عدل اسلامی را برقرار کنیم. به نظامیان مبارز 

ای اعلام کردند ی قطعنامهفرستم. نظامیان طاند درود میو فهمیده و شجاع که به نهضت پیوسته
دولت بختیار قانونی نیست و  -کنند که تا آخرین قطرۀ خون از جمهوری اسلامی دفاع می

 (۲)دولت بازرگان یگانه دولت قانونی ایران است."

                                                                           
 ۱۵/۱۱/۵7-۱۵77۶ خیشماره و تار، همان ۱
 ۱۹/۱۱/۵7-۱۵78۰ خیشماره و تارروزنامۀ اطلاعات،  ۲

اللّه همافران در منزل آیت
 خمینی
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، جمعی از افسران و همافران اصفهان به ۱۹/۱۱/۵7بعد از ظهر روز پنجشنبه  ۱۵/3"ساعت    
خود در این شهر، به دیدن امام خمینی آمدند. و با اینکه به علت راه نمایندگی از جانب همکاران

 روئی آنان را پذیرفتند. پیمائی ملاقات با امام ممنوع بود، امام با گشاده
داران و همافران گفت: تعداد سی سپس یکی از همافران به نمایندگی از جانب افسران، درجه   

ای از همافران اند و وقتی عدهسعودی و اسرائیل انتقال داده فروند هواپیمای فانتوم را به عربستان
و سایر برادران هوائی، با اقدامات خود مانع انتقال بعضی از هواپیماها شدند، دستگیر و به 
زندان افتادند ... همافران سپس تقاضا کردند، با توجهات امام خمینی هر چه زودتر موجبات 

 (۱)اند، فراهم شود ..."، که به همگامی با ملت برخاستهآزادی پرسنل زندانی نیروی هوائی
نفر از افسران نیروی هوائی )سرگرد و ستوان( و تعدادی از همافران در تهران  ۱۵نظر به اینکه    

های افسران بازداشت شدۀ نیروی هوائی، ها هنوز در بازداشت بودند، لذا خانوادهو شهرستان
ند نشو دزاآها چنانچه تا دو روز بازداشتی دند و اعلام نمودنددر کانون وکلای تهران متحصّن ش

 اعتصاب غذا خواهند کرد.
حملۀ نیروهای ارتشی به همافران و هنرجویان نیروی 

تپه هنگامی آغاز شد که هوائی در پادگان دوشان
همافران و هنرجویان مشغول تماشای فیلم مراسم 

اش در آنجا بودند و تماشاگران بهشت زهرا و سخنرانیخمینی، رفتن او به  اللّهآیت استقبال از
کردند. این فیلم از "کانال انقلاب"، کانالی که مستقل ابراز احساسات می اللّهآیت فیلم نسبت به

ده تلویزیون راه انداخته ش-تلویزیون دولتی، توسط کارکنان اعتصابی رادیو-از سازمان رادیو
 شد. ت، پخش میکیلومتر بُرد داش ۵بود و به شعاع 

 ۹"بنا به اظهار یکی از سربازانی که توانسته بود فرار کند، شرح ماجرا را چنین گفت: ساعت    
پس از شرکت در راه ۱۹/۱۱/۵7کارآموزان و همافرانی که از روز پنجشنبه  ۲۰/۱۱/۵7شب 

بود، با دیدن پوشان و نفرات گارد جاوید در آمده هایشان به محاصرۀ زرهپیمائی مردمی خوابگاه
شد، فیلم مذکور صلوات فرستادند. در این موقع یکی از افسران گارد به سالنی که فیلم پخش می

                                                                           
 ۲۱/۱۱/۵7-۱۵78۱ خیشماره و تار، همان ۱

 آغاز قیام



کاپوی آزادی و استقلال  1213                                                                    ایرانیان در ت

ای کشته و وارد شد و پس از درگیری لفظی با کُلت به سوی همافران تیراندازی کرد که عده
 (۱)مجروح شدند."

سرتیپ کمپانی، یکی از فرماندهان  ها به خوابگاه آنها اگربه گفتۀ همافران "در شب حملۀ گاردی   
خانه را برای شدند. تیمسار کمپانی درهای اسلحهنیروی هوائی، نبود، همۀ آنها قتل عام می

 (۲)همافران باز کرده بود."
های روشن و ها با چراغشد. آمبولانسصدای تیراندازی به شدت از داخل پادگان شنیده می   

 دی هلیکوپتر از بالا داخل پادگان را زیر نظر داشت. بردند و تعداآژیرکشان مجروح می
 "اظهارات مجاهدین:    
بامداد امروز پنج تن از جوانان مجاهدی که سراسر شب گذشته را همراه با گروه کثیری در    

اطراف پادگان نیروی هوائی کشیک داده بودند به دفتر روزنامۀ اطلاعات آمدند و چگونگی 
اده گفتند: وقتی خبر واقعه را شنیدیم، همراه با مردم به اطراف پادگان ماجرای دیشب را شرح د

رفتیم و به طرفداری از همافران شعار دادیم. عدّۀ ما حدود سی هزار نفر بود ... حوالی ساعت 
الاسلام قدّوسی به میان ما آمد و گفت با توجه به نزدیک شدن ساعت منع عبور و حجت ۱۲

ای را که رق شوند، اما در این هنگام یک سرباز از داخل پادگان نامهمرور بهتر است جمعیت متف
الاسلام قدّوسی نامه را قرائت کرد. به دور یک سنگ پیچیده شده بود به بیرون پرتاب کرد حجت

شان در سال دوم رشتۀ داری که همگیکارآموز درجه 3کارآموز همافری و  ۹سرباز نوشته بود: 
اند که در بیمارستان مرکزی نیروی هوائی نفر زخمی شده ۴۰دند و خود بودند به شهادت رسی

 بستری هستند. 
شان نکنیم، به همین کنان از ما خواست ترکهای پادگان گریهبعد یک سرباز از پشت میله   

جهت ما متفرق نشدیم و شروع کردیم به رژه رفتن در اطراف پادگان و شعار دادن برای قوت 
 ( 3)نل."قلب بخشیدن به پرس

برخورد شدید افراد نیروی هوائی و سربازان گارد به اوج خود رسید.  ۲۱/۱۱/۵7صبح جمعه    
پیمائی از دانشگاه به سوی پادگان آموزشی های فدائی خلق با یک راههمانروز صبح "چریک

مردم تند: "گفنیروی هوائی به یاری قیام کنندگان شتافتند و به دعوت افراد نیروی هوائی که می

                                                                           
 ۲۱/۱۱/۵7-۱۵78۱ خیشماره و تارروزنامۀ اطلاعات،  ۱
 ۲، صفحۀ دوم، ستون ۲۵/۱۱/۵7-۱۵78۵ خیرشماره و تا، همان ۲
 ۲۱/۱۱/۵7-۱۰۶3۴ خیشماره و تارروزنامۀ کیهان،  3
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عام خواهند شد باید به ما کمک کنند و گرنه اگر شکست بخوریم همۀ ما و صدها هزار نفر قتل
 .ای دادندپاسخ شایسته (۱)..."

های فدائی خلق و مجاهدین ها مردم مسلح شدند و همراه چریکخانهبا گشوده شدن درِ اسلحه
 .ان گارد نیز به مردم پیوستندخلق به یاری همافران شتافتند. در عین حال گروهی از سرباز

ها سنگر بامها و پشتبه گزارش خبرنگاران، کلیۀ پرسنل نیروی هوائی داخل پادگان در خیابان   
های پُرِ شِن در کردند و با آوردن گونیگرفتند و در حالی که مردم صمیمانه از آنها حمایت می

دار، وائی، اعم از افسر، استوار و درجهساختند و افراد نیروی هها سنگر میها و کوچهخیابان
ها و مردم، حملۀ سربازان گارد را درهم گرفتند، به یاری چریکهای شِن قرار میپشت گونی
 .شکستند

 و سپس به پایگاه قصر فیروزه برای رهائی همکاران خود حرکت کردند.    
ن ولوتف جهت از کار انداختهمزمان با نبرد سنگینی که ادامه داشت، مردم به ساختن کوکتل م   

 هائی که وارد میدان شده بودند، پرداختند. تانک
بهمن هفت کلانتری در تهران اشغال شد و افراد آن خلع سلاح شدند. برخورد  ۲۱طی روز    

 مسلحانه نه فقط در سراسر تهران که در سراسر کشور آغاز گردیده بود. 
پارس، مردم راه را ادامه یافت. در نزدیکی تهران بهمن، نبرد با شدت بیشتری ۲۲"صبح روز    

بر ستون زرهی بستند، چند ارابۀ جنگی را آتش زدند. سرلشکر ریاحی، فرماندۀ ستون کشته شد. 
سازی که در محاصرۀ مردم قرار دستور بختیار در مورد بمباران تأسیسات تسلیحات و مسلسل

های شهر سقوط کرد. شهربانی نیز از کلانتریگرفته بود، اجرا نشد. مقارن ظهر تعداد بیشتری 
 (۲)های نظامی رسید."اشغال و سپهبد رحیمی دستگیر گردید. سپس نوبت به اشغال پادگان

                                                                           
 ۲۱/۱۱/۵7-۱۵78۱ خیشماره و تارروزنامۀ اطلاعات،  ۱
 383صفحه  ،۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد دوم،  سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۲ 
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 ۲۵/۱۱/۵7 -۱۰3۶8کیهان، شماره و تاریخ روزنامۀ 

سقوط تسلیحات ارتش ابتدا با شلیک گلوله به درهای بستۀ تسلیحات از سوی مردان مسلح    
آسا با دیلم و کلنگ در جریان تیراندازی از دو سو "مردم زیر رگبار گلوله و باران سیل آغاز شد.

 (۱)دیوار شرقی تسلیحات ارتش را از پنج نقطه شکافتند و به داخل تسلیحات نفوذ کردند."
نو در بین جوانان مسلح مسلمان، جوانان مسیحی "در ابتدای خیابان پدرثانی، در تقاطع تهران   

 (۲)هایشان اسلحه در دست داشتند."گفتند و بعضیاکبر می اللّهشدند، که آنها نیز یده مینیز د
بعد از  ۲"فرمانداری نظامی تهران و حومه از ساعت 

های ظهر روز یکشنبه تا نزدیکی ۲۱/۱۱/۵7ظهر شنبه 
، ۴۱، ۴۰های چهار اعلامیه به شماره ۲۲/۱۲/۵7

                                                                           
 ۲۲/۱۱/۵7-۵78۲۱ خیشماره و تارروزنامۀ اطلاعات،  ۱
 همانجا ۲

امی های فرمانداری نظاعلامیه
 تهران و حومه
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ساعتِ منع عبور و مرور را افزایش داد و از ساعت  ۴۰ صادر کرد. در اعلامیۀ شمارۀ ۴3و  ۴۲
 صبح یکشنبه رفت و آمد در تهران و حومه را ممنوع اعلام کرد.  ۵بعد از ظهر شنبه تا  ۵/۴
منتشر شد که در  ۲۱/۱۱/۵7بعد از ظهر شنبه  8فرمانداری نظامی ساعت  ۴۱اعلامیۀ شمارۀ    

 تمدید شد. ۲۲/۱۱/۵7یکشنبه ظهر  ۱۲آن ساعات منع عبور و مرور تا ساعت 
منتشر شد پنج  ۲۲/۱۱/۵7بامداد یکشنبه  ۵فرمانداری نظامی که ساعت  ۴۲اعلامیه شمارۀ    

صبح تا  7ساعت از ساعات منع عبور و مرور کاست و آزادی رفت آمد در تهران را از ساعت 
 (۱)بعد از ظهر تعیین نمود." ۵/۴

ای اعلامیه طی ۲۱/۱۱/۵7خمینی روز شنبه  اللّهآیت
حکومت نظامی را خدعه و خلاف شرع اعلام کرد و 
تأکید نمود که مردم به مقررات منع عبور و مرور توجه 

خواهم در صورتی که قوای متجاوز نکنند، به شرح زیر: "... من از مردم شجاع تهران می
ظ کنند نشینی کردند، با حفظ آمادگی و هوشیاری از خدعۀ دشمن، آرامش و نظم را حفعقب

ولی مجهز و مهیا برای دفاع از اسلام و نوامیس مسلمین باشند و اعلامیۀ امروز حکومت نظامی 
 وجه به آن اعتنا نکنند.خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ

 هراس بر خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی حق پیروز است.    
 هانم.از خداوند تعالی پیروزی ملت اسلام را خوا   

 الموسوی الخمینی" اللّه روح   
 
با توجه به عمق توطئۀ کودتا که سرهنگ نصرتی رئیس ستاد پلیس تهران آن را عملیات کورتاژ    

 کند: نامیده و به شرح زیر توصیف می
"دستور سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران آن بود که پس از اعلام حکومت نظامی در   

، نیروی پلیس اقدام به سنگر بندی کنند ۱3۵7ماه بهمن ۲۱از ظهر روز شنبه بعد  ۵/۴ساعت 
 ماه انجام پذیرد. بهمن ۲۲های شب یکشنبه ... این کودتا قرار بود نیمه

                                                                           
 ۲۲/۱۱/۵7-۱۵78۲ خیشماره و تار، همان ۱

تصمیم شجاعانه و آگاهانۀ  
 خمینیاللّه آیت
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ای را که روز دستور سپهبد رحیمی به پلیس تهران آن بود که نیروهای پلیس و ارتش هر جنبده   
 (۱)ده کردند، به گلوله ببندند."ها مشاهبهمن در خیابان ۲۲یکشنبه 

 خمینی است. اللّهآیت از اینرو، باید اذعان کرد که سهم عظیم هدایت جریان انقلاب از آن   
نویسد: "در واپسین خمینی، یرواند آبراهامیان می اللّهآیت در مورد این تصمیم بجا و هوشیارانۀ   

لک مصدق آگاه بود، از هواداران خود خواست خمینی که از اشتباه مه اللّهآیت روزهای انقلاب،
ها سرازیر تا در خانه نمانند و برای مقابله با ورود فیزیکی نیروهای نظامی به شهر، به خیابان

ها ریختند و حتی تا شب هنگام آنجا باقی ماندند. ها هزار نفر به خیابانشوند. به این ترتیب ده
دگان وارد انبارهای مهمات شدند و آخرین نخستشکست نهائی هنگامی روی داد که تظاهرکنن

رئیس  (۲)وزیر شاه مجبور شد دستور استفاده از توپخانۀ سنگین را به رئیس ستاد ارتش بدهد.
وزیر "ارتباطش با واقعیات را از دست داده"، از اجرای این ستاد ارتش با این گمان که نخست

 (3) فرمان خودداری کرد."
 دن در خانه و خالی کردن میدانِ نبرد، این ندا را سر دادند: و مردم به جای مان   
"شِن بیاورید، سنگر بسازید." ندایی که در پاسخ به حکومت نظامی و منع عبور و مرورش در    

 رسید.  شهر، در سراسر تهران به گوش
میلیونهای خود های بایر اطراف خانهبه فاصلۀ یک ساعت زن و مرد با بیل و کلنگ از زمین   

ها سنگر به پا ها ریختند و آنگاه در خیابانها تن شِن و ماسه و خاک فراهم کردند و  در کیسه
 کردند.

 سی از تهران: بی.به گزارش خبرنگار بی.   
گذارند که مقامات حکومت نظامی "تمام شهر در حال عصیان و قیام است و مردم نمی   

که بعد از ظهر قرار بود اجرا شود، اعمال نمایند. تقریباً مقرّرات منع عبور و مرور را در شهر، 
در تمام نقاط شهر به فاصلۀ هر چند صد متر، سنگرهایی در حال سوختن برپا شده است. مردم 

گویند دهند و میاند و شعارهایی بر ضد دکتر بختیار میهر محله خود این سنگرها را بنا کرده

                                                                           
 ۱/۲۱/۵7-۴۲۱۰۶ خیشماره و تارروزنامۀ کیهان، ۱ 
[ تلفن کرده اظهار داشت: یهوائ یروین ۀ]فرماند یعی( بود که سپهبد رب۲۲/۱۱/۵7صبح ) ۶"ساعت در حدود  ۲ 

را بمباران  حاتیتسل ۀادار یسازتپه و مسلسلاندوش ی: مرکز آموزش هوائدیگویو م زندیتلفن م ریوز"نخست
 ۴3۶ ۀصفح ،سیچاپ پار، یباغارتشبد عباس قره ،رانیاان رحب ۀدربار قیحقا -." دیکن

، فصل "میراث 3۰۱ ۀصفح ،۹۲۱3 اپ سومچ ،یاحفتّ میابراه محمد ۀترجم ،انیمابراهآ یرواند ۀنوشت کودتا،3 
 کودتا".
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هایی ها و زبالهومت کنند. هوا مملو از دود تایرهای اتومبیلاند در مقابل نظامیان مقاکه مصمم
 (۱)بار شنید ..."توان هر از چندگاه یکسوزند. صدای انفجارهای شدید را میاست که می

"سران و فرماندهان عالیرتبۀ ارتش، از روزهای پیش در صدد یافتن راهی برای نجات خود    
تنها راهی بود که در برابر سران ارتش وجود داشت ... طرفی ارتش، بودند و صدور اعلامیۀ بی

کشید و در انتظار "تیر های آخر را میارتش شاهنشاهی، نفس ۱3۵7بهمن  ۲۲از صبح روز 
تن امیرانی که تا دیروز  ۲7طرفی" و یا "همبستگی" از سوی خلاص" بود. صدور اعلامیۀ "بی

 (۲)ه بودند، تأثیری در سرنوشت ارتش نداشت."کردند و امروز به فکر فرار از مهلکرجزخوانی می
بهمن  ۲۲اعلامیۀ زیر ساعت یک و پانزده دقیقۀ روز 

 از رادیو پخش شد:  ۱3۵7
"ارتش ایران وظیفۀ دفاع از استقلال و تمامیت کشور عزیز ایران را داشته و تاکنون در آشوب   

این وظیفه را به نحو احسن انجام های قانونی های داخلی سعی نموده است با پشتیبانی از دولت
بهمن  ۲۲روز  3۰/۱۰دهد. با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 

تشکیل و به اتفاق تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر  ۱3۵7
ر داده شد که به های نظامی دستوطرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به یگانبی

های خود مراجعت نمایند. ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و میهنپادگان
های ملت شریف ایران با تمام قدرت پشتیبانی پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته

 نماید. می
 نفر سران ارتش" ۲۶باغی و ارتشبد عباس قره

 
ن بهشت زهرا از مردم به علت کثرت قربانیان، مسئولا

کمک خواستند، و "در پی درخواست مسئولانِ بهشت 
زهرا، صدها نفر داوطلبانه با بیل و کلنگ برای کندن 

 قبر به گورستان شتافتند. 

                                                                           
، ۱37۲تهران زمستان  ،چاپ اول ،ینظر عبدالرضا هوشنگ مهدو ریز ،یس.یب.یب ویراد تیبه روا رانیانقلاب ا۱ 

 37۵ ۀصفح
 3۹۲صفحۀ  ،۱37۲تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران، جلد دوم،  سرهنگ غلامرضا نجاتی، چاپ اول ۲ 

 طرفی ارتشاعلامیۀ بی

صدها نفر در آستانۀ پیروزی 
 شهید شدند



کاپوی آزادی و استقلال  1219                                                                    ایرانیان در ت

وسایل غسلِ اموات از قبیل صابون، سدر، کافور، پنبه و چلوار نیز از طرف مردم در اختیار    
 متصدیان گورستان قرار گرفته است.

بهشت زهرا نیز به شهدای انقلاب اختصاص یافته است. جنازۀ شهدا پس  ۲۲و  ۲۱قطعات    
داد شدند. تعاز انجام تشریفات در میان فریاد "شهادتت مبارک" هزاران نفر به خاک سپرده می

ها به قدری است که تهیۀ آمار آنها از سوی مسؤولان مقدور نیست و اغلب به صورت جنازه
 (۱)شوند."ه به خاک سپرده میالهویمجهول

توجه فرمائید. اینجا تهران صدای  -""توجه فرمائید 
 راستین ملت ایران، صدای انقلاب است." 

روز  ۹۹گفتار بالا پس از پخش سرود ملی ایران ]ای ایران، ای مرز پرگهر ...[، پایان بخش    
 د. اعتصاب پرشکوه کارکنان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بو

هائی به محل بهمن ابتدا به محل میدان ارک رادیو، و گروه ۲۲های مردم از صبح روز گروه   
رادیوی  ۲جم رفته و اطراف این سازمان را به محاصره درآوردند. وقتی در اخبار ساعت جام

های مستقر در رادیو تلویزیون طرفی قرائت کرد، به یگاندولتی سابق اطلاعیۀ ارتش را بر بی
دستور داده شد که محل را ترک کنند. فرماندۀ یگان مستقرّ در سازمان رادیو تلویزیون اعلام 
ترک محل کرد. اما پیش از ترک محلِ مأموریت خود، همبستگی خود و کلیۀ مأموران را به ملت 

های یگان روشن بود و عکس امام خمینی ها و اتومبیلاعلام کرد. سپس در حالی که چراغ تانک
ها نصب شده بود، در میان شور و هیجان ارهای مختلف کارکنان اعتصابی بر بدنۀ تانکو شع

 مردم، محل سازمان رادیو تلویزیون را ترک کردند. 
طالقانی از کارکنان  اللّهآیت هم تنها گویندۀ مستقر در رادیو، ضمن قرائت اطلاعیۀ 3ساعت    

 اعتصابی خواست بر سر کار خود برگردند. 
بعد از ظهر بود که کارکنان اعتصابی در حمایت مردم به محل کارشان باز  ۵ت نزدیک ساع   

ای مرز پرگهر ...( آغاز کار رادیو  -گشتند و پس از آماده کردن نوار سرود ملی کشور )ای ایران 
 انقلاب را اعلام داشتند.

اعت میده شد، ستلویزیون، که به تصمیم شورای مؤسس از دیشب عنوان "تصویر انقلاب" نا   
 بعد از ظهر با آرم دو شیر با دو گل در دست و سرود ملی آغاز به کار کرد. ۱۴/7

                                                                           
 ، ستون اول.۲، صفحۀ ۲۵/۱۱/۵7-۱۰3۶8 خیشماره و تارروزنامۀ کیهان، ۱ 

 رادیو تلویزیون چگونه آزاد شد
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الاسلام هاشمی رفسنجانی پیام هشدار دهندۀ امام خمینی را قرائت کرد، پس از آنکه حجت   
بعد از ظهر اخبار را بدون هیچ 3۰/8های مختلف را پخش کرد؛ و ساعت گوینده، پیام گروه

بعد از ظهر  ۱۱طرفی کامل پخش نمود. برنامۀ تلویزیون نزدیک ساعت سانسور و با بی گونه
 (۱)خاتمه یافت."

نظام شاهنشاهی و استبداد  ۱3۵7بهمن  ۲۲شامگاه 
دیرپای سلطنتی در کشور ما سقوط کرد، و مردم در 

خواستند پیروز شدند. اما هر گروه و راندن آنچه نمی
 گشت.خاص خود را داشت و دنبال "ناکجا آباد" خویش می هایای هدف و خواستهدسته
بهمن با شعارهای "آزادی" و "استقلال" شروع شد. شعار "آزادی" به معنای  ۲۲انقلاب    

استقلال فردی و نفی سلطۀ داخلی بود، و شعار "استقلال" به مفهوم نفی سلطۀ خارجی و استقرار 
-۲برانداختن استبداد،  -۱دهد که اصول ذیل: یآزادی ملی. نظری به تاریخ کشورمان نشان م

توسعۀ مدنی و رفاه و عدالت اجتماعی، در عصرِ ماقبلِ - 3گسستن از هر نوع سلطۀ خارجی، 
های مشروطیت به تدریج مطرح شده و در یک روند تکاملی توسعه پیدا کرد؛ تا اینکه در سال

ا و غایت یک انقلاب عظیم ملی وضوح کامل پیدا کرده خواست عمومی شد، و محتو ۵7و  ۵۶
 را تشکیل داد. 

خمینی در رأس جنبش قرار گرفت و به اصرار او انقلاب عنوان "انقلاب  اللّهآیت اما چرا   
 اسلامی" پیدا کرد؟ 

چه مذهبی و چه  -گرایان های ناراضی و روشنفکران و ملی"واقعیت مسلم اینست که توده   
خمینی، که برای اکثریت قریب به اتفاق آنها  اللّهآیت مذهبی هایبه خاطر تئوری -غیرمذهبی 

به کلّی ناشناخته بود، به دنبال او نرفتند. امروز هر قدر هم ادعا شود که انقلاب ایران صرفاً 
 انقلابی اسلامی بوده است، بطلان چنین ادعائی کاملاً آشکار است. مردم به خاطر آن به دنبال

ه برای پیشبرد مبارزه احتیاج به یک رهبر مصمّم، قاطع و مبارز داشتند، خمینی رفتند ک اللّهآیت
توزی و و او را که در این راه مجهز به قدرت خاصّ و انفجاریِ ناشی از حدّ اعلای کینه

داد، در جایگاه رهبری قرار اش نیز به او امکان این مبارزه را میانتقامجوئی بود و مقام مذهبی

                                                                           
 ۲3/۱۱/۵7-۱۰۶3۶ خیو تارشماره روزنامۀ کیهان، ۱ 

 سقوط نظام شاهنشاهی
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تصوّر بسیاری از تحلیلگران کذائی و مدعیان امروزی، این ملت ایران نبود  و "برخلاف (۱)داد."
که خمینی را به رهبری برگزید، بلکه این شرایط استبداد شاهنشاهی، خفقان و فرهنگ جهل و 
خرافۀ نظام سلطنتی بود که این رهبری را بر مردم ایران تحمیل کرد و مردم فرصت و مجال تفکر 

و این، ممنوعیت و  (۲)دنبال این رهائی به وجود خواهد آمد، نیافتند ..." در زمینۀ وضعی که به
اجتماعی بود که مساجد و -پیمائی سیاسیعانۀ هرگونه گردهمائی، میتینگ و راهبسرکوبی س

خطر یا کم خطرِ همۀ معترضان و مخالفان استبداد تبدیل کرد مراسم دینی را به محل تجمع بی
 بی داد. و به جنبش رنگ و بوی مذه

به گفتۀ مرحوم بازرگان: "در حقیقت، استبداد بزرگترین شانس موفقیت آقای خمینی بود.    
 (3)"تر بود.داشت، لذا مبارزه زیر پرچم دین آسانحکومت برای دینداران حریمی نگه می

امتوزی و انتق"اسلام خمینی که با رحمت و عطوفت و مدارا کاری ندارد و سراپا تعصّب، کینه   
ای نداشت. جاذبۀ رهبری خمینی، جاذبۀ قاطعیت جوئی است، برای اکثریت مردم ایران جاذبه

ها برای ابراز عصیان و خشم خود راه توسّل به ظواهر مذهبی را جوئی او بود. اگر تودهو مبارزه
برگزیدند، این امر بیش از ابراز احساسات افراطی مذهبی، جنبۀ مخالفت با رژیم را داشت. 

اکبری که  اللّهکردند و فریادهای ادرهائی که زنان روشنفکر و دختران دانشگاهی بر سر میچ
ها برداشتند، نشانۀ علاقه ناگهانی زنان به چادر سیاه یا وابستگی حتی غیر مسلمانان در شب

 (4)اکبر نبود، بلکه بانگ عصیان بود که برخاسته بود." اللّهالساعۀ مردان به بانک خلق
طالقانی  اللّهآیت ای که توسط دکتر شریعتی وخمینی از اسلام نوسازی شده اللّهآیت علاوه،به    

ارائه شده بود، بهره برد. اسلامی که در آن حکومت در غیبت امام دوازدهم بر عهدۀ عامّۀ مردم 
شود، سکوت و اهمال در برابر است، حاکم توسط خود مردم به اکثریت آراء انتخاب می

هائی نظیر به واسطهنیاز شود، رابطۀ بین مردم و خدایشان نیز ان جایز شمرده نمیخودکامگ
و  هایش بستگی داردآخوندها ندارد، مقام و اعتبار هر فرد به درستکاری، پرهیزکاری و توانائی

 دهد و جز آن. عماّمه و عبا و نعلین خود به خود امتیاز و مقام اجتماعیِ خاصّی به کسی نمی

                                                                           
 ۲3 ، صفحۀ۱3۶۰ سیپار، شفا نیشجاع الد  ،در پیکار اهریمن -ایران در چهار راه سرنوشت ۱ 
 ."باطل استاز اصل معامله  نیا" ۀمقال ،سیدجوادیحاجاصغر یعل ،8شماره  ،ناخواهیآزاد ۀنام۲ 
، و داشت یبه جهت منف یرهبر واقع کیانقلاب  نیشادروان بازرگان، ا ری: "به تعبسدینویم یزدی میدکتر ابراه 3 

 ۀصفح ،یزدی میدکتر ابراه  ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت  - بود." یآن شخص محمدرضا پهلو
۶۹۶ 

 ۲۴و  ۲3صفحات ، ۱3۶۰ سیپار، شفا نیشجاع الد  ،در پیکار اهریمن -ایران در چهار راه سرنوشت  4 
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کارانه تفسیرهای دمکراتیک اسلام را خمینی هم پس از رفتن به پاریس فریب اللّهآیت شخص   
ای از "ولایت فقیه" بر زبان بیاورد. حتی آن روحانی آنکه کلمهبا صدای رسا تأیید و تأکید کرد، بی

د، انخمینی برای دانشجویان صحبت کرده بود، از خود ر اللّهآیت را که در پاریس از "ولایت فقیه"
و ریاکارانه در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه "برنامۀ سیاسی شما چیست؟" گفت: 

هائی "برنامۀ سیاسی ما ابتدا آزادی، دموکراسی حقیقی و استقلال به تمام معنا و قطع ایادی دولت
 (۱)اند."است که تصرفاتی در داخل مملکت کرده

ردم ایران رنگ دینی به خود گرفت و رزمندگان تحت بدین ترتیب نهضت آزادی و استقلال م   
خمینی، که در رأس جنبش قرار گرفته بود، در صفی واحد جنگیدند  اللّهآیت "همه با همِ" شعارِ 

 و استبداد سلطنتی را سرنگون ساختند.
چنان ها به آنگرفت، جلب تودهای نیست چنانچه انقلاب رنگ دینی به خود نمیشبهه   

 و پیروزی انقلاب به این زودی و به این آسانی میسّر نبود. گستردگی، 
توانست مردم ایران را به خمینی در مقام و موقعیتی بود که می اللّهآیت پس از پیروزی انقلاب   

نظمی نو و واقعاً دموکراتیک راهبر شود، و خود به عنوان یک قدّیس و یا ابرقهرمان نام خویش 
 ت برساند. را در تاریخ ایران به ثب

خمینی عواطف، باورهای دینی و مقدسات مردم  اللّهآیت دریغا که چنین نشد. با کمال تأسف   
تر چهرهبه جای استبداد سلطنتی، استبدادی کریه (۲)یسبکشور را به بازی گرفت و با تدلیس و تل

نائینی یکصد و اندی  اللّهآیت و منفورتر از آن، استبداد دینی را نشاند؛ و آنچه که مرحوم مغفور
 سال پیش عالمانه بیان کرده بود، در کشور ما تحقق یافت. به شرح زیر:

یکی "از قوای پاسدارِ استبداد، شعبۀ استبداد دینی است. کار این شعبه اینست که مطالب و    
ا آرایند و مردمی رسخنانی از دین یاد گرفته و ظاهر خود را آنطور که جالب عوام ساده باشد می

فریبند خبرند، و به اساس دعوت پیامبرانِ گرامی آشنائی ندارند، میکه از اصول و مبانی دین بی
الشیطان خواری دین و نگهداری آئین، ظلّسازند، و با این روشِ فریبنده به نام غمو مطیع خود می

رند. این دسته داگسترانند و در زیر سایۀ شوم جهل و ذلّت، مردم را نگاه میرا بر سر عموم می
اند، خطرشان چون با عواطف پاک مردم سر و کار دارند و در پشت سنگرِ محکمِ دین نشسته

                                                                           
 ۱3۵7 ماهآبان ۱۹ خیبه تار - ییایو اسپان ییایتالیا ،یسوفران ،یآلمان انمصاحبه با خبرنگار ۱ 
 سازی.تدلیس = فریبکاری، تلبیس = پنهان کردن فکر خویش، نیرنگ ۲ 
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شان دشوارتر است. این شعبه با شعبۀ استبداد سیاسی در صورت جدا، و از جهت بیشتر و دفع
و چگونگی عمل مشترک است. هر دو در صرف قوای مالی و معنوی مردم برای حفظ شهوات 

برد کوشند؛ آن شعبه مردمان فرومایه و سفیه را به درجات و مقامات دولتی بالا میمیشخصی 
گرداند. این شعبه، از عوام در لباس دین یل و زیردست میلو دانشمندان و خیرخواهان را ذ

دهد و در زیِ گیری و انزوا سوق میکند و علماءِ آشنا به اصول و مبانی را به گوشهترویج می
اند، به نصّ آیات قرآن اطاعت از پرستیکنندگان بتتوحید، متولیان بتکده و ترویجطرفداری 

 اینان شرک به ذات اقدس الهی است ..."
ها ها بتکه متولّیان بتکدهدهد، چنانپرستی مردم را به جهل و پستی و ناتوانی سوق می"بت   

ختند تا مردم را بفریبند و مقهور ساروح میها برای این موجودات بیآراستند و کرامترا می
توانند با مدّاحی و تملّق در مردم ایجاد وهم میاین وارثین قرون تاریک هم تا می -سازند 

سازند. اینها دیوار دو روئی هستند که سمت داخل آن نمایند، و مرکز اتّکاء خود را محکم می
ون، درّندگی و خونخواری دروغ و فریبکاری و وحشت و اضطراب و بدبینی است و سمت بیر

  (۱)و چپاول است ..."
اندرکاران درجۀ اوّل انقلاب خمینی و دست اللّهآیت دکتر ابراهیم یزدی که از یاران نزدیک   

المللی این بود که بندی تمام ناظران بیننویسد: "روزی که شاه ایران را ترک کرد، جمعبود، می
 هایهای متعددی پیرامون اوضاع ایران در روزنامهتحلیلانقلاب ایران پیروز شده است. هر روز 

ای در این باره نوشت و در پایان چنین گران انگلیسی مقالهشد. یکی از تحلیلغربی منتشر می
 بندی کرد که: "انقلاب ایران پیروزی جهل بر ظلم بود."جمع
ا خود ت و عصبانی شدم و بوقتی مقاله و تحلیل این نویسندۀ انگلیسی را خواندم بسیار ناراح   

توانند ما را درک کنند؟ این خواهند یا نمینمی -ها بخصوص انگلیس -ها گفتم، این غربی
 چه نوع قضاوتی در مورد انقلاب ایران است. 

سطوح  درپس از پیروزی انقلاب هر روز شاهد رویدادهای مختلفِ نه چندان مطلوبی    
هرکدام علت یا علل خاص  -این رویدادها، یکسان نبود متفاوت بودیم. انگیزه یا علت همۀ 

خود را داشت. اما به تدریج یک علت در این رویدادها شاخص شد و آن جهل و نادانی بود. 

                                                                           
از  حاتیمقدمه و توض ،ینینائ نیمحمدحس خیعلامه مرحوم آقا شاللهّ تیحضرت آ فیألتالمله، زیهلامه و تناتنبیه۱

 .به اختصار ۱۲3تا  ۱۲۰از صفحات  ،یمحمود طالقان دیمرحوم س
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های اساسی آن جهل در مورد پیچیدگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعۀ جدید و تفاوت
 المللی ..." جهانی و روابط بین با جامعۀ ساده و ابتدائی مدینه، جهل دربارۀ مناسبات

گر عصبانی شدم. اماّ بعد از "وقتی آن مقاله را خواندم خیلی ناراحت و از دست این تحلیل   
انقلاب به تدریج متقاعد شدم که حق به جانب او بوده است، ما دچار جهل و نادانی بودیم و 

مۀ تیرها از کمان "دانش" پرتاب نشد. هنوز هم هستیم ... ما "ستم" را نشانه گرفته بودیم، اما، ه
  (۱)ای کاش، نخست "جهل" را نشانه رفته بودیم."

                                                                           
نظام استبداد  یفروپاش، "۴۱۲تا  ۴۱۰صفحات  ،یزدی میدکتر ابراه  ،جلد سوم ،یو شکور یسال صبورشصت ۱ 

 . به اختصار -" یسلطنت


